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مآخذ و مراجع mre‏ 


گویا در حوالی سالهای ۶۲ و ۶۲ دوست عهربان از دست رفته» غلامرضا قدسی» 
عکس چهار نسخه از دیوان جد اعلای خرد حاجی میرزا محمّدجان قدسی مشهدی را تهیّه کرده 
بود تا به تصحیح آن بپردازد . متأستفانه با در گذشت نابهنگام او در ۲۱ آذر ۶۸ این مهم به‌سامان 
نرسید . چون قبلاً به آن سرحوم قول همکاری داده بودم» فرزندان او در سال ۷۱ «ستلویس و 
عکس نسخه ها را همراء با رساله پایان تحصیلی آقای احمد شاء دانشجوی هندی به من سپردند . 
نامپرده در سال ۱۳۴۲-۱۳۴۱ رساله دکتری خود را در رشته زبان و ادبیّات فارسی» تحت 
عنوان «احوال و آثار و سیک اشمار حاجی محمّدجان قسی» با راهنمایی استاد دکتر حسین 
خهیبی گذرانده است 

در بهمن ۷۲ که کار تعلیقات و تنظیم فهرستهای دیران ناظم هروی را به پایان رسانده 
بودم» دیول قدسی را به دست گرفتم . 

معلوم شد که دوست ما کار استنساخ رابه عهدهُ یکی از 


ان خحود گذاشته بوده است 
بدون سنجش اعتبار نسخه‌ها و این که کدام یک باید اساس قرار گیرد . در نقیجه: نسخۀ د" 
که خوش خط ولی + 
و رباعیها؛ صحیح و مسبوط است) بدون رعایت ترتیب به دستنویس افزوده گردیده است - 


یار مخلرط است ؛ رونویس شده و ابات اضافی نسخه م (که جز در غزلها 


# تسخه ها را بعدهتفصیل معرفی خواهم کرد. 


۲ دیوان محاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


مرحوم قدسی فرصت مقابله نیاقته برد تا دریابد که متن قراهم آمده اعتباری ندارد . 
یک ماه از وقت من به مقابله گذشت تا ضبطهای صحیح نسخد -و احیاناً ل ‏ جا 


اغلاط فاحش دستتویس شود نتیچه اصلاحات فراوان و حط خوردگیهای پیش از حد » آن شد که 


بناچار در حدود نیمی از قصاید و برخی از غزلها و سایر اشعار را پازنویسی کردم . 

در این فاصلی دوست و استاد عزیز آفای دکتر محمٌدجعفر یاحقّی, میکروفیلمی از 
دیوآن قدسی را که سالها پیش از کتابخانه دیوان هند برای کتابخانه دانشکده ادیتات مشهد نهیّه 
عکس درآوردند و برای استفاده‌در اختبار بنده گذاشتند . ساقی نامه مفصتل 


شده بوده به صور, 
شاعر و چند مثنوی کوناه او و یز مشنوی باند اتعریف کشمیر؟ را- که در نسخه مناقص است- 
ازآن استساخ کردم . 

نسخه مذکور: مفدمۀ جلالای طباطبایی را در ابندای دیوان و دیباچه مقیم را در آغاز 
بخش قصاید دارد . چون مقلم؛ جلالا کم و بیش مغلوط بود» از دوست ارجمند آقای دکتر 
محمّدر شا شفیعی کدکلی درخراست کردم تا عکس آن را از مجموعه شماره ۲۹۴۴ کتابخانه 
مرکزی دانشگاه نهران تهیه بفرمایند . ایشان از سر لطف و برای تکمیل کار بنده: مقدامۀ جلالا 
بر مثنویات قدسی و کلیم دربارة کشمیر و نیز محاکمة منیر در مبان قدسی و شبدا را هم از 
مجموعه مزبور به فسمیمه فرستاده پودند . این دیساچه را در آغاز مثنوی «تعریف کشمیر» جای 
داده ام تا خوانندگان با نشر آن دوره بیشتر آشنا شوند . بسیاری از اصطلاحات متداول شمری 


در مه مذکور به کار رفته است . از اشعار منیر و شیدا نیز در جای خود استفاده کرده ام . 

در آواخر اسفند ۷۲ ازطریق کتاب «گزید؛ اشعار سبک هندی* تألیف محقق و مدرجم 
ارجمند آقای علیرضا ذکاوتی فراگزلو آگاه شدم که دیوان قدسی در هند به چاپ سنگی رسیده 
بوده است ‏ به لطف ایشان و آفای حسن خحوش بین مدیر کتابفروشی قائم در همدان ؛ این کتاب 
به دستم رسید» دو روزه آن را با دستنویس دیوان مقابله کردم و باز پس فرستادم . در معرفی 
نسخه ها : مشخصات کتاپ را برخواهم شمرد . 

چون در عکس نسخه م بعضی از کلمات ناخوائا بود» دوست مهریان محمّدرضا 
طاهری (حمسرت) با مراجعه به اصل نسخه مرا از وادی گمان په سر منزل یقین رساندند . 
در همین جا از الطاف همه عزیزانی که نامشان به میان آمده است» سپاسگزاری هی کنم . 

این بار نیز مانند موارد دیگر» از محضر استاد گلچین معانی بهره برده ام و ایشان با وجود 


شگفنار ۳ 


بیماری و نائوانی» از راهنماییهای لازم درپغ نفرموده‌اند» سلامت و طول عمر استاد را آرزو 
دارم . ایشان شرح حال قدسی را به ال ۱۳۳۷ در تشه فرشنگ فراسان و در سال ۱۳۴۰ 
در حواشی تلکرة میغانه و اخیرآ با تفصبل بیشتر. جامع و کامل» در کاروان هند مرفرم داشته اند و 
بنده که نمی توانم هیچ نکتۀ تازه ای بر آن بیفژایم» بیشتر به مطالب جنبی خواهم پرداخت . 


¥ 


خود پیشاپیش معترفم که متن حاضر در بخش غزلها و رباعیهاء کاستیهای بسیار دارد . 
چون دراکثر موارد» تنها نسخه م متضمن آن اشعار بوده است . با معرفی نسخه‌ها این نکته 
روشتتر خواهد شد 

اگر عمری و مجالی بود و نسخه‌های بهتری از دیوان شاعر به دست آمد و احیاناً کار کتاب 
به تجدید چاپ کشید» متنی نقح تر فراهم خواهم آورد . تا چه پیش آید و مقر چه شده باشد 

بدبختانه از نسخه متعلق به مر حوم عبدالحسین بیات: با آن که پیش از بيست سال است 
که به دتبالش می گردم» هیچ نشانه ای پبدا نیست . این نسخه معتبر را استاد گلچین معاتی 
درنوشته های خود معرفی کرده اند و حصوصیات آن را به تفصیل از ایشان شنیده ام . 

در عاتمه مراتب امتنان خود را خدمت استاد گرامی آفای دکتر محمدجعفر یاحقّی تقدیم 
هی دارم که مرا به ادامه کار تشویق کردند و چاپ اثر را در ساسله انتشارات دانشگاه مشهد 


گتجاندند . توفیق روزافزون ایشان و گردانندگان مس انتشارات را در ادامه عدمات 


فرهنگی آرزومندم . 


محمد قهرمان 
خرداد ۷۳ 


مختصری از شرح حال شاعر: 


حاجی محمّدجان قدسی از شعرای خوب و مضمون یاب قرن یازدهم هجری به شمار 
هی آید . وی از پیشگامان چیره دست طرز تازه ای است که در آن رو زگار متداول شده بوده و 
بعدها په غلط به سک هندی» معروف گردیده است . خود او در پابان قصیده‌ای که در مدح 
حضرت امام حسین (ع) سروده است؛ می گوید : 

قدسی به طرز تازه نا می کند ترا پا رب نی ف تدش به‌زبان نا گره 

قدسی؛ زادۀ مشهد است ولی تاریخ تولد او مشخص نیست . به احتمال می توان سال 
۰ یا یکی دو سال قبل از آن را پذیرفت . موف عرفات‌العافقین وی را به سال ۱۰۲۴ کدخدای 
بقالان مشهد نوشته است" . در تذکرة میخانه می خوانیم که به حج رفته و در سال ۱۰۲۸ ساکن 
مشهد بوده است". 

سفرحج به جوانی شاعر مربوط می شود . به نوشن ملک شاه حسین سیستانی در فیرلیان؛ 
قدسی در زمان تسلط نورانیان بر خواسان» به عراق رفته و مورد مرحمت شاه عباس قرار گرفه 
است . این مطلب را نمی توان پذیرفت» زیرا اوزیکان از سال ۹۹۶ به مدّت ده سال کسماپیش 
بر خراسان استیلا داشته‌اند . لذا اگر فرض کنیم شاعر حتی در ۰۱۰۰۵ یعنی چند سال پس از 
غارت و ویرانی مشهد از آن شهر رفته باشد» سن و موقعیت او چنان نبوده است که مراحم 
شاهانه شامل حالش شود . و اگر نخواهیم در صحّت ماجرا شک کنیم» باید آن را مربوط 
به سالیان بعد و بازگشت قدسی از مکه بدانیم - 


از سوی دیگر» با قبول گفته ملک شاه حسین» برسن شاعر در هنگام عزیمت به هند- که 
به آن خواهیم پرداخت - برخلاف واقع» چند سال افزوده خواهد گردید . 
به نوشته این تذکره» چون خراسان (در ۱۰۰۶)" گشوده شد. قدسی به مشهد باز گشته و 


۶ دیوان حاجی محبّدجان قدسی مشهدی 


پس از سر و سامان دادن به کارهای خود» به زیارت مکه رفته است . می توان احتمال داد که 
این سفر در سال ۱۰۰۹ صورت پذیرفته باشد (نظر ما را گفته خود شاعر تأیید می کند و ضمن 
بحث از مسافرت وی به هرات به آن خواهیم رسید) موف شعر او را ستوده و افزوده است که 
چون در سال ۱۰۳۰"تولیت آستانه مقدّسه برعهد؛ میرزا ابوطالب رضوی فرار گرفت مهم 
خزانه داری آستانه به قدسی هراض شد «والحال (یعنی سال ۱۱۳۵) قیض و بسط سرکار فیض 
آثار به عهدۂ رای رزین اوست»*. 

از ٩۴‏ بیتی که در قیرالیهای به نام شاعر آمده است 
ماخذ وارد متن کوده ام . 

قدسی ضمن قصیده‌ای مفصّل با این مطلع : 


زدرد دست چنان رفته پنجه ام از کار که مشکل است تمیز کفم زبرگ چنار 


بیت را که در نسخ ما نبود: باذکر 


به سبب خالی بودن خزانه و هجوم طلبکاران» از شغل خود به اسام شکایت برده است و 
چنین می گوید : 
خزانه داری من اسم بی مسسایی ست وگرنه چون خجلم از رخ صفار و کبار؟ 

و بالأخره ظاهراً در اراحر حال که قصد سفر به هند داشته؛ از آن شغل استعفا جسته است : 
ترك دفترخانه ام فرمود ذوق شاعری به بود دیوان شعر از خط دیوانی مرا 
حاکم مشهد در آن روزگار منوچهرخان پسر قرچقای خان سپهسالار بود . قرچفای خان که 

قبلاً از سال ۱۰۲۸ تا ۱۰۳۳ حکمرانی مشهد را داشت. به فرمان شاه عباس به گرجستان رفته 

بود تا ناآرامبهای آن دیار را فرو بنشاند . پسر به نیابت پدر در مشهد مانده بوده . فرچقای خان را 
به سال ۱۰۳۴ در گرجستان به طرز فجیعی کشتند". قدسی ترکیب بند مفعل و موری در رثای 

خان پرداخته و در پایان خواستار عنایتی از سوی فرزند او شده است : 

بر شش جبهت ندوختهام دید هوس بک گوشه شاطرم زجگ رگوشه تو بس 
پس از واقعه قرچقای خان. شاه عباس حکمرانی مشهد را به منوچهرخان واگذاشت* 
به نوشته ذیل عالم آرا و منتظم اصری که استاد گلچین معانی نقل کرده اند: منوچهرخان 
به سال ۱۰۳۸ به دستور شاه صفی جانشین پدر شده است . ابن تناقض را می توان چنین برطرف 


مختصری از شرح حال شاعر ۷ 


ساخت که شاه صفی حکمرانی او را تنفیذ و تأیید کرده است . 

همچنان که استاد گلچین نوشته اند. در سال ۱۰۳۸ پس از د رگذشت شاه عباس» 
خحراسان دچار فتت؛ والی خوارزم شد و اوزیکان نیز در آن حدود تاخت و تاز می کردند . گرچه 
بالاخره شکست یافتند. ولی مردمان بی سر و سامان و پریشان شده بودند . قدسی در این احوال 
عزم سفر نجف کرد. ولی امکان آن را نیافت : 
از درشاه رضا می‌بندم احسرام نجف کی توان رفتن ازین در جز به آن عالی جناب؟ 

باری» چند سال بعد» حسن خان شاملو بیگلر بیگی کل خراسان که مقر او در هرات بود 
و از شعرا و خوشنویسان برجسته به شمار می رفت» خواستار دیوان قدسی از منوچهر خان شد . 
حاکم قدسی را طلب کرد و امه حسن ان را بدو نمود . شاعر تا آن زمان به تدوین اشعار خود 
نپرداخته بود . این کار ظاهراًبا کمک ادیبی مقیم نام انجام گرفت که مقلمه ای نیز بر دیران 
نگاشته است . بدین‌ترتیب منتخبی از اشعار قدسی فراهم آمد و شاعر آن را به هرات برد . 

قدسی خود اشاره می کند که پس از با گشت از مکّه؛به مات سی و دو سال سفری نکر ده 
پوده است : 
به‌هم رسبد پس از طوف پشرب و بطحا ... به عرض سې و دو سالم» سر دو ماهه سفر 

این مسافرت دو ماهه به هرات: پایانی ناخوشایند داشته است : در غیبت قدسی؛ پسر 
بیست ساله و شاعرش محمّدباقر درمی گذرد و فرزندانی خرد از خود به جای می گذارد . شاعر 
مراثی جانگدازی در این واقعه سروده است . 

قدسی با همۀ عشقی که به رطن دارد و بارها در اشمار خویش بر زبان آورده است. 
پس ازاین حادث؛ جانکاه گزیری جز ترك زاد بوم نمی پیند . طبعاً توجه او نیز چون اکثر شعرای 
آن زمان معطوف به هند است : 

چند فبار دل ایران شوم ؟ چند کلم صبر و پشیمان شوم ؟ 

نعل دفر کاش در آتش كنم سوی دکن رفسته فسروکش کنتم 

آب دکن شسوبدم از دل غبار بندرصورت شوم آبینه وار 

شاعر می خواهد با کاروانی که عازم هند بوده است راهی شود اتاخواب او را 
در می رباید و به قافله نمی رسد . چون ظاهراً هنوز میان رفتن و ماندن دود بوده» از این پیشامد 
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شاد می شود و طی قصیده ای که حطاب به آمام هشتم (ع) سروده است» می گوید : 
شباها شبی که کوچ نمودند همرهان 
ممتون شدم زدیده که بر من گماشت خواب . 
مع هذا خارخار این سفر را همچنان در دل داشته است : 


اراد فسری بود در دلم زین پیش شکسته است دلم تا فتاده ام از راه 
همیشه حرف سفر می زنم به خانۀ خویش نشسسته چند زنم گام چون نیم جولاه 


گذشته از واقعه مرگ فرزند» قدسی بازار شعر را کساد می دیده و از تتگدستی نیز در رنج 
بوده است : 
نمی دهند بای قر ع را 
به شع رها که نویستد خود به آب زرش 


* # # 
بودم به فکر آلکه کنم ترك شاعری 
کزوی نگشت ساخته کارم به‌هیچ باب 
کت * #* 


حاصل نشد از نقد سخن» وجه معاشم 
زانم چه که گویند فلان» شعر شعارست 

» * 

گرچه جابی نبود خوشتر از ایران» صد حیف 
که نگون است در او ساغر هت چو حیاب 

+ ب » 

درین دیار بجز من که در وطن حوارم 
ندیده کس: که کشد از صدف جفا گوهر 

»# با ۰ 

می گریزم زوطن: گرچه سرا جا گرم است 
چه کند گر تجهد زآتش مسوزنده: شسرر 
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در دیاری که منم رنگ ندارد گلشن 
در بهشتی که منم آب ندارد کسوثر 
ترکم از رقتن ایران ندهد مسوی مسفسیسد 
سبح را علّت پیسری نکند منم سسفسر 
بت # *# 
اگر روی به سفر» ضربت است و غم قدسی 
وگر سضر نکنی» مسحنت وطن باقی ست 


بالأخره چندی بعد عزم خود را جزم می کند و در حالی که پیش از پنجاه سال از عمرش 


هی گذشته است» راه هند را در پیش می گیرد . روشن است که شاعر پیرانه سر جویای نام نبوده» 
پلکه از یادبودهای تلخ و ناکامیها می گریخته است 

عزیمت او در سال ۱۰۴۱ صورت گرفته است "و دور ليست که چندی در کابل نز 
ظفرخان بسر برده باشد این سردار شجاع و شاعر خوش قریحه؛ تا محرم ۱۰۴۲ که به نیابت 
پدر صوبه دار کشمیر شده در کایل حکومت می کرده است . 
نوشته هاهجهان نامه» قدسی در هشتم ربیع نی ۱۰۴ به درگاء شاهجهان 
باریاب شده ر در آزای قصیده ای که به عرض رسانده است» دو هزار روپیه صله دویافت داشته و 


پاری: ب 


ابه روزیانۀ کرامند» در حلقه تناطرازان»"" جا يافته است . 

به سال ۰۱۰۴۳ در فتح دولت آباد دکن» ظاهراً در الترام رکاب شاء بوده است . توصیفی 
نقل کرده است . 
در اواخر همان سال به همراه شاهجهان په کشمیر رفته و هثنویی زیبا در توصیف آن دبار 


از این قلعه در ساقی نامه حود دارد و م زلف پادشاهنامه ابیاتی از 


سروده است . 
در غر؛ شوال ۱۰۴۴ شاهجهان برتخت طاروس؛ که یا صرف هفت سال وقت به اتمام 
رسیده بود. جلوس کرد . قدسی به این مناسبت مثنویی سروده بود . ایساتی از آن را به دستور 
پادشاه در داخل تخت کتیبه کردند . 
به نوشت؛ شاهجهان نامه شاعر در نوروز سال نهم جلوس پادشاه (شوال ۱۰۴۵) به جایزۀ 


قصیده ای که سروده بوده است» به زر سنجید» شده و هموژن خود ۵۵۰۱ روپه دریافت داشته 
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است . دکتر احمد شاه در رساله خود""» مطلع قصیده را چنین ثبت کرده است : 


تازه کرد آین جان بخشی نسیم صبحگاه ‏ باد نوروزی بر اعجاز مسیحا شد گراه 

و باز در سال ۱۰۵۰ صد مهر طلا صله گرفته . هر مهر برابر با چهارده روپیه بوده است ۳ . 

به‌نوشتة دکتر احمدشاء» به نقل از اویماق مل در سال ۴ که از آسیب شعله شرع 
پیراهن جهان آر بیگم در گرفت و سوختگی بسیار در سراپای او به‌هم رسید» قدسی قصیده‌ای 
ن قول پذیرفتنی نیت زرا مولفان 
پادشاهتامه و داهجهان نامه که صلاتی به مراتب کمتر از این مبلغ را هم در تواریخ خود ثبت کرده اند» 
ذکری از آن به میان نیاورده اند . البتّه شاعر پس از بهبود بیگم صاحب » در جشنی که برپا شده 
بوده» خلعت و دو هزار روپیه صله شعر گرفته است . 

قدسی نیز مانند کلیم مأمور شده بوده است تا برای شاهجهان شاهنامه بسراید» ولی عمر 
هیچ یک به‌اتمام آن وفا نکرده . شاهناس؛ قدسی په ظفرنامه شاهجهانی شهرت دارد و 
دراین دو بیت که ضمن تورق نسخه به آنها پر خورده ام» به نام آن تصریح شده است : 

قلم چون ظفرناسه را تازه کرد عروس سخن را جنین غازه کرد 

*# # * 
رخ خنجرش کرد گوهر نگار ‏ ظفسونامه‌ها کردازان آشکار 


این منظومه قریب به هشت هزار بیت است و چنین آغاز می شود : 


سرود و پنج‌هزار روپیه جایزه دریافت داشت ۳ . ۱ 


به حمد خدایی زبانم گشود که شد متحصر در وجودش» وجود 
آن چنان که در فهرست موز بریتانیا آمده است : نسخه کتابخانه مذکور با بیت زیر شروع می شود : 

په تام خسدایی که داد از شسهسان جهان پادشاهی به شاه جهان 

این بیت در تسه کتابخانه دیوان هند که از مآخذ ما بوده است : در برگ ۱۲۴ آمده و 
سرآغاز مدحی است از شاهجهان در ۳۴ بیت» آن گاه که پس از تسخیر قلعه دولت آباد. شاه 
فرزند خود محمّدشجاع را مأمور تسخیر سایر نواحی دکن کرده است . 

ظاهرا بیشتر اوقات شاعر در هند» به سرودن ظفرنامه می گذشته و به تعییر بهتر؛ تباه 


می شده است . 
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اگرچه قدسی در غربت به بر کت صله‌های هنگفت و فروزیان؛ کرامند؟ زندگی آسوده‌ای 
داشته» اما به شهادت اشمارش هیچ گاء وطن را از اد نبرده است و از این حیث می توان ار را 
نقطه مقابل کلیم همدانی به شمار آورد . آندوه دوری ار خراسان در شعر قدسی موج می زند : 


په فردوسم مبر گو قسمت از طوس 
نمی‌گویم هراسان این و آن است 
جوانی را در ايران صرف کردم 
خدا داند که از هر جستچویی 
و در اواخر ساقی نامه مفصّل خود بدین گونه 
که دیده‌ست تنها نشینی چو من ؟ 
ار در وطن مرگ گردد نصیب 
زبس کز غسریبی دل افلس رده ام 
به گیتی اگر پادشاء ور گداست 
زهی طالع و بخت ناارجمند 
زایران به‌هندو ان آم دم 
قفس زآهن ر مرغ بی‌بال و پر 
الهی تو دردم به درس ان رسان 
به وصل خراسان دلم شاد کن 
مسزاوار بخت ارجس‌مندی نم 
به من بیکسی راست ربط قسلیم 
توطن کسی را که در طوس نیست 
دو چشم امیدم به‌ره گشته چار 


به صورت فرییم» به معنی غریب 


من و حرمان طوس » افسوس افسوس 
اگر نیک است اگر بد آڈ 
به پیسری هند گسردید آبخوردم 
بجر شید نذارم آرزوی 


ان است 


می‌تالد : 


بدن در غسریبی و چان در وطن 
بود هتر از زنده بودن غسریب 
تو گسویی که در زندگی مسرده‌ام 
چوافتاه از جای خود؛ بینواست . . 


کسه تسسمت زایران به‌هندم فکند 


بهانید گسوهر به کان آمسدم 
به گلشن که از سا رساند خپر؟ 
مرا پار دیگر په ایران رسان 
زهند چگر مس وارم آزاد کن 
همین عیب من بس» که هندی تیم 
زبطن صدف» گوهر آمد پتیم 
پراوفات خویشش جز افسوس نیست 
که قاصد کی آید زیار و دیار 


به شاه خسراسان رسسم عنقصریب 


وفات قدسی به احتمال زیاد در اواخر رییع الاول ۱۰۵۶ اتا افتاده است: زیرا به نوشتا 
استاد گلچین معانی -با استناد به پادشاهتامه و شافجهان نامه - شاهجهان در هجدهم صفر آن سال 
از لاهور عازم کابل شده و شاعر که در التزام رکاب بوده» به سبب بیماری در لاهور مانده 
است . حبر فوت او به نوشته این دو تاریخ در اول و یا هشتم ربیم النّانی به سمع شاهجهان که 
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رو به پیشاور می رفتهء رسیده است . 
کلیم تر 
دور ازان بابل قدسی » چمتم زندان شد 
از شعر کلیم چنین بر می آید که قدسی در لاهور به ال سپرده شده است : 
شد به لاهور گرآن گنج معانی در اك رفت تا طوس ولی غلغلا نوحه گرش 
انا غنی کشمیری در تاربخ فوت کلیم می گوید که او در کنار قدسی و سلیم: و در کشمیر 


آسوده است : 


بددی گیرا در رثای دوست خود سروده و تاریخ را چنین یافته است 2 


ها در یاداو رمي خال بر «قدسی وسلیم 


عاقبت از اشستسیاق یکد گر گشته اند این هر سه در یک جا سقیم 

و بالأخره نصرآبادی می نویسد که استخوان قدسی را به مشهد انتقال داده اند . احتمالا 
این کار به دستور پسر أو انجام گرفته است . استاد گلچین معانی به نقل از تذکره نصرآبادی 
نوشته‌اند که قدسی در هند صاحب پسری شده به نام عبدالواسع که شعر می سروده و اقدس 
تخلص می کرده است و داروغة زرگرخانۂ صبیّذ اورنگ زیب بوده . این رباعی وصف الحال 
از اوست : 

از من عجبی نیست سختهای پلند کز نسبت قدسی ست به قدسم پیوند 


بې صرفه کنم نقد سخن صرف؛ آری تدر زر میراث نداند فرزند" 


غلق و خوي قدمسي 

تاریخ نویسان عصری و صاحبان تذکره که همزمان و پا پس از قدسی بوده اند؛ هسه 
به اناق بلند قطرتی و خلق خوش و تقس او را ستوده اند 
خود می گوید : 

هر عیب که گویند لاین» همه دارم عیبی که ندارم؛ نظر عیب شمارست 
قدسی شاعری است ممن و پای‌بند به اصول مذهبی . بیشتر قصاید او در سدح اتمه اطهار (ع) 


است : 
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به گوش هوش من از ساکنان عالم قدس قضاچو کرد مرا مستعد ثر سفتن : 
ندا رسید که قدسی مگو ثای کسی بجزنبی و ولی؛ تا محملین حسن 
# * ف 
بجز ثنای نبی وولی و عشرتشان کسی که مدح کند سر بریده باد سرش ! 
نیم چو شعرفروشان» ثناگر دونان که خاك بر سر آن ماح باد و مدحگرش ! 
هشتمین امام را بیش از سابر اتمه مدح گفته است . از پنجاه ویکی دو فصید؛ او» جز 
۵ قصیده که دربست به ستایش آن حضرت اختصاص دارد؛ در چند 3 ده دیگر هم به مدح 
امام همام گریز زده» و نیز چنین است در تر کیب بندهای او . 
در یکی از آخرین قصاید خود پیش از ترك ایران خطاب به امام می گوید : 
نیستم باخبر از قاعد؛ مذح ملوك که نیفتاده مرا جز به ثنایت سر و کار 
گذشته از ارادت قلبی شاعر و قرب جوار؛ منصب خزانه داری آستان قدس هم دو این افر 


ی تال تاه منت 


پایذ قدسی در شاعری و نظری به قصیده سرایی او 

در باب قدرت قدسی در سخنوری» جز آنچه استاد گلچین معانی از منایع دست اول نقل 
کرده‌اند» در رساله آقای دکتر احمد شاه نیز مطالب زیر آمده است : 

محمد امین قزوینی مورخ در پلاشاهنامه نوشته : حاجی محمّدجان قدسی شاعری است 
درنهایت پاکیزه گویی و رسایی فکر و قدرت طبیعت . مخزن طبع وقادش سرعایه بخش بجر و 
کان و الفاظ آشنا و بیگانه اش سرمشق سخنوران جهان است . قصاید غرا دارد و مشنوی را 
به کمال رسانیده . 

و محمد صادق در طبقات شاهجهانی چنین گفته است : در سخن پایه عالی نصیب او شدء و 
هر که لذت شعر و حلاوت سخن دانند» وی را می پسندند پلکه برآنند که امروز در این عهد 
مثل وی در ابن عرصه نیست . به غایت رعایت تلازم شعری به جا می‌آورد . 

سرخوش و شیر علیخان لودی و واله داغستانی و تذکره نویسان دیگر ز 
ستایش کرده‌اند 


نیز از شمر قدسی 
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قدرت قدسی در تصیده سرایی بیش از کلیم است و اگر زودتر از او به هند رسیده بود: 
مقام ملک الشّمرایی را از آن خود می ساخت . محمد صالح کنبو ضمن ترجما کلیم چنین 
می‌نویسد : .۰ . چون گفتارش هوش فریب و دلاویز و طبعش معنی رس و قیض آمبز بود 
به حطاب ملک الشعرایی امتیاز یافت . اگرچه استحقاق آن منعصب جلیل القدر حاجی محمدجان 
قدسی داشت » ما ازین رو که پیش از رسیدن حاجی . او به این خطاب سرافرازی یافته بود» تا دم 


آخر بر او په حال ماند و لغیری بدان راه نیافت* . 


قدسی در سرودن قصیده تواناست . توجه او له به طیوه حاص خود _بیشتر معطوف 
به انوری و حاقانی و عرفی است . 
پیش از بحثی که به آن خواهیم پردانعت ؛ پجاست که نظر شود شاعر را در باب لفظ و 


چو عیب کمان دان ز یک‌ضانگی 


ميان دو مسصراع بیگانگی 


زسعنی چو بر خود نبالیده ای چه حاصل که لفظی تراشیده ای 
به مسعنی بود حساطر از لفظ شاد زگلشن بجر گل چه باشد مراد 


زمصراع: بی مغز رنگین مبال 
بودهعنی خشک در لفظ صاف 
در آن صورت از لفظ نسبت بچاست 
تناسپ چرا ره به جسایی برد 
در آرایش لفظ چندان مکوش 


ضرض میبوه است از وجود نهال 
چوشمشیر چوبین و زرین غلاف 
که از نسپتشی جان معنی نکاست 
که نسبت ز بی نسبتی عون حورد 


که رخسار معنی شود پرده پوش 


اما همسچتان که نصرآبادی به درستی متذگر شده است ‏ در قصیده گاهی ابیات بی نسبت 
به عنوان مثال : بیتی از یک فصید؛ خوب او را شاهد می آورم که ازنظر معنی می لنگد : 


در کام خر گر شود آب بقا گره 


دارد" . 
شاید چو یاد تشنه لب کربلا کند 
در متن دیوان. حاشیه‌ای بر بیت زده و به غلط افتادن «گر؟ در مصراع دوم اشاره‌ای 

بیان -و الین با چشم پوشی از 

ناصله دو واتعهمعیوب است و باید چنین می بود : اگر حضر از نشنه لب کربلا باد می کرد» 

آب با در گلویش گره میهد 


داشته ام . در این جا می افزايم که بیت از لحاظ زمان افعال و نحو 
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ولی آیراد عمد؛ بیت» غیرمنطقی بودن آن ازنظر معناست . زیرا نه گذار حضر بار دیگر 
به چشمه زندگانی افتاده و نه جرعة آب بقا تا وقوع حادثه کربلا در کام و مانده بوده است 1 

درست است که شعر را با میزان منطق نمی سنجند» ولی عیویی از این دست را نمی توان 
ادیده گرفت . 

سراج الذاین علیخان آرزو در مجمع القفیس به نکته ای دیگر پرداخته است : 

قدسی در جمیع فتون صاحب قدرت است: صوص اًدر قصیده و متتوی . این قدر 
هست که اوایل تصاید: ایبات پریشان مثل غزل می‌آورد . لیکن در واقع مضایقه ندارد: 
چه‌اوایل ابیات قصاید راتفزل گویند . در این صورت اگر پریشان باشد» عیب نیست . بلکه 
متانعران مثل کلیم و صاثب بعد از او» وضع او را اختبار کرده اند" 

به عنوان جمله معترضه می افزایم : بنده که دواوین این دو بزرگوار را به چاپ رسانده‌ام» 
چتین بلیشویی در قصایدشان ندیده ام . 

میرغلامعلی آزاد بلگرامی نیز در مورد فصاید قدسی ازنظر خان آرزو پیروی گرد و 
صریحتر از او نوشته است : تصیده را مثل غزل اکثر پریشان می گوید و این خود مضایقه ندارد» 
لیکن گاهی راه پل گذاشته از ساحلی به ساحل دیگو زغند می زند ۰۰۰ [و] دفعة | 
بر سر مدح می آید . این را اقتضاب گویند [و] بر طبیعت بسیار ناگوار است* - 

همین عدم تناسب ایبات و احیاناً پریشان گوس قدسی . شیدای فتحبوری را بر آن داشته 
است تا بریکی از قصاید معروف او اعتراض کند . شیدا شاعری تند زبان بود . دو تطعه کوتاه و 
لطیف در ذم کلیم همدانی و میرالهی اسدآبادی سروده است . در هاثر رعیهی می حوانیم : اصل 
وی از عایفه جلیل القدر تکآوست و پدر او از مشهد مقذس به هندوستان افتاده و مولانای 


۳ 


مومی الیه در هند متولد شده و نشو و نما افته 

مزلّف تاهجهان ناما دربارۂ او می نویسد : . . . با طرز تازه حصم دیرین بود و شعر تازه را 

بدتر از تقوم پارینه می داشت . اگرچه از مراتب علمی بیگانه بوده اما در قرانین سخن آفرینی 

یگانة وقت خود است ۰۰ . و از برای حاجی محمّدجان قدسی که سردفتر قدسیان است: 
به تیزی تیغ زبان قطع اللسانی کرده و بر قصید؛ او که مطلعش این است : 

عالم از 


نکته‌های رنگین گرفته ر بعضی جا کلکش از دستی ناخن بند کرده که جای انگشت نهادن نیست 


ال من ہی تو چنان تنگ فضاست که سپند از سر آتش نتواند پرحاسٹت 


۶ دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


و یعضی جا بر طره اشعار: شانه وار پیجا پیچیده "7 
چون این گونه اعتراضات و گرفتها از لحاظ نقد ادبی» آن هم در چند سد 


اهمیّت است؛ بی مناسبت ندانستم که پیشتر به آن بپردازم» گرچه ممکن است یرای برحی از 
خوانندگان ملال آور باشد . 


با استناد به نوش نصرآبادی بابد گفت که سر و صدای این فضیه قبل از هند. از ایران 


برخحاسته است . در تذکره او» ضمن ترجمه حال ملا لطفی نیشابوری می خوانیم 
خوش طببعت بوده , بو سراین مصرع : که سپند از سر آتش نتواند برخحاست» با حاجی محمدجان 
فدسی گفتگو داشته وا" مصرع پیش را چنین گفته : منع آسردگی سوختگان تا حدی ست "۲ 

پس از اعتراض منظوم شید بر تعدادی از اپات قصیده؛ قدسی: ابوالبرکات متیر 
لاهوری (۱۰۵۲-۱۰۱۹) که شاعری توانا بوده و همانند شیدا با طرز لو میانه‌ای نداشته است» 
قصیده‌ای به همان وزن و فاقیه سروده و به جرابگویی پرداشته است . وی در اکشر موارد طرف 


قدسی را گرفته و گاه نیز حق را به شیدا داده است . 


این داوری منظوم» در مجموع1 شمار؛ ۲۹۴۴ کتابخانه مرکزی دانشگاه 


چند از مدمه آن را نقل می کلم : 


ای که چون نام توء دل پر سخنانت شیداست 
فطرت نکته طراز و فصاحت پیراست . 


خحواه او تر شود و خواه تو افشی به عسرق 


س‌خن راست تراود ز زبانم بی خسواست 
روی کس» آینه کددار» نداریم نگاه 


راستگویی نگذاریم که آن شی وه ماست 
و نیز از ابیات پایانی آن : 
طرف هیچ کسی را نگرفستم به سخن 
داوری کردم ازان سان که زانصاف سزاست . . 
سخن کیت که در وی" نبود پست و بلند 
کو کلامی که سراپای بلندست و رساست . 
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جیب اندیشه پر از گوهر مسعنی کردم 
زین سپس گر به لب خامه نهم مُهرء سزاست 

در همان زمان» جلالای طباطبایی هم به دفاع از قدسی پرداخته و دریکی از منشآت خود 
به نحوی زننده ر تمسخرآمیز» همه ایرادهای شیدا را غر وارد دانسته است . آنجا هم که درپاره 
کلمه زهرآلا اظهارنظر کرده» به اعتقاد خان آرزو: په حطا رفته است ۳ . 

سالها بعدء سراج ال ن علی خان آرزو پس از مطالعه اشعار شیدا و منیی رساله ای به نر 
به نام داد سخن پر داحته و میان آنان به داوری تشسته است . ضما افزوده «بعد از اتمام رساله 
ابیات مشتمل بر اجوبه اعتراضات ملًا شیدا را که صهبایی تخلص و بزرگی دیگر محقر نام 
ازمردم هند نوشته. به نظر درآمده بود: برخی از آن نیز داحل این نسخه کرده شد از مطالی؛ 


کتاب در می‌يابیم که جز این دو تن» کسان دیگری هم خود را وارد مع رکه کرده بوده اند . 

داد سخن را دکتر سیّدمحمّه اکرم تصحیح کرده و به سال ۱۳۵۲ در راولپندی به چاپ 
رسانده است . ضیط برخی از ابیاتی که در کتاب مزبور آمد» است. با آنچه که در دیوان شاعر 
می‌بینيم فرق دارد و می توان احتمال داد که قدسی پس از خواندن اعتراضات شیدا؛ تجدیدنظر 
در قصیده را لازم دانسته است . 

ان آرژو پس از چهارده صفحه مقدامه» وارد اصل موضوع می شود . برای آنکه نوشته 
بیش از حد به درازا نکشد؛ به نفل مطالب مربوط به مطلع قصیده اکتفا می‌کنم . چون بعضی از 
ابیات در کتاب خالی از اغلاط چاپی نیست. از مجموعه خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه هم 
کمک گرفته ام . 

قدسی گوید ز 


عالم از نال من بی تو 


شیدا گوید : 
اله در سیته هوایی ست که پسچالست زدرد 
چون زلب گشت هواگیر هم از جنس‌هواست" 


در این بیت» بیان حقیقت ناله می‌کند که ناله هوایی باشد که به سبب درد ظاهر یا باطن 


۳ دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


درسینه پیچد و چون از آن برآید» عین هوا گرده 
» ولیکن ز ملال 
امل عسالم گر ازو تنگ نید رواست 
بعنی هرگاه ناله هوایی بیش لیست؛ به سبب کشرت آن عالم تنگ نمی تواند" شد لیکن اهل 
عالم از او تنگ اگر شوند جایز است . و بر متأمل پوشیده نیست که این معنی از بیت بر نمی آیده 
چه لفظ تنگ" بر اهل عالم که به مجاز از عالم اراده کرده شود؛ محمول نمی گردد . و ظاهراً 
بیان واقع است نه بیان معتی . 
خود گرفتم که جهان تنگ شد از ناله تو 
که ز تدگی نظر از چشم نیسارد برخساست 
نیسست ترتیب دو مسصسراع به‌هم ربط پلیر 
که سياق سخن هر دو به اندیشه جداست 


عالم از وی نشوا 


این دو بیت » قطعه بند است من حیث اللفظ و معنی اش آنکه قبول کردم و مسلّم داشتم که ناله 
جهت تنگی عالم گردد و جهان از نالا تو چنان تنگ که به سبب تضگی ور از چشم نتواند 
برحاست؛ و در ابن تعبیر مبالغه بسیار است نظر بر برخاستن نالهء چه نالا سپند هوایی است که 
جسم است و نور نظر عرض» لیکن با این همه هر دو مصرع با هم ربط ندارند , 
اه که جهان تنگ ز اندوه شده بر دلهاست 
پرنخیزد چو سپند از سر آنش به قیاس سیب او به کمیّت همه از تنگی جاست 
تنگی جاز کجاء تنگی اندره ک‌جا بشت آز تن و جان تفرقه ای هم پیداست 
در این سه پیت بیان عدم ربط است در مصرعین . یعنی مراد از تنگی عالم اگر تتگدلی 
است که کیفیتی است پس اشتراك آن با نالا سپند که عدم بر خاستن آن از جهت کمی جا که میت 
َه جان و تن از هم 


است: درست نیست . و فرقی که در میان این هر دو تنگی است؛ مثل تفر 
جداست که بر همه کس پیداست . اما بر سخن فهم پوشیده نیست که لفط تنگ فضا متحمّل معنی 
کیفیت نمی تواند شد . ابوالبر کات منیر بررسبیل محاکمه حطاب په شیدا کرده» گوید : 
ای مسخن سنج؛ کم کیف و کم ار گیسری به 
کساین مسفسولات ز ارباب سخن نازیب است 
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کم گرفتن در اینجا به معنی ترك گفتن و گذاشتن است و به مناسبت کیف ایهام " پیدا کرده 
اندرين بيت ني فاده سخن ورزانه؟ 
سخنت گرچه عوافق به ماق حکماست 
فاعل فعل نیفتاده "۰ سخن است که در مصرع دوم واقع شده . یعنی حرف تو هرچند موافق 
مزاج حکما که طریق تفس الامری است: هست لیکن به طریق شعر! که بنای آن برتخیّل است+ 
شوه شسر دگر؛ پیش حکمت دگرست 
سخنی ۲ نیست درین معنی و اندیشه گراست 
یمنی شیو؛ شعر و حکمت از هم جداست "" و در این معنی ترددی نیست و اندیشه گواه ابن معنی 
است . ۰ . پس این مقدمه مسلم طرفین باشد , 
از تبض تلم 


کی به قانون سخندانی "۰ محتاج شفاست ؟ 


هر که دانسته مزاج سخن 


یعتی هر که مزاج دان سسخن است و به سبب نبض قلم آن را دریافته: به شنا که کتایی است 
در حکمت و قانون سخندانی محتاج نیست . 


لطفف این شعر نمی بابی "۰ قهر از پی چیست 
این نه آیین حربفان مہعانی پیسراست 

یعنی لطف شعر قدسی در نمی ابی و تمی فهسی و بر شاعر مذکور قھر می کنی و اعتراض 
می‌نمایی و این طریق؛ سخنوران نیست . 

فی المثل گوید اگر شاعر رنگین سخنی ‏ مخمل از ناله ام از خوابتواندبرحاست 

بر قماش سخنش نکته نیارند گرفت زانکه معنی به مددکاری ابهام رساست* 
مدعا از این دربیت قطعه بند که شرط و جزاست: بیان لطف شمر است " به وضمی که دفع 
اعتراض کند . یعنی این که گفتی که اشتراك تنگی اندوه و تنگی جا درسٽ نیست که هر دو 
علیحدء اند زیرا که یکی از کینیّات است و دیگری از میات بیجاست . چرا که به سبب ایهام 
که در طریقه شعراست درست شده . مثلاً اگر شاعری گوید که مخمل از ناه من تواند لز خواب 


۷۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


برخاست» هیچ کس بر آن اعتراض نکند» و حال آنکه خواب مخمل چیزی است جدا از مقوله 
جوهر و خوایی که به معنی نوم است از مقولۀ اعراض . ففیر آرژو گوید انصاف آن است که 
حاصل اعتراض صحیح است و عبارت آن به سبب نظم به غایت قصور دارد و در دلالت معنی 
مدعا مطلیش آن است که از تاله عالم تنگ نشود؛ و اگر مراد از عالم» اهل عالم است: 
در این صورت لفظ تنگ فضا بر آن محمول نمی شود چه تتگی اهل عالم به سیب اندوه است که 
ات [است] و تنگیی که سیب عدم برخاستن سپند بود» از کمیّات . پس جراب محاکم 
در ایتجا هیچ فایده نمی کند. زیرا که " اگر لفظ تنگ فضا ایهام مثل خواب مخمل می داشت. 
جوابش صحیح می بود . و نیز فقیر آرزو گوید که آگر مصرع اول چنین می فرمود؛ بیت معنی 
صحیح می داشت و هیچ اعتراض بر او وارد نمی گشت : 


از کی 


عالم از ناله من بی تو چنان است به تنگ که سپند از سر آتش نشواند برخاست 
و اگر گفتن مطلم اهم برد» کاشکی چنین می 

عالم از دود دلم پی تو چنان تنگ قضاست که سپند از سر آتش نتواند برخاست 
چه دود جسم کثیفی است که باعث گرفتگی دل و تنگی تفس می گردد؛ و نیز دود که مناسب 
آتش است. در مصرع اول به هم می رسید؛ غایتش آبهام از میان می رفت . 


(داد سخن : 6۱۹-۱۵ 


مننوبهای قدسی 

خان آرزو؛ ظفرنامة شاهجهانی سرود؛ قدسی را بر شاهجهان نامه کلیم که بسیار په زور و 
۳ . با نمونۀ بی نظیر شعر حماسی در ادب فارسی؛ یعنی شاهنامه 
حکیم طوس؛ بایدگفت که هیچ یک از این دو بزر گوار کاری از پیش نبرده اند . 

ظفرنامه تا وقایع سال باژدهم سلطنت شاهجهان را در بر دارد . با تورق سر سری 


قدرت گفته" ترجیح داده امست 


این منظومه دریافتم که شاعر برخی از ابیات آن را در ساقی نامه خود هم گنجانده است . گاه 
در حراشی به این موضوع اشاره کرده ام . 

در مثنوی تعریف کشمیر: قدسی بسیار خوب از عهده برآمده: بخصوص وصف کوه 
آن راه خطرنالك. شاهکاری جاودانه است . یادآور می شوم که 


پیر پنجال و دشواری گذر از آ 
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در ظفرنامه ت 
زراهش بود عیب کشمیر فاش رگ این زرد نمی‌بود کاش 
درین کوه» مسکن نمی کرد خود ندانم نمودش که این راه بد؟ 
به اين خاك» کشمیر نسبت نداشت ندانم که این راه پیشش گذاشت؟ 
خداوند گیتی گواه است و بس که این ملک راعبب» راءاست و بس 

(برگ ۱۳۱) 
ساقی نامه ای مفصل که ابه طرز ملا ظهوری ترشپزی نظم کرده و تلاشهای بلند 
در آن دارد" ٩"‏ در حقیقت معجونی است از مطالب گوناگون؛ مانند توصیف سخن و قلم اسب 


فصلی در این باب پرداخته و ضمن آن گفته است : 


و فیل و شمشیر شاهجهان. تصویری از میدان جنگ تعریف قلعه دولت آباد و شاه برج و باغ و 
گرمابه سلطنتی و مسجد اجمیر» وصف مترمتدی ناش و نظایر آنها و نیز مقداری پند و اندرز 
به شیو؛ بوستان سحدی . شاعر بیشتر نظر داشته است تا قدرت خودرا در تشبیه و 
مضمون سازی بنمایاند . سافی نامه را به شیو این گونه منظومه ها در بحر متقارب سروده و 
ضمن آن اشاره گونه ای به استاد طوس کرده است : 

سر از طوس برزد نی نامه ام که طونانی بحر شسهنامسه ام 

در این ساقی نامه مفصل ۲۴۰۰ بیتی . ساقی تنها در آغاز متظومه و به گمانم دو پار طی 
دوبیت در اواسط و ضمن دو بیت در پایان» طرف خطاب قرار گرفته است . 

در اینجا باید از طغرا: شاعرهمشهری قدسی هم ذکری به میا بیاورم که به 
«معنی یاب مقر است ؛ از این جهت در بند الفاظ بایسته و معانی تازه است . و مذهب او 


ان آرزو 


این است که لفظ تازه "» چون معنی [تازه] صاحب دارد ۲۰۰۰ . 
طغرا در عین توانایی بسیار در سخن : ظاهرا به سیب آنکه راه به دربار نیافته بوده است» 
به مقام دو شاعر آزاده و فرشته سیرت. یعنی قدسی و کلیم رشک می برده و در اواخر ساقی امه 
مفعل ود که قریب به ته هزار بیت است» زبان ب‌بدگویی آنان گشوده . 
چند سال پیش در مقلمه دیوان کلیم همدانی ۰ به نقل از تذکر؛ شعرای کشمیر» سه بیت 
قدح را آورده بودم؛ اما ناقل مصراع اول سومین بیت را تادرست ضبط کرده و مصراع 
بعدی را نانویس گذاشته بود . 


ازا 


r‏ دیوان حاجی محمّدجان قاسی مشهدی, 


با استفادۂ مستقیم از ساقی نامه طغرا "۰۳ بینی چند از آن را به نظر خوانند گان می رسا 
عنران این بخش «نکوهش معاصران» است و قدسی به تعریض؛ بقل و قاب خوانده شده : 


ازال پیش کسآید سسخن بر لبم 
سختور برد پی به زد سخن 
دو رهزن به هم کسرده اند اقضساق 
کتابی که از بهسر دارای هند 


بود لفظ و مض مونش از دیگران 


زدست رب اپ ده در اریم 
سخن گسر بماند ز دزد سسځن 
یکی از غراسان» یکی از راق 
مرب شد از گ تسه این دو رنده 


تدارند حسقی چو کساتب در آن 


زبقال موزوف حدر کن خر کله‌ستنگش زمیزان بود قلب‌تر 
متاعی که نطقم گذارد به پیش به دزدی کشد در ترازوی خویش 
درین پله چون بر نیارم ففان؟ ‏ . که از غارتم گشت صاحب‌دکان 
چر قعتاب شاعر کند قصد فکر بکن دل ز یک گلّه مضمون یکر 


بود ازه دزد دگسر ده نین 
به‌ریصان لفظم چو پرداخ ته 


گلستسان نظم مرا در کمسین 
زمین ف ول راتهی ساععه 


چوبر جوی سطری دود مرج وار ز مساهی ممع برآرد دمان 

هویداست حرف منش بر خن چوپیسوند نو بر لبساس کین 

نه زینها رهین سارت شدم ز کشمیریان نیز غارت شدم 

چه تخم افکلم در زین سخن که خرمن برد خوشه‌چین سخن 

په‌هندی و کشمیری اروارسی ... همه دزد م‌ایند در فسارسی 

سخن چون ازین فرته گرده علاص ٩‏ که دزه سخن رانیامد قصاص 
انواع دیگر شعر 


قدسی مانند اکثر شعرای آن زمان» برخی از غزلهای بابا فغانی را استقبال کرده است . 
" په اقتفای طالب و عرقی و | 


ری نیز رفته و چند غزل از خوا؛ شیراژ راهم تت کرده است - 
مضامین بلند و استعارات بدیع در غزلهای او کمتر به چشم می خورد . از کلیم و سلیم و دانش و 
طغرا می‌لنگد و به‌آنان نمی رسد . غزلهای چهار و پنح بیتی در دیوان او کم نیست . به هر حال 


توانایی وی در قصیده به مراتب بیش از غزل است . 
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ترکیب بندهای او اغلب حوب است و گاه همراه با همان گونه پریشان گویبها که 
در قصاید دارد . ترکیب بندی که در هنگام عزیمت به هند ساخته است و آنچه که در رئای 
پسر جوانمرگ خود پرداخته» سرشار از احساس است . در یکی از این مراثی تاثیر پذیری او از 
خاقانی به روشنی به چشم می آید . در ماتم قتل قرچقای خان سپهسالار هم سنگ تمام گذاشته و 
سوکنامه ای استادانه و مور سروده است . 

قدسی همانند اکثر شعرای معاصر و یا اندکی پیش از خود. به‌اقتفای ترجیع بند معروف 


سعدی رفته و کاری تساخته است . ترجیع‌بند ساقی‌نامه مانند او: حوب از آب در آمده و 


بخصرص بیت بر گردان آن بسیار زیاست : 
عمری ست که در پای خم افتاده خرابیم همسايه دیوار به دیوار شسرابیم 
و بالاخره: با آنکه تعداد رباعیهای قدسی کم نیست ؛ بیش از چند رباعی برجسته ندارد . 


بك توضیع 
مرحوم سیّدحسا اللّین راشدی در تذکره شعرای کشمیر (ج ۳: ۱۲۷۳) شعری باژده 
بیتی از قدسی در مدح پيامبر اکرم (ص) آررده و در آغاز آن نوشته است : مثل قصید؛ 


بانت سعاد» این نعت قدسی نیز قبول عام و شهرت دوام دارد . در هند و پاك (پاکستان) شعرای 


ده‌و 


هر زبان این نمت را تضمین کرده‌اند و تعداد تضمینها بیش از شصت و هفتاد دیده هی شود . 
چون بنده در نسخه های خطی دیوان شاعر به این شعر بر نخورده ام و ممکن است که از 
قدسی تخلصی دیگر باشد. آن‌را داحل متن نکردم . مطلع و مقطع نعت مزبور چنین است : 
مرخبا سید مکی مسدنی العربى 
دل و جان باد قدایت» چه عجب خوش لقبی 
سيد انت حسیسیسبی و طیسیب قلبی 
آم ده سسوی تو قسدسی پی درمسان طلبی 


برخی از ویژگیها در شر قدسی 


نوجه اصلی قدسی چون سایر گریندگان طرز نی بیشتر معطوف به‌یافتن مضامین نو و 


۲۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


پیر خودشان «معنی غریب و بیگانه» است 


بر اهل معنىيودفرقها ز مس ض ن یگانه تا آشنا 
* * * 
به صورت بود خوار؛ غربت نصیب مبادا کسی غیر صمنی ؛ غریب ‏ , 
از آنجا که قدسی قصبده و مننوی را بهتر از غزل می سراید» تعبیرات نو وا هم پیشتر 
در این گونه اشمار او هی تران یافت . وصف دشواریهای راه کشمیر مارا از آوردن شاهد 
بی‌نیاز می‌کند . این مطلع با مضمونی بدیع و ایهامی زیبا از یک قصید؛ اوست : 
برای پوشسشم ای زال چرخ؛ بخیه مزن 
که من گذشتهام از هر لباس. چون سوزن 
قدسی از صنعت ارسال المثل بسیار استفاده کرده و اغلب بخوبی از عهده برآمده است . 
پرخی از مصاریم او ارزش آن را دارد که به عنوان مئل به کار رود . به نموته‌های زیر توه 
شود (بیشتر به ذکر مصراعهای مورد نظر اکتفا کرده ام) . 
عشق در مردن و در زیستن از من نبرید ‏ غلط است این که بود گور جداء خانه جدا 
¥ # # 
غم احوال حودم نیست کم از غمخواران گوغم طفل مخور دایه فزون از مادر 
وباز: 
دلسوزی مردم ز فلک بی ش ترم سوخت 
گو دایه غم طفل مسخسور بیش ز مسادر 
* * * 
خوش است داغ اگر بر دل است» اگر بر دست 
که گفشه اند مکان را شرف بود به 


* * تک 
چونیسست قوت کارت» به چرخ در جنگی 
به E O EE‏ ز کاهلی مسزدور 
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مداز از قسوت پنسا سسساله 
کسه یک شب بهر 


چم ببس هب 


اشد نراله 


هر استخوان که شکستیم» داشت مغز حرام/ شیشه چو پشکست: نگین می شود /زر مردم نماید 
کیسه پاره/ راست گفتند این که چشم بد کند در سنگ کار 

در ساقی تامۀ ای امثال ومثل گونه‌ها بیشثر است : 
بود دست بسیار بالای دست /کند کار طاووس: گرساله شب / که چوب ادب به ز لوح زرست / 
در گتج بی حلقة مار نیست /مکن رخت پیش از رسبدن به آب /ز صد گنج بهتر بود نیم دوست / 
مکن ارء‌شاحی که خواهد شکست /چه نقصان ز سبلاب» ویرانه را / کند عالمی را گدا یک کریم / 


تواضع مکن صرف» جای درم / تھی کیسه شرمنده باشدز دزد / کشد رشته قد» چون گره واشرد/ 
به گنج افتد از رنج مردم طببب / گشاید ره رزق جراح: تیغ /نچیند کسی میوه از شاخ حشک/ 
نیابد به هم راست + مشت و درفش / گدای جوان به ز سلطان پیررسن حثقه گرو خورد 
چون گره/ رسد حوشه بعمد از رسیدن» به داس /چو شد فرد. قرت پذیره نهال /ز جوش افکند 
دیگ را آب سرد /ز مزگان خلد موی در دیده بیش /ز پا جوش از زور افتد نهال / شود درد پیری 
به مرون علاج 


گسرفتن تمام آنت جسان بود 


ازان دزد نگر نتسه سلطان بود 


* 

نه امروزی این حرف» دیرینه است 
* 

ز یار و برادن که دانی به است؟ 
* 

گرفتار خسویشان و پاران سباش 
۰ 

به نشتر ز رگ حون گرفتن بجاست 
ت 


# 
که پسوند بر حرقه هم پینه است 
*# 
برادر؛ اگسسر پار و پاری ده است 
¥ 
که خویشان نانند و باران آش 
* 
بلی» دفع فاسد به افسد رواست 
2 


و دیوان حاجی مححمدجان قدسی مشهدی 


مسرنجان غریب دل آزرده را که مردی نباشد لگد مرده را 
# # # 

زهی عاقب بین نیکوسرشت کزین پیش اقارب عقارب نوشت 
# * كت 

نخواهی گزی پشت دست فسوس پو دستی تیاری بریدن: یوس 

ندانی مگر آنکه ارباب دید پت دستی که صوان برید 
۳ * * 


زیسک دست. آواز ناید بسدر کند کار مقراض کی بی دو سر؟ 


# #* ¥ 
سفالی که شد کهنه: گردش مگرد که از کنوز؛ نو خسورند آب سود 
#* * # 


یکی در حق عمر خوش گفته است که رفشه ست تا گفته ای رفته است 
و نمونه‌هایی از میان رباعیهای او : 
عشق است که یک انار و صد پیمارست. ‏ / مپیسره چو چراغ: اندکی دود دهد/ 
تاک وزه که وا برآید از آب درست / چون قافله کوچ کرد بیدار شدم/ 
در آپ مزن کرزه که هام است هنوز ‏ / آیینه زعکس کسوه ستگین نشسود/ 
هر سبزه که زیر سنگ روید» زردست / کجواجی شاخ رابود برگ پداه/ 
چرن صفحه تمام شد؛ ورق برگردد ۰ / مطرب بی شام و نغمه سیر آهنگ است 


# با بو 


در این مکتب: به ربان محاوره و اصطلاحات روز: عتایتی خاس مبذول می شود . 


برخعی از اصطلاحاتی را که در شمر فدسی می‌بینيم : شعرای دیگر طرز نوا هم به کار برده‌اند» 
ولی او تعدادی واژه ر اروزمرٌ»» در شعر خود آررده است که در مراسان بیشتر متداول بوده و 
آمروز نیز رایج است . نمونه‌هایی از آنها 

ته حرمن؛ تضم کار: نو گرفت (= زمیتی که برای نخستین بار به زیر کشت رفته) 
قدم کردن (برای اندازه گیری) زژرفین (و نیز به صورت زلفین) مایه (= شتر ماده) نم به‌نم رسبدن» 
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کفچه مار؛ پا دوش (= دوشیده شده به طور کامل) بهروی کسی خندیدن (- با چشم پوشی 
مکرر از حطاهای کسی»› باعث گستاخی او شدن) فرسنگ سبک با سنگین» گردی از کسی یا 
چیزی یر کسی نشستن (= اندك نفعی عاید او شدن) شکسته (< تبه و ماهور) آراء پاجوش 

نمونه‌هایی از روزمره‌های دیگر : 

بادی به دل خوردن کسوچه‌دادن؛ دزدیدن سرء آب برنده. سگ چارچشم» در مربی 
(= جو گندمی شدن مرء تاه از میانسالی) لتگیدن از کسی» گلبانگ بر قدم زدن» به یک دست 
برداشتن : گل در آب گرفتن ۰ آب کسی با کسی به یک جوی رفتن با نرفتن » به گردن افتادن کار 
عدل (صفت برای ترازو) دست پخت ؛ قلم کردن» باغ باغ شکفتن: خون دماغ کردن» سنگ و 
تيغ مهر کردن» سنگ چخماق (= آ: 
تخته کردن دکان» دست کسی را به چرب بستن؛ ناز بالش» گول خوردن» به خاك سیاه نشستن» 


آتشزنه) دق کردن» بازار تیسزی آب در پوست انداختن؛ 


ماه گرقت (= لکّه ای سیاه و مادرزادی بر صورت با بدن) خند؛ دندان نماء هر از پر ندانستن» 
آب گردش: جاشدن (< جا گرنتن: گنجیدن) از چوب تراشیدن» چشم زدن (- نظر زد) 
موی دماغ کبوتر دو برجه. مر برآوردن زبان . و بالاخره دو اصطلاح همراه با شواهد شعری : 
سوختن در بازی (قمار) 
به‌بازی گرم شد با هییزمش غود زبازې سوختن بر مسر زدش دود 
# # # 


حریفان خوش از سردی روزگار که بازی نسبوزد ژ کس درقمار 


آب پاشان 
به نوشته فرهنگ معین از جشنهای ایران باستان بوده و تا عهد صفویه دوام داشته است . 
چنان که از اشار؛ قدسی بر می‌آید. ظاهراً این جشن در یزد و کاشان با شکوه بیشتری بررگزار 
می شده است : 
درین گلشن به رغم یزد و کاشان ‏ . بودهرماه سی روز آب‌پاشان 
* كت *" 


دل پیش تو ای دلبر کاشی داریم در بزم تو جای بر حواشی داریم 


یاران هسه مسیل آب پاشان دارند 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


مسابائو سسر تسازپاشی داریم 


این اصطلاحات را بطور کامل و با ذکر صفحهء در فرهنگ لغات و ترکیبات خواهم آورد . 


# 


ویژگی دیگر در شعر استادان این سبک» استفاده از لوعی استعاره است که همیشه با 


0 


حرف اضافه «از» (و سخفّف آن «ز۲) به کار می رود . عدم «از*-و به‌تبع آن» کلمه‌ای که 


به دتبالش می آید - به معنی خللی نمی رساند. ولی وجود آن بر لطف شعر می اقزاید . 


چرن در این زمینه » چند سال پیش به اختصار در مدمه دیوان کلیم همدانی (ص ۵۸-۵۳) 


و اشیرآ با تفصیل 
آذ را زاید می دانم . 


تر در پیشگفتار دیون ناظم هروی که زیر چاپ است بحت کرده ام» تکرار 


گرچه قدسی وا باید از پیشگامان طرز نو به شمار آورد» مع هذا می‌پینیم که ژیسایی و 


ارزش این صتعت شعری را دریافته و با چیره دستی از آن بهره گرفته است . اینک چند تمونه : 


به تمتّای غباری ز درت» چون‌سایل 
# 

ندید تازه گلی پامن آسمان» که نزد 
#* 

شسبی نگذرد بر هرباند 
گر از ضارن گل رابه خشجر زنند 
# 

گل از شبلم به روی غنچه زد آب 
* 
درگوش 


* 


زشبنم گومنه ګل 


ز دندان او » دارد ن 


مردم چشم مرا از مزه ‏ دامن بازست 
* 

چو برگ لاله بر ابرو؛ ز ماه توء صدچین 
* 
+ بر وی ز اخستسر ز 


* 


وزد چ 


ازان به 


۵ 
که دولت می رسد» برخیز از عواب 
* 
که حیرت بلبلان را کرده خاموش 
* 


دبرجگر" 


به از لاله دندان ته 


مختصری از شرح حال ضاعر ۹ 


نگاهی کذرا به سهل انایهای شاعر 


قدسی در ساقی ناما حود» گاه بر مکرر آوردن کلمه ای در یک مصراع» اصرار ورزیده و 
ظاهراً آن را هنر پنداشته است"" . بحثی نیست که اگر این تکرار از باب تأکید باشد و بجا ب 


بر زیبایی شعر می افزاید : 
سوی چاره‌ای شر مرا رهنمون که در دست دشمن زبونم: زیون 
و گرنه بیانگر ناترانی شاعر دریافتن الفاظ مناسب است . مصراعهایی از این دست 
چه لطفی دارد؟ 
فسسرود آی از نائرانی؛ ترود زبان زیان باش: یا سود مود 
# # * 
حدیت کریمان رهاکن؛ رها که گوید ز حاتم به غبر از گدا؟ 
ع K«‏ 
که چون می کنی خنده بیدا دل؟ ‏ خجل‌نستی زین شکنتن» فجل؟ 
# # # 
به رقص آسمان شد جدا از زمین ‏ همین است معراج عشرت» همین 
و مصراع دوم با اندکی تغییر» در پنج بیت دیگر هم به کار رفته است : 
همین است فانوس قدرت» همین ۰ همین است درج پر اشتر ۰۰۰+ همین است معراج 
دولت ۰۰۰۰ همین است معراج پستی ۰۰۰۰ همین است معراج خلوت . 
۵ * ¥ 
شاعر در چند مورد کاف و گاف را با هم قافیه کرده است . دو نمونه : 
به حون غرقه دامن سپرهای کرگ ‏ ز شمیشر چون لاله شد ترك ترك 
كت * + 
مده دل به این تنگ چش مان ترا چویمقرب مسپاریوسف به گرگ 


* ما + 


۳ دیوان حاجی محمدجان قلسی مشهدی 


آحرین نکته این که قدسی لفظ «گو» را چنان به افراط به کار می برد که گویی تلها ار 
وجودي آن پر کردن وزن است. بامشاهده این وضع » اگر کسی در تسلّط شاعر بر الفاظ شک کند. 
پر به خطا فرفته است . اما ضيه به همین جا ختم نمی شود : قدسی به سیب بی توجتهی: در برخعی 
از موارد یک دزا نیز به دنبال وه می آورد و مصراعی نفرت آور تحویل می دهد , حال آنکه با 
اندکی دقّت و گساه با پس و پیش کسردن الفاظ » می توانست بععضی از مسصاریع را زاين عیب 


برهاند . به عنوان مثال. مصراعی بدین گونه زشت : سخن رس مبر گو ز شعر آب و رنگه 
به آسانی قابل اصلاح بود : عبر گو سخن رس .۰۰ 
ولی شاعر چنان غرق در بحر معتی است که نه تنها به این نکته اعتنا ندارد بلکه ابگره و 
«مگو) راهم وارد مع رکه هی کند . سه نمونه برای اثبات بی دی او کافی است : 
در آغاز بیت زیر «مگر؛ بخضویی می تواند جایگزین «یگو» شود و خللی در معنی 
راءنمی یاید : 
بگو: ز دامن من درد دست بر دارد وگرنه دست من و جیب درد روز شمار 
در پیت بعدی؛ از چسسارت شاعر موی بر اندام‌برمی خیزه) زیرا خطاب 
به شاهجهان است : 
مگوء زور طبیعت‌ شد زدستم ‏ ززخم صیمد پرس احوال شستم 
اگر تبی خراست زیاد در مصراع دست ببرد» دست کم می توانست «کجا» را په جای 
#مگوه بنشاند . و بالاخره در این‌بیت که مخاطبی به‌مراتب بزرگتر از شاهجهان دارد. کج ذونی 
گوینده در انتخاب لفظ به حد اعلا رسیده است 
بگو» ز غلغل صحبت چگرنه گرم شود سری که باشد از آواز حویشتن رنجور 
چنانچه «بگو! را بد به «دگر* می کرد» شعر بدین گونه از وتبه نمی أفتاد . 
مولانا صائب با هفتاد هشتاد هزار بیت شعرء حتّی یک‌بار مرتکب چنین اشتباهی نشده 
است . در عوض» کس دانم از اکابر گردنکشان نظم» که چهارصد سال قبل از قدسي» 
از این خطای لفظی بر کنار نمانده است . 
* * % 


مختصوی از شرح حال شاعر 


باید از گریندگان طراز اول طرز نو ه حسابش آورد: شیوء ای که مولانا صائب آن را به بلندترین 
پایه رساند و معاصراتش نیز به برکت وجود او صاحب آوازه شدند : 
به اوج عرش سخن رارسانده ام صانب ‏ پلند نام شود هر که در زصان من است 


این مقلدمة شکسته بسته را با ییتی تاب از حود قدسی به پایان می برم : 


عیش ابن باغ به اندازه یک تنگدل است اش گل غتچه شود تا دل ما بکشاید ! 


بلاداشتها 


۱- برای تفصیل بیشتر» به کاروان هند : ۱۱۱۵-۱۰۹۵ مراجعه شود . 
۷- کاروان هند : ۱۰۹۶ 

۳ همان جا 

۴- ایضاً : ۱۰۹۷ ۰ در زندگانی شاہ عباس او ج ۴ : ۰۱۳۴ سال ۱۰۰۷ قبط شدء . 
۵ بهنوشتا استاد گلچین » در عالم 
۶ کاروان هند : ۱۰۹۷ و خیرالییان, برگ : ۳۳۶-۴۳۵ 


آراسال ۱۰۳۱ ثبت شده. 


۷ و۸- زندگانی شاء عباس ارل: ج۲ : ۹۶ رج ۵ : ۱۱۹ 

۹ در شاهجهان نامه ج ۳ : ۳۹۸ مي خوائیم : در سال پنجم جلوس مبارك سوافق سال ۱۰۳۱ از وطن 
احرام طولف رکن و مقام این قلة امانی . ۰۰ بسته . 

۰- همان جا 

۱ - مس ۰۵۸ این قصیده در نسخ مورد استفاده ما نیمده است 

۲- رك . دیوان کلیم همدانی : ۵۸۷ 

۳ - رساله دکتر احمدشاء : ۵٩‏ 

۴- کاروان هند : ۱۱۱۴ 

۵- شاهچهان نامع 

۱۶- تذکرة نصوآیادی : ۲۲۵ 


وت 


۷- کاروان هند : ۱۱۱۵-۱۱۱۴ ر رسالدکتر احمد شاه : ۲۱۰ 
۸- همان رساله : ۰۲۱۰ به تقل از خزانه عامره 
۱۴۸۷۰۳۵۹ 

۰- شاهجهان‌نامه: ج ۲ : ۲۱۵-۲۰۴ 


۳۲ دیوان حاجی معدمدجان قدسی مشهدی 
۱- بر اصل : او ظاهرا علط چایی پوه . 
۲- نصرآبادی : ۳۱۵ 
۳- شاید : درآن 
۴- رك . داد سخن؛ پشگغتار ! ۱-۳۷ ۴و نتن : ۵۱-1۹ 
۵- مصسخح در حاشیه آورده است که بیت در مرآت الخیال بدین گونه ضبط شده 
ناله در مسینه هوایی ست که بی قعل رود چون که از سینه هواگیر شد از جنس هواست 


این وجه» ظاهراً اصلاح بعدی شاهر بوده است» زیرا خان آرزو براساس ضیط اصلی ۰ به پیچیدن ناله در سینه ساره 


می کد 


درکتابخا 


و اما چرا ود شیدا از همان اول بطور سرراست نگفه : تاله در سینه هوایی ست که پیچد از درد 
۶- در اصل : ثمي توان 

۷- نسخه پدل : تنگ ف 
۸- در اصل : ابهام 
٩‏ - داد سخن : تیفتاد سخن‌ور راب رساله دکتر اخمد شاه 
۰ داد سن 
۳۱- ایا : سخنت 


سخن در دانه () 


۲- ایضاً : و تراهم (چون در نسخه ان آرزر » به‌جای مخنی: بوده‌است) 


۳- ایشا : سخنداتی و 

۴- ایض : تمی‌فهمی ر 

۵- در سخهٌ کتابخائة مرکزی و رسالا دکتر احمد شای بعداً این بیت آمده 

تراب مردم نبود همسر خواب مخمل بنگر آخر که تفاوت ز کجا تابه کیاست 
۶- در اصل : شعرا است 

۷- ایضا : زیراچه 

۳۸-کاروان هد : ۲۱۱۵ 

۳۹- همان جاء به‌تقل از صحف ابراهیم 

۴۰- لفظ تازه را به معنی ترکیبات و استعارات او به کار برده است 

تقل از تذکرة شعرای کشمیر 

۲- میکروفیلم کلیات طغرا در کتایخانه دانشکدء ادات مشهد . اصل این نسخه مضبوط و معثبر ‏ 
دیوان هند نگهداری می شود . 


۳-بیت در توصیف فیل است . 


۴۱- کاروان هند : ۰۸۱۴ 


۴- قریب به ۲۵ شاهد باتهام . 


مشخصات نسخ مورد استفاده و نشانههای اختصاری آنها 


۱ - نسخه متعلق به کتابخانه مجلس شورا: به شمار؛ ۰۱۰۴۲ در ۳۰۸ برگ ۱۴ سطری: 
بانشانة م. 

نسخه ای است مفصل و در مقایسه با آن» سایر نسخه‌ها را باید مشخب دیوان شاعر 
به‌شمار آورد . ظاهراً تحریر نيمة دوم قرن یازدهم است . با مشنوی تعریف کشمیر - که اواخر آن 
ساقط است -آغاز شد» و با رباعیّات پایان یافته است . ترتیب بسیاری از بر گها به‌هم خورده و 
برخی از رجیع بندها و تر کیب بندها و رباعیها از 
سه کالب تحریر شده است 

صحت آن در بخش قصاید و ترکیب بندها قایل اعتناست» لی اکشر غزلها و تمامی 


آن افتاده است . در هند و به دست دو پا 


رباعبها را دو کاتب متفاوت با اغلاط فاحش تحریر کرده اند . گاء تمام یا نیمه ای از مصراعی 
تانویس مانده و تعدادی از غزلها و یکی در رباعی مکرر کتابت شده است . 

این نسخه غزل و رباعی بسیار و نیز چندین تصیده دارد که در نسخ دیگر نیامده است 
شمار ابیات غزلها ر قصاید آن‌هم پیشتر است . 

تصحیح اغلاط غزلها و رباعیهای اضاقی نسخه مذکور واقعاًتوان فرسا بودو عاقبت هم 
بدرستی از عهده برنیامدم . این‌نسخه را اساس قرار دادم و ترتیب آذ‌را رعایت کردم . ولی 
مشتوی تصریف کشمیر را به آحر دیوان بردم تا با مشنویهای دیگر در یک بخش باشد . توالی ایبات 
نیز مطابق آن است» جز در چند مورد که ترتیب نسخ دیگر را بهتر یافتهام . قصاید این نسخه» 
برخلاف سایر نسخه‌ها: بطور القبایی منظم نشده است . 

۱-ج ۳ قهرست آن کنابخانی چاپ ۲ . ص ۲۸۷ . شمار اییات را در حدود ۸۴۰۰ نوشت اند. ولی 
پیرامون ۷۲۷۰۰ بیت پیشتر نیست نسخه را دارای ترجیع بنه و فطعات ذکر کرد اند؛ در حالی که هيچ‌یک 


از این دو نوع شعر در آن دیده نمی شود: بلکه تر هاست که قطمه و ترجیعبند په حساب آمنه است . 


r‏ دپوان حاجی محدجان قدسی مشهدی 


پس از پایان گرنتن اشعار هر بخش در نسخه م شعرهای اضافی سخه‌های دیگر را-با 
رعایت اعتبار آنها -آورده‌ام . 
۲- نسخۂ مضبوط در کتابخانه دیوان هند (ایندیا آفیس) الگلستانن به‌شمار؛ٌ ۱۵۵۲ با 


نان ی . 
در ۳۵۳ پرگ ۱۷ سطری است . از برگ ۲۵ تا ۰۲۱۳ ۱۳ سطر نیز در حاشید هر صفحه 
کتابت شده . 
چنان که در پیشگفتار گذشت» از عکس نسخه استفاده کرده‌ام . سرآغاز 


جلالای طباطبایی است . سپس ظفرنامة شاشجهانی و دو مثلوی مختصر است و ساقي نامه و چند 
مثنوی کوتاه . از برگ ۰۲۱۳ پخش تصاید با مقلامه فاضلی مقیم نام آغاز می شود . 
نسخه تحریر هند است و کاتب در پابان مقلّد سقیم. سال ۱۱۱۷ را رقم زده که 


در حقیقت تاریخ کتابت نسخه | ت . ترتیب اشمعار ؛ همانند سه‌نسخه بعدی است , چند برگ 
آزپایان آن افتاده . غلط بسیار دارد ر تصحیح سانی نامه مفصل شاعر که تسخه‌های دیگر فاقد 
آنند. مرا به دردسر انداخت و عاقبت هم آنچنان که می خواستم از آب در نبامد ' . 

کساتب در گذاشتن نقطه اساك قسراوان به عسرج داده و برحی از کلمسات را 
اصولاً بدون نقطه نوشته» و باز به عنوان مثال: آمذ و آید و کلمات مشابه آنها را به یک شکل 
کتابت کرده‌است . #بوده؟ و ادیده* و تظایر آنها که در آخر «های منفصل دارند» اکشر 
به صورت ېود و «دید؟ تحریر شده و خلاف آن را نیز بسیار می‌بینیم؛ یمنی بوده و دیده راء 
بود و دید نوشته است . عین این وضع در بخش غزله و رباعییهای نسخه م هم به چشم 
هی خورد . 

۳- نسخه متعلق به کتابخان؛ ملّی ملک» به شمارۂ ۰۴۷۲۵ در ۱۰۱ برگ ۲۱ سطری با 


از سده پازدهم است و در ايران تحرپر شسده . در برخی از فصساید ابیاثی دارد که 


در دوتسخه بعدی نبامده و با وجود اغلاط فراوان؛ از آنها بهتر است . ظاهراً چند برگ از آخرآن 


افتاده است . 


۱- قسمت اعظم ساقی‌نامی بعذاً در نسخذ موزه بریتانیا بافته شذ . 
۳-ج ۲ فهرست آن کتابخانه : ۳۳۱ 


مشخصات نسخ مورد استفاده و ۰۰ . 8 


۴- نسخه دیگر مضبرط در همان کتابخانه به شمار؛ ۰۵۵۷۶ در ۱۰۷ برگ ۲۰ سطری» 
با نشانه لد . 


به خط نسخ تحریری است و در ایران کتایت شده . متعلق به قرن چهاردهم است 
چندان غلط دارد که قابل استفاده نیست . در آخر آن چند فصیده آمده است که در نسخ دیگر دیده 
نمی شود . با وجود کوشش فراوان؛ جز به اصلاح برخی از اغلاط این قصاید توفیق نیافتم . 


۵- نسخه دیگر متعلّن به کتابخان؛ مجلس» به شمار؛ ۰۱۰۴۴ در ۱۳۴ برگ ۱۴ سطری» 


تحریر اوایل سد؛ درازدهم است و در هند کتابت شده . یکی در برگ از آغاز و اواسط 
نسخه افتاده است . ازنظر اغلاط» جز در چند مورد نادر» همانند نسخه قبلی است» حتّی 
در افتادگی یک برگ از میانه» مشابه یکدیگرند . به‌هرحال. نسخه‌ای است که عدم آن نیز 
لطمه‌ای به کار تصحیح نمی زد . 

۶- دیران قدسی. چاپ سنگی با نشانه ق . 

به سال ۱۸۸۲ در مطبعهُ یوستان العاشقین لکهنوء در ۹۶ صفحه به چاپ رسیده است . 
مشتمل بر تعدادی غزل و ۶۶ رباعی است و در حدود ۱۵۰۰ بیت دارد . 

در حرف الف دارای دو غزل است که در نسخ ما نیست و نیز ۰ ۳ رباعی . در غزلهای آن 
دو سه پیت اضاقه یافتم که با ذکر مأخذ به متن افزودم . 

با وجود آنکه خود نسخه‌ای بسیار مغلوط است: پرخی از افلاط غزلهایی که تتها 
در نسخه مآمده است: به کمک آن اصلاح شد . دو سه مصراع نانریس با ناقص را هم به اکا ی آن 
تکمیل کردم . 

۷- مثنویات قدسی» چاپ سنگی؛ با نشانه د . 

به سال ۱۳۲۲ ق . در شهر امرتسر پنجاپ به سعی حکیم نیاز علیبخان در ۱۳۳ صقحه 
۹ سطری به طبع رسیده است . قسمت اعظم آن. یعنی صفحات ۱۱۷-۲۶ به لفرنامه شاهجهانی 
اختصاص ياقته . بخشهایی از مثنوی تعریف کشمیر در آغاز و پایان کتاب آمده است . بجز آن» 
چند موی کوناء شاعر را هم دارد . برخی ابیات در این نسخه دیده می شود که در نسخ ما 


۱- همان جا . نسخه را دارای ۱۰۴ برگ معرقی کرده اند که خطاست . 
۲-ج ۳ فهرست آن کتابخانه:. چاپ ۲: ص ۲۸۷ 


۳ دیران ای محمّدجان قدسی مشهدی 


نیست . با ذکر مأخذ آنها را داخل متن کرده‌ام . کتاب را از دوست مهربان آقای احمد کمالپور 
به امانت گرفتم . تشک بنده را بپذیرند . 


دو نسخغ تازه بافته 

پس از آنکه مجلد حاضر را به چاپ سپرده بودم» به دو تسخه دیگر از دیوان شاعر 
دسترسی پیدا کردم . مشحّصات آنها به شرح زیر است | 
خانه ملی منک» به‌شماره ۰۳ ۵۳» با نشانه7. 

عکس آن‌را از کتابخانه آستال قدس گرفتم . شامل قصاید و دو نرجیع بند و غزلیّات 
است . ریاعی ندارد و اگر هم داشته» ساقط شده است . 


۱- نسخه متعلق به کت 


در ۴۳ برگ و ناقص الآخر است . ۳۲ سطر در متن و حاشبه هر صفحه کتابت شده . 
درحدود ۲۴۰۰ بیت دارد . انتشایی است که ظاهراً کاتب به دلخواه خود کرده و گاء مطالع 
اشعار را از قلم انداخته است . 

آغاز این نسخه با دیوان مولانا صائب است . در هند تحریر شده‌و احتمالاً از قرن دوازدهم 
است» با اغلاط بسیار فاحش . 

به اخحتلاف ضبطهای نسخه مزیور -اگر مفید فایده ای بوده است ‏ در حواشی اشاره 
کرده‌ام» و نیز اگر احباناً در متن» به استتاه آ: تغیبری دادهام . گتجاندن نشانه اععصاری 
این نسخه را در صدر اشعار» ضرور ندانستم . 


۲- کلیّات قدسی محفوظ در کتابخانه مور 


نیا به شماره 325 .0۴ : پا نشانهات . 

میکروفیلم این تسخه اخیراً به لطف مسزولان محترم دانشکد؛ دییات مشهد برای 
کتابخانه تهیّه شده و عکس آن جهت استفاده در اعتیار بنده قرار گرفته است . سروران 
پزرگواری که در راه این حدمت فرهنگی قدم فرسوده اند. مراتب امتنان حقیر را پپذیرند , 

نسخه مزبور» در جلد دوم فهرست کتب خطی فارسی کتابخان؛ موزه بریتنیا (ص ۶۸۴) 
معرفی شده است . به برخی از مشخصات نسخه- بخصوص آنچه که خود در مقابله و بررسی 
دریافته ام -اشاره می کنم . 

متن دیوان در ۲۹۳ برگ ۱۵ سطری است و ظفرناصذ شاهجهانی به دتبال آن آمده است . 


چون نسخه از کرم کتاب آسیب دیده بوده به سبب وّالی ۰ گاء برخی از مصراعها و ابیات 


مشخصات نسخ مورد استفاده و .۰ . rv‏ 


ناقص شده و احیاناً از میان رفته است . 

در هند تحریر شده و احتمالاً متعلن به اواعر قرن یازدهم» يا اوایل قرن دوازدهم است . 
اغلاط و افتادگی کلمات؛ بسیار دارد . مقذمهً جلالای طباطبایی ؛ ته در آغاز دیوان» که قبل از 
رباعپّات آمده است . 

تقریبا همه غزلها و رباعیهایی که از نسخه چاپی ف به متن افزوده بردیم» در نسخه مزبور 
دیده می شود به استنای چند رباعی . و گویا علش هم آن باشد که در میانه بخش رباعیّات 
افتادگیی هست . 


با بررسی دقیق آن» ۲۶ غزل و متجاوز از ۴۶۰ رباعی و در حدود بیست بیت متفرّق 


بر متن موجود ما اضافه گردید و برخی اغلاط هم از میان برخاست . 

نسخه با ملنوی ترصیف باغ چهان آرا آغاز می شود که به علّت ققدان چند برگ» ناقص 
مانده است . این افتادگی» ارایل مثنری تعریف کشهیر را هم در برمی گرد و قریب سیزده برگ 
هی شود یک برگ نیز از میانه آن مشنوی کسر است . به این کمبودها؛ در حواشی اشاره کرده ام . 
غزلهاء افتادگیی در حرف «دال» دارد . احتمالا برگهایی از حرف «نون؟ هم از بین رفته است . 
دربخش تصاید؛ در دو موضم؛ دست کم ده برگ از نسخه ساقط شده . 

پیست و سه رباعی مکرر دارد که بدیهی است بنده یک بار در متن آورده و در حواشی 
تذگر لازم را دادهام . هشت برگ آخر دیوان هم که گویا به خط کاتب اصلی نباشد. تکرار بخش 
اعظم تر کیب بند مففصّلی است که شاعر در رثای قرچفای خان سروده است . 

مثنوی دیگری جز توصیف باغ جهان آرا و تعریف کشمیر ندارد . خوشبختانه قسمت 
عمد ساقی نامه هم در آن باق 


شد . پیشتر اشعار: دارای عنوان است . 


آين نسخه در ترتیب و تعداد آییات و ضبط لمات به نسخه م بسیار شبیه است . 


چنان گه گذشت. در ترتیب اشعار و توالی ابیات» نسخه "ملاك و اساس کار بوده: 
بااین تفاوت که نسخه سزبور با مثنوی تعریف کشمیر آغاز شده است و من مقنویات را به آخر 
دیوان برده‌ام . از سوی دیگر؛ در نسخه‌ها. گاه در میان و احیاناً در پایان غزلهاء و گاه به طور 
مستقل» مطلع و یا ابیاتی تحریر شده است . آنچه را که تعداد ابیاتشان از سه متجاوز نبرده 


۳۸ دیران حاجی مسیّدجان قدسی مشهدی 


است» یک کاسه کرده و تحت عنوان «مطالع و متفرقات» با ذکر مأخذه در آخر بخش غزلها 
جای داده‌ام . 

در مورد رباعیات این توضیح وا ضروری می دانم که در نسځۀ ت چند دسته رباعی آمدء 
که هر کدام بیانگر موضسوع واحدی است . چرن ترتیب الفبایی سیب پراکندگی آنها می شد: 
وضع موجسود را برهم نزدم . فهبرستی الفبایی برای همه رباعیّات تنظیم کردم و در پایان 
دبوان گذاشتم . 

عرچه از خود افزوده ام حثی عناوین اشعار» در ميان دو قلاّب آمده است . از آوردن 


نسخه بدلهای بې فایده و -بخصوص در مورد نسخ لد و چ -جز در موارد است لای 
خودداری کرده‌ام . 

نشانه اختصاری نسخه یا نسخه ها را در هر شعر به دست داده ام . به این توضیحات 
توجه شود : 

۱- اگر قصیده‌ای در هر شش نسخه مورد استفاده آمده بوده است. از گذاشتن نشانه‌ها 
چشم پوشیده‌ام . در غزلها؛ عدم ذکر علایم اختصاری به‌معنی آن است که غزل مزیور 
در هر هفت نسخه (شش نسخبه خمی. به اضافه چاپ سنگی دیوان) وجود داشته است . 
در رباعیها: آنچه را که تنها در سخ تآمده بوده است -به سبب کشرت آنها - بدون نشاته 
آورده ام . بر پیشانی سایر اشعار: علایم اختصاری نسخه‌ها را می توان دید . 

۲- اگر بیتی در یک و یا احیاناً دو نسخه آمده و به د 
با ذکر فقط پیش از نشان؛ اختصاری مشخص گردیده . به عنوان مثال : فقط م یا : فقط ن ج 


به حاشیه ارجاع داده شده است» 


۳ در چند مورد» بیتی از مشلوی یا قصیده ای را به ضرورت جابجا کرده ام . در حاشیه » 
توضیحات لازم را دادهام - 


دیباچة ادیبی مقیم نام بر دیوان" 


حو توو ام ٦‏ لائ کی مر ر ا اهر 

کل فی‌نمت ذات‌لالنن . حارّفی توروجنههالاهین 

جایی که دیساچذ کلام قدسی نژادان دبستان امکان که دست پرورد کمالات بی منتهای 
صوری و بعنری و خانه‌زاد قرب حضرت ذات و باریاقتگان بار گاه جلال صفاتند؛ در مقام 
شناسایی معنو به عنوان عجز و نارسایی اشد و مفامی که سخنسرایان حرد پژوه را شکوه 
سعلوت ہی تیازی لال داردء ما خاکی نهادان هیچ مدان را که تیر گی و بی کمالی دامنگیر است چه 
مجال ؟ آری ره مکانی را چه يارا که در ساحت فضای هرای خورشید لامکانی جولان نماید و 
محبوس زندان امکان و حدوث را چه محل که دم از شناخت حضرت وجوب و قدم زند؟ 

حکیمی که دیوان حقایق نشان انسان را که در کتايخانة قضا و قدو مثل آن نسخه جامعی۱ 
به نظر ارباب عرقان نرسیده ترئیب داده و قصاید عقول و غزلیات نفوس و مقطسات افلاك و 
متتیّات کواکب و رباعیّات عنصریات در سلک نظم کشیده باشد: قصید؛ سنجیدگان انجمن 
عرفان در نای او چون موشتح به عجز و قصور نباشد ؟ 

سخن را چند باشی محمل آرای؟ به دستاویز عجر اینجابنه پای 

وقتی که فلاطون فطرتان "ارسطو سیرت با پرتو جهان فروزی نیر فطنت و شعور در ین راه 
تاریک پیش پایی به چراغ هدایت متابمت و تلم انبیا بینند و فهرست سعادت جاویدی که ودیمه 

* در نسخا ي؛ بخش فصاید با این مدمه آغاز شده است . استاد گلچین معاتی په سال ۱۳۳۷ ضمن 
مقاله ای که در لشرة فرهنگ غراسان متنشر ساخته اند » بخش عمده ای از نیمه درم این مقلمه را نقل کرده اند . ازآن 


بهره گرفته و نشانه اش را قرار داده ام - 
۱- در اصل : جامعةء اصلاح شد . ۲- ایضاً : ... سیرتان 


f‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ایزدی است در ایشان از پیروی و فرمانبرداری نوامیس الهی و احکام دین ځوانند و نفوس 
خحداآگاهان پیدار دل از بیم دور باش بی نبازی دست طلب از دامن هودج مطلب کوتاه دارند» 
غولان بیابان پراکندگی در این بیدای پر نهیب کجا به پایسردی براهین حکمی و دلایل عقلی که 
فی الحقیقه در نظر راهروان وادی حفیقت چون جاده‌هاست در چراگاه دواب» راه به جایی 
نوانند پرد؟ 

نتران به خلا رسید از علم و کتاب حسجت نبسرد راه به اقایم مسواب 

در وادی مسعرفت؛ براهین حکیم چون اد هاننت ور راک 

و ازینجاست که هوشمندان کاردان با آن سراسیمگی شرق و بی آرامی طلب» مهر 
خاموشی بر لب نهاده در کنار بحر به تشنه لبي هی سازند و هزار جوش حيرت و تف حسرت فرو 
هی خورند و از نامعامله قهمی این بازار که تهیدستان سود می برند و سرمایه داران تهی دست باز 
می گردند» سوداگران سردایه معرفت و شداخت سرها در سر این سودا به خامی باخته و 
به ناکامی ساخته اند . و اپنها همه از آن است که بر هسگنان روشن گردد که سپاس جناب ایزدی و 
متایش حضرت بزدالی او از احاطة امکان و امکانیات بیرون است و از رسع حوصله اکوان 
افزون» و راء جستجوی آشنایی و شناسابی ازین طرف مسدود . آری در لطف از آن طرف 
گشوده تا هر که را خواهند بار" دهند : ِ 

تا که را بخت و تا که را روزی ؟ درین مکتب ابجد نطق فراموش باید کرد و سورة 
خاموشی به یاد گرفت . سوسن این‌باغ» زبان و بلیل این بستان» فغان ندارد . بلی هر ره ای از 
فرات عالم نمود و شهرد به لسان فصیح تسبیح ذات و صفات او رابه عبارات بی نظیر و اشاراث 


ذیر بروقق وان من" شئ الا یسب بحمده تکرار و تذکار می نمایند 
هربرگ گیاهی به صفات تو زبانی ست گرد سر هر ذره شوم کز تو نشانی ست 
اما معنی این کلام راا بیان جنگ است و غنچه این گلستان از شکفتن دلتنگ . چه از 
بی تشان" جز به زبان بی زبانی تشان نتوان داد . پس از ما بی زبانان هیچ نگفتن خرشتر و خاموشی 
۱- در اصل : را( از کتابت ساقطه شده) ۲- ایضاً : باز 
۳- من از کتابت ساقط است . ۴س در ال : لسایست 
۵- ایضاً: بی‌نشانی 


دیپاچه ادبي مقیم نام» بر دیوان نف 


بهتر می نماید 

حدیث آنجا که از یردان شناسی ست ' سپاس اندیشی ماء ناسپاسی ست 

پس حمدي که از روی فرمان جهان مطاع سلطان ادب بر ذم خاکساران کوی طلب 
واجب است» آن است که خحرد والا را که خلف الصّدق خانواد؛ گرامی ایجاد است » آشنای 
قرسانبرداری نموده در گفتگوی چون و چرابرخود بسته داریم . همین معنی» عفر ما [را) 
در نعت و منقبت می خواهد - برگزیده ای را که دا مذاح و سروری که ممدوح خدا و رسول 
باشد. درنعت ایشان از ما چه گشاید و چه وصف شایسته شاید؟ اینجا زبان گفتار بايد بست و 
بازوی کردار برگشاد . هزار شکر که چنین است» که اگر کار به گفتار راست آمدی؛ ما 
ساده گفتاران اغلاص منش را نسبت به ظاهرآرایانی که سياه چردگان حروف راهر هفت کرده 
به هزار حط و حال عارضی زیب و زینت می توانند داد: چه [مایه] شرمساری تهیدستی 
باید کشید ‏ 

بعد از طی مراسم عجز و بندگی و نارسایی و سرافکندگی» بر ناظمان مناظم هوشیاری 
ظاهر است که شاه بیت برجسته دیوان حقایق نشان امکان» اسان است که متتخب مجموعة 
جزو [ر] کش به زیور نقط انتخاب سرافراز ساخحته ۰ چه معنی بر گزیدۂ او ذات قدسی سات 
ختمی پناه محمدی است صلوات الله و سلامه علیه که از مرکز خاك تا دايره افلاك طفیلی خوان 
وجره اویند که لولاك لما علقت الافلاك . و چون نطق اظهر و اشهر کمالات انسانی و 
آزین فضایل نفسانی است؛ از تقاضای حکمت بالغه حکیم علیم عایت فصاحت و نها 
بلاغت در آن حضرت ظهور یافت و نور اعجاز به وسیلهٌ کلام حقایق نظام بر لرح قا 


استعدادآن صدرنشین مسند نبوت و اعجاز ناف و سخن که هیچ کس را در آن سشنی نیست 

معجز آن برگزید؛ مجمع وجوب و آمکان گر دید ء و ازینجا رسید که سخن سرآمد کمالات 

انسانی است ۔ و چون نباشد. که گومر گرالبهای انسانی از سایر حیوان به‌مزیّت این عط 

آسمانی شرف تمیز یافت ر معموری خراب آباد صورت به مددکاری آن صورت بست و سرانجام 

دارالملک معنی بهدستیاری آن روت پذیرفت . و این گوهر وال از در قسم بیرون نیست» 

چه‌اگر جراهر زواهری "که خامه گهربار از برای زینت روزگار بررری صفحه تثار می تماید 
۱-دراصل : .۰ . ميامیست ۲- ایض - گردیده 


۳ ی زواهرجوامری 


۴ دیران حاجی معحمدجان قدسی مشهدی 


پراکندہ افند' نقادان دار الضترب سخن سنجی آن را نثر "می خوانند و اگر آن جواهر گرانمایه 
بر نسقی حاص در سلکی منخرط و منتظلم است؛ نظمش می گریند . و ظاهر است که نظم را 
و افزونی است که سنجیدگان الجمن نکته دانی در بیان آن متا 


برنگر ته آن مزب 
مقدمات ذوقی و برهانی باشند و نه آن تفوق و برتری است که هوشمندان صاحب شعور 
در توضیح آن زحمت تحهید مرغبات شعری و حطابی برند 
شعر مسیح دل است» معنی آن جاناو چاشنی عاشقی ست. شربت دکٌان ار 
آین؟ فپ سهاست. مسعنی پنهان او 
و قدر شاعر ر پایة شاعری را از شعر که نتیجه ارست قباس بر می توان گرفت جایی که 
امین گنج وجود [و] در ینیم صدف شهرد حال این طایفه رابهرتبه این مقال برتری بششیده 
باشند که ان لله خزائن الحکمة والسنة الشعراء مفاتیحهاء دیگر مجال دم زدن جبرثیل نبست 
با وجود آنکه گنج کنجه تا اینجا در وصف پان رنه کرد اند که 


جوهری از شعر نیست راست نماینده تر 


پیش و پسی پست صف کبریا ‏ پس شرا آمسد و پیش انسیا 
از زبان ظرافت یکی از تر زبانان این فرقه مشهور است که شعر [ظ : شعرا] را پس کسی نمی بايد 
نشست . و بی نظلبر کشور مدح گستری: فظبری ترك ادب کرده می گویند 

بلبل وحی اندکی؛ اوج فراتر گرفت ورنه ز یک پرده‌اند؛ این من و آن او 

وو به خیال دگر: از مسخن افتاده اند بحر غلط کردهاند» قافیه ستجان او 


غرض که این طایفه عله قدر خود را می شناسند و به اندکی از بار خود راضی 
نمی شوند". و هرروز کارگاه بوقلمون نمای سخن از نقشہندان نگارخانه اله ام نقشی تازء 
بر ووی کار می آورد و هر لحظه معنی را روتقی تازه و طراوتی بی انداژه روی می دادء تا امروز که 
اورنگ معنی پژوهی به وجرد خذیو دارالملک سخن گستری شکوهی به کمال یافت: یعنی بلبل 
قصیدذ حال» حسن مطلع 
دیوان کمال» دانادل دقیقه‌رس: صبح ضمیر صدق نفس» آنکه بی اشراق آفعاب ضمیرش 
پی بهتهانخان ادراك نتران برد ر پی‌همراهی حضر الفانلش راه معنی نتوان سپرد؛ آنکه مقطع 


سرابستان سخنسوایی» دلیل راه معرفت و آشنایی : شاه 


۱- در اصل : می افتد ۲- ابضاً: اثر 
۳ خ : از انجا بهبعد را دارد . 


دیپاجا ادیی مفیم تام» بر دیوان e‏ 


اشعار آبدارش مطلع '[عطارد می سزد "۰ بلکه در جهان سعنی هر لفظش فلکی است و 
هر معتی] عطاردی ر در مسحکم؛ شرع بی «نظیری؟ او سخن «#عرفی؟ نمی گنج دو هیچ 
سخن سنجی شان او را با «شانی» نمی سنجد. امروز صاحب «فیضی» که در ملک معنی 
#ظهوری» دارد اوست 
همای اوج سخن» طرطی مسیح مقال ‏ که می نوان په سخنهاش جان ندا کردن 

صاحب نفس قدسی» دست پرورد فیرضات قدّرسی. حاجی سحمدجان قدسي 
که آوازه ابیسات رتگینش آویژء گوش و گردن افلاك است و ابکار افکارش از عیب نقص 
ونقص عیب پاك . صاب ان میت سخندانی و برنعسورداران تزه ت آباد الما و 
معانی که از نوباوه‌های "بساتین دواوین مخقدمان و متران پر حورد اند و به وسال نامل تنم 
و تفخص به‌دست خود از شاخسار بلند الفاظ سسوه‌های به کام رسید؛ معتی چیده اند و 
چشم بر دست دیگران نداشته اند می دانند که هرگز باغ دلگشای مصانی چنین آییساری 
به خواب ندیده و به گوش گل چهار باغ ار کال آراز؛ چنین بسشان پیسرایی نرسیده . سځن 
کوتاه کلم و دم از مقصد زنم . مرا چه کار انتاده که در معرض ستایشگری کسی خود را 
در آرم که از هزارش یکی نتوانم سستود و از بحصری قطره ای ف را نتوانم نمود؟ پاکی 
سخن چه احتیاج به ستایش چون من بادپیمایی دارد؟ سخن خود قدر سود را ظاهر 
می‌تراند کرد 

سخن رابا ستایش نیست حاجت تو دریا را خروشیدن میساموز 

به گوش م‌حرمان خحردباز گوید ‏ تو بابل راسسراییدن مسیسامسوز 


چون حراستگاری ابکار افکار این شایسته داماد عروس سخن از حد گذشت» از آنجاکه 


مهربانی فره با خررشید رسمی است قدیم. آن آثتاب جهان معنی فروزی این ذره حفیر و بده 
قدیم خود مقیم را" مامور ساخت که آنچه در ظرف وقت گنجد از نوادر ابکار و غرایب افکار 
به رتیپ جمع رده یعنی 

۱- کاتپ ن» عطارد را به جای عطازدی گرقته و یک سطر را از تلم انداخته است . از غ تکمیل شد . 

۲- دو اصل : میزده غلط چاپی است - ۳- خ : نوباوگان 


۴-ن : خود رامقیم» سهو اتب 


آر شاید غلط چاپی بوده . 
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چند بیگانه که سرگشته تر از اضلاکند 
جسعت ان آر وبه ترتیب نان زیر و زیر 
در خور هر یک ازان جمع» صعین کن جای 
خانه شمس به شمس و به قمر جای قمر 


ور چرن ادب» سخن شنیدن بود 


من همم انگشت نهادم به قبسولش بر چشم 
دیده چون شمع هنوزم به سر انگشت نگر 


اگرچه ظاهر است که از بحری» قطره‌ای چند ' در آغوش در آرد و از آفتابی ؛ ذره[ای] ۳ 
چه بهره نور فراهم گیرد. آنچه حوصلذ روزگار برتابد ازین جواهر گرانمایه در سلکی کشیدم که 
اگر جوزاش زیي حمایل سازد: سزد و اگر زهره عقد رو [ظ : گردن] نماید شاید . و 
این نو رسیدگان مسفل جهان افروزی را تا روشناس انجمن قبول گردند راهنمای حدمت 
صاحیدولتی شدم ؟ که رد و قبول اجناس چار پازار امکان دست فرسود لطف و قهر اوست *. 
آنکه نسیم باغ لطفش چون دم مسیحا جانفزاست و سموم وادی قهرش چون تفس اژدها عمر 
فرسا . جاهش عالمی است که ذخیرة ازل و ابد در حساب یک روز اوست و از اعتدال نټر اقبال 
همه‌روز نوروز . از قدرش چه گویم که دایر؛ فلک صورت جزمی است که برپای قدرش از 
قاعده فهمی بر خلاف قاعده افتاده: یعنی نظر یافته فیض صمدی » برگزیدة حضرت احدی 4 
صدرنشین بزم شحور و آگاهی؛ رمزدان حقایق گوئی و الهی بهجت فزای مع رکه فتح و 
فرزانگی» جوهر شمشیر شجاعت و مردانگی: واسط پیرند علایق . نیکخواه لایق 

خورشید ارج عزّت و ماه سپهر ملک خضر سکتدر آیت[و] دارای جم نشان 
ابوالتصرخان بن‌خان. منوجهرفای . الهی تا از سخن درین نه رواق کهن نشان هست» این نوباوۂ 


۱ - این بیت و دو بیت بعدی از خود تدسی است؛ ضمن قصبده ای که به تدوین اشصارش یه حواست 


حاگم مشهد راجع است . 
۲-خ : چند قطره ۳- ایضاً - از آفتاب ذره 
۴- ایض : عقد نماید ۵-ن : شدم از کتایت ساقط است . 


۶ خ : از اینجا په بعد تا افتاده تقل نشده . ۷ ابضاً: زابنجاتاپایان +صراع اول تقل نشده . 


دیپاچه ادیبی مقیم نام؛ بر دیوان 1۵ 


چمن اقبال از چشم زخم عین الکمال در امان باد . آمین '! 
ای ملک‌المسرش» مرادش بده وز خطر چشم بدش دار گوش' 


١خ‏ : ندارد 
۲- کاتب ن به دبال سصراع افزوده است : در سنۀ ۱۱۱۷ قلمی شد؛ که نشان دهند؛ تاریخ تحویر 


مقذمة جلالای طباطبایی بر دیوان" 


سخن آفرینی که به حکم اقتضای حکمت: مدار پرگار تکوین در کارگاه 
بر نقطه دای نون کن نهاده و پروقق هندسه تقدیر بنای ابداع این عالم کهن براساس دنداتا 


سین سخن گذاشسته" ۰ منوز در ساحت مرتبه احدي 


می ريخت که بیسرنگ پردازی" ارادتش به تسوید شنگرف سر خن این شگرف داستان 
حروق تورانی وجود جلی از مود علم ازلی بر لوح ساده نقش مبدا فیاض به پیاض 
برد و هنوز دومشیمه مشیت» نقش صور ونی صورت نبسته بود که نقشبندی صنمتش 
به تصویر این نگار غریب خاطر فربب» نقش بدیع کار انه ابداع به روی کار دیبای اختراع 
آورد . یعنی به چرب نرمی " سومیایی انسانی سخن» استخران‌بندی ترکیب این جهان 
بی سر وین درست ساخت و به تحریر این حرف * و صورت رنگین» رنگ آمیزی صالم 
سوادو بیاض طرح انداخت . به لطف درآمد این فقره عالیه در صدد؛ انشسای دیساچه 
دیوان امکان درآمد و به تذهیب این سر لوح نگارین از عهده ترتیب مجسوعذ جاسها 
انسان بر آمد 


زهی تدسی نژاد آدسپزاد دیب اچه دیوان ایجاد 


هیرلای جهان؛ صورت ازویانت بدو تن رنگ و بو جان آبرو یاقت" 


* جز نسخ ن وت از مجموعه شمارة ۲ کتابخانه سر کزی دانشگاه تهران با نشاتا ر» و بخشهايي از 


و در اصل متعلق په کتابخانه 


این مقدمه که به تقل از منشآت جلالا در رسال آقای احمد شاه دانشجوی هندی آم 


بادلیان است-یا نشانة ب استفاده شده . 
۱- ن : مدار تکوین آفریتش کاینا 
۳- ره ت : نیرنگ پردازی» ن : را 


۴ ر : بحروف ترمی؛ سهو کاتب . 


۶-ر: پهصده آمدہ 
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به گرد جان کشید از روی ظاهر دو حرفش؛ چار دیوار عناصر 
زشسوق او شستسابان است اف لاد وزو دارد درنگ اين نقطه ال 


مده گر پاس می داری ادب را به کرسی نسبت این قدسی نسب را 
زهی حکمت بالغه که از تألیف قوای این دو جزو ضعیف» ترکیب مقوّی مزاج شریف 


این عالم کبیر پرداخته و از امتزاج بسایط این تریاق اعظم مسجون مرطب ' دماغ انسان اکبر 
مرب " ساخته جل جلاله ما احکم حکمته و اتقن صنعته . آری در اثبات شرافت این لطیفة 
روحانی و علو درجۂ این دقیقۂ آسمانی همین نکته بس که به سیب نسّب تاه و اشارات کامله» 
مفردات حروف "اسم شریف آشرف افراد این نوع عالی به مراتب ذات و ظهورات اسما و صقات 
تناسب اجزای" ترکیب ثنای عالم انفس و آفاق اتفاق افتاده و از نظم دو حرف ابی جاد (= ابجد) که 
به زبان دو زبانی خاعه ایجاد داده اند ریاعیّات سه گاتۀ وجود آل والا جلالش منتظم الارکان و 
متسق الاوتاد روی داد . فالحمد له اذ الهمنا توصیف صفانه و لم ممکنا *تعریف ذاته و الصلوة 
على كالة رسله و عامَةاولیاء سبله لاسيّما " مجتباه الممجد و مصطفاه المحمّد و السلام على 
و خلفاء الرزاشدین [و] اس المتقين و "اعلام طرین الیقین . و چون درجه اين عطبّه 
والا از آن بالاتر است که عقل دقیقه‌یاب اولوالالباب" با وفور تصیب و كمال تصاب 


به حودی خود پی به پایه آن برد و اندیشه عقده گشای رصدیند ارباب خرد ارجمند با بلوغ رشد" و 
وصول مقصد به سر عویش " به سر آن رسد لاجرم بتابر اظهار ان دقیقه » دقایق این لطبفه 
شریفه رابه درجه اعلی رسانید و پایه قدر این مقدار وألا از عالم بالا در گذرانید یعنی ذات 


کامل صفات خود را به این حلیه 


آراسته نهایت مرتبه اعجاز این فن را معجزء رسول 
خویشتن گردانید و طایفه ای از امت آن بررگزیده را بدین مزیت عظمی برگزید و قامت قابلیتشان 
را به نشریف شریف الشعراه تلامفة الرحمن بر افراخته به پایۀ والای شاگردی خویشتن سر افراخت 


تا به نیروی الهام از ترصیع جواهر الفاظ به اعراض معانی جوهر گوهر قدر خویشتن در اقتدار 


۱-ن : مرطتب ۲- ایضاً : مترتب 
۳-ر : حروف ندارد . ۴ ایضاً : اجزاء 
۵- ر» ت : صفاتهاقالم تمکتا ۶-ر؛ میا 

۷-ابضاً : و ساقط است . ۸- ر ت : ارلی 


4-ر : ... ارجمند به سر حدابلوغ آن رسد (؟) ۰- ایضاً : سر خویش (به ندارد) 


مقدبهٌ چلالای طباطبایی بر دیوان ۹ 


سخن برطبق عرض گذارند" و از تصنیف صنایع کلمات و بدایع مضامین اصتاف لطایف دانش 
و بینش بر صفحات صحایف آفرینش نگارند؛ په دمی عالمی مسر یل خیال سازند و بهآئی 
جهانی پی مسپسر برید نظر نمایند» ی تحسریک بال هم‌ایون فال: مسدره پرواز؛ 
بل به بال قرهنگ سب رآهنگ » رساانداز باشند . چون نور نظر» خانه نشین فلک پیما و سانند 
اسر جهانگیر آسمان گشا گردند ۱ 

این طایفسه گسرچه در زهسینند لبکن چو غ ردفلک تید 

أعجازوران سحركاره چون حورشبد آسمان سواره 

از دست تھی گهر شماران وز دید؛ پر » خزینه داران 

ونآ به یک دم اسان گنیر ۰ جز یج به یتفن جهان گیر 

چون تیسر دعسابه پال یارب شسسبگی سر کتند از دل شب 

ز اندپشه پاک‌شان فستد چاه در جیب مرشمات اتلاك 

خدای رامت که از پدرقطرت تا این غایت پیوستهصیت دیدب این خرد مستان هشیر مغز 
در سقف طارم این کهنه مصطبه پیچیده و آوازه های ر هوی این سرخوشان سر جوش "باده ادراك 
[به] سرتاسر عالم آب و خاك رسیده . خاصه" درین روز گار که آحر زمان آفرینش و قحطستان 
دانش و بینش است با آنکه دور بزم دوران به آخر"آمده و کار گردش آن جام *به انجام کشیده و 
ته مینای سپهر لاجوردی پمورین زشینگ چشم بد دور ساحت انجمن به محثل اقروزی 
شعله فطرتی چرب زبان» روشن چراغ است که": 

سمع بگشاید ز شرح و بسط او جسذر اصم 
چون زبان کلک" بگس‌ابد به الفساظ دري 


و آفت عین الکمال مرسادء حریفان با ا فیض مقال صاحب حالی سر خوش و تر 
دماغند که" : 
-١‏ ر گذرانند بت : گذراند . سهو کاتبان . ر 


حاصته از تنم آفتاده . 
ر : این جام ن : اجام 


۳- ایشا : سرخوش» سھو کاتب 
۵- ایضا: بهآخر آن 
ر : که نلارد . ۸- در دبوانانوری : نطق 


۹-ر : که ندارد 


9 دیران حاجی محمّجان قلسی مشهدی 


ساقسیان لهج ˆ او چون شراب اندر دهند 
هرش گوید گوش را هین 'ساغری کن» ساغری 

یگانه ای که بر بام طارم این ه رواق کوس ملک الکلامی به نام تامی او صدا می دهد "و در شش حد 
این چار طاق پنج نوبت مسلمی سخن به نام سامی آن اعجاز فن می زنند 

این طاق هی "پر شسده ز آوازۀ او کو مسقداری در خور انداز ار؟ 

بسته‌ست فضا بر کهن ارراق سپهر ‏ شسیسراز؛ نواز سسخن تاز؛ او 

فرمانروایی که قلمرو اقالیم سبع؛ معانی یکقلم در تحت بنان پیان ارست و دار آلملک 
کشور سخنوری یکسر در زیر نگین خان سروری او . عزیزی که در محکمه مصر تمیز» دعرای 
تسلیم ثبوت " این مدعا په سرحلاثبات رسانیده و می رصدش» و در انجمن مباعات سدره پروازان 
حرف عرش پایگی مسخن به کرسی نشانیده و می زیبدش . بی قرینی که زبان خامه حو دکامه اش 
در هنگام ادعای صاحیقرانی سخن ‏ ندای (هنوز در عدم است آنکه همقران من است) " به ہانگ 
بلند در می دهد و منکری ندارد. عدیم ری که قلم دلیر رمش در عرص "انا ر لاغیری» عام 
المن الملک» می‌افرازد و کسی بارای سعارضه نمی آرد؛» اعتی سالک شاهراه طریقت» عارف 
که حقیقت. ناب مخزن اسرار» غواص محیط افکارء آینهدار صور معائی*» پرده گشای 
شاهد راز نیائی» سافی دریاکشان رحیق تحقیق. دلبل همقدمان حضر طریق توفیق ۰۲ ترجمان 
اسرار منطق الیرم سلیمالی» زمزمه سنج ترانة مرغ ربانی » اجری ده رتیه تحواران خوان سخن» 
میزیان گر سنه چشمان ماییده این قن» گنجور جراهر کنزالرموز " لاهوت: چمن پیرای گلشن 
راز ناسوث» جاسوس اسرار عالم بالا: فانوس انوار طور تجلی؛ دستان زن سرابستان انس. 

۱-ن : هانء متن مطابن تسخ ره ت ر دیوان اثوری. 


۲-ت» ۵ : امجاز فتی (۵ : منشی) که ۔ . . این چار طاق ۰۰ . مسلمی به نام او مي‌زنند 
۳-ت : این عاس . .. 


۴- ر : از فرماتروایی ...نا : می زییدش؛ ندارد 
۵- یکسر از نسخ بء ث افزوده شد . ۶- ت : به نپوت 
۷- مصراع از تحاقانی است . ۸- ره بات : نمی‌بارد. سهو کاتبان . 


۵-٩‏ : صور از فلم افتاده 
۱-ر : گنجور کثر ۰۰۰ » متن مطابق ن ب . 
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شع شبستان عالم قدس» شناسای سقایق ارضی و فلکی» صاحب نفس قدسی وخلق ملکی 
آن نفس مقس که سماتش قدسی‌ست اسم و لقب و ذات و صفاتش قدسی ست 
مجموعة خربی همه چیزش خوب است زان رو همه چیز او چرذاتش قدسی ست 


زهی قدسی سرشتی که پاکی دامان نیکنامان» دم بدم به دست پاکدامنی قطرت پاکیزه 
فکرتش" بیعت ایمان تازه می کند و فیض پرورد آب و هوای جسمیّت آباد طبع آزادش» 
هرلمحه دفترپریشانی روزگار ابر راز سر نو شیرازه می کند .مره استمدادش عرق ش جره 
اد به چمنستان بستان قدس دوافیده و زادۀ طبع قدسي نهادش تارك افشخار از عرش د کرسی 
در گذرانیده . سرچشمۀ منیع آب حیات دواتش همچشم نظرفیض افتاده و خامۀ کرتاه خان؛پلند 
آهنگش را همدستی ید قدرت دست داد" . از خجالت رنگینی غاز؛ رخسار4" طرز تازه اش 
گلگرن؛ عارض گلبرگ طری مرج تری برآورده و "از کمال لطافت چشمه سار دیوان طراوت 
انش عذویت زلال حیات در رطوبت عرق انفعال *غوطه خورده . رشک رنگینی تلم بوقلمون 
رقمش خحون نگارخانه ارژنگ به خاك ریخته و شرم آب و تاب زادهٌ استمداد آفعاب نژادش 
عقد گوهر رنگ برروی جواهرفرنگ گسیخته . رخشان گوهرسخنش ازکانی است که 
لعل بدخشان در خاك ر خون نشسته اوست و باقوت رنانی سیلان رنگ شکسته او . ابن 


جواهر معانی اش تمام عمّانی است و بهاور گوهرساخنش همه عدنی . ناه دماغ خرد مستش 
از سر جوش خحسمکده الست و شادابی گلشن اندیشه درمستش از شبنم فیض روز نخست . 
سرشتش قدسی است و طینتش فردوسی . تهادش آسمانی است و نژادش روحانی . نسپتش 
الهی است و نسبش آگاهی . پاة سختش والاست و کالای هنرش از دست دست بالا 
منبع چشمه سار ضمیر صبح نظیرش: فبض سحرگاهی است و خبیره طینت قدسی نهادش؛ 
سرشته یداللهی 

آن چشم و چراغ ابن زمسانه اندر همه فن چو سود یگانه 

نطقش به‌زبان سح رپرداز.. ‏ چون سس دم زندزامجاز 


۱- نت : فکره فطرتش: و دم‌یدم پس از آن آمده 

۲- ایض : هر لحظه (ت : هر لمحه)؛ و پس از روزگار ابترراآمده 

ره داددو ۴-رات : رخسار 
۵-ر : و ندارد . ۶- نات : شبنم اتفعال 


ar‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


طب‌حش چو سرد بلند پرواز گنجینا دل» خزينة راز 
پرک‌ار چو آب؛ لیک ساده در جوش چو بصر و ایستاده 
در ذکرخفی» صسریر کلکش 
باآنکه همه در سیاهی ست 


با رد په سخن؛ و لیک پې خود او نه خودی ست مانده» نی ود" 
روشنگر صبحدم» ضمیرش 1 
شب زنده چو خحاب اش سر آرد۳ شب رانا حشر ژنده دارد 

و بالجمله بنابرآنکه چشمه سار زندگاني را به صفا و روانی ثناکردن» آبروی خودبردن 


4 تعسوره جلا پذیرش 


است و پرند زربانت مهر جهان افروز را به حسن نمود " تحسین نمودن و به رسایی تا رو پود 


ستودن بخیه نارسایی حویش* بر روی کار " افکندن. چه آن در ادای تعریف سلاست فقرات آیان" 


خود چون زبانة صوج به صد زبان رطب اسان است ر این در ستایش تابش خویش چون صبح 
دوم روشن بیان . ناچار ادای حق ای صتایم' کلام اعجاز نظام ر بدایع گفتار سحر کردار آن"" 
مع جز روزگار و مفخر؛ لیل و نهار را از آشتاروبی لفظ و بیگانگی معنی و لاحت طرز و 
حلاوت روش و رسایی اندازو سیو آهنگی پرواز و نزاکت ادا و لطافت مدعا و بست" ترکیبات و 
نشست"' مفردات و تنگدرزی کلمات و تتاسب فقرات و دلنشینی سوق و سباق و خاطرفشانی 
انتظام و انتساق" و متانت استعارات و رصانت تشبیهات ر ریختگی الفاظ و پیختگی معانی و 
چسبانی ملسله و آیانی قصد" و نمایانی اندیشه و تلدرسنی"! مطالب و صحّت مقاصد و رنگینی 


۱- در تسخاان ازنظر ترتیب» این‌بیت و پیت بعدی بر ایبات سوم و چهارم مقلّم هستند . 
۲- ر» ت : هو مصراع با تقدیم و تخیر آمد است 
۳- هر سه نسخه : برآرد؛ متن تصحیح قیامی اس . 


0-۴ : به حسن نمود: ساقط است . ۵ب ت : خویشتن 
۶-ن بات : بر(ت : به) روی روز ۷- ن : ژیان» سهو کاتب . 
۸-ایضاً ! خویشتن ٩-ر‏ : صانع» سهر کالپ . 
۰- ایض : ان 3-0 : بستن 

۲- ایض ۰ هر دو مورد غلط اتب است 


۳- نت : انساق ۴- ۵: قصه ب : خلاصه شده است رندارد . 


۵-ب : درستی 
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یال و شیرینی مقال و شکفتگی زمین و شستگی و رفنگی مضامین» سخن کرتاه "۱ 
خسن درآمسد و لطف بیرون‌شد؛ آشاز خوش و انجام دلکش۰ گشاده‌رویی مطلع و 
شیرین ادایی مصفطع. به تقریر دل ذیر این فرخنده "دیوان معارف بیان مسانی بیسان» 
که‌هر بیتی ازآن‌برج شرف صسد خورشید تابان است ر هر صنحه درج هزار عقد! 
مروارید غلت‌آن» وامی گذارد و بیش ازین جز خسویشتن را با کمال صدرت 
بر اعجاز سخن و لله الحمد؛ ذی الول و المن به عسویشتن نمی نماید و به چند بیت از ريختة 
کلک مشک پیز" عنی رآگین: رخساره؛ صنحه انمه را به خال و خط اغتتام؟ 
مشکین می‌آراید 


تع‌الی الله ازین فرخنده دیوان 
سخن را آب در جسو از سطورش 
ز روی شمسه اش خور می برد تاب 
خط ریحان سبزان سسمن بوی* 
کند گر صفحه او حفظ صورت 
بان زین دست اگسر سعنی طرازد 
نی کلک ار سخن زین سان سگالد 
زهی نیک اختر آن طبع سخن سنج 
کسی را کاین سخن سرمایه باشد 
نویسد کلکش از معنی رخشان 


که روح القدس در وی می دمد جان 
خلیجی هفت دریا از بحضورش 
ز جوی جدولش دل می خورد آب 
تو گویی برگرفته نسخه زین رر" 
بان را آبروآید" ضرررت 
عجب نبود اگر بر خویش نازد 
سرد برخویش اگر چرن سرو بالد 
کزین سان در گه ر آگین کند گنچ 
ز طبسعش عسقل را پسرابه باشد 


پرات لعل برخاك باخ ان 


١ر‏ ن: شکسنگی سهو کانبان . ب : شستگی مضامین 


۲-ن : سخت کوناه» سه و کالب . ر : سیخن کوتاه و 


۳-ن. ت : فرخنده از کتایت ساقط است 


۴-ن : عقد از قلم تاد 


نکردی صفحه اش گر حفظ صورت 


بو . .۰ رو۔ ت : مصراع درم از قلم اقاده 
آپرو ماند ن : آب رویاند» به قریه معنی اصلاح شد . در تسخذ ت» بت به این صمورت آمدء : 


ب : درج بل صدف هزار ...۰ ث ؛ چند کلمه‌ایافتادگی دارد - 


را ندارد . 


بتأن را آپ رو رفنتي فسرورت (؟) 


oF 


چکد از خامۀ میگون او می 
بود از سال او در ناله بلبل 
کمینه قطره خوار آب حسیاتش 
مسداد او دهد از لعل خسوبان 
نه آب زندگی رامات دارد 
اگر آب حبات از عجز تقدیر؟ 
حضر گر راه این سرچشمه جستی 
خرد زان روی فالی زد به‌امید* 


قلم از وی این می» شد سبه مست 


دیوان حاجی محنّدجان قدسی عشهدی 


نی اندر ناخن پیسسشگر از وی 
ز تاب پرچمش در تاب» سنیل 
زکات فيض گیرد از دواتش1 
خط ياقوت را صرمشق ریصانه 
کته جطین نف فر لمات ماود 
تش در خورد این می» خرده کم گیر 
زندگانی دست شی" 


زا 
که باشد خضروارش عمر جاوید 
به دست اوست حن» گررفت ازدست 


رف ریزۀ چند که نمیما این در بتمیه شده و سپند عین الکمال جمال "این نا 


شاهدان پرده‌سرای حال و قال گشته و به یمن قبول اریاب اقبال و ابنای " فضل و کمال و 
لله الحمد رتبه * خطاب فاتحگی این ام الکتاب آداب یافته و به بر کت دییاچگی این دیران حقایق 
نشان" خطبه سرافرازی بر منبر بلند پروازی" به تام ابن متام بلند آوازه ساخته و در دارالفترب 


شهرت. نقش سک روایی سخن شکسته بستا این بی نشان درست 


ود ۱ 
ن نموده''» په تاریخ 


یازه‌هم ماه ریع الاول سنه هزار و چهل و هشت ۲ در دارالخلافة اکبرآباد"" رقم ده خامه 
مسکنت کمترین بتدگان عدای "۰ جلال الدین محمّد طباطبایی شد" . اميد که به تازگی ۲ 


۱-ن : آن ۹ ۲-ر : زکات مبدا فیض از . . 


سره 


تقریر 
بالایی مقدم است . ب : ایبات را نقل نکرده . 
۶-ن : جمال از کتابت ساقط است . 


۴- نت : این پیت بر 
۵-ر: ...زین روی زد قال .. . 
۷- رات : ناه ۸- رنه در نسخ رء ی ت تیست . 
۰- ایضاً بلندپروازی به قلم نیامده 
۰ موده یعنی طخرای مشهدی هليه الرحمة (1) و مفدمه بایان یاه امست . 

۷- رت : تاریخ پارقم کابت شاه . 

۳- ب : در دارالخلافت آگرا محروسهء ت : . . . دار اغلاق گر 

۵-ر: شد از کتابت ساقط شده‌است . 


۴- ب : بنده‌های خدا 


۶- ب : بهتازگی از تلم کاتب افتاده و یا در مخلاصه نویسی حذف شده است . ت هم این کلمه را ندارد. 
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منظور نظر عنایت بصیرتمندان دیده ور گردد! و به توجه قبول خاطر اولوالالباب از سر نو رو 
پافته: قابل روی دل صاحبدلان شود بفضله و طوله" . 


۱- پ : پایان مقلامه است و ظاهراً جملات بعدی نقل نشده . ۱ 
۲-ر : اولي ...۰ ت نیز به همین گونه کتابت شده و از سر نوا را هم قاقد است . 


۴- ت : یفضله . .. تدارد 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] ۰ 


من آن یم که کنم سرکشی ز تبغ جفا 
دمی که بگذردم بی کرشمة ساقی 
خسجل ز مسرحسمت روبروی آپنه ام 
کسی که لذت پیکان بی نش ائی یافت 
همی شه سیل زند بوسه پرلب بامم 
ز چاك پیسرهن صسبح: درز کرد آخسر 
به عیش ته دلی امد غير دا کس فرسی د 
گمان برند خسلایق مرام رصع پوش 
نهد به خسانم فسیسروزه برسرم متت 
به گریه مردم چشمم چنان مثل شه اند 
ردای شکر گسزینم» که سفتدای کرم 
نه غم به سیته ٤‏ نه پیکان به دل » نه اريه پا 
اگر به صورت پیکان نیامدی غنچه 
دمی به بزم حسربفان شکفته شو چو قدح 
به پیسری اش نکنم ترك ازانکه در طضلی 


چو شمع؛ زنده سر ریش دیدهم در پا 
نفس کند به‌دلم کار ریزا بنا 
که گاء گاءبهدل جا دهد یال مرا 
دگسر نشد به نشان آشناء جوتیر خطا 
زبس گسوفته زغم کار گسریهام بالا 
هرآنچه داشحه شب زیر طیلسان خفا؟ 
زیرگ لاله بود برگ عسیش من پیس دا 
یس که در بدنم چای کرده؟ سنگ بلا" 
بهزیر سنگ خود آرد قلک چر دست سرا 
که طعن خسشکی دامن زنند بر دریا 
گسرنخه دست امد مسرا به یل عطا 
به تنگ صیسشی من کس مسباد هر دنا ! 
چگونه در دل مرغ چمن گسرفتی جا؟ 
که جان برای تو دارد در آسسین مسینا 
به حرف صشق شد اول مسرا زبان گویا؟ 


* هنوان ت : قصیده در مایح حضرت امام الجن و الانس سلطان على بن موسی الرضا (ع) 
۱۲-۱ بیت آغازین از نسخذم ساقط است» وح تنها !۱ بیت از پایان قصیده را دارد . 


۷-ت, اء ن : که شب چه داشته در زیر ۰۰۰ جفالات : خفا) 


۴- ایشا : ماه کر ده (ن : کرد) 


ابی مت - سایر سخ : زیان من ۰۰۰ 


۴ لد : جنا 


شبی که عقده گشایم به ناشن از سریش ( 
سزه که لاله کند پیشتر قسفان ز چرس 
روم به شهر ز صحرا پی فغان و هلوز 
کسی په سذعب عشساق» درد دین دارد 
که بسته تهمت هم چشمی تو بر نرگس؟ 
نکردیاد دل مادرین دیاز کسی" 
هزار مسرتبسه سوراخ می شسود جگرم 
بای تنگ ترا هر که دید پندارد 
بلاکشان مسحت به پای شم شبرت 
کفم تھی ست. ولی درهوای زلف وخطت 
چو صبح تا نفسی راست کرده ام جایی 
چراز نکهت ممشسرق شافای» جایی 
زر مسحبّت ود را همیشه سکه زلم 
به کسام دل قسدمی برنداشستم از جا 


زمانه رشت؛ کاری به دست من داده ست 


می است این که تو ریزی به جام و خوت است: 

دهد ز پهلوی او" خون دل حسریفسان را 

چه حال داشته باشد میان سوختگان 

ریب جلوة زاهد درین سراب مسخور 

چو گسردباد برآید تفس ز سسینه من 
۱- لب ك: زلفش 


۲-(» ك : کیش و دین خویش . 
۴ ك : ... دل‌تنگ ما بەدهر کسی 


ار 


اوح نا 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
چوشمع: جان به سرانگشتم آید از اعضا 


چوناقه تو کند صزم رفتن از صسحصرا 


ز بیم خسوی تو هی لرزدم زبان چو درا 
که گرده بهر بتان» دین خویش » کش فدا" 
که سر نمی کند از شرم؛ پیش کس بالا 
مگر دنگ تو انستد به وادی دل مسا 
بر آن گسروه که خساری ندیده‌اند به پا 
که همچو غنچه قنت رسته در مبان قبا 
چو شمع و حامه. سرو گردنند سر تا پا 
به مخز من همه مسودا نشسسته پر مسودا 
رسیده" تیغ به کقف» مهرطلعتی ز قفا 
کسه شد ز بوی پسسر؛ دیدة پدر بینا 
به نام نقد شسهنشا: یشرب و بطصا 
چو شسیم: گسرچه به آءدل خودم برپا* 
که در لبساس» گره می حورد ز بند قبا 
که از تضاقل سنگ است در دل میت 
مسپساد کم ز مسر جام مسایا سین 
خسی کسه شسعله به حالش نس کت پروا 
که هست چین ردایش تمام مي ریا 
زبس که پر دل تنگم سنه گسرد بلا 


۰.۰ مشن معابق ن» با اصلاح کیش به کیش . م؛ ت : بیت را ندارند 


۴م دمیده 


۶- مات ت : جام خون آن است» ‏ : جام ر آن خرن است - منن مطایق ل . 


۷ ل؛ له : خود م : پیت راندارد . 


قصاید 


اگر به نامه نرستادنم فشد سر و کار 
هزار بار ازان م آناام یسدترم 
هوای ابر به زندان خساله بند مشو 
هنوز از شم شسیسرین زنسسبت فسرهاد 
ز آب دیدا من» گسردبادشد گسرداب 
توان گریختن از ان کم خف ولی 
مباش گسرپی آرایش فسمیضان چرخ 
چنان مسب‌اش که باقی نماند از تو اثر 
چان به تربیت" کسوهکن بود ی مسهسر 
ز شوریسر؛ کی آب گهر شود تبره؟ 
مجوی قرب کسی کز غرور دنی ایی 
به تیغ حادثه گر دست غم بریده شود 
دماغ شکوه ندارم» وگرنه می گفتم 
چوآفستاب ازان زیر بار ساپه بم 
بود سپ اهتر از روی بخل» روی طمع 
به نیک و بد نبسرم نامت ای زمانه هترس 
ترابه عیب نو شسویم» که آب می ریزد 
من و ساس عطای نکردا مسردم 

انگ متت خاقان نمی توانم حوره 
ګريم را چه که درځورد خرج» دخلش نیست؟ 
بنای انه ّم گرچه هست بر یک خحشت 
درین محیط چتان بر طرف شد آمیزش 


۱- من مطابق م . سایر نسخ :مرخ 


۶۱ 


شسود به طالع من مسرغ نامه بر عنقا 
که غم گرفتش ویسمل نکرده ساخت" رها 
اگر از شت مسر خم کند حانه بنا 
ز نقش آبله» م‌اندبه سنگ پاه ضارا 
برای گریه گرفتم چو دامن ص‌صرا 
دل شکسته ورنگ شکسته را چه دوا؟ 
که فینست وسمه بر ابروی ماه لو زیا 
شوی چرصورت دیبا گر از لباس جدا 
که حون چو شیر» سفید آید از رگ خار! 
به صد ستیزه فلک در نیساردم ازجا 
چو مرگ دیده به یک چشم» سری شاه و گدا 
همان چو تیر عراشد دلم په ناخعن پا 
که چرخ را چه محل است و خلت را چه ها 
که بر گذشنه مسر هشتم ز بال هیا 
زمانه کاش شدی حالی* از بخیل و گدا 
نەمسىق ثنایی ه مستعل هجا 
حاب بر سر دریا ز دامن دریا 
کهبا متشاد گسردنم نکرده دوتا 
تمام عبر حعررم حساك اگر چو تیر خحطا 
رسد به قدر عطایش همی شه وجه عطا 
ولی قرا شورهمّت به‌هم رسانده فضا 
که قطرهقطرهاش از هم چگ وهرند جدا" 


۷- ما ت» ن : نکرد و کرد ل : نکوده کرد؛ ك : لکرد و ساخحت؛ مشن رالز ضبط لو ك برآوردم , 


۳- ل» 2 : مگر مت : بیت را ندارند . 
۵ ایضا : پاك 


ءل ك ز ترییت 


۶س مت + پیت واندارند , 


۶۲ 


پود به دست کریمان شبسسه» دست تهی 
ا مر کی و ت ن 
سسری بر آر چو دیوانگان به عسریانی 
کا صحبت خلقم نمانده ا ای کاش 
توگل عسجسبی بر قتا تم انسزرد 
ز گنج خحلی شوی بی‌نیاز» اگسر مسازی 
درین چمن بود پذل رایگان؛ چه عصجب 
ز نقد عمر شمردن گرفته دست تر زنگ! 
مبساش در یرقان طمع همیشه اسیر 
اگر ز حسرت ساحل په لب رسد جانم 
برای زینت مزگان به دیده حواهم حون 
زبس ضمیف بود آفشاب» وقت فیام 
مگر نسسیم کند خود نوازشی؛ ورنه 
ز داغ لاله سسیساهی نمی واند شسست 
په یاد سید تنگم اگسر کند ریاد 
به هر طرف که رری: نقد عمر صرف شود 
چوک هک رار د انی ین دام 
ز بیکسی فش رد پای ہر سرش پرگار 
نمک حلالی من * ظاهرست "پر همه کس 
به هم چو باده توان چند یی تمک جوشید ؟ 
به غسریت از وطن سود چراعسزیزترم ؟ 


4-۱ : آن 


۳- بت ن ؛ نگیرد» سهو کاتبان . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ولی چه سود. نداندد قر این أفقرا 
مسب‌اش پرده در نیک و بد چو روز جرا 
که در لبساس نمانی چو صورت دیا 
چو آنستساب توان زبستن ز سایه جسدا 
زهی طرب که مسرا بر غنا فسزود غنا' 
کلیسد قسفل قناعت ز سین اس‌شفتا 
که ابر از گل و ربحسان بگیرد "آب با 
ترا یال که رنگین برد ّت ز حنا 
برای جسلب پر کا همسچو کاهربا 
رخ نیساز نیسارم به ناخداز خدا 
و گسرنه بر کف دریا کسی نیسسته حتا 
به مستش از علم مصسبح می دهشد عصساً 
به صد چراغ» چمن ره نمي برد به صسبا 
اگرچه صرف کند ابر مایه دریا 
عسجب مدان که جهد آتش از زبان درا 
چهار حد ج هان هست چارسوی بلا 
تسیبسول صورت آدم چرا کند دیب ا؟ 
درین محیط چر مرکز مسباد کس تتها 
حدیث تلخ سرا می‌خوند در همه جا 


ز خوان صبحت مردم چه لذت است مرا؟ 
اگر نه حاصیت خاك کسربلاست مسرا 


۲- مرت : پیت را نفارتد . 


۴- ل ! رنگ. 2 زنگ بوده و نقطاز خط خورده است . 


۵-م: می؛ سهو کتاب بوده . 


۶- ك : ثابت است 


تصاید 


مرا چه جرم که تشوازدم کسی به رطن 
مرا مراد ازین گفتگر شکایت بست 
فلک ز پنجۀ مسرجسان برآورد ناشن 
جفای خویش کشیدن به ازتمتم فیسر 
چوگل توان گذراندن په خرقه‌ای همه عمر 
اگر نخوانده به جایی نرفته ام » سهل است 
طبیب غیر و پرست ار دشمن جان است 
برای معسچزۀ شعر و وحی» برهان پس 
چو شد ز گوهر سیسراب نظم من آگه 
مسنینهای که کنم پو هر پدید آید 
نیازمتد کسی نیست نقش خامة من؟ 
چراست خوار کلامم درین بهش ت آباد'؟ 
مسراست گا تفکر مسعانی ررشن 
به هر دیار که اقند؛ نمی کند نقصان 
بزرگ نامی اهل هنر ز پیش من است 
کسی به قیمت من پی نبرد و عمر گاشت 
به دست خوپ شم اگر چون قلم نگه دارند 
زآب خود چر زمره کسی که سب زبود 
به زور نظلم» اگر کوه کوه تساف بود 
در وای مہانی ز شش جهت بازست 
همای اوج مروت مه سپهر کرم 

یت ل ك : به لب .. 

۳ نەل ۵ : چە شد 

۵-ن: سینا مال : ...من) 


pr 


نمی رسد ز لب جسوی هیچ نی به نوا 
حکایتی ست علی الرسم می کم انشا 
پی خراش دلم؛ گر روم وی درا" 
په سر بود کف خود خوشترم ز بال هما 
چه باك" اگ ر فلک اطلس امست بی پروا 
ز حکم سر نکشم گر کشیله دارم پا 
رسد چگونه به بالین خسته: پای شفا 
به دست من قلم و در کف كليم صا 
در آب ریخت گسهسرهای خویش را دریا 
در آن س‌فسینه ز آب گسهسسربسی دریا 
لباس صسررت دیبا بس است هم دیب 
پود چو یوسف معن عزیز در همه چا 
ز جسم زار چو جوهر ز استخوان پیدا 
متاع من که چو جات مفتنم بود همه جا 
هم چو کسوه به آواز من کنند صدا" 
چو گسوهری که شسود پیر در ته دربا 
همان به شوق عزیمت ز فرق سازم پا 
ئشان ابر شتسه نه شسوکت دریا 
به خون نشسیتم اگر در نیسارمش از پا! 
به روی من» زثنای یگانه دو سرا 
نهال باغ هدایت» گل ریا سخا 
۲- مت :بیت را ندارند . 
4-۴ : يروم 


۶ متن مطابقم» ت . سایر تسخ : خراب آباد 


۸~ مء ت : په نای ۰۰۰۰ سهو کاتبان . 


وف 


سحاب وحمت بزدان» در محیط رسول 
بهار خی تصاطر سین و سن 
فروغ شمع شسبستان باقر و صادق 
کند حلاف طبیعت گر اقتشا امرش 
ز مس ضلسی به عطای تو برنمیآید 
به سنگ قپسر گند نام؛ پیش تر زنگین 


۲ 


رسد په امسر تو روح ز تن پریله به تن 
چنان که آب سوی جوی رفته باز آید 
ز آفستساپ توان چید هره دیرار 
ازان بزرگ نگردد. که چرخ در طفلی 
نگشت ووی برو باتی» خسصم تر دامن 
اصانت است هنوز است خوان آدم و وع 
جداشوند ز هم قطر قطره اش چوگهر 
به روضه‌های جنان سسر قرو نمی آرند 
پرست دید؛ طاس فلک ز خون» که نکرد 
زهرطرف ملك تاج نور بر تارك 
نی سازمند ترا کی بود تیساز به هسیر ؟ 
چو حرف زینت این روضه سر کنم» اول 
دهان به آب گهر چون صدف بشویم پاك 
ز حدمت تو مرا هست دولتی در سر 
ز شرم مدح تو شد چون زبان مامی» آب 
دو چشم من که بر این در» دو خاك پیمایند؟ 
بج ز ثنای تو یک نقطه در کتايم نبست 


۵- ل : ... براین روش خاك . .. 


دیران حاجی محمّجان قدمی مشهدی 


ضښیسای چشم ولی» نور دید؛ زهرا 
سسرور سینه زين العمباد» شمع هذی 
غریب خحساك خراسان» علیبن سوسی 
شسود خسواص بل در طبیسمت اشيا 
به‌جای قطره آگر پرگسهسر شود دریا! 
زبس کسه خسصم ترا برده فوق ملک فتا 
چو طایری که کتد مسیل آشی‌ان ز هرز 
رنه ونه رگ ما پش رود فته یا 
اک به باد فسمیسرت کتند خسانه بنا 
برد ز شیر به شمشیر: بدسگال ترا 
از انکه برد چو پایان سیل: سست تفا 
که در جسوار تویابند بهر مدقن جا 
عیسال جوهر تیخت"اگر کند دریا 
جساعتی که درین روضه اند پر سر پا 
به جای طاس سر شمع» در حریم تو جا 
په دمت تو چو شسمع ایستاده بر سر پا 
گدای کوی تو پر چرخ دارد استفنا 
چو کلک موی بشسویم زبان به آب طلا 
چو آرم" به زبان تام ادان ترا 
سرم چو دولت ازین آستان مسباد جدا 
زیان من که بود مناهی مسحیط ثنا 
ز هم‌چو شی ةساعت نمی شوند جدا 
به حرف حرف گذشتم چو حامه سر تا پا 

۲- ایضاً: کند به امر تو روح مپرده: جای به تن 

۴-م: که 7 


تصاید 


چه مابه گل که سرشتم به آب گوهر فکر 
به کوی توست نسازم: وگرنه چون کعبه 
کجاروم من ازین در » که ماهیان در آب 
چو رو به مسری تو دارند مردگان در خاك 
خحدای در دو جهان زو نمی شود راضی 
همی سه رابطة حرف قا بود به زپان 


ل لك ج : آرندرخ 


۶۵ 


برای هره دیور ؛ در سسرای تا 
هزار عساته تحالی فستاده در جرا 
به آنستسان تو دارند رو چو قبله نما 
به زندگی که تواند شد از درتو جدا"؟ 
کسی که مدح ترا نشتود به سمع رضا 
به حرف مسدح تو بادازبان من گسویا 


۴“ این بیت و دو بیت بعنی؛ تنها در نسخ م ت آمده ات . 


۶۶ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


[در مدع حضرت امام رضا (ع)] 


نکند جلوه گری روی تو در دید مسا 
در چمن از که مراعات ادب داری چشم ؟ 
بزم عشرت مده از دست» که در موسم گل 
گو مکن صبح به دل روشنی ام رنجه قدم 
ناقص‌ان را تکند گردش افسلاك تمام 
هرکسه را یافستم» آرازءاش ازوی به بوه 
حلقه مار به از حلقه ارباب نفاق 
عشق در سردن و در زیستن از من تبرید؟ 
به کف پای تو سوگند که داشم دارد 
همچو شممی که پریشان شده باشد تارش 
هر سر موی تر پسداست که نامی دارد 
از گداز غم رمان تو چون مرسیقار 
نانحتی بر جگر وپش زدن در ره شق 
جز دل غنچه که از یاد لبت گلگون است 
ك جام 


ات کج 
۴-ن : از ما 


: ازمافرمده سور کالب 
چاه گوزره : 


هن اج 


عکس آپینه در آیینه نگرده پی دا 
بلبلان مست و صبا بیخود د گل بی‌پروا 
در یدن روح چنان است که می در ميلا 
نع وان آینه رادادبه آبینه جلا 
باده هر گنز نرسانی له کسی درهسینا 
راست گشتند که یی پرده ‏ نکو تیسست نوا 
کسینه چرخ به از کین امسحاب دقا؟ 
غلط است این که بود گور جداء خانه جداه 
کف خحساکی که ترا یوسه زند بر کف پا 
ہر مسر هر مء در بزم تو چشسمی ست مرا 
کمرش نام بود آنچه نباشد پیدا 
است‌خوان در تنم از ضعف شد انگشت نما 
به که صد سال کسی تبشه زند بر ارا 
تشنیسدم کسه ز می رنگ برآره ینا 


۷- ایشا درپرده 


ج : ۰۰ ژیستن ما پاماست 


قصاید 


حون ز پیکان تو بیرون نرود کز تاخن 
منم آن عاشق یکرنگ که چون صح دوم 
چون پی برق؛ سياه است ز غیرت روزم 
نفسم رابه دلت کاش دهد تالیری 
آستین از مه تر که جدا کرد که باز 
چون به محمل رسد از ورطۀ سرگردانی ؟ 
یادگاری سسخنی" چند بر اوراق نوشت 
گوشه گیری و ضصعیفی ز خیال رخ تو 
ما اسپران غم عشق تو اجوای همیم 
دارد آراسته‌تر صشق درون راء ز برون 
گر شودآبله» در پای نمی مالندش 
نتوان دست به یکبسار از ونم شسستن 
گرچه آوره په این بزم دل پرخونۍ 
ناله نیم شم در خم گسودون دارد 
بر ندارد چو کف از روی گهر: حیرانم 
ناله دل نرم" کند گسرچه ز آهن خي زد" 
راز سسشان هی عصشق چرافاش شود 
راستان بیشتر آزار دهندم ز کچان 
گر مباهات ندارد به گزیدن حاسد 


4۱ج 
۳- مء ت» ل : سخن؛ متن مطایق ن . 
۵- متن میقایق م نسخ دیگر : بر 
۷- تسخ دیگر E‏ ت : بدین 
۸-٩‏ : گرم ظاهرآسهو کاتب 


3-۱ : پر بالای کلمه بهعتوان نسخه ید : دور 


۳- اپضاً : بیت را ندارند. 


sv 


جزبه‌همراهی ناخن نرود رنگ حنا 


اثر مسپسر نو پیدابودم از سے 
ت که راشعله به خرمن زده آن "برق بلا 
آنکه نز رهن فوته ده زام 
سیل ی آمد که به رداب نسرو شد دریا 
آنکه هرگز نرسپهه ست به فسریاد درا 
هر که آمد دو سه روزی چو قلم پر سر پا 
داد چون عکس در یه زانویم ًا" 
پیفراریم چر سیساب» چه باهم» چه جدا 
داغ بر پرد؛ دل» هست چوگل بر دیب 
سنگ سوداء په ازان دل که ندارد سودا 
به دارو از دست رز رنگ حنا 
می‌برد نعسون بی تویهبه رون متا 
آسمان هر شب ازین بیم "بگرداند جا 
به کرمبهر چه مشهور جسهان شد دریا 
وجد صوفی نبسود عسیب " ز آواز درا 
که زبان در دهن چسامندارد سینا" 
بر هدف نیست شگون جز فسدم تیر خطا 
دم خود از چه گرفته ست چو کژدم بل ٩‏ 


۲- ایضاً : چون 

۴- مات : بیت راتدارند . 
۶ ل : به‌یکباره 
۱۸ج ارد 
۰ج : باشد 


۲-م ت | بیت را ندارند . 


۶۸ 


پجز از من که شد از دیده کنارم پر اشک 
چون نگیرد سر خود مرغ گرفتار ز رشک '؟ 
عمر صد حضر تمامش نکند؛ کو دم صور ؟ 
تیره بخستم» هرس ناله شنی‌دن دارم 
نانیسینند چوسساغضر دهن پرخسونم 
به قرو بردن دریا: چه گشوده ست شکم ؟ 
اعترم رمن آتش زده را می‌م‌اند 
عنقریب است که با خاك برابر شده است 
راه حق گر طلبی» پیروی قسرآن کن 
پر حدر باش که این کهنه سواران جهان 
مسژه‌ام قحف خوناب" فرستد به جگر 
به کسه در هداح خداوند گسرپزم قسدسی 
ان خداوند که هر کس به درش دیده گشود 
آن حداوند که بر درگه فسدوش گردون 
آنکه چون کشستی آپروی گشادش بیند 
عساه بر خسالا درش دیده بش ویدز سبل 
هر که از پشرب و بطحابه خراسان آمد' 
به طریق سر طومار که بر سی گردد 
هر کجا سیل ترا حي م اجلال زز 


دشمنت را قلک افکند؛ ازان سوخته شد 

هیچ کس پیش كفت کار ندارد با بحر 

پیش رایت چه زند ذهن دوانیسدن خصم 
ك ج : از نگ 


۳-م. ت : پیت واندرند . 


۵- ايشا : دهد 


دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


هیچ کس آب به دامن سرد از دریا 
که مسر از پپسرهن غلچه برآورده صبا 
که شب هجر ترا نیمه کند روز جرا 
ضر ره گم نگ ان است شب آواز درا 
ارقت مار یود زان دهع لت سا 
کستیی را که قرو می برد آحر دریا 
پس که از هر طرف آفشاده در آو برق پلا 
جام ززین د وکنا چوین دا 
ورته چون فکر غلط: راه عطا می‌پس‌سا 
مس تو رانست‌اندد به یک تعل بها 
همچو ابری که زند سیلی تر بر دریا 
مسر کند راه گسریزم چو تف اسای فنا 
سوی نت نگش اید نظر از اسع خا 
از عسجسالت نتسواند که کند سر بالا 
از جبین عسقده گرداب گشاید دربا 
چرخ دربارگهش راست کند پشست دوتا؟ 
به طواف درت ای کم به اریاپ صسفا: 
شاید ار متزل طی کسرده اش آبد ز قفا 
نیزهواری بوذم سمک تابه سما 


شاخ انداخته را شماه پود 
خوش را باز کشیدهست ز وحدت یه صفا (کذا) 
هرگ از مفاطه بیسرون نرود نکر خطا 


۶- ققظ مء ت : ظاهرآ در عصراع تحربقی روی داده . ت . بقفا 


تصاید 


بس که دارند جهانی همه بر دست تو چشم 
تابه آخسر نفس از پا ننشیند چون شسمع 
خویش را چانب گرداب کشد از همه سو 
ناوك کین چو کشی» سرخ شود روی اجل 
نیست فزدیکتر از مرگ به ببدخواه تو کس 
به زین باد فرو رفته عدویت. تا خلی 


۶۹ 


دیده روید ز کت هچو حباب از دریا 
ه رکه برخاست درین روضه په حدمت برپا 
غنچه حواهد شود از رشک کف او دریا 
تیغ چون آب دمی» زرد شسود رنگ بقا 
چا پیسراهن ار هست" گسرییسان فنا 
بر زمسین دست زنند از پی تکپسیسر فنا 


[در نتت حضرت پیامبر اکرم (ص)]* 


تاکی دلم از کف ندهد صرق شم را 
دل راز یال می خضر آب کشیدم 
جایی نروم زین مسر کو. کز نم اشکم 
در بتکده رشکی که مرا هست» همین است 
من هم به حیال دل پرخون خود انتم 
آمیخته شد بس که به هم لطف و عتابت 
سر پیش نیفکنده کنون شاعد بختم 
دل گلشن انس است: ز کج نغمه پپرداز 
غم نیت کرم کسوکب طالع تلم‌اید 


۴-م: به‌کج ٠٠۰‏ سهو کاتب» اصلاح از ت» ن 
۴- تتها نسخه آ: همز؛ کلمه را گذاشته است 


بارب سدّری بیش کن این روزی کم را 
تا عسشق چش‌انیسد به من لذت سم را 
چون نخل» فرو رفده به گل" ریش قدم را 
کسسزیاه برهمن نعسوان برد صتم را 
هر چا که یکی نام برد مساض رجم را 
از هم نکند نسسرق» دل آرامش و دم را 
آورده چو نرگس ز ازل؛ گر دن خم را 
ماتمکده مې سند گلسشان ارم را 


رزیت "ستمسور نبو د صورت غم را 


# عنوات ت : نعت سبد المرسلين (عی) 


در کوی تو هر ن 


قدم خاك شهیدی ست 
جایی که دل از یاه چمن می رود از هوش 
عمری ست که چون سایهقدم پر قدم ماست 
تا هر دل من ربشه گذارد نی تیسرت 
پیسش‌انی بخت من از اندوختن چین 
بې من متشیین» گرچه نبایم به شماری 
یک‌بار به ابن وسعت دامن نلک از سهر 
آیینه چو در پیش نود شس‌اهدبخستم 
نوبت به من افناد چو در فسمت روزی 
پرواته که و نیض گل» ای عشق" به نپرنگ 
در سینا مسشرق ا شب هجرم ز توف 
چون لعل» چراغم به دل سنگ فسروزه 
گر درنگشایم؛ زدیوار در آید 
آی صیح» کسی جز تو نخیزد به صیوحی 
سهل است اگر خاطر ما گشنه پریشان 
هر جا که روی» مردم چشمم ز تفایت 
گسر در حرم کعبه بود سنگ مزارم 
در بحر فلک گرچه سراسر تک آب است 
افروخته گردد چو گل از اب چراغم 
تابر در هرس له ترذ نت اید 
از دی ات جاتيم نه آتش 
نی در ُن انحن کتد اقب ال مسرا چرخ 
گر چرخ زند بانگ درشتی» زجدل نیسته 


دیوان حاجی محمدجات قدسی مشهدی 


آتجسا ادب از کف نگذارند قسسنم را 
بنگر که ز بویش چه رسد قرت شم را 
امسروزه ندیدیم من و عسشق تو هم را 
از دیده فرستم به دل سوخته نم را 
از موج۔ تھی کیسسه کند ججهة يم را 
کاین مرتبه از پهاری صسفرست رقم را 
از چ هره من پاك نکرد اشک ندم را 
چون چشسسه برآرد ز جگر» آینه نم را 
برداشت ق ضا کلک پراکنده رقم را 
آنشکنده کمن در نظ رم باغ ارم را 
زنگار پذیرف تسه نفس » صسبح دوم را 
پر لوح مسبزارم چو نهد بار قسدم را 
کن ون عبر وه بسخت دزم را 


گویاکه سپردند حسریضان به تو دم را 


پروی منویسسید گر نام صم را 
تسشستی ننشسیند په گل اریاب همم را 
از آینه ام باز مگیسسر ای مه نم را 


یدیم قسدم وا 


در دامن ناموس 
درخ نمی هر حس نفسرازيم علم رز 
تا عقسده گسشایی نکند بحت دژم را 
ترمی په تکلم نع وان یافت اصم را 


۱- مت : اینجا» مثن مطابن ن . ل : آنجا به ادب باز گذارید 


۲-ل :۰ .. عشق گل ای شوخ 
۳- 2+ ج : پا ظاهر"سهر کانبان بوده . 


تصاید 


بر دیده فشارم سژه کز چهره نشسوید 
آغس از ازل» خستم ابد آنکه ز نامش 
سلطا رسالت که کند مع جز نستش 
تا رتبسه زراك ترا در نظر آوره 
ترسم خوشی عصهسد تو از قوت بازو 
از نهی توء در سحفل خنیاگر گردون 
دست کرمت پس که زدش سیلی خراری 
قسانون فسفای تو چو آهنگ کند راست 
ثا خسصم تودر کسوی فنا ره نکند گم 
هنگام جسدل: شسعلا تیفت ز روانی 
هرجاسپه فتنه کشد حادثه اول 
از نهی تو» مخموراگر در قدح افعد 
احسان تو نگذاشته عون در جگر کان 
در بارگه خود کش آزین عصرصه تنگش 
دارد کسرمت پس که تمنّای طلبکار 
در عسهد تو کس فستنه بیدار تیسابد 
تا سیلی عدلت رخ انصاف برافروخت 
اندیشۀ رایت چو کند تیسره سرانجام 
از رشک کست» گر پشکافند دل بحسر 
ای رفته به جایی که زادراك صروجت؟ 
زین بیش ندانم ز جسلال تر» که از قفر 
مردود کف توست؛ پفرمای که تقلیر 
احس‌ان یک اندیش تو در جلو؟ مسعتی 


۱ -ل : گردائد 


۷" 


چون غنچسه دهان پر بود اصناف امم را 


بر صفحه رواذ» بی مدددست قلم را 
شسد دام پلا نحط اسان صید حرم را 
با ریشسسه پرآرد زدلم نحل الم را 
اف‌سورده شود خسون به رگ تاره شقم وا 
گردانده ز ماهیت خود شکل درم را 
باز آورد از رقص غنط» تیف قم وا 
تیغ تو چراغی ست ره تار عام را 
آردبهاث در سسیسلان حون بقم را 
از خسون عسدوی تو کند چرب؛ علم را 
دزد چو حبساب قسدح از باده شکم را 
آنعام تو پرداعسته از ره دل یم را" 
شاید که فلک راست کند قامت خم را 
ترسم کسه دهد مس رتیه آزه گرم را 
عدل تو بریده ست رگ خواب مستم را 
ازتاب هرا سسابه کند گرگ شنم را 
زە پنخست بسره زنگ سم را 
هر قطره حسبابی تسود اظهار درم را 
در حرف نخست افکند آندیشه قلم را 
E NES‏ فسمرا 
بر پیکر سساهی نکشسد شکل درم را 
برداشت دو رنگی زسسیسان لا و تعم را 


۷- م ت ذه ل : پرداخته راز دل ۰۰ ۰۰ سهر کاتبان . 


۳-ن : گرفته ست 


۴ مء ت : عروجش 


vr 


رضران پی آراستن مایدة خلد 
هر سبح برد مسهسر ازین در طبق نور ' 
از عدل نو چتدان که تن خویش بخارند 
شد مور طم روزی طوفان مقاجات 
در مکتب اناف ز چوب ادب تو 
احسان عمیم تر به اکسیر شضاعت 
در عهد و جز خند؛ شادی ‏ نزند جوش 
تانفسصنعت تو برآورد نی کلک 
اراج کند من مست‌ایشگری تر 
در حالت مدحت گهر افشانی يعم 
برپایه من رشک برد غشیسر ژ مسدحت 
آب سیه آرد ز حسد: چشم حسودان 
قدسی تلمت چوب کلیم است» رون آر 
ارقام کهن شسسته شد ای بلبل نوخیز 
چون حال تو" » اوراق هنر گشته پریشان 
نظم تر بود زینت ایام بیارای 
حرفی که تنک ظرف زند» فغ له شمارش 


۱-ل :۰ .. کند مه پر از زو طبق نور 


۳- متن مطابق م٠‏ ت . مسایر نسخ : شهرین 
۵- نسخ دیگر جزم نت ن : صفح خود 
ج فشاند 


٩-ل‏ : من » ك وچ بیت را ندارند . 


«پوان حاجی محمدبان تنسی مشهدی 


از ریز خسسوافت پسرد انواع نعم را 
چون مشرف رای تو دهد جیره خنم را 
ناو وه که ع راو را 
هر جا کرم تافت عنان یل و حشم را 
بر تخست تعطیل بود مسشق : سستم را 
زر کسرده مس مسعصیت استاف امم را 
گر تا دل من چاك کتی "سین شم را 
بر صفحه ز خود یی خبر انداعت رقم "را 
از مملکت طالع من پسخت دژم را 
بر خاك نشاند ”چو کف جود تو یم را 
جز ت متزل نود س ت قدم را 
کلکم چو به مسدحت شود آمساده رقم را 
تادر نگرد مس ذعی اعسجز قلم را 
ES‏ ام را 
ترئیب ده این دفستر پاشیسده ز هم را 
از نمت شهنشاه عسرب» ملک عجم را 
خحالی کند از راء گلو» شسیشه شکم وا" 


۲ ن : مفاجا 

۴- ایضا» نسخ دیگر : زنی 

۶-متن مطابق م» ت . تسخ دیگر : قلم 
۸ ج : کلک 


۰- مات : بیت راندارند . 


آدر مدح حضرت امام رقا (ع)]* 


راضی ام از شق و می» زانکه نند آشنا 
رند خسراباتی‌ام "۰ فبله من کوی عسشق 
از کف خود بهر قال» افکنمش قرعه وار 
فصل گل آسده مده دامن مطرب ز دست 
علت هر قرم را چارہ ز جسایی بود 
با همه سعی بهاره از پی ساز چن" 
از که درین بوستان» کام گرفتن توان؟ 
امن مباش ای جوان؛ سهل مدان * کینه اش 
بر چمن رنگ وبوی» دل‌چه نهی غنچه وار؟ 
دست به گل گر بری" گل شود از شرم آب 
ههر لبت رابه دل» عشق رخت را به تن" 
در چمتم غنچه ای نیست که خندان شود 
شیوه مهر و وفاء نیست در آیین چرخ 
#عنرانت : مدع حضرت امام ثامن ضامن (ع) 


ال كج :وین 
نله له چ : درد 


۵- ج :مین 


آن به دل بوالھسوس» این به لب پار سا 
توبه که ومن کدام؟ کعبه کجاء من کجا؟ 
دردم اگ ر افکند» قسرعسه به نام دوا 
چنگ کد مسطری؛ نسخۀ عیش ترا 
دید؛ تایان بد بر از ونا 


بر قد صد برگ گل: دوخته شد یک قبا 
عیش چر می یی نمک؛ عمر چو گل بی وفا 
پیسر فلک رابود» تی نهان در صصا 
رنگ نپ اید بسی؛ بری ثدارد بق اا 
پابه چمن گر نهی؛ رر نشسیند زپا 
پر د دل پیسرهن؛ پیسرهن جسان قبا 
رحم عکن گو سحاب» لطف مکن گو صبا 
ماه نايد به مسهر: مه ر لورزدوقا 


لج : رند و 
۴- ایضاً : زیب چمن 
۶- ایضاً : تھی 


vf 


ساخته گر با کلم» سوخه باد سحر 
عیش کسی در جهان: تنگ مبادا چنین 
تانکند مسینه چاكء دم نتصسواند زدن 
گر و مسلمان ند با مژه‌ای کز نمش 
رفته ام از اعستصدال؛ چند تردد کلم 
دانه چو خرمن کنم: برق جهد از کمین 
یس که ز پهلوی من؛ درش در آزار بود 
قبمٽ کالاۍ حویش» ار که مشخ کند ؟ 
گوهر ارزنده راء در همه جامی خرتد 
نانم ازان پخته نیست» کز نم احسان خلق. 
گشت دل غنچه حون شد جگر لاله دا 
قطرۀ ونی اگنر؛ در چگر لاله مرد 
گسوهر یی رشت هم؛ دور بود از نظام 
عید شد وهر کسی؛ ساز هی و جام کرد 
چشم و دل من پرست "۰ پر در خلقم مخوان 
از جگر خالا طرس؛ رسته گیاهی چو من 
تاسر درج گسهسر: فکرت من باز کرد 
طبع من از نور فيض » آنه ص حدم 
فیل لیا چون کم" یاد ز هندوستان؟ 
از مژه جای سرشک» مهرۀ گل دیزدم 
وا روزن رة تات بر يو 
ساز جهان چون دهد» مطرب آرازه ام 
هر که ازین حساکدان: دست تعلق ک شبد 

RE 

۳ م : تراست» سهرالقلم کاتب . 

۵- ل : زراه شطاء سهو کاتب. له 


کج شیم( .۰ 


دیوان حاجی محمٌدجان قاسی مشهدی 


آمسده گر پر سرم ریخعه بال هما 
چند برای جگر» ار برآرم ز پا؟ 
باروش من بود عسادت سبح آشنا 
بتکده از دست رفت» که هر آمدزپا 
E EES‏ 
رو چو به دشمن نهم. تيغ رسد از قضا 
تابه محر ناله بود کار نی بوریا 
چون صدف آن را که دلء کنده نگرده زجا 
مسردهترور مکن گر؛ ز شسریبی ابا 
سب زشده انه در گلری آسب ٩‏ 


چند کند در چمن »ابر گرفنه عطا؟ 


داغ تصوز کنشد» ساده‌دلانش چرا؟ 
گرچه نیرزد به هیچ» رشته ز گوهر جدا 
خیز که ماهم کنیم؛ فکر نی بوربا 
بحر نگردد روان» کوه نجنہسد ز جا 
گرچه گیاهې» رلی هتم مردم گیا 
در ته دریاصدف» کردعرق از حیا 


الک من از شسسر تر» مساهی آب بفا 


آهری چین نسسستم: من که و راه خطا؟ 

دیده تر سسوده‌ام بس که برآن خاك پا 

خوش نود گر شود» پیرهن چم فبا 

نی ٹبرد نااسید» بر لب جسوی از نوا 

پوست چو نعلین اند از کف پایش جا 
۲ مت : بیت راندارند . 


۴ن له كج : کی ګنم 


اج: که روم پر خطا 


قصاید 


سایه لطف کسی بر سرم آمد که باز 
روشتی چشم جان' آنکه به شاك درش 
ہوی بهار شرف رنگ گل اصصبار 
مظهر لطف اله» شاه حراسان که هست 
بس که شد از عدل ار طیع ستمکاره "نرم 
آتش و آبی به هم تیغ تو آورده جسمع 
در چمنت باد صسبح» چون نفس بی اثر 
خصم بد اندیش تو؛ از غلط خود نرست 
دید؛ مورشید ا آمده مردم نشین * 
کرده درین روصه سور "؛ آرزوی ساپلان 
شسنه به صابون عفوء دامن آلردگان 
خسرائّد اگر موه راه کس به صدا پر درت 
لازم؛ مسدح تو؛ گر زبشر آمدی 


من که و ستاحيات؟ شرم عجب چوهری ست" 


در کف من چون صدف؛ مشت عرق تیست 
گوهر مدحی که من» در حرمت ریختم 
بی مدد این وآن: کار مرا ساز کن 
آرزوی رفتنم نیسست ازین آستان 
ان له اج :شم ودل ت : چشم من 
CERD‏ 
۵- ك ج : خلوت نشين 


"۵ 


بال هسا شانه شد» گیسسری بخت مرا 
سود جبین آفتاب» خورده قسم توتیا 
موچ مسحیط کرم گوهر درج سخا 
شمع حرم نبی» نور دل مرتضا 
چشم رفو موخته ست ٠‏ خرئه گل بر صبا 


آتسش ار "آب رننگ: آب وی آنسش تما 


در حرمت آفستساب: آینابی صفا 
راست رود ذهن کیچ؛ در پی فکر خطا" 
ہر درت از جوش خلقء بس که بود تنگ چا 
اعا رابود رنگ اجساہت حا 
رحبت عا تر هست عام لط نا 
کود رسد پیششر؛ چند فدم از صدا 
من هم سی کسردمی؛ آرزویی از خا 
چند کنم عسیسرگی» بر درت آرم ثنا 
نسخهبه دستم زبس آب شسود از حیا 
دست بدسستش پرند» تا حسرم کبسریا 
زانکه مراجز تو نیست. بر در کس الجا" 
زز یزم هم اة و نج وک ریا 

۲- مت : ستمکار 

۴ست : جاتب فکر .۰۰ 

۶ ایضاً : شده تنگ . . 


۷-م : شوره ن : رز ظاهرآسه والقلم بوده . ك ج : گل» غلط کساتبان . گل کردن کنایه از 


ظاهر شدن است 
۸-ل: لازمه مدح توشد 


4ب فلج : 


له ج : گوهرست» هل : گوهریست 


می کردمی پاره ای ازوی ادا(ج : ازهم» و کلمه بعدی سياه شده) :پیت راندارد . 


: فیست نزه کسی راء وا 
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کلک تا گرم وقف مسدیح تو باد 


دیرآن حاجی محمد جان قدسی عشهدی 


نا به جهان هست رسم شیوء مدح و ثا 


[در مدح عضرت امام رضا (ع)] 


نداد توبه نج‌اتم ز سید عسالم آب 


بهار بادر سید و زان 
ندند برف ریا رمد بر سای 
تمام جوش و خروش وتمام پیسمساله 
مسدان ز فستته افلاك» علویان را امن 
رود گسسخه عنان آن سوار و می ترسم 
مبان چشم تو ونر گس اینقدر فرق است 
چگونه عشق تر پنهان کنم؛ کز آتش دل 
ترد سر کسسویت ز من نمی‌آید 
ز خویش بی حبرم کرد حسرت می ناب 
زبس که پیتوز سرگشنگی گریسته ام 
کسشیسده باد ز دلء آب داده پیکانم" 
زبس به خساك برابر شدم» سالم را 
مباش تیسره درون کز ازل بشدارت داد 
چو پای رامه سر کاروان به کعبه رسپد 
۱- مات : بیت رآ ندارند . 


۲ ایشا به سجلة . . 


اتا 


سفسینه کم جهد از گرذنام؛ گرداب 
گذشت آنکه توانم گذشتن از می ناب 
هنوز کشتی پسران ز وجد در گسرداب 
مراز حاقة مستان حبر دهد دولاب 
انا ساهی شود ز سیل خراب 
که باز مانم آزو» چون خرابی از سیلاب 
که آن حراب خمارست و این خراب شراب 
هن وا نید اگم هة ویس مهاب 
چو شمع تا کف پا سوختم. از ان ز حجاب 
در آتشم که تدارم خر ز عسالم آب 
بوه چو طابر مسرج: آشسی‌انهام گرداب 
اگر کنشینده دلم سوی غنچۀ سی راب 
سزد که کوه کند ایستادگی به جواب 
صفای سینه صدف رابه گوهر سپراب 
چو چشم خود تو چر| خفته ای په محمل راب" 


۳۲-م ؛ آپثار .. 


تصاید 


سر مسمسارضبه ام دارد از تک ظرفی 
بود زپرده برون؛ گفستکوی بیشرسان 
دل پرم ز تھی سخززی اصسیسلان است 
اگرچه هست پسندیده» ررح راسبکی 
کسدام دیو به من کسرده روه نمی دانم 
ز حال چشم تر خود جز این نمی دانم 
نکرده عار ز پیسوند چشمه: دریا پار 
ز پیج و تاب» هر انگشت شاخ آموبی ست 
تمانده در چگرم نم لر کن از آمم 
سرا ئپسی دن دل باعث فسف ان نشسود 
چه حالت است که پهلوی بی نصیبان را 
گر استبار جهان رنجه ات کند؛ چه عجب 
اگر چو آینه مسورنگری کنم» شساید 
کسی زمهر نخاریده سینا ماهی 
ز من کسی نرد زانکه تیر طعن مرا 
زپیم شصله ازین بزم چون توانم جست ؟ 
پام سوخنگان را چه حاجت مکتوب ؟ 
چو می به شی شه وارون» نشاط در دل من 
زمانه کار مراس ازد اندك اندك په 
به آستان قناعت قسم؛ که نیست مرا 
چکد چو قطرۂ نیسسان که ریزداز رگ ابر 
شهید خحاك خراسان؛ امیر خط دين 
به طوف کو ت ب 
سستم به سهد تو گردیده آنچتان نایاب 
ز دست عقده گشای توام چو یاد آسد 
عدل توء گرگ از برای هیکل میش 


آنکه جاسه پوش آید 


ز صیت عدل تو 


۷۷ 


کسی که باد قنایش نفس پود چو حباب 
کسی که ووی نتازده چه اتش په قاب 
که گوهر از سیکی مشتبه شود په حباب 
ز رفتن سبکش لیک تن فتد به عصذاب 
که می جهد نفس از سینه ام چو تیر شهاب 
که دامتم شده او ای کرات 
ز داغ دل نکشسد دیده ام چرا حسوناب؟ 
زبس که شر فلک داده پنجه ام را تاب 
که خار خش ککند تیم شمله را سیراب 
در اضطراب: نفس بر لیاورد سی ساب 


یکی بود دم شسمشیر وبسستر 
گلوی تشته خراشد هميشه موچ سراب 
به آبروی؛ گلم را گرفتهاند بر آب 
درین مس‌حسیط قنا: فسیسر نان قلاب 
نانه نیست مشّص؛ چو ناوك پرتاب 
چو شمع رفته مرا پای تایه دوش » به خواپ 
ہس است نامه شان استخوان سرغ کپاب 
توشفی هم اگر می کند: بودز شستاب 
که رفته رفعه سیاهی رود ز موی حضاب 
ز چارچرب در خانه طمع؛ مراب 
ز حماسه‌ام رقم سدح شاه عرش جناب 
علی موسی جعفی شفیع روز حساب 
ز ادمان ردارد هنوز کعبه جاب 
کز احتیاط : کان رارفو کتد مه تاب 
گره به کارمن از شرم آب شد چو حباب 


ز پای خسویش بررن آورد به دندان قاب 


۷+ 


پربده رنگ ز روی پیساله نرگس 
ز احتساب تو شد آنچنان سراسیمه 
شکست حلم تو مسینای بردباری کسوه 
عجب اشد اگر بر درخت. چوب خدنگ 
میتی ست به حسن طلب» کبریمان را 
شهاا ز جانب قسدسی نظر دریغ دار 
همیشه تا که جواب و سوال رسم پود 


دیوان حاجی محمَّدجان قدمی مشهدی 


ز بیم نهی تر با آنکه می ندیده به خسواب 
که ره ز کوچه مینا برون نیره شراب 
نم عطای کسفت ریخت آبروی ساب 
به صد دشمن و پر برآورد چو عقاب 
بود په ملک ععطای تو » جنس خواهش» باب 
که هست روی دلش جانب تو از همه باب 


مباد جز به ثنای تواش ۋال و جواب 


[در مدح عضرت اهام رضا (ع) و اظهار اشتیاق به زارت نجف اشرف]* 


صیح وصلش گر پس از عمری براندازدنقاب 
پسته‌ام بر" چشمه وصل بتان چشم اميد 
گل چه سان چینم: که گر در خواب بیتم رری گل 
یاد وصلش گر کنم: افتد به فكر انقضام 
شوق دل افزایدم» هرچتد گریم حون دل 
تاچر صبحم روی نتماید : بینم روز خوش 
نیستم آگه که چون شد حال مرغ نامه بر 


روی در زردی نهد پیش از دمیدن آفناب 
سادگی ہین کز گل تصویر می جویم "گلاب 
از رشکم به واب 
کشتی ما در تباهی آفتد از موج سراب 
تازه‌تر گرده گلم» چندان کزو گیرم گلاب 
صد گره اقتاده در کارم از ان بند نقاب 


ناله سرغ چمن نگذارد 


اینقار دانم که پر حون است چنگال عقاب 


* عنوان ت : ایضاً مدح در رقت استدعای زیارت عتبات عالیات 


كج :در 
۳ مت : پیٹ راندارند > 


۵ ل ٤‏ ج : روی خویش» سهو کاتبان . 


1-۲ : می راهم ك٤‏ ج : می گیرم 
۴م تا لهج : تلمایی 


تصاید 


ساده لوحی بین که انکار تب حرمان کنم 
رشک بر احوال مسرغ نیم سمل می برم 
گسرچه در پرواز: من از ائوانی عساجزم 
گر نباشد دام در دستش » مشو آیمن که عش 
تا که خواهد بود منظورم» نمی‌دانم» که باز 
از سرم داغ جنون خواهد رسیدن تا به پای 
دیگوان را آب بر آتش زند چرخ و مسرا 
حیرتی دارم که خط سرنوشتم را چه سان 
جخد هم در کلب من جانمی گیرد ز نگ 
روز گارم دست پیچد ا» گر گشايم پا ز پند 
دیده‌چون خاتم چه دوزم برنگین واری آزمین 
با حباب از کشتی ام در باد پیمایی چه فرق ؟ 
چشم عم دروی نپره بس که تنگ است این قفس 
کار من اندیشه خحام است شبها تا به روز 
دشمنان از گریه ام هر روز تا شب در فغان 
ماندهام از عقل فسرتوت و دل کردك مزاج 
بر نگرده تشنه دیگر از کنارش ناامسیسد 
داد ازین ناامنی دوران؛ که باشد پر حدر 
گریۂ یک روزه‌ام را گر شوه دریا کسفیل 
صرف شد ہو گفتن و دیدن مدارم‌روز وشب 


کی شود روشن برای تیره بختان کلبه ای 


-٩‏ مات : رخساره 
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من که نبضم می جهد روشنتر از تیر شهاب 
تاتوانی کسرده داغم بوسر یک دم اصضطراب 
رنگم از رخسار هر دم می پرد با صد شتاب 
کوهکن را در گلر کرد ازرگ خارا طناب 


می کند چشمم نظر پھر تماشا ات خاب 
اندكاندك بر زمین افد ز دیوار آفتاب 
آتش غم می زند هر لحظه " در طبع چو آب" 
چرخ می خواند به چشم بی سواد آفشاب 
کس تدارد باد در عسالم چنین جای راب 
آسمانم گوش مالد: دیدء گر مالم ز عواب 
من که بر گردون بود یک حیمه وارم" آفتاب 


جخد هم باوی نسازد بس که شوم است این خراب 
روزما افناده!م تا شب به فکر ناصسراب 
دوستان از نله ام تاروز هر شپ در عذاب 
در میان پیری و طفلی؛ چر ایام شباب 
صورت چشم تر خود را کشم گر در سراب 
حادثات از حادثات و انقلاب از انقلاب 
ابر مسژگانم به دریاء در گهسر نگذارد آب 
دیدنم خواب پریشان» گفتتم تعبیر خواب 


تور خود را صرف یک روزن کند گر آ 


“ت : پیوسته 


۲-م: پیوسته . . . حراب: مهو کاتب: ل لاه ج : هر لحتله در طبعم چو آب» ل در حاشیه بعداً 


به صورت : هرلحظ ام بر جای آب اصلاح شده . تن مطابق ت ن . 


۴ نسخ دیگر یجزم» ت : بندد 


۴ك ج : ندوزم 
۶ات ؛ خیم هگاعم 


از برای خسود چراغ اهل دنا روشن است 
بهر مشتی "خاك: هر ساعت میان ابن گروه 
از در ارباب دنیا بس که گشتم ناامید 
با چنین سختی» عجب دارم که در روز جزا 
کی پریشانی کند منم کریم ان از وم ؟ 
گشته خون مادر دوران ز بې مهری سفید 
بر سر حرف آردم گاهی عطارد چون قلم 
بخت ما روشن ضمیران هم جوأنی می نمود 
محنت ایام » اهل فضل راکی سوعتی ؟ 
این منم کز ارخعار فربت و حب وطن 
این منم کز حسرت پرواز و مهر آشیان 
از رزق مقدر کی برد حرصم به هند ؟ 
زهر صبر و خون دل وچه معباش من پس ات 
آستان بوالحسن می پوسم» اما می کشد 
از در شاه رضا می بندم احسرام نجف 
زین تمنایں که من دارم آزینجا" تا نجف 
تا تجف از طوس آگر یابد اجازت کلک من 
طالب بداد دایم دجله دارد در نظر 
از یال رفتن و بودن؛ دلی دارم دو نیم 
در ميان رفن و بودن» دو دل بردم شبی 


کز چه حیرآنی ميان رفتن و بودن؛ که هست 


۱ - عن مطایق ك نسخ دیگر ؛ مشت 


دیوان حاجی معمّدبیان قدسی مشهدی 


گل سراپا آنش است اما ندارد اهاب 
تازه می بینم " نزاع زستم و اقفراسی اب 
بسته چون بابم "دری راء دانم آن را فتح باب 
نرم سازد موم هر کیسه شان را آفتاب 
مي کند دریوزه از دربا و می بخشد سحاب 
من به شیر مهربانی می‌کنم آن را حساب 
ورنه من دعوی ندارم با نلک در هیچ باب 
گر نبودی عیب» پیر صبح را موی خضاب 
یرگ گل دادی اگر ہی گرمی آنش گلاب 
مانده ام یک پای در دامان و یک پا در رکاب " 
گاه صید صد درنگم گه اسیر صد شتاب 
زهر نوشم در وطن ء بهتر که در غربت شراب 
یاد" آرزانی به این لذت پرستان شهسد تاب 
امال بوس هام تا آسستان بوتراب 
کی توان رفتن ازین در جز به آن عالی جناب 
آسمان در آسہان بینی دعای مستجاب 
راہ را گیرد چو زلف گلرخان در مشک ناب 
خاك نجف» شب کربلا بیند به خواب 
آرمیده نیمه آی» تیم دگر در اضطراب 
ناگهان آمدبه گوش هوشم از غیب این خطاب 


رفتنت محض امید و بودنت عین صراب 


۴- سایر نسخ بجز م» ت : می دارد (در کاروان هند : می گر دد ضبط است) 


٣‏ تسخ دیگر پجز م» ت : بینم 


۵ مه ت : باشد 


تساید 


گرروی؛ باشد رفیقت هت شاه نجف 
آن علی نامی که بی مهرش بود روز جزا 
عزم او زایل کند از گوهر عارا» درنگ 
حدّت خورشید نهیّش گر شود مجلس فروز 
کس نبیند بعد ازین خراب پربشانن» زانکه رفت" 


ہی خیال زحمت تیفش» چو ناسازان ز هم" 
آنچتان کر حرف معموری شود آشفته جفد 
با مرادش دست در آفسوش زاید آرزو 
شد چنان دست ستم کسونه که در ایام تو 
نا شسود هیکلل در ایام تو بهسر گوسفند 
تقاضای زمان. روزی که در کیش فلک 


از دو جاتب» تنگی میدان» سواران را به هم 
تا ندارد باز راکب را زاستقبال سرگ 
در چنان روزی» چو مریان گشته تیغت ؛ دیده خصم 


اسشخوان کاس؛ سر را چه پیش آید» دمی 


روز کینت بیشه آب از زهر؛ شیران خوود 
چشم خصسمت پر بوه چون شی شه ساعت ز خاك 
دشمنت در خانه زین مُرد» آری هسته را 
کمبه سانند حباب آید به چشم حاجیان 
کمیه از صحرانوردان و بهشت از زاهدان 
در یسابان حج از از زایران " درگهت 


آ- متن مطابق [. سایرنسیخ : ورنشینی 


۸ 


ور یمانی ؛ سازدت سلطان عالم کامیاب 
حرف ایمان نامه اعمال را نقشی بر آب 
حلم او بیرون برد از طینت صرصر؛ شتاب 
نغمۀ سیراب: گردد خشک در تار رباب 
از یال هش عیب پریشانی ز خواب 
کردهاند از یکدگر اجزای خصمش اجتناب 
کرده حال فتنه را اندیشه عدلش خراب 
هر که را میل طلب باشد درین عالی چناب 
کبک بیسرون آورد ناخن ز چنگال صتاب 
گرگ با دندان برون آرد زپای خویش قاب 
تیر خاکی گردد از گرد سپه: تیر شهاب 
حلقه حلقه چوك زره در یکدگر باقد رکاب 
از عقاب تیر» مرکب پر برآرد چون عقاب 
مرگ خود در شمل تیغ تو روشتتر ز آب 
کز قف قهر آب گردد خود آهن چون حباب 
حصم روبه دلء چه سنجد با تو هنگام عتاب 
زئکه ره بیرون نبرد از گردباد انقلاب 


چون سوارآید نفس » باشد به جان رفتن شتاب 
بس که از شرم جنابت گشته جسم کمیه آب 
کحب؛ ماو بهشت ماتمام است این جناب 


محملی اقتاده عالی؛ کمیه اش آمد خطاب 


۲-ل» لد ج : حکمه سه و کانبان . 


۳- تسخه هابجز م» ث : هیست. شاید چست بوده و کاتبان مهو کرده اند . 


له وج :بهم 


۵- مات : که 


۶-ل؛ ل» ج : خایمان» مء ن : عارفان: متن مطابق ت . 


A 


کعبه هم جا بر سرکوی تو داردء زانکه همست 
باغ بار راه دام درت حق با من" است 
وحی سل زا امین تند حاط درت 
آسمان پھر شار کلک مستاحان تو 
نقطه ای کز امه ام رید به مدح آن ضسمیر 
تنگ چشمانش چو قربانی ز یکدیگر کنند 
معنی نظم غریب از گند و برد" این گروه 
نامه اعمال قدسی: نسخد مسدح تر شد 
تا رسد هر کس به کام از مدعای خویشتن 
میل آهن باد مزگان؛ چشم بدضواه ترا 


دیران حاجی محمدجان قلسی مشهدی 


چار رکن ار چو یک خشت مریع زین جتاب' 
چشم از کحل الجواهر گر نماید اجستتاب 
می رسد عیسی دمانت را به جبریل اشساب 
چون صدف می پر ورددرسینه لولوی خوشاب 
از شرف بندد کمر در حدمتش صد آقتاب 
چون ز روی معنیی" کلکم براندازد نقاب 
چون یاه تازه باشد در چراگاه دواب 
زان ندارد حاطرش اندیشه از روز حساب 
دشمنانت ناامید و دوستانت کامیساب 


تا کنند اباب روشن» دیده خود زین جناب 


[در مدح عضرت امام رضا (ع)] 
آنچنان سی رود ایام جوانی به شستساب که مگر شد طرف موسم گل عهد شاب 


عسمسر اآمده: اندیش رنتن دارد 
چیده شد رخت به ساحل همه کس را و همان 
کوکب سوخت؛ ماو بلندی. هیهات | 


۱- نسخ دیگر بجز م : چاررکن دهر یک خعشت . . 


۲ج : بار 


جهد کن وین *سفری را به وداعی دریاب 
کشنی طالم ما لوف کند در گسرداب 
قصد پرواز که باور کند از مرغ کباب ؟ 


۳- فقط م ت : ععنی» اصلاح شد . 


۴- ایضأفقط م؛ ت . در نسخه م» ر از کتابت ساقط شده . 


هن ك ج : این 


تصاید 


رء به مجلس ندهندم چو صراحی مستان 
نشکند قسدر سرا چرخ ز بدگسردیدن 
چشم بختم نلسود باز ولی چشم مرا 
دید ام بی‌خودی مرغ چمن راء زنهسار 
ال در دید؛ کسوته نظر انداز اول 
یاد چشمت چو کند» بی حبر افتد نرگس 
از درت تا دم" تسلیم به جسایی نرود 
دامن دیده پر از خون شود از رشک مرا 
ناتوانان تو در حلقه برهس‌سزدگی 7 
شانه هم آمده عاجز ز شمارش» کس را 
شور داردز ملاقات سرشکم دریا 
آگهی باعث سیرم تشرد زانک چو شمع 
شمم روشن شده» افتاه نماند در بزم 
برق آهم هوس بحر شکافی دارد 
کاشکی قعّه بیداریام افسانه شود 
کاشکی چون ورق از ساختگیها گر دون* 
خحامه ام چرب زبان است و حرینان زین تر 
پیش صادق نفسان عیب بوه بخت جوان 
گرچه من تیره دلم؛ نگذرم از صافدلان 
نتم نی که بود ناله من از دو گلو* 
مستمم راسخنان ترم از هوش برد 
چه دهم نسخه به این کوررسوادان سخن ؟ 
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تن كه ج : در 
۴- مت : بیت را ندارند . 


۶سم: گلوی 


Ar 


در تواضع اگر از دیدء نریزم خسوئاب! 
کس ز دربا نکشد آب گسهر با دولاب 
مه بر هم نتران زدبه مددکاری تصواب 
بر رخ چون روم از خود مفشانید گلاب 
بعد ازان از رخش ای باه برانداز نقاپ 
نام لعلت چو برد: رنگ برآردعتاب 
آب گردش نکند خحستۀ تو چون گرداب 
دامن زین چو زند پوسه بر آن ران و رکاپ 
همه چسییده په هم» چون مژه بر چشم خراب 
چون حساب سر زلف تو پیچیده حساب 
شمع برمی کند از پنج؛ مرجان به شتاب 
دیده بیدار شد اما وم پا در واب 
آمدی چون به سرپای: سر از شعله متاب* 
وقت آن شد که ز دل عقده گشاید گرداب 
تا بدانند که افسسانه نمی آرد خواب 


ندهد ربط په هم جمع دو رو را چو کتاب 


نامه چون چرب شد ایمن بوداز 
تکند صبح چو پیرن دگر» موی حضاب 
عکس را غسایت منزل بود آینه و آب 
تمه سد نگ زک سب آرم چو زات 
می دهد آتش طبعم خسبسر از عالم آب 
فارسی را وان چون عسربی کردا عراب 


از تذکره خبر الییان - که چند بیت از آغاز فصیده را نقل کرد است مافزوده شد 


٣ل‏ ك چ : مانمزدگی 
۵ ن. ل : دوران 


Af 


تو که در جلد خحود از علم ندارۍ خبری 
برد از پرده برون» زسزسا پیسشرمان 
تاب کین آوری ات نیسست مرا ای دشمن 
من به اکستر گلخن شسدهراضی وتا 
نیست تاب سخنم از سبکی» شرده مگیر 
تابه کی چرخ بلرزانلم و دم نزنم 
هست حق نمکی بر منش از شوری چشم 
راه یرون شد ازین ملک ندارم" که بود 
طبع“ پیوسته‌اگر گام زند پر یک سمت 
گر قلم پا ننهذ از خط مسسطر بیسرون 
بر من از هیچ سر کو ننشیند گسردی 
بی طلب بذل بود بذل وگرنه سهل است 
هست در دامن چشم تر خود تا زده‌ام 
باتک حوصلگان حون جگر کی رشم ؟ 


تشنگان را همه شب گرچه به خواب آید آب 


گرچه جایی نبود نخوشتر از ایران. صد حیف 
جای آن است که بر جتعیان گریه کنند 
جای آرام درين خطه حرام است» حرام 
آبروی همه مسالم؛ على بن مسوسی 
بک رکایت مه نو گشت و یکی خاتم جم 


سوی درگاه رفیع تو چو آید» چه عجب 


۱-م» ث ! پیت راتدارند . 


۳ 


تدانم 


دیوان حاجی محمَدجان قدسی مشهدی 


بغل از جزو کشبدن چه کنی جلد کتاب؟ 
هر که راروی تباشده چه نبازش به نقاب! 
هن چو گنجشک ضعبف و تو قوی پنجه عقاب 
تابه سقف فلک از خانه بود در سنجاب" 
که گران آمده بر گوش من از کوه: جواب 
بی نفس چند کسی زنده بود چون سیماب؟ 
گرچه شد کار من از چشم بداندیش خراب 
کشتی بخت مرا خحاك حراسان گسرداب 


ممنی غير مکرر نتوان دید به خواب 
غیر مد هیچ ساره که توت به کتاب 
به مشل گر همه دامن شده باشم چو ساب 
کہ ز باد غنکی آب دهد چشم ساب 
چون صدف: سین دتم" شله پرگوهر ناب 
که به دیا کم آسوخعنه ام چون گرداب 
منم آن نشنه که آیم ننمسایند به خسواب 
که نگون است در او ساغر هت چو حباب 


در بهشتی که بود چشم کولربی آب 
جز در شاه که راقع شده طاق از همه باب 
که ازو خاله خراسان شده قردوس مآب 
حلق؛ چشم ملک بود مگر وناب ؟ 
دامن صیح ند کار قدم گر ز ششاب ؟ 


۷-ل :ور حرشاب: آ: پر سنچاب 


۴ در نسخذم: پس از سینذ؛ واری افزودهاند تا سینه و دستم بشود؛ که الب طاست . در خراسان: 


سین؛ دست معفای کف دست دار . 


قصاید 


قوی داده ضعیفان جهان را عدلت 
چاکران تو به دریا چوپی صیسد روند 
تیر در چشم عدوی تو خورد خاک چو مار 
سه از دولت نام تو نهد پابر زر 
آسمان برد گمان خشت درت را خورشید 
بس که از نهی تو بگداخته شد ‏ مطرب را 
بر درت حلقسسا خسدام بود آینه ای 
دشمن جاه تو چون واصل دوزخ گردید 
به طوافت» که ملایک همه عاجز گردند 
اجل از سابۂ تیغ تو به لاحسول گسذشت 
پیش قدرت چه زند یمه فلک از سر جهل ؟ 
ارنفاع قلک قسدر تر بیش است ازان 
شیش از حفظ تو بر سنگ چنان می غلتد 
تیغ چون سنگ کشی: آب شود زهره؛ شیر 
گر بگویی که دگسر پرد؛ سردم ندرد 
روضه ات یافته زیبی که تماشایی را 
دیده بی پرده نزد پوسه بر این سه ز شرم 
سنگ تصمیر حرم گر زدرت می پردند 
درریاض حرست» حلقۂ خذام گلی ست 
با مگو حلفه چشم ملک است آن حلقه 
دیده دیدی که بود تا مسژه اش مردم دار ؟ 
هن و مسداحی تام درت ؟ شرمم باد ! 
چه بود مسدح تو قدسی. به دعاشان پرداز 


: انداز عقاب 


۳- متن مطابق م» ت . سایر نسخ : در آل 


۵ 


که ز گنجشک نیاید عجب. آهنگ عقاب۱ 


است‌خوان چون نشود در تن ماهی قلاب ؟ 
تا یرانگیخته حیل غضبت گرد عتاب 
مر از طبه سدح قو سزه در محراب 
همچر بلتبس که آینه لط کرد ب 
پوست یک پرده درونتر پود از رگ چو ریاب 


که توان دید در ار" روي امید از همه باب 
شعله راتابه ابد کرد گرفتار عذاب 
یک طواف حرمت را چو نویستد راب 
ضربتش را دل اعدای تو چون آرد تاب؟ 
کاس سرشده پیمانۀ بادش چوحیاب 


که ز حورشید» فلک پیش نهد اصطر لاب 


زه چو بندی به کمن خاك خورد تیر شاب 
باد در پیسرهن غنچسه بماند چرحیاب 
مژه چون خامۀ سو غوطه خورد در زر اب 
کعبه بی جامه یاعد به حریمت چا 
پشت بر قبله نمی کرد ز عوّت سحراب 
که ازان گل شده گلزار جمهان زینت یاب 
که درین روضب تمی گیردش از حدعت» خواب 
گل شنیدی که دهد پیررهنش بوی گلاب؟ 
کیشتم من: چه کسم در چه شمارم: چه حساب؟ 
که بود متتظر آمین و اجسابت پیستاب 


۲- اج : بگداخته تن 


۴- متن مطابق مء نسخ دیگر : . . . بی جامه بدین (2» چ : درین) روف نيامد , . . 
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ساغر خواهششان از می عشرت پر باد 


دبران حاجی محمّدبان ندسی مشهدی 


تا توان گفت که خالی نبوه گل ز گلاب 


[بازماندن شاعر از کاروان هند و سپاسگزاری از محضر امام بدان سیب] 


از چشم من ز چرخ چهسارم گذشت آب 
موف وف دیدن تو برد جان مسپسردنم 
از دیدن تون سسوختن دل ضویب نیست! 
برگشته تا نگاهم "زان روی آنسین 
دل یر یال وصل نمی‌بندم آن تم 
شادم که ناتمام نمالدم چرا که هست 
می سوزم از فسسردگی اشک بل لان 
هشن است این که دوخته بر هم دو کون را 
گر اتش جبگر نفروزند عاشقسان 
تا گرمسی وسیله نگردد؛ مکن قبول 
آبم ز سر گذشته " چو مژگان» عجب مدار 
بیکس ترم ازآن که درین عسالم خسواب 
بیم شسکستن از طرف بخت من پود 
هموار کسردروی زسین را سرشک من 

۱- م: سوختنم لت : سوختن) دلفریب . 

لهج : فر 

۴- نسخ دیگر به اسای مه ت : گذشت 


مردم نشین نگشت ازان» چشم آفتاب 
پب‌مانة نفس بودم دیده چون حب اب 
مرغ چمن بر" آتش گل می شود کباب 
در دیده ام طسیسعت آتش گرفسته» آب 
کسز مسادگی به مغلطه راهم ژند سراب 
چشمم تمام گسربه و بخستم تمام خسواب 
تادید ام که شیشه نمی سوزه از گلاب 
چون بنگری» یکی ست ورق بد هر کتاب 
از اغ دل هیده نی ساوند خوت ناب 
کز برگ گل به شیشه شود مننقل گلاب 
با رخت اگر چو عکس مرادیده ای در آب 
شب مسابه آیدم به مسر و روز آضشتساب 
پهلو چو بر سفیت؛ بختم زند حسبساب 
چندان که چين مسوج برون رفت از مراب 
.» سهو کانبان . 
٣د‏ ل كج : چون نگاهم 


تصاید 


تاحن ز بیسحسابی چرخم نمانده است 
چون لعل آبد از جگر سنگ» آبدار 
از پای تابه فرق ندانم جز این که هست 
بر ماف هادگان‌هنری زت تاختن 
با چشم اشکبار سوی دشت اگر روم 
پیداری ام به خواب نساید» !گر شسبی 
دور زحل چنان شد کسز واژ گسونگی 
از بخت راژگونه خود گر کنم ؤال 
بودم به فکر آنکه کنم ترك شساعسری 
با طبع خویش مشوره کردم دربن سکن 
توك سحن چنان بود از صساحب سخن 
طبع من آسمان معانی ست» گر مکش 
من خسود برای دنم شیاطین روزگار 


تا کی‌درین گداکد چون بی توکلان 
برگ سفر بساز تو هم» مرده تنیستی 
هر روز می روند گے وهی ازین تیار 
تاباز کرده‌اندنظر بازگش ےه اند 
من هم به گفته خسرداز جا درآندم 
افکنده بود لغفزش پایم به سالك هند 
سطان جن وانس که تام روضه‌اش 
لطفش جهان فروز "و عتابش زمانه سوز 


ام 
۲- من مطابق مه ت » نسخ دیگر : از 


Av 


چندان که شق خامه بینم گه حساب 
رلاد ختجری که به حولم شوه خضاب 
پایس به روی آتش و فرقم به زیر آب 
نقش پی از وزیدن بادی شود ن 
شاید کسه تخشه بر سر دریا زند سراب 
از بخت خویش وام کنم نیم چشم خضواب 
اقبسال خویش پسته هما بر پر غراب 
ری که یره تال نهذ جواب: 
کز وی نگشت ساخته کارم به هیچ باب 
آشفته شد که بگذر ازین فکر ناصواب 
کز خویش سلب نسبت گوهر کند سحاب 
گ ردو پی گزند غی ماد من ناب 
وق هس تار ہا 


ک زآپ شعر من همه را شسته شد کتاب 
از مق ز خود: چو شمع شود استخوانم آب 
گفنا خر که ای همه کارت خبال و خواب 
باشی برای وجه عیشت در اضطراب 
بسهرده چند مالم رزقت شود حجاب ؟ 
بی توشه چون توکّل و عریان چو آفشاب 
با مکنتی که عاجزشان کرده در " حساب 
هماند تشنه‌ای کسه فریہش دهد سراب 
دستم گسرفت دامن فرزند بوتراب 
افش انده اند دامن تقسوی بر ناب 
عزمش سیک عنان و درنگش گران رکاب 


کرده‌ای تونظر؛ تصرف یمدی است و خبطا . 


سم ت 7 جهان نواز 


AA 


ای درگه رفیع تر مقصودآسمان 
بر درگسهت؛ ز قدر» فلک دم نمی زند 
نبود عجب که چون لب میگون ساقیان 
از آب تيغ توست که ه رگسز عدوی تو 
مە طلعستان عسهد شکن را زعصدل تو 
در قعل دشمنت مدد غیر را چه دحل 
بر باه پا سوار چو گشتی: شکست خصم 
جیپ سحر دریده؛ ازان کرده عدل تو 
تب لرزۂ نهيب تو جمایی که گشت عام 
از ربط بزم عسیش نو در چنگ مطربان 
گستاخی ام به بشتی شرم حضور توست 
شاها !| شبی که کوچ نمودند همرهان 
گر ماندهام زقافله» امابه درگهت 
پیچیله در مسخن لبم أزبهر اختصار 
خصمت نشسته باد به خون» تا ز ماه نو 


از سیل فتنه» خان عمرش خراب باد 


۵-۱ ج : چودعاسا .. 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


وی قسبّه منیر تو مسج ود آفتاب 
سازد ستون خیمه ز حفظ ننس: حباب 
از نهی تو ز حسویش برآردنمک شراب 
کسلستی برون تسرد ز طوفان انقلاب 
شد رنگها شکستهتر از رنگ ماهحاب 
یز تو ی زاریش برآورد: چون جات 
بادست سنگ تفرقه در مج مع ذباب 
نطم انامل از کف پر خرن آن عاب 
سیماب کُشنه هم نکند ترك اضطراب 
تار گسسسته نگسلد آهنگ» از ریاب 


من کیستم وگرته و مدح وء بی حجاب 


ممنون شدم ز دیده که بر من گماشت خواب 
خود رارسانده ام به دعاهای مستجاب ! 
کوته شود چو رشنه کند میل پیچ و تاب 
چابک مار چرخ نشسینن به یک وکاب 
تا یادگار سسیل بود خسانه خراب 


A4 


[در مدح ضرت امام رضا (ع)] 


عالم از نالۂ من بی تو چنان تنگ فضاست 
به کدامین گل رخار تو نظاره کنم؟ 
هر که ناز تو چشیدهست» نمیرد هرگز 
دهدش هر قلم از چشم پر آبم خسبسری 
هر طرف دیده گشایم؛ چر من افتاده یکی 
خلتی از شون من راه په کویت بردند 
از درون سوی خیالت؛ ز برون محو توام 
هم خیسال رخ تو دل برد و هم رخ تو 
دیده چون آینه پردانحستم از مسردم چشم 
دل من داده چو کسشتی به کف باد" عنان 
در گرفتاری عسشق تو رهایی نبود 
این که گریم که دل از عشق برآید: غلط است 
لذّت وصل ترا کسس رد تلافی‌بامن 


که سند از سر آتش نسواند بر خاست! 
که ز هر حلفه زلفت گل دیگر پسداست 
زهر چشمت مگر آمیخته با آب پقاست؟ 
هر که را در ره عشق آبله ای بر کف پاست 
خاك کوی تو مگر آینه صورت ماست؟ 
به چمن» نالا سرغان چمن؛ راهنماست 
عینکم» چشم مرا چشم دگر سوی قفاست 
بهرنظاره چه فرق است ز چشم چپ ر راست" 
که چرا عکس تو با مردم چشمم یک جاست 
تا شنبده‌ست که ہویی ز تو همراه صباست 


زانکه هر داغ ضمت حلقه ای از دام پلاست 
عوج هرسرکه نهدروی به ساحل ؛ دریاست ' 
شب هجران تر گویا که مرا روز جزاست 


۱~ به کتاپ داد سخن هم مواجعه کرده ر اختلاف ضبط ایبات منفول در آن را یه دست داده ام . 


۲- این در تسخن ول آمده است 


۳ نسځ دیگر به استتنای م» ت : به وه . . 


۴- از داد سخن اقزرد» شد . به عقید؛ خان آرزو : دل از عشن برآید غلط کتابتی بوده است و باید چنین 
باشد: ز دل عشق برآید . جای اصلی بیت بطور دئیق معلوم نیست . گاه قبط دیواتبا این کتاب تفاوت دارد و 


می توان احتمال داد 


اعتراض شیداء شاعر دستی در قصیده برده است . 


A 


هرگسز از ضعف نی اید به لب از دل آهم 
خسانه زندان بود و نقش حصیرم زنجپر 
بخت بد چون سوی من کچ نگرد» شاد شوم 
کی بود ذوق طرب. لٹ غم پافته را؟ 
شاخ ناز نعراند که کشد بار گسران 
سبزه پژمسرده نگردد چمن حسن ترا 
صرف من ساز تافل » که م‌داند ظیر 
هر کہ در عشن کند دعوی ثابت قدمی 
روی شعر از سخن عشن نگردد هرگز 
آنکه از راستی خحامه عدلش " پس ازین 
زیور شساهد ایسان» علی بن مسوسی 
خلق را راهنما گشته سوی نار و نعیم 
هر که را دیده به دست تو بود چون حاتم 
مسهر و مسه را نیسود بی مدد رای تو نور 
بس که انصاف تر افتاده نخواهد کس را 
زردی چهسر؛ اعسدای تو مسادرزادست 
بر نگیرد دهن از آب؛ زمانی چو حباب 
ہی رضای تو قفا شسست تمی جنب‌اند 


دیوان حاجی میحمّدجان قدسی مشهدی 


ا به روزن نرسد نور چرافی ! که مراست 
خوشدل آن عاشن آزاده که جایش صحراست 
راحت جان هدف در تدم بر خطاست 
گنج در ساپ جخدست» ته درل حماست 
برده تا دل زبرم» قسامت زلف تو دوتاست 
ارب این تازگی از فيضي ک دام آب و هواست ۴ 
ذو آن لطف نمایان که به نام است_قناست 
گوبیر از دل من نسخهء که قانون وقاست 
جز سوی مدح خداونده که رسم شعراست 
از قلک» شکل مه نو چو الف خحیزد راست" 
آلکه بی دوستی اش صورت دین نازیباست 
کین و مهر تو که اصل لغت خوف و رجاست 
چون نگین گر ز زر و سیم کند خانه: سزاست 
به لگاه دگری, دید مینک بیناست 
گر نیفتد به مثل عکس در آینه: رواست 
از مسشبت» برقان لازمة کاهرباست* 
دایم از ضعف جگر» خصم ترا استسقاست 
غضب و خشم تو پیکان ر پر تبر قضاست 


۱- در متن نسخ م» نبور را یه صورت دود اصلاح کرده انه ر نقطذ نون یاقی سانده اسث . با وجود 
تتاسپ آه و دود» احتمال نمی.عم که این تصرف کار حرد شاعر باشد . 
۴- از دیباچه داد سخن افزوده شد . قصیده از کایات شاعر متملن به کتابخان؛ دانشگاه پنجاب تقل شده . 


داز» در مصراع دوم از قلم (یا چاپ) افتاده است تازگی در اصل نازکی بود؛ اصلاح کردم . ت 


در آن هم تازکی است . 
۳- داد سخن : رایش 
۴- ایضاً : بوفلک ,.. گردد 
۵-از دیباچۀ دادسخن 


بیت رادار و 


کج : فرظگ ری گرد . 


تصاید 


دل خسصم نر تیساسود ز انديشه خام 
هست شسسشبر توا پرنده تر از تيغ اجل 
چون شکاف سر پرگار دهد حون سیاه 
گر شود آبنه "سار بود چون خورشید 
آنکه از شوخی او: صورت نعلش بر خاله 
کس ندیه ست چنین کوه سبکرو که چو عکس 
زر نعلش چو شسوه سکهء نگی رد آرام 
نوعروسی ست که هر گاه شود" گرم عنان 
رود از پیش و نبینند ز تندیش چو شمر 
تیزگامی که چو آید به سساع: از قدمش 
شد گمانم که چو مرغ گل عیسی جان یافت 
اکل حرو جهن رار د قت ان 
منع اشسبا اگر ازنشو نمايي؛ پس ازین 
بست ناکام به عهد تو کسی: حیرانم 
مر از رای تر زاد و همه کس می داند. 
آنکه دی زهر در انگور تو می کرد؛ امروز 
زهر در کار تو کسردند و زېس یکرنگی 
گبدت رانه کتابه‌ست په زر گشته رتم 
مهر در" قجّه گردون بود وروضۀ تو 
۱- داد سخن | شین شمشیرتو 


4-۳ ج : کآیته 


1 


زود صحت تپذیره مرضی کز سوداست 
قاف این قبضه » فزون یک قط از ای فناست " 
زخم آن تسره درونی که په تیخ تو سزاست 
نعل رعش ر کش آیینۀ عورشید بهاست 
چرن درم در کف بخشنده زآرام چسداست 
قدمش ترنشود: راهش اگر بر دریاست 
در کف بخل؛ که چون سکه درم را گیراست 
عرقش ظاهر و پنھان زنظر خود چو حیاست* 
جهد از جای "و ندانند که چون برق کجاست 
کرۂ حاك چو سیماب جهد بر "چپ و راست 
خاك را ہس که ز سمش حرکت در اعضاست 
که توان گفت که یک یذل ترا وجه عطاست 
موی و ناخن ز سر و دست نشاید پیراست 
که برای چه زبان قلم از کام جداست* 
که نمودار کن سایه اشیاء اشی است 
به عساب ایدی: کسام دلش زهر آلاست 
سبزه‌ای کز گل من سبز شود زهرگیاست 
حکم آمرزش" خاق دو جهان را طغراست 
آسمانی ست که در به حورشبدش جاست 
۲- ایضاً : فرون نقطه ای از ۰۰ . 
۴-داد سکن : هرگاهکتی 


۵- ایض : همچو حیاست . نظر اصملاحی خان آرزو در مصراع دوم مطابق منن ماست» رلی عصراع اول 


را چنین می پسنده : نوعروسي ست در آن دم که شود . . . 


۶- نسخ دیگربهاستتای مه ت : جا 
۸- از داد سخن انزوده شد 


۰- داد خن : پر 


۷- ایضاً : از 
-٩‏ ن : خط آزادی 


r 


چشم بی مر دمک مهر کجاء ترر کجا 
آنچه در طور به مسوسی به طلب نشسودند 


در حریمت به ملک تویت حدمت ترسد 
به کسمین پاي خدام جنابت ترسد 
در طراف تو ندارد سسوم از پا هسبسری 


من که فرسوده سرم در قدم اکامی 
مسسدح رای تو بود آینه خساطر؛ ازان 
کرده تحریر مگر نکنه سپراب مرا؟ 
هست مدح تو مرا جایزۂ مدح تو بس 
پای ز اندازه " برون رفت» همان به قدسی 
کیستم من که ثنا گویم و مدحش خوانم 
در غنا" باد و مسبیناه عنا چاکسر تو 
کته بادا زصباء شمع ضیا خصم ترا 


۱- متن مطابق م» ت . نسخ دیگر : قیه اش 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


عکس این ررضه اش" از دیده نمایان چو مسیاست 
بی طلب در تظر از مرقد تو جلوه نماست 
که زخدام تو چون این بنشست » آن برخاست 
چرخ را گر به مثل قامت خم گردد راست 
ہس که کپفیّتم از باد شوق تو رساست 
یک زمان مردم چشسسم گر ازین روضه جداست 
این زمان هر قدمم پر سر صد کام؛ رواست 
فم چون نفس صسبح دوم آینه زاست 
کر رطوبت» قلم سوخته در نشو و نماست 


پیش من قسیمت کالا ز عزیزی: کالاست 


که برآرم په دعا دست: که هنگام دعاست 
آنکه جربل ثنا گویش و متا خداست؟ 
تا عنا بر ورق ده به یک نقطه غتاست 
تا صبا درگه تحریر؛ به تصحیف» ضیاست 


۲سن : از نندازه 


۳- این بیت» تتها در تسخة ت و دیباچا داد سخن آمده است . 


۴- له ك ج : باغنا 


تساید 


ar 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


از پس دل افسسرده‌ام افستاده ز کارست 
بر نسرق کسی سایه تیسفکند نهالی 
علّت برد از بر ته دستی جاوید 
قطع طلب اولی ست که در وادی تجسرید 
از تیسره سسرانجامی من هیچ مپرسید 
در دست کسی نیست عنان» گریه غم را 
هر داغ بود بر جگرم خسسرمن دردی 
إنديشسة بهسب ود دلم سود ندارد 
در بحر غم آن بء که کسی دست نگیرد 
گر حون نخورم: لرزه بر اعضای من افتد 
کس یاد نداره که درین ورطه گرداب 
چون مسبیح؛ مگر بعد من اپام دهد تور 
درمانده به روز سیهم دید خورشید 
جز نقطه گسرداب و خط مسوج نداند! 
دستی کسه گریسان ندرد: سوختنش به 
بی‌ناشن غم» داغ دلسم تازه نسگردد 


۱-ت : بیت راندارد . 


مت 


بر سینه من داغ؛ گل روی مسزارست 
غیر از سر منصور که در سای دارست 
آن جسوهر ذاتی که در اجسزای چنارست 
نان طمعء توشه کش زله عسارست 
صدگرنه حسد؛ روز مرا بر شب تارست 
چیزی که ندارد شتر مسوج» مهارست 
محصول غم اسال» ته چون حاصل پارست 
گر همچو عزیز آمده از مصر: که خوارست! 
طوفان طلبی را که ميان به ز کنارست 
چون بادهپرستی که گرفتار شمارست 
سرگشتگی ام را چه حساب و چه شمارست 
ورنه همه عمرم گذران در شب تارست 
گسویا نظر آینه بر حط فسبارست 
آن را که به طوفان سرشکم سر و کارست 
شاخی که شود حشک» بر او شعله بهارست 
افروختگیهای گل از پهلوی خارست 


۲- هردو نسخه : نداتند» ظاهرآسهو کانبان برده . اصلاح شد . 


4f 


چون شمع کشم بر نن خود سلسله از اشک 
در پریه؛ گرو می‌برد از اسب سرادم 
پیرون زده از پوست رگم خیمه چو مسطر 
حاصل نشد از نقد سخن» وجه معاشم 
سره اية دهتان نشرد بار صشویر 
یلاب اء لد منزل مسا تست 
ورای شوج بود نقطه رداب 
یک ساغر می» دُردکشان را زبط سبز 
خوش باش که در حلقه رندان خرابات 
ایمن پود از چشم بد. آن داغ که شد نیک 
خسواهی دل روشن» مگسل تار محبّت 
در عشق نکویان» سر و جان هردو به کارست 
روی دلم از جانب مس شسوق نگردد 
عالم ز تر پر باد که آن حلق؛ گیسسو 
در کوی توء برخحاك ز جان» سایه گران است 
آن را که شسود دیدن رری تومیر 
من گسرچه اسسیسرم» تو هم آزاد نهای پر 
برهرم ژه چشسمی په تماشای تو دارد 
خسالی ز تمتّای وال تو کسی تست 
آسساده دندانه بود سس اه آمو 
جسایی روند اهل هوس از سر کسویت 
در پیش نظر گر سر موی ست؛ حجاب است 
گلگون سرفکم چه رود جسانب دریا؟ 
دارند ز هم چشم مدد عینک و دیده 
دل می رودازدست مگروعدا رصل است؟ 


دبران حاجی محمّدجان قدسی »شهدی 


در عشق. سبراپای مرا قید به کارست 
هر چوب که ففلیش به بازیچه سوارست 
پهلوی من از کاهش غم ہس که نزارست 
زانم چه که گویند فلان» شمرشعارست؟ 
درباغ» گرفتم که صئوبر همه بارست 
عمری ست که این غمکده اش راهگذارست 
دریایی غم؛ ایمن از آسسیپ کتارست 
خحوشتر بود از هرچه دربن سپز حصارست 
نقشی که دل از دست برد؛ نقش قمارست 


آ نظر: دور ز آیینه تارست 


روشندلی ش مع ز آسیسزش تارست 
سر بهس فداکردن و چان پیر تشارست 
چون عکس که رو بر طرف آینه دارست 
هم فته شسهبرست و هم آشسوب دیارست 
در بزم توء چون شمع. نظر برسزه بارست 
چیزی که به حاطر نرسد بوس و کتارست: 
کز حون دلم پای تو در ید نگارست 
در بزم تو شمعی که پریشان شده تارست 
گر باده پرست است» وگر سبحه شمارست 
گویا صف موژگسان ترا عزم شکارست 
گرداب ای خس و خحاشاك» حصارست 
بر دیده نظاره پرستان؛ موه بارست 
آتعر کف دریا نه سس زاوار نگارست 
پیوسته به هم داغ و دلم را سر و کارست 


جان می پرد از شوق؛ مگر وقت نشارست ؟ 


تصاید 


پروای سس دار نداریم چو متصسور 
چون شم دگرگون نشوم تا دم مردن 
یمن مش از نشتر پنهان ردان 
پک‌یار ندیدیم که افیار نگردد 
هر عیب که گویند خلایق» همه دارم 
چون شمع که جست از هنر خویش سلامت؟ 
چون چشم نداری که بيني هنر خلق 
میدان چون کنی پاك مترس از علم گرد 
دموی کند از پیش؛ خود هر کس و من هم 
هر تار که بر ساز کنشد مطرب طبعم 
اش‌سار مرا کم نیود لفظ ز مسمنی 
عطر نفسسم بین که پی آهوی کلکم 
شس‌مرم بود از سفسلة م‌عنی باریک 
گر دیر طرازم " گهر نظم» عجب نیست 
چون لاله» دل از تیر گی اش بر نگرفستم 
تانان وی هست در ایران قناعت 
آن را که گزیده‌ست دل از شسریت دینار" 
از پهلوی منژ گان ترم» مر گل ابری 
افد ران قلق موس بشت 
سلطان خراسان» که گه عرض سپاهش 
اام سپس رز رای و بود فسرق 
تاریخ وفاتش زازل نقش جبسین شد 
گیردبه هر انگشت چو نرگس قدح زر 


۱-م: سور؛ مسهر کاتب برده . 


ده 


حاصل؛ که سر ماو سر کوچه پارست 
غافل مشو از من» نفسم گربه قرارست 
این طایفه راء پرده دل» که مارست 
تا در نگری» دسته گل» بستۀ خارست 
عیبی که ندارم» نظر عیب شمارست 
آن را که کنی ور شیر هسه تارست 


در عیب شمردن ز چه رو چشم تر چارست ؟ 


جاروب زدن شور غبارست 
کارم سخن است و سختم بر سر کارست 
از تمه سیراب» کار ارت 
تا سسایه نخل قلم‌سن» هم پارست 
خوشبسوی‌تر از ناف؛ آهوی تتارست 
چون شانه. گه فکر به مویم سر و کارست 
کز نیسزی طبعم» جگر فکر فگارست 
هرچند که روز خوش ایران؛ شب تارست 
عزم سفر هند طمع؛ مايه عسارست 
هميان دوم در نظرش هیسأت مارست 
گویا کف دست شه دین » وفت تشارست 
کز سدحت او» نقد سن پاك عیارست 
چون خانه زین روی زسین پر ز سوارست 
چندان که تفاوت ز بمین تا به پسارست 
بدخراء ترا؛ لوح جبین» لوح مزارست 
آذ گس که به بزم کرمت باده گارست 


م : دپرتو آرم؛ ث : دپرتر ازم؛ سهو کاتبان بوده . با توجه به معنی اصلاح شذ . 


۳م : از ثروت دنیاه بت : سرن دناء په قرین؟ معنی اصلاح کردم . 


۹۶ 


ناگشسته آخدنگ تو مهیای عزیمت 
سر بر تن اعدای تر پیسرایه ننگ است 
بي اسر تو هرکس که زند دست به کاری 
چون برق که جستن بودش طالم سولود 
هنگامه دیران ترا اطلس گردون 
شوق طلب حون عدویت» به دل خاك 
از حسسرت می» زرد بود ساغر ترگس 
بر نگ تیو تنگ است بسی عر صۀ گیتی 
شسوخی کسه گر آیینه شود آهن نعلش 
داغ از کفلش همچو سیاهی فتد از داز 
پیداست ز هر نفش ن ا چشسه پادی 
آسیب نبسیند ز خسرامش سر موی 
در زیر سم او کسرة حساك زشوخی 
پس مسانده ز ممراهی او چون گسره دم 
داغ فاش در فظر اهل بعسیسبرت 
هر سر که رود از عط نرعان تو بیرون 
زان حپله که در کار تر کردند ز انگور 
پیسوسته ز یک جیب برآرند سر خویش 
از سايه دیوار وی اقسبال توان رقت 


مرضان بهسشتی» به الم کار ندارند 


۱-م: تا گشته 


دیران حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 


جان در تن خصم تو سهیای" فرارست 
جان دربر بدخواء تو سرمایه عارست 
سر رشسته آن کار به دستش دم مارست 
نازاده عسدوی تو مهیای فسرارست 
چون بال ملک فرش سسراپردۂ پارست 
چون آرزوی می به دل باده گسارست 
کز نهی تو» جارید گرفتار خمارست 
گویی به مثل: چارحذش» چارجدارست 
از جستن گرم آینه گوبی که شسرارست 
وین طرفه که با این همه : زینش به قرارست 
تادر نگری: زو کسرة خاك: غسبارست 
در پوبه : گرش پرمژه چون اشک. گذارست 
چیزی که ندانسته چو سیماب» قرازست 


خورشید که بر گرم عنانیش مدارست 


بسپار فسریبنده‌تر از خسال عسلارست ۲ 
پیسوسته چو الاك" گرفتار دوارست 
زمه دل تاك هتوز آبله زارست 
شملیر ترا تیغ اجل؛ حرم غارست 
آن را که به خدام درت قرب جسوارست 


غم را به دل خلق درین روضه چه کارست 


۲- ایضاً : مهیاءه سهو کاب بوده . در هر دو نسخه بیت شانزدهم فصیده ست . چرن با ایبات قبل و 


بعد خرد ارتباطی نداشت ؛ به!ینچا آرردم . 


۳-ث : بیت راندارد 


۴- م در متن؛ گرداب است و در حاشیه اصلاح شده . 


تصاید 


متاحی لام درت کار بزرگی ست" 
یک ہرگ گل از گلشنشان, باغ بهشت است 
مارا نسب بندگی و خسدمت ایشا 
افتسادن و برتضاستن مشت اسیران 
از دامنشان دست به شم شیر نتاریم 
فراش حرم نو گرنته ست به دستش 
در حلتف؛ شتا حریمت چه نماید؟ 
فرگس زد کف دمچو صدف ساخت دهانی 
عاجز بوداز نتش ثنای تو کشبسدن 
هنگام ثناحسوانی تو. از صرق شسرم 
وردم بجز از نکت؟ ماح تو سیسادا 
بدخواه تو جز سرت جاوید مبیناد 


av 


من کبستم و گفت؛ من در چه شمارست 
پک رایحه از نکهتشان» ہوی بهارست 
بسیار به از خسسروی هند و تتارست 
از ضعف چو انگشت به هنگام شسارست 
آن طایفه را رچه ازین طایضه عسارست 
برگردن جاررب: بسی حق ز غبارست 
گر نغسا داود» وگر صوتت هزارست 
در وصف گت پرگهر از بهسر نشارست 
با آنکه زیان فلمم سح رنگارست 
گویی به کفم نسخه کف آبله دارست 
چندان که زبان قلمم نکتسه گسذارست 


تاآینه ران رخ آینه دارست 


[در مد عضرت امام رضا (ع)] 


بت رشتبه من گرچه عفد با گوهر 
در آن دیار کسه گسوهرشناس ناياب است 
چه شد» ز چشم گهرناشناس اگر افعد 
شکست اهل هنر: گومکن فلک» ستم است 


“١‏ هر دو نسخه : بزرگست 


اما ت) 


سود ز آبلسه دایم به کف مرا گوهر 
به رشسته مسهسره گل مې ک‌شند با گوهر 
ز اصل خویش نمی افتد از بها گسوهر 
که جای دانه کند رد آسیسا گسوهر 


۹4۸ 


نمی کنیم ز طبع روان شکایت؛ اگر 
عمیشه اشک دهد بار» خار مژگانم 
مسخن به پیش مسخن اشناس تون برد 
بود تفسار ت آن: نزد جسوهری پپدا 
ز اشک گرمم اگر قطره ای چکد به محیط 
امبسدواری نظم سخن به کلک من است 
ا 


گرفتم آنکه متاع سخن ز یک جنس است 
نهاده فام دز پی مسعائی سر 
ز شسرم وه منظوم من درین دریا 
به پیش شاهد طبمم» عروس جلا فيض 
درون فن دل ز داع الى ست 
فروغ دیدة هر کله باشد از روزن 
فشرد بحر دلم راء ز چشم گریان پرس 
به هر محیط که غراص را در آن واه است 
هميشه مسجده برد پیش کلک من مسعتی 
چو روبروی شود با سرشک من» چه عجب 
من ضیف به شهر و سرشک من در دشت 
اگرچه رشتة کسارم ز دست رفته» ولی 
به هیچ گوهرم ارزنده نیست» حیرانم 
به غير اشک که گلگون برد ز خون دلم 
خیال وصل تو هرگز به خحاطرم نگذشت 
صدف پیالۀ می گر شود: بگوید راست 


۱- هر دو تسخه : در آید» بهقرينة معنی اصلاح شد 


به نرخ ریگ روان کس نود ز ما گسوهر 
که گفته بود نمی روید از گیا گوهر؟ 
ستم بود که دهد کس به ناسزا گسوهر 
چه شد که رشعه برآید به وزن یا گوهر ؟ 
سپتدوار جهد در صدف ز چا گرهر 
به رشنه بهسر نظام آرد التبا گسوهر 

سی کلام مرا گو سسنج با گوهر 
و لیک» فرق ز گوهر پسی ست تا گوهر 
همي شه می حورد از کلک من قفا گر 
رودبه گنچ صسدف بهسر اتژواگ وهر 
زروی باز کند به ررونماگوهر 
که دیده در ته بحر از صدف جدا گوهر؟ 
بود به چشم صسدف به ز توتیسا گسوهر 
که باددستی مژگ ان چه کرد با گرهر 
گمان مبر که کند با صدف وفا گوهر 
نکرده طافت نکر سرا قضاگسوهر 
اگر چو لعل براقسروزد از یا گوهر 
ببین فتاده کجا رشته و کجا گوهر 
نکرده رشسته نظم مسرا رها گسوهر 
به رششه پهلوی من جا کند چرا گسوهر 
ندیده کس که شود رنگ از حنا گوهر 
نشد به رششا امیس دم آشنا گسوهر 
که لعل پارف شم بهصرست یا گوهر 


۲- هر دو نسخه : فروغ گوعر: شاید عطای کانبان بوده . به قرینۀ معش اصلاح شد . در حال حاشرء 


کلمه‌اي مناسیتر از دیده به نظرم سید . 


تصاید 


چه نسبت است په سیلاب » موج اشک مرا 
ز گسریهمنع من ناتوان مکن» کسه بود 
چه شد فتند گر ابنای جنس از هم دور 
به داد کس نرسند از غسرور زیور» خلق 
سیکسرند بد ر نیک روزگار جهان 
اصیل زاده نجوشد به روغن دگری 
سزد که رصل تو روزی دهد مراهم دست 
سرشک بخت سیه؛ پاك اگر کنم چه عجب 
چرا هشه ننازمبه دست کرشش خرد 
من و سپاس قتاصت» که بحر درویشی 
در طلب زن و ازغیب نااسید باش 
همیشه ریخته کلک ضعیفا مزگانم 
علی موسی ج عفر که پندگان درش 
یکی هزار شسود گر مداخل دریا 
به ار جوهر افعال» بهر فرش درش 
زسانه اك درت رابه توتبا سنج ید 
به رشته می کش د از بخشش تو بی اکراه 
ز پیشدستی جودت. گدا زخاکش چید 
سحاب لطف نو در چار فسصل می بارد 
به خاك درگهت آنها که چشم درخته اند 
پی زیارت دست تو در مشیمه کان 
به روزگار مسخای تو پس که بی قدرست 


ز آبله یست 


به عهد جود تواش هیچ ف 
کفت ز دوده دریا و کان برآرد دود 
شسود گسر آبله: کس پانمي نهد بروی 
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به خاك تیره پرابر کنم چرا گسوهر؟ 
سرشک بر رخ زردم» چو در طلا گسوهر 
که در صلق بود ازیکدگر جدا گوهر 
به گوششان چو صدف زییق است یا گوهر؟ 
که هیچ فرق نماند از حباب تا گوهر 
به آب ریش کند در صدف شنا گوهر 
غریب اسر نود در کف گدا گسوهر 
کنند بازز رعسس او در عزا گوهر 
کسه باش د آبله در دست پیترا گ وهر 
به ساحل افکنند از مسسوج بوریا گرهر 
کسه داد بحسربه غسواص بی ربا گوهر 
به حساك درگه سلطان اوا گ وهر 
دهند بیش ز شاهال به هر گدا گسوهر 
به خرح همّت او» کی کند وفاگوهر؟ 
کشی له مرش بهداسان کپ ریا گوهر 
بسین چه کرد گسهرناشناس با گوهر ! 
به جای دانۀ تسبیج؛ پارا گسوهر 
هنوز در ته درا نجیسده جسا گسوهر 
په جای قطره درین بوسشانسرا گوهر 
فکنده‌اند چر آیینه برق فا گسوهر 
کند به تسه شم نیرت اقتدا گوهر 
نمانده هیچ تفارت ز سنگ تا گوهر 
فتاده ہس که ز عواری به دست و پا گوهر 
به قسدر همست خود گر کنی عطا گوهر 
ز بخشلت په چه حراری ست مبتلا گوهر 


به خاك؛ روز عطای کفّت برابو شد 
اگر زپحر سخایت: سحاب سای برد 
زرشک موچ کفت» بحر آنق در لرزید 
اگر تخسواست نشار تراب کار آید 
چو ابر نیست ترشرو» همشه همچو صدف 
اگر حسسود تو شوید در آب دریاروی 
زفيض ابر عطايت ز دامن جرا 
تتیسجه سخن من بجز ثنای تو لست 
شای قبضۀ تیغ تو چون کنم آغاز 
به «ستیاری حلست» به صد گسستن تار 
صفای جوهر دام درگهت ذانی ست 
درین دیار: بج من که در وطن خوارم 
مراز شعر همین پس» که در نشار درت 
زبس که گوهر مسدح تو کرده‌ام تکرار 
شها! زیاده طلب نیستم؛ بگو که قلک 
مباد کار من از مایت جفای وطن 


به تار جاده پیسوسته می کشد» قدسی 


1- شاد نسبتی ست مناستر باشد . 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به این که اشک مرا نسبت است" پا گوهر 
به جای تطره فرو بارد از هوا گسوهر 
که صاحب یرقان شد چو کهربا گوهر 
عدف برای چه پرورد عمرها گسوهر ؟ 
کف سخای تو خندان " کند عطا گوهر 
فح دز تیرگی آپش از جلا گسوهر 
برد چو ریگ روان هرطرف صسیسا گسوهر 
مرافتاده چو غضواص: کار با گوهر 
کند زبان تدای سرا ئدا گس وهر 
نمی کند حرکت چون گره ز جا گسوهر 
به عاریت نست‌اند ز کس صفا گرهر 
تدیده کس: که کشد از صدف جفا گوهر 
ز بح فکربرآرم په ماع اگ وهر 
بەرشتائفىم گشته آشنا ‏ وهر 
به قدروجه هاشم کند عطا گوهر 
به ان رند کے دف را عد دعا ویر 
ز طوس» چشم ترم تابه کسربلا گوهر 


۷- هر دو نسخه : چندان؛ سهو کاتبان برده . 


[در مدح حضرت امام رضا(ع)] 


ز فيض مسقلم نوروز و لطف ابر بهار 
پی مبارکی سال نو گل وغنچه 
بيا که شاخ مسمن مرده بود و شد زنده 
دهان چو لاله شود مسشکبو ز نام چمن 
ز شرق نسبت بلبل» هر استخوان تتم 
نسیم گشت چنان فیض پخش کز اثرش 
ز عکس لاله و گل. حاك شد چنان روشن 
زبرگ لاله نید مرغ آشسیان بر شاخ 
به اء فصل چنین» گر عمارتی سازند 
به روی سبزه چنان خوش بود خرامیدن 
ز فیض اير؛ به دامن نمی رسد آسیب 
زبس که قازه وتر دز اصتسدال ها 


اگر به باغ روی صبحدم» به گوش رسد 


تشاط 


مه 
۳- متن مطایق ن» نسخ دیگر : کسی کند 
۴ 


تحریر می کرده اند 


اميد رصل از همجران دمید و گل از خار 
به هم چو پیر و جران در مقام بوس و کنار 
مرو که مرخ چمن خفته بود و شد بیدار 
زبان چو غتچه پر از گل شود ز وصف بهار 
برای ناله گلوبی پود "چو مسوسیقار 
شکفت غنچۀ پیکان په مسینه‌های فگار 
که مسرده رانبود حاجت چراغ مسزاو 
به گرد خانه کشد خارکش ز گل دیوار 
به جای خشت در اوبرگ گل برندبه کار 
که سر پای برآرد ز گل پې رف شار 
اگر به جای گل+ آتش کند کسی" به کنار 
گل چراغ نوان زد به گوشه دستار! 


صدای خنده گل پیشتر'ز صوت هزار 


۲- متن مطایق مء ت . نسخ دیگر : شرد 


نیز توان بود» ولی پیشتر بر آن مرجح است . کاتبان. این دو کلمه رایکسان و با سه‌نقطه در زیره 
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ز عکس گل» در و دیرار باغ گشسته چنان 
چمن ز عکس گل و لاله بس که رنگین شد 
به کوه و دشت ز بس لاله بر قسراخته مسر 
ز فیض ابر شده مسبز؛ دان تيح 
کسی که داخل گلشن شود چنین فصلی 
زبس که پیکر اطف‌ال شاخ نازك بود 
جهانیان همه در بان جسیع و خاطر من 
نهال چون شده باشد ؟ در این چنین فصلی 
چنین که خاك چمن دلکش است و دامنگیر 
ماش امت پروانهء دين ‏ بلیل گسیسر 
زم‌انه کرد دل صاك راز سبزه تھی 
جراغ خلوت دین؛ نور دید؛ ايسان 


غریب طرس؛ که چون مهر قب حرمش 
علی موسی جعفر که حاکسروب درش 
شهی که درنظر س‌اکنان درگه ار 
زهی جواد که در دست خادمسان درت 
انامل تر به دست نھر نا تر ب 
سموم قهرتو گر بگذرد په سوی محیط 
کف سخای تو جایی که گوهر افشان شد" 
ز شوق آنکه * شید به ال درګه تو 
برون نیز از روا تر» پنداری 
چو آفتاب به مژگان کتند متزل طی 

۱- فسخه های دیگربه استنای چا ت : گشته 


له ج چو 


۵- ایضاً : چهر اسلام: م : پیت راندارد . 


بگیرند 


۷ل چ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدي 


که هست' رشک شفق: سایۀ در و دیوار 
NEE jE‏ 
برای چیدن آن ‏ کی شود پیاده سوار؟ 
زعکس لاله شسده سسرخ» رشت ۀ زتار 
گه برون شدئش پا گسریزد از رفخ ار 
دمان غنچه شد ازبوسه نسیم فگار 
ز "مغز غنچه پریانتر از نسیم بهار 
که سبز شد ز نم ابره چوب منېر و دار 
عجب که گل برد اسسال کس سوی بازار 
قدم برون منه ارب خاصه فصل بهار 
که پرکند ز عدوی شه خجسته بار 
که هست خاله درش سرا ارلوالابصار 
به شرق وغرب رمسانیسده لمعه انوار 
قدم به پشم مسلایک نمی نهسد از عار 
بهشت در چه حساب است و کعبه در چه شمار 
درم چو برگ خزان است مت عد نشار 
چو نهرها که جسدا می شسود ز درا بار 
صدف به جای گهر پرورد شرر یه کنار 
به روی خویش گرفتند "کف ز شرم بحار 
بر آستان تو خی زد ز چشم حلق غبار 
گلی ست مسهسر که با گل زدند بر دیوار 
به عسزم طوف ربمت ز هرطرف زوار 

۵-۷ : اوه مء ت : بیت را تدارند . 

۴- »ج : کیش 

کج 


افشاند 


۸-متن مطابق م ت . سایر نسخ : این که 


قصاید 


نیافت اذن دخول آفشاب و بر گردیذ 
نفس به یاد تو باشد مار اندر تن 
به کشوری که رسیله ست شحنا عدلت 
چو آفتاب؛ جبینش همیشه نور دهد 
بود ولای توسردفترعبادتها 
زشوق؛ پیشتر از سایه بر زسین افد 
کف نی از براین آستان شوه کلیم 
ز روضه ات به قلک ساکنان فرو نگرند 
ملک به فرش حریمت بل کند صورت 
به روض؛ تو نسپ می کند بهشت درست 
مقسربان جدابت چو حلقه زنجیر 
قلک به حلقه؛ دام تو ندارد راه 
ز مسرنسد تو نظر بر نمی توانم داشت 
جو مهره چشم من از ار "اگر پُرست چه عیب 
ستاده ام به درت نقد جان په دست ادب 
شها! ز جور فلک آنشی ست در جگرم 
ز جسیب عسیح اید ب طالع من شام 


مسراز ست گسردون: دلی و صد اندوه 
زبس که می‌تیم از ییخودی. نمی گیرد 
هزار گونه شکایت مراز گردون همست" 
ترخمی کن و مگذار کار من په نلک 
مبر ز روضه خویشم به روض؛ فردوس* 
سخن رسیده و قادر نیم به اظهسارش 


۱- ییات عدی در تسخ م» ت نيامذه است . 


۵-ل : رضوان 


۳ 


نمی دهند درین ررضسه هر خسسی رابار 


7 ان به مدح تو باشد خجسته در گفتار 


کسی که سجدة این آستان کند یک بار 
نخست» خحشت بنا بر زین نهد معمار 
رای سجن با( در کنستن که ی باز 
گمان بی بصران آن که هست شسمم مزار 
که زیر فرش حریم تو عرش راست مدار 
که چشم خویش رساند به مسقم ززار 
ولی ز خسویشی او» روضۀ تو دارد عار 
کنند پیسروی یکدگر؛ صسفار و کبار 
چگونه در صف مژگان کسی پسندد حار 
چو چشم عاشق هجران کشید 

ایران تو غار 
که هر که سر نهد اینجا: کنم به پاش نشار 
که موج سوزداگر افش دش به دجله گذار 
زنام آینهام لب بسرآورد زنگار 


از رخ بار 
به دیده چیدهام از را 


مرا زجور فلک» سینه‌ای و صد آزار 
به سینه داغ؛ چو زر در کف کریم» قرار 
ولی ز غسیسرت دشسمن نمی کنم اظهار 
مکن به عهده دشمن: پرستش بی مار 
که مرغ مسدره نمی بندد آشبال برخار 
قدح به دست و چو نرگس کشم بلای خمار؟ 


۳ل ج د بر 
۴- ل ج : گردونست 
۶ن ك ج : جفای . .. 


بجز نای تو بر کلک من چتان باشد 
چو رو به سوی تر دارند مردگان در " خاك 
به سری کحبه» سرخلق تا به سجده رود 


دپوان حاجی محیّدجان قدسی مشهدی 


که بر هس لایکه بندند تهب مت زار 
به زندگی که کنند از در تواست نبار؟ 


سرم ز سجده این ده پاد بر خسوردار 


[شکایت از درد دست و نابسامانی کار خود و گریز به مدح عضرت اهام رضا (ع)] 


ز درد دست چنان رقشه پنجه‌ام از کار 
زسانه دست به سر گرد از شدن آن 
درم تعسرید؛ دردست» دست‌من گویی 
ز درد دست » په دستم فتاده خوش دامی 


ز درد پنجه برم تحفه ای به دستاویز 
به دستب ازی درد سفاصلم مش غول 
به دسترنج خود این درد کرده‌ام حاصل 
کمان ضسعف بود چاق زور بازدیم 


ز درد بازوی نحسویشم پس است بازوبند 
به دست من چه فرو برده درد» پای به گل ؟ 
همای درد مرا گشته مرغ دست آموز 
به دست من ز چه دست پرادری داده ست" 
جتان به شانه من خوگرفشه پنجه درد 
۱- له كج :بر 
سل اج دارد 


که مشکل است تمیسز کفم ز برگ چنار 
ز درد دست اگر شمه ای کنم اظهار 
که بسته است کسر پیش او چو خدمتکار 
که صید مرغ دل خود» نباشسدم دشوار 
مگربه محفلل ارباب درد؛ یابم بار 
وگسرنه درد دل خویش را کنم اظه ار 
زدست‌دادنش آسان» مسا بود دشسوار 


ز درد دست به ناچاقی ام قسوی ست قبرار 
چه حاجت است نوشتن برای من طوم ار 
کید اند به راه دلم مگر دیوار ؟ 
که می‌زند همه بر استخوان من مقار 
مسرا چو درد مقاصل نیود هرگ ز یار 
که شانه وی ندارد چنان به زلف نگار 


۷- ۱ج : خویشتن کلم ۔ . 


تصباید 


اگر نه نعل در آتش فکنده دست ‏ چرا 
چه حساجت است په مظرب مسراه چ و" هی نوم 
چو غنچه پر دل تحویشم نبود هرگ دست 
سخوان په بیعت سیمابم ای فلک» مپسند 
نهاده دست مرا بند دست" کنده به پای 
ز درد بات دل هم سین ق ار دانم 
برای دردکشیدن فاده همچشی 
چراز دیدنشسان این ترهراسانم؟ 
ز کار رفته چنان دست من؛ که می‌آید 
چه آستین: ز درشتی ضریطسوزن 
زدوش من نگذارد چرا قسدم به زمسین ؟ 
به پاسبانی من آم ده ست گسویی درد 
کدام درد مرا باز در یساس گسرفت ؟ 
ز بند دست» دلم شد به دام مه اسیسر 
کلید مسخزن دردی بودهر انگشستم 
شده دردی به دست من مخصوصس 


به چشم داغ زند چشمکش به جانب هویش 
زقنید عارضه در دست خود بدین شادم 
زدر ددست من افتاده آستسین په فشان 
زنل هم قلم دست من ضعیف ترست 


زاستخوان" من از یاد درد رفته قرار؟ 
نوای درد ز انگشتها چو موسیقار 
ز درد دل په چه دستم فستاده در آژار؟ 
که ناناد برد دهن جروت جا 
ازان قسسدم نگذارد ز دوش من به کنار* 
که برده دست من از دل» هزار دست قمار 
مسیانا دل ردستم چو مردم همکار 
گر اژدها نبسود دست و آستیتم غار 
زآستین تهی ب ترز ستم كار 
چه آستین» ز سلاقات دست فة سار 
عسزیز نیست مرا طقل درد این مسقسدار 
که فته اند بدو نیک و ار بودبسدار 
که آستین شه دهلیز کلب آزار 
که درد وا زنه بر اران دنم یمان 
ازان به علوت آسسودگان ندارم بار 
که دامن دل ازان رهگذر گرفسته غبار 
کند چو درد به دتم تفسافلی در کار 
که بعد ازین نشود در جهان کسی بیمار 
چو نی که از دم نان فستد به ناله زار 


کسی ز پنج؛ درد این چنین نضورده فشار 
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ك ج : یت را ندارند . 
۵-۲ ل : در استخوان 
۴- اپضاً ؛ درد دست 


سل که 


۵-م. ل : بکبارء سهر کانبان . ۰۵ ج : بیت راندارند . متن مطابق ت» و . 


۶م ت : ... هارا درد خود 


۶ 


ز موم روغن ننگم تود ناعن چرب 
بدین وسیله همايم مگر به دام افد 
وه ات تس چو چا 
ا ای درد با زیز تل زيم وین 
په غير درد که مزدور استخوان من است 
در آب دیدهزنم غوطهه زانکه چون ماهی 
کسی زناله مکن منع گو مراه که چو نی 
ز درد یک سر مریم تھی ز افغان نیست 
ز درد دست رمیده ست راب از چشسمم 
کر ومد یه وید پات درو 
پی مسع الجهام از درا طب یسب ان را 
چه کیسه دوخته دستم ز آلستین بردرد؟ 
ز من طبیب چه دامن کشان گذشت. مگر 
خبر به مشتری درد ده» که يست مرا 
اگر ز عارضه ناخن به دست من نشکست ۲ 


مرا که دست خود از دست رفته» ابن حال است 


چراغ داغ نسوزد کسی به روغن قسیسر 
ز لاغری نبود روغن ات خوان مرا 


چر شمع. پنجه خود جرب کرده ام از درد 


اکسر به درد من اتد یب می‌داند 


دیوان حاجی محمد جان تدسی مشهدی 


کنون ز درد به دوشم رسیسده روغن عار 
که دانه شد ز شکست " استخوان من چو انار 
مگو که دست تهی آمسدم بدین ' بازار 
چو دل سلازمت عشق کسردهام اظهار 
کسی ندیده شب و روز کار گر در کار 
پی گزیدن من در تن استسخوان شده مار 
به جای مغز پرست استخوان ز ناله زار 
خبر دهد صف مژگان مراز موسیقار 
کسی ندیده چنین مرغ آشسیس ان بر 
که اندگی خبرکت از یمین کلم به یسار 
کف علاج کت سر بود ز برگ چنار 
گر خسریطه تیسف شانده از دواعطار 
نببمار؟ 


خیر نداشت که دارم در آستی, 


به غير درد. چه در روی دست و چه در بار 
به دست» دید داعم چراست: اخته دار ؟ 
ببین چه حال کشد آستین ز قرب جوار 
ز درد ہس که برم روغن طیسیب په کار 


قرار داده چرا دست من به خود این عار ؟ 
چه سود داد" که کردم به روغنش پروار 
به پیش شعله یرآورده ام کف زتهسار 
که من چه مې کشم از درد دست" لیل و نهار 


. فقط مت : در نسخام» شد از کتابت ساقط است‎ ١ 


3-۲ : به‌این» ل : درین 


۳-متن مطایق ن . سایر نسخ : بشکست» سهر کاتبان بوده . 


۴- كج : کرد 


۵- ل : دست درد (اصلاح به خطی دیگر با گذاشتن تشانط م وخ) 


قصاید 


طسیب توبه کند از عسلاج: بر دسستم 
ز دست خویش نمی حورم اینشذر پهلو 
کمان‌ کس نتواند شید بازویم 
کر اجار گترفتاست درد وا قبت ؟ 
وه ژداسن من در دست پسردارد 
به فیر درد مرادست پیچ دیگر نیسست 
ز ناتوانی دستم همین سارت بس ' 
گر ازقلم گے تحسریز بد یره فساید 
زسانه دست نشان داشت عمرها دردی 
به کام خویش چر کاری یامد از دستم 
فلک چه داده به دستم» بگیر گر" از من 
نیم ز دیدن زنجسیسر گنج چندان شاد 
قسارنیسست مرا وذ ز بی قراری دست 
مسیساد پیسر شسود طفل درد بر دوشم 
مپیچ قدسی ازین بیش بر شکایت دست 
فضای بال گشودن درین سراچه نماند 
به دست برهنه بايد چو تبغ کردن کار 
خبرز مسستی دریاگذشتگانش نیست 
هنم که بخت سیساه مرا پناهی تست 
گت ربط سرشکم ز گرید نادی 
درین چمن» شفق مغرب است؛* لاله مگر ؟ 
مسر به دامن گلین: دلیر دست طمع 
کمان زياده ز یک مشت تبضه کی دارد؟ 
۱- تسخ ها بجز م.ث : حسارت کرد 
۳- ك ج : بگو بگیر 
حن مطایق نت۰ ن . نسیخ دیگر : بدوز 


پې معسالجه من زبس کشد آزار 
اگر ز پهلوی خود می گسربختم به کنار 
بگو به درد؛ مکش برمن این رقم» زنهار 
که یک دمش نگذارد در استخوان بیکار 
رگرنه دست من و جیب درد روز شمار 
همین فسانه کنم» هر کجارسم. اظهار 
که کف به مسر تصوانم زدن ز فرقت پار 
زبس که ازقلم دست دیده ام آزار 
مراچو دید, به دستم سپره امانت وار 
زمانه بهر چه آسد به دست من در کار؟ 
که خوشترم بود از وصل غنجه» فرقت خار 
که از دلم برود اضطراب دیدن مسار 
عتان درد چرا در کفم گوفته قرار؟ 
شفا کجاست که چون دایه گیردش به کنار 
گرفته گیر کم از آستین خرد یک تار 
وگرنه سرغ دلم چون نمی شسود طیار؟ 
ن به دو پهلو سدوز * کیسه عار 
کسی که ماند به گرداپ وجد» صوفی وار 
رگرنه لاله پی بخت خود کشیده حصار 
ز ساز بده چه بودبهشر از گسسستن تار 
که پروره به گریسان خسویشتن شب نار 
که تابه گوی گریبان غنچه دارد حار 


به هر دو دست چه چسپپده اي بر ابروی پار ؟ 


3-۷ : سالها 
۴- متن مطابق م» ت . سایر نسخ په سهو: شیع 
۶-متن مطابق م» ت . سایر تسخ : مفربیست 


۸ 


کدام کرری ازین پیشتر کشد نرگس 
به زیر مت خویشم کشیله همت اشک 
زمانه بس که زند گاژرانه اش بر سنگ 
گذشسته نرمی سسوزن ز تار ابریشم 
نسیم پای چناری؛ فدیمی چمن است 
ز کار تیسره سود سر برون نمی آرم 
روا مدار پچو نی مغز خویش رآ در بند 
قسدم ز راه نیسارم برون نهاد از ضعفب 
ازان پناه به دشسمن برم» که امن ترست 
کدورت از دل حاسد" نمی رود په سخن 
عبث بود چو سبو دست زاری ام به گلو 
ره بلا نتسوان بست» اگر کسی چو فلک 
کند هر اخششر خودرا سپهر؛ پروینی 
جو لالا چشم سیاهی نمی کنم به قلح 
بود همیشه به دریای شور کشتی من 
فاده است مسر و کار تا" به یی تمکان 
شمار عیب ازان دیگران کند نه من* 
ز کب راگر ستواضع نبندء باکی نیست 
مسراست شکر ز تعظیم صاهلان رستن 
حسود اگر فتد از پای» پا من بروی 


دیوان حاجی محمّدجان قلسی مشهدی 


که با پیسالة خسالی نشسته در گلزار 
که جای داده دلم را چو کام دل به کنار 
لباس صافتيم رانه پود اند و نه تار 
ژ ہس که در دل فولاد کرده آهم کار 
که گه مرید زان است و گه مطیم بهار! 
چو شام اگر سر خورشید باشدم به گتار 
سرت چرا شده چندین مقید «ستار ؟ 
دلم خوش است که بیراهی ام نگشته شمار 
نظر به حلقة اهل تفاق» حلقة سار 
به سعی باد نخیزد ز سنگ خاره غبار 
چو رحم از دل ستگین دلان گسرفته کتار 
به گرد هم کشد از هفت جوش» هفت حصار 
به تسدر حسیسرتم ار دیدءبایدش درکار 
چو نرگس ار چه شوه زرد: سافرم ز خمار 
ز چشم شور صسودان کسوچه و بازار؟ 
ز سوربختی خود گشته‌ايم منت دار 
که بدترست ز هرعیب: چشم عیب شمار 
جساعتی که به اف سو رسند از انسار 
کسه بی مرگ برد در" تواضع دیوار 
که خار اگرچه بیفتد : نه هست آخحر خار ؟ 


ماي ابیت و دو بیت بعدی راندارد . ت : اولین بیت رافاقد است . 


۲-متن مطابق م؛ ت . نسخ دیگر : عاشق 
۴- لد 


ما ك ج دمن 
۵- مقن مطابق م٠‏ تسخ دیگو : .۰ ۰ عییم 
لگ 


۳- جات ن : حسودآن به کوچه ۰.۰ . 


تصاید 


نکوست شیوء نرمی» رلی نه با همه کس 
نتپسجه زهر چشیدن" بود حریفی را" 
چراغ بیسوه زنان روغن از کج آود؟ 
بر اپرویت چوگره‌سست بود خیره ‏ شدند 
من از قسامت روز سیا دانسستم 
اگسر به پذل سسخن ایس ت ادگی دارم 
ز چرب دستی گسوهرشتاس برحفرم 
کدورت از تری حاسدست طبحم را 
علاج خصم چه"شد گو به خصم دیگر باش (کذا) 
میار شعر ترم را زدخل کچ به روش 
چرا شسود ز عطاریزه فلک ممنون 
ز نگ پضشش سردم به غیرتم» که چرا 
به حسشک پار؛ خسوان قداعستم راضی 
مراست مطلب ازین گنتگوی: نظم سخن 
مباد پهلویم آسوده: گر به قصد کسی 
کسی که مه ذرت من پایدش باود 
نمی کنم گله گر نیغ بر سسرم بارد 
در اتیاق گریزست هندوی قلمم 
علی موسی جعفر؛ اسپر حط دين 
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بست طرز' درشتی؛ ولی نه در همه کار 
که ابلهانه وره گرل عاک‌ساری سار 
به سنگ اگر ند نرم دنه راع مار 
به روی‌بوسی هم. دیده‌هات عسینک وار 
که آن_عاب ز روشندلی بود سار 
گمان مبر که شدم تفلس از در شهوار 
که می‌برد گهر از استسضوان جوهردار 
چنان که تيسرگي آئش از رطوبت خسار 
کسجاست سیل که پردارد از رهم دبوار 
که آب ناله کند در زمسین ناممسوار 
کسی که آیدش از بخشش دو عالم عار 
به دیده پس نت وان داد اشک را زکتار؟ 
طمع ز خران هوس کندم و زخوانسالار 
وگسرنه بابد و تبک کسی ندارم کار 
زبان من شده جاری به حرف پهلودار 
مدش فکنده‌ام» او گوپرای خود بردار 
به حرف شکوه نگردد زبان شگ ر گزار 
مگر رسیده" به نام شه عجسته تبار؟ 


گل ریاض ملی» نقد امد مسختار 


۱- همه نسخ ؛ فعل ؛متن مطابق اصلاحی که پم در نسخا ات صورت گر ته 


2-۷ : کلیدن 48 


۲ج هر آن کسر را ن : ثانویس مانده؛ ل : بیت را ندارد . 


۴-م : چهره له چ : چیره: سهو کانان. متن‌مطایق ت» ن 


۵-۵ ج : چو. ت : چشد (« چو شد با ! چه شد) 


ك 


باردم پر سر 
۷- متن مطابق ت » ن» ل٠‏ نسخ دیگر : وسید 


Me 


امام مشرق و مغرب که قبّه حرمش 
بهار گلشن حاحت» که زیر قبه ارست 
شسهسید طوس که در روض؛ متور او 
بقساژ ااه ایمن نیسودپنداری 
زهی جواد که در دست ادمان درت 
بر آستان تو حرفی ست فدر کرسی عرش ۲ 
مرد اند گل آفستساب را صد برگ 


ازی 
تویی تمام کن هر تمام» ازان گرد 
گسست سلسلۀ دش منت زبخت زپرن 
زآفتاب وقار تو ذره اى ست بقسا 
زر کش دن جاوید خلن دانستم 
ست ون خي مد قسدر ترا چر دید بلند 


کند سنان تو باخ صم چون زب 


چه شد. ز عزّت اگر در حریم حرمت تو 
چنان ز عدل تو شد ریشۀ ستمگر سست 
به عزم طوف درت هر که یک قلم برداشت 
چگونه آب کند کار در زین بلند؟ 
شها! ز مجمل احوال» شکوه‌ای دارم 


دیوان حاچی محمدجان قدسی مشهدی 


په شرق و غرب رمسائیسده لمعه انوار ' 
اثر ویاض دعارا گل همیب شه بهار 
ز چشم کسور به جساروب رفته اند غبار 
به گرد خویش ز تمکین او کشید حصار 
درم چو برگ خزان‌است تع دنار" 
که زد زحشت درت تخته بر سرش معمار' 
بلنند گ شت ه چو تیغ تو در دم پیکار 
به طعن اولش از جان خود کند یزاو 
کمال ازتوکمال وعیارازتوعیار 
بود گس ستن هر تار» از زبونی تار 
ز جویسار عطای تو قطره‌ای ست بحسار 
که دامن همه بحر کف نراست کتاره 
قبرل رق فلک شسد حکیم را ناچار 
نشد زیارت زوا مط ب زوار 
که شاخ گل حرکت گر کنده بریزد ار 


سرش کند ز شرف» طوف پای» چون پرگار 
درت به بت ترداضان نداره کار 
اجسازه ده که به دیوانیسان کنم اظهسار* 


۱- این بیت با ده تفارتی در مصراع اول ؛ در قصیدة قبلی هم آمده است . 


۲- این بیت را یتآ در تصیدهپیشین دده ایم . 
۲- مت مطابق مء ت» فا . نسخ دیگر : کرسی و . 


۴- ایضانسخ دیگر : پر سر معمار 


۵- این بیت» تنبا در نسخ م۰ ت ر پس از : شمرده اند گل آفشاب . . . آنده است.. چای آن‌راکه 


تامناسب ی نمود» تخیر دادم . 
۶- در حاشية 


ین بیت در نسخات » به خی دیگر نوشته شده است : ر ی ورنقی سرکارفیض آثار که 


به طریق عرضه داشت بخدمت شاه عباس فرستاده شدء (1) 


تصاید 


چه شرح گویمت از دخل و رج این سرکار 
شود ز کارش مژگان چوحانه زنسور 
برای شکرۀ تنخراه و ناله؟ مرس وم 
اگم نه شریت دینار شد تصام» چرا 
رواج مطبخ اگ این چنین بود» نبسود 
در ییک تاد وظیسف؛ تدریس 
به جرم آنکه بریدند خادمان سر شیع 
موللان پی سسوم خود اذان خوائند 
چه عذر باشدم اسال» پیش فرآشان؟ 
بریده چون شود از حاقظ حرم مرسوم ؟ 
جماعتی که درین روضه حافظ قررند 
دوند تا در چین؛ پابرهنه س ایان 
ز سوز سینه چنان شمع در گداشتن است 
سه چار حه که تنضواهروشنایی بود 
برای ثبت براتی؛ وظی ف هخ واران را 
نمی دهند په صد گنچ یک درم تیضواه 
به ساق عرش رسد سای موزه پردرها 
اګر چو نقد بود جنس» کاش این مردم 
ازان وظیفه چه خیزد " که پاره بايد کرد 
خزانه دار که رنگ زرش په جای زرست 
خزانه داری من اسم بی ایی ست 
مرا همین دل و چشمی پرست از حسرت 


۱-متن مطایق م۱ ج ۰ سایر تسخ : 
۳-م ك ج : دربازار 


که نیست حاصل امسال» وجه فاضل پار 
کسشند شکل دوم؛ گر به فرض بر فیرار 
بزرگ و خرد هم آواز همسچو موسیقار 
به کار خسته کند زمرچشم؛ شربت دار ؟ 
صفید روی تر از دیگ کس به شهر ودیار 
نمی کند بجسز از درس مسفلسی تکرار 
مگر وظیقه شان را برید صدر کب ار؟ 


چو آن کسسی که عسزبزیش می رودز دیار 
که رفته بر سر جسارویشان وظیفه پار 
کیوتران حرم راکی نکرده شکار 


پهای خیک شود گر برات بر بلفار 


"که پیشتر ز ملاقات شعله گشت نزار 


زبخت تبره اشد بریده زین سرکار 
ز نقد و جنس چه یک حبه و چه پک دینار 
زبس روا شده وجه وظی‌فه را پازار" 
زپای بیره‌زن" افتد زبس که پاانسزار 
چو مه دیده ندوزند پر در انار 
هزار کش برای برات صد دینار 
به کار خود شده حیران چو صورت دیوار 
وگرنه چون خجلم از رخ صخارو کبار؟ 
وگرنه دست تهی وام می دهم به چنار 

۷- نسخ دیگر بجزم : وظیله اپشان 

۴-د: پپرزنه ك ج : پیرهزن 


۵- متن مطابق مت ۵ نسغ دیگر : چه سهو کاتبان بوده. 


۶- من مطابقم» ت . سایر نسخ ! چه حاصل 


۱ 


زمن وظیفتة نقدی اگسر کشند طلب 
وظیفه دیدن مهب در خزانه بس است 
فسسرارداد چنین بود یا خسدای مرا 
طلب کرد برم ویش آل قسسراری را 
ولی چه سود که شد آب بسته از بالا 
زعرضه خامد فولاد سود و سود نداشت 
اگر 
هزار بیت به یک حبّه بر نمی گند 
خمارکی شکند از پب ال خسالی ؟ 
ز شرم اهل طالب تا کی از مجان خودرا 
به مال وقف: چو بی بر کتی فرو شدهام 
ز رقسمه های عسزیزان روم رفع پوش 


آنه تھی شد ز نقد» باکی یست 


درس راز مج سوم برات دارانم" 
به بذل درم "فا بلندی داشت 
علاج خسته خود کن که عاجزم» عاجز 
به اك پای توء آن توتیسای چشم قسسم 
پر آسشان تو جز شمر تر نیمازم نیست 
ز شغل خحدمت خدام روضه‌ات یک چند 
هزار شتی گوهر په عر خواهی آن 
خدا گواست که اوقات کرده‌ام ضایع 
سر کلاوا فرصت * گرم به دست افتد 
شای جس تو باب است در ديار قول 


به او 


۱-متن مطابق م4 ت . سایر نسخ 


۴- متن مطابق ل اختیار شد . ن : کرم؛ مء ت : سخن» سهو کانبان. له 


۵-۴ ج : که رده ام اظهار 


۵- متن مطایق م ت »ن . ساپرنمیخ : کلف , 


دیوات حاجی محمدجان قاسی مشهدی 


جواب نیست جبز اینم به زمره اپار : 
چ حاچت است به تصدیع درهم و دیتار؟ 
که هرچه یافته باشد برای هر که قرار ؛ 
دهم امسانت او رابه وی امسانت وار 
چنان که زره بود سسیسزه بر لب انار 
دا کند که به آهن‌دلان نیفتد کار( 
پرست مسخزن طبعم ز گوهر شهوار 
وگرنة هست مرا ضد سفینه از اشسار 
ازان همیشه چو نر گس کشم جفای مار 
چو فرد باطل دفتر کسی کشد به کنار ؟ 
چنان که وقف بود بر سرم چو گل دستار 
چو نخل پیش عسماری به کسوچمه و بازار 


نمونه ای ست ز روز برات و روی مبزار 


روامدار که اندازدش به‌رعشه» خمار 
ز درد وغل کم و مرج پیش اتن سرکار 
که جز به مدح تو نشکسته طبع من ناهار 
نمسرده آب به بالا کسی بدین هتچار 
گهر اگسرچه نیس‌اوردهام برای نشار » 
ز بحسر طبع خود آوردم ام کنون به کنار 
به غير ملاح تو حرفی که گفته ام من زار 
برآن سرم که دگر نگسلانم از وی تار 
مراست شکر که طبسعم کند مدام این کار 


۲- در کاروان هند : برات خواهاتم 


: پیت را ندارند . 


تصاید 


زببقه طابر فکوش بریده بال آید 
بجزرسات مسدح علی چه کار آید 
کسی که سدح تو در طالع زیانش نیست 
بر آسسسان مسر قدرم قرو نمی آید! 
سخن به جای بلندی رسیده؛ می ترسم 
رجا به لطف تو دارد شکسته ونگی من 
ز درد دست وش مار گنه هواسانم 


۱۳ 


کسی که نیست اگوی حیدر کرار' 
زنظم من که کند کار ج عفر طیار 
زبان شکاف تسه اش زاده ند چون پر گار 
عزیز کرد "این آستان نگردد خوار 
که حرف قدر توام باز دارد از گفتار 
چو خوف زیر بنای شکستهاممگذار 
قو دست گیر مرا در حساب» روز شمار 


[ذر مدح عضرت اهام رفا (ع)] 


کند چو حرف گسرفتساری مرا تصویر 
کبی نشسته سباهی ز داغ ماا گرفت 
نیم ملول ز تهسا روی: که سوی فشان 
زبان به خیر که بکشاید آنکه می گرد 
کسی به خاك هنر را نمی صرد از من 
حدیث طالع برگشسته کی رقم کردم ؟ 
کجابرد؟ که چو سوزن نمانده رشت عشق 


۱- مت : پیت را تدارند 


به پای خامه سزد گر رقم شود زنجیر 
چگونه نیسرگی از احشرم برد تلبیسر ؟ 
اگرچه فرد رود. جسمع بازگ رده تیر 
ز روی خاك عزیزان حویش: بی تکبیر 
چو هایه سود برم زین متاع بی تسعیر ؟ 
که تابه خامه ز کاغذ نرفت * پس» تحریر 


چه بر لباس غتی و چه پر پلاس ففیسر 


۲- نسخ دیگر بجز مه ت : چرا ترود آیا 
۴ل ك ج : زخوف 


۵- متن مطایق ن . »تاد ل : نرفتهه 2+ ج : مصراع مغلوط است 


هزار نامسه ز دنبال او فرمتادم 
لام همت درویشی ام که بی مت 
چو شیر عشق حلال کسی که چون فرهاد 
زمانه پایة من گو مکن بلند» که نیست 
غم تو مسر ز کسجبایرکنده خداوندا ! 
کجا به سرختن شمع سر فسرود آرد 
زمن "چگونه غمت لطف کرده گیرد باز ؟ 
قرار الفت ازین خاکدان 


ان برخاست 


به روی صسفحه گیتی تایستم یک جای 
نکرده هیچ هترور در آب ناخن بند 
چنان به نسخه اشعار خویش می‌نازم 


چنان ز ضعف بود بی نظیسری ام روشن 
عسجل ز لاله عذاران شهر خويشتنم 
قسیباس عيش گل و لاله می توان کسودن 
شسدم ز شسرم نهی دامنی جل :نا چند 
کجاست عشق که سازیم گرم سلسله‌ای 
چو آم دی برم امسشب: ره به انه مگیر 
کشیده زلف تو بر گرد ماه زنجییری 
چرا یه من نرسد قساصد تو از پی هم 
به هر که عواب پریشان خویش را گفتم 
گذشتم ز تر باشد چورشته سوزن 


تو می روئ و من از ضسعف خصویشتن داغم 


1 - مء ت ل : پهعنال . . 


۲- متن مطایق م بت . نسخ دم 
۵م ت لی : نمانده 


دیوان حاجی محمد چان قدسی مشهدی 


غسمش ره ز پیسشسم هنوز یک سر تیبر 
نشانده آتش حرص مرا به موچ حصیسر 
به عشق ساختن جوی شیر: خرردی شیر 


هوای رفتن عرشم" چوآهبی تأتیسر 
اگسرنه ره جان منش بود پا یر 
فعیله گر نشرد پای شعله را زنجیم 
ز کام طفل ب 
که در جهان کف خاکی نماند یر 
گرم چو امه بود نا به تقش پا در قير 
به لسعرهای ترم گو حسود خرده مگیر 
که شه به نقش نگین و گدابه نقش حصیر 


که در برابرم آپینه نیسست عکس پذیر 
که بسته ام لب از اقسردگی ز تال زیر 
در آن چمن که نخیزدز عندلیب صفیر؟ 
چو برگ لاله برد پای لخت دل در ق بر ؟ 
فسردهچند به هر دست و 
که هیچ کس نشنید آفتاب در شبگیسر 
که آفتاب بود حلقه‌ای ازان ژنجیر 


رسد همسیشه ولي از پی کبوترء تیر 
ز شانه سر زلف تو پرسدش تعصبیسر 
کسه با حریر بود گرچه بگذرد ز حریر 


که از شکستگی رنگ فسارغ است زریر 


۲ج : چرعم 
۴ تسخ دیگر بز م : دید 


۶- مد ت : پیت را ندارند - 


قماید 


همیشه زمزمة وصل گلرخان دارم 
زرخ نقاب مکش در چمن؛ که نشناسند؟ 
ازان نگارم از آ بر ندارد چشم 
محبط روی تو گردید خط عنبر فام 
ز مسشسرق فم باز مطلعی سسرزد 
ز بس که کوه کشیده‌ست نم زابر مطیر 
باغ دوخسته بر داغ لاله نرگس چشم 
چر جاك پسرهن غنچسه. باغ پیسرایان 
تبول جان نکند مرده از لطافت خاك 


ز شخص سایه ییفند به خاك و جا دارد 
صفای ميزه کنون بر کنارة جسدول ! 
به لعل» گوهر دندان عویش کردهبدل 
ز چوب خشک چنان رسته گل ز فیض هوا 
کنار سبمزه» په دل خارخار می ورون 


برای باده کشیدن به جام سانه مسرو 
سحاب شست لب غنچه را به چندین آب 
شهید طوس که از تور قله حرمش 
جز او که اك درش کیمیای چشم ترست 
غبار مسوکب رایت نشیند ار بر کوه 
شود ز هببت شسمشیر توه به گاه برد 
ز رشک بذل کت بحر آنچنان ده" زرد 


(- لهج : به گلشن ۰ 


ne 


چوبابلی که سراید به گلبن تصویر' 
ز شسرم برگ گلت» لاله راز ابر مطبر" 
که عکس نرگس او آهویی ست آموگیر 
چو هندریی که گند آقشاب راتسخیر 
که غوطه خورده "ازر مهر در خوی تشویر 
توان کشید رگ از سنگ؛ همجو مر ز خمیر 
چنان که باشد بر مالدار؛ چشم فقیر 
کنند رخنه دبوار راز گل تسم یر 
وگرنه نیست هوارا به بذل جان تقصیر 
یس کسه لطف هوا کسوده در بدنتألیسو 
پردزباده خط سب زو خطا کش مير 
ز بس که برگ گل و لاله می چرد نخجیر 
که دسته دسته تران چید گل ز دسته تیر 
چو میل طفل بود در کنار دایه به شیر 
کشون که پادیهآینه زار شد زغ دير 
برای آنکه زند پوس بر رکساب امیږ 
نماند" رازنهان دای شی تقدیر 
کسی نکرده به گل چشمخانه راتعمیر 
چر ختجرتر سود تیغ کسوم: عکس پذیر 
جهان ز پکر یجان چو صفحه تصویر 
که مشتبه شده آب گهر به آب زریر 


۲- قفط م : تشناسد 


۳- ایضاً : ز شرم برگ گل و لاله زار ابر مطیره متن تصحیح قیاسی است . 


۴- تن ؛ شورد 
۶ ت لهج : کناره و ٠...‏ 
۸ن ك ج: شد 


۵- متن مطایق ت» ۵ . نسخ دیگر» و ندارند 
۷- نت ده ل : نمانله 


۱1۶ 


نظر به دولت جاوید و ریزش کف توست 
قضاعدری ترا کرد" آنچنان مصدوم 
ز رفسعت در توء علوبان همین دانند 
په گوش ماهی گردون کند حل» زر مهر 
پرست ز آب طلاتا په گوش ماهی بحر 
کند تمام چو لطف تو نامام انرا 
مهندس در توء گهته سقف گردون را 
اگر به چرخ بگویی که در هم آر بساط 
شود چو خامه سو: ریشه ریشه انگدتش 
سزد چو مور اگسر پر برآورد هرحرف 
کسی کد نام نو باشل نوشته بر کفنش 
اگرز مسمس حف مدح توآیتی خوانم 
ز امه ام رقم مدحتت نواسنج است 
بجسز دای توام بر زبان نمی آید 
به روز حشر مگر نسخه مسداییج تو 
بجر هوای ثنای تر نکسه نگشاید 
به گرنه گونه گهر: خانه طبیعت زا 
اگر زاك نشین درت نظر يابم 
به هپچ رجه مرا تیست جز به سوی تو روی 
بگوبه متقسبت خویش تا نیتدازد 
چوآنتاب برآور کف دعساقسدسی 
شهاا مسدیح سگال توام» مسرا مگذار 
اهای سدح تو بادا خسلاصس سختم 


اك 
مین مطاین مد ت . نسخ عیگر | کرده 
۳ ن : وانة انجیر؛ سهو کاتب . آذه ج : . 


په جنب دولت 


دیو ان حاجی محمد جان قدسي مشهدی 


بقای خحضر. قلیل و غطای ابر حقیر 
که عاجزست زفرض وجرد او تقدیر 
که هست گسرده خال در ی چرخ ار 


بر آست ان قذرت کشند چون تصویر 
په گنبسد تو مگر مسوده بود اپر مطیسر؟ 
روابود که په مس النجا کند اکسیر 
چو آنشاب به یک نحشت می کند تع میر 
شوند جسع کواکب چو دنه در انجی ر" 
کسسی کسه صورت 
حدیث عزم سپاه تو چون کنم تحسریر 
چه اعد یاج بو بر سزار او تکیبر ؟ 
احق زان همه ماجتر شون از تسیر 
چو بلیلی که زند بر فراز شاخ صفیر 
کسی نیانته چون من ز شاعری توفیر 
حط نجات رهی گردداز عذاب سعیر 
ز غنچه‌های خیالم بهبوستان ضمیر 


ترا کند تعسویر 


به وصف تو چو نگین خانه می کنم تعمیر 


به دوش عرش گذارم ز روی قدر: سریر 
به هیچ باب مسرا نیسست از در تو گسزیر 
به قسید سدح ملوکم چر الورق و الهمیر 


که رو نهم به در محسانه امیس و وزیر 


کسسی ادا نکند تا نماز بی‌تکب یر 


.»مات : بیت رائدارند 


٠‏ درزتجیر 


Mv 


[در مدح عضرت امام رضا (ع)] 
ام ت) 
در دل من ز تم آله می روید ار گلشنم تازه بود بی مسدد ابر بهار 


گل پسسان مش گر گل پیمانه شود 
هریت بر سر هستار زندگل : ما 
دست پرداشتم از داغ دل لاله: کجاست 
جوهر ذات» تهیسدستی جاوید آرد 
روزگاری‌ست کز ابنای زمان فیر سخن 
داغ تا روی برآورد» ف تاد ۳ نظرم 
مرهم آن کرد به زخمم» که خسک با دیده 
قدر عاشق که به از شمع شناسد که کند 
ره‌یه گسردون یسرد آه من ازنایلای 
دلم از زخم تو آسوده‌ثر از پیسشترست 
رفت از اندازه برون تیرگی اش» می ترسم 
بس که آزرده تنم» برده به فسریاد گرو 
از تپشهای دلم. داغ چنان سقمطرب است 
تقسصان پودآن را که کمالی دارد 


پی نبسردند به نیک و بد خوده تیرءدلان 
کعب؛ عشق مقامی ست که در بادیه اش 
به میٹ گرو منه انگشت کسی بر مسخنم 


جای دارد که د گر تشکند از باده مار 
هی زند پنبۀ داضم په مسر گل: دستار 
کف پایی که درین بادبه نگذارم خسار 


چون ترا تجربه حاصل نشد از دست چنار؟ 


کی تواند مدد دیده شسود یلک تار؟ 
په آن کرد به دافم: که به آپینه غبار 
جان شود بر سر خاکستر پروانهنشار 
مسنة هیچ کس از ناوك من نیسست فگار 
وسته چون غنچه ز پیکان تو پنداری خار 
که فستسد روز سیاهم به زبان شب تار 
استخوانها به دو پهلوی من ازموسیقار 
که نگیرد چو درم در کف بخشنده قرار 
میوه چون پخته شد. از ساخ بریزه فاچار 
هیچ کس روی در آیینه نیسیند شب تار 
دیده را با کف پا» جنگ بود پر سر خار 
روی آبینه به نحن نتصوان کسرد فگار 
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هر که را ساية مشتم به سر افتاد په فرض 
کاش کلکم ز شکایت رف می پردازد 
گندم اهل زمسان چا ندارد گسوبی 
از تواضع حسرکت نبسست درین سنگدلان 
چه عسجب مردم اگر بهره ندارند ز هم 
همچو ینای تهی: خشک تواضمهاشان 
پیش این سخت دلان. اشک توفع مفشان 
از هر انگشت. پی لقسمسه دهانی دارد 
رعشه مرگ گر از ساعدت اقشاند داغ 
هر که را صاف شمیرست چر می در بط هيز 
گسردن خس‌ویشتن آزاد کن از متت علق 
رگ ابر قلمم باز به ریزش برخ ساست 
مطرب و عید و گل و باده و ایام بهاو 
عید شد عید که چون کلک مصوّر پی زیب 
عید شد عید» که در صیدگه عيش ‏ کنند 
خیم اشد یناه که وتار نداتند زر 
جس وهر آنه آن را که نهسان بود به زنگ 
چشم بد دور ازین عسیش نهسانی که مرا 
چه گرانجان برد آن کس که به شکرانه عید 
چون سخن» عبد ازان هر ز لبها برداشت 
علی موسې ج حفر که چو اریاب یاز 
نور آیینه امسلام» که درروضه او 


پرتر سهر چو بر نحشت درش پرده کشد 


. در مصراع درم #اگر) از نظر معنی زاید است‎ - ١ 


: صیدکهی ۰۰.۰ سهو کالب 


دیران حاجی محمدجان تدسی مشهدی 


چون صدف ريخته دندان ز دمانش به کنار 
تا بدانند که بی زهر نمي باش د مار 
که درستی نبود یک جوشان در گفتار 
پر نگین خسانه زین نا جو نگینشد مسوار 
که طضیبند مریفسان و طبیبان بیسار 
عالمی را تشد از دردسر و رنج مار 
بوسر تازه عبت فانه اسب مکار 
پر سر خوان طمع» دست تو چون موسیقار 
درمی مشکل اگر از کت افشد به کنار' 
زندگی می گذرد تلخ دربن سبزحصار 
چون سر شسمع؛ ز گردت جه شوی ررزی خرار؟ 
قرصنم باد که خوش آمده ام بر سر کسار 
لها نزدایند فسیسار ٩‏ 


چون ز آیي 
تابه تفش قسدم خلتق شسود نقش و نگار 
صید خوابید: سی روزه: به یک روز . شکار 
درد نوشان می شوق: چو سر از دستار 
خط آرادی ایبنا دل شد زغ ار 
در جگ ر آبله چرن غنچه قرو رفته به شار 
جان چو مینا نکند بر سر پیسسانه نشار 
که زبانهبا شود ازهدحت شه گوهریار 
کعبه را هست به خا در ار استظهار 
در و دیوار الد از چشم ملک آینه زار" 


می توان گفت بر آیینه نشسته ست 


قصاید 


ای که از خجلت قندیل حریمت. به مثل 
به نان قطره نجسته ست کسی در دریا 
استخوان همه را پرورش از نصمت توست 
در میأن» پای شفاعت چو نهی روز جزا 

ز تونشاند 
از چه گسردیده گرفتار کمند توء اگر 


زاده دشمن جاه تو به پیسری نرد 


رعشه پنجۀ بدعواه 


تنگ عیش است فضای دل خصم تو بسی 
ناوکی را که نبندند به حکم تو په زه 
طوف گرداب سر کوی نرام گشته نصیب 
دین پناها | به دل اندیشه پسیارم هست 


بهسر تدبسر همات ز من در پیش است 
کسرده ایام در اندیشص عسزمی ادودلم 
هرچه بهبود ین آن است: مرا پیش آور 
می‌پسندی که پس از ددعت : ین ساله 
گسوهری را که به ام ید شنایت شفتتم 
نیتم باخبر از فاع دا سدح ملوك 
نکم ترك رطن» هر عسزیزی در مسر 
چون مرا روی یاز از همه سو جانب توست 


دست در حلقه خد ام درت نا زدهام 
تا پود بر شرن ما2 
تا فلک راست گهی مهر [وآ گهی کین پیشه 


رتیس؛ پست مسحب تو بود اوج قلک 


ام درت 
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از فلک ریخته انجم چو عرق از رحسار 
با شکوء تو فلک را که شناسد آثار ؟ 
نیست بر خحوان کرم» جز تو کسی خوانسالار 
گنه لش بود در چه حساب و چه شمار؟ 
جرهر از تیغ؛ چو باران ز رگ اير بهسار 
سهر؛ گردن تععسمت نبود مه زمار 
لوح تعلیم به طفلی شسودش لوح صزار 
هلوت قدمش کرده حدنگت صدبار 
لب چو سوزن چه عجب گر به هم آرد سوفار 
کشحی ام یارب ازین ورطه تیف به کتار ! 
رخصتم ده که کنم شمه ای از ری اظهار 
خر دسالی که یمین را نشناسد زپسار 
من چه گسویم که نگه‌دار مرا پا بگذار 
که مرا هیچ خبر لیست ز بهبودی کار 
پر در لتق کم حال دل تسود افلسار ؟ 
چون برم بر در ابنای زان بهسر شار؟ 
که نیقتاده مرا جز بهثثایت سر و کار 
ایَدربس. که به کنسان نشمارندم شوار 
نظر مسرحسمت از جانب من باز مسار 
پایم از دایره یرون نرود چون پر گسار 

م از سای انب ال هما دارد عار 
تا جهال راست "ز پستی و بلتدی ناچار 
پابۀ تدر عسدوی نو بود پاپۀ دار 


۱-م: قربت؛ متن مطابق بت» کاروان هند» رسال احمدشاه . 


من چو مرا 


۳- شید : جهان است 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدۍ 


آدر مدح حضرت امام رضا (ع)] 


خن پس به عسالمء پتاه سسخترر 


حنی که او فیض بخش است» برگش 
زبی حساصلان نطفه‌ای گر بماند 
رود کی به باد آبروی اسب لان؟ 
به گیستی در آن رش هف تابناکم 
چنان گشته سل مسا ات محکم 
زسسستی زبون چون پر مسور» خحسردان 
ز پاکان عسجب آیدم خسشسمناکی 
تکوشند در حسفظ صسورت خضلایق 
زبد مسستی ات بشکنند این حریف ان 
نورزند جسز کسین هم» هیچ پیش 
فنان زین حریفان که از چرب دستی 
دهد مس هس ررا مسسیح تيغ و نداند 
مکن اینقسدر مسوشکافی چوش انه 
چو سسوزن کسی رشسته تابی تدارد 


کته بوی پیسراهن غنچه داضم 


مات ند ل : کهآن 


ماف رابود مسهسره پشت گور 
به پسوند شاخ دگسرمی دهد پر 
په کساری نايد چو بار صنویر 
در آتش چو یانسوت و در اك چون زر" 
که از چشم صسوزن برون کسرده ام سر 
که توان شسود رگ کس به تشر 
ز سختی بزرگان چو فسولاه ابر 
بود چين بر ابرو زدن عیب گس وهر 
چوآیینه رنسسستند تا از برابو 
دهی روغن چشمشان گر چو ساغر 
ندارند جز خسیت هم کار دیگر 


ز مندان اهی تراشند جس_وهر 
که اول کند قطع: پان مسادر 
مسچسین این در پایه بر شسود چو منبسر 
زبس می نود پنبسه در گوش» اخشر 
کہ گل راچرامی کسشد تنگ در بر 


۲- مه ت : پیت را نداد . 


تصاید 


نگرده نکو؛ انت 


رگ عاشقان از تقاضای نشستر 


رە روزان 


مسرا حسوش‌تر آبد دماغ پریشان 
نهنگ ار به کامت کشد په که حواهی 
توشروی اگر بخشدت جان شیرین 
بود طاق آہروی درهم کش ی له 
من از پهلری بخت آن بهرءدیدم' 
پی لقسمه‌ای تابه کی چون خسیسس ان 
ز گیستی رضانیست جز سفله و دون" 
دو گسیستی نیسرزدبدان مسایه غسواری 
کند در تنم اانه سنگ حوادت 
ز شسیسرینی نظم من تاشد آگسه 
به‌یاغس.سخن» گلین فکرتم را 
برد ش کرش تسلسضی از آب دریا 
نه چرن غدجه دارم تقاضای بالش 
ذ بی طالعى» نام ذب_سقسراران 
مسق رر بوداین که هر چا بود کس 
به خود جامکن تنگ از بیسقراری 
کسی را که دل خوش نباشد به گلشن 
به دریا کد چارموجم. ازان به 
من و آستسان قناعت» كه آنسا 
نیم مردم چشم این شور چش مان 
اگسر بشت شسورم کند شوه پشستی* 


1ك ج: در 


۴و۴ - م ت : وندارنده سهر کابان بوده . 


۵- ل كج : لور پشتی 


۱۷ 


سعسود قلک را گس رآری به یاور 
زند خی از پرست پیرون چو م‌سطر 
ز گیسسوی مشکین و زلف متیر 
درین پحر؛ پاری ز کسشستی و لنگر 
مگیسسراز وی و از برش زود بگنر 
ز درواز؛ مرگ انعم وش لقساتر 
که صیاد از پهلری سید لاغسر 
¢ 


توا سسجفه بردن به مح راب هر 
که هم دون نوازست وهم" قله پرور 
که در پیش دونان ذ ودآوری سر 
مرمع چنین مسارم چرخ اخ ضر 
ز دریا بجسز تلخ نشتیسه گوهر 
دود ريشه چول رشته در مغز گسوهر 
نی کلک من گر شسود تیسر مسر 
نه چون لاله دارم تستای اف ر 
شود شسته از مسوج بال کب وتر 
به آو می رست‌اتند وچسه مس قسرر 
که دنیسا فسراخ است و روزی مقسدر 
چه‌بالای سر و چه پای صستریر 
که چون چارچوبم بود ج]به هر در 
چو فلس کند سجده یزد توانگر 
به دریای ورم چرا م‌انده لنگر؟ 
ندارم بجزز لطف شسسه: یار و اور 


۲-م : دارم ت : کلم محوشده 


گلمراسرشننددر بدو فطرت 
کرم را رراجی ست در هد دسستش 
EE E E EEE‏ 
چو در سسیئه پیکان شسسارد عسدویت 
کشد زاد؛ کار ق یت 
شسد از مجر a‏ زرد چون جام نرگس 
به قسعصد بداندیش نو» چوب ناولا 
چو E‏ توت مت انر 
همه صمسر اگر ابر نیسان پبارد 
وة بر اروت تج نیک 
زگ رز گان تو کین آوران را 
تن وشسمنت کر تداق وراه 
فلک دشسمنت والحداخ فته داند 
گددایان در ایام بذلت چو ق ارون 
عسلوی ترا در ست واه هزیمت 
قلک را میندازء آخر نه روزی 
زبسان در دانم ز یمن شسایست 
ز سسودای مسدح و در مسر شکافی 
به دریای لطف تو گرم است پشستم 
به کف نقد جان» بر درت شرمسارم 


دیوان حاجی محمدجان فدسی مشهدی 


په هر علی بن مسوسی بن جع فر 
که در دود بح رر کان یسست گوهر 
بج زاخ شرتو نیسابنه پر سر 
کند خویش را در مبان کار خنجر (کذا)" 
په شون پدر بیش از شس ادر 
زنھی تو از ہس تهی اند سار 
ز سود پر برآرد' چو بال کسبسوتر 
باو جرش ایا دی ناد پر 
نگردد یه ع هد توء دریا توانگر 
کسه رای تو نگذاردش "دل مکدر 
به رطل گران شد بدل» کاس سر 


چرا سین اش شد پر از تبر و خنچر؟ 


رسول از جبهاز شتر ساخت" مبر؟ 


چودندان سساهی بود پر ز جرهر 
چو سسوزن به مسوج خسریرم شناور 
نیسسستم درهم آور 
چو بی‌مسایگان از نشار مت تقو 


۱- همانسخ : موسی جعفی» برای سهولت نلقظ و اجتتاب از بدآهنگی: در مصراع تصرف شد 


سل او 


مائده 


سم 


۳- قط مه ت . وجه صحیح را درنيافتم . 


۵- فقط مت : بد اندیشت (ت : بداندیش) از چوپ . 


۶ ایشا 
~A‏ 


آید» متن نصحیح قیاسی است 
ورآرران 


۷- اء ج : بگذاردش . ت ل : نقطه ندارند. 
٩-ن‏ ل : کرد 


تصاید 


ز خط رسای تو سر بر ندارم 
گسرم کعبه خسواند؛ ورم دير جوید 
بچزآبستسانت ندارم پنامی 


۱۲۳ 
چوپرگار اگر تبغ بشکافسدم سر 


ترا مسدح خوانم؛ ترامدح گستر 
لە تنها هم اینجا" که در هقت کشور 


[در باب تلویی اشتار خود به فواست 
حکمران مشهد و گریز به مدح حضرت امام رضا (ع)]* 


گردر گنج گشایی؛ نگش‌ايم نظر 
هرگ زآییته قسولاد نگیسرند به موم 
گره ایام به سندان غلطم کسرده: چرا 
این چه بخت است که گر بر لب دریا باشم 
سیم از درد گران است به حدی؛: که بود 
همنشین» صورت احوال مرا متها 
طعن؛ اك په سر ریختگان چند کشم ؟ 


آه ازین قسوم که چون ین در مومند 


اگم 


زانکه در رشت؛‌ما؛ هست گره به ز گهر 
تا دلت لرم بوه» آمن بود از خنج سر 
آهن تفته حورد پتک و مرا کوبد سر 
گسردد از طالع من آب گسره در گوعر 
عصشت در زیر سرم نرسشر از بالش پر 
سوانده چون آینه از رری» کسه دارد از بر 
فاخن چیسدہ ندیدم که کند ریش گر 
سخت رو» سست تفا : تبره دل و خیره نظر 


۴ ل ل : همین جات : علوم يست در اصل چه بردی بعدآیه سورت که ایلیا 


درآمده‌است . 


# عتوان ت : حسن خان حاکم هرات به منرچهرخان حاکم مشېد مقلاس نرشته پود که اشعار حاجی را 


جمع کرد 


قرستاد. چون منوچهر ان تکلیف جسم نمودن کرد ایشان این تصیده را در معذرت (اصل : 


معذرات) انشا نمردند و گریز په دح امام امن نمودند 


۱۴ 


داد ازین جمع " که در خلوت یک پیرهتند 
همه پیسروی‌تر از آنا وفسته ز دست 
کم کم انگشت نهم بر ورق تاصسافان 
پارسایی تود محض ملایم طبسعی 
یک سر موز تو اصلاح نمی یاندء اگم 
چشم بدخواه ز پیمان؛ خالی کم نیست 
نکسلد حلقه رنندان رابات ز هم 
حانمان چون نروداهل سس رابر یاد؟ 
بیشتر از همه زا جر طذب حصادثه ام 
تا نشسستی,ز لکد کوب خحطیب ان ایمن 
قطر؛ اشک نمی گشت ز عواری پاسال 
منت چرخ کشد درجور دولت هر کس 
از ره آسسدء بر گرد به منزلگه خسویش 
خاك بادا به ده : سخترع خواهش را 
دیده اش بادتهی کسه تر " ازدیده صاد؟ 
شعر بد نیست ۰ و لیکن نه درین دور که هست 
گر کنی هجو نویسند به حونت فشوی 
آسیاواربه گرد سر گندم گردد 
زیر سره بالش نرمت چو تهد چرخ محیل 
کرده در مخز گهر؛ رشته زباریکی» راه 
تا باشد مسخنم متفعل ازرد وقبول 


۱- متن مطابق م. سای تسخ : قوم 


دبران ساجی محندجان قدسی مشهدی 


بر سر یکدگر افتاده» چو در همیان. زر 
همه پی نورتر از دیله بر کنده ز مسر 
خامه بر کاغذ بی مهره کد گند گذر 
نرم نرم آنه را هسوم ک شد پشت به بر 
از هر انگشت چو مقسراض کنی نیغ دگر 
ایی حریفان» حذر از چشم بداندیش » حذر ! 
کزازل عمسچسر زره بافشه در یکدیگر 
قوم عادند حسردان و حندیثم صر صر 
که دهد چرخء زیادت طلبان راک تر 
این فذر پابه به خود کاش نچیدی مر 
گر نمی گفت که هستم ز دو درا گوهر 
زیر بارند مسر صتع کمراد تابه مر 
که درین خانه چو م هست یکی » روزن و در 
چند نسسربه بوم آزو قتاعت لاغ ر؟ 
کلکم ار طای طلب رانکشد خط بر سر 
قدر یک مشت خزف » بیش ز صد گنچ هتر 
ور کنی مدح» تجنبند به جنب‌اندن؟ سر 
آنکه جم میت گندم بودش کسب هنر 
تو کتی ازبه بالش که مگر داردپر 
فکرم از گنچ مج انی نگشود آسسان در 


به هم آمب خشه‌ام سشت خی زف با گوهر 


- ایض متن مطابق م» ساپر نسخ : تهی دیده تر 


۳- ك ج : باد صیاء ظامرآصاد صیا بوده است و کانبان سهر کرد اند . 


۴- متن مطایق مه ت . نسخ دیگر : یک توبره جو 


۵- ایضاً متن معابق م» بت . سایر نسخ : به جنییدن . در ساقی نامه‌اش تیز گن 


زهر نکته؛ آنها که تهمیده اند 


یه چناتان سس تجتبی ده‌اند 


فصاید 


دایم از کش مکش نفس پراکتده حي ال 
مانده چون نامه نیکان» ورق کر سفید 
بسترم گرم بود؛ لیک دمی نیست که من 
می گریزم ز وطن؛ گرچه مرا جا گرم است 
بس که سرگشته ام از چرخ؛ به هر سو که روم 
چند روز از حسسدآباد وطن دور شسوم 
آسمان گر ز حسد تنگ کند بر من جای 
در دياري که منم» رنگ ندارد گلشن 
مصلحت نیست کزین بیش نشیتم یک جای 
کشت را که عنانگییر شسود باد مراد 
چند چون نقش درین ملک مانم پر سنگ ؟ 
ترکم از رفتن ایران ندهد سنوی سفسیسد 
غم احوال شودم نیست کم از عسخواران 
عسقل می کرد برای سسفسرم تدییری 
با سپهدار جهان" هست مرا مصلحتی 
آنکه گر سای احسان میمش نود 
با فناء دشمنش از یک نسب ریک نسبت! 
آشکارا شده تا فبد تبخش ‏ خورشید 
گر دهد راه چو فالم» سفری گیرم پیش 
ور ز دستم نگذارده چه شرف بهتر ازین 
مادرین صرق که پیفام سعادت آمد 
چون درایی که خورد خسته؛ موافق به مزاج 

1 - متن مطابق آء کاروان هند . سخ دیگر : زماق 

۷- کاروان هن : زانکه 


سم : مايه يسر 


1۵ 


ہی کشم آنچه مسلمان نکشد از کافر 
شکره‌ها دارم ازین کلک شکایت گسستر 
چون مس‌ند مسر آنش تجسهم از بسر 
چه کند گر نجهد ز آتش سوزنده؛ شرر 
راء من چون خط پرگار نهد سر بر سر 
در سفرء خراه بترحالم و خواهی بهتر 
گو بکن» کی په نشردن چکد آب از گوهر ؟ 
در بهعشتی که منم» آب ندارد کور 
نیسستم آب گهر کنز حرکت پیچم سر 
بادبان همست سس زاوارترش از لنگر 
گویی از سنگ سرشتند گل این کشسور 
صسیح راعلت پسری نکند منم سفسر 
گو فم طفل مسخور دایه فزون از مادر 
گفتم ای آنکه تو نشناخنه ای خیر از شر 
آنکه بی مسشسورتش نیت شلق است هدر 
هیچ کس رنبود در دو جهان سای سر" 
با بقسا: درلتش از یک پدر و یک مسادر 
قبضة خویش نهان کرده به دامن چو سپر 
کسهز مسرامی من؛ مسرغ بیندازد پر 


که چو خساتم یم نام ثسریفش بر سر 
که طلب کسرده ترا صاحب والاگوهر 
آین حبر کرد مسرا در رگ و پیسوند اثر 


۴- مین مطایق مه ت۵۱ . نسغ دیگر : یک حسب ویک تسب است 


e 


جستم از جای سراسیمه چو گوی از چرگان 
همتم افسر فرصت به سر عویش چو دید 
راست چون قطرۀ نیسان که برد ابر په پر 
سله‌ای یاف تم از پاپ دولت افزون 
سده‌ای ساخته از حاك مرادش معمار 
به اجازت چو درون رفتم و پوسیدم خاك 
غافل از دیده نگاهم چو برآمد» پر عورد 
مسسفلی دید چو گلزار هزارش شسیدا 
همچو طفلی که بوه در کف استاد کش 
درختم دیده ز دهشت به زمین اتعتروار 
چون می ناب که از شیسشه برون هی آرند 
چون دلم دادو لیم رابه سخن کرد دلیسر 
چند بی فکر توان بود چر بی پروایان؟ 
یز و چون رشته ره کوج گوهر سر کن 
قطره ای چند که نیسات بودش شام تو 
چند ببگانه که سر گشته تر از افلاکند 
در خور هر یک ازین جمع » محین کن جایی 
آشنا رشسته عیسی بردو کاغذمهر 
نامه ای کرد په من لطف در اثنای سخن 
ناسه‌ای چون صدف انواع لآلی دروی 
نامسه‌ای مساید؛ قيض الهی و دراو" 
اندك اندك سر آن ناسه گشودم به ادب 


۱- متن مطابن م. ت . نسخ دیگر + باران 


۷- ایض سایر تسخ بجز م» ت : این سخن 


دیوان حاجی محمد چان قاسی مشهدی 


جستم از جای چنان گرم که دود از مجمر 
حدمتش رابه مکافات ملک بست کمر 


تا بدان سسده مرا گشت سصادت رهبو 
مسله‌ای یافشتم از رتیه همت برتر 
چیسده انواع مطالب ز وی اصناف پشر 
لرزه رشک فلک داد به آقساق خر 
به شکرهی کم همان جا برش جا در خور 
محصفلی دیلچو فنردوس هزارش چاکسر 
ادب انگشت من آفشرد و مرا کرد خبر 
ناگهان عاطقتش گشت که‌بالاکن سر 
لطفش از پیسسرهن دهشستم آورد بدر 
این گهر سسفت ' که بی‌رشته تکو نیست گهر 
فکر ترتیب مسخن کن» ز سخن در مگذر 
زانکه رعسار سخن» عیب بود بې زیور 
پر بود خواهی ازو بحر شمی خواهی بر 
جصعشان آر و به 


ائه شمس به شمس و به قمر جای قمر 
بهسر این نسخه بیگانه چو بندی مسطر 
کسه بود خواندن آن» علّت ایجاد بصر 
نامسه‌ای باطن ار فریه ‏ ظامر لاغر 
لفط و معنی به هم آميخته چون شیر و شکر 


یدان پاپه که شد ساه نوش قرص قمر 


. ك ؛ آلهی دروی؛ سهو کاتبان . قسمت پابانی مصراح پالارا ا نظر آورده‌اند‎ REFE 


p-۴‏ ت 


قساید 


چون دعا خواندم و بوسیدم و سودم بر چشم 
نسخه نظم من از صاحب من خحواسته بود 
آنکه در ظل وی و پیسرو تابر وی اند 
عرش با کرسی قدرش بود از یک عالم 
خانه‌ای را که کند ابر مش معماری 
صورت شیر بهبازیچه ته در پرده کشند 
کلک مشکین رفمش ریخته بر صفح لطف 
من هم آنگشت نهادم به تیولش بر چشم 
گفتم ای حکم نو بر دیده روان گشته چو نور 
لیک دارم خی : بر سسختم شرده مگیر 
سخن من که پریشان چو بناث النعش است 
از قلک. عر پریشانی اخستسر بپسلیر 
خامه ام تا برد این نسخه رنگین به پیاض 
هیچ کاری به جهان نگذرد از وعد؛ خویش 


چون شبم روز شود وعده وفا خواهد شد 
همچر خورشید؛ کناپ هنرم یک ورق است 
صاحبا ! گر ز تو جویند مرا عیبی نیست 
مصرعی چند؛ دم نقد اجازت نرسای؟ 
ای مرا بی رخت افستاده دو عالم زنظر 
مسپسر پیکان تو در مسینه من تافته بود 
تیغبیدادتو آسوخنه چون روح په حون 
حط رخسار تو با خویش طلسمی دارد 
شانه زلف تو گر بال ملایک باشسد 


۱-آ: . .. که کشم از خحط قرمانت مسر 
٣‏ ك ج : جو ل : پیت راندارد . 
۳-سایر نسخ بجز مه مت : فرعا 


rv 


شد دهان و لب و چشمم همه پر لولوی تر 
مسندآرای هری » خرو عسالی مقر 
چه جهان و چه خلایق» چه قضا و چه قدر 
مهسر با رای متیسرش بود از یک جسوهر 
عوض سهر؛ دیوار: شسود پپنه گهر 
کرده سردانگی اش بر مسر شپسران چادر 
به طلبکاری یک مشت خزف ریزه» گهر 
دیده چون شمم هنوزم به سرانگشت نگر 
من که باشم که توانم کشم از فرمان سر "؟ 
گوش کن گوش: گر انکار نی ور باور 
همچو پروین کنمش جمع چه آدر یک دفتر؟ 
از کل اظه سار پراکنده‌دلی کن باور 
بایدم ريخت چو خورشید پسی نور نظر 
آسمان را نگ ایند ز بی‌صسبسری در 
کشتی مه پس از صبح تخواهد لنگر 
پرتوش؛ لیک گرفته‌ست جهان رایکسر 
رسم باشسد که بجسویند ژ دریا گسرهر 
که به شتام تو بی نسضه بخوانم از بر 
مردم چشم مرا ساك رهت تور بصسر 
پیسشتر زانکه بر آتش نھ دش پیکانگر 
آه کز گریه نمانده‌ست مرا حون به جگر 
که توان خراندنش از روء نشوان کرد از پر 
هر پر آن زندم بر رگ جان صسد نشار 
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در فراقت» چوسیاهی که فتد از داغی 
پا من شسته زییک عسالمی ای پروانه 
چه شد ار گونه زردم شدء پنهان ز غبار ؟ 
گیسوی بخت مرا بال هما شانه کش است 
می رسد از در و دیوار سرا نهنیستی 
باز در با دلم نخل الم بيخ كن ست 
می وزدباد صرادی که مرا باغ امد 
بوی پیراهنی از مسصسر هری می آید 
چرخ ریزه بل زهر» می ام در شسیسشسه 
عبر بندگی کیست» که از روی ادب 
خام؛ لطف کسی شمر مرا رده طلب 
عذرعوامی که کند کلک گهربارش را؟ 
من هم از بهسر مسر تصویش» پشاهی دارم 
لله المد كه در سايه خویشم دارد 
آنکه از منزاش ال خرامان امد 
وارث علم نبی» شاه ضریسان" که فلک 
از آهن تبسود فيل نژادانش را 
هر که در گلشن خلن تو کند سیر ؛ بود 
تا هیمای کرم آمسوخعستب؟ دست نو شد 


دل بدخسواه هم از پشتی تیغ تو قموی ست 
بحر بادست و منشور سخامی طلبید! 
هرچه گویی» به همان رفته قلم روز نخست 


چ خود 
۳م ت 


راقدارند . 


۵- م٠‏ ت : تيفکندم, له ج ؛ ننداخت 


دبران حاجی محنّدچان قدمی مشهدی 


کس نداند: که جدا کرد شیم را ز سحر ؟ 
من یکی ریخته بال و تو یکی مسوخته پر 
در ته خاك کی از حالت خویش" افتد زر ؟ 
سای لعف که می افستدم آیابر سر ؟ 
درو دیوار که ام تا شسده منظور نظر؟ 
یاد لعف که ندانمبه دلم کرد گذر "؟ 
ا خسار سر یوار برآورده مسر 
گا وغم نور مسضور دید بی تور» گر 
بخت پاشذ عوض خار؛ گلم در بسعر 
آسمان بهر گسزیدن برم آرد اختر؟ 
کز حسد؛ دامن شعری شده پرخون جگر 
لطف او گسر نشسودبازبه علوم یاور 
نسر طایر مشکن گوبه سرم سایه در 
آنکه از سای او بال هما گیسرد فسر 
قبله شش جهت وه نلک و هفت اتر 
بسته چون شیشه ساعت به غلامیش کمر 
همه دارند چو کره از تن خود تيغ و کسمر 
چون نسیم سحرش برگل بی خار گذر 
بر مسر دست کنسی مسایه پیفکند* دگیر 
زآب شمشیر تو روید په تن صم جگر 
همه گفتند که پر آپ نویسد محضر 
با فضاگشتی تدییر تو افتاده قدر 


٣‏ م ته نهد کم 
۴ج : ... خراسان 
۶- متن مایق ن» نسخ دیگر : می طلبد 


قصاید 


تا فلک نام تو بر دیده نگارد چو نگین 
می‌نماید چو فسرود آسدن سیل ز کوه 
جامه ای را که ازل جیب و ابد دامان است 
نجه‌ای را که اجل مرح و فنا طوفان است" 
بنج رزم ترا پنج هنر داده قسف 
خویش را حصمت اگر در شط حون اندازد 
ور شسود مرغ بداندیش تو ازيم گسزند 
مرد رزم تو گر از جوهر رستم باشد 
دعوی‌سخت سری » خصم ترا گشت درست 
در تفاق تو برد خسشم خدایی دم 
سا بی‌یاری سلمت نبسود پابرچسای 
باغ گینی بوه ازلطف تر فارع ز زان 
اثر کسیته ند خسصم ترا اسست قیال 
شد زر معماری عدت ز کران تا به کران 
گر شکوه توز دهشت نکند پاسالش 
حاجب قدر ترا اطلس گردون» چاه 
بس که میب است در اام تو قسویادزدن 
هر کمندی ز دلیبران تر بر گردن صم 
ارغوان زار بود کوه بدعش ان از لعل 
سر برداشته شسمم چه حواهد بودن 
کی اسه را مدمه تاد بزو 
دست تابیر ترا نقش بود بر ناهن 
باد؛ در ترا» هنت فلک یک شش 

۱-مات : کرد 

۲- متن مطایق مد ت . سایر 


۴- مرت : پیت را ندارند 
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کرده چرن حلقه خاتم تن خود را چنبر 


تیغ سراب تو آید چو عدو را بر سر 
کرده قیال ترا بجت مسساعد در بر 
کشنی خسصم ترا برده با له خطر 
فتح و فیروزی و نصرت پس از اقبال و ظفر 7 
هم چو ماهی ز پی آش بال برآرد حجر 


هس چوتیر از عشبش ماربرون آرد پر 


به سم اسب تو چون کرد بُدل: کاس سر 


در وفاق تو بودلطف الهى تمض مر 
باد بی نکھت شلقت تبسود چان پرور 
حصن گردون بود از حقظ تر اپمن ز خطر 
خار نارسسته زند بر رگ جبانش نشتر" 
خسانه چون دائ ت به هم دربردر 
زهره در بزم تو حواهد کسه شود ختاگر 
خطب مدح ترابال مسلایک ؛ مشبسن 
به دعا گشته بل ناله مرغان سحر 


کرده چون رشته تسبیح به صد مهره گذر 
بس که جود تو وساند په رگ کان نشتر 
دشمتت زد نفسی ناقص ر شد خاکسعر 
عنچه از شاخ چو پیکان محبت ز جگر 
آنچه در لوح قفا باشد و مکتوب قدر 
ساقی جود تراء کون و مکان پک ساضر 


نا موح و ال طوفا 


۴- ایضا :پیت راندارند. 


۳۰ 


گر قبارسپهت از فلک آید به مین 
مهره‌ها دوخته از گردن خحصحت بر هم 
هر که راسایه اقبال توبر سر باشسد 
به تراد نج هد دشسمتت از بخت سیساه 
گر شود ناف تاتار: سرش نگش: 
گر نباشد به ای تو» سخن را چه کمال ؟ 


درجم ین مهر ضمي مر تو بود 
در حور تو ستایش نصوان کرد ترا 
آسمان نیسست ز کیفیت حالم غافل 
کسیسریای تو گسرش جسمع کند از ته پای 
نبست مدحی که شکوهت نود رت ازا ان 


به زسین باد فرو رفشه عدویت چون چاء 


دپران حاجی محمد چان قدسی مشهدی 


هره گل شوه از گرد به دربا گوهر 
قرعه گردیده خدنگت ز پی فال طفر 
عارش آید که به خسورشید فرود آرد سر 
هیچ کس شب نتسواند رود از سسایه یدر 
نامه ای را که نه توقیع تو باشد بر سر 
ور تبساشسد ز برای نون دعسارا چه اثر ؟ 
باز گردد سوی سینا چو تھی شد ساغر' 
نگرفستنسه‌ست کسی آینه رأرو در زر 
امه آه مسرا تصوانده به هر شام و مسر 
صورت حسال مرایا تویگوید کسیر 
نسست بألی که قناعت نبود زان بهش و" 


حورش او رسن از گردش چرخ اضر 


[در مدح ضرت امام رضا (ع)] 


به ههر شیر منه دل درین مسرای غرور 


~١‏ ت 2 این بیت و بیت بمدی را فاقد است 


مرت زپ 
عطایت پوده . 


۴ در حاشی؛ فسخ ت به خی دیگر نم شته شده : درد سر و گرش پیم 


به حضرت عرض نمردهند . 


که دل به هر چه تھی » با همان شری محشور ؟ 


ت را ندارند . به قرینة شکوهت در مصواغ اول احت مال دارد که به جای فنلست: 


بيده بود» احوال خود را 


تصاید 


مگو که اهل دل از نور درست بی خبرند 
مباش ضره» کسه این رنگ و بوی عساریتی 
تمام خسانه جنگ است عرص شطرنج 
چو نیست قرّت کارت: به چرخ در جنگی 
به چند دانه: چو سنگ آسبا میا در چرخ 
کدام چشم حضورت بود ز پهلری خاك ؟ 
چه سور مادری از روزگار می طلبی ؟ 
په روی خسود در دارالس رور بگشایی 
بود ز آبت اد موز یض نور؛ ارته 
به قوت پر بالش نمی نوان زه بال 
به هر داخ؛ درم را نهفته ای در پوست 
درنشاط تر پر خش بسشه‌ای» ورله 
به مسان مسردم چاسمند مسردم این درر 
رضاشدیم ز پسشیهه رفتگان» پارب 
به‌هم: دو صرت مخالف چگرنه آید راست؟ 
برای رخنه خساکست چو گل کدندء منال 
بود گسزندگی آسوز» یار بد چو کمان 
زیان خود ز قفا گر کشی» برد به ازان 
به مرگ خویش بمیر و به حال خویش بزی 
هزار دیده چو ساغر به حساك رفت تهی 
کشند پوست به دستور غنچه از بدتت 
ز اتعضای زمان» فرق نیست در سختی 


به دست خوف و رجا روز و شب گرفتارم 


۱- م ت : حراب. ظاهرآسهو کانبان بوده . 


۱۳۰ 


رهی ست از دل عاشق کشیده تا رگ طرر 
ز کف چو رنگ حنا می رود برون به مسرور 
زمانه رامشمرامن اگرچه شد مع مور 
به آفتاب ستیزد ز کاهلی مزدور 
به چند قطره» چو دریا به خود مشو مضرور 
ندیده حساك نشسینی ز پهلوی تو حضور 
ندیده کاب یی مسادری ز مسهر تو ور 
گر از تو خاطر ضمدیده‌ای شود مسرور 
چه فسرق از آمن آیینه ت به تمل سور ؟ 


چو خفته ای توء چه نزدیک آشیان و چه دور 
نبسوده نقد ترا چون تو هیچ کس گنجسور 
گسشسود اند به رویت در رای مسرور 
که با نهسایت نزدیکی اند از هم دور 
بود چو جس وهر آیینه گسورشان پر ور | 
مکش زرشتۀ تسبیح» تار بر طبور 
شود گر ازتو قعسوری درست» ازان چه قصور؟ 
مکن به انا ناراستان چو تیر عسبور 
که در قنای کسی غیبتی کنی مذکور 
اعانت غم و شادی مکن چو ماتم و سور 
همان پر آب از حمبازی دید؛ سضمور 
ز آنخاب رری گر به مسابه بی‌دستور؟ 
ميان سضه فولاد و ییض عصنور 


چو فصل مشترکم در ميان ظلمت ونور 


۷- قفط م ت : به آفتاب ۰۰ . ز سایه . . . » سهو کانبان پوده . اصلاح شه . 


rr 


نیم ز یمسرگی بخت خسویشنن رنجسور 
گلی که از دم سرد زمانه من چی دم 
هزار جسوش زد و تلخ نیسست؛ پنداری 
چه نافه‌ها که گشودم من و نکرد صبا 
کلام مسا بود جز حسدیث انت الحق 
در چشم منز گسهر بیسختند دریارا 
نخضت مشکل عاشق سحقیقت عشق است 
ز ظلمتش نصراند گذشت جزبه عصا 
سخن به گوش سخندان ز دخل کچ امن است 
پیتانهمی سره واه .تن ورش چن 
مکن ستایش کس زویرو چو بی‌ساران 
تفای آینه گی رند مردمسان در زر 
فتد چو قرصه: فلک هر زسان به بهلویی 
کیم وار درین پرده پیسخودان هستند 
ز تیره روزی خحود» اهل حال سعزولند 
چگونه پای تجرد کشم به دامن نشر؟ 
اگر ز موم پود پنجدام» گر از اغد 
ز دام حرص چنان پا کشیدهام: که کند 
کسی که در ره مرضان قدس دام کشید* 
زهی روایی طالع» که نقد نظم مسرا 
امام مشرق و مفرب» شهید خط طوس 
شهی که پیش غلاسان درگهش به رضا 


۱- فقط م» ت : درء اصلاح شد 
دل ك : لولو . .. 
۵- متن مطایق مء ت . سایر نسخ : کشد 


دیران حاجی محندجان قدسی مشهدی 


که دیده را چو سفیدی فزود. گردد کور 
نچیدە كدق صاب از دم ساطور 
تک ب ناد مب سا زیخت د دز انگور 
ز بوی مشک به داغم هدایت ناسور 
حربف حرف اتاالحق تهلیم چون منصور 
یال دوست چو از یدهم نمرد عبر 
که با نهایت اخفاست در کمال ظهور؟ 
به روز عاش اگسر بر ورد شب دیجسور 
صدف حسصار بود پهبر لولوی مشور" 
کم از ستور مباهات می کند په ستور 
نای خلق به غیبت نکو یود نه حضوو 
تو روی آینه گیسری په زره نه ای مع ذور 
ز ہس که بر بدنش گشته داغها ناسور 
رسیبده چا گریانشان به دامن طور 
چر ده از عمل خویش در شب دیج ور 
کدام خرفسه ندارد هزار بخیه ضرور ؟ 
ندارمش به گسریس ان دریدنی مسمدور 
فناعصستم به اثر؛ مسور را زدانه نفسور 
چو دام» افکندش روزگار گسوربه گور 
زدند سکه په نام خلامت؛ ج مهسور 
علۍ موسۍ جعفرء شفیم روز نشور 
نهساده اند سر وتاج قيصر وقغفور 


۷ ن : کەدر ... پاکمال .. 


۴- مث :ور 


تصاید 


بزرگ و سرد ز عدلش چنان به هم یارند 
به هم چو شیشه ساعت دهند و بستانند 
چو تاك زنده به گورش چرا نکرد قضا؟ 
به ملک حسصم ز عسزم تو انقسلابی تسد 
زخاته» روی مین چون بساط شطرنج است 
به باغ لق تو لحباب چون نسیم فدح 
شوق آنکه حریم تراشسود جاروب 
غریب نیست ز قرب جوار مشهد» اگر 
در آشکارو تهسان» بر زیان امه من 


په خت نیسره چنان برسورم به دولت تو 
نسدایگانا ! بشئو که روزکی چندست 


زبس که عارضه‌ام در سرست؛ پنداری 


۲ 


سر مرا ز جفای شقیقه پنداری 
بگر» ز غلغل صحبت چگونه گرم شود ؟ 
دهان من چو در ان سي ها تست 
تکرد درد مرا سود چند چون کشتی 
گرفعه کوش من از ناله‌های درد سوم 
دوار چیست سرم راء اگر نیم گرداب؟ 
صدف نیم که بود گوش من گران از آب 
سبک شدم به جهان از گرانی سر و گرش 
حدیث تاخ طبیبان پس است گوش مرا 


مراست شرم زاټوب» ور نه می گفستم 


۳۳ 


که بیسضه زير پر باز می لها صصقور 
دو دیدی خاك درش را که هوشتوست ازنور 
دمی که صم تو می کرد زهر در انگور 
که زنده دربدر افتاد و مرده گوربه گور 
زبس که عدل تو" دارد ژمانه را معمرر 
همیشه بر گل بی ځار کسرهه اند عصیور 
کنند شسانه په بال فرش ته» طز حور 
رسد به گنبد فیروزی خاك نیشاپور 
بجسز ای تو حسرفی نمی شرد مذکسور 
که سبسدگاه به هم بر نحورند ظلمت و نور 
که لب حمرش و سرم پر صداست چون طبور 
که در کدوی سرم جوش می ژند زنسور 
دو دستی از دو طرق می زند کسی ساطور 
سری که باشد از آواز خویشتن رنجور 
فتناده هر طرف او چرا صفی رنجور؟ 
مسرم گسران بود از بار صندل و کافور؟ 
زرنج کی رهد آن کس که هست با رتجور ؟ 
غبار چیست دلم راء اگر نیم مجبرر؟ 
گهسر زیم کسه چو آبم روده شوم بی نور 
که بر شعار خودم نیست پیش خلق» شعور 
دگر به روغن بادام تلخشان چه ضرور؟ 


که بیش زین ندران بود در بلیه صسبور 


۱- فقط مء ت : عزم نو ظاهرا سهو کاتیان بوده . به قرینة معنی اصلاح شد . 


۲-ل: دام 
ن 


: که چند روژی شد ل :پیت را نار 


۳۴ 


درای مت گسوشم فرست؛ تا نکند! 


دیوان حاجی محمٌدجان قدمی مشهدی 


چو جالان به سخن ناشتیدم مشهور 


[در رای فرزند جوان خود با گریز به مدح عضرت امام رضا (ع)]* 


هنر بس است: چه حاجت مرا به ید دگر 
به کار پیشه ور آید به قدر» هرپنشه 
بهار عیش مرا هر گلی به دست کسی ست 
جهان فراخ و مرا عبش آنچنان تنگ است 
به گرد خود. من سرگشته چند رسم کنم 
به نیم چشم زدن» ترك این و آذ گسریم 
چنین که از تفه دل سوخت خون در اعضایم 
خسار می ششکند شیشه ام ز ناه سنگ 
حسریف پادة آين انجسمن ز پذمسستی 
ز یک چراغ توان عالمی چراغ افروحت 
ز گسریه ام دل دریا شد آنمچنان سسوراخ 
چگونه پای کشم بعد ازین ز گل. که رسید 


تسود از تر و شک زهاه ام سسودی 


۱ - لهچ : تکننده ل : بیت رادار . 


مسا 


کشیده سلسله بر استخوان مسن: جوهر 
پجسز هثر که نیساید به کار اهل هنر 
چو گلشنی که قسن د بر کثار راهگذر 
که می کتم کف خاك از هزار جا بر سر 
هزار دایره در هر گل زسین چر سپسر ؟ 
کهپس بود مژه مفراض» بهسر قطم نظر 
عجب که از رگ من سرخ رو شود نشستر 
منم که مسخستسرع نفع بردنم ز ضرر 
چو نر گسسم گل پیسسانه سی زند بر سر 
مسدوز دبد اتید برمزار اتسر 
که در صدف نتوان پافتن نسفته گهر 
گل سرشک من از ساق عرش تاپه سر 
به شیر ازین که لبم خشک بود و چشمم تر 


#عتوان ت : این قصیده را در هرات حسن خان طرح نموده بود ر حاجی چند یت گفته بودند که خبر 


خوت پسر اپشان رسیده از درد ر الم خرد از فو 


ند گفته اند رگریز مدع امام زده 


مرا در آبلۀ دل نهان بود طوفسان 
به ع‌انه دل من از دری درآده غم 
بسار طاقت سن رو نهساده در زردی 
غم گسران نرود از دلم چو عيش سسیک 
یک آنریده چو من: در جهارحد جهان 
گره گشاده شد از کار بسته طرقان 
تدیدهام به مسر وش ساب دستی 
امید و باس درین کسوچه دوش بردوشند 
برابر همه خون می حورم که سای دور 
EEE‏ 
ز کار بحر که صد عقله داشت از گرداب 
به هم رسید پس از طوف یشرب ویطحا 
ز یت ساله جگرگوشه ام نوا ع 
سر گسزیدم و دران دلم افستاد 
مرا ز فرقت فرزند: شد جگر سوراخ 
غم پسسر ز وفات پدر بود مسپسراث 
سفیده بر قلک و آفتاب کرده "ظروب 
چو گل ز شاخ پریزد» چه بهسره از گلشن 
خیر ز گمشده اش یافت عاقبت یعقوب 
نه رری آنکه شوم بی تو در وطن ساکن 
نه دوستی که رساند زراه است مداد 


به لور طلعت یوسف قسم: که بی نورست 


۳۵ 


مرا به سین پرغم تهان بود حشر 
که مشکل است نمودن رهش په سوی دگر 
فتاده کشتی صبرم به موج یز خطر 
ندیده کس که کند کساربادبان: لنگر 
تراده بر سر شت مسلال: از سار 
مسرابه بل دل چو زد کسی تشر 
مگر گھی که زنم دست خویش را پر سر 
که خان غم و شادی فاده" دربردر 
به هر که باده دهد» گیرد اول از من سر 
هرازبندکیر؛ گے ےه اژدعاپه کم 
گسره به لخن مسزگان گش وده دید قر 
به عرض سی و دو سالم سر دو ماهه سفر 
شسود اسیر به داغ هزار سالا گر 
هزار رنه زدندانه های سین سسفسر 
مسبساد دغ دمن » نصسیب هیچ پدر 
پلاست این که ند پد ربص رگ پسر 
شکوفه بر سر شاخ و به پا فتاده شمر 
چو آفتاب نباشد» چه مسود از خاور 
مراز گم شد؛ء خود: کسی نداد عبر 
نه رای آنکه به غسربت روم ازین کسشسور 


به سوی قبضۀ خاکم» به قبشه خنجر 


دلم چو دا پسقوب: در قراق پسر 


2۶-۱ قتاد» گویا در اصل فشاده برده و بعد 6.۱ را پاك کرده اند» چون در میان در ندال" فاص افتاده 


فتاده 


۲- هردو نسخه : کرد ظاهرآسهو کانبان بوده . اصلاح شد ۔ 


۳۶ 


اگر نه بال کسبوثر ز شرم آب شسدی 
تو گوهری ز صدف دور سانده ای بی من 
راز اوج هنر؛ پایه ای نمی ديدم 
مراست نا انید از مسصیبت تو 
زبس گنداشتم از هجر حامه و رقمت 
اگرنهبهرتو ساتم گرنته است؛ چرا 
خراش روی ز مسرگ تو بس که شایم شد 
به مساتم پسسرم این چنین؛ تواند بود 
زبس که روز و شبم چون خحیال در نظری 
یه خود همیشه فرو رفته اند چون گرداب 
نمی شدی قلمی رامه جر به راه خدای 
تن پسر ز فسراق نو چون دل مسجریح 
کشند ناله برای نو بلبسلان اژ دل 
زیاده زین چه توان گسفت از جسوانی تو 
گرفت امانت هق از تو و سپرد به حق 
غم تو از عمل خریش کرده سصزولم 
درین جهان بج از آفریدگار جهان 
چو داغ آپنه» رو بر نمی کندداغم 
برای مسرئی؟ چون تویی کفایت تست 
به روز وصل چو قار ترا ندانسستم 
مرا خاو پیر جنواه ال پسن زیت 
بود چو خسامه کوته» حرام عر دراز 
صنم پرست نیم لیک از خسیال کسی 
به نسبت تو مرادر زمانه هرت بود 


۱- هر دو نسخه : آذر 


دیوان حلیمی محمّدجان قدمی مشهدی 


به من به نامه رساندی ازین فضیّه خبر 
ولیک من صدفی بی تو خبالی از گنوهر 
که پابۀ تو نب سودی ز او آن برتر 
چو پشمخانه ضراب از فراق ور بصر 
رگم برون زده از پوست خیمه: چون مسطر 
سپهر اطلس خاکستری فکنده به بر؟ 
قيش کندهز کان آورند تا محر 
بریده مسوی اگ ر آید ازشکم دصر 
تھی شذ از تو هان و نمی کنم باور 
مصاحبان ز خیال تو ای محیط هنر 
نمی زدی نفس از سسینه بی رضای پدر 
دل پذرز برای تو چون تن مسجسمسر 
کنند گریه به مرگ تو قسدسیان ز جگر 
که درد تو به دل زال دهر کره اثر 
قضاکه‌نام تراحلقهکرداز دفر 
نان کسه لایر یی بال و ناوك بی پر 
ندارد از غم من هپچ آن ریده خر 
طبیب گر به دوا آبروی خویش بر 
اگر شوه همه اوراق آسمان دفتر 
شب فسراق تو هم ناله ام به مرغ سجر 
شوه درست چو بر سرنوشت من محضر 
مسرا که بی تو دمی بایدم رس‌اند بسر 


به بت تراشی ام افتاده کار » چون آزر 


آنت ساب بود روشنایی خاور 


تصاید 


نموه پاد حزان بی مسروتی» ورنه 
ته حالتی که کشم پای دل په دامن صبر 
چه می کشند ز ان شا من مسلمانان 
طریق عبر نمی دانم» این در دانم 
در سسراچۀ طافت: گرنته اند په سنگ 
دگربرون نروم از سشام وده که سرا 
منجمان حقیقت شناس» می داټند 
چه چشم داشته باشد کسي ز سال چنین 
مراکه خط تو از دیده رفشه» لور 
سواد مرئیه‌ات در جهان دوید» چتان 
دا شکیب کرامت کند فسراتصور درد 
م ت و 
هال قدس» سي مح داقر 
شهید طوس که دو روژ ری دا 
ار قفا به رضای خسدای می‌دانی 
اجل سیه به بانگ بان می گوید 
یکی ز جسمل؛ مدا زادگ_ان تو برد 
قشم به کوثر و زمزم که در جهان تابود 
در اشتیاق ملاقات سنه عصمت 
اگرزتیغ توافت د درآب درباعکس 
پی حسسود تو گردون چو بستم اندازد 
ادای عطب 1 مسدح تو چون کنند: ساید 
سزه که اهل عبادت» پې قبول نماز 
۱ -م : و از کتابت ساقط است . 


۲- هر راک علیاین ر د 
۳- ایضاهر در نسخه : فسوده 


۳۷ 


نهال باغ ایدم رسیسده بود به بر 
نه قوتی که زنم دست خویش رابر سر 
چر شد کباب ز فریاد من دل کاضر 
که شیر صیی مرانسست چارادیگر 
وگرنه بر وخ من هم گشوده می شد در 
هزار ساله غم انسزود در دو مساهه سقر 
که نحس اکبر سال و مه است ماه صفر 
موف با نراقت تدر 
چوید دفتراگر شد سبای مسدنظر 


که همچو ابجدش اطفال کسرده اند از بر 
وگرنه کسار ز هر مشکل است مشکلتر 
چگونه شد که چنین محو گشت از دفر ؟ 


ثناطراز على سوسی جمعفر' 
قعاده گشتی تیسفش به فرالفقار. در 


مریض پیش طبسیسبان روزگار هیر 
که خستگان: حذر از شربت طییب؛ حذر ا 
به مادحان تو مج شور باد در حشر 
هو 
درون کسیش برآرد چو غنچه؛ پیکان پر 
جداشوند ز هم نطره تطرهء‌اش چوگهر 
به قصد پهلوی او» دشنه روید از بمستر 
کند خطبب زبالفرشته گر مر 
به‌جای ضاتحه ماح ترا کشد از پر 


۰۰ سهواقلم کاتبان . 


۱۳۸ 


به خدمت نو سراف راز گشت تا گردون 
ز فکر مدح نو چون رشته گشته‌ام باریک 
اگ ر به گلشن لعلف تو آق بان گیسرند 
اگسر ز نهی تو یابد خسبر؛ عب دانم 
په نیم قطر؛ عقوت کس از گنهکاران 
ندید دید قکر بسلند پسروازم 


دیوات حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چو شیشه ساعت نکر بازه کمر' 
ان فستاده گذارم به کسوچه گسرهر 
فضاکنه پس ازین. طوق قسریان از زر 
که تر گس آب خوره بعد از 
سیاه‌نامه نماند به عرص محر 
جیز آستسان تو با آسصان ز یک جوهر؟ 


ین ز کاس زر 


[در مدح عضرت مهدی صاحب الزمان (عع)]* 


عشق در تن به جای جان باشد 
خمورده بر مغز استخوانم پیش 
درلم شاه خ یال ترا 
دیدء ام چون گلوی قربانی 
بس که گشتم ضعیف. چون نانحن 
از سخنهای خویش کاسته ام 
استسخوانم چو شمم دارد چشم 
نکند ناله تا دلش تس پد 


زنده بی عشق : کس چه سان باشد 
شمع رارگ در استخوان باشد 


پردة دیده پرنیسس ان باش سد 


در فسراق نو سوت چکان باد 
بر تنم پوست. است‌خضوان باشد 
شسمع را کساهش از زبان باشد 
که خدنگ ترا نان با 


با جسرس هر که تواسان باشسد 


۱-هردو سخه : گهر: سهو کانبان . اصلاح شد . 


۲- قصبده به ظاهر ناتمام می‌تماید . نسکه‌ها افتادگی ندارند» شاید محرا اپات پاینی را از قلم 


اناه باشند 


# عترالات : در مدح حضرت صاب الامر (عج) 


نشوم کُشته» زانکه چون سیماب 
نقش بستن تواة انش را 
تسام بسردن تسوان ده ان ش را 
بر دلم بار عسافیت؛ چون كوه 
اشر احجان دافم را 
من کشم همسچو مسرهم آزارش 
نگه من چو شسمع شسحله بود 
عسشن تا پاشسن از دلم نرهد 
درپی جن از خم نلکم 
اخ مم را ز زیر دامن راند 
ای که گوبی نشان ندارد درست 
بی سرانجامی آم ز پیسدردی ست 
نش ود جسمع؛ برگ لاله به هم 
من و انتادگی؛ که در مجلس 
بی تو آتش زنم به دیده چو شسمع 
به قلک برده ام گس مسان بدی 
بر در علق رفتن ناگ اه 
سیل اشکم به مر کها گذره 
مغ در زیر بند دارد نی 
مسژه‌های مرا ز لخت جگر 
هرکه را عشق سوخنه ست چو داغ 
هرکسه را چرخ برگزیده چو ابر 
هرکه رادسسشرس بود به دلم 
آسمانی که چرخ انجم اوست 


آله کج : پدتر 


ترسم آسابشم در آن باشسد 
گر قلم. موی آن مان باشد 
گر سخن از همان دهان باشد 
سفت اگر هم بود گران باشد 
سوداگر هم دهد زیان باشد 
زخم اگسرچه پراین و آن‌ باش د 
تفس من چو نی فسان باد 
مخز در بند است‌ضوان باشد 
هچو تیری که در کمان باشد 
شکنوه ام از فلک ازان باش د 
بی نشانیش جسود نشسان باشد 
درد پیسراية جسه ان باشد 
پای داغ ارنه در مسیسان باشد 
صدر هم رو بر آستان باشد 
مزه گر هفز استشوان باشد 
بیشتر زانکه در گمان پاش د 
بتر از مرگ ناگسهان باشسد 
خاكرانرخ زعسضران باشد 
بی تعلق سی چه سان اشد 
طعته بر شاخ ارغوان باشد 
همه رو ج خون: چکان باشد 
همه تن» دست رف فان باد 
شمله چون شسمع در بنان باش د 
آستسان سدایگان باش د 


۳۹ 


در جهان کمب؛ جات امروز 
ین ملت ممتذو تن 
گسر نباشد وجسوه شاه چرا 
وشا فت اسر نیمود 
خاک سروب فر ترا از قسدر 
خسیل قسدر ترا سپسهسر بلند 
آب تيغ توبر سر دشسمن 
قبضد؛ خلجرت جه الگیسرست 
بر درت چرخ چارم از مورشید 
*سحنه صدل تو به ملک خدای 
پا یقای یات دشسمن تو 
دربر شم آسس ان سوت 
پیش بال زمسس‌انه پردازت 
هرکسه در شسهسریند امکان است 
قدو گردون بس است» اگر گردون 
سال کیران خوش است» اگر کیران 
وقت تقدیر ضوش: که راز لش 
هرکته را بهست شاک درت 
شک بادا زبان چو نوله تلم 
به نای تراش زبسان ترباد 


دیوان حاجی محندجان تلسی مشهدی 


درگه صاحب ‌الرّمان باشسد 
که ولایش ره امان باشد 
کس درین تیره تساکدان باشد؟ 
نور در دید ها گران باش د 
سسایه بر فسرق فرق دان باشد 
گرد دنبسال کاروان باد 
همس چ وسک اجل روان باش د 
گرچه یک مشت استخوان باشد 
باز و اا باشد 
رم خلق راش بان‌باشد 


برق را عصمسر جساردان باشد 


شعله را رتیه دان باشد 
بحر سحتاجتر ز کان باشد 
بر درت ریزه چین خسوان باشسد 
با جناب وتوا اة باد 
بهسر ق صر تو پاسبان باش د 
باضسمسیر تو در مسیسان باشد 
واقف از راز کن فکان باش د 
گرنه مسلح تو بر زان باشسد 


تاسسسواد تلم روان باش د 


[در مدح منوچهرضان بیگلربیگی مشهد]! 


به شمع صسیح. فلک آستین ازان افشاند 
مکن مق ابقسه در باه دامنی: باری 
کسی نچب د گلم» زان تفار گلین شد 
نظارهبیتو چو از گسشت باغ ‏ رگسردید 
به نیل سر برد سیل: پیر کنصان را 
خبر ندالت سکندر زاجر کشت عشق 


شب وفات به بالین من» که غیر از شمع 
چه ناله از دل مسجروح سرکشید که باز 
زحرف وصل دلم خوش نشد» به سعی نسیم! 
غم دو کون گر آید به دل» چنان شمرم 
فلک ز سیم شدافشان چو عیدی اطفال" 
چو ناله ای ز دل گرم من زبانه کمشید 
به یاد داد دل از ناله درد راف ریاد 
زآب» روی زمسین را تمام آینه کرد 
شسلم به باغ که ریزم گلی به سسر؛ ديدم 

* منوت : ماح امام ثامن ضامن () )٩(‏ 

۱-ن ل : نشد نمی دانم 

۲ل : بفلان 


که آفتاب رت نور بر جهان افشاند 
اگر بر آنشم آبی نمی توان اف اند 
مرابه پای تو بایست زود جان افسشاند 
سک به دیده ام از بهر ارغان افش‌اند 
زآب دیده که دنبال کساروان اف‌ش‌اند 
که نقد عصمر پی عصر جاودان افشاند 
سزشک گرم چر باران سهریان انش اند ؟ 
چو غنچه عودلم بر سر زان انشاند؟ 
غبار زنگ ز آیینه کی توان افشاند ؟ 
که ابر قطره به دریای بیکران اف شاند 
چردامن مژه چشمم بر آسمان انشاند 
گل شرر به سر ویش شعله سان افشاند 
که نقد گنج مرا سعی پاسبان افشاند 
چو یدہم موه از پھر امت‌حان افش اند 
به‌داغ لاله که آتش سرا به جان افش اند 


IY 


کدام لاله؟ جگر پاره‌ها که فصل خزان 
چو ابر باش به همت که بر نمی‌داره 
نه همسچو مهن كز امسا شام برچیند 
چر برگ گل فلک از نقش ساد پود» ولی 
زروی سبزه صبا مشت شبنمی برداشت 
فستاهاند به به چمن» نمی‌دانم 
روم زباغ به پزسی که یی تلاش سیم 
حسدبرند حسودان خشک مک زبه من 
عنم صیوح سای که تور مسعلی را 
مگر ز شسعر ترم ګرده نکته‌ای تصریر؟ 
گه" سواد سخن. خامدام چنان گرم است 
چه عیب اگر سخنم ملح خریشتن باشد 
دگر حسود چه گوید بدم» که چندان گفت 
گل بهسار سخن رازان "نمی‌باشد 
شار قانيه اين فده خازن طبع 


زبان چو خنچه نمی گلجدم ز شوق به ام 


۱ م: پیت رائدارد 


۴آ پی . دز نسخ م ول» پس از گم بعداً«دره ی افزوده اند تا بشود : که در 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مسصیبت چمن از چشم بلسلان افشاند 
هزار سان اگر قطره بر جسهان افشانده 


اند 


زری که صیح براین تپره خاکذا 
قوای نامیه چرن فیض بر جهان افشاند 
برای زینت گردون به کهکشان افش اند 
که دانه در ره مسرغان گلستان افش اند؟ 
چو مع پر سر از آنش گلی توان افشساند 
که شعر تر ز چه رو خامۀ نلان انشاند 
ز قیسروان نفسم نا به قیروان افش اند 
که خامه آب چو فواره از دهان افشاند 
که شسیع وار مرا آتش بان افشاند 
سیم بر سر خوه گل به بوستان افشاند 
که از عدنگ مسخن ترکش بان افشاند 
چه شد که نخل حیات مرا زان افشاند 
چه در که پر سوم از گنچ سایگان افش اند 


ز بس که در به شای خدایگان افش‌اند 


سواد سن . تاه 


در مورد هر در نسخا؛ وضع به یک منوال بوده است : یعتی کس گه را که بایک سر کش تحریر شده. که خوانده و 
خواسته است با این اصلاح» وزد مراع رادرست کرده باشد و پاقصد داشته است سواد را که ازنظر او 
به گونه لي نا 
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به کار رفته و پی محتا مو نموده است» مقهرمی ببخشد . 
ن؛ اصلاح بعدی است و در اصل بتان بوده . ۰۵ ج : دهان» و خطاست . 


۴- ك ج : سخن ز اعتران؛ سهو کانبان بوده . اصلاح شد . این وجه رار ضبط نسخ بهتر -یعنی مه 
ت ۵ ل -مرجح داتستم : گل همیشه بهار مسخن نمی باشد . به صررت ایر آگر اشتباء نکرده باشم: مظور 
شاعر آن است که گل همبشه بهار سخن» مانند تخل حیاث من نیست تا خزان قادز به انشاندن آن باشد » سخن پس 
از من باقی می‌ماند . و چچنن معناییبه زحمت از بیت بر می‌آید . 

۵- متن مطابق مه ت . سایر نس : گل 


قصاید 


کف جواد نو روز عطاز گوهر و لعل 
نمسیم می تپ د از پیم بلیسلان بر خسویش 
شکست عدل تو بالشء گر از پی پرواز 


صف عدو چر دل عاشقان پریشمال شه 


مگ رز دست توآموخت رسم همت: باد؟ 
فشاه قالب یک کشته بر سر صدجان 
شد از هراس اجل چون کناره گرشه نشین 
چه سحر کرد ندانم زبان شمشیرت 
چنان به دور تو شد عهد دوستی محکم 
چولعل» آنکه زامسال خرن خود" می خورد 
چو صبح: نقطا خوراسید ریختم ز قلم 
به یاد دست توگ کلکم ز گنج ضان طبع 
نهال طبع مرا مدح توست میوه؛ که چرخ 
به سدح غیر تو“ قدسی زبان نجنباند 
بسسوز گو تنس آنکه از عسزانه طبع 
همیشه تا بدوان عقد گوهری بر خاك 
مواف تسان ترا سلکاجمم باه چنان 
مس خسالقسان ترا دل سپند آ 


۵-1 آگرپی .۰ 


ifr 


کنار بحر تھی کرد و جیب کال افشاند 
اگر په عصهدتو شاخ گلی نهان افش اند 
عقاب حادثه بالی در آشیان افنشاند 
به روز مرک چون طرّه سنان افشاند" 
که هرچه کرد فراهم همان زمان انشاند 
سموم تیغ تو پرخالك بس که جان آفشاند 
گشاد شست تو چون گوشه کمان اقشاند 
که شمله را حرکت داد و ارغران افشاند 
که گرگ» جان به هواداری شبان افشاند 
گهر به عهد تو؛ چون ابر رایگان انشاند 
به سدح رای تو چون خحامه ام زبان اف 


چه مابه گنج که بر قسرق این و آن اقشاند 
نمی تواندش از پاد مهس وگسان افشاند 
ز نخل آنچه برآید » همان قوان افشاند 
گهر به دحت هر خام قاتبسان افشاند 
یک تار ریسمان افش اند 


رقه توا در آن ميان افشاند 


که آب تيغ تو روز وضا روان افشاند 


۲- این بیث بلامقدمه است . شاید بیتی متناسب بر آن معام بوده و از قلم کانیان اناده است . فسخ 4۸ ت 


بیت ر! ندارند 
۳- متن مطابق مه ت . سخ دیگر : خواند 
۵-ل : جودنو 


۴- ك ج : عون دل 


: به طبر مدح توء ل نیز در حاشیه به همین صورت اصلاح شله . 


۸- نن مطایق + نسخ دیگر :اه 


۱۳۴ دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[در مدح عضرت امام رضا ع)] 


عاشقان جا داده‌اند و رری جانان دیده اند 

تا پندارند بیسدردان که آسان دیده اند 
آشتایان دیده کی برهم زنتد آپینه وار؟ 

لذت دیدن مگر در چشم حسیسران دیده اند؟ 
اشک ریزان صب وحی در مسقسام معذرت 

در دل هر قطرء‌ای صد چشم گریان دید اند 
بر سر هر مویشان چشمی بود چون تار شمع 

عاشقان را شب چنین در بزم جانان دید اند 
ای مسیحا چار؛ خود کن» که بیماران عشق 

درد را گلگونه رس ار درم ان دیده اند 
رفز وان کته رشق ری زره کل ۲ 

دیدة خود را گل خسار مخیلان دیده اند 
آنکه می گرید که زندان در خور عناق نیست 

چون‌نمی گوید ز معشوقان که زندان دبده اند؟ 
درپی مسحمل چو گرد انتاده‌اند افتادگان 

همچو صحرا کوه را گر سنگ دامان دیده اند 
گر حبریم وصل جسویی؛ از تعلق پاك شو ِ 

دیده را چون شسمع اینجا بار سز گان دیده اند 


a تصاید‎ 


هر که شب پر یاد رویت بود» صیحش غنچه ار 

مسشرق صد آفتاب از یک گسریبان دیده اند 
بس کسه از وی بر نمی دارند چشم اشکب او 

عاشتقان در حلقة 
حساکسساران رهت در عسالم افستسادگی 


زلف تو طوفان دیده اند 


خویش را چون نفش پاء با حاك' یکسان د 
در سر زلف تو آشوب قبامت بستهاند 
در خط بز تو سامان گاسشان دبده اند 


شور بختسان بر نمی دارند چشم از لعل تر 

زانکه مسد کان نمک در یک تمکد.ان دیده‌اند 
بر سر هر کوچه صد مجنون بود اکنون چه شد 

پیش ازین ؛ دیوانه ای گسر در بیسابان دیده اند 
عشتبازان در مقام استواریهای عشق 

عهببندان جهان را سست مان دید اند 
همچو اتگشت محاسب در شمار رهروان 

مست بیسمار ترا افتان و محپسزان دیده اند 
پشت پایی بر دوس زن؛ عاشق و عارف یکی ست 

عاشقان حق را" به چشم اهل صرفان دیده اند 
عسشرت صاحسبسدلان یک پرده بالاتر بود 

تیسشتر در مسینه و گل در گریسان دیده‌اند 
لب نمی بندند یک سساعت درین بستانسرا 

پل لان آیا چه از " فسریاد و افغان دیده‌اند؟ 


۱-ل. ك ج : براك 
۷ ل : عشقبازان راء نسخ م» ت اهن پیٹ و بیت بعدی راندارند . 
جر 


۱۴۶ دیو ان حاجی معحمّدجان قدسی مشهدی 


دردمندان گر لباس عافسیت پوشیده اند 
اژدها بر گسرد خویش از چین داسان دیده اند 
مگذرید از مردم چشسمم؛ که این درباییسان ِ 
عمر‌ها ملاح کشتی ز طوف‌ان دید اند 
رامستی چراست 
مسیگساریه ای ما راهم حصریف ال دید اند ! 


ای که یک ساغر گرفتی ؛ اب 


زاد؛ خود را نخواهد خررد آتش؛ تا که هست آ 
فارغند از سوختن آنها "که هچران دید اند 
بیسقسواران مسحسبت بر سر راه وفع 
دیده را بر چه ره پیش از اشک» غلتان دیده اند 
اخعتر پختم که حرمن کاه برق افتاده است 
۱ کافرم» در ظلمدش گر آب حبوان دیده اند 
مسردمسان دیدهام دنب‌ال؛ سياد ازان 
هر طرف أ رو کرده پیش از خویش ویران دیده اند 
کشتی سارا میندازید جز در بحر عشق 
مانمی نحواهیم بحری را که پایان دیده اند 
مسو پریشسانان چو بر حسالم نظر افکنده اند 
آب چشسمم را پربشانتسر ز باران دیده اند 
بر سر بالین من جمعیت است امشب» مگر 
دوس تداران باز حسا 


را پریشان دیده‌اند؟ 
بس که حون دل خررم زانها که در یک پوستیم 

استخوان را در تنم چول شاخ مرجان دیده اند 
ن : ایلهمه 

۲-م : مار هست (؟ )ت : بار ست (؟) متن تصحبح قیاسۍ ات . 

۳- ابفا : اپنهاء اصلاح شد پیت در همین دو نسخه آمده . 

۴ف ؛ کجا 


تساید 


سیر چشمان بر فطیر مه نظر نگشوده اند 
۱ آسبای چرخ را چندان که گسردان دیده اند 

دامن دل کی ز داغ انسش‌انده اند اهل نظر 
خویش را چون لاله گر در باغ و بستان دیده‌اند 

چون هدف بر سین ام انسزود اند از اتحساد 
تا دلم را باقی اع ضا جو پیکان دیده‌اند 

روز بهجودی ندانم کی رسد: کز خون گل 
در چمن نوروزرا هم ید قسربان دید اند 

گر روند از گلشنت مرغان: مرنج ای باغبان 
بر چه لطفت دل نهند» آخحر چه احسان دیده اند ؟ 

طعته بر بی چیسزی درویش گر کمتر زنند 
چون عطای خویش را ارباب ساصال دیده اند 
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غیوران هر که را بر سفره مهمان دیده اند 
نانشان مشکن» چه شد گر بشکنی آپینه شان 

زانکه روی خسویش در آپیته نان دیده اند 
کی به سستی راضی اند از خویش در امدادبخل ؟ 

زانکه بند گییس محکمتر ز سندان دیده اند 
از بخضیلی روزه‌دار از دهر بیسرون رفت ه اند 

زان سیب افطار از زوم نیسران دیده اند 
کیسهداران جهان داغند» پنداری که شب 

کهکشان را بر ميان چرخ. هسیان دیده‌اند 
در لاس بی غمی» چرن خاسة مسورتگران 

خسویشتن را تا به نقش پای» الوان دیده‌اند 


۱ -فقطم 


itv 


fA‏ دیوان حاجي محدجان قدسی مشهدی 


حرمت دریا نمی دارند وا تا بگر 
درج گسوهر راحریف آب دندان دیده اند ؟ 
چشم این اترشناسان ز احویّت هم گذشت 
ورنه چون چندین نگین دریک نگین دان دیده اند؟ 
عرش برداران چو پا بر اختر ما سوده‌اند 
چون فلم در زیر پای خود شبسنان دیده‌اند 
از جسهسان قسومی که دندان طمع برکندهاند 
لذت آن تا ابد در سیخ دنسدان! دید انند 
از پریشانی چرا نالند مسرضان چمن ۱ 
حال ودرا خود در اوراق پربش ان دید اند 
ای هساغسریب 
گر چرافی بر سرخصاك غسرییسان دیده اند 
سهل دان کار جهان» مردان ازین خواب و خیال 


دیده اندش خحلق از ناآ 


چشم حورد را نادم و دل را پربشان دیده اند 
مظهیر لطف خحدایی "۰ بند؛ شبطان مباش ۲ 
دیو را خود کی مسلط بر سلبم ان دیده اند ؟ 
حاجی این شسبه شوه زیر که ارباب نظر 
کعب راهم هندوی شاه خراسان دیده اند 
پیشوای دین: علی موسی الرضا " کز اعتقاد 
اهل ایسان هر او را رکن ایمان دید ند 
در حویم حومتش صد کعبه متزل کرده اند 
در بهشت روضهاش صد همچو رضوان دیده اند 
۱- + ج : زیر دندلن ۲- ایضاً : الهس 
۳ن ل : مشو لاه ج : بود(؟) 
۴ همه نسخ : فوسی رشا 


تصاید 


ای عداوندی که بر درگاه قدرت: قدسیان 
آسمان را با هزاران دپده حی ران دیده اند 
ای سپهداری که در صف شیرمردان پیش تو 
خویش را چون صورت دیوار بیجان دیده اند 
گنج گوهربار؛ تیسفت را نگهبانی کند 
ساررابر گنج مردم گر نگهپسان دیده اند 
جوهر از تبخش فرو ریزه چو از مژگان سرشک 
دست دشمن راز سهمت بس که رزان دیده اند 
کوه را نزد رقارت بی تحمل خسوانده اند 
پیش عمزمت» باد را افتان و یزان دیده اند 
شیرمردان سر به پایت چون ر کاب افکنده اند 
چون ترا بر پشت مرکب. مرد میسدان دیده‌اند 
دید حسرت هسان برخمران احسان تواند ۱ 
در بهشت آنا که نعستهای الوان دیده اند 
از درت آنها که سوی زیره چشم افکنده اند 
آسمان را گاه پیدا: گاء پنهان دیده اند 
تا نما نشد هلال نیسفت از ابر نیام 
ماه ئورا بر فلک زخم نمایان دیده اند 
آنچه از دست تو می پینند مسردم چارفسصل 
کافرم گر بحر و کان از ابر نیسان دیده‌آند 
دور نتماید» اگراز عکس زیب روض ات 
۱ مردگان را هم کفن؛ چون قطعه افشان دیده اند 
شد جهان چون چشم عاشن پر زلعل از بخششت 
حریشتن را زان جهانی در بدذعشان دیده اند 


ت ...مه ت : بیت را ندارند . 


۴- من مطابق مء تسخ دیگر : پر . ت : بیت ر نداره - 


1f 
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دیده با حفظت قفا از پرده های عنکیسوت 


آنچه مردان در صف هی جا زحفتان دیده ان 
چون سلیمان خوانمت شاها ؟ ک ارپاب نظر 

بر درت صد چون سی مان مير دیوان دیده اند 
ناس نقدیر را آنها که سر بگش وده اند" 

بر سرش اول ز تدیسر تو عنوان دیده‌اند 
گر نمی کشتی به دربا قطره را نسبت درست 

کس نمی گفتی کَمّت را بحر یا کان دبده‌اند 


پابۂ فار ترا بر دوش کسیسوان دیده‌اند 
عاصیان از شش جهت آورده رو: سوی درت" 
زانکه اطنت را شفاعت خراه عصیان دیده اند 
مرقدت راز تجلّی طرر مسینا خواننه اند ِ 
۱ ررضه‌ات را همم‌چر دل» خالي ز شیطان دیده‌اند 
عاجزند از حرمت مصحف» همانا حافظان 
مسایه مسدح ترا بر قسرق فسرقان دید اند 
عاجزم در وصف خدامت» که حل از یکوبی ۱ 
هرچه را دیدن بود ممکن» ازیشان دیده اند 
چرخ چون نقش فدم» پاسال فراشسان نوست 
زانکه ینجا عرش رابا فرش یکسان دیداند 
صد چو حسان بر درت هر شب ثناعواتی کندد! 
گرچه پر جد تو حسان را ئداشوان دیده اند 
۱- مت : پیت وندارند . 
- تسغه‌ها بجز م» ت : پگشاده اند 


۳ف ل : آوزده رو سری درت لله ج : بر درگهت آورده رو) از شش جهت 
۴- مات : کند: متن مطابق ن ل . 


دیوان حامبی مسیدجان قدسی مشهدی 


تصاید 


11 


چشم سدح چون تویی دارند از همچون متی 
کار مدحت را خلایق سیت آسان دیده اند 


بر کلام من به زیر لب تمسخر می ژنند 


مسدستت آنها که در آیات فرآن دبده اند 


کار قدسی نیست مدح چون تو شاهی» غایتش 
قدسیان از جانب خویشش ناخوان دیده اند 


هر دو گیتی آن 


و آن بین که خاطرخواه توست 


تا توان گفتن که خلق این کرده و آن دیله اند 


آدر مدع ضرت امام رضا (ع)] 


زمین ز اشک که هموار گشت باز چنین ٩‏ 
چرا چر مردم چشمم هیده قطرء زن است 
در آب و آینه پرورده اند چون عکسم 
به آنتاب زمهپرتو بدگمان شدهام 
پریده رنگ ز رویم: که سار می را 
كنم مطالعسه خط ترا زحلقبه زلف 
چو شمع گرچه مرا نیست پای گشتن لنگ 
ازان تهی شده دستم» که داغ سر تا پای 


که چین مرج برون شد سراب را زجبین 
مگر زدیده من خاست ابر فسروردین؟ 
نیم په یره دلان مساف: از برای همین 
که تا رسد به توء اند هزار جا به زسین 
به پاد لعل که گشت" آب در دهن" رنگین ؟ 
بود برای چنان حط چ عسینکم به زین ؟ 
پې خبال تو گردد سبرم به صت پالین 


به بوی دل شده در سینه جمع » چون پروین 


۱-م : مدحت» سهو کاتب برده . اصلاح از نسخات 


۲- نسخه ها یجزی ت : شد 


۴- مدا ت : دهان 


1er 


اگر ز ضعف به عکسم غلط نکرد چرا 
به غپر داغ» که او سریسر یه من" راضی ست 
ندید تازه گلی با من آسمان» که ند 
به تلخکامی ام از شیر باز نصوان کرد 
چه سحر می کند و می دمد ندانم سبح 
همای ساپه فروش است و من تهی کیسه 
مبربه کلک دعاگوی من گسسان بدی 
رصع است کلامم ز گوهر معنی 
ز ہس که همتقسان عمرگاه چون تسد 
به دام حسادثه آن طابر گس رفس ارم 
دگر به خطبة مدح کسی رسیده قل" 
کفیل حال غریبان» هید خفلا طوس 
به دیده سای" نمی داد خساقمش هرز 
بود چو شیشۀ عالی به بزم میخواران 
چو چرخ بر سسر کسویت هزار دوران زن 
ستان به دید صم تر سر نهد بر سر 
پی مسحافظت ملک. خسیل زم ترا 
زنهی تو چه کندء گر چو عکس | 
زند نهیب تو گر بر ففای گردون دست 
نان به رقص در آمسد ز قرب فستسراقت 
ز نظم مرگ“ کجابشکفد دل خصمت؟ 


نسخ مپگر بجز مد ت : ز من 
۳ ققط م٠‏ ت . 
۴- م ت : عقب 
مات : سفن 


: ز طرز نظلم 
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دیوان حابعی محمّدجان قدسی مشهدی 


چو روی آینه بر گشته بخت ازین مسکین؟ 
درین جنون. که به آزار من نکرده" کمین ؟ 
چوبرگ لاله بر ابرو ز مان و صد چین 
مگر شسود سر پسشان دهم شیسوین 
که می کشد ز فلک" آلساب را به زصین 
به آشنایی جخدم ازان همیشه فسرین 
برای افيه گر می کند؟رقم» تفسرین 
سوار زین مرمع اگر تیم چو تگین 
بریده گت ایدم ز هسام دیرین 


که دش‌منند پر و بالم از سار و یمین 
که هست منشیتش خطبه کلام مبین 
که راه مشهد ار خلق راست بل متین 
اگسر نه نام تو می بود سسرلوشت نگین 
نظر به خاك درت: اعبار چرخ برین 


چو آفتاب به راهث هزار ال نشين 
برای آنکه بماند چر قسغل در ژرفسین 
نسوده پای به دامن مگر به دامن زین 
نگرده از در و دپوار سحو صورت چین ؟ 
فرو رود به زمین» روی او چو نقش نگین 
که ای سید ز شادی نمی رسد به زمین 
اگر نه صر تيغ ترا کند تضمسین 


۲- مات : نکرد 


. آبروي ماه نو» به قرینة معنی اصلاح شد . 


۵- نسخ دیگر بجز مات : می‌کنم 
بلج : را 


قصاید 


چر نار شمم؛ ز جمعیت عدو چه غم است 
زبیم عدل توء کاتب سر از قلم برداشت 
کسی که مسر به لگ درت جبین ز نشاط 
کسی که راه نو پوید. چه سود خوشتر ازان 
آمانت است هنوز استضوان آدم و نوج 
زیان به سدح تو نازان چو بلبلان به نوا 
بر آستانة ق درتو جای دونان نیت 
بزن نهسیب بر انلاك: نا تسرود آیند 
به اعتصار که می برد پی ز طول سکن ؟ 
همپشه تا به جهان هست حرف استمداه 


سوافنقان ترا نتحناسه؛ جوهر تیغ 


1۳ 


به ضریتی همه را مسر کنی به پای قسرین 
به جرم این که چرا رخنه افکند در سین 
چو برگ گل نشدش عقده آشنا به جبین 
کسی که پیش تو مبرد» چه زندگی به ازین 
کے آورند بدین آروضسه از پی تدفسین 


دهان ز نام تو پر چون عسدفز در مین ۲ 


ادب خوش است: به تخصیص در مقام 
ز دوش همچو فروسایگان صدرنشین 
گریزگاه دعا گر نمی شسدی آمسین 
مسبارزان ترا پاد کردگار: مسین 
مسضالفان ترا گورحانه» خسانه زین 


آدر مدح حضرت امام رضا (ع)] 


روز اول که قضا داد په دست تر کمان 
کشنه تیغ تراهر که رسد بر سر اك 
مکن از کشتنم انديشه که در هیچ دیاز 
گل آیینه اگر غنچه شود: جاداره 
اد ین 
A‏ به در . . 


۵ مات ز داده 


کرد" با تیسر نو پسوند» دلم چون پیکان 
ان یکادش عوض فاتحسه آپد به زیان 
حون پررانه کس از مع نگیرد تاوان 
که کند عکس ترا از نظر خلق نهان 
۲- سخ ها یز مت : به ا 
لە كج : بعطول . . 
۶م ت ن: کرده 


۵ 


مرگ امان داد که دیدار تر پینم: انا 


غیرت عشق به من دست و گریبان شده باز 
همه شب چاك زنم سینه ز غهرت؛ که چرا 
خسار از دیدن گل چون نخلد در جگرم؟ 
نامه قعل اران چو نویسی» آید 
هر نفس زوی به آییشه اگسر ننم اهۍ 
در نیسایم ز بدو نیک کس از جاهرگز 
چون فلم پا به زمین می کشم از ضعف به راه 
اله ام برده مرا سوی چمن همره خویش" 
دامن و دیده شسسریکند به هم در خسونم 
تانمیرم ز طرب نامه قتلم چو نوشت 
نم ز چشم دگسران وام کند مسژگ‌انم 
بهسر پروانه کس برنکند روز؛ چراغ 
نکنم چاره که ظاهر شود اکسرام طیسیب 
باغسبسان چمن عش" نمی بندد دل 
سمال بر شب من راه تگشابد 
شاخ خشکې ست که پی غنچه بود در گلشن 
تخس مسمهة چنگ درین بزم ندارد ثری 
چون چراعی که په انجام رسد ررغن او 
پیر ما صرق پرهیز به می آب کشبد 
داغ می را زمسصلی به ریا کی شسریم*؟ 
جز به عشت در میخانه: چو م رندان را 

۱- نسخه‌هایجز مرت : خیالش 

۳ - نسخ دیگر بجز مت : مراهمره خود سوی چمن 

۵- آیضا : بزند 

۷- مات : مصلی ریا . 


دیوان حاجی محندجان قدسی «شهدی 


ندهد دیده ام از گسریه به نظاره امسان 
تا به دست که سهرده ست خحیالت ‏ دامان 
صبح در" کوی تو از خراب جهد جامه‌دران 
من که باد چمن آبد به دلم بی تر گسران 
به تلم نام من از خاتمه اش تا عنران 
روی چرن آینة ماه نهد در نفسصسان 


کرده سودای تو مستئنی ام از سودو زیان 


: دست دگیرانه 


له په خود هم په مددکا 
مانده یک مشت پرم در قفس از بهر تشان 
گساه در دیده بود خسونم و گه در دامان 


بر سر نامه رقم کرد که پستان و مخوان ! 
پس که چون خامه تنم شک شد از هجر نان 
ازل شام دگسسر باه شسسبم را بایان 


ورنه آهم ردل دردپرآرد درب ان 


که پراتداخته صبحم داسان ؟ 


تبر تو عسضوی که ندارد پیکان 
مطربی نیست که لاحن زندم" بر رگ جان 


دل چو حونابه پرداحت ۶ شود آتشنان 
شت بی دغدغه » گر دغدغه ای داشت در آن 


سجده گاه من مخمور همان است. همان 


تا قیامت نسوان بست ز حعسیازه دهان 


مات له : از 


۶ ك چ | دل ز حونایه چو پر داخت 


تصاید 


گربه ام جوش برآورد چو بشکفت دلم 
شکوه‌ام نیست ز کس» لیک به رسم شمرا 
همه انبساشته از تخم رذالت اتبار 
دست این طابفه گویا ز گهر ساخحته اند 
کاش پیرند شدی بر ننشال دست چنار 
در چمن گر نفس سرد پرآرند ز دل 
هیچ کس نیست که زخمی نردش؛ حیرانم 
رضم ثسعسر بود» ورنه خدا می داند 
سهر شیرین دهنان با کر آمیخته اند 
خامه در شعر چه می کرد رقم بهر " گریز ؟ 
علی موسی جعفر» که به مهرش همه کس 
آن گرامی گسھر درج امامت که بود 
شید از فیض کلت مپوه دهد سابه په شاخ ' 
نله در عهد تو عیب است به نوعی» که انز 
رسم حاجت ز جهان بذل تو برداشته است 
رزق سردم تر دهی: گرچه جهالبان دگری ست 
مرک رایینم؛ از انعام تو ملعم شده است 
شد جهان از توچنان امن که در هیچ گذر 
مساکتان درت از حیله سیطان آمنند 
شفتگانی که به گرد حرمت مدفرنند 
شد زیارنگه صد کحبه قزول هر مویش 
۵-۱ ك ج : شود 
۴ مات : بعده سهو کاتبا. 


۱۵۵ 


آب سرچشمه کند فصل بهاران طضیان 
که ای چند بیان می کم از اهل زمسان 
همه پرداخته از چذب طمع» کیسد کان 
که گر از آب بود پر نشرد تطره فشان 
تا شدی یک نفس آسوده کس از سایه آن" 
شاخ بی‌برگ شسود پی از باد زان 
که گداخوں کرم را زک سم اعد تاوان 


که مرا یک سر مو ليست طمع در دو جهان 
دای طبع سرا تسیر سسخن در پان 
سر نمی برد خرده تام خحذاوند جهان 
تفه تصدیق دل آورده به اق رار زیان 
دود شسمع حسومش: نور چراغ ایسان 
ابر دست تو اگر سایه کند بر بستانه 
مرغ گذشن به گل اظهار محبّت په فغان 
یغ در عهد تو تاج نگرده به فسان 
آری از ابر بود آب گر در عمان 
نیست در عهد کت کس به پر نی کان 
راہ پر نقش پی کس نزند ریگ روان 
زانکه در حلوت دل راه ندارد شسیطان 
همه را کمبه مقام آنده و خلذ مکان 
هرکه احرام طواف حرمت بست ز چان 


سل : سای شان 


۴- ك ج : وض برگ ز اشجار گهر سبز شود؛ ل : ششک گردد ز در ولحل سراپا گلین (۱) د ت 


بیت راندارد . 


ھم ت : عمان سهرالقلم کاتبان . 


۵۶ 


نیکبختی که درین روضه بسر برد شبی 
هرکه را برد ز درگاء تو تقدیر به قسرضی 
گر نسازند نهان بال ملک را به گلیم! 
در دپست ان نای تو زبانم طغلی‌ست 
گاه سدحت شود از مسعنی الوان رنگین 
نکنم طوف ترا نسوت پس از ردن هم 
ازولای نو لحد کشتی نوج است مرا 
ای جتابی که په درگاه تو هر کس رو کرد 
لطف دام تر می‌بایدم از کرد و پزرگ 
قدسی احوال چه گوید به نو. چون می‌داند 


تا رسد خلق ازین در به مراد از راهم 


دیوان حاجی محمد بان قدسی مشهدی 


روز مسحش بودش روض؛ جلت زندان 
از ره رنه همان دم چر نظر ناقت عنان 
کی درین روضه کس از ناز نهد پای پر آن؟ 
که کند پیشتر از هم سبقان درس روان 
تابه نقش قسدمم چون قلم نقاشسان 
به چذاب تو شوم همسر ابوت روان 
هیچ باکم نیسوه روز جسزا از طوفان 
کرد حاصل ز جناب تو مراد دو جهان 
خرد پیر چه کار آیدم و بخت جوان"؟ 
N OEE‏ نهان 
آنچه شایسته آن است» به آلش برسبات 


[در مدح عضرت امام رضا (ع)] 


کين اتم حسن است لمل آن بت چين 
ز گرد سرمه برافشانده "نر گسش دامن 
ز رشک طر؛ او پاره‌پاره جامة کر 
یجسز رخ تو که آرد گسهی به زلف پناه 
هوای زلف تو کرد آز یرم دل رنجسور 


1-م: ۰۰ . ملک زیر گلیم» ت بیت را نلارد. 


۳- نسخه ها پچز م: 


شش سوادنگین» خانهگشته گرد نگین 
نهساده پر رخ او تمت خط مسشکین 
ز شور غمر؛ او رنعنه رنه خسانه دين 
ندیده کس ؛ که بود آفتاب مسایه شین 
خوش است نقل مکان بهر خسته دیرین 


۲- مء ث : بیت راتدارند . 


تصاید 


ز جام عشق تو مسنانه هر طرف که روم 
به دل خسدنگ تر ترسم که تاب بردارد 
ز ساد لوحی دل» آشکار شد رازم 
پریده تسد قدمش ساعستی ازان در وبام 
خوش است داغ» اگربردلاست اگر ابردست 
چنین که مضطریم کرده‌ای» عجب دارم 
چوآفتاب. سراپا روم به ررزن چشم 
که را کسه بر سر ره ز انتظار آمدنت 
برد یال دهانت «قسبقه ای مشکل 
ز کارش مژه‌ات است‌خوان سین من 
خیال هجر تو سرحلفة وص‌ال ترا 
تو می روئ وبه همسراهی تو مردم چشم 
خوشم که پې نبرد هیچ کس په منزل تو 
کتم اراد اظهار درد عسشق» ولی 
RTT‏ 
چه زندگی ست که بر حاطرت گران شنه ام 
دمی ز کسار نیباسوده ناخنم» که صباد 
شکسته رنگی من بین » که چون شهبد شدم 
گریز گا ندارم درین قمسیده» گر 
گراز سیانه نشد مردمی کناره گسزین 
به سوی شام چنان تند می رود صضیسحم 
مراز تنگی جاء چین بر *استخوان افتاد 
گرنته عرصه چنان روزگار بر من تنگ 


مات :گر 
۵-۲ ك ج : رتست 


8= م ك ج ! درد ت ! بیت راندارد . 


۱ 


دهند کسوچه بد و نیکم از یسار ویمین 
به صل شکنجه پیچم به خود من مسکین 
کی آبگینه شسود پرده از برای دفسین ؟ 


به آفتساب گرفتن حسوشم برای همین 
که گفته‌اند مکان را شرف بود به مکین 
که اضطراب مرا وصل هم دهد تسکین 
در اتظار وای آفستساب زهره جبسین 
نگشته سردم چشم ازغبار» خال تشین؟ 
که سری او نبرد راب فکرهای مستین 
به روی صفحهٌ دل رخته رخنه گشته چو سین 
چو خاتمی ست که زهرش بود به زیر نگین 
وداع می کندم چون نگاء بازږ چ 
کسز آفسشاب نماند نشان پا به زین 
زبان حوصله ام را کجاست طافت این؟ 
پی نظاره ندارم بهس‌انه‌ای به ازین 
چو حرف مردن فرهاد؛ پر دل شسیرین 
به سینه شک شود داغ حسسرت دیرین 
نگشت خنجسر قساتل ز خسون من رنگین 
برم پناه به نام شسه زمسان و زمسین 
چوا چو مردم جشمم" همیشه خانه نشین ؟ 
که می کشدزعقب آفشاب را به زمین 
ندیده تنگ کسی» بر کسی زمسانه چنین 
که در شکنج؛ دیوار خانه ام چو نگین 
۲ م: ت : پیت را تدارند 


۴- لهج : چراست مردم . . 
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شد آب در بدنم استخوان چو میو؛ عام 
برهنه کرده چو انحن ز پوست» روی هرا' 
کسشسی ده دبده به دامن ز سسینه ام دل را 


نشان پشت کناب است داغ سینه مرا 


زسانه درپی دشسمن پرستی است چنان 
مراچه سود که بر گشت روزگار بدم 
ستاره‌ام ز بلندی به عصرصه کسجرو شد 
ګره په کار چو افتد. چه سود ناهن سعی 
ز کاهلی ست 
درین دیار؛ نه تنهاز پا نستااده منم 
نگشسته ای ز طمع گر حریصر و دیدہ تھی 
ک جا علاج بخیلان کنند اهل طمع 


ین حفته بخت: ورنه مرا 


به خحود ز خوان الیمان زیس که دزدم دست 
نجند امل زان متکر س‌خن؛ اا 
دو تا شد از ہی تعظیم» امه ام چو بنان 
علی موسی جمفسر: که زير قاو 
شتیسده ام کسه چش‌انیسد زهوء لعل ترا 
به تاك ٹا چه رسد زین سخن» که ید شده ام 
قبسول کسرد؛ للف تواند» زشت و نکو 
چه نسیث است په جنّت در قرا که پود" 
به عساکی وس درت دیده را بشارت باد 
په حلقه حرم کمیه: کمبه جوی مناز ! 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به جان سوخته ام بس که شعله بود قرین 
از بس که کنده رخم را فلک به نان کسین 
ازان ز تنگدلیسپا چو غنچه ام غمگین" 
چو حسته ای که بگرداندش کسی بالین 
که ملک شعله شتاسی دل مرا به بفشین 
که می زند مگس از بهسر عنکیسوت طنین 
که هر دو روی؛ ز مسطر؛ ورق برآرد چين 
پیاد 


به شانه چین نبرد هیچ کس برون ز جبسین 
هزار بار نتشاد آقستص اب بر بالین 


۾ چو به پایان برد» شود فسرزین 


به هرکه بنگرم از جنس خویش » هست چنبن 
دوز دیده به هر در چو حلقه ژرفین 
کسی نکرده به کسافسون چارة عنین 


به ساهدم بود از آستین فژونشمر چین 


چر در گریز رسي دم به نام سرور دين 
دعسا به خلوت دل پا اجسایت است قترین 
عدوبه دانه انون ای یگانه دین 
یه آسمان که در آو هست خصوشه پروین 
درم حسریدۀ جسود تواند» شا و مسمسین 
ز اشک شمع: حریم تو رشک ماء معین 
چرا که پا ز تشساطم نمی رمسد به زسین 
بیساو حلقب4 عسدام را براین در پین 


۱ و ۲- کاتبان نسخ‌ن» ل٠‏ ك ج: آه ابن در مصراع رادر هم آمیخنه اتد و سعلوم نبس پیش مصبراع 


اصلی بیت دوم که در نسخ مه ت نیامده -چه بوده است 


۳- م ت وچ د برده سهو کا 


تصاید 


چان که طرۀ شام آف تساب می روید ' 
بر آمستان تو از آسمان نبارم گفت 
کسی که ماح نو گوید چه حاجتش به دعاست 
زهول روز قسیسامت گناسکاوان را 
ز اسان تربیدم چو گوشۀ چشمی 
آزان فریفته حورم» که نسیتی دارد 
شها! مسدیح سگال توام درین کشور 
به خادمان جتابت اسارتی قرمای؟ 


هميشه تا که رسد رنج و راحت بد و نیک 


مخالاسان ترا باد در سضيق حیسات 


10۹ 


به زلف رفته غباو از درتو حورالمین 
نظر به قدر تیه پست' است ابن و صد چنلین 
برای قساقسپه می‌آیدم به گسوش آمسین 
خط نجات بود. بر در تونقش جیسین 
کلاه گوشۀ فخرم رسد به عرش برین 
به دود شسمع حریم تو؛ زلف حورالعسین 
نه رغبت است به هندم» نه حسرت است به چين 

4 وارسند به احصوالم انداکی به ازین 
مدام تا گذره*روزگار مغ و سمین 
پلا انیس و عنام هسربان و مرگ قسرین 
شدای تاصر و درلت همال و بخت معین 


[در مدح مولای متقیان و امیر مژمنان عضرت علی (ع)]* 


تاسوی ترام کسرده * نگه راهن‌سایی 
می گشت دم دوش بر اطراف گلسشان 


# عتوان ت : مدح عضوت شاه هرداق () 
ن ك ج: کرد 


۳ 
همسچون قلم وء کم هرسژه: پایی 
وز گل» چو صبا بوی تو می کرد گدایی 


نسخ دیگر به سهو : میروید کتابت شده. ات : تفطه ندارد . 


۴- میات : فرماء متن مطابق ن ل 
مطاق مج ت .سیخ دیگر :که بود 


چون دست نار از بدن افند به نسیمی 
شسادم که به مرگم تشوه شاد دل خیبر 
کی بر گذر صید زبونه دام کشد عشن ؟ 
در عقد کسسادی دتا گهسر من 
گریاز ازل قسمت خحاکستر من شد 
دست فلکش بهسر ادب گسوش بمالد 
ستجیده سخن گو؛ که ز خوشهویی ناقه 
هرجا که روم جلوه کند حسن تو آنجا 
در عشق» فسرییم مده از لطف که دانم 
عشقت په دل گبر و مسلمان زده آتش 
باه آیدم ازنسخه ملح شمه مسردان 
دیب اچه دیوان کرم» تا ولات 
لطنش چو مسواقق کند افسداد زسان را 
موق مستان وا بل بیس تو نبیر 
از رای متسر تو به هر چا که فعد عکس 
جایی که کند جود و زر در طبق عرض 
در کار قسلره دست ترا هست تصرف 


1 
پخت سیهش تشو کند از بن ناخن 
مسعراج قسدم گر نکنی* دوش نی را 
آوازه حلم تو به هرجا که رسیسدم ست 


چون پیرهن غنچسه ز ننگی درد از هم 


۱- ل : تحاکستر ما بود 


۷-نسخه‌ها : حطایی: طبق رسم الط آن روزگار 
یز ایک سرکش مې نوشجه اند) ازنظر معنی غلط نیست» ولی گران مناسبتر 


۳-نسخه ها : کران (کاف: 


است . ث بیت وا ندارد 


۴- نسخه‌ها پجز مه ث : خدایی 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


دسستي که برآید به دعسای تو ریایی 
داند که به مرگ از تو مرا نیست جدایی 
قازغ بود از قسید قفس؛ مرغ سرایی 
بازار زف را تدهد چرخ. روایی 
کس ده شید بو کید زنگ زداینی 
هرکس که چو طنیور کند هرزه درایی 


ممتاز شد از نوع خود آهوی ختایی 


که باشدهمه جایی 
چون ماه» مرا جز پی کاهش تفسزایی 
در کوی تو صد دير و حرم گشته فدأیی 
بر برگ گلت خط چو کند خالیه سایی 
کز خیل گسذایان بودش حاتم طایی 
سیسساب دهد گوش گسران راشنوایی 
حکم تو بود خضر حکم قضایی' 
م شسهسور شسود ذه به حسوزشیسد لتمایی 
از سکه شسود ساده زر از تنگ فضایی 
در ملک قسضبا» حکم ترا هست روایی 


گر حصم تو چون لاله کند پنجه حنایی 
بت در حرم که به کند ائه ایی 
کو؛ از سبکی پافته شهرت به صبایی 
گربر تن قدر تو کند چرخ؛ قسبایی 


۵- ابض : نکند 


تصاید 


برچیدن وان کرمت امر محال است 
در یسعت مسهر تو؛ زیکتای دلا 
خورشبد دود برهنه پاء کز پی نمظیم 
با دست جسوادتر کند پسر غدیری 
لطف تر؛ نفس بر تفس قيض صبوحی 
از صاعقة فهر توا لوزیده زبس چرخ 
گر ملک تن خصم تو ویرانه نگردید 
چون غنچه قباپوش شود در رحمش طفل 
آن روز که از تیسرگی گرد مه ومهر 
ازبس که رود گنرد ازان" مسعرکه بالا 
گلزار وغضسارا زگل تازه کند پر 
از کته زبس تنگ شود عرص مالم 
دریای سز تو درآید به تلاطم 
از ضربت شم شیر تو چون پار صنویر 
صد ت زیک زخم کشد خصم تو چرن کیش 
بی جنبش ابروی کمان. ناوك خشست 
از کینه گسره در دل بدضواه تو نگذاشت 
بر چرخ بود پابه بد واه توء لیکن 
با غمزه خونریز حسامت» صف دشمن 


در معصرکه رزم تو هرگه که نهد پای 
آسوده ز صد درد به یک ضرب تو دشمن 
از مسعس رکه رزم توهرکس که گریزد 


۱-م : مهر توء سهوالقلم کاب . 


۶۱ 


دامن نکشد چرخ فسراهم ز رسایی 
بر رشسته تصور توان کرد دو تایی 
زوار ترا شسسسرط برد برهنه پایی 
در کشور رای تو کند سهر: سهایی 
قسهسر تو؛ قملم بر قسدم فهسر خداس 
چون ژاله فسرو ریخته اجرام سمایی ۲ 
جفد طریش از چه کند نوحه رای ؟ 
گر حاصله را مشع کني برهنه زایی 
گردند سیه پوش جر اصحاب عزایی 
در دیدا خسورشسیه کند نور هیسایی 
بر غنجا دلهاچو کند نیز صب ایی 
در پبسضه خد بار دگسر مرغ هوایی 
چون موج کشی نیغ و در آن ‏ عرصه درآیی 
در زخم گید تن ردان وضسایی 
گر شست نخواهی که پراکنده گشایی 
قضایی 
پیکان تو ناخن شده در عقصده گشایی 
آن روز کسه با نیزه ز خساکش بربایی 


دبوار هوس آمت-ده از ست بنایی 


بر سینه شصم آمسده چون 


چون شمم» جهد چان به سر مرد وغایی 
هم زخم زده تيغ توء هم کسرده دوایی 
هرچارود؛ اخسراج کنندش چوربایی 


۲- متن مطابتی م: ت؛ ۵» سایر سیخ ؛ جون لال ز هم ریخته 


٣ت‏ ل ؛ درآن 


۵ نسخ دیگر بجز مه ت + مرد نهد 


۴ت : به آن 


19۲ 


در زخم: مدنگ تر کند کسار فسحیله 
در معا رکه از واهمت؛ شسعله تیسقت 
بر گشتن اعصدای توء در محکه رزم 
گبرم که شود مار نسا؛ روز وغا خصم 
شکری ست مرا فرض: به هر نکته که سنجم 
بر مسفسر؛ این و در آذ» از پی مسعنی 
ر کشرز ضاف جر هد جغة 


عنقای سسخن در قفس بیقه یماند 
صراف سخن نیست» وگرنه نشود خر" 
آیمن مشو ار دشمن» اگر دوست نماید 
بر جسایز؛ مسدح ملوکش بود چشم 
تاهست زبان در دهنش * ورد زبان باد 


دبوان ساجی محمٌدجان فدسی مشهدی 


هنگام غنضب» خواهی اگر طف نمایی 
چون دود لسود جتان ز تن خعصم» هوایی 
تيغ دو سرت داده چو عسدلین: گوایی | 
با افعی رمحت چه کند مار نسایی ؟ 
کسز پستی اندیشد وپی‌برگ و نوایی. 
دستم نکند کفچگی و پای عصایی 
اولی ست که بابل نکند نخضصه سرایی 
در ملک تمینزی که کند جغد همایی 
چون تقد سطبّق» مس هرکس په طلایی 
هرگز نکند زهرگیاء هرگب ایی 
ملاح تو حاشاکه کند اسننه‌ستایی 
سدح توء که دارد صله ایمسان عطایی 


۱ - ققط م ت . در نسعخم : وای (سرکش گاف از قلم افاده) 
۲- ایشا : نوازان: سهوالقلم کاتبان بوده . اصلاح شد 


۳- ایضا : فقط م» ت . نسخام : چرخ» سهو کاتب . ت : بی‌نقطه تحریر شده . 


مت شه لاه ج : شاها که کند . ل ۰ شاما نکن 


درنسخ آ- که یعدا بادست آمد۔ درست ر معابق تصحیح ما 


ایی نرشته . 


۵-ف: ل : زبان در دهنم ج : 


به قرینا صعنی اصلاح شد . این هصرع 


ته جزآن که کاتب» ستایی را به اشتباء, 


آدر مدح عضرت امام رضا (ع)]" 


چون دا وقت تیک شدن: روزگار من 
احوال روزگار ندانم که چون گذشت 
تغبیر حال پین» که سیاهی و روشنی 
از آستسین بیخت نگردید آشکار 
نگذاشت غم که زنده شرد نام عافیت 
کو برگ "آشبان. که چوبلیل اگر پرم 
ریزم اگر ز سینه برو غم» چو آسمان 
بخت سیه همیشه ز پیش آیدم: چه عیب 
چندان که چشم عقل گشودم؛ نیافتم 
تا خون کنند گریه به مرگم وفا ر عشق 
گل دید هر طرف که نظر کرد عتدلیب 
در لاله زار عشق به هر سو قلم زدم؟ 
هر جزو من چو لاله بهدافی‌ست مبتلا 
* عنران ت : مدح امام ثامن ضامن (ع) 


م ت : ترك سهو کاتبان 


هر روز تنگ عرصه شود در فشارمن 
دانم که خوش نمی گذرد روز گار من 
پبریده اند اسید زليل و نهسار من 
دستی که سیلیی نزند بر عسذار من 
در استمارا سخن مستصار من 
ماند به شاخ: مشت خسی‌یادگار من 
پشت زمسین دوتاء شسود زیر بار من" 
امسسال تازه گر شسود اندوه پار من ؟ 
عیب هثر؛ جز این کهآنيامد به کار من 
ون جگر وظبسنسه برند از کار من 


چون من ستاره سوخته‌ای شد دچار من 


شاخ گل سحبتم: این است بار من 


er 


۲-فقط م: دوتا شود از زیر ۰ ۰۰ از با قلم ریز بربالای شود نوشته شده . پسداًدیده شد که ت مطایق 


اصلاح مانت . 
٣‏ ج: آنکه 


۴م تن زهم تدم 


ef 


قرش است بس که چشم شه يدال به وا عشتق 
پیوسته همچو پنجه مرجان میان آب 
بردل» چو یاد مرگ» تمتا خواب خوش 
باشد زبان خامه گواهم که چون دوات 
چون خامه ررزی‌ ام ز سیاهی مقررست 
باشد بساط من به تهی کیسگی سثل 
آن کرده غم په من؛ که تلافی نمی شود 
خصم ایمن است ازفلم من که همچو نال 
بر صید مرده کس نکشد تیغ در شکار 


گر می نباشده از سخن می تسلیام 


میرم در آب دیده که بعد از وفات هم 
خیرت نگر که ارہ اگر بر سرم ک‌شند 
با این کمال عجز که دارم» حسود لظم 
چون لاله داغ بر دل اهل سد نهد 


الفاظم از بز ر گی معنی نموده خرد 
چون جسم حسته ز آقش تب سینا حسود 
دزدد تفس په سینه ح ود "از کنایه ام 
در می نید چو قطرۂ سیماب در صدف 
درجی پر از جواهر سعنیء زمان زمان 
آمیخت وصل و عجر به هم تا نگار من 
پای ثبات بس که فشردم په کوی عشق 
چون چشم داغ؛ شب مژه برهم نمی زنم 


دیو ان حاجی محمّنجان قدسي مشهدی 


چون نور دبده بر مژه افتد گذار من 
رنگین بود ز حون کار من 
آید گسران په دید شب زنده‌دار من 


خون در بدن سیاه شد از یکت تار من 


چندان که بخت تبره بود غمگسار من 
سامان غنچه ای نشرد صد بهار من 
کوشنداگر دو کون پی اععذارمن 
جز در طلسم پوست نی چيده مار من 
شادم که شد فتادگی من حصار من 
اه کار تنگ نگیره مار من 


ار 
صد رنگ شعله عاست ز یک »شت خارمن 
بر داسن کسسی ننشیند غسبسار من 
بر گوش هیچ کس نخورد زینهار من 
هرگز ندیده است و نیسیند قسرار من؟ 
آتش بود مگر خن دار من ؟ 
تا ابد اششار» صغار و کبار من 

وزد نه فته از سسخن آشکار من 
آتش برد پناه به سنگ از شرار من 
ازرشک نظم چون گهسر آبدار من 
ادر سوچ خیز مسخن در کنار من 
دریک لباس جلوه کند نور و تار من 
شد لنگر زمین* قدم استوار من 
عمری ست کر فراف تو این است کار من 


1-متن مطابق اصلاحی که عدا در نسخال شده» سایر تسخ : تشاط ۰ .. 


۵-۲ قرار ... 


۳- نسخ دیگر بجز م» ت : به سین خود. سهوالقلم کاتبان . 


تصاید 


خون خوردنم چو طفل رحم» ساخت در غمت 
چون غنچه در کفن دلم ازرشک حون شود 
عشقم چوتن همیشه میان دو دست داشت 
چون خاك صیدگاه» ز صیاد غمزه ات 
وجه ملال و موجب شادی ز من مپرس 
شوق تو بس که از در مرگم عنان کشید 
از من عصبابه طالع من ناتواتصرست 
جایی که شعله نیست نیابد شرر وجود 
غمگین نیم که عشق توام رنگ کرده ورد 
چشمم فشان پای ترا سجده می برد 
یعنی علی موسی جعفی: که نقد عمر 
دوع الاسین نوشته به اك جناب او 
کردم بر آستسان تو منزل» که آورد 
عورشید. را پیاده دوانید" در رکاب 
پر چشم آف شاب به اکسراه پا نهم 
تا گشته سکۀ زر دل» داغ مهر توا 
در روضه متیر تو هو سوک پا تهم 
یک دانه سانده بود که شد نامش آفعاب 
خبط لماع هس برد لبقا دوات 
قدرم په قدر همت خود گر کنی پلند 
تا عکس مهس رای تو بر تربتم فتاد 
ای فبله اميد دو عالم ز درگهت؟ 

ك ج : دوانید, 

۳- ل : مگ بر دل من داغ مهر توه 
ن مطاب ت . نسخ دیگر : پا ننهد 
۵- سخ ها بجز مات : به درگهت 


۴ 


گردید خرشگوان می ناگوار من 
همراه غر اگر گذری بر مزار من 
هرگز به دست خحویش بود اختیار من 
آغشته شد به حون : بدن خاکسار من 
در دست دیگری‌ست حزان و بهار من 
چشم اجل سید شد از انتظار من 


آیا که بوی پیسرهن آرد ژ یار سن ؟ 


باش نده» دل بیقسرار من 
دائم يقین که نیسست خزان در بهار من 
چون مهس: پیش خاك در شهریار من 
بهسر نشار مقسدامش آید به کار من 
خر من و اسید من و اعشیار من 
روح القسدس پناه به قسرب جوار من 
در عمزم مدح رای نر» طبع رار من 
رای تو ذزه‌ای کند ار اعستبسار من 
خورشید کم عیار برد باعیار من 
کسام روا دود ز بمسین و یسارمن 
می کرد چرخ در چو په سدحت نشار من 
تحسریر مذح رای تو تاشد شعار من 
بر دوش عرش پای نهد" اقتدار من 
هر ذزه مشرقی ست ز خاك مزار من 
نوميد چون شود دل امي دوارمن؟ 


۲ ل كج فر 


.. مهرداغ تو (؟۲4: مهر رای تر . ت بیت را ندارد . 


۵ 


۶۶ 


من کیستم که عزم ثناگستری کنم 
رحمت بهانه جری بود» غایتش برد 
از روی نطف ذیل شفاعت بگسترد 
ترسم که مستمع ژ کلامم کشد ملال 
بر دوش تا نود سپ ر آفستاب را 
بادا سپ رفکنده چوگردون نماز شام 


دیوان حاجی محمدجان قذسی مشهدی 


در حشرتی که مدح کند کردگار من 
مدحش وسیله‌ای ز پې اعشذار من 
روز حسساب بر گنه بی‌شسمار من 
آولی بود ز طول مسخن: احتصار من 
هر باسداد» چرخ پی کسارزار من" 
در پیش دوست» خصم تصداوندگار من 


[در مدع حضرت امام رما (ع)] 


سر نپ چیم چوگرداب ز سرگردانی 
سرنوشنی که بد افتاد. ز تدبیر چه سود؟ 
عشن اگر باخته بی پرده دلم: عیب مکن 
با چنین حيرت اگر صورت حالم پیش 
از طبیبان نکشم منت درسان» که کشید 
روشن است این که به قربانگه ما عونگرمان 


بی سرانجامی من در همه جا مشهور 

آنکه بر دل زندم ێر ملامت» مسرهاد 

تو لب از خنده نمی بندی و چون شم مرا 

بلبل باغ توا رصت فسریادم ده 
اسن لب چ : وز 


۴-ن» ل : در سینه بود ناله من 


نیسست بر ناصی؛ ماخط ناقفرمانى 
کس به نان نگشاید گره از پیسشسانی 
هنر آینه روشن شسود از عصسریانی 
همهرو: دیده شسود آینه از حسیسرانی 
پر سسرم داغ جثون رایت بی درم انی 
بر توان سره چراغ از گلوی قسسربانی 
زاتکه هسم خلف دودط بی ساهسانی 
دلش از بی می و سینه ز ہی پپکانی | 
تابه مغز قلم از گریه کند مژگانی 


چند در سسسینه من ناله بود زندانی ۳؟ 


۷ مات ( گیر و تارمن 


فصاید 


گرنرفته ست غمت. از چه خراب است دلم 
بی گل روی تو گسر بر چمن افد گذرم 
دلتشسینم نشرد هیچ به ترك می ناب 
نا توانان اگر از بزم تو رفستند» چه باك 
تیسره‌روزان نصوانند به مسصمل پی برد 
پای لخت جگرم در شده چون لاله به قير 
چرخ: چون گوهر اشک از نظرم افتاده ست 
ابر نیسسسان اگسر از دیدۀ من مسایه پرد 
کرهکن 
سیل اشکم نه چو بازیچۀ طوفان باشد 


چندی زدو و جاني در باغت 


در درشتی فکنم بر مسخن چرخ» گرفت 
منم آن شاعر ساحره که چو آیم به سخن 
سستمع را نفرستاده کسی جز سخنم 
په سددکساری مردم نشوم" میدان گرد 
هجو سردم نشوان یافت دراش هار ترم 
بهر نم گهسرم رشن انصاف بسار 
ای که گردون سیه کاسه به تقلی د ترا 
آبروی دو ج هان را به لب نان بفروش 
مع از جامه دریدن چه کتی فصل چنین 
هیچ کس کشتی ازین ورطه په ساحل نبرد 
ای که داری عبر از داغ دلم: شرمت باد 
چون کف مهر که شد جزو فلک» نگذارد 
آن علی نام» که بر درگه ار صد چر فلک 
۱- متن‌مطابق م٠‏ ت٠‏ آ- تسخ دیگر: رفن سیلاب 


1-۲ سومائی 
سل له ج : نشرد 


ev 


بر از فسرقت سیلاب ' دهد ریرآنی 
در دلم مسوم گل و لاله کند طوفساني * 
ق ول زاهد که بود وسرس؛ شسیطانی 
چشم سساضو نکند عسار ز بی سزگانی 
گر پی ناقه چو خعورشید شسود ورانی 
سوختم؛ سوختم از شرم تهی داصالی 
کس ندیده ست گهر گر چه به این غلسانی 
درصدن» گرهر سیراب کند مرجانی 
عشق تا وده لوده ست به این" آسانی 
گوبیانوح و یسین صنعت کشتیب‌انی 
که جنون داده به دیوانی خط ترخسانی 
می کند پرده نشینی سځن انی 
از ره گسوش په دل» جام مې روحسانی 
گوی خسورشسید ندارد غم بی چ و گانی 
آب گسوهر نشنیسدم که کند طوفانی 
شت است که برهم‌به گلش چسبانی 


به سر سفره خود خوانده پی مهسمانی» 
ورنه چون تیر خطاء خاك شور از بی‌نانی 
که قسبسابر بدن فتجه کند زندانی 


هست گرداب فلک عقن سر گردانی 
که بجزلاله: گنم بر سرا افشانی 
دست سن قان تقد سای مان 
پسخه نون فا ساشت مر وربائ 


۳م ت : بدان . ن : ب 


1۶۸ 


ای که پبرسته به خا درت ' از شوق سجود 
صیح صادق» به ضمیرت» پی درب نور 
کار بدخواه ترا ضعف بدن خواهد ساخعت 
قس؛ بض شم دی ر توآمدبه بیان 
رخت تصدیع به دره سر دریا؛ چه کشد 
همه کس را چوقلم برخط فرمان نو مسر 
صدح خسوانان ترادر دو جهان باشسد پس 
نضمه سنج ان راء منزلت داودی 
چون قلم گشته سراپای من اسباب رقم 
روش مدح تو هر کس که نیاموخت ز من 
خحواهش من همه بوسیدن این خا درست 
دین پتاها | ز فلک شکوه بسیسارم هست 
کرده سیلی ور پیداد؛ چو مظلوم انم 
داغ از دست هنرریز" خویشم قسدسی 
بایدم وفت به چه» بهسر دمی* آب چو دلو 
سرورا | بزم ادب جسای شکایت تبود 
فصّه کوناه کن ای امه کوته خانه | 
تا که پرگار فلک هست بپاء بدخواهت 


۱- لسخ‌دیگر : بجز ما ت : آلکه . . , درش 
۲- در اصل» بیت بیست و پنجم تصیده است و چون جای آن نامناصب می نموده تخب 


پیت راندارند . در نسخ ل: آ» به صصورت 
است و نر حاشیه اصلاح شده 
۴ قطم. 
۵-6 لے : گهرریزه: ك ج : گهرریزی 
۵- فقط م؛ ت : دم» اصلاح شد - 


دیوال حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


آسمان بر سر هم چیده چوگل پیشاتی 
هچو شارت زده» مسحت اج به آیادانی 
چه دهد زحمت توء به تیغ افشانی؟ 
گوش کن گوش» که رفشم به مرصّم حوانی 
خحسته‌ای؛ کش عرق ضعف کند طرفانی 
هیچ کس را نیسود قسوّت نان رسانی 
کسه کند نام تو بر نامه شان عنوانی 
سدح شسوانان ترا رتب هة حسس‌الی 
بر جنابت به ٹناگویی و سدحت خوانۍ 
بی روش بود چر مسصحق به خط دیرانی 
آب حبوان به طلیکاری ی ارزانی 
3 اض ۷ 
وای من: داد مرا گر ز فلک انی 
RE‏ ازشسرف نادانی 
من که یک قطره‌ام از ضعف کند طرف انی 
ورنه باشد چو بتسای تو» سفن طولانی 
خاطر خلق چه از طول سخن رنجانی ؟ 
منشیناد چو پرگارء ز سس رگسردانی 


دادم . مء تاڏ 


. . شمشیر تو کردم بنیاد» ضبط شده . تسخة ج نیز در علن نين 


۶۹ 


آذر مدح حضرت امام رضا (ع] 


برای پوششم ای زال چرخ» بخیه سزن 
به روی صفحه زآهوی کلک من هرگام 
ف یله داغ پود در چراغ لاله دل' 
چنان که نوك تلم حسرف پر زبان دارد 
به اله‌ای که کنم» دل کجا شود خالی 4 
خوشم که جیب بود آنقَدر که جامه درم" 
دلم ز دوختن چاك سبنه کی شکند؟ 
شام هجر سرم خوبه چیب کرده: چهعیب 
ز هم چو برگ حزان مستعد ریختن است 
مراچو خامنتاش» دسته شد موگان 
بسساط عيش دلم تنگنسر شسود "هر روز 
من آن سجاه کاینمج که اتر مم 
شیم ز خند؛ دندان نمای غم پسداست 
خط عسذار ترا هیچ کس نضوانده چو من 
پس از سیاهی اگر رنگ صورتی می داشت 

۱-ل : لانه ولی )»ك ج : لاله و من 

۲-ل : 


که من گذشته ام از هر لباس چون سوزن 
فتاده آنچه به سالی دهد شزال ختن 
ازان همی شسه چراغ دلم بود روشن 
فستساد» ام به زبان بريد دش-من 
مگر کتند جهانی قغان‌زسینه من 
که رسم بست گرییان شمع را دامن 
سرشک گرمروم؛ گو مدار آب شکن 
کشم چو صیح: نفس گر ز چا پیراهن؟ 
ز بی تعلّقی اجسزای من درین گلشن 
پسین که تنگ بساطي چه می‌کند با من ! 
چتان کے دایر؛ داغ: وقت نیک شسدن 
نشان ماه گرفت است چرخ را بر تن 
که هیچ دبده ندیده‌ست روز» عفد پرن 
سرا سواد خط گلرضان برد روشن 
زرشک زلف تو می گشت زردء مشک ختن 


پال گاء مسلاقسات آن لب مسیگون 
به خلوتی که کسی با نو همنشین پاشسد 
مگر چو شسمع شسود تسرت آنسین پیکان 
چگونه پیش اسیسران برآورد سر خویش 
ز مسوج آب دهد یاد» دام ص ادم 
هما دوباره په من سسر قسرو نمی آرد 
عجب که پتد شوم» گر کد در قفسم 
افت دست به خاری که در چگر دارم 


قبای غنچه ز برگ گل آستسر دارد 
چنان ز به شسدن داغ دست مسضطریم 
اگسرچه مستف ندارد چو آا انا مرغ 
زچرخ» تار کشم تا بدوزسش پرده 
چرا به چشمسة زمزم برم به قکلیسفش 


هنوز چشم اصیدم نجسته بود از خراب 


ميان عشن و دلم داغ هر پیوندست 


ز سینه خسوشتسرم آید کشسیدن پیکان 
نیازموده هبر دست سوی خوان فلک 
هر استخوان که شکستیم» داشت مغز حرام 
درین محیط مه روزی حلال که خورد؟ 
شکابت از نلک آبگون چه سرد دهد 


اگر زبان خوش و مهر دوستان این است 


وجود مردم خودرسته_بی تتیجه پود 


۱-نسخه‌ها بجر مدا ت | به رقت 


۲- كج : نینگون 


دیوان ساجی محمدجان قدسی مشهدی 


خیاره‌دار نماید ز شوفی غنچه‌شدن 
ہتسر ز چش ت دیده روزن 
0 


م سود 
سره داد دلم را نمی دهد آهسن 
چو قمسری آنکه نزاده مت طوق در گردن 
زشرم لاغضریام یس که آب گشت بدن 


ر‌ 


خو شآنکه هست سرآپا یک استخوا 
در آن چمن که نگیرد چو خارء گل دامن 
به حار پایم اگسر کرد دشسمنی؛ سسوزن 
عزیز کرد؛ عشقم؛ مبین به خواری من 
که وقت ریختن گل ز شاخ؛ مرغ چمن 
هنوز کلب هة تارم نمی شسسود روشن 
کسه بخی ۀ کسفن اولی بودز تار کسفن 
نمی خسورد چو دلم آب جز ز چاه ذقن 
که شاخ گل نبود جز په غنچه آبستن 


ان همه تن 


که صبح بخت مرا کرد آس.ان» عفتن 
به حیله از همشان کی توان جداکردن ؟ 
که غنچه ای شکنم در حضور مرغ چمن 
تو خسه‌ای و مزور ز خان دشسمن 
ز پشت گاو زمین تابه مسهسره گردن 
بز نهنگ که ساهی شدش غذای بدن 
نسسوده هیچ خسردمتد آب در هاون 
خوشا نوازش شمشیر و سای دشمن ! 


چودانه‌ای کب شسود سب در ته ع رهن 


۲- مت ۵ : ژ رات 


۴- تسخه‌ها پجز »ت : بی‌قیش . در لسخات» په سهو» رشته کتابت شده . 


تصاید 


چو شمم آنکه دهد فيض در همه مجلس 
ز شه توب مرا خموشصرست باده تلخ 
عسروس درد تر فرگساه چمهسره آراید 
تبط آینه هد چرن کنارا ی 


جزا ستانم از انراسیاب بخت زبون 
شهید طوس» علی بن موسی جعفر 
زهی ز خاك درت چشم قدسیان روشن 
ه ررز رک از نشرد پنجصاتو 
ز منزلی که مسباه تو کوچ کسرده ازان ' 
جود جا نرا روزگار در طضلی 
حفیقتی ست خحدنگ ترا که پیکانش 
عدو ز شرم تو از بس که سر به نحویش کشید 
جهان ز عدل تو گردید آلچنان معصمور 
مسسعس‌اندان ترا دست ظلم در پیش است 
۱ 

رتاب دولت نو حاتم سایس مان است 


ءتر» نزدیک ودور» هرجاهست 


که متیزه: سپاه تو شیر مردانند 
ہرای پایه قنر تر شد فلک موجود 
ز آستان تو یک خشت: هشت صدر بهشت 
کسی که سجد؛ه‌تو بر جبین او رقم است 
دلي که مهر تو دارد: همیشه خشنودست 
پی نشستن خود» شسمع دیده سوده به پای 
مس رلیساز براین اك اسان داریم 


نمی کشم ز درت پای: اگر سرم ببرند 


نو عزم کوچ کند 


۷۱ 


بلندتر بود از جسمله یک سر و گردن 
که آن پباله شکن باشد: این خمار شکن 
تمام آنه گردم ز داغ چون جسوشن 
حط افق ؛ شب هج ران ز آب دید من 
کند چو لطف شه آزادم از چّه بیسژن 
ETRE‏ 
بنای قدر ترا آنستساب یک روزن 
فیساورد به جسدل تاب» چرخ ردیین‌نن 
به بوی شیردلان: گشته شیر را مسکن 
فکنده مسهره یه گردن ز مهره گردل 
ورد چو آب» کند یاد سینه دشسمن 
بود به ناف چو سنگ مسا کیش دمن 
كکهەجنددر دل عش اق هم نبافت وطن 
آزانکه شد [به] ستم. قانل حسین و حسن 
رسیله تیغ تو جون شم تالق ذوالمن 
که هم پری رودش در عنان» هم اهریمن 
که رزسته ناخن ایشسان ز دید دشمن 
ناحته جز برای شسمع لگن 
ز بوستان تر یک رگ له سپ هر کهن 
درین که خط نجاتش برد: گراست سخر 4 
چراغ را چه بجسز روشنایی از روغن؟ 


کسزین حسریم به جسایی نمی توان را 
بر آفستساب نداريم دیده چون روزن 


چو پشکنند سر شاخ راء زند عسرمن 


ت. ل : چراستانم سهو کاتبان است . ك ج : بیت را ندارند . 


۱۷۲ 


کشم ستابش خفام درگهت» ورنه 
زبان مسدح سگال تراست جسابزه پس 
چر مسینه در بغلم گیرد آفناب به سهسر 
برم پناه به روشندلان این درگ ساه 
سعادت ابدی در جوار ایشمان است 
به بوی خلق تو جان مۍ دهم» که روز جزا 
نوشنه کلک قضابر جپین من رقمی 
به گرش هوش من از ساکنان عالم قداس 
ندا رسید که قسنسی مگو شای کسسی 
شها! چو گفته و ناگفته هر دو می‌دانی 


همیشه تا که زبان رابه حرف رسم پود" 


دیوان حاجی محمدجان قدسي مشهدی 


چه قدرت است مرا میج چون شویی کرد" 
همین که پافته بر درگه توء راه سخن 
قتبسولت ار نهد دست رد به مسینه من 
که نگساند ز هم هیچ گه چر عقد پرن 


چراغ دولت ازین روشنان شسود روشن 
شکفته روی برآرم چو غنچه سر ز گفن 
که مسدحت تو بود ورد من به سر و علن 
قضا چو کرد سرا مستعد در سفعن: 
بجسز بی و ولی: تامج مدن حسن 
چه حاجت است مرا حال خویشتن گفتن ۴۱ 


مسرا به حرف تدای تو خم باد سسځن 


آدر مدح عضرت امام رضا (غ)] 


شراب کهنه بود سال نو خجسته به قال 
کسی که سال نو افعاد در شراب کهن 
گل پیاله چرا نشکفد چنین ف صلى 


e 


به گردش آر فدح رابه وقت گردش سال 
ز سسحتت کهن و نو نشسست فارغبال 


که در شکوفه نهسان است تا به ريشه نهال 


۳- ل ك ج ؛ به حرف اد کلام ت : دو کلم حر نانویس ماده . 


فصاید 


به پای گلین اگسر کاهلی کنه سساقی 
می چیرح و صبسوح بهار خوش باشسد 
ز مسرخ رریی اطفال غنچه دانستم 
زبس خحوش است گل و می به يکد گر ترسم 
کسی ز نکهت گل این چنین آنمی شد مست 
ز عکس گل شساه ره آش انه بلبل 
چو شاخ گل چه عجب گر به سال و ماه چنین 
ز جوش گل شده تنگ آنچنان فضای من 
اگر په حساك کشد نقش برگ بید کسی 
یکی شسدند گل و می چنان که سرغ چمن 
ز حسن دامن صبحسر! پری رخان داغند 
یال فیض صبا بگذره گرش په ضمیر 
زعکس ال رخ لاله دید ثرگس 
ز ہس قضای جهان*دلکش است: بی اکراه 
ز فرش سبزه زمین یرت پر طوطی 
لمع ز زلف پریشاد سدار سوسم گل 
چمن شکفته ز فيض بهار و من دلننگ 
دلم به چنگ فم افناد زود ازان نشکقت 
هم آشسیان نشود با دلم: بگر مسرغی 
چتان گ داعتم از غم؛ که داغ پنیسانم 
زپی کثسد به زسین آفتاب را صبحم 
نیم ز صخت و بیسماری آگه از تف دل 
اگرچه نیست مرا خانمان» و لیکن هست 

۱- نسخه‌ها بجزم : مهر ات : مهره(!) 

۳ ایضا- 

۴- ایض نسخه‌ها پجز مت : کند 


wr 


قاح چومرغ برآرد ز شوق گردش بال 
که این مفرح روح است و آن محوک حال 
که می زشیر گواراترست بر اطفال 
که طوف میکده افتد چو کمبه سال به سال 
به جای آب مگر باده خورده باغ امسال؟ 
چو ساغری که بود آز شراب مالامال 
برآوردز تم این غنچسه شساخ غزال 
که غنچه گشته در او عتدلیب را پر و بال 
ز فيض ابر الد به نحسویشتن چر هلال" 
گر به بزم رسد» آشیان نهد" فى الحال 
که داغ لاله گرو برده از سیاهی خسال 
چو گل شکف تسه تسود غنچ تكلم لال 
اهشر به نظر آیدم ز چشم غزال 
اسي رعشن بروز آید از ریم وصال 
چن ز عکس گل و لاله رشک ناف غزال 
که بر نمی کند از باغ: دل نسیم شم ال 
به ایی که ندانم نشاط راز مسلال 


چو غنچه ای که بچینند بی محل ز نهال 
که در چمن به هرای قسفس رساند بال 
ز اسنخوان شده ظاهر چو قرع رمال 
به سری شام زبس می رود به استعجال 
مگرز رفن تب آگ هم کند سس‌خضسال 
تحسرابا دل من خساله هزار ال 


۲- ایشا : پیش ازین 


کند به‌شکل هلال . متن مطابق اصلاحی است که در حاشیا م به عمل آمده . 


۵- ك ج : چمن 


yf 


آگرنه دیده براین مشت اس تخوان داره 
به غر وصل سهی قساستان شیرین لب 
هگر ز صورت حالم فتاده در اوی عکس؟ 
به هر طرف که نهد روی» آب دیده من 
شود ز بخت بدم نان عقساب پرش 
صبابه جوز کشد دامن گل از دتم 
چنین که سال کُهن بی تو رفت» سال نوم 
زمری زلف نو» موی کمر که داند باز ؟ 
چه مظهری نو ندانم» که صورت وصلت 
ز پدجة نو به شسستن نرفت» کساری کن 
مسعسور ار قلم مسو نسازد از مزه ام 
مرا که در بن هر موی: پیستون می ست 
مسراز شعله آواز هویش کرد کباب 
ز یا" نکهت زلفت پریده رنگ چمن 
به عقل تا گسروی: لاف عش نرات زد 
غررر جسهل ندارد مرا چر خسردیینان 
چو زخم تیشه به سنگ است دیدهبی خوناب 


خیال وصل" نو چون از دلم رودء که قضا 
به سسوی من نگشاید نظر ز بخت بدم 
دلم شد آنه غم ازان نوزم داغ 
در تراوش احسان زمانه بسشه چان 
چو دیدء در مسژه گسیسرم در سسرایش را 


م تا له از بر 


م 


۳ متن مطابق م ت . سابر نسخ : در نزاع و جدال 


۴- مت : زلف؛ ظاهر آسهر کاتبان 


دیوان حاجی محندجان قدسی مشهدی 


هما برای چه بر فر من گشاید بال ؟ 
دلم ز هیچ صرادی نمي شود خوشحال 
که نور آین؟ م هر شد پریشسان سال 
هزار سیل بالا آیداش به اس ت ق ب ال 
کسبسوتری که بود تاذ متش بر بال 
شوم چو گلبن اکر پای تا به سر چنگال 
تخسوفیالله اگر بگذرد بدین منوال 
چو حلةه سر زلفت به پا شود حلضال 
کسی ندیده مگر صور تآفرین وصال 
که خون من به طریق دگر شود پاسال 
کسجما درست کشد چهره نرا نشال ؟ 


می مسبت شسیرین حلال باد حلال 
بگر به مطرب غم دایم این می‌نال 


زبار مت زلفت فستساده ناف غسزال 
نهال تانود فرد؛ کی وسد به کمال؟ 
به خلق بر سر هر نکته در جواب و سوال 
به کاوش جگرم غمزه گر مکن اهمال 
سرشته است گلم رابه آرزری محال 
کسی که دیدن روی متش نکرست به قال 
که روی آینه را عسیب ناك سازد ال 


که نم برون ندهد آب نار سی ده سفال 


که‌هر خسش نتهد پای در حریم وصال 


سهو کاتب . ت مطابق اصلاح ماست . بیت در هسين دو لستقه آمده . 


تصاید 


تفس ز سینه چو نام‌صرمان برون آید! 
ولایت دل من در تصرف ترگی ست 
اگسر چو شسمع ز تعظیم شسعله نششیند 
همیشه گردش چشم تو سر خوشم دارد 
علی سوبی جسعفر که سایه علمش 
شسهی که بهر قواب مسجاوران درش 


‌ 


تی طوف حریمت" سزد که طابر قدس 
تسیم لطف تو گر در جحیم جلوء کند 
سصرم تهر تو گر داخل جتان گسردد 
حسود جاه تو می خواست بخت بیداری 
ز آستان توگ دی اگسر هوا گیرد 
ز عکس رای منرت به دید؛ اعسمی 
به گا عرض وفارت ۰ ز شخ آینهبین 
چو عشق. حکم ترا تابعند دشمن و دوست 
کسی که رو به جناب تو آرد از سر صدق 
ز اسان توبر عرش می ست عظبم 
کسی که تيغ ترا دیده؛ تیسزی نگهش 
به آیساری عفو توء مع صیت ‌کاران 
درین قصبله ز جود توام حسجاب آید! 
ز فکر ملح نو پشکفت غنچسه طبسعم 
به توتیسا سود" احتیاج» چشسمی را 
بدان اميد که سالك در تو خوانناش 


کج :اند 
نج نفد 
۵ مد ت : می دودش 


۷- نسخ دیگر بجز م بت :مرا 


vê 


عررس حسن و بر دل کند چو ' عرض جمال 
که کرد الا چشم مسرا نزول» یال 
اسیر عشل ترا سوختن مباد حلال 
چر جام دوستی شاه از شراب حاون 
بود چو زلف په رخسار شامد اقبال 
قلم نمی فتسد از دست کاتب اعمال 


درون بیسضه چو مرغ نفلر برارد بال 
برآرد از جگر شعله چشمه سار زلال 
شود چو سین عاشق ز شعله سالامال 
بریده شد رگ خسوابش به ختجر آجال 
زعرش» چشم ملک آیدش به استقبال 
بود چو مسهر عیان راز شبروان خیال 
به چشس آینه سائد چر مردنکه تمشال 
سس رست ترا ملک بی تزاع و جدال 
چو صسبح می رودش " آفصاب از دبال 
کسه زایران تو گس رهند در رهش پامال 
کنل مستساهده نورش ید را هلال هلال 
دروده‌اند بر مغ فسرت ز کشت وبال 
که در شار قوافی چرا" فاده سوال 
چه عات امیت که دوزه نظر به راه شنال 
که بوی پیرهن یوستش بود کال 
غان تو افشاهه آسسمان جلال 


۷- ایضاً : چو کرد؛ تخا مفلوط است . 
f‏ 


ك ج ؛ حویمش 
۶- مین مطابق م سایر سخ : آمد 
۸- ایضاً : نشود 


۶ 


پی عنان شکارافکنان‌لشکر در 
مبوشسری ست علمدار نو که گرداند 
به پایۀ تو که را دمسترس بود. که ترا 
زيمن سدح تو شاها به عيش می گنرد 
شود م سواد شمرش آیث ‏ رحمت" 
ز کلک کساتپ اعمال تاعمل تجهد 


دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


کشیده شیر به ناحن 


حویش دوال 
زپرد؛ علست؛ فت ناه اقب ال 
فشاده چرخ به داسان قاف قدرء چو دال 
تام فم چو شر شسوال 
کسی که گشت چو قدسی ترا مدیح سگال 
سواد سدح توام پادء نامه اعمال 


[در موعظه] 
ام ت) 
الماس نه به دا و ز مرهم نشان مسخواه در حون خویش جوش و مې ارغوان مخواه" 
عنقای همّتی زسهان بال برقشاك مدزل درین رای بوم آشیان مسخواه 
طوطی صفت در آپنه حیران خویش باش خود گوی و خود شنوه دگری همزبان دخراه 


خود را په تخضتهپار؛ تسلیم راگتار 
با درد خوی کن؛ ز شفا هم شفا مجوی 
خسواهی که دام ره تشوه هیچ کس ترا 
باید چو دل» خحسرابۍ و آبادی ات یکی 
گر کس جفا کند. عوضش در وفا بکوش 


م؛ ت : سود شعرش ز آیت .۰ . 


. آپارحمت» ل : بیت راندارد‎ : ۵-٩ 


کسشتی طبع را ز امل بادبان مسخبواه 
گردن یه تیغ نه» ز امان هم اسان مسخواه 
از سایه هم به پهلوی خود توامان مخواه 
چون بام حشت و گل مدد از ناودان مخراه 
پعنی که جور هم ز کسی رایگان مخواه 


۳- م: در حاشیه و به حطی دیگر : خون چگر خور و می چون ارشوان مخوله 


تا هست عشق» حاجت خود پیش کس مبر 
خرسند کن دلت ز قناعت ' به پیش و کم 
آزاده را به طبع» جهان گرد دامن است 
از روز گسار مسفله مجو پذل سانسیت 
تن را به دست شم ده و جان را په درد عشق 
گر عسد میج چلوه کند در بر 
تا در پیاله حون دلی هست. می منوش 
عنقای [مضربی» نه] "از کرکس طبیعتان 
گوی دو کون بر سر میدان فتاده است 
در مسصر روزگسار نمال کسی صزیز 
آنش به حسرقه در زن و زثار بگسلان 


ابرت 


بدبختی است ماحضرخوان ته نلک 
در زیر بار اطلس گردون چه حفته‌ای ؟ 


vy 


تا هست‌غم» غذای تن از آب و نان مضواه 
تن راز حرص. خحستۀ مود و زیان مخواد 
بر دامن این غبار چو آزادگان مسضواه 
زین پیسر زال» زاد؛ طبع جسوان مسخواه 
وز هیچ کس نوان تن و قوث جان مخراه 
از هيچ‌یک شای دل نانوان مسضواء 
تا در بدن ز عشق اثررهست: جان مضواه 


جر 
جز پشت پای همت خود صولجان مخواه 


نای بیشه عزلت» مکان مضواه 


در چاه ميرو تقویت از کاروان مضواه 


خودرارهین کعیه و دیر مغان مخواه 


نیک اخحتری زماید 
ترسااگرنه‌ای » به سر این طیلسان مخواه 


اسمان مخواه 


[در مدح ضرت امام رضا (ع)] 


زبس فشرده تنم را به امشحان زتجیر 


پرند سابل زلف وء کاش چون تسمری 


مرا نشسته چو جوهر در استخوان زنجیر 
به هر اسپر دمی حلقه‌ای ازان زنجیر 


(- هردو نسخه : چو آناعت» متن تصبیح قیاسی است . 
۲- در هر در نسخه تانویس مانده» بهفريت معتی تکمیل شد . 


۱۷۸ 


ز قطع سلسله شق گر پشپسسانی! 
ز دل کسدورت آزادگی که پاك کند ؟ 
چو در مبسانه آسسودگی و او جنگ است 
بر آسستسانه او غسیسر نا قسام نلهسد 
په هم خموش نشستیم آنلار» که چو دام 
ز قسیسد ناله من تا اثر برون نج هد 
چو حلقسه» دیده ز ژنجسیسر پر نمی دارم 
سپهیر اگر سر دوران زدن نداشت چرا 
حریف شورش من نیست » جای آن دارد 
گسستتش تتوانم ز ضعف اگر به مثل 
زبس گرفته به من انس» هر کجا که روم 
نمانده بک سر موی تو بی اسیر؛ مگر 
برای رخصت عسشّاق» رو کش درهم 
به آشتایی من شستعله سر قسرو نارد 
ترا که گفت که گیسو به رری ابرو کش ؟ 
چگونه در دل عاشق فرار گیرد: اگر 
نمی نهادبه زنجیر؛ هیچ کس گردن 
دلم چو سرختی» از زلف خود مشر غافل 
دنم چو گشت گرفشار زلف او» گشتم 
هوا چو کور حمداد گشت: نا سازد 


بود نمونه ژنجیسر عدل شه: زلفت 
شه غریب نوازان امام دين که کند 


۵-۱ : پریشانی: ظاهرآسهو کاب 
۳- هر در نسخه : گر 

۴- ایض : ز نگ » سهرالقلم کانبان . 
۵- ت : اعضای او (1) غلط کاب . 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ہیا که هست همان گردن و همان ژنچیر 
به صلح اگر ننهد پای در ميان زتجیسر 
چرا کشیده سرا پای در مان زنجیر ؟ 


ز نقش جبهه کشیدم بر آستان زا 
ندارد از حسرکت کسردنم فشان زنجیسر 
ز دوه آه کشم گرد آسمان زتجیر 
که بی دهد ز مسر زلف اوه نشان زنجیر 


ز موچ گرب من بست بر مسان زنجیر ؟ 
که از جنون من آبد به الامسان زنجیسر 
شود چر سغز قلم مسست و ناتوأل ژنجیر 
چو مسوج آب شوه از پی ام روان زنجیر 
برای من کنی از مسری آن مبان زنجیر 
که سوچ گل بود از بهسر بلبلان زنجیر 
چو شم اگر شوم مغز استخوان زنجیر 
مزن خدنگ چو کسردی زه کہ الا زنجیسر 
خبال زلف نو نبود به پای جان زنج ب 
ز طره نو نمی داد اگ ر نشان زنجسیسر 
که یاه گار ز دیوانه ای ست آن زنجپسر 
که یک اسیر چه سازد به یک جهان زنجیر 
برای گسردن محسصیم حدایگان زنجیسر 
دساله مس تظلم زند در آن ژنجیر 
زننگ "گرد اعدای او * نغان زنجییر 


۲- ایضاً : بیت را ندارد . 


زیمن عدل تو در پای کس "نشاید» از 
چوآشکار شد آهن شکافی تخت 
برای آنکه عسررد گردن عسدوی ترا 
به پای برس سمند تو گنر رسد یک پار 


اگرچه سوده به زنجیرت استخوان عدو 


۷۹ 


همین به گردن ژرفین کند مکان زنجیر 
به زیر فسوطه نسازد عدو نهان زنجیر 
گشوده است ز هر حلقه: یک دهان زنجیر 
چو موچ آب شود خود خود روان زنجیر 


بود به گردن او مهره بس همان زنجیر" 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


درین به سار» ز فاط پایه‌باران 
جهان ز بیم خدرایی چنان شد ازنم بر 
نان بای» دهد از تنور طوف ان پاد" 
زسانه ؟تسته چتان امن زیر دامن ابر 
فسضای باغ دهد از وجود لد بر 
کنار سیسزه زبس دلکش است» می ترسم 
گلی که فصل زان» بادش از چمن دزدید 
ز جای خودز گرانی نمی کند حرکت 
زبس فتاده ز شاخ شکوقه عکس در آب 
ازان سحساب زند تیغ کوه را مسیسقل 
درین مسحیط فنا چون گریزم از طوفان؟ 


(م. ت) 


ر شسدن آسان 


بود به بام فلک: را 
که هست امن ترین خسانه» صانه باران 
زبس که ساخشه شاداب. خالك را نیسان 
که صسبح یافت از تيغ آفتاب اسان 
سیم صبح دهد از دم سسیح نشان 
ه کان خی ي فان ر وة اة 
به دست غنچه گرفته ست شاخ» برگ آن 
زبس که لاله و گل چیده کسوه درداسان 
ز جوی شیر دهد یاد. جدول بستان 
که آشکار کندعکس سبزه ج وهر آن 
که چار موجه دریاست : چا حذ جهان 


۰ . کسشر) ظاهرآمهر کاتبان بود بهقربنة معنی اصلاح شد . 


۴- نسینه ها : باد به قریئة معتی اصلاح شد . 


دلم ز بس که درین بوسثانسرا تنگ است 
زیاد حسادثه رفتن: نشان بیسدردی‌ست 
ز ست چرخ کمان شته در دل امست مرا 
ز بس فسوده دش چون صسدف ز ترییستم 
نفس ز سینه چنال می کشم به دشسراری 
نظر به تیشسه زدنهسای خلق. می ینم 
چو غنچه عفسله کسارم ز باد نگشساید 
همسین ترانه مسرایس: که در نمی آرند 
ز حال هم ز چه غاقل فاده اند چنین ؟ 
جسزیره گسوچه برآردگلیم ویش ز آب 
به فرض اگر کف بخشنده رنگ زر گسیرد 
تا همیشه ه ریت رود ز کشور مسا 


صدف اگرچه کشبده‌ست پا" په دامن بحر 
اگر به شیرشه ساعت کنند مسحبرسش 
تو آب را زروانی چگونه سنع کدی ؟ 
به سنگ اگرچه ضعیفم» چنان نیم که چو کره 
شکسته بسته خود را درست کن قدسی 
ز صاحبان سخن ؛ کردگار راضی باد 
سخنوران جه ان نگذرند از نصا 
از شوق نظم ترم مسینه ها شکاقته شد 


بان سخن» دخل در سحن عيب است 
به محض جزو کشیدن کجا شوی مقبرل ؟ 


چراچو پیک پر عساریت زنم بر سس ؟ 


۷ ت : می خررند 
۲- هر دو نسخه : ٿا مهو کاتبان . 
۳- ایض بیفتد» هر دو مورد اصلاح شد . 


دپران عاجي محمنجان قدمی مشهدی 


چو غنچه گر ندرم پوست» می شوم خفقان 
ماد کشنی کس بی وظیفة طوفان 
هزار عقدکزآها بکی بوه پیکان 
گره برد چو گهر: شبر دایه در پستان 
که #ریی از جگر نحویش می کشم پیکان 
هزار نرمی و چریی زاره وس وهان 
سدبر از پی تدبیسر گو فسساله مسخوان 


جر تار چنگ به تکلیف ناخنم به فسفان 
گسرفتم آنکه په فکر خودند اهل زسان 


نمی برد مسدد از تخ ته پارف دگسران 
کند نشار کف عویش را چو برگ زان 
که نان ز جای دگسر می خسوریم در ایران 
ولی گس سود به شکر عطای ابر دهان 
نفد از اثر نیم حسویش: ریگ روان 
زغم طبسیمت ودرا مسدار در زتدان 
کتم بسند تذایی با تصرف نایا 
سر نشاعره با کس مدار چون طفلان 
اگسر به نمسبت من سر در آررند اپشان 
قسیسول بندگی من کنند اگسر پتوان 
شود زآب که خان صسدف ویران 
داز آب صدف؛ تبنت گر نان 
قبود کل طلبی» جزو ات لاط بضوان 
به بال خویش چو روح القدس کنم طیران 


قصاید 


به کام تشنه. زبان خشک گشته چون ماهی 
به روی صفحه چه ناگفتتی که می گوید 
همبشه سور کند آنکه گی ردم اتم 
مرد این غزل عاشقانه‌اي که سجر 
زهی ز سوق رخت کاینات سرگردان 
دلم ز خیل بان گ وه ترا 


به حلوت تو زبال فسرشسته در تابم 
شکستن دل مارا چه فکر در کسارست؟ 
چو شمع برسرپاه تابه روز می سوزم 
چه آنشی تو کے هنگام درد دل گسفتن 


زرخنه رخنه دیوار انه در تایم 


چو مساهی از پی حرفم زبان ب 
چو تیسرء بر سر پیکان ار می لرزم 
پصز حدیث نو کلکم نکرد» انش‌ایی 
علی مسوسی جعفر که خاکروب درش 
ز شوق آنکه شود در گه ترا جاروب 
فلک ز کبنه زند در دو دبده اش انگشت 
ز آستان ترام تیست دلنشین تر جای 
ز شسرم دست نو دریا ساط می چیند 
به جرم آلکه چرا شسارع شراب پود 
برای قدر تو طرحی اگر کشد ع مار 
نهسیب قتیسر تو گر مع امسضزاج کشد 
حسود تیسره نهاه تو از سیه بخضتی 


. هر تر نسخه : هفته بجر ۰۰ ۱۰ سهو کابان‎ ٩ 


۷- ت : پیت راندارد . 


۳- هو دو سه : 


A1 


ز فسحط آب درین تفه بحر بی پایان! 


بریده باد سر امه دریده‌زبان ۱۲ 


به ناله مسرغ چمن می سرود در پستان 


به روزگارغست روزگار پک حیران 


ت روز ازل چون ورق برای نشان 


که دل به شانه زلف تو می فعد به گمان 
کسی نداده باب شکسشه را تاوان 
که مع بزم که شد یا رب آن مه تابان 
زبیم خوی تو می لرردّم چر شعله زبان 
که مسوی او شندش گساء گا آبادان 
چو حرف آن لب سیسراب آیدم به زبان 
که چون دلم نرباد " ستمگری ز پان 
پس از نای خداوند کسشسور ایمسان 
قستم نمی نهسد از نا بر سر کیاد 
چو کلک سوی» ملک دسته می کند موگان 
کسی که بات چو مقراض باشدش دو زبان 
ازین کنار جهان تا به آن کنار ج هان 
عرعرت بترن کردا ل دارا 

هیده نهی تر یرون ز کام شیشه» زبان 
ققدم برون نهد اول اية اسکان 
جهند چار عناصر به چارحد جهان 
برون نیامده هر گز چو سایه از زندان 


برباید» معتی می دهد وی ثربید بیش ی نماید . 


AY 


ز خاک پای تو گر خخ ضر آگهش سازد 
چه عمرها که در آب حیاث؛ ماهی خضر 
ز احتسساب تو آگاء نیست: ورنه چرا 
فکنده مُسهسره به گردن ز مُسهسر؛ دیوار 
نشسته چون دل بی‌غم. جهان در آسایش 
به زر آب: به سیماب کشت می‌ساند 
چو فرعه پهلوی هم چیده مهره‌ها گردرن؟ 
کسی که لطف تواش دستگیر پیست ؛ برد 
چو عرش ق در ترا کاینات در مسایه 
چو بحر طبع کسریم تو مایا بضشش 
ز دست عقده گشای تو کار سردم را 
ز نسبتی که به سا در توام باقی‌ست 
زتأختن که مس مند ترانگه دارد ؟ 


دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


به سوج رشک فد آب چشمه حیوال 
برای تیغ تو پرورده دسستسه دندان! 
گل قدح ز چمن دسته کرده نرگسدان؟ 
حسسود جاه ترا ررزگسار از خسدتان 
که هيبت تو برون کسرده فتنه را زجهان 
زبار ساپ حلم تو» گوهرغلتان 
ز استستوان عاویت برای فال» نشان 
چو دام دبد؛ ار زیر اك هم حسیسران 
چو بخت. حکم ترا روزگار در فرمان 
چو ابوء دست عطای ټو پاية اسان 
گره چو سبحه بگسسته شد ز رشته روان 
زگرد نسببت گسردرن فش انده ام داسان 


به فیر عرص گبتی» زننگی مبدان؟ 


۱- در هر دو نسخه بر مصراع بالایی مقدم است ر بی گمان سهر کاتبان بوده . جبای دو مصراع را 


عوض کردم - 
۲ 


۳- فصیده ناتماممی‌نماید . 


اهر در نسخه : مهر گردن : به قرین؟ معلی اصلاح شد 


A 


آدر مدح عضرت امام رضا (ع)] 


عاشقان رابه دو سحراب حرام است نماز 
از می عش تومستیم؛ نه از باد حضر 
صد گره بیش به کارم زده از رشک و منوز 
جلو؛ سرو چمن» نامه به انجام رساند 
کی چر من جورکشی از عدم آمد به وجود؟ 
یاد روی تو په خساطر رسد از دیدن گل 
گر کنم بب‌خودیی پیش توء معذورم دار 
چند در دای کسی آرزوی تیغ کش د؟ 
مسسوج بال و پرم ازدام ربایشده فرست 
شیشه تا چند کشد غیرت ساغر» من هم 
سر حدمت دو سهان بر حط تسلیم نهند 
عسالمی جلوه گسر و در نظرم نت‌اید 
خر آن کس که به بازار اسل چشم و دلش 
پا کشد عضر ز همراهی من در ره عشق 
مشت بال کسی‌سوتر نکشد مکتویم 
نا کند عسشق ترا فسارغ از آسیب کار 
هر ذات زی داد فلک کم نشرد 


چون کنم نضمه طرازی» به هم آوازی من 


امت 


قبلۂ طاعت مسح مود بس ابروی ایاز 
چشم بر زلف نو داریم» نه بر عسمر دراژ 
ناشن شسانه گسره می‌کند از زلف تو باز 
هر کجا سرو قدت جلوه گری کرد آغاز 
امت‌صالی کن و در بوته صبرم بگداز 
هیچ‌راهی به حقمیقت نبود به ز مجاز 
نوگ رفن ارم و آگسه نیم از طرز از 
یک دم ای غمزه په احوال اسیران پرداز 
در سب ان به هوای سم دو پرواز 
هی روم تا مسدد شسمع کنم اشک از 
هر کجا برشکند حسن» کله گوشه ناز 
کس ندیده‌ست چنین آین؛ عکس گداز 
نه ترازوی هوس شت و نه پیسم‌انه آز 
گر بداند که درین ره چه نشیب است و فراز 
خود بخود نامه ام از شوق بود در پرواز 
کشتی خویش درین ورطه په گرداب انداز 
جوعر از طیدت قسولاد تریزد ز گداز 
بلبسلان چمن قسدس برآرند آواز 


f 


شسیوه‌های گل این باغ ز گرداندن رنگ 
پر مسر راه تو جمع آمده اند اهل یاز 
رشک بر زندگی خض ر ندارم بجر ابن 
داغ دل» روی برآورد و مسرا رسوا کرد 
ای کہ در دل هرس ذوق مسحیت داری 
برده در عشق» ستم کش به ستم پیشه نباز 
خحون دل خوردن و ریاد نکردن شرط است 
چند در پردا دل غنچه بماند نف سم ؟ 
هر طرف معرکه‌آی گرم و همه منتظرند 
گر کس آمروز نخیزد به طرب» کی خیزد 


دست بردار ز حرف دو زباثان جهان 


خس و خار درین دشت صدا می آید 
کلک هندو منشم زا مگر از راء گسویز 
شا ایران نسترت» علی‌بن مسوسی 
آنکه در فکر گر انگشت زنی بر لب من 
به دو اسسرام شسود بندگی خلق درست 
به جناپت فلک افتادگی اظهار کند 
کسمبهبا آنکه بود قسبله ابنای زان 
بهر محمل کشی کعبه کویت همه سال 
کعبه رابر زیر ناقه چو حمل بندند 
مقفسرت رز جزا تاز شد از گنهش 
سفن ودر بارگسهت تشه دیدار گناه 
تام شمت چو برم» آب شود زهرة شیر 
چه زند فرصت خصم تو که در دولت از 


(-م : اقتاد کی (گی4 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


هر نفس کنرده به رنگ دگرم نخمه طراز 
ممصلحت نیست برون آمدن از خانه ناز 
که نشان از سر زلف تو دهد عسمر دراز 
پارب این آینه در زنگ چرا شد ضمُساز 
فکر خود کین: که بې عشق بود شیشه گداز 

ین کبک برد نا زکش چنگل باز 
وسم ‌باشىد که بود ظرف تهی 


چون حاب سر دریاء پی پوشیدن راز 
تا بعه از بزدهبرآوه فک ف دار 
چرخ بی مهر و جهان ناکس و دوران ناساز 
سر انگشت به بازیچسه منه در دم گساز 
کسه دربن متزل پرخحسوف مکن بارانداز 
جلب؛ مد خسذاوند جهسان دارد باز 
که په تام درش فخر کتد عت وناز 
ید از هر سر مسریم به ٹدایش آواز 
بعسد از احرام طواف درش: احسرام نماز 
په حریمت حرم کعبه کند عرض نیساز 
رو مسوی قپلۀ کوۍ تو کند و 
خلق را تا شر موج بود زیر جهاز 


چون به طوف حرمت قافله آید ز حجاز 


نماز 


هر که یک بار براین سه نهد روۍ ن 
بل در بجر قفت منعظر کشتی از 
باد رایت چو کنم» ناش شسود گوهر راز 
5 انجام ندارد آغساز 


از 


دست تصدیم 


۲- هر دو لسخه : حمجاز» سهو کاتبان . اصلاح شد 


فصاید 


به تمتای درت کسعبه چو بیت المع مور 
حبلا چرخ» بدین سل بود گر هدوش 
به همان نسیت دوری که بدین در دارو 
گشته آداق ز آواز د کی توب 


چشمه نور 


رحمت حاص تو عام است که ار 


قر بر ا مت دلیبری بک 


در جهان از سځن تازه پرآوازه شود 


هر غباری که زخاك در خدام تو خاسسث 
مسطر جزو لنای تو چوبندم؛ زنشاط 


رتب ۀ دحت نو تن به تئزّل ناهد 


دین پناها ! به‌ثنای تو بود نازش من 
من هم از لضسه سرایان گلستان توام 
چمن از نوست. ز هر نخل که خود می‌دانی 
جز به صیدان ثنای ر نخوآهم یک دم 
خوانم این شعر و ز شرم کرمت آب شوم 
کم ماد از نظرم آینة عسشت درت 


۱- هر دو نسخه ! درد آرده سهوالقلم کانبان . 


۷- ایض : حرف سهو کاتبان . 


۱۵ 


خحیزد از جاو کند جانب گردون پرواز 
مرحبا لد به این روضه برد گر اناز 
تبسر به عیوق وسساناد ز قرف ال یازا 
غلط است این که ز یک دست نخیزد آواز 
در چو آیینه به روی همسه کس دارد باز 
تانگیردز مقسیسان درت خط جواز 
چون گسشايم به تدایت در گنج ین راز 
به ثناگویی خسدام تو کسشتم ممتساز 
جای در چشم ملک کرد به چندین اعزاز 
تاو مسطر چو رگ چنگ شوه نخمه طرار 
ورنه محروم نمی شد ز کلام اعجاز 
عبر ازین در ؛ به در هیچ کسم تبسست نباز 
به طفسیل دگسران؛ گاه مرا هم بنواز 
مسایه مرحسستی بر سر قسدسی آنداز 
که شود تراد مت قل رانک وتز 
که فتاده‌ست چرادر گذر قافپهء آز؟ 


تا بود مسیح ز ورشی د منیسر آینه مساز 


AF 


دپوات حاجی محمدجان فلسۍ مشهدی 


[در مدح عضرت امام رضا (ع)] 


خون شد جگر من ز فراق می و ساغر 
آن می که ز شرم قدحش چشم؛ حیران 
آن می که اگسر پرئو آن بر چمن اند 
آن می که به خسورشید بود نسبت جامش 
آن شعله که دودی ست ازان» آش موسی 
ظاهر شسود از پرتو آن؛ صسبح تجلّی 
یک جام خسارم نبرد» کاش چونر گس 
آن کس که شود خضر رهم تا پر ساقی 
نشکست خحسار من زین باده که سوردم 
هر سو که کنم عزم فر با مزه تر 
بادا په سرم خاك» چر کارم به سر افتد 
چون باد سیاسای 3 ر همره مایی 
پیدا نس داز هیچ طرف راه گسریزم 
چرخ از ته دل می‌دهدم ژر چو م ینا 


نرگس شسود افروخته چون لاله احمر 


مشسهورتر از نسبت مور شبد به خاور' 
آن صاف که فردی ست ازان» شم کرتر 
گر نيرهشب از شبشه ګند اقل به ساغر 
بودی به هر انگشت » مرا ساغر دیگر ! 
چون خضر درین میکده از عمر ورد بر | 
ساقی سرمن گرم کن از شاه دیگر 
اشکم گهر ر جاده شود رشنه گوهر 
گر رشته به پاء راه چو سوزن نکنم سر 
کساین راه: چو کشتی تتوان وفت به لنگر 
از شش جهت افتاده مسرا هره به ششدر 
هرگ ز تدش صاف به من طبع مکتتر 


عاشق بود از روز ازل سوشته اخعر 


+-ت : په سیب افندگی در برگ» شصت پیت پعلی را ندارد. 


قصاید 


هرگز دل غمدیده ز گلشن نگش‌اید 
بر چشمه آب ضرم رشک نماندهست 
دلسوزی مردم ز فلک پیشسترم سوخت 
بیه وه تردد چه کم از پې روزی 
گیرم که جهان را همه سازند مرصع 
آرایش صسورت ندهد یاد ز مسعنی 
پهلو کنم از علق تھی تا چو مسه نو 
زان پیش که افد نظرش بر دل چاکم 
گویا خبیری می رسد از راف» که داود 
آن شسمع پریشان شد نارم» که درین بزم 
مکترب سراپار ز قاصدنست‌اند 
ایمن بود افستلال زآه دل بیس درد 
گسسر چنگ رس اند نسب تار به ناخن 
ای هرش دلم پرده بدان زلف مسعتیسر 
ازیس که اسیران به تو مکتوب لویسند 
گر عمر به تلخی مگذر؛ زانکه حباتم 
زنهار مگو دسترسم لست به چیزی 
از قوت طفلان نکند این همه پرواز 
هي اف ت داگر دست ز ساباز گذارد 
مشکل که کشد حادثه پا از مسر من باز 
تقد نبی: آن گوهر یکتای خسراسان 
آن نور چراغ دل ایسان که رسپ دهمت 
حاك تدمش راست؛ لب خر دعاگو 
یاد سر دسستش ګند و بال گس شاید 


“١‏ دراصل : مشت 
۲ضا ماعل . . 


1A 


آتش ز گل و لاله به از یکو دږ 
تا کسردهام از چشس؛ شم شیر گلوتر 
گو دایه غم طفل مسخور پیش ز سادر 
افنزون تشد از سحی کسی رزق مقلار 
مشنی ‏ گهر انزون نبرد قسضه خنجر 
ظاهو نش ودتیسزی شم مسطیمو زاجتوهر 
انگشت نماییم نکند پهلوی لار 
پر دیدۀ خود بخیه زدی کاش رفوگر 


پرواز دلم لذ 


در تشم از شقلا مسق اه بابد سر 
بر بال کسبسوتر چه نسزایم پر دیگر؟ 
کی راست رود سوی هدف نارك بی‌پر؟ 
داردرگ مسا هم سر پیسوتدبه نشتسر 
از بري سس زلف تو آفاق مسسعطر 
بال دگ راز نامه برآورده 5 وئر 
با مهر تو آسیسخنه چون شیر به شکر 
چون می رسلم دست ز بداد تو برسر 
سنگ از پی دیسوانه بسرآورده گر پر؟ 
در دست رسن باز سپ هسریم چو لنگر 
تادست گسریزم تک د دامن داور 
ساطان شریسان: علی سوسی ار 
از حطبسه نامش به فلک : بای منبر 
خشت حسرمش را حرم کعبه شناگر 
باز کرم آن روز که از پسفسه زند سر 


AA 


از چار حسد آوازههر عسشت ریمش 
بر ناف همان لحظظه خورہ تبر چو چوگان 
پیش قلم دست سمندش» پې تعظیم 
آنرا که ظفر چاکر او واند. عجب نیست 
گیرند په سر پثرب و بطلا به ډو دسنش 
اين خاله 


از بهیر شفا برده مسیح لب 
حیران شده در کار خود از نهی و عطایت 
آبد به نظر یش بی: شی شمه اعت 
پسوسته به خصم تو رسد پیسشتر از تیر 
هر طایفه ایا که ز خیل تو شمسارند 
از جاده شود صفحه مسطر ژد صحرا 
نهی نو به خاطر چو رساند گه تصویر 
یکدسته شدند امل زمان چون قلم سو 
پیش" از تش انعد درم از پیکر اهی 
در له انعسام تو چون جام مس رصع 
گم گسشتن اعدای‌تو درتیسه فسلالت 
درپایهبسی کم بود از مب ر خښ از 
از عسدل تو از پس کسه خسجل برد ز آمو 


پسوسته سوی خان؛ خود مرر 


وقت است کسه دور افکند از شرم عطایت 
حون ول اعدای نو در گردن کس نبسست: 
از واعمۀ جود توء پیش از مدد دست 
آن روز که از آتش پیکان دلیسسران 
در پیسشسه ز بس آب شود زهره شبسران 


دیوان حاجی محمد جان قدسي مشهدی 


گسوید به سکندر کسه شلد آیینه مکرر 
گر گوی فلک از خم چوگان کشدش سر 
E E‏ 
گر باج ز خاقان ستد و تاج ز قیصصر 
آن را کسه شسود طوف حریم تو سپس 
وز بهر صفاء سوده جبین مروه براین در 
خودگوی که نرگس چه کند با قدح زر ؟ 
ھی پس که شد از نهی تو با حساك برابر 
پیکان تو چون غتچه برون کرده مگر پر ؟ 
التساب ز غيب آمسده منصسرر و مطفسر 
هر سو که کشد راستی عدل تو لشکر 
در کلک مور شکند صورت ساغر 
تابر حط فسرمسان نو باشسد همه راسر 
بر کس توان دوخت هر ایام گسفت زر 
آراسته بیسرون ف تيز به 
چون مسجسمم کسورا برد و انه بی در 
نام تو نخوانند اگسر پر سر متبسر 
بر پرده رقم گرد قضساشکل شضفر 
از رمن لطف تو برد دنه وهر 
آن خر قه که ماهی ز درم درخته در بر 
بی‌تیع. پر از زعم بود بار صشویر 
بیرون فکند بدر»: چو ماهی : ز درون زر 
بیرون جهد از کاس؛ سر: دود چو مجمر 
در کام موس تلخ نماید نی شکّر 


یز تواندبود . هر دو کلمه ربا ممه نقطه در زیره تحریر می‌کردهاند 


تصاید 


پنهان شود از گرد سیه: صنحه گردرن 
چون برق شسود جان ز تن سره گریزان 
از واهمته گنرد شود چشم فلک کسور 
خود را سوی آتش کشه از دغدغه خاشاله 
در کاسه سرء جوش زند عقرب پکان 
از رزه فسرو ریزد: درع "از تن گسردان 
ساند نهسالی که بود پر ز شکونه 
آفساق چنان پر سود از حسمله ردان 
چون تيغ نو پیسدا شود آن روژء گسویزد 
از چیب تن آن سر که دم تیغ تو برداشست 
پا آنکه از عسدل تر غزالش* نشتاسد 
آن زهر کسه حسوردی تو هنوز از اثر آن 


تسخیر جهان» پیشۀ خدام در توست 


از زینت ابن روضے»؛ گسه رقت ززار 
بگذشته ز هر سرتبه‌ای؛ رتبا شحرم 
هنگام تشاهسوانی درگساه توء پرشم 
تا از هوس نشاه» درین کهنه خسرابات 


رڅ سار مبان و افررسته بادا 


بیت به بحد را دارد . 

۲- هر دو نسخه : فلک 

۳- ایض : داع ؛ بهقرین؛ معنی اصلاح شد 
۵- م : عزایشد ت : پی‌نفطه 


۶ هر دوتسشه : آمد 
۷- ایشا : فروتر : سهر کانبان . 


پیدا شوداز شور پلان: عرص محشر 


چون موج شود در شط حون تيغ شتاور 
وز دغدغه نصره شود گنوش ملک" کر 
سورد متداد از اب به مد E‏ آذر 
در چشمۀ دل» شوطه حورد ماهی خنجر 
چون برگ زان یافته: از دی صر صر 
هی نار دزن شود از واعمسه چادر 
کز تنگی جساه غنچبه کند مسرغ هوا پر 
هوش از دل و سر از بدن و روح ز پیکر 
هی افکندش واهمه در دامن محر 
از پوست برون آمده "چون مار» غضنفر 
گر ساك شوم حاك دهد زهرگیا بر 
کس را ترستد دص وی طالع په سکندر 
چون امه مسو شد موه ازآب طلاتر 


جز پایا سدح تو کزان نیسست فسراتر" 


آن خسرقسه که با" پیرهن عرش زند بر 
افستند حریفان به حیال می و سار 
زان می که بود مساقی او. سافی کوثر 


۴-اپخاً: تاآنکه 


۸ ایضا بر 


دیوان حاجی محماجان قدسی مشهدی 


[در مدح سالار مهیدان حضرت امام حسین (ع)]* 


هرگ چنین نبسود به مسا آشنا گسره 
یک آرزوی دل ز تو حساصل نشسد مرا 
چون نافه ای که افتد از آهوی چین به خاله 
هیچ آفسریده عسقسده ز کسارم تکرد باز 
جز داغ عشق تو که دل را شکفته کرد 
کوته نش دز سرت بالای آن نگاو 
پسوسته هست حسرت لعل تو در دلم 
تا بسته شد یه موی تو دلها شکفته ۲ شد 
گر خشمگین ندیده دلم را کسی : چه شد 
بیرون جهم اگر همه از چشم سوزن است 
از ننگ این که هست به پهلویم آشدا 
دربزم دوش نالا زار مسرا شنید 
هرگسز نیسود رشته مید من تھی 
در چشم آنکه با سره زلف آشتاست 


#عنرانات : ماح حضرت امام حسین (۵) 

۱ ل ج : یک آرزوی ماز تو حاصل نمی شود 
۲-م. ت : شکسته: سهوالقلم کاتبان . 
۲دلج : کاربا 


پیسرون چرا نمی رود از کار ما گره؟ 
گردیده در دلم ز تو صد مدا گره 
هر جاروی» ز سوی تو مسائد به جا گره 
از کسار من مگر بگشاید خدا گره 
نشنیده هیچ کس که بود دلگشا گره 
چندان که حورد رشته امد ما گره 
چون آرزری می به دل پارسا گسره 
زلف تو با گسره‌برداز کارها" گره 
کی باج سین آینه برد آشنا گره؟ 
گر سوم چر رشته سوزن به پا گره 
پھلو تهی ند زئی بوریا گس ره 
شد در گلوی نی» ز جات نوا گره 
اس نب افتم کسه گسهسر داشت یا گره 
گسوهر بهاندارد و دارد بها گره 


فصاید 


سحکم ترست ازان که تقل کند کسی 
تا کسرده جسای در دل تنگم» ز نحسرمی 
از دست ما کشید سر زلف خرد» ولی 
ترسم که در میاه نهد پای» شانهای 
روزی که بوی پر عنش یافستم» هنوژ 
من رند کامجویم و سعشوق کام بخش 
پابان توشب هجر مسراندید 
چندین قفا نمی سورد از دست ار دلم 
اول طلاقنامس ناعن نوشت و داد 
هرگسو نکرد مغز مرا عقل کاوشی 
کوت نشد ز زلف درازش مسحستم 
یک نار بی فسفسان نیسود امل درد را 


دل صد هزار عسقسد ام آورده بود 


یس 
پری که نگونش کند کسی 
بندست کار مابه گره؛ کی رضا شریم 
گر سینه ام تهی بود از عقده یک نفس 
بر رشت ۀ اميد هم از ااسیسدی ام 


چون شیشه 


دل صد هزار کار سرا بیش کرده فوت 
هرگنه که خن ایت پم وا من ناد 
رشکم زبس که پر گرہ کار کس تماند 
انلهاراحخياج مكن 
پاکان ز کار بسته شکایت نمی کنند 


زیردست 


1۹۱ 


هرگسز نکرده زاستسد مسا رارها گسره 
چون غنچه گشته قابل نشو و نما گره 
پیسرون ند چو آبله از دست مسا گسره 
بازلف آننگار ماد اشا گسره! 
نگ وهه بود غنچه زبند قبا گره 
افکنده در صسبسان من واو حا گره 


این قله مساند در دل ووز جرا گره 


روزی که بست رشت؛ ما عقدبا گره 
کس را چومن مسباد زناعن جسدا گسره ! 
ابن ره را زدند به قار بقسا کسره 
در کار سا بود چو جرس پر "صدا گره 
تخسون شد دل وز رشتۀ من کرد وا گسره 
شد گسریه در گلوی من بیئوا گره 
گیرند اگریه قیمت گرهر ز ما گره؟ 
باره برای من چو مسّدف از هموا گس ره 
باشسد شکسسته رنگر از کنهسربا گسره 
اصٌانکره کار «لم راقضاگره 
از بخت هن فستسادبهبال هاگره 
پهل و تکربنم ز نی بوریا گسرء 
نگ وده کس ز رشسته به انگشت پا گره 
بر رشته همشین گهر گششه تا گره 


۱- فقط م؛ ت . در تست؛م بمداً در این دو کلمه اصلاحی به عمل آمده و چیزی ثبیه به : میاه شهد 
(مانند ننهد که نعل درم آن را حلف کنند) شده است که می توان : میانه نود احتمال داد. سپس مشاهده شد که 


ضبط ت تبز چنین است. گرچه نوق بنده 7میان بنهد؟ رامرجتح می دانه . 


ن ۵ : پر ل : بدون نقطد 


۹ 


آخر روه به باد که آبنای روزگسار 
صحرانورد عشق: فغان یه تر کند 


راضی نشد یه عقد؛ گرداب؛ این محیط 


باریک شد چو رشته سوزن 
چون سبحه جز په عقده نیفتاه کار من 
شکر دا که ملع ف‌فسالنم ئمی کند 
یارب به زخم نان و دندان شود سیر | 
یک عقده یش قسمت سدبرگ گل تشد 
هر تسده وا ار یک وی دگر 
مسودش نداد تان تدبی ر هیچ کس 
تا چند با ستسارة بخ عم برد ج دل 8 
در هر گره چو غنچه مرا خرمن گلی ست 
وقستم نمی کند ز تعلق وفابه شصر 
گر برخوره به افعی کلکم» عجپ مدار 
بس گوهر نسفته که ضواص خاطرم 
ساطان شرق و غرب. حسین‌بن سرتضی 
طقش کسشیده از جگر صب‌حبدم نفس 
تانام دست عسقده گشای ترا شنیاد 
در خساطرت چو فت همات بگذرد 
از لطف ترء ز کار اسیسران بوستسان 


ا 


پر باد داد خنصم تو سرء تانفس 
قرمان اگر به منم حرادث دهی "> شود 


۱- ققط م ت : خورده: اصلاح شد . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


چون غنچه زر کتد به نار صبسا گبره 
چندان که انتدش به زیان چون درا گره 
هر قظره را زدند چو گوهر جدا گره 
ام زآبله‌پاء به‌پا گسره 


بر رط 


ایی رش ررد رفاک 


شس د با زبان من چو جرس آشنا ره 


بارشنهام به مسر نیسرد گروفاگره 
در کار کس باد چنین تارا گسره 


بررشته ام بود چو گهر شوشتماگره 
گردیده خوش به رشن ۀ من بتلا گره 
فاخن زره سد يزه کشم چندبا گره؟ 
بر روی هم زبس که زدم مدعا گسره 
بهرگهر هلت براین رشته جا گره 
در سیته کر رو تفس اژدها گسوه 
دارد به نذر مسدح شه کرباا گره 
کنز لطف او کم شود داز کسارها گره 
نهسیّش نموده در گلوی نی» نوا گسره 
شد آب در دلم چوحباب از حیا گره 
چون غنچه خود بخود شود از هم جذا, گره 
چون غنچه پشکفد ز نسیم صبا گره 
دارد ساب پر ریاد قا گن ره 


طوقساه لوح در رگ ابر بلا گس سره 


تصاید 


شسابد چو باد تشنه لب کسربلا کتد 
خواهم ز فیض لطف تو فتحي شوه نصیب 
از خوت دل رز حسرت بشداد و ری 
قسسدسی به طوز زه لا می کند ترا 


۲ 


در کام خضر گر شسود آب بقاگره 
کار سرا که عهسد قدیم است با گره 
صد دجنه گشته در بن هر موی ما گره 
یارب نیف تدش به زبان شنا گسره ا 


[در مدع حضرت امام رضا (ع)]1 


محترست جهان و متاع بحر و پرش 
درین مسحیط به هر در که لتگراندازی 
که را که چون شه شطرنج» چرخ" هر ساعت 
گمان بری که سلی مان بود ز باد بروت؟ 
دو روزه عيش جهان را چه عندههاست زپی 
کد لباس هدرپ شه راهنرپوشی 


به فال شک تر رزندهنیست خحشک و ترش 
چهار موجه دریاست چارچوپ درش 
ز انه ای ندواند به خسان دگسرش + 
دو روز هر که کند روزگار ممتیرش 
می تشاط نیسرزد په رنج درد سسرش 
چو تبغ برهنه گردد» عیان شسود هنرش 


2-۱ ج : در شود ظاهرآسهو کانبان بوده است و نمی تواتیم مصراع رابه صورت : در کام خضر 
چ اف 


. .در ستررك بوده‌است . در شعراوء تتها دوبار : 


که از چمشم سوزن برون کردهام سر 


در داشته است . به هر حال» گر در اینجااز نظر معنی زاید-و شاید 


در» شود . .. بخوانیم» زیرا در آن ررزگاربهکاربردن : در 

4 ی ۱ و دیگری ضمن قعیده ای : 
به گیتی در آن را بناکم 

ابن رجه؛ دو قدیم هم رواج پیشتری از ؛ در .- 

بتوان گفت - قلط امت 


#عنران ت : مدح امام ضامن (ع) 


۴ لهج : در 


نچه « گر شود را اگردد؟ می گفت» این عیب از میان برمی خاست 


۹ 


چه سود جام رنگین؛ که صورت دیبا 
بسی کم است ز گاو و خر آنکه در عمالم 
به دوست» گرمی دشمن ز مهربانی نیمست 
عسجب از آنکه کسر بست کین مردم را 
کسی زباغ جهان مسیوة مراد نچید 
فریب مسفلطه از سایا همسا سورد 
چچگرفه نان مسا را به وی پا برد 
کسی که گرپہ اش از ذوق سوختن باشد 
مگو که دولت عاش نداد ست به هم 
کسی که کردزبان 
کسی که دم زند از مهرء می توان دیدن 


خسروش نی ز لب دبگران بود» ورنه 
خوش آنکه دیدء ندوزد برابن جهان حقیر 
غذای روح گر از جسم خود کنی چون شمع 
کسی که در سر نحود آتش غرور افروخت 
چه فستح باب طمع داری از ترشسرویی 
بود همیشه سر و کار هر کسی به کسی 
زبدگمانی خودء چرخ نهسدش تهدید 
سزد که فخر گند بر جهان» گر "انصاف است 
نیافتم که چه لعب است در بساط جهان 
کسی که نیست درین بوستان کش سیمین 
برون ز اختر خودگ حفته ای نمی دانم 


دیوان حاجی محسدجان فدسی مشهدی 


لباس پارء چو شسد» بر طرف شود اثرش 
زیادتی بود از دیگران به گساو و خرش 
چو آتش آهن و سنگ است" صادر و پدرش 
عجبتر آنکه نزد روژگار بر کمرش 
مدوز چشم هوس چون شکوفه برئسرش 
حسذر کنب د ز طوضان مسوج بال و پرش 
کسیونری کسه بود دام مسوج بال و پرش 


سزد چو شمع گر آنش جهد ز چشم ترش 
چو لاله دست به هم داده "داع در چگرش 
فلک ز مهر چوخنجر گرفت در گهبرش 
چو حدم زنفس ۰ روشتايی هرش 
فد چو کار به خود آه نیست در جگرش 
چو مو به دیده "بداند زمسانه در نظرش 
هزار بار به از وان چرخ و ماحضرش 
چو شمع آفت گردن بود هسشه سرش 
که قل ا 
من و فغان همه شب» آسمان و گوش کرش 


وی در هم کشیده: پسته درش 


چو خحط کشم به زمین ۰ بهر فال نجیر و شرش 
کسی که بیششر از عیب آو بود هترش 
که بیشتر برد آن کس که هست پیش ترش 
نمی دهند چو نرگس په دست ۰ جام زرش 
که در نیساورم از جا به تلا سرش 


۱- فقط م٠‏ ت : چو آهن آتش و سنگ است: به فرب معتی اصلاح شد . ظاهراً سهر کاتبان بوده . 


شخ دیگر 
۳ قط مت : ندیده» سهر کاتبان . اصلاح شد 


موس : داد 


۵- مشن مطایق م ؛ نت.. سایر تسخ : به غیر اتر ۰۰ ۰ 


له نشج : که 


قصاید 


منه زوادی دیوانگی ق دم بیسرون 
ز من زمانه به پیدردی انتقام کشید 
به انه ای کسه به آن ‏ راه برد گسری من 
کسی که صاحب یک جر گذشتگی باشد 
نم چو شسمرفسروشان تناگسر مونان 
ز شعر بهره برد هر کسی جزاز شاعر 
نمی دهند بای مرگب شرا 
من آن مسدیع سگالم که نصب الف‌انلم 
بجزفدای نبی و ولی وع ترنشان 
حباب وار به رفص آید آن صدف ز نشاط 
لباس مسعنی کلکم قیبای غنچه بود 
به عمد کرد تجساهل؛ وگرنه داد سرا 
هن و حيط مسحبّت که دم يدم نوم 
چه بهره دیده نمی دام از حبیسات: کسی 
شکایت شب هجران دراز بود پسی 
فنضای گلشن گیتی چه سرد سرغی را 
دلم به مسبت روشندلان بود مسایل 
هوای گوشذیامی فتساده در سر من 
شبی که روز رصالیش در تسفا باشد 
چه شد که دولت دشمن آبلند انتاده ست ٩‏ 
امیر ملک‌ستان: شهسوار قلعه گشای 
شهنشهی که کمین بنده اش مسر کرد 
چراغ حلوت ایمان» علی‌بن مسوسی 


۳- مت : ین بیت و پیت بعدی را ندارند - 
۵- متن مطابق 


14۵ 


لوز بادیة مسقل و راه پر خطرش! 
اگر دمی رگم آسوده شسد ز نیش ترش 
چو آشسیانۂ بلبل یکی ست بام و درش 
یکی ست منت دونان و تیر چارپرش 
که شا بر سر آن سدح باد و مدحگرش ! 
چو آن نهال که دهقان نمی حورد مرش 
په شسمرها که نویستد خود په آب زرش 
مرب است ز حرقی که رفع گشته جرش 
کسی که مدح کند سر؛ پریده باد سرش | 
که هست زاده نیسان کلک من گهرش" 
مگ خسوار؛ که برگ گل است آسترش 
شنی ده بود فلک بارها به گوش کرش 
ز قطره قطره گواهی به پاکی گهسرش 
که از عدنگ تو پیکان نمانده در جگرش 
حکابت سر زلف تو کرد مختصسرش 
که از یسار و یمین دشمنند بال د پرش 
چوعکس از آینه و آب نگذره سفرش 
که مرغ سدره بود طایر شکسته پرش 
بود شکوفه دولت: سفیده سحرش 
زنم به دولت شسه عنقریب بر کمسرش 
که هست جرهر شمشیر ناما ظفرش 
چهار حا جهن را خدنگ چار پر 
که مه و ماه دو پروانه اند گرد سرش 
٣ل‏ ۵ج : بجز 
: کوکب .. 


تیار شد . نسغ دیگر : بلند قیال است 


42 


چو آفتاب بود روشناس در دو جهان 
کسسی ہا سگ این درگ هش بود ریطی 
به خویش چون قلم سرشکسته» دم دزدید 
ز دست خسصم تو کساری ازان نمی آید 
کسی که سای دست ٹر برسرش افتاد 
ز اتساب نو مضموز پازسا گذرد 


زان تا 


ان توافندسی نمی رود جسناین 


دیوان ساجي محمدجان قدسی مشهدی 


کسی که رفته به مژگان غبار رهگذرش 
زدان شویشتن آره کبساب» شیر ترش 
به روزگار تو آن کس که پود ميل ۳ 
که توآم است به پهلو دنگ کارگرش 
اندر گر تا مایم 
اگر به کوچذ مینافتد چو می گذرش 
که حط بند گی ات گشته سرنوشت سرش 


گرفته ام صلة مدح خویش پیش از مدح ز گنج فبض که پر من گستسوده بود درش 
[در مدح عضرت امام رضا (ع)] 
ام تا 
بهار آسد و گل در شکشتگی زد چگ فغفس پیسار که ماهم زدیم برآهنگ! 
به باغ در نظر عندلیب» شاهد گل به فکر آنکه دهد جلوه خویش را به چه رنگ 
فستساده دوری متزل ز چشم راهروان که پایمسال تماشای لاله شد فرسنگ 


ثم بهار چنان کرد تقمه را صیسراب 
شسسار رنگ گل از بایان چه می‌پرسی 
ز شوق سبزه سزد گر لوابت و سيار 
نمانده در چسمن آفستاده‌ای ز نشسو وتما 


-١‏ ك ج : چو می فتد 


که سی دهد ز رگ ابر یاد؛ رشته چنگ 
ز عتدلیب شنو نغسسه های رنگارنگ 
کشسیده هر طرفی نقش سانی و ارژنگ 
زنند خیمه چو صسحرایسان به روی ایگ 
به غیر ازین که ز گلها فاده رنگ به رنگ 


قصاید 


زبس که شدطرب انگیز دامن صحرا 
چنین بماد اگر حسسن شاهدان چمن 
شکشته شد گل سساغر په مايا مسب 
به بزم از اس‌دن عسیش تازه ای هر دم 
ز شسرم دامن تر با کسی ندارم جنگ 
به هر چمن که دمی چمهره برفروخته ای 
بود چو شانه ضرررش دو پنجه بر هر کف 
میان پنبه و" داغ» اختلاط ساخته‌ای ست 
ز شوق لعل و در تاه می پرآرد جسوش 
زرشک عشق؛ به هیچ آفریده صلحم نیست 
زناز عربده جویان روزگ ار سپسرس 
ا دجت اک ار 
به آشنايي دوری که با لبت دارد 
کل چو بر سر دیوانه شعله پنبه دا 
چنان خسراب شدم: کز پی عسمسارت هم 
کسی که صشق نی فکنده در دلش پرتو 
اگسر ز خسرمن اتید من حبر بابد 
چو غنچ؛ گل صدبرگ» آسمان دو رنگ 
درین محیط که موش طلسم طوفان است 
نبره موچ سرشکم دورنگی از گردون 
یکی ست رنگ زان و بهار؛ زیر نلک 
ز چرخ بهسسر دارا نظر تمي‌بندم 
عسلاج درد من از دست کس نمی آید 
چه اضطراب نمودم به دام چون مساهی 
۱-هر در نسخه : رنگ: اصلاح شد 
۲م : و از کتایت ساقط است . 


۷ 


جو تار چنگ زند تار جاده بر آهنگ 
تباورند دگر صروت از دیار قسرنگ 
به سایه گرچه نداد گل از شکنفتن: رنگ 
زبس که کرده تراضع: حمیده قامت چنگ 
که تيغ فسمله برآرد زهیسزم توء زنگ! 
هزار خرمن گل کرده خوشه چینی رنگ 
کی کسه دسر زلف تگارداره چک 
ور کی دل آین» صساف برد به زنگ 
به یادروی نو دو شاخ گل برآرد رنگ 
به آسسمان و زمین بر سر تو دارم جنگ 
ز خون پرست دل شیش از تغافل سنگ 
کسه بی لب تونياید به روق ساقر رنگ 
گرفنه قنچه مسر راه» پر تسم تنگ 
عجب مدان که چر پروانه پر برآرد سنگ 
زمانه» خانه ز خاکس‌شرم نریزه ونگ 
ندارد آینه اش نور دانش و قسسرهنگ 
عچب که در دل تارا ګند شراره درنگ 
به صد پرهنه دهد یک قا و آن هم کنگ 
سسفسینهای نرد امن تر ز کسام نهنگ 
ندز گازری ابر» شسسته داغ پلنگ 
که سېزه زرد بروید ز شاك در ته سنگ 
وگسرنه‌روزنم از آنتا دارد تنگ 
که هست عقده کار مرا ه نان جنگ 


که هر شتاب نشد باعث هزار درنگ 


1۹۸ 


به دت سخن عسشق, ره نبسافشه اند 
بود کسمال جتون در ترجه طفلان 
ز جان سوخبته اکستر آورد فرهاد 
ز روی چسست ندانم» که با هنرمتدال 
مسخن به پایة مدح شهی رسید» که هست 
متام ساز شریعت» که شحنه تهیش 
غریب خاك سراسان» امام دین که بود 
نظر به عزم وفارش» به چشم اهل یفین 
ز عدلش لت فطع آنچنان ز کار افتاد 
ز دست ظلم بود امن جیب مظلومان 
به راہ تکیۂ عدلش چو کسو یمک ابدالان 
به دست بانی جاهش: چهارحد یک عشت 
رسد چو پیش تو دشمن» ز پیم شمشیرت 
زبس کسه دست سپر کردپیش تیر بلا 
کف عطای تو آن اپ رگرعراف شان اس 
شبی که مسجلس نهی تو منعقد " گردید 
به دور لطف تو از بس که قهر شد ععدوم 
زبذلهای دلیسر تو لعل در دل كان 
به زور تهی تو تاخن ز پنجسمطرب* 


به روزگار تو از بس که راست شد عالم 


۱- هر دو تسخه : رنگ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدي 


چه سرد لاف حکیمان ز دانش و فرهنگ 
یادا زس دیواله دون ساب سگ 1 
بدان امد که زیزند قمر رین نگ 
بود سپهر به پهلو هميشه چرن خرچنگ 
نشسیب پایه فسدرش فسراز هت اورنگ 
رسن کند به گلو نضمه راء ز رت چگ 
گدای درگه او را ز پادشساهان ننگ 
نه با شتاب» شتاب ونه با درنگ» درنگ 
که تابه اوه پشت نهنگ, دارد زنگ' 
در آذ دیار که باشد مروتش سرهنگ 
به دوش خوش کشد توش غزال» پلنگ' 
به پای تاقه قدرش» نہ آسسان یک زنگ" 
ز رنگ خویش جهد پیشتر به صد فرسنگ 
شد آستین عدویت چوجعبه پر ز خدنگ 
که هست قطره او را فضسای درپاتنگ 
طلافنامسۀ نان نوشت رشته چنگ 


کند ز عدل تو چرغ 
سسزد که چرخ کند ترك حسیله و نیسرنگ 


۲-ت : اییات بعدي را نداره , از آن‌جا که نسخه مزبور با نسخ؛ م ازنظلو ترتیب قصاید بکسان است» 


به احتمال قریب 


۴- فدط م : رنگ 


» هلت ہرگ از آن ساقط شده . 


*- ایضاً : منفمده سهو کالپ . 


۵ و ۶- کاتب ابن دو مصراع را مر هم آميخته و یک پیت کرده است . 


ازان ز مهر نو دشمن به کینه ساخخته است 
ز احشساب تو ساز آنچنان ز کار انتاد 
چنان ز عدل تو منسوخ گشت آلت حرب 
به روزگار تو از دهشت دو رنگیسب ۲ 


به یاد سینذ دمی نمی گذرد 
حسود جاه تو یک چشم دارد. آن هم کور 
ناو درو بات بره دنله هبار 
کشند ناشستم موچ رابه زیر جسهساز 


صربی سخن من» نای حضسرت ترست 


۱۹۹ 


که عاجزست مذاقش ز فرق شهد و شرنگ 
که شد و رشتامسطر موش رشت چگ ` 
که بعد ازین نکشسد پار اره. پشت نهنگ 
به نان از بدن خسویش» داغ کند نگ 
که بر درخت پیچد به خود چو مار؛ خدنگ 
عدوی ملک تو بک پای دارد. آن هم لنگ 
تصسور مسر کوبت برد ز دلهسا زنگ 
سوی درتو چوب‌حمل کشان کنند آهنگ 
به رف ؛ دامن ملحت نمی دهم از چنگ 


[به شکرانۀ بازبافتن تندرستی سروده و تخلص به مدح امام هشتم(ع) کرده] 


ّت شدای را که شفا گشت یاورم 
منت دای را که پس از این در فراق 


شدای را که درین ورط هلاك 
خدای را که مسمیهای روزگار 


منت خدای را که ز اکرام موی 
منت خسدای را که په تابد ذوالمنن 
هنت خسدای را که ز یمن دعسای خحلق 


۱-در اصل : رشته و ۰۰۰۰ سهو کاب . 
۲- ایشا : ر درتکیها 


ما 


زد گل مسرادز پالین و پسستسرم 
گردید» وصل حت کامل میرم 
افکنده شد به ساحل مقصود: سعبرم 


رفع دوار کرد سپس هسر مت‌دورم 
اقتاد از هسای ششاسايه پر سرم 


خدای را کمه ز مسبتای عاقسیت 
منت خسدای را که درین پوستالسرا 
منت خر دای را که پی دفع چشم زخم 
روزی که بود پیکرم افست 


۰ 


بر فراش 
گسردیده جسمع؛» بنده و آزاد [و] دم‌یدم 
این از جگر کسشید: یکی آه سوزناك 


آن ون ز دیده ریخته پیتاب و آنده 


آن بر سرم صمامه بدل کرده بو تنگ 
آن ناخنم گرفته که عیب است این چنین 
آن گفته از روش» که به آخر رسید کار 
از یک طرف» طبیپ گرفته‌ست دست من 
من بهسر درد خویش ازیشان درا طلب 
طفسلان برایرم شده جمع و نماد اند 
از بار تب که قسمت دوش کسی مباد 
می‌داد» تا ز ست شسعسورم نرفسته پود 
در عرصه‌ای که عرصه محشر چنان مياد 
افتاده من به خرن جگر بر فراش خویش 
هرل یجب فتاه آزان جوش در دلم 
من بی شور و دست تأسّف په هم زنان 
از آتشم چه شد که دل عالمی بسوخت 
گسشستند نیک و بد ز ته دل چرلاله داغ 
زین غیرخواهیی که نمودند خاص و عام 


+ - در اصل : پی» بی نیز توانذ بود . 


دیران حاچی محمدجان قدسی مشهدی 


لبریز شد زياد مسق سود ساغرم 
از چوب خسشک. داد فلک مسیر ترم 
بیان ب کادن گرد ایام از بسرم 
من در فواق "و نوحه کنان علق بر سسرم 
این گفنه جان خراجه 


و آن عم مادرم 
کر خاش فسزوده تب جسم لاضرم 
با چشم اشکیسار چو سیل ار برابرم 
وان هسر نام جاه نو كرده در برم 
این شسته وخ که صاف شرد ون زرم 
این دید. در عرق؛ که گذشت آب از سرم 
فاد هم گرفته ز یک سو به نشترم 
افکنده سر به پیش: طبسیسبان برابرم 
بالای داغ رفستن چان داغ دیگرم 
دل پاره پاره گ‌شستسه چو بار صنوبرم 
شوضای عام باد ز غوقای سحشرم 
هریک قسیسامتی دگم آورده بر سسرم 
بر پائ پاره‌های جگر در براسرم 
زان بیش» هول روز جسزا نیسست باورم* 
اهل عور شهسر شده جمم بر میرم 
شد عمرها که با همه چون شیر و شکرم 
گستی که باتمام پدر یا برادرم 
پرخاص و عام تابه تسیسامت لناگرم 


۲- ایضاً : فراتقی» اصلاح شد - این یت بلامقدمه است و شاید پیش از آن ینی از قلم کاتب افتاده باشد . 


۳ در اصل : بارهای .. 


۵- ایض ` یاورم 


۴ ایض :نون 


قصاید 


چو ناتوان شدم» همه ندرم شناشتند 
من این چتین و هر نفس از فیضن شدي 
آرردس تواضم صاسبدلان به ای 
وقت جدل» طبیعت و علت ز کارزار 
من در جع به مرگ که ای حصم تیک و بد 
پی‌مانه ام تھی ست هنوز؛ از خلا برس 
مشکن به خواری‌اش؛ که درین محفل عزیز 
او در جسدل که وقت رحسیل است» عدر چیست 
از من همه تضرع ر از وی همه شضب 
من بال می‌زنم ز برای رهاش دن 
من ند کرد پای که مانم ز همسرهیش 
او دست من گرفته که خیز این درنگ چیست؟ 
ار محض اضطراب که فعلم در آتش است 
جممی گرفته روغن بادام چمشم خویش 
آورد حور عسین ؛ قدح شير دخعتران 
هر پامداد شیره کشیدی سفیدهدم 
تا اندکی دماغ من آید به حال خود 
اول ز سز طارم گسردون سخن شدی 
از پس به جای آب» عرق رده به کار 
تا پشت پا» ست مکش "آمساس شد ز آب 
تا کرد چون حباب» ورم پشت چشم من 
کسونه نکر پای زپالین من طبسیب 
مگذر زحق: عصجب کفنی بارء کرده‌ام 


-١‏ فراصلی : برم 


۷۱ 


در سوختن چو شمع عیان گشت جوهرم 
هی شد بهشت. کلب ة تار مسحشرم 
حرف شحور اگمر نشدی حک زدفترم 
من دانم و تخسدا کسه چه کردند بر سترم 
آیم مسب که آب رخ هفت کش ودم 
بیسرون مسبسر ز بزمء بهل چند دیگرم 
روزی به کام خویش نگردید ساغرم 
از من سجوی رحم» که صباد دیگرم 
من دست بوسمش. نهد اوپای پر سرم 
او با دو دست از در طرف می‌کند پرم" 
آو نیز کسرده دندان بر سم لاغسرم 
من دامنش گنرفشه که بنشین دمی برم 
من عسذرگسو که نعل ندارد تکاورم 
نا یک نفس: دماغ زخشکی شسود ترم 
نا وقت احستسسیاج بمالند پر سسرم 
دادی به دست من که از آن جرعه‌ای حورم 
سایید صیح؛ لخلخة عسودو غرم 
سبزی گر احشیاج شدی در مزورم 
پیسوسته در مسیسان عسرق بود پیکرم 
گسوپی کسه زیر پای برد 
از گریه چون حسباب به دربا شناورم 
تابر مسرض نکرد دوايش مظفسسرم 
گسویی کسه خلق کرده حسدا پار دیگرم 


-ايضاً: همرهش 


بحران تب ز قتیمت کالای من نکاست 
تخحضرم چو داد وت نقاهت عصا به دست 
مسررشستة مرا قلک از کب نداده پود 
دست نیساز اگرچه ز من بر گسرفت چرخ 
برگسشت باز از سر دیوارم آف نساب 
حقاز طرفه سهلکای یافتم نجات 
باداش این عه همان په کسه بعسد آزین 
قانع شوم به هرچه مسر شسود مرا 
چادر کنم به ضرق ازان به که بد ازین 
ترك عصلایق و زن و فسرزند خود کنم 
ایشان کنند فرض که من در گذشته ام 
چشم طمع ز من چو بدوزند آن گسروه 
خلقی برم به کار» که چون مردمان چشم 
بیسرون کنم هرای سس از دماغ خویش 
چسزراه کسسربلا یب برد راهی از رهم 
سرگشنگی و نبرگی ام خوش فناده است 


ویران شود زم‌انه چو دریابدم راب 


هر صیح. بهر کسب سمادت ز هر طرف 
بر نرق روزگان همای سصادئم 


تااروی خود نخست بینم برای فال 
بر روزگسار» دامن همت فسش‌انده‌ام 


در اصل :با 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


آتش زیان نکرد به ياقوت احنسسسرم 
دانست روزگار که من تا چه درخورم 
انکنده برد گسرچه به دریا چو لنگرم 
مسحکم گسرفته بود به یک دست دیگرم 
برگشتگی همیشه چنین کرده اخشرم 
گسویی که زاده از شکم امروز مسادرم 
من نیب سز بای شکر به دامن درآورم 
من بسد: سر ز جیب هوس برئیاورم 
رال تسه سان دزی دهد رمرم 
پای طلب به دامن عزلت پکسسترم 
من گوشه ای نشسستته بر آیشان تلا گرم 
آسسوداتر گفارند از نخل بی برم 
در دیده جا دهند مسلمان و ارم 
در گنوشبهای گلیم اقامت بترم 
گام نخست, کنام شود گر میسترم 
ورنه چو صبح» خض ر زه شسمع اورم 
گسیستی رد ملول چو یبند مکترم 
صد مشتری ست بر در دکان [ز] اضترم 
از بهسر فستح باب : کلیسدی ست هر پرم 
گر له فلک ګنند تفاخ به گسوهرم 
هر پایه‌ای که هست: ازان پایه برترم 
روید نهال مسزده» ز هرجا کسه بگذرم 
مر میم مسهس ر آینه آرد برابرم 
یک ترك از کسلا بود تاج فی مرم 


بگذشته است از آنچه" توان گفت» هتم 
من مرخ مسدرهام» مستم چرخ گر مدار 
حاشا که پهر ان مسرمآید فرو به چرخ 
بسیار خوشت ر آیدم از نان دوستان 
چون غتچه» پوست بر تن من خرقه [ای]رساست! 
گر تیغ از برابرم‌آبد" ازان چه باك 
از چاکهای سنه پرآزرده نیسستم 
آن نامه ام که دوست روان کرده‌سوی‌دوست 
گر برکشم نقاب ز صبح ضمیر خویش 
آن پر شکسته ام که ز آسیب حادثات 
آگه نیم که فسضریهام اززبان کیسست 
شسمرست یادگار ز من در جهان وبس 
ملک من است ملک ثناعسوانی و درین 
گیسرند کی عسوض ور ق آف تاب را؟ 
نازکدل است مسفحه* تحریر نظم من 
آلودگی ندیده زبانم ز مجسوکس" 
گسیتی برای اهل معانی مسحشرست 
در بالشند خلق ز اشع ار «لکشم 
آبم بهطبع روشن ر شع رست مر جه ام 
من هم به شم روی زمین را گرفته ام 


۱- دراصل : ازانکه» اصلاح شد 


۳.۳ 


طاق سپ هسر؛ پست بود پیش مثظرم 
در نتگدای بی شه به زندان بی درم 
زوژی ار چو شامع ز ردن ورد عترم 
دشسمن به آب تيغ کند گر گلو ترم 
زحمت چرا دهند به دیسای شرم ؟ 
یارب ماد کار به نار برابرم 
اما چه داغضهساست ز دست رنسوگرم 
خوارم مسدان"» که زینت بال کبسوترع 
کی آفشساب» تیغ شسود در برابرم؟ 
روح القدس پناه دهد زیر هرم 
من خود از آنچه کمتر ازان نیست» کمترم 
مشناس گسو؛ زمسانهبه عنوان دیگرم 
برهان قساطع است زبان تررم 
فردی اگسر به فرض شود گم ز دفترم 
کی آفتاب دید گل سسایه پرورم؟ 
هرگز به حون خلق نیسالوده حنجسرم 
تنگ است تنگ اطلس افسلاك در برم 
فربه شدند صالمی از کلک لاغسرم 
ِ 


تیز و سعانی ست جوهرم 


دعسوی طالع "از چه بود با سکندرم؟ 


۲- اگر کاتب سهو نکرده باشد. خرقه ام بس است نیز تواند بو 


۴سدر اصل : آمد 


۵-ایضا 


معتی ؛ متن تصحیح قیاسی است + 


۶- ايضاً: ز همچو ...۰ سه و کاتب . 


۷- دعوای ۰۰ . هم تواند بود . 


۴- ایض : بدان 


f 


روشنتسرك بان کنم احوال خویش را 
سلطان شرق و غرب که هر شب میسرست 
از یمن مسدحستش به مراد طبسیسمستم 
ای چشمة حیات» که چون عشک شد لبم 
در روضه تو دیده به هر سو که بازشد 
هر سو که رنته‌ام په شبستان روضه ات 
محرومی دو روز ازین درگه مراد 
پسچد عتان چو سوی توام بخت ارجمند 
این حرفها که امه به سدح تو زد رتم 
ققش جبین‌هن همه مدح و ثنای توصت 
روشن بود ز شت درت راز کن قکان 
گرد رھت به دیده فسزوه‌ست بینشم 
تأ در حریم کوی توگشتم بضورسوز 
در مسهر تو چو حسرف پسات قسدم زدم 
از کشرت فرشسته درین روضهۀ شریف 
تاکس رهام نظاره اين منظر رفسیم 
در روزگار حغظ توء از سنگ حسادثات 
چون خط, 4 ثتای تو حسوانم» روابود 
سبل دلم به جسالب دیگر نمی شد 
خواند غسلام حویشم اگر ادم درت 
کار سرابه هده اكرام خویش کن 
روزت ز روز به» کسه ز یمن شای تو" 
تا آستان کعبه برد سجده گاه خلق 


دیران حاجی محندجان قدسي مشهدی 


ملاح نور دید مسومی‌بن جع فصرم 
از برکت طواف درش» حچ اکسبس رم 
از دولت ثناش بر اعدا مظقسسرم 
مسقتسای درگ تر دهد آب کسوثرم 
نور نظر چو رشته شرو نشد به گوعرم 
آررده صیج بر سر ره؛ چ خشاورم 
ررزی هزار بار به خسون گس عرد پرم 
شاید که در رکاپ درد سعد اکیرم 
هریک خط تجات شود ررز مته شرم 
چون سرکسشم ز هرچه نوشتند بر سرم ؟ 
آییشه پیش روي سنه گسو سکتدرم 
خاك درت رسانده به افسلاك» افسرم 
برزلف حور ناز کند دود تچ مرم 
شد آرسیده کشستی گسردون ز لنگرم 
در مرج خی ز بال مسلایک شناورم 
طاق فلک به دیده تماید کج سم 
هرگز شکست راهن ابد به ساغرم 
کسز بال جسب_رئیل گسذارند منبسرم 
تاهست جان» شناگسر خسدام این درم 
چدر نشضاط یگذره از جرخ اخفسرم 
مگذار بعد ازین به جهان ستمگرم 
هیر روز مس رفس ورازتر از روز دیگرم 
پا رب جسلا مسیساد ازین آسصان سرم 


هر اصل : موسی جعفرم» بیشتر بهعاطر سهولت تلظ اصلاح شد . 


۲-ایضاً : ز یمن از ۰ ۰.۰ سهو کاتب 


[در آستانة عزیمت به هند از امام هشتم (ع) رخصت طلییده] 


پامسال روزگس ارم و از چشم اشکبار 
مهمان خوان دولتم و می خسورم دیق 
با طفل اشک اگسسر نبسریدند ناف من 
چون آنشم هوایی؛ ازان دود رتم" 
آسسوده ام ز مسرهم مخز حرام خلق 
گو چرخ دست بر دل مسجسروح من" منه 
بر کس جز آقتاب نشد روشن این که نیست 
چندین بنای قر ص مسخن بر زمین سرا 
بر دست روزگسار نشیند به کین من 
خشنی به زیر پای گذارم چو شم؛ مگر 
کسب تفرد از قط ان خاب کن 
از درد؛ هیر خدنده زندپر میسو من 
گل ريشه زد به گوشه دستار من په حاك 


امن 


بر فرق روزگسار: گسهر می کم نشار 
مست شراب صحبتم ر می کشم خمار 
چون در مسیان مسردمم "آمساد؛ کنار؟ 
چون ابر» ریش را زده بر تيغ کوهسار 
داغم در آف داب شود شک لاله‌وار 
کسز تیسر آه نیت تهی؛ مسینه فگار 
روی سین زیاده ز یک دانه» تخم کار 
بر قرص آنسمان چه کنم دیده را چهار؟ 
ین است اعشر سیّهم را همیشه کار 
من هم رسم به عسزت رندان بادهخسوار 
ج‌سیّت زم انه به رباب شک گذار 
خندیدن پاد ز رشک است برسرار 


ازبس نشسته بر سرم از گرد غم ضبار 


۱- توالی اپيات در دو نسخه یکسان نیست . از وتیب م پیروی شد . ۵ ۱۵ بیت لمتر از نسځه م دارده 


درعوضس ۶بیت در آن آمده که م فاقد آلهاست . 
۷- هر درنسخه : دیده ام 


۳-م : حیرتم» اصلاح شد . ن : آب دیده‌ام 


ھم چو 


قرينة ممنی اصلاح شد 


سم ما 


۶-م : فرض: ۵ : قرض» سهو کاتبان . 


و 


دل پاره پاره گشت و همسان خنده می زند 
اسرد دل په مسینه عبت داغ می نهد 
چرن شیش؛ نهی » به حریفان اتجمن 
چرخ انتقام عیش حریفان من کشد 
باغ مراکه مشت س و خار بیش نیست 
از بدکتش به کسر بدی سسر ثمی زند 
ای تازه گل » فعادگی دشان مبین 
با شیر در معصساف به میدن چرا رود 
دل پر وفسای چرخ چه بندی؛ چه می کنی 
سوزن به طبع گشعه ملایستر از حریر 
ورد من است مسدح؛ نگویم ازان هجا 
یک ره عنان کلک خود از کف نداده ام 
رنگ شکسته وابه گل و لال کی دعم؟ 
در روزگار؛ عصم هشرور؛ هثر بس است 
هر جا که گشعه صیت وفاداری ام بلند 
چندان کسه ناله از پس دیوار شد اشد 
در بحر غم به ساغر گرداب سرخوشم 
شب بانخحسرد مناظره ای بود در مسیسان 
گفتا خرد به من که به غربت کشیده گیر 
آخحر چه می کنی به غریی فتذ چو راء؟ 
١‏ - ازن افزرده‌ند 


۲- از نخان . 


دیون حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


از خارخار سینه چو گل در ميان حار 
تن زیر گل» چه سود ز گل بر سو مسزار 
پیسوسته در تواضع شک است روزگار 
می دیگران شاد و سرا می کش د خسار 
چشم ترم بس است» چه حاجت به نوبهمار 
مخرور حاکساری خود» گو مباش مار 
افتاده می خاد به کف پای خلق: ار" 
چون گربه آن که بر سر خوان می کند شکار 
کسوچک دل" هزاردلی راچو کرکتار 
آهم زبس که در دل فولاد کرده کار 
کار من است شسعر: نایم ازان به کسار 
نگسسته هب رگز این شتر مست را مهار 
خاك زان ماست به از هون صد‌بهار؟ 
سوزد به جرم جوهر خود عاتبت چتار 
پیسان گسل شود لقب عهد استوار* 
نگنسود هیچ کس در این نیلگون حص ار 
خحمیازه کش نیم جو جهاز از پی کنار 
بهر عزیمتی که به دل دادهم قسرار 
زیر جهساز تاشر مسوج بهر بار 
آخر چه می کتی په جدابی کشد ' چو کار؟ 


٣-در‏ اصل : کوچک دلی» اصلاح شد . ن : پیت راندارد . 


-ازنسخەن. 


قصابد. 


سیر تو پیر طفل مزاج پیاده؛ ست 
مرد سفر نه‌ای۔ تو گجاء این سخن کجا 
گفتم که چیست فایده از ماندن رطن؟ 
پنجاه سال رفشه ز سر تو بیش و کم 
جز جای خویش» مردمک دیده را چه قدر ؟ 
اقلیم چارم است ترا سولد و مسقام! 
هرگزنبوده "بحرا روا کنوه در سر 
شایسته تر بود همه کس در مقام خویش 


چون بخت کس ز سم نگرده جوان؛ چه قرف 
تقصصی زرفتن تو به ايران نمی رسد 
من گفستم این اراده به ود سر نکرده ام 
هرگسز مدار بی حرکت تگذرانده کس 
چون حط مستدیر کنم دوره‌ای تمام 
بازایستد گر از حرکت سنگ آسیسا 
در سینه گر مسحافظت جای خود کند 
قطره از ساب نجوید مق ارت 
تا طفل ازمشي مه مسادر سفر تکرد 
تااز سقام خود نگذاره قسدم برون 
ار جای خویش» که نعوان شنید عطر 
آیپنه رادر آینه‌دان تست هیچ روی 
در انجمن ز گردش اگر سرکشی کند 
می در عروق تاك که دید ست فی بخش ؟ 


غیراز فضای خحانه چو طفلان نی سوار 
دیگر مگری پیش کس این حرف زینهار 
گغتاکه پر تو نیست یکی روشن از هزار 
هن سد هم به دست قناعت عنان سسپسار 
جزر بدن ز روج طبیعی چه اعتبار؟ 
حورشید کی برون رود از چارمین حصار؟ 
اې ناستوده کار ترا با سفسر چه کار؟ 
حاص از برای گرش بود قدو گرشوار 
پیرانه سر چو صیج» سفر کردن اختیار؟ 
آتش قسسرر نمی کند ازجسسستن شسرار 
پاتسمت خدای: کسی را چه احتیار ؟ 
بر گردش است چرخ رقلک" راهمه مدار 
مرکز ټم برای چه یک جا کلم قرار؟ 
دی ی ز قسرص جوی نشکند نهار 
کی تیر آه می‌کند ازآسمان گذار؟ 
رش ز ریت نکند ور شاهوار 


برش زت 


نگرقت دایه اش ز سر هسر در کنار 
فسولادرا لقب نش سود تیغ آبدار 


از ناف بی مفارنت آهوی تسار 


آنتاب در چه سفرب* چه اعتبار ؟ 
هرگ نمی رسد لب مساغسوبه لعل پار 
گل در حریم شاخ که دید ست عطر بار؟ 


۱-هر دونسخه مغلوط است. م : ۰۰۰ تر پر (ن : نیز) طفل مزاجی زیاده لیست» ف نیز چنین است . 


به قرینط معنی اصلاح شه . 
۲-ن : مقر 


۴-م : و ندارد 


۳- ایا : نبود 
۵- فقط م : مشرق» به رین معتی اصلاح شد 


۷4 


کی مور رابه خانه شود جسمع» دانه‌ای ؟ 
در آشسی ان ز دانه بود سرغ بی نصسیب 
اصل سسخن نهفته زبانتد در وطن 
راهم دهد چو فال به رفتن ز دوسستی 
پس گفت این سفر چو به گردن فتاده است 
گر عالمت دهند» مشو در طلب حریص 
گفتم به سیر چشمی من پی نبرده‌ای 
پابې به نذر آبله و خسار می‌برم 
با هر که گفنگوی سفر در ميان نهم 
یک گسام پا اراد من همسرهی نکرد 
برگسشت روزگار و دل از راه برنگشت 
گفتا که بی اجازت مساحب سفر کنی ؟ 
گفتم که بی اجازت او تست این مسفر 
پرورده مه نعمت او مغز اس خران 
پرگار رابرون نرود بای از مبان 
هر جا که هست؛ چاکر أویم ز جان و دل 


امروز پشت امل خراسان به او قوی ست 
گنتاگرت بود گله از دیگری: بگری 
شرمنده‌ام ز لطف وضیع و شرید ملک 
صیت بزرگسواری شان باد جساودان 
ما گرم گفنگوء که ز بیرون صدارسید 
گفتم روم ز شاه بگیسرم اچسازتی 
اینک ستاده ام به درت بهسر رخصستی 


می گسویمت دعا و ز گفتن زبان حسجل 


۵-۱ ! رسیله ام 


دیوان حاجی محندجان قلسی مشهدی 


تا از ترش نب ود دست وپا نار 


در کیش؛ کی خدنگ شکاری کند شکار ؟ 


از تیغ در نیام که دیده ست کار زار ؟ 
باهر که سشورت کنم از اهل این دیار 
بگذار کار خویش به تایید کردگار 
زیرا که می شوند عزیزان ز حرص» خوار 
بر حسوان کس چو اهل موس نشکنم نهار 
دست تهی به ره تن ادم ازین دیار 
خحضر از برای توشه کشی خی رد از کنار 
گویی به پای فسخ صزیمت خلیده خسار 
هرگز نداشت عزم من این عهد استوار 
یا داده رخسصستی که نداری چنین قسرار 
بی امسر او محال پود چرخ رادار 
بر یسته‌ام ز خسدمت او جنس اعتبار 
چندی فعد اگرچه به س رگ تگیش کار 
هرجا روم» به بندگی اش دارم افتخار 
بادش مصدام» شاه خرامسان مین و یار 
گفتم که نیس بر دلم از هیچ کس غبار 
بادابنای دولتسشسان دایم ات وار 
دولرای ع زتشان باد پابدار 
از همسرهان: که قافله را شد محل بار 
دبال کاروان روم آن گاه چون غبار 
با صد جهان حجالت و صد عالم اعتذار 


می‌بوسم آستان و آب از پوسه شرسسار 


تصاید 


یاد فراق چون کنم. آید به جوش خحون! 
پاداش جسسرم رفتن سین» دوری توبس 


کسام دلم معساودت این درست و بس 
نام وداع حساك درت چون برم» شود 
لطف تو هست پدرقسسد راه رهروان 
این چشم دارم از تو که بعد از سراجمت 
شرم آیدم که از پس جل سال "سدح تو 
ذکرم مدیح توست» اگر بلخ» اگر هرات 
آن نیسسستم که شمر برم پیش دیگری' 
از شوق با زگشت به این روضه؛ دید ام 
گامی جدانگشت ازین حساك آستان 
غافل مشو ز حال چگ رگوشگان من 
برگ سسقسر اگسر نه به وقق رابود 
خورشید را چو ماه به حرگه زدل چه کار ؟ 
افتم به رای چون قط اتسضاب» فرد 


گر توسن خلک نشود رام من» چه باك ؟ 


فارغ درین مسفسر چو تو کل ز لوشه‌ام 
از نفسه غریب شود گوش چرخ پر 
نقدنبیء علی که در ایام عسدل اوه 


(-ن: دل 


4 


نام وداع چون برم ۰ افنتدزبانز كار 
کی صعیتر عقوبت ازین داشت روز گار؟ 
از اك در گه تو برانگیسخت چون شبار ؟ 
ای کام بخش هردوجهان» کسام من برآر 
رخ زرد و دل پر آبله و هیده اشکبار 
بي بهره‌ام ز پدرقسة لطف خ رد مدار 
در پای حادسان درت» جان کنم نشار 
در چارحد؛ ثنای ملوکم شود شصار 
کسارم ای توست. اگر هشد» اگسر تار 
باشسد مسزای درگ ه تو در شساهوار 
چون عکس مه در آب روان است بی قسرار 
بر چهردام ز گرد غسریی بود غار 
وز لطلف خویششان په جگ ر گوشگان سپار 
شادم که کرده قارغم از حسوف؟رهگذار 
گر حیمه‌ام نباشد؛ ازان نیز ست عار 


بر صفحه زمانه به چه کار*؟ 


بس‌باشدم میت قلم؛ اسب راهوار 
چون یر تی فلکم تیسست زیر بار 
کافی ست زاد راه مرا هر شهریار 
پر مساز سدح شاء فریسان کشمم چو نار 
ترك ستیسزه کرد سپهر مستییزه کار 


۴- شاید : تفمت» یانکبت 


۳-) : چل سات متن مطایق ضبط کاروان هند و نسخه ن . 


#- ازنسخدن 


۵ فقط م : ال اصلاح از کارواژ هند . 


۸- ف : ای قیله نجات که در عهد دل تو: و دو بیت بعدي را ندارد . 


e 


از تکهتش چو دست لی مان در آستین 
آن مایه تشاط که درعهداو نماند 
دستش" رسانده است عطارا به آسسان 
هرگسز ندید تصیل توا بی سسلاح» کس 


حلم تو پابه دامن عسحرا اگر کشد 
در حیرتم که جوهر شمشیر چون ريخت ؟ 
خسشم تو گر نشی جه به آب روان دهد 
عفو تو چون به دست مبحاسب قلم دهد 
مملوم می شود که چه دریار داشته ست 
چون ترزیان شود به شای تو کلک من 
اید اگسر زابر سسخاای تو پرورش 
روزی که ابر دست تر گردید دُرقشان 
سرمایه گر ز بحر ضمیرت؟ پرد سحاب 
کی آسمان کند حرکت بی رای تر؟ 
طبع شریر بس که ز عدل تو گشحه نرم 
فرش است بس که چشم ملایک عرین حریم 
جوید جسوار قدر تو گردون که بگذرد 
آید سروه پایه شه مسرم به لامکان 
بى التفات ناخن لطف تو در جسهان 
قدسی مکان‌درتو و قدسی سفر کند 
پیسان کلک من ب ثنای تو محکم است 


۵-۱ : متت 
۳م دروقت .. 


۴- ازن آفزوده شد - 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


دزدد به تاف» ثافۀ خسرد آهوی نعار 
در باغ دهر غنچه سین لاله دا دار 
تیسفش" فکنده است بقارأز اعت بسار 
وو بدن بود چو کم تیغ کوهسار 
روزی که بر براق عزیمت شدی سوار 
سوه کان به اد دهد ی اتسار 
از دست فشان تو هنگام ك ارزار" 
پیکان دمد چو سبزه پر اطراف جویسار 
روز حسساب» عید شسود یر گناهکار 
گر چرخ را به درگه قسدرت دهند بار 
دریا شسود سغینه ام از شسعسر آبدار' 
از چرب خشک» میوه رید چو شاخسار 
شسستند دفتر کسرم خویش را بجار 
بی دا لاله روید از اطراف ج ویسار 
شی تشر دای یباختنا 
پهلوی گل؛ حراش نیسابد زنوك ار 


خحیزدبر آستان تو از دیده‌هاغ بار 


چون ماه نوز کاس هم سایه اش مدار 
در فکر قسدر تو چو ندزل ګنم شهار 
هیچ آنریده رانگشاید گسره ز کار 
زین خااه آستان ز جفاهای روزگار 


یارب مباد رخنه درین عسهد استوار 


۲- ایض : تیفت 


۵-م : ابر ضمیرت ؛ ان : بحر ععطایت» متن با توجه به این در ضبط و په قربنة معنی اصلاح شد 


تصاید 


ای گس ریه وداع: بر آبروی من 
چشم سفر چو صبح به راهم سفید " شد 
از سب‌اکنان روغس؛ قسدسی مکان تو 


ft 


پنگر مراغ بار در کیسست بر عسذار 


ب بس که دادمش په رداع تو انتظار 
در زاد ره به فاتحه‌ای کردم الختصار 


[در اشتیاق سفر هند, با گریز به مدح عضرت امام رضا (ع)] 


مسرا نصسیسحت ناصح نمی کند آگاه 
درآ به سینه که واقف شوی ز سوختلم" 
ز الفستی که بود با خدنگ با مرا 
کدام بره ز بای شکستهام می‌بود؟ 
چه‌جای می» که چوت رگس پیاله هم شده زرد 
نوفته اشک چر مزگانه تن ضعیف مرا 
چنان ز همرهی خلق بی نصیب شدم 
همیشه از پی دل می‌تبم که هر جارقت 
کسی که منع تو از واه انه ما کرد 
چو غنچه خر تا چاکم درون پسرهن است 


حریف نشتر پیر حمی حریفان ت 


چو نی کند نفسش گر در استخوانم راء" 
بود بر آتش من استسخوان چو شمع گواه 
چو شسمع» صورت پیکان گرفته شعل آه 
اگر چو ابر به دامسان نمی بریدم راه 
ازین رمسبسدنت از بزم و رفتن ناگاءه 
برای رشت؛ گسوهر؛ گهر بس است پثاه 
که مسایه هم نشود همرهم به روز سياه 
ز اضطراب. چو سیساب جا ندانت نگاه 
چو چشم متظرانش سپسرده یسم به راه 
ازان تند حسریف ان ز مسسستی ام ااه 
رگم چو شسمع ازان می بردبه شسعله پناه 


۱-م : سپیده ظاهراً سهو کاتب بوده . شاعر در هما موارد: به جای سپید؛ سفید به کار می برد . متن 


مطایق کاروان هند و نسځة ن 


۲- نسخات. میزدهبیت از آغاز تصیده را قاقد است . 


۳-: زسوز دلم 


۱۱ 


پی نظلار؛ شسبسپب‌ای وصل پار مسرا 
نسیم خوش ننشسیند | که او مرا آسو خحت 
دو کس چو شیشۀ ساعت به هم چو دیددمی ' 
نونجم ار نود بهره‌ای ز گسردونم 
سرم نمی کد" از سای همامثت 
به کار خویش فرومانده‌ام ز طالع سست* 
پناء بخت سپه شد دل شکسته مر 
به اینقسدر که دهد از زمسین هنم باد 
اراد؟ سس ری بود در دلم زین پیش 
به چشم بخت سسیاه من از دهان صدف 
گسریستن نترانم مگر به باری چرخ 
همیشه حرف سفر می زنم؟ به خانۀ خویش 
چه مکرها که ندیدم ز آسمان دو رنگ 
به زیر چرخ نگون» نورسبدگان هستند 
ز آشنایی شان پابکش " که می ترسم 
مجوی راستی از نورسیدگان که ز کبر 
خدا علاج حسودان کند» رگرنه چو شمع 
خر دهید به دشمن که ما چو پیدردان 


دیو ان حاجی میحمدجان قدسی مشهدی 


چو شع پر شده تا مغز استخوان ز نگاه 
اش وسرو فتن سر راه 
ژمانه زد گرهی در مب انشان ناگاه 
چراغ بر نکند هیچ کس ز مش عل ماه 
چو لاله کرده‌ام از برگ خویش کلاه 
چتاد که با گره سخت» تاخن کسوتاه 
سیاه‌خانه برد جانپ شکسته پناء 


چو لاله بر سر بخت سیه زنم خرگاء 
شکسسته است دلم تا ق]تاده‌ام از راء 
گسهر نموده چو دندان کرم خررده سياه 
ر ترش ی 
نشسحه چند زنم گام چون تیم جرلاه 
کس از پلنگ ندید ارچه ح یلد رویاه 
تمام خاك به سرا همچو تودمینه گیاء 
برآرد آینه ات مسر به آشسنایی آ 
به سر چو لاله نووسته کج نهند کسلاه 
زبانشسان ز بریدن نمی شسود کو 
ز داغ به شسده داریم چشم بد همسراء 


۱- نسخه ها : یکی » متن مطابق اصلاحی که در نسخه م صورت گرفته 


۴ م :نمی کشدسرم 


۳-م: تن ن : همت پست؛ ل : همت سسست » خیرالبیان : طالع پست. متن معابق : ۰۵ ج» 


کاروان هید . 


۴ ل له ج : فاده است 


۵ سفر می کتم 


۶- فقط مه ت : پامکش؛ سهو کاتبان برده . 
۷- مولانا صالب » قریب به همین مضمول فرموده است : 


مگر به لطف خموشم کنی : رگرته چو شمع نمی شسود به بریدن زبان مرا کسوتاه 


قصاید 


ز کسیسر مسیم و زر اریاب عصسصر پندارند 
همه پر حسذرم از دو رنگی مردم 
متاعشان همه چشم تھی ست چون نر گس 
قريب چرخ ملعبد سخور که از سر هزل 
قلک چو سیل کند ال شسویی ‏ ار داند 
کسی که صاحب پخت سپه بود» داند 
اگر بر ابر خورد همچوبرق. شمشیرت 
هزار سرمتم از گوهر سخن پیش است 
نظر به گفته من کن: نه طالع پسستم 
مرا به بتکده خضوائّد دل و نمی داند 
براین مسر اچه غم دل مت کسه می‌تابد 
هنوز از لب جو بوی شیر می‌آمسد! 
ز دقّت سختنم کاش اجستناب کند 
چو مو" شکاف شکاف است تیغ در دستش 
زطعن حصم کجامی گریخت شعرم؛اگر 
علی موسی جعفر» که در سجود درش 
شهندسهی که کند کار آب مس روارید 
تو آن بلند جابی شسهاه کسه رمح زحل 
که" صریر درت» کعبه گنه یا لیک 
زم دح باب نو یک پیم آرز وک رهه ست* 


چو ماهی از درم خود رسسیده اند به ماه 
چنان که دیده ز خال سنید و آب سياد 
نمی کنند ازال جز به سوی خویش نگاه 


پرې ژدند قلک را زماه نو په کلاء 


که دانه ای به گل اف‌تاده در میسانه کساه 
که لاله بهسرچه وارونه می‌زند خر گساه 
به سسوزنی نخسرندت درین زمسانه داه 
که برنگیردش از هن کسی په قیمت کاه 
زیا ِ 


تیغ درازست و قبضه‌اش کرتاه 
که چشم کعبه هم از حلقۀ درست به راه 


چو برگ لاله اش از حشت حشت بخت سياه 


که برده بود تزلزل به قعصسر شیسرین راد 
عتان ادب" نداشت نگاه 


اگرچه موی شکاف است ناعن جولاه 
گنريزگاه نمی بود نام حضرت شاه؟ 
ته آسسان به سر هم فاده اند دو تاه 
خبال گرهر تفش به دید بدخراه 
نظر به قدر نوه چون سوزنی ست در ته چاه 
ز شرق روض تو؛ خلد گفته وا شوقاه 


که در نای ثو» یاد به رسم تضمین راه | 


۱- مت مطابق ن . لسځ دیگر : می آپد» سهو کاتبان است 


ل ل چ :سکن 


٣م‏ ت : زمو 


۴- فقط مت . در نسخام کلمه سحو شده وتنها ی۲ باقی مانده است . متن مطابق ت که آنرا 


به‌صورت کهی تحریر کرده > 


۵- ت : آرژو مارد 


HF 


فتد چو مُفری تسبیح» در گلوش گره' 
چو خنج تو به دریای حون نرفته کسی 
به باد رای تو دهقان نش اند ار دانه 
تو چون سوار شوی. عیب نیست از دشمن 
په روی صنحه ب الد رقم چو سک زر 
نز عدل تو باهم مخالنان صافند 


چا 
چو دید خندۂ تبخت» دگر عدو" نشکقت 
به هر ديار که حلم تو سسایه اندازد 
کسی که سوده برا 
به مسزرغ فلک از آفستساب نریستت 


ن آستان سبرش: آید 


ز قدر حلقه عود. چرخ اعتتاد برید 
اگرچه عاصی ام از جرم خویش معنوتم 
خوشم به ضعف» کزین در نمی کنندم دور" 
باد طفل یتیسمم شود دوباره یشیم 
چراغ دولت ازین روشنان شود روشسن 
چه حاجت است به اظهار حال قدسی رات 
سخن کشبد عنان» گویا محل دعاست* 
سپهیر تا نگران است» چشم دشسمن تو 
مح جاه تو تا چرخ کجروست به پای 


تو سور کن که ز رشک تر سینۀ خصمت 


۱ - مث مطابق نعرآبادی و کاروان هند . م : در گلو گرهش (اب 


به خطی دیگر اقزرده شده) تسخ 
ت : گره چو مغری سییج بر ز 
۲ ت ل : عدو دگر 


۲-ایضا : نمی کند دررم 


تدش 


: برزبان رهش (نسخا ت به جای مقری تسییج. 


دیوان حاجی محمدجان ندسی مشهدی 


مسودنی که نگوبد علی ولی‌اللّه 
نافته ست چو ماهی کسی هوای شناء 
ز آفستاب بودبیش : لور حسرمنگاه 
پردز انه زین گر به گورضانه پده 
اگر ز قد رتو حمرفی رقم شود تاگاه 
که داغ مسینه زمسرهم نمی کند اکراه 
چه حرمی طلبد کس ز برق دیده"گیاد؟ 
عجب مدان که چو فواره جوشد آب از چاه 
به پای‌بوسی او» آسسان عرّت و جاه 
به هر دو هفته: ز یک خوشه» خرمنی زده ماه 
چو دید حنقه لام را براین در گساه 
که سوی عفو توام گشته عضر راه گناه 
کسه پر هلال بود درگسهت ز نقش جسبساء 
مکن ز گفتهمن دست مسرحمت کوتاه 
ہرم پتاه به روشندلان این درگساه 
بود ضسمیر تو از حال قدسیان آگاه 
که جز حکایت آسین نخیزد از اقسواه 
چو دبد؛ قلم آورد باد آب یاه 
به چرخ چون مسه نو کج تهسادهباد ک لاه 
سسرای مساتمب ان شد زآء و واویلده 


بیت و بیت قبل از آن ؛ در حاشیه و 


۳ك ج : برق خورده 


سل : گویاکه وقت 


۱۵ 


[در مدح عضرت امام رضا (ع)] 


په گرد مرکز خاك ای قلک چه گردانی 
که برد دست به وان تو ای سیه کاسه ‏ 
من از تو هیچ نجستم۰ چرا شدی دشمن ؟ 
به انتسقام خیسالی که در دلم گرد 
تدم سرش ته آب و گل خلیل وفساست 
ز روز تیسرهٌ من سر برون نیارد منهیر 
به خون تی دة‌ابن حاجسیان جلادم 
تبسرد راه به جایی خردء همسان پهتر 
منه ز کج قناعت قسلم به مسحسفل آز 
چو لاله خوار نگردد عسزیز کسرده داغ 
شسدم چو ذوق نگ پایسال حیسرانی 
زشغل عشق. سر و برگ هیچ کارم نیست 
به هر چه دیده نهم» نقش پای او حیزد 
ز خشده نمکینش ذخ مهای دارم 
چو شبتمی که به تسخیر آفتاب رود 

۱-ل : عریانی 

۳ل شاج : قرب .. 


۵- متن مطابق ت ل. تسخ م٠‏ ۵ آن» ک٤‏ ج : بر 


چر آفستاب مسرا در لبساس حسیسرانی( 
که پشت دست نخایید از پشیسسانی 
دلت چو رنجه نکردم» دلم چه رنجالی ٩۳‏ 
هزارباربه عون دلسم بگرداتی 
عجب مدان که کند آتشم گلسشانی 


چو چشم کسورسسوادان ز خط دیوائی 
که نیغ آب دهند از گلری قسربانی 
که کار ریش گسذاری په فضل ربانی 
مکن به اهرمنی رخسبت از سل م انی 
به شعله رابطه جویم نه قرب سنطائی * 
زدم چو زلف بتسان چنگ در پریش انی 
زمن نه اهرمنې خواه و نه سلیمسانی" 
قسدم به چشم ترم بس کسه دارد ارزانی 
EEE,‏ دلم می کند تمکدانی 
پی وصال تو گردد دلم ز تادانی* 


EE 
4-۴ 
۵ من‎ 


. برهمنی . . . مسلمانی 
بادانی 


۷۶ 


صد آرزو به دل هر نگاهم افسزون بود 
دلم هزاز تمتا زیاده در سر داشت 
چو زلف شوه به پربش انی ام برآر: مباد 
ژعشق فاخنه گردید نام سرو بلند 
شسوق انه تهتای گاشنی ست مرا 
ف از ت پسندید آن جسفایر من 


چه فيض برده ز نظاره تو روز وال 
زبس احصاطة ودای زلف او کردم 
تیامتم به سمر آورد بون یلیل 
نکرده مسجد؛ خویان گرش عزیز» چرا 
ز حرف زلف تو نظمم چنان پریشان است 
تمام حسیسرتم از پتجه بریدا مسهر 
چنین که صبح سعادت منورست؛ مگر 
شهید طوس: که از حاك روضه اش تا حشر 
زدل به دل نع وانند شاهدان یال 
هرای نفس» ره کس نمی توان زد 
جهان ز عدل تو گردیده 


پی حراش به دلهای مسخت بدخواهان 
سرد را خط بزاری مسرست ز تن 
رلای کس نشود جمع با مسبت تو 
تضسازپایه قدرتر صورنی برداشت 


0-۱۷ : پرترسن. 
۴-لء كا ج : سلیمانی 


وان حاجی یچ وی مشهدی 


کسه روز وصل تو شد پایمال حسیسرانی 
یکی نماند به جسای سود از پریتانی 
که جمع اگر شردم دل کشم پشبمانی 
چراتو قدر گرفستار هود نمی دانی؟ 
برون ز حوصله طایران بس انی 

ه هیچ کس نپسسندد په دشمن جانی 
کسی که هر سم مویش نکرده مژگانی 
چو غنجه جمع بود در دلم پریشالی 
ترا که گفت که گل بر سزارم انشانی ٩‏ 
ز عضوهای دگر بر سرست پیشانی ؟ 
که نسخه اش نشود جمع از پریشانی 
که جیب صبح چه سان می درد به آسانی 
به داغ بندگی شه رس‌انده انی ٩‏ 
به شرق وغرب رود سرب صفاهانی" 
ز عکس پرتو رایش روند پتهسسانی 
در آن دیار که حفظش کند نگهبانی 
که رفته از دل عت افی؛ رسم ویرانی 
گند به جای شرر» شعله گوهر افشانی 
خیسال جوهر نیغ تو کسرده سوهانی 
به روی صفح؛ تی آنکه جوهرش خواتی 
پرهمنی تصوان کرد با لمسانی " 
زسانه نام نهسادش سپسهر کیسوانی 


٣م‏ ل : سلیماتی؛ سهوالقلم کاتبان .نیز چنین بوده؛ ولی بر سر کلمه میم افزوده شده است . ت 


پیت را ندارد . 


قصاید 


نهد زمانه چو زرفین به گردنش زنجیر 
تمام حيرت و اندیشه ام که چون گنجد' 
به دولت تو برابر شسود به قوّت» چرخ 
شود برهنه چو تیغ نو درولایت نم 
گھی کہ عرض بزرگی کند جلالت تو 
اگ رنه غتچه کنی بر خسدنگ» پیکان را 
چگرنه لطف الهی نیاید از تو» که هست 
مرا مسواد خط سرنوشت. روشن شد 
اگرچه زادن اوراست مسردنش تاریخ 
زحعادات قسضساو قسدر بود ایمن 
قلک به آب دهن» لک کرد رارش 
کند به جان عدوی تو نشتری ز حسد 
گه گرفتن جیب حسود دولت تر 
سپ هسر رابه تماشای فلزم درت 
چو شهدلطف تو بر خوان حلش پیش آید 
خلاف عادت اگر اقتضسا کند طعت 
سجود خاك درت کم سسمادتی نتسود 
ز درك که کمال تو کرده اند اقسرار 
من از کجاو مدیح تو این چه ساده‌دلی ست 
حسود مدح تو چون من ادا تواند کرد 
ز تازگی و تری» نسضه‌های نظمم را 


سخن فروش گمانم مبر؛ که گوهر من 


ات : گنجید 
۳-م : بجای» سهوالقلم کاتب . 

۴-ن : ملک معنای روشتی از مصراع درنیفتم . 
بت ل كه ج : شپره 


IY 


سپهر اگر ز درت سر کش د ز دربانی 
رفیع در تو در تنگنای امکالی 
ايه تواند نموه سندانی 
لباس مرگ پپسرشند انسی و جسانی 
کسشد سپهر خسجالت ز تنگ میدانی 
چگونه در دل تنگ سود گتجماتی ؟ 
و O OT‏ 
EE‏ نت شسهای پسشانی 
هتوز طعئه کشد خحصمت از گرانجانی 
کسی که حفظ تواش می کند نگهبانی 
ی رای تو زد ماه» لاف رعشانی 


چو پ 
رگی که در بدن خلق کسرده شسریانی 
نگفعه دست فلک" عذر سبحه گردانی 
پرست کشتی چشم از متساع حیسوانی 
اسو که بال مسلایک کند مگس‌رانی 
تواند از دل من دور سد پریش‌انی 
چه داشهاست دلم را ز رشک پیسشانی 
به صجز خویش : چه آشراقی و چه یونانی 
کیش بایده که آیدان قه مس از 
اگرز شب پسره" آید هزاردستانی 
چو گل زنند به سر شاهدان روحسانی 


چوآف_ اب نه دربایی است و نه کالی 


۲- 2ج : کرد لک 


۶ ت ف نظم مرا 


A 


مباش غره» گر ای مدعی به بحر سخن 
دهن پرست ز دندان کنده ات چو صدف 
چو حسصم طعنه زند» من ثناش پردازم 
ز احتیاط: سخن در لباس می گویم 
مرا ز طلست بخت آنچنان برآر که مهر 
به صد هزار گنه» میهمان عضو توام 
کسریم رانصوان ی وة کرم آمسرخت 
ادپ شمار کن ای قدسی. این چه برالعجبی‌ست 
شها! مدیح سگال توام؛ چه رنجانم" 
روا دار که پزمسرده باشدم گل طبع 
همیسشه تا که رسد حرف ثانی و ارک 


مسوالتای تو بر هر سخن متسلام باد 


«یوا حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


نسب رسد گهسرت رابه ابر انی 

در بر من از شرم لب تجنبانی 
ازو فکندن سنگ وز من گل اف شسانی 
وگرنه لازم آتش است عسربانی 
بردبه عباریت از من بین تورائی 
پشسوز روی امیدم غبار عصیانی 
به ازخلل که داند طر: مهمانی؛ 
به طعن خسصم چه پردازی از شتاخسوانی ؟ 
بان به عرفا فتلائی و دق بهسانی ؟ 
به عهد تو که کند خار خشک : دیانی 
به وش تمان چهسارارکانی 


چنان که آمسده اول مسقسدم از ثانی 


[در نعت پیامبر اکر (ص)] 


ای غبار سقدمت زيب لوای جبرئیل 


بر صبیل طوف می گردد به گرد مرقدت 


۱-+: رنجانی» سهو کتاتب 


م ع( 


وز شرف نعل براقت فرق سای چبرئیل ‏ 
پیش جبریل و ملایک در قغای جبرتیل 


۲- که چ : ای به جایی رفته کانجا نیست بای جبریل ۰۰.۰ که نجدپدمطلع قصیله است . متن و 


ننیب ییات : مطابق م اشنیار شد 


قصابد 


بر زبانت نگذرد جز وحی ربانی سخن 
روز و شب نعت تو می خسواند.ازان در روضهات 
سوی و حدتخانا لاهوت» کی می‌یافت راه؟ 
گر خدا را جا معین می‌شذدی. هر دم برت 
از حدایت چون جدایی تیست هوگز" در ميان 
جبسرئیل از درگه فیضت گدایی مي کند 
ارزو در خاطرش بسیار می ماندی گره 
بس که از بهر سوال آمد بدین در » گشته اند 
می‌کند از دید جبسریل بر رویت نگاه 
عمرها سر سوده‌ام بر آستانت چون ملال 
بر فسمیر فیض بخشت از غلوی اشتیاق 
محرم اسرار مابوحی نمی گردید کس 
عمرها گر پر زندء بر بام قصرت کی رسد؟ 
طوق فسرمان بردنت گردید زیب گردنش 
من بلاگردان آن مرقد» 
بازم ار جبریل نعت افتاه وحبی بر زبان 
ای به جایی رفته کانجانیست جای جبرئیل 


قرب دربانی اگر يايد ب 


باشد تا ابد 


درگه زبخت 


چون نشستی بر پراقی» آمد رکاپت بوسه داد 
گوهر ذات تو اصل مطلب از ایجاد خلق 
ساکتان عالم قسدس این ندا هردم زنند! 


گرد نعلین نو بادش توتباء یا رب مباد 


دج یبرد 


۳ سم : پرآین ۰ 


۶ م : مطلب 


ج : ۰۰۰ جیریل وسی دیگرآمد پر . 


در حریمت ره نیابد کس ورای جبرئیل 
بود گوش از صدای جبرئیل 
خضر لطقت گر نمی شد رهنمای جبرنیل 
اوست می گفتم که می آید به جای جبرثیل 
چیست ز آمد شد نداتم مدعای جر یل ؟ 
گرچه بودند انسیا دایم گدای جبسرئیل 
گر نمی شد لعف تو مشکل گشای جبرئیل 
خحساکسروبان جنابت» آشنای جبرئیل 
خود تویی سعشوق جبریل و خذای جبرئیل 
پر بود گسوش من از آواز پای جسبسرئیل 


زایران داب 


وحی نازل می شرد پیش از ادای جیرئیل 
گر نمی شد خاطرت طبع آزمای جبرفیل 
گرچه باشد پیشگاه قرب. جای جبرتیل 
وه چه بخت ارچمند آمد سزای جبرئیل ۱ 
آستانش کعبه صدق وصفای جیرئیل 
کز قلک آید به گر شم مرحبای جبرئیل 
سر وحدت را تو جبریلی برای جبرئیل 
شاخ طوبی را کند رضوان عصای جبرتیل 
قرب این حدمت که را زیبد ورای جبرئیل ؟ 
آستان بوس تو مقصود" از دعای جبرنیل 
کای فدایت جبرتیل و ما فدای جبریل 
چشم ما همم پی نصیب از توتیای جبرئیل 


۳-ایضاً: هردم: سهر کاتبان بوده 


۵- یضا:بدین 
۷ج : دمند 


1۹ 


لعل تو اعجاز گردان است؛» ازان وقت سخن 
هرچه گویی آن پذیردء هرچه خحواهی آن کند 
با کسی بعد از تو حرف آشنایی سبر نکرد 


انتسهای دولیش قرب تر بود و دست داد 
خاك درگاه تراپپ وس ته رفت با ردا 
من کی ام قدسی که گریم مدح آن شاهی که هست 
در حقیقت» گویی از یک پر ده می آید برون 
چشم دارم لیک "از طفش که روز محشرم 
تا برد ورد زبانش داستسان نحت تو 


دیوان حاجی محمّدجان تدسي مشهدی 


پسته از حيرت لب مسج نما جبرئیل 
هست مرقوف رضای نو» وضای جبرئیل ' 
چون تویی می‌باید الحق آشنای جبسرئیل 
ذا ابن دولت بی متسهای ج برقیل 
کاش بودی پردهُ چشمم ردای چسبسرئیل 
درخسورش مدح خداوند و ثئای جبرئیل 
با صریر خامۀ نعستش» نوای جبسرقیل 
جا بود زیر لوایش درففایۍ جبرئیل 


بابل طبسعم بود دستانسوای جب رشیل ° 


[در مدح حضرت امام رضا (ع)] 


چون قلم» یار راست خانه کم است 
گرچه لاغر بود یه صورت» لیک 
چون موافق طبیعتان: شب و ررز 
پر صسحایف به کوری تسیاله 
در دفاتن به مسوجب فسرمان 
کسرده با او مسواف فت به زا 
۱-م: لعل او گرداب اعجازست (؟) 

۴ م یت را ندارد . 


۵-م : بیت رانداره . 


اما 


رغسبستم زان به ضانه قلم است 
نطفه‌های قسویش در شکم است. 
با مش لطفسهسای دم‌بدم است 
با زبان یا در رقم است 
هم‌چر قرد از پې نشان علم است 
همدمش گر عرب» و گر عم است 


چون سه انگشت را چهار کند 
هر کج اجلوه می‌کند ار را 
ممه بگذار» دولتش ابن بس 
رور دین؛ على بن موی 
عفده در کار مملکت نگذاشت 
بسشه بر دوش بقا خود را 
طوطی امه راز یمن ناش 
کس چه داند که پسته کی صورت 
پر لب چه ست اده بر یک پای 
از شب خان جسلالت ار 
دو این چو صفح ة تفريم 
ای که با روز گسار دولت تو 
تیست در عهد تو حمیده قدی 
پردة چشم ‏ نصسرت ر افبسال 
پدسکالت کند چو ع زم فر 

غت دست توست سضا 
جز نای تو در صحفا من 
احتیاجی به عرش و کرسی نبست 
گر به میزان عدل سنجدطیع 
شادیی کان به من ته از تو رسد 


تیسسزی کلکم از زبانم دان 


خبل دح ترا علمسذارست ۲ 


۱ در اسل : امه 
۲- ایضا : چشم و 


+ سهو کاتب بوده . 


دو جهسانش عطای یک رفم است 
ابر رحمت چو سایه در قدم است 
که به مهدح خدایگان علم است 


که زخیلش: سپهر یک حشم است 
چون منانش: گرهگهای کم است 
کسه به پایندگی چنین علم است 
اعپتار کب رتر حرم است 
دولتی را که سعنی اش دم است 
تابه مرگ از عدوش» یک قدم است 
له کشاب سپهر: یک رقم است 
هر که را خانه ای ست ‏ پر رقم است 
روزگسار درازه یک قسدم است 
غير زلف بتان که خم به حم است 
ٹوا توپردة علم آسنت 
سف ر اولش ره عدم است 
کف دست تو دای کرم است 
اولین نظ آحسرین رقم است 
ال پای تو کسرسی قسسم است 
جز دای تو بر زان شم است 
در دنم ماه هزار غم است 
. مار خانه قلم است 


نام من تابه شساعسری علم است 


۲- درمتن سپهدار است و در حاشیه به عنوان نسخه پدل: علمدار آمده . 


۳۱ 


r 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


[ذر مدح عضرت امام رضا (ع)] 


ز بس که شمع رخت نور داد گیتی را 
ز تبره بختی خحط خاطر جمالت دور 
فروغ شعشعه عارض نو نزدیک است 
برای روز وصال تو حواست قربانی 
خراب گردش چشمی شوم که می شرید 
هلاك جلو؛ سروی شوم که از خجلت 
دمیده سبزه ز خحاکم» ولی هنوز خحطت 
اسیر صورت خورشین پرتوت گردم 
درون سیته ولم بردودیده خالی شد" 
برد شساهد پخت مرا سقیدابی 
اگر تر لاف فمرمنصبی زنی» رسدت 
شهید عشت ترا همچوبرگ گل » رضوان 
شکنته شو انفس ؛ کز بهار رخسارت 


۱- این فصیده و قصاید بعدی که تنها در نستخه ك آمده؛ بسیار منلوط است . تا حا امکان در تصدیح 
گوشیدم: ولی تانسخه ای مضبوط به دست نیفتد. اصلاح آنها مقلور تبست . از گذاشتن کذا و علایم دیگر 


گذشتم. چون نقش بر آب زدن است 
۳- شاید : بر دوید و خالی 


الا 


نود از دل مجنون» یال لیلی وا" 
که کرده روی شناس زمانه خویی را 
که سر په کوه و بیابان دهد تجلی زا 
زسانه داد به ایام عسید اضسحی را 


به دست شسویی شود آبروی تقوی را 
به اك تیره نشاّذ نهال طویی را 
کند سياه په خسونم 


که توبه داده ز عشق سهیل» شعری را 
که چاشتی تکند زيب پنجه» حلی را 


زسانه کرد یه کارش همه سیباهی را 
که عارض تو خط آورده صدق دعوی را 
په روی خالك فشاند آبهشت اعلی رز 


گلی بچسینم و بر سر زنم تسلی را 


۳- در اصل : تشاند 


تصاید 


زبان خویش مکن بهر شکوه باز» که من 
علی موسی جعف رکه 
ازان زمان که کفش ابر گرهر اقشان شد 


ز یس تأسف فوت زان خدمت او 


طاعت اوست 


پی شواب و عسقاب فصر و منکر او 
ز بیم بت شکنیهای سعی مشکورت 
ز نگ هستی خصم توء بعد این شاید 
گر اشاره کتی تيغ ذوالفتار صقت 
زعشن کنیٹ جبریل ورد "حضرت توست 
در حاکمند که جاوید ناف الحکمند 


اگر نشست به جای تو خصم : باکی نیست 
اگر عدوی ترا گر *خلیفه خواهد شد 
به دست قدو تو گردول هزار بوسه زند 
زهی"رسیده په جایی کہ بی ماثر خاتی 
امي دوار قبول توام؛ چه باشد اگر 
ظهیر گفت که آن ساحری* کنم در شعر 
من این نمط نپسندم که رهنمون من است 
ولی ز فیض مدیح تو تی به نان کرد 
سیاهی قلمم به ر دقع شیکوری 
چو لاله صد بغل از هم گشاده دیوائم 


۱- شاید : غالب 
۴-ایضاً: بی بی 


۴- به قرینا عشق ؛ شاید. 


۵- شاید : اگر عدری تاناحق 


تمام دل شدهام» لیک عشق صولی را 
خسزانهداری رحسمت ملک تع الی را 
چو نوج کار به کشتی فتاد عیسی را 
لب گزیده ترلوه ز ضاله موسی' را 
خدای عرو جل شلق کرده عقبی را 
ز همنشینی خود عزل کرده بی + تی "را 
که طفل پیر شود در مشیمه حبلی را 
داز صورت جسمی کند هپولی را 
اکر به پولزی تبون تا وم الف بی را 
اميد و بیم تو اقلیم خوف و بشری را 
ز طاق کعبه چه تقدیس: لات و عزی را؟ 
به عکسء نام ت نینده تالی را 
که چاك کرده گریبان طاق کسسری را 
که کرده تنگ شکر تام: کام افحی را" ؟ 
لبا رضای تو زحمت دهد یک ارنی را 
که پشت پای زند مصسجزات عیسی را 
ادب به نور هدایت: طرق اولی ر! 
زین اس من» کلک صت سانی را 
نوید کسحل بمسر داده چشم اعصمی را 
کے ر کار یز ارد سرون ای ا 


۴ فر اصل : مولی 


رپا کلم ای نظیر آنبوده 


۶- در اصل : رهی 


۷- دو مصراع هیچ ربطی پا یکدیگر ندارند و روشن است که مربوط به دو پیت جداگانه بود اند 


۸- دراصل : شاعری 


rr 


ولی چه سود که در روزگار طالع من 
ز بیم تفر قسه: اندیشه خردستجم 
غرور طبع عنائم گرفته؛ می حواهد 
رسیله ای پنما کسز پې توالی بیش 
مراطفیل گدیان خویش کن» که دهم 
برات جایزه بنویس تا کند مسعلوم 
حرام باد مرا نعمت تو» گر نکنم 
همیشه تا خر د خحرده دان کند تسلیم 


کسی که عقل صفت با تو راست بود؛ خدای 


هرآنکه با تو هیرلی صفت نباشد راست 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


رسد ز وم و بصل طعنه من و سلوی را 
درون لفظ به زنجیر بسنه معنی را 
کزین دیار کنم خي رباد مساوی را 
قلک اضافد امسروز من کند دی را 
برات راتیسه تعویش: نوح و یحسی را 
زسانه مسعتی لفظ عطای کسری را 
لاال سر متس هیر 
که هست لوث هیولی عقول اولی را 
کند وظیفۀ بختش ریاضص عقبی را 
جحیم باد نعیمش جزای دعوی را 


[در مدح حسن فان شاملو بيگلرييگي خراسان] 


یک صبحدم کشید به زلفت شمال دست 

یعقرب همچو مهره بدا جیب دو خت چشم 

یک ره اگر ز حال دلم باخبر شسوی 

دافم به دست طرح و ترا این گسان که من 

از آستین شکف ده مرا پنبه های داع" 

کار من و صبا کش د خر به نازکی 
۱ -دراصل * خدای دهوی .. - 


۳ ایشا : کر 


كا 


صدیار شست از عرق انفعال دست 
یوسف برید از شعف آن جسمال دست 
از شوق. برفش انم چون اهل حال دست 
نقش ونگار کسرده‌ام از خط و ال دست 
دارم آزان شکوفه چو شاخ نهال دست 


کز" زلف سرکشت نکشد بی جدال دست 
۲- در اصل ' پنهای . . . 


تصاید 


حسنت نهاده تابه سر آفستاب» پای 
گر ماه من ز مسهر نهد دست بر دلم 
گر ملک حسن خیز رخت مال من شود 
تا پیش چشم گل: همه گسیسرند دامنته 
شام فسراق کرده زبان سیه دراز 


پر سر زنم زشسوق پلورین قدح مسلام 


زاهد وظیفه از تر» می از من: چرا کشم 
سفلس نّم» که کرده از در دو چشم پر 
هنگام بزم» پر سر حاتم نهساده پای 
از بهر استتامت او: سرو چون چنار 
گر داش بیفتد "در چنگ آنتاب 
در شرح زور پنجه زورش رساله اي ست 
از حرص جست جوی نقود مصامدش 
سایل توازی تو چنان عام شد که بحر 
کلک حش نداد تو گلبسانگ می دهد 
جرا اگر ز گلشن طبع تو بو برد 
تا دامن ضمبر تو گیرند» کرده‌اند 
گر دشمن تو چهره نکردی به لطمه سرخ 
خورشید خماطرا ! شده از فیض حق ترا 


tra 


از پرئو تو یافسته بر ماه وسال دست 
بر سین سپسهسر زنم چون هلال دست 
در رنگ زاهدان کشم از ملک و مال دست 
مرغسانباغ را صداز تن چو بال دست 
کسوته کنم ز دامن صسبح وال دست 
ترسم شود شکسته مرا چون سفال دست 
بهسر حرام وزق: ز رزق حسلال دست؟ 
زز فت ادف زاوال مسبت * 
در روز رزم» یاف تسه بر پوو ژال دست 
دارد بلند بر کرم ذوالچلال دست 
از سین رون نکد تازوال دست 
بر پیچ و تاب زان سر او الصال دست 
در آستین خاسه برم هسچو تال دست 
از مسوج: راست کسرده ز بر نوال دست 
دارد ازان بلند بسه رنگ هلال دست" 
چیند گل شکفته ز شساغ غسزال دست 
پیرون مسخدرات سخن از حجال* دست 
هرگ لیافی به تنش انصال" دست 
طوبی مشال خامه و گوهر خصال دست 
وقت است در سیانه شود پایم ال دست 


هر عضو از تضم زده دستی به دامنت 
۱- در اصل : از 
۲- پس از این ؛ بیت یا اباتی از فلم کاب افتاده است . 


۳- در اصل : نيفتد 


۴- این‌بیت وبیت بعدی » نشان مې دهد که فصیده در مدح حسن خان است 


۵- در اصل : مجال 
۶- ایشا : اتعغال 


۳۶ 


تا آمسلم به زیر سیسه خان سپ هسر 
تافص طبیمت‌ان) کجه بردند از ميان 
فکرم چنان گداخت» که آسان گذر کند 
اصحاب چهل . چُسته تفرق به اهل فضل 
گیسرم ز لب کسه چشم به دتدان بود مرا 


گردش نمی رود به سرم" بس که رپخت اك 
بحری ست پر خطر کف دستم ز آب چشم 
دستم رسد به او سخن از کمال فکر 
یکدست آمده‌ست سخن. گرچه باقی است 
نزدیک شسد کسه شساهد اندیشسه ام پرد 
خوش لهجه عندلیب عراقم: که یافته ست 
طبور منز نفسم؛ زاید فتد ساز 
تا هست نزد عقل مبسرهن» که هیچ نفس 
گر خود مشال رای تر امری بود محال 


۱- در اصل : سیه جامذ 
۴- ایشا : سنگ زلا 


۵ ایض : یانتم است» به احتمال ضعیف : باقن 


۶ در اصل + آمری . . 


دیران حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


دارم شون به زیر زنخ از مسلال دست 
دارتد پوچ* واه ات وا میت 
چون وشسته ام ز لشب؛ سنگ ولال "دست 
بر صدر مستّه بافته صف نعال دست 
بی‌پوست استخوانی و همچون خلال دست 
شویم اگربه چشمۀ آب زلال دست 
کی نھ دا وا چ بان دیس 
کسردم ردیف شعر ازان چرن کمال دست 
بر هلر زمیات هس زاران نج الب میت 
از نوخطان قسدس به غنج و دلال دست 
بر طوطبان هند» به شیسرین سفال دست 
شد وقت آنکه دارم ازین یل و فال دست 
هرگز نیافته‌ست بر اسر محال دست 
گردون نھد به دیده پیی امال دست 


¥ 


[از احوال خود به بیگلرییگی مشهد شکایت برده] 


ز دیده بس که برآورده جوش طوف‌انم 
زمانه چون شکم مادرست و من طفلم 
چو خاك» ربش خود را گرفته در آغوش 
اع ارال هرنفس فسروریزد 
زچارگرئۀ عالم برون روم که دهند 
ز شوق کعبه چنانم» که می شود هر گام 
خراشهابه جگر دارم و هنوز ګند 
هزار صفحه نوشته ست پهلوی حسرت 
چو سرمه دان شده از حاك تیره چشم ترم 
خدای مرو جل گو مده دگر رزقم 
سپهر؛ جررز حد می‌برد: نمی داند 
به عالك بوسی این آستانه مش هورم 
محبط فض الھی» که در مدای تو 
1 ت تو کرده ام نسیت 
ز فسیض ماح و دای تویاج می‌آرند 
ز فیص گلشن مدحت که تازه باد: بهار 


په بحر و کان دل و د 


۱- شاید : سریسر حسرت 
۲- در اصل : کند 


(ف) 


به پنج؛ موه» چشمم گرفنته دامانم 
ازال چو طفل شکم از لباس عسسریانم 
زباد حادله» شاخ نهال ساتم 
چوبرگ؛ بال و پر بلبل گلس انم 
خسواص شکل مغل به چارارکائم 
به پای‌بوس سرافراز: صد منیلانم 
شکنج نایب خلق» کار سوهانم 
فلک به ایس ضاطر پریش‌انم 
ازان به دید کسشد" سیل ؛ چرخ گردانم 
ز خوان گرسته چشمان اگمر دهد نانم 
که من نشانه الطاف حسضرت خانم 
وزاین عطیسه سراف راز جمله اقرانم 
چکد ز نوك تلم» چشمه های حبوانم 

دیج گت ر 
به نظم ونشسر» سسځن پروران اپرانم 
گسشوده گرشه دستار؛ پیش داسانم 


بحر وثناگر کانم 


A 


مراست یک دو سه حرفأ شنیدلی دردل ' 
برند رشک به من اهل فقسل و دانش و من 
مدیح خویش نکو نیست» ورنه بی گفتم 
عروس طبع قایدس؛ زمین بدشکل است 
خطاب کرده فلک نایب فلاطوتم 
زسانه ! بیهده بر حسرف من هنه انگشت 
تهی شکم چو قلم باد و دل سیه چو دوات 
ز گفته‌های سخن‌پروران نادره وی 
اگر به هند روم» طوطبان ذخیره نهند 
وگر به چین کنم آهنگ» نقش مسانی را 
5 

ز پا فستاده‌ای از شوق جساودان گسردد 
جماعتی که ندارند قسابلیّت آن 


سه گذشته ست دسستم از زاتو 


تمام با دل صرم ته فارع و من 
چو پا برون نهم از منزل از یمین و یسار 
هجوم بر سر من آنچتان کند» که خلق 
یکی کنایه رسساند که من ندارم صر 
به وجه قرض: در قیمتی نمی گیرند 
په سود زر نت افند لعل ناب» ار نه 


به من ز حاصل دیوان" نمی رسد چتدان 


عزیز مصر | وجرد مرا لام بخش 


۱- در اصل : حرنی 
۷- ایض : در رو 


۳- ایضاً : ۰ . اعظم شیراژ و ۰۰ , 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که هیچ چار: جز اظهار او نمی دانم 
درین دپار» پریشسان و ایام انم 
که کرده واحدیکتا: وحید دورانم 
سروس نظمم و امال روس» ديرانم 
سسواد اعظم شعرست؛ ملک رانم" 
تو بی طهسارت ومن خط پالات رانم 
فک که به این کرد و عة آم 


دربیت نغز » پی وصف حال روانم 
جهان جهان شکر از ریزه چینی حوانم 
کشد به خاك سیه کلک عبر افشانم 
زبس که دست بیسومد روان انم 
نشسته گرد در ربا روج سحباتم' 
که مستنید شوند از نکات عرفاتې 
اسي ر غ صله به چندین هزار عنوانم 
خروش و جوش برآید ز قرض خواهانم 
گسمان کنند که از عسامسلان دیوانم 
یکی دگر که گرر من کتاب نستانم 
وگرنه نظم چو در پر بودبه دیرانم 
ز فیض دیده لبالب شده ست دامسانم 
که شب چراغ فروزند در شسبس عاتم 
که همچو شاهد کتمان: اسیر زندانم 


۴- این دو مصراع بی ارتباط » مربوط به در بیت جداگانهبردهاقد 


۵- در اصل : ایران 


فصاید 


فلک به قلع ۀ خودبی گنه اسیرم کرد 
سکن شناس جهانی» چرا نمی پرسی 
تو کز کمال ذکاء شعس انوری تهمی 
ز پاره‌های دلم کسوه و دشت لبسریزست 
حسیات حضر و شکوه سکندرت بادا 
شکفته باد دلت همچو گل ز نی ازل 
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خبال کرد که مسمود سعد سلمانم 
که حال اهل سخن چیست» سخت حیرانم 
یقسین که بر توعسیان است راز پنهمانم 
تو جمع باش که من ریگ" صد ببابانم 
که غسیسر ازین بود حاجتی ز بزدانم 
که از شکفتن آن؛ نازه شد گل ائم 


[در جواب شاعری نصیر تخلص] 


صبحدم کلک عطارد شد دچار خامه ام 
هرکه را در سر هوای عالم معنی بود 
از گل خورشید گیرد دست روح الله گلاب 
آسمان همچون شهاب آتش لفا گرددء اگر 
بس که ریزد تزدمن در زیر صد دامان گهر؟ 
از برای آقتیاس نور» چون اصحاب کهف 
شیر" از پستاز خورشیدست طفل ماه را 
صاف جام آسمان» درد شراب ساغرم 
کی به حررشیدم فرود آید سر پیمایگی؟ 


۱- در اصل : بی‌بلاء و شاید : در بلا بوده . 


۳- شاید : نزد من هر روز صد . . 
۵- ایضاً : بار 


اكا 


کرذ از حجلت عرق چون در نار خامه ام 
گو دمی مانند معتی شو سرار خامه ام 
تابشوید از جبین گرد و غبار خا ام 
خویشتن را افکند در رهگذار انه ام 
دقتر اشعار من شه شرمسسار خامه‌ام 
منزوی گردند هفت اختر به غار حامه‌ام 
طعمه مغز سر عقل است مار * خامه ام 
آف شاب فسیلس ونان ابكار امه ام 
عستل اول جای دارد در جسرار امه ام 
۲- ایض : رنگ 


۴- در اصل : شیرش 


۲۳۰ 


بارها طی کرده راه آسمان را همچو عقل 
تا که حال زلف رنگم را دهد" شرح و بیان 
باسداد از شاهراه قدس» بهر کسب فيض 
لب مگر تر کرد از رش کف بحر هط ؟ 


آنکه در مدان عرش آسای مدحش ۰ جاودان 


در بهارستان مدح دلگشایش+ صبح و شام 
گر زراه مدحتش پیچد عنان؛ گردون کند 
گاء ترتیب مصانی بر بساط مسدحتش 
گوش بگشاده‌ست و خواهد پود ٹا روز ابد 
وقف بر ذکر ثنایت گشت: فکر صاییم 
کار بر وی چون قوانی تنگ گشته. گوش کن 
ورنه از جولانگه مدح تو کی پیچد عنان 
داد معنی دادی؛ احستت اي آصهو, اکنون موش 
تا برد در گسردن گسردون و دوش روزگسار 


بهر آرایش "مداد ر محر سدح و ثلات 


[در مدح حکیم 


چو گویا شود در معانی بیانم 


۱-ظ : کند 
۳- ایشا : آسایش 


دیران حاجی بحمّدجان قدسی مشهدی 


اشک از بیرون نگر قرسنگ کار امه ام 
شد سیه چون روز عاشق» روزگار خامه ام 
می کشد عقل تخ 
کان چتین گوهرفشانی گشته کار خامه ام 


انتظار تحامه ام 


همچو خور " جولان نماید شهسوار خامه ام 
نغمه سنجی می کند دایم هزار خامه ام 
هم به دست خود» ز کوکب؛ سنگسار خامه ام 
ور تشیند بر یمین و بر سار حامه ام 
گرهر مسدح توزیب گوشرار خامه ام 
صرف در راه تو شد لیل و نهار خامه ام 
از صریر حور سیرت» اعتلار خامه‌ام 
آشهب گسردون مصری را هواز حامه ام 
کآسمان دلتنگ شد از زینهار خامهام 
عقدهای در مکنون» بادگار خاسهام 
باد دایم همچر خط زيب عذار خامه ام 


میرزاجان] 
ك 


نی خامه» طوطی شود در بنانم 


۷- در اصل : خود 


قصاید 


زبان فسهم ایم‌اي ابروی دازم 
تفن تب جان دهم در تحرك 
بلافت بکی ریزه سار نوالم 
اگر کوثر از شعله جوشان ندیدی 
سخن پيشه داند که در برم دعوي 
تهسمتن شناسد که در رزم معنی 
زبانم بود دشت عونچکانی 
به سرپنجه شم شیر برآن بگیرم 
چو دریا گهرپرور و تلخکامم 
بخندند خلقی براین تیسره روزی 
زبس گسریا تلخ من؛ مرغ تشنه 
زطرفان نکاهد «ل پر سلانم 
درین تیسره بسف وله دیوسسکن 
فلک را نگون است طاس مروت 
چوقرص مه از گرد خوان نن خود 
جهان» سال قحط و من‌تنگ‌روزی 
نه قارون حرصم» نه نوج" توگل 
نه تسارونم : اما پی قسوت واچ 
ز من صوف و کرباس جویند و غاقل 
چنان در صف هرهر این سفیهان 
چو شانه سراپا په صد موشکاقی 
شکستم پت ضاوت زیسب و زینت 
ندستم به خوان دل گرم بریان 
کسی کز جسد سر جان پافت» دائد 


-١‏ در اصل : آیمان 
٣-ایضاً:‏ روع 


سسخن دان مسر مسویدای چام 
مگر آب حضرست حون در نانم ؟ 
فصاحت یکی خسانه‌زاد زبانم 
بین نظم صافی و طیم روانم 
چه خم خانه پرداز هشسیار جانم 
چه پولادبازوی زوزق كمانم 
سخن. جوهر دشنه حون چکانم 
اگرمردمیدان ودرا بدانم 
چو کان حامل رنچ و راحت رسانم 
به باغ جهان چون گل زعفرانم 
هراس دز زر نم ناودانم 
به دریانگنجد غم بکرم 
یکی یبد اندە از کساوانم 
چه حاصل ز پهنای این هفت خو ائم 
به یک ماد ق 


نع به یک قرص نام 
چو مزدور کاهل به قوتی گرانم 
حرام است آبم؛ فریب است نانم 


که دیساست در 4 ارگ بسانم 
نشینم. که گویی هر از بر ندانم 
زبانی ولی گنگ و چوبین زبانم 
یکی شد کنون ژنده و پرنسانم 
گرارابردلآت جاودانم 


که من نسخه جامع جسم و جاتم 


۲-ایضاً: تند روزی 


۳۳۱ 


۷۳ 


نشان دارم از کنج وحدت. ازان رو 
به سر خدا: همچو مستان آگه 
چو ابروی ساتم: چورخسار آنده 
بش هر مچرده اهر ندارم 
سخن بت تراشی ست از پهر صورت 
شدم هست در عسالح پاك وحدت 
مرا فخر در روزگاران همین بس 
حکیم فلاطون خعرد؛ میوزابمان 
ز همرنگی جان" و نام شگرفش 
سزد ناخلف یاکرش را که گوید 
بدین دل شگرفی» بدین مايه داری 
عیان است از آیوان دانش کمالش 
محیطی ست *طبعش ز جوش فضایل 
بدین شاد صیسی به دارالششایش 


از 


نبضش از جا نجنب" که گوید 
سراید لب حسزم لازم ٹنایش 
ازان دم که گشتم به چرخ مدیحت 
بپا شد" مه نو که بر بام گردون 
برآید ز جسیسیم مسفیم عتادل 
آزان دم که شد نامزدبهر مدحت 
قلم تا به غسواصی مدحت امد 
۱- دراصل : خان 

۳- شا : همین 

۴-شاید : روسازادء ای آنچائم 

۵- در اصل : محیط است 

۷- ایضاً؛ نباشد 


دبران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چو عنق ای مزلت نشین بی‌نشانم 
دل پر خسروشم» مسر بی ژبانم 
گش ادن نیب‌ارم؛ شکفتن ندانم 
که گریم که بهتر ز ملافلانم 
بث مسورت از معنی ج‌اودانم 
چه حاصل درین ما نام و نشانم 
که این دودصان را سگ آستانم 
که ارصباف او تازه داردررانم 
همی "زنده جاودان است جام 
عدیم الشالم» وحسید الزمانم ؟ 
نگریم که بحرم» نگویم که انم 
که من روست ازاده آن جهانم" 
که گوید حورد موجه بر آسمانم 
کسه من باد ارد دیگدانم 
بود لنگر خاك» حلم گرام 
کسه این کاخ گردنده را استوانم 
رسد زود این بازوی ناتوانبه 
به زر گیرد از روی عزّت» کسانم 
که دیوان شد از مدحتت گلستانم 
بخسید مسخن» روی بر آستانم 


گر توده شد آسمان آسمانم 


۲- ای : خان 


۶- ایضاً: بجنبد 


شبی داشت غوصی په دستور عادت 
2 
چوبیدار گشتم. مسدیح تو دیدم 
به تورات عبری که گوید» که با او 
دمی کاشغیاق تو آرد به جوشش۲ 
آگر جمله موسی ست بر رخش دعری 
توان رفت تا سال دیگرز لت 
حکیما | مهین فیلسوفا | به جانت 
نه رزمی که در خسون کم لاله سان ن 
په سالی» همین مایه هنگامه ام بس" 
زبس گشت دیوانه طبع مسخنور 
شود مهر لب» نقش دندان انوس 
زبس زلف اندیشه پسچیده گر ده 


تصور کم مسار ارقم قلم را 


به دریای رایت دل رده دانم» 
صاف وار» لیریز گوهی دمانم! 
که می جوشد از مخز دل تا زبانم 
به سی دان دعوی عناذ بر عنام ؟ 
به لب آید از شوق پابوس» جانم 
همین دم چوعیسیش پرخر نشانم 
چو نحل عسل: شهد از خانمانم 
کت بالاتر از وی قسسم راندانم 
نه بزمی که چون گل دلی بشکفانم 
که گردی ز اوراق خود برفشانم 
اگر مصرعی خواهم از وی بخوانم: 
به کامم همی دشته گسردد زبانم 
فتد عقده در تار و پود بسانم 


که حواهد زند نیرشتر بر بنانم؟ 


[در مدع یکی از دور] 


صبح چون معنی فروشد کلک گوهربار من 


۱-براصل : رویت 


۳- شاید : به‌جرشم 


(ك) 


۲۳ 


آسمان انجم رد در کوچه و بازار من 


۲- ایض 
۲-در اصل : هتگاماتی 


ب زنده داری می کنم 
سوشکافی می‌کتم در کارگاء شاعصری 
من نه آن عررشید انوارم که بودم پیش ازین 
زاهد از رهبان دیرم داغها دارد» که هست 
وادی دین زرع مسعنی را کنم پیت اللهی 
این ترازو وزن کم سنجد به مبزان نبول 
هرچه پیش آبد فلک راء بر میرم روشن است 
همچو اسماعیل» خود را کرده" قربان کمال 
از محیط تاطرم ججریل نتواند گذشت 
چون به جرخ آرم سمند بادبای قکر خویش * 
روت عسایی ژاهةاقلیم داتایی منم 
باد اگر خاری برد از گلشتم سوی سپهر 
با همه خی فلک خول می‌خورد خصم مرا 
گرچه عنصر طیتتم» بخشم صفای عناها 
زاوی پسفمیر معلی ست کلک فطرتم 
بوستان پیرای من ره بسته بر پاي نسیم 
زلف حررالعین ز کلکم مشک می‌دزدد: که هست 
فیض روح القدس, یمنی" لطف دستور جهان 
آنکه در عهدش نیابی بستگی در کار کس 
وانکه چوف بلبل صت گردم به مدحش نفمه‌زن 
نقطه کلک دی رش را چه سان گویم ثنا؟ 
در بهارستان عدثش بس که عالم رم است 


۵- در اصل : سمند پای تکر خویش را 
۷-ايضاً؛ افطار من 


دبوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


صبح را گهواره جنبان شد دل بسدار من 
تارمویی جعد زلفی گرده اشسصار من ' 
بر جگر صد داغ از اسسال دارد پار من 
ننگ" پازوبند ایمسان رشستسه زار من 
بر زیان ارات الطرف لفظ آثاو من 
عرش را دستار بر خساك افکند مقدار من 
سرنوشت آسمان ثیت است در طرمار من 
تازمین اصفهان [شد] مهبط انوار من 
عرش سیلی می خورد از طبع دربایار من 
در سماع آید فلک چون گرد از رفتار من ' 
عقل يايد ريش‌خند از كودك اقكار من" 


همچو گل بر سر زند مهرش پې دستار من 


دشمنی با خصویش دارد دشمن غفار من 
گل به فروردین فروشد ماه اسفندار من 


زان صحیح آمد در احکام سخن: اخبار من 
تا ندزده بوی باد صسبح از گلزار من 
آهوی ین تزه خوار وادی عطار من 
شسد مگر پبرایه بخش حساطر افگار من ؟ 
زان تگیرد بخضیسه. چاك سینه افگار من 
گاین خور شید گردد غنچه منقار من 


کی تراند شد محیط آسمان پرگار من ؟ 


می پرد چون کبک: مرغ سدره از کهسار من 
۴- در اصل : کرده از اشعار 
۲-ظ : کرد 
۶-ایضا: در تقار. ‏ . 
۸ ایشا : معنی 


تصاید 


در شای گلشن قدسش که دایم تازه باد 
عنبرش خاکسستر و دودش بود عطر دماغ 
کان وال ! آن سیه بختم که روز برگ اگر 
پشکند گردون ز رشک دیدن رعسار او 
آسسان پیرحم [وا دل نا کتر از طبع بان 
بر سرم چون کهسربا بارد ساب زندگی 
نخازار خویش را از چشسمه دل پرودم 
ناله ها می‌خیزد از پهلوی دل از بترم 
آسسان طوف سرادم گر به گردن افکند 
ہس که ویران نانهام شد مسست بنیاد از سرشک 
الامان: عالم مطاعا ! ز آتش يداد خصم 
آهاگر عونت نگرددحامی من؛ کز شهاب 
آه اگر رحمی نفرمایی: که مشتی "خی چو خاو 
می حرم صتدل ز دکان دعای مستجاب 
تا برد خسورشسپسد پرتو» خم اطر وفاد تو 
دوستت را باد تسان» نکهت گلزار او 


۱- دراسل : 
۴ ایض : نخل راز 


. تور چشم تیغدریپار . . 


۷۳۵ 


بس که معنی سنج گردد کلک گوهربار من 
گر چوگل آتش زنی در دقتر اشسعار من 
کلبه»م روشن کند از بهسر پرسش یار من ؛ 
نیشتر از نور رد در چشم دریابار من ! 
ابر طالع سنگبار و شی شه ها دربار من 
باورٹ گر نیسست: پنگر طره دست ار من 
حامل خون است چون رگ ریشۀ اشجار من 
چود نخ طنبسوره الان است پودو تار من 
چون گسریب انش ګند طالع گلوافشار من 
کساه نتسواند نمودن تکیسه بر دیرار من 
الحذرء روشن دلا ! از عله زنهار من 
آسمان بر کف سنان دارد پی پیکار من 
نوك خنجر تیسسز دارد از پی آزار من 
گر ترا دردسرست از گسفتن بسیسار من 
تا بود فریا آثر ادیش زشضسار من 


دشسمنت رابرق خرمن؛ آه آتشسب ار من 


» بهقرینةمعنی اصلاح شد 


۳ ایضا: مشت 


re 


دبوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


[از یکی از علما اجازة سغر به هند خواسته]- 


عسهندمسان هري نة قلیسدس فن 
به دمستیساری سررشتۀ هنر دوزند 
که نیست دیرهای را فزون ز یک مرکز 
اگر دربن سخنت شبهه‌ای تماید روی 
نظر به دایرۂ فسضل کن که م رکز آن 
مدار کسوکب دانش که در دبستانش 
په اجتهاد قدیمش» اساس فضل قوی 
ز لیف رحمت شلفش که رحمت عام !ست 
شکم برآمله کلک مسر به مسان درات 
ندیده" مزرعۀ سود چون تو دهقانی 
نچیده چون تو گلی دست روزگار ؛ که همست 
مسولفات احسادیث تو: اصح اصح 
حسود جاه تو گو مستعد مانم باش 
در آن مام که طبع تو شمع مجلس شد 


انا 


که شهره اند به دامادی عروس سخن: 
اقا شاهد ی ز لفظ: پیسراهن 
نوادرات لطیف و م.صادرات حسسن 
که رقع آن تشوانی به وجه مستحسن» 
شدء ست منحصر اندر رجود قطب زمن 
فته پیر خرد؛ همچو كودك کودن 
ز اسان حسدیلش: بنای دین مقن ' 
بهار؛ دامن پر گل برآرد" از گلخن 
که شد ز نقطة مدحت یه معنی آبستن 
که هست نقطه کلک توء تخم صد خرمن 
سی زراه تر انار زار چیمن 
چنان که ول ضمیف تو اخسن احسن 
که آسمان و زسین اك "کرده در دامن 
بود سپساهی شب کحل دید؛ روزن 


# شاید مخاطب فصیده میرزا ابوطالب رضوی باشد که سمت تولیت آستانة مقدسه را داشخه است 


۱-در اصل : سرشته ۰۰۰ 
۴- ایشا : براید 
۵- ابضاً : اندازة 


۲- ابضاً :امین دين متون 
۴- ایشا + نموده 


۶- ایشا : جاك 


تصاید 


ز شرم لطف فسمیر تو بس که بگدازد 
غبار کسوچه علق تراچو باد بهار 
تبارك الله ان عساطر بشت شال 
زبس که دو شده از گوهر حدیشت خوار 
آگر ز مسدح تو یک دم حسموش بنشسینم 
هنر پناها! دان ورا! نلک مسا ! 
زبس که دیدهم از شمع خضرت گرمی 
ز اسساع دی بخت: از تو نتوانم 
چر کسهربا یرقان دارم از زمسانه؛ ولی 
کشند رشسته به گردن مرا اگسر یک ره 
کبسوتران حسرم را مباح گرددصید 
چو توتیا که به کاغذ کنند. در کف دهر 
اگر زمانه کند چشسهای من پر خاك 
اگرچه کسرده سنا متدلیب دورانم 
سپهر گوید نم التصیره لیک چه سود 
زبی تمیسزی ارباب ذوق در این هد 
عراق تنگسرست از فضای سین مور 
ز شوق هدد چانم» که عضو عضو تلم 
اگرچه شمم حباتم جداز حقسرت تو 
ز گرمی سقرم آنچدان» که هر ساعت 
وگرنه هجرتو آن گونه " جان ستان آسد 
غنای طبع عنان می کشد مرا ورنه 


١‏ دراصل : سخن 


ry 


چکد چو شیر ز پستان شاخسار» سمن" 
عبیر خرقۀ پشمینه کرده: مشک ختن 
که هست جدول نورش به جسای نهر لین 
مسدف فکنده به جا رهش چو آب دهن 
صسریرم از جگر ام برک د شیون 
مطیع رای تو بادا جسهان به سر و علن 
نشسته ام به صرق چون فتیله تا گردن 
به قدر خواهش حورد استفاثه‌ ای کردن 
به لطمه سرخ کنم چهره چون عضیق یمن 
سری برآورم از جیب حرقه چون سول 
ز کشت طالع من گر سورند یک ارزن 
درون پیرهنم سرد گشته جمله بدن 
سسرم فسرود نیساید براو "چو پرویزن 
هزار طعته به گوشم رسد ز زاغ و زغن 
مرا که موطن بس المصیر گشته وطن 
یکی ست چاشنی سیب باغ و سیب ذقن 
سفر کنم؛ که مرا هست کو کوه سحن 
سبق گرفته ز پا“ سیل سیل در رفتن 
عدم پذیرترست از چراغ بی روغن» 
ز چاك سین من شعله سرکشد چولگن 


کاجل " فتاده ز بیمش به فکر گور و گفن 
سسفینه بر سر دریا شکسته همت من 
۲- ایضاً : ازین 
۴- ایض : مهد 
۶- ایض : اگر نه .. . این گونه 


۸-ایضاً : عنان . . . 


IA 


چو عزم ساخته ام جزم وائقم که شود 
اجازت تو اگر حسضرراه گل نشود 
به تسنه» صندل حل کرد؛ دعا دارم 


همیسشه تا شسود از پرتو راغ سپ هر 


ز نور ذات تو بزم وجرد روشن باد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


به رخسصت تو چراغ عزیمستم روشن 
چوخار خشک: و افکنندش از گلشن 
که دنه دود شرت این داي بت ن 
فنضای خلوت عالم چو آسمان روشن 
کسه هست روشتی دیده زهان و زمن' 


[در نکوهش حاسدان] 


چرن ارعغوان نخلا تابوت مسجرم ان 
محرور چون اسد زحمای عناء و لیک 
دندان ز حرص بر نکنند اژزه کال 
دیوند و بهسر وصله آتش تسسیم کل 
آتش فسشان چو کسام هيدان کسرپلا 
بی نور چون چراغ دم نزع بیکسسان 
زودا که همچر موزه به خا اندر افکند 
در زعم خویش لخلخه ساي شفاء ولیک 
از بس به طبع» حسامل نفخ و برود تشد 


)۵( 


ناگفتنی ست نفس جسواب ر خطابشان؟ 
اندر اسد به کس نرسد آفستایشان 
بندند گر به تیسر» پری از عقسابشسان 
فاروره سازی رجات شسهایش ان 
بر گشت تشنه قطر؛ اشک ابش ان" 
در عیب خویش چشم لب الب ترابش اه 
بر سر تراب» دش م نی بوتوایش ان 
صرع و صداع و عطسه صندل. گلابشان 
تسولنج و لقسوه زاید. دهن ال دابشان 


۱ - در اصل : دیدۂ دیار از من: مت تصحیح فیاسی است 
۷- اهر مطلم از قلم کاتب افشاده است گویا شاعر به‌استقبال خاقائی رفته است ! کر خاطران که عین 


معطا شد صوابشادء حکیم شفایی نیز ابن تصیده را با نغپیر قافیه دار : این شک ید چند که عیج ! 


۳- در اصل : ۰ . حرص ۰۰ ۰ ره کمان 


ت بارشان 


۴- ظ : قطره 


قصاید. 


اب ازان قکتد 
چون ماکیان طب زن و تن برهم انشرند 
چون مسروحه به بال عرا در تحرکند 
در عرض خوان چوپ زیانشان درازه لیک 
جیب دهان عصمتشان در شگرف لاف 
چون حوشهء پشت چنبری از خارخار تن 
آفتدز کار: اتود شاخ باهي 
برهم زنند قلب هم از بهر ملک و مال 
با این گسروه منک در تنگ نتم 
جوقی "حریص کسدیة قوادا خن 
افلاج مغز نهر عذاب الیسمشان 
برچارگسوشه رایت آلودگی زده 
از سهم من پرتد؟ و نی ارند دم‌زدن 
بر من کنند حمله به مخلاب مستمار 
بعد از خلاص؛ سجددشکر آورم به‌جای 


هستدد در بلاد دوابین دواب شد 


- شاید : غرا 
۳- ای : محرور 
۴- خافاتی گفته است : 
من رستم کمان کشم اندر کمین شب 
۵- در اصل : جوق 


۳۳۹ 


گودرن زنار تفرفه در نقلابشان 
وقت است اگر کشند به سیخ کبابشان 
ره یت در قلمرو مالک رقابشان 

تەز انامل د ت ذبابشسان؟ 
صد پاره ترز برد ال تیک ادان 
مجرور"باد شیوه چنان شیخ و شابشان 
آب تنوره در شکم آسسیسابشسان 
حرش باد جنگ رستم و افراسیابشان* 
پاجسمع منکری که نیسارم خطابشان 
کافکنده چرخ در بدر از انفلابشسان 
تب رز وش نظم شديد المقسايشان 
بام فلک ز دعوت نام ست جابشان 


گردد خناق» بانگ به حلق ع راشان ! 


ہی مخلب است پنجه شیر وصابشان 
کابوس وار گر کنم الفت په خوابشان 
یارب نگاه‌دار ز شسسرّالدوابشت‌ان 


۲ در اصل : ربابشان 


خوش باد حواب غفلت افر اسیابشان 
۶- ایضاً : پرند 


۳۰ 


دیوان حاجي مسمّدجان قدسی شهدی 


[در مدح شاهجهان] 


شکر دا که باز به تاد کردگار 


صاحبتران مشرق و مفرب» که آفتاب 
ای‌ماء و مهر پیش ضمیر تو متفعل 


تا کرد یاد صر صر قهر تو در چمن 


شرن غرطه در دل پر حون دشمنت 
یاد گلوی عم کند» آب چون خورد 
تا تام دست عقمده گشسای ترا 


در درگه تو دید؛ خورشید وهاه را 
ستجیدن تو پود خرض» ورنه در جهان 
بر خویش گو ببال ترازو که روز وزن 
در گلشن زمت‌انه بز روز وزن تو 
بهر نار که میزان؛ کف صدفب 
شمس و قمر علافه ميزان شوند اگر 
شاید که بعد ازین 


سنجند اگر گناه به ميزان عدل تو 


اك جا 


کلکم نای شاھجھا کرد اختیار؟ 
افتد پیاده در جلوش» چون شوه سوار 
وی آب بحر پیش سخای تو شره‌سار 
جوهر به خاك ريخته از رعشسه چنار 
خنجر در آب عویش چو ماهی ست بی‌قرار 
تیغ تراز بس که حقیقت بود شعار 
: روان شد گره ز تار 
با یکدگسر نزاع پودبر سر غار 
ميزان عقل کل به چه روز آسدی به کار 
شاهین ار هسای شرف می کند شکار 


چون سبحه گ 


نشنبده کس که نیمه مبزان شود بهار 
آررده روز وزن تو ذرهای شش اهوار 
وزن توا فستد به ترازوی چرخ؛ کسار 
هر سال؛ آفتاپ به مزان رود دو پار 
روز حساب: عید شود بر گنامکار 


# شش بیت از قصید؛دیگر شاعر؛ با مطلم : پاسال روزگارم و از چشم اشکبار . , , در اين فصید؛ کوتاه 
راهیافته: که یاسهو کاتیان بوده است ر یا نعود سراینده به سبب تنگی مجال: چنین کرده ۰ سانند موارد مشابه. 


حذف ابات مزبوز را پهتر دیدم . 


قصاید 


تا نشمرند مختصرش در جهان نظم 


قدسی به منح قافجهان کرده اختصار 


[تصیده ای که در نخستین باریابی به ضور شاهجهان گذرانده] 


ای قلم بر خود پبال از شادی و بگشا زبان 
آبروی آفرینش؛ کمب؛ صدق و صفا 
جوهر ول شهاب الذین محمّد کز ازل 
اعتر برج کسرامت: مظهر لطف اله 
آنکه از آغاز فطرت بسته شهب از ظفر 
گر مخالف ور موافق: از ولایش دم زنند 
تا ز یمن دولتش ایمن سرد از حادثات 
دولت از پیشانی اش پیداء چو نور از آفتاب 
سره چشم غزالان سازد از داغ پلنگ 
شهرت آثار عدلش زود برخواهد گرنت 
وش ندست از نقش پایش تشر هفت الیم را 
آنتابی این چنین» طالع نشد در هیچ قرن 
جای حیرت کی بود گر کامل آمد از ازل ؟ 


سر غیبی بر ضمیر ووشنت پوشیده نیست 


دا دولت» که بیند با تو خود را همرکاب! 


ھ به تقل از 


درثنای فیلۀ دين» ثانی صاجبقران* 
قبله اسبال انان زمن: شاوجهان 
از برای حدم تش زد چرخ دامن بر می ان 
جوهر تيغ شجاعت ؛ مصدر امن و امان 
چون عفاب تیر: بر شاخ کمانش آشیان 
بابد ر نیک است چون خورشید» گرم و مهربان 


زد په دامان 


ایش دست؛ عمر جاودان 
نصرتش از تيغ لامع » همچو مهر از حاوران 
سازگاریهای عدلش چون نهد پا در میات 
تهمت زنجیر عدل از گردن نوشیروان 
دبع مسکون گو دگر پنشین به عيش جاودان 
از زمان حضرت صاحیقران تا این زمان 
مه در حا کمال آید پدید از اوران 
راز خود تقلیر با رای تو دارد در مان 
مرحبا نصرت. ک باشد با تو دایم همعنان 


ادشاهنامه: ج ۱ : ۴۴۴, شاهجهان‌نامه» چ ۲ : ۵۰۸ ر البته بخشی از فصیده است . 


۱- شاهچهان‌نامه : در رکاب . این کتاب ۱۷ پیت از فصیده را تفل کرده است . 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها 


[ترکیب بند در مدح عضرت امام رضا (ع)1* 


ای دل چه شوی شاد که ایام بهارست ؟ 
در حلق4 ساتمزدگان خوش نتم اید 
دی بود که می برد به وام از چگرم داغ 
هرگز گلم از ریش دل‌آزارنچده 
شد سرخته آوازا دلسوختگان هم 
هرگ نشرد جمع» سر زلف پریش ان 
جسز بر سر دیوانه» کسی داغ نمسوزد 
داخعل به زر گسونه شد ارزیز سسرشکم 
دافم "که ز همم حبتی سیت ریشم 


ت ن, له شهج 


پی‌سبزخطان چشم مرا سبزه فبارست 
گر نخساداود؛ وگر صسوت هزارست 
آن لاله که اروز مرا شسمع مسزارست 
گر عزّت گل می کم از نسبت تدارست 
جز لاله که مشهور به هر شهر و دیارست 
هر جا که تسیمی نبود» شانه به کارست 
تا گردن ازین ننگ» نرورفته به عارست! 
شرمتده سنگ محکم: این چه عیارست 
پیکان غم او چو دل غنچسه قگارست 


تیو سمش از جگرم دور مسبادا 
رنجورم آزاز غمزه. که رتجور مبادا 


ازدید؛ من ابر برد مایه طون‌ان 
مسربرنکنم پیش تو از شسرم ّت 
چون شمم؛ گرم رصت دیدار نمایی 


وز سین من لاله کسشد داغ‌به دام ان" 
چون صبح ۰ نفس می کشم از چاك گریبان 
جسانم پی نظاره دود بر سر مژگان 


* عنوان ت : ترکیب مدح حضرت امام امن ضامن (ع) 


۱- چون این تر کیب بند درز 


م تیست»؛ علی القاعده بايد درا این 


می آمده ولی به تم 


نسیقان؛ با آن آغاز کردم . در مقایس با نسځه ت» سایر نسخ در هر بند یکی دو بیت کمتر دارند . 


۲- در اصل: غارست 
۳- نقط ت : دانم» اصلاح شد 


ن بیت و بیت نهم نتها در نسکه ت آمده است . 


۴- ك ج : این بندراندارند 


۳۶ 


شد مسینه چاکم قسفس ناله بلبل 
منقار کد ذد بلبل و برچساش نشساند 
تا جلوة سرو نو په رفست ار تو مايل 
شسرمنده تقسریر برد مورت حالم 
حون باد سرشکم که به دامن تفش اند 


دیوان حاجی محمجان تدسی مشهدی 
گویا به دلم پرده گسسان» غنچه پیکان 
خاری جو فند از مسر دیوار گلستان! 
تا حلقه زلف نو به رخسار نو حیران 


تعبیر بود عاجز ازین" خواب 
خونی که کند در دلم آن غنچنة تدان" 


ول حون شد و حرفی نشنید از لب یارم 


گسردید گره در چگر غنچه بهسارم 


پسوسته به مزگان چوقلم راه تو پويم 
داغ است نه گل . این که تو چینی ز تهالم 
اژ شورش بحرا آب گهسر تیسره نگردد 
این دانه که شد جمع ز ته رمن امین 
از تفرفهیا رب و نگه‌دار» که گشستند 
هرکس"نسود ينرم سرا شیب 
دیری ست که سرگشت؛ آن پیچش ژلفم 
خویش که ای ترك جفا کیش 


چشمم به سلامت» مدد از پای نجویم" 
خون است نه می» اين که تو بیتی به سبویم 
گو چرخ به کین باش. منش کینه تجسویم 
چون تخم شود 
چون فنچه همه تنگدلان " جمم به بویم 


چه حاجت که بشریم 


با بوالهوس ار دم زنم از عشق» چو اويم 
عمری ست که دلخسته آن تلدی خویم 
له جسفسا کوش که ترلك تو نگویم 


خاکم به دهن؛ این چه سخن بود که گفتم 
در دید من باد همسین گرد که رستم 


آشفته ز سودای گلت نیست دماغم 
متظور کسی در نظر من تناید 


خحسرستد وان بود به نفش پی مسصشسوق 


کک این بیت» نها مر نسخات آمده است ۰ 
: پیکان 


۵-ل : ستگدلان؛ سهو اتب 


r 


۷ء ج : ین بند راندارقد . 


پیسرون مکن ای بلیل شورید» ز باغم" 
گور تیسره مکن فیسرت پروانه چراغم 
پروانه تسلی شسود از دیدن داغم 


۲-متن مطابقت» 7. سایر نسخ : زان 
۴- ك ج : این‌بند راندارند . 


۶ت : هردل 


ترکیب بندهاء ترجیعبندها 


از دیده نهس ان دل بردم پر سر کصویی 
در مسبکده ناجام می عشق گرفستم 
ام شب به پیب امی نگهم دار» وګرنه 
سود شب تارم ندهد این که چو خورشبد 
گو. زحمت پیهوده مکش چشم بداتدیش 


rev 


کز مردمک دیده نگی رند سراغم 
قندیلی حرم داغ شد از رشک ایاغم 
فردا که ناشم چه گشاید ز سراغم 
روشن کند ایام : پس از صبح چراغم 
کسز چشم تو انداخسته بهب‌سودی داغم 


درديدة من داي رة حلقسسه مام 


زان داغ 


طوطی ز سخن بسته لب از طرز کلامش 
داغم که ترا نشساه حسیسرانی من داد 
آذ را که چو شمع آسده‌ای سرزده از در 
بر صسید حرم ناز وستد مسرغ دلم را 
این روز سی اهی که غم آورده مرا پیش 
عادت شاه مژگان مرا وی تبیدن 
آیاز که پرسم خبر دوست: که قاصد 
مرغ دلم از رشک هلال است: که خحورشید 


در هشن بسانم 


دب که کشدروی فراعم 


کبک از روش افشاده» مگر دیده رامش 
آن ساغسر حسیسویت که برد ین ناش 
آخر صبح اول تسامش ( 
تا چم تو صسیّاد شد و زلف تودامش 
مشکل که کند زندگی خضر » تمامش 
چون کار به سیساب سرشک است مدامش 
هرگز نرساند به من از رشک» پیامش 
آسوخته چون مرخ به طوف در و بامش 


روشن شده 


اشک مبادا 


بادا همه غم: لیک غم رشک مسب ادا 


بی‌یار؛ کسسی را سم گلزار ن اشد 
جایی نرود حست؛عشن تو که آنجا 
پیکان تو گفتم کند این کار وگرنه 
چون لاله ز هجران تو بخت مسیسهم را 


گلزار چه کسار آید اگ یار نیسائسد 
بت امد لت یبماز تیا نید 
خرن ريختنم بر مه دشوار تب اشد 
خون می رود از دیده و بیسدار ب‌اشدا 


هقتم: نها در نسخات آمده است + 


۲- این بیت و بیت بعدی: تنها در تسخ ت آعده است . 


fs 


مساموی زياديم به هر دیده» وگسرنه 
هنگام تماشسای تو بر هم نزن" چشم 
خحواهم گسره زلف تو در کار من افد 


تو گلین این گلشن و من مرغ گسرفتار 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


هرگز سژه بر چشم کسی» پار' نباشد 
از آینه ترسم که گرفت ار ن اشد! 
تاشانه به گګپسری تو دو کار بساشد 
بايد ز ملاقات متت عار تباشد 


نقاش به هر جا که کشد صورت سروی 
آن نیسست که بر وی نکشد شکل تذروی 


مارا بود هیچ غمی. غير فم‌عشق 
بی غم نگذارد که برآید تفس من 
بس خانه سنگین که ز هم ریخت چر کعبه 
جسز حسن بتسان در نظرش هیچ نیساید 
مانند حبابی که به گرداب کند ميل 
چون حلقة زلفیم» نظربرنظر حسسن 
جز لخت دل و حون چگر قسمت ها نیست 
عشاق سویتد ازین غم» که سباها 


گیریم کم خضویش و نگیسريم کم عصشق 
شسرمنده ام از مرحمت دم‌بدم عشق 
یک نحشت نیفستاد ز يبت العلم صشق 
هر هیده که همّت طلید از کرم عشق ۲ 
آید حرم كع به به طوف حرم عصشق 
چون سایه شخصیم» قدم بر قدم عشق 
گریا که قضارفته» قلم بر قلم عشق* 
از معدلت شاه شوه "کم ستم عشق 


فرمانده دیوان قضاء شانم محشر' 


سلطان خبراسان» على موسی جمفر 


. در اصل : یاره سهو کاتب‎ - ١ 

ن تزنم 

۲- این پیت و بیت بعدی: تنها در نسخه 

۵- اصلاح و تکمیل این بیت و پیت پس از 
هرهم آمیخته و به صورت مغلوط زیر در آووده اند : 

عشاق حزیشد ازین غم: که مادا 


+ به کمک نسخه ت میستر شد . کاتبان نسخ دیگر: دوییت را 


پیسیسوده گذارندقلم برکلم عطق 


هر نسخ ن ول» دو کلم پیهوده گلارند (که براستی ببهودهبوده !) تانویس مانده است . 


۶- فقط ت : شوم: سهو کاتب بودء . اصلاح شد . 


۷-متن مایق ت . در نسخ دیگره دو مصراع با تقدیم و تاخیر آمله اد . 


ترکیب بندها» ترجیع بندما 


ای آم ده چون جت و پدر» صاحب لولاك 
هر ول که نظ ر رده دام در توست 
هرمسیته که سودا زدا مه تو باشد 
زهری که در انگور تو کردند» عجب تیت 
هر کس ز بلک حوصلگی سر ز درت تافت 
آسوده شسارند بان عاشق خود را 
در فکر سخن؛ گرد تو گردم؛ که زداید' 
امنند مستسیس‌مسان رت از بد گردون 


۷۹ 


وی خاك درت مسجده گه انجم و افىلاك 
آلوده نگردد به هوس چون نظر پاك 
چون صبح» سبارك بودش پیسرهن چاك 
گر آبله جوش‌اندم از دل چو رگ تاك 
چون شیش؛ ساعت بردش دیده پر از حاك 
زیرا کسه به صهد تو نباشد دل غسمناك 
فیض حرست زنگ ز آیبنۀ ادراله ۲ 
مرضان حرم را موان بست به فتراك 


خر م دل آن کس که به مسودای تو میود 
این روضه وطن سازد و در پای تو سيرد 


رضوان صفتانی که دوين روضه په پایند' 
درعلم وعمل» پیسرو اولاد رسولند 
آن حضرنوادان که پی جه فلک "را 
از «ید؛ خود آردشان طاس: ملک" پیش 
در ررض فسردوس؛ به اکراه نشتند 
گسوین به ابروی هنرء درس اشسارات 
از سای دیوار تو گپرند ماوت 


چون شخص نحرده مردمک چشم یقینند 


سرو چمن قسدس و گل باغ رض‌ایند 
در فضل وهنر: مظهر احسان* خدایند 
از نقش جبین» سوی درت قبله نمایند 
هرگاءبه قراف سر تسم ربایند 
آن قوم که پروردة این آب و هوایند 
عیسی تفسان تو که قساتون شپ‌ابند 
این طایفسه مستغنی از اقسبال هم ایند 
چون نور یقسین» آین صدق و مسفایند 


ای حلقسب) خدام درت» حلقه دیده 
حشاکه در کعبه چنین حلتسه ندیده 


1-ن» ل زهوس 
۳- ایضاً : بر آین 


۲-ل : تغراهد 
۴“ مشن مطایق ت» درسایر نسخ؛ یه سهم : بیایند ‏ ۰2-۵ ج: انوار 
۶- در اصل : ملک: با توجه به بیت بعدی اصلاح شد . بیت» تنها در نسخة ت آمده است . 
۷- متن مطابق ت . نسخ دیگر : نلک که خطاست . 


ای روز جرا مس رکه آرای شضاعت 
امّی دم اگر از تو نبماشد ز که باشد 
افسرده نیم از گنهم؛ کز تو شود گرم 
رحمت به کناری رود از عرص محشر 
ای راه مسسوی روضۀ قسردوس نموده 
در پردا ععسیان» دل مازنگ گرقته؟ 
آبای نو هستند ۵ بان و رسپده 
آن روز که محشسرز گنهکار شود یر 


تاهر که بود جام 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


دارند همه از تو نمتّای شسفاعت 
من غسرف؛ عصیان و تو دریای شفاعت 
هنگام؛ رحمت ز تقاضای شفاعت؟ 
لطفت به میان گر ننهد پای شسفاعت 
خلتی در جسهان رابه یک ایمای شفاعت 


بردار نقساب از رخ زیبای شفاعت 


اث ازیشان به تو دیبای شفاعت 


خالی نگذاری ز کرم جای شفاعت 


می از حور بگیرد* 


گسو آنش مسوزنده ز حمسیازه پمیسرد 


حفاظ حصریم تو چو در م زمه آیند 
جاروب کشان حرمت از سر تعظیم 
هر خطبه که نام تو در آن نیسته خطیبان 
آیند مسلایک په تگھب انی نعلین 
بر چشمه زمزم "نگشایندبه رفیت 
هنگام تماش‌ای حسریم توء مسلایک 
نور از در و دیوار حسریم تو توان رافت 


سل پهکه 


۲- این بیت و پیت 
۴ات 


راندارد 


۴ت : دل تاریک گرفه: سیخ 


۵-ت : بدون نقطه نحریر شد . تسخ 
۶ن ل همه(؟) 


۸ تن ل :در 


خس ون اثر از دیده داود گ شسایند 
چون کلک مسصور سوه "را دسته نمایند 
چرن ف غلط از ورق دل بزدایند 
زوار تو هر گاء بدین روضهه در آیند 
آن دیده که بر خاك کف پای تو مسایند 
چون شمع ز تن کاسشه بر "دیده فزایند 
پیداست که عورشید و مه آنجا چه نمایند" 


نم تتها در تسخط ت آمده است . 


دیگر : دل ما رقگ نگیرد . به رین معتی اصلاح شد 
دیگر : نگیرد . متن نصعحیح قیاسی است . 


۷ لهج : کوثر 


۹- ل ۵ : آن حلقه تمایند (؟)چ به‌سیب افعادگی برگ؛ این بیت و دو بیت بعدی‌را ندارد . نیز 


نین است و ییات به نی دیگر در حاشیه فزوده شده . 


قرکیب بندهاء ترجیع بندها 


این مشت دعصاگو که ثناخوان قدیمند 


بر چرخ» مسیحابه 


۵۱ 


از روضه نشینان تو مسحتاج دعایند 


ای تو کنوشد 


حسضر آب بقااز کف سشای تر نوشد 


بلیل به هوای تو ز گلزار گذشته 
آنجا که بود وسعت مبسدان جلالت 
مهسجور درت را به وطن یاد غریب 
دل شربت دیدار تو خواهد. نه زر و سیم 
شاما ! ین گواهی چو خداوند که قدسی 
جز سدح تو در دفتر ضود؛ ثبت ندیده 
دانسته ز سیما همه کس صورت حالش 


وفت است که قسمت به قبولش برس اند 


عاشن ز صفای درت "از پار گذشته" 
تی وهم گمان‌پرده» نه دبار گاشعه 
چون‌یاد تفا در دل پیسمار گ ذشعه 


بب‌سار تر از شسربت دینار گذشته 


جز منح توء دانسته ز هر کار گذشته 
هرچند که بر نسخه اشعار ؟ گذشته 
درددل این خسته ز اظهسار گنذشته 
این میوه نه ام است و "نه از کار گذشته 


نی نی چچه کمسم من که کنم مسدح تو انشا؟ 
مسدح تو دا گفته تبارك و تصالی 


. ن ل : صترنشینان» مئن مطابق ت‎ ١ 
.. . ایضن ل : به‌هوای‎ -۳ 
)4( ۵-ل : پوطنها و عروسی‎ 


۷ ت : و ندارد . 


۴¬ ف ل : يه وای توء متن مطایل ت . 
۴- ك ج : این بند را ندارند ۰ 
ءل : دفر . . .۲ مدن مطابق ت . 


ar‏ دیون حاچی محمدجان قدسی مشهدی 


[د ر آستاتۀ عزیمت به هند سروده و تخلص به مدح امام هشتم (ع) کرده است]* 
لم ت ن لا 


ازکسی گر دیده‌ام روء تیغ جاناناست و بس 
گر دلمن می وو انی ریغ ادات ر 
حاصل گردون به غیر از قتته و آشوب نییست 
فیض این بحر مملی؛ سوج طوفان است ربس 
مرد رنگین از هنر گرد نه ازیاقوت ولعل 
پیش دان کندن کان» کندن جسان است وب 
خار خشکم بر سر اخگرء ز من شاقل مشو 
آنشم مسوفسوف یک ت ربک دأسان است و بس 
در طریق مانمی‌شویند خون راجزیه هون ١‏ 
درد مارا باز درد عسشن درسان است و بس 
ہس که تنگ است این ففسما: چون غتجه بر روی دلم 
باز گردد گر دری» چاك گریسان است و بس 
هیچ کس از صنعت نقش بهسار آگساه يست 
در چمن: جز دیدۀ نر گس که حیسران است و بس 
بی وسال درستدارانء خانه کی ررشن شود؟ 
گر بگویم راست: شمع خانه مهمان است و بس 
* سنوان ت : ترکیب وداع وقت. عزبمت هندوستان 
۱- هر نسخ ن و ل: تعداه ابیات پندها کمتر از نسخ مب ت است . ت نیز بعضی از بیتها را تدارد . 


ترکیپ بتدهاء ترجیع بندها Yor‏ 


تت آسان از دعا فيض اجسابت یافلن 
این اثر مخ صوص دلهسای پریشان است و بس 
نگلرد جز پر سر من حکم او بر دیگری 
گسردن من چرخ را گویی به رمان است و بس 
چون سخن رس نیست در گیتی ۰ سخن ناگفته به 
جوهری چون نیست» جای لعل در کان است و پس 
سبزۂ ناسهربانی ؛ جای دیگر تازه تیست 
این کا را حسرمی در خا ایران است و بس 
آنکه دامن می کشد گاهی درین کسشسور مسرا ِ 
از طریق دوستی: تسار پیب‌ابان است و بس 
بر رفتن سرنزد؛ یک نغسمه از من ته دلی 
از ته دل آنچه بر می خسیزد» افغان است ویس 
قسمتم حواهی په راه کعبه بره خواهی به دیر 
قسیله سن درگسه شاه خ راسان است و بس 
بی‌نیساز آمد ز قسید چین دامن؛ پای من 
عسانیت را جامه کوتاه است پر بالای من 


اول ار پهلو دهد خر شود پهلرتراش 

چون مه وء غافل از بازیچه گردرن مباش 
رفتن از یاد فلک یکیسارگی هم حوب نیسست؟ 

هیچ کس را مسینه از «مستش مادا یی خمراش 
شیخه می خندد ز عبش و جام می رقصد ز شوق 

کی بود در بزم مستان هیچ کس بی اتشصاش؟ 


(- ت: پر خرب قیست 


۳۵۴ «یوان حاجی محمّدجان قدسی مشهذی 


از حسریم چرخ بیسرون نه فسلم مسردانه وار 

تابه کی باشد کسی زاله قلک را خسواجه تاش 
چیسست گردون لاشه‌ای افتاده در راه عدم 

بر ]راز او زحل چون زاغ بر بالای لاش 
همجو صبّادان کسی تا کی نشیند در کسین ٩‏ 

بر سر وان لمان بهر صیبد نان و 


ای که می گسویی ندارد کس چو من تاب ج فا 

در طریق عشق, با من یک تسدم همراء باش 
گر به یوقم رساند سر تخسواهد داشتن 

خرمن مسب فلک پیشم بهای کاء ماش 
مدعي زاس رد شد بسبسار پازار ند 1 

آندکی با من قلک زین بتر می‌بود کاش 
اترم پسسیار بد می گردد ای اخسن رشناس 

اختسر دیگر دو روزی کاش بنشسانی به ماش 


دوستان رحمی؛ که رازم پیش دشمن گشته فاش 
اعتسلاف سیر چرم مسختلف احوال گرد 
۲ رشتسه همسوار رایکدست می‌آید ق ماش 
تنگ چشمبهای گردون کرده برمن کار تنگ 

ورنه من مرگ ز نمی‌نالم ز تنگی عساش 
لذّت فسراز بداند. ننگ دنیساکی کشد؟ 


پهنوی آن را که نقش بوریا باش د قسراش 
رام تتسوان کرد با خود نیکیسختی را به زور 
دولت جساوید آن باشد که آید بی تلاش 
گر وطن صد سال ریزد اك خواری برسرم 
گر دهم خحاکش به خون هفت کشور: کانرم 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها ۵۵ 


کسمبه جایی دیگر و پنشانه جایی دیگرست 
عشقبازان را دل دیوانه جسایی دیگرست 

حرف زلفش تبسه ماد و روز محشر شد تمام 
مه کونه. جای این افسانه جایی دیگرست 

دل درون سینه و داغش نمی دانم کجاست 
خحسانه اینجار چراغ خسانه جسایی دیگرست 

باشدارزانی به زاهد: سجلس ارباب شیسد 
1 پهر رندان: گوشۀ میخاله جایی دبگرست 

صورت مجلس تلاتم دست چون برهم دهد 
باده جابی دیگر و پیسمسانه چایی دیگرست 

عاقلان را گرچه جایی خوشتر از معموره نیست 
پیش مسجتون: کوش ویرانه جایی دیگرست 

با هم اسبساب فسریب آسمان هم جمع نیست 
دام این اد جایی دانه جایی دیگرست 

بس که برهم خسورده پزم اتاق دوستان 
شسمع جایی دیگر و پروانه جایی دیگرست 

طعنة ناصح نی‌ازارد دل از جسا رنب را 
سنگ جسایی دیگر و دیوانه ایی دیگرست 

گر حردمندی» ز مادیوانه طسعان دور باش 
جلوه گاء ردم فسرزانه جایی دیگرست 

هر کسی جوید مقام هویش ای بلیل صرنج 
گرم مندر گسوید آتشخانه جایی دیگرست 

مسینه از پیکان پر و دل می کند در دیده سیر 
خانه پر مهمان و صاحب شانه جایی دیگرست 


ام ل : درهم» مش مطابق ت» ن . 


۳۵۶ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


رشک مصشوقی نگر» کز اضطراب بزم وصل 
گبسوی بشت سرا چون شسانه جسایی دیگرست 
پرتری چشم جسهسان را از چراغ طور» بس 


جرعه ای زين می » برای عالمی مخمور؛ پس 


دست ضربت می کشد جیب من شسوریده حال 
می برم از دامن خ اك وطن» گسرد ملال 

شاد زی ایران؛ که کردی نانوانی رازبون 
جوش زن دریاء کسه کسردی قطره ای را پایمال 

ای حضر؛ نفش کمی انداختی» خصلت حرام 
ای سفسر: بردی حریف ریش راء داوت حلال 

گر حضر جام سروق نوش بی من روز و شب 
گوس فر دلن مشقت پوش با من ماه و سال 

نامسد تکایف هندم پب‌شستسر زین عسمرها 
بر سر قاصد مطل بود چون شاخ غسزال 

این زسان چون خامه پیسفام زیانی گر دهند' 
دل پی پرواز گاید درون سسبنه یال 

پس‌شستسوزین» در مسلاقم بود یاد هند تلخ 
این "زان جز حرف هدم خوش نمی آیدمتسال 

پیش من خاك وطن بهتر ز حون غربت امست؟ ۱ 

لیک با قسسمت کسی را لیست یارای جدال 

وه کجا رفت آنکه از ضیرت نمی دادی رهش 
از کتسابم گر گشودی کس به عزم هند: فال 

ات : دهد ۷- کاروان هند : وین 


۳- ایض : . .. وطن خوشتر ز خوان . . 


تر کیب بندهاء ترجیع بندها ay‏ 


این زمان: چون آسمان دانم توقف را حسرام 

من که جز در کعبه سعی خود نمی دیدم حلال 
پنجۀ تسمت به صسدزورم گسریبان می کشد 

از خراسان جانب کابل. پس از پنجساه سال 
از خوشی چون نی نمی لالم در این عشرقسسرا 

پبچ و تاب روزگ ارم نانوان دارد چو نال 
می کشد دسستم ضرورت: ورنه عاقل کی کند 

ترك فرزندو وطن هر گز برای جاه و مسال 
بی تعلق باش اگسر مردی» که سردان گفسته اند 

زیر بار منت آرد م ردرابارع ال 
برده از جسا آرزوی شسیسوه‌های ضسربتم 

گو وطن رمن مسپی ما بیش ازین "غنج و دلال 
حبذاامل غراسان مرحیااهل عراق 

این دو صحفل را تبایستی چو من مدحت سگال 
از چم ال شاهد فکرم به دست نکته سنج 

پرده بگشس اتا ببینی آفتساب بی زوال 
صورت چان می کسشم» اما نیم مانی لقب 

خلق معنی می‌کنم» اما تیم صاحب کسمال 
از سود ناله من علویاق غافل 

داده ام زین نمه عمری فدسیان را گوشسال 
مهربانیهای خلقم گشته رمبر؛ نی "طیع 

کافرم گر چون جواب اقتم به دبال سوال 


١ن‏ ل: برد 
۲- نسخه‌ها : بعد ازین» متن مطابق کاروان هند . 


۳سن : ه 


TAA‏ دیوات حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


خسرسندیام چشم هوس را کرده کور 
عسقت ده صسبسرم زبان آرزو را کسرده لال 
نکتسه سيراب من» چشم طلب را کرده سیر 


جس زارم گسشسشه دندان قناعت را حلال 
مشیم را جر توقل: توشه‌ای در کار نیست 

نیست ایدم درین ره جسز به لطف توالجلال 
چون قلم برخیز قدسی و سخن درراء گوی 

تابه کی دردسر مردم دهی زین قسیل و فال 


پیش ازین ایام» اسست‌ندای من زین پود بیش 


شرمسارم کرد بخت آخر " ز استختای خویش 


حیز قدسی: بیش ازین در قد این کشور ماش 

مسدئی بودی گرفستسار وطن دیگر مسباش 
جضد در ویرانه جون جا می دهد دیوانه را 

سایه بال هما یک چند گوبر سر مسباش 
پانگ مطرب شد مکرر: بر قدم گلب انگ زن 

مهرۀ سعی تو گو جاوید در ششترمباش 


مسحت و رنچ سفر یک چند دور از راه تیسست 


بیش ازین چون مسردم آسوده تن پرور هباش 
رهسروان را بس دلیل راه چشم راست بیسن 

چون قلم» خضر ره کس» گو خط مسطر مباش 
خسویش را بر تلب دریا زن. کم از طوفان نه ای 

از برای قطره‌ای: ممنون چشم تر مس اش 


ات ت ل گو 


٣ء‏ ل : آخر یخت 


ثرکیب بندهاه ترجیعبندها ۵۹ 


در وطن گر تنگ شد جایت» سفم کن اخخیار 

در دل دریا گسوهه 
عساقسبت» پایسستگی دل بس تگی بار آورد 

گر رود کسشتی به طوقسان: ابع لنگر ماش 
کو کسی کز باغیان پرسا که در بائ جهان 

سسایۀ برگی چه شد: گسو نضل بارآور مسباش 
ای مسحاب فیض؛ بهسر نشنگان این سراب ۱ 

آب باریکی چه شسد: گو بجر پهناور سبساش 
هي ررم تا سر ز جیپ شساکسساری برکنم 

چند روزی گر لباس عسزتم در بر اش 
عمرها پیشش به رری خار و خس شندیده ای 

گر کند سر گسریهای؛ ای گل ز بلبل تر مباش 
خالك پایم گر بضوانند اهل این کشور؛ چه باك 

چون منی راء پایه گو از اسان برتر مسباش 
می روم از مت ه ایران» تلف برطرف 

مس انعصامی به نامم گو درین دنشر ماش 
عیب مشسمر گر فکندم اطلس گردون ز دوش 

اعگر مسوزنده گسو در زیر خاک سر ماش 
خطیه افسیسادگی بشنو» غر از سسر بنه ۱ 


اینسنرها پایه بر خود چیده چون منبر مباش 


آب در گسوهر ماش 


اد ماف حسریفان» بزم ایران را پس است 
سهل باشد. گوچومن دی درین ساضر مباش 
رفشم و برداشستم از حاط پاران غسمی 
جز رضای من,» به فعل آمد رسای عالمی 


1 - کاروان هتد : در حضر 


۷۶۰ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


زو حرا بردمی 


تا نمی‌دیدم رئيس شه و ده تا بودمیا 
کسردمی کسب شرارت گر چو اهل روزگسار 
عسزتم زین بیش تر می پودء هر جا بودمی 


که معنی پرور و سوژون و سیرت دوستم 
کاش نامسوزون و بی‌مسعنی و رسسوابودمی 

تطفها وا مي کشبدم من هم از گردون: اگر 
این که هستم از خسراسان؛ از بخارا بودمی 

امل دنیسا کسودنند و آسمان کودن پرست 
وای برح‌الم گر من هم ازینه بودمی 

ذهن وسادم غبار مسولویت برنداشت 
کودنیت گر ماد می کرد ملا بردمی 

چشسمه ار علم دارد چون سرابم جلوه گر 
شسینم جهل ار مسدد می کسرد؛ دریا بودمی 

از ازل گر پسستی فطرت به دادم می ریبد 
تاابد از ه نلک درق دز بالا بودسی 

آسسمان هرگز به کین من نس پستی ک مر 
گرنه از اهل هدر مسشهور دنیابودعی 


بند تاقص از کارران هند (ص ۱۱۱۵) برگرفته شد ۔ اسشاد گلچسین مرقوم داشته اند از 
شکوانیه ای است که قدسی پیش از رفتن به هند وستان سروده . این چند بیث به عنوات شاهد انتخاب شده است . از 

1 نسخه مانعذ که متعلّق به مرحوم عبدالحسین بیات‌بوده است : حبری در دست‌نیست . جای دتیق ابن بندرا 
نمی دانستم» بهحدس و گمان مترسل شدم .این ایبات. عبن در رسالۀ آقای دکتر احمدشاه هم- ظاهراً به تقل از 
نشریة فرهنگ خراسان -آمدء است 


ترکیب پندها: ترجیع بندها ۲۶۱ 


لعل ر گوهر نیستم کزبحریا کسان می روم 
قطر؛ اشکم ز مگ ان سوی دامان می روم 
نیم گلبن که پابرجا بمالم در چمن 
خارخشکم؛ با صبا افنتان و خیزان می‌روم 
من که در ایران نمی آبم به کار هیچ کس 
با چه استهداد» مسوی هند از ایران می روم؟ 
اعت بار جنس یوسف نیت کالای مرا 
سوی صر از ساده لوحیهاز کنعان می روم 
آبرو در کار دارم گر وطن گر غسربت است 
تا نپندارند سردم کسسز پې نان می روم 
موح بحرم حرشت راز چین جبین مردم است 
تانپنداری پی گوهر به ع مان می روم 
پای طاقت نیسستم؛ چون زحمت دامن‌دهم؟ ١‏ 
پنجةٴشرقم. به انداز گریبان می روم 
ناتوانشر داردم گردون زکلک عو ولی 
هر طرف پیش آیدم راهی» به مس زگسان می روم 
موه وصل غسریبی بر دلم آید گسران 
از وطن با آنکه باص د داغ حر مان می روم 
پا به دامن می رود کشستی نشین» وز گریه من 
نیسستم کشتی نشین و پا په دامان هی روم 
گرچه نتواند به جایی رفت پنهان آفست اب 
چون هلال؛ از ضعف» من پیدا و پنهان می ررم 
رهشوردان چان تا ی راه» پس 
مى كنم افخان و از دبال اففغان بى روم 


۱-ث : چهاربیت از اين بتد راتدارد ر در مقایه با بندهای دیگر ؛ تافص تر است . 


۶۲ دیوان حاجی محمدجان قدسي مشهدی 


نینم کشتی که باشسد آرژوی مساخلم 
مسوج گردابم به جرلانگاه طوفان می روم 
رتم دشسوار و تارفتن ازان دش رارتر 
سرسری مشسمار اگر گویند آسان می روم 
پای در دامن مکش ای همسسسفر: کاین راء را 
گرچرصبحم پا کند سستی؛ به داسان می روم 
ربط باطن چون بود از دوری ظاهر چه باك 
در غراسانمهمان؛ گر از عراسان می‌روم 
سوزم اما گر دهد گردون به دستم احتیار 
کی پې خاتم سوی ملک سلسم‌ان می روم 
خلق می دانند بامن چرخ چون سر می کند 
گر کسی نشماردم قانع که باور می کند؟ 


در مسرم بیهوده چندین نیست سودای سقر 

در وطن تا کې بود مرجم زبالای سسفسر؟ 
مسلتی شد هرکه را می بینم از اهل وطن 

می کند پیش از رفسیس قفانم تقاضای سفسر 
هن ندارم تاب ربت ورته از اسوال من 

هرکه رمزی یافت» سویم کرد ایمای ستفر 
چند روزی گسرچه از سشکل پسندیهسای من 

شد حٌفر را دردسر کمتر؛ ولی وای سضر 
باز از کنعان نمی دانم که یرون می رود 

اینتدر دانم که می پوسد حفر پای قر 
مهس ربانیس هس ای یارانم دلیل راد شسد 

ورته من هر گس نمی کردم تمتای فر 


ترکیببندهاه ترجیم بندها Yer‏ 


خودپسندی عیب باشد ورته می گفتم صریح 
مجلس آرای سضر شد چهسره آرای سسضر 
چشم پر لطلف مدا دارم : نه سعی ناش دا 
کسشتی خود را فکنلم خوش په دربای سفر 
مصر گرید. هرکجاافتم؛ ز جوش مشتری 
کی کند جنس هنر نقسصسان زبالای سئنر؟ 
سهر قسمت پرتوی افکند گسوبی بر دلم" 
۲ ورنه برحب وطن نگزیدمی رای س فر 
نسضه حب وطن می خسواندم اول» این زان 
روزگارم می دهد تعلیم اتشای سة 
ای که می گویی مسفر دارد مشقت بی شسمار 
گر بود همسراه لطف شه چه پروای سضر 
تا نگیسرد اول از شاه عسراسان رخسصستی ۳ 
هیچ کس را از مراسسان ت یارای فر 
عسزم رفتن گر مسافر رابه فرمسائش بود 
۱ کی تواند اني کی پای سسفسر ؟ 
حفظ او گر کاروانسالار باشد» دور ست 
بگذره گر بی خطر در دل» تمتّای س فر 
خوش بود عزم مافر» خاصت ایام بهار 
یمه بی رون زن» که شد وفت تماشای سفر 
تا سفر کردم من از ايران» اقامت شد ضعيف 
این عسزیمت» عسالمی را کرد اغسوای سفر 
من که پیسرون رفتن از دروازه شم کفسر بود 
این زمان افکنده ام در شهر غوفای سر 


۵-1 ل : ۰.۰ پردلم افکند گوبی پرنوی 


PF‏ دیوان حاجی محمدجان قدسي مشهدی 


تا جسوانی بود» می انداخستم خود را زراه 
باز شد چون صبح در پیری را پای سفر 
همّتی ای دوستان» فسخ عریمت چون کنم ؟ 
رخحت بر دروازه و یاران م هی ای سسفسر 


مرکجا افتم» سجود این درم مقصود باد ! 


گرچه رفتن دير شد پا رب که رجعت زود باد ! 


می روم زین آستان و خاك بر مسر می کلم 

می‌برم نام وداع و رخ بمه شون تر می کشم 
سایه دستی ز خسدامت کنراقتد بر سرم 

پا لاه کي قسبسادی کی برابر می کنم؟ 


ت چون آیینه در آیینه دان 


من که رویم 
با چه رو اندیشسس رفتن ازین در می کنم ؟ 

نام تندیل حسریست می‌برم» وز تیسرگی 
۱ صسیع مسادق را وبال چان حور می کلم 

نامه از هرجا فرستم سری این در» حودز شوق 
بال برمی آرم و کار وتر می کشم 

دش منان بردند از راهم به حرف دوسستی 
ستاده لوحم؛ هرچه می گس‌ویند باور می کم 

گشته خون مردم چشمم ز بی مهری سفید 
من چو طفسلانش خي ال شیر مسادر می کلم 

چشم برخحوان فلک دارم» رهۍ دون همُستی 
کز تھی چشمی کمین صید لاغ ر می کم 


ترکیب‌بندها» ترجیعبندها va‏ 


نقش هندم خوش نمی آسد» کنون خود سی کلم 
, با همه انکار بت؛ چون کار آزر "س کتم؟ 
شکره یداد گردرن" فعت ای وشت سیت 7 ۱ 
۱ می رسد دوران به سر تا من قلم مسر می کنم 
دارد از گسرداب طرفان حلقه‌ها در گوش من 
خدمت دریانگویی بوسر گسوهر می کنم 
فرسم انت بخیه شیادی‌ام بر رری کار 
ورنه چون گل چند روزی خرقه دربر می کم 
گر دم اغم را پریسانی نیددازدز کار 
از دز سعتی» جهانی راتوانگر می‌کنم 
از چه یا رب شب به شب چرن ماه تو در بالش است ؟ 
۱ آرژوی هند را چندان که لافس می کشم 
غسافل است از سدح رایت. چرخ پندارد که من 
تج شورشید و مه را فرد دفتر هی کتم 
از تو دارم آرژوی بازگشت این جتاب* 
آنچنان کز حکم جدّت باز گردید آفعاب 


ای غبار آستانت رم روح الاسین 
نفش نعلیشت سلبسمسان رابود نقش نگین 
مسوی این در» هر کسجا افتم؛ زيمن سدح تو' 
هی تواقم نامه بستن بر پر روح الاين 
ان ل : شود 
۲- نسخه‌ها به استنای ت : آذر 
نهد : دوران ۵-۴ ل : هرچند 
۵ م : باز گشتی ای جناب سهر کائب بوده . 


دنل ؛ پ‌یمن ... 


e‏ دپوان حاجی محمدجان قدمی مشهدی 


می شسود حال دلم خساطرنشائنش "مسوبمو 
شان؛ گیسویت افستد گر به دست شانه بین 


حال من تابر مسق یمان درت ووشن شسود 


سرنوشتم را براین درء گرده کردم از جپسین 
بعد چنلین ساله مدصت گستری. زین آستان 
ِ می ک شد قسسمت عنانم را به ملک هندرچین 
بعسد چندین آشتایی بام تمان درت 
می برد بختم که با بیگانه سازد هشین 
گر نیامساید کسی در ساب اپران: چه عسیب 
سایه گسردرن یسف د از بلندی بر زصین 
کف بریذنهس ای اشد آشکارا: ورنه چرخ 


دست چندین کس شکست و بسته شد در آ 
من یکی از بندگان حلقسه در گوش نوام 
دست خسدمت برمیانه داغ غلامی بر جبین 
پادشساه ملک فستسرم: با سلیسسانم چه کار ۱ 
۱ هست نقش بوریا پیسسشم به از نقش نگین 


از بد ایام درویسشی پشاه من پس ات 


برنخ یزد با چو من افتاده ای. دشن په کین 
ناخن دقفت چو در دحت زلم بر تار فکر 
شاید ار از شش جسهت آید به گسوشم آفسرین 
می روم زین شهر: تا در سوشه صبحرای سمی 
پای در داف‌ان " کشم چندی» ولی دامن زین 
هیچ کس از سسرنوشت من سسری پیسرو ن نکرد 
پارها این صفح را دادم به دست آن و این 
۱-ل ! خاطرنشانت: م» ت : بیت راندارند . 
۷ پات : دامن 


ترکیپ بندهاء ترچیع بندها ¥ 


اعشبار تیر بختان هرک‌جا باشسد؛ یکی ست 

کی تواند سایه را کس بر گسرفتن از زمسین 
انق در دانم ز اشک خوه که هنگام وداع 

گریه ام با نوج« طوفان را کند کشتی نشین 
تاچه پیش آرد فسراق در گسهت چئم مسوا 

سیل اشک من حبر خواهد رساندن بعد ازین 
جسای تحسدام نو در چشسمم همان خالی پود 


گر سی حاآید از چرخ چهسارم بر زمسین 


قسمتم گر دیر خواهد شد و گر بيت الحرام! 


مدح شام ار خواهد بودوردم صبح و شام 


باشد آن روزی کسه باز یم سوی این بارگاه؟ 
روی سود را تشسشه بینم بر درت از گرد واه 

باشد آن ررزی که ب کردم به مسوی این ضریم ؟ 
هم بدا مسرعت که سسوی دیده ب رگر دد نگاه 

باشد آن روزی که باز آیم به کف جزو مسدیج؟ 
, بر درت می تسوانده باشم با زبان عسدرعسواه 

باشد آن روزی که چون سوی خودم وانی ز دور 
سس رکنم از دیده اشک و برکسشم از سسینه ۹0 

باشد آذ روزی که بار دیگر از بخت بلشد 
دیده باشم خسویش را در سامت این بار گاه؟ 

باشسد آذ روزی که برگردیده باشم از سفسر ؟ 
رز بد چرخ از مسقسبسمسسان درت جریان پناه 
ل : ... خواهد پود گر دارالنلاي ن : شواهد شد وگر .۰۰۰ نسخهم نیز چنین بوده و درحاشیه 


به صورتی که در متن آورده ایم اصلاح شه است . 


19۸ دیران ساجی بحّدجان تدسی مشهدی 


در حعسول این مطالب» ای مراد هر دو کون 
نیسست چشسمم جسز بر احسسان تو و لطف اله 
می فتد آخمر مسیاهی هسچو داغ از اخسترم 
گسر برد لطف توء باکم نیسست از بخت سياه 
یا فمیرت مشکل است از روشنایی دم زد 
می کند از خنیسرگی: مسح آرزویی گساه گناه 
در ثثایت ربع مسسکون خن ملک من است 
چار رکن این حسریمم بس درین دعصوی گسواه 
یسرت مسدح توام افستاده بر گسردن. ازان 
بر سسر هم چیسده ام ستنی؛ ز ماهی تا به ماه 
دست اگنر از کار افتد» آسشین گیسرد عا 
پا اگسر از راه مااند» می رود چشسمم په راه 
پاجهسانی" معسصیت» عفو ترا آرم شسفیع 
کسوه را از جا برانگیسزم به عدر آبرگ کساه 
شال پوشسان درت را از حسفسارت در نظر 
اطلس گس ردون ندارد قسدر یک ترك کسلاء 
عرض حالی کرده انشا خامه قندسی به شعر ' "۳ 
ورنه می داند که جای گل نمی گرد گسیساه 
هی کند مسحروم ازین درگه» من دلریش را 
چرخ خراهد یافتن آخسر جزای خویش را! 


ال : پراین ۲-مدات: ل : جهان 
۳- ایضاً " یقدر» سهو کانبان ۴ ل : ز شعره ات نه شعر 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها 1۶۹ 


آدر شکایت از اعوال خود]؛ 


ام ت نء لا 


سنگ زیر سر ز سرگردانی ام سنگ آسیاست 
کس نمی داند که روز من کجاء روزی کجاست! 
رشک دارد غر بر من با وجود حسیسرتم 
دیده ام رادید دیگر چو عینک در قفاست 
دوستان نقش مسرا یرال تصوانند دید 
با رجود آنکه چشمم دشسمنان را نقش پاست 
من که در عریانی ام باکی ترد از هیچ بند ۱ 
در لبساسم این زمسان اندیشسه از پند تقباست 
شهر خاموشان گمان دارد جهان را گوش کر 
1 صاحبان هوش داند این چه طبل پر صداست؟ 
همت پستم مرا محروم کرد از کام خویش 
موه ارم تسه دست بینوایان نارساست 7 
هیچ کس فنیضی نبرد از شاهدان این چمن 
لاله را داغ دل و گل را پریشسانی به جساست 


۷- از نسخات افزوده شد . 


۳- ت : دست ناتوانان ‏ . 


۳۷۰ دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


خود گزیدم اختر خود راء چه شد. گو تیره باش 

لاله را جز اف خاب داغ کردن» بد نماست 
بر مسر واه تو خلقی راز گرد انتظار 

مرسان دیده زیر حاك» چون مردم گیاست 
نغمه بر گوش لثیمان زن» که در گوش کریم! 

سوت از آواز؛ُ داود: آواز گ‌داست 
بر ضصمیر روشنم روشندلان حسرت پرند! 

گوییا صبحم که چشم آفتايم در قفاست 
عاقبت بر روی رندان هم دری خواهد گشود ۱ 

می کند کاری دعای می‌پرستان گر دصاست 
گنج درلت یافت هر کس کُنج درویشی گسرفت 

بریس اط ده" تقش ره تقش بو 


اهل دنیا در به روی اهل خواهش ‏ بسشه اند 
بر سفال نوه زّم ؛ راه تراوش به اند 


گر تراباشد ز حال" می‌پرسستان آگسهی 

خواء چشم از نور حالی. خواہ جام از می تهی ۶ 
شیشه می داند چه خونها کرده در کار قدح 

کس تدارد غیسر دل از حال چشمم آگهی 
گونکش دامن خیالت از فسمپرروفنم ا 

زانکه هست آیین؛ یی عکس. چون جام تھی 


۱- فقطات : کرم: اصلاح شد ۲-ت : خحورند 
۴م ت: ققر 
۴ن ل : دانش 
۵- مء ت: راز 


۶- نل : ٩‏ بیت از این پند را دارند . 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها 


بگذری سوی من و گویی که پیتابی مکن 
دست بر دل می‌نهم» چون پا به چشمم می‌نهی 

نگذرانیدی هنوز از آسمان پیشم» چه شد 
خلق اگسر دانند قسدرم را بلند از کسوتهی 

از تھی چشسمی برد بر آب باریکم سد 
آنکه چشمش چون حباب آناس کرد از وهی 

با وجود تسره بختی» روزگارم بد نشد 
هر سیاهی. لاله راداغ آورد رو دربهی 

من سیه‌بخت و تو روشندل» مکن تقلید من 
عیمه کی وارون زند چون لاله ماه خرگهی ؟ 

» چرا 


کی بود یک برگ بی پیسوند بر 
ته مت آزادگی بسند بر سرو س هی ؟ 
ہر عیار من نظر کن؛ با حریفانم مسنج 
قلب ده‌پنجی نسنجد کس به نقد ده دهی 
پنجه س ع یم ز سزدوری نداره آبله ِ 
پوست از دست تھ دسح ان ند پهلو تهی 
از در لها گدایی نننگ و نام آورده ایم" 
تا به صدخون جگر» صبحی به شام آورده ایم 


نیست مارا طاقت دوری ز جانان 


ازین 
وصل گو مپسند بر دل داغ حرمان بیش ازین " 
گر بگریم تحسون: نمی پرسند احوال مرا 


آشنایی چشم دارم زآشایان بیش ازین 


(- مت : گر ۲- ردیف ت : آررده‌ام 


۳-ن: ل : اینبند راندارند - 


۳۷۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
مانده نقش پنجه اش بر روی من۰ چون نقش نان 

کس ندارد یاد سیلی خوار دوران بیش ازین 
رخت ازین منزل به صحرای قناعت می کشم ۱ 

در سرای سفله نتوان بود مه‌مان بیش ازین 
پنجه ام چون غنچه هرگز از گریبان دور نیست 

دست کس الفت ندارد با گریبان پیش ازین ۲ 
هر کجا اشکی بود» جمع است در دامان من 

آسمان را کی بود اختر به دامان بیش ازین ؟ 
شد بهار و رازهای لاله و گل غتچه کرد 

عقده در حاطر نشاید داشت پنهان بیش ازین 
می گریزم از عسرده تا بشکفد طبع از جتون 

یوسف خود را نمی خواهم به زندان بیش ازین 
تابه کی عرض تمتّابر در گسردون پرم؟ 

شیشه را نشوان زدن پهلو به سندان بیش ازین 
چون غم بی غمگساریها یسفزاید. که بود 

چشم غمخواری مرا از غمگساران بیش ازین 
نبت اقص به زلف او» نمی‌آید به کار 

کاش می کردم دل خرد را پریشان بیش ازین 

گر نه در ترتیب حسالش آسمان بد می رود 


با دل پر حون چرا قدسی ز مشهد می رود؟ 


با وجود تیره‌بختی» ساختم با روزگار 
داغ خود را در سیاهی خشک کردم لاله وار" 


. م : روی نانء متن مطایق‌ت . ۴- ت : بیت را ندارد‎ -١ 


۳- ن ل : ۱۰ بیت از ین بنرا دارند . 


ترکیب بندها؛ ترجیع بندها rr‏ 


بس که دارد آسمان هر دم به رنگ دیگرم 
بی حنا» دستم برآرد رنگ» چون دست چتار 
می نمی نوشم ز ساغر گر نیارد دود سر 
گل نمی چینم ز گلین تا" بساشسد زخم خار 
گرچه پتهانم ز خویش» اما به چشم دیگران ۱ 
از درون پرده ام چون مرد چشم آشکار 
بارد چو در دام ان کسوه 
مبزه چون مژگان سیه روید ز طرف چشمه‌سار 
نوبهار آسد که هرگه وقت گل چیدن شود ۱ 
چشم بلبل باضبان را انستد از گل برکتار" 
تاخنم یک صبح همراهی کند گر بااصبا 
در دل گلزار نگذارم گسره یک غنچه وار 
داغهای لاله باقی» خارهای گل به جای 
بهره‌ام آخر چه بود از گشت باغ و لاله زار ؟ 
کار صیسقل بر نمی‌آید ز دست آسستسین ۱ 


کی توان زنگ از رخ آیینه رزنتن چون بسا ؟ 


ابر بخت تیسره 


داغ من تا نیک شد. برمن دل دشمن بسوخت 

راست گفتند این که چشم بد گند در سنگ کار 
در بیابان کعبه پوشیده ست و مجنون برهنه ۱ 

دیده بیش از سنگ: عاشق گرم و سرد روزگار 
جزبه آتش دل نسوزندم» که روز پیکسی! 

گر نماد دل» ازو داغی بماند بادگسار 


۱-م :تا ۷-ت ن: ل: گر 


۳- کذا: فقط مد : در کنار 


۴- م» ت : ۰۰ - دل نهپیوندم که روز ۰.۰۰ سهو کاتبان, ن» ل : دل نسوزندم به‌روز ۰۰.۰ متن 
براساس این دو ضبط اصلاح شد . 


۳۷ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


عیب توان کرد اگر زیر و زیر دارد' فلک 


کپ ساعت بود هر ساعتی بر یک قسرار 


آسمان قدی به کین می پرستان راست کرد 


چون حریفان را زبرن دید؛ آنچه گردرن حواست کرد 


دشمنان را سرزنش گر می کنم: حق با من است 

جسوهر تیغ زبانم سرنوشت دشسمن است آ 
سوختم من هم به پای شعله آحر همچر داغ 

مت آتش نه تشه شسمع را بر گردن است 
آسمان تا برده ازر کس چشم برحاصل نداشت 

گوییا این سبز طارم» سبز ته عرمن است 
صنعتی دیگر ندارد شمع؛ شیر از سوختن 

گوی س رگرمی ربوداز دیگران» چون یک فن است 
ه رکه رازخمی ست» من چون مرهم آزارش کشم 

جان هر دلخسته را گویی که جان من تن است 
حبرتی دارم که دامان که گیسرم روز حشر 

من که حونم گاه در چشم و گهی در دامن است 
سر نمی تابند از آنش راستان» تا زنده اند 


شسمع را ناچار باید مسوختن تا روشن 
بر سر دریا زند برگاه نضوت چون حباب 

قطره را چندان که مشتی " باد در پیراهن است 
شعله را از مسهربانی دل نسوزه بر کسی 

نطفه آتش ز بطن سنگ و صلب آهن است 


۱-متن مطابق ت . نسخ دیگر : گردد ۵-۲ ل : به‌خون 
۵-۳ ل 2 ۵ پیت از این بند رادارند . ۴- فقط مء ت : مشت» اصلاح شد . 


ترکیب یندها؛ نرجیع بندها ve‏ 


باوجسودآلکه این می دوزد و آن می درد 

پیش مردان» اعتبار تیغ بیش از سوزن است 
گر بگویم راست. بی‌بلبل نمی آید به کار ۱ 

با وجسود آنکه گل» چشم و چراغ گلشن است 


کس نپسردازد به حال بیشوابان چمن 
غنچه دوز بر قد اصد برگ گل؛ یک پیرهن 


اه بیسرون شسد مجو زین گنبد نیلوفنری 

آید از روزن بدین کاخ آف تاب از بی‌دری؟ 
باد ہرمن لذت ہی غسمکست اریهسا حرام 

گر دهم داغ یی رابه مهر مادری 
می کنم طوقی گدایی از گلوی ناه 

تا درین گلشن ز آزادان چو سروم تشسمسری 
لب ز اقغان بسته دارم تا دلم از حون پرست 

برنمی آید مدا از هییچ ظرفی در " پری 
تکیه گاهم خار شد» رفت آنکه عمری پیش آزین 

پھلویم را برگ گل کردی چو شبم پسعری 
طول شب بيار شد گویا ز آ سرد من 

صبح را در زیر دامن مرد شمع خحاوری 
چرخ؛ عمری گت تا ماهی ز چاه آمد برون 

پرسفی دیگر؛ مگر در راب بیند مششری 
کی فزایدجوهر ذات اعتبار عارضی؟ 

تیغ را جوهر تیسفزاید ز دست جسوهری 


۱-ن ل: برتن ۷ ت» ل : ۹ بیت از این یندرا دارند . 


۴-ن ل : از 


۳۷۶ دیوان حاجی بحمّدجان قدسي مشهدی 


تا به مژگانم چو شمع از آتش دل روشن ست 
گو مکن روشن چراغم را سپهر از شدبری 
بی مدد چون نی نخیزه ناله ام از استخضوان 
بس که بر تن پوستم گردیده خشک از لاغری 
هبح هرگ ز برنمی آرد نفس بی یاد من 
حق تصلی می بر او دارم ز پیراهن دری 
بیستون از تیش فرهاد نالان شد» بجاست 
گر بودبر شرط خسسرو؛ خندۀ کیک دری 
راهرر ننهد قسدم هرگ به راهی پی دلیل 
سطر هم بر صفحه کج می آید از پی مسطری 
می‌برد از یاده شسوق غسربنم حب وطن 
, زانک در کنعان ندارد چشم بینا مشتری 
کاش بگذارد که پردازه به حالم دیگری 
چون نداره مادر ایام هسر مادری" 
کی کند در زیر دندان تو کار لقمهای 
من گرفتم شود چو ماهي تا به دندان جوهری 
چون جوانی رفت» دل بردار "ازین دیرینه کاخ" 
میوه بعد از پختگیهسا: بگسلد پیوند شاخ 


از گرفتاری مسرا یک جا بود آرامگاه 
رشته برپاء کاش چون سوزن توان سر کرد رام" 


۱- مت : پرداردز 


۷- در نسخ ك» ج که ظاهرًافتادگی دارند. تنها این بیت و بیت ترکیب آمده است . 
۳- متن مطایق مه ت . نسخ دیگر : برکن دل ۴-ل : ویرانه. . 
۵- در نسخ دیگر-به غیر از م» ت -هفت بیت از اپن‌بند آمده . در دو نسخۀ ك رج» به طور مستقل نوشته 


شده است . بیت ترکیب در هیچ پک از نسخه هانیست . 


ترکیب بندهاء ترجیع پندها wv‏ 


جامه پلیشتی و نیک اختری چون دوختند 
در لباس بخت من؛ سوزن چو مژگان شد سياه 
گرچه گردون داد روزی چند» پهلویی به وی 
اندكاندك می تراشسد باز از پهلوی ماه 
خرمن امد من چون دست مزه برق نیست 
می روم از کشت مردم وام می گیسرم گیاه 
این درها حانۂ مسردم نمی کردی خسراب 
سیل را گر مردم چشمم نبسودی خانه شواه 
بس که گردد صرف اوقاتش پی آزار من 
چرخ نتواند به کار خویش اندازه نگاه 
نم من در اتوانی دستگیسرم چون نشد؟ 
رثسته خود را نه آخر می‌ شود گوهر پتاه؟ 
کی برم هرگسز شکایت بر در روشندلان 
ِ حاطر آینه طبسان را بساشسد تاب آه 
بر گناه صا چوا گی رند ارباب کسرم؟ , 
ِ عفو از آمرزگاران؛ وز گنهکاران گناه 
با اسیراذ» کسینه خویان نباشد ته دلی 
چشمشان در جنگ؛ جای آشتی دارد 


۳۷۸ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[در مدح عضرت امام رضا (ع) 
و اهار افتیاق به زارت نجف اشرف] 


ا( تا 


کی ز حال خویشم اندازد فلک از انقلاب؟ 

آب گرهر کم نگردد گر شود دریا سراب 
صیسرتی دارم که روزم را چراروشن نکرد 

مطلعی چون صبح و حسن مطلعی چون آفتاب 
خوشترست از طبع روشن» پیش شاعر شعر تر 

جوهری را آب در گوهر» به از گوهر در آب 
گوش بر نظلمم تدارد کس درین جزو زمان 

در کتابم جنس بابی برد: آن هم نیسست باب 


رفته است آوازه 


جا و من برجای خویش 
دیدهام چون شمع بیدارست و پا در قید حواب 
داء یرون شسد نمی یبد نفس زین تنگا' ۱ 
چرخ راروزن مبارك نییست چون قصر حیاب 
غافلی از غیرت مرغ چمن ای باغبان 
شیشه را از خون بلبل پر کتی» به کز گللاب 


۱- تسخ ن» له ك ج تنها شش بیت از همین تخستین بند را دارند 
۵-۲ ل : تنگ جاء ل ج : تنگ جای 


رکیپ بندهاه ترجیعبندها ۹ 


می زند با شسساهدان باغ لاف یکدلی 

آنکه صد رو باشدش چون غنچه زیر یک نقاب 
ناق صان را بای آب تشه و باد عسزان 

چند باشد سرو نیم آزاد و نرگس نیم خسواب 
مضطرب بودم» اگر در هجر اگر در وصل برد 

شد حیاتم چون حیات شعله صرف اضط راب 
گریۀ مستانه از هرم برد خود به دشت ۱ ۱ 

گرچه دایم سیل از دشت آسدی مست و خراب 
نخل خشک من دواند ریشه در آب حسیات 


در بیسابانم من و دل می حسورد در دجله آب 


تا دلم از مشهد موسای کساظم یاد کرد 
مرغ روحم چون کبسوتر: روی در بداد کرد 


برگرفتم تا به یاد زلفش از چشم آستسین , 

رنسته بود از چین دامن اشک تا دامان چین 
هیده از غیسرت نمالم بر سر کیش به الط ۱ 

ساية مردم نخواهم افتد آنجا بر زمسین 
تا غمش از سینه بیرون " رفته؛ می‌سوزددلم 

شسمع را نشی ده ام پروانه باشد جسانشسین 
رتب فتراك» بی‌بسمل شسدن مشکل بود 

وای بر صیدی که صیّادش نباشد در کمین 
از پی تحقیق حال هویش: از ضعف بدن 


روز و شب بر استخوان دارم نظر : چون شانه پین 


۰. ققط مات : موسی‎ “١ 


۲-م: برون» سهر کانب . 


A:‏ دیوات حاجی محمّنجان قدسی مشهدی 


فستنه گردرن برون آمد ز زیر اب 

داد ازین خاتم کسه دارد زهر در زیر نگین 
ریع مسکون گر دهندت» بار متت بر مگیر 

دوش چون خساتم منه زیر نگین واری زمسین 
چون نمی بیند که دستش زیر سنگ < 


آنکه می‌بیند که دارد عسالمی زیر نگین 

بشکند ام کساش» تاننشبتد افلاطون در او 
انه ويران به» که بیند دوستش دشمن نشین 

زیردستان را چه پروای زیردست ان يود 
کی به تعظیم فلک از جسای برخیزه زمین 

تازه شد فصل بهار سجده: برخاك دری 
کز نسیمش هر گره چون غنچه بگشاید جبین ' 

پای عدلی در میان آمدء که تا دامان حشر 
طلم را دستی نب اشسد بر شکست آستسین 

مرغ طبحم هرگلی را آشے انی کسرده نام 
, در گلسستسان ثنای سسرور دنیسا و دین 


آبروی آفن سریتش قسبله اهل دا 
فرةالعسین نبی؛ ملطان على موسی الرضا؟ 


می‌رودتن؛ لیک می‌ماند براین درگاه: جان 

تا نگویی کسز تە دل می روم زین آسست ان 
دست خواهش بر سر و پای ضرورت در رکاپ 

دامن بی اخستسیاری اسستسوارم بر ميان 


۱- هر دو نسخه : بر چبین از هر گره . . . بگشا صد جبین» به قرینه معنی اصلاح شد . 


۲- ایشا : موسی رضا 


ترکیب بندها, ترجیع بندها 


بلبل این بوستانم» تغمه ام سدح و شناست 

گسر نمانم من؛ بماند نخمهام در بوستان 
در فضای بی‌رضایی؛ می‌زنم بال و پری 

مضطرب چون طایر رم حورده ام از آشسیان 
هر کجا باشم: تیم پر درت خواهد رسید ۱ 

تحفه مدحت نخواهم برد پیش این و آن 
مي روم ناچار زین درء با وجسود آنکه هست 

مردن اینجا به که در غربت حیات جاودان 
تا به دست خود زنم فسال غسریبی در وطن 

پیکرم چون قرعه شد یک مشت داغ و استخوان 
پس که هست اندیشه گرمی حوادث را په من 
نام آنش گر برم» چون شسمم در گپسرد زبان 
تابه کار هسردم چشم من آید وقت کار 


مشت خاکی می‌برم همراه خود زین آستان 
دامن همّت براف]شاندم ز اضر" صبح وار 

کی گدای درگهت خواهد عطای آسمان 
چشم دارم از بزرگ رخرد این دره همت 

نیست امّیدم به عفل پیسر» یا بخت جوان 
در کف خود آسمان چون کعبتینم می نوات 

بر زمینم تانزد ننشست نقش دیگران 
هرک جاافتم» ز سلک خاکرویان توام 

کی برد پرگار را سر گسشستگی پا از میان 
رخ صت طرف لجف راهم ز شام درت 

کی توان رفت از چنین جاء جز به جایی آنچنان 


١ت‏ : پر اتر 


۱۸ 


Af‏ دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


تج پیش از اشک» رخستم ره منزل می برد 
کی تواند کرد کار شعر تر» آب روا ٩‏ 
گر مکن بخت از وطن دورم پی بهبرد حال 
باغہان تخل کهن راکی کند هرگز نهال؟ 


حلقه در گسوشی براین درگه مسلم باقن 
حوششر آید تا سلیسصانی ز حاتم یاقتن 

متصد کونین حاصل کردنم «شوار نیست 
بر درت آسان برد کسام دو عسالم یافتن 

طالبس ان را در اجسابت خبانه درگاه تو 
بر طلب شسرط است مطلب را مسق م یافتن 

عرّت دا و دين در دوسخداریهای توست 
جز به سهرت خویش را نشوان مکرم یافتن 

پی توان بردن به حال اک روان دوت 
گسر توان دل را به مسر یب ملهم باقتن 

نور فیضش عام شدء رفت آنکه چون عهد قدیم 
1 خلق را چون مع باید فسی از هم یافتن 

بر سکندر طالعسان درکسهت باشد حلال 
: از کف سای کویت سار جم یافتن 

حاجیان را غاکسوس درگهت تاشد" نصیب 
طبع شان مسابل نمی یام به زمزم یافتن 

ای غبار آسستسافت زينت بيت الصرام 


روضهات را صذ شرف بر روضة دارالسلام 


۶-۱ : دراصل: مر سلیمان را بوده است. سپس سلیمان را سلیمانی کرد و بر ان را» حط کشید اند 


رلی مر به حال خود پاني مانده . به قرینه معنی آن را په فتاه اصلاح کردم . ت : مر سلیمان را . 
اشد سهرالفلم کات برده . ت : بی نقطه تحوبر شده . 


ترکیب بندهاه ترجیم بندها فد 


کی رند خشت درت چرن صبح صادق دم ز ور 

روضهات از یاد موس می برد مسودای طرر 
خعدمت این روضه باشد بهتر از سیر بهشت 

کی دهد جاروب فراشت که گیرد زلف سور 
چون حریمت کی مقامی دیده کس در شهر و کو ۱ 

کمبه در صحرا سیاهی مې دهد گاهی ز دور 
در شبستان حریمت. احشیاج شمع بست 

هر طرف افتاده چون خورشید: صد تندیل نور 
آرزومندی که نزدیک درت شد تاابد ‌ 

بر آمیدش می کشد نحمیازه نوسیدی ز دور 
بند از ناش جدا بابند چون ترکسیب شسعسر 

یاه تیسفت چون کند در صاطر شمن محطوو 
تا شده چشم خسلایق مرم شا درت 

توتسا در دید مسردم بود گرد فستصور 
نان را در نات از ورش روز جزا 

سهر اهل بیت: چون کشتی ست در دریا ضصرور 
هرکسه رابخت بد از ال درت دور کت" 

گربود در 


بی دوای خحدمتت؛ پیسمار کی بابد شفا 


ماوا نیسابندش صسیسور 


بی حضور آستانت: کس کجا بیند حضور" 


۱-م: جنت الماواء متن مطایق ت 
بی‌روای (؟) م : جز برای , به قرین؛ مصراع دوم ضبط نسخ ت اصلاح و اختيار شد . 
۳- بیت ترکیپ از قلم اقتاد است و به طور کلی. شمر انمام می نماد - 


TAF‏ دیوان حاجی مععمٌدجان قدسی مشهدی 


[در رثای محمدبالر. پسر جوانمرک خود سروده] 


ام تا 


سا اگر بر سر بود امروز دارد آن محل 
جز واش عفاد مارا خاك دار در بغل' 
لفظ عالمگیر نظسمم را که برد از مانری؟ 
۱ ۱ صعنی رنگین شسعسرم را که دزدید از غبزل ؟ 
مصدر معتی ز دستم شا پرون» مستور دار 
گر بود در راه فکر» اندیشمهام را پای شل 
قسرة الحسینم نمی دانم چرا در دیده لست 
اینقدر دانم که داره چشم ایدم سبل 
گوش بر آواز خوش تا منول از راه آسدم 
ٍ ناگهان برنعاست بانگ بی محل ؛ از هر محل 
چون به این معنی نبردم واه در صحراء که بود 
لاله ای هر مسو گسریب ان چالا در داسان تل ؟ 
متعم از بی‌طاقتی کم کن که این درد گران 
در بستای طساقست ايوب اندازد خلل 
همچو زخم تازه. خون دل شد از چشمم روان ٤‏ 
۱ تا کف پای تو شد مسجسروح از خسار اجل 


۱- در فسخ ت ‏ این مرائی به حطی بهتر از خط منن. اما با اغلاط بیششر » کتابت شد است . 


ت رکیب بندهاء ترجیع بندها مر 


می گرفتی دیگری جای تو» گر بودی به فرض 
نقد هسنی را عسوض يا زندگانی رابدل 

طایر فدسی نسازد شان درهرچمن 
شای رضوان. که باغش باغ گردید آن مسحل 

جنس هستی را بفایی نیست چون ام گل 
تقد گیتی را هیاری نیست چون سیم دغل 

آدمی را در جسهان زین رفنن و بودن چه سود 
رقن بی استسیسار و بودن بی مساحسصل 

آرزو کسامل عبار و زندگی ناقص چنین 
کاش بر عسمسر اندکی افزودی از طول امل 

امر. امر قادرست و حکم حکم ذوالجلال 
۱ ۱ با قضای حق نساشد هیچ ممکن را جدل 


کرد نا خورشید طبعت برج خاکی اعتیار 


بر سر آمد خاك ازین نسبت زاهل روزگار 


ار سوی فمردوس اعلا رفت و من سوی هرات 
۱ من بیابان فطع کسردم: کنرداو قطع حیبات 

اسب بر وی تاخت مرگ و دست و پای من شکست 
زین بساط» ایام او را برده و من مسانده مسات 

بر دل پرحسرتش گبر و مسلمسان مسوختند 
شد مصیبت خانه. خراهی کعبه» خواهی سومتات 

مسیسوه دردم شاخ نااسیسدی کم نشد 
۱ خسورده پتداری نهال حسسرتم آب حسیسات 

بی جسمسالت در کنارم از دو چشم اشکار 
بر سسر هم ریبد آب دجله و آب رات 


A8‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسي عشهدی 


ہس که شد در ماتمت صرف لباس عردو زن 

هر کسچسا بیتی سی اهی باشد؛ الا در درات 
ی توام یا خسواهی زنده» خسواهی مسرده دان 

زانکه پر فرقی بساشسد از حسیس‌اتم نا ممات 
هرکسه را در مسر هوای نیک ذاتی می گسذشت. 

از تو بردی عساریت؛ پسرایا مسن صسفات 
خسوبی ذات وه با من عسالمی را حوب داشت 

بې سیب ترجسیح کی می دادمت پر کاینات؟ 
بر کف پای تو مالم دیده چون خاك بشت 

زین غم‌آباد جسهسانم چون دهد یزدان نات 
رتسد شسمرت چو هت : صانی طبعت چول ٠‏ 

پاکی چشسمت چر دین ر نیکی حاقت چو ذات 


آسمان دستم گرفت ر برد نقلم راز دست 
خاری از پایم برون آورد و در چشمم شکست 


بس که در میرگ تر از جانها پرآسد دود آء 

علق را چون لاله شد تا پره: دلا ياء 
از دل خسود می کند هر کس قسیساس درد تو 

هیچ کس از کس نمی خواهد درین معنی گواه 
روز روشن بی غسمیرت رفت از عالم» مگر 

بیضد خورشید زیر بال مشرق شد تباه؟ 
ما مطیعیم ای فلک» اما تر خود انصاف ده 


مرغ قدسی را کسی عرزت دارد نگاه ؟ 


- بت : خوب کرد 


ترکیب بتدهاء نرجیم بندها Av‏ 


می خراشد ناهن برجیس؛ رری مسشضری 

مې شکافد پنجۀ عورشید» جیب صبحگاه 
آسمسان رااز پی رو کندن و بر سر زدن 

سرپسرء گاهی بود کف» گاء ناخن جرم ماه 
روز سرگت زهره جای موی تار چان برید ۱ 

پیش نعشت آسمان سر بر زمین زد چرن کلاه 
ای چراغ آرزو. از کالہ اسان من 

رفته ائ و مسانده از پې چشم امپسدم به راه 
بامتت نگذاشت چرخ سغله ای یکتا گهر 

رفستی و شسد پشت من از بار تلهمایی دو تاه 
در قسراق آن خط مشکین و رحسسار چو گل 

اندر گریم که روید از دل احگر» گیاه 
تا نهال قامتت رازین چمن انداختند 


سرو جست از سینة گلشن برون؛ چون 


منشیان عسالم تقدیر القاب ترا 
زود فردوسآشسیان کردند و رضوان جایگاه 

دور کنصان؛ مصر شد از کاروانی ر هنوز 
پوسسفم را هیچ کس بیسرون نمی آردز چاه 

رنگ گلگون ثرا باد اجل تا زرد کرد 
۱ ۱ اززمین تا آسمان گویی کبودست و سیاه 


بهر رجعت. کاش رخصت پیشتر هی یانتم 


تانگاء واپسس‌سینی از تو درمی بافستم 


۱-م : در بی معنا تیست؛ ولی احتمال سهو کاتب نیز می ررد . ت : را(؟) 


AA‏ دیون حاجی محمّدجان قدسی عشهدی 


اتوانی در ق راقت آنچتانم کردا زار 


کز برون: دا درون چون لاله گسردید آشکار 


شمع در فانرس و شد پررانه در پیرون کباب 


در کسفن آن زنده و این مسرده بر روی مسزار 

بس که چشمم بی رخست از آتش دل آب شد 
دیده وقت گربه پیش از اشک اقستد در کنار 

بی‌بهسار م‌ارضت» نام شکفتن گر برند 
خار در چشم گلستان» اه بر فرق بهار ! 

بی گل روی تو: چون طقلی که میرد در شکم 
۹ پارهپاره غنچه را پیرون کشتد از شاحسار 

آسسب‌ان برد از تو اول دست نقد زندگی 


کار کس هرگز مادا پا حریف بدقمار 


ات 

کسودکسانت رابود گرد یصیسمی بر عنذار 
بس که گسشستم ناتوان زین غم» نوائد نافتن 

پنجه گر در پنجه من افکند دست چنار 


بی ضسمیسر روشنت؛ آبینۀ روشندلان 

آفستسابی زیر ابرست و چرافی در غبار 
دوری یک روزهات را مسترگ می‌پنداشتم 

این زمان» عمری ست می گردم ترا گمرد مزار 
ټی تسیر 

گریه بی اعشیسارم» پرده از دست اتسار 


ناله پی‌خود؛ مر افکند: 


بس که دسستم ناتوان گردید از پرمسر ردن 
پنجهام را استخوانی سانده برجا شانه وار 


۱-م : کرد متن مطابق ت ر کاروان هید . 


ترکیب بندها: ترجیعپندها ۸۰ 
۰ 


در گلو شد گسربه خلفی رابه نذرمن گره 

بر دل من می فشاند: همرکه رفت از دل غبار 
عقده‌ای کز گریه‌ام افتاد در کار محیط 

مردمان آن عقسده را گرداب کردند اعتبار 
ناختی کز کار من هرگیز گره نگدسود؛ برد 


از برای سسینه کندن آمد امروزم به کار 


خاطرم + بت دل را پریشان مي کند 
اله جانسوز من سوراخ در جان می کند 


دامن پر سنگ آورده ست چرخ چنب ری 

کار ار گرعر شکستن باشسد از بد گسوهری 
گر کسی را برسر آمد دست» از پرمسرزدن 

پنجه وقف سینه کندن کرد و پیسراهن دری 
در غریی های مصرش؛ دیذنی در کار بود 

یوسف ما را که در کنمان اجل شد مشتری 
در وطن دور از تو اندوه غسریبی می کشم 

می کسشم در آشسیسان غرہٹ ز ہی با و پری 
ہس که بی مهرست با فرزند زال روزگار 

طفل گسرید در کتار مادر» از بی‌م‌ادری 
شاد زې رضوان. که نیکوهدیه ای دادت دای 

از خلیل الله یادت بادء سهمسان‌پروری 
صیح هرگسز برنم ی آورد پیب شش آه سرد 

زانکه می پروردمش بهسترز گلبسرگ طری ! 


(-م : اقتاد 


۲- دراصل : تري 


۳۹۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


تاب مهجوری نه او دارده نه من ای آسمان 
نرو چشسمم را چرا یی من به ضربت می‌بری ؟ 
هیچ کس را آسسان دردی چو درد من نداد 
برق و بر من پسسوز و ابر گو بر من گسری 
خسانڈ انجم ز سیلاب سسرشک من خسراب 
اطلس گردون ز دود آه من خاک ری 
علم افلاطون بود شاهد که هرگز پر نخاست 
چون تو افلاطونی از پونان نیکوم‌حصضری 
هیچ کس نت واند از داد سود گسرفت ۴ 
به که پیش دارو اننازيم باز این دارری 
از جنون منعم مکن : بنگر چه از کف داده ام 
هیچ عساقل نشمرد کار چنین را سیرسری 
حلقاذکر ملایک: حلق؛ ساتم فده 


زین سصییت قدسبان را 
لوح فسهرست سعانی پود لوح حساطرت 
خاصه وقت نکته پردازی و مسعلی پروری 


تهنداری بری 


از صدای شیسونم از جا در آمد هرچه بود 
ناله ام برداشت از گرش جهان» عیب کسری 
شام هجران تو فریاد من از گسردون گذشت 
بی تو برمن بود مشکل,: برئوبی من چون گذشت؟ 


شمعم برون از محفل است. 
نازنین من" ندانم در کسدامسین منزل است 


و دو پیت بعدی را ندارد . 


۲- هر در نسخه : نور چشم من؛ متن مطابق کاروات هند . 


ترکیپ بندهاه ترجیعبندها 7۹۱ 


ساز عیشم بی‌تو شد آفشته" حون جگر 
نی زخون نغسمه پنداری گلوی پسسمل است 

شد گره از گریه: چون گرداب» دریا در گلو 
گر خدا آسان نسازد» کار برمن مشکل امست 

تا دل مسابود؛ هرگ ز نویر شادی نکرد 
عیش را گویی برون از سهر ما پا در گل است 

ساربان مرگ یک دم از خدی آسوده يست 
خاصه در وقتی که پیند ناقه زیر محمل است 

گرد رخسارش به گیسو پاك کن ای حور عین 
میزبانی کن که مهسانی عجب ' در ملزل است 

ای انیس گور» دمسازش به سن خلق پاش 
حاطر او راثرنجانی که پر نازکسدل است 

گرچه تابوتت به ظاهر تکیسه بردوشم نداشت 
پا نمش توام تا حشر: بردوش دل است 

احترام شساهد قندسی بدار ای خاك گور 
کات سفرناکرده را این منزل» اوّل منزل است 

در فراقت گل په جای اك برسسر می کنند؟ 
تاغبار گیسوی شوبان زاشک من گل است 

مسرد این دریا نمی داند هان را از کنار 
۰ در محیط مرگ : طوفان پیشتر در ساحل است 

يقر ای ساربان سرگ؛ بیسشابی مکن 
۱ ناقه گر آمسته‌رو: کره ادب در محمل است 


۱- هر دونسخه : آغشته در» اصلاح شد , 
۲-م : مهمان . . 
۴- هر دو نسخه : میکند» اصلاع شد . 


Yar‏ دیوان حاجی محمدجان کدسی مشهدی 


ن سر می کند 
دل چرا بندد درین ' ویرانه» هرکس " عاقل است 
هرکه را داغی ست ‏ دردش قسمت جان من است 


پیسر گردون با جوانان این 


هرکجا چاکی ست: مخصوص گریبان من است 


دار بود 
با مح قد السرم در گسقستگر بازار بود 
گفتم ای چشم پدر» پی من چرا کردی سفر ؟ 

آب چشمی کیرد و گفت این رفش "ناچار بود 
گفتم پیش و کم دنیا چه دیدی چان من ؟ 

گفت عسمر "اندك» اما حسرت بسیار بود 
گفتمش در وقت رحلت. آرزوی دل چه بود؟ ۱ 


گسفت اول آرزويم صرت دیدار بود 


دوش چشمم نیسخواپ» انا دا 


گفضمش از کار رفتم. چون نمی‌بردی مرا؟ 

گفت بهر کسودکانم چند روزت کار بود 
گفتمش چون فرصت یک دیدن دیگر نداد؟ 

گنت بر کم فرصتی های اجل » دشسوار برد 
کف ت مش بگذار تابوگرد سر گردم نرا 

گسفت این مسعنی: تمتای من مار بود 
گفتم ای جان پدرء حال تو تنها چون گذشت؟ 

گفت در رامی که من رفتم » چرمن بسیار بود 


گفت از نع جسیل مسرگم هرنفس آزار بود" 


۲-ت : هرکو 
۴- م : در اصل ؛ عمر برد و بعنا آل رایه صورت عمری درآورد اند . 
۶- هر دو نسخه | این زاهی . .۰۰ متن تصحیح قیاسی است 


ترکیب یندهاء ترجیع بندها ar‏ 


گفتمش بیش از عزیزان پیش من بودی عزیز 

گفت در چشمم عزیزبهای دنیا» وار بود 
گسفتم ای نور چراغ من : چه پیش آسد ترا؟ 

گفت این از اتر خسوددان که دایم تار بود 
گفعمش چرن ترك دنبا کردی این مفدار زود؟ ِ 

گفت از روز ازل» عمرمن این سقسدار بود 
گفتمش از کار عالم» دست چون برداشتی 

گسفت دیدم کار عالم سریسسر پیکار بود 
گفتمش راه پدر را چون نساییدی دو روز؟ 

گفت چشم حسرنم» پیرسته بردر» چار بود 
گفتش پش از حرینان چون شدی ازوست؟ گفت 7 

پیش رفت از هوش: هرکس بیشتر هشیار بود 
گفتم آسان دل ز فرزندان خود برداشتی 

گفت از بی اخستیساری» ورنه پردشسوار پود 
گفتمش رفتی به بازی بازی از دستم برون 

گفت این بازیچه‌ها از ابت و سار بود 
گفتم ای نقد حبات: از دست رفتی رایگان 

۱ گسفت دایم این چنین سود درین بازار برد 

گفتمش همواره جوبای اجل بودی چرا؟ 

گسفت وضع زندگی بسی از نامسوار بود 
گفتمش چوت زین بنا دلگیر گشتی زود ؟ گفت 

پای طویی خوشستسرم از سسايۀ یوار بود 
گفتمش چرخ موس "هیچ باری با تر داشت "۴ 

گسفت ازو صسد ناوکم برسینه افگار بود 


1 م : مقرنس » سهو کالب 
۲-ت : باتو کرد 


۹۴ دیوان حاجی محندجان قدسی مشهدی 


گفنم از ابنای ععسر شوه رضا می زیستی ؟ 
گفت هرگز نوش کی ہی نیش و گل بی خار بود 
گفتمش زهر اجل با آن لب شیرین چه کرد ؟ 
گسفت زهر فرقستی زان تلختر در کار بود 
گفتمش دشراری اپن راه جون آسان شدت؟ 
گفت برمن هجر پاران 
گفعمش از روز فرزندان عود داری خبر ؟ 
۱ گنت روزی هم که بودم- با داشان کار بود 
گفستمش پیسه انا عسمر تو پرکسردند زود 
گفت این پیسانه پیش از ساختن مسرشار بود 
گفتمش چون بود سودای تو با کم مایگی ؟ 
گفت پش نضل یزدان؛ اندکی بسي ار بود 


دشوار بود 


ای نهال قنامتت» سرو گلسستان پدر 
ای تسای پدر: عسمسر پدر جسان‌پدر 


بی گل رویت» چوبلبل» گل نکر د از ناله بس 

لاله از هجر تو شیو می کند بیش از جرس 
خیمه تا بیرون زدی زین بوستان» هم ناله اند 

عندلیبان گلستان با اسبسران قفس 
گر هر انگشتم چوماه نو کفی گرده به فرضی 

از پی برسر زدن زین غم» نخواهد بود پس 
صبح طالم می شود اما نمی گرده سنید 

بس که در هرگت سیه پوشیده در دلها نفس 


۱-ت : گردید 


ترکیب پندهاه نرجي‌بندها ۵ 


بهر فریاد رسبایی می رسد جان برلیم 
مانده اف 


از رسایسهای" ضعفم نیمرس 

بس که عیشم تلخ شد در حسرت آباد چهان 
جای آن دارد که بال از شهد من شرید مگس 

مسرده قسرزند عسزیزم چون غريب ان در وطن 
زین سفر سودی که من دیدم» نییند میچ کس ! 

او چو گلیرگ طری" در خاك مشهد داده جان 
۱ در بیسابان هرات افشاده من چون خار و خس 

کاش می کردی شال خاك برس آگهم 
تابه جسای قطع متزل» کسردمی قطم نفس 

با وجوه آنکه زین مسعنی" بسودم بابر 
در مسیان حون دل چون اشک می‌راندم قرس" 

دست کشتی را توان بر چوب بستن پیش نوح 
۱ ال در چشسمم اگسر آرد زطوف ان پای پس 

زین غم جانکاه» اگر بردارم از چشم آستین 1 

هرخسیسابانی درین ک‌شسور شود رود ارس 

عالمی شستند دست ازجان به حون دل» چو گفت 
هت یاران که بستم نافه رابرپاه جرس 

حال بلیل چون پودء جایی که مرغ قدس را 
: آشسیسان در حلق دام است» با کنچ فقس 

چاره این درد بی درمان نمی دانم که چیست 
کار مشکل شد. به فریادم رس ای فریادرس 


۱-م :ی ازکتلیت ساقط است , ۲-م: تری »ت : هری (1) 


۴م : ... دل اشکم همی راندي فرص و در حاشیه؛ به صورتی که در متن آررده ایم اصلاح شد . 


ت مازد متن است» ولی کلمة اشک از کتابت ساقط شلم . 


۷۹۶ 


دیوان حاجی محمّاجان فدسی مشهدی 


عشق سمشوق حفیتی در دلت افکند شور 
دوختی از شساهدان این چمن» چشم هوس 


برنب هرکس زنی انگشت از ابتای زان 
وامعضنبافوا برخسیسزدش پیسضود زجسان 


[ایضاً در رثای فرزند] 


ای فلک» ترك مکرو دستان کن 
چهر؛ آف شاب رابخراش 
گر زبانت بویده نیسست. بنال 
عمر خود پرفشان به مويه گری 
ه رکه در کهنه گبد سیناست 
ررژن شسرق وابه فپ ربرآر 
که ترا گنفت ای غریب آزار ؟ 
تو عمل کن یه هرچه مسآمسوری 
مو گشادند شاهدان چمن 
تا کی ای صبح» جیب چالا کنی ؟ 
قد سهان آپ دیده" سر کردند 


لم تا 


جیب ود چا تابه داماث کن 
گی س وی زهره راپربشان کن 
ور دمت بسته نیست افغان کن 
یاد آن موی عنبسرافسشان کن 
همه را هم لیساس کی وان کن 
صبع را جزو شام هران کن 
زهر در کاس غسریبسان کن 
من چه گویم که این کن و آن کن 
ای صسبا» عطر ستبل اران کن 
بعد ازین» سین را گسریسان کن 
خی ز ای توح و فکر طوفان کن 


ترکیب بندها: ترجیم‌بندها 


ای که حلال مسشکلات تویی ‏ کارها م شکل است؛ آسان کن 
از جهان رفت سصدر معنی 


بعد ازین پستته شسد در سعنی 


آسمان رو نهاد در تیسهی 
گو ییفشر گلوی فاخته: طوق 
گریه سر کرد چشم شب بیدار 
آسمان و زمین به مرگ کسی 
رفت منظور عالمی زان 
زت از دستن مره لها 
مهلت عمر اگر همین قدرست 
کسرده‌ناخن: شعاز سین کی 


چشم خسورشید شد ز نور تهی 
که درآمد زپای: سرو سهی 
ناله برداشت مرغ صیسحگهی 
آن کبودی گزید و این سیسهی 
شد ز بی‌نگهی 
داغ کس رو نمی نهد به بهی 
چه گ دا پسشگی چه پادشهی 
کرده صر: اتب ازبی کلهی 


دیده‌ها خد 


علف دوس آدم رقت 
باسلی‌مان بگو که خاتم رفت 


باغ راللّت ازب هار تماند 
نال؛ مام است بلبل را 
بس که بر اهل روزگار گسریست 
بزم برچین که شمع محفل رفت 
مس رگا بی اخ تیار می‌آید 
چرخ ہی اعصسصباری است تمام 
بی مسداری ست کار و بار نلک 
پر سسرپاء ز مسج سآرایان 


واا روزگسسار رفت به باد 


ات : عالم () 


لاله را رنگ بر عار نماند 
ورته بک صسوتش از هزار نماند 
آب در چشم ووزگار نماند 
فکر غم کن که ضمگسار نماند 
اعتیاری در اعتپسار نماند 
اعستباری در امتسبار نماند 
بر مس‌دار فلک: مدار نماند 
فیس شسمع مسر مار ماد 
عهسد ایام ست وار نماند 


۷۹۸ 


گسو عطارد قلم مگپر به دست 
عهدرابستگی ز کار گشود 
در گلست ان نف مسهپردازی 


دیوان حاجی محمدجات قدسی مشهدی 


چون بنان قلم سسسوار نماند 
وه ١ه‏ را ذرق انتظار نباند 


عندلیب اس بو تماند 


زودزد در نیال درك آتش 
آتش اقشد به جان مرگ آتش 


ای سسخن فسهم نکتسه دان پدر مرغ فسردوس آشیان پدر 
چون تلم در فراق آن خط سب خاک شد سفزاست‌شوان پدر 
از کجیهای آسسان جستي ارات پود یتر از کسسان پدر 
ای‌بهسار حسیات؛ تارفتی گشته پژسرده بوسنان پدر 
زین غم‌آبادرفستی از من پیش سسود خود کردی وزیان پدر 
چرخ دازهب رادران ترا زیر باراز غم گسسران پدر' 
بی تو راضی به هیچ چز نشد به تو خسسرسند بود جان پدر 
تاتو رفتی» لب از سخن بستم ای مسسخن سنج کته دان پدر 


پایا تس در من توبودی؛ توا 


تا زبان قلم؛ ز سردن تو 


چون تو رنستی: شکست شان پدر 


حواند از زبان پدر 


آشکارست این که جز تو سود رازدار غم نهان پدر 
هیچ کس در زمس‌انه یاد نداشت چون نو فسرزند مسهربان پدو 
لب فرو بست" نکته سنج سخن 


رفت از کف کید گنج مسفن 


1- احتمال می دادم نهال و برگ باشد » ولی او خود در چند سورد دیگر نیز کاف و گاف را با هم نافیه 


کرده است . اتب نسخات » به شتا 


ترکیب بندها, ترجیع بندها 


آمسمان گرم در سبکسازی 
نی ود هیچ فسرد در عالم 
شیوا؛ چرخ یست دلسسوزی 
جای آن نیست این جهان که در او 
شمع تاسر بسررن زد! 
سرنزد سهر جز به رنگی 
گریه مشغسول دشت پیسایی 
می سورد باز ی ال همه کس 


کسار مردم چوگوی» سربازی 

ه اجل ادش آبه ان ازی 
کار ابام نیسست «مسسازی 
هیچ کس را رسد سراف رازی 
پرشکست آسنین فشضازی 
دم نزد صسیح + و به نا سازی 
ناله گم بلندپروازی 
اجل از کس نمی ورد بازی 


پوسف من ز چه نرست» مگر 


در ته چاه بود چاه درگ ر؟ 


راه مسیح سسخن به شام فتاه 
کسام اداد کسام چب‌انم را 
سر به دیوانگی برآوردم 
سنگ در راه فکسر اندازید 
گل ایس دمن ز گلین ريخت 
المی بر مزاج خاص رسید؟ 
همه سرغان در آشیان خودند 
آبسروی لم ز دست تسوبود 
که خررد بعد ازین می صعنی ؟ 
داد بختم برنده شس شیری 
خب راز مرگ می دهد دایم 


-١‏ م: نامدش 


نظم را کسار ازنظام اف تاد 
چرخ در فكر اننستقسام اتاد 
بعد ازین » طشت من زبام افتاد 
کبک اندیشه از حرام افتاد 
ساز عيش من از مسقام افشاد 
یرن بانعام افتاه 
سرغ قدسی چرابه دام افتاد؟ 
تا تورفتی زاحسشرام‌افتاد 
بزم در هم شکست و جام اقتاد" 
تاشسدم ضافل: از نيام اقتاد 
دلق گردون کسبود فام افتاد 


۲-شاید : کرد 


۳- هر دو نسخه : تنید, ظاهراسهر کانبان برده . در نسخه ت» خاص به 9 خویش» دل شده . 


۴- ت ؛ پیت را ندارد . 


۳۹۹ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


روی فال اجل یاه ببین قسرعه اول که را به نام افعادا 
بس که رفتند این و آن به شاب 


لحداآباد شد جهان راب 


عافیت از سر جهان برخاست 
بس که آه از جگر زیانه کسید 
وارث نطق؛ کسرد خان تھی 
طسرطی گسلشن بلاغت را 
یوسف از چاه سر نکرد برون 
زین چمن» عزم باغ رضسوان کرد 
گربه از ريش چگر سر کرد 
سر به هم نانهساده دایره‌ ای 
در بدن جسانکرده گرم هدوز 
نونه‌الی ز بوستسان افتاد 


شیسونی در درون سینه نتشاد 


چون درین تیره حاکدان [. ...]7 


ہانگ ماتم ز آسسمان برخاست 
دود ازین تیره شاکدان برهاست 
طایر تسدس از آشیان برعحاست 
قوت نطق از زبان بر خساست 
شیون از اهل کاروان برخاست 
به سین از سر مان برخصاست 
ناله از مغز استخوان برخاست 
مرگ چون تقطه از مان برشاست 
الوداع الوداع جسان برخاست" 
آنستابی ز سسایسان برخاست 
که ز هر موی» صد فغان برحاست 
گر" سبک خقت گس“ گران برخحاست ؟ 


عسالمی از غم تو نوحسه گسرند 


مرغ و مساهی ز گسریه دیده ترند 
عمر چون‌باد نوبهار گذشت روز منگر» که روزگار گنذشت 


شب بسر رفت ماه را در ميغ 


۷- ت : پیت رانداود. 


روز هورشید در غبار گذشت 


۳- ایض : ندارد , 


۳- هر دو نسخه : هرچند؛ و ظاهرا غلط کاتبان است . 


۴- ایضاً : که اصلاح شد . شاید بیت در اصل بدین عمورت بوده : 


خرن ازین تی ره خحاکدان جوشید 
هت کش (48 


که مسبک تفت و بس گران برخاست 


ترکیب بندهان ترجیع بندها 


توش ه راه آخسسرت به کف آر 


مرگ بر وقت خویش سبقت جست 


کار سرکن که وقت کار گذشت 
وع را کار از انتظار گذشت 


از بهار و خسزان همین ديدم که خزان آمد و بهار گنذشت 
قول زاغ و زغن فسراوان شد نوبت نغسههزار گساشست 
کار دوران همیشه یک روش است همه امسال او چو پار گذشت 
په کسی دل مده کت دلبر رفت پاری از کسی مجو» که پار گذشت 
داشت با من قسرارها گسردون عساقسبت از سر قرار گسذشت 
کس چه داند که ازقراق پر چهبراین پر سوکسوار گذشت 
مه یک بار گس زد برهم ‏ آیم از سر هزار بار گذشت 
برق در کشتزار عم افشاد به مپان آاسد از کتار گسذشت 
چسرخ دوار تسا وه بسوپسای نتواند سر از دوار گسذشت 
جگر لاله سوت چون پې برق برق گسویی ز لاله‌زار گسذشت 
سوخت زین قعه بال مرغ قفس 


تاب این گفتگو ندارد کس 


جامه کردند مرد و زن لیلی 
در کسبودی چرخ» پیسدا نیسست 
ک رده لب از گزیدن دندان 
زین عسزا: پیش رفستگان راهم 
کف کف الخضسیب: انجم را 
اراو حت به درن 
کف خورشبد» چون کف خم نیل 
کسرده فسانوس چرخ» پیسراهن 
١هر‏ در نسخه : اطلس 

۳- ایض : ا 


ریت بعد را فاقد است . 


چرخ راشد» چوجامه. تن نیلی 
اطاسس ی" چون پلاس من نیلی 
چسامسه در مسانم سسخن نیل 
در ته اك شد كفن نیل" 
کسره چون اش ان بدن نیلی 
سرو پوشسیسد در چمن نیلی 
کرد رار صوبشتن یی" 


بهسرآن شم انجسمن نبلی 


۴- ت : پیٹ راندارد 


شاید از مرک روشناس مسخن 
مسانم آن جسوان رنگین؛ کرد 
1 ات کبس کنسیرفون 
#ساهدان چمن چو نبلوفسر 
عکس مسرسن مگر در آب افتاد 
تیوه بتراکه زنگا داد به پرشت 
پنجسة سهر شد کبود؛ چو کرد 
آسسان رام جسوانان ن 


دیمان حاجی محمدسان قدسی مشهدی 


خسیسزه از روی هم» سخن تیلی 
دلق این پیر ممشسمن ثیلی 
زان کف آورده بر دهن تنیلی 
هسه کسردند پیسرهن نیلی 
آب پرشسیسده در چن نیلی 
چون شم نیل» شد بدن نیلی 
رخت خحسود زین تم کهن نیلی 
ا ای می کند به فن 1 


این حکبایت چو در سيان افشاد 


رز و پوستان اق تاد 


می زند مسرگ از مسر تعصجسیل 
هر مسر مسوی» پیش بیان را 
بر ورق هرخطی کسه می پیتی 
گررق وف معالج ان این است 
زهره گر موییره کنزین گلشن 
پر سر سا پار؛ جکرم 
طابر قسدس بود: تاگسه بست 
گشتهام از گهر جدا چو صدف 
بنج آفصاب. نیلی شد 
تتسواند ک شید پار دلم 
شور محشر ز خراب جست دگر 
مسوخستم زین غم گرانء تا چند 
نکشم زان نفس» که بر در دوست 


۱ م پر سر رم 


بر در وشن خلقء کسوس رحمیل 
بهر مون بود هزار دلیل 
یت مرگ رابود تأریل 
وای و صد وای بر مریض و علیل 
طاير قدس كرد هزم رحيل 
آب چشمم سبیل گشعه» سبیل 
تام خویش بر پر جسپسریل! 
مسانده‌ام بی عسزیز نخسویش؛ فلبل 
پس کسه رنعت مسسیح زد در کیل 
پختی آسمان شود؛ گر فيل 
گر مکن خواب. صور اسرانیل 
صبر پاشد ضعیف و درد القیل؟ 
گشته فربان هزار اسماعیل 


۰ سهو کاتبان 


۲- هر دوسخه 


ترکیب بندها» ترجیع بندها 


تاج داران نظم در مسر 


بر زمسین مسر زدند پا اکلیل 


آب کسولو: نشار جام تو باد 


صسدر خلد برین؛ متام تو باد 


ماه مسبرم تهاد رو په ماق 


تامراشدز 


شییون جفت 
خرد شد دست قصوانم نا دوش 
درد دل می کنم آبه ات ةلال 
سلای فسراق. کت مسرا 


1 
دوجهان دست و دل ز جان شستند 


مسشفق و مسهسربان تو بودی؛ تو 
ربخت شسیسرازه فلک از هم 
کردمی» گر په دست من بودی 
دل چرادر واق بندد کی 
عاقبت» خانه خانه لحدست 


غم خوش آورده روی. بی تکلیف 


شی هه طاقتم فتاه از طاق 
عسافیت را ژسانه داد طلاق 
سرده شد پای فرصتم تا ساق 
خون دل ی ورم ت استحفاق 
کس مب یناد ابسلای قسراق 
روزفوت بگان هآ اق 
چە دان ی ان راشفاق 
چون نمی‌ریزد از هم این اوراق؟ 
عصر خود بر حيات او الحاق 
زیر ال اس عابت چر وثاق 
ندهد هیچ سمود. طاق و رراق 
کار بس مشکل !ست پی اغراق 


زین چمن عندلیب گسویا رفت 
نونی‌الی ز باغ بیسرون شد 
باده در جام آف‌صاب نماند 


دیده پگشا که شمع ب مجلس مرد 


۴ت : بودی آو] یس 


از جسپسان طوطی شکرخارفت 
که گل ازدست و سرو از پارفت 
عسافسیت از سپسهسر مسینا رفت 
بزم‌برچین که بزم‌آرا رفت 


۲- کذا در هر دو لسخه . شایا 


۴- بیت ترکیب از قلم کاتبات 


اده است 


:ار دل می کشم 


نور عسرفتان نماند در گسیستی 
رفت چون عککس, زرد از آبینه 
از ازل؛ چشم حق شناسی داشت 
روحش از شوق دوست. موسی‌وار 
پیکرش زير اك منزل کرد 
آنکه هرز نکرده پود 

دل ازین تیسره خاکسنان برداشت 
بس که بگویسستتد درغم او 


غم و دردم رید پر سسر هم 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


گسوهر مس‌صرفت ز دریا رفت 
سس وی آییته دار دنب سارفت 
زود ازان سوی حق تصسالی رفت 
آرنی گسو؛ په طور سینا رفت 
روح پاکش به عسرش اعلا رفت 
به سفر زودرفت ر تنها رفت 
از لری» چسس انب ثریارفت 
نور از چ مهای پیت رفت 
طاقت و صر من به يغما رقت 


بیخودی تسمت دل ماشد 


صبر و طاقت نصيب اعدا شد 


[ایضاً در رای همو] 


چون باد صسباء تند وزیدی و گذشتی 
در مترل دنیاء عسرقی خشک نکردی 
در بزم» ز کم فرصتي ساقي دوران 
بر هت توء طول امل؛ بار گس رن برد 


۱-ت : پیت راندارد 


م تا 


بک غنچه ازین باغ نچیدی وگذشتی' 
چون یاد» سراسیمه رسیدی و گذشتی 
یک ساغر مهلت نکشیدی و گذشنی 


روزی دو سه» تاری نتیدی و گذشتی 


تبعیت از نسض م» جای شعر راتخییر ندلدم گرچه ازنظر شک با ساير اشعار این بخش 
همخوانی ندارد . 


ترکیب بندها» نرجیع بندها 


بی صهری زال قلک گشت چو معلوم 
ای نور نظر» پیش نظر جا نگرفتی 
در پردۂ شب می گرد روز نشاطم 
چون جلوه درین باغ تبسفتاه پسندت 
فریاد که در مسحفل خنباگر گردرن 
چون سنبل مژگانه همه بودند نرارام! 
چون طایر بسمل نفسی از ستم چرخ 
صد معنی باریک ز هر نکته که گفتی 
مساتی عسوض باده چ زهر اجلت داد 
دم‌سسردی ایام ترا برد ازین باغ 


۳۰۵ 


پستان اسیسدش نمکیدی و گذشتی 
چکیدی و گذشتی 
ای صبح طرب: چون ندمیدی وگذشتی؟ 
یک بار مسراسر نچمیدی و گذشتی 
جز صرت مخالف نشنیدی و گذشنی 
ای آهری قدس از که رمیدئ و گذشتی ؟ 
در خرن دل خویش تپیدی و گذشتی 
در پهلوی هم چون مزهچیدیو گذشتی 
ناچار ازان زهر چشیدی و گذشتی 


چون خرن دل از دیده 


ای میوه دلهاء نرسیدی) و گذشتی 


[مرثیه ای دیگر برای فرزند] 


ام تا 


در غریبی دل و جانه روز و شبم نوحه سراست 


مسونس جسان و دلم تا به وطن در چه بلاست 


صبحی از دست فلک رفت. که در پرد؛ شب 


افتاب 


۱-فقط م :تا 


گنجاندی ولی تعبیر سنبل مز گان درراز ذهن است ر با نحوۀ گفتار شاهر؛ ناسازگار . 


غم او چون مسه نو حواهد کاست 


سنبل مژگان ز شو بود از همه مردم . مصراع مخشرش است . رام رایهقرین؛ رمیدی درآن 


بیریم» شایداین وجوه قابل قبولدر باشد: سردم همه بودند ترا رام چو مژگان ویا: مردم همگی رام تو بودند 


چرمزگان 


پیشتر در مصواع دست 


۳۶ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


مسروق دی ز چمن رفت ؛ که در ناتم او 
مسرو چون شعله آء از جگر گلشن حساست 
آنکه زد پار صلای سخن: امسال چه شد؟ 
آنکه دی داشت جهان هتر: امروز کجاست؟ 
پیستون"» اشک هرا هست تحسی در ره سیل 
ارم ان کے ااه ای درف ناشت 
تاخس وخاردرین پادیهبی حساسل ١‏ 
همه را چهر؛ماتم» همه را زنگ عزاست 
صورت حال جهان: آنه‌ای در زنگ است ۱ 
۱ روی بیبسودی ایام وجسود عنت‌است 
همه آیات امل پر ورق ناک انی ست ۱ ۱ 
و همه ذرات موس در گسذر باد صسب است 
ن حطر 
وطن و غسربت دنیا؛ همه مسحکوم فناست! 
گسسريه زار بود شغلل نظر؛ تا بازست ۱ 
ناله درد برد کار زبان: تا گسویاست 
ای مرد جهان 
از بدن روح تو» چون عکس ز آیینه » جداست 
طاق این سقف نگون؛ کج پود از روز نخست 
هیچ کس راز کسجی»؛ کار نمی آید راست 
بر سر صفحه گردون؛ خط زر هر سر ماه 
ساءتونیست. که فرسان اجل راطضراست 
سل وارون هلالت به غالط می فکند 
, سیر اختر چه‌بود. کار همه» کار خداست 


حرش مسصدر آفت: سفرش 


در جهان تا مزه برهم زز 


۱-م: بی توانء غلط کاتب 


۲ م مفهوم قناست» ت : مغموم ۰۰۰۰ متن تصحیح قیاسی است . 


ترکیپ‌بندها: ترجیع‌بندها rv‏ 


چهسر؛ شخص حیارابه کسفن پوشیدی 
1 ای اجل ؛ شرمت ازان روی‌نشد: این چه حباست؟ 
آشنایان ترا بین که چه روز آمده پیش 
چشم‌بیگانه چو از گسریه ضم نایبناست؟ 
* * ت 


به ةر رقتم و با زآمسدم؛ آن ماه نود 

چه سفر بود که سرمایه تلف شد با سود 
يوه باغ دلم رابه‌نظر سورد فلک 

مردم چشم مرا؛ چشم رس‌انیسد حسود 
ای گلستان پدره تازهنماندی دو سه روز 

گلشن مر نرا ف صل زان آمد زود 
ہس که در سرگ قوشسد عيش به اندوه پل 7 

عوض نغمه» دگسر توحسه راید داود 
در مقامی که تو برچیدی ازان بستر ویش 

داغ صسرسان تو سوزد چگرم راچون عود 
نكنم سسینه چرا؟ بهر تو کندند چوخساله 

خاك بر مسر نکنم چون ؟ که ترا ال ربود 
قیرگون گشته برای تو لباس همه کس 

مرگ کرداین» که در مرگ شود قیراندود! 
روزها شب سد و از گریه ببسستم دیده 


رقت شیسها و ز مجران تو چشسمم غنود 
اشک در دیده زند جوش و نفس در خفقان 


آه در سبته کباب است و نگه حون آلود 


۱- هر این مرثبه, تهایک‌بند دارای یت ترکیب است . معلوم نیست در اصل چنین بود و یا کاتبان 


آنها را از قلم انداه اند . 


PA‏ دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


بی مدد کار نخپزد نف سم بی تو ز دل 
نفسسم بند' شود چون ز جگر خی زد دود 
در عزای تو چنان کسوت ماتم شده عام 
که جهان در نظر خلق مسیاه است و کبود 
جسوهر روح تودر صین فلک پیم ایی ست 
عَرّض" جسم تو تابرت ولح د گر پیمود 
خویشتن وا به خداوتد جسهان پیسوستی 
چون بدیدی که جهان هست نمودی بی بود" 
در جسهان یک نفس آسوده نگشتی؛ اما 
این زمان روح تو در روضه؛ فسردوس آنسود 
روز مرگ تو پریشان شده و خاسته پاد 
ژهره راموی ز سر چون ز سر آتش. درد 
جنس افلاك بود مندرس وم تعمل 
, تقد ایام بود ناسسسره وروی اندود 
نکنم ترك ز دیوانگی و بی مسب سری 
هیچ عاقل چو در صسبسر به رویم نگشود 
نه خود این قصّه شنیدم: نه كسي گفت مرا ۱ 
هیچ کس را نیسود طاقت 


# #* 


مدتی شد که نشد بر لب جو سایه نکن 
قمریان | راست بگویید؛ چه شد سرو چن ؟ 


۱- هر دو نسخه : تند» سهوالتلم کاتبان . 

۲ م :عرض و 

۳-ع: پیسوده سهو کاتب . 

۲- هر در نسخه : .. . وريخته خود (ت : حو) متن تصحیح قیاسی است . خاسته به» نیز توائد بود . 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها ۳۹ 


عنذایب ان | به من سوخعشه اظهار كيد 

کسه گل پیشسرس شاخ چه شد در گلشن ؟ 
بال و پر سوشستگان | بر سر انصاف آیید 

کسو درین بزم که هستید» چراغ دل من ؟ 
همرهان | گر خبری هست؛ بگویید مرا 

كه دلم آب شد از دغدغة اهل وطن 
ازجگ رآ برآرید چو در من نگرید 

خسبری آمسده گویاز جگرگوش ةه من 
ای جگ رگرشۀ من» حال تو چون می گسذرد 

حال من می گذرد بی تو به صد رنج و سحن 
گوهر درج فصاحت ز مبان بای کشید 

دوستان | دست چه برداشته اید از شیسون ؟ 
غنجه روید پس ازین» لیک نگردد شندان 

صبح باشد پس ازین» لیک ناشد روشن 

» # # 


جامه گر اطلس چرخ است» دریدن دارد 

موی اگر گیسوی حورست: بریدن دارد 
بر سسرتربت این تازه گل گلشن قسدس 

اشک !گر مسردم چشم است» چکیدن دارد 
سینه گر سینه چنگ است » مش می باید 

آه اگر جان بود» از سینه ک‌شیدن دارد 
اشک اگر گوهر ناباب بود؛ ریضتنی ست 

دل اگر سرغ کباب است. تپسیسدن دارد 
گر بدنید که این نش جگرگوش؛ کیست. ‏ " 

دو سه گسام از پی این نعش: دویدن دارد 


۳۹۰ دیران حاجی محسدجان قدمی مشهدی 


گر سر انگشت هلال است» گسزیدن دارد 
این مرغ بهسشستی: الق 

گر همه طابر روح است» پریدن دارد 
که پسین می‌رسد از راه» به استسقب‌الش 


برس اي خر پهنشتی » که رمسیسدن دارد 
* # *# 


تمریان | سرو گل ان مرا پاد آرید 
بلبلان ! مرغ خوش الحان مرا ید آريد 
نوبهساران که هوا گرید و گلشن خنده ٠‏ 
دوس تان !غنچۀ خندان مرا باد آرید 
یادتان باد که چرن می وه ز بستان آوند 
مسوأ نورس بسن راياد آرید 
گرشه‌ای چون بنشینید جگر سوستگان ۱ 
آن جگر گ وش بریان مسرا یاد آرید 
هرک جا گرم شود حلقة ارباب خن 
تاه با سخندان مرا یاد آرید 
نخل پا در گل بستان چو شود سایه فکن ۱ 
۰ تایه سرو فسرا ان مسرا یاد آرید 
تازء‌رویان گلستان | چو به هم جمع شوید ۱ 
گل صدبرگ پریشسان مسرایاد آرید 
پسرۍ همسر و هم شان پدر چون بیید 
پر هم ررهمشان مسرا باد آرید 
هر کجسا نام برآید عرض و جسوهر را 
ج وهر گوهر غلس ان مسر یاد آرید 


نوجوانان سخن رس ! چو به سیدان تازید 
مردهنگامه و مدان مسرایاد آرید 
رازدران ! چربه هم درد دل اظهسار کتی ند 
١‏ رازدارغم پ نهان سرا ییاد آرید" 
حرف خوش خلقی خوبان چمن چون گذرد 
1 خسن لق گل بستسان مسرایادآرید 
برشما باد که چون سور یوسف خوانید ‏ " 


پوسف س‌انده به زندان مسرا یاد آرید 
هک ما دومن م اس اف 
۱ نونهسال چمن جسسان مرا باد آرید" 
پیر کنعان چو به بیت الحرن آید. BOE‏ 
مسونس كله احسزان را باد آرید 
مات در وران چو ضرتداهل سح 7 
صساحپ دفر و دیوان مرا یاد آرید؟ 
پھر فرزند من آن کس که دمی بوده مین 
داغ فسوزند یسینده چه دعا بهش ر ازین ؟ 


عندلیبان ! ره افخان سحر بگشاید 
می‌رود گل ز چمن» حون ز چگر بکشایید 


۴- ایض : بیت را ندارد ۴- ایضاً : ندارد . 
۵- ت : دمی بد غمگین . همین یک‌بند؛ دارای بیت ترکیب است . شای این پیت نیز مطلع یا مقط 
پندی جداگانه بوده ر ییات دیگر آن از قلم کانبان افتاده است . 


۳۲ دیران حاجی محمدجان قلسی مشهدی 


تابسینیسد که خورشید چه روزی دارد 

کاش یک بار دگر: جیپ سحر بگشایید 
دوش در واقعه گنف تشه ست مع طدبالر 

با گروهی» که زبان من اگر بگشایید : 
سخنی چندمسراهست؛ نکو گوش کنیسد 


ا 
بشنوید و پس از آن شهر ر بگشساید 


درستان ! چون پدر من ز مسفر باز 
به مسر دمه ام آریدش و سر بگش اید 

برمسیس‌ارید در دحم ه به گل روزی چند 
همسچوآیبه به روی همه دربگشایسد 

وقت رفتن» پدرم بر سر بالین چونبسود 
سسر تابوت مرا پیش پدر بگش‌اییسد؟ 

چون کشد نعش جگرگ وش خود را در بر 
۱ همه آغوش برآن عسسته جگر بگشایی د 

بعد ازان» رخ بخراشید و نغان در گیرید 
چشمهها هر طرف ازون جگر بگتساید 

بر س راك چو بینید یتسیم ال مسرا 
۱ صوی ایشسان ز سر لطف» نظر بگشایید 

ازته دل» همه چون لاله سیه دو پوشید ِ 

وزر»درد» فغان‌راهمه‌دربگشایید 

مسپنه کندن هنر پنجسه بود روز چنین 
پنجه دارید هسه دست هتر بگشسای د 

چیم حعسسرت ودام را نفسمی باز کید 
برد پیش پدر از چشم پر بگش‌اییسد 


۷ ایضاً :این ببت و دو بیت بعدی را فاقد است . 


ترکیب بندهاء ترجیعبندها ۳ 


پدر سسوخشه رابو سر تحساکم آرید. 
۱ پس‌پدیسان‌مرا؛ سوی زسربگشایید 
سینه کسوه: به فولاد ف غان بشکافیسه 
1 پر دل سنگدلان راه اثر بگشسایید 
بهتر آن است که از من: همه عبرت گیرید ۱ 
چشم دارید: ببسینیسد و نظر بگشساییسد 


[ډر رثاي فرچفای خان سپهسالث]: 


ا ت نا 


دل برجهان منهء که جهان ان بلاست! 
دایم به یک روش نود ' گسردش نلک 
بی محنت خمار» کسی باده‌اي نخورد 
یکجای دسته شد صف مڑ گان چو کلک مر 
عاقل کند فیاس» که بخشد چه خاصیت 
مگذار آشیانء که درین بوستانسرا 
مردم ميان حادله منزل گر فته اند 


« ت : ترکیب مرف قرچیقای خان 


در گوشه‌ای که نیست خطر؛ کام اژدهاست 
آن صبحدم که شام نداردزپی» کجاست 
از شیشه مسپهر که پی‌مانه مواست 
بر مردم این مسراچذ ظم پس که کم فضاست 
این شش جهت کزر دو مشلّث نشیجه خاست 
بیش" از بهار باد خزان با گل آشناست 


بر گرد دیده‌ها: صف مژگان: صف بلاست 


۱- ن : فناست . شمارابیات ابن نسخه از م کمتر و ترتیب آنها و نیز پار ای از پندها متفاوت است . 


سه‌بند راندارد. در نسیخذات» قسمت اعظ این مره مکزر است . 


۴ ت ( فر تکرار) ‏ نرود 


۳- پیش نیز توند بود یش و پیش را به یک شکل و با سه نقطه در زیر می توشته اند) 


۳۴ 


از ناز توتبانکشی این زسان به چشم 
حسود را به زوو پا نتسوان داشتن نگاه 
اندوده‌اند فت فلک رابه ثیل غم 
تابوت پوش چرخ بوه اطلس سپ هسر 
تد می ی اھ و ی مدید من قفا 
آه که در خراش جگر کم ز ناشن است ؟ 
جوشید باز خون شیهدان ز چلم من 
ای روزگان مردم چشم جهان چه شد؟ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدي 


چشم تو هنقریب که در حال؛ توتیاست 
این پیکر ضیف و اجل کاه و کهرباست 
گسویی بنای خائۂ گسردون پی عسزاست 
تابوت: تخ ۀ در دروازء فناست 
پیش اجل یکی ست: اگر شام اگر گداست 
دست که در گشادن مر کمتر از صساست ؟ 
تضمیم دید ام مگر از ال سرب 
باغ زسانه را گل روی سبد ک‌جاست؟ 


کیخسرو قر چو کمان فضاگرفت 
تیسری ز روی ترکش ایران هرا گسرفت 


چرخ مسحیل برد عجب حیله ای به کار 
شد وفت آنکه سینه به خن کنند خلق 


شد وفت آنکه نغمه به شیون شود بدل 


شد وفت آنکه‌هر سر سویم چو تار شمع 
شس دوقت آنکه ازاثر گس ردباد غم 
شد وقت آلکه زهره ز بالای آسسسان 
شسد وقت آنکه سعی کند در گسربستن 
شد وقت آنکه کس نسزد از تهستنان 
شد خسروی شهید ک. روز مصیبنش 
خانی ز دست رفت که در پای تعش او 
پادا بقای صمریسر: گر پدو نماند 
۱-م و ت در تکرار): نی . ن : 
۲-ن : تلک؛ ظاهرا سهو کالب بوده . 
۴ات : ازخط... 


یارب به مسرگ حیله نشسیناد روزگار ! 


بره رکفی دو پنجه ضرورست شانه‌واو 


از ود برآورند چو روی بار ار 
ماتسسسر! شسود چمن از نالا هزار 
درگمیسرد و به خسرمن گسردون زند " شرار 
اوراق دل سياه شود چون عحط غبار" 
کا بو پریده روی گسذارد به این ذیار 
ابر تموز بیسشستسر از ابر نوبهار 
غبر از نگین. که زین سرصتع شسود سواو 
اس ریو روز گار یرد زلف دز 
بر سر زدند دست» سلاطین روزگسار 


گرنخل رضته» آمده پیسوند او به بار 


می ستاندنه سدق . 


ند 


۵-ن (وت در تکرار) : بدین 


ترکیب بندهاء ترجیع پندها 


از زهر؛ پلنگ کسه شد آب ازین خر 


روزی که نیزه پر بدنش جامه پاره کرد 


دانستهام که نیزۀخطی چه کار کرد 
شمشیر رابه خاك نهفتند تا نشست! 


۳۵ 


تلخ است در مذاق نبات» آب کوهسار 
چرن اطلس سپ هر نگردید ثا تار؟ 
از هر خطی» چو جدول» ازان می کشم کتار 
از رفتن تو گرد یمیش بر عار 


با خحواه را کسی که کند رهنمای خویش 


با شمر خود رود به سوی کربلای خویش 


تا پای حسملۀ نو برون رفت از رکاب 
چشم از پی تو بی تراز نقش پای بود 
مسوچش مسزه که ار شسود پای تخل را 
روزی که بر تو چشم بداندیش کار کرد 
شد تیره‌تر ز صبح‌دمیدن جهان» مگر 
از ہس گریستند به مرگ تو خشک و تر 
شد آسمان سیاء ز دود کباب دل 
اهل ناساط راز ساز نسراق تو 
از ہس که خلق بر لب جو خون گریسند 
از موج اشک ماتمیان بس که نم کشید 
آن وقع داشستی به نظرهاء که از تو بود 
یک پاره بردی از جگر خویش زاد راه 
قانم مقام توء خلف صدق تو بس است 
ررزی که این نیک پصرامی اراده کرد 


روی طضر ز گردیتیمی مت در نقاب 
نا دید که پر سوت آورد ان لاب ؟ 
زین اشک دلخراش که می ریزد از سحاب 
چشم ستاره بودز فلت مگر به نعواب؟ 
در ساتم تر جامه سیه کرهه ‏ آقتاب ؟ 
کر رهم به دبد گس‌وهر نماند آب 
در ماتم توبس که دل حلق شه کباب 
یک پرده رگ برون بود از پوست» چون رباب 
گویی فتاه" در چمن آتش ز برق آب 
برتیغ کوه زنگ نشسیند ز آنستساب 
بدخمواه در هراس و تکوعواه در حساب 
پار سسفر چو پستی ازبن عسالم خسواب 
کی صبح منصهی شود الا به آنعاب؟؟ 
از اسان رسید به صوراو؛ این خطاب 


ای ساغسر تمک بحرامی به دست تر 
چون می ؛ تمک بس است برای شکست تو 


۱-م (وت در تکرار): پا نشست 


۴- در اصل : فتاده» بیت از ت اقزوده شد . 


۲-ت : کرد 


۴- ازن افزوده شد - 


۳۶ 


هر موی سن چو کلک مصور به صد زیان 
رفت آفریده‌آی ز جهسانه کز فسراق او 
چشم نلک چو حلف؛ دام است زیر خاك 
در چشم گلرخان» مزه از خون گرفته رنگ ؟ 
چون لاله » غنچه پردهدل گو سياه کن 
تنگ است راه دیده "و سامان گسریه پر 
چون لاله خون دغ بود جتس اين سرا 
تاآمد این عطاز نی نیسزه؟ دوجوو 


تابر تست زبادنی یه گل شکفت 
از بس که در فراق تو حون ریخت 


می پی لبت زیس که پراپر په ن اك شد 
مویی که شد بریده به مساتمسرای تو 
هر بد که با تو کرد ملاقات» نیک شد 
چون حاتم است خانا چشمم ز سنگ پر 
جسوهر نداشت نبسزه فولاد دشمنت 
تا باشدت تواب هسب دان کسریلا 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


آغساز كرد مرثية خرو زان 
گسویی نمانده در تن هیچ آفریده» جان 
از بس که خا کرده ہد سر» زین غم آسمان 
یا چیسدهاند در فدح نرگس ارغ وات 
زیرا که برد طرقه گلی زین چمن خزان 
گردد مگر ز هرن مسو؛ دچله‌ای روان 
هربسته را که باز کنند اهل کساروان 
شد در گلوی نی ز تأسف نفس قغان 
زخم است همچ وگل : همه اجزای انس و جان 
شد در صدفت: گهر ا 


سیدای می ز شیشه ساعت دهد نشان 


ابه به ناردان 


چون تال نوبریده شسود * اشک ”ازو روان 
بارب چرا فعیلا زخمت نشد ستان؟ 
کانجا به سر زنندز مرگ نو مردمان 
آسد که جوهرت ب 


اید ز است‌ضوان 
مسسوراو چرن ستان الس پر تو زد سنان 


شد در جسرید؛ شسه دا ثبت. نام قو 
صدر بهشت گشت سمین» متام تو 


چشمي که در فراق تو جیحون نشد کجاست 
بی غم در آسسان و زسین نیست هیچ کس 
در کف عنان نماند: چه دشسمن: چه دورست را 


جغای جان (نفربعقای خان) 


9 
ن 
1 


:بیت را ندارد. 


جیبی که آن چو لاله پر از ون نشد کجاست* 
آن کس که در فراق تو محزون نشد کجاست 


از دست» آن زمام که پیرون نشد کجاست 


۲-م (وت در تکرار) : تا» سهو کاتبان . 


ترکیب بندها: ترجیعبندها 


چون لاله از دل همه کس داع ظاهرست 
جسز فانل تو در پرقسان هیچ کس نماند 
روزی که از وفای توبرگشت آسمان 
شد در غم نو تازه» غم پیش رفستگان 
روزی که چرخ با چوتویی کرد آين مستم 
احباب را به ساتم آن فیسمتی گبهبر 
انی رای کرب مت یرون روند 
بر نیزه تا فصیب تو گردون رقم کشید 


rv 


شهری که در عزای تر هامون نشد کجاست 
رویی که از نم مزه گلگون نشد کجاست 
آن کسوکب بلند که وارون نشد کجاست 
دردی که از فراق تو اقزون نشد ک‌جاست 
رنگی که از هراس دگرگرن نشد کجاست 
اشکی که در جگر در مکنون نشد کجاست 
در شهر آنکه بهرتر مجتون نشد کجاست 
آن کس که بی نصیب ز گردون نشد کجاست 


گردید در ميان شفل: ساه نو پدید؟ 
يا آسمان ز قستل تو بر تن الف کشید ۲ 


قار تو کرده بود بزرگش به تام و ننگ 
چرث غنچه. کار خلن گریبان دریدن است 
کردند پس که جامه کبوداهل ماتمت 
آن دست و پنجه تا شده غایب ز دیده‌ها 
صبح از غم تو جامه درید و تشد سفید 
تاج رصع از تو جسدا مساندهگ پا فلک 


باغ از هجوم نوحه گران پر شیون است 
روزی که مهر؛ اسب نفاق و کرد زین 
از دشمناا ار مکن حرق دوستی 
می دید آمسمان که ظفسر در عتا کیست 
حواهد گرفت دید؛ اورا همان نمک 


۱-م (وت هر تکرار) :تا 


حون تر ریختند و فلک را شکست رنگ 
مرگ تو بر تین همه کس کرده جامه تنگ" 
نگذاشستند در م تبل سپ هسر رنگ 
موگان به چشم خن بود ناشن پلنگ 
گویی گرفت آینه آتستساب. زنگ 
در مانم تو ریخته بر فرق تاج» سنگ؟ 
شاید اگسر شود دل بلبل چو غنچه تیگ 
باتیغ کره» چون نبویدش زسانه تنگ ؟ 
مشکل برد محافظت کسشنی از نهنگ 
گر با توه روبروی قضاآسدی به جنگ 
پرورد؛ نمک چو نمکدان زند به سنگ 


۴- م : در اصل؛ بريد سپس خط خررده و به فلمی دیگر به صورت کشید اصلاح شده است . 


۵-۳ چیه گرد .. 


۵-ت : ماند 


۴ ایض : گوبا 


۳۸ 


خصمی که خود ز خبل بوده کس چه دادش 
در مجلسی که واتسسد او" کنند ذکر 
می شد ز انقس‌سال فلک آب» اگسر ترا 
آنحر چه شد که کشت روادار این که خصم 


علوفضان آتش است ز مرگ تو هر طرفه 


دیران حاجی محنّدجان قدمی مشهدی 


مکل بود تمیسز پی مسور در نگ 
آبد به گوشء ال انم ز قار چنگ 
می سود در رکاب صرصلع» په پای سنگ 
عالم کند به نیز فسولاد بر تو تنگ ؟ 
رقت آنکه شسعله در دل خارا کند درنگ 


ای روزگار؛ از عسمل خویش غافلی 
بنگر کسه با که تابه کسجا پای در گلی 


باغ جهان ز هجر و ماتمسرا شسده 
مژگان ز جوش گریه: به چشم جهانیان 
تاپاز ضرق عسالمبان برگرقعه‌ای 
بخ شید سعادتش از سایه تو بود 
ازبس نسسته گرد الم پر سر جهان 
تابارداه‌اند ترا در حسریم تا 
اندوده اند سقف فلک را به ثبل عم 
رحم آیدش به آلوسمه خصمی: اگر نلک 
برع زاي ان تر هرجسامسه کی ود 
چون با قضښّۀ شهدا داشت نسبستی 
آن کس که بر نو داشت روا ضربت سنان 
آن بدگنش که بر تو روا داشت ”این مستم 


سرسبزی زراعت توفسبن از تو پود 


چول غنچه. پوست بر تن صردم قباشده 
ساند به نهرها که ز دریا جداشده 
با درد بی سسری؛ سر تحلق آشنا شسنه 
تا رفته‌ای؛ هما ژ ادت گدا شده؟ 
مردم په زير خاك: چو مردم گیاشده 
پشت نلک زبار سصیبت دو تاشده 
خسانه بر تز گویی نا شده 
داند کسه در فراق تو بر ساچه اش ده 
تا اطلس سپ هسر: لباس عزاشده 
ان تمه جزو رافسع؛ کریلا شده 


حر شنیسدمش به سنان مسیستاا شد 
از هر زبان ؛ سزای دو صد ناسا شنده 
تارفته ای تو» تخم ظفر توتیا شده 


نصرت نداشت چون تو سواری برای قتح 
ثارفته ای ز معرکه» خالی ست جای فتح 


١‏ ن : واقعه خان 

۴-م : بانند نھرهاء سهر کاتب 
۵-ت (در تکرار) : گویا 

۷- ایضاً : در هر زمان (زبان) 


فر کی بندها» ترجیع بندها 


در باغ تانسسیم کسمسالت وزیده بود 
مسالاری سسیساء در بان تو داشستی 
جوشید در عزای تر از چشم روز گار 
شاهین چرخ کرد پر و بال فته باز 
تا آسمان خلاصه ربایی تصروع کرد 
لی که ایام قحل کی ست 
دارد هنوز رشک بر آن حساك خاك چین 
از شقل گریه: دیده نداره مجال راب 
اين کاربودکارقضاء ورنه پیش ازین 


دانسته اند 


۳۹ 


مزگان به گرد دیده نرگس دمي ده پود ' 


با پور زال» 


ام تو در یک جسریده بود 
هر تطرهخسون که از دم تفت چکی له بود 
عمری اگرچه از تو به کنجی خزیده بود 
زین بوستان گلی چو نو هر گز نچینه پود 
ورنه تمام سال مرم که دیده بود؟ 
هرجا نمیم خلق تو روزی وزیده بود 
با رب کسی به خواب هم این روز دیده برد؟ 
سسرداری ترا هم عسالم شنیله بود 


رفستی و داغ بر دل ایران گسذاشستی 
جانان گُزیدی از همه و جان گذاشتی 


ای آسمان: سپهبد عالی جناب کو؟ 
کسسشر ز گندمی نبسود آدمی. چرا 
"فسراسیساب فتنه په ایران نه اده" روی 
روز سیاه خلق لگردددگر سفید 
خالی ترست نافه اش از کسه ریم 


از اهل روزگسار: به مسردی) و مسودمی 7 
له گویم ' این حدیث و ته خواهم *که پشنوم 
آن را کسه می کند ر خسي‌ال تو بسخضودی 
من‌بمد؛ گو دگیسر عطارد قلم به دست 
NE‏ عتان شد و پاداری رکساب 
در دست کس کلب درعافیت نماند 


۵-۱ : این‌بند را نداره 
0-۳ مروری 
هي 


شد تلخ کام عالمیسان: شهد ناب کسر ؟ 
تمش کنی به شا نگویی که آب کو ؟ 
آواز؛ تمعن سالک رقاب كو؟ 
گرم هزار صیح دید آفنتاب کو؟ 
آحر بگو به آهوی چین مشک ناب کسو؟ 
آن را که کسرده بود نلک اتسخاب کسو؟ 
آخر دل سسوال و زبان جسراب کو؟ 
چون جام اگر شود همه مء خواب کو؟ 
آن کس که داشت فخر به نامش کتاب کو ؟ 
بعد از تو دست و پای عنان و رکاب کو؟ 


آن کس که بود در قدمش فتح باب کسر؟ 


۲- بت لدو تکرار) : نهاد 
۴ م: فی گویم 


۳۳۰ دیوان حاجی محمد جا قدسی مشهنی 
گیرم که آسمان چوصدف شد تمام گوش آخر پی شنیدن این قعه» ناب کو؟ 
صف بسته اند ماتمیان سیل نا به مسیل ؟ 
یا ضوطه شورده‌اند جهانی به رود نیل 
تا آسمان به روی تو تیغ ستم کسشسید چون شمع» آتش از مژه ما اعلم كيد 


آن تیسرهدل که با تو نمی زد ز سهسر؛ دم 
ایام بر سنان تلافی زدش به سیخ 
می خواست در ثواب شسهیدان ترا شریک 
از هم جدا نمی شود اوراق آس مان 
گر بی‌تو در حیسات بود ایق در عذاب 


شاید اگسر ز ریختن خسون چون تویی 


در روزگار» یرت دین نې چوتو 
هرچند در زم‌انه کسسی دست و پا زند 
بر سرنوشت خلق چو تقدیر می گنذشت 
دلتدگی تر دید چورضوان درین چمن 


صبحش چواژه‌ها به تلافی به دم کشید 
کافردلی که تیغ به صید حرم کشیند 
زان بر تو هم قضا به شهادت رقم کشید 
گویا حون چشم ملک» چرخ نم کشید 
آسوده آنکه رخت به ملک عدم کشید 
گسویم بنای طاقت ایوب: نم کستیسد 
اول سپ هر بررخ خود نیل غم کشید 
حاشااگر کسی زعرب یا عجم کشید 
ازشارع فضانتواند تدم کشید 
هرجا که دید حرف بقارا قلم شید 


رخت اقامتت سوی باغ ارم ک شید 


ای آسمان پس است تہیدن» فرار گیر 
پی‌ف‌خسر روزگار» کم روزگار گیسر 


شاهین قدر درر شد از آشیان دریغ 
ی شد ز سایه قدرت؛ عجب مدار 
شم شیر آیدار. دریغ از چه داشستی 
کم فرصتی زدت به سنان غاقل و ترا 
بخت مسوافقان نو گویا به خواب بود 


۱-ث (فر تکراو) : 


تاراج شد طراوت این بوسست‌ان» دریغ 
باردبه جای قطره گر از آسم ان دریغ 
بر ک‌افسری که از تو نبودش مان دریم 
فرصت نداد دست به تیر و کمازء دریغ 
گنجی چنین ز دست دهد پاسبان؟ دریغ 


۲- ت : این بند را دار . 


ترکیپ بندهاء ترجیع بندها 


کشت اعید تشته شمد؛ از آبیبار 

اناد پود صیت تو در چار حد چان 
خصمت بر آستان تر دایم ستاده پود 
بنگر که چون قسضاره ندبیسر و رای زد 
خلقی به این اجه ان به طفیل تو آمدند 
خالی بود مکان تو در صدر مسردمی 
تااز گرمگش ایی لطفت س خن کند 
پیند ار کسی درجات ترا په واب 
افسوس از آنکه با چو تويی سر کند چتین 


جای توء شه دریغ نداردزنق د تو 


شد عشک باغ مردمی: از باغبان دریغ 
از شش جهت به گوش رسد کر فلان دریغ 
ونش چرا نریخت برآن آستسان؛ دریغ 
زان عفل سالخورده و بخت جوان» دریغ 
سهمانسرای پرشده از میمزبان دربغ 
تا چند بی مکین نگرد کس مکان؛ دریغ 
هر عقده ای چوغنچه نداره زبان دریغ 
بیداراگر شود نخوره بعد ازان هریغ 
هارابه روزگار نبود این گمان؛ دریغ 


چون در رهش نداشنه ای نقد جان دریغ 


ای بر سران سر آمده» سردار چون تو کو ؟ 
بهر سپا فحح. سپهدار چرن تو کر 


کیوان سیاهپوش ز مرگ تهسمتن است" 
در چشم کور: آب سبه سرج گریه " شد 
با صیح؛ تیسرگی بود از شام پیسشتر 
بر اهل روز گساره ز درد تو فرق نیسست 
چ انه روشنی آفستساب نیسست 


نگذاشت رشته‌ای ګراد ازو درست 
سوراخ دو جگر ز فراقت که را که نیست؟ 
پیراهنی که چاك ندارد چرگل» کجاست؟ 
از اشک گرم در جگر آب» آتش است 


خرمن به باد ليزه تو دادی و خوشه وار 


فانوس آسمان چو جرس پر ز شیون است 
بهر تو گریه» جایزه‌اش چشم روشن است 
گویی که ناب مسر چاه ب 
گر کم اژدهاست : و گر صحن گاشن است 
گوی که مهر: دیدہ تھی ر ز روزن است 


ن است 


چشم زسانه تنگتصر از چشم سوزن است 
لعل تسفته: راست بگو در چه معدن است ؟ 
جییی که داشت پیرهن» الحال دامن است 
گوبی که سبز؛ لب جوء دود گلخن است 
ما واست نیزه هر سر سویی که پر تن اسست 


۲ پهر میاه سرور [ز] سالار .. - 


...0۰ چرخ ... اصلاح شد . 


rrr 


غیر ت ک دان حون ترا از سران خصم 
پیکان دوستان گناش مسوریانگی 


دیوان حاحی محمدجان قدسی مشهدی 


هر نیزه عتقریب که یک خوشه ارزن است 


آخر نه مخت تر دل صمت ز آهن است 


هنگام مسانم تو زاشک کبسود پوش 
سر کرده رود نیل ز هر دیده‌ای خروش ' 


پوشید از جهان چو حداوندگار» چشم 
زین پیش اگرچه "بهسر نظر بود» بعد آزین 
آرد به بزم» بی نفس مسشکپسوی و 
آن را که رفته پایا قسدر تو از نظر' 
در ماتم تو گشت فسزون: کوری فلک 
آن را که خار در جگرش نم نمی کشید۳ 
در دولت غتي ت توا بدسگال را 
در عهد ماتم تو که طوفان گریه است 
شد گریه عاءتی؛ به طریقی که خلق را 
در خرج گریه بس که دلیری کند» صباد 
امسال وقت گرب اصحاب ساتم است؟! 
ازیس کے دزد اراد به اة 


از درلت تو داشت عسجب کساس رانیی 


پیوسته داشت حسرت قدر تو آسمان 


کس را چه دلخرشی بود از روزگار» چشم؟ 
غیسر از برای گسریه نیساید به کار چشم 
هر سر برای گریه» چو مجمر هزار چشم 
پر روی آسمان نگشاید ز عار» چشم 
هرگز کسی به گریه تست از غبار» چشم 
زین تعته بهرگریه کند خارشار: چشم 
چندان که چشم کار کند. کرد کار: چشم 
کس خسشکتر ندید ز ابر بهان چشم 
گر کم کنند. افتدشان در خمار» چشم 
ماد ز تحط آب؛ چو عینک ز کار چشم 
گو نوج بر مگیسر"ز طوفان پارء چشم 
بر مهرر ماه تیره شود از غبار“ چشم 
عهد که را رسید براین روز گار» چشم ؟ 


کوآن پیاده. کش نبود بر سوار؛ چشم ؟ 


۱ - با این بیت۰ قسمت تکراری مره - که پابان بخش نسخه ت نیز هست -به آخر هی رسد , 


مات : گرچه 


۴- تن : نمی کشد: سهو قاتبال . 


۳ن : در نظر 


۵ هر سه نسخه : زیمت تو؛ به قرینۀ معنی اصلاح شد 


۶-ن: فم را(ا) 
۷- ایضاً : بر مدار 


۸-م : بخا ۵ : بیت را ندارد . 


۶- ایضاً : اصحاب گریه 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها 


هجر تو بهس رگریه بود خوش بهانه ای 


err 


افتاده باز چشم مسرا بر کنارء چشم 


گویی غبار فستنه په هر دیده بب‌ختند 


یا مردهان دیده به سر خاك ريختند 


در هرکسه بنگری ز الم دیده اش ترست 
در گریه بس که بر سر مشق است آسمان 
پر سر زند سپهر کف لخضیب» دست 
کردند کعبه را چو عماری سیاه‌پوش 
در ساتم تو روی خراشسید و مو رید 
رنگ ترا کسی که ز حون ریختن شکست 
در پیش هم» چو آینه؛ رویی نگه نداشت 
هرکس به ماتم تو تشیند: چر آفتاب 
آن زادۂ حرام که خسونی بود ترا 
دارد گمان که شیردلی کرده در نرد 
وفت صبوح کرد قضا این عمل رواست؟ 
هر شیردل که در ره حیدر شهید شد 
یک شون گرفته. خونی و خوتخواه عالمی 


ہی بهسره نیست خسرر ایران هلوز ازو 


الا غمش چو سبزه نوراسته پر سرست 
هر احسترش مسسوده چشم دیگرست 
گسوش فلک ز نله کسروپیسان كرست 
در ررز ماتم تو که عصاشور دیگرست 
آذ کش هنوز پرده تقسسنیر: چادرست 


۰ عنقریب که در حون شنآورست 
داد از دل حسوه که فولاد اکپرست 
هر روز پنجه اش به گسریبسان دبگرست 
ونش بسي حلالتر از شیر مسادرست 
آن روبه محیل که از گربه کم ترست 
گر صبح را هنوزز حجلت "جبین قوست 


روز جزاش چشم شفاعت ز حیدرست 
هر جزو قماتلش» رسد چند کشورست 
رخت سیه مزید سیاهی لشکرست 


صیع ذوم چو خاست به تکمین آن جناب 
کافورش از سفیده» کفن کرد از آفتاب 


هر کس که ازبرای تو دارد عسزا نگاه 
با پنجه بریله درد نهر جیب صیح 


پوشد چولاله از ه دل ؛ جام سیاء 


پا ناعن گرفته ند روی ریش ؛ ماه 


0-۲ : درست (؟) 


۳ 


برکن طناب خیمه که رضوان به پای کرد 
آراست رتیل بر سپ هر را 
نگذاشستند تا در فسردوس بر زمسین 
صبح اسید بردی و هر شسامه آسمان 
خرن تو در مسیسانه این هر دو بود ازان 
صبحی که با تو دم نزد از مهر؛ چون نکرد 
ای نور دیده‌ها» چه عجب گر به مرگ تر 
هرچند پیش آب خوره» خحشکتر شود 
خیل دعای نیک که بودند ممرهت 
روزی که مانم تو گس رفستند علویان 
هر بيت روضة ال هدايى نمایدام 


دیون حاجی محنّدجان قدسی مشهدی 


در ساحت بهسشت: برای تو بارگاه 
تا پیش پیش نعش تو اندازدش به راء 
تعش توا که دوش ملک بود جایگاء 
در پیش مسرقد تو زند یر زسین کلاه 
مسوزند مان و زمسین را به این گناه 
مرغ سفیده بیضه عورشید" را تباه؟ 
تار نظر به دیده چو موگمان شسود سیاه 
کز اشک گرم سوخته شد ريشه گیاء 
زا ده تراچرانگوق ند هر پداء؟ 
آن روژ» روزگسار به قرب تو برد راه 
چون بر سواد مرلیه ات افشدم نگاه 


هر کاتبی که مرثیه او "رقم کشید! 
چون لاله. حون دل ز دواتش علم کشید 


در یک لیاس؛ هرکه به دشمن بود قرین 
واحسسرتا که پای پرون رفت از رکاب 
هرگز به دیده جسای نمی داد عاتمش 
می‌داد زر چو گل به سپر» مره کار را 
آن نامور چه شد» که پس از وی زسانه را 
چشمی وسیسد روشنی چشم خلق را 
یک قبضه خا رصع نکره آزر 
تادر گذشتن است قضاء ای قسدر بگو 


نی رگ مرگ بود برش؛ نی عزاعزا 


. ت : مرغ سفید یض ۰۰۰ » سهو کاتب‎ - ١ 


۳- ایض : کشد 


مت نه 


سر می کشد چو شمع» عدویش ز آستین 
آن را که کرده برد تھی صد هزار زین ` 
نام تو مسرنوشت نمی داشت گر نگین 
کارش چو زر رواج ازان داشت روز کین 
زیت انس ناگ یتست جر نز 
کس راز روزگار کسجا بود چشم این ؟ 
یارب اجل چه داشت بوآن گوهر تسین ؟ 
هرگز گذشته بوه قضای دگر چنین ؟ 
مرگ زمسانه هست همین و مزا هسين 
۲-ن : مرٹیه خان 


۴- م ! ازین؛ سھو کاب . 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها ra‏ 


خواهد گسرفت دست مکافات ؛ دامنش آن کس که بر چراغ جهانی زد ا 
تاریخ این مقلمه (خان شهید دین) 
نقد ترا به جای ئو جاوید» جبانشین 


درراه دین شهید چو شد فای» قضا نوشت 
کردی اگر تو جای تهی» کبردگار کرد 


بر شش جصسهت ندوخستهام دید ه هوس 


یک گرشه خاطرم ز جگ رگوش؛ توء بس 
ترکیب بند] 

ن لا 
آی‌به ونم ز خط توشته سجل ‏ بی‌سجل» خون من تراست بح" 
طاقت رشک و ناب هجر نماند با تووبی‌تو» کارش مشکل 
هرکه دردی نباشدش: باشد* ‏ باب آنش چونخل بیحساصل 
غمبه هر منزلی که رو آرد عسافسیت پس رردبه صد منزل 
یار اگر سرکسشی کندء من‌هم بار گسردن نیم چو خسون يحل 
بس که تلخی ک ليدم از ایام گربه کسام رسد دم بسمل؛ 
تا نیام ز تلخکامی من زمر ریزد ز e‏ قت‌انل 


غر مسر بی رخت سلخ است 
مرگ شسپرین و زندگی تلخ است 


۲ برابر است با سال ۱۰۳۴ 


۳- م ' تنها سه بیت آغاز را دار و بقبا ایبات از آن ساقط است 


۴- ل ۶ هرکه رادرد نیست می باشد 


۳۶ 


نگایسم نظر به چرخ دورنگ 
از بد و تیک؛ لب فسرو بسستم 
هرکه گسامی زمن کتاره کند 
ناخبدا گس ر ترش کند ابرو 
بازگس‌شستم ز ری چو دانسستم 
من و کفران عاش قی؟ حاشا! 


دیوان حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 


روزنم ز آقسست اپ دارد ننگ 
که نه صلحم اراده است و نه جنگ 
می گسریزم ازو به صد فرسنگ 
جسهم از ک شی اش به کام نهنگ 
گل باغ هرس ساره رین 
ننگ بادا آزین حسلیشم» ننگ ! 


فص عاشقى فسانه مساست 
عسالمی گوش بر ترانا ماست! 


مسژه‌ام گرب ابر یار شود 


سیل حون آسمان گذار شود 


آسستسسین گرزدیده‌بردارم ‏ دامنم رشک لاله‌زار شسود! 
بی‌تومژگان گشوده امه شاید ‏ مسژهام گر به دیده ار شسود 
نبسرد بادش از سسر کسویت ناتوان تو گر غسبسار شسود 
روز حشر چو' پرده برداری مح شری دیگر آشکار شود 
ترس‌اندبه کس گسزند» گر نوك کلکم زبان مار شود 
هرکه را" سرکشی کند در عشن رگ کسردن گلوف شار شود 
رهشوردان مشق راغمنست ‏ هرزمان گر غسمی دچار شود 

هرده را زنده مۍ کد غم مشق 

عالمی بست همچو عالم عشق 


۱- هر دو نسخه : فسانا . . ۔ (1) متن تصحیح قیامی است . 


۷ ل د دامتم ز شک 
۳-ایضا: که 


» ظاهرا سهرالقلم کائب بوده. 


۴- هر دو نسمفه : هر که آوء به ترینۀ معنی اصلاح شد . 


ترکیپ بندهاء ترجیع ندها 


مسر عساشق ز تيغ نگربزد 
شسورش اعسشن» در دل تنگم 
توتیسا صسازم از غبار رهش 
قسمتم خولدل بود» چه کنم 
چود بنای زبون: ز سیل قوی 
ارنتسادم چنان نقش تنم 


رگ جسانش به نتسر آمسیسزد 
هر زمسان مسحسشسری پرانگیسزد 
برسم هی رکه گرد غم ریزد 
کس به فسام وزق» تستيزد 
فلک از گسریه‌ام نسسرو ریزد 


نتشواندزخاكيرش یس زد 


ما گر افتاههايم» نیست ضمی 
اك راهیم : رنجه کن قدمی 


شام هجر تو گوشه‌ای گیرم 
دولت وصل تو سس لادادست 
گشته قید دلم خیال رصال 


می چوشد کهته زورش افزاید 


پند دیسوان هسم جشون آرد 
گنستم از چنگ غم کسشم دامن 


بی غسمی کرده تلخ» کسام مرا" 


چون چراغ سحسر نروسیسرم 
چه گسش‌اید ز عقل و تدبیسرم 
کسرده مسوج سراپ » زنجیرم 
شد جوان عشل : اگرچه من پیرم 
شند خسراب آنکه کره تعسیرم 
شسد زه پیسرهن گلوگنیسرم 


ورنه با غم چر شکر و شسیسرم 


غم عقت به دل کسمی نکند 


ناتوان توام که از خسواری 
هسردم و حال من نمی پرسی 
اشن ان راز بزم می‌رانی 


١‏ ل: سوزش 
٣-ایضاً:‏ تلخکام . . . 


دشمشم می کند پرستاری 
وەکجاشدطریقه‌یاری 
بواله وس رانگاه می داری 


۳۳۲ 


۳۷۰ دیوان حاجی محمذجان قدسی مشهدی 
ی کی شبهابه کنج ای داده چشممم رواج بیذاری 
بعدعمری گرت دچار شوم خویشتن رابه من نمی آری 
آنچدانی کسهبامتت هرز آشنایی نب وده پشداری 
رشک غرم به شکوه می دازد ورنه کی شکوه دارم از خسواری ؟ 
قسدسی از شکوه لب‌ببنده چرا اطرش زین فسانه آزاری؟ 

شسد چو بیگانه یار جسانی من 


مرگ بهستر ز زندگانی من 


آدر مدح شاه عباس و تهنیت ورود او به مشهد] 


له الحمد که گیتی به خوشی کرد آهنگ 
آسس مان طرح نو افکند کم آزاری را 
ہس که گردید تفیّر ز طبایم مصدوم 
از جهان بس که گدورت سر رقتن دارد 
هیچ کس ننمه حارج تسراید» چه عجب 
جه نشاط است در یاب که از شوق طرب 
چه خوشی روی نهاده ست ندانم: که دگر 
شد قصور همه کس راست به نوعی که نلک 
بر یکرنگی شیر علم لشکر کیسست ؟ 
١ل‏ : گرم آهنگ 


ان لا 


روی ایام شد از باد؛ صشسرت گلرنگ 
کند شيشه ز سنگ 


وقت آذ رقت که پر 
ترود روز جسدایی ز رخ عساشقء؛ رنگ 
چون غبار از رخ آیینه توان رفن زنگ 
بر لب جسوی, نی از باد شود گر آهنگ! 
ناخن چیسده زند زخم بر ابریشم چنگ 
خسواپ در دید پیشتم نکند سیل درنگ 
مینک از پیرستاند چوصصا از کف لگ" 
که خود از پوس برون آمده چون مار بان 


۲-ل : ستانید و عصا از 


ت کیب بندها ترجیع بندها 


باد یا رب سوی دریا خمبر عدل که بر 
از جبسین کسه دگر نور هدابت ا 
از سمند که فلک جلو؛ طاووس آموخت ؟ 
سبه کیست که در همرهی اش راکب چرخ 
یا رب این عهد جرانی ز کجا برگردید ؟ 


۳۹ 


که به ملاحی کشتی شده مشهور» نهنگ 
که برد تفه اسلام؛ فرنگی به فرنگ 
که به پهلو نزند گام دگر چون خرچنگ 
کشد از کاهکشان؛ ترصن گردون را تنگ ؟ 


مگر آمد به زمین پوس شه هفت ورنگ ٩۱‏ 


شاه عښاس که تیسغش ز اجل جان گپسرد 


کمترین ب 


می زند توسن اقسبسال ترا بوس به پای 
درگ عرض سپا توء تماشایی را 
کساش می دید سسراپردۂ منصور ترا 
صیت شاهان قدیمی همه از یل تو بود 
صبح در کشور حصم تو نگردید سفید 
شح ونصرت اند که همست 
دهر ب رگش حه ز آرازة لشکرکشی ات 


عاقبب خیمه چوگردو به سپاه تو زند 


#اوء تاج آزخاقان گیرد 


گر رسد خاك خراسان په فلک داره جای 
مڑه چون خامة نوی دسته شد از تنگی جای 
آلکه منصور "ترا کرد ستایش په سزای 
می رسد پیشتر از قانله آراز درای 
از چه؟ از واسطه ظلم شب حسادقه زای 
علمت ملک ستان و حشمت قلعه گشای 
چه هجب. خیزه اگر از نی رمح تو صدای 


هرکه را قاید ترفسیق بود راهنمای 


آفتابی و بود سبح سپ هس الارت 


در عراقی و بود شساه حسراسسان یارت 


ای ترا کرده خدا از طرف تمویش» امین 
تویی اروز که از بهر غلامان توء باج 
هرک‌جسانام بری» سکّه به نام تو زنند 


پرد ا 


تو هو ذره به جایی» خررشید 


1 - ل به‌زمین پادشه .۰۰ (1) 


۴~ چنین است در هر دو نسخه . شاید به فرینه مور در مصراع نخست 


عسدل در بارگه دولت تو مصسدرنشین 
قب صر از روم فرستاده و خاقان از چین 
ربع مسکون بودت زیر ان چونگين 


ند از رمح تو هر دانه په هکی پروین 


۲- یضاً: باج 


۳۳۰ 


پیش عسزم تو بود باد سیکخیز؛ گران 
بر لب گورنهدپاء چو نهد پا به رکاب 
گوش ماهی شده در تحت ثری پرشنجرف 
شدز عدل تو چنان پای حصوادث کوتاه 
هرک‌جا جلوه کند رخش توء تظارگسیان 


دیوان ساجي محمّدجات قدسی عشهدی 


نزه حلم لو بود کوه گسران؛ بی تمکین 
خسان مرگ بود خسصم تراه انه زین 
خون اعدای ترابس که فرو برده زمین 
که مسر زلف بان هم نشود رهزل دین 
هرسرسوی زبائی شده: گویند هسین؛ 


که جسهان در کف عدل شه آبادان باد 


خلق رادل به هراخسواهی او شادان باد 


ای ز عسدل و کسرمت دیده الم ررشن 
ساحت جاء ترا؛ ووی زمین یک کف دست 
خصم آهن دلت از قیسد تو هرگیز رد 
بی‌تقاضای گنت » ابر بسارد گوهر 
گلبن از سایه انصاف تو گرسرنکشد 
دهدش تيغ تو از جسوهر ود خط اسان 
کاغذ چربه بود پردا چشش؛ گسویی 
دهر بر دید خسصم تو بود تنگ چو گور 
عسانمت را زازل بود چو دولت بر مسر 


از ازل عدل و کرم گشسته ترا جزو بدن 


خاانۀ قسدر تراء مسسقف فلک یک روزن 
بیر زنجیر» خحداداده به ژرفین» گردن 
بی مسموم غضیت ؛ برق نسوزد خرمن 
نگذارد که دگر غنچسه درد پسراهن 
روز کینت چو به زنهسار درآید دشسمن 
پس که خورد از مژه بر چشم عدویت سورن 
چون جنیسبت کش و تنگ کشد برئوسن 


مسر نوشنشر ز قضانام نو شد در معدن 


غنجه در دیده بدعواه تو پیکان گردد 


نفسسش تا به لب آید: چو نی افغان گردد 


گرنه فغغور مطع تو چوفی صر گردد 
خا پای تو چو تفسسیم کند نور نظر 
عیدعدل تو چنان کر ده جهان‌راء که ز شوق" 


صورت چین هم اژو تابه قلم برگسردد 
دید؛ گنده» چوخ ورش د منور گردد 
باز حسود آید وہر گرد کبوتر گسردد؟ 


۷-ل : چهان رااز . . . 


ترکیب بندها ترجیع بندها 


ممچو داغی که فتد بر بدن از ساه گرفث 
هرک جاشبردلان تو نسایند جمدل 
درزمان توء رگ کج‌قلمان از دهشت 
هست روشن طقرث بر م چون خورشید 
هیچ کس کسپ سحادت نکند جز ز درت" 
گر کند خوی ترا اس صور» چه صجب 
دست بر هرچه گذاری؛ گل مقصود دمد؟ 
ظفر از رايت ابال قو منعسور شسرد 


۳۳ 


مه در کشور خصم تو مکدر گسرده 
شاید ار مور در آن عرصه غضنفر گرد 
بر بدن راست چو اپریشم مسسطر گسردد 
که با بالات ان متخ رو 
بی صدف: قطره محال است که گوهر گردد 
که دساغ از گل تصویر سمطر گسردد 
پا بر مرچ تھی : چش مه کوتر گردد 
فتم از دولت نیغ تو مظفسر گسرده 


ای لوای توبه اقسبسال رسانیسده مدد 
فنتح را سابه چسرتو گل روی سېد 


ای چو صسیت تو لوای طربت عاله‌گیسر 
صرت ناهید پر مطرب تر» صرت درای 
بس که پیکان توا شون عدو گرددسرخ 
بی لاح دم تيغ تو اجل دم نزند 
از کسمند تو هنان گردن دشمن شده ترم 
از سر تیسرنو هرگاه گریزد دشسمن 
در گلستان جهان نیست به غیر از تو گلی 
خحسروا! دادگرا! عرش جنابا | شاها! 
مسهسر رای تو به هر ذرّه که پرتو فکند 
قدسی از حاك درت دیده چو روشن سازد 


زاد؛ رای تراماهچه* خورشید منیر 
جلو صیع بر رای تو» چون عسشو؛ پیر 
می توان بست گه رزم تور گلدسته ز تیار 
دو زبان گشحه چومقراض یکی در ندییر 
که کشیدف رگش آسان شد چون مو ز خمیر 
جانش ازتن همه جا پیش دود یک سر تیر 
سر گلشن به هرای و برآورده صفیسر 
ساب سرحمت از فرق رهی باز مگیسو 
ی کند تبرپیتش صبح در آشوش ضصمیر 


چشم حاسد شود از آب سیه چشمه قير 


هرکه جز راه نو پرید؛ ز ازل گمراه است 


هرچه جز مدح تو باشد؛ سخن افواه است" 


۲-ل | پدرت 
۴- ل : ای به اقبال لرای تو . .۰ 
۶ ایضا : جهد یک . . . 


. . باشه ز ازل کم راهست» نظر کاقپ به سهو بر مصراع اول افتاده . 


fer‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


عرصه بر خلق جهان تنگ شود گر گويم سیت اقصسیسسال به اندازة نامت بادا 
طایرقدس که پرسدره فسرو ارد سر تا ابد دانه سور گسوشسه بامت بادا 


۱-: : قدر» سهرالقلم انب . 


توکیب بندها؛ ترجیع بندها 


۳۳ 


[ترجیع بند]* 


[سافی نامهء تخلص به مدح عضرت امام رضا (ع)] 


مور ز دل مسوی لب آید نفس ما 
بی می٤‏ لب ما همچو لب مرده خموش است 
ماحسوصله سرکنشی شمله نداریم 
در دل ز مارم نفس آفشته به حون است 
عابار سفر بر در میب‌خانه گشودیم 
دای با عشت: چرا تیره نشب‌یم ؟ 
در کنج خحرابات» ز بی سهری ساقي 


[ت» نء ل. ك ج تذکرة مبخانه) 


فسریاد رس ای مساقی فسریادرس مب" 
رتجنیدهز لب» بی لب ساغر تفس سا 
بر آتش می سوخته ب مشت خس ما 
جز طابر بسمل تبسود در ققس با 
ای راطا نهان وس نبا 
از بساده بسراف 


ز سرا هسوس ما 
با آنکه به سار نود دسترس ما: 


عمری‌ست که در پای خم افشاده خرابیم 


مايه دیوار به دیوار شرام 


# عنوان ت : ترجیع بد ساقی نامه 
۱- ل ؛ تنها چهاریند ال رادارد . 


۷- تن مطایل ت و بیخاله . سایر نسخه‌ها : سوشته گردید (ن : گردیده) خیس .. . 


rf 


شب همنفسی غ یر می اب نداریم 


ساقی به صبوحی» نفسی' پیشتر از صبح 
هرچند که ناپاب بود گوهر وصلت 
شب نیست که تا صب حدم از غمزۀ ساقی 


جر باد پرستی نبود طاعت مسستان 


هسسایگی می چو میسّر شده؛ غم نیست 


دیون حاجی محندجان قدسی مشهدی 


از بود» خسراب نداریم 


برحیزه که تا صبح شدن تاب نداریم 
دست از طلب گسوهر نایاپ نداریم 
از حون مژه چرن پنسا ماب نداریم 
سهل است آگر روی به محراب نداریم 
کسیر دست تصرف به می ناب نداریم 


عمری‌ست که در پای خم افتاده حرابیم 
همسسايه دیرار به دیوار شرام 


هرگ دل مسست ان ر غم آزار ندارد 
در کوی خحرابات که را صر فا جنگ است ؟ 
مطرب مسده از دست هوس طرّه مساقی 
ای زهد فروش» از سر این کوی" دکان را 


چون ههر قلک. شب همه شب پرده‌نشین ن 
مساممتکف زاویا باه فروشیم 


تاباده بود غم به کسی کار تدارد 
اینجاست که جز شیشه» کسی بار نداره" 
قانون طرب؛ بهستر آزین» تار نداود 
پرچین: که مت اع تو خسریدار دارد 
خحورشیدمی از برهنگی عار ندارد 
همسایگی شک به ما کار نداروه 


عمری ست که در پای خم افتاده خراییم 
هم سای دیواربه دیواز شسراپیم 
ساقی بده آن باده که در تاك رسیده زندان خم و زحسمت پایی نکشسی له" 


در شیشه می ناب کی این نور و صفا داشت؟ یارب عرق روی که در جام چکیسده؟ 


۳ ن : راه مت مطابق ت» میخانه آ. سایر نسخ : کوچه 
3-۴ ج : است» نءل | بیت راندارند . متن مطابق بت و میخان . 
۵- این‌بیت؛ تنها در نسخا ت و میخانه آمده است . 


۶- درنسخهات» دوهی 


تریب بندها ترجیع بندها 


لب بر دهن شیشه 4 و بوسه‌ستان شر 


عارف نکشد پای ز تصمیر خرابات 


ra 


زان یکر که چشم قدحش خحواب نفیده 
جایی که خم بادهبه سر حشت کشیده 


از پرد طنیسسور» پرون آن؛ مسفلی آن نضسمسه کسزو پرده صد تربه دریده 
در کسوی تصرابات كبر ننوان کرد گردون گذرد از در میسخانه : خمینه 
از مسبکده هرگز به پهسشتم نکشد دل ... درپای مم دابه مگرناف‌برید,؟ 
عمری‌ست که در پای خم افتاده خرابیم 
همایه دیواربه‌دیوار شسراییم 


هارو یه رهی ' جز در میسخانه نداریم 
داریم به کف گوهر یکدال؛ سار 
از الی پریشان کن حال دل خویشیم! 
ای خواجه» زاکسیر می امروز کلام است 
هت چو فدح در کف دیوانڈ مسست است 
همچرن لب پیمانه » نفس برلب ما نیست 
ماذردکشان؛ جابه خرابات گرفتيم 


گر سسر بروده دست ز پیسب‌انه نداریم 
در دست اگر حه صد داه نداریم 
شسايسته زلف کس "اگر شانه نداریم 
گنجی که درین گوشۀ ویرانه نداریم؟ 
چم کرم از زاهد فرزانه نداري م" 
آن روز که لب‌پزلب پس‌مسانه نداریم* 


در کو چه ارباب ریا خ انه نداریم 


عمری ست که در پای حم افتاده خحرابیم 


مايه دیراربه دیوار شسرابیم 


بی باده و ساقی متسین بر سر کویی ! 


رو پای بتی" بوسه ژن و دست سب ویی 


۱- ل4» ج : روی زمین ۵ : رو بزمین (ظاهرآ همان رری زهین بوده و اتب سهم کرده است) هشن 


مطابق ت و میخانه 


۲-ن : ریشم (ریشیم بايد باد 


۴-ن: آن زلف» ك؛ ج : زلف توء متن مطابق ت و میغانه 


۴- این بیت؛ تنها در نسغه ت آمدها 


۵-ت : بیت را ندارد 


۶-متن مطابی ت و میخانه . سایر نسخه‌ها : ۰ . . ساقي چو نه آب است ر نه رریی 


۷ ك چ :خی 


rs 


با عربده سازان' قسدح آتسام: که شاید 
بیهوده مکن رك می از گفته واعظ 
آن باده که از شبسشه او" نشأ؛ هستی 
افتم به تیال بط " سب و لب ساضر 
شاید که درین میکده چون مفلس مخمرر 


دیوان حاحی محمدجان قدسی مشهدی 


سر گرم مخت کنات گرمی حویی 
عاقل نکند گوش به هر بسهسد» گسویی 
پیسس داست چو آثار نکویی ز نکریی 
از مسیسزه چو آراسسته بیشم لب جسویی 
از باده داي برس‌انيم به بویی 


عمری ست که در پای خم اقتاده حرابیم 
مایا دیواربه دیوار شسراییم 


از صومعه چون راه تسرديم به کامی 
هم‌چون لب مسخمور به فسریاد درآید 
امشب که شب غره ماه رمضان است 
آن‌باده کسه درآ ساغسر او تور تجلی 
آن‌می که زشوقش به خسرادات اسیوند 
ماباده پرسشان خسرابات دهسینيم 


در کسوی خرابات گرف تیم" مقامی 
بی‌باده گر انگشت زنی بر لب جسامی 
دارم به کف از ساضر می: ماه تمامی 
در پرده عسورشیبد بود طلت شامی 
مان ین پوت دا ودا 
در کمبه چه شد گر نگرفتیم مقامی 


عمری‌ست که در پای خسم افتاده خراییم 


هم سايه دیوار به دیوار شرا 


ساقی دم صبح است. در پیر مغان زذ 
صسیح طرب از جام برانداخته دامن 


از نغمه به رقص آی و عردرا به سماع آر 


٩-ت‏ : عریده سازی 


ابیم 


بکشادهن شیشه و آنش به جهان زن 
ساقی به ره مسیکده دامن به مان زف 


ده برافروز و مسرا شسعله به جسان زن 


۴ ۵ج به جاۍ پیت متن که در نسخ ت» ف و میخانه آمده است» بیت زیر را دارند : 


پی‌باده و سساقی ادراق بودزمانی 


۳ج : شیشه دهد (۵)1 نیز 
۴ك ج : حط 


۶ت :از 


آن عریده‌سازی بود این عربده جریی 


چنین بوده و بدا به صورت متن اصلاح شدء است . 


هلچ : گزيديم 


ترکیب بندهاه تر جیع بندها 


هر تمه که مسست‌انه مسرایید مغ 
ساقی چه کشی تیغ به خونریزی مستان ؟ 
مساطاقت دربستن میخانه نداریم 


۳ 


ناخن په رگ تار بر آهنگ همان زن 


پر سین یاران ز موه نوك سنان إن 
ای طی زمان»؛ حادثه ای بر رمضان زن 


عمری ست که در پای خم افشاده حراییم 


هم س اه دیوار به‌دیوار شسراییم 


امشب به می ام از همه شب پیش نیازست. 
رفتم" به حرابات حسرم‌جسوی: چو دیدم 
گسویند که یافسوت در آتش " نگذازد 
آن ون کبوتر که چو تحالی شد ازو جام 
دوران به صفای قسدحش آینه کم دید 
گشتم همه تن نغمه ز شوق لب مطرب 
تامنزل مقسصرد ز سا راه پسی نیست 


گویادر رحسمت چر در میکده بازست 
صدکعبه مقیم در می خانرازست 
ساقی بده آن باده که ياقوت گدازست 
دردل زخمارش نفسم چنگل بازست 
تا صیح ز حورشی د متیر *آینه سازست 
گسویی به مسثل پیسرهنم پردا سسازست 


زاهد غم خود نحور که رهت دور و درازست 


عسری ست که در پای خم افتاده خراپیم 


همايا دیوار به دیوار شر ایم 


دارد طلب روی نکو: بنله» خداهم 
از جساذبا پیسر خعسرابات» درین دور 
ای طبع گرت ذوق شراب است درین بزم * 


از باد؛ٌ مه شه دین؛ چهسره برافروز 


ای‌اهل حرم؛ روبه بت آرید شساهم 
گشتند مرید می و جام اهل ریا هم 
خسواهی که کنی پیرهن از نشاه؛ فسبا هم 
تا سسرخ بود رنگ تو در روز جسزاهیم 


۵-۱ : سرآینده ۵ چ : مستان بسرایند: متن مطابق ت و میخانه , 


ساقی دل ما را مشکن کان همه خون است 


۳- مسن مطایق ت و میخانه» سایر نسخه ها : 


۶- ك ج : اي دل اگرت شوق شراب ۰ . 


گم 


به جا بیت منن» بیث زیر را دارند : 


هر شیش که بې باده بود. سنگ برآن زن 


۵- ایضاً : فلگ 


۳۳۸ دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
آن کس که خدا دحت او گنت ناهم 
آید به طواف در او مرو فا هم 
فریاد زنند اهسل خراباث که مسا هم 


سلطان عراسان: على عومی جمفر 
آن قاضی حاجات که با کمب؛ اسلام 
چون نخر په محراب کتند اهل مناجات 
عمری‌ست که در پای خم اقتاده خراییم 
مسايه دیوار به دیوار رایعم 


[ترجیع بند در اقتفای شيخ اجل سحدی] 


ای کسرده کرشمه را کمندی 
روژی که شدم اسنیسر دامت 
پیسقسدری گسربه‌های تلخم 
بسانسوش لسب توء درد دل را 
ناریشته خرن خلق نگذاشت 
چون شمع کنم به دیده جسایش 
خاموش» که گنوش ما ندارد 
از نات درد مسا سوادی ست 
نسویاه کہ ناترانی ام کشت 


۵-۱ : کرد ت؛ كه 
دلو ج : نگشوده 


ان ل ك ج) 


برهرنگهت‌زناز بتدی 
یک سیا تبسوددر کسمندی 
نگلسود" لیت به نوشخندی 
حاجت نب ود گلاب و قندی 
چشم تو به فمسز؛ ششندی 
از شسمله گرم رسد گسزندی 
شس‌ایسستگی برل پندی 
هر دود که خیزداز مسیندی 


در سرت ناله بلندی 


گفت و» متن مطایق میخاه . 


ترکیب بتدهاء ترجیع بندها rra‏ 


نگشسودهری زناصېوری ‏ حواهم که به کنج صبر؛ چندی 
بنشینم و سرکسشم مسری جیب 


تاصبر دری گشاید از شیب 


سودا زسرم چویاربرگشت" . . آعسرزسسرقسراربرگشت 
از طالع سن؛ بارا يد از گلشن اتتظاربرگسشت 
برف کے بز الم زار ررم یو ر ارف فت 
فسریاد کسه می وةاميدم ناته ز شاخسار یرگ شت 
بیسداد فلک زپرسش من از جور تو شسرمسسار برگشت 
ص هبار فزون به طوف کسویت ‏ تابوت من از مس زارب رگ هت 
ازوصل به رعده‌ای شسدم شاد از بری می ام مار برگشت 


تا بود زس‌انه» این چنین بود 
با آنکه شد اختب ارم از دست 


امروزنه روزگار برگےت 
از من چر به ا تیار برگشت 


بنشینم و سرکشم سوی جیب 

تا صبسر دری گش‌اید از یب 
سمل کن و بر مدارم از تال هر صید کجاو فرب فتراك؟ 
دور از توز بس به حساك حفستم گسردید تنم به زندگی اك 
شد شسسته ز آب دیده خاکم وز حون مه ام نمی شسود پاك 
مسشکن تسدح و م ریز ونم" کسز چشم من آب می سورد تاك 


چرن غنچسه؛ دل بهانه جریم 


گر جیب فرو درم شود چاله! 


»ل : سردا به پرم (ظ :به سرم) قرارها داشت . در صورت صحت» بیت مستقلی بوده است و 


کانین مطلع را از قلمانداعته اند . 


۲ج :ما 


۳ و ۴- کاتبان نسخ ل» ۵ ج: این دو معسراع را در یکلیگر آمیخته و از چهار معصراع: یک‌بیت 


ساخه اتد - 


۳۴ 


در دید من نه آسمان چیسست 
بی عسثق فر مکن؛ که ره زا 
کسشاره توبه‌ای زمّی» نیسست 
چون پرده به روی کار پوشم ؟ 
یگس ست چو رشت هة امی دم 


دبوان حاجی محمد چان قدمس مشهدی 


چون در ره مسیل» عشت خاشاله 
در کار بو رین چالال 
مدال اکنر بیروری اوق 
من مسست نیساز و یاز یسب‌اله" 
از سرکشی ات: چه سام الال 


پنشینم و سرکشم سوی جیب 
تا صبر دری گشابد از غسیب 


گسو نخل طرب مسو برومند 


دارم به غسمت هزار پبوند 


عشن تو و مفز استخوانم.. جوشیده به‌هم چونخل و پیسوند 
پرورد؛ نم ت رص‌الم پر من مسستم نراق سند 
تن گسشحه چو برگ کاه و دارم پر سسینه فسمی چو كوه الوند 
در عسشن تو روزگ ار آخر دیدی به چە‌روزگارم انکند؟ 
مه رتوگرش په دل کند جمای ‏ بې مسهرشسودپدربه فسرزند 
ترك چو تویی نمی‌توان کرد دل از چو تویی نمی توان کشد" 
ماگ رش سځن‌شنو نداریم ‏ سیماب بود به گوش ساپند 
ازگریۀتلخ عندلبان ‏ شدبرلب غلچه هون. شکرخند 
دامن چر کسشیسد بار» من هم ترف قم اگسر دهد خسداوند 
پنشینم و سرکشم سوی جیب 


تا صبر دری گشاید از ضیب 


ای عسشق تر آنش و گسیسا من 
بوی تو مواز مغز جسان ناس 


۱« : بپروری اگر 


۳ف : ببت را تدارد . 


دردتو یله پر دوامن 


منت تکشیسدم از صسبسامن 


ترکیب بندها» ترجیح بنلها 


از بس که خوشم به نااسیدی 
شه" جای نمی دهد گدارا 
گفتم که روم ز باغ بیسرون 
باز این چه نسسسرن آشنایی ست 
بیگان؛ آشسسانما نو 


می دزدم اچسابت از دعسا من 
ای وصل» کسجاتوو کجامن 
چون خسار؛ گلم گرفت دامن 
یک لحظه نه بی‌سنی. نه‌بامن 
بیگان سای آشناین 


هرگ شب من نمی شودروز ای چرخ" توبی به خحسواب» یا من 
صبسرست عسلاج درد دوری گشن چوز رصل تو جدامن 
بتشینم و سرکشم سوی جیب 


تا صسیر دری گش‌اید از شیب 


من سرغ بهار بې خسزانم 
برش عله گە نمی توان زد 
از پیش نظر حجاب برخاست 
از بوست. نشان دوست تم 
عصمسری ست که در خسرابه تن 
E‏ تیه 
پوشسیده شود غم دو عالم 
آهی نکشم ز ضسعف وا چون آه 
از خسانه برون نس نهد پای 
پستی طلب است مله مه ر 
از درد دم تسام پست‌السد 


چون شمع : به خنده می دهم جبان 


خامّش نشسود لب ازفغائم 
کسوتاه نمی شسود زبانم 
شدكعبه دلیل کساروانم 
داد از دل خسویشتن نص‌انم 
باجغخداغمت هم آسیسانم 
در سیته شکت هش دق نانم 
ظاهر چر سود "غم نانم 
برآین؛دت گرانم 
دانسته که اك آستاتم 
هود بسیسر برآس‌‌انم 
تجسریر کند جر داسسش‌انم 
کز گریه به لب رسیسده جالم 


۱- متن مطابق آ- لسخ‌دیگر : کس . ف : بیت را ندارد . 


۰ج میج 
۴-ل : شودار 


۴- بجز ن در تسخ دیگر ؛ و از کتابت ساقط است . 


دور از نو» به کنج نااسیسدی 


دیران حاجی محتدجان قدمی مشهدی 


گر زانکه اجل «هد امانم 


بنشینم و مسرک‌شم سوی جیب 
تاصبر دری گشاید از فیپ 


ای بساعت اض طراب و آرام 
یک صبح چو مه ر اگر بخندی؟ 
شسوریدگی ام ز ناتمامی ست 
از بس که قدح به کف گرفتم 
از گریه» چو الان مسرغم 
در خانه هرکه عسشق ره‌یافت 
تارشک مرا به دام آرد؟ 
دل سرت دیدن تو دارد 
صدسالهدعاشود اجابت 


عسشن توینای کسفسر و اسسلام! 
دیگر نود صبساح کس شام 
خم جوش زند ز یادا ام 
رویسده چو ترگس از کسفم جام 
در خسانه یکی بود در و بام 
جزجفد. کسی نگیردآرام 
سس تسرد ؟به راه دیگری دام 
خسرسند نمی شسود به پیب غ ام 


ازلعصللبتبهنيمدشنام 


تا کی به زبان دهس فسرییم با من چر دلت نمی شسود رام 
پر من چو در وصت‌ال پسستی ...من هم بړوم به کسام و ناکسام 
بنشیلم و سرکشم مسوی جیب 
تاصبر دری گاید از غیب 
مسودای تو در سرم زند جسوش آتش دارم چوشمله بردوش 
هر صسبح روم به گشت گلشن همراه نسسیم» دوش‌بردوش 
شاید که به یاد عسارض تو چون غنچه. گلی کشم در آفوش 


از حسیسرت" دیدن تون مارا 


پرشسیدن دیده شد فسراموش 


۲ - این بند و سه بند بعدی؛ تنها در تسخه ن آمده است - نسخذ 9* هم چند بيتی از هر باد رادارد 


۲- دراصل : نخندی 


۳-ن : سوزندگيم؛ سهو کانب بوده . اصلاح شد . نسخه آنیز مطابق متن مصحح ماست . 


۴- نف : آورد» اصلاح از 
۶-در اصل : حمرت؛ اصلاح شد . 


ترکیب بندهاء ترجیع‌بندها 


می گسشت گس لاب در رگ گل 
کي مرغ چمن به ناله آید؟ 
خالی نشود ز حون دل چشم 


از شسوق لب وای قسدح نوش 
تانال‌سن نمالدش! گوش 
هرگز می مسا نیفستد از جرش 


وان به فسسون ضمت لهفتن آتش نشود به شعله خس‌پوش 
روزی که ز شوریختی عقل ۲ انتد می اضطرابم از جوش 
بنشینم و سرکشم سوی جیب 


تا صسبر دری گشاید از غسیب 


عشقم سوی گریه رهنمون ليست 
جزمن که به غم گلم سسرشستند 
من دل ز برای گریه واهم 
از نال سویش درسماعم 
عشق‌ تو کلپده‌تاف تاقاف 
ناکامی من به هت ع شق 
از روی تسو دیسده پر ندارم 
چون داغ سسیساه باد رویی 


در عسشق تو آنچه پر مسر آید 


دل سوخته را په دیده خرن نیست 
پیسمانا صیش کس نگون نیسست 
۵ ارم ازان دای که ون نسست 
رقسصم زنوای ارفنون نیست 
زین دایسره تقطه‌ای بسرون نبست 
در عهسد؛ یخت واژگون نیست 
جز روی نکو مرا شگون نیسست 
کر سیلی عشت, لاله گرن نیست 
جز صبر ": مرا علاج چون نیست 


بنشینم و سرک‌شم مسوی جیب 
تاصبر دری گش‌اید از غيب 


بر تن ز گسداز فرقت دوست 
بی شینم عسشق؛ گل نروید 
گرخوندل است» اگر می ناب 


۱- براصل ؛ بمالدش» سهر کالپ. 


چون ناخنم است‌خوان بود پوست 
هرجا چمنی بود: بهسار اوست 
از هرچه سدح پرست؛ لیکوست 


۵-۲ سعی» مت ایآ 


۳- ن : مشن» سهر کاتب برده . اصلاح شد - ضبط نس آنیز ید تصحیح است . 


rr 


۳۴ 


غم نیت گرم تو دل نجوبی 


دیران حاجی محسَدجان قدسی مشهدی 


در یه غم تو پار دلجوست 


از گسریه ز شوق آن خط مسبز از مسیزه؛ کنار من لب جسوست 

گله‌ای غم تو درستسان را در سینه چو داغ لاله حسودروست 

از پس که شلم به خویش دشمن با دشمن نحسویشتن شسدم‌دوست 

خون دل عاشفان» چو سپماب هرج ارود اضطراب با اوست 

هرناله که می کنم نه‌انی راهی‌ست نهفحه نا در دوست 

چون می رسدم ندا که دز عشق 1 بیاض I‏ 
بنشینم و سرکسشم مسری جیب 


تاصبر دری گشساید از غسیب 


هرکس به غم تو دل سپ ارد 
شپبی‌توزاشکه دیدمن 
گم باد دلم» که ھرکہ بردش 
گرد په زمسین سنه آم سز 
در سافر هرکه ی کند ‏ عشق 
عشن توء به پبری ام» چو طفلان 
گر بی تو در شکیب راشوق 


همّت به هلاك خود گ مارد 
تا روز: سستساره می شم ارد 
پبسازآورد و بسه هنن مسپسارد 
هرجساغم‌عشق. تخم کساره 
چون شیشه مرا کلو فشارد 
خواهد که به ضوی خود پرآرد 
بر روی اباد برئیسارد 


بنشینم و سرکشم سوی جیب 


تا صیر دری گشساید از فیب 


جز شعله» چو شمع: افسرم نیست 
از بس که ریب وعده خوردم 


بر هرچه نظر کشم شب و روز 
از سس وز درون نگیسرم آرام 


و دش ورد 


سودای تو همست اگر سرم نیست 
پهلنوی منی و باورم بست 
جز نقش تو دریرابرم تببست 


در سینه دمی که اخگرم فیسست 


ترکیب بندهاء ترجیع بندها 


من قفا پی شگاه تسریم 


از رنگ شکسشه حال من پرس 

دریای محیط و پل محالاست ‏ شوق من و صبر باورم تست 

یک لحظه به کسام دل نشسستن دربم تو چون مسیستسرم نیسست 
بنشیتم و سرکشم سوی جیپ 


تا صبر دری گش‌اید از غسیب 


زرد به کردم من بی مسب داغ خویش را 
گر نباشد زخم شمشیرم حمایل» گو مباش 
مَیگساراندیگر و رناب نوشسان دیگرند 
حیرتی دارم که در فصل چنین؛ دهقان رصل 


اول شب بی کُشد مفلس» چراع خویش را 
هیکل تن رده ام چرن لاله داغ خویش را 
بر حریفان زان نپیسایم ایاغ حویش را 
بر تماشایی چرا در بسته. باغ خویش را 


خشک شد مفزم ز سوداه ضمزه ساقی کجاست 


تاز خون خویش» تر سازم دماغ خویش را 


شام عطت گرفته ز صبح آفشاب را 
ر تام هیچ کس رقم روز نحسوش نیسود 
بی غم نفس نمی کشم و جای عیب نیست 
از سسوختن منال چو بردی به غم پناه 
سناغر مدد زیاطن مینا طلب کند 


زان دوز خوش نمانده جهان خراب را 
حسواندیم هر در رو؛ ورق آفتاب را 
گر ردکش به لای برآرد شراب را 
نسپرده کس په شعله اسانت» کباب را 


صبح است پیر و پیش قسدم آفشاب را 


قسدسی دلم خلل نپسنهرد ز حسادئات 


نصوان خراب کرد سرای خسراب را 


بی حسرز» شعله نگذرد از پیش داغ ما 
چون دیده دور شسد ز تو. رنگ نگه پرید 


پروانه راز کند از چراغ مسا 
تارنگ می رسید " شکست ایاغ مسا 


م : رسیده اصلاح از :بت (ل به غلط : ناریک مبرسید» نوشته) بیت» تنها در این سه نسخه آمده . 


ra’ 


یک روزه عیش ما نشود محنت دو کون 
در کری عشق» ضر به ها پی نمی برد 
امسی‌دواری ام به یال تو هم نساند! 


بوی محبتی ز گل ر لاله در نیافت 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


عساجز برد زس‌انه ز برگ راغ مسا 
هر موی اگر شسود قدمی در سراغ ما 
تاریشۀ نهسال» حزان کرد باغ ما 
آش فته شدز نکهت گلشن دماغ ما 


قدسی کفایت است در اسباب عاشقی 


رعسسسار زرد و دیده پر خرف داغ ما 


به پیامی که کند باد مبایاد مرا 
به کمند سر زلف تو گرفتار سیساد 
دشمتی کزپی بیسداد: مسرا پاد کند 


دوش وقت سحر از حسرت گل » مرغ چمن 


روم از دست ندانم که چه انتاد مرا 
آنکه خواهد کند از قیسد تو آزاد سرا 
به ازان دوست که هرگز نکنذ ياه مرا 
ناله‌ای کرد که آورد په فریاد مرا 


آن ستم کرد شب هجره که در روز وصال نتران کردبه صد عدر ستم» شاد مسرا 

شاد ازانم به خراپی» که چو ویران گردد انه چون گل وان سساختن آباد مسرا 

آنچشان دور فتادم ز خحرابات» که دوش حه چون آبله از دست نیعت اد مرا 
نکتم نرك نظربازی عسوبان قسدسی 


بجز این شیوه امو حه استاد سرا 


تا بود گریه» کی آباد شسود خانا سا؟ 
ما ازان سوختگانيم که مسمار ازل 
عشق پیوسشه به دنبال دلم می گردد 


۵-۱ فیش کس 
1-۲: ... به بهار دگر نماند 


ام ن ل ك جر ق) 
جغد را پای به گل رفشه به ویران ما 
طرح آنشکد: برداشت ز کاش انه مسا 
شسعله آید به طلیکاری پروال‌سا 


غزلها 


جرم می حوردن ما نیست کم از طاعت کس 
چون تهی دیده که آردبه کسی روی‌نیاز 


شنیدن ز خردمندی ليست 


چون سپندی که بود بر 


a 


کار صد توبه کند گریه؛ مسشانه ها 
چشم بر چشم صسراحی زده پیمانه مسا 
عسافلان گوش نکردند بر اسان ما 


سر آتش: قدسی 


هرگز آرام نگیسرد دل دیوانا تا 


اگرچه خدمت مسجد نشد حوالایا 
به سنگ نماره چه می کرد بازوی فرهاد 
زعکس چهرۀ ما زرد شد رقم ورنه 


چو کاسه‌ای که به آن" می ز شم برون آرند 


چراغ مبکده روشن شد از پی‌الا ما 
نمی گشود اگر راه تیسشه الما 
به آب زر تنویسد کسی رسالا با 


به می درون وبرون شسته شد پباله سا 


حدیث مختصر اولی ست» ورنه چون قدسیي 


هزار شرح فزون داشت هر سقاله ما" 


پژسردگی نبسرد بهساراز گیساه مسا 
روزی کسه تسود آینه حن در نظر 
ما مسیح صادقیم و دم از سهر مي زی 

آنکس که پی به مسزرع امد مساتبسرد 
آتش کسشد زب 


چو شم از زبان او" 


چون لاله جزو تن ده بخت سباء ما 
بو ی هانگ بر گس 
آیینه تیرگی نب ذیردز اه سا 
گیرد مگر زبرق» مسراغ گیساه سا 


کلک فسرشته گر بنویسد گنا تا 


٩-نسخه‏ بدل م در حاشیه : چشم بر چشم ندح دوخت ۰ ۰۰۰ به صورت ظاهر بهتر مي‌نماید. ولی با 


توجه به معنی ؛ مین و صراحی 


۲- تاریخ !ديات در اپران بدان (گرچه در ماحل 
۳- متن مطابق مه ت . نسخ ت» ل : نزون است بر (ق : در)مقالماء 


رسالة ماء تاریخ اد یات در ایران 


اشد نه قلح (یسنه) 


-بعتی نسخه ت_به آن بوده ست) 


فزون است هر (ج : بر) 


۰۰ ۰ داشت هر رسالة ما (حال آلکه در نسخات: «قاله» است 


۴-ت» ق : شاید چو شمع اگر جهدش آتش از زبان: مصراع درم در فسخ فق مغلوط است . 


۳۵۲ 


از دیدة نر و دل روشن به ره ع شق 
قدسی کفنایت است در اثبات عاشقی 


دیوان حاجی محمّدجان قدس مشهدی 


اقعدبر آب و آینه» چون عکس. راه ها 
رخسار زره ودیدة گسریان گرا ها 


اسشب سیه ترست ز شبهای دیگرم 
قسدسی مگر شود مسند صیح: آا مسا 


خوشدل کند حال تو هجران هیده را 
تا آب دیده حون نشسود: بر زمین ریز 
تسلیم شوء. که اجر شهادت نمی دهند 
از کسه در فسراق وخت نقش روز و شب 
ذوق طرب کجا: دل غمگین من کجا 


آتش: گل است دیده 


در یش واگذار می نارسیسده را 


در کوی عشق: کشنۀ در حون تپیده را 


لذت ز باده نیسست لب حورن مكيذه را 


پسدرد گو پنال» که سیسماب اگر شود 


تعسوبان نمی برند دل آرم يده را 


ز نقش کینه چو پاك است لوج سیه مسا 
ز خیره چشمی خود سوختم» که يار امروز 
زاش نیاق خدنگ توء بعد مسردن هم 


بلا بود دل آسوده درد عشق کچا 
اميد حوشدلی از ما مجوی ای هسدم 


توالگریم ز اسبساب غم 


به دوستی که تو هم دل بشو ز کینه ما 
هنرز در عسرق است از نگاء دینة ما 
شودنشا رازان لپا مس 
که ازه کند هد آبگین؛ سا 
که عشق داده به طوفان غم سفیا سا 


که روزگار بود فلس از قسریتا با 


۱- درنسیخا مء این مقطع را حط زد و مقطع بعدی رانوشته اند . نسخ‌س.: ق یز تنهامقطع دوم رادارند . 


vor خزبا‎ 


۷۰ 
ام ت له لهج ق) 
از جانسردصحبت اهل هوس مرا آنش نیم ک تیز کند خارو هس مرا 
آمیزشم؛ چو جفد. شگون نیست بر کسی گر آشنای خریش مدان میچ کس مرا 
هنگام عرض حال؛ ز چین جیسین تو در سینه چون حباب گره شد نفس مرا 


پر من زمسانه منت بال مما نهسد اقستسل به مسر چو سای ة بال مگس مسرا 
دنبسال کاروان بلا عق دم‌بدم ‏ آوازمی‌کتدابه زب‌ان جرس مرا 
ی عندلیپ: تیسسست مرا ہر تو حسرتی 
گلشن ترام ارك و کنج قفس مرا 


11 
ن ل لك چ قا 

تاز رویش گلستان کردم نگاه خویش را خود زدم آنش به دست شود گیاه خویش را 
شکوه‌ای در دل گذشت از هجر اوء تیغم سزاست هیچ کس چون خود نمی داند گناه خویش را 
هم چوخواب آلودۂ از کاروان افتاده دور در تماشایش نظر گم کرده راء عویش را 
هی شود معلوم؛ سوز سینه از دود جگر ‏ همچومشک آوردهام با خود گواه ځویش را 
گفسم از سوز درون رمزی و دلها شد کباب وای اگر می دادم از دل رخعست آه خویش را 

نیست قدسی شام تنهایی جز او کس بر سرم 

چون ندارم عرّت بخت سیاه خویش را؟ 


۱۲ 
ز رشک» باد صبا گرچه سوخت جان مرا ولی ز برگ گل آراست آش پان مرا 
مراست جذبة شرقی که هرکجامیرم همسا په کوی تو می‌آرد استخوان مرا 
خوشم به ګریۀ خونین؛ که فرق نشوان کرد به وقت چیدن گل» از گل آشیان مرا 
هزار شسکر ازان فده جسبسین دارم که گاء شکوه گسره می زند زبان سرا 


tar‏ دیو ان حاجی محمدجان قدسي مشهدی 


سسری ز ق مه عساشق برون نمی آرند کسسی چرا کند آفاز: داسشان مسرا 
چه گریه‌ها که کند برپضاعت کم خویش چو ابر یاد کند چشم حود‌فنسشان مرا 
خوش که تا ز سر کوی صافسیت رفتم 
کسی ندیده چو قدسی دگر نشان مرا 


۱۳ 
کو سرانجامی که شب روشن کنم کاشانه را آورم شمع و به دست آرم دل پروانه را 
بی لبت در پای گلبن بس که خالی مانده است می کند بلبل خیال آشیسان» پسمانه را 
کلب ما ہی سرانجامان چراغی گو مدار ما نرنجانيم از خود خساطر پروانه را 


گر ز چشمم بوی خون آید» گناه دیده نیست بر سر لخت جگر باشد پتا این خانه را 


امه تکلیف از دیوانه برنگرفته صشن شانه محراب است در زلفت دل دیوانه را 
درد دل قدسی مگو با مردمان چشم خویش 
محسرم این راز نحوان کرد هر پیگانه را 


1۴ 
ام ن له ك ج ق) 

کی حرف مسلامت شکند خاطر مارا؟ خسصمی به چراغم تسود باد صبا را 
در ساپۀ دیوار خودم خفته: غمی نیست گر بر سر من مسایه فتاه همارا 
منم من از دیدن رویش منم اید یا دیده گسشابید و بیینبد خدا را 
گردیده بلارام» بادا رمد از دل' زنهار به دردم مکن اهار دوارا 
یارب ز چه از عسرمن مسابر نکن دود برقی که پسوزد به دل خا گپارا 
بر چهره ز خوناب کسی رنگ‌نبیند ‏ گرنالهن یرت نخضراشمد دل مارا 

احسیساب تسلی به خیسال تو نگشتند 

انصاف صلایی نزد این مشت گدارا" 


.. -متن مطابق م۰ ن؛ نسځ دیگر ! از من ۷-ق : خیل گدا.‎ ٩ 


ام ن له له جرا ق) 


دلسستگی لمالدبه وارستگي مرا وارسستگی باد ز دلبسبستگی مرا 
آسودگی په شسربت م گم علاج کرد دشمن طبیب گشت درین خستگی مرا 
کردم ز عصشق شکوه تلافی نمی‌شود مسوزند اگسربه آتش وارستگی مسرا 
روزی کنه جامه بر قد احباب دوختد ‏ عشقت قسپول کردبه شایستگی مرا 
ترسم زنازکی شکند شسپسشذ دنم دربرکش ای نسیم» به آفس‌تگی مرا 


قسدسی روم طفسیل حریش ان به بزم او 
هرگ ز نخضواند بار به دانسستگی مرا 


۶ 


فکنده از نظری دید؛ سود مرا از خویش کرده جدا آنشی آچو دود مسرا 
غرور کعبه روانم دلیل بتکده شد وگسرنه تاب فسراق حرم نبسود مرا 
روامدار که گرده مزید خراهش غير نوازش ستمی کز تو چشم بود مسرا 
ز سیر گلشن وصلت چه طرف بربستم به غیر اژین که به دل حسرتې فزود مرا 
ز رشک می زند امسروز نشت طعنم ‏ کسی که دوش په عشق تو می‌ستودمرا 
زشکر مشق نبندم زبان؛ که ایامی ‏ زدل به ناخن غم "عشده‌ها گشود مرا 
چه حاجت است نامل به قعل همچومنی همان به است که بسمل ګنند زود هرا 


اسبر بخت سياهم گذشت ازان قدسی 
که زنگ از آینه دل نوان زدود مرا 


۱-متن مطابق م» ۵ . نسخ دیگر : تظرت: نسخاات ؛ نظر: و ظاهرنظری بوده . 


۲-ق : آتشت 


۳- فقط مء ق : به دل ز ناهن ۱.۰۰ سهو کاتهان بوده . اصلاح شد . 


rap 


۱۷ 


زهجر کرد خبردار» وصل یا مرا 
سواد زلف بتان است نسضا بشتم 


دیوان حاجی محمدجان ندسي مشهدی 


ام ن: ل, ل. ج قا 
صلای کشت خزان می دهد بهار مرا 


سفیدبخت ندیده‌ست روزگار صرا 


ز عشق تاشدم آسوده» زارتر گشستم نسزود نشاه این باده از مار مرا 
فغان که سوختم و آستین لفلف کسی نرفت آین؛ عساطر از غفب ار مسا 
زقدر» مردمک چشم آقت اب شوم به قدر نز اگر بخئی اع تبار سرا 
چو گفتمش ز چه پستی کمر به خونم» گفث ‏ کسمربرای همین بسته روزگار مرا 
نماند آرزویی در دلم: که مردم چشم 
به سحی گسریه نیاورد در کنار مسرا 
۸ 


یکی بود به نظر؛ نیسستی و هستی ما 
به می پرست مزن طعنه. زانکه کمتر نیست 
بود به دیدۀ نادیده: برگ کساه چو کسوه 
کشت سوسم دوه و وقت عیش آمد 


مرن له لك ج» ق) 
تفاوتی نبسود در خمارومسی ما 
ز ھی پرستی آو» خویشتن پرستی مسا 
بلند تدر نماید فلک» ز پستی سا 


رسسیسد نوبت ایام تنگدسستی مسا 


عجب که روز چزا هسم توان عمارت کرد 
خراب کسرد؛ عشن است ملک هستی ما 


۱-ن : تتها ییات ۳۰۱ ول ق : ابیات ۳۰۱ ۶رادارند 


۲- مولانا صاتب همین مضمون را چٹ 
بلندپایگی آمسس ان ز پسستی توست 


۳-ق : دور عنق (ظ : عبشی) 


پسته است : 


به پای هسّت ما این رک اب نزدیک است 


آتش مزاج من ! بگذار این حاب را 
گردون په دوستی تبرد پیسچشم ' ز کار 
بر دیده شد حرام» غنودن که عاششان 
نور نظر چگونه نسسوزه به دیده‌ها 
اشکم تسام گسشست چو آتش زدم به دل 
نگسست" ریط گسریه ز تاسورهای دل 
حون شد دلم ز حسرت پیکان غمزه‌ات 


rov 


مه ته ن, ل ك ج) 
چین بر جبین ندیده کسی آفستاب را 
گرددزبون» چو رشته دهد باز» تاب را 
اول کلیسد چاره شکس تند واب را 
تاش گنه رق یر زد نقاب را 
خون برطرف شردء چو بسوزی کباب را 
ظرف قدیم» زود رساند شراب را 
کس بر گلوی تنه نمی بندد آب را 


بوی نگار من به چمن بردی ای سیم 
کردی ز رشک در رگ گل» شون گلاب را 


خحوشم به درد. عکن ای دوا عصذاب مرا 
چه آتشی نو نمی دانم ای به شتی رری 
هجوم گسریه نمی دانم این در دانم 
ز شکو؛ ستمت ردم و همان خجام 
عنان لطف کشیدی و پایمال نمود 


۳۰ 


مکن مکن » که عمارت کند هراب مرا 
که ذرق گسریا عسشق تو کرد آب مسرا 
که جای بر س رآب است چون حباب مرا 
برو نیرد اجل هم ازین حنجاب مرا 
سبک عنانی صسسر گران کاپ مسرا 


من از قضا به همین خوشدلم که چون قدسی 
نبره قسسمت ازین در به هیچ باب سرا 


. م : همتی سهر کاتب . اصلاح ازت‎ <١ 
متن مطایق ت:  . تسخ دیگر : عشق‎ -۷ 
. ۳-م: بگلشت: اصلاح از ت‎ 


۳۵۸ دیو ان حاجی محمّدجان ندسی مشهدی 


۳۹ 
ن ل لد ج ق) 


داده عشفم بادة نابی که می‌سوزد مرا خورده ام از جام خضر آیی که می سوزد مرا 
شب فغانم رفته بود از یاد» مطرب صبحدم زد به تار چنگ مضرابی که می سوزد مرا 
تازه عاشن گشته ام چشمم ز خرن دل پرست باز در جو کرده ام آبی که می سوزه مرا 


قبله بت‌خانه را گویند ‏ ابروی بت است در نماز این است محراپی که می سوزد مرا 


شد میم گوشۀ ویرانه ای بر" یاد دوست 
یافت قدسی گنج تایابی که می سوزد مرا 


۳۲ 


وبال جان اسسیران مکن رهایی را مد به اهل وف‌ایاد؛ بی وق ایی را 
به مرگ هم نبریدم» به هرک پوستم ‏ کسی نخوانده جو من جزو آشنایی را" 
میسّرست وصالت مرا؛ ولی چه وصال که یاد می کشم ایام بینوایی را 


زهی ستار؛ روشن؛ که دیده شب چو چراغ ‏ تمام کرد به روق تو ررشناپی را 


مراز عشق بتان» پیشه مشق رسوایی ست فکنده‌ام ز قلم حرف پارسس‌ایی را" 


بجز تر قذدسی اگسر داده دل به پار دگر 


قبول کرده ز ست؛ دصوی خدایی را 


۱ ل : یتخانه مي گویند 

۲-ق : ماه غلط چاپی است و بی گمان» با بوده . 

۴- متن مطابق : م٠‏ ق (نسخسة خير به اشتبام» من راتو نوشته) نسخ دیگر : حرف 
آشتایی .. 


۴- ایضاً : نسخ دیگر جز ت. م ق : بیوقایی را (در نسخاات؛ به جای مشق رسوایی بها 


فسق و رسوایی است) 


غزئها 


شد دهان شکرگو ' هر زخم نخجی ترا 
جز حدیث بیستون در بزم شیرین نگذرد 


۲۳ 


۳۵۹ 


صیسد پیکان خسورده داند لآت تیر ترا 


آفرین ای نالا فنرهاد» تأئیسر ترا" 


جورکن چندان که بتوانی ؛ که روزبازخواست بر زبان شکره شکر آید عنانگیسرترا 
از چه حاکی ای دل ویران؛ که از روز هیچ کس از پیش خود بگرفت تصسمیر نر! 
بر در دیوانگی زد بر سر کسوی تودل تابه گردن افکند زلف چوزنجی ترا 
صبد دل نزدیک و تیر غمزه دایم در کمان ای شکاراندان باعث چیست تأخبر ترا؟ 

گر خطایی رفت قدسی حرف نومیدی مزن 

کی کریسان بر تو می گیرند تقصیر ترا؟ 

۴ 
مت ن له ق) 

خرشم که ضعف چنان کرده روشناس مرا که چشم آینه مزگان کند قياس مرا" 
چو غنچه نا به گریبان نهفته در مژه‌ام فستساده کار به نظاوه در لباس مسرا 


بتای عافن تم را بریز گو از هم 
ز بذشگونی داغی که نیک خواهد شد 
زرحم پرسسرره سب کرده گردونم 
کمر که بسته به تاراج آشیانه جقد؟ 


بود چه چشم ز گردون بلاساس مرا؟ 


بودز اختر بد» بیشتر هراس مرا 
که جور پا نرساند به زخم داس مرا 


درین خسراپه کسسی گو مدار پاس مرا 


قدی به کیت من راست کردهء گویی بافت 


زیونشر از همه گردون کچ پلاس مرا 


۱- شاید : دهانی 
۲- م : این بیت و پیت بعد را ندارد. 
۴ ت : دست در 


۴-ق 


بیت و نء ل : سه بیت از غزل را دارند . 


۵-م ق : که جور یار رسانده سهو کاتبان . متن مطابق ت . 


۳. 


۲۵ 


چو نمی کنی نگاهی» به ستم مران خدا را 
هم حیرتم که هرگز چو سوده آشنایی 
چو شدی تمام خواهش» چه‌زنی در اجایت ؟ 
شدء قاصد آنچنان کم؛ به ميان دوسخداران 
نفسی ز من تگشستی دل نازك نو غسافل 
ز طرارت جمالت» به هزار دیده مرغان 


دیوان حاجی ممادجان قدسی مشهدی 


(م) 

تکنی اگسر نوازش؛ مسشکن دل گدا را 
به جهان که گفته چندین سسخنان آشنا را 
به دم فسسرده هرگز نود اثر دارا 
که ز مصر سوی کنعان» تفتد گذر صبارا 
به تو گر خجدای دادی دل مهسربان مارا 
نکنند فرق از هم به چمن گل و گسیارا 


غم عشق را به صد جان: چو کنند بیع قدسی 
ندهی ز دست ارزان گهر گرانب هارا 


۲۶ 


چند سوزد برق غم؛ مشتی عس و خاشالا را؟ 
چشم ما پاك است چون حور شید از آلودگی 
شسوق آتش تا نسازد خلق را گرم گناه 
بر فل عشقب زان دير مى آيد لجل 
بر سر حاك شھیدا 


ام ن له له چ» ق) 
آنشی حواهم که مسوزد خرمن افلاك را 
دامن پاکی بود شایس-نه چشم پاك را 
چون برون آیی » بپ وش آن" روی آتشناك را 
رخصت یک ضمزه فرما نرگس چالاله را 
ازین قدسی متال 


چند دردسر دهی آسودگ ان اك را؟ 


۳۷ 
تاگفنه ساند صدسخن آرزو مرا 
در چشم خلی. پس که مرا خوار کرده ای 


۱-نسخه‌ها : مشت 


۰0-۲ ج : پوشان 


.۰ شاید سهو کاتبان بود - 


لب بسحه ناامیدی ازین گشتگو مرا 
نشناسد آب روی» کس از آب جو مرا 


غزلیا 


دور از تو کار خنچ ر الماس می کناد 
من دل به حال و خط ندهم» مهر پیشه کن 


پسمسان مسا به پاده درست است: داده اند 


وردم هزار زنعم نصایان ز تییغ او 


r 


ساقی گر آب خف ر کند در گلو مسرا 
بلبل نیم که سست کند رنگ و پو مسرا 
روز بخست: دسث‌بهدست س پو مرا 


هرگز لبود لطف چنین؛ چلم ازو مرا 


قدسی چه حالت است که آلوده‌تر شوم" 


هرچند آب دیده کنا "ف و مرا 


A 
به کف رزلفت ازان تازه کسردم امان را‎ 
زحد قزون مکن ای داغ بادلم گرمی‎ 
ا و راماق بلند نشد‎ 
شب وصسالم اگر رخ صت نظاره دهی‎ 


که تازه ریخته ای خون صدهسلمان را 
که هیچ کس به تواضم نکُشته مهمان را 
چه نسبت است به ق تو سرو بستان را 


چو شمع؛ برسرمزگان فدا کتم جات را 


سرشک من همه جامی رسد نیم زان فوم 


که شست اند ر دامن جنداء گریان را 


۹ 
درراه تا رودز من آن نازنین جدا 
چون بر نشسان پای تو مالم رخ نی از 
از لت خدنگ ستم» عضو عضو من 
هم عاشق وقايم و هم بنده چا 


دستش جدا عنان کشد و آستپن جدا 
نسوان چو سایه کرد سرا از زمین جدا 
هریک کشد شسست ترا آفرین جدا 


دارم به سیته داغ جدا؛ بر جسبین جدا 


۱-م: چشم آرزو: سهر کالب . و به خطی دیگر - ظاهوبرای اصلاح رزن-بر بالای چشم نوششه 


شده است : زايد . بیت تنها در نخ م» ت آمده 
۲- ستن مطایق مه ت ق . فسخ دیگر: روم 
۳-ل : ومد 


۴-م : صفاء اصلاح از باه ف 


»تلا در ین سه تسخه ا 


Yer‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 
من ترك ع مالمی زبرای تر کسرده‌ام از من مشو برای دل آن و این جدا 


فدسی ندید دولت وصلت به خواب هم 


از چون تویی» فتاده کسی این چنین جدا؟ 


هی زندنشتر تدبیسر شب و روز مرا مصلحت چیست به این مصلحت آموز مرا؟ 


هست 


[ نمکی بر منش از دیده شوو آنکه چشم بدش افکند به این روز مرا 
عید و نوروز من آن است که پسشم باشی چون نباشی توء چه عیدست و چه نوروز مرا ؟ 
طبعم افسرده شد از نکر» حریفی خواهم ‏ که کند گرم به یک بیت گلوسوز مرا 
می‌پرد هر تفسم‌بر سر راهی چو صا بوالهسوس کسرده تگاه موس اندوز مرا 
کسبرده انگشت نما داغ جنونم قسدسی 
چه کند بهتر ازین. کوکب فیسروز مرا 


۳۹ 
ام تا ن ل ق) 
شبی هرکس به بزم دلستاني جا کند خود را 
دمی صدبار دل با دیده اش سردا کند خود را 
شب وصل است و دل عهد خیالت تازه می سازد 
کسه امشب قارغ از نتهایی فردا کند خسود را" 
عنان دل به دست بیش دی افتاده» می ترسم 
که بیشابانه حرفی گسوید و رسوا کند خود را 
به دشت بی سرانجامی؛ چنان گردیده " قدسی گم 
که عمری بایدش گردید؛ تا پیدا کند خود را 


۱-م+ ت ؛ بهاین: تسخ دیگر : بدین ۴ف ل : پیت را ندارند. 
۳- ل : گردید 


rer غزلها‎ 


۳۲ 
برای مسوختن؛ یک شسعله کافی نیست داغم را 
مسد آتشخ‌انه پاید» تا کند روشن چراغم را 
بهارم خسرمی از تازه‌رویس بای او دارد 
وگرنه غنچه‌ای دارد به دل» سامان باغم را 
نیم گم گسشته شسوق چراغ و آرزوی گل 
چرا از بلبل و پروانه می جسسویی سسراغم را 
ز چشمم چند جوشد خون دل چون باده» ای سافی 
به رضم دیدۂ پر خسون؛ بسا پرکن ایاغم را 
پریشان شد دماغم ای سیم صیحدم پرخیز 
ز بوی سبل زلفش مسمطر کن دم‌اقم وا 
دلم را طاقت مسحرومی غم کی بود قدسی ؟ 
فراق صحبت پروانه‌می مسوزه چراغم را 


۳۳ 
م ن لا لد« ج ق) 
لب شسود ریش ار برد نام دل افگار ما آستین سوزد؛ اگرچیند نم از رخسار ما 


سبحه بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه معصیت را خنده می آید ز اسشغ فار ما 
نشکند در سینه دل پی زخم تیغ غمزه ای" تا نگرده خون» نخندد غنچبه گلزار سا 
عویش را قدسی بر آتش نه. بسوزان تایه کی 
ننگ دین و کفر گردد سبحه وزتار ما؟ 


3-۱ ج : بهار این 


ل ...لاله هم ... فاغم را غنچه درود . . . باغم واه سهر کاتب . نسخ دیگر : ۰۰ 


f 
غنچه کی دارد . . . باغم راء متن مطابق ت (و نیز م که دارد را اشتباه توشته)‎ 


۴ ن» ك : تیر غمزه ای 


ref 


۳۴ 


منم که داغ دلم دشسمن است رهم را 
خسدنگ پار مگر چاك مسینه ام بگشسود؟ 
به گلشنی که نسم دلم گذشته برآن 
مریض عشفم و شون جگر چنان نوشم 
به کیش برهمن از دين خر نداری؛ اگر 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


اما ن: ل ك ج ق) 
نمی دهم به شب قسدر » روز ماتم را! 
که سوخت شملا طوفان شق عالم را 
ز خرن دل نشوان فرق کرد" شبنم را 
که العطش ز جگر خسیسزد آب زمزم را 
په پیش بت نیسری مسج لد؟ دادم را 


زبس که دل به ئو مشغول بود قدسی را 
گذشت عسمر و ندانست شادی وغم را 


۳۵ 


حط تو سره کش د دیده تما را 
برد به مرحم راحت همیشه طعنه فروش 7 
بود بر آهل مسحیّت حسرام: آسایش 


عجب نباشد اگر در مسحبّت یوسف 


زهی تصرف خوبان» که شیخ صنعان هم 
در آتش است ز حستی دلم: که عله از 
برای آنکه شسود وصل بار: زود خر 
ز حون دیده و دل در خیال عارض دوست 
ای ناسر کي نه در گلشن 


لم ن له له ج ق) 
لب تو تازه کند روج عصسدمسیجا را 
کسی که یافت دلش قوق داغ سودارا 
یی EE‏ + زشم دلیسارا 
دوباره عسشق حسوالی دهد ژلبخا را 
کمند گرد جان کرد“ زلف نرسا را 


برآررد ز تماشای طور» مسسوسی را 


بم امروز کسرده: فسردا را 
کتمریه لاله و گل فرش؛ روی صحرا را 
به‌برگ گل سکن آزرده آن کف پا را 


چه شد که دامن قدسی از حون دیده پرست 


کسی ز مسوج نکرده‌ست منع؛ درا را 


۱- این غزل در تسخم مکرر است . 
٣ن‏ : جان 
۵- فقط م : کرده: اصلاح شد . 


۲-ل : کرد فرق 
۱-۴؛ ناز فروش 
8 ن» كج ق : دیدا قاسی 


غزلها ۳۶۵ 


۳۶ 


ام ت فا 


فسون ناله ام شب بسته خواب پاسب‌انش را 
ز چاك سسینه ام دل می کند نظاره زلفش 
نوازد ظاهر و در دل نیال کٌشستنم دارد 


که با هر سر نباشد آشنایی آستانش را 
چو مرغی کز قفس بیند به حسرت آشپانش را 
به حال خویشتن پی برده ام لطف نهانش را 


اسر عشق را فرض است عزّت بعد مردن هم 
میندازید بر خاك مذلّت استخوانش را 


۳۷ 


تھی ز می ندوان یافتن اباغ مسرا 
غم تو گسر نکشد دامنم» ازین کشور 
به از ناحن اهل مسلامستم چه باز 
چر فتچه چند زیم تنگدل ز حاطر جمع؟ 


م نل لد چ قا 
په آف شاب تسب می رسد چراغ سرا 
چتان ررم که نسابی دگر" سبراغ مرا 
چرگرسخضونی غم تازه کردداغ مسرا 
سیم کو که پریشان کند دماغ مرا؟ 


دلم ز باد حزان تازه می شسود فسدسی 
چه احتیاج سیم بهسار» باغ مرا؟ 


۳۸ 


به هرطرف که تو جرلان دهی سمند آنجا 

شب فسراق تو همان آن غم آبادم 

مراچو سیت کی جاك, آنقدر بگذار 

مرا ز صید که خود مران؛ که عمری شد 
۱-ق : بیت را نداره . 


۲-م» ]: نیابد کسی 


هزار فستنه ز هرمسو شسود بلند آتجا 
که صبح هم نکند ميل نوشخند آنجا 
که ناخنی شردم گساه گاه بند آتجا 
چوحلقه دوخنه‌ام دیله بر کمند آنجا 


۳9۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مراپسوز به حال برای دفع گزند ‏ که داغ می شسوم از گرمی سپند آتجا 
گرفته خانه به کوی سهی قدان تدسی 
مگر شود تظر کسونهش بلند آتجبا 


۳۹ 
e‏ 
پرهیزده زهجسر گرفتار خویش را بنگر شکستهرنگی بی مار خویش را 
بر فخیسر؛ شب هجر توء روز وصل کم کرد دیده» گسریه بسار ریش را 
پیداد دوست» چون ستم چرخ عام نیست ‏ دانسته‌ام غسرور ست مکار خویش زا 
ج زغل دوستی تسود کساز دیگرم شکر عدا ک‌یافتهام کار خوش را 


قسدسی هرای باغ و لب جسو چه می کنی 
دریاب فسیض سایه دبوار عویش را 
۴۰ 
ام ت ق) 
سخن ز شپسر مپرسید پیئوایی را که کسرده"وردزبان؛ حمرف آشنایی را 


حدیث هجر به گوش دلم چان تلخ است کے حرف مرج بگویند ناخدایی را 
دماغ غنچه مسعطر شد از سیم سحر کشیده شانه مگر زلف م شکسایی را؟ 
ز رشک» هر مزه در چشم من شود" خاری به کسوی دوست چو بینم بوهنه‌پایی را 
چراغ حسسن ترا روشنی نگردد کم اگر بهشت کنی کلب گسدایی را* 
چو سوی دير روی؛ سبسحه راینه قدسی 
مسپمربه مسجلس تردی کشان ریبایی را 
١‏ - صاتب فرموده است : 
دانسته ام غرور خسریدار عویش را خود همچو زلف می شکتم کار ضوبش را 
۲-م: کرد ۲سق .۰.۰ موچ ربایند, 


۴-م: شود از کتابت ساقط است . ۵ ت» ق : بیت را ندارند . 


rev غزلها‎ 


۴1 
م ن ل ده چ قا 
غیرتم پوشیده از چشم بدان» حوب مرا دادء جا در پرده دل» طفل محجوب مرا 
مدعی برخویش می پیچد چومکتوب از حسد فت از دست قاصد یار مکتوب مرا 


[عکس] رویش راز چشم آییندل جذب کرد دل به دست دیده هم نگذاشت مطلوب مرا 
اید از آشسفتگیهای دلمیادش دهد ای‌صب آشفته تر کن زلف محبوب مرا 
جز دل دیوانه با من" هیچ کس همدم نبود ماندهام تنها» کج پردید محیوب مرا 
دل به جان آمد ز غم» خواهد شد اففانش‌بلند بیش ازین تاب صب‌وری نیسست ایوپ مرا 


کی گشاید دور ازان رخ دل نظر بر هیچ کس 


بسته عشق 


از غیر یوسف: دیده یعقوپ مرا 


f۲ 
م ت ن ل ق)‎ 
بودز روی نوررشن به صد دلیل مرا که روز هجر توباشسد شب رحیل مرا"‎ 


ز ناوکت به دلم زخم دیگران به شد پر دنگ تو شد بال جسبرئیل مرا 
دلیل سو تلم روشن است بی دعسوی چو شمع؛ کی رگ گردن بود دلیل مرا؟ 
خوش است هرچه به لعل تو نسبستی دارد لب تو ساحته سحتاج سلسبیل مرا 
خلاف طبع ز سصشوق هم خلد در طبع 
زس هر شعله نسسرد آتش خلیل مرا 


۴۳ 
ام نله ده ج. ق) 
آه سر تشیسجه شرر می دهد مرا نخل اهید بین که چه بر می دهد مرا 


۱- فقط م : ديرانة من؛ اصلاح شد ۲ ل : ابیات دوم و پتجم را ندارند . 


eA 


خسون مي کندغمت 'جگرم را هزاربار 
Ea‏ طرز جریفان بزم نیست 
افتادهام به دام کسی. کز ضرور حسن 


دیوان حاجی محمّجان قدسی مشهدی 


تا یک پیساله ون جگر می دهد مرا 
انی می از سیوی دک ری دهد مرا 
نه می کند هلاك ونه سر می دهد مسرا 


فدسی شود چو معرکۀرستخیز: گرم 
دل بد مکنن: که عنشق ظفر می دهد سرا 


داره نشان [ز] طیلت م جنون. سرشت ما 
چون دانه دل به حوشه و حرمن " نیسته ایم 
انصاف بین که سوی تر رضوان چو دید: گفت 


تااز فروغ روی نو بتسخ‌اله در رفت 


۴۴ 


از روی هم نوشته قسضاه سرنوشت ما 
محتاج آبیاری برق است کشت ما 
چون عارفت گلی نبوه در بویت سا" 
آتش به کعبه تحفه برد از کتشت سا 


پنیساد دیر؛ بر لب دریای رحمت است 


از سنگ کسعبه فرق بود تا به شت ها 


گر به حیال در نظرء جلوه دهد جیب را 
زی عشق بین که چون بر سر حرف دوستی 
همچو بتفشه ننگرم» هیچ طرف درین چمن* 
لذّت درد دوستی : نیست نصیب بی غمان 


دن ل : این بیت و پیت بحدی را ندارند . 
۴- در اصل : بدر لیم: سهو کاب . 
۵- ایضاً : درین طرف چمن 


۴۵ 

مه 
بد دلی ام ز سایه اش» قرض کند وقیب را 
کودك بیسواد او؛ مسخره کرد ادیب را 
تانرسد ز من غمی؛ خاطر عندلیب را 
دست هوس مگر درد ترفن رقسیب را 


٣‏ مء ل : خوشۀ خرمن 


غزلها ۳۶۹ 
دل چو ز عشن خسته شده گرد شفاازو بشو عرض دوا چه می بری» درد مگو طبیب را 


قدسی !گر توعاشقی :یار تر در دل اسث[و] بس 
هرزه مستاز هرطرف» چشم غلط تعیب را 


۴۶ 
امت( 

چیزی نشد معلوم من» از صسحیت قرژانه‌ها 
بر قلب رسسوایی زدم» زین پس من و دبوانه‌ها 

از بیم سیل اشک من» تیک وبد روی زمسین! 
ِ تا مردمان چشم خود؛ بسرون شدند از شانه ها 

گر خود تهبدستم چه شد دستی ندارم بر قلک ۱ 

چشم و دل من پر بود» گنج است در ویرانه‌ها 

از گفستگوی این ر آن. نا کی فسرورفتن تران 
سردم ز غشلت: تا به کی راب آرد این افسانه ها 

ای سساقی روشندلان» بازآکه اهل ہزم را" 
گردید قالبهاتهی. پرشد ز حون پی‌سانه‌ها 

مسر غان این بسانسرا؛ رام و اسپسرند از ازل 
صیّاد گو منت مکش" : از دامها و دانه‌ها 

های مسهسوشسان 
شاید اگر صاحبدلان» عمنون شوند" از شانه‌ها 


نان به دلها می زنند 1 


۱-م: ...من دیدروی زمین؛ سهو کاتب . ت : تیک و پدۍ 
۳-م ؛ تآه بینقطه تحریر شده . 

۴ اهل شوب 

۴- ایض :منت مه 


۵-ت : شود؛ مهو کاتب . 


r‏ دبوان حاجی محندجان قدسی مشهدی 
بر گرد شمع عارضت: ای قبله روحاتبان 
خسیل ملک پر می زنند از شوق چون پروانه‌ها 
قسدسی زبهسر دوستی » ه رکس تردد می کند 


من هم پی پروانه‌ای. گردم درین کاشمانه ها 


۳۷ 
۸ 


سرشتهاند به آب حیات خالا مرا 


مسراز عسین غرض آ دردآلودست ماش گسو الری آه دردناك مسرا 
جواب دعوی دشمن بس این که دامن درست گواه پاکی مود کرد عسشق باك مرا 
زیاد کردن تیسر تو می‌سسپارم جان چه جسای زحمت پیکان بود هلاك سرا؟ 


منم به بزم سسخن آن شسراب روحانی که حضر آب بقساداد» است تاك مرا 


چو لاله پیسرهنم پخضیسه بر نمی دارد رنسوپایر انيد" جيب چاك مسرا 


نگریم این که مسرا پر بساوزند اف لاك 
برآورند» ولی بعد مسرگ» خاك مرا 


۴۸ 


نهسادی بر سے شسوریدگس‌ان داغ... زدی بر سر گسره» ودای مارا 
رین بزم از حریشسان چشم داریم که نگذارند؟ خسالی: جای مارا 


نظر بر جامه از کسسی نشتاسد این پای مسارا 
-ت : پیت را ندارد . ۲-ت : ورانه ها 
۴- در اصل + ندانند ۲- کانب. مطلع راز فلم انداخته است 


۵- در اصل : بگذارند 


wı عزنها‎ 


درین بستانسرا عنقای مشیم نمی داند کسی متاوای م را 


خصدا راشسیخ شسېس رار پردهپوشی 
مکنن امروز شب فسردای مارا (کذا) 


۴4 
ام ن ل ق) 

گشته چون آبنه روشن» دل بی کینه ما تافتدعکس جمال تو در آینا ما" 
غمزهات ناوك بیسداد بساورده" به زه دل به ون گشته ز مژگان تو در سین سا 
گرمی سللا عسشق ز داغ دل ماست گسرهر درد بردعشن ز گنجین؛ ما 
عشق پیرسته به تعلیم جنون مشغول است وسم آزادشسدن نیس ست در آدیته مسا 

دوش بودیم ز وصل تو چو قدسی محررم 

هست تا روز جزا" حسرت دوشینا ما 


۰ 


ل اق شاف مرا* 
بلیلان کردند تعلیم غسزلخوانی مرا 
راز من چون نقش پیشابی ز کس پوشیده نیست 


داد گلین در چمن یاد از 


از ازل بازست چون آبینه پیسسشانی مسرا 
هرطرف هنگامه ای گرم است از من همچو شمع 
روشنان انج من دارد سراف شانی مرا 


۱- دراصل : از پرده .. 
ایبات ۱ و ۴ را دارند . 


۴- ایشا : چراء سهو کاتب . 


خ دیگر :ید گل افشانی ... 


مطابق مد بت ۵ . 


۳۷۳ دیوان حاجی محمدجان فدسی مشهدی 


کی لب اس من شسود پیسراهن ف‌انوس چرخ 
هلاه ش مسعم؛ کند گسردن گریبانی مرا 

جوهر ذاتم نخواهد فيض ابر و آفت اب 
او شداسگسوهریابی و ان مرا 

کاش هر مویی مرا" می بود چشم حیسرتی 
دید تنها برنم ی آبد په حیرانی مسا 

پیکرم را از لبساس عسافسیت عسریان مدان 
پسرهن چون غنچه در پر کرد" زندانی هرا 

تا گریانء غنچه این باغ در دلسستگی ست 
سرو دارد داغ در برچیسده دامسانی مرا 

اشک یم سقسسویم کند ديواة بيت الحزن 
ورنه از چا در نیسارد ماه کلم انی مرا 


از حنجسر نیسایم این زمسان 
یاه آن روزی که کسردی غنچسه پیکانی مرا 


برگ سسوسن 
ترك دفسترخانه‌ام فسرمسود ذوق شاصری 
به بود دیوان شس‌عسسر از حط دیوانی مرا 
زلف جانان " نیستم قدسی؛ چرا باید گرقت 
از نسسیم و ل‌انه تعلیم پریشسانی مسرا؟ 
۵۱ 
دل دیوانه کی در گوش گیسرد پند دانا را 


حباب از خیمه شواند که پوشد روی دریا را 


١ل‏ : موی به تن 
۴-م < کرد مشن مطایق ت» ق .این پیت و بیث بمدی» فط در این سه نسخه آمده - 


۳-شاید : از ۴ت ف : لیر 


wr غزلها‎ 


ملک در سوسم گل ‏ آرزوی جام می دارد 
چرا چون دیو بايد داشتن در شی شه صهبا را؟ 

به چشم خونفشان رفتم ز شهرستان برون روزی 
چو جیب غنچه پر کردم ز گل دامان صحرارا 

نسیسی نگذرد بر شاخ گل در گلشن کنمان 
که خاری نشکند در سینه از غیرت زلیضا را 

درآب دیده چون گرداب آزان بر خویش می پیچم 
که سودای که یارب در خروش آورده دریا را 

مراقید محبّت زندگی» وارستگی مرگ است 
به سر افتم چو سرو از گل برون آرم اگر پارا 


سرکوی محیت تنگ باشد بر هوسناکان 
فضای شهر؛ زندان می تماید امل صحرا را 


۲ 
م( 
شب شود روز از حیال عارض جانان ما شمع گ و منت منه بر كلبة احزان ما 
پر لب استخفشار [و] در دل نقش روی [و] زلف پار بت درون پیسرهن می پروردایمان مسا 
دست ما تا با گریبان پاره کردن کرده ‏ خو تار و پود پیسرهن بر تن بود زندان سا 


گلشن ما جای عشرت نیست ای بلیل برو 
جز دل پر خون؛ گلی نشکفته در بستان ما 


۱-م: اوایل سصراع نانویس ماند: بوده و بعداًتکمیل شه است» به نحوی که ههم؟ رابه زحمت 
جاداده اند : درین مسرسم که گل هم (ظ : ملک هم) ستن مطابق ت ق . این‌یت وپیت بعدی: قط 
هراین‌سه نسخ آمد : 


۲- در اصل : کرد 


۳۷۴ دیران حاجی محمّدجان قدسی بشهدی 


۵۳ 
ام ن ده اج ق) 


غسمش فشانده ز دامن غبار ننگ ترا کسی چه می کند ای دل فضای تنگ ت 


زبس که تیر ترا صید درنظردارد ‏ غلط نموده به سژگسان پر خدنگ ترا 
به رنگارنگ فغان"» خراب اختران بستم که آفسساب ند به خسواب: رنگ ترا 
ز سینه ناوك جانان چو بی درنگ گذشت نیافتم سبب ای جان به تن درنگ ترا 
مرائمی‌بری از نگ نام" و [معذوری]" ‏ به‌باددادهام ای شن نام و ننگ ترا 
پجسز شکست دلم از دلت نمی‌آبد ‏ چه امتحان که نکردم به شيشه سنگ ترا! 
عتاب ولطف بان" رازدار یکدگرند ‏ کسی چوصلح نهم د زیان جنگ ترا 
گمان برد که چوگل رُسته در تبایدنت ‏ چوضنچه هرکه پسیند قسبای تنگ ترا 
نفس ز سینه چنان بی تو می کشم دشوار که گویی از دل خود می کشم خدنگ ترا ! 
ز س‌ایه‌پروری این بس بود ترا ای گل کہ آفتاب نیارد شکست» رنگ ترا 


به دامنش نرسد تا و بیضودی قسدسی 


ز جیب خویش رهایی سباد چنگ ترا ! 


۵۴ 
ات ق) 
بیذرد خسته ای که به درمان شد آشتا شوریده آن سری که به سامان * شد آشنا 
از فیض شانه یافت دل از زلف هرچه پافت شد مفت خوشه چين چو به دهقان شد آشنا 


چون بلبل از مطال؛ صفحصه رخت چشمم همین به خط گلستان شد آشنا 


۱- ققط م : بر تورنگ ۰۰۰۰ متن تصحیح قیاسی است. 

۲- ایض : فقط م : ننگ و نام 

۳- ایضا: بهر دری (؟)بهفرین معنی اصلاح شد . 

۴- متن مطابق ق تسخ دیگر : مهر پات 

۵- ت : به‌درسان. سهو کاتب . این غزل در نسخۀ ت مکرر است - یک باو در هفت بیت و بدون مطلع 
نوشته شده» ولی دو بیت دارد که در غزل دیگر تیامده است . آن ایبات رانیز در همین غزل گنجاندم . 


غزلها 


آگه ز شسوق گربه بی اختسیار پسست 
پیسوجسمی سرشک من افکندش از نظر 
بنیاد عشق و حسن ز یک آب و بک گل است 
جانم چوشمع؛ پرسرمژگان کند سماع 
دیگر چو شانه هیچ نشد جمع در کنم! 
در دیدهام ز گسریه نگیسرد دمی قسرار 
هرم چوصبح بر همه کس آشکار شد 
آمد غمش ز هرطرف: ای عیش همّتی ! 
باشد ز باد سره خطر "در محیط عشق 
عصری شنم به ناله هم‌آواز عندئیب 


دردی که آن دوا نپسذیرفت؛ راحت است. 


va 


هرکس چوغنچ با لب خحندان شد آشتا 
هرپاره دلم که به مسژگان شد آشنا 
بنگر چگونه مسصبر به کنمان شد آشتا 
تا دیده‌ام به جلو؛ خسوبان شد آشنا 
تا پنجسهام به زلف پریشان سد آشنا 
چندان که طفل اشک به داسان شد آشنا 
روزی که دست من به گریبان شسد آشنا 
بیگانه گسو برو که فراوان شد آشنا 
امن است " کشتبی " که به طوفان شد آشنا 
تا نضسمه‌ام به گوش گلستان شد آشنا 
دردی پلا بوه که به دران شسد فتاه 


دیدم ز دوسنان ستمی: کز قياس آن بیگانه کف به کف زد و حیران شد آشنا 
قدسی به خاك پای تو مالید چشم تر 


لب تشنه ای به چشسسه حیسوان شد آشنا 


زایمان هشتی؛ چون آن نگار چین شرد دا 


2۵ 


(ت. ق) 


که از هر چین زلفش رخنه ای‌در دین شسود دا" 


ق: ... شاته جمع کش جمم .۰ 


۷- هر دونسخه: حلر؛ و شاید در !صل چنین بوده : بایدز ۰ ,. حفر 


۴- ت (در تکرار: ق : اینست غلط کانبان 


و بیت بعدی رادار . 


ابن دو غزل: هشت بیت در لسخه ق آمنه است . 


ل در تسخه ت مکرر است , ضمناً فزل دیگری نیز به همین رزن و افيه دارد . از سجموع ایبات 


vs‏ دیوان حاجی محمّدجان تدسی مشهدی 


ز حن سادۀ گل» داغ حواهد شد دل بلبل 
چو گرد عارض خوبانء حط مشکین شسود پیدا 
چو زلف عنبرافشان صب حدم در باغ پکشایی 
ز شبنم» خال ممشکیسن بر رخ نسربن شود پیدا 
بتی دارم که بر حورشید اگر سیلی زند حستش 
عجب نبوه ميان روز اگر پروین شود پیداا 
مسراپالب شسود مساه نو و بوسد رک‌ایش را 
چو عورشید جهانگردم از پشت زین شود پیدا 
فکر صورت خوبان چو فدسی نکته پردازد 
ز لفظ ساده اش صد معنی "رنگین شود پیدا 


۵۶ 
ات. ق) 
کسجا در شربتم یک هملم دیرین شسود پیدا؟ 
بجر شمعم که گاهی بر سربالین شود پیدا 
به گرش منصفان کافی بود صاحب طبیعت را 
اگر در صد غزل یک مصرع رنگین شود پیدا 
قیامت باشد آن روزی که صورشید و نگار من 
ز یک سو آن شود طالع: ز یک سر این شود پیدا 
اگر از تیش فرهاد» کس آیینه‌ای سازد 
عجب دارم در آن جز صورت شیرین شود پیدا 
پریشان زلف و می در دست ومژگان برسر شوخی 
که را ماند به جا دین؛ چون به این آین شودپیدا؟ 
۱- ق : این بیت و یت بعدی را ندارد . ۲-ت (عر تکرار غزل) : جهانگیرم 
۳- ایضاًدر تکرار : صد نکته» غلط کاب . 
۴- بز مطلم ؛ بت ایبات در نسخه ق آمده ان 


غرلیا ۳۳ 


av 
مدش ور خدمت و رقم شدبه نام ما آفکند سایه مرغ سعادت به پام سا‎ 
خوش بر مراد هر دو جهان دست‌يانتيم کامش برآبد آنکه پرآوره کسام مسا!‎ 
متت پذیر شع چو پرونه ینیم از مه توبه صب پل گشته شام ما‎ 
خالی مباد از می توفیق؛ ساغفرش  پر کردآنکه‌ازمی اتید جام ما‎ 
باند تمام نعت نبی ونای آل‎ 
سدح کسی دگر سردد ر کلام مسا‎ 
۵۸ 
ا نله ج)‎ 
چتدباش.د دل ز وصل دلربایی بی نصیب‎ 


چند باشد گسوشم از آواز پایی بی تصسیب 
رخ مپوش از من گه نظاره. این عیب است عیب 
۱ ان کریم آبد گدایی بی نعصي 
چند آیم بر سر راو زبیم غسسوی تو 
چشم" از نظاره و لب از دعسایی بی تصسیب 
وقت رفتن جسم قدسی را مسرزای آه گرم 
تا نگردد ز استسضوان ار همسایی بی‌نصیب 


۵4 
م ت له ل ج ق) 
شا بهار از توبه کسردن بایدم اکتون گذشت 
می رسد گل؛ چون توان از باد گلگرن گذشت؟ 


(- در اصل : نیستم ۲-ن : چشمم 


YA‏ دیون سحاجی محمدجان قدسی مشهدی 


من که شسمع مسخفل قربم» سراپا سوختم 
حال بیرون ماندگان بزم یارب چون گذشت؟ 

خسواسستم بر یاد بالای تو چشسمی تر کلم 
تا نظر" کردم ز سر یک نیزه بالا خون گذشت 

بر دل ریشم نمی دانم که ناغن هی زند؟ 
اینشدر دانم که حون دیده از جیصون گذشت 

جور دشمن شد فراموش از نشاق دوستان 
۱ ۹ کین یاران با من از بدمسهری" گردون گذشت 


گریه بر تلهایی خود ئیست قدسی را به دشت 


ھی حورد اقسوس ایامی که بر مجنون گذشت 


۶۰ 
(م. ت ل ك ج ق) 

هر که آمشب می نمی نوشد: به ما منسوب نیست 
پارسا در حلقۀ مستان" نشستن حوب نیسست 

در چنین قصلی که بلبل مست و گلشن پرگل است 
گر همه پیمانه عمرست؛ خالی حوب نیست 

سرنوشتم را قسض از بس پریشان زد رقم 
هرکه خواندش؛ گفت مضمونی درین مکتوب نیست 

کام‌جویان رشک بر حال زلیس‌ضا می برند 
چشم سا جز در قنای گریه یه قوب نیسست 


۱- متن مطابل م: ت آ» ق» سایر نسخ : آیا 
كج : نگه 

۴- نسخه‌ها بجز م» ق : یی بهری 

۴-متن مطاپق مء ت؛ ق . فسخ دیگر : در مجلس 


غزلها ۳۷۹ 


دربیسابان تم هر فسسدم دیوانه‌ای ست 

لیک مسجنون تربردن: کار هر سجذوب نیست 
ابتسلای عسئن را مسپسستد جزیر جانامن ۱ 

دربلا هر جسورکش را طاقت یوب یسسست 
نقش چشم ضویش بر بال کسبسوتر هی کشم 


تا از دل حون پر بود مگذار سالی دیده را 
شيشه تا پر می بود» پیسمانه حالی سوب نیست 


از سر کوی تو قدسی سوی گلشن کی رود؟ 
جلو؛ سرو و سمن: چرن جلو؛ محبوب نیست 


۶۱ 
(م. ت. ل, ك 


طبعم ز باده چون گل سراب روشن است آ 


رفتی ز دیده؛ لیک نرفستی ز دل برون 
باآنکه در چراغ دو عس‌الم نمانده نور 
جز کشتن آرزو نود گسوسفند را 
در عشق؛ نفی عقل همین ما نکرده ايم 
می ده که چون صراحی و ساغر در انجمن 
نگذاشتند بر دربتسضان کامشیم 


تا صب‌حدم به راه حسیال تان مرا 


من است که از آب روشن است 
من تیره روز وحانه ز سهتاب روشن است 
آنشس هنوز در دل !جاب روشن است 
مضمون این ز ختجر قاب روشن است 
چندین هزار نکتسه درین باب روشن است 
چشم و دلم به نور می ناب روشن است 
فانوس دل به گوشه محراب روشن است 


شب چون چراغ» دید؛بی خراب روشن است 


حرف دروغ صبر ز قدسی مکن قبول 
کآثار صبرش از دل پیتاب روشن است 


۱- متن مطابق ت» نسسخ دبگر : دل چو پر خون مي شود 


PA 


دلی که عشن نکردش چولاله داغ» کجاست 
به دیده خرن ز دلم أ دیردیر می آبد 
هزار داغ سه دل دارم و نمی دانم 
نظار؛ گل و فسریاد عندلیب خوش است 
نسیم عافیت از ملک مانمی خیزد 
طریق شن و بی ول دیده نشوال رقت 


۶۲ 


دیران حاجی مسمدجان قدسی مشهدی 


مات دلج ق) 
خبردهیمل که فانوس بی چراغ کجاست 
کسی که ود کند باد درایاغ کسجاست 
ز پیخودیء که مرادل کج و داغ کجاست 
دلم گرفته ز مجلس. بهار و باغ کجاست 
به کشوری که غمت ره برد» فراغ کجاست 
چو روز من شده تاریک ره. چراغ کجاست 


به کسوی نیره‌دلان جا نکرده‌ام تمدسی 
درین چمن که منم آشیان زاغ کجاست 


دل یکی وز هرطرف بر سینه داغ دیگرست 
هرطرف رنگی دگسر پر می کید نظارهاش 
آنکه‌او را روز و شب در کعبه می‌جویی سراغ 
روزنم هرگز چنین روشن نبود از ساهتاب 
شیشه را گیرم به لب ساقی چو ساغر کم دهد 


۶۳ 


ا ت له ك چا 


بهسر بک پروانه از هر سو چراغ دبگرست 
ساقی ما گل گل امشب از ایاغ دبگرست 
پیش رندان در خراباتش سراغ دیگرست 
کلب ما روشن امشب از چراغ دیگرست 
اسشسیم در بادهپییسای دماغ دیگرست 


ات : عون دلم 


طعنه وارستگی تا چند. قذسی را هنوز 
بر دل از هر حلقه4 زلف تو داغ دیگ رست 


A1 غزلها‎ 


۶۴ 


ام ت 13 
ہی تو شب تا روز چون شمعم به چشم تر گذشت 

اشک دام انم گرفت و آنشم از سسر گلذشت 
بر سر راهش ندارم للنی از اتتظار 

بار پنداری که ام روز از ره دیگر گ‌ذشت 
آنکه مسشکل بود عسمسری حالم از ادیدنش 

دوش با من بود و بر من حال مشکاسر گساشت 
شوق چون زور آورد: اندیشۀ طاقت چه سود 

دست و پا توان زدن جایی کہ آب از سر گذشت 
ہس که از چشمم گریزان است آن آب حسیاث 

چون زمن بگذشت» پنداری ز آتش بر گذشت 

الحتر از قسدسی ک‌امسشب از درد فسراق 


تایه لب از سینه آهش بر سر نشتر گذشت 


۶۵ 


م ت ل ق) 


گذشت فصل گل و رغبت چمن باقی ست وداع کرد شراب و مار من باقی‌ست! 
برای جسیب دریدن مزیز دارم دست.... آگرچه پیرهنم پاره شد» کفن باقی‌ست 
ترا گمان که سخن شد تمام و نشنیدې ‏ سخن نمی‌شنوی» ورنه صد سخن باقی ست 
کفایت است دلیل بقای ناز و نیاز؟ فسانه‌ای که ز شیرین و کوهکن باقی ست 
شکست جام و حریفان شدند و مُرد چراغ ‏ ز سادگی دل من خوش که انجمن باقی ست 
اگر روی به سفر؛ غربت است و غم قدسی 
وگر"سفر تکنی؛ صحنت وطن باقی ست 


,  یاقب ل : اپیات ۳ و۵ وا ندارد . ۴- ت : بود دلیل برای‎ - ١ 
مد اگر‎ 


TAY‏ دبوان حاجی محمٌدجان قدسی عشهدی 


۶۶ 
ام ته ل هچ ق) 

گشته پنهان از نظر آن کس که صیاد من است 
عالمی را برده از یاد آنگه در یاد من است' 

هر که رفت از دل غباری» بر دلم آمد نشست 
هرک جا گم شد غمی» در محئت آباد من است 

ناله‌ای کردم» برآمد شیون از صحن چمن 
گسرمی عسشق گل و بلبل ز قسریاد من است 

نگذرد در خاطر صبّاد» مید از درستی 
دشمن جان من است آن کس که در یاد من است 

در خسراش سیه من کسز اتوانی عساجزم 
کوہ پشکافم» اگر گویی که فرهاد من است 

قطره بر دویا فزرنی سی کند در مشق زود 
عسرهاشاگرد من بود آنکه استاد من است 


زردی رویم نه از بیم است قسدسی زیر تيغ 


رنگ زردم عسدرخسراه تيغ جلّاد من است 


۶۷ 
م ت ل ك ج ق) 
عساقیت سیته حراش جگر ریش من است 
نیکځواهم بود آن کس که بداندیش من است 
ئە ره کعسبه بریدم؛ نه درآ دير زوم 
سرغ نگذشته ازین راه که در پیش من است 


. م ته ل : پرده ایدم که دز‎ ١ 


1-م» ت : ره ظاهراً سهر کانبان متن مطابق ق . بیت در همین سه نسخه آمده است . 


Ar غزلها‎ 


نسبسم نیسست به ارباب تعلّق ز جتون 
۲ هرکه بیگانه شود از دو جهان. خویش من است 

رو به سوی حرم و سجده په خا در بت 
در کفم سبحه» ولی دین بتان کیش من است 

شیوه‌هایی ست بتال را که برهمن داند 
نمک حسن تو مخصوص دل ریش من است 

پر بد کس نرود امه نیک اندیشم 
۱ آنچه" هرگز نخلد در جگری» نیش من است 

قدسی از عقل زدن لاف چه بی ترفیقی ست 


عشق عمراه و خرد مصلحت اندیش من است 


۶۸ 
لم ت ل ل ج ق) 

آسمان پوشیده نیلی» جان من غمناك چیست 
دیگری دارد مصیبت: بر سر من خاك چیست 

هرطرف همست آرزویی در دل صد پارهام 
در ميان لاله ر گل ابتقٌدر عاشاك چیست 

بر شسهید دیگری تیغ آزمودن خوب نیست 
عشق ما رایس بود بی‌مهری افلاك چیست 

سنبل و گل پرده تا برداشستی» دانسته اند 
زلف عتسربو کدام وروی آتشتاك چیسست 

گر نظر با "غير بودش» چون دل من شاه شد؟ 
تیغ اگر بر دیگری زد سینه من چاك چیست 


شیوه‌ها هست 
۷- متن مطابق ت . نسخ دیگر : آنکه 
۴- متن مطایق مه ت» یه نسخ دیگر :بر 


TAY‏ دیوان حاجي محمّدجان قدسی مشهدی 


در حریم وصل خسود منع دلم از غم مکن 

غنچه می داند که در گلشن دل مناك چیست 
آنکه هرگسز برنمی دارد ق مم از دیده ام 

حیرتی دارم که نقش پای او بر خاك چیسست 
دیدهٌ گریان خود نا دیده‌ام: دانسسته ام 

با همه آلوده دام‌انی» نگاه پاك چیسست 


ای سراپا عشوه. گساهی جلوه‌ای در کار ما 


دل به زلفش بسته ای فدسی چه می خواهی دگر 
صید بسمل گشته را معراج جز فتراك چیست 


۶۹ 
امه له ل ج ق) 
زاهد ز مع تو دل صد بینوا شکست حسون پیاله ریشتی و رنگ ما شکست 


آگه نیم که سنگ کجا خورده شیشه ام دانم که دل شکسته ندائم کجا شکست 
امشب که بودنکهت پیراهن اميد طالع نگر که خسار به پای صباشکست 
دامن کشان گذشتی و صد جیب پاره شد بیگانه گشتی و دل صد آشنا شکست 
تا کی دهیم جلوه دل زنگ بت را؟ هرکس شکست آینه مسا؛ بجا شکست 
از اسارخسار سیه دلم را قسرار پیسست بازم زرهگذار که ساری به پا شکست ؟ 
عاشق قدم به کری سلامت نمی نهد ۰ خواهد برای شپشه خویش از خداه شکست 
سنچسیسده دل به شاد عسالم غم ترا خاکش به سره که گوهر غم رابها قکست ! 


قدسی به کام خویش مراد انتخاب کن 
چون لطف یار قسفل در مدعا شکست 


Ye 
م تا ل ل ع قا‎ 

چشم عیبت چو نباشد گل و خاشاك یکی ست 
پاك یبن راهمه جسانب نظر پاك یکی ست 

عالمی ترب غمت یافسنه اما نه چو من 
۱ کشت بسیاره ولی بستد فش رال یکی ست 

زخم شم سیم بلا بر سر هم میآید 
خبورده صد تیغ مرا برجگر و چاك یکی ست 

قرب وبسلم نشود موجب شادی و ملال" 
پیش سودا زدگان قدر گل و حاك یکی ست؟ 

هرکجا هست ملالی» همه مخصوص من است ] 

7 هیچ‌جانیست زغم شالی و طمنل یکی ست 

عیبر آیینه» کی روی ترا سیر ندید 
۱ کوکب مد همانا که بر افلاك یکی ست 

نکن سنجان همه یک نوع شناسند سن 
در طبیعت همه جا نشا؛ ادراك یکی ست 


قدسی از حب وطن چند نشینی به قفس ؟ 
خحبز و پرواز سفر کن همه جا حالك یکی ست 


¥1 
ام ت. ل ك ج ق) 
از خارخار وصل گلم دل فگار نیسست 
مجرومی ام گلی است کش آسیب خار نیست 
+- متن مطابق بت ق نسخ دیگر : الم 
۲م : به خطی دیگر. در اصلاح شده : پیش سودا زده قدر گل و خاشاك 


A2 


PAP‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بی بهسره نیست چشم هوس هم ز تور حسن 
آیینه رابه ړوی پد و نیک کار نیسسست 
خسورشید هیس‌چکاره بود در ديار تو 
این عسرصه بیش جلوه گه یک مسوار نیسست 
چون آفتاب پا هسه صافم ز دوسستی 
بر روی هیچ آینه از من غبار ست 
احوال من در آینه روشن نمی شسود 
حال درون مسا ز برون آشکار تست 
دانسته بگذرم ز خوشیهای خود مرا 
دیگر دماغ تاحسوشی روزگسار نیسست 
جسمم غبار گشت و در آسیخت بانسیم ۱ 
فرسودم و هنوز ز عشسقم قسرار ییسست 
قدسی زرحم یست گرت هجر دیر کشت 
داند که ک شتنی ہتشر از اشظار نیست 


۷۲ 
اما ت لہ ك ج ق4 
ای دل» می مید دگر پر تو حرام است ...کم حوصله‌ایء خون جگر بر تو حرام است 
نه رنگ ونساداری ونه بوی بت در پرده شو ای گل» که نظر بر تو حرام است 
ای گردش افلاكه به صبحی نرسیدی ‏ گویا شب مایی که سحر پر تو حرام است 
قدسی چو سر از سلسله عشق کشیدی 


یاری طلب از تبغ؛ که سر بر تو حرام است 


PAY غزلها‎ 


۷۳ 
م ت ل) 
فتنه جویی ز بت خویش مراباورنیست' ‏ گردمی بر سرنازست" ۰ دمی دیگر نیست 
شکوه از خامی صاشق نکند مسعمشوقی؟ حسن از عشق در آیین وفنا کمتر یست 
بهر ظرفی که ندارم» چه کشم رن خمار شیشه را بر لب خود گیرم اگر ساغر نیست 
سینه سوراخ شد از گرمی خونم. گویا 


که ز خحونابه حسرت مژه اسشپ تر ليست 


۷۴ 
ام له ك ج قا 

مروز دیدء که جام جهان‌نما اینجاست قدم برون مگذار از دلم که جاایدجاست 
نسسیم کوی تویاد آردم زنکهت گل نمی روم زچمن» وی آقستااینجاست 
زهی سراغ پریشان درست کز هر سسر رسد به گوش صدایی که نقش پا اینجاست 
برون نمی رود آشسوب و فته از دل‌من به عهد زلف" و خطش شا بلا اینجاست 
به سوی مسیکده دارند خلق روی دعا به درر ساقی ساقبله دعااينجاست 
دلمبه جای دگر کی کشد ازین سر کر کجا روم که مراجای دلگش اینجاست 
سرا سرابهنشینی بسی شگون افحاد ‏ زيمن عشق مگر سای هما اینجساست ؟ 

ز آستانه جساناه سفر مکن قدسی 

مرو به کعبه اژین در که جای ما اینجاست 


کته وس مت 


تازست و 
۳- ت؛ و نیزم در ثکرار : کی کند(ت : نکند) شکوه ز یکجایی عاشق. معشوق 
۴-ق : حال 


PAR‏ دیران حاجی محمدجان فدسی مشهدی 
۷۵ 
ام ت له لهج 
از زیان من رض گو گرنه حرفی تازه بست 
یار اوراق تخسافل را چرا یس رازه بست 


ای که گویی نیست با معشوق» کاری عشق را 
محمل لیلی که غیر از حشق بر جمّازه بست ؟ 

در تماشای درو دیوار کسوی سای ان 
۱ دیده چون حورشید ندواند لب از عمیازه بست 

عسالم از آرازء رسوایی مسا پر شدەست 
هرکسی گویا براین آواژه صد آوازه بست 

ناز خوبان را در گسون کی کند اشک فیاز 
۱ بر گلی بلیل کج از گربه رنگی تازه‌بست؟ 

از سر کری نو قدسی حواست بگریزد ز رشک 


شسوقت آمن راه او از لطف بی انداژه بست ۲ 


۷۶ 
لمات له دج وا 
به گرا سحر و آه شب" دلم شادست چو گل که تازه ز آب و شکته از بادست 


فسردگی به دل بوالهوس میا وزید 
خیال زلف تو زنشسته هرگز از پرواز 


چر نرکش تر ز پیکان پرست دید؛ُ من 


1- ك : گفتی» ل : پیت را ندارد . 


که مسرده در روش آرمیدن استادست 
مگر که مسرغ هوایی ز قسید آزادست 
1 


یم رآ 


> چشمم چراز فولادست؟ 


۷- متنمطاین م ت نسخ دیگر : عشت بی اندازه . . 


۳ ت : به گرپ شب و آه سجر 


FA غزلها‎ 


سربه گریبان کشد همیشه ز شرم کسی که گردنش از قید عشق آزادست 
نشد ز سلسله مابرون گرفتاری 
درین قبیله مگر عشق وقف اولادست ؟ 


۷۷ 
م ت. ل ك ج. قا 

عشن را چون شعله غیر از سوختن دربار نیست 
هرکه شد ز اهل سلامت» مرد این بازار نیست ' 

کاش یک بار افتدش بر گلشن کربت گسذر 
آنکه گوید سرو را پا هست؛ چون رفتار نپست؟ 

ماجرای عشق چندان هست" کایشان را بس است 
عاشقان را پرسش روز جزا در کار لست 

خنچه از بهسرمسیبا چیسده ست برهم برگ گل 
ورنه مرضان چمن وا آشسیان جز حار نبسست؟ 

چون گره بر رشته افتد؛ دست دست ناهن است 
بر دل آزرده‌ام رجسمی به از آزار تست 

باغ را نظا ر گی چون دبده در موگان گرفت 
بلبلان را ناله تنها از جسفای سار یت 


کفر و دین منسوخ گشت و عشق در کار خودست 


قید عاشق همچو شغل سبحه و زثار ییست 


. این غزل در تسخ م مکّر اسث‎ - ١ 
8 
۲ج‎ 


۳۹۰ «یوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۷۸ 
م ت ل ك ج ق) 
لیلی اش در دل و گوشش به صدای چرس است 
یا رب این مسغلطه. مسجنون ترا با چه کس است 
می پردپرگ گلی باه ز گلزار رون 
بلبلی درپس دیوار مگر در ق ساس است ؟ 
بلبل از بیسخضودی عش جهد شاخ به شاخ 
گل به حون گشته ز غیرت که مگر بوالهوس است 
عمر در خلدمت او صرف شسد و پار هنرز 
پرسد احسوال مرا از دگران کاین چه کس است 
دل مشتاق توا و لاف صسبوری: عیهات 
شسمع این انج من اس وده ز باد نفس امت 
۷۹ 
(م.ت. ل كج ق) 
آنکه دایم می خراشد سسینه ما ناخن است 
خارخار س ينه مسا را مستداوا تاجن است 
زاهد و ترس از من هر یک به نوعی راضی اند 
می گشایم عقده از هر رشته ای تا نان است 
عشن اگر باشد؛ کشد هر لاشری صد كوه فم 
از گره بر رشسته باکی یت هرجا نان است 
نیست ظاهر از برون زنحم و درون صد جای ريش 
استخوان در سینه احباب ‏ گویا ناخن است 


۶-۱ من 
۷- لد ج : عشاق 


غزلها ۳۹۱ 


می‌کند افسغسان مسا آخسر مسبرایت در دلی 
می خراشد سینه‌ای» گر نان ما ناخن امست( 
نیم ب سمل راعسلاج درد تيغ دیگرست 
بادلم زان پنجه‌غم را مسداراء ناحن است 
دیده ام رام‌انع نظاره» آب دیده شد 
مسوح دایم در حسراش روی دریا ناخن است 
Ar‏ 
ې ته له نده ج ق) 


بازم نشسته تا مه در دل نگاه کیست 
با آنکه صرف شد هم عسمرم در انتظار 
دل‌دادن و سس خن نشنیسسدن گناه‌من 
جرم مراامید به رحمت حسواله کرد 
داند کسی که دیده کله کج نه‌ادنت 
گر پی بری به سرتبۀ محر مان عشق 
تیرش نمام مسینه پسندست و دلدشین 


روزم سیساه کرد؛ چشم سياه کیست 
آگه نیم هنوز» که چشمم به را کیست 
دل بردن و نگاه‌نکردن گناه کیست 
در حیرتم که دیدۂ تر عذرخواء کیست 
گل غرق خون ز حسرت طرف کلاه کیست' 
دانی دنو دست نشان گناه کیست؟ 
این غمزه دست پرور طرز نگاه کیست؟ 


قدسی اگر دلم نخراشید» غمزه اش 
الماس بر جراحستم از برق آ٩‏ كت 


2-۱ ج : می‌خراشد ناخن ما سینه راتا . . ۰۰ ل : مفلوط است 
۲- هنن مطابق م ت٥‏ آء فی . نسخ دیگر : چشم میاه , . 

۳-ق : ... عفو دوست شان ۰۰.۰ سهو کائب . این بیت رافقط مت ق داوند . 
م ت : بیت را ندارند . آ : مخلوط است . 


۳۹ 


از غم نمی خورد دل اهل جنون» شکست 
تا حسرف نااع یدی مسجنون شنیسده ام 
زان گل که کوهکن به سر از زخم تيشه زد 
در نیمه گاه شعله که داغ است نام او 
پیوسنه دیگران ز قدح باده می خورند 
ای آنکه بر شکستن رنگم خضوری دریغ 
رفتی و از مار برون رفست ز بزم 
یک سو شکست زلف تو یک سم شکست دل" 


جز من که بخت نیک مرا کارساز " نیست 


A\ 


دپران حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 


(م.ت, له ك ج ق) 
در حیرتم که خاطرم از غه چون شکست 
دارد دلم ز طرَه لیلی فزون» شکست 
صد خار رشک در جگر پیستون شکست 
دل را سقین پر سر گرداب خون" شکست 
ما حورد‌يم زین قدح واژگون» شکست 
بشکاف سینه را و دلم بین که چون شکست 
بر روی نشأء: رنگ می لاله گون شکست 
اة را و مووخو برو هکت 
از عاقیت نشوردء * کسی تاکنون» شکست 


قدسی نکرده سعی کسی در شکست ما 
مارارسد همیشه ز بخت زپرن» شکست 


AT 
مات له ك ج ق)‎ 
نوای من چو ز صد پرده بر یک آهنگ است*‎ 
چه شد که غنچه صد برگ او به صد رنگ است‎ 
ز کسودکسان نکند مسرغ روح مسجنون رم‎ 
هنوز در دل دیوانه حسسسرت سنگ است‎ 


- م ق : چون» ت : بی نقطه تحربر شله . نسخ دیگر بیت رانذارند . اصلاح شد . 


ت زلف وز پک سو؛ معن مطابق م . پیت در همین سه نسخه آمده است . 


۳- هوسه نسخه : دلم به قرینۀ معنی اصلاح شد . ۴-ق: سازگار 
۵-ل : نمخورد» ك٤‏ ج ' ندید مه ت : پیت را ندارند. من مطابن آ» ق . 
۶- ك ج + شکست خود 


سل چو ز یک پرده‌بر یک ۱۰۰۰ ۰۵ج : 


یک پرده ریک 


غزلها ۳۹۳ 


ازان چوشعله به یکیسار در گسرفشه دلم 
که تابه گردن شمع از فسردگی ننگ است 


تدای تشه فرهاد» بزم شي رين را 


به از ترانۀ دارد ونخضمسۀ چنگ است 
به آب دبده چنان رنگ داده شون دلم 
که حون دل به کَفّت چون حدای بیسرنگ است 
اگر غلط نکنم» گسوش سو من دارد 
که پیک ناله ام امروز سی رآهنگ است' 
چنانز نسبت زلفت به شام سره وشم ٠‏ 
که لور صسسبح بر آیینه دلم زنگ است 
به بلبلان چمن ناز اگم کند» شساید 
صیاکه داین برگ گلیش در چنگ است 
پی فسریپ تو قسدسی به جلوء حاجت نیست 
کرش مه نگهش را هزار نیرنگ است 


Ar 
(م.ت. ل ق)‎ 

خطش را کس بجزمن مبلا نیست به این خحط » چشم هر کس آشتا نیسست 
چمن شد از هجسوم گل چنان تنگ که مرغان را برای ناله جا نیت ! 
به من خوش می رسد لطف توامروز" مگر چشم بداندیش از قفا نیست؟ 
چه شد بوی گل اپد یارب که رفت از بوستاذ وبا صبانیست 

خمرشی پیشه کن گر مرد عشقی 

که مسرغ این گلستان را نوانیست 


» نت ق» و متن مطابق ق است . مه ت : تیز آهنگ . . . 


۲-ق : هرررز» ل و آ: این ببت و بیت بعدی را ندارند . 


۹۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


Af 
امتا له كه ج ق)‎ 

شب دل ناشکرمن آرام با خنجسر نداشت 
سینه صد پیکان چشید و دست از افغان بر نداشت 

تهسمسنی بود این که گنفتم آتش دل مسرده است 
کز دلم برهاست آ و رنگ خاک ستر نداشت 

بر سر نظار؛ روی تو بر من ناز کرد 
ورنه بر من چسشم روشن مشتی دیگر نداشت 

تابر زلف نو امسروز آمدم: مُردم که دوش 
خسواب دیدم نانوآنی را کسه دل در پر داشت" 

گرچه محروم از جوابم؛ هیچ گه در کوی تو 
پر نزد مسری که از من نامه ای بر پر نداشت 

بدگمانم با وجسود آنکه دیدم آفستساب 
بر سر کسوی تو جیب چاك و چشم تر نداشت 

ناله ام می کرد اثر: اسابرای دیگران 
تیسر آهم درش کج می رفت گسویا پرنداشت 

حیرتی دارم که شب با لعل جان بخشت غنود 
۱ تقش دیبا با تو از بالین چرا سر برنداشت ‏ 

مست غیرت بود قدسی دوش و ظرف شکوه پر 


و" شید از لب حدیلی را که دل باور نداشت؟ 


م : پیت راندارد . 
: با تو از جا چبر ۰۰ .۰ و انتادگی کلمه در حاشیه و به خی دیگر پینین تکمیل شده: با تو صبح از 


۳ق ... از دل .راکهار 


غزلبا 


از پریشانی اگر حاصل شود کامم؛ رواست 
گرچه دست کوتهم بیگانه است از گردنت 
میرم از غیرت چو چشم حسرتم در برکشد 
دست در زلف تو دارم : چون توانم بودامن ؟ 
صردم چشمم پریشانند از بی طاقستی 


۸۵ 


T46 


اې ت» ل ق) 
در خم زلفت دلم را شانه محراب دعاست ' 
هی دارم که با سرو بلندت آشناست 
خاك راهت را که چشم توتیا را توتیساست 
بر تنم هر تار پیسرآهن به جای اژدهاست 
تادلم رادست پیتایی در آن زلف دو تاست 


با حسیسال سالك پایت الفستي دارد"ه ازان 


مردم چشم مرا صد چشم حسرت" در قفاست 
AF‏ 


هر روز به سن پار زنو بر سر نازست 
بگذار که در تیسرگی بخت بمانم 
کوتاه امل باش» که چون‌رشتۀ سوزن 


ای بت نه همین زینت بتض انا ا 


مات لرك ج ق) 
پسوسجه مرا لت آفاز نی ازست 
آیینه چو روشن شود افشاگ ر رازست 
پیوسته گره می خورد آن سر که درازست 
در کعبه هم ابروی تو سحراب نمازست 


از پستی قطرت چه شوی بست؛ صورت ؟ 


یک گام به سمراج حقیقت ز سجازست 


بافی که گلش بو ندهد» عشق مجازست 


۱-ل: آ: اییات ۱۱ ۴۰۲ را دارند . 
۳- ایضاً : دارند 


AY 


ا 
تمضمی که کسش بر نخورد: اشک تیازست 


۲- مت ق ¡ حیرتم اصلاح شد . 
۴ م ق : حیرت 


rae 


خواری و عزیزی به هم آمیخته در عشق 
در عشق» بلا می سپرد دست بدستم 
نرمی و درشستی ز کسی چشم ندارم 
سر بر نزد از ناز: ز گلگشت رادم" 
بی جساذبه عسشق به متزل نتصوان رقت 
شفك به دل گبر و مسلمان زده آتش 
مرغ دل سحمود؛ هنوز از اثر عشق 
آگاهی دل رانبسردغغلت فاهر 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


هرگام درین بادیه صد شیب" و فرازست 
از بوته چو زر باز رهد» در دم گسازست 
گر سلح پذیرست» وگر عربده سازست 
زان روز که خم املم اشک از ست 
کر واه رات :رتوا ارت 
جولانی حسنت همه جا در تک و تازست 
پروانفانوس سر خاك اپازست 


در خواب نیم» گرچه مرا دیده قرازست 


قسدسی سخن من همه جا آفت من بود" 


چون شمع که از چرب زبانی به گدازست 


گشادی طرّه ر مشک ختن سوخت 
اسیران غسمت راآتش عشق 
نشسستی با رقسیب ومن کبسايم 
نگشستم آشنای کس ز مسهسرت 
برآد دود از جان زلیسضا 
نداردب ر*جگسر چون لاله داغی 


AA 


اې ت٢‏ له ك چ» قا 
تقاب از رخ فکندی ر چمن سرخت؟ 
چو تار شمم» در یک پیرهن سوخت 
زدی آتش به غیر و جان من سوخت 
مرا داغ غسریبی در وطن سسوخت 
مگر یعقرب در پیت الحزن سوخعت؟ 
دلم پر حال برگ نسترن " سوخت 


به هداس وار خسویش نازم 


که چون قدسی دلم را در کتن سرخ 


۵- متن مطابق مد ت تی . نسیخ دیگر د در 


سر پر نزد از باز کلی گت هرادم (؟) 
- برافکندی چمن . . 
۶-ل: پاسمن 


غزلها 


ز چشمم ار به کناری؛ مشو ز طونان امن 
قدح به دست و چو نر گس هميشه مخموریم 
نسوخت چون دگری رابه بزم دانستم 
آزان ز مسصر به کنعان نمی رود یرسف 
به‌یاد زلف بان آندر قلم زده‌ایم 


به رم مهر خود از چشم خلق افع ادیم 


A4 


rav 


اې ت ل ك چ) 

ې را به جنگ پروا نیرت 
کنار چشم من است ایین؛ کنار دریا تیسست 
می سس ارشکن در پیسال؟ مسا تیسست 


زحیرت تو 


که جز به حدمت پروانه شمع برپا نیست 
که مهربانی یسقوب » چون زلیخا نیست 
که در سفینا ما جز خط چلیپانیست 


وگرنه چشم بداندیش در پی مانیست 


به قتل خود مکن ایما به فمزه‌اش قدسی 
ستیزه خوی ترا" حاجت تقاضا نیست 


۹۰ 
مه له چا 

تاآفت غم» لازس؛ طبع شراب است 

ی بوی خوش و ساغر ما" چشم حراب است 
چون نشکندم دل. که ز پوشیدن رویت 

آن را که شکستی نرسد: طرف نقاب است 
کضرست تھی کساسکی باده پرستان؟ َ 

حالی چو شداز می قدحم» دیده پر آب است 
مرغی که برد نامامن؛ صورت حالش 

نقشی ست که پر پنجه پر شون عقاب است 


۱- لهج : صحيفة ما ۲- ایض و نیز آ: ستیزه‌چوی . . . 
۳- در تسخه م» پعداً ساغر ما رایه : ساغر می اصلاح کردهاند . 


۴- متن مطایق ت» لہ آ؛ سایر نسخ : تھی کاسگی از 


۳۹۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


اساب تماشای جسمال تو 
در خان چشمی که به اندازة حواب است 
در بحر مت گشت فاه رکه نفس زد 
این شیوه درین ورطه نه مخصوص حباب است 
قساصد چو برد نام تو» سوزد دل مارا 
پروانۀ ماازخبر شمع» کباب است 
نگرفت رطن در دل قستدسی غم دنیا 
این خانه نشد جخد نشین. گرچه خراب است 


4۱ 
(م. تا 
زلفت بود به کام» دلی راک داغ نیست در کار شبروان گرهی چون چراغ نیست 
هرشب گل چراغ؛ بار دگر کند پلبل گسمان میسر أ که ز پروانه داغ تست 
چون غنچه پرنباورد اشر سر ز جیب زان بوی طره هرکه پریشان دماغ ثیست 
در باغ عشق» برگ سمیشت مگ نماد 
گل هم به شم مغ من کم ز داخ نیست 


۲ 
م ته له له ج قا 
جزوصال اودلم هرگ ر تمنایی نداشت غیر سودایش دل شوریده" سودایی نداشت 
عمرھا شد ساغرثرگس چو جام ماتهی ست مجلس آرای چمن هم درد مینایی نداشت 
عاقبت یوسف متاع حسن سوی مصربرد ‏ مشتری گویی" به کنعان چشم بینایی تداشت 


غزنها ۳۹۹ 


در جبینش از چه رو امروز نور دیگرست ؟ ‏ . آفشاب امروژ اگر رخ بر کف پای نداشت 
درد نگذارم به جام لاله گر بر لب نهم 
هرگز این میخانه چون من باده پیمایی نداشت 


۳ 
(م. له كج قا 
دوران نگر که سنه اش از کینه صاف نیست جز شیشه در ميان دگری سینه صاف نیست 


تا کی خسیسال روی ترا در بغل کسشد ؟ هرگز دلم ز رشک به آیینه صاف نیسست 
تا دیده ام نزاع شب جسمسه با شراب دانسته ام که باطن آدینه مساف نیسست 


آرد همیشه بخي هاو را به روی کار 


درویش هم به حرقة پشمینه صاف ليست 


4۴ 
ا 
مرا چولاله ز بخت سیه رهایی ليست شب مسرا به دم صسیح؛ آشنایی نیسست 


چونقش زلف نو بندم. چرانریزم اشک که می رسد شب و در خانه روشنایی نیست 
ز من برای چه رنجیده باز" بر سر هیچ بهانه جوی مرا گر سر چذایی تییست 
ز سون دیده مه وهامن‌مسرازاهد که‌قیدعشق ب ن» قبد پارسابی نیست 
بقا کمند تو داردء ازان د بردم برآن اسیر که در طالعش رهالی نیست؟ 
رہ گسذار هوس بست اند بر چمنم ‏ گل بھارمرا' رنگ بہوفایں 'نیست 
, درین دیار ندیدیم جز دل قسدسی 
شکسته ای که نیازش به مومیایی نیست 


۲- نسخه‌ما : یاره متن تصحیح قیاسی است. 
ت بعدی: تنها در نسخ.ت؛ ق آمده است . 

و 
باز هوس, به قرنا معنی اصلاح شد 


مرا 
۷- هر دو نسخه : رنج بیرفایی؛ متن تصحیح قیاسی است . 


زبوی او به دل غنچه ارسف‌انی همست 
به باغ رفتم و داغم چتان؛ که پنداری 
گسریزم از نفس خلق؛ وقت دلتنگی 
ماده" در گسرر ایا مسای: سرم 
مسباد حسرت تيغ ترابه صأث برم 
مسخوان به کصبه برای زیارت سنگم 
ز کار خویش مگو» زانکه پیش کارشناس 


۹۵ 


دیوان حاجی مححمدجان قدسی مشهدی 


(م؛ ته له لد ج ق) 
زداغ من جگر لاله رانشسساتی هست 
مرابه غنچه ز دلبستگی گمانی هست ! 
که از نسسیم. دل غنچه را زیانی هست 
ز من هنوز بر آو حق استسضوانی هست 
برآردست هنوزم که نیم جانی همست 
که پھر سجد؛ من خاك آستانی هست 


چو غنچه هرگره کار را زبانی هست" 


ز راز تنگدلان بی خر نیم قسدسی 
که ‌بادلمء دل هر غنچه را ژباتی همست 


غیر از شکن طره به جایی گلرم نیست 
چون غنچ ا پژرده‌ام و لاله بیرنگ 
من بوی گل از داغ دل خویش شی دم 
برآنش می پس که نظر دو ته ام دوش 
ترسم دگری چون تو در آید به خي الم 


۹۶ 


مرت له ل چ ق) 


جز کنج قسفس راه به جای دگرم نیست 
زان روز که غم در دل و حون در جگرم نی 5 
حاجت به مددکساری پاد سحرم بست 
امروز چوساغر مه در "چشم ترم نیت 


در پیش تو بسرآینه زان رو نظرم نیست 


کونه نکنم دست دل از شاخ تما 


امد خحزان هست» چه شد گر ثمرم نیست 


1-ت : تماند 
م : بیت راندارد . 


مات پر ق 


۹۷ 
دما ت له ك چ. ق) 
بازآی که مسینه‌ام کباب است بی ړوی تو حال دل راب است 
دلگرسی من ز دیدن توست این آبنهء رو بو آف ساب است 
هر گسوشۀ چشم فستته‌بارت طوفان کرشسمه و عتاب است 
مسینای دلم پی شکستن هم‌ییعت تسيشه حباب' است 
هرگسز دلم از تپش ناسود سیسماب طلسم اضطراب است 
پیداست ز شسسام طره تو صبحی که سراسر آفتاب است 
از پرده؛ چشم من زمسردم 
تا نقش پی تو در نقساب است 
۹۸ 
0( 


آنکه در هرچین زلفش صدمه کنسان گم است 
چوان توانم گفتش کانجا مرا هم جان گم است؟ 
کعبه گویا شد بنا؛ در روزگار بخت ما 
ورنه چون در تیر گی چون چشم؛ حبران گم است ؟ 
بس که دایم حسرت تیر تو راهم می‌زند 
در مسیان دیده و دل» لذت پیکان گم است 
همچو تدسی دور ازان آشوب جانء شام فراق 
گ ریه لا ]ارم که در هر قطره اش طوفان گم است؟ 


. ل وء ج : شراب ظاهرآسهو کاتبان بوده‎ ١ 

۲- در اصل : کانجام راهم زان گم . . . 

۳- گریه ها نیز تواند بود 

۴- در اصل : که از هرقطره صد طوفان ۰ ۰۰+ و چون بدین صورت اصلاح شود بیراه نیست : . 
درخر قطره صد ملوغان .۰۰+ ولی تصحیح قیاسی ما بر آن مرجع است 


۳ دهران حاجی محندجان قدسی مشهدی 


44 
لمات ل ك جر ن) 
هنوز چشم امپسدم به وهگلاری‌هست ‏ منوز گونه زرد مرا غسباری‌هست 


تمی‌زتم مه بر بگدگر ز حسیسراتی هنرز چشم مسسرا درد النتظاری هست 
حفر نکرد از آهم سپهر و ضافل آزین ‏ که در میاه این گرد هم سواری هست 
مرا چو حادثه مخصرص گشت» دانستم که روزگار از من اعشبساری هست 
ز دیده خون دلم جرش می زندامشب ‏ مگربرآن مسر کو چشم اشکباری هست؟ 
نصیب ماک درین گلشن آشیان داريم ‏ اگرچه خرم ن گل نیست» مشت خاری عست 


ز مرج خیز محبت برون مرو فدسی 
به خس گذار درین یز آگر کناری هست 


۱۰۰ 
ب هه ل ج قا 


خانه‌آم نیسی خراب از گریه» نبمی پرگل است 

همنشینم جفد از یک سو. ز یک سر بلبل است 
نکتسهای تا کرده از سسیسرابی زلفش رقم 

از آرطویت شاه ام گویی که شاخ سنیل است 
کی به گوشش می رسد فریاد سحووسان باغ ؟ 

بس که گ وش گل ز جسوش بلبلان پرغلغل است 
خسواری عشسقم مسبسین» بنگر قبای غنچهه را 
آبره سر از حار دارد": آستصر برگ گل است 
از دل قدسی په شهر و کو. چه می جوبی سراغ ؟ 
جای آذ دیوانه » چین زلف و قید ک‌اکل است 


مطابق م» ت» آ. تسخ دیگر : نکرده سل كەج : در 
۳ متن مطابقت . نسخ دیگر : ایر هاش گر خار. . . 


خزلیا 


وعد؛ وصل ار دهد. صبر تقاضا بس است 
مرغ گرفتار راء حوصلة باغ ییست 
خارره عسشق راء در جگر سوه شکن 
پوسف اگر همره است» قافله گو امن باش 
آمده حمهابه جوش» رحم کن ای پیر دير 
ياد چمن تا به‌کی شرم کن ای چشم نر 


ام ٿ» ل ل ج قی) 
فايدة انتظار» ترك تمتّا بس است 
برگ گلی در قفس» بهسر تماشا بس است 
کزپی مسزد فسدم: آبلۀ پابس است 
بدرق؛ کاروان عشق زلی خا بس است 
جام مرا قطره‌ای» تن نة ران ا 
گرغرضت گریه است» دامن صحراپس است 


داغ جنون» همنشسین برسر قسدسی منه 
کز پی سرگرمی اش» آنش سودا بس است 


۱۰۲ 
امت لا ق) 
خرم دلی که در خم زلف توا جا گرفت ... آسوده آلکه خانه په کوی بلا گسرفت 
خاك درت ز رشک نهسفتم به آب چشم ‏ . تاچشم فیس روشنی از توتیا گرفت 


تیر ئو سر فسرود نیارد به هیچ صید 


مرغ دلم خدنگ ترا در "هوا گرفت 


خلقی اسیر تهسمت و من مجرم وفا 
در قسید او نماند کسی؛ تامرا گرفت 


لم ته له ك ج ق) 


تا صبابا آن سرزلف پریشان آشناست تم بارشتۀ جان آشناست 
میزبان عجلت کشد هرچند مهمان آشناست 


گر بود بیگانه باد شرطه؛ طرفان آشناست؟ 


غم هجوم آورد و من در فنکر بی سامانی ام 
هرچه باداباد. ما کشتی در آب انداخشیم 


١-ت:‏ سر زلف تو لاز 


۳- ل ج : گرچه بیگانه است با ما (ظ : پاد) شرطه . . . 


زین 
عمرها شد حسرت چاك گریبان می کشم 


از غرور حسن» ظاهر می کند بیگانگی 
استخوانم حالتی دارد که چون گرده هاف 


دیران حاجی محمّدجان تدسی مشهدی 


با وجود آنکه دستم با گریبان آشناست 


ورنه عصری شد به من از خویش پنهان آشناست! 


می شناسد ناوکش را: زانکه پیکان آشناست 


دیدة قدسی حسسد ورزیده در راه حرم 
برکف پایی که با حار مغیلان آشناست 


1۴ 


تا به نظارۂہت؛ چشم برهمن بازست 
پیش مرغان گرفتار» حموشی کفرست 
به تمتای ضب‌اری ز درت چون سایل 


مت له لد ج ق) 
به نماشای جمالت موه من بازست 
لب نبندم زفغان تا ره سیون بازست 


مردم چشم سرا؛ از موه" دامن بازست 


عکس رویش چو در آیینه فتد» شاد شوم کر دل آینه راهی به دل من بازست 
گل مسچینید که غیرت کش مرغ چمنم ‏ نگش‌اید دل من "نا در گلشن بازست 


مدآ دنت آمسده وچشم مرا 
عمرها شد که در خانه چو روزن بازست 


۱۰۵ 
ام ت ل 


هر سر موی من از درد تو در فریادست 
دیده‌بی نور شسود گر نکنم گربه چو شیع 
تندی خوی تو از ناله قفروبته لبم 


١ك‏ ج : ورنه پیش غیریگانه است [و] پنهان . . 


۲- ایض : چون مزه 
مات لا ها 


۴- ل : سبیت اوک را دارد 


تاله ام نغمۀ نی نیست که گویی بادست" 
مردم چشم مرا خانه ز سیل آبادست 
ورنه حینیّت مسرغان چمن فریادست 


غزلها ۳.۵ 


یرگ سیزی به چمن کوء که نشوید ابرش؟ بر خط سبز"مکن تکیه» که سرو آزادست ۲ 
بر سر چارس وی عشق هترمندانند؟ 
هرک شاگردی این طایفه کرد استادست 


۶ 
م ت ق 
لت شادی نداند * جان چو با غم خو گرفت 
دشمن هي دست هر دل کو به ماتم حو گرتت 
دایم از جم بلازهر هلاهل مى ك شد 
کی لب عاشق به آب حضر و زمزم خو گرفت ؟ 
زاهد از عسسشنل نکورویان سکن منع دلم؟ 
هست مشکل» کندن از هم دل» چو با هم خو گرفت 
دل ز سبل نشکفد» تکلیف گلزارش مکن 
هرکه را چون من دلش با زلف پرخم هو گرفت 
دامنت خواهد شدن قدسی پر از ون جگر 
گریه از هم نگسلد چشمی که با نم خو گرفت 


۱۷ 
م له ك ج ق) 
هرگزم عشق چنین در رگ جان چنگ نداشت 

نغسمه تا بود؛ بدین نازکی " آهنگ نداشت 
۱-م : تواند ایرش: غلط کاتپ . ۲- ایضاً : سبزه 
۳- ایضاً : که پر پربا دست 
۴-م : هنر میداند» ت : هتر میدانند: اصلاح شد . 
۵ م : ندارده این غزل در تسخه م مکرر است و یک‌بار بسیارمقلوط . 
۶-ق : ... عشق بتان منم نکورویا[ن] کند (مکن ؟) 
۷- م : به این تازگی 


fof‏ دیوان ساجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ناله از جای دگسر خررد به گسوشم» ورنه 
مطرب این نضمه در آواز دف و چنگ نداشت ' 
عشق تا دید مسرا زار؛ چنین زار ندید 
شوق تا داشت مرا تنگ؛ چنین تنگ نداشت 
بود کج‌بینی مساباعث حرمسان: ورنه 
هیچ وئت آیته حن بان زنگ نداشت 
عشق را شیوه دگر گشته؛ وگرنه زین پیش" 
داشت نسرنگ؛ ولی این همه نیرنگ نداشت 
از شکستن به نوا می رس دم ؟ دل» ورنه 
هرگز ابن شیشه چنین آرزری سنگ نداشت 
گر ز هم صحبتی ام" یار کند ننگ» چه غم 
شکرلله که غم از صحبت من* ننگ نداشت 
قدسی از روز ازل کز عدم آمد به وجود 
از در صلح درآمد» به کسی جنگ نداشت 


۱۰۸ 
مات« ۳ ك ج ق) 


رسید یار وز من بر سر عتاب گذشت چه گریمت که چه بر دل ز اضطراب گذشت 


نیرد غنچه بخستم سوی شکفتن راه گل میم ازین باغ در تفاب گسذشت 
کجاست عشق که در * دیده‌ام نمک پاشد که روزگار به آسودگی و خواب گذشت 


۱- متن مطابق م۰ ق . نسخ دپگر : ۰۰ . نغمة درد از دف و از چنگ . . . 

۲- فقط م : ز تو پیش: متن تصحیح فیاسی است . این پیت و دو بیت بمدی» تنها در نسخا م آمده . 
۳- در اصل : به نوایی رسدم 

۲- ایض : هم صحبتم؛ سهر کالب . 

۵- ایض : . . . که ز هم صحبتم (همصحبتی ام) بهقرین؟ ممنی اصلاح شد . 

۶- نسخه‌ها : بر اصلاح شد 


غزلها 1 
به پزم شوق گر این نشاه می دهد ی عشق هزار حیف ز عمری که پی شراب گذشت 
نگه ز رشک به رویش نبسردره قسدسی 
چو روزگار تو محروم از آفتاب گذشت 


۹ 


چه گهرها به عوض بر سر دریا انشاند! 
چون قلم خوانده شود راز دل از فش پی ام 
خوش به دشنام تو آمیخته چون شهد به شیر 
هست چشمی که بر احوال دلم گسریه کند 
تا حس و حار درین بادیه مجنون شده اند 
آن سیمه روز فراقم که قضا سبح ازل 
بزم وصل است[و]حریفان همه خمیا کشند 
مژءام تقش تو بست در امشب» که فلگ 
می توانم نظر از هردوجسهان بست» ولی 
شاد گشتیم که خضر ره پروانه شدیم 


(م.ت) 
قطره‌ای چند اگر ابر ز دریا برداشت 
در سر کوی تو توان قدم از جا برداشت 
از لبت کام خود اعجاز مسیجا برداشت" 
سسینه هو زخم که از نغ تمتا برداشت 
ناف کیست که دیگر ره صحرا بردافت ؟ 
روز من دید و سواد شب یادا برداشت 
تسوان جم چو تاه ميا برداشت 
اطلس آورد به بالینم و دیبابرداشت 
تصوانم دل ازان نر گس شهلا برداشت 
که پی شعله ز داغ جگر سا برداشت 


قدسی اروز ز هر روز گرفتار ترست 
عشق تا باز که را سلسله از پا برداشت ؟ 


۱۰ 
(م. ت ق) 


طبیب من چه شد گر مهربان نیست ؟ من بی_ماررا پروای جان نیسست 


۸-۱ : ۰۰۰ که عسوض پر سر دریا برداشت (؟) شاید کانبان مطلع را از قلمانداخته اند و یا دراصل 
بی مطلع بوده است . در آخر معصراع: بفشاند را با اند اصلاح کردم 
۲- فقط م: . . . کام خود [یک کلمة ناخوانا] که مسیحا ...۰ مثن تصحیح قیاسی است . کام دل 


نیز تواند بود . 


خریش مسیحا . 


غرور خسضیر؛ عساشق برتساید 
نمي ج وشندباهم ناتوانان 
به پیسماری سپردم تن چو نرگس 
ندارم بهسسره‌ای از وسیایی 
جهان چون بود و نابودش مساوی ست 


یوان حاجی محتدجاخ قمی مشهدی 


محبّت کم ز عسر جاودان تییست 
که‌یا هم موی را حول در میان پیست! 
که در عالم: طیسیب مسهربان نییست 
شکست دل: شکت استخوان یست 
چرا وید کسی کین "هست و 


چنان انس رده خسواهد روز گس ارم 


که پنداری مرا در جسسم؛ جان نیسست 


۱۱ 
1 

نیست باکی گر به دستم غنچه سيراب نیست 
در دل من غدچه پیکان او ناباب نیسست" 

جلوه صسیح است شام را به یاد روی دوست 
آسمان را بر شب من» مت مهناب نیست 

شسوق دیدار تو» چندان لت از یک دیدنت 
3 بر سر هم ريخت در چشمم: که جای خواب نیست 

حون گری قدسی؛ که دارد گریۀ خونین اثر 


پار دل را چه شد" در دیده گر خوناب نیست 


۱۱۲ 
مل 


داغ:دلم گلی ز گلس تان آتش است شور محبتم نمک خران آنش است 


۱ ق : که پاهم بوی خونی در . . 
در اصل : در دلم پیکان ار چون غنچه تاپاب . . 


e غزلا‎ 


هان ای فرشته؛ بر سر خاك شهید عشق نتهی فدم دلیرء که طرفان آتش است 
متعم مکن ز تاله" که این حون گرفته دل در پهلویم نشسسته چو پیکان آتش است 
خون دلم ج زآنش عشقت کسی نربخت از شون نشسان هدرز به دامان آتش است 
جز شعله نیست در دم قدمی» چه پر دهد 
تخلی که سر کشیده ز بستان آتشس است؟ 


۱۳ 
e‏ 
من لبالب آرزو» لیک آرزوی دل یکی ست 
عالمی پر از سهید وغم زۂ قاتل یکی ست 
خواه سوی کعبه رو» واهی ره بتسخانه گیر 
کوی عشق‌ است این » به هرجا می روی منزل يکي ست 
نه ز هچران خسته دل گردیم» ی از وصل خرش 
موج درياييم: مارا لج و سساحل یکی ست" 
وادی مشق است ایتجا؛ ساربان آهسته ران 
هر قدم مجنونی افتاده ست اگر محمل یکی ست 


11۴ 


ام 
دل در برم ز اله پنهسان لبالب است تاقوس پرصداست کز افغان لبالب است 
عشتقم برد به میکده زان رو که جای‌می .. خمهای اوز حون شهیدان لبالب است 
هرگسز به دل تصور سرهم تکرده‌ام پا آنکه ریش سینه ز پیکان لبسالب است 
ره نیسمت تصواب را» که ز خحونابه دلم پیسماه وار» دید؛ گسریان لبالب است 
۱-متن مطابق م . فسخ دیگر : زباده ۲- ایضاً نسخ دیگر : مر کشید؛ بستان , ۰. 


بیت را تدارند . 


۰ دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


زین چشم اشکبار ر دل پاره پاره ام روی زمین ز لولو و مرجان لبالب است 


قدسی نمی زند هزه بر هم: که دیده اش 
از آرزوی دیدن جسان ان لبالب است 


۱۱۵ 


چتان دلم شب هجران بر آتش غم سوخت 
ز جور چرخ: دلم در میان بخت سياه 
تسم که تمک پاش ریش دله ا شد؟ 
به راهعسشق تو لب تشنگان بادبه را 
دلم ز عله سودای عدارضی گرم است 
چو کرد صبحنم اظهار عش گل بلیل 


مه ت ن) 

که هر نفس که کشیدم ز سینه» عالم سوخحت 
چو جان اهل مصیت به شام ماتم سوخت 
که داغهای دم در میان مرهم سرخت 
چگر ز العطش آب خر و زمزم سوخت 
چنان که ام دلم هر که پره» دردم " سوخت 


چنان ز شرم پرافروخت کل که شم مسوخت 


فغان که در دل قدسی ز برق حسرت» دوش 
متاع صبر و شکیپ " آنچه بود در هم سوخحت 


۱۹۶ 

مء ت ل له عا 

شب نیست کز قراف توام سینه داغ نیست 
شکر خیال رری تو گویم؛ که کلپه ام 
دایم نظر یه پاره دل لمشت در ستاو 
دبال کام خویش به رای آرژو 


خرن جگر به جای می ام در آیاغ نیسست 
شب زیر بار مثت شسمع و چراغ ت 
آلوده دینه‌ام به تماشای باغ نیسست 
بدخو دماغ من به نسیم سراغ یسست 
قدسی ز ننگ بوالهوسان ساختم به هجر 


سودای وصل هیچ کسم در دمساغ نییست 


اتاق 


را ندارند . ۲-مب ت : درهم» غلط کاتبان . 


سم : برافروخت رخ» سهر کاتب ۴- ایشا : و از کنایت ساقط است . 


fer غرلا‎ 


۱۷ 
م تء له ق) 
ایام بهارست و اهوای چمنم نیسست شادم په غمت ۰ ذوق گل و یاسمنم نیست 
گر شور قیامت شوه از ال نخیزم ... چون غنچبه سر نشو ونم در کفتم نیست 
چون گلشن تصسویر گلم‌بوی ندارد با آنکه گل ساخشه‌ای در چمنم نیست" 
چون عکس» در آیینه گهی. گاه در آبم 
یرون ز دل صاف ضمیران وطنم یست 
۱۸ 
۸ 
کعبه عشق است کانجا هیچ محمل ره نیافت کس بجز عاشق در آن وادی و منزل ره نیافت 
آفتاب آمد که پیند عار ضش بی اختیار از هجوم غمزه؛ از روزن به محفل ره تیافت 
زان شب تارم نداند صبح» کز عون دلم سوی ررزن‌هرگزم خورشید از گل ره نیافت 
ره چه صید لاغری ' قدسی» که ردی و زننگ 
ذرق بسمل کردنت در طبع قاتل ره نیافت 
۱۱۹ 
(م. ل ك ج ق) 


پخ ام وداع *آمد و "با گوش به جنگ است ۲ 
هجران به تو نزدیک شد ای جان؛ چه درنگ است 


1- م٠‏ آ: و از کتابت ساقط است . ۴-ق: جاي 


۳-ل : این پیٹ وبیت بعدی را ندارد 


۴م : آمنه 


۳۱۲ دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


متا قسافل؟ سال ره عسشق باي 
1 فریصربلاه کشتی‌ماکام نهنگ است 
هرلحظه دلسم را شکند یاه جسسدایی ۱ 
۱ ای رای برآن شیشه که سیلی حور سنگ است 
آرارگی هجر بعان طرفسه پلایی ست ۱ 
آسوده دل آن کس کسه گرنتارفرنگ است 
قدسی چه عجب گر گره افتاده ‏ به کارت 
صد مطلب نایاب ترز در دل تنگ است 


۲۰ 
نما 

مردم ز بیخودی» بت خودکام من کجاست بی صبری ام ز حد بشد» آرام من کجاست 
دوران بسر رسي دو دل من یارمید پاران یسر دهید دلارام من کسچاست 
بگداختم ز نالا بلبل درین بهار" ای باد صبح» سرو گل‌اندام من کجاست 
زاهد تو فارغی" ز من اوضاع دين مپرس من کافر میحښّتم» اسلام من کجاست 
دیگر دلم ز صحبت آسودگان گرفت ‏ آشوب شهر و نت ایام من کجاست 

قدسی اگر نه ای ز فراموش گشتگان 

در نامه‌ای که کرده رقم*: نام من کجاست 


۱ 
م( 


روح القدس ار ډیده گشاید به جمالٹ ايمن ننشيند ز فريب خط و سالت 


٩-نسخه‌ها‏ : آرازۂ (آ: آوارۂ) هجر ان بتانء متن تصحیح فیاسی است . 
۲- نسخ دیگر بجز م : افتاد ۳- در اصل : ۔ . ۔ چو تالةبلیل پس از بهار 


۴- شاید : تو واقفی» یا : چه غافلی ۵- در اصل : در ناله کرده رقم 


غزلها ۹۳+ 
در هیچ چمن چون تو گلی نیست؛ ندانم دهقان ز گلست.ان که آورده نهالت 
گرد سر اعجاز تو گردم: که شوه شب آنشکد؛ سیه گلستان ز ی الت 
شادم که مرا قابل هجران شمری هم من کیسستم و آرزوی بزم وصالت 
ای مرغ حرم» بر قفس مرغ گرفتار ‏ زنهار مزن پر که پسوزهپرو بالت 


شبها تو به خواب خوش و از شوق تو قدسی 
گرد د همه شب گرد سسراپای خی الت 


1Y 
امل‎ 

نیست نومیدی گر از حد انتظار ما گذشت 
ناقه مجنون نه روزی از همین صحرا گذشت ٩‏ 

گر جفایی آید از ارباب دنا بر دلت 
7 بگذرانء چون عاقیت می‌باید از دنیا گسذشت 

غنچه بر روی قدح خندید» کامشب در چمن 
مکی بوی گلم از باد حم را گذشت 

گر بود صد کسوه از آهن» کجاتاب آورد 
آنچه بر من دوش از همجسران او تنهسا گذشت 

هر سر خاری که می‌بینم» به مجنون دشمن است 
ناقۀ لیلی مگر روزی ازین صحرا گذشت؟ 


نامه ای کش عش طغرا شد"» مخوان تا 
زانکه هرمضمون که خواهی یافت ‏ درطغراگذشت 


۱- در اصل : آورد 
۷- ل آ: فقط بیث اول و پنجم را دارند 
۴- در اصل : نامه کش عشق تو طغرا . ۔ . » تصحیح قیاسی . 


۴ 


پیوسته فکر وصل بتان شه من است 
سنگی اگر به شيشه برد راه سنگ اوست 


زحسمت ندید مسورچه‌ای "زیر پای من 


هرجا تهال مهر و محبّت شود بلند 


دیو ان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ام ل ق) 
کسوتاهتر ز فکر من» انديشة من اس ' 
گر" شیشه ای به سنگ خو رد» شیشه من است 
کاین پای نیست؛ چوب ته تیشۀ من است ' 


چون نیک بنگری؛ زرگ و ريش من است 


کی آشتا بود دل ه رکس به درد عسشق 
قدسی په من گذار؛ که این پیش من است 


۱۳۴ 


پیگانه ای اگسر نه به جانانه آشناست 
مسعشوق هم به چارة عاشق یسرد راه 
در وادی یال تو "و گفشتگوی عسشق 
بیگانه است اگرچه ز پیسراهن خسرد 
هرگز برای فال دلم شسانه ای ندید 
پغاام نیک وبد همه رامی‌بردیجا 


ام ت. له ل ج ق) 
رشکم چرا به صدغم بیگانه آشناست* 


شدعمرها که شمع به پروانه آشناست 
چشمم به لب» چرخواب به افسانه آشناست 
باسنگ کودکان تن دیوانه آشناست 
شد عمرها که زلف تو با شانه آشناست 
پیک صبا به کعبه و پتسخانه آشناست 


خون می خورد هميشه و عیشش کند قیاس 
قدسی لبی" که با لب پیسانه آشناست 


۱- لآ : لیات ۴ و ۵ راندارند . 
۳- فقط م : مورچه گر 
۴- ایض : پابست پای وب ته ت 


وجوه دیگری نیز می نوان فرض کرد؛ مثلاً : کاین نیست پای» چوب 


۲-ق !ور 


۰ متن تصحیح قیاسی است؛ گرچه شود بنده را قانع نمی کند . 


یا : پانیست این؛ که چوب ۰۰۰۰ که 


جز حال تو مرا درسر مسودایی نیست 
به ره کعبه قریبم مدهید ' از در دوست 
اک ی ر ولی 
وصل اگرمی طلبی یک جهنی کن که ز رشک 


fa 


ا( 
حون شود دل اگر از عشق تو شیدایی نیست 
عاشقان راهرس بادیه پیمایی نیست 
هر تک حوصله را چشم تماشایی تست 


شمع ما را سر پروانا هرجسایی تست 


طعن قدسی مزن ای زاهد ناموس پرست آ 


هر که عاشق سود او را غم رسوایی نیست 


۱۳۶ 


کس چه داند از چه در دل آه شبگیرم شکست 
مرغ تدبیسرم به سوی بام وصلش می پرید 
کرده‌ام در خدمتت تقصیر [و] از تا 


صورت خود می کشیدم بهر پابوسش به واه 
باخبر شد از شکست خود دل‌آگاه من 


اما 


نامه ای بر پر تبستم؛ در کمان تیزم شکست 
از قضا در راه: بال مرغ تقدیرم " شکست 
پشت اتیدم خمید و رنگ تقصیرم شکست 
اقحال ابن تمه 


تصویرم * شکست 
آستین دست قضا چون بهر تضیرم شکست 


کی شوم "غمگین که چون قدسی مرید بادهام 
پشت صداندوه را یک همت پسرم شکست 


۱ -دراصل : ندهید 
رجا نارای 
۳- ایض : تدبیرم 


آن 


۵- در حاشیه به صورت : دست تدییرم اصلاح شده . 


۶- دراصل : شود 


۳۶ 


تبخالة خون "بر لبم از سوز درون است 
این باده عیسثم که بود حو ن دلش نام 
درمان نپذیرد مرض عشق» مسبحا! 
مخمور می شوقم و انجام شکست است 
با آنهسمه " سنگین‌دلی اشی» رحم نماید 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ام ل ك ج قا 


در چشم ترم هر مڑه قوآره خون است 


تهماندۀ صد جرعه کش بخت زیون است 


بیمار فریبی بگذار» این چه قسون است 
مجنون ره عشقم و آف از جنون است 
گر یار بداند که دل خون شده چون است " 


هرچند به حون گشت" چو قدسی جگرم؛ یار 
یک بار نپبرسید که احصوال تو چون است 


۱۳۸ 
م( 
از شیشه نه بی در دل مخمور فرو ريخت انوار تجلی‌ست که بر طور فرو ريخت 
گلچین چمن. دامن گل راز حجالت چون دید گل روی تو از دور» قرو ريخت 
دربا جهان, آبله‌های کف دمقان چون قطرۂ می از دل انگور قرو ريخت 


صافش همه در شيت ۀ‌ماکردمحبّت آن درد که در ساغر منصور فرو ريخت 


چون لاله بود داغ دل [و] دامن صح ر!* 
آشکی که ز چشم من سحرور فسرو ریخت 


۱- من مطابق م٠‏ نسخ دیگر : پيمائة . . . 
۲- ایشا نسخ دیگر : با اینهمه 
۳- نسته‌هابجز م آی ق : ب 


اند دل پرخون شده 
۴ ل : په خون حفت: ك ج : که حون گشت: متن مطابق م٠‏ آ: ق . در تسخهم بعدا بخون را 
به صورت : که شون در آورده و گشت را در حاشیه: به کرد اصلاح کرده اند پعلی : هرچند که حون کرد چر . 


۵- در اصل : . . . بود دامن داخ دل صحرا» متن تصحیح قیاسی است . 


۱۳۹ 


با شمع چو پروانه به سحفل نشوان رفت 
حون می مکد از تبغ شسهادت لب زخمم 
هر گوشه لبی پر ز فضان است درین راه 
گر کعبه مقصد طلبی: تن به قضاده 


(م, ل( 
هرجساکه رود دل» ز پی دل تصوان رفت 
تابر اثر حون پی فساقل ران رفت 
بر صوت جرس از پی محمل نعوان رفت 
کاین راء به اندیشه باطل نتصوان رفت' 


نقش مه از صورت پا" گر تشناسی 
در بادیهً عق به منزل نتسوان رفت 


۱۳۰ 
م ل ك چ قا 

هرگهم در دل خیسال آن قد موزون" نشست 
درجگر مسدناوك غیرت مرا افزون نشست 

شب خي ال فامتت از دیده؛ تر می گسذشت 
تابه گردن همسجو شاخ ارغوان در خرن نشست 

ناق حمل نشین یک بار رامی گم نکرد' 
عمرهاً مجنون به این اميد در هاسون نشست 

درمیان عاشق و معصشوق» قاصد رسم نیست 
کرهکن شد باخبر» شیرین چو برگلگون نشست 

آب و آتش رابه هم یک جای نت وان داشتن 
عشق چون زد خیمه در دل» جان ز تن پیرون نشست 


. ل آ: ابن بیت و بیت بعدی راندارند‎ -١ 

۲- در اصل : ماء سھو کاتب 

۳-ق : آن لب میگون» و ردیف قزل را به اشتبا گذشت توشته 
مطایق آء ق . نسخ دیگر : راهی کرد گم 

۵-م : بدان» نسخ دیگر : پرآن؛ متن مطابق 7. 


۲ 


A‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


یک قفس جای دو بلبل نیسست ای لبلی وشان 
تا من از دامان صحرا عاستم مجنون نشست 
اینشنر دانم که جا بر دل" گسراتی می کنند 
یتم آگه که پیکان تو در دل چون نشسست 
پیش دشمن» روی جانان سیر نتوانست دید 
قدسی امشب العطش گو: برلب جیحون نشست 


۱۳۱ 
ام له ك ج ق) 


منم که نور رد در چراغ من غلط است بجر هوای جنون در دماغ من غلط است 


سرود مسرغ من" الماس بر چگر پاشد 
نگه ز دیدن آن» ریش گسردد ای هسدم 
تمام عون دل است و فشسرده الماس' 
نشان پا طلبد خصر و من به وادی عشق ! 
تمام شعله شوای طایر حرم زنهار 


ترانه سنجی بلبل به زاغ من غلط است 
برو که دیده گشودن به داغ من غلط است 
نبسرده پی * لب من؛ با ایاغ من غلط است 
به دیده می سپرم ره» سراغ من غلط است 
به بال و پر هرس گشت باغ من شلط است 


طبیب گو مده آزار حود» که چون قدسی 
اسي رگشته عشقم» قراغ من غلط است 


۱۳۲ 
ام ل له ج ق) 


بر جرعه نوش عشق» بجز شون حلال‌نیست زان رو به دل" ز محوردن خونم ملال نیست 
۱- منن مطابق م آ. تسخ دیگر : بر دل جان» ق : تن بر جان 

لجآ فا بر 

)1( م : در حاشیه و به خطی دیگر : تذرو باغ من‎ -٣ 
۴-ققط م : فسردۂ ۰۰۰۰ سھو کاتب ۵- در اصل : [بیاص ایی‎ 


۶آ ق : من بهراه ۷-ل : دل رالزان» + ج : انم به دل 


غزلها ۳۹ 


خون مرا بریز که در شرع وی تصول‌ریختن شهید رفا را وبال ست 
کار دل است؛ پر مزن ای طایر حرم پرواز بوسسان محښت به پال نیسست 


دل دوختن به وعدۀممشوق پی‌رفا' جزارزوی عام و خیال محال یست 
رضوان که می سترد گاستان خویش را انصاف داد خود که چو بزم وصال نیست 


درباغ تازداغ جگر پنبسه کنده‌ای 
قدسی چه گل که در عرق انفعال لست 


۱۳۳ 
(ت. له ك چ» قا 

گرم قتلم آسدآن شر رخ و به استغتا گذشت 
آتش از خس نگذرد هرگز؛ چنین کز ما گذشت" 

هرچه با زلف تو مې مساند؛ دل از کف می برد 
روز عسمسرم درتمتای شب یلدا گدذشت 

اك بادا بر سم گر نام عصسریانی برم 
من که در دیوانگی موی سر از پا گسذشت 

از فغانم پرس ک امشب با دل گسردون چه کرد 
تشه فرهاد می داند چه برخارا گذشت 

لاله بر گرد دمن" پژمسرده دیدم» سوخستم 
بر سیه‌بختی که اوقاتش در آن صحرا گذشت 


كج : محبوب 
۲-: بهر قتلم 
۳- ابضا - ۰۰ . نگذرد زان سان که او از ما . . . 
۴-ت : هر که (!) . . . ز من دل می‌برد» مثن مطابق ق . بیت » قلط در همین در نسخه آمده است . 
۵- ت ق : لاله در گرد چمن؛ ل : لاله رادر گرمی (41 ك۰ ج : لاله ای را گردمی» آ: لاله بر گرد 
ودم (1) بهقرینة معنی اصلاح شد . 
۶- معن مطابق ت - نسیخ دیگر : درین 


۳۳۰ دیران حاجی محمدجان تدسی مشهدی 


کی کند مسر در سسر هر قطره طوف ان بلا؟ 
کار سیل چشمم از همچشمی دریا گذشت 
سوختم قدسی. که مخصوص تغافل هم نیم 
دوستم از پیش چون دشمن به استغنا گذشت 


۱۳۴ 


می دید رویست آینه و دید پرنداشت 
برگ گلی نب رد مسب از چمن برون 
در چپ رتم که دیده آزو برنداشستم 


در خالك خفته ایم چو گنج و مقبّلیم 
دامن ز تنگ صحبت من چېد» هرکه پود 
چشم دلم ز نور رخ او لالب است 


(ت, له له جا 


خحشنود شد دلم که ز صهرت خبر نداشت 
کز درد: بلبلی ز پی اش ناله برنداشت 
دل را چگونه برد که چشمم خبر نداشت 
مُسردیم وغم ز دامن مسا دست برنداشت 
غیر از جلون عمشق که از من بتر نداشت 
در حیسرتم ز طوره که تاب نظر نداشت 


از جور خویش می کش دم ورنه در دلش 
هرگ ز نخان بی اثر من اثر نداشت 


۱۳۵ 
(ت) 


از ضسعف؛ ناله ام به سسراغ اثر لرفت 
اشکم ز باد دستی مژگان په حساك ريخت 
داغم ز ناتوانی فسسریاد خسویشتن 

۱- فقطت: . 


آماست 


۲ متن . نسخ دیگر : چشم و دلم 
۳-در اصل : زباد... 


مار ساندم و به مسیجا خپر ترقت 
کس را چو من ز رشته ستم بر گهر نرفت 
کزربس ضمسیف بود ژ باد اثر " ترقت 


زسنگ ...۰ سهو کالب . این‌بیت و آخرین بیت غسزل؛ تنها در همین د 


غزلها 


هرگز نرقت قاصد اشک من از پی اش 
باشد حسرام: بی طلب درد» زندگی 
ناصح نبست لب ز سلامت به تتم" 
بر وی ز هرطرف نظری باز شد به عیب" 
تامغزاستخوان» دم نظاره ام چوشمع 
بر حال دل چگونه بگریم که در دلم 
از دیده موج اشک به صد خون دل گذشت 
رسسوای خلق کرد مسرا اک پرده در 
پیغام مساز هندبهايران که می‌برد؟ 
گردون به صد شکست تن از من [رضا نشد" 


1۳ 


کز رشک دیده چند قدم پسششر نرفت 
آن رگ؛ بریده ب که پی نیسشتر نرفت 
در راه عشق رفت سر [و] دردسر" نوفت 
آن را که چشم جانب عیب از هدر نرفت 
جسزوی ز تن نرنت که رر بصر نرفت 
یک قطرء حون نماند که از چشم تر فرفت 
طوفان ‌هم از سفیثة ما بى خطر نرفت 
نگریستم" دمی» که به عصالم حبر نرقت 
صدنامه‌آرر آمد و یک نامه بر ثرفت 


بر شیله هم ز سنگ» جفا ایشّدر نرفت 


باریک اگر شوی به سخن؛ بهت رل بود مرگز کسی چو رشته به مغز گهر نرفت 
مگذار گر مبان شسهیدان عشق [پا] اول قدم کسی که به خون تا کمر نرفت 
داغم که وقت رفتن شبگېرء سوی باغ 


بلیل چرا به غسارت با سر نرفت 


هرچند در ميانة اخوال تمیسز نیسست 
سررشت؛ سخن همه چیز آورد به دست 
آگه ز حال سوختگانت که می کند؟ 


۱- دراصل : اقک 
۳- ایضاً : در بر 


۱۳۶ 


داند خرد که مصر سخن بی عزیز یست 
چون بنگری؛ برون ز سخن هیچ چیز نیست 
شمع از مبانه رفشه و پروانه نیسز نیست 


ابضا: ز کشم 


۴- ایضاً : ز عیب (عیب بدون نقطه تحربر شده) 


۵- ایضاً : که صرف نظر: به قرنة معتی اصلاح شد . 


۶- در اصل : پرده‌دا 
۸- در اصل. نانویس مانده 


۷- ایض : بکریستم 


*-ایضاً: . . . شبگیرس [بیاض] به قربنه معلی: اصلاح و تکمیل شد 


۳۳۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


[نقد] حیات خود به هوس می دهی ز دست ‏ ورنه بهمای کون و مکان یک پشیز نیست 
اوراق ساده تابود و کلک عنبرین ‏ زنهارغم مخور که غلام و 
بنمای ای فلک که درین پوستاتسرای 


در فورگی کدام هترور مسویز نیسست 


۱۳۷ 


(ت) 


صوت بلبل را دم ناله زاری نداشت 
آسمان در له قفس» چون من گرفتاری نداشت 

بردل تنگم ندانم عسافنیت را در که بست ؟ 
باوج ود آنکه ابن ریرانه: دیواری نداشت 

از تماشای تو جز حسرت» نصیب ما نگشت 
دیده حسرت تصیبان بخت بیسداری نداشت 

گلف روش از ساده‌لوحی گل سری بازار برد 
ورنه تا گل بود» چون بلبل خسریداری نداشت 

عسقسده‌ای گر بود در زلفش» دل من پود و ہس 
وره با زلف پربش‌انش؛ گر کاری نداشت 

پهلوی دل؟ 
آن که شبهاتا سهر در خانه بیماری نداشت 


کی ز رنج من غپسسردارست 


آب چشسمم خسویش را بر قلب دریا می زند" 
تا بنا شد گسریه» چون اشکم جگرداری نداشت؟ 
قرا دستار قسدسی را پریشسان کس ندید 
هرگز آن نافص جنون» سودای سرشاری نداشت 
۱- کلمه سیاه شده است . 


۲- در اصل : بی: و در کتار آن وا 
۴- ابضاً : تا نیاشد . . . اشک جگرخواری نداشت؛ اصلاح شد 


۳-ابضا: میزدند 


غزنها 


ماراز دست جور تو پای گریز يست 
شد سگ اك در کف طفلان ز انتظار 
با دشمنم چه ګار» که از بی نعلقی 
در بزم آهل دردء به یک جو نمی خسرند 
عسوبان این دیار تدارند یک شهب دا 
گویاز چشم حلقه زلفش فستاده است 


داغم که دم ز سوز مسحت چرا زند 


tr 


ات 
راحت» نصیب دیدۀ خونابه ریز ست 
دم ازین عرابه که دیوانه خی نیست 
پا درست هم مرا سر و برگ ستیز نیست 
گر شبشه‌ای ز سنگ بلا ریزریز ست 
دردا که تیغ غمزه درین شهر؛ تبز نیست؟ 
بادصبا که می وزد ر مشک بیز لیسست 
پروانه را که بال و پر شعله ریز نیسست 


قدسی فتادهم به طلسمی که چون قفس 
صد رنه بیش دارد و راه گریز نیسست 


۱۳۹ 
(ت) 
رهء‌زدن در خانه» کار چشم فان برد است 
1 نارك در کیش صبد اندان مژگان بوده است 
سرد شد هگا دراه تا از شهر رفت 
آتش سوداء 
داغسهای سسیته ام دیوانه دارد بی بهسار 
آنچه می تم ز گلشن» در گریبان بوده است 
سر نمی پیچند از فرسان مجنون وحش و طبر 


همین در سنگ طفلان بوده است 


بر سر دیوانه» مر چتر سلی مان بونه است 
چشم ما حسرت کش و آیینه محو دیدنش 
این سحادت. سرنوشت چشم حبران بوده است 


١‏ در اصل : تداند پک سهد 
۲- ایض :ما راز قبع . . . سر (بی نقطه) نیست: مشن تصحیح قیاسی است 


نبست» هم تواند بود 


۳۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


دل چه خحونها حورد تا ره بافت بر درگاه عشق 

بندگی راء حواجه پندارد که آسان برده است 
تا دلم از رفتن پیک 'خیالش تیسره شد 

روشنم شد این که شمع خانه» مهمان بوده است 
از صبا آشفتگی می جستم؛ آخر بافتم 

از دل خود آنچه در زلف پریشان بوده است 
سربسر مرغ چمن داند چه می آود نسیم 

زانکه وقت گل شکفتن " در گاستان بوده است 
هرکه بیند کز نسیمی "غنچه چون درهم شکفت 

داند از دلهسا گسره بردن چه آسان بوده است 

بعسد مردق» تام مسجنون زندۀ جاوید شد 


خاك عاشق را سزاج آب حسیوان بوده است 


۷۴۰ 


کرده بیسپسوشم تصیال آن دو چشم می پرست 
همتی ای باه پی‌مایان که شد کارم ز دست 

پر سر مال جهان» مسودای درریش و غنی 
دست چون برهم دهد؟ این تنگ چشم ‏ آن ننگدست 

بر چسام که زد 


ف نة دوران نداتم 


ایتقسدر دانم که رنگ باده در 


۹ 
از وجسودیی‌بفای ود نی ی در مان 
در دل آیینه یک دم صسسورتی گسر نقش بست 
١‏ - بی نقطه تحریر شده 
۲- در اصل ؛ هرکه در وفت گل ۰۰۰۰ اصلاح شد 
۳- ایض تسیم ۴-ابضاً : در هم 


a غزلها‎ 


خواب ففلت» دیده‌ات راهان نظاره است 
ورنه در باغ از تماشا چشم نر گس کس نبست 
در جشونم طرفه مسودایی به دست آفتساده بود 
عمقل گم بادا کسه بازار جنونم را شکست ۱ 
از شکست خحود چرا اف تاده فافل در لباس؟ 
در شکست خاطرم آن کس که دامن پر شکست 
در دو گینی هرک چون قدسی اسیر عشق گت 
مساهی توفیل افتادش درین دریابه شت" 


۱۳۱ 
(له ند ج ق) 
دستم ز جام» عکس می لاله گون گرفت! گل چیدم آنقذر که کفم رنگ خون گرفت 
ممنون رد و صاف حریفان نمی‌شود ‏ چون نرگس آنکه ساغر خالی» شگون گرفت 
از اشک بی ملاحظه» مرغان باغ را این شرم بس » که دامن گل » رنگ خحون گرفت 
چون مهر؛ در رگ همه کس جای کردهام 
قدسی شکست رنگ مرا ه رکه خون گرفت 


۱۴ 
ان 
مرابه ناله شدآن سرو سیم تن باعث ‏ چنان که بلبل شسوریده را چمن باعث 
تو خحسواسستی زبرم شند بگذری؛ ورنه برای مکت؛ وان کرد صد سخن باعث 
غزال قدس که دیدی اسر دانه و دام؟ اگر نمی شسدی آن سرو مسیم تن باعث 
مشه باعث عشق بتان» دل قدسی‌ست  ٣‏ 
چنان که مسجلده بت واست برهمن باعث 


۱- در اصل : دریا شکست 
1-1: دستم ز چام عشق؛ می . . .۰ ق : دستم ز عکس جام . . 


ere‏ دیوان حاچی محمدجان قدسی مشهدی 
۱۴۳ 
م ن لهج ق) 
خواهن دل صن شربت دیدار و دگرهيچ این است عسلاج دل يمار و دگر هیچ 
هرچند که در کلب مادیده گشسایی عشق است رتم بر درو دیوار و دگر هیچ 
هرچند ملک نامه اعمال مسرادید نام نو رقم دید به طومسار و دگسر هیچ 
گر زیر کسهن دلق مرا علق بجسویند ‏ یابند همین رش که زار ودگر میچ 


جززسزمه عسئق نداند دل قدسی 
موجود شد از بهر همین کار و دگر هیچ 


1۴ 
م ن ل كه ج 
نظر بر آینه حوبان چو بی‌نقاب کتند . . ز شرق آپنه را مسضطرب چو آب کنند 
مراد خلق ز یک دیدن تو حساصل شد دگ ر نماند دعاپی که مستجاب کنند 
چه طالع است ندانم که صبح صاشق را چر شام پرد؛ رخسسار آفستساب کنند 
به روز در نمانه سیانامه کی اگسر سیاهی پخت سرا حساپ کدند 


ز تیسرگی نشمارند در حساب شسبشر 


ز عمسر: روز خرشم را گر انتخاب کنند 


۱۳۵ 

لب عساشق به حرف شکوه بیداد نگشاید 
زبان بیسدلان چون غنجه از هر باد تگشساید 

چنین کز شش جهت راه امیلم بسته شد ؛ ترسم 
که بر من آسمان هم ناوك بیداد نگشاید 

دل آسوده را حرف محبت کی به جوش آرد 
قسون, بند از زبان سوسن آزاد نگشاید 


fry غزلبا‎ 


ز بیدردی نسم الب ز افغان شام هجرانش 
دم آحر» گره چون بر زبان افتاد؛ نگشاید 
ز قید عشقبازی لذتی ديدم که می خراهم 
پس از بسمل شدن هم بند من صیاه نگشاید 
ره غم می روی قدسی: ز دلتنگی چه سود افغان 
جرس را عقد؛ دل هر گز از فریاد نگشاید 


۱۴۶ 
بی‌روی تو کارم همسه با دیده تر بود تا دامن حساك از مسژه‌ام لخت جگر بود 
در گلشن اندیشسه به یاد رخ و زلفشت هر سو که شدم» ستبل و گل تا به کمر بود 
نشکفت گلی از اثر نة *بلبل اين فبض: تصیب نفس باد بود 


هر عسیب که بود؛ از نظر خلق نهسفستم آن عیب که پرشیده نگردید» هنر برد 


هرگسززبد خویش فسرامسوش نکردم 
هرجا که شسدم؛ آینه‌ام پیش نظر بود 


۱۳۷ 


آثان که مرا جسورکش یار نوشتند ...بر مساشسقی کسوهکن انکار نوشستند 
چون نخته اطفال: ز دل حرف پریشان ‏ هرچند "که شستیم: دگر بار نوشتند 
مسرغان حرم شکو آزادگی خویش گرد قسفس مرغ گرفتار نوشستند 
ای دیده به حسرت نگران باش که خحوپان پر روز جسزا وعده دیدار نوشسستند 
پنهان چه کنی عشق؛ که راز دل منصور بر روی زین با قل دار نوشسنند 
شد لوح شفاشسته» مگر سوی مسیحا یک حرف ز حال من بیمار نوشنند؟ 


۱- نء ك ج : نپنداری که بستم» آ: ز بیدردی لبندم 
۲- ك ج : هربار 
۳-ت : چمن 


A‏ دپوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


در دیر و حرم جز سخن عشق ندیلیم! هرجا که خطی بر در و دیوار نوش تند 
0 قسدسی مکن از تیسرگی بخت شکایت 


کآیینه مساقسابل زنگار نوشستند 


۱۴۸ 


هر لحظه نظر بر دگری" دوعته دارد 
زان شي فت ةداغ بتانم» که چو لاله 
با این نگه خ رف سر راه چه گرم 
قسدر چگر سسوتسه ام رانشناسد 


داغم ز یک اندیشی آن کس که درین باغ 


این دیده چه با جسان من سوه دارد؟ 
اجزای مرا داغ به هم دوخضته دارد 
آن را که خیال نگ اف روخته دارد 
جز لاله که ار هم چگر سوه دارد 
چون لاله همین "داغ ذل اندوخته دارد 


قدسی نه همین فکر تو خام است گه نظم 
این سلسله بيار وآمسوخته دارد 


۱۳۹ 


باز ناخن سر پرسیدن داغم دارد 
عش چول قسمت اسباب معیشت می کرد 
شب که دزدیده ام آرد به سر کسوی تو پای 
آن نالم که ز شسادی تتشینم از پای 
از چه در سلسلۀ زلف تو دارد دسستم ؟ 


م ت نء له ج ق) 
حون دل ميل ملاقات أباغم دار" 
لاله داغی ز مسیسان برد» که داغم دارد 
ازحد» دیدۀ پرضون به چراغم دارد 
گر بدانم که خزان روی به باغم دارد 
گرنه سودا سر آشوب دماغم دارد 


حرم زلف و رخ او توان دید کسی 
شاه دل می خلد و آینه داغم دارد 


۱- متن مطابق م» ۵ . نسخ دیگر : ندیدم 
۲- ل : نظر دل به رخعت» كه ج : نظر بر رخ اوء 
۳-م : همان» متن مطایق ت 


۴-تسخ له لهج آ» ابات ۰۲۰۱ ۴ رادارند . 


با دگری 


خزنها 


الت بهسبود 


فکنده زخم دلم را به 
فسزونی غم از آسسودگی ست بر ول من 
چراغ تیسرة مسا هم به کار می‌آبد 
ازان نگشته سر هتم چو گردون خم 
مبین ضمیفی کلکم» که این سیاء زبان 


ز چشم مرغ چمن رفته حون دل چندان 


۳۹ 


۱9۵۰ 


کسی میاد گرفتار چشم زخم حسود! 
نمی فزودغمم» گر دلم نمی آسود 
به چشم گمشدگان"؛ سرمه می‌نماید دود 
که خحوشنمای نباشد ز م چوشیشه سجود 
چوشمع هرچه ز تن کاست» بر زبان افزود 
که آشیبان نشناسد ز چشم خسون آلود 


سواد شعر مسرا خحامه چون برد به پیاضص 
زرشک آورد آب سیا چشم حسود 


1۵1 


قضاز خانه چو رختم بر آستانه نهاد بر آستان تو چشمم بنای خ انه نهاد 
ازان دلم همه جا گوش بر فسسانه تهاد 
چگونه شد که صباپای در مپانه ناد 
که دام زلف نه بر اصستماد دانه نهاد 
نگشت جمع» دمی زلفش از پریشانی 
نسیم حاست ز جا؛ گر ز دست شانه نهاد 


کسمند جنب؛ ياد خویش را تازم 


۱۵۲ 
خلاصی ام ز کمند نو در ضمیر سیاد | 
نهفته ههر تو در مسینه» ورنه می گفتم 


اگر اسیسر تو نود دلم اسیر مباه ! 


چو صبح» سین؛ چاکم رقوپذیر سباه! 


: چر من میاد گرفتار کس به چشم ۰۰۰ 
۲-ل: آ: فیدهبا 

۳- متن مطابق م: نسخ دیگر : گیشده ره 

۴- متن مطابی مء نسیخ دیگر : گت 


۹ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نمی دهی ' می وصلم. که تنگ حوصله ای" مباد ساقی مجلس بهانه گیس؛ مباد ! 
دعاکید که پرویز را پس از فرهاد گذار برطرف قصر و جوی شیر مباد ! 
دلم ز فرقت همدرد خویش ؛ قدسی سوخت 


که گفته بود ترا در جهان نظیر مباد ! 


۱۵۳ 


اید ترسم که رفته‌رفته؛ طرفان غم برآید 


از چشمه سار چشمم» از پس که 
از اتصاه چشمم با پای» در ره‌عسشق . مالم چو دیده بر خاك نقش قدم برآي 
گر دست شام هجران: گیرد گلوی شب را مشکل که نا قیامت: از صیح: دم برآید 
در موج خیز دریا؛ هر لحظه نیس ت" طوفان ‏ کسز رشک آب چشسممآ» دریا به هم برآید 


از بار محنت دل» فرسود*جسم قدسی 
یک مشت استخوان» چند با کوه غم برآید ؟ 


۱۵۴ 
م ت ن ده ك چا 

نگاهم از فسروغ عسارضت در چشم تر وزد 
زبیم گرمی خی تو آهم در جگر سسوزد 

ز کم ظرفی بود هر دم کشیند از جگر آهی 
چرافی کسو هی باشد ز روغن» بیشتر سوزد 

به جانم از ملامت اینقدر ناخن مزن ناصح 
که آتش را کسی چندان که کاود» پیشتر سوزد 


-١‏ ت : نمی‌دهد ۲-ل ۱ ... حوصلهام 


۳- متن مطابق م ت» ی سیخ د 
۴ 


نسخ دیگر : از بس ز آب چشمم 
۵ ك ج : فرسوده 


غرلها ۳۳۱ 


چراغ آسسسان نوری ندارد» برق آمی کو 
بود کاین له کهن فانوس را در یکدگر مسوزه 
به پیفامی ز وصل یار خوش بودم چه دانستم! 
که از بخت سیاهم بر لب قاصد خپر سوزد 
ز حون دل" نوشتم نامه سسوی یار وهی ترسم 
که ون دل ز گرمی بال مرغ نامه‌بر سوزد 
چو آه ود سراپا شعله‌ام قدسی و مي ترسم 
که پیکانش مباد از گمرمی حون در جگر " سوزد 


1۵۵ 

باز از مسرغان دلم حرف سمندر می زند 
پیک آهم شعله جسای نامه بر مسر می زند 

پا خیسال روی شیرین هرکه گیسرد خلوتی 
روح قسرهادش ز یرت حلقه پر در می‌زند 

شرح احوال اسیران سرپس ر سوز دل است 
نامه ما شسعله در بال کبوتر می‌زند 

دوش در یزمت حسریفی از زبان شیشه گفت 
می تحسورد خرن دل ما هرکه سساخسر می زند 

چون به خلوت بینمش با کس؛ که مي میرم ز رشک 
گربه گرد خسانه اش روح الامین پر می زند 

می شود چشمی و می گرید به حالش خون دل 


در چمن هر گل که قدسی بی تو بر سر می زند 


: ندانستم ل : به شون .. 
ت . نسخ دیگر : خون چگر 
نسخ دیگر : اسیری 


۳۳۲ 


جوش می ام چو عنم به خروش ( آشنا نکره 
خسونگرمی زمانه ز من دست برنداشت 
حرسند از آشنایی ضسصفم که هیچ گاه 
مخمور اگر فتد به قدح؛ عیب او مکن 


چون غنچه سر به جیب و گریبان پر از 
دستم پباله گیرتر از شاخ نرگس است" 
بر گرش کس نخورد فسغسانم ز بیکسو 


دیوان حاجی محمنجان قدسي مشهدی 


ام تا ن له له ج) 
صد شیشه ام چو توبه شکست و صدا نکرد 
از رنگ و بو چو برگ گلم تاجدا نکرد 
گس رش مسرابه نال؛ من آشتا نکرد 
نرگس مگر به دیده تو چشم وانکرد؟ 
تظاره در لباس» کسی هسچر ما نکرد 
درد عسمسار را به ازین کس دوا نکرد 
تا بونضورد همنشفسی: نی صدا نکرد 


تنهاء برابر همه خسونابه می خسورد 
چون داغ لاله در دل پی‌سانه "جا نکرد؟ 


۱۵۷ 


به هیچ ناخن مساراکی اه عبار کند؟ 
مرا چو شبشه خالی» کدام رنگ و چه بوی 
ز دست رفت دلم» تابه کی توان دیدن 
هزار غنچۀ پیکان په سینه هست و همان 
اگر تتیج؛ چشم حسود. جام تھی ست" 
هزار حیف که درشان چشم ثرگس نیست 
۱- متن مطابق مد ت . نسخ دیگر ؛ 
۲-ایضا: دست ترس ...۰ 


ام« ن له لد« چا 
مگر به زلف تو دندان شسانه کار کتد 
بیسارمی که مزان مسرا بهار کند 
کسه شانه دست درازی به زلف یار کند 
دلم برای گل داغ» ارخ ار کند 
به روز مسا: شب آدینه تا چه کار کند 


کرشسمه ای که تواند دلی شکار کنا 


می ام به جوش و خروش 


۳- ایضاً : خونابه . نسخا ت٠‏ این بیت و بیت چهارم را ندارد . 


۴- م ن ل : دهد نتیجه چشم حسود جام تهی: ج : دهد نتیجه چشمم . . 


(آ: ۰.۰ چشم) ۰.۰۰ مشن تصحیح قیاسی است . 


< دهد بهپنجا چشمم 


غزلها 


ز حلقه حلقه زلفت به رخ قیامت حسن! 
حدیث رشک همین بس» که در کف فرهاد 


اگسر به باغ بری بلبل گسرفسصاری 


رس 


صد آفتاب ز یک مسفرب آشکار کند 
به سنگ» ادل پرویز» یسشه کار کنا 


نسیم بر قف سش برگ گل نشسار کند 


برای زلف کند شانه ز اسعخوان» »ورنه 


هزار تیغ کسه در کار یک شکار کند؟ 
۱۵۸ 
از کینه هیچ کس گرهم بر جبین ندید کس بر جسیسین آینه» از خسشم چین ندید 


ازس به سر زدم ز فسراقت جداجدا 
زین خحاکدان هزار سلیمان شد وز پی 


این راه پرخطر به چه اتید می رود 


ازدست» سر چه دید که از آستین ندید 
کس نقش پای مورچه ای پر زمسین ندید 
روی نو هرک در نفس واپسین ندید 


کی کم شود ز سیلی کس" تازه رویی ام؟ صد خشم کرد خصم و مرا خشمگین ندید 
ندسی ز هر دو: ملّت عشن تیار کرد 
بیسچاره هیچ ذوق چو در کفر و دين ندید 


1۵4 


فلک ز کین به مه فستنه جوی من ماند 
لب تو آب حیات است. در دلم منشین 
دمی ز جاذية شوق من خب یایی 
هلاك سرکشی شمع محفلم کاین طرز 
به رهمگذار تر زان روی خساه راش دم 
به وش گل نکند جاء فضانت ای بلبل 


زمهر؛ طبع سحبت به خوی من ماند 
که حون شود می اگر در سبوی من ماند 
که بگذری تو و چشمت به سوي من ماند 
به آشنایی بیگانه حسوی من مساند 

» تقش پای تو شساید به روی من اند 
حدیث شوق توبا گفستگوی من مساند 


نشان خویش دگر گم نمی کنم قدسی 
سباد یک غم از جستجوی من ماند 


:...زلفت رخ ۰ ۰۰سهوکاتیان 


trt 


کتصانی مارا غم یستسوب نبساشد 
نرگس که سرافکنده بهپیش» آفت دلهاست 
در دید شلد رنگ گلم چون خس و خاشاك 
هرجا که بودیار: رسد سبل سرشکم 
دل را به خپال غمش "ای غير چه داری ۳؟ 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


تا چند کند صسبسر؛ دل اپوب نب اشد 
کی دل برد آن دپده که محجوب نباشد 
در گلشن اگر جلو محپ وب اشد 
پیسفام مرا واسطه مکتصوب نبساشد 
با صورت زشت آینه مطلوب لبساش د 


رودامن غم گیر» که سیلی خور شرم‌است هر دل که به این سلسله منسوب نباشد 


قسدسی به طراف دلم آصد "غم مسجنون 
اين لطف» سزای من مسجذوب نباشد 


۱۶۱ 


تالبت را مسیل سوی باده و پیسسانه شد 
باده چون پب‌سانه از شسوق لبت دیوانه شسد 
دل چو افتاد از سر کویت جدا: شد هرزه گرد 
عتدلیپ یک گلستان» جغد صد ویرانه شد 
بر گل و شمعم نظر در گلشن و محقل بس است 
بیش ازین توان وبال بلبل و پروانه شد 
تا ابد محروم ماند از لذّت دام و فة 
ه رکه چون مرغ سرایی» صید آب و دانه شد 
بوستان عشق. آب از چشم مجنون خورده است 
هررکه بر سر زد گلی زین پوستان» دیوائه شد 
~١‏ م» ل: افکند 


۲- مت : چراغ فمش 
٣ف‏ ل ك 


: دوژی 


۴- ایضاً : آید . در نسخة م» مصراع چنین سبط شده : . . . به طواف غمت آمد دل مجنون 


غزلها 


در جلوء گری چون ثم کسی باد ندارد 
بی"سعی تو گیراست خیال سر زلفت 


tra 


نادر بود آن شسی وه که اساد ندارد 
این دام روان؛ حساجت ماد ندارد 


هر عضو مرا طاقت صدداغ دگر "هست بامز بگو دست ز یداد ندارد 


دل گشته" تسلی به همینم» که سحت شسرط است که تا دارم آزاد تدارد 
از چشم؛ حیوان مطلب زندگی خحضر کاین فيض بجر عنجر جلاد ندارد 


صد رخنه چوگل در دلم انداعته تسخش کس بهستسر ازین خانه آپاد ندارد 
دیوار غم از گسسریه کی از پای در آید* 
کاش ان صبرست که بنیاه ندارد 


1۶۳ 
امد ن له ك جا 

به کف عاشق چوگل؛ خسون دل خرد رانگه دارد 

برای روزی شسود حساصل خود را نگه دارد 
مگر لیلی گمان دارد که پیش افناده از مسجنون؟ 

که درهرگام» صدجامحمل خود را نگه دارد 
پس از عمری به بزم یاز دل جا کرد و می ترسم 

کسه نودولت عسجب گر منزل خسود را نگه دارد 
ز دل دادن به خوبان منع مسا کردن بود ناخوش 

اگر ناصح تواند: گر دل سود رانگه دارد 
ز تفش دل به خون خویش بازی می‌کند» شاید 

دمی بهسر تماشاقاتل خود رانگه دارد 

۸-۱: باه سهو کاتب بوده . 


۲- ایضاً : دران , یت تنها در تسخ مت آمده . 
۴م ف ل : پسته 


۶- م : آباد؛ سهرالقلم است . متن مطابق ت 


rs‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


زافسردگان انجمن با او؟ 

گر از پروانه: شمعی محفل خود را نگه دارد 
ز غیرت تابه خون غلتند خلقی روز محشر هم 

به حون آغشته قاتل بسمل ود را نگه دارد 
جهان از نکته پردازان چو شد مفلس بگو قدسی 
که طبعت تکته‌های مشکل خود رانگه دارد 


که واد سر 


۱۶۴ 
دگر چراغ که در اطور حسن روشن شد؟ ‏ که نور وادی ایمن» وبال ایمن شد 
آز دیده] حون دلم" باز عسزم دامن کرد چراغ دید من رده بود روشن فد 
به کلبهام که دگر فال روشنایی زد؟ که آفستساب: تهی دیده تر ز روزن شسد 
به سینه» قاصله زخمهای شمشیرت به جرم بخیه زدن» صرف نوك سوزن شد 
هنوز تنحم امیدم ثرسته بود از اك" که برق حسرتم آمد شریک خرمن شد 
مرا خصسومت ایام حيرت افزاید که هرگزش تشذم دوست» از چه دشمن شد 
نیسسته بود کسی در به روی من قدسی 
حقیقت قفسم سنگ راه گلشن شد" 
۱۶۵ 


مات ن؛ له ك ج) 
مراعشن تو گاهی پرورد دل گاه جان سوزد؟ 
همان آتش که دارد شم را روشن؛ همان سوزد 


۲- فقط ق : حون لیم٠‏ ر اوایل مصراع در صحافی از بین رفته است . 
۽ چ . نسخ دپگر : زخاك 

۴- متن مطابق م٠‏ ته ف . نسخ دیگر : سل راه .- 
ھت ن آ: جان 


: . .۔ گاهی پرورد گاهی روان سوزد 


trv غزلها‎ 


ز بس کز دیده اشک گرم ریزم بر سر کویش 
جبین آفشاب از سجد؛ آن آستان سوزد 

شکافم سینه را تا بر تو حسال دل شود روشن 
وگرنه چون کنم تقریر حال دل» زبان سوزد 

نم امذاد می خحواهد 
دلم از سادگی از دید مسردم نهان سوزد 


چو فانوس آتش از پیرا 


چو محفل روشن است از آتشت. غمگین مشو قدسی 
چو شمع امشب گرت تا روز مغز استخوان سوزد 


۱۶۶ 
م تا ن ل ل ج) 
دل داشت ز بخت سیه امد غلط کرد گل خواست به دامن کند از بید» غلط کرد 
با آمدنت؛ رفتن شب دوش یکی بود گویا که ترا صبح به خسورشید غلط کرد 
خوش در پی ناکامی ام افتاده» مگر بخت ان مرا باز به انید فلط کرد؟ 


آهنگ بت نبسود مساز فلک را کو ال ناقوس: که ناهید غلط کرد 
آز تیسرگی بخت» دماهم دل قدسی 
خود را به غم از حسوت جاوید فاط کرد 
۱۶۷ 
غنچه بی لعل تو زندانی گلشن باشد لاله را بی تو گل داغ به دامن باشستد 
بح را با شب ما تیره سرانجامی چند یه بی مسهرتر از صیثه وق من باش د 


دانی ای گل که چه خونها به دل غنچه کنم داغسهای جگر لاله گر از من باشد 
همنشین | پندت" اگر نپست» کم بخیه‌مگیر ‏ تازه کن زخم مسرا: گرچه به سوزن باشد 
زنگ بیگانگی از آینه سا بردند آشتارویی مسا بر همه روشن باشسد 


۱ من مایق ك٤‏ ج . نس دیگر : بندت 


fa 


از ی ناقه» فغان جسرسم برد از هوش 
نبت کعبه و دیرم نبسود دور از هم 
از تماشای بان بی تو تسلی نشسرم 
شب وصل تو ز نظاره نمی گردد سیر 


دیران حاجی محندجان قدسی مشهدی 


ناله دل نرم کند» گسرچه ز آهن باد 
یتیب رو و زره سفن باون 
گرچه نظارهام از چشم برهمن باشسد 
دیده چون شسمم گر تا مژه روشن باشب 


بس که تأثیر نداره نفسم چون قدسی 
نشکند غتچه صباگر نفس من باشد 


۱۶۸ 
(م. ت له له چء ق) 
کی قمدهر» راب می نابم دارد؟ ‏ لمل مسیگون تو ایل به شسرابم دارد 
چاك در سنه فکندم که نهم داغ به دل فکر مسمموری این خصانه» خسرایم دارد 
کی برم دست به گیسوی تو چون شانه دلیر ‏ کسه برت خیسرگی آینه آبم دارد 
گفتمش روی ترا سیر که خواهد دیدن ؟ گفت این دولت جساوید: نقابم دارد 
با کوش مق یناه نله 


ترسم از گریه نباشن: چه نمایم یارب 
که تخسافل زدن سیل؟» رايم دارد 


۱۶۹ 


شمع وصات هرکه را شب شانه روشن می کند 


روزنش در خانه. کار چشم دشمن می 
تازه شد داغ کهن بر دسم از بس سوده شد 
این بر آنش من کار دامن می کند 


2-۱ ج : خراب از می 


۲- ت ق : سیرم» نسخهً م نیز چنین بوده است و بعد آن رابه صورت سبری در آورده اند . به قرینۀ معنی 
اصلاح شد . تنها تسخ م۰ ت۰ ق این بیت رادارتد .و اما دچه نمایم»بسیار بد قتاده است. 


۳-م : سیر: سهر کانب 


غزلبا ۷۳۹ 


کاش در میخانه هم خالی کند پسسانهای 
آنکه قندیل حرم را پر ز روغن می کند 
باد گر بر سای دیوار گلشن می وزد 
بل از کنج قسفس: بني اد شسیسون می کند 
می کند خار گل ناچیمده از دسستم برون 
تنگ چشمی بین که با من چشم سوزن م کتد 
خانه ام می مسوزد و همسساپه ام آگاه ییست 
ای خوش آن آنش که دودش میل روزن می کند 
حرف صلح کل زند قدسی عجب دیوانه ای ست 
صالمی رایی سیب با خویش دشمن می کند 


۱۷۰ 


چون غنچه دلم از نم حون زنگ برآورد 
نه غنچۀ این با غم و نه لاله این دشت 
در بزم تو امشب به دلم حوش اثری داشت 
ندشسست مسوافق به کسسی نقش مسرادم 


هرگ ز ند از لذت دیدان تسلی 


عون هل من عساقبت این رنگ برآورد 
عشق از چه سیه بختم و دلشنگ برآورد ؟ 
هرنخمه که مطرب ز رگ چنگ برآورد 
باه رکه در صلیح زد جنگ برآورد 


حرص نگهت» چشم مرا تنگ برآورد 


آهم په وفسا کرد ترا گرم تس از من 
دود دلسم آنسش ز دل مسنسگ برآررد 
۱۷ 


نشاط مااسپران از دل اندوهگین باشد' 


نمی بندیم لب از شنده» تا ضاطر غمین باشد 


۱-متن مطابق مه ت؛ ت . نسخ دیگر : بادل . .. 


fe‏ دپوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


به حون چون خودی آن غمزه را آلوده نېسندم 
به قاصد جان دهم گر مزده قتلم یفین باشد 
برست از گسريه پنوسان دلم» کو دامن عسحرا؟ 
مراتا چند سامسان چگر در آستسین باشد؟ 
دلم را گرچه خون کردی» خدنگت را نشان گشتم" 
که پیکانش درون سیه دل را جانشین باشد 
چه حاصل زین که "دامن از اسیران در نمی چینی 
اسیری" را که بند دست"» چین آستسین باشد 
به صد حسرت چو میرم بر سر راهش؛ مشوییدم 
ه گرد انتظارم تا قیامت بر + 
مدارا گر کند با خصم کلکم: گر مشوایمن۹ 
زبان شسمع اگر چرب است؛ اما آنشین باشسد 
مکش گ و آسمان زحمت پی بهبود احوالم* 
چه سود از تربیت آن را که بخت بد قرین باشد 


به عشن از ناسپاسیهای دل بر خویش می لرزم 
که گر چون غنچه خون گردد؛ همان اندوهگین باشد 


به فکر عافیت» اوقات عرد ضایع مکن قدسی 
چو صیّادی که بهر صید لاغر در کمین باشد 


۱-م : گفتم ت : کردم: ق : لستم: متن اصلاح شد . پیت در همین سه نسځه آمده . 

۴آ ق : زانکه» نسخ دیگر : اینکه ‏ سهو کاتبان . متن مطابق ت . 

۳ لاء ج:1: اسیران . هر وجه را که بگيريم: با کلمۀ اسیران که قبلاً هم آمده است: این مصراع سقیم 
راء به چایی نمی برد . اگر چنین فرض کنیم: شاید کم عیب تر شود : که بند دست آنان راء ز چین آستین باشد 
۴- مق : بند دوست (8) 
هل : ...۰ گر کنم ای نعصم از کلکم مشو .. . 


۶- م : بهبردی حالمت : بهبردم (() احوالم» متن مطابق ق . بیت در همین سه تسخه آمده . 


tf غزلها‎ 


۱۷۲ 
ام ن ل ل ج) 
نه هرګه مرد ازو در جهسان اثر مساند. 
زبس که خون شهیدان ز حاك می جوشد 
بم به گل که چودلهای بی غمان شادست 
ز ضعف تن شده ام آنچتان که افغانم 
کسی که جانب گلشن رودا به گل چیدن 
چوگل به ناله مرضان باغ: درساند 


ز صد چراغ» یکی زنده نا سجر ماند 
نشسان پای در آن کسو به چشم تر ماند 
خسوشم بهمی که به وتاب جگر ماه 
درون مسینه به مرغ شکسته پر ماند 


wr 
ما‎ 


طایر عشتقم ر از ش عله پرم مساخسته اند 
به تماشای تر چون قطر؛ خسون اهل نظر 
پیسشتر زانکه پراکنده شود [بوی بهار]" 


مگر از جوهر فیض نظرم سساخته اند؟ 
هر نفس از مژه‌ای جلوه گرم صاخته‌اند 
به نسیمی ز قسدح؛ بی حبرم ساخته‌اند 


چه عجب گر شود از شعله غم نازه» گلم عشتم و زآب [ر] هرای دگسرم ساخته‌اند 
قدسی آن بی سر و پایم که چوخورشید» بتان 
محو جاوید در اول نظرم ساخته اند 


۱۷۴ 


کی بی توام نظاره به چشم آشنا شود ؟ 
سوی در تو کمبه روان پې نمی برند 
نرگس دهد پیساله خسالی به دست تر 


۱-ل : شود 


(م» ت» ن له ك ج) 


پنمای روی خود؛ که مرا دیده وا شود 
گر سنگشان به زیر قدم ل 


از بس که پیش چشم تو بی دست و پا شود 


ار 


۲- در اصل: پیاض است . به قرین؛ معنی تکمیل شه . و اگی احياناً افتادگی کلمات » قبل از : 


یوده» دل جمع مناسب است : 


آنکه دل جمع پراکنده شود 


EY 


بکرنگم آنچنان که به شمشیر آفشاب 
اق د زاضطراب دل من در اضطراب 


دیوان حاحی محمّدجان قدسی مشهدی 


باور مکن که روز من از شب جدا شسود 
پهلوی من به بزم تو آن را که جا شود 


میرم گر به هرمز 


بر روی دوستان؛ به نظر زنده ام چوشمع 
پیرون شدم ز ہزم تو آز حرف بوالهوس! 
مرغ از چمن رسیده ز رشک صبا شود 


۱۷۵ 

امت قا 

باز تبر ستمت رخته گر جان که شد؟ 
گشته تاریک سرا شاندل» حیرانم 


دست بیذاد تو مخصوص گرییان که شد ؟ 
که چراغ دل من: شمع شبستان که شد" 


سر ز من تافت سوی غیر. ببین کان سر زلف رهزن دين که بود آفت ایسان که شسد 


ماز گلزار حزان یافت» پژمرده‌تریم تا گل تازه مسازیب گلسشان که شد 
باز از دید؛ قسدسی شسده خسونابه روان 
تادگر ریش دلش تازه ز حرمان که شد 
۱۷۶ 


مرا چو کار بدان زلف تابدار افتاد 
ز من چوغنچه نپرشی جمال. اگر دانی 
غسلام بخت سیاهم» چرا که می‌دانم 


سرا چوآینه شاید به دست خود گیرد 


نماند تاب دل و عقده ام به کار" افتاد 
به دل ز دیدن رویت چه خعارتعار انشا 
ز نسیسنش سر وکارم به زلف پار افتاد 
وشم که دیده چو آیینه ام ز کار انستاد 


جداز روی تو داد سریستن دادم 
ز گسریه چشم مرا دجله در کنار *افتاد 
(-م: .. . ز حرف تواز بزم ۰۰۰ سهوالقلم اقب . متن مطابق ت . 
۳-در اصل : دیدهمز کار 


۲- ایضا: بپرشی ؛ هر در مورد به قربنا معني اصلاح شد . 


۲-ت : پیت را ندارد . 


۵- در اصل : دیده بر کتارء متن تصحیح قیامی است . 


tr غزليا‎ 


۷۷ 
م ن ل ها 


چشم ترم گھی که به آن خاك پار سد باشد چنان که تشته به آب بقا رسد 


از لات خدنگ تو ترسم که روز حشر 
گل را ګند ذخی ره صد ساله در کنار 
ساقی که هیچ کس ز می اش ناامید نیست 


من ته ترباشم ودعوی ترارسد 
بوی حوش تر گربه مشام صبا رسد 


ریزد به شی شه زهرء چو نوبت به ها رسد 


قدسی مساز رنجه» دل از لاف دوستی 


هر بوالهوس به پایه عاشن کجارسد 
۱۷۸ 
م نله 
کسی چگونه دلم راپی سراغ شود که در سراغدلم خحضر بی دماغ شود" 


هلاك مشرب پروانه ای شرم که چوصبح 
فراق روی بتان را طبیسعت اجل است 


فرشته خوی کند عشق» دیوسیرت را 


تمام زندگی اش صسرف یک چراغ شسود 
که یک فشیله چو سوزد هزار داغ شود 


به گلخن ار گذرد بری عشق؛ باغ شود 


اگر به گلشن کسوی تو بگذردیک بار 
نسیم باعث ترتيب صد دماغ شود 


۱۷۹ 


ام ن له ك ج) 


هرگزم دیده چنین مسابل دیدارنبود ‏ شوق تابوده به این گرمی بازار بسود 


۱ - این غزل در نسطة م کر است . 
۲- نسیخ ۰۵ ۰ آ فقط بیت ۱ و ۴ رادارند . 


tf‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


بود بسیارم ازین پیش رورت اما هرگزم عشق چو ابن مرتبه در کار نبود 
برو ای عقل و "مشو مانع رسرایی من عسشن کی پود که افسانة بازار بسود؟ 
عشقم" آورد درین دایره؛ روزی که هنوز ت 
شوقم آن روز کهن بود که در کمبه و دير هیچ کس را خپر از سيجه و زار نبود 


از ازل» گرد هوس بر دل قدسی تتشست 


هرگ این آینه سیلی خسور زز 


۱۸۰ 
(م.ت. ق) 
نام تو بردم» آنش شسوقم به جان قشاد باز این نهسفستتی سسخنم بر زبال فتاد؟ 
طفلی بود که خون دلم خورده " جای شیر هر قطره اشک کز موه خونفشان قشاد 
غوغای رست خی برآمد ز هرطرف چشمت مگر به نیم نگه در زمآن* فتاد؟ 
در دیله ام خیال تو هرچند سیر کرد هرجسا نظر فنکند بسرآب رران فتاد 
آگه ز حال غرقه په ونان نه ای۰ رفیق 


کشتی ز سوج خپز غمت بر کران فشاد 


۱۸۱ 


8 
چه باشد جان که عاشق در ره جانان برانشاند 
ز جان بهستر نشاری بایدش تا آن برافش‌اند 
شسود جیب و کنار عسالم از باقرت اشکم پر 
۲ چو چشم خونفشسانم دامن مژ گان برافشاند 
۱- متن مطابق ۰ ل . تسخ دیگر او تدارند . ۲- من ل : عقلم 
۳- این غزل در نسخط م دکار است . ۴ م ق ! خورد 


هت : بر (ق : در)زیان 


غزلیا ۳۳۵ 


به گسردن طوق عسشن از زلف ترسازاده ای دارم 
, , که گر صدساله زاهد بیندش ایمان برافشاند 

تخواهد بعد مردن هم غبارم' دامنش گیسرد 
۲ به ناز از ربتم چون بگذرد» دامسان براف_شساند 

چنین کان مه فتان. سر خون ریختن دارد 
سزد گر صد مسیح و حضرم شرب " جان برافشاند 


کهن ریش دلم دارد غباری؛ تازه شستی کو 
که بر رخسار زخمم آپی از پیکان برافشاند 


۱۸۲ 
م ن ل ك جا 

محفل دردی طلب» از سبر شهر وکو چه سود 
سر به پای شعله نه چون شسمع» از زانو چه مسود 

وصل شیرین کی به زور آید" به دست کوهکن؟ 
قوت طالع بخواهء از قوت بازو چه مود 

زلف لیلی صد دلهسای پربشان می کند 
۱ این که مجنون می کند بر سر پریشان مو چه سود 

اجتماع مسیکشان بی طره ساقی مسبساد 
حلقه مسستان جدا زان حلقه گپسو چه سود 


زخم قدسی کی فریب مرهم راحت خورد؟ 
عاشقان را درد مطلوب است » از دارو چه سود 


1- فراصل : قباری 
۲- ایضاً : بر لب» به قرینه معتی اصلاح شد . 
۳ ل ا اققد 


۴-ن : ای کوهکن؛ م نیز در ایشدا چٹین بوده است. سپس ای را حط زده اند . 


۶ 


هرلحظه‌ام شان به غسمی آشنا کنند 
آلها" که خار دید و گل گل شکفته اند 
کی با درازی شب هجرران وف کنذ 
داد از شب فراق» که آنصر نمی شود 
آینه خسراستی و ندانند ع اشقان 
گویا که قبله ابروی بت شد که زاهدان 
در دامم اضطراب نه 
تاتیود از شسمار تماشساییس ان یرون 


نی هه‌اند اجر شهیدان تبغ عشق 


قومی که سر دریغ ز دمن نداشتند 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی شهدی 


م ت ن ل لد چا 
ترسم که رفته رفشه مسراپی وفا کنند 
گر تاوکی رسد ز توء دالی چها کنند 
آن صمرهم که وعده به روز جزا کنند 
صدروز م‌حشرش گر از آعر جدا کنند 
چرن دبله رایه حسیله در پینه چا د 
در مرنماز» س چبد؛ شکری ادا کتند 


ترسم از آنکه صسید زبون را رها کنند 


بان به چشم آینه هم توتیا کند 
آنهاکسه یاد چش مه آب بقا کنند 
با دوستان مضابقه در جان کجا کنند 


دست امس ید باز ندارم زدامنثت ‏ پیسراهن حسیات مرا گر قبا کنند 

داغم ازین زیان" که چرا اهل کساووان پزست برد ان نمی و رفا ا 

اید زت رن بیگانه وارهم کاش اندکی به عیب خودم آشنا کلند 
قدسی عریض غشق كجاو شفا كجا 


راضی مشو که درددلت را دوا کتند 


دل خواست که برخیزد ازان کو؛ بتر اقتاد 


چون آین از لذّت دبدار برآ د 


4-۱ : آنان 


۲- نقط م : سن اصلاح متن رامدیون استاد گلچین هستم که صورت. 


رد یافتد . 


(م) 


چون سرو ز گل پای کشید و به سر افشاد 
یشان نظر افتاد 


چشمی که چو آر 


یش را در پدداشتهای 


tv غرنها‎ 


از عشر؛ ساقی چه عبر آهل خحرد را شد باغبر آن کس که ز خود بی خبر افتاد 
بردند برون؛ رت شکیسبسایی بلبل زان ره که صبا رابه گلستان گذر انتاد 


دیگرسزه برهم نرسانید ز حيرت 


چشمی که چوخورشید برآن بام [و] در افتاد 


۱۸۵ 
ام نل 


تاعشق مسرابر سر بازار ناورد حسن از نگه گسرم خسریدار ناورد 
پهلوبه صبامی‌زنداین حرف که گویم با شانهء کسه اززلف قو پک تار تی اوره 
در خراب» سر زلف تو بسبار گرقتم جزخواب پریشان شمسری بار نیاورد 
داعم که چرا ج اذية ناله بلبل گل رابه چمن از مر بازار نیساورد 
از ٹرگس جادوگر اوتابه مسیسا (گذا) ‏ مسلبار پر برد که یک بار نیساور؟ 


قسدسی نکنی شکوه ز سودای مسبت 
7 که برد از تو که زتار پساوره؟ 


۱۸۶ 
دم ن ل ك ج4 
پر سر پیمانه غم» هر گز این صحبت یود 


برد غم هم پیش ازین ۰ اما به این ا 


١ت‏ لن : فقط ابیات ۱ و ۴ را دارند 
۴- م ن : دستار 


۳- این بیت؛ تنها در نسخذ م آمده است ۰ 


۴- چنین است در نس‌خه هاء و شساید دراصل به ان وجسه بوده که سر راست تر است ‏ 
پیش ازین‌هم‌بودخم. نسخا آه مصراع رااین گونه فسیط کرده 
تبون 


+ پیش آزین و بیش ازین مسحنت 


HA‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


گرچه دامانش گرفتم» شکوه‌ام اگفته ماند 

آنتاب طالعم را فرصت رجسعت نبود' 
سنگ چون ریگ روان می‌آید از دنیسال او 

عاشق دیوانه هرجا برد بی دهشت بود 
آنتستر غل گسریبان پاره کسردن داشستم 

کز پی برسر زدن» شب دست را فرصت نبرد 
کوهکن بر "سنگ خارا نقش شیرین می کشید ' 

عشق بود آن روزء اما اینشدر غیرت نبود 
دور مجلس بارها گشتم چو ساغر دیده باز 

هیچ کس جز شیشه می : قایل صحبت نبود 

راست گر پرسیء شفا هم هست محتاج شفا 


امتحان کردم چه *ییماری که در صحّت نبود 


۱۸۲ 
ام ن له ك چ) 
کس چرا بی هده با سردم عالم باشد؟ هیچ غم نیست ز ننهایی» اگرغم باشد 
ا ز پا ا سسودازده را دل همان به که در آن طرّة پرخم باش 
نگسلد از پی‌هم مسرحمت ساقي عصشق زهر در شسیشه کند» باده اگر کم باشد 
ساغر یرتم " آن به که نماند بی حون" نیسود نور در آن دده که بی نم باشد 


1-۱ : ۰.۰ فوصتم را طالع رجعت . ۰.۰ م نیز در اصل چنین است و در حاشیه- به صورتی که 


در من آورده‌ايم- اصلاح شسده ۰ ن . .. فرصتم را طالع ر حصت .۰۰ ۵+ ج : ۰۰۰ طالعم را رصصت 


فرصت . . ٠.‏ آ: ۰۰۰ طالعم را بیش ازین رخصت 
ءج : يچار ۳- ایضاً : از 
۴-متن مطابق م: نس دیگر : سی کند 
م : بهء نسځ ل ك ج : چوا سهو کاتبان . متن مطابق ۵: آ 
۵-۶ ج : ساغر چشم من .. . تباشد بی . . ۷- متن مطابق ن» ل است . م ؛ بماند پر حون 


غزئها 


خاك در چشم؛ اگر اشک علاجش نکند 
لت عمر کسی یافت در ايام وصال 
هرکه گردید گدای در میخانه عشق 
ناخن کس نبسرد زو سبل بهسبسودی 
سبل زلف تو از بس که رطربت دارد 
آمیزاده‌ای؛ از من چه گریزی چو پری 


کار شمشیر به سوزن نتوان پرشیدن 


۳۹ 


تا به کی آینه در پیش ئو محم باشد؟ 
که غنیمت شمرد؛ گر همه یک دم باشد 
فارع از ملک کی و سلطنت جم باشد 
چم هر داغ که بر ح هرهم باشد 
حلقه مسوی تو چون دبد پر ناف د! 
کی پری نیز گریزد اگ ر آدم باشسد 
حف باشد که لب زخم فسواهم باش د 


طاقت محر می شانه نداره قسدسی 
زلف او رابگذارید که درهم باد 


1A۸ 


در دل بوالهوس ار ذرق مسخبت می بود 
جای می. ساقی اگر حون چگر می دادی 
چشم حیران شده ام طالم آینه نداشت 
غم ز دل رفت" که این روز سباء آمد پیش 
هیچ کس نوبر لطف تو نمی کرد» اگسر 
گریه‌ام فرصت نظاره تمی داد اسشب 


ام ن ل ك ج) 
عاشق از رشک» گرفتار چه محنت می بود 
آن زسان بر سر پیسانه چه صحبت می بود 
ورنه عکس تو دریین چشمۀ حیرت می بود 
کاش این آینه رازنگ کدررت می بود 
بات لعف په اندازة سرت می پود 


سیر می دیدمش ار "[. ۰ ۰]" فرصت می بود 


غسیر از گریه‌ام اناده به غیرت قدسی 
کاش یک چشم زدن بر سر غیرت مي بود 


١‏ - م : اين پيٽ و دو بیت بعدی راندارد 
۲- ففط م ؛ رفه 
ایا از 


۴- ایضاً : دیده و معلوم تیست در اصل چه برده است . 


۴۵۰ 


سبزد چوجلوهُ حسنت نظاره خواه شود 
پرد خسجالت اگر مسدعی پود یوسف 
دلم برای تو خون و به یرتم که ماد 


نظر جداز تو در دیده ب شر گسردد 


دیران حاجی محندجان قدسی مشهدی 


ام ت ن له نا ج) 


که صدحیا 


ت خضر صرف یک نگاه شود 
EE ERE‏ 
ز گریه عون دلم را به دیده راه شسود 
نفس ز هجرتو در سسینه برق آه شود 


مزن بر اسر بخت من ای فلک پهلو 
شبت مباد که چون روز من سياه شود 


ام ن له له ج) 


با لیت عسسر ابد عيش نهسانی مى کند 
حسوبرویی با ج مسالت کسأمسرانی می کند 


حسن" چول آتش فروزده برق بر دل می زند 


عدق چون سردا کند» مسودای جانی می کند 


حبرتی دارم که جان جزوی ست از اجزای عشق 


ہی محبت» بوالهوس چون زندگانی می کند؟ 


مهر می گویند کز یک سو نمی باشد» چرا 


دل به این نامه_ربانان مهسوبانی می کند؟ 


پا سکرو یاو راه عشق باشدهمسقر 
سايه جسان برقن قسدسی گسرانی می کند 


۱- فقط م : عشق» سهر کاب بوده 


غزلوا ۵۱ 


1۹۱ 
(مء ن ل ل چ( 

موسم گل چون حریفان جای در بستان کنند 
عندلی بان راز جای خویش سرگردان کنند 

عاشق از مردن نیاسایده بگو با" اهل مصر 
در لحد روی زلب‌خا جانب کنعان' کنند 

پر مکرر شدز حامان» دعصوی پروانگی 
شمع را ای کاش امشب ساعتی پتهان کنند 

بر نمی گردد به فریاد از مسر بازار» گل 
عندلیبان در چمن بیهوده چند افضان کنند؟ 

همچو محاکستر ز آلش بی نیازست آنکه سوخت 
نیم جاناذ همچوشمع آتش غذای جان کنند 

برخلاف رسم پیشین گلرخان شهر ما 
ساعتی صد عید و در هرعید صد قربان کنند 


کفر و ایمان را زمن عارست قدسی. چون کنم 
گر ز ناشابستگی برمن مرا تاوان کنند؟ 


۱۹۳ 
ام ت ن له ل ج) 
ز مزگان بوالهوس را در غمت کی خون به بار آید؟ 
نروید گل ز خار عسشک اگر صد نویه ار آید 
دلم از رفتن غم شسادمسان گردد؛ چه می داد 
که گر پک غم رود اژ سینه ام پسرون» هزار آید 
اج تا 


۵-۲ ل : زندان م نیز در ابتدا چنین بوده و بعلا اصلاح شده است . 


tar‏ دیران حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


په مسستی سر برآور» یا به ننگ هوش تن در ده 
قبول آن سکن هرگز که از یک دل دو کار آید 
مسرا هم یادآید بیو دیهای سرشک خود 
چر بینم پیسدلی را گریه بی اخ هیار آید 
نسیم شرطه طوفان است دریای محبّت را 
زهی سرمان» اگر زین بحر کشتی برکناآید 


۳ 
ام ن ل ك ج) 

آیینۀمااتازروخټ‌عکسنمابود ‏ روی دل خلق از همه سوء جانب ما بود 
شکران؛ وصل تو چو دی جان نسپردیم امررزز هجر آنچه کشیدیم» زا" بود 
با عشق تو روزی که دلم عهد وفا بست این دیده که امروز رقیپ است: کجا بود؟ 
تا پیکرم از تش مسهسر تو برافسروخت ‏ چون آینههرجا که شدم؛ نور صفابود 
چون جور به گرد دل خوبان همه گشتم ‏ چییزی که به خساطر نرساندند. رفا برد 
ای لاله رخبان ۰ حال دل و دیده چه پرسید تابود مرادیده ردل وقف شمابرد 
روزی گسذرم بر وطن کسوهکن افنتاد ...از تشه هنوزش به دل سنگ صدا بود" 


گشتیم بسی در چمن طالع قدسی 
آن گل که نرویید دراو؛ مهر و رفا بود" 
14۴ 
چاکهای سینه‌ام خمیازه بر خنجر کشد 


از سار زخم» دل تا چند درد سر ک‌شد 


۵-۱ که ج : از همه جالب سوی ما .. .۰ ل : از همه جا جالب ما .۰ , 


۳-م: پیت راندارد . 


بق ۰۵ ج۰ سایر تسخ : خحمیازه عنجو ۰۰ . 


tar غزلبا‎ 


انضمال خعامی» از پروانه ام دارد حسجل آتشی کو تا مرادر سلک خاکستر کشد؟ 
ای جگر: یک سبل خون کم گیر از یک آبله ‏ تابه کی منت لب خشکم ز چشم تر کشد 
عافیت دارد به تنگم ز اخشلاط ساخته کو بلا؛ تا همچو مشتاقان مرا در برکشد 
طبع قدسی با ' شراب عافیت دمساز نیست 
بزم دردی کو که از دست بلا ساغر کشد 


۱۹۵ 
اما تا 
کسی کو عسش قبازی پیشه دارد کی از رسواشدن اندیشسه دارد ؟ 
دل" ریشی که خوڼ ازوی نجوشد چو سنگی دان که زخم تشه دارد 
مکش از سین ریشم؛ که تبرت پودنخلی که در جال ریشسه دارد 
دل قسدسی نمی ترس د ز شسادی 


که شیری چون غمت در بیشه دارد 


۱۹۶ 
م ن ل له ج) 

گر به صحرا بگلرم: از اشک من گلشن شود 

در چراغ لاله» آب چشم من روغن شود 
سرو جسان یابد به ياغ ار سایه اندازی براو 

ور قسدم بر دید نرگس نهی» روشن شود 
سر ز بزمش تافشم چندان که خود را سوختم 

سر کشی نا چنا چون شمعم وبال تن شود؟ 

: قدسی را 
۲- هر در تسخه : دلی 


FoF‏ دیران حاجی محیّدجان قدسی مشهد.ی 


عاشق دیوانه خردداری نمی داند که چیسست 
هرکه شد بیگانه از عسود: آشنا با من شود 
دود غم بیرون نخواهد رفت از ک‌اشانه‌ام 


گر سراسر سقف این غمخانه یک روزن شود 


۱۹۷ 
ا 
رشک نام آو زبانم راز غ یرت لال کسرد 
عشفم از گفت و شنود خلق فارغبال کرد 
[سرفرازیهای گردون از تدزلهای ماست]" 
پستی ما" نام دشمن را بلنداقب‌ال کرد 
نال؛ شوریدگان شور آورد» چون عندلیب 
خود پریشان بود" گل را هم پریشان حال کرد 
1 بیاض 5 
از برای امستسصان» اول سرا پامال کرد 
من که زیر لب بر افنلاطون تمسخر می زدم 


عسشق طفلی آرم بازیچه اطف ال کرد 


۱۹۸ 
به بزم دوش حدیث تو در ميان افشاد چو شمعم" آتش غیرت در استخوال افتاد 


۱- نسخ ن ل آء ایبات لول و پنچم رادارند . 


۲- در اصل ٹاٹویس مانده است» با ترجه به معنی مصراع دوم » بیت را کامل کردم . 
۲ تر اصل : پسی ٠2‏ ۴-اپضاً: بودو 
۵- ایضاً : او دل ۶ك ج : جر شمع 


غزلها 


فسفتان بی افزازطاق ده امسی وق 
فتاه بر سر هم دل چو صید؛ روز شکار 
فرشته گر کتدت همرهی» هلاك شوم 
چودل گشود لب شکوه شد زبانم لال 
چه بلیلم. که به چشسمم نمود بیگانه 
کچ از لت گرداب غم حبر یابی 
برای آنکه شسود زود روز وصلم لی 
کار کنا من عبت ارد سوه 


۲۵۵ 


چو شاخ بی لمر از چشم باضبان اقتاد 
مگر کرش مه چشم تودر ازسان افتاد؟ 
ندید روز خوش آن کس که بدگمان اقتاد 
به اولیای دلم (کلا) قفل بر زبان افت اد" 
چر از قفس» گذرم سوی آشپان افتاد 
ترا کسه زورق ازین ورطه برکران اناد 
1... .]م هر چو ماه نو از ميان افتاد 
زدم گر آب به دل» آتشم به جان اتاد 


به رمز شکوه ادامی کنی وزاین" غسافل 
که تندحوی تو قدسی چه بدگمان؟ افتاد 


زآب چشم من هر قطره طوقسان" دگر باشد 


بچز دام ان صحرا کاش دامان دگر باشد 


چو آیی در دلی هر داغش آنشخ انه‌ای پیش 


گلی دارم که هر برگش گلستسان دگسر باشد 


تدانم کز کسدامسین چاك پیسراهن برآرم سر 


که هر چا گرب انم گریسان دگر باشد 


نیندازد به مسویم تیسر» کسز حرمسان پیکانش" 


۱- فقط م : چشم قرا 


۲- ابیت نها درنس م» ت» ف آمدهاست . 


به دل هر لحظه زهرآلود پیکان دگر باشد 


۳- فقط م : بخیده (۴) به حندی یا نچیده » معانی مناسبی به دست نمی دهند . 


3-۴ : ازان ج : وزان 


۴- ل : طوفانی» و دربیت. 


۵- ت : نکه دان 


: جانی؛ سایر قوافی مانند متن است . 


۷- فقط م : نبدارد بسوزم تیر کر . . ۔ » غلط کاتب بوده . اصلاح شد . 


۳۵۶ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهذی 
سازی 
پی بسمل شد هر پاره را جان دگر باشد 


دگرگون است احوالم عجب دارم که چون قدسی 
دلم را طاقت یک روزه حرمان' دگر باشد 


دلی دارم که چون سیماب اگر صد پا 


Yee 
م ت ن له ك ج)‎ 
میرم ار خوی ستمکاری ز سر بیرون کند شمع را گر تن نکاهد : زندگانی چون کند؟‎ 
دایه را پستان به تاخن می خراشد طفل عشق  تادمی شیرش مبادا در گلوبی حون کند‎ 
آنکه می نعواهد غمی بردارد از ړوی دلم کاش دل را از شکاف سینه ام بیرون کند"‎ 
گل که نتواند رفو زد چاك جیب خویش را چارۀ چاك دل مرغ گلستسان چون کند؟‎ 
بازلیلی بر سر بالین مجدون می‌رود چند عاشق شکوه از بی ههری گر دون کند'؟‎ 
تقش ما و بخت؛ قدسی چون بد افتاد از ازل‎ 
هرچه در دل نقش بندم» بخت دیگرگون کند‎ 


۲۰۱ 
در مجلسی که احباب شرب مدام گردند 
نوبت به ما چو اف تاد: آتش به جام کردند 
ایتجا غم محبّت آنجا سزای عصیان 
آسایش دو گیستی» بر ما حرام کردند 
از بس که شیشه ها راست از هرطرف سجودی 
میخانه راز طاعت» بیت الحسرام کردند 
١م‏ : بسی بسمل ۰۰۰۰ سهو کاتب» نسخ دیگر : پس از سمل ۰۰۰۰ متن مطابق ث ‏ 
۲ج : مجرال ۳- مء ت : بیت را ندارند. 
۲-متن مطابق ت . فسخ دیگر : تکبه بر بی مهری (آ: همراهی) گردون ۰۰ . 


۵-ت. ن ل : چون قدسی 


tey غزلها‎ 


چون ساغر شکسته» در دیده‌ها نمی تست 
اسباب گریه امشب: گویا تمام کسردند 
در چار؛ وصالت» کسان را کسی دانست 7 
مسودایی ان زلفت» مد فکر خسام کردند 
بسخانه از یضان ره میسشانه از حریشان اً 
این عسانه تهی ر چون صصبه نام کردند ؟ 
دارند پارسایان دایم ز وجند؛ مس تی 
آب حلال خود چون' بر سا حرام کردند؟ 
در روزگار دوری» گسویا نمی‌شسود روز 
۱ یک شام ناشده صبح» صد صبح شام کردند 
از خیل کامجویان: قدسی کتاره بهتر؟ 
کاین قوم عاشقان را بی ننگ و ام کسردند 


Y۲ 
(م ته ن ل ج ق)‎ 

گفتم از عشقت کشم دامن» گریبانگیر شد 
سرکشیدم گردنم تا پای در زنجیر شد 

کاو کاو چشب اندازد ز ساقی آب را 
۱ آنشدار در ریه کوشیدم که بیتالسر شد 

از خدنگ عشق» پیکانی که شد در سینه جمع 
کوهکن را تشه گردید و سرا زنجییر شد 

ذرق تلهایی و دام غم چه می پرسی که چیست 
عندلیبی را که با گل "در گلستان پیر شد 

(-ق : خود راه متن مطایق م. ت . بیت در همین صه‌لسخه آنده 


۲- متن مطابق م٠‏ ت» ت» ق . نسخ دیگر : کناره امشب که 
۳- فقط م بت ق . نسخة ق : ہی گل» سهو کاتب یوده . 


tA‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


گرچه عسمسری کرد تدبیسر رهایی از شمش 

عشق چون آسد. حرد شرمند؛ تدبیر شد 
عشق چرن قایم شود؛ راحت کند آزار را 

آنچه در پیمانه ام حون بود اکنون" شیر شد 
چون بنای دوستی هرگز نمی گردد راب 

عشق هر ویرانه ای راکز پی تصمییر شد 
دیدن روی جسوانان "چشم روشن می کند 

دید؛ یوب در هجران یوسف ير شد 

تیر عشقت از دل قدسی نشد هرگ خطا 


رد نگردد هرچه از روز ازل تقسدیر شد 


۳.۳ 


رسد گر بر لیم جان؛ چرن رسی؛ ناچار برگردد 

بیب تا آف‌تابم از سر دیوار برگسردد 
چتان از موی ار شد برطرف؛ آبین پیسوستن 

که با هم سر به سر نتهاده خط پرگار بر گردد 
ز ہس طبع جفا نازاه شد از همراهی تحویت" 

چوگل پهلو زند بر حار؛ تیش سار برگسرده 
به نوعی روی دل سوی تو آوردم: که مس ترسم 

مسوی دل مردمان دیده رارقستار؟ پرگردد 


1-۱: آنعر 

۲- فقط مء تا ق نسخام : از 

۳- له ق : نکویان 

۴-م : قوت غلط کانب . ابیت و بیت بعدی» فقط در نسخ م ت» ق آمده 
۵-ت : دیده را (ق : آز) رعسار 


غزلها ۳۵۹ 


غمش در خاطر از بس مانده» ترسم خرمی گردد 
که بر شاخی چو ماند میوه ای بسیار» برگرده 
سخن زان غمزه گویا پرزبان دارد» که قدسی را 
تفس آید سسلاست بر لب ر افگار بر گسردد 


۴ 
ا ت) 
شکیب "عاشقان» معشرق را دیوانه می سازد 
محبت شم را پروانۀ پروانه می سازد؟ 
ز سنگ محتسپ خالی نگردد حلقه مستان 
زحاك یک سبو. ایام صد پیسانه می سازد 
به دیوار حرم چون تکیه کردم چاك زد جامه 
سر شوریده حالان: سنگ را دیوانه می‌ساژد 
تر هم در پستراریها مرنج از من؛ چو می بینی 
که با آن" سرکشیهاه شمع با پروانه می‌سازد 
ز حرف آشنا بگریز در کسوی بتسان قسدسی 
که این آب و هوا با مردم بیگانه می سازد 


۲۰۵ 
سبل زلف تو حط پر ستبل تر می کش د 
سرو قدت حلقه در گوش صنوبر می‌ کشد 
۱- لء ك ج : دارد (ه ج : دارم) که چون قدسی (؟14: که بعد از من (1) 
۲-م: شکست: سهر کانب . 
۴- کاتب م۰ ابن مطلع رایس از اتمام غزل ر منظور داشتن فاصله بین آن و غزل بعدی» توشته است 
مطلع اصلی غزل را- که مصراع دوم مطالع و متفرقات بردم 
اشتباء دیگر نویسنده آن است که ردیف را بدون «می! و به صورت نه (نهیی) سازد؛ تحریر کرده است 


اقص است و در لخت هم نیامده -: 


۴-م: این 


۳۶۰ دپران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


کعبه ردی کشان باشد مقامی کز شرف 
پھر تعمیرش؛ نم می خشت بر سر می کشد 
کم بادا از سر ما سایدداغ جنون 
کی سر شوریده حالان ننگ افسر می کشد؟ 
شرمسار دیده‌ام لبها که از پهلوی او ۱ 
آسمان از دامنم تا روژ اتر می کد 
بار دیگر سوی دل بین» تا شود کارش نمام 
نیم سمل انتظار زخم دیگر می ک شد 
من که در بزم تو راهم نیست» بیهرشم چنین 
حال دل چون است کز دست تو ساغر می کشد 
بستر راحت نمی دانم که از گردون که خراست ؟ 
انق در دانم کسه شب تا روز احگر می کشد 
مسریلندی می کند اشکم به یاد ق ام تت' 


خویش را شبها ازان بر چشم آختر می کشد 


۷۶ 
ام ن له که ج) 


سرده بودم از خمار می» شرابم زنده کرد 
از نصیحتهای غمخراران» جنون بازم خرید 
مرده بودم در کفن» افکند از عارض نقاب 
بی تو ضعفم بود غالب» مردهام پنداشتند 
زندگی از همرعذابی هست مشکلتر مرا 
از حجالت مرده بودم کز چه پی او زنده ام 


کشته بود آتش مرا: ساقی به آپم زنده کرد 
گلشن افسسرده بردم» آفتابم زنده کرد 
همپو کرم پیله شوقش در نقابم زنده کرد 
مود؛ وصلت رسیید و اضطرایم زنده کرد 
بعد مردن باید از بهسر عذابم زنده کرد 
تا یال ار گشد باز از حجابې زنده کرد 


بس که افغان دوستم قدسی» اجل چون در رسد 
می تراند مطرب از صوت ربابم زنده کرد 


۱- فقط مه ت؛ ق . کاتب م به سهوه مقدمت نوشته . 


غزلها 


ای خوشدلی برو که غمینم سرشته اند 
از آب و خاك کمبه و بشخانه نیتم 
نگذاشت شغل عسشن به کار دگر مرا 
عاشق کجا و تیره‌دلی. این گمان بر 


¥ 


۶۱ 


م ن له ك ج) 
درمان گداز و درد گزینم سرشته اند 
نه دوسستم» له خسصم» چنبنم سرشته اند 
گوبا که از برای همینم سرشته اند 
سرادم ز نور یقیتم سرشته اند 


قسدسی برای سجده؛ گلبن درین چمن 


چون برگ گل» تمام جیینم سرششه اند 


عجب قیسدی ست عشق سخت بنياد 
همین دانم که کارم رفته از دست 
زغم ردم که چون من کشته گردم 
ز پس ویرانه جسویی» بد مسردن 
نهد در سسینه: دل بر پای غم» رو 


۳۰۸ 


ام ت ن له ك ج) 
مادا گردنی زین قیسد آزاد 
نمی دانم که کارم با که ‌افشاد 
که خسواهد خواست عسذر تيغ جلاد؟ 
زخاکم انه نتسوان کرد بنیاد 
قادو ةا ادو اد 


مراگر خانه ویران کرد شاید 
که گسردد آسمسان را خان آبادا 


دلم پروای این و آن نسذارد 
ز جان بگسل- ولی مگسل ز جانان 
مرا مسخت است دل برکندن از تو 
نباشد گر غمت. از دل که گوید ٩‏ 


۳۹ 


غمی غير از غم جانان ندارد 
که جان دارد عرضی . جانان ندارد 
غسمت دست از دلم آسسان ندارد 


سباد آن شانه کو مسهسان ندارد 


۱- هتن مطابق م نسخ دیگر : میرم ت : هردن» سهو کالب . 


۶۲ 


به روز وصل» خنجر بر دلم کش 
گرییان باز کن ' چون غنچه در باغ 
مسترس از کشتن ما بیگناهان 
چنان انکار ٹیر انداخنن کرد 
چرا بر حال خود مستان نگریند ؟ 
مراای حضر راه وصل: دریاب 
کی از سوز دلم باشد خبردار 
ندارد هیچ کس فکر لاجم 
چه داند لذت گل چیسدن آن کس 
دلم را آنچنان وصلت موش افتاد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که عیسد ماجز این قسربان ندارد 
زبلیل» گل کسی پنهان ندارد 
که ون عصاشقان تاوان ندارد 
که گویی در دلم پیکان نداره! 
که ساقی شیشه را خندان ندارد 
که عاشن طاقت هجران ندارد 
کسی کر آتشی در جسان تدارد 
مگر درددلم دران ندارد؟ 
که خون دید در دامان ندارد 


که پنداری ز پی هجران ندارد" 


به نید شیشه مگذارید می را 


که بوسف طاقت زندان ندارد 


E 
۸ 

یاده گر" فردا شورم: عالم کنون پر می شود 
تا شده جامم نهی» صد دل ز حون پر می شود 

پیش آزان کز بیسخوهی بر تن درم پیراهنی 
الم از رسوایی ام بنگر که چون پر می شود 

کی به گل چیدن چو بیدردان به گلشن می روم ؟ 
تا مسرا دامن ز اشک لاله گسون پر می شود 


۱- متن مطابق ت» تسخ د 
۳ م: .۰ بجزآن لدارد» و در حاشیه افتادگی کلمه رابا جان جبران گرد اند پحنی : 
بجزآن جان ۔ . . (؟) اصلاح ات ق . پیت فقط در این سه نسخه آنده . 


۳- بر اصل : کی 


er غزلها‎ 


ساغرم بر کف تهی و سر پر از سودای خام 
حیرنی دارم که چون ظرف نگون پر می شود؟ 


چون صباح عید: رندان شیشه ها پر می کنند 


دیده سا هم ز خنون بهر شگون پر می شود 


TAR 
م ت ق)‎ 
| سرهم وبال سین اقگار کس مسب‌اه‎ 
! یارب که عا افیت پی آزار کس مسب اد‎ 


آسودگی نصیب دل زار کس مب اد! 
بس دلشکسته ایم ز آسوده خساطری 


شادم به کسوچه گردی عالم چو آفشاب 
شد زهد ش شیخ برهمن آمد به راه عشق 
تادل به خون خویش نغلتد» نمی شود 


آس‌ایشم ز سای؛ دیوار کس مسباد ۱ 
دل در گرو به سبحه و زثار کس میاد | 
این صبد حون گرفته» گرفتار کس ساد ! 


قدسی زغنچة دلت آتش علم كشيد 
ابن گل: نصیب گوشۀ دستار کس مباد ! 


۴ 


دگسر به وسوس ۀ توبه ام دماغ نماند 
بهار ناله ز منقسار بلبلی نشکفت 
گذشت وصل و بجز حسرتی به دل نگذاشت 
نه ریخت ساقی رصلش : نه کس لبی تر کرد 


ا( ت ق) 


+ نوری درین چراغ نماند 
ذبادتضرقه» گسویی گلی به بائ نان 
به بادگارم ازان شسعله" مسیسر داغ نماند 


په حسیسرتم که چرا باده در ایاغ نماند 


۱- در اصل : بأسم؛ هر دو مورد غلط کانب بوده . به قرنا معنی اصلاح شد . 


۷-م : رند ۰۰۰۰ صهر کاتب . 


۳-م ‏ به یادگارم ازین ...> ق: به یادگار ازات 


نف 


ز تاب آتش دل» حون نماند در دیده 


دیوان حاجی محمَدجان قدسی مشهدی 


ففان که جام مرا رشحسه فراغ نماند 


چودل به دامن زلف تو دست زد قسدسی 


چو پیک دیده: سراسیمه در سراغ " نماند 


بیاکه بی تو مرانور در چراغ تماند 
همین نه زمزم؛ سا ز لب فراموش است 
به هر بلیل و پروانه می حورم افمسوس 
زشوق گربه دلم را چولاله پنچۀ غم 
خا جام حریفان ز می لالب بود 
به کوی دوست هم آواز من نگردد یسر 


۳۱۳ 


ام ت قا 
بهارعیش مرا لاله ای به باغ نماند 
رای مرغ سحرهم به طرف باغ نماند 
که آب در جمن و تاب در چراغ نماند 
چنان فشرد کسه خسونابه ام په داغ نماند 
به دور ماست که یک جرعه در ایاغ نماند 
درین چمن که منم» جای بانگ زاغ نماند 


کنم کناره ز کساهل طبیسع تان قندسی 


سرا دم اغ حسویفسان بی دماغ نماند 


هرگز مرابه کعبه ز دير 'الشجانشد 
بختم فریب جلوة نیک اخشری" نخورد 
در حسسرت از شکستگی یش دلم 
روز وصال تیست جز آین حي رتم » که چون 
تاعسشن توبه داد دلم راز ترك خویش 
باش د هنوز حسسسرت تیر تو در دلم 


1-۳: جلوه عوش طالعی 


۳۹۴ 


یک حساجتم نماند که آلجا روا نشد 
فرقم زبون ساية بال هس تشد 
با آنکه هر گسز" از کف خوبان رها نشد 
در دیده ام تظاره ازین بیش جسا تشد ؟ 
یک سجده‌ام ز طاعت خوبان قضا نشد 
باآنکه یک خدنگ تو از دل خطانه د 


م :به که ر دهر (آ: بت) () 


۴ك ج :یک دم 


غزنیا 


تست فتنه‌ای ز حوادث درین دبار 
روزی به شام برد به کوری؛ چوحفتگان 
یک بار یافتم ز تو دستور سجله‌ای 
با آلک نفد صمر سرا صرف دوست شد 
هرجا حدیث رقف توسذکور شد» مرا 


ff 


کسزقامت تو فستنا دیگر بپ انشسد 
صبحی که چشم مسهر به روی تو وا نشد 
چون سایامز الا دگر تن جدا نشد 
یک روزه دین مسدات وصلش ادا ناد 
برتن کدام مو که زبان دعا نش د؟ 


هارا همین بس است که بیگانه شد ز غیرا 
قدسی چە غم " که یا به ما آشتا نشد 


۹۵ 


آن قنچه‌ام کسه راز دلم بر ملا نشد 
شکرانة ج_ نی تو جسان دادم وهنوز 
نیسرنگ بین: که جز نگه آشنا نکرد 
پیکان یک دنگ تو در بهلویم نماند 
سررشته‌ای که روز نخستم سپرد هشق 


داغم» ولی گرانی سرهم ندیده ام 


ام ت ن لاك ج) 


کد 


بان به شکوه رضا» دل رضا نشد 
ذین رفا به شرع مسبت" اداد 
بیگانه ای که ره بے انات ته 
یک ره دل ز جساشدۀ من به جا نشد 
گس ردید خالا دست ر زچنگم رها نشسد 


آن دیدهام که طرح کش تونیسا نشد 


تأثیسر دوستی به داش عرض حال کرد پسفام ما گرانی دوش صب‌انشد 
چندان که آب خورد ز چشمم نهال بخت ‏ چون چوب خشک قابل نشو ونما ند 
با شسمع عسارضت ز تجلی اثر اند برق از کجا گذشت که قحط گیا نشد؟ 
چندین بنای خیر که شد رسم در جهان جایی به فيض دیر مسحبّت بنا نشد 
قدسی به چاك پیسرهن گل حمسد بریم 
کاڈ هم چرانصیب گریسان ما ناسه 


ال ل ج : که باشد داز غبره آ: 
اس ج : چه شد 


۲- فقط م : به شرط 


اش ز غیر دور 


۳-م : باه غلط کاتب . 


وا ا کرد 


۵- ابضافقط م : عاقبت» هر در مورد به قرین؛ ممني اصلاح شد 


در چمن کی دلم از قیض هوا بگشاید؟ 
عسیش این باغ ادا یک تنگدل است 
بر سر نکهت زلفت چو صسبا می لرزم 
عسرها رفت که لب تيغ ستمیم! 
بری پی راهن یوسف به صیسا باز دهتد 
گر بود وی سر زلف نو عم راه صا 
تا که از سیه برون کرده غمی "باز که عشق 
آسمان. چون مه ثو» گر همه ناخن گردد 
هیچ کس رشته ز مکتوب دلم باز نکرد 


دیوان حاجی محندجان قدسی مشهدی 


پرده بگشا که ز رویت "دل ما بگشاید 
کاش گل غنچه شردء تا دل ما بگشاید ! 
کہ میادا مسر زلف تو با بگشااید 
رحسمستی کسو که رگ ابر پلا بگش‌اید 
هرکجایوسف من "بد قبا گاید 
بوستان دست به تاراج صبا ہگ اید 
می فر ب دم مژده که جا بگشاید 
نتواند گسره از رش تة ما بگشاید 
نامه مگر روز جسزا بگش‌اید 


تین 


فدسی از عشن رهایی مطلب کاین صبّاد 


بند یر دل چو نهسد: رشلته ز پا بگشاید 


هرک جا زنده دلان ث 
چند گویی نگشودند نقاب از رخ دوست؟ 


عزّت اهل وفا"؛ قرض بود پر همه کس 


ت دعا بش ایند 


-١‏ ت ا ق؛ تذکره تصرآبادی ر 


۳۷ 
ام ت) 
باورم لیست که یک تیر خطا بگشایند 
آب کش دینده و بگشسا موه ٹا بگشایند * 
کاش گویند که دستم ز قفا بگشایند 


رفیت 


۲-» ق : ستمم؛ م : عمرهاشد که لیم تشه تبغ ستم است 


ig 

۴ مد ت لاهج : کرد ...له : غمی کرده برون 
۵- م : به مکتوب ۰۰۰۰ اصلاح از نسیخات 
۶-م : بگشامردعک دپده که تا . 


۷- فقط م : سیرت جرم وناء متن تصحیح قیاسی است . 


غزلها 


هر کجا رفت دلم: برد خمار می وصل 
دل عبت می تېد آن نیست که چون فعاضم 
غنچه واراز جگر خارپرون آرم سر 
در وصل تو که نگشوده کسش» خسته دلان 


Fv 


کس نداند سر این" شیشه کجا بگشابند 
تابه آخهر نفسش رشته ز پا بگش‌ایند 
گربدانم که مرا دل ز صبابگشاپند. 


کف برآرند و به تألبر دعا بگش‌ابند 


قسدسی از مسیکده ام باز نیارند" اگر 
زاهدان دست به تاراج دصابگگ ایند 


A 


يارب چرا به درد دلم دیروا رید 
گلزار حسسن را چه غم از آفت زان 
کشت اميد من چو پې برق شد سیاه 
لطف تو بود بی شت ر از خسواهش دلم 
ناسور شد جراجتم از بوی طرّه‌ای 
بی گرب کی شکفتگی دل میس رست ؟ 
در چارسوی عشق؛ بجز من کسی نماند 
در یرتم که در قدم خد بود گنج 
قاصد میان عاشق و معشوق» رسم نیست 
تاشیشه اميد که پهلوبه سنگ زد ؟ 


هرگز به گرد وادی ما محملی نگشت* 


م : پکجا: سه و کالب . 


۲-ت: آن 


زم ث» 


۵-م:... ماپی تبرد کس» متن مطابق 


ام ته ن: ل ك ج) 


از دل شکستنم به دلش چون صدا رسید' 
برگی اگر فتاد: گلی از قفا رسید 
تا شعل؛ غمت به کدامین گبا رسید 
هر سدعايم از تو به صد مسلاعا رسد 
باز این نسیم لطف به من از کسجا رسید 
گلشن ز فیض قطره به نشو و نماوسید 
از مرطرف رسد بلایی» به مارسید 
چون میمنت به سایه بال هما رسيسد؟ 
شد فاش هرخبر که به گوش صبا رسید 
کامشب صدای ناله به گوش آشنا رسید 


در حیرتم که بانگ جرس از کجا رسید 


زل در نسخ دیگر ( و از جمله آ) شش بیت است . 


۴۶۸ دیوآن حاجی محمدجان فدسی عشهدی 


ساقی که هیچ کس زمی اش ناامید نیست" در شیشه ريخت زهر چو نوبت به ماوسین" 


قسدسی» ندید روزن مسا روی آنشاب 


آهم از پیچیدگی ؛ چون رشته. تن را تاب داد 
اضطرابم اشک را خاصیّت سیسساب داد 
گرچه اتبالم ضعیف افتاده "۰ ادبارم خوش است 
آسسان روز سیاهم را شب مسهتاب داد 
1 بیاض I‏ 
باغبان گوبی چمن را ز آب چشمم آب داد 
بعد چندین شب که دوش آمد خیالش " بر سرم 
۱ چشم بیدار مسرا بختم صلای واب "داد 
نرگسش انگیسخت نیرنگی که از یادش رود 
زلف اگم یادش ز کار درهم احسیساب؟ داد 


۱- فقط ت : تلا امد نیست. بدرستی نحوانده می شود و از باقی مصراع -به سیب و صتالی - جز ادایل 
حررف باقی نمانده است . این مصراع را قبلاً در غزل شمار؛ ۱۷۷ دیده یم . 

۲- کاتبان نسخ دیگر (به استشنای ت) این معصراع را با مصاع اول مقطع در هم آمب خته و پیتی بی معنی 
به دست دادءاند . همه نیز (جز مه ت) یه جای زهی باده ضبط کرده اند . متأسفانه مصراع درم مقطع درئسخد ت 
نانریس مانده امت 

۳- در اصل : افتاد 

۴- ایض : بابش 

۵- ایضا: پاده خواب» به قرینا معنی اصلاح شد . به احتمال ضعیف: پیام نیز تواند بود ء 


۶- در اصل : اسباب 


غزلا 


رنجیدن توباعث تومسیسدي من شد 
شاید ک کسی گوش کند الا ماهم" 
سم موری منزل بود از صاحب منزل 
اقکند هما سای ولی بر سیر خاکم 
بهبودی احوال دل از سعی فلک تیسست 
ما رانشراة گفت مسانو: که به غربت 
دل نکتم چاك؛ که پیسرون نروی تو 


4 


اما ت ن ل ف ج) 
پیسراهن اشید؛ مراب یتو کفن شد 
بایست هم‌آواز به مسرغسان چمن شد 
هرجا که نشسخیم دمی: بیت حزن شد 
شد تبرگی از جام بختم» چرکفن شد 
بر گلخن اگر عشن گذر کرد؛ چمن شد 
هرچا که نشستتیم به ياد تر» وطن شد 
کسز نکیت زلف تو دلم رشک ختن شسد 


سودای دگر نپسست ميان خط و زلفش 
هرفتنه که شد؛ بر سر آن چاه ذفن شد 


1 


به صزم جلوه چوآن گلعذار برسیزد 
ز شسوق تیر نگنیند آهوان در پوست 
ار نه سرد اسان بغنزی» زاحد 
به سوی من چو گذر کرده‌ای؛ دمی بنشین 
غم فسراق تو چون تع ابر يان بنده 
ز ابر دیده ازان یل اشک می,بارم 


م تا 
نان عافیت از روزگسار برصیزد 
به عصرم صید چو آن شسهسسوار بر خیزد 
ز شسوق روی تو بی اخ حبار برخیزد 
که حسرت از دل امب دوار برخصیزد 
ززندگانی ضر اعت بار برخبزد 
که غیر ازان سر کی چون غبار برخیزد 


به داغ عشق تو قدسی چو جان "دهد ز گلش 


به جای سبزه دل داغدار برضیزد 


ال شاج 
۷-ج: توح قلط کانب.. 
۳-ت : چودل سهو کانب . 


: من‌هم . نسخاات. اییات ۳: ۵ و ۷ را زدارد 


FV 


چون کش حه نگاه تو سری کسفن رود 
بوی گسلاب از نف سش می توان شبد 
جذب محبت است که گلگون عنان خویش 
زحمت مکش وقیب» که در نصل گل به باغ 


دیوان حاجی محمدسان قدسی مشهدی 


م نء ل جا 
جسان ز تن برون شده بازش په نن رود 
آن را کسه بر لب از گل رویت سسخن رود 
بربوده از سوار وسوی کسوهکن رود 


بسلیسل کد تسرانه و زاغ و زغسن رود 


قسذسی ترحم است بر احوال آنکه او 
از کری دوست با دل پر خوت چومن رود 


۳۳ 


بت به خنده رین چو همنفس گردد 
عجب که ره به رفیشان برع درین شب تار 
زاشتیساق گرفتاری تر؛ طایر قىدس 


کجاست وادی طرر و شجر » که آتش عش 


ام ن له که جا 
په گرد لعل تو روح‌الامین مکس گردد 
مگر لیل رهم ناله جرس گت ردد 
زسدره آید ر گرد سر ققس گردد 
نه شعله ای ست که بر گرد ځار و خس گردد 


دگر زبی اثریهای غ دو قسدسی را 
رسیده کار به جایی که بوالهوس گردد 


۴ 
(م) 
ز چشسمم بی تو شب چندان سرشک لاله گون افتد 
که هرجا پا نهد انديشه» در دریای حون أ افند 
ز بس دل می تپساء در مسینه شب در کنج تلهمایی 


مادا دیده گساه گسریه با اشکم برون افشد 


<- در اصل : چون مهو کاب . 


fv غزلها‎ 


دل پرویز را در سینه چون سی ماب لرزاند 
صدای تیه قسرهاد چون در بی ستون اقشد 
اجل را نیس زاز جسان بردن من ننگ می‌آید 
مبادا هیچ کس را این چنین طالع زیون افتد 
می نوشیده قدسی دوش از میخانة عشقت 


که تا صبح قيامت زان فدح» همست جنول افتد 


۳۲۵ 
م ته ن له ك چا 

می را چو آب: لعل تو بر خود حلال کرد گویا که خون بیگنهانش یال کرد 
حالی نداشتم که توان گفت» بی شراب مساقی به بک پیاله ام از اهل حال کرد 
بلیل دم از خصسومت طوطی زندء مگر آیینه راز مکس رخت گل خي ال کسود؟ 
در بالشيم ررزبه روز از هوای تو آخرهوائ سرو تو مارانهال کرد 
مسجنون چراهوایی ص‌حرا بوده مگر ‏ لبلی براو کرشمه به چشم ضزال کرد؟ 
بر صفح زمانه سخن رازییکسی ‏ هرسر بریده همسچوقلم' پایسال کرد 

قدسی کسی که دوستی از خلق چشم داشت 

اوقات ریش صرف خیال محال کرد" 


۳۶ 
ام ت ن لا 


ناه می خوامستم از باده» مسارم دادند روز دوشن طلب دم شب نارم دادن 
تال صب حدم و آه شب و گریا شام هرچه در عشق بشان پود به کسارم دادند 


ا-ت: ذه له آ: .۰.۰ سر پربله‌ای چو قلم» ك٤‏ ج : ۰۰۰ سر بریده چ 
: چرائی صحرا (هر از قلم اقتاده) تن اصلاح شد . 


۳-ن ی آه ففط ایبات ۱ و ۲ رادارند . 


۷-م : هوای تو صحوا 


۳۷ 


هریک از گبر و مسلمان ز خودم می دانند 
هرکجا جای کنم» سبزه دمد از نم اشک 


نز 


دیوان حاحی محّدجان قدمی مشهدی 


خود ندانم که به کیش که قسرارم دادند 
در زان شاد آزانم که بهارم دادند 


جان به تمجیل چنا می رود امشب وعد؛ وصل و در روز ش ارم دادند 
راه آم د شد دل می طلیسیی دم از چشم 
مردصان جسا به سس رکسوچه یارم دادند 
YY‏ 
(ما 


من و آینۀ حستی که تابش رو بسوزاند دلم را سجده‌های گرم او آیرو پسوزاند 


دساغم پرشد از سودای آنشپاره ای چندان 


که ریگ دشش از گرمی سم آهو یسرزاند 
گرم صد ره به رنگ " آن غمزه جادو بسوزاند 


دلم را کرد بوی نافه سر گردان به صحرایی 
همان خاکسترم چون گرد از دنبال او افد 


دلم را بستر آسودگی: پهلو بسوزاند 


۳۸ 
(ما 


نوك مزگانت چه حبرت گر ز دلها بگذرد؟ 
جر ناز نو دو دل حسسرت دیدار وا 
چند بر ما طعنة عشق بدان ای شیخ شهر 
دور باش غمزه را نازم» کزان کر آقتاب 


دل چه باشد» تیرعشق از سنگ خارا یگذرد 
خسن کند» تابر لبم حرف تما بگذرد 
شیخ صتعان را بگو کز عشق ترسا بگذرد 
دیده زا برپشت پا دوزد چو زاتجا بگذرد 


دیدن قدسی چنین بیمار و تاپرسب‌دنش 
از تو این بد می نماید» ورنه بر ما بگذرد 


۱- به سحو یز تواند بود . 


۳۳۹ 
۸ 
ناله ای کردم خروش اهل شیون تازه شد 
2 بلیلان راشيو افغان گلشن 
بس که عشقم رشک فرمای است» از چشم بتان 
هرکه زخمی خورد» داغ سینۀ من تازه شد 


آهی از دل برک شی دم شب به باد روی دوست 


ازه شد 


در دل مسوسی هرای نار ایمن تازه شد 


دوش در میخانه چون قدسی به یاد چشم "بت 


سجده‌ای کردم که روج صدذبرهمن شد 


۳۳۰ 
ام تا 

در همجرت از شکست. دلم وا اثر نماند 
زین پیش بی و "بود قسرارم» گر نماند 

شمی که تازه کشته شود دودش "اندك است* 
بارآ که بی تو یک نف‌سم ن کر نماند 

ای بلبلان: بقای شما باد در چمن 
کسز مسابه نیم چاشت چو شسبلم آثر نماند 


۱- در اصل : شیون 
۲- ایشا : کلمه‌ای ناخصوانابه شکل شفق ولی پی نقطه . به قرینث این بیت که در مشتوی دارد: 
اصلاح‌شد : 
چه شد گر چشم بت دل می رباید؟ به چم ترگس ار درنیساید 
۳م برتو 


۴- م : دوش ت : دود سهو کاتبان . 
۵-م : اندکیست 


۷۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


وفستی به پرسش دلم آم د خدنگ یار 
کسز گسریه: نیم قطره خسن در جگر تماند 
بر من زباغ وصل چنان بس اند راء 
کال یدراری ام به تسیم سحر نماند 
قدسی چنان گسداحت ز تأثیر درد عسشق 


کسزنام بردنش به زبانها سیر نماند 


۳۳۱ 
م 
ننگ کفر و دین میرد کسی که غیرت عشقش بود؛ چنین میرد 
ز شوق آنکه شود حاکروب این درگاء ‏ فرئته از فلک آید که بر زمین میرد 
صسبابگو به ملامتگران که شعله عشق چراغ تیسست که ازباد آستین مسیسرد 


کی ز پرسش روز جسزا بود آزاد 
نسیم گلشن غم» روزی مشام کسی ست 
کسی که زخمی تیغ بتان بود» شرط است 
ازان نمی نهد آن مه قسدم به بالینم 


که داغ بندگی عسئل بر جسیسین یسرد 
که گر نشاط بگیرد جهان» حزین میرد 
که پیش ازان که اجل خحیزد از کمین میرد 
که دل به حسرت دیدار واپسین میرد 


زحسرت گل روی بتان دل قدسی 
رود به گلشن و در پای یاسمین میرد 


۳۳۲ 


مسیح دید لبت رنگ او دگر گون شد 
ز شوق تيغ به خود گو بسال صید حرم 


(- م : نازو ت : بی نقطه تحریر شده . 


۲- کاتب» ردیف را به اشتبای میبرد نوشته است . 


اما 


ز سحر غمزه‌آت اعجاز را جگر خون شد 
که غسمزه تو به صزم شکار بیسرون شد 


غزلها 


نپسرد نامه من : مسرغ نامه بر بر دوست 
ز دیده و دل فسرهاد» مسرکب شیرین 
کرشم؛ که دگر تیغ کین کشید که باز 
نوی د لذت زم آیسدمپسه دل هسردم 
تر ای نسیم که بر زلف او گذر داری 


۳۷۵ 


مگر ز بخت بدمباخیر ز مضمون شد؟ 
شب فراق" گذشت آنقدر که گلگون شد 
جهان ز حون شهیدان عشق. گلگون شد 
مگر به قتل مت مسیل خاطر آفزون شد؟ 


خدای را خبری ده که حال دل چون شد 


پی نظارا آن کر نمی رود قسدسی 
نظر بدیده حوید نقد [بیاض]موزون شد (؟)7 


rrr 


گر گشایم لب دمی. عالم پرافغانمی شود 
پنبه برخواهم گرفت از داغهای حویشتن 
تامباداز پیش من برهم ورد بازار ابر 
تابه کام دل درم من هم گریبانی چوشمع 
چون زلیخا: قدر یوسف را چه می داند کسی 
سیل اشکم خشت دیگر بر زمین افکند» ازان 


ام ن» لا 
گر کنم دور آستین از دیده» طوفان می شود" 
مزه ده پروانه را کامشب چراغان می شود 
گریه کمتر می کلم روزی که باران می شود 
تا به عطف دامن از چشمم گریبان می شود 
گر حریدار او نباشد؛ مصر کنعان می شود 
هر خراب: آباد [و] هر آباف ویران می شود 


صددل آشفته قدسی مې غورد بر یکدگر 
تا به امداد صبا زلقی پریشان می شسود 


۱-دراصل 
ایض : ایقدر 


شب خیال» متن تصحیح قباسی است . 


۳- این مصراع منلوط رابه گونه های مختلف بازسازی کردم» ولی چون با مصراع نخست نمی خوانده 


از سر اصلاح آن گذشتم . 


۴- در نسخ ن؛ ل آ» فقط ابات ۱ و ۲ آمده . 


ys 


کی دواجو بود آن دل که ز دردش دم زد 
باخ رد روز ازل بر سر سودابودم 
محنت هجر تو داند که چه با جانها کرد 
گرش کس باخیر از زمزسه شوق نود 
ملک دنیب انب ود منزل اریاب سسرور 
دست اکرام تو بود آنکه سح رگاه ازل 
عشت می گفت به گهواره دلم خوش طفلی ست 
با جنون بود مراسلسلة‌پرشوری 


دیوان حاجی محمٌدجان فدسی مشهدی 


م ن؛ ل ك ج) 
داغ بیسدردی آنم که دم از رهم زد 
عشق پیش آند و سودای مرا برهم زد 
شسعله عشق تو داند که چه در عالم زد 
عشسفت آن روز که ناخن به دل آدم زد 
هرکه افتاد درین کسوچه در ماقم زد 
وان پیفکند و صلا بر هماع الم زد 
که در اول تدم از پایه اسلا دم زد 
عسقل گم باد که این سلسله را برهم زد ! 


تا مسراز جیب برآورد دلم چون قسدسی 


دست در دامن آن طسر؛ خم در خم زد 


۳۳۵ 


ز دلها درد دل برداشتن هم عسالمی دارد 
طبیعی تیست با مردم : تواضمهای میخواران 
من از تنهایی خود گر زنم فریاد» معذورم 
رکاب آن سرار آخر به دستم خواعد افتادن 
مصییت دیده پهلری طربناک ان ندارد جا 


ام ت ن ل ف ج) 


به بالای غم من ریز گو» هرکس غمی دارد 
مسلایم می نماید خسار تا اند نمی دارد 
چرانالان بود بلبل که چون گل همدمی دارد 
ایم ومید من هم» گر سلیمان خاتمی دارد 
بیا گو در صف ما باش هر کو "ماتمی دارد 


ات : هرکسن 


غزلها 


بهر هر دیرانه گر ویرانه ای پیسدا شسود 
شمع باآن سرکشیها تا نگاه واپسین 
از شراب مسرفت» نوميد توان زیستن 
فيض بسیارست؛ اما فیض جویان کمترند 
ذره‌ای از دوست خالی نیست پیش عارفان 
با جوانان می کنم پسرانه سر اظهار عشق 
سعی اگر تاقص‌تباشد ؛ هیچ کس بی‌فیض نیست 


۳۷۷ 


مت« ن ل ك جا 
کی من بی خانمان را انه ای پیدا شرد؟ 
چشم بر راه است تا پروائه ای پیدا شسود 
پای شم گیریم تا پسسانه ای پیدا شود 


پر بر آرد سنگ» اگر دیوانه ای پیدا شود 
شمع بسبارست اگسر پروانه ای پیدا شود 
تابرای کردکان» انس‌انه‌ای پیسدا شود 


خاك هر دهقان که پیزی» دانه ای پیدا شود 


دست شمشاد از کجا. آرایش زلف از کجا 


صبر کن تا درخور مو؛ شانه ای پیدا شود 


۳۷ 


زورم به یک اشتاره ابرو نمی‌رسد 
قسمسری فکنده طوق به نقلي د در گلو 
الصاف بین که پائ به دامن کسشیدءام 
لب‌نشنگان‌ناز» تسلی نمی شسوند 
از چشم تو که دید؛ بد دور باد ازو! 
زلفت به بردن دلم اعسج از می کنل 
دل گوشه گیر موی تر گسردید از ازل 
دل در ميان گرفته سرزلف پار را 


م ت ن: ل ك ج) 
هرگزبه نانوانی من مسو نمی رسد 
چون گردنش به حلفة گیسو نمی رسد 
باجامه ای که تا سر زانو تمی وسد 
تا چین زلف یار به ارو تمیرس د 
یراز نگاه دور به آهو نمی رسد 
نوبت بدان دو نرگس جادو نمی رسد 
چون گوشه ای بدان عم گیسو نمی رسد 
ای شانه دور شو. به تو یک مر نمی رسد ! 


قدسی چو تيغ آه ضعي فان شود یلند 


کس را سس‌خن ز لسوت بازو نمی رسد 


SEKS 


. باد دور ازو؛ + ج : پیٹ راندارند . 


سس دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۳۰ 
مت ن له ك چ) 
عسالمی بر خویش بالیدم چو از من یاد کرد 
بندهام تا کسرد» گسویی بنده‌ای آژاه کرد 
صید ها را احتیاج ژحمت صباد نیست 
0 خون گرم از دل روان شد چون ز تیغش یاد کرد 
رسم معموری همین در کوچۀ سیل است و ہس 
عاقبت اشکم به کام آین شهر را آباد کرد 
حرف مرهم در ميان آورد با ژخمم طبیب ۰ 
نوك مسژگ ان را خسیس ال دشنه فسولاد کرد 
مسذعی را بهسره ای چون از هترمندی بود 
حرف عیب دیگران را جزو اسشهداد کرد 
بر سر پیدادگسر: داد آید اقبت ۲ 
تیشه کی با پیسشون کرد آنچه با فرهاد کرد 
اقه ره گم کرده پود 
مسحسمل لیلی چرا بیش از جرس فریاد کرد 
ناعنی از شاه در زلف تو بر داغش نورد 
دل په ابن امید» عمری تکیه بر شمشاد کرد 


سوی مجنون گر نه | 


قدسی آن خشتی که من زادم ز مادر بر سرش 
عشق آن را برد هرجاء خانه‌ ای بنیاد کرد 


۳۳۹ 
اما ت 
هرگزم چون لاله دل بی داغ ته بر نه مباد! تابود غم در دلم " آسودگی را ره سباد ! 


- هتن مطایق م٠‏ بت ء ۵ . تسخ دیگر ! آباد ۲- هر دو نسخه : پردلم» اصلاح شد . 


غرلها ۳۷۹ 


دل گریبانگیر رصل و دیده محروم از نگاه ‏ چامه نیک اختری‌بر فذکس کرته‌مباد! 
هرکه را پیم به اوهمراه: می میرم زرشک ‏ سایه هم یا رب په آن سرو سهی همره مباد ! 
من ز آب تیغ» عصسمر جاودانی بافتم یا رب از ذوق شراب عشق" خضرآگه ماد ! 
هرکه با من بود روز طالعش گردید شب" > هیچ کس را پهلوی من ره مباد أ 


دور ازد پرسندیارانم "که قدسی‌حال چیست 


ہزم بی‌شمع و چراغ و آسمان بی مه مباد! 


۲۴۰ 
ام ت ن: له ك چا 

هنوز از ناله ای صد شعله در جان می توانم زد 

نوای عندلیسبی در گلستسان می توانم زد 
بهار گلشن خونین دلان چون بشکند؛ من هم 

مسری چون غنچه بیرون از گریسان می توانم زد 
هنوزم سینة افسسرده یک دوزخ شسرر دارد 

شبیخون دگر بر داغ حسرمان می‌توانم زد 
هنوز از گریه چشم نر نشسته دامن مژگان ۱ 

ز مژگان طعن لب خشکی به طوفان می نوانم زد 
مککن ای باشبسان عشق بپسرونم ازین گلشن 

که جوش شیوی با عدلیبان می‌توانم زد 
عنوز اندر مبان تپره پختمان» از سر زلفی* 
بخت خود؛ فال پریشان می توانم زد 


۱-م : دید: سھو کاتبه 

۷-ت : شهید عشق. ظاهرآسهر کاتب بوده . 

۴- ایضاً: . . . یک دم» طالعش گردیده است (گردید شب ؟) 
۴-م: ماراهي سهرانقلم کالپ , 

۵- معن مطابق ت - نسخ دیگر «ازه ندارند . 


TA:‏ دیوان حاجي محمد جان قدسی مشهدی 


عنوز از حسرت زلفی مان بی سرانجامان 
به آهی شعله در گبر و سسلمان می توانم زد 
کفن را در لحسداز بس ' به خول دیده آلودم 
به محشر خیمه پهلوی شهبدان می توأنم زد 
مکن گو دیگری تحریک قثلم پیش او تسدسی 


که چون پرواته خود برشمله داسان مي توانم زد 
۱۴۱ 
ام ن له ل ) 


دوروزه هجر تو با جان دوستان آن کرد که از هزار خسزان با بهار نقوان کسرد 
زآه بلبل شوریده در بدر گردید نسیم اگرچه دل غنچه را پریشان کرد 


نسیم صدق و صفا را دم زلیشا داشت که شد چو وقت دعا» روی دل به زندان کرد 
ق گریبان دریدنش خبرست؟ کسی که سوی چمن رفت و گل په دامان کرد 
که شعله را نتوان زیر خار پنهان کرد 


شد: از قرحم نیست 
ترا ز کشتن من از حسسد پشیسم ان کرد 


FY 
اما تن ل ك چ)‎ 
یاد روی تو هم آضوش گلستالم کرد لذت درد تو آسسودهز درس‌انم کرد‎ 
کر و دین باختم از نیم نظر بر رخ دوست دیده رسوا شد؛ گپر و مسلمانم کرد‎ 
تفسی بی‌تو گر از سین تنگم سر زد برق الماس شد و سر به گریبسانم کرد‎ 
چون صبا : ستبل اميد در آغسوشم بود‎ 
بخت بده شانه کش طرة حرمانم کرد‎ 


۱-م: از تن» سهو کاتب . اصلاح از نسخڈ ت ۲- متن مطابق مء ت . لسخ دیگر : رو 


غزلها 


بس که دوداء عاشن پرد؛ افلاك شد 
پا زعزت بر زمین ننهد ملک در شهر عشق 
ائحادی هست با عونین دلانم» زان سیپ 


بر فروزد عارض معشوق از اظه ار ن 


تن ل ك ج) 


2 
سیده ان لا از داغ کسواکب پاك شسد 
بس که درهرکو چه اش " جسم عزیزان خاك شد 
غنچه پیراهن درید و سین؛ من چاك شد 


روی گل از شسرم عشق بلبل آنشناك شد 


چشسمی که باشبسار درت آشتا شسود 
بر لب» شکسته می گرد حرف توب ام 
آن طالسم کجاست که افتد به کار من 
چون صبح: یابد از نفسش نوزعالمی 
کی هی رود یال تو از دیده ام برون 
دست ! د باز ندارم ز دامنت 
هر سرمه‌ای که آن نه زخاك درت پود 
زتهار فردباش: که خواری نمی کد 
هردم به یاد تیر تو آهی زدل کشم 


چه جب آب‌دیده ام" 


ازیی 


امت ل ك ج) 


دیگر چرنقش پا: کی‌ازین در جدا شود ؟ 
چون کسودکی که و به خن آا 
هر عقنده‌ای که از سر زلف تو وا شود 


شود 


هر ذزهراکه مهر تو در سینه جاشود 
در الا استسخوانم ار وتيا شسود 
پی راهن امیس مراګرقباشود 
در دیده جساندارد اگسر توئیسا شسود 
هر قطره‌کز حيط چو گوهر جدا شود 
تاجای نی 
گر قطره قطره چون گهر از هم جدا شود 


تو به دل تنگ وا شسود 


بخت مسیاه بر سر قدسی زيمن عسشق 
شسایه که رشک سای بال ها شود 


۱- متن مطابن ت؛ ن . سیخ دیگر : یرت » م : بیت راندارد 
۴¬ كء چ : گوشه اش . 
4-۴ ج : کاب . 


TAY‏ دیران حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 


۷۴۵ 
م 

مباد! کام چان از عہش» نا کام از الم گیرد 
قسون عافیت پر دل ممخوانء تا خوبه غم گیرد 

برون آنیم شب از خانه» تا عالم شود روشن 
کسی اکی سراغ آفتاب از صبحدم گیره ؟ 

جفاخواهد که از طبع نو آیین جفا جوید 
۱ ستم خواهد که از خوی تو تعلیم ستم گرد 

نمی دانم که کرد این را سر » دانم" که هرگامی 
زشوق زخم خارم» دیده [پیشی برقدم] " گیرد 

نهم بر نفش پای خریش دایم دیده در کریش 
که شاید رفته رفته دیدء ام جای قدم گیرد 

بود کوتاه از دامسان مسستی دست روشندل 


برآرد از دل خود زنگ» چون آیینه نم گسیسرد 


۱۳۶ 
(م.ت ن له لك ج) 

مااسیران چه کسانم گرنتاری چند ‏ روزگارخوش ما چیست. شب تاری چند 
سسینة برهنه برگلشن" ازانمی مالم کزره مرغ چدمن؛ چیده شرد خاری چند 
دل چومویی* شد و نگشود کس ازری گرهی ماد چون سبحه» به یک رشته گرفتاری‌چند 
داغهای کهن ریش به دل تازه نم گلشنی سازم از افروعت رخساری چند 

۱ در امل : عافیت 

۲- ایھا: دایم 

۳- در اصل تانویس مانده» به فرینا معنی تکمیل شد 

۴- متن مطایق ت ؛ و نیز اصلاحی که پعدآدر نسخا م صورت گرفته . لسخ دیگر : گلین 

۵-م : حونی ‏ سهوکانب . اصلاح از نسخاات 


غزنبا 


ناتوانان تو گرزانکه فسزودند چه سود 
قسسمت من شسده دلسوزی آزرده دلان 


داغم از جأذبه حسن» که چون نشوانست 
عسشق را در پس هر پرده برد متصوری 
داغم از شانه زلف تو که حری تو گرفت 
کس چه داند ' که نصیب که شود" صید دلم 


رفتم از بزم» ز لب گو دو سه ساغر کم باش 


FAY 


بر سر زلف خود الزوده شمر » تاری چند 
که ز هر زخم» چوسرهم کشم آزاری چند 
که به کنمان کشد از مصر؛ خریداری چند؟ 
مسصلحت پود که برپا نشسود داری چند 
ورنه سسهل است ازو بردلم آزاری چند 
که ز هرگرشه کمین کرده کمانداری چند 
زین چمن چیده گرنتم: گل بی عماری چند 


اهل دتیساچه کسانندء بگریم قسدسی 
به بدی از عمل خویش گرفشاری چند 


۱۴۷ 

لته ل) 

دگر بر آتش می؛ توبه مسوختن دارد زآب. چهسره چوگل برفروختن دارد 
میان بزم ز حد برد پى صسجایی "وا 
پی خسریدن یک جلوهات» زلی‌خارا 
مگرز آهن ثیسفش تمام شد سسوزن؟ 


به جان شسمع؛ که پروانه سوختن دارد ! 
هزار یوسف م هری فسروختن دارد 
که زخم سیته تقساضای دوختن دارد 


به زاری اش سوه برپای شعله بايد سود 


چو شسمم» هرکه تمّای سوختن دارد 


۱-م : توار کار فزودند . ت : ناتوانان چه فزودند چه سود (کلمانی افتاده دارد) متن تصحیح فیاسی 


است . به احتمال فعیف ۰ چندان که (یا : هر چند) فزودند » نیز تواند برد . 
ك اج : نداند . 


۴“ نسخ دیگر بجزم .ات ! بود 


۴ له ۲ : بی‌حبایی . نسخذآ» تلها در بیت نخستین را دارد . 


AF‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی شهدی 
ام تا 

هیچ دورانی چو عسهد بی سرانجامی نبود حیف ازان' عمری که در خوتابه آشامی نبود 

در دل گرمم نماند افزون ز یک دوزخ شرر هرگزم در عشق حوبان دل به این خامی نبود 

غیرتم نگذاشت کو را شهسر؛ عالم کلم گر نکردم خویش را رسوا؛ ز بدتامی نیود 


هیچ نوشی را ندیدم کر عقب نیشی نداشت 


آزسودم؛ هیچ کانی همچو ناکامی نود 


۳۹ 


مکتسرب بوسه‌ای زخط جام: هرزمان 


دردی کشان به آن لب میگرن فوشته اند 


یک ره به خط جوهر تیسفت نگاه کن بنگر که سرنوشت مرا چون نوشته اند 
ص‌حرانورد تا شده سیلاب گسریه ام عرض نیاز دجله به هامرن نوشته اند 


تا عارفان تصرف می خانه کسرده‌اند 
در وادی گریختن از سنگ کسودک‌ ان 


طعن درون خم [به] فلاطون نوشسته اند 
از شهس صا کنایه به سجنرن نوشته‌اند 


ای عافیت کناره گزین شو که پیش ما 


نام تراز دایره پیسسرون نوش تسه اند 


۵۰ 
م ن ل ۵ جا 
وجودم را نه از آنش» نه از گل پرورش دادند 
سراپایم ز نور عشق چون دل پرورش دادند 


ات : حیف آن 


۲- مطلم ظاهرآبه سهر از قلم کاتب افتاده است ۳- دراصل : برآن 


خزلها 


هنه بر سینه داغ عشق» در پیرون چراسوزی 


FAS 


چرافی کسز برای لوت دل پرورش دادند 


به ياد شسعله دایم چون دل پروانه در جوشم 


نمی دانم چرا ترکیسبم از گل پرورش دادند 


مقام لیلی اش در کب دل بود حیرانم 


که مجنون را چرا بر ذوق محمل پرورش دادند 


گهی فانوس درم گه چراغ کحبه. کز مهرت 


چو ماه نو سرا منزل به منزل پرورش دادند 


مسحیت از پی دل برد قدسی را په صحوایی 
که خاکش را به خون صبد بسمل پرورش دادتد 


تا پرده از رخت به دة نمی رسد 
در باغ دست باد خزان بس که شد دراز 
غرغای مابلند و ز کسوتاه فطرتی 
شادم ز لاغری. که چو بسمل کند مرا 
این بودز چشم بداندیش, آن پری 
1 بان تا 
راضی به داده باشء که ملک قناعت است 


تنگ است بس که عیش حریفان انجمن 


م1 
صح نشاط ما به دسیدن نمی رسد 
داسان گل ز شاخ به چیسدن نمی رسد 
[تابام سان به پریدن نمی دسد]! 
خحونم زخنجرش به چکی دد نمی رسد 
چشم بد از پی اش به پریدن نمی رسد 
از گسریه: کار دیده به دیدن نمي رسد 
جایی که آبروبه چگی دن تی رسد 
خو" از لب تسدح به مکیدن نمي رسد 


۱- در اصل : بار سراء و پس از آن ناتویس مانده . روشن است که این در کلمه هیچ تناسبی با بیت 


ندارد . با ترجه بهمعنی » مصراع را ساختم . تا ساق عرش هم به پریدن . 


یز مناسب مي‌نماید . 


۴- چنین مصراعی پر را نیست ؛ آسوده پر رخش تام نظاره کرد 


۳- در اصل : چون 


AF‏ دیون حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


شوق لباس کسمبه چوعریان کند مرا ذرقی به فوق راه‌بریدن می وود 


شیسرین نمی شسود لب مسي دواری‌ام ‏ شهد اسیسدمن به چشیدن نمی رسد 
جزبب‌شودی نصیب ندارد سرشکمن ‏ سیسساب را یه غير تپیدن نمی رسد 


اعضای من ز کار چنان شد که پیش دوست انگشت حصپرتم به گزیدن نمی رسد 
از تالا که وش جهانی زان کرست در حرتم» که چون به شنیدن نمی رسد؟ 
قدسی چوغنچه تنگدلم» زانکه همچر گل 
جیسیم ز پارگی به دریدن | نمی رسد 


tar 
(0 

مسرا هر قطره‌ای کز دیده در دامن فروریزد 
شود چچشمی و خون بر حال چشم من فرو ریزد 

زمهر عارض مهناب سیمایت عجب نبود 
آگر پیسراهن من چون کستان از تن فسرو ریزد 

به یاد عارضت چون گریه ام بر دیده زور آرد 
به بای آب. ههر و ماه در "دامن قرو ریزد 

ز تاب عارض خورشیدروپان: مردم چشمم 
به جای اشک خونبین» اعگر از دامن فروریزد 

بهارست و په طرف بوستان از تاب دل قدسی 


برآری" گر نفس؛ برگ گل و سوسن فرو ریزد 
Tar‏ 


۱- دراصل : بدویدن: سهو کاپ . زا 


۳- ایضا : بر 


AY غزلها‎ 


بریدم از همه عالم برای خاطر دوست کمربه دشمنی ام عالمی ازین بستند 
کف بریداس آشکار شد ورنه هزار دست شکسته در آستین پستند 
نه کافرم نه مسلمان» که با ترانه عشق لبم ز زسزص؛ مسوت کشر و دین بسند 
رست شاخ گلی چون نو از زمین؛ هرچند ‏ که آب چشمه؛ خورشید بر زمین بسند 
۱ چوغنچه در دل قدسی هزار جا گرهاست 
ز هرگره که برآن زلف عثبرین بستند 


۱۵۴ 
ام ت ن له ك جا 

سودای تو در سیه هر خام‌نگنجد 0 خوش باش که این باده به هر جام نگنجد 
شوقی که من از دیدن رخسسار تو ديدم درحرصاۀ دید ایام نگنجد 
ازنور ترام هرن سو مطلع صبح | ت در ملک تنم تیسرگی شسام نگنجد 
وصل تو کجاو من بی ظرف ‏ که از شوق در حسوعسله ام لتت پیب تسام نگنجد 
در یه شاق هوس راه ندارد؟ بت در حرم کیب ة اس لام نگلجد 

قسدسی نبسود رنگ رفا در رخ حسوبان 

دردفتر خسربان ز وفانام نگنجد 


۲۵۸۵ 
۸ 
کی به بزم عشق» هر لب پی به جام می‌برد؟ 
هر تک ظرفی» به جام دوستی کی پی برد؟ 


۱-ت : ازیاد .. ۲-]: من تادید 
۴- مولاتا صالب این پیش مصرح را گر فته و ملع غزلی کرده است : 
و کو ر فرمچمر ماشعله خس راه ندارد 


خغزل سزبور ظاهرا از سروده‌های دوران جوانی مولاناست» ژیرا در نسخ معتیر ومف مل دیران او 
دیده نمی شود . 


FAA‏ دیوان حاجی محمّدجان قدمی مشهدی 


کوی عشن است این نه راه کعبه و دیر مضان 
بی دلیلی» خضر ازین جاره به منزل کی برد؟ 
وحشیان! برخاك مجنون پرمریزید آب چشم 
تا ضبارش راصباشاید به سری حی برد 
بی غمی را همچو خود پیدا کن ای مطرب بگو 
کی غم مسا راز دل» آراز چنگ و نی پرد؟ 
رشک دارد برهم اجزای تنم در مسهر دوست 
سوزد از غبرت زبانم» لب چو نام وی برد 
می رودیا سر چو پرگار و قدم پرجای حویش 
تامسیساد از پی دلء کس په سسویش پی برد 


۳۵۶ 
اما 
نونیاز حواهشم» لیک از حجابم مساشتند 
۱ مسر بسر مهرم ز لور آفتایم ساخشند 
روز و شب بر عویش می پیچم زحیرت شعله وار 
زلف ممشوقم مگر» کز اضطرابم ساختند؟ 
ساقی ان میش ش از حلعب"[بیاضی] 
حیرتی دارم که چون مست شرام ساختند 
صسورتش راازازل در چشم من دادند جا ۱ 
ہی نیساز از ناز گلیرگ نقسايم" مساخهستند 


۱- در اصل : بحیرت 

۲- این کلمات مغلوط «پیش از علقت» نمی تواندباشد» ژیرا مجالی برای بیان باقی مطلب نمی ماند . 
احنمالا مراع ناقص» چپزی در این حدود بوده است : ساتیان عیش را پروای ناکامان نبود» ۰۰ . را در خلوت 
من ره نبوده با : ساقیان عیش برچیدند پیش از من بساط .. . 

۳- در اصل : باد گلرنگ . . ۰۰ متن تصحیح قیاسی است . 


غزلها ۸۹ 


چو دل عاشق نمی گیرم دمی یک جا تسرار 
زانکه همچون شعلب محض اضطرابم ساختند 
داشتم یک دل» ز من بردند و دیگرحواستند ۱ 
گلرعان شرمند؛ جویش از جوابم ساخنند 
دیده کی برهم نهم ' چون چشم روزن ' تا به‌روز؟ 
تاخیال غمزه راآشرب خحوابم ساختند 


چون نیابم "گوهرمعنی به صورت ۰ کز ازل 


غوطه زن در بحر دقّت"* چون حبابم ساختند 


YoY 


آم ت ن له لد چ) 


ذرق مت ز سین مسصزون نمی‌رود 
هرچند ناز دامن لیلی کشد؛ دلش 
زین چشم خون فشان که مرا هست؛ چرخ را 
بر دل شبی نمی گذرد کز غلوی ضعف 
از دیده امه کسدام تفس در" نراق تو 
راه تفس ز خرف دلم ته می شسود 
ای عاقلان» فسانه مخوانید بر سرم 
ای نور دیده» زندگی ام بی تو مشکل است 
ناز و کرشم؛ تر به چشم فزال نیسست 

۱-دراصل : برهم زتم 

۳- ابضاً : بیابم 


از دل هوای درد تو بيسسرون نمی رود 
پاور مکن کسه از پې مسجنون نمی‌رود 
کشتی کلام روز که در خون تمي‌رود؟ 
با نالا شسبسانه به گسردون نمی رود 
آنش به جای آب به جي حون نمی رود ؟ 
گسر یک نفس ز دیده سرا ون نمی رود 
کز سر جنون عشق به انسسون نمی رود 
آسان ز مسینه هر نو بیسرون نمی رود 


م‌جنون توز شسهسر به هام ون نمی رود 


۲- ایض روژی 


۴- ایضا : محنی قسرورت» مورت رابه فرینمعنی گذاشته ام» وگرنه : گوهر شهوار می 


سرراست‌تراست + 


۵- ایض در اصل : وقت. سهرالقام کاتب بوده 


۶ب : کز 


۴۹۰ دیوان حاجي محمد جان قدسی مشهدی 


باید رسد به گوش تو اففان من : چه باك گر ناله ام ز ضسعف به گردون نمی رود 
قدسی کدام روز که از گریه دیده ام 


همچون حباب بر سر جیحون تمی رود ؟ 


1۵۸ 
م ت ن له لد ج) 

چه ونجش است کزان تندضو "نمی آید؟ 
په کته جسوی من ای آنکه هحرم رازی 
ره شاط من از شش 


کسدام فستنه که از دست او نمی آید؟ 


بگو» بدی ز نکویان نکو نمی‌آید 


جهت چنان تند کسه سوی من طرب از هیچ سو نمی آید 


اگر هوای ملاقات دور سهان داری 
برای باده گساران» درین بهار چرا 
مگر ز گلشن غم نکهستی رسد ورنه 


پسر چه شد که مسبکروحتر بود ژ پدر ؟ 


تو خودبیا: که ز ها جستجو نمی آید 
پیسام سبسزه ز اطراف جو نمی آید 
ز پو سان طرب. هیچ بو نمی‌آید 
ak‏ گردش جام از سپسو نمی آید 


لام همّت آن عسارفم که چون قلسی 
زپایه‌ای که ندارد» فسرو نمی آید 
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دلم ز کعبه نه محمل ناته " می‌آید 
اگر به کوی تو تا حش گوش اندازند 
تسم باغ مسحبّت مگر وزید» که باز 
ه‌ای تمشقم و پرواز گلشنی دارم 


ام ت ن له ل جا 
به دیر رفسته و زتار به می‌آید 
صدای شیشه عهد شکسته می د 


به دست دل» گل غم دستتهدسته می آید 


که مرغ مسدره در او جسته چسسته مي آب 


۱- متن مطابق م» مت آ. نسخ دیگر :از دیده گریه امه : از ره الم (8) 


۲- نسخ دیگر به غیر از م ت : فتنه جو 


۴- متن مطابق م» سیخ دیگر ؛ بمحمل ۰,۰۰ کائب تسخه ت به سهوء کعیه محسل . .۰ توش است 


غزلها ۳۹۰ 
رقسیب را نبسود بهره‌ای ز زخم بان که تیر عشق "به دلهای خحسخه می آید 


ز درد هجر چنان دلشکسنه ام تدسی 
که نام دل به زبانم شکسشه می‌آید 


۶۰ 
(م. ت ن له ند چ) 
میگساران رالبت یاد از می گلگون دهد" 
پی لب لعلت» می گلرنگ طعم حسون دهد 
نقد دل آورده ای بنما جمال شسویش را 
تا نبیند" دلربایی چون تو» کس دل چون دهد؟ 
دیده گردد خشک؛ اگر بر داغ دل رهم نهم 
چشمه راچون لای گیرد؛ نم کجا یرون دهد؟ 
طالع عساشق ندارد یک دهای مستجاب 
چند ورد مسبسحگاهم زحمت گردون دمد؟ 
از شکاف سسینه دل رامی‌کتم از ون تھی 2 
صبر آنم کو: که دل از دیده خون بیرون دهد ؟ 
از وصال حرد مکن متصم: چه کم خواهد شدن 
تشده‌ای را گردم آیی کس از جیسون دهد ؟ 


همچو قدسی شهره ام در عشق لیلی طلعتان 
شهوت من پاد از رسوایی سجنون دهد 


اكچ زفق 
۲- ایض : که تیغ ..- 
۴ له کج : میکشان راب (ك : تاالبت ۔ . 
۴-م: تاریاید» اصلاح از ت . 


ta‏ دیوان حاجی محمّدجان قدس مشهدی 


۶۱ 
آم تل ك ج) 
ز من ترسم عنان آن نر گس جسادو بگرداند 
بگردد روی بخث از من» گر از من رو بگرداند 
دلم را ضعف غالب شد» ز نگ لاغری ترسم 
عنان از صید من عسشق قسوی‌بازو پگ رداند 
گر سبحه از تعاکم؛ مسلمان بگسلد تارش 
شوم گر شعله ؛ ز آنش روی خود هندو بگرداند 
5 4 
نه تنها بت ز من برگشته همچون روزگار من 
ز نگ مسجده‌ام مسحراب هم ابرو بگرداند 
به بازار جهن جنس وفا را کس نمی گمیرد 
دلم تا کی مستاع خویش را هرسو بگرداند 
سیم صبحذم هرچند باشد سحرم گلشن 


گر از رشکم شسود آگاه» از ره‌رو بگرداند 


به جست و جوی او هرلحظه صد ره چشم گریانم 
مرا چون قطر؛ عسون پرسرهرمسر بگرداند 


۷۶۲ 
م ن له ك ج) 
کشد صد طعنه از دشمن چو ' با من همنشین‌باشد 
بنازم دوستی را کز وتاداری چنین باشد 
به دل چسون داغ روغن دم بدم پس می رود داغم 
چه سازم؛ کوکب بخت مرا پالیسدن این باشد 
۱-ل + شود 


ن شهج آ: که 


غزلها tar‏ 
سیه دل دود ازان باش که در سر نضوئی دارد 
بود روشندل اعگر زانکه خاکستر نشین باشد 
به گل ای مرغ گلشن» راز دل آهسته تر می گو 


مبادا در پس دیوار» گوشی در کمین باشد 


er 


گر دل به المهسای تو ماسوب نباشد 
شیرین نشود کام حریفی که درین بزم 
در سینه غم عشق تو پنهان نتران داشت 
شاید مژه ای ترکنم از شوق توء خسواهم 
در تیه ارباب عسرد؛ راهني اید 


م( 
در سینه اگر جا دهمش» خوب نباشد 
پیمانه کش صبر: چرایوب نباشد 
چون عکس که در یه سمجوب تباش د 
اشکی که کم از گریه یفرب نساشد 
هردل که ز سودای تو مجذوب نباشد 


بر لوح ضمیسر تو چنان حال دل من شد نقش: که گنجایش مکتوب نباشد 
هرګل؛ سیب تازگی گلشن ما بست در سسینه بجز داغ تو مطلوب نساشد 
هرچند که بلبل به قفس گشته‌تسلی ‏ آمیختن گل به صبا» حوب نباشد 
قسدسی, طلبد جلوه پاکان؛ نظر پاك 
جز پر رخ وین نظرت خوب نب اشد 
۶۴ 


(ت) 


چون شعله ز هم سر کشی آموخته ای چند 


در سینه دلم ساخته با سوخته ای چند 


در آنشم" از چهره برافروشته‌ای چند 


نشسود بخت ز جمعیّت دافش 1 


ریزند به سر حاك؛ پی صید ضعیفی چون دام به هم» چشم تهی دوخته ای چند 
۱- در اصل : بر آتشم 


۲- ایقاً : روشن بحب کریست زجمعیت . . . ؛ تصحیح قیاسی است 


Af‏ دیوان حاجی ممحمّدجان قدسي مشهدی 


چون جلد کتابند: بغل کرده پر اجسزا! 


قدسی مکن از اهل زمان شکوه چه‌داری 
چشم خحوشی از ناخوشی آموخته ای چند؟ 


یک حرف ز صد سطر یامرته‌اي چند 


۶۵ 


دانم چند ز خسون موه دریاباشد؟ 
برنیسآورد سر از موج سرشکم گردون 
رشته‌ای را که در آن گوهر اشکی نکشند" 
در نظر؛ آینه مسهسر: صب بوحی زرا 
عشق در بادیه ای ساخشه سرگردانم؟ 
نزنم دست در آن کار که برهم زده نیست 


اتا 
دیده نگذاشت " که نم در چگر ماباشد 
این گسهسر چند گره در دل دربا باشد؟ 
بگسلانش همه گرع قد ثريا باشد 
کی به کی فیت آینه مسینا؟ باشسد؟ 
کسه در آن» ریگ روان آبلة پا باد 
شانه راگ یری ژونیده تما باشسد 


کار قسدسی به خدا بازگذار ای واعظ * 


جنکت آمسروز چرا بر سر فنردا باشد 


1۶۶ 


زخم ار آرزوی آباله پا باشد 
بجز از مسبحه ندیدیم ز دل راه به دل 
تا بود قطم تعلق ؛ سر پسوند کراست ؟ 
سرقرازی چو درین بزم به خدمت گروست 
۱- در اصل : بر اجوز 
۴ ایضا : تکتند 


۵- ایض - حیر کردانم 
۷- در اصل : یاتست: سهو کاتب . 


ورنه بایست "دلت راغم دلهبا باشد 
ماو شمشیر تو؛ سوزن ز مسیحا باشد 
صرفة شمع در آن است که بریا باشد 


۲- ایضاً : یکذاشت 
۴ لیضاً: بیدا 


۶- ایضاً: باز کذاری .. . 


غزلیا ۹۵ 


چه عجب گر دلت از حال دلم آگه نیست صورت حال که در آینه پیسدا باشد؟ 
تاز سهر تو نیسفتد به غلط ساده دلی 


کساش داغ جگر لاله هم از مسا باشد 


۳۶۷ 
(ت) 


کی اسیسران مت را غم دنیسا باشد؟ 
هرکسه را سورد دل از چاه زنخ دانی آب 


گر توپروا کنی از چرخ» چه پروا باشد؟ 
تشنه لب مسیسرد» آگر بر لب دریا باشد 


ناهن تیشۀ عاشق چر شود عفده گشای نگذارد که گسره درول خاراباشد 
هیچ کس نیست که محتاج نگردد په فلک 
بازگشت فدح آعر سوی مینا باشد 
۲۶۸ 


(ت) 


هنوز دجله به چشمم سراب می‌آید 
نفس ز سیله چو درد از کباب می آید 


هنوزم از مسژه: کار سح اب می آید 
ز دل بجز کف خحاکستری ‏ نماند و هنوز 
به آفناب هم ابن خیرگی " گمانم نیست 
کسی که دی ز مقیمان کعبه بوده آمروز 


که با فسروغ رخت از نقساب می‌آید 
زراء مسیکد» مسست و حسراب می آید 
که کار سسیل ز پک قطره آب می‌آید 
از مسوج دانسستم که پر سفینه شکست از حسبساب می آید 
نیم زلف تو برگل وزیده پشداری که بوی نافۀ چین از گلاب می‌آید 


کسی که رفته به دریای عشق» می‌داند 
هزین ند تیا 


زره به وعده؛ وصل بان مرو قدسی 


که تشنه با لب خشک از سراپ می آید 


۱- در اصل : خاکسترم» ازنظر معتی ایر ادی ندارد. ولی خاکستری برآن مرجح است 
۲- ایض : خب رکی 


۶ 


زعفده‌ها که فلک نذر کار من دارد 
شود چو مسحو تماشای یار: داغ شوم 
نسافت در چمنم سبزه‌ای که زرد کند 
شینه کرده فلک اخضتیار» پنداری 

ز پشت آینه در سیته اش خلد مگ ان 
جدا ز مسری سباهش " ز تیبرگی روزم 
چه ماپه حون که ز دست حناست در جگرم 
به گرد ریش ز یاران کسی نمی بینم 
به کس نمی رسد این عقد‌ها "که پر قلک اسث 
به وی کله تارم به ناز" هی آبد 
ز آشسیان چو رهاندی به دام هم مگذار؟ 
طمع بریدءام از ششک و تر» ولی چه کنم 
قرار صبر به خود چون دهم» که بې صبری 
زّم چو آینه مسحروم باد چشم کسی 
پس از هلاك رساند به آب» خاك مرا 
چو عندلیب ازان رو م رید گلزارم 
همای حسن نیاورده سر ز بسضه برون 
ازان ز گسوهر معنو چکد زلال حیات 
محیط فیض. گره‌های گوهر سعنی 

۱-دراصل : عتدما 

۲- ایضاً : روز سياهش؛ غلط کاتب . 

۳ ایضاً : عقدها 

۴- ایضا : 


۵- ایضاً ‏ یکذار 


دیوان حاجی محمدجان فدسی مشهدی 


(ت) 
شکفتهام» که غم روزگ ار من دارد 
که حيرت آینه را در شسمسار من دارد 
چه شکره‌ها که زان از بهار من دارد 

ز گسربة بی اح تیار من دارد 
کی آنه پیش نگار من دارد 
هزار طعته به شب های تار من دارد 
که روی برکف پای نگار من دارد 


به غسیسر غم کسه یمین و يساو من دارد 
ذاحیره‌ای ست که از بهر کار من دارد 
مگر صا حبر از زلف یار من دارد؟ 
که صمرهاست قفس انتظار من دارد 
په مسیل اشک که سر در کنار من دارد 
تسس رارها به‌دل بی قزار من دارد 
که طعنه بر مس اشکبس ار من دارد 
ز الفستی کسه صبسایا غبار من دارد 
که نرگسش نظر از چشم یار من دارد 
زفیض عسشن. هرای شکار من دارد 
که تکیه برس خن آپدار من دارد 
به نتر امه گس وهرنگار من دارد 


غزلیا 


مدای رابگشا فصل گل در قفسم 
هزاربار سرا با وجود آنکه گسداخت 
مگر په سلسلا عسشق پرخ ورم ز جتون 
جنون رسیده به جایی مرا که چون مجنون 
به یاد گلشن کسوی تو چشم خونبسارم 


fv 


کسه هر طرف چمنی" انار من دارد 
هتوز عسشق سسخن در عسیار من دارد 
وگرنه عسقل چه پروای کسار من دارد 
هزار سنگ به کف انتظار من دارد 


هزار رمن گل در کنار من دارد 


چه دیده هاست " که دریای خشک لب زجهان 


7 
به يمن دید تر برکنار من دارد؟ 


۳۷۰ 


عقت اقسرار به دل آرد و انکار برد 
بی‌خضودی لاز ىة عشق بود ورنه چرا 
که به غضربت فکند تنگدلان را زوطن ؟ 
سوختم زآنش دل» نیست " شفیمی که مرا 
خوشئنما نیست مدد کردن انشاگر راز 
به گداپیشگی از عشق بتان شهسره شدم 


(ت) 
همچو صیتل که صفا بخشد * و زنگار برد 
هرکه را برس ر کار آورد؛ از کار برد؟ 
باضبان کی گل نشکف هبه بازار برد؟ 
به بهشت قفس از عرص گلرار برد 
کس چرابیسهده از آینه زنگار برد؟ 
تا کم دید به دریوز؛ دیدار برد؟ 


دلم از گسریه به باد خطش سود ز رنج 
سسپزه و آب روان؛ علّت بیسسار برد 


بودکه په بخش مفرقات برهم . 
۵-در اصل : بخش 


۲- ایض : ز ملسلذ 


۶- ایضا: بشکفته 


۷- ایفضا: همست . با استنهامی خسواندن پیت: هست جواب می دهد » رلی خیلی از مسرحله 


به دورمي اقيم 
۸ در اصل : کتم سهو کاتب . 


4- ایض : آسوده 


A 


بامن» غمت زمهر؛ دویی در مان ندید 


۲ 


یاد چمن' ز خاطر مسرغ اسیسررفت 
تابو روزگار به افسردگی گسذاشت؟ 
گردید چون خیال و ز دلهاخبر گرفت 
کی از دلم ز دعوی پیکان کشید دست 


گسودیده؛مسرایی ابروی ار یسین 


یک ره ز چهسره پرده برآفکن خددای را 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهنی 


کس شعله را به خار چنین ‏ سهرپان ن 
چون دنتشینی تفس "از آشیان ندید 
کس رنگ خنده بر لب این بومستسان ندید 
تیر ترا دمی کہ دلم در کسم ان ندید 


ید 


تا سینه پای تیر ترا در ميان ندید 
آن کس که بحر رایی کسلستی روان ندید 


آپینه کس هم رسشسه در آیینه دان ندید 


رفتی به باغ و زند؛ جساوید شد چمن  .‏ دیدازتوباغ» آنچه زآب روان ندید 

هرگ ز نخس ورد داغ دلم آب ناخنی ‏ آن گلینم که تریبت باغسبان ندید 

می دید کاش گس ون زردم در آینه آن کس که روی آپنه را زر نشسان ندید 
کسام دلم زسیسر کسواکب روانشد 


لب تشه قسیض آب ز ریگ " روان ندید 


رفتم په پوستان که دلم وا شود نشد 
سودا یه شهر و کوی بود» نی په کوه و دشت 
بتم به جسزای عمل رساند 


عمری چون 


امسروز غر 


۱ - در اصل : چنان 
۳- ایض : دا 
۵- ایضا : کش 


مین بر تفس 


(ت) 

گفتم که درد عشق مداوا شود نشد 
مجنون خیال کرد" که رسوا شود: نشد 
گفتم [مگر] که وعده به فردا شوه نشد 


پابه سر کسوی انتظار 


چشسمم به راه برد که پیداشود: ند 


۲- ابصاً : باد چمن 
۴- ایضاً : کذشت 
۶-اپضا: رنگ 


۷- کرد از تلم نفد بوده است وب زحمت آن‌را در دل لام جای داد اند . 


دلم به عسشن فسسونس از برنمی آي 
چه شد شکفتگی ام گر ز پرده بیرون است ؟ 
نسسته بال مرا کس» ز ناتوانی خویش 
شدم ز گریا بی اختبار» شهر؛ شهر 
حیات یک نفس است ای جوان غتيمت دان 
چه شد که دوخته صوفی ز هر دو عالم چشم؟ 
کم از تکلم لب ی ست عشو نگهش 
مگر شنیده که خالك رهم. که پاز اسروز 
زس ر آبله‌های دلم که را حبسرست؟ 


به صبح وصل نیفتی غلط ؛ که در شب هجر 


چرنشم خرش ازين ساز 


کس کار شک حوصله را تنگ نگ رد 
تاعرص شرب نکشم باز "۰ ان را 
آزاده دل آن است که در ترك تعلق 
کی خعسمی ظاهر شکند نسبت اصلی ؟ 
آنا کسه اثر سرد "به دل» زار بل 


۱- دراصل : بار 


۲- شامر؛ وسعت را در ہرایر تنگی ٹهاده است » وگر: 


۴- در اصل : کر 


زبان به گس فتن این راز برنمی آید 
چوگل ز خنده ام آواز برنم ی آیسد 
پرم زع هاه پرواز برنمی آید 
کی به پرده در راز برنمی‌آید 
که این نفس چو رود باز برنمی آید 
به سار فان نظرباز برقمی آید 
فسرن»ء که گفت به اصجاز برنمی آید ؟ 
زان آن بت 


برنمی آید؟ 
ازین دف گس هر راز برنمی‌آید 
سب ااره‌ای غلط انداز برنمی آید 


که فامت افلاك شد چوچنگ. چه‌سود 


نمی آید 


(ت) 
آیینه که از مسیسشه بود زنگ نگیسرد 
جابر دل من وسعت ‏ اگر تنگ نگیسرد 
گر در خم نیلش فکنی» رنگ تگیسرد 
جون شه تواند طرف سنگ نگیرد؟ 
گل چیست. که نحواهد می گلرنگ نگیرد 


ب ۰ ملهب نیز مناسب می نماید 


۵ دیران حاجی محنّدجان قدسی مشهدی 


رنگیتی گلشن بود از نف مه بلبل بی زمسزمه‌ای» بزم طرب رنگ نگیسرد 
آهنگ گلستان نکند باد صبا سبح تا رسصتی از مسرغ شباهنگ نگیسرد 
باغنچه بگوید که خون شد دل بلبل برختده کسی واه چنین تنگ نگیسرو 
زان رنج مسارم شد امشب» که صراحی برگردن خود حون من از ننگ ' نگیسرد 


حسرت نگذارم به دل خویش چوقدسی 


دامان تو گر حیرتم از چنگ " نگیسرد 


۳۷۵ 


ات؛ 


عشاق چه جمعند؟ پریمان شده‌ای چند 
مرغان چمن : چاشنی گریه ندانند 
دانی چه بود دید؛ این گریه پرستان؟ 
چون صبح نخندند چرا بردل صد چا ۲ 
یک ناله ز ضعف از دل احباب نخیزد 
بردار ز رخ پرده » که مشتاق جمالند 
در حیسرتم از آنش دوزخ که چه عواهد 
وت است که از وادی عسقلم برهانند 


با نحود ز جنون دست و گرییان شده‌ای چند 
خو کرده ز گل با لب خندان شده ای چند 
گرداپ صفت مرکز طوفان شده ای چند 
خرسند به یک چاك گریسان شده ای چند 
خاصل چه بوداز مه ویران شده‌ای چند؟ 
چون آینه در روی تو حیسران شده‌ای چند 
از سوخسته انش حرمان شده ای چند 


از شهر نسلی [به] بیابان شده‌ای چند 


ابدای زمسان» نقش صنم حسانة چین اند 
دل برگن " ازین صورت بی جان شده‌ای چند 


-١‏ دراصل : آررنک 


۲- ایا : جنک . کاب » مقطع راچهار بیت بالاتر نوشته است 


۴- در اصل : پرواز ۰ . برده 


۴- ابندا برکشد بوده و بعد آن‌را به صورت برکش در آورده اند . اصلاح شد 


و 2۱ 


دل پر حسسرتم از سسادگی در 


بسساط آرزو[با] یاد آن سیب ذقن چیند 
مبر نزدیک عسارض؛ دسته گل بهر بوییدن 
لب هرشنچه نا کی بوسه زان کنج [دهن] چیند'؟ 
چه بی دردست از داغ سحبّت» آن تماشایی 
که در گلشن بود تا لاله "؛ نسرین و سمن چیند 
ز چشم افتادگان را هم صبا محروم نگذارد 
مشام پیر کنعان» گل ذ بوی پیسرهن چیند 
مرا هست ا خاش انجسمن چون غنچه درخلوت 7 
اگر خلوت نشین دامان خویش از انجمن چیند 
ندارد طبع قسدسی چشم بر نیک و بد عالم 
[] از درا گهر جوید» نه از مجلس سخن چیند 


YY 


جزمحبت» سیه ام علم دگر پیدا نکرد 
چون صدف. کس انتخاب قطره از دريا نكرد 


. -نسخه اقتاد گی دارد و شاید جز مطلع اپیات دیگری هم از غزل ساقط شده باشد‎ ١ 
در اصل : . . . توشه زان کنج برچیند‎ ۲ 
ایض . با لاله‎ -۳ 


¥ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


عاشق و معشوق را شوط است با هم سوختن 
شسمع در نگرفت تا پروانه‌ای پدانکرد 
کلب تنگ مرا جای در ون آلوده نیسست 
تا نرفت از جادلم» در سینه پیکان جانکرد 
گردم از بی طاقستی بسسیار بر گرد چمن 
شمع را در بزی جز پروانه کس رسوا نکرد 


YA 
آت)‎ 


ازان دل از غم اتام بسرتمسیآیسد 
ز زیر زلف برآسد رخش؛ که می گوید 


که آف تب می از جام پرنمی آید 
که آفتاب: گه" شام برتمی آید؟ 


یکین په نان خسود. روی داغ و نام برآر 
چه شد که رشک [برد] بر ستاره؛ُ سپماب 
نجات خویش ز گردون مجو که صید اسیر 
به خلوتش لب ساغر» هلال عید بس است! 
ز لختهای جگر: انحگرست بر صوه ام 


که بی خسراش نگین» نام پرنمی آید 
دلم ا ی ایام برنمیآید 
به دست و بازدن؟ ازدام برنمی آیند 
آزان مهم به لب بام برنمی آید 
ز شساغ؛ میوۀ من خسام برنمی آید 


افطل با تاک ستیزه مکن 1 یاضی ‏ اترم کی ابد 
په کام خویش نشسستی په بزم غم فندسی 


دگر مگو کسه مسرا کسام برتمیآید 


۱-در اصل : گردده و به این صسورت» فاعل امعلوم است . به قرینا مصراع درم» چنین مصراعی 
مناسب تر می او 

بل ازیی طاقتی؛ غاز گل شد در چمن 

۲- در اصل : کهي» که هسان گه بوده ولی در حاشیه بدعطی دیگر: به ! پس اصلاح شده است و 
درست نمی‌نماید . 

۳-در اصل : ز دست ... زده 

۴- ایضاً : نشست: سهوالقلم کاتب که بسست را چنین نوا 

۵-شاید : نشاط اگر» یا : فراعت او « و 


غزلها 


خامه در وصفف لبت کار مسیحا مي کند 
تانباشد هیچ عضوی بر تنش بې درد عشق 
عسالمی را ابرنیساتی به طوفان می‌دمد 
آنکه پیشش اعتباری نیست عمرخضر را 
از هجسوم تی رباران غسمت در سسیته ام 
پر دل ما دارد از روی مسحبّت نکت» ها" 
کشتی نوح است گوبی " گشته بر طوفان سوار 
پیش آزادان برد قدر اسیران بیسشتسر 
از ترحم پر دل مسا ناخنی هرگسز نزد 


(نء ل ك ج) 
حرف زلفت بر ورق خط را چلی پا می کند 
لاله داغ خویش را قسمت بر اعضا مى كند 
تا به دریا قطره‌ای را در صدف جا می کند 
کی ز حال کُشنگان خویش ' پروا می کند 
اله جای خود به صد تشویش پیدا می کند 
کی کند با دیگران عشق آنچه با ما می کند 
هر که از چشم ترم نعلین در پا می کند 
پر مسر مسرو مسهی قمری ازان جا می کند 
آنکه از کار گرنستاران گسره وامی کند 


در دل بسرحم خوبان هیچ تأئیری نکرد 
تالا قدسی که جا در سنگ خحارا می کند 


۳۸۰ 


1 اس یب راعظان به ایاغم نمی ر ۱ 
از بس که باز می کثم از کار دل گسره 
گلشن پر از گل است. ونیکن ز بچ گل 


عشق است نخل مسیسوو باغ دلم" ازان 


ن له ك ج) 
کی به چغ نمی رسد 
نان به تازه کردن داغم نمی رسد 
بوی تی به دافم نمی رسد 
دست کسی به عیسو باغم نمی رسد 


از پادء اؤ 


قدسی زخیل گم شدگان محسبتم 
از جیستجر کسمی به سراغم نمی رسد 


1۰0-۱ په حال 
۲- مین مطابق ل . تسخ دیگو : تکیه‌ها (: تکیة) 
۳ج : گویا: د راندارد . 


۴- متن مطابق ل. سح دیگر : عشق است عشق میود . . 


۴ دیران حاجی محمدجان قدمی مشهدی 


۲۸۱ 
لم ن ل ك چ» قا 
عاشق چو شدی: ناله جانکاه نگه دار گر جان به لب آید ز ستم» آه نگه دار 
تاسیل‌بلاگم‌نکندخانه‌مارا ‏ ای گریه» چراغی به سر رل نگه دار 
حواهی زتو پنهن لبود عیب تو. چون میج هرجا که روی: آینه همراه نگه دار 
هرناله که کردم تفسی کاست ز عمرم یارب تو ازین نالا جالکاه نگه دار ! 
مسنستاق نظر. طاقت یسرب ندارد خ ودرا سه هن ! از خطر چاه نگه دار 


شاید یگش ایند دلت رابه تسیمی چول غدچه ره فيض سح رگاه نگه دار 
سسهل است غم دم بدم و اله جانكاء ای عصشت؛ تو از فسرقت ناگ اء نگه دار 
حرفی ز زبانم نکشد دی اي عشق "1 در پیب خضبسری از خودم آگاء نگه دار 
با یکلمه مهلت: چه مجال بد و یک است ؟ خراهی بگسل رشته ماء خواه نگه دار 


درران بگذشت ای شب غم این چه درازی‌ست ؟ انداز؛ اين رش ۀ کسوتاه نگه دار 
قسدسی هنر و عسیب چو از هم نشناسی 
خحسواهی بشکن آینه را» عسواه نگه دار 


YAT 
ام ن له ك ج)‎ 
سبینه تنگ و من هلاك زخم پتهسان دگر"‎ 
حون شو ای دل تا گشاید جای پیکان د گر‎ 
پر تأمل می‌کندساقی چو آمددور ما‎ 
دور ارا ترسم اندازد به دوران د گر‎ 


۱- له ك ج : پیخودی عشق ۰ سهو کاقبان . 


غزلیا 9۵ 
آتش ما یاد گس ارست از گلستان خلیل 

در دل هراخگرش یایی گا تان د گنر 
حسن اگر خواهی : مرو بیرون چو مهر از یک لباس 

هر زان پیسرون مکن سر از گسریبسان دگر 
می‌نماید بر سر کروی تر نقش هر فسلدم 

ازهجوم گریا من» چشم گسریان دگسر 
ریز؛ سپ ماب را مساند دل صسد پاره ام 

در نشسار خنجسرت هرپاره وا جسان گر 

آنکه زاهدکر ده عصریانش: نه اپمال اسث و دین ' 


عشق دارد در لباس کف ایسان دگر 


TAT 
امن ل جا‎ 


ای دست نو به کسینه ز دوران دراژتر چشمت ز حادثات جسهان فته سازتر" 


چندان کہ آن صنم گسرء از زا باز کرد در وصف خویش کرد زبالم درازتر 


شاید که دود از دل گسسردون برآورد کسوناله ای ز ناله من جالگدازتر 


ناز"تو می کشد به نبازم وگرنه نیست آزاده ای ز من به جسسه ان بی نی ازتر 
شسام قسراق اگرچه مرا دیده باز پود ص بح وصال بودم ازان دیده بازتر* 


چون عشق ‏ خو اند گرچه مرا خانه‌زاد.حسن پروده است لیک ز خس‌سویشم بتازتر 
قدسی به گرد مرکز اصاف گشته ام 
از ال نو ندیده دلم» دلشوازتر 
۱- فقط م : برایمانست و من متن تصحیع قیاسی است 


۲- نسخ ۰۵ له ج» تنه ایبات ۱ و ۳رادارند. 
۳ قط 


۳۸۹۴ 


بی درد عشت. شادی و غم راچا اعتبار 
۱۳ 
دودی ز شعله بس بودم داغ گر مباش 
مساناج بخش خساك نشیتيم پیش ما 
پر باه رفت ملک سلي مان و حشستش 
گرم که ره برد به دل عاش قان هوس 
چون نتش با ز اڭ نش ينان آن درم 


دیوانگان په داغ فسرود آورند سر 


دبران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ام ن ل ده ج ق) 
ہی خا درگه تو قسم راچه اعشبار 
در یسه کسريم: درم راچه اعبار 
هرجا قناعت است» کرم را چه اعتبار 
جم را چه قدر و مسند جم راچه اعتیار 
ایتجدا رور خیل و حشم را چه اعبار 
در کعچه فرض کن که صنم را چه اعنبار 
در کوی دوست: مسند جم راچه اعتبار 
اینجا نکین حاتم جم راچه اعبار 


گر عساشفی» به متزل مستسصودراء بر 
قسدسی بنای دير و حرم را چه اعبار 


۱۸۵ 


جایی که دا نیست: ز مرهم چه اعتبار 
چون اعتبار خلق ز بی اعتباری است 
از سساف یر تھی چه تتم برد کسی 
چون راه بیش و کم همه بر شارع فناست 
در کنشوری که باب بو عنس اشک و آه 
نام خر کسسی نرد در دار عش 


ام ی ل ل چ ق) 
در پیش آقتاب ز شینم چه اعستسبسار 
از اعتسبار مردم صالم چه اعستصبار 
از دیده‌ای که نیست در او نم چه اعشبار 
از عشرت زباد و غم کم چه اعتپار 
از چشم بې نم و دل بی غم چه اعبار 
ازروستاء به شهر معظم چه اعمشیار 


ماراهوای دلخوشی روزگار نیسست 


۱- نسخه ها : درم به‌قرپنڈ معنی اصلاح شد . 


۲- نسخه‌ها بجز م 


غمدیده را زخاطر غرم چه اعشبار 


یک نامه چو نگشسودهام از بال کسپسوتر 
هرجا که برد تامه‌ام : از معنی رنگین 


از حال دل و محنت ریت چه نویسم؟ 


دل را چه فریبم به خط و خال کپوتر ؟ 
یاد از پر طاووس دهدبال کپ سوتر 
در پنجه شاهین چه بود حال کسپوثر 


خود را به جناب تو راید ز من پیش 
مکتسوب مسرا از پر او کس نگشاید 


آید به اسیسران پی هم فاصد خحوبان 


شد نا من باعث اقسبال کسپسوتر 
خاطر چه کنم شاد په ارسال کبسوتر ؟ 
پیوسنه ولی تبر ز دبال کبسوتر 


هرگاه نویسم به درت نامسه چوفدسی 
روحم پرد از شسوق ز دنبسال کسپسوتر 


۸۷ 


کسام چسانم با من ومن در پې کامم هلوز 
۱ کعبه با خود دارم و در قبد اسرامم هنوز 
کی رسد درعشت لاف پختگی کس وا که من ِ 
هم‌چو خاکستر ز آتش زادم و خامم هنوز 
مستی حیرت مرا محروم کرد از ذوق وصل 
بار در آضوش ومن مشتاق پسفامم هنوز 
از تپ دنهای دل دانم" که بعد از مرگ هم ۱ 
وام باید کسرد از سی ماب آرامم هنوز 
ذوق آغاز مسصبت بین؛ که در راء طلب 
۱ صرف شد عمر و به شوق اولین گامم هنوز 
۱- در اصل : ز خط و 
۷- به سبپ کرم حورد گی + نیمه اول مصراع: چندان خوانا يست 


۳-ن : فریند .. ۴- متن مطابل مء ت؛ ن آ. نسخ دیگر : داغم 


۵۸ دیون حاجی محمدجان قدسی, مشهدی 
زانکه بودی مجلس افروزم» شد ابٌامی وهست 
صبح صادق خو شه چین از حرمن شامم هنوز 
اول بزم ومراسساغرززهر وشک پرا 
تا چه خون دل دهد ساقی در انجامم هنوز 
میل خاطر آفت بال است صید عشن را 
قسدسی ازقیسدم رها کردند و در دامم هنوز 


TAR 


نگهت فتته گر و عربده سازست هنوز سرمه در چشم توء همخانه نازست "هنوز 
ەتو ناز کن : ناز که آف از زیسازست هنوز 


از قد دوز تی ما به ا 


لک شسادم که ره شوق درازست هنوز 
دل او در شسکسن زلف ایازست هستوز 
چشم کچ بین به ره دور حسجازست هنوز 
دل خلفی ز تو در سرز و گدازست هنوز 


راهتزدیک حرم سعی مسراناقص کرد 
خال شد پیکر محمود آو] ز تأثیر وفا 
شد ز میخانه و خم کعبة مقصد نزدیک 


آتش حسن تو نشسسته هنوز از گرمی 
گرچه بود سر مویی ز حقیفت تسالی 
دل قسدسی ز پې عشق مسجازست هنوز 
1۸۹ 
لم ت ن له ك ج) 


به سرو سیم تنی راه پردهام که مپرس به شمم انجمنی راه برده ام که نپرس 
f 2‏ ۶ 


ز نکته‌های دقیقم که بود در حساطر 
کی دهن ار حکایتی می‌رفت 


۱-ت : هر مت هست برده و به ین صورت درآوره 


به غنچسۀ دهنی راه برد ام که مپرس 
به دت سخنی راء برده ام که مسپسرس 


: اول بزم تو و ساغر . 


۲- عنن مطایق م؛ ت و نیزق که به سهو : خمخانه توشته است» نسخ دیگر : همخوابا . . . 


غزلها 

زبس شکست دلم بر سر شکست آم دا 
ز تازه‌رریی لطف فقسدیم پسرسضان 
تو ای نسیم» تسلی به غنچه باش که من 


۵4 


به زلف پرشکنی راه برده ام که مپرس 
به یادا کسهنی راه بردهام که مسپرس 


پیرهنی راه بردهام که مسپرس 


چرا شکفته تبساشد دلم. که چون قدسی 


به گسوشه چمنی راه برده‌ام که مپسرس 


۳۹۰ 


م ت( 


است رو نیست پر آماج اث تیر نفس چە جب گر گله مندیم ز تار نفس 
1 ثاله را پا نصوان بست به زنج ر نفس 
ندهد دست. به فکر دل و تدبیسر نفس 
دست دهشت فد در سیته لوگ فقس 


قدسی ار یار گلشت از تو و آمی نزدی 


راز من چون نشود فاش: که در سین تنگ 
وصل تو لطف الهی‌ست" وگرنه این بخت 
بعد همری که به پرسیدن ما آسده‌ای 


دهشت این کرد سپندار ز تفعمیر نفس 


۲۹۱ 
(م ن. له ل ج ق) 
در کسوی تو فسردوس تمثّی نکند کس با نوررخت باد تجلی نکند کس 
هرجا رسم" اظهار کنم بیکسی حریش ‏ کسز کشت اندیشه دصوی نکند کس 
بی دولت دیدار تو آرام محال است گر دل به خسیسال تو تسلی نکند کس 
صحت بر ماخ ته دلان راه ندارد اینجاهوس شربت عیسی نکلد کس 


نظار؛ غم از دل بیس درد چبه جویی 
بینش طمع از دیده اعسسمی نکند كس 
دلم بر شکست می آید 


ق روم 


۱- مشن مطابق مت . فسخ دیگر : 
2۲ الهست 


2۰ 


شد تیره روز حلق؛ ز عارض نقاب کش 
تا فثنه جسپان نکند دست و پا دراز 
زاهد» خلاف عشق بتان کسرده ای عمل 
اهل هوس به مسا مسخن آمروز سر کتند 
شاید په خواب: روی نماید یال درست 
مگذار در تپ دن دل نیم بسمام 
پیش از نسیسم رفت به منزل» مسوار عسشق 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


م( 
دست نوازشی به سس آفستساب کش 
دستی به فرق غمزۂ حاضرجراب کش 
بر فعل خویشتن» قلم نامسراب کش 
گر ماجرای عشق به روز حساب کش 
ای چشم تره سری به گرییان خواب کش 
گو تن دمی ' چو دل مستم اضطراب کش 
ای عقل گنده پیر» خرۍ در لاب کش 


پیکان او به دبده ات از اشک بسته زنگ 


قدسی تراکه گفت که آیینه آب کش ؟ 


۳۳ 


گر کنم گسریه به اندازۀ چشم نوخضویش 
با نیال تو چو شب دست در آغوش کنم 
تابه کی منت صسیّاد: چرا چون طاورس 
آخر از پهلوی دل گسشت چراغم روشن 
خشت برداشته بود از سرغم پیرمفان 
تیسره‌تر بايد ازین اخسترمن؛ مدرم 
گسربه دوزخ برمش» مت آتش نکشد 


گیرد از غیرت سن» ابر چو دریا سرخویش 
صبح با مهر ز یک جیب برآرم سرخویش 
صورت حلقۀ دامی نکشی بر پرخویش ؟ 
اخگری بود مرا در ته خاک ست رخویش 
جرم من بود که در حون نزدم ساغرخویش 
گر شکایت کنم از نیسرگی اعترتصویش 
دل که چون لاله به حون داغ کند پیکر خویش 


قدمی ار بوالهسوسی راه زلبخضا نزه‌ی " 
روی برسف تتمودی" به ملامتگر خویش 


۱- در اصل : کوس دس 


۲- متن معابق م . نسخ دیگر : از 


۳-ت» ۵اه ل : تروی» در نسخة ق به صورت نردی کتابت شنه . 


۴- مسن مطابق م» ت . نسخ دیگر : تتمایی؛ ق : نمودی (که ظاه رآننمودی بوده) 


غزلها 2۰ 


۳۹۴ 
مات ن له ك ج) 
بیگانه گشتهام ز همه مدعای خویش در آ چن بت ناآشسنای وی 
تا برندارم از سر وی بصان قسدم انصاده ام چوسلسله دایم به پای خویش 
جایی نمانده است که بخ ود نرفته ام پا آنکه برنداشتهام پاز جای خویش 
یک لحظه بر مراد دل خود لبسوده ام با آنکه سر نشافته ام از رضای خویش 
درم ال درد عشق بجز درد عشق نیست با درد څوگرفتم و کسردم دوای خویش 
قدسی به پادشاه و گذا نیست حاجستم 


هم پادشاء خويشتنم؛ هم گدای ریش 


۲۹۵ 


(م تن« 


ج. ق) 
توو گشت چمن ای گل من و کاشانه خویش 

خاطرم مسانعته چون جغد به ویرانه خویش 
گر قرارت نبود پهلوی من؛ جرم تو ئیست 

شسعله ہی طاقتی آموخت ز پروان خسویش 
شک ر آن طره چه گوییم» که هرگز ننهاد 

ملت سلسله بر گردن دیرانڈشریش 
قدمي رنجه کن ای دوست ": که چون مردم چشم 

کردم آراسته از لخت جگرء خانا خویش 


مسوبمو یاقستسه حال دلم از شاه حسویش 


۱-نه ك٤‏ چ : سیر چمن» ق : مطلع را تدارد 


۲-ق : ای شوخ 


۵1۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
رق حون چون ورق لاله بود اوراقش' 
هر کتاپی که کنم خطبه اش اقسسانه وپش 


نال شک لبسان را اثری هست. ازان 
قدمی ان انگشت زند بر لب پس‌مانه خویش 


۷۹۶ 
لمات ن. له ج ق) 
دزدم زبس حسدیث را از زبان خویش دارم چوغنچه؛ مه ابد بر دهان خویش 


زآمیزش صبانبودغنچه را گ زیر" بلبل به شکوه چند گشاید زبان خویش ؟ 
در گلشن آرسیده روم چون نسیم صیح تا عندلیب رم نکند ز آشیان خویش 
با آنکه آب دیدهام از آسم ان گذشت . بختم نُست دیده ز خواب گران خویش 
هرجا که رفته ام» پی خود رفته ام چو باد دزدیدءام ز دید؛ مسردم نشان خویش 
در منم خسون دیده فسشردم به دیده دست انداخحتم به دست خود آنش به جان خویش 
ه برگ عیش ماند مراء نه" دماغ غم 
آسوده شد دلم ز بهار و خزان خویش 


۳۹۷ 
(م؛ ته ن له ك ج) 
کی کنم هرگز شکایت سر ز جور یار خویش 
شکوه‌ها دارد دلم از طاقت بسار هویش 
بسته بودم در» شب وصاش به روی آفتاب 
عاقبت چون چشم دشمن. کرد روزن کارخویش ! 
۲-1: حاشیه اش 


۷- متن مطابق ك . نسخ دپگر : گریز 
۴م تآ تى 


ar غزلها‎ 


شم شادنسشانم گره 
غنچه این گلشنم» خودعقده ام در کار خویش 
در پی چشمت دلی دارم ز نرگس خس ته تر 
حال پیمارم پپسرس از نرگس بیسمار خویش 
مصسر یوسف را ز خاطر برد سودای وطن 
دید چون افزون ز کنسان گرمی بازار خویش 


4A 
دلم حون شد چو دیدم حلقه حلقه گشته گیسویش‎ 

گمان بردم که هریک» چشم حیرانی ست بر رویش 
چو دانم هر سر مویش گرفتار دگر خواهد 

سری دارد دلم چون شانه با هر تار گب‌سویش 
بگیرد آفتاب ای کاش؛ تا روشن شود چشمم 

به خال اقستاده ای تا چند بینم بر سسر کسویش 
گر افتد در رهش گل. کوبَدَم' پهلو» که می دائم 

چو نقش پا نخواهد شد جدا از خاكك. پهلویش 
خیال غمزه را زحمت مده گو لرگس جانان 

کسه شد نا 


» خراش سینه‌ام وا باد ابرویش 
تماشا چون نوائم کرد قدسی تند خویی را 
که افتد صد شکن بر "هر نگاه از تددی خویش 


۹ 
ات ن» له چ 


آغشنه‌ام چر پنبه از خوناب داغ خویش مت ز شاخ گل نپسذیرم به باغ ریش 


: بیت را ندارد . 


گریدش؛ مء ت. ق ج : گویدم؛ سهر کاتبان؛ اصلاح شد 
۲- مشن مطابق م» ت» ق . نسخ دبگر : در ٣ن‏ ك ج آ: سبته سهو کاتیان ۔ 


2۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


چون آفتاب با همه کس گرس‌خون" ماش پروانه را دلیسر مکن بر چراغ خویش 

بوی گلم دماغ خسراشد درین چمن در باغم و چو غنچه بگیرم دماغ خویش 

ما راچوکرد دستخوش خویش درد عشق خود آستین زلیم به شمع و چراغ خویش 
ایام گل گذشت و شراب طرب نماند 


شد وفت آنکه پرکنم از خون ایاغ خمویش 
0 


عشقم آتش زد به دل» در دیده مسکن کردمش 
آستین زد بر چراغم» خانه روشن کسردمش 
ن زمسان عطر ریاحسین برنمی تابد به باغ 
دل که ترتیب دماغ از دود گذخن کسودمش 
عاجزم در دست دل این شمله عصالم فروز , 
سوخت ثا" نقش قدم؛ هرجا که مأمن کردمش 
زخم دل چون غنچه پتهان داشتم» خاکم په سر 
کسز" دل آرردم؛ چوگل آرایش تن کسردمش 
سوی باغم گر مخوان کس» کز سرشنک لاله گون 
یک نقس هرجا نشستم» رشک گلشن کردمش 


رسم طاعت» عشق بت "از یاد قدسی برده برد 
بردم از مسجد سوی دیر و برهمن کردمش 


, نسخه ها: گرم خو به‌قرینط معنی اصلاح شد‎ - ١ 
۲-تر اصل : با‎ 
یضا : که‎ ۳ 


۴- ایضا: مست 


تا کی چرعاقلان غم ناموس و نام خویش ؟ 
در بیخضودی نه دید ام از حيرت است باز 
مارا سرشته اند چو نرگس تهی قاح" 
حیرانی دلم ز نظر بازی من است 
صدکاروان اشک به متزل رسانده است ۳ 


چون لاله. بخت تی رة سا جسزو تن برد 


۵ 


م ت قا 
مجنون او شو وز جنون گیر کام خویش ' 
چشمم چوگوش سانده به راه پیام خویش 
هرگز نخورده‌ايم شرابی ز جام خسریش 
چون مرغ نغمه سنج » اسیرم په دام حوپش 
چشمم که برنداشته از گام» گام" خویش 
ننهاده‌ایم [فاصله]* در صبح و شام خویش 


در حیرتم که چون همه جا جلوه می ګند سروی که برنداشته پااز مقام خویش 
چسورزه‌انه است مکافاث یش تو 
قدسی مگر تو خویش کشی انتقام خویش 


۳.۲ 


ام ٿه نه 


3 


عشق خواهی. خنده را بر لب کش و دلتنگ باش" 
آشستی کن با غم و با عسافیت در جنگ باش 


دشمن خود باش؛ انا دوست شو با دیگران 


۱-م : ۰ چنون کر تمام خویش (1) 


۲- مات 2 کام کام. ق : گام کام 


: وسیده است» ق : . . . کاروان آنگ(۱) ۰.ء 


۵-ق : قدسی (1) م» ت : کلمه از کتابت ساقط شده . به قرب معنی افزودم 


۶- م : پروی که .. تادر مقام ۰.۰۰ به قرینا معنی اصلاح شد .این بیت و بیت بعدی در شخ ت» ق 


۷-م : عش تسواهی خنده[را] پر لب کش و ۰۰۰۰ ۵ 
مي‌خواهی ز خنده لب کش و ۰ ۰۰۰ متن مطایق ت» 7. 


۰ برلب زو ...۰ ق:عشق 


۶ دیوات حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


عشق خواھی ؛ ہی شکستی کی شود کارت درست 

در کف معشوق دل؛ بر روی عاشق» رنگ باش 
پهلوی مسجنون رو و فارغ نشین از ننگ و نام 

شسهسر بر دیوانا صحرانشین گو تنگ باش 
اهل مجلس رابهر نوعی که باشد؛ می نواز' 

بر لب سساقی می و در دست مطرب چنگ ہاش 
باعث اندره و شسادی: اختلاط مسردم است 

آشنا با کس مشو؛ فارغ ز صلح و جنگ باش 
شوق هرجا مجلس آرایی نماید باده شو 


عش‌هرگه نغفمه‌پردازی کند» آهنگ باش 


قسرب وید آرزوء دارند هریک لذت 
در پیابان طلب. گه گام و گه فرسنگ باش 


۳.۳ 
(م. ت نء له« ج ق) 

هستیم با تو بر سر عهد قدیم ضویش سا گم نکرده ايم ره مستقيم ریش" 

در یب‌شودی ز جور تو کردم شکایتی ‏ شسرمنده‌امبسی ز گناه عظیم خویش 


هرگ به بخت تی ره ود بر ام دم 
گر دیر کرد پرسش مایار: عیب نیسست 
شکرخدا که کوی خرابات منزل است 
در حیرتم که از چه مرا کشت نکهتش 
از مسا مسدار نگهت پیسراهنی دریغ 
(- نك ج : شکستن 
۳-ن: ق. فقط چهار بیت از غزل را دارند 
؟-نه ج : کی گل کند 


کافر زبون مباد به دست غنیم خویش ! 
بیمار عشق: ناز کشد از حکیم خویش 
گر کعبه ره نداد سرا در حریم خویش 
آن گل که سرده زنده کند از شمبم ویش 
گل کی کند" مضایقه ای در نسیم خویش 


۲- ك ج : دلتواز 


خزلها o‏ 
از قرب وبعد: شکر و شکایت نمی کنم شستم در آب دفتر اميد و پیم خسویش 
زان توبه کرده‌ای که شسرابت نمی دهند 
قدسی مباش غره په نفس سلیم خویش 
۳۴ 

ام نك جا 


غم کجا شد که به جان آمدم از شادی خویش هیچ کس نیست چومن دشمن آبادی خویش 
دیر می گشت در آن کوی غمم دور شدم ۰ خویش برخاسنم از جای به جلادی ریش 
هرگلی حلقۀ دامی ست درین راه مرا می روم سوی قفس از پی آزادی خسویش 
گفتی از من گذر؛ از خودنتوانی چوگذشت 
نگذرم از توء ولی بگذرم "از وادی خویش 


۳۵ 
م 

مرده را زنده کند چون سخن آراست لبش غنچه گلشن اصجاز مسیحاست لبش 
سن از لعل لبش دیر جدا مي گردد بس که آلرده به شیرینی جانهاست لبش 
خیرت عشق مرایین. که چودیدم رویش کشت رشکم چو نهان جان ز دلم خواست یش 
هرسخن کز لب دلدار برون می‌آید شکرآلوده بود؛ بس که شکرخاست لبش 

هرجفا کز تو رسد بر دل قدسی» خوش باد" 

آشنا کی "به حدیث گله آراست لبش ؟ 


۱م : بگذرم .۰ . ولی نگڌرم» سهوالقلم کاتب 

۷- در اصل : تون باد 

۳- ایض : آشنا گر. منن تصحیح قباسی است . البته به این رجوء ناخوشایند: می توان مصراع را از تعقید 
پیرون آورد : 


هر جفا کز تو وسد» خون به دل قدسی باد (یا : ۰ . . پاد دل قدسی شون آشناگر . . 


۸اه 


کسردآه من از اثر فسرام وش 
گر سا شود وجودم. از دل 


بگذشت از سیته گرچه تیبرت 


دیوان حاجی محمد جات قدسی مشهدی 


لم ته ق) 
شد شام سرا سحر فراموش 
کی می شسود آذ پسر فرامسوش 
پیکان شسده در جگر فرآموش 


آن راکسه تو در نظرنیایی 


در دیده شود نظظر فسرامسوش 


دیدم به چشم آینه بسیار سری خویش 
با خویش هم ز غیسرت عشن تو دشملم 
ود را اگر به دوست نکردم غلط ‏ چرا 


م ت یا 
خحالی نیافتم ز تویک تار موی هریش 
در عساشقی نمی رود آبم به جوی خویش 
در پیرهن چو غنچه ببالم به بوی خویش ؟ 


نازم به چشم خود که چودیدار واپسین 
در یک نظر نهفنه همه آرزری خویش ' 


۳-۸ 


م ت ق) 


گیسرم ز دل به بادیا غم"؛ مسرا خویش 
بلیل شود ملول» چو گل بو کند کسی 
در باق مساو لاله زیک سالك رستهايم 


۱-ت : که 
۳-ق : بیت را تدارد . 


٣‏ م : باه نه غم» سو کاتب 


باشد چو آقتاب. دلیلم چراغ ریش 
در باغ ازان چه غنچه بگیسرم دماغ خویش 
هرگزنیفکنیم سي اهی ز داغ خویش 


غزلها 9۹ 


از داغ دل» زشکوه ببندد دهان خود گسر لاله را بریم به گلگشت باغ خویش 


بوی می ام زخویش برد؛می چه حاجت است 
چون لاله بشکتم به نسیسمی ایغ خویش" 


۳۹ 


نگار من که بود ترك [و] غمزه چندانش ۲ 
چو کودك از پی پستان عکیدن مسادر 
غ دگر صید نیم کشت مرا 


به‌عهد زلف تو گر ذرق کافری این است 
باوث الله ازان رخ» كز آسسمان آیند 
زند به ریش دل سسینه خخ ستگان ناخن 
زیم دصوی حسن» آفتاب می‌لرزد 
به درج فیهی: عجب گوهری‌ست گوهر شق 
زدردع شق چه لتت بود دل آن را 
لات دزا چ ر هت رد 
شهید عشق نباشدبه کیش اهل وفا 
زمول صیح قیامت کجا عبر دارد 


ام( 
غرال دشت فسریب است چشم ف انش 
کش وه زخم دلم لب به نار خندانش؟ 
زم ان زمان به لب زخم می دود ج انش 
خجل کسی که تلغ زید پای ایمسانش 
فرشتگان به زمین» تا شوند قربانش 
صباچوشانه کند طرة برش انش 
که ماه من نزند چنگ در گسریب انش 
که می خرند په جان» کافر و مسلمانش 
که تیر غمزه نکرده ست کار در جانش 
دلی که داغ نکرده ست عشق خسوبانش 
کسی که جان نکند صرف راه جانانش 
کسی که کار نیفتد به شا هجرانش 


ز درد عشق بتان» مسحض لتم قدسی 
برای خویش بر گو مسسیح درم انش 


۱-ت : از داغ دل شکسته ببندد ۰۰۰۰ درتسخد ق هم مصراع مغلوط است 

۲- ت : چون نشکنم (بی‌نقطة ن) به بوی فسیم (نسیمی) ایاغ . ۰۰۰ این مصراع در نسخة ق چنین به اپ 
رمیده : چون نشکنيم دل به یم نسیمی ایاغ . . . (1) و دو کلم اخیر یدون نقطه است . 
رسانیست و احتمالاً تحریفی در آن رری داده است . 


۳- این مصراع- چتان که بای 
۴- در اصل : دئم لب دهان ...۰ به قرینه معنی اصلاح شد . 


۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۰ 
م تا 


مردم از غیرت» جدا از صحبت اغیار باش 
بزم ما را هسچوشمع از نور عارض برفروز 


من نمی خواهم وصالی را که هجرش در پی است 


چند روزی هم به رم غیر ؛ باما یار باش 
غیرهم گو امشبی حسرت کش دیدار باش 
دیده گو خحونابه ریز و سینه گسو افگار باش 


از سر کویت به تاکامی ز رشک ملاعی هرچه باداباد خواهم رفت؛ گو دشوار باش" 
چند قدسی از می‌عصیان کشی وطل گران؟ 
لحفه ای هم جرعه‌نوش جام استغفار باش" 


۳ 


دوش آمد ز سفر مده که پار آمد پیش 
می کشد شاهد مقصود ز رخساره نقاب 
یار می آید و غم می رود آی رغ چمن 
از گروهی که بر افلاك نظردوخته اند 
چه کند" شرطه ازین بیش به دریای اید 
حسن می خواست که پا عشن کد سحکم: عهد 
کاروانهای عزیزان به کجا کره سفر؟ ؟ 


.. خویش» سهو کالب - 


م ت ق) 
دیده تا فرش شدن» پای نگار آمد پیش" 
دیده گو برسر کار آی» که کار آمد پیش 
مودگانی که خزان رفت ویهار آمد پیب ۵ 
اخترسعد یکی را زهزار آمد پیش 
کشتی ام تا به ميان رفت *» کنار آمد پیش 
شوق گامی دو سه از پهر قرار مد پیش 
چون ازیشان نه پیاده: نه سوار آسد پیش ؟ 


۲- ید 


را ندارد. 


۳- مت : جرعه نوش از جام ۰۰۰۰ متن مطابق ق که ققط مقطع غزل را دارد 
۴- ظاهرا شاعر می خواهد بگوید که ٹا قرش شدن دیده زیر قدم دوست (پیش از آنکه فرش شود) آن سفر 


کرده از راه رمیده است . 


: خوه کند 


۵- ایضاً : شعله 
۸- یشان وقت 


رون معني تکمیل شد . این وجه نیز مناسب 


-٩‏ فقط م : کارراتهای سفر کر سکسار [یاض]متن 
می نماید : کاروانهای سفر کردۂ یارانم کو ؟ به این صورت هم بیراه نیست : کاروآنهای عزیزان سقری پیش گرفت 
که ازیشان . .. 


غزلیا 2۱ 


بزم رادور طرب» گسرنه به نجام رسید 


نفس شیشه می چون به شمار آمد پیش '؟ 
بی الم تست درین دور نشاطى قسدسی 
جام برلب چ وگرفنیم» خمار آسد پیش 


۳۱۲ 
ما 


عشق؛ هر کس راز یاغی کرده گل در دامنش 
بر سلایک تهمت آنش پرستی بست اند 
گلختی کش طعمۂ آتش نهال طوبی است 
خریش را در عش او رسواتر از مجنرن کنم 
برس پیکان تیسرش بر لب زحمم حرام 


مساو دود گلخن و مسوسی و نار ایمتش 
بس که می گردند" شب تا ررز» گرد گلختش 
ار و خس بیهوده می گردند در پیرامنش؟ 
گر نباشد باعث رسوا شدن» عشق منش 
در قیامت گر شود خونم وبال گردنش 


لذت" آتش پرستی بر دل تسدسی حرام 


گر بود از گوش؛ گلخن» هرای گلشنش 


۳۳ 


سوزم همیشه از نفس آنشین خویش 
ظاهر شود ز درد سر اکسیرب‌ازی ام 
از شوق دامنت همه تن دست گشته ام 
شه رت به تازه سساختن داغ یافستم 
روی ترامن از همه کس پیش دیده ام 
از شرم آنکه کینه چراپ شه کرده ام 


١-م:‏ کریه» سهر کاب . 
۳- در اصل : می کردید (گردید) 
۵-ایضا: لس 


ام ت) 
چون شمع ایستادهام؛ اما به کین خویش 
صندل کنم زبس که طلا برجبین خویش 
چون شمع می کشم نفس از آسشین خویش 
هرس برای تام خسراش د نگیین خویش 
امس دوارم از نظر پیش بين خويش 


افشاندهام" گره چوعرق بر جبین عویش 


۲- ایضاً : نقس بسته چون . . . 
۴- فا می کردید (گردید) در پیراهنش 
۶م : افادهام 


arr 


پا ما چرابه ههر نیساری آشپی به روز 
ملک دلم خسراب نگرده "؛ که پی تزا 
گر آسعین به دیده رسانم شب فسراق 
تا برگزیده‌ایم ترا از جسه انیسان 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
شاید ز روزگار بگیسریم کین خویش 
داغ تراش کشبده "به زیر نگین خویش 
دریای خون روان کنم | 


آستین خویش 
یک دم یح ه‌ایم لب از آفرین خویش 


دین» دين دارم بود و کفر» کضر عشق 
هرگز نداشتم خبر از کفسر و دین خوبش 


۳۹۴ 
م ت قا 


هرکسی شاد به سال نو و نوروزی خویش دل شوریده عساشن به غم اندوزی خویش 


برو ای شمم » تو و انجمن افروزی خویش 
دیدء بر تیغ جفای تو رقم» روزی خویش" 
برو ای عفل وبہر مصلحت آموزی خریش 
عویش را چند کنم رنجه به دلسوزی خویش ؟ 


شب تاریک مرا روشنی از آه من است 
دیده زحمم ازان پیش که روشن گردد 
من شوریده کسجاو غم اموس*کجا 
کوکب بخت کس از سعی نگردد فیسروز 

ما چو قدسی نمک خوان سبه‌بخت‌انیم 


بخت ما چون نیود شاد ز بهروزی خویش*؟ 


۱-م : باما هزارمهر (چرا ز مهر)نیاری ابی نقط) 


۳- ایض : . . . خراب نکرد و پس از آن تانویس مانده . 
۳م کشت ده و ابپات بعدی را ندارد 

۴- در اصل :ما 

هت ق دمن 


۷-م : دیده بر تیغ ج 
۸- ایض : غم و . 
۹- فقط م : بخت پې چون ترد شاد به فير 


خوہشء؛ متن تصحیح قیاسی است . 


غزلها ۳ 
۳۹۵ 
(ت) 
کم به ناخن حسسرت بدن من درویش بدین وسیله مگر ناخنی زنم در خویش 
ژننگ شسیخ و برهمن چرا نظربازان . به هم چو نیر نبایند راست در یک کیش ؟ 


نیم ملول ز تضسدیم مدعی» چه ه چپ 


ازین چه سود کسزین پیش فیض بخشی بود 
چه بهسره بابد از انام رفستگان "درویش؟ 


۳۹۶ 
(نء له ل ج قا 

بسی چون سایه افستادم به پای سسرو آزادش 
ز خاکم برنمی دارد؛ نمی دانم چه اف ادش 

خوشم کز کوی ار تاصد چو آمد ": پرئمی گردد 
چو آید بوی گل: تتوان به گلشن پس قرستادش 

کندروح شهیدان طوف بسملگاه لی را 
که بی جذب کسمند آرد به پای تیغ» صښادش 


ارم 
مادا دیگری حورد را زند بر تیغ بدادش 
چه بخت است این ؛ که گر دامان کوه بیستون گردد 
کف اقبال خرو می‌کشد از چنگ فرهادش 


نمی خواهم که یک ساعت شود فارغ 


کمین بازیچه از پبرنگ عشق این است قدسی را 

که لب نگشود و گوش عالمی پرشد ز فریادش 
۲ - این پیت در متفرّتات منقول از نسخه م نیز آمده بوده از آنجا حذف کردم . 
۷- یر اصل : ۰۰ . صادق: سهو کاتب ۳- ایضا : برفکان (!) اصلاح شد . 
۴س لك ج : چوآید» ف : گر آمد ٩-۵‏ ج : خدنگ (؟) 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۷ 


روشن شود ز دود دماغم چراغ 
یک شاخ گل ز گل‌نشودپاك گردوگون 
از هرطرف دریچ؛ فنیضی ست پردلم ‏ بپبهود از در که کنم من سرغ فيض ؟ 
بهر مرگب قلم فسیض بخش من آررهه اند دوده ز درد چراغ فبض 
ساقی نموه نر حریفان به پزم نظم روز ازل که ریخته می در ياغ فیض 


ای آنکه برده ذوق سماعت ز خویشتن ترسم که آستین بزتی برچراغ فیض 
از سنگ کاهلی؛ در اندیشه را مبند 


قدسی دگر مسوز دلم را به داع فیض ' 


۳۸ 


تازه شد با شعله در بزم تو پیسانم چو شیع 

شد چراغ دیده روشن تابه مژگانم چو شمع 
بس که گاء گریه پب‌خود دست بر سر می زنم 

آتش دل می‌جهد از چشم گریانم چو شیع 
اشک خسوئین راز مسزگسان گر نریزم دم‌یدم 

تا کف پایم دود آتش ز مسگانم چو شم 
حال من یرون نشسینان فلک هم پافتند 

زانکه توان داشت در فانوس پنهانم چو شمع 
از زوال من؛ کم ال درست ظاهر می شسود 

هرچه کاهید از بدن اقزود برجانم چو شمع 

بس که گاه دیدنش دزدم سر از دهشت به جیب 


کس نداند حلقه چشم از گریبانم چو شمع 


ات :زاغ .. 


ora غرئها‎ 


۳۹ 
(م.ت) 
تیسافت منصب پروان؛ چرافم شمع . شب نکره درین کلبه کار داغم شمع 
زعکس گل » درو دیواز در چراغان است ‏ شب از برای چه آرد کسی به باغم شمع 
برای آنکه به پروائه نمی دارم به صد دلپل کند هر طرف سراغم شمع 
ز رشک شعله و پروانه ‏ داغم و هرشب بود فتیله روشن ؛ برای داغم شمع 
نخورده انا حریفان پزم برطبسعم ‏ زهرزه‌سوزی‌خود کرد بی دماغم شیع 
چراغ مجلس من تا زنور طلعت کیست۳؟ 


که عاشق است چو پروانه؛ برچراغم شمع 


۳۷۰ 
اما ت) 

غیر آه و اشک حسرت نیست در بارم چو شمع 
تا به مغز استخوان شد گرم» بازارم" چو شیع 

تا کف پا گر درین م حغل بسوزد یکرم 
بر سر بالین نمی آید پرست ارم جو شسمع 

مانده‌ام از خامی خود دور ورنه دوست گفت 
هرک‌جا پروانه‌ای باشد: عریدارم چو شمع 

اهل سجلس هرکه را بیتی سریدار من است 
در وفای شعله تا گرم است بازارم چو شمع 

ز آنش سوداء درین صحفل پی پیسرون شدن 
دست وپایی می‌زني اما گرفتارم چو شیع 

محر یک نظاره بودم تا سراپا سسوختم 
پای در خوابم چه دید از چشم یدارم چو شیع 


۱-م : پرقو پروانه ۲- ایض : کرد 
۳-اپضاً ! .. . باز لوو .. ۴-م : آزارم؛ ت : ازائم (؟) اصلاح شد 


۶ دیران حاجي محمّدجان قدسی مشهدی 


از خراباتم به مسجد گر بری: تاب نفس 
می‌کند مسوال را روشن+ شب تارم چو شیع 
چون سمندر: سرز آتشخانه پیرون کرده‌ام 
شعله بر گردن: به جای سرد بود بارم چو شمع 
آشک گرهم بس که دارد سعی در تسیر من 
شعله رادرخان؛ تن کرد مسمارم چ ر شم 
مسحفلی را مي کند افسرده یک انسرده دل 
اشک گرمم هست باقی» نا نفس دارم چو شع 


1 
(ت) 
فسرده صسحبتم از انتظار گرب‌شمع ‏ گلی نید شبم ازبهار گریا شم 
ترح مزه از الفات دا بود به دست شسعله بود اتی ار گریه شمع 
به مس‌حسفل از پر پروانه برگ گل ریزد شمله نسیم بهار گریه‌شمع 
هلاك کلب؛ نعسویشم که می کشد "دایم فراق خند؛ صبح و خمار گرية شمم 
زخاك مشهدپروانه گل شکفت [وآهتوز ‏ نمی‌رودزدلش خارخار گریا ش مع 


چراشکفته"نسوزم که رشت کارم 
بود سرشک مراآبرو ز بخت سياه 


تمام صرف گره شد چر تار گریۀ شسمع 
فزاید از [دل] شب اعبار گرب یه شمع 


شسهید خصلت پررانه ام که بر دل او نکرد خندة شمشیس کارگریه شمع 


نبود پیش تو: چندال که سوشتم قلسی 
سرشک گرم مرا اعتبار گری؛ شمع 


۱-م : از خریداری» غلط اتب . 
۴- کاتب م» مصراع را نانویس گذاشته است . 
۴- در اصل : چه می کشد 


۴- شاید : شکسته . احتمال تحریف» معفی نیست . 


atv غزلها‎ 


۳۳۲ 


دارم دلی» اما چه دل» صد گونه رمان در بغل 
چشمی و شون در آسشین» اشکی و طوفان در بغل 
باد عسبا از کوی تو گر بگذرد سوی چمن 
گل غنچه گردد» تا کند بوی تو پنهان دربغل 
نازم خدنگ فسمزه را کز لدت آزار ار 
از هم جسراحته ای دل دزدندپیکان در یل 
کو قاصدی از کوی ار؛ تا در نشار مقسدمش 
هر طفل اشک از دیدهامه یرون دود جان در بل 
بخت مرا از تیر گی» مسبح فراق و شام غم 
پرورد» چون طفل یتسیم؛ این در کار آن در بغل 
برقع ز عارض برفکن یک صب حدم ٿا جاردان 
گردد فراش صبح راء حورشید تابان در بغل 
قدسی ندانم چون شود؛ سردای بازارچزا ١‏ 
اونقد آمرزش به کف» من جنس عصیان دربن 
ات ف ګج ق : ارچنی ... من‌نقد ... 
#نسخاق» اب 
از دیر گبران می رسم؛ و ز نگ تاشابستگی زار پیچان در کمر: ناقوس» الان دریغل 
بیت مذکور: در پاپان نامۀ تحصیلی آقای دکتر احمدشاه_ که در هغامه به آن اشارء کرده ام -نيامده؛ ولی 


بیت سنجر کاشی را با در سه غلط -در غزل گتجانده است : 


سه بیت زیر به غزل افزوده شده است : 
یارب مراثابت ند از کوی ناتل بگذران ‏ من سربه جیب انداخته او تيغ عریان در بغل 
روز قیامت هرکسی. در دست گیرد نامه ای من نبز حاضسر می شوم » تصویر جانان در بغل 


اي باقبانه کی می کشم متت برای سیر گل ؟ از داغهای سینه حود» دارم گلستان در بعل 

(دومین بیت به همرا پیش دیگر به همین وژن ر قافیه؛ به خطی جدیدتر» در حاشیا نسځۀ ت توشته شده است» 
ولی بر روی آنا خحط کشہده اند) این ابیات مشکوك را در حاشیه گذاشتم . به وشته تذکره‌هاء قدسی به استقبال 
پیت از غزل قغفور را استاد گلچین در کاروال هند : ۱۰۳۹ 


فغفور لاهیجی رفته و از ار بهتر سروده است . 
تقل کرده‌اند . 


SrA 


۳۳۳ 


دامان عشق سلسله مویی گسرفته دل 
تاری نشد ز زلف بخان بیش » قسمتش 
تاهمچو دید ام نبود کوچه گرد شهر 
موز دلم پرآورد از آقعاب» دود 
فرگس پب‌اله‌ها ز کدو کرد آشکار 


دیوان حاجی محمدجان قدمی مشهدی 


ام ت ق) 
از دست رفته و بر رویی گرفته دل 
چون قطره عرق» بن مویی گرفته دل 
از پا شتاده و سرکویی گرفته دل 
این خاصیت ز گرمی خوپی گرفته دل 
زان چون پیاله پای کدویی گرفته دل 


بردار پنبسه ورخ داغم شکفنته کن 
قدسی مرا گرفته ز روی گرفته» دل 


۳۴ 

ام ت قا 
تا کی کنی په گریه» طلب آرزوۍ دل؟ ‏ ای دیده پیش خلق ریز آبروی دل 
دل آرزوی خسون جگر کر بی لبت چندان گریستم که نماند آرزوی دل 
یارب به دامنش ننشیند غضبارغم ‏ آن کس که رفث گرد ملالم زروی دل 
آلوده مردنش مپسندو شهید کن کز شون به آب تيغ دهم شستشوی دل 


تا چون پیاله» دیده تباشد ز حول تهی 
از زځم دشمنان شده دل پر زخون و نیست 


عشقت مرا چرشيشه فشارد گلری دل 
یک دوستم که سنگ زند بر سبوی دل 


قدسی دلت نرفته چنان کآوری به دست 


بنشین به گوشه‌ای و مکن جستجوی دل 


۳۲۵ 


ما 


می‌آیم از طوف حرم» بشخانه پنهان در بغل 
زثار راهب بر میان؛ اقوس گپران در بغل 


a4 غزلها‎ 


هرچند سید لاغرم انکار قتل من مکن 
کز خمزه‌ات دارد دلم» صد زخم پیکان در بغل 
مژگان ز لخت دل کندء هرلحظه پرگل دامنم 
من گل چوطفلان دم بدم؛ ریزم ز دامان در بغل 
هرشب کنم تا صبحدم» طوف مزار کُشتگان 
گیرم به یاد خنجرت» خون شهیدان دربغل 


۳۶ 

تماشای گلی کرد آنچنان محو گلستاز 
دلم خوش رام شد بامن» مگر کر ناتوانیها 
خیال غمزه‌اش دارد چنان سر در پی دلها 


که گردید آشیان عندلیبان» چشم حیرانم 
گمان تار مویی برد ازان زلف پریشانم؟ 
که ناخن می زند بر پاره‌های دل په دامسانم 
مکن در سایه من خواب اگرآسودگی خواهی ...که دهقان بر سر ره کرده وقف سنگ طفلانم 
ملال انگیز باشد صحبت آشفتگان ' قدسی 
ز بس دلتنگ بودم» غنچه شد گل در گریبانم 


۳۷ 
ام ت ن له چ: قا 


چو سایه در ره عشق از قفای خویشتنم 
نمی روم ز چمن هیچ فسصل؛ آن مرغم 
ز کعبه متفعلم: زانکه در حرم نگذاشت 
چه حسیله کر د ندانم دلیل راه وصسال 


مرا چو کام دهی» مدعايم از خود پرس 


بس است خض ره آواز پای خسویشستتم 
که گل بریزه و من بر وفای خسویشتتم 
فم بشان نی با دای خویش تنم 
که ره نمام شد و من به جای ویشتتم 


زمن مپرس. که شصم رضای خویشتنم 


ندانم از چه سر شتند پیکرم قسدسی 
که همچوجوهر جان» خود بهای خویشتنم 


3-١‏ ج: آسودگان 


or‏ دیوان ساجی محمدجان قاسی مشهدی 


۳۳۸ 
م ت ن هه ق) 

به گلشن تنگدل چون غنچه زادم» شادمان رفتم 
ندیدم در چمن بوی وفسایی : زود از آن رفستم 

ز من نشنیسد نام رنگ وبو» باد مسا هرگ نز 
چو گل یارب ازین گلشن چرا پیش از حزان رفشم 

چو راه عصشق طی گردید» یک جا بودشسان منزل 
چو آواز جرس دنباله هر کساروان رفستم 

ندانم از کدامین کو: رساندم چون صبا گردی 
که گل بشکفت بر رویم» چو سوی بوستان رفتم 

پی هر فره چون حورشید سر بردم به هر روزن 
ندیدم غسیرعشق از کعسبه تا دیر شان رفستم 


به کوی گلرخان؛ چون عشق. قدسی پای محکم کن 
که من در مجرایشان از هوس دنبال جان رفتم 


۳۹ 


دلم بهر قفس پرواز می کرد؛ از چمن رفستم 

فرو نگرفت در فربت دلم: سوی وطن رفستم 
به هجر و وصل این گلشن"؛ نکردم نوبر شادی 

چوغنچه تنگدل زادم» چوگل خونین کفن رفتم 
ز خامیهای من ای شمع اگر افسرده شد مجلس 

تو بنشین با حریفان گرم کن صحبت "۰ که من رفتم 


۱- متن مایق مه سخ د 
ل ك ج : ز قيض (آ: ز شاخ) وصل .. . 
۳- مت : مجلس: سهو کاتبان . 


or غزلها‎ 


ملالی بود اگ ر از بودنم در" ساطر یاران 
بشارت باد ایشان راء که من زین انجمن رضتم 
به حسرت با لب خشک از کتار جوی پرگشتم 
ز گلشن نااسید از جلوة سرو و سمن رفستم 
ندارد جز لب حسرت گزیدن بهره‌ای عاشق 
به حسرت عمرها دنبال آن سیب ذقن رفتم 
ندیدم در چمن آن گل که من می خواستم قدسی 
بشسارت باد مرغان چمن را کز چمن رفتم 


Fs 


بت ن ج ق) 


برنی ام دیک نوای غم فزااز اهام 
گو مکش دست نوازش بر سر من آسمان 
گر نمی بارد ز گردون تیره بختی پر سرم 
الفت آنش پرستان جذبه ای دارد» که عشق 
تاب هجران شرابم نیست تا وقت صبوح 
کار من پیچیده و انتاده بروی عقده‌ها 
کس نبنده آسیسان بر شاخ ہی برگی چومن 
از دو رنگیسههای اهل بزم؛ ترسم لاله وار 


دوش خالی بود جای جخد در ویرانه ام ! 
من که یک مویم» چه آرايش قزاید شانه ام 
گردد از روزن چرا تاریکتر» کاشانه ام؟ 
ریزه از حساکسشر پروانه طرح خسانهام! 
پیشتر از صبح مې خندد» چو گل پیسانهام 
گو مکش صیّاد زحمت بهر آب و دانه‌ام 
کسز ریب جلوه گل؛ از تفس بیگانه ام 
با حریفان لاف یکرنگی زند پی‌سانه ام 


چون نمی سوزد درین محفل بجز من دیگری 
هی رسد قدسی که گویم قبله پروانه ام 


١م‏ ت ۳ 


1-۲: رنگ خانه ام در این نسخه» تنها در بیت از غزل آمده است 


2۳۲ 


تانشمرد آزادا» کسی بعد هلاکم 
نگذاشت به واب عدمم سیون بلبل 
از کین تو ترسم» نە زبی سهسری لاه 
غلتم چو صبا در چمن کسوی تو برخاك 
تا لعل تو آلودٴ می گشت» زغرت 


دیوان حاجی محندجان قدسی مشهدی 


۳۳۱ 


ام ت ن ل) 


زنجير به گردن بسپارید به خاکم ! 
گل ریخسته بودند مگر بر سر خاکم؟ 
گر کینه نجویی توء ز اقلاك چه باکم؟ 
تا بوی نو آید چرگل از حرق ه چاکم 
آفشته به حون است رگ و ريشه چو تاکم 


تاجابه چمن ساختم. از گریۀ بلبل 
آلوده به خون است چوگل ۰ خرفه چاکم 


آن بلبلم که ناله ز بهسر قفس کسشم 
دست از ستم مدارء که از بیم وی تو 
دبال سحمل تو عروشان فتادهام 
تا سار راء هم نشسوند امل روزگار 


۳۳۲ 
ې ته ن له ق) 
گر غنچه بشکفد» قدم از باغ پس کشم 
درروز حسشسرهم تصوانم نفس کشم 
تا هی په روۍ دای جرس کشم 
دامن چو شعله کاش براین مشت خس کشم 


مرفان باغ شب فف ال هنند 


گر ناله‌ای کشم ؛ همه را در قفس کشم 


تباید کسی واه حرم گر من ز انم 


۱-مء ت : آزاده, ظاهرآسهر کاتبان بوده . 


۲ل ق کم 


۳۳۳ 
ام ته ن) 


نداند سجد؛ بت» از برهمن گر جدا افتم " 


خیرالبیان : آسوده 
۴-ن : ایبات ۲ ر ۵ را ندارد . 


به صد شمشیر» کوته کی شود دست تمایم 
نمی خوانم فسون عقل تا صید جنون گردم 
ففانم زنده دارد ناله مسرغان 
من آن مرغم که گر از آشیان غم هوا گیرم 
فریب آشنایان بین» که روز رصل جانان هم 


وت 


سر ببریده فتراك تو جوید» گر ز پا افتم 
نمی‌بندم به گردن حرز؛ شاید در بلا افتم 
مزار بلبسلان گردد چمن؛ گر از نوا افتم 
همان ساعت چو مرغ تازه پرواز از هو افتم 
به فکر ناامی دی از نگا 


دماغم برنمی‌تابد ز سردا عطر گل قدسی 
همان بهتر که ورزی چند از چشم صبا افتم 


۳۳۴ 


یاد باد آن کز گلی در سینه حاری داشتم 
وقت آن زلف پریشان خوش: که از سودای او 
تا غمش در سینه بود» اسباب عیشم کم نبود 
تا نشستم در میان بزم» وفتم خوش نشد 


مه ت ن ده ق) 
بر سر مژگان ز خون دل بهاری داشتم 
خاطر جمع و دل امیدواری داشستم 
روزگارش خسوش» کزو خوش ررزگاری داشتم 
وقت خوش آن بود کز مجلس کناری داشتم 


آستین از لطف بر ا 
ورنه کی از یار بر خاطر غباری داشتم 


نه قدسی که 


۳۳۵ 
نو گربر من کشیدی تيغ » من هم چان فدا کردم 

به قسدر وسع خود دين سحیت را آدا کردم 
نسیم شرق گو فسایع مگردان بوی‌پیراهن ٠‏ ر 

که من چون شمع از حاکستر خود توتیا کردم 
ز گلشن گل نچپسدم تا نهادم داغ غم بردل 

زمی لذت نیسردم تا به هون لب آشنا کردم 


orf‏ دیوان حاجی محسد جان قدسی مشهدی 


نهال بی‌غمی جز سیو حسرت نمی آرد 
ندیدم روز عسوش تا دامن غم را رها کردم 
فريب الفت خود عاجزم دارد نمی دانم 
که با بیگانه: باز 


ایی از کجا کسردم 
ز چرخ آزرده بودم رخسصت آهمی به دل دادم 
چه سیل شعله ای در کار این مشت گیا کردم ! 
ز راه کعبه‌ام ماع هوای دیر شد قدسی 


ز شوق سجدابت» طاعت حق را قضا کردم 


۳۳۶ 
آم ت ن ك چا 
چه شعله‌ها زده سر ز آنشی که من دارم هزار نش نو زین می ک هن دارم 
به آن رسیده که عشسقم به غسریت اندازد ازین مسلال غسریبی که در وطن دارم 


به هرک‌جا که تو باشی» ففان من آنجاست اگسرچه در فسفسم؛ ناله در چبمن دارم 


رسسیسد وعد؛رفتن؛ مسرو زبالينم 
بسا و سیة تنگم " شکاف ماز و بیسین 
به کری او همه شب روشن است دیدۀ من 
اگر به سیه زنم صد شکاف: معذورم 


که سانده یک نفس و باتو صد سخن دارم 
چو غلچه جز دل پرخون چه در کفن دارم 
بودپه خانۀ مسه» روزنی که من دارم 
دلی فتاه درآن چاك پیرهن دارم 


زکری اوبه جفاپائمی کشم قدسی 


تظر زهمّت مجنون و کسوهکن دارم 
۳۳۷ 
گر شسرم وصالت‌نبود"ففل‌زبالم ‏ گویم که تراق‌تو چها کرد به جانم 


ام ت نا : سیا چاکم» 


۲-ت : نشود 


غزلها 


هنگام شکایت ز توء از بس که گسزیدم 
لرزد چو جرس بر سر هر ناله مسرا دل 
گر بر ورق دل نهم انگشت. ز گرمی 


ara 


چون بار صنوبر فده صسد پاره زبانم 
گویا که به غمهای نو پوسته فغانم 
چون اس مسو دود برآید ز بنانم 


ام روز نبّم رانده ز بزم نو چو قسدسی! 
عمری‌ست که از دور په حسرت نگرانم 


۳۳۸ 
۸ 


ما شکست دل خود را ز خدا خواسته ایم" 
همه جویند می عشرت [و] ها زهر ملال 
تا برآرند " شهان ناله ز ناکامی خویش 


وز خدا فرصت دشمن به دعا حواسته ایم" 
دردسر نیست درین باده که سا خواسته‌ايم 


خویش را برس رکوی تو گدا حواسته ایم 


یر سر کوی توهر بی سروپا محرم نیست 
ماغلط کرد غبارش ز صبا خواسته ایم 


۳۳۹ 
در دم و گمان که گیرفتار نیسستم ...دارم هزار زخم و خسیسردار تیسسستم؟ 
گه سینه می خراشم و گه‌ناله "می‌کنم ...یک دم زشغل عشق تو بیکار نیسستم 
جایی نمی روم ز گلست ان کسوی تو بوی گلم؛ ولی به صسب‌ایار یسسستم 
یکباره گر ز من ته فراموش کرده‌ای ‏ کوجور؛ اگربه لطف سزاوار نیستم ؟ 
عرض درا به چار؛ این ختهدل هیر انگار کن مسیح که ی مارنیستم 


ای وصل» عسیش می دهی و درد می بری 


۱-ق : ...رده درگاه چر . 
۳- در تکرار غزل : وز خدا شادی این غم به دعا 


۴- در اصل : قا برئنده به قربن؟بعنی اصلاح شد . 


۵- نسخه یدل م: در حاشیه : دل افگار . . . 


مگشا در دکسان که خسریدار یتم 


۲- این غزل در نسخه م مکراو است 


۶م ت : گریه 


ars‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


غم جای خود گوفت چو دل شد زخوذ‌تهی ‏ اندوهمگین ز گسریه بسسیسار نتم 
آشکم به خون نشاند و مرا لب به خنده باز آبم ز سر گذشت و خبردار نیسستم 
دارد په غي ر؛ لطف نمایان به رغم من 
فدسی حریف این همه آزار یتم 


۳۴۰ 
مت ق) 
پسی منزل بریدم تا شب غم را سر کردم 
چوصیح از پا گر افتادم» به دامن راه سر کردم 
به صحرا برد خوش خوش. خار خار داغ سودایم 
مگر روزی چراغی از چراغ لاله بر کسردم؟ 
آزان دردی که از شود هم نهان می داشتم عمری 
زبس فریاد مشب عالمی راباغبر کردم 
به روی باده روشن گشت چشمم " عاقبت قدسی 
چراغ دینه خود را چوجام از شیشه برکردم 


۳۱ 
ام ت ق) 
چون غنچه بجسز پرد؛ دل نیست پناهم ‏ چون لاله نظر یاف تة بخت سیاهم 
هرعقده که پیش آوردم عشق: دلیل است چون اشک برد آبل؛ پای: به راهم 
شادم که شب هجر تو چون شمع ز مقراض نگسسته ز برهم زدن دیده نگاهم 
چون صبح دوم با همه کس صاف ضمیرم ‏ هرگززنشدد آنه ای تیسسره زآمم 
از رشک به دل سنگ زند خانة کمبه تا خانه سیه کرد آن چشم سیساهم 


23-۱ ۰۰۰ چشمم گشت روشن 


غزلیا 


از دوسستی شعله نگوینم؛ که مسبادا 
محرومی ام از وصل تی کس چون تو نداند 
در چشم من از فسعف نماید ظلم اتی ! 
انداخت به رشکم چوفراقش "بسر آمد 


۷ 


چون هیسزم تر بگذرد آتش ز گسبساهم 
بر تشنگی بادیه؛ حسضسرست گسواهم 
پر فسرق اگسر مسایه کند یک پر ک‌اهم 
انکند به زندان چو برآورد ز چام 


از گسریط قسدسی به مسرادی نر سی دم 
آبم نکند تازه" نداتم چه گ اعم 


ترش 


ز چاك سبنه اشکم سرکند گر چشم تر بندم 
چه عقل است این که بر دیوانه در ویرانه در بندم 


نپنداری ندارد رشک برهم موبه‌مسوی او 


شود زلفش پریشان دل چو بر موی کمر بندم 


پینده کاشکی بند تقابش» گو بمپسرم من 


ز دستم چون نمی‌آید که خلقی را نظر بندم 


چودانم پر نخواهد زدبه کریش گر ملک گردد 


چرا مکتوب خود بر بال مرغ تام بر بشدم *؟ 


نیفتد" کاش دست کشتگان از کار تا من هم 


به دست خویشتن شابد به فتراك تو سر بندم 


نمی خواهد مدد پیکان زهرآلو د تازش 


۱-م: تگذرده متن 


۲-م: ظلمایی: مهو کاتب . 


۵ : ابیت و مقطع راندارد . 
۶-م : حرف اول نقط ندارد . 


پې لت چرا الماس بر زخم جگر بندم؟ 


ق . نسخه ت این‌پیت و دو بیت بعدی را ندارد 


۴ ت: قراقم 


oA‏ دیوان حاجي محمد جان قدسی مشهدی 


ز فسیض ابر چشسمم بشکند بازار طوبی را 
توجه قی المشل گر بر نهال بی ثمر بنذم 
من و سرو قمدیم خویشتن قدسی. نیم مرف 
که هر روز آشسبان تازه بر شاخ دگر بندم 


۳۳ 
امت ق) 

چه حیرت» گر به چشم محرمانش در نمی آیم ؟ 
سرشک حسرنم آ٤‏ در چشم محرومان بود جایم 

به یاد حلف؛ زلفش به قید خویش " حرسندم 
شوم دیوانه» گر زنجیسر بردارند از پایم 

به سر گردائیی دیدم برون از شهس» مجنون را 
که تا دامان روز حشر: دامنگیر صحرايم 

ز بس محرومی ام زان شاخ گل افزوده؛ می ترسم 
زبار ااسیدی بشکند شاخ تمنایم 


جواب نامه کو با آنکه گر مرغی پرد سویش 


برآرد ز آشبانش دود" دست خامه فرسایم ' 


۳۴۴ 


(م.ت) 


شسعیم و تن ز اشک دسادم گداختیم داغسیم و از بستم مرهم گداشتیم 
از بس که کرده‌ايم به غم؛ خویش راغلط غم ناتوان ر مسا ز ن غم گداشتيم 
ای جان پرو۔ چو عهد دلم تازه کرد غم کزاختلاط ساختاهم گداختيم 


۱- مق : حبرئم سهو کاتیان بوده . ۲م : بصید ۰۰۰۰ غلط کالب 
۴-فقط م : زرد ۲- ایض : خان ۰۰ ۰۰ هردو مورداصلاح شذ. 


ara خزلها‎ 


در مهر شعله ز آتش پروانه مسوخحشیم در عشق گل ز ضیرت شبتم گداختیم 
قدسی ز لاف عیسی مریم گداخنیم 


۳۴۵ 
اما ت. ق) 
همه جانب قدم سرحله‌پیسا دارم روشناس غم عشقم: همه جا جا دارم 
غیرتم باتو چنان است که شبهابه خیال ‏ جنگ پهلوی تو با صسورت دیبا دارم 
ازپی نقش پی ناقسه نیم سس رگسردان داغسی از لاله درین دشت تما دارم" 
نروم سوی وی آهسته ز ترسیدن چان" 


حا راز هس رهی آبله پا دارم 


۳۴۶ 
ام ت) 

مساچشم سیه بر شجر طور نداریم جز لاله دربن پادیه منظور نداريم 
این طرفه که پیوسته گرفتار هماریم با آنکه لب از می چو قسدح دور نداریم 
تا کسام دل از خنجر صاب نگیسریم از دامن او دست به سساطور نداریم 
بی‌روی تو گر آینه گسردبم» ملولیم ‏ ورسپسر شويم از توجدا؛ نور نداریم 
در سایه جغدست شا ابد سا آن روز که ماتم نود سور نداریم 

از حسرت نزدیکی خورشید» علاکیم" 

هرچند که تاب نظر از دور نداریم 


۱-ق : پیت را ندارد. ۲-ق : پرسیدنجان (۱) 
۳- در تاریخ ادات در آیران؛ «سپه؟ تبدیل به (طمع * شده است» با آنکه مأتعذ نقل» همین نسخه بودء . 
مصراع؛ ناظر است به اصطلاح چشم سیاء تردن بر چیزی . 
۴-ت : هلاکم: سهر کاتب . 


af‏ دیوان حاجي مسنّدجان قدسی مشهدی 


۳۳۷ 
م ت( 

ی از زمىز هة عسشق» خروشان دارم گرم آءسجرم» سیتا جوشان دارم 
غ رضم لخمه دردست چو بلبل په وصال گل در آغوش و لب از ناله خروشان دارم 
مايه گسریه ز ریش دل و داغ چگرست چشم ازان بر ره خسوتایه فروشان دارم 
صحبت اهل ورع؛ گرد ملال انگییزد سر همدوشی میسخانه بدوشان دارم 

من گرفتار گرنتاری عشتقم قدسی 

حلقه در گوش دل از حلقه بگوشان دارم 


۳۳۸ 
ام تا 


شود هر موی بر تن شعله» گر پاس ففان دارم 


من ابن فورار؛ آتش» ز مردم چون " نهان دارم ؟ 
ز دامن تا گریبان» غنچ؛ حون سته از اشکم 

بهار ابر چشمم» آب و رنگ زعسفران دارم 
نّم آگه ز کیش برممن» لیک این در دنم" 

که پیتابانه هر دم حرف کفری بر زبان دارم 
نداردنالهتأئیسری: ز من پرسید" اهل دل ۱ 

که شب تا روز: صد پیک دعا بر آسمان دارم 
ز ناکامی نگریم فاش اگر از غیرت دشن" 

و لیکن در ن هر موی چشمی* خونفشان دارم 


۱-ت : ز وصال ۷-م : چو اشتباه کانب . 
۳- ایض : پرسند. ت : حرف ماقبل دال: نقطه نداود . 


۴-م: عبرت ۰.۰۰ سهر کاتب . 


۵-هر در نسخه : چشم 


غزلها ود 
غمم پوشیده چون ماده که با هرکس ز بی ظرفی 
ز راز دل» به عون آغششه حرقی بر زبان دارم 


دلم از گوشة کلخن, به گلشن ' کی کشد قدسی؟ 


زان آنشم؛ ننگ از بهار بوستان دارم 


۳۹ 
ام.ت) 
مسرتان زداغ تما در آتشم شاخ گلم نگر» که سراپا در آتشم؟ 
تا کسرده اند نسبت آتش به خوی دوست هرجا که آنشی ست" من آنجا در آتشم 
ترسم غم تو جای کند گرم در دلی ورنه چراز گس رمی دلها در آتشم؟ 
رخساریوسف از عرق حسن درگرقت پعنی ز رشک عشق زل ضا" در آتشم 
خواهم ز طبع شعله کنم جذب سوختن چون دود ازان همي شه بود جا در آقشم 


چشم ترم چوشيشه *ز بس خون گرم ریخت 


دورم کند ز ۶ از ننگ» چون سپند 
بر طور دل» تجلی غشیسرت فکنده نور 


ردی تو در برابر و دل نون زبیم هچو 


از مرج شون چوساغر صهبا" در آنشم 
هبرچند افکنند به مادا در آتشم 
از سوز رشک خواهش سوسی در آنشم 
مسوج زلال سضسرم و گویا در آتشم 


هر دم ز جسای ضویشتن از اضطراب دل 
قدسی چنان جهم که مگر پا در آتشم 


۳۵۰ 
ما ت. ق) 
از لعل لبت جز طمع خسام تدارم دارم هوس کسام اگم کسام ندارم 
۲-م : نگر 
۴- ت : ز ننگ مشق . . 


۶ ایضا : زساغر ۰ .. 


2۲ 


دل را یه خ یال از تو تسلی نسوان کرد 
ترکی به نگه کرده مرامست؛ حریفان 
ای انش سوزان: چو سپند مسر آتش 
دشنامی ازو "باز کش دم به دعصامن 


خوش می گذرد خوش به پریشانی ام اوقات 


دیرا حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


باب که من طافت پسفام ندارم 
مسمدور که پروای می و جام ندارم 
تا روی ت رادی ده ام آرام ندارم 
هرچند لبت گفت که دشتام ندارم 

زلف پریش ان نکنی» شام ندارم 


بر کرد دل از شوق تملای تو ردم در کسوی تو گر جابه در و بام ندارم 
گشتم به کمند تو گرفتار چوقدسی 
پروای گ رفس تاری لیام ندارم 
۱۳۵۱ 
(م. ت ق) 


شب که بی روی تو از اشک دمادم سوختیم 
سوختیم افزون زهر شمعی » اگر کم سوختیم 
ما اسیران محبت: شام غم» چون تار شمع 
۱ یرون کردم از یک جیب ر بام شرم 
آب چشم من شب هجسران کم از آتش نود 
تا به نقش پاه چوشمع از شم پر نم سوختیم" 
مساو دل در عساشقی باهم نگشستیم آشنا 
پیش هم بردیم و بر تتهسایی هم سوخصیم 


غزلها و 


rar 
م ت ق)‎ 
عافیت غم را مدارا کرد ر زین غم سوختم‎ 
هرکسی از و سوزد» من ز مرهم سوخستم‎ 
خنده های شسادی گل در چمن دافم نکرد‎ 
غنچه را دیدم غمی دارد ازان غم سرختم‎ 
در محبت شعله افزون گردد آتش راز آپ!‎ 
تاچوشمعم برد در هر قطره ای نم سوخستم‎ 
بس که دارم ذوق غم» هرجا که دیدم ماتمی ست‎ 
من در آن ماتم» فسزون از اهل ساتم سوحنم‎ 


۳۵۳ 
ام ت. قا 
شکل گسردابی به گرد خود ز مژگان می کشم 
5 کم باه اشکم چرا مت ز طوقان می کشم؟ 
غنچه می چینم ز شاخ و بس که می‌آید بدش 
از دل مسرغ چمن گسویی که پیکان می کم" 
روزو شب سر در گریبانم ز غم» حق بامن است 
گر نفس چون صسبح از چاك ریب ان می کشم 
می کلم پرخحون ز کاوش» داغهای سپنه را 
بر سسراپا باز نقش "چشم گسریان می کشم 
طرفه شوخی گشته ساقی» از کش جام شراب 
می کشم» جز توبه ای آخر چه نقصان می کشم ؟ 


١-ت»‏ ق : کردازین ٣م‏ ق : تاب سھو کانبان 


۳- ق : این بیت و بیت پنجم را ندارد . 


هت ! بیت راتدارد . 


off‏ دیوال حاجی محمّدجال قدسی مشهدی 


گر کند غیرت مدد» از دست رشک مدعی 
دست بر دل می نهم» یا پابه دام‌ان می کشم 
عاقبت قدسی چو تخم ساك می بايد شدن 
کافرم گر منت یک جو ز خاقان می کشم 


۳۵۴ 
ا( 

داغ سودایم» به سوی سینه‌ریشان می روم 
درد عسشقم؛ رو به دلهای پریشان می روم 

رام عشقم ٩‏ کی ز زیر تيغ قائل می جهم؟ 
زعم جسويم: مسوی زهرآلرده یشان می روم 

می گسریزم پا تهی. از صحبت آسودگان 
درد وغم هرجا که باشد» رو به ایشان هی روم 

بانگ استغفار بر لب» دل به ساغر می دهم 
سبحه برکف» جانب زثّارکیشان می روم 

بر ميان زثار دارم گرچه نامم قدسی است 


خویش پاکان ' و برهمن سوی خویشان می روم 


۳۵۵ 
ام( 
دایم چوغنچه سربه گریبان گریستم پیدا شکفته بودم وپنهان گریتم 
هرجا چوغنچه تنگدلی چند پافتم رفتم چو ابر و برسر ایشان گریستم 
چون شمع» زندگانی من صرف گریه شد تا آعسرین نفس» ز تف جان گريتم 


۱- در اصل : بهر عشقم (8) 
۲- ایشا : ۰۰ . ربران درد 


چه کلمه ای برده است . هر دو مورد به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


غزلها 


ای [ابر»] هرزه آب رخ خود مبر» که من 


afd 


چندان که ممکن است» چو باران ' گریستم 


هرگزز گسریه روی نکردم رش چو ابر 
دایم چو شی شه با لب خندان گرپستم 


روزی که ناختی نزند' شق بر دلم 
صدبرگ گل که جمع کنی» غنچه‌ای شود 
دار ز ہس کسه پر نظر پاکم ات ماد" 
افکند ناتوانی ام از خرد به گوشه ای 
کو باد شرطه‌ای که به طوفانم انکند؟؟ 
سحکم گرفشه دامنم این خاك تستان 
انداز دل مسرابه سر تیر می‌برد 
کسوته‌نظر زند به گل ولاله دست ومن 
در خواندنم حسدیث بدآمسوز نشنوی 
تقش پی دلیل: کم از چشم بد نود 
ضعفم ازان گذشته که صیدم کند کسی 


در گردش است کاسه چشمم پیاله وار 


(م. ت ق) 

چون آتش فسرده و چون صید بسملم 
آسان گره نخورده چنین» کار مشکلم 
پروانه خود چراغ در آرد به مسح غلم 
چون قطر؛ عسرق: بن سویی ست مدزلم؟ 
آن با شرطه" نیسست " که آرد به مساحلم 
گسویا مسرشسه اند ز خالك درت گلم 
پیسدردرا گسان که ز صیٌّاد غاقلم 
از همت بلند به سرو تو ايلم 
گر بشنوی که بی تو چهارفته بر دلم 
بنگر که بی خطر گذراند از چه منزلم 
بی رششه ام مقبّد؟ و بی تیغ بسملم 
ساقی اگ ر رود نفسی از مستابلم 


قسدسی نظر به شساهسواران بود مرا 
مجنون نیم به ناقه چه کار و به محملم 


۱- دراصل : ممکنست که نتان (1) متن تصحیح قباسی است - 


۲-م: پزنده ق : بهزند 


۴-ت ق : بیت راندارند . 


۳-ت ق : اعتقاد 


۵- هر سه‌نسخه : کو شرطه‌ای که باد , . . » سهو کاتبان بوده . اصلاح شد . 


۶م ت : شرط 


۸- ت ق : این بیت و دو بیت بعدی را ندارند 


۷-ق : هنت 


م : بی‌رشته مد 


af 


rav 


تلخ است زبان در دهن از تلخی کسام 
تا برسرمن سب‌ایه مسرغی نگذارد 
تاری ز سس زلف توام بیش ندادند 
در دایر؛ چشم بود سرغ شالت 
دردا که ز همصسبتی " زاهد حودبین 
آهسته تر ای جان به لبم آی» که دارد 


بادوی توء نظارا خورشیدنضوامم 


دیوان حاجی محمدجان ندسی مشهدی 


مت ق) 

ز نهار که پرهیسز کن از طرز کسلامم 
خورشید: ظر دوخته برگسوشه بامم 
چون قطرا خوی: دربن مویی ست مقامم 
آزاد نگردد گر این مسسرغز دامم 
شد سنگ ریاء رخنه گر "شيشه و جامم 
اندیشه پرسش» صنم کبک عسرامم 
ای کاش بود آخر صبح» اول امم 


آن برهمنم ود و این شیخ"؛ چو قدسی 
من خود حبرم نیست کزین "هر دی کدامم 


۳۵۸ 


به آشنایی چشم تو ناتوان شسسده ام 
خلیسسده در خم زلف تو ناغنش به دلم 
ز چاك سینه نفس بایدم کشید چوصیح 
هما دوباره به من سر فسرولمی آورد 
هوای ابرم اگر شاد می کند: چه عجب 
تو تبیغ زن: که من از شکوه لب نمی بندم 


۸-۱ :هم‌صبحی »ن : هم صمیی: سهوکاتبان. 


م توا 
چو مو ضعیف ز سودای آن مبان شده‌ام 
عثه ز دست» که با شانه همریان *شده ام 
پین ز هجر تو امشب چه ناتوان شده‌ام 
ازان چو شمع سراپا یک استخوان شده ام 
به آفتاب ز مهر تو بدگمان شده‌ام "۱ 


چو خامه گر همه تن در سر زبان شده ام 


۴-م : رخله که 
خوانده و این ۰.۰۰ مشن مطايق کاب 


۵ مق : مهربان 


۷- بر نسیخهم» به اشتباه» این مصراع و مصراع بعد از آن با تقدیم و تخیر آمده اند 


غزلها 2۷ 
همان لبم کند آظهار بی وف‌ایی گل چو غتچه گر همه دل عقد؛ زبان شدهام 
منم ز قدرشناسان گل که مدتهاست به باغ رفته به گلگشت [ر] باغبان شده‌ام! 
ز حال خریش فراموش کرده‌ام قدسی 
دمی به مرغ چمن گر هم آشیان شده ام 


۳۵۹ 
م( 
مادر صبح طرب زآب و گل غم بسته‌ايم 
چون کدورت» خویش را بر شام ماتم بسته ایم" 
بس که آمد جای اشک" از چشم ما حون جگر 
تهمت طوفان خون بر چشم پرنم بسخه ایم 
در حریم درد عشق مبا: کسی را بار تست 
ماز رشک این در به روی هر در عالم بسته ايم 
تانگرددیاربی در دفع درد ابلند 
راه گردون را شب از آه دادم بسته ایم 
ما" چو قدسی مایا دردیم؛ راحت عار ماست 
بیشتر بر زخم خویش از مشک سرهم بسته آیم 


۳۶۰ 


در بژم طرب» بادۂ نابی *ز ديم 
چول مور ضعیف از عقب" شاهسواران گامي ندویدم و رکابی نکشیلیم 


۱-ت؛ ق : پیت را ندارند . ۷- این غزل در نسخا م مکر و است . 
۴- ابضاً : تا 
۶- ایضاً ؛ کاتب به سهو» عشقت نوشته 


2۸ 


بر خلد گ‌ذشستیم و نکردیم نگاهی 
همراء نیم سحری عمر بسر رقت 
بستیم زاحوال دو عالم لب پرسش 
بر سینه زبس داغ به شتی صف تان بود 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


در میکده مُردیم و شرابی نکشسیسدیم 
از روی گلی؛ طرف نقابی نکش یدیم 
متت ز کس از بهسر جوابی نکشیدیم 
در درزخ جساوید» عسذایی نکش یدیم 


قدسی چوشب و روز به رویت نگران بود 


در چشمش ازان سرمه خوابی نکشیدیم 


۳۶۱ 
اما ت ق) 


مسارخت دل ز کمب به بتخاله برده ایم چون مي: ز شیشه راه به پی‌سانه برده ايم 


از عشق پی به جسن برد همرکسی و ما از نور شسسمع: راه به پروانه بردهایم 

می گرده از حباب سبکتربه روی می این ساغر گران که به سیسخانه برده ایم 

از اشک خود کے آبلۀ دل بودتمام بر کبرتران حرم؛ دانه برده‌ایم 
ناآشناتریم ز هرکس ۴ نمان‌بری 


ماع رض آشنایی بیگانه برده ایم 


۳۶۲ 


زغم ناخن کی برآرد مدعای سینه‌ام؟ 
چناذ پالود از درد کهن» اجسزای من 
وسعت دل می دهم چون غنچه شبها تا سحر 
اندکی از پیستسراریهسای دل آسودمی 
غم چرا دللنگی آرد بار هرجا بگذر ؟ 


ت ق 

خنجر الماس می‌باید برای سینه ام 
کز برون چون شیشه ظاهر شد صفای سینه ام 
تا نباشد تنگ بهرغم فضای سیه ام 
در بغل بودی اگر دوزخ به جای سیته‌ام 
گرنه عمرش صرف شد در تتگنای سینه ام 


۱- تسخه‌ها : به میخاته» یه قرنامعنی اصلاح شد . 


۰.۰ ق : آردتا په هرجا .۰۰۰ اصلاح شد . 


غزلها 


دیدمش امر وز بیخود کرده دل درعشق چاك 


۵۹ 


آنکه می زد خنده دی بر چاکهای سینه‌ام 


نقش او در دیده ودل در ققای دیده است 


[ بیاض 


اگر نه صید کسی گشته مرغ نامه برم 
به شسوق تابه سر تربتش "نمی رفستم 
گسشودهام به هم آفوشی قفس» آفوش 
ازین که رفته به گل» پای من در آن سر کو 
نیمز حال شب آگاه اینکتر دانم 
بر آس ان توام خسانه داد بخت باند 
نماندیک سر مسویم هی ز داغ جنون 
خرش آمدی» سر این بی تکلفی گردم | 
به شوربختی خود زار نالم" ای ناصح 
قسضاتهسیه روزی نکرده بودهنوز 
نیم چومسهسر پریش‌آن نظر: نمی دانم 


] مبتلای سینه ام" 


۳۶۳ 


م( 
چرا به حدمت پاران نمی رسد خبرم ؟ 


نمی‌نمود وصیت به عسشل اگ ر پدرم 
گشساده از پی پروازنیست بال و پرم 


است ز دل"» شر مسار چشم ترم 
که‌مغزمن شده خالی زنالةسحرم 
درين مسقام ندانم فسرشسته يا بشرم 
هنوز ناسر زلفت چه آورد به سرم 
که ام شب از در یاری در آسدي زدرم 
چه اح یاج نمک پر جسراحت جگوم 
که شد زتیر تو؛ پیکان وظیف؛ جگرم 


چر نور سهسر چرا کسوبکو و دربدرم؟ 


سرم چو بید موله خم از تواضع نیسست 
به پیش؛ خجلت بی هی و گی فکنده*سرم 


.مطقف-١‎ 


۲-در اصل : ز عش دل په سر .۰۰۰ متن تصحیح قيامی است . 


۳- ایض : به منت است زدذ» اصلاح شد 


۴- ایضاً: زارم؛ بعنی زاری می کنم و غلط نیست . ولی چون پس از زار آمده و بدآهنگ افشاده است و 


احتمال سهر کاب نیز می رود نالم را مجح دالستم . 


۵- ایضاً : نکند 


۵۰ 


چند چون ابر بر اطراف گلستان گریم؟ 
عمری از خون دل اسپاب طرب جمع کنم 
نوبت گربه به چشمم نرسدد: زانکه مرا 
عزه در حون جگر پنجه مرجان شد و من 
عمرهادیده چو گر داب کشید اشک به خویش 
نیستم ابر که در گرب ترش سازم روی 
دیده‌ام بر مسر آب از الم فسرفت توست 
شهر برگریه من همچ و گرییان تنگ است 
نور مهر نو زسیمای سرشکم پیداست 
فرصت گریه ندارم ز گرفتاری صشق 


دیوان حاجی محمّدجان فدسی مشهدی 


متا 
حلقء؛ ساتمیان و که برایشان گریم! 
تادمی بر سر کسوی تو پریشان گسریم 
دیدء دل نگذارد که به مژگان گسریم 
درغم لعل تو ياقوت ز مرجان گسریم 
در دل قطره عجب نت که طوفان گریم 
چشمه ام با دل صاف و لب خندان گریم 
کسافسرم گر دم رفتن زپی جان گسریم 
رو به صحراتهم و درضور دامان گریم 
دامن از غر بچ وشم چو به داسان ریم 
ورنه صد بحر به یک جلیش مژگان گریم 


بس که دل می کشدم سوی اسیران قدسی 
روز تا شب روم و بر سر زندان گسريم 


۳۶۵ 


ام ت ق) 


چون به سوی تو گشایم در کاشانا شم خانهة چین شود از روی توام خسان؛ چشم 


بس که بر خاك درت چشم شهیدان شد" فرش ز آستانت مسژء روید چو در خانه یشم 
میل دل سوی می و ساغر عشرت کشدش ‏ هرکه خونابه پیموده ز پسمانا چشمآ 


به تماشای جسمال توه سرا جایی نیست 
دل فر رگیرتر از گوشه کاشانه چشم 


ات ۰۲ ۴ ر۵ را نداد . 


۲-ت ! شده 


ق : پیت راندارد . 


۳۶۶ 
مت ق) 
سوزد به مجلس ما شبها جرا سردم 
مرلحظه آید از من پرسسد سراغ مسردم 


قسمت نگر که نوشم؛ می از ایاغ هسردم 


دانسته تا دلم واه سوزد به داغ حسرت 


چون گل نمانده "بر تن؛ از داغ جای داغم سوزد مگر ازین پس؛ عشقم به داغ مردم 
در حفظ ناله کوشم» تادردسرنبینتد ‏ برجودجضاپسندم بهسر فراغ سردم 
از دیده ها عجب نیست ‏ دزدند اگر ز دل خون چینند" ودک ان گل » پنهان ز باغ مسردم 


هرجادلی نروزد: برحال ما بسوزد گسرددز یله مسا پرمی ایا سردم 
هرچند مست عشقی» قدسی چنان نرقصی 


کزباد آستینت. میرد چراغ مردم 


۳۶۷ 


تا دل بر آتش غم جساانه س ويم 
مارانه قرب شمع مبسّر؛ نه وصل گل 


اما ت. ق) 
از رشک جان محرم و بیگانه سوختیم 
از اعستسبار بلبل و پروانه مسوحتیم 


افروعشیم در حرم کعبه صد چراغ تا یک چراغ بر در میخانه سوختیم 

خون جگر ز شیشه کشیدیم وازحسد ‏ چون لاله» دغبردل پیس انه‌سرختیم 

آتش زدیم در جگر عاق لان زرشک زین داغضها که بردل دیوانه سوخشیم 

خسوبان نمی شسوند به مسا آشتا وتا ازاختلاط مسردم بیگانه سوخعتيم 

اسثب که پاد روی تو مهمان‌دیده‌بود ‏ تاروزن شمع ماه به کاشانه سوختیم 

کردی به غير گرمی و شد کار ماز دست ماهم به از ي دگری شانه سو تیم" 
قدسی ز حرف عشق نیستیم لب دمی 


عمری دماغ بهر یک افسانه سوختیم 


۱-ت : تماند 


م ق : نه یناد (؟) اصلاح شد 


۵۵۲ 


آمشب ز دیده از قدح افزون گریستم 
یک بار» دیده‌ام به غلط فال خسواب زد 
تلخی ندید" عسیش حسریفسان ز ۶ یهام 
تاکس به شق انبرد پی ز گسری ام" 
روید به جای سبزه ازان خاك؛ نخل سرو" 
طوف‌ان یناه برد به گی تی ز ریه ام 
اول شدم شکفته ز ارسال نامه اش 
گوینددل به گسریه تهی می شسود ز درد 


ی مت 


ن قدسی مشهدی 


ا( 
تا دل چو شیشه داشت نمی حون گریستم 
عمری ز شرمساری آن: خون گریستم 


چون آمدم ز میکله پیبرون؛ گسریستم 


شبهابه شهر و روز به‌هامون گریستم 
عرجابه یاد آذ قد موزون گریستم 
ای نوح مسر برآر؛ بیسین چون گسریسستم 
آخر ز شرمساری مضمون گریستم! 
چون درد من فزود چو افزون گریستم؟ 


هرکس که دید“ اشک من» اندرهگین شود 
قدسی زبس که با دل محزون گریستم 


۳۶۹ 
tp‏ 
خضر اگر آپ حیات آورد: خون دانسته‌ام 
هرچه پیش آمد؛ ز بخت واژگسون دانسته ام * 
۱- در اصل : ندیده 
۲- اپضاً : .. . ز عشق او . . . به گربه‌امه سهر کانب 
۳- ایضاً : ۰۰ . ازان آب اك سروء که بابد آب ر اك باشد. ولی تصحیح قیاسی ما که متن قرار گرفته 


سب 


۴- در بهترین امارتألیف مرحو پژمان به جای شرهساری ناامیدی ضبط شده است 

۵- در اصل : هرکس بلند» خطای کاتب است . به قرينة معنی اصسلاح شد . هرکس که بیند. پا : 
هرکس بیند نیز می توان احتمال داد. ولیپسند ذوق نیست 

۶- در اصل : هرچه پیش آورد بخت راژ گون دانسته‌ام . معلوم تیست که صورت 
چه‌بردی ظاهرانظر کالب بر نیمه دوم مصراع بعدی افتاده است . در علن اندك تقییری دادم 


یج مصراع 


غزلبا ۵۵۳ 


روز از روزم بتسرشد: شسوق برشرقم فسزود 

آهرچه ناصح خواند در گوشم» قسون دانسته ام]! 
دید اندك گرمیی از غیر» از من پا کشید 

دوست از دشسمن نمی داند» کنون دانسته ام 
تا دمساشم را مسر زلفت پریشان کسرده است 

عقل اگر کرده ست تدیسری جدون دانسته ام 
از دل من بر دلهسای در غم می‌بری 


از دلم این غم نضواهد شد برون» دانستے آم 


با غم دنیسسا؛ غم دوری ندارد نس تی 


می کند قدسی مرا این غم زبون» داتس عه ام 


۳۷۰ 
ام ت ق) 
بر سر کوی تو عمری شد که ما افتاده‌ايم دست و پا گم کرده و در دست و پا افتاده ایم 
ذوق صحبت را غنیمت دان و گرنه چون مژه تا گشایی دیده را از هم جدا افتاده‌ايم 
سوی مششانان نمی‌آرد نسیم پسرهن ‏ چند روزی شد که از چشم صب افتاده ایم 
بس که غم خوردیم» در عالم غم دیگر نماند گوییا برقیم و در دشت گا اقعادهايم 


شیو بیگانگی را هم نمی داند که چیسست 
عمرها دنبال آن تأاشنا افتاده ايم 


۱- دراصل : این نوازشها ز بخت واژگون دانسته ام . اگر ابن وجه درست باشد احتمالاً در مصراع 
ارک سخن از ساز و گوشمال آن رفته بود است . به این صررت» دو پا بیت چندان ارتباطي ندارند. مصراع را با 
توجه به مصراع نخست» خود موزون کرده ام . 

۲-م: اين» سهو کاتب 


۵۵۴ دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۳۷۱ 


دیده را در عشق ازین به»؛ ميتلا" مې خواستیم 
گریه می کردیم و طوفان از خدا می خواستیم ! 
وصل می جُستیم و مطلب " حسرت دیدار بود 
عشق می گفنیم [و] درد بی دوا می خواستیم 
شکر نصمت کس نمی داند چو ماء کز' تبغ نو 
یک جفا نادیده» عذر صد جفا می خواستیم 
حت آلودگی هم نیسست دور از لذتی 
یک دو روزی خویشتن را پارسامی خواستم 


چند چون پروانه بر هر شعله بال و پر زنیم*؟ 
آتشی مخصوص این مشت گیا می خواستیم 
تابه امور ا ساعتی 
عالمی دیگر" ازین عالم جدا می خواسشیم 
تا شود روزم سیه تر» زود سر بر زد خطش ۲ 
آنچنان شد تیره بخت ما» که ما می خواستیم 
ضد مطلب " را به مطلب نیست قدسی نسبتی 
عدعایی بر لاف مدعامی عواستيم 


۱-م: اژین مبلا به ق : ۰۰ - عشق بر در میتلا؛ سهو کانبال 


۲- کاتب م» ردبف خر را یه اشباه» می خواستم نوشته است . 


۳-م : می جستیم حصراب (1) ۴-مءق : نز 
پرزنم: اصلاح شد . 


۵-م ؛ پردیم تا ق : 
۶- مق : عالم ۰.۰۰ ت : بیت راندارد . 


۷ م ۰.۰ مسیه زو دست بررد حطش» ت : تا شسود روزم مسیسه؛ ر پس از آن تانویس مسانده 
. . سیه تر دست برهم زد ععطش: متن تصحیح قیاسی است . 
هیچ مطلب (۱) 
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غزلها 


اگر دور از دلارای حسود اف‌تم 
ز مسودای دو عسالم باز مانم 
شبم گرم است جا بر آستانت 
نگیسرد دانم گر تحسالك کویت 
غسریب ان رادهم در دیده سأوا 


۳۷ 


مت قا 
به دست طبع خودرای خود افتم 
زمانی گر به سودای خود افتم 
مباد آن روز'» کز جای خود انتم 
شوم زنجیر و در پای خرد افتم 
ز غضربت گر به مأوای خود انتم 


تمنای فلک آن است قسسدسی 


که من دور از تمتّای خود انستم 


من تیسره دل و نورنسشسان شسمل؛ آهم 
غم می کُشدم» خواء وطن خراه غریی 
بر ھر سر راهی که تو یک بار گذشتی 
روزی که مرارفت سر زلف تو از دست 
بر همرچه فکندم نظر» آلوده به حون شد 


۳۷۳ 


۵۵ھ 


دارد شب مهتاب ز پی ؛ روز سپاهم 
هرجاکه روم؛ روزی برق است گساهم 


چون نقش تدم تابه ابد چشم به راهم 
خندید فلک بر من و بر بخت سیاهم 
خون گشت ز هسخانگی اشک تگاهم 


قتدسی منم آن کافر عاصی " که به دوزخ 
آنش عرق آلوده شد از شرم گناهم 


من صد زخم سورد از پافتاده ام 


۱-م: گر هست» سهوالقلم کائب . 


۳-ت: آن قرقهُ عصیان. ق ؛ بیت را ندارد 


۳۷۴ 


امت 


رحمی» که بر سپردن چان» دل نهاده‌ام 


۲م ت : مبادا روز سهر کاتبان 


۵۶ 


یار دوستیزیانی کنه بوصم 
از یمن عشق. دیدن رویم( مبارك است 
تن دلم مقبّددام کدورت ست 
هرگز اراده ای نکتم آرزو» ما 
اپمان به عشق دارم و گویم دپ عقل 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


باور کلم محبتش: از بس که ساده‌ام 
چون آفتاب. با هسه کس رو گشاده ام 
بسحان ز چنگ فصه به یک جام یاه ام 
مریم گم ان برند که صاحب اراده ام 
در باطتم رار و به ظاهر پیساده ام 


قدسی نظر به حواری ظاهر آمکن که من 
داغسم؛ وليك دز سل لاله زاده ام 


۳۷۵ 


گ مان مبسر که ز روی تو دیده بردارم 
چو نقش پا" به رهت دیده دوختم: ترسم 
مباد در دو جهان دستگیر» هیچ کسم 


خحرید بیخودی ام از جفای حودداری 


متا 
به روی توست مرا دیده» تانظر دارم 
که بگذری توء گس از راه دیده بردارم 
بجز تو دردو جهان گر کسی دگر دارم 


سرم چو تییست. چه پروای دردسر دارم 


دگر به قتل که عنجر کشیده ای؛ که ز رشک 


هزار خن جر الماس در جگر دارم 
فسریپ شسعله چو پروانه ام ز راه نرد" 


که آنشی چوم بت به زیر پر دارم 
ز شش جهت چر رهم بسته است تومیدی 


ندانم این همه عم از چه رهگذر دارم 


۳۷۶ 
ما 


بایارم و در دقع غم اسب اب ندارم در بجر چو کش تی روم و آب ندارم 


ضاً : بظاهر عواری؛ سهرالقلم کانب . 
۴- ایضاً : برد 


۱-م: رریت (!) 
۴ م : تفس ما 
۵ ایضاً : سر 


غزلها 

جز سجاه ابروی توام نیست عبادت 
دانسته لبم لت خونابه کید 
با درلت بیسدار؛ نس ازد غم جاوید 


۵۲ 


پروای نماز وسر مس حسراب ندارم 
مع ورم اگم ذوق مى ثاب ندارم 


آزردگی از بخت گراخ واب تدارم 


مسوهای دلم جوش برآرد ز تصیحت 
قسدسی سر دلسوزی احسیساب ندارم 


۳۷۷ 


کرده تا عشق تو چون نقش فدم پامالم 
درییابنبلاه گو مده خضر مباش! 
چشم مشتاق و حیا" قفل زبان" می گردد 
خسواری شق چدانم ز نظرها انکتد 
چون نهالی که موافق فشدش آب و هوا 
من مجنون چو به صحرا ووم از شهر آیند 
شم رارقص نماید نیش پررانه 
قید جاوید مرا تسوت پرواز* دهد 
نکندهتتم ابال مسوی پخت بلند 
ته چوجم جام شناسم له چو خحضر آب حیات 


(م.ت. قا 


هیچ کس نیست که حسرت نخورد بر حالم 
غم به هرسو که روم» می‌ رود از دنبالم 
صد سخن دردل و پیش تو ز حسرت لالم 
که درآیینه نیاید به نظر» تمش الم 
هست "در عشق به از سال دگر» هرسالم 
آهوان تا در دروازه به اس تقبالم 
آشنا کساش ز بیگانه بپ رسد حالم 
ترسم افستم زهوا: گر بگشسایی بالم 
ورنه پیستی نیسود قاعسد؛ اقبسالم؟ 
کرد» وناب ه کشی از همه نارغ بالم 


قدسی از نالا ساتم زدگسان یابم فسیضص 
هرگسز اژ جانبردزسزمۀ اقب‌الم 


م: ... بلا حضر رهی حاجت نیست 

۲- ت تی : مشتاق نظرد م : مشتاق و نظر» متن‌به فرینة معنی اصلاح شد - 
۳-م : قعل ژبانء سھو کائب . 

۴-ایضاً: يست 

فق 


پرواز 
۶-ت» ف : این‌بیت و مفطع را ندارند 


9۵۸ 


کی به غیسر از دیدنش اندپشه دیگر کنم 
حال دل خاطرنشان او کنم روز وصال 
چون خیال عافیت بندم» بسوزم خویش را 
شعله را گر سر فرود آید به جسم زار من 
از خپال غمزهات» چون غنچه بر اوراق دل 


خوشدلم از" ناامیدی» ورنه از تأثیر عشق 


هیران حاجی محمّجان قدمی مشهدی 


ام ت ق) 
چون نظر هرجاشوم گم سر ز مژگان رکنم 
گر دهد نظاره ام فرصت که چشمی تر 'کنم 
تا چو احگر داغ را هرهم ز خاکستر کنم 
می توانم زین کف خاشالده دودی بر کنم 
روز و شب مشق حراش سینه "با نشتر ‏ کنم 
4 


1 بیاض 1 


سوحنم قدسی و اشکم ماند برجاء تا په کی 
ابن کف خون رانشار مشت خاکستر کم ؟ 


۳۷۹ 


حون می‌چکد از دیده [ز] نظاره داغم 
پیدا نود دل ز هجوم خم مستسرق 
گر بر لیم انگشت زنی» جوش زند حون 
چون زنده کند صور مسرافسیل دلم را؟ 
چون سبزه ز گل تابه ابد خضر بروید" 


۸ 
تا خرن نشسود؛ وانشسوه غنچ؛ باغم 
پنهان شده از کرت پروانه: چراضم 
کان غمزه ز خون کرد لبالب چو ایاغم 
گسر بوی تر در حشر ندارد به دماغم 
هرجاکه تهدپا غم عشقت په سراغم 


الماس چو تب‌ضاله برآید ز لب مسست 


گربر دهن شیسشه نهی» پیب داغم 


۱-م : پي‌نقطه تحریر شده . ت : بر 


۳م ق سر 


۳-م : بر رری آن» علامت ارجاع به-حاشیه گذاشته اند» ولی کلمه مصحح از قلم افتاده است . 


۴-ق : خنجر 
۵-شاید 


۶- دراصل : ابر بروید 


۰۰۰ ہاء این بیت اقص» تنها در نسخۀ م آعده است 


غزلها 2۵4 


۳۸۰ 
م( 

دل به تیغ غسمزه آن شوخ قاتل بسته ام صید قانل دوستم؛ بر تب ازان دل بسته ام 
عمرها" جان کنده ام» تا این دل صد پاره را برده بر فشراك او چون صید بسمل بسته ام 
زحمت '[پا] برنتابد" خار این صحرا" ازان خویش را چون گرد بردامان محمل بسته ام 
شست ام از جان شیرین دست اوّل: بعد ازال دل به زلف آن بت شبرین شمایل * بسته‌ام 

قدسی آن کح قبله‌ام ". کز زلف ترسازاده ای 

عمرها بر گردن ایمان» حمایل بسته‌ام 


TAY 
اما‎ 


در غمت با ګرپۀ شام و سحر خو کرده‌ام" ...روز وشب چون ابر با مزگان تر خو کرده ام 
گل نمی خواهم؛ پرست از پارۀ دل" دامنم ‏ می نمی نوشم» به خوناب جگر خو کردهام 
روز و شب دارم هوای لعل آن شیرین پس طوطی ام» نبرد عجب گر با شکر خو کرده ام 
کس نیارد" بر سر من آن مستم اندیش '' را 
عمچو قد سی با دعای بی اثر " خو کبرده‌ام 


١‏ دراصل : کمرهاء سهر کاتب . ۲-ایغاً: رحمت 
۴- ایشا : این خنجر (1) 


۶- ایض : شپ قبله‌ ام من تصسیح قیاسی ست . 


۷ کانب» ردیف را به اشتباه» کرد ایم نوشته 
۸- در اصل : چون ارو مژگان تر (کلمه اغیر بدون نفطه است) 
-٩‏ ايض : نانه . . 


- ابضاً : ئا نبارده به فرب معنی اصلاح شد 
ایض : سام اندېشه؛ ظاهرآ سهو کاقب بود 


۲- ايض ؛ باد عالم . . 


os 


[از ازل] کش آن طرز نگاه آسد ایم 
پرس رکوی تو هرصیح چو آیین؟ سهبر 
موسی وادی عشقیم که تا طور وصال" 
بی گنه بر تن ما یک مسر مر نیست مگر 


از مصییت کده هجر" به اتید نجات 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ام 
صد گره در دل ازان زلف سیاه آمده ایم 
هم تن شم شده] محض تگاه آمده ایم 
هت جا بای دیما ا آم دایم" 
وی عفویم که خواهان گناه آسده ایم ؟ 
به در کمبه4 وصلت به پناه آسده ایم 


به صد امد چر لب نشنه گیا" آمده ایم 


همچر قدسی به طواف حرم "کب عشق 
سر قدم ساخته صد مرحله"راه آمده ایم 


FAY 
م‎ 
تا آفرین شسست تو گسوید زبان زخم پیکان زبان خویش کند در دهان زخم‎ 
[یک دم بمان چو زخم زدی» تا که بشنوی]" . تین نیغ خودز لب خون فشان زخم‎ 
جنس جقاکسی نستاند په نیم جو جایی که تبغ [یار]" گشاید دکان زخم‎ 


ہس گرم شکر گفتن بازوی تاتل است"" 


ترسم کسه تیغ: آب شسود در دهان زعم 


۱- دراصن : گناه ۲-ایضاً: که یر طور .. . 
۳- ایض : همه جان را به شعله آم ۰۰ .۰ من تصحیح فیاسی است . 

۴- ایا : از قناعتکدۂ بحر؛ به قرینا معتی اصلاح شد . 

۵- ایض : لب بسته گناه ۶ ايضاً: خبرم 


۷ ایض : هر یر یر 


۸- در آغاز این مصراع نانویس » کلم جنس آمدی که ظاهراً حطاست . آن را حذف کردم ۔ نظر کاتب 


بر ابتدای مصراع زیرهن افتاده بوده . به قرینۀ ععنی » این مصراع را تصور کرده ام - 
٩‏ - این احتمال نیز می رود که کلم افتاده» پیش از تیغ برده است : مللاً لطف تيغ 


۰ - سه کلمة آخر» بدون نقطه کتابت شده . 


غزلها 2۶۱ 


دل راپر از دة لذت کند کنار غلعد چوتیم بسمل تودرمیان زخم 
زخم عدنگ عشق چو دومان پذیر نیست پیهوده؛ ای مسیح مکن ابت‌هان زخم 
قدسی دلم شکاف شکاف است در" درون 


بر سینه گرچه نیست ز بیسرون نشان زخم 


۳۸۴ 
ات ق) 

هرگزبه بزم رصل؛ شبی آجانکرده‌ام' ‏ کسزرشک یره هجر تمتا نکرده ام 
ازناله به امأ لب بلبل به ناله ای گرغنچه رازدل گرهی وانکرده ام 
تمکین نگرء که سلسله جنبان رصل را با این هجوم شرف تقاضانکردهام 
تن دردهم به عجز؛ مادا ز خصم خویش شرمددگی کشم که مدارا نکرده ام 
شب نگذراندهام که ز سیلاب چشم خويش" چون موج؛ جلوه بر سسر دریا نکرده ام 
بیماری ام کشيده "به مرگ و زرشک عش اهار درد خرد به مسسیس‌صانکردهاع 

یک پیک جاجستم چر به منزل نمی رسد 

خوش خاطرم ز عرچه تما نکرده ام 


۳۸۵ 
0 
ماجهان رارخ ز آب چشم گریان شت ایم 
۱ لوح دلها را ز وصف نوح [و] طوفان" ثسته ایم 


(-اصل : ۰ . شکافیست ۳ ازبهتر می‌نماید . 
۳-م : روصل کس 

۴- ایض : کانب م به غلط؛ ردیف را نکرده ایم توشته است . 

۵- ایضاً * هجر غیر مهو کانپ . عم مه ام 

۷- ایضاً | زنبلاب ۰.۰۰ ق بیت را ندارد . ۸ م : کشند؛ ق : رسیده 


. دراصل : لوح طوفان: سهو کاتب‎ -٩ 


یوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


نوعصروس عشق را گلگوته‌ای در کار نیست 

ماز حون کفر» اول روی ایمان شسته ایم 
مسفحد خاطر ز حرف مرهم آسودگی 

از نم حون جسراحتهای پنهان شسته ایم 
تا لب زخم دل. از آلايش انسشس ای رازا 

گاء جذب سر عشت از آب پیکان شه ایم 


از ترششح کردن مسزگسان قسدسی تا به روز 


رخ به خون هرشب چوصیح عبد قربان شسته ايم 


PAF 
1, 
به حون حوردن جدازان لعل شکربار می سازم‎ 
ز مز گان خسون دل می ریزم و ناچار می سازم‎ 
نیم بلبل که گل را همدم" هر خار و خس بینم‎ 
ز رشک غیر؛ با مسحرومی دیدار " می‌سازم‎ 


تو لت دوستی دشمن علا 


د خود می جو 
که من با چشم پرخون و دل افگار می سام 


ازان ترسم که بازت بیسرفا واند بیدردان 
رگرنه من بدین ناکامی بسي ار می‌مسازم 
تو و سجاده* و تسبیح [با] صدعیب در باطن * 
که من همچون برهمن [فاش با]"زثار می‌سازم 

۱- دراصل : بالب .۰ . از آرایش نام شما (؟) متن تصحیح قیاسی است , 

۲- ایضاً : که گلزار عدم غلط کاتب . ۳- ایضاً : نامحرومی . .. 

۲- ایض : که باعث()به قرپنه معلی اصملاح شد. 

۵- ایضاً : برد سجاده ۶- ایضاً : صد عچب در اند 


۷- در اصل نائوبس مانده: متن تصحیح قیاسی است . 


عرلا 


من لذت درد تو به درمان نفسروشم 
هر دل زخسیال رخ حوب توا خلیده 
صد جان نستاتم "که دهم دامنت از دست 
صد حار خلد در جگرو لب نگش‌ایم 
کام دو جهان در عرض غم" نستانم 


sr 


ا( 
کنر سرزلف تو به اسان تفررئم 
خاری که په صد گلشن رضوان تفروشم 
دشواربه دست آم ده" آسان نفروشم 
درباغ چو بلبل گل انضان نقسروشم 
ابن جنس گسرامی به کس ارزان نفسروشم 


قدسی من و تر دأمتی عشق» چو زاهد؟ 
هرگز به کسی پاکی دامان نفروشم 


FAA 


عمری چو جاهلان پی چون و چراشدم 
پای از گلیم فسقسر نکردم فسزون دراز" 
زد برزمین همان نفسش هرچه برگرفت 
آخر شلم چو سبزه لگد کوب خحاص و عام 
پر سرهمیشه سایه ام از دست خویش بود 
گمشتم تم مشق و زخرد؛ کامیافنم 


م تا 
بستم ز حرف لب؛ چو به حرف آشنا شدم* 
باآنکه در دیار سسخن» پادش ا شسدم 
عمری چو ہرگ گل بی باد صبا شسدم 
گر چند روز؛ قسابل نشسوو نما شدم 
کی مت فت به سابه بال هسا شدم؟ 


آعر به م دعای دل مساعاشدم 


دارم چو صبح» آبنةمسهر دز بغل 
قدسی ازان سبب همه صدق و صنا شدم 


۱- در اصل : کاتب به جای توء و توشته . 
۴- در اصل : آمد و 


۲- حرف اول بدون نقطه کابت شده 
۴-ابضاً : عوض جم (!) 


۵- ایض : عشق نخواعد؛ بهقریت معنی اصلاح شد 
۶ م : بستم ز طرف لب چو طرف آشنا ۰ ۰۰۰ سهو کاتب . 
۷- ایض : بکر [بیاض]هراز ت : . 


. بروث دراز: به قرینة معنی اصلاح شد 


Ca‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۸۹ 
م ت ق) 
دلی از قید آسایش چو عشق آزاد می خواهم 
لبی چون بلبل شوریده پرفریاد می خواهم 
به غم خوکرده جانم» ذوق عالم را نمی دانم 
دل اندوهگین و عاطر ناشاد می خحواهم 
دلم چون بود آسوده» به قید عشقش انکندم" 
غم نو کرده چا در دل» مسار کباد می خراهم 
سسراپا"نالۀ دردم» چو مرغ بال پسریده 
مهای قفس شد مرغ دل» صپّاد می خواهم 
دام با زخم بیسداد تو مسحکم الفستی دارد 
همه داد از تو می جویند" و من بیداد می خواهم 
دل محنت کش ما را چه باشد پیستون کندن؟ 
غمی "دشوارتر از محنت فرهاد می خواهم 
حوشم با سایهُ دیرار: در کوی پتان قدسی 
نه گشت بوستان» نه سایه شم شاد " می خواهم 


۳۹۰ 
ام ت قا 

مپندوار بر آنش چو اضطراب کنم زسوزدل» جگر عله را کباب کنم 
شسود ز لت نظاره چشم من مسحروم* به وقت دیدنش از بس که اضطراب کنم 

ا-ق : دلی ... 

۲- م : دل چون بود آسایش به درد عشق افکندم (!) ق : دام را بود آسایش به قید عشفش . . 

ف !پاء اصلاح شد . ۴- ایضاً : ی از 

۵ ق : می خواهند ۶نسخه ها: غم 


۷-م: دیرار (1) ۸- م : چشم تامسرومم 


غرلها 2۵ 


به یاد لمل تو شبهابه بزع محررمی ‏ زخول دل» قلح خویش پرشسراب 


دم شهادت خود خوش تتضمی دارم 
که زخم از دم شمسشیر: انتخاب کلم 


۳۹۱ 

ام تا 

زبان گداختم و راز عشق سر کردم 
یکی ست چشم و قدم در رهش »و گرنه چرا" 


فستسیله راچو فکندم چراغ برکردم 
شکسم آبلۂ پای و" دیده تر کردم؟ 


غم ندامت مرغ چمن ز من پر سبد 
به دل جفای تو چندان که بشت ر ديدم 
نظرپه‌روی گل و لاله‌ام دریسغ آید 


که عسمر در سر اف فان بی‌اثر کردم 
به سینه سهر و وفای تو بیشتر کردم 
ز دیده‌ای که به روی بان نظر کردم 


کباب سوخته قدسی تمی دهد خوتاب 
عسلاج ون دل از آتش جگر کسردم* 


۳۹۲ 


چو درد عشق نو کرد آشنای خویشتنم 
دلم چه یاقتسه "در کسوچۀ پریشسانی ؟ 
مرا" کرشمه دیگر فریب داد ای گل 


-م : خویش بی‌غمی داریم» ق یت را ندارد. 
۲-م: سر کردم 

۳- ایض : کمست . . . و کر ده جر 
۵-ایضاً : . . . چون دل آرایش جگر ۰.۰ 

م : میررد 


٩-م‏ : برود؛ ق : برد 


ام ت ق) 

خسمت چرا نخورد غم برای خویش تلم 
که می برد "همه عمر از قفای خویشتنم 
به رنگ و بو نرود" دل ز جای خویش خم 


ر نداره . 
۶- م٠‏ ق : چو بافته» سهو کاتبان , 
۸- ایضاً : چرا(1) 


2۶۶ 


و دل که فطر: حون است [ر] خوت خورد دایم" 
ز بس که کیرد علاج و نداشت سود مرا 
ز عشن؛ گرد جلون نیست بر جبین دلم 
به من ز دوستی ات شد جهان چنان دشمن 
شسده ست پی سر راه عشق تا پایم؟ 


برای گشت ممن مضطرب نیم چو نسیم 


ءپوان حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 


یکی شلم به غم و خود غدذای خویشتنم 
طسیب کرد خسجل از دوای خویش تنم 
که کرد چشم خرد» تونیای ضويشتنم 
که در هراس ز بند قسیسای خسویشستتم 
بود چونقش م رخ به ای خویشستم 
چوشعله رقص کنان در هرای نصویشتنم 


نیم به عیب کس از عیب خریشتن مشغول 


تمام خارم و مخصوص پای خویشتتم! 


در انتظار تو شد عمرها که چشم به راهم 
چه للّت است ببسین اننظار آسدئت زا 
مرا همای خرد گو به فرق سایه منکن 
در انتظار تر ای شمع بزم» تا سحر امشب 
به عشق» کار عل و دبده‌ام ز یکد گر کید" 
ز زلف یار به روز سیاه ریش نشستم 
چه می کنم که همای سعادتم به سر آید ؟ 


متم که پوسف مصر معانی ام به حقیقت 


۱- فقط 


ردردیم 
۷-ت ق : پیت را ندارند. 
۳- قفط م : شذست بی سر . . 
۴-ق : پیت را نداره . 
- ایض : سونای . : 
۷م : یکدنگراند. 


۸ 


تیانج 
مپپچ سر زنیاری متاب رخ ز نگاهم 
که در پرابر چشم منی "و چشم به راهم 
به سر سیاهی داغ جدون بس است پتاهم! 
چوشمع بر سر مژگان نشسته بود نگاهم 
بود جو شمع» یکی نور چشم[و] شعل آهم 
ماد آنکه نشیند کسي به روز سیاهم 
زسانه گو به تمسخر: پری سرن به کلاهم* 
برادران طلریقت فکند اند به چاهم 


تابانم» اصلاح شد 


۵م حسم ھی 


سساح ت : داغ راء داغم نوشته . 


م : زمانه کو [بیاض] مزن ۰۰۰۰ تکمبل از نسخه ت ۔ کاتب» پری را بری نوشته . 


غرلها 2 


بهار نازه‌ام ایام را ملول نکردم فرق خاك بود گرچه نودمبده گیاهم 
ته از وصال تسلی: نه در فراق صبرری 


مراپسوز چو قدسی؛ که معترف به گاهم 


۳۹۴ 

ام 
رخ تو تا شده" ایب به صورت از نظرم ‏ کمربه دشمنی خواب بسته چشم ترم 
فلک ز رشک جدا کردم از تو» ورنه هنوز ‏ نبسودوقت جسدایی و موسم سفسرم 
فراق در گلویم ريخت زهر غم چندان که گشت معدن الماس سینه و جگرم 


به دیده غنچه کند کار عنجر و پیکان جدا ز دوست گر افتد به بوستان گذرم 
مرایه مهر نو بیدا شد آنقدر "دشمن که روز و شب ز گریدان خویش برحذرم 


چرخ» سرم گرچوخاك فرساید" . . هوای وصل تو بیسرون نمی رود ز سسرم! 


جذا ز صبح وصال تو در شب هجرال 
انیس گسربه و داز السرم 


۳۹۵ 
امتا 
دردت په دل رسیده و از دل په داغ هم" مجلس بود به روی تو گرم و ایا هم 


م ۰۰ . کر چو بود بنده کناهم 

۷- در اصل : وخ تو باشد. یه قرینه معنی اصلاح شد 

۳- ایضاً: مکر ایضاً: سینه 
۵-ایضاً : زمرم ۶-ایضاً : اینقدر 


۷- در اصل : گر چو حاك فر‌ساید [بیاض] روشن است که این چند کلمه ازنظر وزن نمی تواتد سر آغاز 
مصراع قرار گیرد و قسمت پابانی آن بوده . هتن را به قرینۀ معتی تکمیل کردم 
۸-در اصل : زیم 


۹- م : بدل رسید ازدل . . . 


BPA 


دردی عصجب نشسته مرا در کمین دل 
معشوق هب رکه هست آدرین انجمن ؛ تویی 
بی‌می؛ زبس گرفستگی دل درین بهار 
گر فکر شعر کم کنم؛ از من عجب مدار 


دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


ترسم دل مرا نگذارد به داغ هم 
پروانه از برای تو سس وزه» چراغ هم 
ترسم که غىچه ای نگش‌اید "به باغ هم 
دارم هزار فتکر و ندارم دماغ هم" 


قدسی زبس که آمده بودم *ز دل په جان 


نی بیلمش به سینه نه گسیرم سراغ هم 


۳۹۶ 
ا( 
گر ز چنگ شحنه هجران اسان می‌بافتم 
از وصال یارء مر جاودان می‌یافستم 
خویش را پروانه می سوزد ز گرمیهای شمع 
مهرمی گشتم "؛ اگر یک مسهربان می بافتم 
بهرهرکالای معنی» در کمین صدرهزن است 
کاشکی صد گنج را یک پاسبان می‌یافتم 
یاد باد آن ساده لرحیهاء که در مجلس" چو شیع 
هرچه در دل می نهفتم» پر زبان می‌بافستم 


۳۹۷ 
مت ق) 
تا شد زبان گره چو جرس » بر فضان "زدیم گریا برای ناله گسسره بر زبان 
۱-م : یکدازده ت ؛ بکذارد» اصلاح شد . ۲-م : ليست 
۳- ابضاً: بکشاید ۴- ت : پیت را ندارد. 


۵-م : اندوء بودم 
۶- در اصل : مهری دیدن؛ به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


۷- ایضاً : ساده لرحیهای در مجلس ۸-م: (il‏ 


غزلها 


رنگ شکسته. فال سحبّت پرد؛ ازان 
از هرسری: چو کو صدایی بلندشد 
غیر از حدیث مطرب و مي هرچه [خرانده] شد 
تا دیگران هر نش‌سارند عبیب سا 
در کوی یار: عم په افسانه صرف شد 
هرگز به عشق. ناله مسا اپن اثر نداشت 
شست آب دیده نقش عمارت ز روزگار" 
خسوردیم بادۂ کسهن از دست نوخطی 


E 


خحسرمن چوگل به نیت ' باد خسزان زدیم 
انگشت شکره برلب ون و مکان زدیم" 
در حالت مطالعسه‌اش برکسران"زدیم 
دامن به عیب‌جویی خود برسیال زدیم 
تاففل خواب برس ون پاسب‌ان زدیم؟ 
ی چو کودکان به غلط "پر نشان زدیم 
دگسر بر آب درین خاک‌دان زدیم 


آتش زرشک در دل پیر و جوان زدیم 


قدسی ز بی‌نشانی خود چون زنیم لاف ؟ 
7 
بر سسینه مسهسر داغ زبهر نش‌آن زدیم 


۳۹۸ 
ا( 
نهال دوستی را ريشه در حون پرررش دادم 


* بیسین چون پرورش دادم 
به غر از پارۀ دل نیسست دربار سرشک من 

چه باشد بهره تخمی؟ که در حون پرورش دادم 
به اشک گرم من ؛ در نوبت مجنون پر از گل بود" 

گلستان سحبت را نه اکنون پرورش دادم 


۲-تاق 


م : به منت» ق : ب 
۳- و 


ث» سهو کانبان 


پیت بعدی را ندارند 


م : برمیان (۴)یه فرین؛معنی اصلاح شد . 
۴-م : مر نشمارند. سهو کاتپ . نی : به ما نشمارند 
۵-م : ۰.. خواب ریزهباستان 

۶- ق : زخلط م : چون کودکان غلط به ره کاروان . 


.0 
۷- م : مصراع نانویس مانده است . ۸- در اصل : ریاد . - 
4 اپضاً ؛ بهر ... 


۰- ایضاً: باشک گرم من بی منت مجئون» به قریا معتی اصلاح و تکمیل شد . 


۰ سهر کاتب . 


۷۰ عبوان حاجی ممّدجان قدسی مشهدی 


نشسد چون بذل دونان قابل نشر و نما هرگز 
نهال بخت خود وا از حد افزون پرورش دادم 
پی تمهسید رسسوایۍ» نهال مه ر خوبان را 
به آب و خاك صدة_هاد [و] مجنون پرورش دادم 
دماغم تا شود" شاب ےا ہی بتان: قدسی 


مشام خود چو گل ز اندازه ببرون پرورش دادم 


۳۹۹ 


ام ت ق) 


ما حرف سود خویش برای زیان زدیم" رمن چو گل به نیت" باد خسزان زدیم 
من پم ما و حلقۀ رندان چه سود کرد چندان که حلقه بر در هفت آسمان زدیم 


طول امل درازتر از روزگاربود درزلف‌یار؛ دست ز کار جهان زدیم ۶ 


مارا حجاب دام» نفس در قنس "شکست 
یک بار اگر به سهو ده از آشیان" زدیم 


۱- در اصل ! می‌تمهید . . . تهاده مهر ۰ ۰۰۰ اصلاح شد . 
۲- ایض : بود 
۳- فقط م : تا حرف برد . « زبان زدیم » بهقرینا معنی اصلاح شد . 
۴- ایضاً : بمشت: سهو کات . این مصراع را قبلا در غزل شسارة ۳۹۷ عیده‌ايم . نسخ ت» ق مطلع را 
ندارنه و ابیات ۲ و ۴ در این در نسخه ضمن همان غزل آمده است . 
۵-م ق : باد حلقط ...> سهو کاتبان . 
۶-ت. ق : بیت را نذارند . 
بر قفس» م۰ ق : قفس در تفس» اصلاح شد . 
۸-م : استان+ ق : ایشان؛ سهو کاتبان , 


دوش بر الا درت عرض جبین می کردم ' 
گر حیال تو به آپینه گمان می بردم 
من چه دانم که متا نشود وصل توء کاش" 
تهمت شرّمی از هر دو جهان پر می خاست 
آگر نسیم سحری همره حویشم می برد 
عشق می گویم و رخساره به خرن می‌شویم 
[نگرفتم ز لب نوش تو بوسی» ای کاش]* 
فال حسرت زدم و گشت اجاپت[ شب در ش] 


ام ت ي 


وز جبین درخور آن» سجده گزین می گردم 
در دل آنه» چون مکس. کمین می کردم 
روز ارّل» نگه بازیسسین می کردم 
گر به اندازه غم ناله حزین می کردم 
از سر زلف بتسا» غارت چین می کردم 
عمرها خدمت دل بهر همین می کردم 
تازه» کامی آز می عسشق چنین هی کردم 
کاش امروز دعسایی به ازین می کردم" 


تانگاهی نکند سوی تو پنهان از من 
در پی دیده چو دل» دوش کمین می کردم" 


درخون دل از دید خونبار نشستیم 


۱ - ردیف غزل در نسخذ تی به ل 
۷-م : ی غلط کانب . ت : ور چن 


۳- تسه م پس از : من چه دانم نویس مان 


۴- م : باندازەغمی» غلط کاتب . 


۴۹ 
(ما 


چرن دیده به شون از غم دلدار نشستیم 


باه + می کردیم است 


از سا ق - 


۵- فقط م : با نسیم سحراز ذوق ز سامی دل (ظ : ز بیشابی دل) یه این صورت ‏ به گونه‌های دیگری هم که 
مصراع را بزبسازی کنیم؛ بیتی به دست می‌آید که باید در ارتباط با پیت تبلی باشد و چنین نیست . به قربنا معنی» 


مصراع 


نظرم ومید . 


۶-ابضاً فقط م : می گرفتم ز لب آن جو [بباض] این مصراع ناقص آغاز شده با امی گرفتم؟ نیز همان ایراد 
را داد . با دستکاری و تکمیل آذ را صورتی دیگر دادم . 


۷- فر اصل ؛ تازه کاری» اصلاح شد 
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بیت راندارد. 


۸-ت ق : بیت را ندارند . 


2۷۲ دیو ان حاجي محمجان قدسی مشهلی 
زان پیش که پرگسار کشد دایرۂ عشق در دایره چرن نقطه بر گار نشستیم 
یک بار [اگر] از چمنی بی تو گذشتیم هرگام چوگل برسرصد غار نشستیم 
درعشن ز ساعکس در آینه نیفشد. از گرد هوس بس که سیکبار نشستیم 
هرچاك ز دل» مطلع خورشيد دگر شد هرجاکه به یاد تو شب تار نشستیم 
هرگاه که رقتیم به یاد تو به گلزار پهلوی گل و لاله به صدعار نشستیم 
شايسته گلزار نبودیم چو بلبل بر شعله چو پروانه سزاوار نشستیم 


در حلقۀ اهل حرم ودیر چو قسدسی 
شایسته‌تر از سبسحه و زتار نشستیم 


ار فراهم می کشد چون غنچه جیب از روی ناز 
من به صد انيد دا ان تمتامی كشم 
وصل رازان دوست می دارم که هجران در پی است 
از برای دیده آن ای که ازپامی کشم" 
در چمن چون غنچه تا کی "می توان دلتنگ زیست؟ 
خویش را چون لاله بر داسان صسحرا می کشم 
عشفت از غیرت ز خود می داشتم پنهان. کنون 
اندله اند از زان خسویشتن وامی کشم 
قدسی از آسیب سوز سینه و سیلاب آشک 
رخت خود را گه به آتش» گه به دریا می کشم 


۱ - با نسخۂ م افتادگی داشته و یا کانب مطلع رااز فلم انداخته است . 
و ظاھراً کاتب آنها ر از دو بیت جداگانه درهم آمیخته است . 


۳- ميان دو مصراع» ارتباط لازم رجود 
۳- در اصل : ۰۰ . غنچه باشد به قرینة معتی اصلاح شد . 


لا 


در میسان پیسضودی. آرامش دل یافتم 
خحضر و سرگردافی سرچشمة حیوان» که من 
اضطراب ناز از بهر نی ازست اینقستر 
قوق سس رگسردانی ام آواره دارد هرطرف 


چون نهم سر در یی دل؛ وز که جویم زو سراغ ۴ 


م ثء ق) 
من ز گرداب محبّت: ذوق ساحل یافتم! 
لذت مسر ابد از تيغ قساتل یانستم 
کعبه را هم تیرهءررز" از هجر محمل یافتم 
ورنه من در گام اول» ره په منزل بافستم 
در پیابانی که صد چون خضر» بسمل یانتم 


گرد شمع دل به گردم همچرفانوس خیال 
تا چو قدسی جای او در حلوت دل یافنتم 


ff 

م ت ق) 
زبس که دشسمن نظارا پریش‌انم چو شمع گشته به یک جای جمع: مژگانم 
نشد ز سیل سرشکم خراب: کوی بتان ‏ اصین کشتی نوحم؛ اگسرچه طوفاتم" 
زعشق: رابطهام نگسلد به مسودن هم گواهدعسوی من بس» بفسای پسمانم 
شدم به دوختن چاکهاي سینه: رضا که هیچ کس نبسردپی به داغ پنه‌انم 
به غير وصل تو دیدن چنان بود دشوار ‏ که فرك وصل نماید به ایت آسانم 


قسراخ روزی خم راز تتگسسال چه غم؟ 
چو شعله در بدنم حون هميشه می رقصد 


همیشه نعمت غم حاضرست برخوانم 
ز شسوق آنکه کند غسمسز تو ربانم 


چنان گرفعه دل همدمان ز صحبت من 
که غنچه گشته» گل چیده در گریانم 


۱-ت : دو مصراع با تقدیم و تاخبر آمدهاند 

۲- مت : تیره روء ق : ثیرروء سهو کاتبان بوده . اصلاح شد . 
مر 
۵- این بی 


۴-ت : بیت رافاقد است . 


ابیت ر بہت بحد را ندارد . 


2۷ دیوان حاجی محسّدجان قدسي مشهدی 


۴۰۵ 
ام ت قا 
اگر به عشق نبماشد درست ؛ پی مانم به عصهد زلف تو کافر نيّم» مسلمانم 
هن و دیار مسحیّت» که هرک جارفتم به دولت قسمت آمساده بود سام اتم 


برای من شد: نازل ز عرش مصحف عشق حدیث مهیر و وفا آیتی ست در شانم! 


به این که چشم تری بوده ' پیش ازین آنجا همیشه در نظر آید يال کنانم 
به جان دوست که جز بر رضای دوست مرا قدم نرفته» وگررفته» هم پشیسانم 


چوگل به روی خسان تا بسایدم خندید چو غنچه سستکف خلوت گسریسانم 
ز سرگرانی بختم زبس ملال رسید بودز سای دسصار؛ دل هراس‌اتم 


ز خالا عشقء گیاهی نمی دمد اقس 
تمام داغ یود لاله بي تبنم 


۴۶ 
ما 

از وصل هرگل در چمن» چون غنچه دامان چبده ام 
جمعیت دل را در آن زلف پریشمان چیسده ام 

ریزد به دامن دیده سرن؛ من ریزم از دامن بروث 
او بهمر دامان چیده گل. من گل ز دامان چیده ام 

تا برده رل غمزهات» دستی په قسربان کمان 
چول تر کشت پهلوی هم ؛ در سینه پیکان چیده ام 


چون دیده آیینه ام مسژگ‌ان نمی آید به هم 


از بس که شوق دیدنت در چشم حیران چیده ام 


۱- ت ق : پیت را ندارند 


۲-م: برد 


غزلها 


چو باد سسوی تر آید. ز غیرت آب شوم 
من و شکست حریفال کجاست تابه کجا 
تو ازشراب صبوحی شکفته باش. که من 
تملقم به فلک يست آن اسب رنیم 
کس جاب ر آتش دل آب می ترانم زد 
سر معارضه با هیچ کس نمانده مرا 
هوای وصل سواری ست در سرم که ز ناز 
سر پیاله سلامت. چه شد که رفت بهار 


به هیچ چیز نمانم» ز بس که هیچ شدم 


ava 


آم ت ق) 
به یک نسیمء چو نقش قدم حراب سوم 
عمار نشکند از من؛ اگر شراب شرم 
دماغ خنده تدارم گر آقستساب شوم 
که چون نسیم؛ مقید به هر حباب شوم 
چوشمع اگر ز ملاقات شعله آب شرم 
به روی کس نکشندم اگر نقاب شوم 
به دیده ام نند پاء اگر وکساب شوم" 
آگسر به ابر نبساشد: به می خراب شوم 


قریب من نخورد تشته» گر سراب شوم 


ز بزم خویش" حریفان مرابرون مکنید 
شراب اگر نتوانم شدن: کباب شرم 


۴۰۸ 
اما تا 

کم سار بگیرد؛ اگر شراب شوم 
چگونه با دگران بینست که عکس رخت 
ز غیرتم شده آگاب چون ز من رنجد 


برآورد ره روزن؛ گر آنستاب شوم" 
اگر در آینه افند» ز شیر ت آب شوم 
په دیگران زند آتش که من کباب شوم 


به روز وصلی: چو شورشید از اضطراب حسجاب 
گهی نقساب درم گساه در نساب شوم 


۱-نسخه‌ها : نماد اصلاح شد 
۱3-۲ پای گر رقاب .. 

۳سم: زشرم .۰۰ سه و کانب . 

۴-ت : مطلم را فاقد است و سه‌بیت بعدی را ضمن فزل قبلی دارد 


2۷۶ دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


مخشدید ای حریفان گر شمردم از شما خود را 

نیم گر مست؛» باری گرپ؛ مستانه ای دارم 
ز چنگ من صبا زلفش نگیرد ' چون به آسانی ؟ 

که من بسیار کم طالع تر از حود؛ شانه ای دارم 
سراغ عافیت "می گیبرم از هرکس که می‌بینم 

تلاش آشسنایسی باز با بسیگانه‌ای دارم 
به بزم دیگران تا کی چراغ انجمن باشی "؟ 

شبی از در درآای شمع ‏ من هم خانه‌ای دارم 
حریفان مست و مینا س رکش و سأقی ست بی پروا 

درین مجلس ز محونگرمان؛ همین پرواته ای دارم 
چرا افکنده اید از چشمم ای طفلان نمی دانم 

به سنگم پرسشی * من هم دل دیوانه‌ای دارم 


به فرفم چون نگیرد طابر غم» آشبان قدسی ؟ 
که در دامان خود از اشک» مشت" داله ای دارم 


۱- بهعلت وصالی» مطلع و در پیت غزل از مین رتیه . 
۲- دراصل 
۴- ایضاً : عافیت 


۴ این بیت در کاروان هند نیز تقل شده و به جای باشی بودن است . 
۵- در اصل : درآیی شمع؛ سهر کاتب در کارران هند : درآی ی .۰۰ 
۶- در اصل : شکییم پرسش: به قرینه معنی اصلاح شد - 


۷- ایضا : مست 


۴۳۰ 
اما ت ن ك ج قا 
حپرانم از افسسردگی؛ در کار و بار خویشتن 
کسو عشق تا آتش زنم؛ درروزگار خویشتن 


گفتم مبادابعدمن» ملک کسی گردد غمت 
تابیع بستم کردمش وقف صزار حسویشتن 
در مسحفل روجانیان؛ گرد ز موباریکتر 


تا نقمه‌ای بیرون کشد مطرب زتار تسویشنن 

با آلکه عمرم در چمن. درپای گلین صرف شد 
هرگسز ندیدم تا مشم. گل در کنار سویشتن 

این عقده کز دل غنچه را بگشود» کي بودی چنان 
گر از دل بلبل» صبارفتی غبار خویشتن 

عمرم نمی لد صرف خود گر زودمی‌آمدغمت 
۲ بر شاخ چون اند گلی» گرد نشار ویشتن 

بیخود شبی می خواستم» گردم به گرد کوی او 
هرجانظر انداخستم: گشتم دچار خویشتن 

گر فصل گل جستم حزان» معذوردار ای باغبان 
من عساشتقم» پرداشستم چشم از بهار ضویشتن 

حیف است جز بر برگ گل جولان سمند تاز را 
خارم» به دور افکن مسرا از رهگذار خویشتن 


روزی که چون گلبن» بتان » میل گل افشانی کتند' 
از پارء دل پر کنم» من هم کنار خسریشتن 
۱- متن مطابق م ت ق اختیار شد .2 ج : بشی» ن : نم تم 
۲- متن مطایق ت (در نسخ؛ ق نیسز تنهسا #کند؛ بای به اکنند» اصلاح شود) نسخ دیگر : ق-دسی 
گل افشاتی کند 


2۷۸ 


مباش غره به عهسد تدیم و یار هن 
به جذب حادثه شد پیکرم چنان مشتاق 
مبان ساشق و سوق راز دل فتن 
نهفته حپف نباشد چنان گل رویی؟ 


دیران حاجی محمدجان فدسی مشهدی 


اجان له ك ج) 
که هفته‌ای چو شود خارین شود گلین 
که پا نخورده به سنگم» کبود شد نان 
همین بس است که آزار لب ' نداد سخن 
دای را کسه رخ آلودا نقسساب مکن 


ز کار خود نگشودم گره: چرا قدسی 
ماه نی شکتد نان مسرا دن۲ 


رز 


تسرط بود کفر و دین؛ هر دوبه هم داشتن 
گر نیود عشق هم؛ فرض پود مرد را 
ظلم بود سینه راه داشت ز افغان جفا" 
فال رهایی مزن زانکه نشان بدی ست" 


کیسه تهی حوشترم ورنه به اشکم رسد 


(ما 


دل به ص‌مسد باختن» رو به صم داشتن 


فال م حجت زدن 


نیت غم داشتن 
ORE‏ ترا 
پای کسسیسدن ز گل» دست از غم داشتن 
هر مسژه برهم زدت» حاصل پم" داشتن 


رند گدا کی کند ترك کلاه و عصا؟ 
لازمۀ خسروی ست» چضر و علم داشتن؟ 


ال ج :دل 
۲- منن مطابق ن کانبان چهار تسخ دیگر به اشتبای هی شکند نوشته اند . در نسخه ل به جای در بن: 


این است . شاید نویسنده خواسته است غلط می شکند را یدین وسیله رفع و رجوع کند . نی در بن ناځن شکستن» 
ریا به طور سادهتر: نی در سی شکستن» توعی تعلیب بوده است 


۴- مر اصل : ۰۰ . خرد (؟) ز اففان برون» متن تصحیح قیاسی است . 
۴ نشان ہد است ۵- اپفا : اسب (!) 
۶-ایضاً: ارنه ۷ ایضاآ: نم 


۸- ایضاً: ۰ . گدا نکته (؟) به قربا معنی اصلاح شد . 
4- ایضاً : جزو هلم . . 


غزلها 


توان غم نوز جسان خسراب دزدیدن 
حاب وار براور ز 


دیده سرۍ 


عسیسال هندری چشم تو در نمی آید 
ز سوج گربه ام اند به گردن خورشید 
دلی که وصل تو جوید به حیله آن یاپد ' 


2۷۹ 


اما 
اقرز شسعله توان اضطراب دزدیدن 


چو دیده چند توان مسر در آب دزدیدن؟ 


به چشم خلق؛ مگر بهرخحواب دزدیدن 
ز روی آب» شکم چون حسباب دزدیدن 
که" طفل مکتبی از آفتساب دزدیدن 


چو گل ز پرده برون آ: که بشکفد گلشن 


چو فنچه؛ روی چرا در نقاب دزدیدن؟ 


۴ 


8 


بیاای عشق. ننگ عافیت را از سرم را کن 
دلم را طاقت غم ده» سرم را گرم سودا کن 
شب تنهایی ام مشرق ز بادش رفنه؛ ای گردون 


رهی دیگر برای مطلع خورشسی: پیسدا کن 


گل خودروی من؛ آهنگ سیر بوستان" دارد 


برو ای دیده و در 'چشم نرگس خویش را جا کن 


مرا خوانی* به بزم خود دهی پهلوی غیرم جا 


سک در دیدهام ریزی و گوبی گل تماشا کن 


اگر صواهی که ره بیرون بری از شام تتهمایی 
برو چون آسمان هرصبح خررشیدی" مهيا کن 


۱- دراصل : آن ماند 
۳- ایشا : سر ۰ 
۵- ایض : خواهی 
۷- ایض : ی از کتابت ساقط است . 


۲- ایض چو؛ متن تصحیح قیاسی است . 


ضا ۰ . دیده دور 
#۶ ابضا: جنک 


۵۸ 


در كوه و دشت» پهن شود تا نشان من 
از بس کسه حرف تيغ بتان " شد زبانزدم 
گر پھلویم و شسمع نمی داشت چریی! 
در غیرقم " که سایه چرا با تو همره است 
چشم حسود بر دل چاکم حورد "هنوز 
بالیدهام ز شوق» که مویی نمی زند* 
هرناله کر برای تو باش د توان شناخت* 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدۍ 


ام ت ق 
ای لاله کاش داغ تو بودی ازاك من 
شد ریشه ريشه چرن قلم هو زبان من 
کی سوختی به علت مغز استخران من ؟ 
دتیسال کس اد ذل مدان من 1 
رشکی کسه بر قسفس نخورد آشیان من 
موی سيان او ز تن ناتوان من 
یا رب مباد گوش کسی بر فغان من | 


سررشته مسحبت اگسر آیدم به دست 


سوزد چو شمع بر سر آن رشته 


سنه پیش غم ج انانه چه خحواهد پودن 
شمع در محفل و گل بر سربازار نشست 
از دل مساست پریشانی زلفش» ورنه 
ہی حجابانه نهد بر لب هرکس لب خویش* 
اشک گرمم چه عجب گر به نظرهاخوارست؟ 


اما بیان 
٣‏ ایشا : در حیرتم 


» جان من 


(م» ت ق) 


پیش سیلاب فنا"؛ تحانه چه خواهد بودن 
غبسرت بلبل و پروانه چه حسواهد بودن 
مسعی باد حر و شانه چه خواهد ودن 
مجلس آرایی پیم انه چه عسواهد بودن 

شت آقش زده را دانه چه حواهد بودن 


E 


۴-ایضاً : چو زدء این بیت و بیت بعدی در نسخة ق نیامده است . 


۵- فقط م : نمی برد؛ به قرینه معنی اصلاح شد۔ 
یناه سهوالقلم کانبان . 
2-۸ < همه جا پا ندهد بر لب نکس .۰۰ (1)ت 


۷م : میلاب چنونه ق 


۶ م: ساخته : ساحت. سهوالقلمکابان 


بیمساننه نهد؛ سهو کات . بای مصراغ: مانند 


غزلها 2۸۱ 


گر [که با خلق] نيامیختها معذورم آشتابا در سه ببگانه چه خسواهد بودن 


هیچ در هیچ بود سلطنت روی زمین اعتباردو سه ويرانه چه څواهد بودن 


کس ندارد عبر یار" چو دیوانا عشق سبخن مسردم فسرزانه چه تحسواهد بودن 
گر کسی گوش مکن بر سخن من قدسی 
گنستگوی من دبوانه چه خواهد بودن" 
۷ 
م( 


تابه کی چون ماه در مشکین نقاب افروختن 
زلف یک سو کن که پیند آفتاب» افروختن 
بس که اشک گرم ازدامان مژگان ریختم 
رف شد" در عهد ما آنش ز آب افروختن 
هرکه از عشق مش پرسد": کند انکار؛ لیک 
می کند سا طرنش‌انش در قاب آفسروختن 
ما چوتشم از باد لبریز و همان بر حال خویش 
تنگ ظرفان و به یک جام شراب افروختن' 
بې مه" روی تو باشد کار ما شب تایه روز 
از هجوم اشک مزگان چون شهاب افروختن 
یافعی در بزم وصلش راه» قدسی زیبدت؟ 
آنش خیرت" به جانا شیخ و شاب اف وختن 


۱- فقط م : آشنای مه و بیگانه: متن تصحیح فیاسی است , 
.. ازیار ۳- ق ؛ پیت راندارد 
۴- شاید: باب شد» که مصطلع تر است , ۵- در اصل : ترسد 


۶- ایا : ..- لیریز و بسا حوس رنک 

۷- ایضاً : رشک طوفان ر سک چام ۰-۰۰ به قرینا معتی اصلاح شد . 

۸- در اصل : بی‌همه» سهر کاتب ۔ ۹- زیبدت بدون نقطه کتابت شد 
۰- در اصل : عزت 


AY‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۴۱۸ 
ا( 

چرخ چون کشتی رود بر روی آب از چشم من 

خائة ناموس طوفان شد خراب از چشم من 
بس کار دار ود ری می رام مزا 7 

بگذرد شب ها حالش در نقاب از چشم من 
شعله خسون آلوده آید از دل اخگر برون 

گسر به روی آتش انشسانند آب از چشم من 
گرنه سودای گل روی تو می پختم » چرا 

دوش هی آمد به جای خون» گلاب از چشم من؟ 
روز و شب روی تو دارم در نظر": لبود عجب 

گر که جای اشک آریزد آفتاب از چشم من 
دیده پرخون برون آید" به جای گل ز شاخ 

گر به گلشن قطره اقشاند سحاب از چشم من 
گسریه ام شد [مانع]" نظاره» روز وصل هم 

تابه کی نظاره باشد در عذاب از چشم من ؟ 


گر کنم قدسی در شش جای با این اشک گرم" 
شعله گردد در دل ااهگر کباب از چشم من 


۴۹ 
اما 
خوش هی کند دلیر تماشای اه من من‌بعسسد؛ چشم‌آینه و دودآدمن 1 


۱- در اصل : می‌بخشم ۷ ایضاً : در سر 
۳- ایضاً : کجای .۰۰۰ به جای نیز تواند برد . ۴- ایض : دیده بر خون زدن آمد 
۵- کاب ناتویس گذاشته ۶-در اصل : ترم 


aA غزلیا‎ 


تا چشم باز می کنم» ا چون شمع» کاش بر مژه بودی نگاه من ! 
کسوتاه بهستسرست شب ناامسیسدی‌ام ‏ مکشا گره ز طره بخت سياه من 
در دیده‌ام ز روی تو آتش فاده است ‏ روشن شسود چراغ ز تاب نگاه من 
نارسته زرد بود مرا سپزه امبد رنگی نبرده باد حزان از گسیساه من 
خدسی: تسیم باغىچه ناامیدی ام 
برگلشن ا نیسقتاده راه من 


۴۰ 
ما 
من نمی گویم به چشمم نه قدم؛ پا بر زمین 
چشم من فرش است هرجا می نهی پا بر زمین " 
کی چشم تر من بود با دریا قستّر 
۱ اشک زور آورد. مد پشت دریا بر زمسین ! 
زیر پای عاشسقان باشد زمین و آسمان 
عشن را یک پای بر عرش است و یک پا بر زمین 
جسای بر گردون بود افتادگان عشق را 
من هم از اقتادگان عشقم» اما بر زمین 
عم رها شد ک شتی من با نکویان آشناست 
دل ز دست هر یکی افتاده صد جا پر زمین 


۱- در اصل : بگشا 
۲- ایضاً 
۳- چهار پیت از این شعر که به احشمال قوی قصیده بوده است » نه غزل .به خط کاتبی دیگر ر بلافاصله 


پس از قصيدة 


ن قلم» یار راست خانه کم است: آمده و برگ بعدی از دیوان ساقط است . بعنها آقای عباس 
گفتند که این قصیده را در جنگی در کابل دیده اند . 
۴- این بیت از شاهجهان نامه (عمل صالح) ج ۳ 


رستاخیز: دوست افغانی بت 


۰ که سه بیت از شعر را نقل کرده است» افزوده شد . 
۵- این مصراع در کارران هند چنین ضبط شد : جا بود افتادگان عشق را پر آسمان 


۵۴ 


می شود هردم پریشان زلف بر رخسار او 
از بیابان محیّت سرسری مگذر أ چو باد 
بر سر کویش مسیحا تن په بیماری دهد 
باغ ابد مرا ترسم نماند مسیسوه‌ای 
خشت خشت خانهُ گل را صبا پر باد داد 


دبران حاجی محمد جا قدسی مشهدی 


کسز پریشان خاطری یادش دهد هر تار او 
کز گریبان گل دمد"» دامن چو گیرد" خار او 
تا کند چون ناتوانان تکیسه بر دیوار او 
تااسیدی چند مسازد رنعنه در دیوار او ؟ 


با وجود آنکه عمری بود خود معمار او 


در میان خنده» چشم گل ز شبنم شد پر آب 
صبحدم چون کرد یلبل ناله ای در کار او 


روش 
ام ته ق4 
مسردم ز تیسرگی» نفسی بی تقساب شو 
روزم سياه شد» مسدد آقستصاب شو 
بی فیض شعله آ» قرب خرابات مشکل است 
خواهی رسی به مجلس مستان؛ کباب شو 
تعمیر این خرابه» شگون نی ست برکسی 
دیگر نمی حورم غم دل» گر خراب شو 
لب خشک بایدم ز جهان شد. مرا که گفت 
چون تشنگان ف ریفسته این سراب *ش و ؟ 
تسدسی کسی که او مسژه‌ای تر نمی کند 
گر چون حباب» چشمش ازین شرم آب شو 
۱-م: بگذر سهو کاتب ۲-ل ؛ کند 
۵-۴ ج : گیرد چو دامن 
۴- م : یا فیض . .. » غلط کاتب . 
۵-م» ق : شراب» سهو کاتیان بوده 


۳ 


جان چیست کش فسذانکنم از برای تو؟ 
خساکم به سر اگر نکنم جسان فسدای تو 
پنهان ز یره شب همه شب با چراغ چشم 
در کوچ هتو می طلیم نقش پای تو 
پروانمی کنی و من از ناله های شب 
[ پر کرده گوش چرخ ز دست جسفای تو]' 
دل می برئ و فکر اران نمی کئی 
بیسچساره آن کسی که شود مبتلای تو 
دوش از توبوی مه رو وفایی [شنیسدهام] 
گرد [سر] تو گردم و سهر و وف‌ای تو 


ff 


فتنه‌ای هرلحظه برمی خیزد از مژگان تو 
آسمان از" فتنه معزول است در دوران نو 
من که می گردم زدور» آسوده نگذارد مرا" 
حال چشمت' چیست یارب پهلوی مژگان تو 
کی گرفتار غمت فارغ بود در خاك هم 
بگسلد پیرند جان و نگسلد" پیسمان تو 
۱- در اصل : سر مانده هر صباح ز پاس بهای تو (۴) متن را به قرین؟ معنی اصلاح کردم؛ گرچه 
مصراعی دلچسب از کار در نیامد» است - اوایل مصراع را (شرمنده هر صیاح) مې توان احتمال داد ولي دنبال آن 


نامعلرم است 
٣‏ م : در سهو کاتب ۳- ایض : آسوده [ییاض] آرد مرا 
۴- ایشا : فال حشمت ۵- اپضاً : کس 


۶-ت : کار هم سهو کاتب . ۷-م: پیوند جانش نکسند 


02 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


دست من باد از گریبان باره کردن بی نصیب 
گر شود کوته به صدشمشیر از دامان تو 

بی تو شسبها سیر دلهای پریشان می کند 
جز حیالت کس ندارد طاقت حرمان توا 

چون" نسوزداستخوان من که خون" افتاده است 
در ميان دیده ودل بر سر پیکان تو 


رشک بر نظارۂ امسیزان» برم در کار عصشق ۲ 
این که یک چشمش برد محو و دگر حیران وه 


fA 


[مگر اسید دارد کان پری روزی به دام افتد؟]" 

که دل در مسینه می حواند فسون آهسته آهسته 
دلی کو پارء ای عاشق نباشد» [نیست] نقص عشق* 

که تور ماه نو" گردد فزون آهسته آهسته 


۱-+: عریان تو 

۲- ایضاً : خرن 

۳- ایضاً : بی‌نقطه ت ر شده 

۴- فقط م : بهر یک نظاره میزان کرده در کار حودم 

۵- ایضاً : . . . یک باس بود حسم و دگر ۰۰۰۰ متن تصحیح فیاسی است . 

۶- مطل از قلم کاتب اقتده است . 

۷- در اصل : نمی دانم که کردش آبیاض] امیدراریم» به فرینۀ ممنی این مصراع به تظرم سید . 
۸- ایضاًدر اصل : دلی کو پاره عاشق سد نباشد مص عم (و بر بالای عم نوشته اند عیش) 


-٩‏ ایضا : ماه تو 


AY غزلها‎ 


اب دل فزون باشد' 


چنین گر فکر گیسویت 


شود سودای او در سر جنون آهسته آهسته 
زبس با یکدگر کردند خحصمی برسرعشاتت 
میان دیده و دل حاست [خوذ] آهسته آهسته؟ 


چنین کز شوق رویت شون" به هر نظاره ای ریزد 
۱ ز چشم مسانگاه* آید بسرون آمسته‌آهسته 
مسیحارا نشاید " دعری اعجاز پا لعلت؟ 
که می آید به دامت از [فسون] آهسته آهسته 
غرض تاکامی است از عشق: اگر نه [کوهکن فدسی]" 
چرامی کنذ [جان در یسشون]" آهسته آفسته؟ 


۴۶ 
به دل غمی چو نداری ۰ به سینه داغ منه ترا کته بود دو: به ره چراغ منه 
وصیتم شب رحلت به می فروش این بود که جز پیس‌اله به بالین من چراغ منه 
مرا ز گلشن جان عطر پبرهن برحاست ‏ نسیم گسوبه سسوم مت راع منه 
غمم چو تازه نکردی» به راحتم مضریب چو ناخنی نزدی. پنبهام به داغ منه 
بهار آمسد وبلبل به ناله‌می گوید که بی پس‌اله چو نرگس قلم به باغ منه 


۱- دراصل : چنین کز فکر گیسویت ز باغ دل برون باشد: و شاید در اصل چنین بوده : 
دماغ دل پریشان شد 


چن کز . . 


۲- ایضاً : زند سودای او بر سر 

۳- ایضاً: نشان دیده‌ر .۰ . ریخت[ییاض]. . . 

۵- ایض : ز جسم بار کاه 
۷- ایضاً : بالینت 


۸- در اصل نانویس مانده ۰ 
-٩‏ ایضابیاض E‏ هر دو موردبهقرینا معنی تگمیل شد 


۰-ق : به دل چر در [د]تداری 2-۱ ج : ترا 


BAA‏ دیوات حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به باده دست مبر» یا همیشه بیخودباش قرابه راہشکن» باز کف ایاغ منه 
به شکر قسرب» مزن طعنه دورگردان وا 


چو عندلیب شسدی» دست رد به زاغ مته 


۳۳۷ 
وی تر در جسفسا شکسته عهلت کسیر وفاشکسته 
بیگانگی تر خسار حسسسرت درجانصداآشنادک ته 
تااز جگر کسه‌یادگ_ارست؟ خاری که مسرابه با شکسته۱ 
آن کس که دلم شکسته" داتد کاین شیشه به مذعا شکسته 
برهرکه کشيد تيغ: ازرشک ‏ رنگ من میت لاشکسعه 
غیرت کش ساغرم؛ به سنگی صدجام جهانتماعکسته 
یارب زن نساله‌ام» به آهی هنگات؛ مد دا شکسستسه 
تاپتکده؛ دلم ش د آباد بازار کل با فک اس 
یارب کسه شکستگی مسبیناد | آن کس دل مراك عه 
هرکس که بدید رنگ قسدسی 


داند که دلش کجاشکته 


۳۸ 


در سنه دلم مین فشاده 
از کیت خلق: در هراسم 
جز عشق بتان که گیردش "دست ؟ 
برگسرد لبت بنفشه شد سب ز؟ 
۱- دج : که به پای ما . . 

۳- كج :این 


۵- ایضاً : با 


م( 


خود گو چه کنم» چنین فتاده 
زان چین که بر آستین فتاده 
زاهد که به ننگ دین فاده 
یاه سور در انگسین فستاده 


ل شکست 
۴- در اصل : کردش؛ سھو کائب 


غرلها ۵44 


در کوی تو آفتاب از شسوق غش کسرده و بر زمسین فتاده 
از دولت عسشن : سسیته من چون کسوی تر دلتشسین فاده 
پروانه طییعت است قسدسی 
تابر دل آتشسین فتاه 


۴۳۹ 
)م 
عاشقی' بر بسر آسودگی پهلو مه 
تکیه" [زن] بر شعله در گلخن: به گلشن رو منه؟ 
زهر اگر بر لب نهی؛ چون می بنوش و دم مزن 
تیغ اگر بر سرنهی» سر بر سر ژاتو منه 
بر مسیسان زتار جز از زلف ترسایان مہند' 
طوقبرگرەنبەغيرازحلقە گي ومنه 
کی حبر دارد ز ذوق عاشقی آن کس که گفت 
دل به پیچ و تاب زلف و عسسو ابرو منه؟ 
عشق اگر خوامی دلا حون خور نهان و دم مزن 
همچو قدسی داست‌انی بر سر هر کو منه 


۴۳۰ 
شاد باش ای دل که شود را حوب رسوا کرده‌ای 
چون نکونامی بلایی را زمر وا کرده‌ای 
هرکه را بینم کسشش سوی تو دارد عاطرش 
آفتابی. در دل هر ذرهءای جا کسرده‌ای 
۱- در اصل : عاشق ۲- ایض : بی نقطه تحریر شده 
۳- ایض : بعکس رو منه ۴- ایض : منند 
۵- ایضاً : عشوه غیر ابرو ۰-۰ 


.04 دیوان حاجی محمٌدجان قدسی مشهدی 


شکر احسان تو چون آرم به جا ای غم» که تو 
خون دل عسمری برای من مه اکرد‌ای 
دست در دامان هجر یار داری ای اجل 
خوش مددکاری برای خویش پیدا کرده ای 
وای بر آیندگان روزگسار ای آسمان 
گر کنی با دیگران هم: آنچه با ما کسرده‌ای 
در غمش لاف صبوری می زنی ای دل پرو' 
دیده‌ام خود راو ما راهر دو رسوا کرده‌ای 


۴۳۱ 
(e‏ 
از تر دلها همه ناشاد و توهم شاد نه‌ای عسالمی از تو خسراب است و تو آباد نه ای 
در گرفتاری عشق است حیات ابدی جان به شکرانه ده ای صید که آزاد نه ای 
در حق من سخن غپر مگر کردی گوش؟ ‏ که دو روزست به من بر سر بداد نه ای 
گر سر زلف نداری دل خود پیرون کش" 
درره صیسد مکش دام: چو صياد نه ای 


۳۳۲ 
(م 
کشته‌ای اول به نازم؛ باز خندان " گشحه‌ای 
می توان دانست کیز فعلم پشیمان گشته‌ای 
من طلبکار توام [با چشم] در دير و حرم 
تو مرا در سینه همچون " روح پنهان گشته‌ای 
2-۱ چ ؛ قدسی برو 


۷- در اصل : زلف که نداری سر دل برون کس: به قرپنۀ معنی اصلاح شد 


۴-ابضاً : چون 


غزنها ۵41 


بعد ایامی که پیشش باقستی راه سسخن 
عرض حال خویش کن ای دل» چه حیران گشته ای 

مرهم الماس ای دل بسته ای پر زنحم خویش 
کرده‌ای با درد خو؛ فارغ ز درمان گشعه‌ای 


بول عشق» قدسی کس مبادا بی نصیب 
نیست[جای] غم زکه رد کفر ]و ایمان گشته ای" 


۴۳۳ 


یار بی پرواو مارا آرزوی دل بسی 
جان من ! دلسوزی پروانه طرز دیگوست 
کونه ا 
گریه دبر آمد به پادم» اشک ازان شد بی اثر 
هر گز از راه حرمچوپان کسی خاری نچید 


ماو كعبةمقصوذدور 


کار خواهد بود با پاری" چنین ‏ مشکل بسی 
گرچه باشد شمع راجوینده در محقل بسی 
سوده شد پای امد و راه تا منزل بسی 
کی دهد حاصل ۰ چو ماند تخم زیرگل بسی 
راه طی کردم به مژگان از پی محمل بسی 


باه غم گرچه با ما کرد تلخیها به بزم 
وقت ساقی خوش» کزو دیدیم روی‌دل بسی 


trt 


به نومیدی خوشم: ناکامی ام کام است پنداری 
شراب ناامیدی نحوش گوارا شد مزاجم را 
میان روز و شب؛ بی دوستان فرقی نمی بینم 
به گر شم امشب آواز جرس نزدیک می‌آید 


(م ن له لهج ق) 
دلم را بی سرانجامی سرانجام است پنداری 
حریفان رامی وصل تو در جام است پنداری 
به چشمم اول صیح آخر شام است پتداری 
زمن تا محمل مقصود یک گام است پنداری 


. دراصل : بست غم» و سپس چند کلمه نانویس مانده‎ -١ 


۲-نسخه ها : پار: اصلاح شد . 


۵4 دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
خحیال وصل بستن» بهتر از وصلش کند شادم تشاط نشاه‌ام در خندۂ جام است' پنداری 


ز اهل خانقه قدسی بسی شید و ریا دیدم 


به چشمم حلقه توحیدشان دام است پنداری 


fra 

م ن له ك ج ق) 
ای عندلیب وصل؛ هم‌آواز کسی دمساز ماغم است» تو دمساز کیستی 
نشنیده صوت مطرب غم» آنکه گویدم آتش پرست تساه آواز کیستی 
نگذاشت رشک» ورنه جمالت" تمودمی آن را که گفت " شیسفت؛ ناز کیستی 


قدسی ز حال خویشتن آگه نیاہمت" 
بیخود چنین ز چشم فسونساز کیستی* 
۳۶ 
ERA‏ 
بهاررفت ر نچسی دم گل از بر رویی گذشت عیسد و ندیدم هلال ابرویی 


گشاده‌روی به هر در شدم چوآینه» لیک چو پشت آینه از کس نیسافستم رویی 
از آن فيد ضسنم که در ضمیفیها ز عویش درغلط افتم بہ تار گیسسویی" 
جفا کشیلدن فرهاد اگر قبولت نیست په پیستون رو [و] دریاب دست و بازوی 
نم به رشک ز سامان غنچه. چون من هم چو لاله دارم از اسسبساب داغ؛ پهلویی" 


۱- فقط مء ق : دربادة جام ۰۰۰ با توس یه معنی مصراع اول اصلاح شد . 


مان ل : گفته 

۴- متن مطابق ۵ + ق . نسخ دیگر 
2-۵ ج : بیخود ز چشم مست فسوز 
۶م : که قار ...۰ سهو کالب ۷- ق لین‌بیت و مقطع را ندارد . 


غزلها ar‏ 
ز ضعف. بر دل مجروح خود گران شده‌ام چنان که خشک شود بر جراحتی» مویی 
هلاك مشرب آن بیدلم که چون قدسی 
نمی کسشد به بهشتش دل از سر کویی ! 
۳۳۷ 
م( 


ز مو ضیف ترم از غم ميان کسی 
خدای را مددی؛ تا کی از شکنجه هجر 
سرم به جد گردون فرو نمی آید 
حدیث مهر تو آید چو بر زبان"» چه عجب 
نظر به فنچه کنی با ته دلی» چه کنر 
ته خار غنچه په دستم» نه داغ لاله په دل 


به هیچ تسانعم از حسرت دهان کسی 
چو شمع. تاب خورد مغز استخوان کسی 
رخ ازمن وخساك آستان کسی 
اگر چو شمع جهد آتش از زبان کسی 
چو لاله گر نشود دام مهربان کسی ؟ 
تشد که برخورم از باغ [و] بوستان کسی 


زهی ستار؛ قدسی» که دوش دیده ازو 
هزار لطف که نگذشته در گمان کسی 


۳۳۸ 


هزار حسیف که در بوست ان رعنایی 

به چشم مرغ چمن» داغ سنگ بر پهلو 

نماد از سژه خرو دید س اضر 

هزاربار نون آزم سود ام دل را 

بان شسهسر نهسادند داغ بردل من 

به آفتاب پس از صبح کس نپ ردازد 
م : چنانچه 


۳- هر اصل : .۰ . مهر تواند چو پرزن 
۵-ایضاً : بشی» اصلاح شد . 


م 
شریک نکھت گل شد' نسیم هرجایی 
نکوترست ز گل بر سر تماشسایی 
کند چو حسسن تمام تو» مسجل سآرایی 
نمی کند نفسسی بیبتسان شکیسیسایی 
چو لاله نیست مراداغ سینه صحرایی 
زخانه پیشتر از صیح اگر برون آیی 

۲-ت : بیت را ندارد 


۴- در اصل : گل چون اصلاح از خیرالیان 


۵41 دیران حاجی محمد چان قدسی مشهدی 
پسام من همه شب ناله می برد به درش چه احتباج پی نامه» خامهقرسایی "۲ 


رفیق من نشود غیر غم کسی قبدسی 
کجاست غم که به جان آمدم ز تلهمایی 


۴۳۹ 
اما ت. ق) 
چو شمع اسشب مرا در محفلش بارست پنداری 
به مغز استخو نم شعله در کارست پنداری 
بشکفت و از دلا حسروشی برنسیآید 
قفس, تابوت مسرغان گرفتارست پنداری 
خیالش بی گمان امشب به علوت انا چشمم ١‏ 
چنا 


آید " که بخت فته بیدارست پنداری 


ز من برگشت دل چون بخت» تا" برگشت پار از من 
سرا ابن بخت بر گردیده "۰ در کارست پنداری ! 
نمی‌یابم ره بی رون شسدن از کروی حسیسرانی 
به هر سسورو نهم؛ در پیش دیوارست پنداری 
به راه دوسستداران دیده بر دیوار و در دارم 
درین وبرانه» چشمم چشم بب مارست پنداری 
به شسمع مسحفل ما آورد ایمسان برهمن هم" : 
به چش مش" تارهمای شسمم» 


ارست پنداری 


۱- فراصل : بی‌تامه جامه 
خیالت 


خدایش (! 


ایشا : داند. مشن مطابق ق» ولی باقی مصراع در آن تسخه مقلوط است 

۴- فقط م : ما ۵- اقا : بر کردید 

۶- ایشا م : به شمع محفل ما آوردن برهمن ماهم (1) ق : .. . محقلم آوردایمانی . . . 
۷ به چشمم 


غزلها 


2۹۵ 


مسرشکم با زبان گسویا حسدیث يار می گسوید 
جسد بردیده دارم وفت دیدارست پنداری 


ازو دل برنمی دارد که آید "شب به واب من 
خحیالش هم به روز من گرفتارست پنداری 


نه طوفانی به جوش آمد» نه عالم در څروش آمد 
سرشکم ناتوان و ناله بیسسارست پندارۍ 


به هوای صید پک ره؛ به گذار مانبایی 
رقم شهادت ماه دگري" په دست دارد 
برو أی صبا به شیرین؛ ز روان کوهکن گو 
سر کوی می پرستان» ز پیاله نیست خحالی 
مفریب وفت مودنه به اميد وعده مارا 
ز گمان هلاك گشتم. ز چه خبلی و چه نامی 
تو که غافلی ز قاتل» چه روی به پای تیغش 


۳۰ 
م ت ق) 
تو که صید قدس گبری» به شکار ما نبایی 
اگر ای اجل بدان ی به شکار ما نیسایی 
که شدی چو یار حسرو» به مزار ما نیایی | 
تو که مرد پارسایی» به جوار ما نبایی ! 
که تو شمع بزم غیری» به مزار ما نهایی 
که بفکنی وبر سرچوصوار سا نیایی* 
به همین که کشته گردی به شمار ما نیایی 


برو ای جوان زپیشم» که اگر فر شته گردی 


نظر ز خوبرویی» چونگار سا نیسایی 


۱-م: از زیان اصلاح شد . مه ق پیت را ندارند . 


:کرد 


م 


۳-م : دگره سھو کات . مه فی بیت را ندارند . 


۴- ایض : تو که ای . . . ندانی» به قرینۀ معئی اصلاح شد . 


۵- ته ق : بیت راتدارند . 


2۶ 


ماچر پروانه نسسوزیم به داغ غلطی 
روز ما راز شب تیره جدا نشوان کرد 
در وه عشق گذشتم ز رده گام نخست 
مرد" ساقی عشفم که به صد" گردش جام 
شکرئله که ز سردای تو" گرم است دلم 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


0 


شمم در محفل ما سوخت دماغ غلطی 


صبح برکرده از خورشید» چراغ غلطی 
که نیندازدم از ره به مراع غلطی 
ازحریفم نشوازد به اباغ غلطی 
نیتم سوخته چون لاله به داغ غلطی 


[خویش را در دل صحرای چنون گم کردم]* 
عل در بافستنم" سوخت دماغ غلطی 


از ره به خواهش دل شیدا چه می روی 
در گل گرفشهام در و بام ترا" ز اشک* 
[بی‌بوی] پسرهن مبر "از گربه نور چشم 


1 


خواهد کشبد پردهز رخ» گل به وقت خویش 


۱- در اصل : بر کرد 


امه ت. ق) 
گر عاشقی» به کوی تمتا چه می روی 
دیگر به با بهسر تماشا چه می‌روی 
چون باد شر طه"" نیست: به دریا چه می‌رری 
ای باد صب‌حدم: به تفاضا" چه می‌روی 


۲- ایضاً : زتدۂء با توجه به ایهامی که کلم امرده» در اینجا دارد: متن تصحیح شد . 


۴- ایضاً: که پهر : اصلاح شد 
۵- کانب» مصراع را نانریس گذا 


۴- ایضاً سودابتو 


۶- در اصل : در پیرهتم» و روشن است که غلط کاتب بوده . اصلاح شد . عقل در جستن من» نیز 


تواندیود. 
۷م :مرا 
4 فقط م : سر 
م :وض 
۲- ایضاً : بتماشا: غلط کاتب . 


۸¬ م٠‏ ق: ز رشک سهو کاتبان . 
١-ابضاً:‏ شرط 


dav غزلها‎ 


پوسف نه ای توء طاقت زندانت از کجاست' بی پرده پیش چشم زل ځا چه بی روی 


دامن گرفتن تو چنان آیدم» که کس پرسد از آفتاب که تلهاچه می‌روی 
کمترز لاله ای نشوان بود در جهان بی داغ دل» به دامن صبحرا چه مې روی 


عالم ز تو راب شد ای اشک پرده در 


بس کن؛ پی برهنه آبه بضما چه می‌روی 


ff 


گر چو شمع آنش برآید از گریسان کسی" 
معذرت خواهم» ندانم» یاکنم دغوای خر 
کوجنون تا پنجه ام" قید گریبان بگسلد؟ 
ابو را نشنیده ام هرگز ببارد نون" مگر 
آتش جانسوز: می دانم کسی غیر تو نیست 


به که باشد گردنش بی طوق فرمان کسی* 
گررسد روز جزادستم به دامان کسی 
پیرهن تا کې برد چون غنچه زندان کسی؟ 
برگرفتند آستین از چشم گریان کسی ؟ 
بهر آن سوزم چو بینم داغ بر جان کسی 


از حریفان پیشتر بر ووی ساقی " واله است 
از قدح " ترسم: نباشد چشم گریان کسی ! 


۱ ۰.۰ زندان ترا کجاست؛ م 


۲- فقط م : بر سر» سهو کاتب بوده 


۴- فقط م : بینند و نی پرهنه» به قرب معنی اصلاح شد . به جای بس کن 
نزدپکتر است» به شرط آنکه چنین حطابی به اشک » ايرادي نداشته باشد . 


که ازنظر شکل کتابتی به ابیند؟ 
۴- م : براندازه گریبان ۰۰۰۰ غلط کاتب . 
۵- ق: در طوق فرمان .۰۰۰ و ظاهراً لاست 


۷- م : دهوای من (1) 
۸- ابضا : کرحوها نبجه‌ام (1) 


4م ق: ... تشنید‌ام (م 
2-۰ : ووی از کتایت ساقط است . 


1 - ق :این ۰۰۰۰ ظاهرا سهوالقلم بوده . 


است» ولی 


بیت را ندارد. ق : این بیت و دو 


!از کتابت ساقط شده 


بعدی را فاقد است . 


نیز می توان احتمال داد 


۶-م: ق : تاکنم» سهو کاتبان . 


) هرگز که خون بارد 


2۹۸ 


نخیزد از دل مرضان باق اففانی 
هزار عقده ام از دل به یک خدنگ گشود 
ز شرم عشن اسیر تو آب" گشته "مگر؟ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


م ت ق 
که ناخنی نزند بر دل پربش‌انی 
فروختم چمنی آغنچسه رابه پیکانی 
که شد ز دام تو هرحلقه» چشم گریانی 


به فیر جیب دریدن نداند آنگه بود 


چو شسمع تا نفس آخسرش گسریس‌انی 


۴۴۵ 


تا چند از پی دل شسبسدا رود کسی 
مرهم طلب سیماش چو داغی نسوختی 
کس بی طلب نرفته اگر دیرء اگر حرم 
[گیرای]" کمند توء می آردش به زیر 
بگشساز رخ نتقاب» کسه زاهد نگویدم 
ای چشم ناشکیب» دمی پاس گسریه دار" 


0 
دبال او نکوست کسه تنهارود کسی 
دست تهی چگونه به سودا رود کسی ؟ 
خواری کشد؛ نخوانده" به هرجا رود کسی 
بر بام چرخ اگر چو مسبجا رود کسی 
از ره چرا به زلف چلیپارود کسسی 
تا کی ز بجر روی به صحرا رود کی "۲ 


شاید: به راه کمبه ز شرق قلم زدن 
چون حار اکسر در آبله پا" رود کسی 


۱- مق : نان پزنده سهو کانبان . 


۳-م: اسیر ثواب (۱) 

۵-م : به غیر از کتایت ساقط است . 
۷- ایشا : خواری کند تخواند 

۸- در اصل : کلمه نانریس مانده است . 


۲-م: جهتی؛ ق : چمن» سهوالقلم . 
۴-ت : گشت 
۶- در اصل : پسوختی 


-٩‏ در این مصراع هیچ نقط ای به چشم نمی خورد. جز در کلمه شکیب که په مسورت سکست تحریر 


شدهءاست ! 


۰- در اصل :  :..‏ بهر روی بحمراه . 
۱- ایضاً : آینة پا 


۰ اصلاح شد . 


غزنها 2۹۹ 


FF 
م4‎ 
تاوال [قعل] صید زبون نیست پر کسی مت برای قطره حون نیسست بر کسی‎ 
کافی ست شوق کشته شدن خونبها مرا در روز حشر» دعوی خون نپست بر کسی‎ 
هرکس په قر هتخود می کشد چا هرگ ز سم زهت دون نیست بر کسی‎ 
عاقل کسی پود که کند ضربت اتی ار از کشوری که دست چتون نیست بر کسی‎ 
باعشق» رستگاری و باعلم» قیل و قال" نکلیف ازین که کار فزون نیست بر کسی (عذا)"‎ 
ای غم به خانۀ دل قسدسی وطن مکن‎ 
تعمیر این خرابه» شگون " نیست بر کسی‎ 


ffY 
ا(‎ 
سرم شد باز گرم از مژدۂ بیجای سودایی*‎ 
به غم دل را بشارت ده» که عاشق می شوم جایی‎ 
چرا جام محبّت نشکند "عهد لب مستان؟‎ 
که آمد لای کش "دیوان؟ سیخانه پی‌مایی‎ 
به دیگر باره رسوایی» بشارت روح مجنون را‎ 
که آمد با محبّت تازه پیمان کرده رسوایی*‎ 
دو چشمم ماند قدسی بر سر هر ره چو نقش پا‎ 
که گنردد آبروی چشم من حاك کف پایی‎ 


۱-تراصل : صد . . ۲- ليشا :با عشق در سکاری ماعلم .۰ 
۳- اصلاح این مصراع مغلوط ممکن نشد . ۴ در اصل : سکون 

۵- در اصل : مرده سحان . . . ایضاً بشکند 

۷- ایضا: لاله کش ۸- ایضاً: پیمان کرد 


-٩‏ ی : بر سر بر ره حوس ما 


HE‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۴۸ 
۸ 
من و تاروز: هرشب در فراق چشم مٌیگونی 
به دل پیکان پرزهری» به لب پیسسانة خحسونی 
ز عکس عارض جانان» شوه هر ره خورشیدی 
ز خوناب سرشک من» شود هرقطره جیحرنی 
مخوان افسانه وزمن ‏ پرس اوضاع محبّت را 
که ببودعشقبازی کار هرفرهاد[و] مجنونی 
پی نظارء اش از ناز میک شتی مسلایک را 
اگر می‌داشتی رضوان چو قدت نخل موزونی 
مسیحا کی تواند برد از نبرنگ عشقت جان؟ 
محبّت را صد اعجازست تضمین "در هر افسونی 
ز حسرت میرم و سوی تو هرگزنامه نتویسم 
که بر خود رشک" ورزم گر شودآگه به مضمونی 
خیالت گویبا ام شب دلي را مضطرب دارد 
که غیرت بردلم هرلحظه می آرد شبیسخونی 


۳۳۹ 
(م) 
توشم زبس چوباده: ز پی‌مانه» دوستی جوشد چرخونم از دل دیرانه؛ دوس 
این دلخوشی یسم *» که ز من در طریق عشق آمسوخستند بلبل و پروانه: دوستی 


۱- در اصل : ۰.۰ اقسانه وزین 
*-ایفاً : صحی 

۳- ایضاً : تنک» اصلاح شد . 

۴- در اصل : چو شد چوخون؛ اصلاح شد . 


۵- ایضاً : آن دوستی نیم؛ متن تصحیح قیاسی است . 


غزلها .و 


گر درستی طلب کنی» از من طلب که کرد بت درست بامن دیوانه؛ دورستی 
قدسی ترخم است برآن ساده لوح» کو 
جوید ز دل شکیب [و] ز جانانه» دوستی 


۳۵۰ 
نم 
چند جفا شیوه و ععادت کنی ؟ وقت نیام د که مروت کنی ؟ 
خود چه شود" گر به اسیران خویش لطف به اندازۂ حسرت کتی؟ 
جان ز غمت بر لبم امد نشست منتظر آنکه تو رخسصت کنی 


ماو گنه" گر توبه این روی خوب روز جزاسیل شفاعت کنی 
خود چه گزینی که ازان بهترست ؟ 


قسدسی اگر ترك مسحیّت کی 


۵۱ 
اما 


آرزوی ما کند با مدعا بیگانگی 
کی شود روشن بجز از خاك کویت دیدهام؟ 
خفتگان خاك [را] دیگر که جان آرد به تن ؟ 


عشق را باشد تصیب از آشنا بیگانگی 
چشم عساشن را بود با توتبابیگانگی 
گر کند در حشر زلفت با صبا بیگانگی 


ساازان عشق آشنايانيم کاندر کیش ما؟ 
از دو عالم: جز غمت. باشد روا بیگانگی 


۱- دراصل : شکست. سهر کاتب . 
۲- ایضاً: مزده مراء و احتمالاً تحریف شده است . تصحیح ما نیز رسايي لازم را به مصراع تمي بخشد . 
۳- ایضاً : یاد کید » خطای کاتب بودء . اصلاح شد . 

۴-ایضاً : . . . هشن آشنا باشم کندر کشش ماء به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


.۶ دیران حاجی مححمّدجان قدسی مشهدی 


fOr 


مات ق) 


نماند در بدئم جان ز جستجوی گلی" مگر نسیم کند زنده‌ام به بوی گلی 
نماند بی چمن امشب مرا حیات؛ مگر نسسپم صسیح کند زندهام به بوی گلی" 
نشاط تنگدلی در چمن حسرامم باد اگر چو غنچه دلم وا شود" به روی گلی 
بهمندلیب پس" از من قسسم» که‌تابودم* ‏ نبسردح انب گلزارم آرزوی گلی 


چه حاجتم به چمن» چون هميشه هست مرا 


زبان چو غنچه پر از گل ز گفتگری گلی 


rar 
ام ت ق)‎ 
چنان‌افتاده‌ام از کار: بهسر لاله رخاری‎ 
که سیر از دیدن رویش نمی آید ز من کاری‎ 
فضای سینه را چندان که می جویم نص‌یابم‎ 
زیاران په دل نزدیک» غر از ناوکش "یاری‎ 
نگاهی داشت هرسر گرم ساقی دوش در مجلس‎ 
نمی دانم که آتش در که زد من سرختم باری‎ 


۳-م : در شود سهر داب 


۴-ت : ہس 

۵-م : تابینم ا ق : ۰.. هستم. ت : به صورئی تحربر شده است که هم مې توان پینم حو اند و هم 
هستم . متن به قرینۀ معنی اصلاح شد 3 

۶ م: .۰ رخساریت» سه و کانب . این غزل در هر مب تسخه بادلیال دو بیت با مطلع : 
ندیدم در چمن هرچند گردیلم سر خاری . . . که رارد متفرقات کرده آم- آمده است 

۷-م : ماو کس؛ ق : نازکش؛ سهو کاتبان 


غزنها 


ز زلف یار نشوانم بریدن دل به آسسسانی 


که پروی عمرها شد بسته دارم دل به هر تاری 


ز شسیخ و برهمن نايد طریق عسشق ورزیدن 
یکی مشغول تسبیحی '٭ یکی در بند زثاری 


نکردم از سر کسویت په هیچ گلشن روی 
اشنای همم 
به مسوی من نظر اخبنران چنان بستند 
فروغ نور تجلی ست هرکسجا نگرم! 
درین زمانه چنان رو ز کس نمی بینم 
ندیدم‌از در سنگین دلان چنان رویی 
زفیض گریه ابرم ملول» می خراهم 


من و تو چون قدح و باد 


چگوته محرم این بوستان شوم که به فرض؟ 


ز گسریه‌ام تبسود روی دامن جرا" 


E 
بود حلاف مروت که پرشی از من روی‎ 
من از تو چشم نمی پوشم ر تو از من روی‎ 
که آفستاب نمی آردم به روزن روی‎ 
كليم رار ندارم به‌ناراپمن‌روی‎ 
کسه برنیساوردم زغم تیر؛ پر نن" روی‎ 
* ز عکس خویش ببیلم *مگر در آهن روی‎ 
که برق» خنده‌زنان آردم"به خسرمن روی‎ 
آگر نسیم شوم غنچه گیسرد از من روی‎ 
زبس که سیل سرشکم کند به دامن روی‎ 


۱-م : عمرهای (؟)ق : عمرها؛ ر شد از کتابت ساقط است . 


۲-م: متقول ۰۰۰ (1) 


۳-ق : مصراع اقص و نادرست است : فروغ تو تجلی به هرکنچا . . 
جای هرکجاء هرطرف است . مصراع دوم در ق مغلوط است . این نسخه: اییات ۰۲ ۷+ 


۸- مء ق : بعرض» ت : بقرض» سهر کاتبان . 


4-فقط م : حمراء غلط کاقب 


٠‏ م تجلی ست» په صورت 


۵-اضاآ: برآم 


مباش بر در ارباب روزگاز مرش 
اگر شود که زر خسار پرده برداری 


دیران حاجی مسمدجان قدمی مشهدی 


[مته] به حلف؛ ماتم ** مگربه شیون روی 
عجب که سوی بت آرد دگر" برهمن روی 


مسر نزاع ندارم به هیچ کس قسدسی 
ز روی دوستی ارم "مگر به دشمتی روی 


دل ز بیسداد تورو کردبه آبادانی 
در تماشای در و بام تو چون مهر متیر 
از بد و نیک جهان» روی فراهم نکشم 


سینه ام ترکش تیرست " ازان شست [و] هنوز 


در خسراش جگرم حساجت ناخن نود 


م( 
درنظر؛ برگ گل و لاله کند پیکانی 
هر سر موی کند پر یدنم مسژگ‌انی 
زانکه چون آینه ام باز بود پسش‌انی* 
جگرم » کشسد از غم ہی پیکانی 


پیسسچ شآ کند در چگرم سسوهانی 


[روی گردانده‌ای از]" دیدن رویش قدسی 


گلبی‌رنگ" زخررشید چرا گرد ؟ 


ام ت قا 


می کلم در بومستان با عندلی بان شیونی 


ورنه گل را کی پسند افتدا' نوای چون منی 


۱- فقط م : ساس برور اییاٹ 

۳- ایضاً فقط م : آوردک سهو کاتب . 
۵- در اصل : مستانی (1) 

۷- ابضا: کند 

-٩‏ در اصل ٹانویس مانده است 

۱ : ند اقند؛ غلط کاتپ . 


۲- ایض : بحلقه در ماتم 
۴-م: آرد. سهوالقلم امت . 
۶-ایضا: ترکس 

۸-ایضاً : نی پیکانی 

۰- ایضا : پر رنک (؟) 


غرلا 2 


تا دم مسردن» فغانم در هوای یک گل است' 
بلتم بلبل که ‌باشم هرنفس در گلشنی" 
تو نکونامی ومن بدنام "و مسردم عیب جوا 
همرهی عیب است عیب» از چون تویی با چون متی 
بیخودم دارد. اگر یک قطری گر یک ساغرست 
دل چر سوزد. خواء از یک شعله» خواه از گلختی 
صبرآنم کو؛ که شام هجر گیرم گوشه‌ای؟ 
دست آنم کوء که صبح وصل گسیرم *دامتی ؟ 
پوسفت من بوی پیسسراهین ز من دارد دریغ 
پیر کنعان ورنه بویی یافت از " پیسراهنی 


FAV 
ا(‎ 


د برای خویش؛ چو کویت نیافتم وطنی 
چو دست حصم زلیخا؛ بریده باد آن دست کسه بر تلی E‏ 
چو قسامت تو نهالی ندیده‌ام مسوزون به اتفاق صباگ شت ه‌ام به هرچمنی 

روم به دایر؛ ردم پریش ال بخت 

هگر ز موی تو بر گوش من خورد مسختی 

۴۵4۸ 
(ت) 

هرگوشه چومینا: صنم حورسرشتی ‏ درزیر فلک ليست چو میخانه بهشتی 


۱-م؛ در هو رنگ گلست: سهر توپسنده. ۲- ایشا : بر گلشنی 
۳-م : و از کتایت ساقط است ۴-ت : عیب جوی 


۵-م: گیرد ۶-م ق : از به کتابت نيامده . 


و 


تنگ است چنان عرص انلاك که گوبی 
چون غنچه که باشد که گریان نکند چاك؟ 
آن گریه کجا رفت که طوفان صفتش را 
دیدند دفا باختن كع به روان را 
خم بر سرخود داد ز افتادگی اش جای 
نامم توان برد ز حسواری برش اروز 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


چون خانه خم گشته بناه برسرحشتی 
آرازنی و جام می و دامن ک شتی 
بر صفح دریا به حط مسوج نوشتی ؟ 
آن قوم که برکعبه گزیدند کنشتی 
در میکده کمتر نشوان بود ز خشستی 
آن روز کجاشد که به من نامه نوشتی 


قدسی حبرت نیست که در میکدۀ عشق" 


هرگوشه بهشتی ست نهان در ته خشتی 


f۵4 


چون سراپا همه راهست به سوداش سری 
یا حسیال رخ خود را پی دلها بفسرست 
عیش ما موش که درین باغ تسلی شده ایم 
من هم اميد به شمشیر تو دارم تا کی 
کمرش برده دلم را ز ميان رخ و زلف 
نفسم سوخته چون لاله به دل» گریه کجاست 
منشین بی نفس گرم که در مزرع عشق 
رفت" چون نرگسم ایام به کوری که مرا 
لای خم را چو قلح جمع کنم در ته چشم 


(ت] 
صد کمروارسرین بسته په موی کمری 
یا چو آییته به روی همه بگش ای دری 
چون گل و لاله به چاك دل و داغ جگری 
هم‌چو مرهم کشم آزار ز زغم دگری ؟ 
موی زلف و مژه داغند ز موی کمری" 
که ضرورست لب خشک مرا چشم تری 
کام صد خرمن امد برآرد شرری 
مفت فت ر نی رزید*به لا نظری 
که خر می دهد این صتدلم از دودسری 


۱- در اصل : مۍ» بی رجه نیست رلی احتمال سهو کاتب نیز می رود . 


۲-در اصل : غمکدة 


۳- موی زلف 
در مصراع رخ داده باشد 
۴- در اصل + رفته 
۵- ایضا: ‏ 


یدب به تین معنی اصلاح شد 


> اصلاح شد . مخمکده بعید می نماید . 
(< تارهای گیسر) که در مقابل موی کمر قرار گرمته؛ بد افشاده است . شاید تحریفی 


Bav 


غزلها 
کردهام خاك دو عالم به سرخویش و هنوز نشسته‌ست غبارم به دل رهگذری 


حاار آن بادیه در دید؛ من باد تمام 


که زشوق کف پایی نخلد در جگری 
۴۶۰ 
[ت) 
به‌دل نمی گذری» تاکجاگنرداری فکندی‌ازنظرم تاچه در نظر داری 
سرت نمی شود از جام صحبت ما گرم مگ رخ مار ز پی‌مسانه دگر داری؟ 


نماند بر سر بالین من کسی : چه شود 
نکرده‌ای مسژه‌ای تر به حون ز ستگدلی 


مرا گر ای اجل امشب زخاك برداری؟ 


ازین چه سود که صد چشمه در جگر داری 


ز بوی باده من از خویش رفشم ای ساقی 
راز من خبری ده اگسر سیر داری 


۱- در اصل : تشست است» سهو کاتب . ۲- ایضاً : هر بادیه : متن تصحیح قیاسی است 


مطالع و متفرقات 


ملامتگو چه می گردد ز ی مجنون شیدا را؟ 


عنان به دست شتاب است تا درنگ ترا 


آنکه کسرد از داغ دل؛ روشن چراغ لاله را 
گر ز دل آهم نمی خیزد نه از افسردگی ست 


کی رسد هرگز گزند از چشم بد. حوب مرا 
شعله» پردازد حدیث شوق من با صد زبان 


مسانع گسریه نشسد چشم مسرا دیدن تو 
پرده بر داغ کشم» چون روم از شهر برون 
کی به سودای دلم سلسله موی برخاست؟ 

«* 


مرن لا ق) 


نسازد هیچ عاقل تنگ بر دیوانه صحرا را 


ام( 
کسی چون صلح نفه مد زبان جنگ ترا 
م ن ل ق) 


بر دل من کاش می افزود داغ لاله را 
دود دل بر سر نمی باشد چراغ لاله را 


ام( 


کز نروغ حسن: نتوان دید مطلوب مرا 
چون بسوزد غیر پیش یار مکتوب مرا 


(م ن ل ج) 
تاب حورشید ک‌جا خشک کند دریا را 
بر دل لاله چرا تنگ کشم ص جرا را 
که سر و 


تو برهم نزد آن مسودارا 


۱- در اصل : ۰۰ . بدست بلافست بود ویک تراء به قریۀ معنی اصلاح شد . مصراع دوم شمن غزلی 


تیز آمده است . 


2 دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
م ن ل ق) 


غم عشق تو ډر هرجا که محکم می کند پا را بود اول حکایت این که جان خالی کند جا را 
به جای لاله و گل دید؛ پرخون‌برون جوشد بت من بر زمنین هرجا گذارد آن کف پارا 
یکی از رتبه اعجاز عشن این است خوبان را که طفلی می تواند کرد کار صد مسیحا را 


ا 


هسدرد زلیخاشده‌یعقوب وگرنه ‏ ئ اینهبه مسهسرست به فرزنده پدررا 
چشم از مژه گو در کمرش پنجه مینداز " هرگز نکند شسانه کسی موی کمررا 


۸ 


مست آن بزمم که حون دل شراب ثاب اوست مرغ آن باشم که پیکان غنچۀ سیراب اوست. 


ب 


تا اشک تو بر صارض پرنور قر ر ریخب" از رشک گلست» آب رخ حور فسرو ریخت 


م( 
باز دل پای بند دام ک‌سی ست روز و شب؛ گوش ہر پیام کسی ست 
گو تفس بعد ازین ز سین تنگ پابرون نه: که این مقام کسی ست 
هیچ کس نبت در جهان‌آزاد ‏ هرکه رابنگری به دام کسی ست 


4 


1 - اصلاح بیت مغلوط زیر که قتها در نسخه م آمده است» ممکن نشد : 

گر ایزد زنده خواهد بعدر خأك برسیدن مگر بیرون برد ول ز حیران چشم شهلا را 
۲- دو کلمة آخر بدون نقطه کتابت شده 

۳- در اصل : رشک رخت از عارض ہد نور ۰۰۰۰ متن تصبحیح فیاسی است . 


مطالع و متفوقات 


بی غم چه گویمت که دلم چون در آتش است 
پرویز گرو بسوز که فرهاد را هنوز 


حسرت کشیم و آه دمادم متاع ماست" 
بر وان هیچ کس؛ جگر پاره پاره نییست 


منم که خون جگر؛ لاله زار باغ من است 
به دست عشق» چنان کرده ام پی خود گم 


در دلم سهر نو بهر دگری جا نگذاشت 
بانسون سخنت» دعوی اعجاز مسیع 
آب یارب ز که گیسرد پس ازین ابر بهار 


از جوش دلم دیده پر از پارءٌ شون است 


۴- هر اصل : وداع ۰۰۰۰ اصلاح شد . 
۳- ایض : فزود 
j-۴‏ 


م در دل حسن؛ جمال توت 


و2 


آم تل ق) 


لیلی به ناز رفته 'و مجنون در آنش است 


نعل مسحت از پې گلگون در 


۸ 


خرن جگر؛ نمک‌چش خوان وداع ماست 
اين لقسمه وقف مايدة انشراع ماست 


ما 


جراحتی که ز مرهم فزوده"؛ داغ من است 
که گم شود پی آن کس که در سراغ من است 


مد 


در سبرم آتش سودای تو سودا نگذاشت 
بود حرفی» لبت آن هم به مسیحا نگذاشت 
[رشک چشم تر من؛ آب به دریا نگذاشت]" 


اما 


در چشم ترم هر مه فسوار؛ حون است 


ذاشت و به قرینۀ معنی روشن است که به‌بیتی دیگر تعلق 


داشته . مصراع متن را پا توجه به مصراع نخست, خود ساخته ام . 


۶۴ دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


من گریه کتان بر سر آن کوی أ و زهو سو خلقی به سرم جمع به نظارة حون است 


لل 
افسروختی زباده ورنگ بتسان شکست یک گل شکفت و رونق صد گلستان شکست 
دادی چودل ز دست؛ رهایی طمع مدار عشق آن طلسم نیست که آن را ئوان شکست 


0 


چشم من چارست تا جانانه ای پیسدا شود سردم چشم مسرا همخانه ای" يداشود 


2 


به بژمء چهسره ز می بر فروختن دارد که شمع» راه به مجلس ز سوختن دارد 


0( 
نه اشک است این که هرساعت ز چشم من فرو ریزد 
به جای آب» اخگر چشسمم از دامن فسرو ریزه" 
ف 
(م) 
دلم را بحم آواز نی دیوانه می سازد 
مرا این صوت خوش. از خریشتن ببگانه می سازد؟ 
۵ 
۷-دراصل : کو 
۲- ایضاً : غمخانه‌ای. اصلاح شد 
۳- در اصل به عنوان پیت چهارم غزلی با همین وژن و قافی آمده است . 
۴- در اصل : ز شوق صوت نی چون [بیاض] می سازد. مصراع را به قرية معنی باژسازی کردم 


مطالع و متفرنات ۶۷۵ 
2 
ہی جمالت» چشمم از حرن خجلت جیحون دهد 
دور ازان لب٠‏ در ماقم باده طعم حون دهد 
* 
)م( 


هرگ ه نیم زلف تو سسوی چمن رود بویی دهد به گل؛ که گل از خویشتن رود 


ا( 
چه بخت است این که داغ از سین ام پهلو بگرداند 
به گلشن گر گسذارم رر؛ گل از من رو بگرداند 
#* 
(مء ت ن ل جا 

اجزای من چو لاله گر از هم جداشود ‏ هر جزو آن » به داز دگر متلا شود 

گویا ز عتدلیب گرفته ست خاطرش کو باد صیبحدم که دل غنچه وا شود 

بیگانه ار بگذرم از سردم ان چشم ‏ با دیدءام یال نو چون آشنا شود 


ام ن له له ج) 

پیش آزینش نظری با من درویش نود این زمان هست نگاهی که ازین پیش نبود 
عمرها بار گل و لاله گشودم چوصبا ‏ هیچ جز داغ درون و جگر ریش نود 
داغ مرهسم طلب از چشم بتاتم انداحث ورته هیچ از پی من چشم بداندیش نبود" 


۱-+: زان نت : ازان» ك ج : من مین مطایق آء 
۲-ل : هیچ از اثرچشم ...۰ ۰2 ج : هیچ آنتی از چشم ۰۰. 


۶1۶ 


تا هست دل» یج تو کسی دلبرم مباد ! 
جز روی تو که این صنعت خداست 
یارب که بعد مرگ چو ایام زندگی 


دیرات حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
3 


ور پیچم از خیال تو گردن» سرم مباد ! 
هرگسز نظر بر آینه دیگرم ماد ! 


جز خاك استانه تو بسترم مباه ! 


# 
م4 
ز دل پیش از فراقت آه دردآلود برخي زد به هرجا برفروزد آتش: آنجا دود بر خحیزه 
طبیبم برسر بالین نمی آیدء وگرآید ‏ چوگل کآید' پس از سالی؛ نشیندزودبرشیزد 
زبس آفاق راپرکردم از آواز؛ شون ابد" کرلب داودبرخیزد 
۰ 


(م) 
مگر فردابه قعلم‌عواهد آمدیار» کز هرسو 
به گسوشم امسشب آراز مب ارک باد می آیا 
پریشان می کند چون زلف شیرین. حال حسرو را 
مگرباد صب از تربت فرهاد بی‌آید؟ 
۰ 
م( 
سنگ در کارست تادیوانه پیدانی شود" هرکجاشمعی ست» صدپروانه پیدا مي شود 


نیست تاب جلو آن سروقد؛ قدسی مرا می روم از هوش: چون مستانه پیدا می شود 


E 
. ایشا : نیاید: هر دو مورد سهو کاتب بوده . اصلاح شد‎ -۲ 
- کاتب به اشتباه؛ ردیق را : ۰ ۰ . نۀ(ته ای) پیدا شوده توشته است . اصلاح شد‎ -۳ 


مطالع و متفرقات 


تا ز گشت گاشن آن آشرب دلها یاد کرد 
تیغ بردشمن کشید و دوستداران را ز رشک 


عاشن دیوانه را سودای معموری بلاست 


به من دنگ ترا سر فرو نمی‌آید 


ز تلخ عصیسشی پسم‌انه مي توان دانست 


کسی کجاخبر از حال زار من دارد؟ 
خوشم چوشمم» اگر سوزدم وگرسازد 
فزود یسخودی ام [بس که از خبال وصال]" 


از چاك دلسم خسنده غم‌آلود بسرآیسد 
من صبح و تو خورشید» چو خواهی که نمانم 
نقش قسدم ناقه بودگ وگب مسمود 


به گرد عویش : هجوم غزال می بینم 


١‏ م : از کتابت مباقط است 


۶۷ 


ام ن لدج) 


بلبل از گل گشت و قمری سرو را آزاد کرد 
بربدن هرموی کار خنجر فولاد کرد 
هرکه ویران کرد ما راء کمبه را آباد کرد 


ما 
منش به جان روم از پی : گرا او نمی آید 
که هیچ کار ز دست سب و نمی آید 
(ت) 


خسیسرز حال دلم کسردگسار من دارد 
غم تو هرچه کند اس پار من دارد 


هزار نشاه» حسسد بر مار دارد 
آری؛ که ز م‌اتمکده خ شنود برآید۳؟ 
نزه‌یکتسر آ تانفسسم زود پرآید؟ 
آن را کسه درین بادیه مق صسود برآید 


چو یاد چشم توام در خسیس‌ال می‌آید* 


لآ که 


۳- در اصل : اخرای گرفتاری (۴) به فرینۀ معنی اصلاح شد 


۴- این سه بیت را از تذکرۂ خرالیان ب رگرفته ام . 


۵- بیت در چتریی اشعار لیف مرحرم پژمان بختباری نیز آمده است . 


۶ از تذكرة خيرالييات 


۶۱۸ 


مباش در پی مردم چو چشم عیب انذبش 
ننگ دیدن تو دست می زئد بر سر 


کجا ناب آورد در پیش اشک دیده فرسایم ؟ 


چه حسرتها خورند ارباب عشرت بر سراپایم 


بهشر آن است که بی نشو و نما خاك شویم 
گر بمیسریم ز حسرت» در خواهش نزئیم 


غم رفت از دل من و از سسسینه داغ هم" 
صد داغ سوخنیم [و] ز دل تیرگی" نرفت 
قسدسی خسبر ز قسافلا طاقتم مپرس 


+ 


دیوان ساجی محمّدجان قدسی مشهدی 
م 
چو کرم پیله فرو بر سری به خان؛ خویش 
ترا حبال» که تسلیم می کند درویش 
م تا 


دواند ریشه گر چون شمع: موگان تا کف پایم 


م ت ق) 


اگر بینند در پا حارو بر سر داغ سسودایم' 


م1 
گرچه از خاك؛ پی نشو ونما خاسته ایم" 
که چو نخل ادب از خاك حیا خاسته ایم 


(م 
مهتاب نیست کلبه مارا چراغ هم 
روشن نکرد کلیس مسا را چراغ هم 
این کاروان گذشته ز مسابی مسراغ هم 


۱- کاتب نسخذت. این مطلع را در پایان فزلی به همین رزن و قاقیه آورده مصراع دوم: در سخه 


؛ مغلوط است . 
۲- کاتب نسخه م۰ این دوب 


خواسته ایم آورده و ردیق را در مورد آ 


را دوبار جزو غزلی مکرربه مطلع : ما شکست دل شود راز خدا 


خواسته ایم نوشته است . 


۳- در اصل : عمریست دل ز سین ما رابه داغ هم (؟) متن تصحیح قیامی است 


۴- ایضاً ؛ بر کسی سھو کاتب . 


زماراسراغ ...۰ اصلاح شد . 


مطالع و متفرقات 


پر امیند صبسر دور از بزم یار انتاده ام 
مرده ام از رشک تا سوی حبریفسان دیده آم 


خواری عشقت به هر ہی اعتباری کی رسد ؟ 


عشق کو تاز ره کعبه: رهدل گیرم 
مس‌چرگردم ز پی قافله افتان یزان 
موجم و در نظرم ساحل و گرداب یکی ست! 


جز دود هبت که بود ور چراغم 
بی ناس اندوه» دلم نگرده 


۶۹ 


(م 


دادهام با ود قراری کز قرار افنشاده ام 
دیگری می خورده و من در مار افتاده ام 
اعتبار من بس این: کز اعتبار افتاده ام 


م 
چون برهمن به در بتکده ‏ ملزل گرم 
کر ئسیسمی که روم دامن مسحمل گیبرم 
تیسستم عس "که ز دری ره ساحل گیبرم 
ا( 
آسوخته بوی دگ ر يست دماغم' 
تاخون نشوه وا نشود غنچه بافم؟ 


۸ 


دل که ربود از برم؛ ست‌اقی می پرست من 

گفتمش از که عواهمش: گفت ز چشم مست من 
ساقی مجلس بلاء هيچ‌پیاله در جهن 

پر تکند زخون دل+ کش ندهد به دست من 


۱-دراصل : میکده 
۳- ایضا: من (۱) 
۴- اغبا : آن سر نبود رای دکر نب 


۲- ایشا : ساحل کمردالکست (!) 


» به فرن؛معنی اصلاح شد . 


۵- ایا : ناخن نشود وا نشری ۰۰۰۰ این مصواع را قیلاً در غزل شمار؛ ۳۷۹ دید ایم . 


۶۲۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


(م 
گر صیاراره نبودی در گلستان کسی 
اینقدر بر پلبلان کی سوختی جان کسی ؟ 
پای چون محکم کنم در بزم سرگرمان علق ؟ 
گر نخیزد شعله چون شمع از گرییان کسی 
[قدسی از جود کریمان] "شرم می آید مرا 
دست بی ثسرمی نخواهم زد به دامان کسی 
۹ 
ام ت ق) 
ندیدم در چمن» هرچند گردیدم» سرعاری کزو در سین مجروح بلبل نیست آزاری 
نه بزمآرای را بینم ": نه صاحب باغ رادانم ‏ شرابی نوشم از جامی» گلی چینم ز گلزاری 


۰ 
(ما 
تا به کی بر لب؛ به جای باده» حون آرد کسی گربه گل چیسدن رودء داغ جنون آرد کسی 
فطرت پستم تمی سازد به اقبال بلند من خریدارم» اگر بخت زبون آرد کسی 
طالع فیروز دو کارست» نه تدییر و زور" بهر وصلت چند قوت بر فسون آره کسی*؟ 
# 


آمسدی و حسرت وصلم ز دل برداشتی 
حسرتی برد از وصال؛ آن هم به من نگذاشتی ' 
* 


۱-دراصل : مرکریان ۰۰.۰۰ سهو کالب . 
۲- ایض : از وفای جور خربان (؟) متن تصحیح قیاسی است با افزودن تخلص شاعر به آن . 
۸-۳ ۰ آرایی رانی اصلاح از نسخ ت ق . 

۴ در اصلی ز رر روز > 

۵- نسخذم افتادگی دارد. وگرنه ظاهراغزنی کامل بوده است . 

۶- از تذکر؛ تصرآبادی 


مطالع. و متفرقات ۶۱ 


ایی که تویی؛ نیست کسی را گذر آنجا 
از من که تواند که رساند عبر آنجا'؟ 
* 
به حو دهم رشک دارم درخیال سرو آزادش 
روم اول ز خویش» آذ گه به کام دل کنم یادش ! 


۱- از کاروان هند بر گرفته شد . این ببت در بچتوی اعهار » تألیف مرحوم پزمان بختی 
۲- در امبل : دم» غلط چاپی است . بیت مزبور راتذکرۀ شعرای کشم یر از مج مع لأف الس نقل 
کرده‌است . 


تا بود هوس» به دل قرارم ' نگذاشت 
حاصل» که پراکنده خیالی " هرگیز 


از بس که فسرد "از نفس سرد تلم 
این طرفه که لب نبندم* از ځنده[چو ]گل 


از م هر چه دم زنم؛ ترا صعلوم است 


از بس که به کوچۀ نو آیم شب و روز 


٭ در رباعیها نیز از ترتیب نسخام- که اساس کار بوده است -پیروی کردم . آغاز این بخش» افنادگی 


i) 


وزشخل طلب» به هیچ کارم نگذاشت 
آواره نکرد و در دیارم آنگذاشت 


م 


در پسراهن» چو مسرده‌ای در کسفتم 
با آلکه چوفنچه: مرده حول در بدنم 


م( 


وز شرق چه گویم» از ادا معلوم است 
بی طاقتی ام ز نقش پا هعلوم است 


دارد . با توجه به کیت سایر اشعار نسفه, مي ثوا احتمال داد که رباعیهای بسبار از آن ساقط شده باشد . 


۱- در اصل : دل بقرارم 
۲- ایض : چناتی 

۳- ایض : آوازه بکرد در و بارم 
؟- در اصل : فشرد 

۵- ایضاً : به بندم 

۶- ایضاً : زنفس‌ما 


Pe 


بر ماه کنم گرز سر شوق نگاه 
از خانه برون نباید از ناز اگر 


آن گل که ز نکهتش بشسد هوش مرا 


ازبس که به حدمت ایستادم پر 


ای مسرغ چمن؛ عشق ندانی ز هوس 
عاشق نبسرد خانه طلب» ورنه چرا 


در پیش تو دیوانه و فسرزانه یکی ست 
چون آیشه با روشنی دیده» چرا 


بی گسریه» بود دبده چو بی باده ابا 


۱-نهاق: تیرگی 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


م نه ك چ قا 


بر کس نةا سرش پرئو ماه 
چون صیح بر آفشاب گرم سر راه 


1, 


چرن خواند یه باغ وصل خود دوش مرا 
و شد فراموش مرا 


رفتارز چو 
ما 


از گفت و شنید عاشقی بس کن» بس 
پروانه نشد مسقي د دام و ففس؟ 


ا 


قد ر خزف و گوهر یکدانه یکی ست 
در چشم تو آشنا و بیگانه یکی ست ؟ 


(1 


از شسبنم خسون تازه نماید گل داغ 


رباعها 


چون گریه شود تمام» چشمم سوزد 


بد کرد زبانم و بدیی حد کرد 
گفتی سوی من 


که بد حرف زدی 


شب از تو جدا؛ کار دلم شیون بود 


ای نور دو دیده: دیدۀ قدسی دوش 


شب بی تو مرا به ناله و سوز گذشت 


پسوسته به حسیسرتم ز زلف چو شسبت 


قدسی همه جا چو نیست سودا درگیر 


۱-ل : هر مژء اتی سرزن 


۱۳ 


۶۷ 


روغن چون نماند. آتش افعد به چراغ 


ما 


خوی توء عکافات یکی را صد کرد 
چشمم چه گنه داشت. زبانم بد گرد 


ام له کچ ق) 
بر چشم ترم هر مژه صد مسوزن ودا 
بی روی نو چون چراغ بی روغن بود 


م( 


روزم چو شب ای شمع شب افروز گذشت" 
کش عمر چو آفتاب در روز گذشت 


م( 


یک جای به آتش رس" و یکجا درگیر 


۲- در نس م این رباعی عکرر است و یک‌بار بسیار مغلوط 


۴- در اصل : همه جای با 


رسن؛ متن تصحیح قباسی است . چون حار 


۰ یز ی رجه 


نمی‌نماید . و بهتر از همه آنکه به گونه ای باشد که چنین معنايي به دست دهد : هرجابه آتشي رسیدی؛ یکجا درگیر 


۶۲۸ 


چون شسام. بدن مکن مرصم ز چراغ 


چون رفت ازین گنبد فیروزه حصار" 
بر لوح فلک گشت لرقم] تاربخش" 


گسرباد سب پای ز جا بردارد 


هرتقش پی ناقه " شود خورشیدی 


ون شسد دم از دیدن نم وداع 


ای هجر» که را می کشی" امروز: که دی 


روزی که وداع آنش هجران انگی خت 
هر می که ز جام آشنایی خسوردم 
۱- در اصل : زسرتاپا 


۳- ایض : کشت [بیاض] مار عشق 
م 


ایشا - نفس بی نافه 
۵- ایشا : میکنی 


۱۳ 


۴ 


۱۵ 


۱۶ 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


چون صبح. ز یک شعله سراپا" درگیر 


م( 
معمارزماته نقطه ته پرگار» 
افسوس آفسوس از امیر معمار 
(۱۰۲۴) 


۸ 


اهی ازین بادیه پا بردارد 


گر دامن محملش صبسا پردارد 


1( 
ان رفت به بادغم ز پیسفام وداع 
من زهر اجل چشسیسدم از جام وداع 


0 


صبر از دل من چو دود از آتش بگریخت 
حون کرد جدایی و ز مژگانم ریخت 


اه ور 


بر من چو در وصل تو کسردند فسراز 
بی روی توام چه بهسره از کام جهان ؟ 


نوروز رسد و باد ناب خوش است 


گر یار سواققت کند» مسوسم گل 


قدسی [چو] فرائتش ' تمتا می شد 


گرد سر محبوبی یوسف می گشت 


یک قوم» اسیدوار از روز نخست 


ای عشق؛ سپرده‌اند خلقی به تو دل 


از مسرغ چمن» به گل سزاوارترم 


۱ 


۶۹ 


ما 


ای کاش اجل کنند به مسسویم پرواز 
بی زلف توام چه حاصل از عمر دراز؟ 


ا( 


وز باده و گل» مجلس احباب خوش است 
در باغ شراب و گشت مهتاب خوش است 


۸ 


پر سور؛یوسف نظرش وامی 8 د 
قسربان محسبت زلیسخا می شد 


من ل كه چ. ق) 
قومی شده اامید از همت سست 


تا کسوزه که را برآید از آب: درست 


بر شسعله" ز پروانه گرف تسارترم 


١‏ در اصل : جان و جهان. متن تصحیح قباسی اسث با توجه به عمر دراز در مصراع انی 


۴-در ال : قرازیس (۱) 


۳-ق: برشمع 


۶۳۰ 


آن را که نظر بر رخ یاری باشد 


تن داده دلم به بیشرایی» چه کند 
سیلی خور صد دردم و رخ زرد همان 


خورشید به تابش ضیایی " گروست ' 


زاهد به شمار سبحه‌ای در پندست 


قدسی که غم عشق تو بنیادش برد 


| 1 
روزی که نشد صرف تو عمرش ۰ هدرست 


در یزم جسهان؛ شمع شب افروزی کو؟ 
گریی نبود به یک روش» سبر فلک 


۱-در اصل : من 

۳- در اصل : سالش وصالی 

۴- ردیف به سهو : کردست 

۵- دراصل : تشد عمر تو صرفش بدرست 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۲۵ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


دردیده» ز نور دیده در کسسارترم 


0 
تدبیسر به تقدیر حسدایی چه کند 
با رنگ شکسته"» موسیایی چه کند 


۸ 


بی مار به تدییر دوایبی گروست 
اشق به نگاه 


جز باد تو هرچه بود از یادش برد 
عر گل که نچسید باغبسان؛ بادش برد 


(مء ن» ل ج ق) 


در هفست فلک» اتر فیروزی کسو؟ 
عمری ست که شب می گذرد» روزی کو؟ 


۲- ایضاً: تارنک 


عالم که ه جاهلش سوال است و جواب' 
هرچند» کس آرمیسده باشد» عکسش 


ای همچوخرد در همه فن ستجیده 


دشنام نویسی تو و من همچودعا" 


ياد تو مق یم دل آگاه به است؟ 
گر قد تر کوتاه برده عیبی تیست 


از خالا درت گر چو با برخیزم 
در کوی تو افتاده سرم" بر سر راه 


۱- در اصل 
۲- اغا 
۳- ایضاً : دشنام توبی برد من همچو .۰۰ . 
۴- ردیف به صورت دهرست کتابت شده . 
۵ در اصل : بهر 

۶-ايضاً: شرم 


.۰ .نخان سوالست خراب 


۶ 


۳۷ 


۸ 


۹ 


۸ 
پوسته به جهل یاب" از علق: خطاب 
آید به نظر مسضطرب از جنبش آب 


م( 
نام تو کس از من به بدی نشنیسسده 


برخوانم و بوصم و نهم بر دیده 


۸ 


ور سوی تو هر دل بسردراه؛ په اس 


ای فتن؛ دهر: فتنه کسوتاه به است 


ما 
یارب به کجاقتم» کجا برخیزم 


هرچند ز ره چونفش پا برصیسسزم 


۶2۳۱ 


۶۳ 


هردم نتوان کسرد به جامی مستم 
روزی که قسلم نهاد در کسوی تو دل 


زین گونه که رشک داردم در تب و تاب 
از [اشک نرفت زنگ غم از دل من]7 


شمسعی توء ولی ز انجسمن پرهییزی 
من با تو یکی و توزمن پوهیزی 


از موش رود چو باتو دل یار شسود 


آمروز ز جوش باده» خم بي خبرست 


اچ : شاه 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ام ك جا 


یک جرعه' خسراب داردم تاهستم 


اوّل» ره بیرون شسدنش را بستم 


ما 


در وصل» دلم زیاد هجرست خراب" 


ز آیین؟ مسا غشبسار نشست به آب 


ما 
جسالی وز صحیت بدن پرهبزی 


من‌بسد مگر ز خسویشتن پرهیسزی 


۸ 
کم حوصله. زود مست دیدار شود 


فردا که تهی شود خبردار شود 


۲- در اصل : دلم برد محراب خراب. به قرینۀ معنی اصلاح شد 


۳- ایضاً : از. و باقی مصراع تانویس مانده . با توجه به معن » ساخته شد 


۳۴ 
من ل ك ج ق) 


در سینه دلت ' کام چه می داند چیست ذوق غم ایام چه می داند چی سست 
مرغی" که طلسم آشنایی بشکست آزادگی دام چه مي داند چیسست 
۳۵ 
ام ك ج قا 
آنه که خریدعشقشان از خحامی پنهان زنظر» کنند بي‌آرامی 
من نالم و تهمت زده مرغ چمن " است من سرزم و پروانه کد بدنامی 
۳۶ 
م( 


بر س يئه خود به عاریت نیش مبند؟ الماس به دل بی شستسر؟ از ريش مسبند 


چون آتش آگر سوختت داعیه نیست * چون شمع. به رشته" شعله برخویش مبند 
۳۷ 
م( 
چون [باصره] "در عشق مجازی ماندی چون ناطقه در زبان درازی ساندی 


قانع به مسفات گشتی از جوهر ذات چون آینه در جمال بازی" ماندی 


۸-۱ سینه و لب سهر کاقب . ۷- ایشا : واضی 
٣‏ م :مغ صیح (61ه ق : ۰۰ - سجر 

۲- ردیف به سهو؛ متد تحریر شدم . 

۵- در اصل : 
۷- ابضاً: ز سینه ۸- در اصل. نانویس مانده . 
-٩‏ ایضا : جهان بازی 


۶- ایضاً : دای تیست (43 


از سینه مرا نفس دژم می خسیسزد 
چون غنچه اگسر دل مسرا بشکافی 


سوز جگرم لمی برد درمانی 


چون لاله گر اجزای من از هم پاشد" 


دایم ز دلم نوای مساتم سپس زد 
با تنگدلی حوشم: که گر خنده کنم 


۳۸ 


۳۹ 


۴۱ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


,1 
چون آنی] "ز مشام» دودغم می خیزد 
صد پرده حون ز روی هم می خیزد 


ام ن يا 
کی گرمی عشق را بود پایانی ؟ 
هر جزو بر آتشم بود ' داف‌انی 


ام ن له ل چ. ق) 
پرویزن چرخ پبرسسرم غم بیسزد" 
اجزای دلم " چو غنچه از هم ریزد 


م 


گر دلشده‌ای. چان غم اندوزت ۲ کو 
چون نرگس اگر کور [نه ای] کو اشکت*؟ 


در دیده تگاه سرت اف روزت کو؟ 
چون آتش اگر نمرده‌ای: سوزت کو؟ 


۱-دراصل : درم ۲- ایشا : ننویس مانده 
۳ م : باشد سهو کاتب ۰ ق : ریزد ۴-ق: زند 
۵-م : هدیدن . . . ریزه(1) 

۶- ایض : ثنم. تی ! اجزای وجودم همه از - 

۷- دواصل : نم آموزت 

۸- ایضاً ١‏ اسکست 


ای عشق» جداز وصل یارم کُشتی 
بازم به نسسیم دامنی جسان دادی 


چون منصب عاشقی فلک داد مرا 
افتاده ز کار در جهان است دلم 


غم دیده» قريب سور عالم نضورد 
گر از سر بازار» قسیامت خیزد 


قدسی تا کی آء کشم از دل آه 
در سینه ز بس خلیده خارم» گویی 


قدسی ز جهان سرا کناری کافی ست 


۱-براصل : دیا 
٣‏ ایضا : آن 


۴۲ 


۴۳ 


۴۴ 


۴۵ 


۴۶ 


ra 


ما 


ناخورده می از رنج مارم گشتی 
چون آتش اگر هزار بارم ششتی 


ا( 


شد دنیی "و عقبی همه از پاد مرا 
زان روز که کار با توافتاد مرا 


(م. جا 
برهم خورد ار جهان» دلش غم لخورد 
سودای من و عشق تو برهم تخسورد 


ام ك جا 


پر حال دلم مسینه ریش است گواه 


مسرفی ست دلم به خارین برده ناه 


ام چ( 
در صفحه خاك "۰ نقطه‌واری کافی ست 


۲- ایضاً : اقتاد 


۴- کج : وز صفحة دهر 


7۳۶ دپوال حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
آن مرغ ضعیفم که درین دشت مرا ازبهر پناه» نوك خاری کافی ست 
۳۷ 

۱ 

شد نغمه؛ وبال از نغانم برنی" می‌سوزه ازین واسطه جانم بر نی 

بی مت نایی " شسود و نالد زار" پیوند کنی گر استضواتم بر تی 
۳۸ 

م( 


ای پیسجگر؛ آواز کسمسانم شنو یک حرف بکری صدزبانم مشنو (کذا)* 
پر وزغم است "داستانم شنو نازکدلی" ای صنم؛ فغانم مشنو 


۴۹ 
(م) 
قدسی دل طاقت آفرین تو چه شد؟ مُردی ز فغان. صوت حزین تو چه شد؟ 
رسوا کردی مرا یال مردم ای دست شکسته. آستین تو چه شد؟ 
۱- در اصل : تغمه و تال ۷- ردیف به سهو : بزنی 
۳- در اصل : تالی 
۴- ایضاً ناله زار 


۵- شاید : یا سوزتش تيغ زبانم مشنو» و یا: یک حرف به گرمی از زبانم مشتو . ابن صعصواع را 


به‌هر صورتی که بازسازی کردم یا با مصراع نخست تناصبی نمی یانت و یا با بیت بعد . بناچار از سر اصلاح آن 
درگذشتم . 

۶- در اصل ! پیسوزغم ۰.۰۰ به قرینا معتی تصحیح شد . 

۷- ایضاً : نازك دلء سهو کاتب . 
آنجا که حطابهای ای بسجگر وای صنم در مصاریع اول و چهارم با یکدیگر سازگار نیست: 
به احتمال قوی این دو پیت به رباعبهای جداگانه تعلق داشته اند و کاتب به سهو آنها را درهم آمیخته است 


ا 


آزرده چو حساطرت زباما بودن 
رفستم به ته آب چوگوهر تاکی 


برفرهما لبم تب 


در سای مرغی چه گریزم " قدسی 


سم دارد 


ای عشن: ترا کس به نشان نشناسد 


آن را که امیدی تو؛ نباشد نوميد 


از دوری خود بی پر و بالم کردی 
رفتی ز نظر؛ ولي 


شی از یاد 


۱- در اصل : زمانا 


۳ لهج : ورطه ق : این فک سریسته 
۴- مین مطاین م . نسخ دیگر : گریزی 
۵- ك ج : به استخوان 
۶ هر اصل : بهار تر 


۱ 


ar 


2۳ 


sry 


ما 
اولی باد ز بودنم؛ تابودن 


چون مسوج» حراش روی دربابودن؟ 


اندیشه درین ن عه" مرا گم دارد 
کو چشم بر استخوان" مردم دارد 


(ما 
زان سان که تویی» کس آنچنان نشناسد 


آن را که بهاری تو خزان نشناسد 


ما 

دانسته گسرفستار صلالم" کبردی 

دیوانة سودای الم کسردی 
۲ ایضاً: رقه 


۶۳۸ 


در وصل تو دیده بر زمین می دوزم 
تو در نظر و من به حیالت مشفول 


هرشاعر اگر شاعر بکتا می شد 
بیماری را کسی نمی دید به خواب 


آميخته ام به خلق» چون شهد به شیر 
باخ صم ز بس یگانگی ورزیدم 


دارد به من اتحاد» یار از من پیش 
برخاست دویی میسان یار و دل ریش 


گسردون که به دیده حار آقکند مرا 


۱- در اصل : نگذاشته؛ سهو کائب 


ون 


۵۵ 


۵۶ 


۵۷ 


۵۸ 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۸ 


در باغم و از حسرت گل می سوزم 
در وصل: طریق هجر می آمسوزم 


م( 
در آینه نیز عکس گسویا هی فد 
هر بی پدری اگر مسیحا هی شد 


ما 


نگذشته" مرا شمنی کس به ضمیر 


بر خویش زند؛ چربرمن اندازد تیر 


ما 


أو رابیضم» آینه گر دارم پیش 
خون است دلم چوغنچه در پنجۀ خویش 


تی شمع به محفلی"؛ نه گل دز چمنی 


مجنون تو رسوای جهان دگرست 


ول منم یره غیت ره 


راحت طلبان نوق فروکش دارند 
جا سرد مکن» کاهلی ات گر زده راه 


خحشنود به سزد؛ وسالم کردی 
وصل چرتویی مرا نباید باور 


قدسی» منم و دلی چوآتش همه سوز 


بر غمزده جز بخت سیه نیست 
۱- دراصل : ته محقلی 
۲- ایضا : بیش 
۲- در اصل : سراب . . 
۴- ایضاً: سکون 


2۹ 


2 


۶۱ 


۶۲ 


۶۳۹4 


بنگربه چه روزگسار افکند مسر[ 


افشاگر این راز زبان دگرست 
دیوائه عشق " را نشان دگر ست 
ببوأنه عشق 


ا( 
شوریده سران حمله بر آبرش دارند 
کاین گرمروان نعل دو آتش دارند 


)م( 
تاآمدی مشتاق جمالم کردی 


دیوانه سسودای محالم کردی 


م( 
رنگم ز شراب مافیت "» گو مفروز 
مسجروم بود ز شعله پروانه به روز 


e 
۶۳ 
در سیه تنگ من وطن ساخت غمثر‎ 
بر همچومنی؛ رخش جفا تاحت غمش‎ 
۶۴ 
ای حواهش عشقت آرزری همه کس‎ 
مرقان همه نزدیک به دام آم اند‎ 
۶۵ 


اوراد من است داستان غم تو 
مسهل است اگر زیان جانی افعد 


۶۶ 


قدسی غم عشق» همنشین تو بس است 

ای داغ: تو هم دگر" چه خواهی کردن 
۶۷ 

رسوا شدم ای ناله» حجاب تو چه شد 


ا۔م : ستم عشق» سهو کاتب . 
۲-ج : دگر ترهم؛ ل : دگر از کتابت ساقط است 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ما 


در ملک دلم عَلّم برافسراخت فسمش 
افسوس که قدر خویش نشناخت غمش 


1 
۴ 

پرواز کند سوی تو عنقاومگس 

تابخت به نام که زند فال قفس 


ما 
پیسداست ز چهسره ام نشان غم نو 
پارب کسه نبسینیم زیان غم تر ! 


ا ج( 


داغ ستم دوست" » قرین تو بس است 


ملکی چو دلم زیر نگین تو پس است 


ما 
ای اشک» خدای راء نقاب تو چه شد (کذ) 


رباجها ۶ 


ای دل چه نغان کنی ؛ شکیپ '[تو] که برد ؟ ای دیده‌توهم مجوش " خواب تو چه شد 


۶۸ 
1۸ 
آن گل که وفای باب لانش حالی ست" درپرسش ما [قرین] فارغبالی ست 
صد مجلس داشت با حریفان [همه شب] یک بار نگفت جای قدسی خالی ست 


۶۹ 
م 
قدسی شب وصل» دل در اميد بیند؟ وز دود جگر روزن حورشید ببند 


یسک بار ز درد برکش از دل آهنی بر چرخ (طلوع] صبح: جاوبد ببند 


.۷ 
ما 

نتمودز جیپ آسمان» سین صیح بشکست مگر کلید گنجینه سبح ؟ 

ازس که گریست چشم قدسی گویا ‏ زنگار گسرقت امسشب آیی؛ سح 


۷ 
م( 
شبها که ز هجر: آب گرددنقسم وز آتش دل» کباب گردد تفسم 
مالم چو نسیم. سینه بر سین؛ صبح تا مطلع آفشستساب گسردد نفسسم 
۱-دراصل : سکست ۲-ابضاً : پوض 
۳- ایض : خانیست 


۴- در اصل : . . . شب و صلست در انید ۰۰۰۰ متن نصحیح قیامی است . 
۵- ایضا : در ودد جکر: سھو کاتب . ۶ ایض ز در 


fr 
۷۲ 

هرلحظه دو چشمم آرزوی تو کنند 

این است وصیتم دم مردن [و] پس 
۷۳ 


دار ز فسریب؛ چرخ بازیچسه پرست 


گل بسته به رشنه ' و فکنده ست به راه 
۷۴ 


تاراز دلت ز دل نباد به زسان 


از شم [چو] به شيشه معقل گشت شراب 


۷۵ 


ای آنکه هوس طیع ترا سود دهد 
سوزی نبسود آه په تقلید ترا 


۷۶ 


دود دلم آسسان گدازست امسشب 


-٩‏ در اصل : برسته 
۲- ایض : بادست ترم 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ا 
دزدیده زهم» نظر به روی تو کشد 
کاندر لحدم روی به سوی تو کنند 


ما 


مسحروم ز تحصیل مرادم» پیوست 
تا دست برم که گیرمش» رفشه ز دست 


م( 
از خلن» بد و نیک تو باش د پنهسان 
نا افی و افی ش ودش زود عد ی بان 


م( 
نابود ترا سساخستگی پود دهد 


سيرد چو چراغ» اندکی دود دهد 


م 


چون راه عدم» دور و درازست امشب 


ptr ریاعبها‎ 


صد دور بگشت چرخ و بیسدار نشد خورشید مگر به خواب نازست امشب ؟ 


۷۲ 

ا( 
تا گرد [رمد]' به دیده‌ام بیخته اند چون لاله به حون در چشمم آمیخنه اند 
نی نی که [به] نظارۀ تر مسردم چشم از فایت رشک "[خون هم] ریخته اند 


۷۸ 
ا 


با آتکه چر مه یار هاگ لرست؟ پیوسته مرا ز رشک» خون در جگرست 
کان‌یار [که چشم یاری از اودارم]" ‏ صدره از من به خود گرفشار ترست* 


۷۹ 
(م) 
زان روز که از مسادر گسیستی زادم [یک لحظظه ترفته]" حسن[و آعشق از یادم 
صلوات فسرست جلو؛ شسیسرینم تعسویذنویس بازوی فقرهادم 
۱- در اصل : نکیست چرخ پیداد . . 
۴~ کلمه نائویس مائدهء ظاهرآ کاتب معناي رمد را درنیاقه است , شاعر چندین رباعی دیگر نیز در مورد 
چشم درد خود داره . رك . شماره‌های ۵۴۲-۵۲۴ 
۳- در اصل : رسک» سهو کاتب . 
۴- در اصل : بارنتها .۰ , 
۵- ایض : کان بار کر چشم دارد چشمی» سثن تصحیح قیاسی است . 
۶-ایضا: ...رهز نیاز من گرفتار ۰..: با توجه به معنی اصلاح شد . صدبار به شود ز من: نیز 
تواندبود . 
۷- در اصل : هرگز مردمد (ظ ! تروند) مفرد کردن فعل و تغییر زمان آن را ضرور دانستم . هر گز پنرفته 
مناسب مقام است» ولی باسیک شاعر سازگار نیست . 


ورف 


رخسار تو هرکجاست؛ صبح طرب است! 
آنجاکس» سر زلف دراز نو تست 


آمد گل و برگ باغ" می باید ساخت 
پاران همه ہرگ عیش سازند و سرا 


گشت چمن از گل: که فسراغی دارد 
ما تنگدلائیم» خوش آن کس که به باغ 


بینم رخ‌غم» نقساب نگشساده" هنوز 


"۷ 


چون لاله مرا چهره به حون دارد سرخ 


۱- در اصل : هر کجا که صبح ۰۰۰۰ اصلاح شد . 


۲- ایض : روبرد 
Oi‏ 


A1 


AY 


۸۳ 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


م) 
گر شام غمی ره برد" آنجا» عجب است 
پاس "نفس مسبح: كمال ادب است 


(م. ك چا 
هنگامه بی فسراغ می‌باید سساخت 
بی برگ» دل و داع می باید ساخت 


2 
پیسمانه زنرگس» که ایاغی دارد 


چون لاله دلش وسعت داغی دارد* 


ام كع( 


مستم؛ چه شد ار نخورده ام باده هنوز 
داغی که سیاهی اش نیفشاده هنوز 


۳- ابضاً : ناسق (1) 


۵- دراصل : دهشت داع ۰۰۰۰ بهقرینهمعنی اصلاح شد . 


۶-م د پگشاده؛ سهر کائب . 


۷- ایضاً: ... موایچهره خون دارد چرخ (1) 


رباعیها 


تا پار شسدی به رغم من با دشمن 
قدسی دیدی که آشنا با تو چه کرد 


ای دل؛ ستم و جفای سردم دیدی؟ 
بیگانه و خویش از تو بریدند" همه 


دل از سر کسوی یار برخاس ته به 
قدسی چو به خاك راه یکسان شده است 


از وصل ترام به دل سروشی نرسید 
بااپنهمه‌یداد که دیدم" از تو 


م: شد کیسه . . .از عهدشکین (1) 
۲ج : رمیدند 

۳-+: درین؛ سهو کاتب 

۴-م ده ق : که کردی 


۵-م: آزار .۰.۰ سهو کالب . 


Af 


A۵ 


AF 


AY 


۶۳۵ 


م ج 


شد کُشته چراغ دلم ای عهد 
ببگانه‌مگر کند چراغت روشن 


امه ن ل له چ قا 
در آینه ات سفای ردم دیدی ؟ 
تدسی دیدی وفای مردم ؟ دیدی ؟ 


2 نله له ج ق) 
زان آینهء این غبار برخ اس ته به 


چون گره ازین " دیار برخاسعه به 


ام ن له لهج ق) 


رز شهد لست» لبم به نوشی نرسید 
به گسوشی نرسبد 


۶۳۶ 


خواهم ز گذشته‌ها روابت نکنم 
دربو رخ علق بندم و در گنجی 


زاهد. تا چند زرق و خودکامی تو؟ 
کونامه اعمال که ظاهر گرده 


باآنکه حبر ز حال زارم داری 
بیسار مت را نفسی هست هنوز 


با آنکه زدی پر جگرم مسد جا نیش 
هرجسور که آید از تو پر من» بحلی؟ 


هرگز نشدم جرعه کش از جام گله 


ام ۰۰ ترابی هلم( 
٣م‏ : ملاقی (!)ء ق : علاجم 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


دیو ان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


امه ن له له چا 
وز مسحنت آینده شکایت نکنم 
بنشینم ربا کی حکایت نکلم 


ام نء له ك چا 
داغ است سراپا دلم از خامی تو 
بدنامی عاشق ر نکونامی تو 


ام ن, ل كه ج» ق) 
مسویم نگذاری قدم از پرکاری" 
دریاب اگر مسیل تلافی *داری 


مهن له ل ج ق) 


وز درد» دلم را چوجگر کردی ریش ؛ 
آزرده مکن به عذرخواهی لب خویش 


ا( 
در زیر لبم شکست پی فام گله 


۳- ایض : ار بر کاری 
۴-ن : ... ازمن بحلی (م : نحشی 1) 


دارد چو دلم تاب جفای همه کس 


گاهم به وصال» دل زغم فره کند 
خحساصیت آفناب دارد سه من 


ای قسد تو سرو چمن دلجویی 
سردایی زلف خویش کردی "چو مرا 


قدسی ز بنان حخسرت دیدار مسدار 


معشوق تو در دل است. نتوان دیدش * 


روزی که به تر کیب تو پرداخته اند 


در اصل ز ترسم . . : زیرون ۰ 
۳-م : جرعه پرورد کند (8) 
۴- ایض : بردی 


۳ 


۹۴ 


۹۵ 


9۶ 


شسسرمم بادازبردن نام گله' 


م ن له کے ج) 
گاهم ز فراق ۰ سینه پردرد کند" 


خود سبزه برویاند و خود زرد ګند 


امن دج ق) 
روی‌تو گل گلشن نیکورویی 


عذرم بپ ذیر در پرپشان گریی 


م نه له ج؛ ق) 
سر در پی چشم خویش زنهار مدار 
بر هرچه نظر کار کندء کار مدار 


ما 


از چشم خواص ادب" انداخته‌اند 


٣ك‏ ج : به فراق 


۷- در اصل : از جشم حواس او لب» تصحیح شد . 


۶۷ 


PFA‏ دیواد حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


با من» همه در ستیزه‌ای» شرمت پاد از شيعه مگر چشم ترا ساخته‌اند؟ 


۷ 
م 


دل پیش تو ای دلبسر کساشی داریم در بزم تو جای" بر حسواشی داریم 
یاران همه مسیل آب‌پاشان "دارند مابا تو سرنیسازپاشی" داریم 


۹۸ 

م( 
حون شد جگر امشیم ز نادیدن صیح گوبا که بریده شد پی توسن صبح* 
آه سجرم" اگر مدد کار شسود از پنجة خورشید" کشم [دامن] صبح 


۹4 
ام 


هرکس که پی بخت سیاهش گیرد هرگام بلایی سر راهش گیرد 
ایام به شکل فتنه برمی‌آید شاد نگه تو در پناهش گرد 


ام 
گفتی که لب آلوده به می چچند كنم گر می نبود دل به چه خرسند کنم ؟ 


۱- دراصل : با این همه رو ستبز [یباض] به قرینۀ معنی» اصلاح و تکمیل شد. با من ز چه در ۰۰۰۰ 
نیز تواند بود . 

۲- در اصل : چام: سهر کاتب . ۴ ایضا 

۴- ایشا : ... ماشی ۵- ابضاً: بی لوسن .. 
۷- ابضاً : از نیمه .۰ . 


۰ ماشان 


۶,۹ 


می نوش که تا تاس؛ اعمال ترا بر نامه چرم خویش» پیوند کنم 
1 
۳ 
آوازة من به هند و روم اناده من خود په کدام رز و بوم انتادء 
هرسو که رود؛ ستارگان کوچه دهند؟ این اسر بخت من چه شوم افتاده 
1۲ 
1م( 


خحونم ز ره نظر بدر چون نرود "؟ دلتنگ شوم ز دیده گر حون نرود 
رحم است برآنکه راه روژن بندد کز خانه اش آفتاب بیرون نرود 


۱۰۳ 
اما 
ناچار به هجر یار می‌باید ساخت ‏ گر گل نبوده به شار می‌پاید ساخت 
دل را به وقای وعده‌اش نتوان بست از وععده به انتظار می بايد ساخت 
f۴‏ 
م ك چ( 


بر قرص جو خودم بود "دست دراز گو سفله به نان گندم خود می ناز* 


کی از دگری ناز کشد در عالم؟ آن را که همین به پی نبازست: نباز 
-٩‏ در اصل : با ۲- ایضا : دهد 

۳- در اصل : پندمز نظر بر ز دل حون نرودء منن تصحیح قیاسی است 

۴- م : بر فرص حوسودیود ۵- ایشا : گندم [خرد] در ساز 

۶- ایضاً : باز کنی (1) 


۵۰و 


دبوان حاجی محمدجان ندسی مشهدی 
۱۰۵ 
م نه ك ج ق) 
هرلحظه مرا قید دگسر مي‌باید ابن سرغ اسییر؛ بسته پر" می بايد 
من حسرت ‏ پرواز ندارم قدسی بالی" ز دلم شکسحه تر" می بابد 
۱.۶ 


ام ج( 


ای غم نتسوان گسرقت هردم پاری چون شعله مباش گرم باهرخاری 
جز پرسر فدسی مرو ای اختر عشق* ‏ حیف است ”این گل برسرهردیواری" 
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شبهای دراز رفت" [و] خوابی نه هنوز ‏ خمیازه" مراکشت [و] شرابی " نه‌منرز 
یک ره به کفم جام صبوحی نرسید صد صبح دمید [و] آفتابی نه هنرز 


۶-م : حبف است ناتویس مانده. 


۷- ایضاً : بر سر هرخاری (۱) 

۸- در اصل : وقت 

-٩‏ ایا : غمازه ۰- ایض : برابی 
۸-۱ قصه سهوکاتب . لك ج : زین غصه لیم دم از سحن . . . 


ریاعیها ۶۵۱ 


چون نقطه نمی توان به حرفم پیسوست 


م1 

۴ 
قدسی من و بخت اگرچه "توم بودیم ‏ لوزروز ازل» جدا ز هم]" کم‌بودیم» 
امن "نشد آمیخته در صفحاخالكا* باآنکه چو حرف ونقطه باهم بودیم 


۱1۰ 
ا( 

مگذار ره به کار مابرگردد ‏ مپسند که روزگار مابرگردد 
رفتی توو روزگار بررگشته زما" ... برگسرد که روزگار ما برگردد 


۱۱۱ 
ام ك ع( 


ن بیخردی"» ز کودکی یا سوداست 


قدسی همه کارت اثر تفس و هراست" 


روزی که به دست تو رسد نامه جرم آن روز کنی فرق ز دست چپ» راست* 


١‏ م: تشه لیم زد( 


۲- در اصل : بخت خویش 

۳- ایشا : بی اختر بخت خویشتن» هر دو مورد تصحیح قیاسی است . 
۴- در اصل : ما من 

۵- ايضاً: با صفحه . . . 


۶- در اصل : رفتی و ز ما [ییاض)] گمان می رود که کاتب» تلها کلمات ال وآخر مصراع را 
توشته باشد ‏ به قرینۀ معلی تکمیل شد . به‌احتمال ضعیف : رفتی و ز ما زمانهبرگردیده: نیز تواند بود . 

سم : ازیر تفش و ۰۰ (0) 

۸- ایضاً : همزدگی (؟) 


اج : فرق میان چپ و راست» م : قرق ز دست چپ ر ۰۰۰۰ اصلاح شد 


۵۲ دپو ان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 

11۳ 

ا 

هرسو که مهیای سفر می گردم ‏ قدسی صفت از بهر ضرر می گردم 

بی دغدغه ای نمی رود پایم پیش گر بی تبرت راه؛ برمی گردم 
1۳ 

م 

در عشن تو دل به شرم خواهد بودن سختی متما که نرم خواهد بودن 

افسرده مشو» که در صف محشر هم بازارمن و تو گرم خواهد بودن 
11۴ 

(0 

چون فافله از وادی مجنون بگذشت محمل سوی بیستون کشیدیم ز دشت 

دیدیم که مرغ روح فرهادهنوز ‏ برگرد بنای قصر شیرین می گشت 


11۵ 
ام) 
گر عسارض دلیسرم بود گندم گون رمزی ست» برآید آن» شوم راهنمون : 
او دید؛ عالم است [و] عیبی ست " تمام گر دبده بود سفید "از اندازه برون 
۱- در اصل : از 
۲- ایض : هیست 


ایا 


نیامده است - 


ید اصلاح شد در این نسخه: برخلاف نسخةك هیچ گاه به جای سفید. سپید. 


۱۶ 
ما 
آن قوم که برخحوان سخاوت نمکند در زیر فلک نبتد» گسویا ملکند 
همّت که بود پیش سردان» مَطلب از طایفه‌ای که زیردست فلکند! 


۱۷ 
ما 
هرکس که کند از توتمای گلاب . برچهر: ود آب زند جسای گلاب 
پیداست که ظرف شبشه ای" چند برد این چشمه آب است. ته مینای گلاب | 
11۸ 
1( 


دانی که چراق ضا چرنقش تو نگاشت" مرو چمنت را به بلندی نفسراشت؟؟ 


۰ تضافتنه و آشوب نداشت 


[هرفتنه که داشت: صرف چشمانت کرد زین ب 


۱۱۹ 
ا( 
[جمعیّت دمر ] "جورکیشان دارند ارباب وضا؛ دل پریشان دارند 


آنها که چونخل می خورند آب‌زبٌن سرسبزی و برگ عیش» ايشان دارند 


۱- در اصل : زیر جفت . 
۷- ظرف شیشه‌ای = گنجایش یک شیشه 

۳-دراصل : ۰ - چوحی نکاشت 

۴- ایضاً ؛ بفراشت 

۵- ایضاً : که فتنه و آشوب قدت می زیبلد. متن بهقریت؛ معنی با سازی شد . 
۶- در اصل : [ییاض] که جور . . . » باتوچه به معنی تکمیل شد . 


٠. .‏ بهقویئة معنی اصلاح شد . 


Pat‏ دپوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


۸ 


صیحم. نم از شکفته طبعی درویش دریایم و جلوه‌می‌دهم موج ز خویش 
دربادیا سسخن طرازی» نامم" افناده" ز همرهان چرمنزل در پیش 


م) 


قسدسی هوس کسام پرستی تکنم" لب بر لب خم چوخشت و تی نکنم 
شب روز شسود ز برق آهی اا بر صسبح به خنده پیب شدستی نکنم 


۱۳ 
۸ 
بی لخت جگر چولاله در راغ مباش بی آنش دل چوغنچه در باغ مباش 
تانقش قدم بسوز اگر سرگرمی ‏ درعشق؛ کم از فقیلة داغ مباش 


۳ 
ما 


قدسی خوش باد[و آخوشتراز خوش» حالت * عسزم سفسری کسرده درست؛ اقسبسالت 
همت طلب از دید؛ تن کسز بفداد گردیده" روان؛ دجله به استقب الت 


۱- در اصل : سملم؛ به قرینۀ معتی اصلاح شد . خبرم تیز مناسب مقام است , 
۲- ایضصاً : افتاد 


۴ کاتب 


اه ردیف رانکنیم نوشته است . اصلاح شد . 
۲- در اصل : چو خشت دستی. سهو کاتب . ۵- ایضاً : آهم آباد» اصلاح شد . 
۷- در اصل : خوشحالث ۸- ایض : کردید 


۱۲۴ 
م( 


درهند کسه موی سر پسندیده بود سرهاهىه زیر موی ژولیده‌یود 
چون خامه سرش کنند في الحال سياه آن را که چوخامهء سر تراشیده بود 


۱۲۵ 
ام 
عاقل ز سر کوی تو رسوا آید سود به سر و سلسله برپا آید 
بر صقسحه دل؛ حکایت زلف ترا هرطور ویسند؛ چلی پا آیدا 
۱۳۶ 


دنا مطلوب طالب دين نشسوو؟ شیدایی آن"» شیفته این نشود 
بار دل عسارف نش ود جلوة دهر آیینه ز عکس وه‌سنگین نشود 


۱۳۷ 


در عشق» چه دلهاست کباب از شعله سرگرمی عشق برده تاب از شعله 
تمکین ز دل است و بیفراری از عشق آرام ز شسمع و اضطراب از شسعله 


۱- با این ریاعی؛ نسخة م پاپان سی پذیرد . رباعیات یعدی که تصدادشان به حدود پانصد می رسد تتها 
نه اختصاری است . 
نقطه هم مسا قراوان 


در نسخات آمده است . علامت مشخ آنها - همچنان که در مقذمه پیان شده-عدم ذکر 


کاتب ابن تسخه جز آنکه کلمات بسیاری را از قلم اندانعته و با غلط نوشته» در گذا 
به عرج داده است ۰ 


۷- نسخ ق هم این رباعی را دارد . 


۳-ق : دل برد ۰۰۰۰ و ظاهرا دلداده بوده است . 


۶۵۶ دیوان حاجی محمّدجان قدسی منهدی 
۱۳۸ 
هنگامۀ اهل وجد می‌باید و حال تامردبردراء به مسعنی ز خیال 
پرهیز اولی ز صحبت ساخستگان در مجلس تصویر؛ فزاید چه کسال 
۱۳۹ 
از حوف. گهی خاطر نحودریش کم گه تکیه به عضو بخشش اندیش کنم 
اید و هراس در دلم بکسانند ‏ یارب تو بگو کسسدام راپیش کنم 
۱۳۰ 
از حق» طلب دل حش اندیش کتم هرچند کزان حیسرت خود بیش کنم 
آن را که به خدمت کسش نیست نیاز آبا به کسدام حدمت از خویش کنم؟ 
۱۳ 
هت چمن جسان و چمن در پرده زین بیش نگوییم سس‌خن در پرده 


زان سان که گلاب در ورقهای گل است در انجمنی و انج من در پرده 


۱۳۲ 
پی‌برگان را به صددهتر» پی زر و چاه گردون نشمارد گلشان را به گیاه 
تتمودن عيب اغنيا از مسال است کجواجی شساخ رابود برگ پناه 
۳۳ 


بی پیر؛ مرید کی شود مست و خراب ؟ رهبر بودش گرچه خرد در همه پاب 
هرچند در آفستساب هم گرم شسود بی گرمی شعله: کی به جرش آید آب ٩‏ 


۱- در تکرار ریاعی : درویشان را به صد هتر تیست چو جاه . ضیط نصرآیادی مطایق بتن ماست . 


ریاعیها 


۱۳۴ 


عاشق باشد ز شور خود مست و خراب ‏ عافل زپی نصیسحتش در تب وتاب 
از گرمی عقل» عشق افسرده نشد دریا نشسود ز تاب عورشید سراب 


۱۳۵ 


چندین به خرایی فلک چیست تا خسواهد شدن این قطره پر باده راب 


بی‌ماحصل است" طعنه بر چرخ زدن پی نیش فرونشیند آماس حباب 
۱۳۶ 


گیرم که ز اصل خود کند فرع حجاب کی اصل جدا ز فرع خود داره تاب ؟ 
پهلو دزد گرچه حباب از دریا دریا پهلر تهی نسسازد ز حاب 


۳۷ 
واعظ که ندارد خبر از جان راب از شغل ملامتم ندارد حور و خواب 
او گرم نصیحت است و من می گرم از دیده: به آب سسرد؛ می ریزد آب 
۱۳۸ 


تنه‌انه دلم به دیدۀ تر نازد هر عضو زمن به عضو دیگر تاز" 
دل روي به دیده دارد و ديه به اشک دریا به صدف صدف به گوهر نازد 
۱۳۹ 
از باد عشق: هرکه بیهسوش افتد تاروز جزا واله [و] مسدهوش افتد 


۱- در اصل : پیماحصلت 


۲- این‌ریاعی و دو رباعی بعدی, در نسخذ ق نیز آمده است . 


۶۵۷ 


۶۵۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


عاشق به ملامت نکند ترك ز عشق کی بحر به آب سرد ' از جوش افتد؟ 


۱۴۰ 


کی چرخ فسروغ اخستسر سود داند؟ کی مه جسال انور خود داند؟ 
از قدرهتر: اهل هنر بین ند کی بحر بهای گرهر خود داند؟ 


۱۴۱ 


هر ذره به هرت دل گرمی دارد ‏ وز" دلسگسرمسی زبان نرمی دارد' 
برداشته‌ای حجاب» اماز ادب کی روی تو بیند آن که شرمی دارد؟ 


1f 
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گر از دل تو غمی تراوش می کرد عون جگرت دسی تراوش می کرد 
گس رآینه‌را رت قلبی می‌بود از دیده آو: نمی تراوش می کرد 


۱۳۳ 


_ گه کار به عسشن دلسرت می‌افنتد گه راه به فکر دیگرت می اند 
دیوار توبی ثبات و سیسلاب قسری بگریز که خسانه برسرت هی افشد 


۱۴۴ 
درعشق»؛ کسی که نوگرفتار بود بايد به جگرسوخحسته ای پار بود" 
گردید چوطفل؛ گرم آشبازی بایددگګری ازو ددر بود 


۱-ت : زآب ... ۲-ت : بیخته آند» سهو کاتب . 
۳- در اصل : در: اصلاح شد . 

۴- ایضاً : .. . تر میداردء سهر کاتب . 

۵ ق هم این رباعی را دارد . ۶- این رباعی مکور است . 


۱۴۵ 


از سر خدا؛ نی سرافراز بود نمه نه در پردا هر مساز پود 


هر حرقه په بر» نه محرم راز بود آيینهنمدېرشدوغمازبود 
۱۴۶ 

کی عشق برون از دل پر ون آید ؟ 1 ..]" نشسته چون رود چون آید 

معنی نکند ز جای خود نقل مکان هرچند که از کلام بیسرون آید 
۱۳۷ 

خورشید همین نه ذره‌پرورباشد ‏ فیضش به همه جهان برابر باشد 


آیینه ز هم شاه و گدا نشناسد سازنده ار گسرچه سکندر باشد 


۱۴۳۸ 
هرکام که در جهان میسر گردد چون کار به پایان رسد ابتر گردد 
نیکو نبود هیچ مرادی په كمال چون صفحه نمام شد. ورق برگردد 


۱۹ 
این نفس که فقر کاش پاکش بکُشد . پُربیدردست» دردناکش بکشد 


افتادگی ام ز سرکشی داد نجات اش چو بلند گشت: خاکش بکشد 


۱۵۰ 


آن کس که وطن به چرخ اعلا دارد از فید تعلق» به زمسین چا دارد 


۱- در اصل : سیار: بسیار نیز معنای مناسبی به دست نمی دهد . وجه صحیح را درننم . 
۲- من مطابق ضبط تصرآبادی . ت : هرگاه؛ و رباعی را مکرر دارد 
- در تکرارریاعی : والا 


۶۵۹ 


2 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


پسوند.رساندش به پستی : ورنه خود شمله شمع مسیل بالا دارد 


۱۵۱ 


دل گر لمات اختر خود داند کی مهریتسان راهتر خود داند 


پرهیز کند ز صورت بی مسعنی گر آینه فدر جوهر خود داند 


۱۵۲ 


چون مهرء کمال برشدن 'می باید چون خامه. زبان سر شدن می بايد 


از قطره لب الب است دریاء آری شایستگی گهرشدن می‌باید 


۱۳ 


گر کار به رندان قدح نوش افتد در عذر گنه؛ دل زره هوش افتد 
دلگرمی طاعت رود از اشک ربا از 


فسرده دیگ " از جوش افعد 


۱۵۴ 
درراه طلب؛ فتادگی می بايد گر فیض رسد فتادگان راء شاید 


درویش برآورد ک مال از پستی دلوی که رود تهی به چه: پر" آید 


۱۵۵ 


[شوریده] عشق *اگر غم آلود شود از طینت پاك زود حشنود شود 


سرچشمه چو یره گرده از کاویدن آید چو به حال؛ رفع آن زود شسود 


۱- در تکرار رباعي : سیر بالا 

۲- در اصل : پرشدن» سهو کاتب . 
۳- ایضاً : یک 

۵- کلمة نخست مصراع و حرف آغازین عشن از مان رفته است . به قریئه معنی تکمپل شد . 


۶ 
در مسعرکه مردی که ازو کار آید با شیر نرش پنجه زدن عار آید 
آن را که هراسی به دل از رهگذری‌ست نقش پی مور در نظر مار آید 
۱۵۷ 
بی ظرف مباد گرد ساغر گردد ‏ کز بدمستیش مجلس ابتر گردد 
کم حوصله را حاك وجوداز می ناب هرچند که نم کشد. سبکتر گردد 
۱2۸ 
از گفته عقل» شورش من نرود این گرد ز دل به باد دامن نرود 
طوفان جرد نبرد مسودا ز دلم رنگی که برد پخته : به شستن نرود 
1۵۹ 
مردان همه برگ ترك عالم سازند کی تخت قباد و مسند جم سارند 
بر چرخ؛ ستاره گر ندارند چه باك آیینه زناه نگین خاتم مسازند 
۱۶۰ 
آن فوم که دته صورت باشند از معنی عرقان عدا ری 
دارند سری به صورت بی مسعنی گویی که شبیه خامه نقاشند 
۱۶۱ 
دنیاچه برد هیچ [و] در ار پوچی چند زین مرحله دورتر نشین» کوچی چند 


۱- کلم پایانی: به‌علّت وصتالی نسخه از بین رفته است . اگر تهنا لظ «معنی* مورد نظر باشد: 


می توان چلین صورنی برای مصراع قرض کرد : بی پهره ز معنی ۰ نخود هر آشند 


1۶۲ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
باشد به سشل جهان و ابنای جسهان گرمابه سردی و در او لوچی چند 


۱۶۲ 
آن کس که به ذکر محفت ارشاد کند از بندگی ات چگسونه آزاد کند؟ 
خود گو : بر خواجه جای خدمت گیرد ‏ هرچند که بنده خواجه را یاد کند؟ 
۶۳ 


درویش: غئی ست گرچه یی توشه بود پیرایذ کدخسدای ده خسوشه بود 
هرکس نگرفت گوشه‌ای: زو چه حساب؟ باطل بود آن فرد که بی گسوشه بود 


۱۶۴ 
می. خام ان را زود ره هوش زند انگشت صدا برلب حاموش زند 
آید په هروش تازه دولت نفسی از آب . دمی کوز؛ نو جوش زند 
۱۶۵ 


مستغرق حال قال را نشتاسد بی عشی : کس اهل حال را نشناسد. 
می؛ پخته و خام رازهم فرق کند چون آب» کسی سفال رانشتاسد 


۱۶۶ 
کی دهر حفیقت گل و خس پرسد ‏ ازتخل قدیم و شاخ نورس پرسد 


ای وای بر اهل دولت اسررز» اگر ' گیتی #پسر کیستی» از کس پرسد " 


۱- در اصل ؛ اگرچه؛ سهو کاتب . 
۲- ایضاً : امر و مکر 
۳- ایضاً : کیتی بسر کیتی از کس .۰۰۰» اصلاح شد . 


۱۶۷ 
چون برق سباش دشمن کی چند ‏ چون زازله, بندمگسل از حشتی چند 
خسواهی بد کس رابه کسی ننمایی آیینه مسب پرابر زشستی چند 
۱۶۸ 
تا سهرتوام به سینه مستوربود ‏ ظلمت ز ففسای حاطرم دور بود 
دل روشتی ام ز عشق باشد» آری ویرانه ز آنتساب مور بود 
1۶۹ 


درویشی جو گر همه یک دم باشد تا سلطانی پرتو ملم باشد 
چون باطن شم گر نشود صاف دلت از ظاهر آیینه چرا کم باشد؟ 


با ترك هوس کرد[م» هوا]" کی سازد؟ 
باغ از گل و بلبل همه برگ است ونوا درویشی رابرگ و نوا کی س‌زد؟ 
۳ 
هر فرد» به علم» فرد اکبر نشود آنه به حسورشسید براپر نشود 


آن کس که به قدر حال: هوشی دارد داند که گهرشناس» گوهر نشود" 


۷۴ 
در باب وجودت ای حدذاوند جهان هر طایفه گفته صد دلیل و برهان 


-دراصل : چو ۲- به سیب پارگی صفحه ناقص شذه 
۳- در اصل : دولت نشود (1) به فرینه معنی اصلاح شد . 


وم دپوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


در وحدت قات تو به هنگام بیان هر دسته: چوکلک مر» یکی کرده زبان 


۱۷۳ 


چون باد بگرد و گلشنی پسدا کن نزدیک چمن: تلیمنی' پیدا کن 
خحواهی بلبل نرنجد و گل بینی : از خانه به باغ روزنی پیسدا کن 


۷۴ 


الفاظ لباس است [و] معانی جو بدن زنهار که هرگاه شوی گرم سخن » 


در پاکی لفظ» بیشتر کوش آری در جام؛ شسته است آسایش تن 


۱۷۵ 
[اقسرده] مکن چو تیره روزان خرد را از آتش عسشت. برفسروزان خود را 
جمعند موافقان "و صحبت گرم است ای شمع چه مرده‌ای. بسوزان خود را" 
۱۷۶ 


حواهی که کنی قبله سر کسویت را از خواهش کس» نی مکن رویت را 
با خلق» گشاده‌روی [شو] چون محراب تامجه برند طاق ابرویت زا 


۱۷۷ 
تجسرید گزین تابه نوایی برسی بگسل زتعلق که به جبایی برسی 
بگریز ز کرچه بند نی چون نفمه شاید که به گوش آشنایی برسی 

۱- در اصل : نشیمن؛ سهو کاتب . 


۲- کلمه از بین رفته است» با توجه به معنی. مصراع تکمیل شد . 
۴- در اصل : منافقان» غلط کاتب بوده . اصلاح شد . 


۴- ایضاً: این شمع چه مرده و بسوزا ۵- در اصل : چون: به قریته معتی اصلاح شد . 


۱۷۸ 
یاپی چو ز اهل فنضل: شخصی عاصی نیکو نود به فضل بی احلاصی 


خود گر که زیان به اصل گوهر چه‌رسد ‏ گر بدگهری پسشه کندخواصی 


۱۷۹ 
بگذار جدیث جزو [و ]کل در مستی آسان نتسوان رفت ز پل در مسستی ' 
با عشق» ز جسم عنصری دست بدار ‏ زیر آی ژ اسب چارجل درمستی 
A‏ 
گر سوختة آثش بی دودشوی ‏ هرچند زیانی؛ همه [سر] "سوه شود 
کتجی بنشین و نیستی جوی و ترس بود تو کدام است که نابود شوی؟ 
۱۸۱ 


فریادزدست صبر نافر موده چون شمع ز گریه شد تنم فرسوده 


با گریه شرقم چه کند صبر تک ؟ باران‌تندست و بام نااندوده 
۱۸۲ 
چون مهرش اگر برد سپر در پنجه ور پنجه کند [چو] پنجه‌ور در پنچه» 
آن را که چوغنچه نیست زر درپنجه ‏ چون ټغ آچه سودش از هنر در پنجه؟ 
AF‏ 


در کشور هفت عضو دل ساطان است این دعسوی را چه حاجت برهان است 


۱ - این رباعی مکرر است . 
۲- این کلمه به سیب پار گی صفحه از بین رفته اسث . 


۳- در اصل : شمع یه قرینه معنی اصلاح شد . مراد شاعر؛ ثبضل شمشیر بوده است . 


ور دپوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
هرگسز نروند راستان جزپی دل زان است که تیسر پیرو پیکان" است 


۱۸۴ 


بدکار زبیگانه و مسحرم نجل است هرکس که بدی نمی کند: کم نجل است 
آن کن که ز نود حجل نگردی هرگز کز خویش حجل» از همه عالم حجل است 
۱۸۵ 
آن کز ازلش آم ده فطرت عالی کی شکوه به گردون برد از بدحالی 7 
ہی حوصلگان فلک پرستند» آری ‏ سحشاج به خم بود سبوی خالی 
AF‏ 


نزدیکان را گر چو چراغ " افروزند ‏ درپزم وصال هم ملال اندوزند 


پیراهن نانوس [شود] نیره ز دود هرچند که از برای نورش دوزند 
۱۸۷ 
هجر تو پرآوردز ایدم گرد از شیر سمپرس. از دلم پرس این درد" 


زین حادثه» حوش نشین ده راچه خېر؟ دهتان داند که سیل با کشت چه کرد 


AA 


پیوستسه درین دایر؛ پهناور هر ذره به اندازۂ حسود یاقت خر 
رو حسن قبول" ازلی جبو کز بحر یک قطره حباب گشت ریک قطره گهر 


۱ - کلمۀ پیرو بدون نقطه کتابت شد . ۲- در تکرار ربامی : پی حالی 
۳- در اصل : ... را اگرچه . 

۴- این رباعی مکرر است , 

۵- ایضاً : قبولی 


ریاعیها پوو 
۱۸۹ 
آن را که بود درخور اقسر چوگهر سر بی کله است یا کلامش بی سر 
دایم گردون دهد خان را فر بر تاج سروس پر ته و دم همه پر 
۹۰ 
ای دوست: چنین ز دوستاران مگذر ‏ چون سیل که بگذرد [بهاران] مگثر 
هرچند گذشتگی عنان تو گسست از خود بگذر ولی ز یاران مگذر 
۱۹۱ 
از حادثه گر چرخ شود زیر و[زبر] ‏ عشق ازلی را نبسردهیچ خطر 
از باد حزان زرد شود برگ» نه شاخ از آفت فرع» اصل را نیست ضرر 
۱۹۲ 
انسان که طفیل او فلک راست مدار باقی بردش سلسله تا روز شسمار 


گل هر سر سال. عالم‌آرا گنردد امانه گلی که وفته از گلشن» پار" 


۹۳ 
ازیک جنسند گرچه نیک و بد ناس زین همجنسان بایدت اميد و هراس 
پیکان و زره» هر دوز آهن" باشند آن قصد تو دارد. این ترا دارد پاس 
۱۹۴ 
این خانه که سقف باشد از افلاکش ‏ نتوان زبلند وپست کردن پاکش 


۱- کلمه از بین رقه است ۷- در اصل : در 
۳- ایضاً : ہار ۴-ایضاً: در آهن 


۶۶۸ دیوان حاجی محمجان قدسی مشهدی. 
یک خشت درین بنا نیابی هموار نابیخته گل شده ست آری خاکش 


۱۹۵ 


این ره که تو سر کرده‌ای از مسفروری مشکل که نجات بخشدت از دوری 


چون شان عسل. تمام چاه است این راء پوشیسده سموش به پردۀ زنبسوری 
۱۹۶ 
از فبض جنون. عقل برد کار ز پیش گو ضبط جنون کن خرد دوراندیش 


نقصان جنون» آفت جان خردست از روغن کم: قتیله مې سوزد بیش 


۱۹۷ 
آن کس که به معصیت ' فرورفته سرش افسوس خورد» چون شود از خود خبرش 
باری که شتر قروکشد در مستی آید چو به حال خویش بیند اثرش 
1۹۸ 
گردون که زهم نمی فتد اجزایش کو سیل عدم که برکند از جایش ؟ 
هرگاه که لقمه‌ای گره شد به گلو ‏ ناچار عسورند آب بربالایش 
1۹۹ 


ای عمر گرامی به ریا" کرد: تلف دل راخیر از ذکر نه "و سبحه په کف 
آرایش ظاهر چه کنی آینه وار ؟ رو باطنت آراسته گردان چوصدف 


١-دراصل‏ : ز معصیت 
۲- ایضاً : بربا 
۳- ایضاً : از کرنه 


عشق است که چرخ را برآمد به فراز 
هرچند که داده هر دو را بال قضا 


خاموشی اهل حال از کسردارست 
راعظ که مدام سرخوش [از] گفتارست 


ای آنکه ز هر تعلقت انکارست 


چون سرو به حال خویش پرداز "و بیین 


پرهیز ز درد» کار بیدردان است 


عشاق ندزدند" سراز تیغ بلا 


ای محومجاز» دیدۂ بی برت 
کر نت وونتا: ال مسعتی بیان 


آنم که به من هیچ کس الفت نگرفت 
کارم به مَل آینه در زنگ است* 
۱ - این رباعی مکور است , 
۳- در اصل : تذروند(41 
۵- اپضاً : آینه دورنکست 


99۹ 


۷۰۰ 
وز کوتاهی کسرده خرد پائ دراز' 
ماهی با مرغ. کی شود هم پرواز ؟ 


1 
بودن در کار [و]وانگفتن کارست 
دخلش کم و حرج معرفت بسیارست 


۳۲ 
انکار تو از نهایت پندارست 
آزادگی ات راچه گره در کارست 


۰۳ 
بیم از کشتن» شیوه رو زردان است 


آری دزدی عیب جوانمردان است 


۴ 
هرگز نقتاه بر حقیقت گلرت 
گر عینک چشم دل شود چشم سرت 


۲۰۵ 


کس دست من از ام مسحیت نگرفت 
کز خلق» به هیچ وجه. صورت نگرفت 


۲- پرداز» بی نقطه تحریر شده . 


۴- ایضاً : کز 


2۷۰ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۶ 


ای دوست که از تو باصفا شد صورت رز" صنع تو اعجاژنما شد صورت 


راهی بنمسا به خریش نزدیکتوم زان [ره] که به معتی | 


۷ 
نشنیده حرد که عشق را کالا چیست کس را چه خبر که در دل دانا چیست" 
نخس در بالا حسی اب را بیند وبس بششوز دف که در ته دریا چیست 
۷۰۸ 


آیند اگر به مسصلحت با هم راست آمیزش عشق با خرد حرف کجاست 


هرچند که جوشند به هم در یک پوست در پیضه همان سفیده از زرده جداست 
۷۰۹ 
برگ از طوبی به کوشش باد نریخت آختر به زمین ز سنگ بیداد نریخت 


تگرفت هنر ز مرد بداد زمان جوهربه گداختن ز فر لاد نریخت 


۲۹۰ 
آن را که زعسالم په تجرد کارست؟ ترك دوجسهان ؛ برش مگر دشوارست 
رمن باشد ترك تعلق مشكل زیرا که تعلقم همسین با پارست 
1 
جزعشق توء غم از دل غمناك ارقت دل را زهوس» جز نظر باك تفت 


1 - دراصل : در ۲- این ربامی مکرر أست . 
۳- در اصل : در کارست» سهر کاب . 


ریاعیها ۶۷۱ 
مسهر تو برد کلورت از دل: آری ‏ کس سایه چو آفشاب از خال تفت 


۳ 


نی بی دم نایی از نوابی برگ است بیملک [ر] درم: شه چوگدابی‌برگ است 
گر سیم نباشد؛ چه" دهند اهل کبرم؟ کم سس‌ایه بود درخعت تابی‌برگ است 


۳۱۳ 
آن را که قبول» دور اندازد رت ابود [شود)] کمالش از پستی بخت 
هر میوه که آن پخته شد و چیده نشد تاچار فتد ز شاخ در پای درخت 
۳۴ 
تا صهر تو در سین صد چاك نشست گردی ز حسد پر دل افلاك تشست 


پیرست به تن ز جان چو بگذشت غمت" ‏ این تيرز صید جست و در خحاك نشست. 


۳۵ 
باهر نفسی» فیض دم پاران نیسست هر دود که حیزد از هواداران ست 
مخصوص مقربان بود فيض ازل در هر" ابری ترشح باران تست 
۳۶ 


هرجا که جمال یار پرتوفکن است نیکوست؛ اگر خلوت اگر انجمن است 


7-وراصل : چو 

۲ - ایض : . . . بتن حرجا ساخت غمت: به قرب معنی اصلاح شد . استاد صقا که مأخذ نقلشان همین 
نسخه بوده است. مصراع را چتین آورده اند 
را درست کرده؛ ولی متأستفانه معنايي به آن نبخشیده است . 


۴- در اصل : ورسیه 


تن چو حرز جان ماخت غمت . اقزودن حرز» وزن مصراع 


۶۷۲ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


فیض ار طلبی» چشم دل از بار مپوش نا آینه دارد به چمن روء چمن است 


۳۷ 
ای عشق» اجل چیست بر شمشیرت؟ برفرق فلک خورد سر شم شيرت" 
از بخیه به زخم "پرده پوشم: تاغیر . آگه‌نشردز جوهر شمشبرت 
۳۸ 


عرچند کسمال آدمی بسیسارست فیض از دگری حواستنش درکارست 
بی‌شسمم و چراغ» خسانه روشنگر تاریک بود: چه شد که روشنکارست 


۳۹ 


هرچند که مرد را زخواهش ننگ است از دست تهی» به آسمان در جنگ است" 
باشد هر آباد و هثرشد راب مطرب بی شام و نغمه سیرآهنگ !ست 


۳۲۰ 


طبع شررانگیز به شر مجبورست بدطینت اگر بدی کند معذورست 
کی نفس بد از شکستگی نیک شود؟ شمشیر ؛ شکسته چون شود» ساطورست 


۳۳۱ 
ای تازه جوان» گمان تتدت به کف است تبرت گُذرا یک سر تیر از هدف است 
پر گرم تاز رخش» دوری دوری‌ست؟ گر این طرف منزل اگر آن طرف است 
۱- عراصل : بچمنست ۲- ایشا : حوزد سپر ۰.۰ 
۳- ایضاً: تبرحم 
۴- در نسخة ق هم آمده است 


8- در اصل ؛ دوراست » رخش دوری از امه نیز بی وجه نیست 


رباعها لیم 


با آنکه سبکتری ز تو در دین ن گویی که جز آرام» سرا آیین نیست! 
غفلت نگذاود که درآیی از جسای" سنگیتی خواپ آدمی» تمکین نیسست 


۳۳ 


زاهد گوید گلامم از دفتر توست وفی گوبد مستی‌ام از صافر توست 
هر قوم که هست؛ باز گشتش" بر توست هرسو که رود قافله متزل در توست 


۳۳۴ 


رمزی‌ست حدیث عشق» دریافتنی این رشته نیامد ز ازل؛ تافتنی" 


ای عقل مکن ستیزه با عشق» که بست سر پدجه آتستاب برتافتی 


۳۳۵ 


از مردم حال» اهل حال است‌یکی زین قوم» نشان ده کمال است‌یکی* 
هرچند که پنجه رابود پنج انگشت مخصوص شارت به هلال است یکی 


۳۳۶ 


گر شم نگويم نه ز شمرم هاری دارم سخنی» گرش به من گنرداری 
فکرم بسیار [و]آهر یکی سبقت‌جوی بیکارچرانمانم از پرکاری؟ 


۱- تسخة ق هم این ریاعی را دارد 

۲-ق : جا 

۳- در اصل : بار کسس 

۴- حرف اول پدون نقطه تحریر شده و در تکرار: یافش به قلم آمده است . 
۵- این رباع هم مک است 


pyr 


پی فسیشی ازل» رتبه نگردد عسالی 
صد خوف و رجاست گوشه گیران راهم 


با حسرص و هوا؛ کی بودت روزیهی ؟ 
از نفس بد» ایمنی به ترك هوس است 


گر زالکه رد سخودی افزا بودی 
از خویش تھی شدی گهر گر چوحباب 


هرچند که دارد آسمان مهر و مهی 
| 
در بحر: ز هرقطره تنک ظرف ترست* 


۷ ایض : چو عادر است (!4 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


این حال درین محیط باشد' حالی 
کشتی به کنار پرشودیا هالی 


محفوظ نگردی. از هوا تا نرهی 
سود را نزند مسوش" به انبسان تهی 


کییت مشق او هم از مابودی 
او نیسز" حسبساب [روی] دریا بودی 


از جای در آردش ز چشسمت نگهی 
با آنکه حب اب "را چودریاست " تھی 


باتوست. ازین و آن چرامی طلبی 


تو تکهتش از باد صبامی طلبی 


۷- ایضاً : هوش 


vd ریاهیها‎ 


YY 
پیسدا بود از اشک رن هشته شمع کز تخم شرر چه بردهد کشد؛‌شمع‎ 
آریخته تسد بر سربازارزدار  شدپنب؛ حلاج مگررشتشمع؟‎ 
1۳۳ 


ازماه چه نو چشم داری در میغ؟ ‏ . بالقوه چو بالف مل نگردید دریغ 
رای مسصرفت پی لیرد تابد عل ت 


زانگار؛ تیغ 


۳۴ 


فرصیح؛ فلک کم هر اختر گیرد کز مهر کسی یک اخترش برگیرد 
آتش زنه را بسی شسرر صسرف شسود کز یک شررش؛ سوخته ای در گیرد 


۳۳۵ 
تا کی دبال نفس سرکش رفتن دل صاف [و] پی بادۂ بی غش رفتن 
باعشق؛ دلیل عقل باشد به شگل ...در دستت چراغ ازپی آتنش رفتن ' 


۲۳۶ 
از خلق جبهان؛ کنارهای ساز وطن .. هنگامه طلب [مباش] چون اهل زمن 
درویشان را کمال در تجریدست کی دانه کنل نشو و نما در خرمن ؟ 


۳۳۷ 


پروردن عسشن با خردهردو نکوست تازان دو نتیسجه‌ای برد دشمن و دوست 


۱- در اصل : نور شمع» غلط کاتب. طمع چه نور داری نیز تواند بود؛ ولی اصلاح انجام شده بر آن 


مرجح است . 
۲- ارتباط دو بیت» کم می نماید . شاید در بیت نخست تحریفی روی داده باشد . 


۶و دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


از نشسو و نمابه اك بی بهسره بود هم پوست جد! ز مغر [و] هم مخز ز پوست 


۳۳۸ 
زاهد به بپهشت عدن: جا می څواهد صونی» جام جهان نما می خواهد 
پرسند گر از من [که] چه خواهی ز خدا من می گویم آنچه خدا می خواهد 
۳۳۹ 


هرچند جهد برق حوادث ز کمین با فتنه کشد ز هرطرف خنجر کین ؛ 
گردون نکند فیض رسان را پامان صدپاره شود ابر [و] نیفتد به زصین 


۴۰ 
باید به مسدارا طلبسسیسد آن مسه را مرعت تسود هرا دل اه را 
[زنهار]" چو انگشت به هنگام شمار " افتان خیزان به سر رسان این ره را 
۲۴۱ 


از گردش [و] سیر فلک حادثه زای مانده ست هنوز دوره ای چند په جای 


چندان که فکند نعل مسه» توسن چرخ بتندبه میخ اخترش باز به پای 


۴۲ 


دل عقده چرخ تا گشود؛ انکندش برداشت اگرچه زود» زود افکندش 
رهرو گسرهی دید به راه » برداشت بگشرد» در او هیچ نبود؛ افکندش 


۱- در اصل : هر سهو کالب 
۲- کلمه از بین رفته؛ تنها نقطه نون و حرف ر باقی مانده است 
۳- در اصل : تمار 


f 

تادر کف توست دل کی آزاده شسود؟ هردم به حیسال دگر آماده شود 

دل در نظر تو دارد این نقش رنگار آبینه چو ازنظر رودسساده شسود 
۴ 

با سهسر تو هرجان به تنی آبنه‌است ‏ هربرگ گلی به گلشنی آینه است 

هر دل که به فیض آشنا شد [ ,۱۲.۰ روشن چوشود. هر آهنی آینه است 
fa‏ 

در کوی مجازهرکه شدراهسپر کی خواری و عرزت کندش هیچ اثر 

بی چاره ستور تعل برپا خواهد از آهن و زر بودن نعلش چه خر 
۶ 

از حرف هوس » صدق سخن لاف شود با عشق. حصیرباف زرباف شود 

چون الفت عشق باحرد درگی ره ؟ گازر به هوای تیر [کی] صاف شود؟ 
۴۷ 

بر روی سحیط است کف پای حباب ‏ نگرقته درین بحره کسی جای حباب 

عاشن. ز شکستگی. همه عشق شود دریاشده» تاشکسته مینای حباب 
۲۴۸ 

دام ان مرا اشک: پرانجم دارد رز هون دلم دیده ندعم دارد 


۱-دراصل : حرست» که خوبست يا خونست نمی نراند باشد . الفاظی چون : به شد شد 


صاف . . . بیراء تیت ولی کلماتی به از اینها می باید نا معنایی بلندر از مصراع برآید 


۶۷۸ دیوان حاجی محمدجان فدسی مشهدی 


حاصل. که چو سنگ اما چرخ مرا سس رگسشسته برای رزق مسردم دارد 


۴۹ 
آن را که بزرگ است خرد در همه یاب آزاد برون رود ازین دير راب 
کوچک خردان به قید دلا سیرند اعنفال روند دست و پا [بسته] به خواب 
۵۰ 


هرچند ترا عسذاب می‌افزاید ‏ میلت به سوی شراب می افزاید 
عصیان نو از دامن تر» روزبه روز چون وزن نمد در آب» می اف زاید 
۵1 


زردست اگرچه چهسر؛ عاشق زار رشک چمن است طبعش از جلو؛ یار 
گویی گل رعناست ریاضت کش عق ظاهرز حسزان غنی و باطن ز بھار' 


۳۵۲ 
کرد آنکه کش د طرح دنبای فراخ از عشق و رده بنای این دیرین کاخ 
گر شاخ نباشد به چه انزاید اصل؟ .ور" اصل نباشده زکجارویدشاخ؟ 
Tar‏ 
سیری نې ذیرد از هوس نفس دلیر عشق است به طعمه‌ای رضامند چر شیر 


افعد هوس" از کار و تسلی نشود طفل از بازی مانده توان یافت» نه سیر 


۱- در اصل : ٹھاوء سهو کاتب . 
۲- ایشا :دز 
۳- ایض : ز هوس 


af 


پاکیزه سرشت» عاجز غم نشود کار هتر از عارضه درهم نشود 
هرچند شود آب. کم از جوشیدن از جوشش بحر آب گهر کم نشود 


۳۵۵ 
تا هست به جسا دایر؛ کون و مکان خالی بود زلور حق هیچ زان 


هرررز که خورشید؛ جهان آراید خورشید همان است؛ ولی روز نه آن" 


۵۶ 


از بس که بود چشم خرف برگوهرا تنگ آمده عرص صسدف آبرگوعر 
از آفت چنند ق طسره‌دریادزد ‏ چسبیده صدف به هردوکف پرگوهر 


۵۷ 
قدرت نشود بلند از علم کتساب از عشن و خرد جری مدد در همه باب 


عشق و عسردت برآورند از پستی بی‌دلو [و] رسن ز چاه برناید آب 


۳۵۸ 
آن کز ازلش " به زهد و تقوی کارست ترك در جهان. برش مگو؛ دشوارست 
بر اهل صسلاح» تهسمت دامن تر چسب‌اندن خاك خشک بر دیوارست 


۱۵۹ 
گر سخت چوسنگ و نرم چون موم شود کی جامل راملال مفهوم شود 


1 دراصل : رور نه ...۰ ۲-ابضاً : پر ۰.۰۰ سهو کانپ . 
۳- ایض : عرضه ۰.۰ ۴- ایضاً : ارش 
۵- ایضا: کو 


۶۸۰ 
آشسفستگی طبع چه داند جساهل 


۷۶۰ 

بر آسبایش» مدار نشهناد کسی 

تا چون قلمش در استخوان مغز نکاست 
۶۱ 

از مهرۀ گردون نکشید آنکه ستم 

انگشت مته بر ورق نام افان 
۷۶۲ 

از کس نبود کورتم در باطن 

دل‌روشنی ام ز صافی شعر ترست 
r‏ 

زنهار دم سرد مده سر به چراغ 


اورا: هم آزو طلب» اگسر می طلبی 


۱۶۴ 
در وحدت ذات " گفته گوهر پاشی * 
ناش اگسر به نفش در می‌آمد 


دراصل : ماء 
۲- افا 


۴- در تکرار ریاعی : مظهر ات 
۴-دواصل : 


: سھو کاب 


, باشی 


دیرآن حاجی محمدجان فدسی مشهنی 


شب تیسرگی آب چه معلوم شسود 


بی‌رنج» فسدم په کار ننه اد کسی 
سسریرخط روزگار ننه اد کی 


ذکرش به زبان میار ' [ر] وصفش به رفم 
بر کاغد بی هره رود گند قلم 


دارم ز ازل چولولوى نرباطن 
شستم' چو صدف به آب گوهر باطن 


بدمی سسوزد فن یلا تر به چرلع 


جز نور چراغ نیست رهبر به چرلغ 


مسزی که بود فاشتر از هر ای : 


۱۶۵ 
چندی ز خرد» پختگی اندوخته ام چندی چوشرر» سوختن " آموخته ام 
این دم که به حال خود نظر دوڅته ام نی خامم [و] نی پخته و نی سوخته ام 
۲۶۶ 
گردون که بد و نیک رقم می سازد آن را که دنی ست» محترم می ساژد 
از روز [اژل) سفله نرازست» آری ‏ طاووس ز دم چتر وعلم می سازد 
PV‏ 
ای آنکه هوس دکسانی از بهسرتوچیسد بر حال دلت چه گریهء باید' خندید 
نقش که دیدی» به دلت صورت بست یک چشم و هزار مردم چشم که دید ؟ 
۶۸ 
مطلب چو بزرگ شد به بازی لب پی‌سسعی نیساز» بی‌نیازی مطلب 
تا سردیپاست» مجلس آرای پود از شسمم فاده سرفرازی مطلب 
۶4 


عقل آمد [ر] دل در اضطراب است همان بی عشق » خردمند خراب است همان 


هرچند که اپ کشت رادر کارست ٠‏ محتاج به فیض آفناب است همان 


۳۷۰ 
گردرن زند از کین تو هرصبحی دم روزی کند از عسمرتر هرشامی کم 


۱-در اصل : سرخنش ۳- ایضاً : یابد 
۴- ایشا : ساری (بی نفطه) 


۶ 


احتر گند از برای خاکت از هم 


آن را که دل از دو کون آزاد بود 
بجر از گهر و حباب دارد دو گره 


تا کرد قفساینای این دبر خراب 
گر راستروی» مکن به متصود شتاب 


آن را که دلش به شادی از راه افتد 


از چاه به قاب برون می آرند 


عاقل ز سراب؛ در گمان دریا 


با عشق ز عقل حرف تنزیه زدن 


گیرم" فلکت قرین آسال شود 
هرگاه پدر به طفل کشتی گیرد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
آری دندان رنج کشد بهسر شکم 


۳۷۱ 
کی طبع به وصل این و آن شاد بود 
دریک گسره آب و در یکی باد بود 

VY 

تأحبر' به کار راستان آمسده پاب 
زیرا که رسد پای چپ اول به رکساب 

۳۷۳ 


از تان غم» کار به دلضواه افد 
هرگاه که دلو آب در چاه افتد 


۳۷۴ 
عاشق نشنیب ده ست کسران دریا 
کر ساختن است در سیسان درا 

FVD 
چون بحر که از حباب پامال شود‎ 


خود می افتد که طفل خحوشحال شود 


۱- در اصل : تا چنده غلط کالب . اصلاح شد . 


۲- ایض : صرف ۰.۰۰ سهو کاتب , 


۳- ایض : دایم» به قرینمعتی اصلاح شد . 


At رباعها‎ 


Ve 
کی قدر شودبلندهرکوته را؟  درخور بود شهی» گدای شه را‎ 
حورشیدی عشق گو مجر ماه دگر آخعر نه بس است ماه‌بودن مه را؟‎ 
VY 


طبعی که بود حریص مرعصیان را مایل باشد فزونی ' نق صان را 
صاحب کالا فیمتش افزون گوید هرچیز که دزد برده باشد آن را 


۳۷۸ 


از بدنامی چه باك بدناان‌را؟ ‏ کس چون شکند شکستهانداسان را؟ 


از شعله قهر. عاشقان را چه غم است آندیشه ز مسوشتن بود خام ان را 
۳۷۹ 
ای تشنه فیض تو چه دریا» چه سراب مید به توست خاق را در همه باب 


در دیسا بس که مسهسربان همه‌ای .هر طاینه ات می کند از خویش حساب 


۳۸۰ 
دل حودبه هوای دوست در پرواز ست این مسحرومی ز طالع ناسسازست 
هرگز نبود بسته ' در خلوت دوست ره امن و چراغ روشن [و] در بازست" 


۲۸1 
هر دل که ازو عشق شماری نگرفت بگداخت زر خویش و عیاری‌نگرفت 
عاشق گردید و ره به معشوق نیرد؟ شد گرد» ولی پی سواری نگرفت 


۱- در اصل : فزون ۲- ایشا : پسته 
۴- ایضا : در بارار است ۴- ایضا : کردنده ره بمعشوفی . . . 


۸۴و دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
TAY‏ 
چشمم به سرشک لاله گون خرسندست گویی که به هر تطره» دلم پیوتدست' 
اشکم به نار حفته چون فرزندست چون بسته شود شون به جگر مانندست" 
TAY‏ 
ای گل » که چين کرد زخود یی حبرت ؟ وی لاله ز عشق کیست داغ جگرت ؟ 
ای سرو؛ توهم گر به چمن آزادی ‏ چون می نهد آشیانه فمری به سرت؟ 
۳۸۴ 
جان نپست که در آتش جانانه نسوخت بی گرمی باده هیچ پیمانه نسوخت ؟ 
عاشق همه آن کند که معشوق کتد تا در نگرفت شسمع» پروانه نسوخت 
۷۸۵ 
فریاد از آنکه فر وکل را نشناخت در میکده بود [و] ذوق مل را نشناعت 
عاشق [که] نبرد پی به معشوق ازل بلبل گسردید: لیک گل را نشناخت 
۸۶ 
تا شاهد عشق تو در آغضوش من است بر چرخ هلال حلقه در گوش من است 
پام ال بودثه نلکم در ته بای تا غسالسیس؟ عشن نوبردوش من است 
TAY‏ 
در خلوت عرفان تو کس راره ییست کی درتورسد": گرچه نظر کوته نیست 


۱- ی هم این رباهی را دارد . ۲-ق : حون جگر ۰۰ ۰: سهو کانب . 


۳- این رباعی در تسخه ق هم آمده است . ۴- در اصل : رسید 


پر دفشتر هفشاد و دوملت گشتم از ذات تو غير از تو آگه نیست 


TAA 


ی خود رسوا گ شت در علم اگرچه بوعلی سینا گشت 
ای عقل» مسران تند و ز منزل مگذر ره پرحطرست . باز نتسوان واگشت 
۲۸۹ 
ای عشق که جنگ عالمی بر سر توست دل از بر هرکه رفت بیرون: بر توست 
زين جمع که جمعیتشان بر درتوست ‏ هر فرد که بازبیتی از دفسشر توست 
۳۹۰ 
زاهد گوید که زهد و طامات به است صوفی گوید کشف و کرامات به است 
من می گویم که آدمی رابه جهان ‏ ازهرچه دهند؛ جسوهر ذات به است 
۲۹۱ 
هرچند که نفس درخور شمشپرست از تنگی عسقل: طبع او را زیرست 
افتاد چوخلق را به تحطی سرو کار قدر سگ آسیا فزون از شسیرست 

4۲ 


هرچند هنر به کس نخضواهد پوداعت غربت زده را ساز هتر باید ساخت 
نی گسرچه ز خسود آه ندارد به جگر خلقش ز برای عویش خواهند نواعت 


۱-فراصل : پس 


۶۸۵ 


۶۸۶ دیوان حاجی محمدجان قدسي مشهدی 


۹۳ 
ایام ز آرزو گر دست تو بست زین نکته در لباس» مقصودی هست 
پندد سر آستین کودك شار تادرسرمانیاورد روو دست 
۱۹۴ 
جان در تن مرد حجت یزدان است بر ذات صعد" هر احدی برهان است 


هرچند که جان زنده به جانان باشد نتران گفتن که جان به تن جانان است 


4۵ 


کس راچه خبر که عالم بالا چیست 
گوهر که صدف زاد و صدف پروردش 


۹۶ 


در زشت و نکو» زمسانه دستی دارد هرره که بود: بلند و یی دارد؟ 
بی زخم جفا؛ گشایش کار مجوی هرجا که گلی ست» خاربستی*دارد 


1۹۷ 
رو یک جهتان به هرطرف نگذارند سررشته هر تو ز کف نگذارند 
از سین اهل راز آید: که در پروردن گسوهر به صدف نگذارند 


4۸ 
زین دجله که طوقان به سر پل دارد آيش مسستی پیسشستر از مل دارد: 
۱- در اصل : مر ۷- ایضاً : حسد؛ غلط کاتب . 


۳- این رباعی و دو ریاعی بعدی در نسخ ‏ نیز آمده است 


۴-ت : مجو ۵- ایضا: ب شهو اقب 


ریاعیها 
سالم جستی: مُردی اگر پیش از مرگ 


پاجوهر ذات. هرکه یاری دارد 


آن را که قوی ست دل؛ زبانش تیزست! 


دل پیش ز دردم از قسسرار اندازد 
سودای دلم همیشه طفیان دارد 


وصل چوتویی در آرزو کی گنجد؟ 
اين لقمه بزرگ آسد و بسیار بزرگ 


کر عشق که اهل درد را بشتاسد؟ 
بیگانه و آشناء سس وارند تمام 


آنا که دم از گلشن اسرار زدند 
از قید منالیسد» که در گلشن دهر 


تا زنده بود شم تنوّل دارد 
دانه زبان به حرف جاری دارد 


شمبیر به قبضه استواری دارد 


کی کار مرا به وقت کار اندازد؟ 


آن نیت که شورش [به] بهار اندازد 


ہی ترك جهان یک سر مو کی گنجد؟ 
با پنج انگشت» در گلر کی گنجد؟ 


مسردی باید که مرد رابشناسد 
کودیده‌وری که گرد را بشناسد؟ 


این نغمه به گوش ه رگ رفتار زدند" : 


آزادی را» ز سود بر دار زدند 


(- در اصل : تازلش میرست» سهو کاتب . اصلاح شد . 


۲- این رباعی و ریاعی بعدی مکرر است 


AV 


۶۸۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۴ 


آن را که فلک به دوسےی ' بردارد جادر همه دل» چو مهر دلبر دارد 
سرور شود آن کس که گزیندش خلق آری گل چیده جای برسر دارد 


۳۰۵ 


مه مساغسر بی شراب ب رکف دارد گلبسرگ» ز شینم آب برکف دارد 
دریا که به جود در جهان مشهورست . . گسوهربه دل و حاب برکف دارد 


۳۶ 


هرکس دل حود وقف محبّت سازد! رخت هوس از حسانه برون اندازد 


دهق‌ان که تهال گل تشاند در باغ پیسرامنش از گیا می پردازد 
۳۹ 
کو عشق که عجب خود پرستی پبرد؟ ‏ کز ست که ذوق هستی پسرد؟ 


کو جلوه قامتی ازان سرو پلند؟ کیز مت پست؛ عیب آ پستی رد 


۳۸ 


زان پیش که دفتر بقا" شسته شود وین خالا 


از سیل فنا شسته شوده 


درویشی جو: که چرك دنیا ز تنت* در فقر به سوج بوریا شسته شود 


۷- در تکرار : به دوستی فلک 

۷- در اصل : دارد؛ سهو کائب بوده: اصلاح شد . 

۳- ابضاً : عجب؛ پستی نیز بدون نقطه تحریر شله . 

۴- ایضاً: که حشمت از فناء متن تصحیح قیاسی ات . چشمت (جسمت) از بقاء بعید می تمابد 
۵- ایضاً : دسار تنت 


رباعیها 2۸4 


۳۹ 


ای آنکه کنی سعی در آثبات وج ود این راه» به پای عقل نتسوان پیسمسود 
هرچیز که در نگنجد آنت به خیال آن است خدای [و] مابقی گفت و شنود 


۳۹۰ 
این خحلق مسج ازی نه ز اهل هوشند گر اهل رداء وگر مسرقم پوشند 
آمیزششان به هم ندارد مزه‌ای' ‏ باهم چوشراب» بی‌نمک می جرشند 
۳۱ 


آن کش نظر بلند [و] رجه بود چون عشق. ز بند دوجهان رسته بود 
کوچک خردان زیر فلک در قیدند کودك در مهد دست و پایسته بود 


۳۲ 


دل راز هوس"؛ محض کدورت مپند ‏ روشن کنش اززنگ تعلق "یک چند 
آییته دل آیت؛ زانونیست کز وی شود آدمی به نامی خسرسند 


ır 


ره خاطرء کم‌آرزو می باش د روسخت. شریر [و] فنته جر می باشد 


آپینه فی شه رابود روی یکی آیینه فولاد دورو" می‌باش د 


۳۴ 
هرچیز که آن وسیله کسام بود پیش دل کک امج و دلارام بود 


۱- در اصل ب ۲- هر تکرار رباعی : په هوس 
۴-حراصل : رنک ... ۴- ایضاً: درو 


۹۰و دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ادان را عزیز چون چشم و دل است هرحلقه و عقده‌ای که در دام بود 
۳۹۵ 

گوشی طلب از خدای خود پند پذیر بر حرف درشت واعظان خرده مگیسر 

چون خاك به برگ گل که باشد محرم؟ مسوزن ره رشسته می نماید په حسریر 
۳۹۶ 

از حادثه گر چرخ شسود زیر و زیر نة ان نپسذیرد هنر اهل هتر 


از فیض هنر برد که هرگز نشود از شررش بر تیسرهدل آب گهر 


rv 
از دولت وصل» كس بادا مهجور بی نور حضور دوست» دل را چه حضور ؟‎ 
همرگاءنادآهن آیبنه از نور از آینه فرق چیسست تانمل ستور'؟‎ 
۳۸ 
توان ز تسفسا گسریختن باتک و تاز .با چرخ چه چاره از جدل کردن ساز‎ 


گیسرم کسه شسود ناخن تدییر دراز وان گره ستاره [را] کسردن باز 


۳۹۹ 


عشن ار چه بود ز بود؛ نابودش " بیش آنعر باشد ز عقل؛ بهبودش بیش 
از خوف طریق عشق: اندیشه مکن هر راه که پرخطر بود» سودش بیش 


۱ در اصل : آهن از 
۲- ایض : لعل . - 


خوش نیست حفقیقت [و] مجاز از هم پاك 


مسعنی نکند نشسو و تما بی صسورت 


زد قافله سالار؛ پې وچ دهل 
پرخیسز[و] ز آب " بگذران بارت را 


با آنکه گذشت در نقساب از نظرم 


حود راز ميان بردم [و] او را دیدم 


در عسشق به آن بهسانه جو تزدیکم 
این طرفه که با من است پیوسته و من 


هرچند نواسنج قسدیم چمنم 
از پختگی ام مگو؛ که آب است "عنوز 


۱- دراصل : ریش 
۲-ایضا: زآب‌و 
۳- ایضاً : بکلر 

۴ ایضا : است و 


۹۱ 


۳۲۰ 
این هر دو به هم خ وشند تا وقت هلاك 
هردانه زپرست می نهد ريشه ‏ به خاك 


۳۲۱ 
تو گرم به خوردن می و چیدن گل 
زان پیش که آب بگذرد از سر پل 

۳۳۲ 
گسویی که فستساد آفتساب از نظرم 


شد پاره ز بسخودی حجاب از تظرم 


۳۳۳ 


وصلش دارد به حسود نکو نزدیکم 


از خود چو شوم دورء به او نزدیکم 


۳۳۴ 


یا تازه به مسعنی و به صورت 


چرن سیوذ حام استخوان در بدنم 


FAY‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
۳۳۵ 
در عشق بجز زیان ندارد سودم از تیسرگی اختر ود" خشنودم 
از یخت سیاه؛ بر سرم متسهساست چون لاله چراغ روشن است از دودم" 
۳۶ 
هر کثرت [و] وحدت که دهد دست په هم در عالم مشق باشد از یک عسالم 
چون در نگری» حقیقت بحر یکی ست هرچند که مسوج بیش گرددیا کم 
۳۳۷ 
بی‌راهیری که سوزدش پھر تو جان افروختن شمع محپّت توان" 


کې شعله و موم ربط یایند به هم؟ تا پای قتیله ای نباشد به میات 


۳۳۸ 


عمری زپی دوست نمودم نک و دو عقلم به هزار جائب انداخت 
عشق آمد و هنگامه دیگر سر کرد آن معرکه پرشکست "ای عقل يرو 


۳۳۹ 


ای تفس ٩‏ بس است اینهمه عصیان کردن 1 a PELE‏ 
دنبال ستم» تدامتی هست که سیل خود تیره شود ز خانه وران کردن 


۱-عراصل : اختر و . 

۲- ایضاً: دورم 

۳- این رباعی مکرر است 

۴- در اصل : برکشت» قلط کاتب . 

۵- ایض : ای عقل. ظاهرآ قسمت پایانی رباعی قبلی در ذهن نوبسنده پوده است . اصلاح شد . 

۶- در اصل + چون هیچ پشیمان تشوی از کردن (؟) اصلاح این مصراع یه صورت دلخواهمیسر تشد . 


۳۳۰ 
در یزم شنهسودا؛ ذکسر می گویی تو با کعیه به راء کسعیه می پویی تر 
یار از رگ گردن [به] تو نزدیکسرست؟ ای هیچ نکرده گم» چه می جسویی تو؟ 

۳۳۱ 
ای جان و جهان جهان [واجان همه ای پار همه‌ای و مسهربان همه‌ای 
عشاق به هر کناره می جریندت با آنکه‌همیشه در مسیان همه‌ای 

۳۳۲۳ 

از کس نبسود هراس در تته‌ایی امن است دلم ز پاس در تنهسایی* 
از خلق کتاره گیرم» اما چه کنم ‏ چون جمع شود حواس درتتهایی 

۳۳۳ 

نی" عرزت و اعتبار ماندبه کسی نی خواری [و] انکسار ماند په کسی 
هرچیز "که داده اند: خواهتد گرفت جز عشق» که پایدار ماند په کسی 

۳۳۴ 


هرچند تباشد برت از رازی* ,شی" بگشا چوکرك گرده سازی 
آهنگ و مقام [هم] اگر نشناسی آعسر کم اژانکه بشنوی آوازی ؟ 


۱-دراصل : شهودو 

- ایض : ...رل کردن تونزدیکست» به تیا معنی تکمیل و اصلاح شد 
۳- این یاعی مکزر است . ؟-در اصل : ی 
۵- ایض : هرچند 

۶ ایضاً: رایی؛ سھو کاتب . 


۷- ایضاً: کویی 


۶۹۳ 


Pf‏ دیوان حاجی محمدجان قلسی مشهدی 
۳۳۵ 
بی شعله» چو باده خودبخود می جوشی غسفلت به توداده داروی بیسهوشی 
لحب موست ز عشق دور افکتده ماندو مسبن, طفل ز بازیگوشی 
۳۳۶ 


گر بتوانی» به نفس خود کن جدلی . سلطانی راست فقر؛ نعم‌البدلی 
زین هستی مسوهوم مرابی + ورنه ویرائه نب شی ندارد خللی 


۳۳۷ 
ای پیسرو کاملان عرفان که تویی از ایش‌انی و نه چو ایشان که توبي 
چون پادء ازین بحر» سیک نگذشتی چون موج: مبکروح گرانجان که توبی 
۳۳۸ 
عمر اند پای [و] کار سيار به سر خمسوش آن که برد راء سبکسار به مسر 
چون باد ازین چمن به سسرعت بگذر ‏ چون نخل ممان پا به ګل و بار به سر 
۳۳۹ 


پپسوسته روم راه چو پرگار به سر" بی پا نشوم ز شسغل بسیا ره سر 
آن را که ز کاهلی سرشته ست " گلش دیوار به سرفتد به از کار به سر 


۱ سبکروح و .. .نیز قواند بود 
۲- در اصل : پیرسته چو پرکار روم راه به سر» سهو کالب . اصلاح شد . 
E‏ .۰( 


۴- ایض : سوست است 


رباعیها ۶۹۵ 


۳۴۰ 


عاقل ز جهان فتنه آمیز جهد هرچند صدا رود که مگریز: جهد 
از دیدن روزگار» هرلحظه دلم چون خفته ز خواب و حشت انگیز ها 


۳۴۱ 
با عشق. زدل نهفته رازی دارم پنهان ز نضر. دیده بازی دارم 
در جلوه دو عالمم نی‌اید به نظر خوش آینه عکس گدازی دارم 
۳۳۲ 


دنیا اقزون [بود] وگرکم » هیچ است جز دوست: مطالب دوعالم هیچ است 
گس‌ویند دمی‌ست زندگی؛ دریابش دریافتمش. دمی ست کان هم هیچ است 


۳۳۳ 


آن قرم که با عسشق نه از یک جایند مستفرق عشقند و هوس‌پیمایند* 
ماهي وتهنگ. هین دریانشسوند ‏ هرچندتمام ه در دریایند 


ff 


آن صفحه که بایدش سراپا شستن بر میل توبسته شستن وناشستن 


زایل نود عشق که از معشوق است نسوان خط مسوج رابه دربا شستن 


. ۱-دراصل : غافل 
۲- ایشا : ... خفثه و خواب ... بود(!) 
۳- ایضاً : . . . افزون و اگر کم 
۴- ایضاً : در پایس 


۵- پیمایند بدون نقطه تحریر شده 


۶۹۶ دپوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۴۵ 
هر چیز" که از کون و مکان می گنرد از توست که آن یکان‌یکان می گنرد 
گر نیست وجود [سد] اتسان؛ زچه‌رو"  .‏ از خویش گذشته از جهان می‌گنرد؟ 


۳۶ 


آسوده ز صید عنام کی خواهی شد فارغ ز خیال خام کی خواهی شد 
عمرت همه صرف علم شد. کو علست ؟ آنگاره شدی "۰ تمام کی خسواهی شد 


۳۳ 


از هردوجهان سرا وصال‌نوبه‌است ‏ وزهرچه گمان پرم» حیال‌توبه‌است" 
هر خوب که یابند» ازآن صویتری حاصل. که ز هر بهی» جمال تو به است 


۳۴۸ 


گر عقل رمید. عشن دلبر باقی ست صسد دجلهً حون برمژه تر یاقی ست 
دل هست درون سئه گر آه" تماند گر شعله ز پا نشست» اخگر باقی ست 


۳۹ 

قومی که شناسند تعلّق با کی ست* دانند که بی علاقه ای نتوان زیست 
آلهاکه به آزادگی خود نازند" گر آزادند قید آزادی چیت؟ 

۱ - در اصل : هرچنده کاتب در چند مورد دیگر هم یه جای هرچیز هرچند توشته است.- 

۲- ایضا: ز چه رام اصلاح شد . ۳- ایض : اتکار . . . 

- این رباعی مکرر است . 

۵- در اصل : راه 

۶- ایضاآً: باقیست .و در تکرار ریاعی: پاکیست 

۷- ایضاً : می‌نازنده و در تکرار : پی برنند (؟) 


ریاهیها ۶۹۷ 


۳۵۰ 
هرچند که عصیان توعالمگیرست حرص و هوست جوان و اعضا پیرست 
تقصیر تو هیچ است که با عفر کریم" تقصیرش اگر نام کنی» تقصیرست 
ای 
هرچند کمربه جستجرباید "بست آسان‌نتران قرب حق آورد به دست 
مقراض ز ترك دوجهان" می‌باید ‏ کزخحویش توان بویدویا او پیوست 
rar‏ 
بگذار چو آه» آس مسان پویی را چون اشک مکن پیشه زمین شویی دا 
بیرون مرو از طریق مردانخدا ‏ آسوززحق‌باقته» دلجویی را 
۳۵۳ 
بردیم به چرخ آه شررناکی را بستیم "به پای شعله خحاشاکی را 
با دید ترء نقش زمین را شستیم؟ دادیم به صسیلاب» کف خاکی را 
۳۵۴ 
از بی‌هتری‌ست این در داد سرا کزقسپد هتر نکرد آژاد 1 
چون تيغ چه سان کنم نهان جوهر خویش؟ ‏ . چون بشیه به روی کار افتاد سرا 


۱ در اصل : .. . است زعفو تر کریم» متن تصحیح قباسی است . 

۲- ایض : می‌باید» سهو کاتب . این رباعی در نسخه ی هم آمده است . 

۲-ت : ترك شهر و کو» متن مطایق ق . 

۴- در اصل : دادیم؛ به قرط معني اصلاح شد . ظاهرآتظر کاتب بر مصراع زیرین افتاده بوده است 
۵ ایضاً : شستم 

۶- بخیه بلون تقطه تحریر شده 


۶۹۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
۳۵۵ 


بیهوده مشو برق گیاه فقرا وز قهیر مکن چاه به راء ققرا 
تو آتش خشم و فقرا حصم غضب! ای جمله غضب» حذر ز آه فقرا 


۳۵۶ 
با شقر چه فدر دنیی وعقبی را؟ دارد همه کس مسلم این دعوی را 
غالب گشتن بردوجهان" از فقفرست اقبال بلند باید" اين على را 
۳۵۷ 
در فقر» ریاضت است باب از همه باب پروردن تن عیب بود از خور و خواب 
این نغمه خوشت باد اگر داری تاب کز ضعف .رگ از پوست برآید چورباب 
۳3۸ 


اشک آم ده مصدر اثر در همه باب خوش متنهاست برسر از چشم پرآب؟ 


تا گسریه بود پی سسخن گم نشود' در گل نشسود نقش پی از باد عسراب 


۳۵۹ 


از مرحله کذب " گذشتم به شتاب فال ره فسقسر می زنم در همه باب 


نزدیکتسرست ره به انستسادگی ام زان ره که فتد عکس در آپینه [و] آب 
۱- در اصل : در 
۲- ایضاً : تر آتش خصم ر فقر راحسم غضب: سهو کاتب 
۳-ایضاً: بر هر در ۰۰۰۰ سهر کاتب ۴- ایض :ملند ازو: به قریت؟ معتی اصلاح شد . 


۵- در اصل : .۰ . سر ارحسم نرات 
۶- ایض : ۰۰. کم نشرد پی سخن: کلماث چابچا شده است 
۷- شاید : غنا (به قرینة ققر در مصراع یعدی) 


رباعیها ۶۹۹ 


۳۶۰ 
از مهرتو» مه ذره صفت رقاص است! اما گهر شناخت: حاص الخاص است 
عسارف دارد گوهر عسرف ان ترا غارتگر حان؛ صدف غسواص است 
۳۶۱ 
در عشق مگو که همنفس پیدا نیست کس بسیارست. جای کس پیدا نیست 


از هرطرفی ناله مرضان اسیر م ‌آید و هيچ‌جا تفس پیدانیست 


۳۶۲ 


بر خویش بایدت زار گریست آگاه کننده را ندانی گنر کیسست 


خود قدر دل سوخته را نشناسی 1 پرس فیض خحاکستر چیست 


۳۶۳ 


چون لاله به دشت گرچه دل خرسندست . هر جسو ز پیکرم "په داغی بندست 
با مرخسارم پس که سر پوندست ‏ صحرابر من به شهر و کو مانندست 


۳۶۴ 
محرومی ام از صحبت احباب بس است پستسابی ام از آه جگرتاب بس است. 
تا چند دهد هجر: دلم را سالش؟ ای بخت بمال دیده راء خواب بس است 


۱- در اصل : از سهر رخت ذره سی (بسی ؟) رثاص ۰۰۰ ذره ما وزن را کامل می‌کند ولی معتی 
لتد نیست و تصحدیح قیاسی متن برآن مرجح اسث . 
۲- در اصل : حرفی: سهو کائب . 


۳- ایضاً: رینکرم 


Ve‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۶۵ 
از باغ توآند گر سمن؛ ور" بیدست از توست اگر بیم و اگر امیدست 
در عساته اگسرهزار روزن‌باشد . آخر همه را چشم به یک خورشیدست 
۳۶۶ 


گر نخل نشانده‌ای ثمر خواعی داشت" ورشعله گزیده ای» شررخواهی داشت" 
هر تخم که امروز به خاك اقشاندی قردا که شود نشیجه برخواهی داشت 


۳۶۷ 


ای گلشن سوداء گل داغ تو کجاست ای انجمن گرم چراغ تو کجاست 
گر پیدایی اینه مه پنهانی چیست . ورپنهانی بگوسواغ توکجاست 


۳۶۸ 


شیدایی عشق در جه ان بسیارست . عشق است که یک انار و صد"بیمارست 
آسیخته قهر ولطف باهم» اما یک جنگ و هزار آشتی در کارست* 


۳۶۹ 


نيشي که خورد بر دل مجروح کجاست دردی که ازو تازه شود روح کجاست 
طرف ان بلا [بر] سرم آورد خرد ‏ ای عشق بگو سفینه نوح کجاست 


۱- در نسخۀ ق که اينرباعی را داد : گر 
٣‏ ت: وگر 

۳- در اصل : . ۔۔ نشانده ثمری خواهی 
۴ ایضاً: ... گزیده قمری ۰.۰ سهو کاتب بوده 

۵-ت : صد از کتابت ساقط است . ت هم این ریاعی را دارد 
۶-ت : یک چنک هزار استی ۰۰۰ ق : جنگ از غلم اقتاده . 


ریاعها ۷ 
۳۷۰ 
ای مست و خراب» لاف مخموری چیست در بی‌خودی‌ات شیوه منصوری چت 


ناظر شده‌ای» دعوی منظوری چت بگذشته زمنزلی» مگو دوری چیت 


جان از تو دمی برده دمی دیگر باخت تن از تو گهی قوی شد و گاء گداخت" 
نه در نظر آیی ونه درحل گنشجی ای عشق: حقیقت ترا کس نشناعت 


۳۷۲ 
آن را که په مقصود رهی در پیش است ‏ خرسند به مقصود رسان از ویش است 
چون راهروی ز کساروان دور اقستساد ‏ . مشتاق په کساروان ز متزل بیش است 
۳۷۳ 
عالم همه پرتوی بود از رخ دوست هرفرع نکوکه هست ازان اصل نکوست 
هر نره که دو کون و مکان می‌بیتی ‏ . توان گفتن. [ولی] توان گفتن اژوست 
۳۷۴ 
گفتی که بجزحیله نباشد فن چرخ بارام به کس نمی شود توسن چرخ 
خود بی‌هنری» بر آسمان طعنه مزن بپینهوده مبند گاو در خرمن چرخ 
۳۷۵ 
هرچند به ملک تن بود مساحب تاج" بر گردن عشق. عقل نگنارد باج 
بر عشق مسلط نشود عقل» آری مه تورز مهیر هدیه گییرد» نه خراج 


رل + ...قوی شد ار ۲- ایضا: ...تن موصاحب تاج 


۷۰۲ دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
۳۷۶ 


گربی تو مراراه‌به جایی می‌بود' ‏ در" هرحسالم"مسازو نوایی می بود 


بیگانه نمی شم ز ابنای جهس ان در 
۳۷۷ 
فردا که حساب خیر و شر هی گیرند عفر گنه از گنه بتر" می گیسرند 
رو فسارغ کن به توبه خود را زگناه ‏ امروز که از تو عدر بر هی گپرند 
۳۷۸ 


در معرفت آنکه عشق برعقل افزود در راه طلب نگشت سعسیش نابود 


بی مخز نمی کند برد نشسو و نما از کساشتن دانه بی مسضز چه سود؟ 


۳۷۹ 
در وادی عشق» مسرد می‌باید؛ مرد زین لاشه سواران چه برآرد دل گرد 
شوری و زخویش رفتنی درکارست این راه به پای عسقل نصوان طی کرد 


۳۸۰ 


گر زانکه همای عشن صیدم باشد کی رشک به شبلې و 
آزادتر از من نود کس به جهان آزادی اگر ز جور قیدم باشد 


TAY 


راع نیت می نا 


دود از دل و جان خاکسار انگیزد 


۰ . می‌پیمود (1) این رباعی و رياعي بعدی در سخ ق هم آمده است 
۷-ت : در ساقط است 


۴ست : از (61ه ق : بر 


بذر» کلورت دل بگذارا 


ازل به ره حموشت ساژند 


تا با خودی» از خود خبری نیست ترا 


انتادۂعشق» کی ز جا برخیزد 
[بر] خاك. همان ز خحاك افتاده ترست 


بگزیده و تگزیده درین باغ مراد 


بگشابه گل چیده و ناجیده نظر 


جز شرع رسول هرکه راهی سر کرد 
از خلق جهان تو بهسری "ای صوفی 


آن قوم که دین عشق کیان دارند 
آنها که هوس رابت شود ساخته اند 
۱- در اصل : از دل بکدار 
۳- ایشا : ونکه 
۵- در اصل : کریه (؟) 


۷- این ریاعی مکرر است 


کزرفتن دی" ه زمین بخسار انگیزد 


وانگه به درش حلقه بگو شت سازند 


در بی هوشی تمام هوشت سازند 


تسش مگر ازباد دا برغ ی زد 
هرچند ز عساك» فش پا پرخیسزد 


هر گوشه *نسست اند پا خماطر شاد 


این قسمت آتش است و آن روزی باد 


خود راپه دو گسون: ناقص و ابتر کرد 
گر کار چنان کنی که پیش مبر کرد 


بر چرخ» ز اهل قدس خویشان دارند؟ 
ایشان دانند و" آنچه ایشان دارند 
۲- ایضاً: گر . . . وی 
۴-ایضاً ور 


۶- ایض : بهتر 
۸- در تگرار: و ندارد. 


۷ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


FAY 
مردم که زمردمی نشانش نبود اینش نپستدند چو آنش نبود‎ 
انسان نود آنچسه په انسان ماند ماهی چو زبان است "و زیانش نب ود‎ 
۳۸۸ 
تا کار دلت په صواهش نفس اقعاد چون بواله وس از عشن کجا آری یاد‎ 
در ضبط هوای نقس: کس چون تو مباد  تاکی چوحباب در گسره بندی باد؟‎ 
۳۸۹ 
عاقل به درش ز دل" مسراعی دارد دیوانه» دلیل رای داغی دارد‎ 


این طرفه که در جستن خورشید متیر هر ذره به دست سود چراغی دارد 


۰۰ 


گر مسعرفت اللّه نباشد مقصود زین انس مجازی تن و روح "چه سود؟ 
جان نور حق است [و] چون به حق [وا] گردید تن باز همان قبضه خالك است که یود 


۳۹۱ 


پار تو غم اند وخ ه‌ای می‌یاید دل گرم جگر سوخته ای می باید 
از بهر دلالت صبوحی خیزان شمع سحرافروخته‌ای می‌باید 


۱- در اصل : عورياست 
۲- ایضاً : بدل 


۳- ایضاً : مجازی و تن روح» مهو کاب 


رباعیها ۷۵ 
۳۹۲ 
[با نام هنر« به‌دهی» کس سرنکند]' ‏ ازمشعل مه» چراغ کس برنکند 


یابند چه بهره از کمال» اهل کمال؟ ‏ شادابی گوهرء لب کس [تر] نکند 


۳۹۳ 


بی رنج خمار» کس په جامی ٹرسید ہی مسحنت دهر: دل یه کامی ٹرسید 
حق سسعی ترا وسیله رزق تو کرد بی زحمت چاشت» کس به شامی نرسید 


۳ ۳۹۴ 
صاحب نظری کز پی دیدار رود باید که چو آفستاب بسیار رود" 
از یک سوی دیوار گر افند به زمین از سوی دگر پر سر دیوار رود 
۳۹۵ 


ابن عصمر که از لطف خداداد رسید چون برق گذشت ازانکه چون باد رسید 
علمی که په عمر خود ترا حاصل شد این است که شصت رفت و هفتاد رسید. 


۳۹۶ 


زراق کجا گرد حقیتت گردد؟ پیوسته در آرايش صورت گردد 
پوشیده نگلت عیب شیّاه به‌ریش" کی بر رام "پوشش صورت گردد؟ 
- در اصل : سامان هترساز نر می باید (؟) مصراع رابه فریتا معتی» اصلاح و تکمیل کردم . بانان 
هنر نیز مناسب می نماید 
۷- کالب ردیف این مصراع و مصراع زیرین راء دود نوشته است . 
۳ هر اصل : برش 


۴ ایضاً: برزادم 


Vip‏ دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۹۷ 
آن را که سادا به بندگی ياد کند آزادگی اش چگونه دلشاد کند؟ 
دانی به جهان کسه دارد آزادی را آن بنده کسه خسواجه اش خود آزاد کند 


۳۹۸ 
آن کو" به جهان رضای حق می خواهد پیسوسته دل آشنای حق می حواهد 


زاهد حق را پرای خود می واه" عارف خود رابرای حق می خواهد 


۳۹۹ 
آن كز طرف خسدا مسوقق نود از مسعرفش اميد مطلق تبود 
زین قرم مکن دعصوی عسرف ان پاور .. کس عارف ذات حق بجزحق تسود 


۴۰۰ 
آن فوم که می زنند حرف از تجربد ‏ تجریدز گشتگوی ایشان چه کشید 
گردند مد" [وقت] در کم رفتی گر ذکر خدا کتند چون فکر مسرید 


۴۰١ 
قومی که به محض تام انسان شده اند مشغول به جسم "[ر]غافل ازجان شده اند‎ 
منظور دگر اگر ندارنده چه شد در صورت کار خویش حیران شده اند‎ 
fe 


حساسد تمکم پر جگر ریش زند نیش از ره دوستی به دل بیش " زتد 
١‏ - در اصل : آن کس» طاهراً سهو کاتب بوده , اصلاح شد . 
۲- ایضاً : میخواهند ۳- در اصل : چنند 

۵- ایضاً : پیش 


YY ریاعها‎ 


گرم است به طعنه در لبساس بازی" ... آری سسسوزن به دوختن نیش" زند 


Fr 
از رنگ هوس. لس شسود رنگین تر بی‌آیینان" شسسوند [بی] آیین تر‎ 
چون تلخ شوند مسیوه‌های يرين رسم است که تلخ [تر] شود شبرین تر‎ 
f۴ 
در پرده ز محتسب شراب اولی تر پوشدن کار ناصواب اولی تر‎ 
فعل بد خسویش را نه ان می دارم باشسد رخ زشت در" نقساب اولی تر‎ 
۴۰۵ 
پیچاره شرد به سعی باشد مجیور  کز جهل مرگب برهد *نفس غیور‎ 
آری هرجاخسسری برآرند از گل صاحب خر رادو مرده زورست ضرور‎ 
۳.۶ 


آنم که برون جهداز کانم گرهر ‏ یسرد" قلم از تیغ زبانم گسوهر 
هرجا که چوشمع؛ مجلس آراگردم ‏ پیداست ز سفز استخوالم گوهر" 


fv 
خسوش نت زبان رمز را قصه دراز این نغمه خوش است» لیک در پردۀ ساز‎ 
بدون نقطه تحریر شده . ۲- ایضاً : پی نقطه‎ -۱ 
. در اصل : بی‌آنینان ۴- ایض : زشت راء اصلاح شد‎ -۳ 


۶- ایضاً : پروبحه 


۷۰۸ دیوان حاجی محمدجان تدسی مشهدی 
بگذار که پوشيده بود گسوهر راز تقصان صسدف بود دهن كردن باز" 


۴۳۰۸ 

سوجود بود گرچه سراپا عاجز چون چرخ نبساشد دل دانا عماجز 

کشتی زپی کنار سرگردان است ورنه تبود مسوج به دریا عساجسز 
۴۰۹ 


آن برد گرو که رفت ازین دار به عجز از خویش توان شدن سبکبار په عجز 
خدا؟ انکار ز قدرت است و آقرار به عجز 


دانی چه بود مسعصرفت ذات 


۴۹۰ 


احوال زمانه از ستم کیش ان پرس نیک و بد خویش را"» هم از نعویشان پرس 


از کسوتهی سپهسراگر می پرسی از بخت بلند کسوته آندیش ان پرس 


۴۱ 


پوشیده چوشمع نبست» داند همه کس کسز دیده من» دود نخیزد؟ به هوس 
نې رابه گلو چو ناله گردید گره ناچار به دیده انتدش راه نقن 


۴۳۹۴ 
هر ه به گلشن وجود آرندش 1 با نیکان بود نکر دارنذش 
بی تربیت پیر" چه حاصل زمرید خودروست نهالی که نمی کارندش 
۱ -دراصل 7 شود ۲- ایض : از 
۳- ایضاً : در بی نبود ۴- ایض : ایتک بدخویش . . . 
۵- ایضاً : بحیزد 


۶- ابضاً : .. . مرید پیر؛ سهو کاب 


fr 
گردون که ندانی سیب خير و شرش پیسداست هزار نفع در هرضررش‎ 
سرکوب فلک» ترابه اصلاح آرد' خرمن زند آن نخل که شکست " سرش‎ 
۴۴ 
باعسقل به اندازه روی مسایل باش آگہه درین بادیه هایل باش‎ 
در معرفت خداء سخن بسیارست تسلیم شو و "به عجز ود قایل باش‎ 
۴۱۵ 
خورشید که از پی بروند افلاکش بايد جتن به دیدۀ نمناکش‎ 
خحاکش ارزد به حون صد چشم؛ خضر آبی که حورد به راه دریاء خضاکش‎ 
۴۶ 
آن را که بود رگی ز غیسرت به تنش باید نب ود بجز توگل سسختش‎ 
آن کس که زند حرف گسدایی» بادا چون نان گدا شک. زبان در دهش‎ 
۴۳۷ 


بس تجربه كرديم درین عالم حاك نیکان؛ نیکی کنند تا وقت هلاك 
بد سر نزند ز نیک طینت‌هرگز ‏ آری اصل نهال" می بابد پاك 


۱- در اصل : نداند. به قرینة معنی اصلاح شد . ۲- ایضاً : آورد 
۳- ایضاً : میکشست. غلط کاتب ۴- ایضاً : شود 
۵- ایضاً : هرچند» غلط کاتب . 

۶- مر اصل : پس 


۷- اپقا : نهال اصل: سهو کاب . 
۸- پاك پی نقطه تحریر شده . 


۷۰ دیران حاجی محمّجان قدسی مشهدی 

۴۸ 

تا این کسهن آسیا نکرده‌ست درنگ از جود؛ شود فیض رسان کی دلتنگ "؟ 

هر دانه که بهسره‌ای ازو می یایند يا تخم شود به خساك» يا فرم به سنگ 
۳۹ 

آن راک رسد کسدورتی ' از انلاگ گر مصدر فیض است» ندارد زان بال 

هر دل که غباری دش خالی نیست دهقان تکند دانه بی مغز به جاك 
۴۳۲۰ 

آن کس که کند معرقت حق تحصیل عسرنان دا یف هدش در تعطیل 

مخلوق پود حسجت تسالق» آری نقش آمده بر وجودنقاش: دلیل 
۴۳۱ 


پرهیزکن از راهنمسایان فضول" تا بر در دوست ؛ بهسره‌یابی ز قول 
ای آنکه به حق دلیل و رهب ر طلبی باد که به از رسول و اولادرسرل؟ 


وق 
آن شوخ که دل به جلوه او دادم از شسوخنی داد خانمان پر بادم 
عالم همه زو پرست" و من زین شادم کش راه برون شل نبسوداز یادم 
۴۳ 


فسارغ شسده‌ام ز ننگ و آسوده زنام چون من نگرفشه کس ز رسوایی کام 


۱- در اصل : از جور مشو فیض رسان کو دل تتک: غلط کائب . اصلاح هد 
۲- ایضاً : که در ی ۳- ایضاً: راه نماپان . . 
۴- ایض : همه زان برست» اصلاح شد . 


رباعبها 
سسردای دلم همیسشه طغیان دارد دیوانهٌ عشق را به‌ارست سدام 


۴۳۴ 


چون آینه. گر به سادء لوحی ملم این بس بود از ساده دلی مساحسصلم» 
کزارق هس ادا ه یزان چن چوا زبرگ گل " بود پر: بغلم 


۴۳۵ 
مگذار میت فهم را سست نجام" کنزمنزل خویش بگذری چندین گام 
مغفرور به عقل خود نمی‌باید شد سالم نجهد شناور از بصر مدام 
FF‏ 
هر نعل که از تو در شمارست. ببین گردون به تلافی اش سوارست» ببین 


دادند به دست چپ عنان راکب را پاراستروان چه اختبارست» ببین 


۴۷ 
هرچند که رحمت است کار رحمان علّت نشود عفسو برای عصیان 


از خستم کریم همبپرهیز: آری هم برق" زابر باد وهم باران 


fA 
جایی که بود پای مسحبّت به ميان عاشق نبود بر دل م شوق گران‎ 
قسمسری به مسر سىرو نگر› تادانی آن‌بار * ازین می کشد؛ این ناز" ازان‎ 


۲- ایضا : . . . غنچه بزرك کل 
۴ ایضا: فرق 


۵- بار» بی‌نقطه تحریر شده , 


۶- ایضاً : نار 


۷ دیو ان حاجي محمّدجان قدسی مشهدی 

۳۳۹ 

تا کی سخن سصرفت انشا کردن؟ وز چهسر؛ راز پرده بالاکردن 

آن را که بود مسینه پر از گوهر راز ہی ' صرفه بود لب چوصدف واکردن 
۴۳۳۰ 

ای نفس به‌بندگی سری‌پیداکن .. وردشب او ذگر سحری پیدا کن 

هرچند که گریه بیش تر زور آرد ای دیده مرس و جگری پیسدا کن 
۳۳۱ 

باشد ز تو دوسنتر" به تو چرخ برین ‏ داری تو گمان که دشمن توست یقین 

گر قصد تو کردزال گردون؛ مهراس ترساندن اطفال؛ ز مسهرست نه کین 
۴۳۲ 


از دل نسرود آه غم آلسود رون کو زخم خدنگی که [رود] زود برون؟ 


هرخانه ګه هست : روزنی " می خواهد تسانسور در آیسد ورود دود بسرون 


۳۳ 
شاهنشهی است " خدمت درویشان بس مختنم است صحبت درویشان 
فیض از در و پامشان فرو می‌بارد خرش انجمنی ست خلوت درویشان 
وال ۲- یا :درد 
۳- ایضاً : ذکری . . ۴-ایضاً: درستر 
۵ ایضاً :یه کین 


۶- ایضا: روزی 
۷- ایضا: شاهنشهست 
۸- ایشیا : پس 


۳۳۴ 


از عشق حقیسقی ؛ الری پیدا کن زین بحر مجازی» گذری" پیدا کن 
ای دل: تو چو آنسیسانه مرغ به بام از سقف به این خانه دری پیدا کن 


۴۳۵ 
چون غنچه؛ راب گردم از خندیدن پزمسردگی ام چوگل بود در چی‌دن 
از ناش دل» تن ذ ضعیفم شده یت این رش شته زبونشر شود از تابیسدن 
fre‏ 
دلگیرم شو ز سهریا ده بودن در کسب هنره پی که و مه بودن؟ 
هرچند که به شدی, ازان بهتر باش بهستسر ز بهی چیسست ؟ به از به بودن 
۴۳۳۷ 


ای [عمر] به رفتن چه شتاب است» بگو بی وجه» چه رنجش و عتاب است :بگو 
یک هفته ز عمر گل نرفشه ست هنوز ای باد خحزان: چه اضطراب است : بگو 


۴۳۳۸ 
عشقت کسه به شعله راه پروانه زده اول آتنش در من دیسوانسهزده 
سسودای تو در دلم تعلق نگذاشت این دزد ره قسافله در خس‌انه زده 


۱- دراصل : ای اشک حقیقی: به قرینه معنی اعبلاح شد 
۲- ایضاً : اثری (1) 

۳- ایض : . . . چو آشتانه مرغ ماه (؟) متن تصحیح قباسي است . 
۴- ایضاً: پې که پی مه ۰.۰۰ سهو کالب . اصلاح شد 


۷۳ 


۷۴ دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۳۳۹ 

عسشقت ره دیوانه ر فسرزانه زده اپسن پسرق پر آشناو بیگانه زده 

از ان شانه: در مسر زلف تو دل چون دانه تسب یح بود شانه زده 
ff‏ 

ای دوسبت؛ چرا در دل دیوانه نه‌ ای بیگانه چه خوانمت؛ که بیگانه نه ای" 

سود باش دلیل ره که چونت یابم این انه پرست از تو و در خانه ته ای 
۴۴۱ 

دیسوانسه رهد ز رنج در ویسرانسه جغسدست ترائه سنج در ویرانه 


در سین ز دل» مهر تو شوریده ترست زنجیر گسسته گنج در ویرانه 


۳۲ 


شس‌ادم به دل راب در وپرانه مسجنون شدن است باب در ویراته 
بی دیده دل از عشق شد آباد» که تیست روزن طلب آف اب در ویرانه 


۴۳۳ 
از حلق جهان» چه نیک و بده بکقلمه حق در دنیسا برآوره کار همت + 
هرچند که باشد رسمه غافل ز شبان خاقل نشود شسبان ز احوال رمه 
۴۴ 


آن کز پی عارف ان دین بررگشعه پیوسته چو پرگار وود سرگشته 
در سینی دلی که حالی از معرقت است تضمی ست که زیر خاك ابتر گشته 


۲- در تکرار رباعی : چو بیگانه ۰. 


۱-دراصل 


۴۴۵ 
پر پیش فتاده‌ای؛ قفایی نضوری پای غلط از چون و چرایی نخسوری 
جمع است ز سهربانی عشق: دلت" ‏ . یارب ز فریب عقل؛ پایی نضوری 
۴۴۶ 
حیرت زده راچه شم ز سرگردانی ..."از بی‌برگی چه باك" [و] بی ساماتی 
از سحنت هجرلو] لذت وصل دلم ‏ آسود که آسوده شود حیرانی ! 
۴۴۷ 


با فقر وفنا چون فقرا سرچه کنی؟ ازبادائقلید گلوترچه کنی؟ 
چون نیت ترا ترح رحمت حق مانند سحاب» خرقه در برچه کنی ؟ 
FFA‏ 
گر ازیاری؛ مسدام از خسودباشی ور زان خودیء به نام از وه باشی 
یک ذرهءات از سود نبرد تا بخودی" بیخود چوشوی. تمام از خود باشی 
۴۹ 
خرسند بود چند به نام از تو کسی ؟ بخرام» که نگرفته حرام از تو کسی 
هرچیز" که داری تو» زهم خوبترست خود گو که طلب کتد کدام از تو کسی 
۴۵۰ 
در پرده به هر دل آشنا می‌باشی از مساپنهان دربر مامی باشی 


۱- دراصل : دلم؛ سهو کاتب بوده. اصلاح شد. ۲- ایضا : پاك 
۳- در اصل؛ تا بخودی بی نقطه تحریر شده . ۴- ایضاً : هرچند 


۷۶ 


هستی همه جا و نیست جاییت مقام! 


۴۵1 


ای دل» می نجرید تمتا نکتی 
سیر چمن قسدس به حاطر داری 


fA 


أی عشق» چه بر سرم ز افسون" آری 
از ردو قب ول تو "کس اگاه نشد 


FOr 


ای جان چه شود که سونس تن باشی 
گیرند زکات" ابر و دریا از من 


۴۵۴ 


گیرم زم قربان درگ اه شسوی 
تاپردا هی ندری» ممکن نیسست 


۴۵۵ 


هر نقش که بر سپهر اعلا پینی 
یقت و طریقت به تمام 


تاستر 


1 - در اصل : مستی همه جاه نیست سحایسته.. . 


۳-ایضاً : از ررد و قبول . .. 
۴- ایض : کیسه تذرکوات 
۵- ایض : هرچند 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ای در همه جا بوده؛ کجا می‌باشی ٩‏ 


ہی پروایی» با پروا نکنی 
ترسم کسه در آن باق گلی وا نکتی 


هررننگ بری دلم» دگس رگسون آری 


کاین حون شدء را چرا بری» چرن آری 


وی گل چه‌بود که زیب گلشن باشی 
ای گسوهر نایاب گر از من باشی 


وز سم ان درگه شاه شري 
کسز راز درون پرده آگساه شسسوی 


هر چیسز؟ به دنیا و به عقب بینی» 
در ضسمن شریعت است چون وایینی 


۲- ابضاً : چو افسون 


۴۵۶ 
بدنیز سباش اگر نه خود به گردی ‏ چون نگدازی تن از چه فربه گردی"؟ 
گیرم که گدای شهر نشمارندت باری مکن آنچه خسراجه ده گردی 
۴۵۷ 
هرگ ز نشسدم کامور از مطلوبی' این صیر کجاست کار هراییویی 


ازضعف» دلم در تن لار ماد پس‌چیده چو برگ کاه در مکتوبی 


FAA 
: آن رند که در مل ندارد بَدلی دی گفت برای اهل عرفان مثلی‎ 
جز بندگی از خسداشناسان نسژد از علم چه سود اگر نباشد عملي‎ 


۴۵۹ 
از عشق که نیست در جهانش بدکی صد فرد چوغنچه است " درهربقلی 
بگذر" [ز سر] صلاح و تقوی در عشق این راءبسر نرد هر کور و شلی 


۴۶۰ 
بارستم گرد اگر مساورد تویی یا در صف کسینه آوران نسرد تویی» 


صسردی نبسود برآمدن باچو خودی بانفس خود ار برآمدی* مرد تویی 


۱- دراصل : چون نکلاری تن ار چه ۰.۰۰ مهو کاتب . اصلاح شد . 
۲- ایض : مظلومی (4 


۳- فرد چو از قلم کاتب افتاده است و در حاشیه به خطی دیگر انزوده شد . به جای فوده جزو تز 


تواندبود. 
۴- در اصل : پکذار 
۵- ایض : برد 


۷۱۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۴۶۱ 
هر نیک و بدی که می کنی؛ می بیتی پیسرستسه گل تلافی اش می چینی | 


صدصور دمیدند [و]نگشتی ' آگاه ‏ نشنیده" کسی خواب به این سنگینی" 


۴۶۳ 


خوش در پی عقل [و] هوش افراختنی واره به فکر خسام پرا کن 

از شاخ بریده و گل چیده چو طفل پسوسته خراب گلستان ساختنی 
ter‏ 

زین هستی موهوم» جدا باش دمی باحق طلیسان هم آشنا باش دمی 

گاه از عجبی: گه از اء گاه از زرق زاهد» بخدا که * از عدا باش دمی 
FPF‏ 


در دست ز صلح کل پشیزی داری ی 


با نیکان» نیک وبا بدان؛ بدمی پاش تا علق بدانند تمیزی داری 


به خود گمان چیزی داری 


۴۶۵ 


انید به عقل» چون ثمر از ببدست عشق است کزو چشم هزار انیدست 


بی عشق؛ خرد نتیجه کی می بخشد ؟ فیض دم صبح از اثر خورشیسدست 


۱- در اصل : می بیتی؛ سهو کاتپ . اصلاح شد . 
۲- ایض : نکسی 
۳« ایا : نشیند 
۴- ایضاً : سکینی 


۵- ایضاً : ببخدا باش که 


۷۹ 
۴۶۶ 

آن کر قلمش نقش بت چین اثری ست چون خامه مو به تقشبندیش سری‌ست 
۴۶۷ 

ویرانه شدی» گمان آبادی چت غم باید خورد اینقدر شادی چیست " 


محکوم به حکم شرع می باید بود در" بندگی ات دعوی آزادی چیسست 


۴۶۸ 


از روز ازل غنی غنا خواسته است درویش؛ سر کوی فتا هواسته است 
هرکس ز خدای خویش چیزی خواهد ‏ من می خواهم آنچه خدا خواسته است 


۴۶۹ 


آن کز هنرش بلند گرده درجات نقدی*به کفش نیست بجز نقد حیات 
مانند چنار گر کشد سر به فلک جز دست تھی چه حاصل از جوهر ذات 


۴۷۰ 


از نور رخت» سها چو خورشید بود آن کش تر نه ای امیسد» رید بود* 


تو عسین بقاودیگران محض‌فتا ‏ هرکس به تو زنده گشت: جاوید بود 


۱- در اصل : اپریست 

۲- ایضاً : خون: اصلاح شد . نسخه افتادگی دارد و پیت بعدی از دست رفته است . 
۳- صفحه پا پیت دوم آغاز شده, رلی چرن رباعی مکرر است: تکمیل أن سکن گردید . 
۴-درتکرار : از؛ فلط کاتب . 

۵- در اصل : نقد 

۶ ایضاً : زیدء مهو کانب . 


vre‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


۴۳۷۱ 


چون طبع خرد غباری از من تراک دانسته. فلک شماری از من گیرد 
گر فضل و هتر کناری از من گیرد ایام چه اعتبساری از من گسیسرد 


۳۷۴ 


هر ذات مگو به ذات جساوید رسد مر مسایه کجاپه سای پیسد رسد 


در پرتو مهس ذزه گرددموجود اشانتواند که به خورشید رسد 


۳۷۳ 


گردون خود را گرچه سخی پندارد جز کام دل "همسچ وخ ودی برنارد 
دل سخنان راز یکدگر فتح بود قفل آهن کلی داز آهن دارد 


۴۷۴ 


در گلشن دهر تاخزان است و بهار افعد به بدان بیشتر از نیکان" کار 
هرچند چمن برای گل ساخشه اند یک هفته اش از گل است و باقی از حار 


۴۷۵ 
تادیده سرشک لاله گون آرد" بار پنهان بود از خلق» نشسان" دل زار 
در گسریه نخیزد از دل عساشق: آه روز باران "نمی کند گرد سسوار 


۱- رياعي مکرّر است . ۴ در اصل : اگرچه 
۳-ایضاً : ولی 

۴- لیکان بدون تقطه است . 

۵ در اصل : دارد: اصلاح شد - 

۶- ایضا : لان 

۷- ایضاً : پاران 


۴۳۷۶ 
در گوشه مسکنت. من زار حقیر در سلسله افتاده ام از نقش حصیر 
رگ در بدتم ہس که [شفا] آرامپذیر پیداست ز روی پوست» چون موج حریر 
۳۷۷ 
از همسفرآن عشن: چون اهل هوس افغان که درین بادیه بس ماندم پس" 
مشتاق به ذکر سبتت اندیشانم" چون مانده ز کاروان» به آواز جرس 
۳۷۸ 
چندان که زند طعنه طعنش پر دل از باطن درویش بود خواجه بحل 


هرچند که تیغ خون به خاك آمیزد آلوده نگردد آب اصلیش به گل 


۳۷۹ 
آن را که به حق چراغ افروخته شد تشریف بقا به قامتش دوخشه شد 
بد کرد به خود. هرکه به تقلید افتاد چون شمع که از ساخنگی سوخته شد 
۴۸۰ 
چون صید اگر به دام صباد افتم زان به که به چنگ خاطر شاد افتم 
زحسمت دهدم نوازش دمسازان چون نی» ز نواختن به فسریاه افستم 
۴۸۱ 


عاشق که مدام مسحو دلدار پود کی جزبه نظاره‌اش سرو کار بود 
حبرت زده را که دارد از حیرت باز ؟ آییته گس رسنه چشم دیدار بود 


۱-پس بی تقطه تحریر شده ۲- دراصل : ۰ . لدشناتم 


۷۲ دبوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
FAY‏ 
آید دل صاف طینتان زود به چنگ! کی نرم شود به سعی اندك» دل تنگ 
آری‌آری؛ به تسین و دامن گرد از رخ آینه توان رفت» نه زنگ؟ 
۳۸۳ 
کوچک خرد ار چه " زود عاشق نشد تاجان به تنش برد» پې عسشق بود 
هرچند که نام نان نداند طفلی آن نیست که نان خوردنش از یاد رود 
۴۸۴ 
تفریر ز حالی " که نداری چه کنی آهنگ خیالی که نداری چه کنی 
در هر مسحفل: باعدم استمداد... اظهار کنسالی کسه نداری چه کنی 
۴۸۵ 
تاعلم بود» پیشه کس جهل مسباد جاهل سهل است؛ آدمی سهل ماد 
از تااهلان به خلق آزار رسد یارب سر و کار کس به تااهل مپادا 
۴۸۶ 
از اصل؛ ز فرع فکر دوری ست فرار ‏ گیرم که ز اصل خویش باشد بی زار 
مسوج از دریا گس ریختن نتسواند هرچند کسه دست و پا زند بر کنار 


۱- زود بچنگ بدون نقطه تحریر شله . 
۲- در اصل ! رتک 
ضا : از چهء به قرینا معنی اصلاح شد - 
*- ایضاً : خالی؛ سهو کاتب . 
از فرع ز اصل تصحیح قیاسی ما معنی را آندکی روشنتر می‌کنده رگرنه هیچ یک از در رجه 
بی عیب نیست . شاعر می‌خواهد بگوید که گریختن فرع از اصل خود بعید می نماید ء 


vir رباعیها‎ 


FAV 

روزن متع ددست و مهتاب یکی بیسدار دلان شسوند در حسواب یکی 

فرداست که روح بیقراران باهم گردیده چوقطره‌های سیماب یکی 
۴۳۸۸ 

آصر همه اوك هدف تحواهد شد انگشت هلال زود کف خواهد شد 

چون سیل عدم کند جهان راهموار ‏ این پست و بلند برطرف واهد شد 
۴۳۸۹ 

در حضرت دوست» انس جان را چه بقا باقی همه اوست. این و آن را چه بقا 

خرسند به جانی و تسلی به جهان جان راچه ثبات است و جهان را چه‌بقا 
۴۳۹۰ 

جاھهل را چرخ" بخت روشن نکند یی ترك غضب» مرد مسعین نکند 

آری آری» نه سر شود نی رور تساه وداع رگ گردن نکند 
۴۹۱ 

هرچند دلت مومن و نفست گپرست آخرنه تمام احتیارت جبرست ؟ 

چیزی که به کار آیدت از کار جهان ‏ درنعمت شکر [و] در مصیبت صبرست 
۴۹۲ 

گسر دل نشود ز درد جانکاه جدا خسود را زهوس گند به یک آه جس دا 


۱- در اصل : چو ۲- ابضاً: چراغ: غلط کانب 
۳- ایضاً؛ پر شرد. سهوالقلم . 


۷۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
هر خوشه که مالیده شد از جور کنی گرد به پفی دانه اش از کساه جدا 
۳۹۳ 


از گل نگرقحهام راغ از ته دل وز می نرس‌انده ام دماغ از ته دل 
شادم که ز اسباب ممیشت به جهان رسند چولاله ام به داغ از ته دل 


۳۹۴ 
زنهسار به فکر خواهش از جسانروی . . شافل نشوی زسهو[ر]عمدانرری 
گر خون عوض آب دهندت چوشسفق چون ابر به دریسوزه دریبا نروی 

۴۹۵ 


نی شکر ز جسان. نه شکوه از تن دارم کام درجهان در دوج هان من دارم 
گر در وطن است. اگر په غربت: چوگهر از خویش چراغ خویش روشن دارم 
۳۹۶ 
۳ 
ای آنکه کمر به جستن حق پستی زین هستی موهوم چو رستی» رستی 
غیر از تو حجاب در میان چیزی نیست از خود چو بریدی: به شدا پیسوستی 
FAV‏ 


جز درد؛ دلم' هیچ نیندوخته است از داغ جگر چراغم افر وخ ےه است 
از یس که پی دوست نمودم تک و دو چون لاله مرا نفس به دل سوخته است 


-١‏ در اصل : تبفی 
۲- ايضاً: . . . در دلم 


ریاعیها ۷۵ 
۴۹۸ 
جز گفت و شنود» زینت هوش مخواه بحرگهر' از سکوت؛ خس پوش مخواه 


هنگام؛ صحبت از مسخن گرم شود بزم آرایی ز شسمع خاموش مسضواه 


۳۹۹ 
زتهار مرو به گله خاموشان مگذر" ز سخن چو پل خاموشان 
می گر سخنی» اگر حیائی داری گورسنان دان سحلا حاموشان 
۵9.۰ 
هرچند رد جلره دهد سامان را از جهل نجات کی دهد نادان را؟ 
تصوان به نیم خلد باز آوردن از رغبت جوا طبیعت سحیوان را 
۵.1 
از قدر هثر؛ بی‌هتران راچ هخبر"؟ ‏ نیکو نیسود نفی هدرز اهل هتر 
مقدار سخن» سخن شناسان دانند پوشبده مباد از گهرسنج؛ گهر 
۲ 


آمد ز ازل گوهر معنی کمیاب آراسته ظاهران ندانند این باب 


آن روز که خلق صورت و معتی شد کردند نبرل صورت آیینه [ر] آب 


vre‏ دیوان حاجی محمّدجان قاسی مشهدی 


0۳ 
بی واسطه در مجلس ابنای زمان" روشن نشودچراغ ازین سخت دلان 
از آهن و سنگ. خانه روشن نشود تا سوخته‌ای پا نگذارد به میان" 
0۴ 


از بوی حسد" هرکه دماغش فردست رشکش چ ود وگر بود بیسدردست 
رنگ حبد از روی دو رویان پیداست زان رو ن گسوش کل رعتا زردست 


۵۵ 
نتصوان به خدا به زعم ادرالك رسید از عجر. دعاز دل بر افلاك رسد 
دانست که معرفت همین باشد و بس عارف چوبه که ماعرفناك رسید 
۵۶ 


ای مسحض شکم آسده چون چرخ اثیر پشنو؛ اگسرت گسوش بود پند پذیر 
پسوسته شکم پرست. سرا از گردش سنگ آسیاتجربه گر 


2۷ 
هرگز نکشد مد طمع» خامة ما از حرف قناعت است ([پر] نامه ما 
اتصاف نگر» که پا به دامن داریم با أ 


ETE E E 


۵۸ 
عریان ز لباس معرفت عوری چند دارند چه حال» زنده در گرری چند 


-١‏ فراصل : زابای ... ۲- ایض : چرخ 
۳- ایضاً : نکذارد ر ميان 


۴-یضا: جد 


رباعیها 1 


در تیه ضسلالتند بى معرفتان چون خانۀ بی در و دراو کوری چندا 


۵۹ 
ای فیض ازل با نفست دوشادوش از غیب» تمتای دلت کرده سروش 
ما راز دعا مکن فراموش» که هست" ‏ برصوت دعای تو اجابت را گوش" 

۵1 


ای فیض تو همچو صبحلم عالمگیر یک دانه ز سبحه توء خورشید مب را 
صد بخت جوان» دست اطاعت *به تو داد پیسری چو تو کس ندیده در عسالم پیر" 


۵1۹ 
آنی تو که" بت در دعای توریا وین حرف» نهفته نیست بر شاه [ر] گذا 
ای پیر جوان؛ تویی که در خانتهت* مقرون په اجابت است پیرسته دعا 
۵1۲ 


آی مهر» چو صبح. خانه زاد نفست عیسی کدهء عالمی ز باد نفشست 
کافی ست برای له فلک صید اسپر یک ناوك یارب از گشساد نفست 


۱- در اصل : .۰ . بیدر و دروی کوی چند. ۲- ایشا : ست 

۳- ایضا : اجابت کردش 

۴- احتمال می رود که شاعر این رباعی و سیزدهریامی بعدی را از بان شاهچهات: خطاب به عارف مورد 
اعتقاد او ما شاه سروده باشد . 

۵- در اصل : اباب به قرینۂ معنی اصلاح شد 

۶-ایضا: پر چو تو 


۸ ایضاً: که تو 
٩‏ ابضاً : حافقهت 


VA‏ دیوان حاجی محبدجان قدسی مشهدی 


2۳ 
دل [را] به دعای تو صد اميد برد با لطف تو چشم ثمر از بیسد بود 
گر پیسروی تو می کنې» مسعلورم شک نیست که صبح» پیر خورشید برد 
۵1۴ 
ای باخبر از حقیقت کون و مکان کشاف دقایق سسالی و بیان 


از پرده؛ غیب : صورت حال جهان پیش تو بود چوصورت پرده عیان 


۵1۵ 
آی صبح ز فیض نفست عرش جناب وی شرقه رحمت ز تو پوشیله سحاب 
ای مرشد ارباب طریق از همه باب" ما راچو اجابت به دعایی دریاب 
۵۱۶ 


چون ساخته شد کار جهان را اسباب برداشتن چیزی "ازان بود صواب 


از جمله برداش ها" اول برداشته شد ز پیش چشم تو حجاب* 
2۷ 
در خانقه کون و مکان پیر تویی این صومعه را باعث تعمیر تویی 


باشد ز تو ارشادء جوان‌بخشان را چون صبح دوم پیر جهانگیر توبی 


2۸ 
ای باطن تو [چو) ظاهر آینه ماف از قاف گرفته ور مهرت تا قاف 
۱- در اصل : شمر ۲- ایشا : طریقت از ۰۰۰۰ اصلاح شد 


۳- ایضاً: صیدی (؟) متن تصحیح قیاسی اسث . ۴ ایضاً : برداشتیها 
۵- ایضاً : حساب عاط کاتب . 


vrs رباعیها‎ 


شد سیخ" جهانگی: دک" شمشیرش 


۹ 
این یارب گرمی که تو داری پاسش نی خحضر بود حریف» نی الباسش 
هر کشت اجابتی که برچرخ رسید مد" الف آه تو باشد داسش 
2۲۰ 
از نیض دم شماست أ پیش همه کس بر گردن صیح. حق تأثیر نفس 
مارا زشما بجز دعا نیست موس مرشاهان رادعای درویشان بس 
2۳۱ 
ای از تر نظر یاف تسه ارباب نظر ‏ ترکیپ تو جمع است ز اجزای اثر 


بی فیض دمت: دل اثر *نگشاید کی غنچه شود شکفته بی‌باد سحر ؟ 


2۲ 
ای رکز فیض ازل " از روز نخست فطبی " چو تو آسمان به صد قرن نجست 
مارا زدضامکن فراموش» که هست ایمسان اجابت به دعای توء درست 
arr‏ 


خود نام مژده" گر گشایی چه شود؟ تعجیل در آمدن نمایی چه شود؟ 


۱- در اصل : چرن صبح؛ اصلاح شد . ۲- ایشا : نکر ؛ سهر کاب 

۳- ایضا: مده 

۴- در اصل : سماست: باتوجه به معنی اصلاح شد . 

۵- اثر بدون نقطه تحریر شده . ۶-در اصل : ای مرکب ۰۰۰ (!) 


۷- ابضا : قطی 


Yr.‏ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 
تا آمدنت» نه صبر ماتّد نه شکیب أ پیشتر از آمدن آیں چه شود ؟! 


arf 


ای تازه نهال سایه‌پرور بازآی ‏ شهباز من از صید کبوتر بازآی 


چون نور نظر که باز گردد به مژه درچشم زدن به دید؛ تر بازآی 
۵۲۵ 

زان ره که " نسیمش به مه و سال آید کسام دل من آید و فی الحال آید 

از جذبه شوقم چه عجب. گر زسفر یار آید و مژده‌اش ز دنب ال آید 1 
۵۶ 


مشناق جمال را چه بیگاه و چه گاه پیوسته بود برمژه: چون شمع» نگاه 
پشتاب که از خیال رویت دارم یک چشم به نظاره و یک چشم به راء 


۵¥ 


ای مسرکسز له سپ هر اعظم بازآی ‏ ای روشنی دید الم بازآی 
چون لعل به کان» چوذر به دریابرگرد ازلب چونفس به سیه در دم بازآی 


۵04 


از مژدۀ عویش پیشترنه دوسه گام بشتاب که عرسند *نگردم 


۱- در اصل : کز ۲- ایضاً : شبهاز من 

۳- ایضا : راتی (راهی) که؛ به قرینه معنی اصلاح شد. 

۴- ایض : کامی 

۵- در اصل : خورشید» کاتب می حواسته مطابق رسم الخط خود شورسند بنویسد و چنین شده است . 
۶ ایضا : بام 


رباعیها ۷۳۱ 
گوشم خبرت جوید [و] چشمم دیدار ‏ گو چئم ز گوش پیشتریاید کام 


۵4 


عزمت چه شود به سعی اگر بار شود طاقت برمد چوشوق بسیار شود 


خواهم که در آغوش کشم بی خیرت تا مود آمدن خبردار شود! 


Or: 
از نامه رسی پیش» چه خواهد بودن آری خبر' خویش. چه خواهد" بودن‎ 
در وادی زود آمدن از امه شوق اظهار ازین بیش چه حواهد بودن‎ 
۳۱ 
وقت است اگر عنان سپاری به شتاب با جاذبۀ سوق چه دریا چه سراب‎ 
1 بشحاب به سرعتی که در راه رسد اول قدمت به منزل. هر په راب‎ 
2۳۲ 
پیش از خبر آیی نفسی» خحوبترست  سبقت نکند بر تر کسی» خوبترست‎ 
هرچند که هست خوب خوب "۰ آمدنت زود آمدنت ازان [بسی] حوبتسرست‎ 
arr 
RU RS دای‎ EE چون آب روان ناريال دارد‎ 
. خبری ۲- ایضا : خواهی. سهر کاتب‎ : لصارد-١‎ 


۳- در اصل : حوب» ر شاید کلمه تحریف شدء باشد . خوب باز آمدنت هم ہی وجه نمی نماید . 
۴- کالب به سھوء معب‌اریع دوم ر چهارم را یکسان تحریر کرد است . چ 
معنیایرامی‌ندارد» مصراع دوم را ناتویس گذاشتم . این مصراع را به قرینا معنی 


بیت دوم ازنظر 
۴ 
می توان پنداشت : 


چون‌یاد به شش جهت دویدن دارد 


تیف دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


دل باتوو دیده شوق دیدن دارد یعنی ز خسبسر پیش رسیدن دارد 
2۳۴ 
از گریه و درد» دیده [را] کی حطرست ٩"‏ تاریکی چشم من ز جسای دگسرست 
عمری‌ست که عکس پار دور از نظرست این آینه را غسبار ازان رهگذرست 
۵۳۵ 


گر خانه چشم من بود تیسره و تار از گریه مدان تیسرگی اش‌را زنهار 
گلگرن سرشک من نینگیخته گرد" د م ز فسراق دوه ت آورده غعبار 


ar 
از درد نیافت ضعف بر چشمم "دست وین پرد؛ تار» گسریه بر دیده بست“‎ 
از آ دن پیک خی الث به دلم برخحاست ز دل غبار و بردیده نشست‎ 
Orv 
از گریه نکرد ضعف در دیده مسفام وز دردنشد نظاره بر دیده حرام‎ 


در رهگر مرغ خیسالت؛ چشسمم در زیر غبار مسانده چون حلقه دام 


۵۳۸ 


از درد نکرد دیده ام ضعف اظهار وز گسریه نی‌فستاد" به روز شب تار 


۱- در اصل : ۰۰ . درد و دیده بی خطرست» که بدین صورت نیز هی شود تکمیلش کرد : از گریه و 
درد دیده ام بی حطرست» رلی تصحیح قراسی هتن برآن مرجح است . 


۲- ایضاً : کلکون و .۰ .. ۳- ایضاً ؛ تلتکنحیه کرد 
۴- چشمم بدون لقطه تحریر شده ۵- در اصل : بست 
۶-ابضاً: ميف ۷- ايضاً: نیفتاده» اصلاح شد . 


ریاعیها ۲۳ 


شد بی تو یتیم» مسردم دید من بر چهره اش از گرد یعیمی ست " غبار 


۳۹ 
بی‌روی تو زد غشبار و چشمم چنگ" ‏ چشمم نه ز درد[و] گربه برکرد این رنگ 
هر آینه ای را که پرستارش تیسست آن آیته را غسبسار گسیسسردیا زنگ ؟ 
2۴۰ 


این پرده" به روی دیده ام درد تست وین خار به چشمم مه تر نشکست؟ 
بی‌روی تو از بس که شب‌ارآلودست تیسر نگهم به دیده در اك نشسست 


۱ 


چشم ترم از گس ریه ندارد آزار ‏ وز درد غ اده به روز 
تا چشم تواش از نظر انداختسه است بر عینک دیده ام نشسسته ست غبار 


ofr 


مخزم ختن از نسیم پیسراهین توست چشمم روشن به عارض روشن توست 
از عارضه نیست دیده را گر بستم آزار به دیده ام ز نسادیسدن تموسست 


Of 

هست ازبن هر موی» مرا پر تن خویش O‏ دشمنکه‌ای به زیر پسراهن خریش 

بستم کمر دشمنی حودبه مبان پازم سر دوستی‌ست "با دشمن خویش 

۱- دراصل : مینست 
۳- اپضاً : رنی 


۵- ایض : بچشم مداع بر .۰ 
۷ ایشا : سرودستست 


vre 


دیو ان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


arf 
آویخته‌ام چوخار در دامن خویش‎ 
کس چون کند اعتماد بردشمن خویش ؟‎ 


دارم په دو دست خوپش دایم تن خویش 
معذورم اگر ز خویش غافل نشوم 
2۳۵ 


از هر فلک دلش صفایی گیرد! 
گیرد صدفش سفت و بهایی گیرد 


جز مسکن خویش؛ هرکه جایی گیرد 

پس" قطرۂ بی بها که در ملک وجود 

2۴۶ 
هن می گویم همه ز حل " آموزند 
از عکس چراغ اگرچراغ افسروزند 


گ ویند انسان علم ز هم اندوزند 
حن با ايشسان بود؛ در آیینه و آب 


2۷ 


هرگوشه. خرابات تو سستی دار" 
در سلسله عسشق تو مجنون مانند 


تابینا راعش کند 1 


آری مَعّل است این که دلش گرخواهد؟ 


دید 


۱- ق هم این رباعی را دارد . 
۳- در اصل : از حق 


-٩‏ ایضا : دلب خواهد» اصلاح شد 


شده زند 


از خسود شسده رند می پرسستی دارد* 
هرحلفة آن: ممست الستی آدارد 


توفیق ازوست» مابقی گفت و شتید" 
1 
شیر از بر ن شبان تواند درشید 


۷-ت : پس: سهو کاتپ . 
۴ق هم رباعی را دارد . 
» سهو کاتبان . 


۷- در اصل : تایناثر! 


۵۴4 
روزی که حق از چون و چرامی پرسد ‏ وزهربدونیک» ماجرامی پرسد 
کاری که نفرموده تحدا؛ گر نکنیم! صوفی | بخدا بگو: خدا می‌پرسد؟ 
۵۵۰ 


تامینه اریاب هثر ریش کند 
گر تربیت خار ز گل بیش کند* 


۵۵1 


چرخ آب همی شه زیر کاء اندازد یک کار به صد حیله به راه اندازد 


مهرست که عیب چرخ را" پوشیده رسواست چو کل ز سر کلاء اندازد 


۵۵۲ 


فر 


مجنون داند به است صحرا از شهر" دیوانه به کار خود خردمند بود 


شهر و کو بند بود پسوسته اسیر زن و فرزند بود 


0۳ 
کو مرد» که هم نیرد را پشناسد؟ هنگات؛ گرم و سرد را پشناسد 


۱- ق هم این رباعی را دارد ۲-ق : بکنیم 
۳- در اصل : تهنیت پس (بیش) غلط کاتب . 
۴- ایضاً : تکند 
۵- ایضاً! کز تربت .۰۰ سس 
۶- هر اصل : خود را (؟) اصلاح شد . 
۷- ایض : در هر وادی بهست ر صحرا ار سهر : من تصحیح قیاسی است . با پیخردی (با هشیاری) 
جست به صحرا . . . نیز مناسب مقام است 


vre‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
شرمی کن ازین معرقت طفلاته هرطفل» ز زوج» فرد را بشناسد 


۵۵۴ 


از عشق: دلی" که دیده دوزد چه کند چون آتش عشق برفروزد چه کند 

برشیو؛ محشوق کند عاشق کار پررانه چوشمع اگر نسوزد چه کند 
۵۵۵ 

از اهل ستم چه در جهان می‌ماند؟ جز بدعتشان که جاودان می ماند 

صاحب اثرند زیردستان» آری برخساك ز نقش پا تشسان" می ماند 
۵۶ 


بیدردی و بی غمی به هم پیوستند تا سلسله اشک مرا بگسستند؟ 


خرن بود ميان دل و چشمم عمری مردم به ميان آهده خون را بستند 


22۷ 


درهرکاری: مشقتی بوده و مزد عاقل نشنیده کار بیهوده و مزد 
بخشد چه نتیجه . حدمت 'پی تکلیف ؟ ای بیسبشردان کار نفرسوده و مزه ٩‏ 


۵۵۸ 
ای بوده در آنچه بوده ر هست و برد مسعبودبرآلچه بوده و هست برد 


۱-در اصل : ززوح و فرد ۰-۰۰ مهو کاتب ۲- ایضاً: ولی 
۳- ایضاً : بر جنک ز نقش مایشان؛ سهو کاتب . اصلاح شد . 

۲- ایضاً : بستند؛ سهو کاتب . اصلاح شد . 

۵- ایضا : «ر؛ در این مصراع و مصراع زیرین از قلم افتاده 

۶- ایضاً : خحدمتي 


رباعها ۷۳۷ 
هر موچودی که هست. فاتی گردد هستی تو هرا آنچه بوده و هست و پود 


۵۵4 
خواهی که دلت ز دوست آگاه شود وانگه ز مسقربان در گاه شسود 


بر حواهش نقس؛ دست رد بايد زد تا کار تو در " عشق به دلخواه شود 
۵۶۰ 
تا شاهد حسن تو زرخ پرده گشاد برد از هوشم» که دیگرم هوش مباد ! 
تا عشق تو شد رام به دل» حرف خرد تقلی ست که جسته جچسته می‌آید "یاد 
2۶۱ 
عاشق ز درت به هرهوایی نرود از جای به هر تک تک پایی نرود 
پروانه پر خویش زان سوخته است ناازقدم شمم به جسایی نرود 
۶۲ 
وردم" همه وفت» ساجران توبود ‏ گسوشم شب و روز برنوای تو پود 


بیگانه ام از خلق. که دانم *به یقین بیگانه علق» آشنای نو بود 


۶۳ 
اسباب تعلق هنه عارت بخشد 
هرچیز که دانسته ازان ترك کنی 
۱- دراصل : تو در هر؛ سهو کاتپ . 
۳- ایضاً : می‌باید ۴- ایض : دردم» سهو کاتب - 


۵ ایض 7 دایم 
۶-ایضا: غارت 


۷۳۸ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


2۶۴ 
جمعیت سیم و زر لثیسان دارتد وز پسه بسی تنگ" غنیمان دارند 
زنهار مکن شکایت از دست تھی کاین شیو؛ حاص را کریمان دارند 


۵۶۵ 
بی رنچ سضر کس په مقامی نرسید بی درد طلب» مرد "به کامی نرسید 
تازر نکشید زحمت بوته و گاز" از سک خسروان به تامی نرسید 
5۶۶ 


ای غم» رگ ما نیشتری "می ارزد وین دیده به حون جگری *می ارژد 
ای گریه بسا حرق مسا را تر کن کساین ابر به دامان ترۍ می ارژد 


2۶۷ 


از اهل کمال» اششی نغزبود ‏ درگفت و شنو هزارپالغزبود 
8 ۳ ی یش و بر رید . ۰۲ ان 2 3 
خاموش بود دلی که از صشق پرست* صوت نی" ازان است که بی مغز بود 


APA 


ای ذکرتو مقصودز گفتار همه درد تو دوای دل بیمار همبه 
هر ذره هواخسواه بود هر ترا گرم است ز سودای تو بازار همه 


۱-دراصل ؛ وز کیسه بسی ننک؛ غلط کانب . اصلاح شد . 

۲- ایض : مرو 

۳- ایضاً: رحمشت تویه کار (!) اصلاح شد ۴- ایشا ؛ پیشتری 
۵-ایضاً: جکر 

۶- ایضاً : ولی که . . . برست 

۷-ایضاً: صورت .. 


ریاعیها 

2۶۹ 

ای عشقء حیات جاودان همه‌ای ای عقل چه گویمت. زیان" همه‌ای 

هر تبر ملامت که به زه پبرستند ای سینه طرب کن که نشان همه‌ای 
۷۰ 

در دهرزهرانجمنی خلوتبه چون مردم دیده: مرد در عزلت به 

با اهل زمان» نداشتن صحصبت به از علق جسهان» گرفتن عبرت به 
2۷۱ 

کی دل شسود از هرای سود شرمنده پا نفس ز مسدعسای حسود شرمنده 


شرمنده‌ام از عدای خود لمن] که مباد 


بر روی تو چرخ دست رد نشهساده 
ہنیاد شکایت تو نهادی» ورنه 


2۷۲ 


کافر هم؛ از خسدای خود شرمنده آ 


یک برنگرفته ست» که صد ننهاده 
معمار» بنای خانه بد نلهاده 


dvr 
درغریتم استخوان چو نی الیده  کاهیده نشاط و سحتم بالیده‎ 
محروم ز ارض طوس» صحرای دلم دشتی ست ز سیل غربتم مالیده‎ 
2۷۴ 


با سردم روزگار: کم جوشی به گ رهوش توآند علق: بیهوشی به 


از هرچه نه یاد حق» فراموشی به وز هرچه نه ذکر اوست. خاموشی به 


۱-دراصل : زبان 


۷۳۳۹ 


۷۰ دیوان حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 

2۷۵ 

کرد از ره راست چون رسولت آگاه این ره مگذار و عیش کن خاطرخواه 

صحرای فراخ شرع افتاده به پیش بر راهروان تنگ چرا مسازی راه؟ 
2۷۶ 

هر ره غمت ز عالمی" شادی په ویران ف له تو از هر آبادی په 

از هرکه قبول بندگی کردی ازو ازبندگی اش کدام آزادی به ؟ 
2۷۷ 

از عشق بگو مقاله‌ای" گر داری در دل مگذار "ناله‌ای گر داری 

آهنگ تواخسوالی بابل رسدت چون دفترگل» رساله ای گر داری 
AYA‏ 

یی ساغر عيش* مردم از پی حالی ‏ گویند حریفاإن که چرا می‌نالی 

تا شيشه فناد از نظرم چون عینک از نور برد نحسان؛ چشسمم الی 
2۷۹ 


بی فیسضسان را چه باك از بی برگی ؟ فسیساض شسود ملاك از بی برگی 
درویشان را بس این خسارت» کز نخل * سایه نفستسد به حساك" از بی برگی 


١-دراصل‏ : عالم 


رباعبها 


عساشن نشود هلاك از بی برگی 
باشد غم سامان» خرد اندیشان را 


ای پنجه قوی»؛ شکار لاغر چه کنی 
بر اوج محبّت چوهما بسیارست 


مسحروم ز وصل پاربودن تاکی 
ہی نشاہ'. گل مار چیدن تا چند 


در شس‌سر وی گر الوری را ثانی 
آن به» که چواطفال به مکتب خائه 


گر دونان را دست عطا می‌بودی" 
گردون نظری به زیردستان کردی* 


۱- در اصل : ,۰ نشاو 
۳- ایض . . . دلت عطای بودی 


۴-ایضاً: ... محال همه رای بودی 


۷۱ 


کی نخل فتد به سالك از پی برگی ؟ 
مجنون شده را چه باك از پی برگی ؟ 


از فلت نفس» حاك پر مسر چه کنی 
در چاه هوس» صید کبوتر چه کنی 


نوصمید و امسیسدوار بودن تا کی 
بی وع ده در انتظاربودن تا کی 


تسین تو کس نمی کند تا دانی 
خود خحوانی و بر خویش سری جنبانی! 


وین فرض محال هم روا می بودی "+ 
گرناخن‌پاء گره گشا می‌بودی* 


۲- ایضاً : خویش بر جنباتی 


۵- ایض : کردرن چه ز گیر زیردستان کردی» تن تصسحیج قیاسی است . بدین گونه نیز پیراه نیست : 


گردون گرهی ز کار ما وا کردی 


۶- ایضاً : کر ناهن ما کره تشا می‌بودی» اصلاح شد 


۷۳۲ دیوان ساجی محندجان قدسی مشهدی 


۵۸۵ 
همّت طلبی» به تربت مسجئون آی با دیدء نمناك و دل پرخسون آی 
خراهی نگذاری دل پروانه ز دست در خسانه چراغ برگن و بیرون آی 
2۸۶ 


خواهم که به دل چو عشن»مسکن گیری ‏ چون روح؛ مراقسرار در تن گیسری 
در قید افنتم» گرم به خود بگذاری آزاه شوم مرا گر از من گیری 


2۸۷ 
رنجورم و خسته دل» طبیبان مددی! ‏ خریت" شده دشمنم» حبیان مددی ! 
حب‌الوطنم ز جای برداشته دل رقت آمده» ای شام غریبان " مددی ! 


AAA 
گاهی نخرد "سبزی هر دیگ شوى گه در ته جوی این و آن"؛ ریگ شوی‎ 
بر معرفتت بگو چه خواهد افزود  گرم که نو نیز حواجه[...]*شوی‎ 


۵۸۹ 
خواهی " که معزز و مکرم گردی آن کن که به راز فقر سحرم گردی 


۱- در اصل : غربتم. سهو کالب . 

۲- ایضاً : شاغریبان شاه فریبان نیز تواند بوده کنایه از حضرت امام رضا (ع) در اواحر ساقی نامه خود 
گفته است : 

به صورت خرییم؛ به می غریب به شساه یبسن رسم عق ریب 

۳- ایض : نخودی 

۴- ایض : کرته دیک جوی ۰۰۰۰ به قرینامعنی اصلاح شد . 

۵- در اصل : باسک (1) رجه صحیح را در نبافتم . شاید تاجیک» و یانامی خاص بوده است . 

۶- ایضاً: خواهم. سهو کائب 


سلطانی چند کوره ده را بگتار درویشی جو؛ که شاه عالم گردی 


2۹۰ 
تاکی مشفول عالم خاك شوی وز بود و نبود شاد و غمنا شوی 
زین هستی موهوم اگر پاك شری ‏ ازخیل مجردات افلاك شسوی 
۵۹۱ 
دربام شسریمستی» دگر پرنزنی خس‌اله در علمی» در دیگرنزنی 
گر قدر مقام خویش را یشناسی" گامی دگر از فلک فسروتر" نزنی 
۵4۲ 


ای‌عشق"» تو مارابه جهان‌می‌ارزی ‏ دشسمن رویی و دوستی می‌ورزی 


از پی دارد بریدنت دوخسستتی بی سوزن و مقراض نب‌اشد درزی 


2۹۳ 
تابی‌مسهری پیش اهل زمن است اظهار هنر» [کاستن] * جان و تن است 
راحت خواهی. کمال خود فاش مکن کاین سوختن شمع ز روشن شدن است 
۵4۴ 
زان روز که زاهد به ریا پی برده ست" چون صبح» دلش گرم و نفس افسرده ست 


۲- ایضاً : نشناسی 


۳- ایضا : فراتر 

۴- ایضاً : عاشن. سهر کانپ . 

۵- ابضاً : پیشه» سهوالقلم بوده . به قرینۀ معتی اصلاح شد . 
۶- ایض : پربای پردسیت 


۷۴ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


شب زنده بسی داشت» و لیکن په سخن 


۵۵ 


چون شسمم به سوختن کنی خوی» خوش است دایم ز پی شعله تکاپوی خسوش است 


از سوز منال چون دم ازعشن زدی ‏ آری سسوزند هرچه را بوی خرش است 
2۹۶ 
تشوان هر راز به هرمشقب سفت" دوزند زبان و گوش ازین گفت و شنفت 


اظهار مکن آنچه نمی شاید کرد زنهار مگو آنچه نمی باید گسفت 


۵4¥ 
روزی صرفی در تصوّف می سفت؟ پرسید یکی ازو ' در آن گفت و شتفت 
اینها که تو می گویی» اگر گفته خدای ‏ چون پیضمبر به نان فاش انگفت ؟ 
2۸ 
جان زنده برد به عشن و عشق [تو] به جاست پر ذز» ز آفستساب بس ياست 
هر جزوی را وص ول کل گل دارد آن قطره که پیسوست به دریا» دریاست 
۵44 
آن دلیسر ناپدید خودکام کجاست آن پرده نشسین شسهسرا ایام كجاست 


۱- دراصل؛ کر . منظور شاعر آن است که آگر زاهد در سخن گفتن «خودکٌشان» هم بکند. دم سرد او 
دلی را نخواهد جنباند . 

۲- در اصل : کهر از بهر متقیت ۰۰ اصلاح شد 
بضاً : میکفت: خطای کاتب ۴- ایضاً : یکی ازان 
۵- ایضاً : فاس 


رباعیها 


باشد همه‌جا وثیست جایش پیدا 


آن را که سری به عشق عالمسوزست 
اکنون[که] 


+ از مری سفیدم روزست 


۶. 


بی محنت شبگیر و غم ایوارت* 
تن پروری‌ات مسیخ زده بردآمن 


P۲ 


ای آنکه به وحدت خردت راهبرست 
هرگام درین بادیه چندین حطرست 


P۳ 


ای آنکه ز پندار» دلت بیسزارست 


رو دل ز هوای تفس پرداز ت 


۶.۴ 


جایی که ز بالق وه نیکان سحن است 
[گل را که صفای گلشن دهر ازوست]" 


۱- در اصل : همه جار جا ...+ سهر کاتب 
٣‏ ایضا : لب 
۵- ایضاً : دیوارت 


۷۵ 


گویید که آن ان دلارام کجاست 


بختش مسعود و طالعش فیروزست! 
معلومم شد که عشق» پی رآموزست؟ 


زین راه» به منزل که رساند بارت *؟ 


در پیش کشیده کاهلی دیوارت 


طی کردن این راء به پای دگرست 
ترك دوجهان» علاو؛ ترك سرست 


هرچند دوای این مرض بسیارست» 
پرهیز» علاج اول بیس ارست 


گو فرع مباش تو چواصلش کُھن است (کنا 
گلین گسویند. گرچه شسود خسارین است 
۲- ابضا: فیرو است 


۴- ایشا : پرامور است 
۶- ایض : يارت 


۷- ایضاً : هرچند که کل برند بر کلبن را (؟) یه قرین معنی » مصراع متن را ساختم . 


۷۶ دیو ان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


۶۰۵ 

در دیده عارفان: گل و بیدا یکی ست در محفل وصل. بیم و آمید یکی ست 

روزن مت ندش نسم‌اید» ورنه روشن بوداین که آنور خورشیدیکی ست 
۶,۶ 


تا هست سخن » سخنسرا خواهد گفت خواهد گفتن حرف و بجا خواهد گفت 
ذوقی زسځن یانته کسز لذّت آن تا هست زبان خامه واخراهد گفت 


۶۰۷ 


ای کرده هوای سسصیت پاسالت روزی که دود مرگ به استقبالت : 


چون دفتعراصمال ترا پیش آرند آن روز ببین چگونه باشسد حسالت 


۶-۰۸ 


جز ذکر خدا هرآلچه گریی هیچ است.... جز شرع نبی» رهی که پوبی هیچ است 
تا یک دو سه روز؛ احتیاری داری تیکویی کن که جز نکویی " هیچ است 


۶۰۹ 
سردم ز فسراق» متزل یار کجاست در شهر؛ دواشناس بسمار کجاست 
ای آنکه ز چارسوی عشق آمده‌ای بنمای به من دکان عطار کجاست 


۶۱۰ 
تا کی گویی فلانی این گوهر سفت یا بهمانی کرد چنین [گفت] و شنفت 
۱- ت. و نیز ق که ابن رباعي را دارد ! بند» سهو کاتبان . 
۷-ت ؛ بودش که» قی : بود آنکه» اصلاح شد . 
۳- در اصل : که یکدو روزی (1) متن تصحیح قیاسی است . 


ریاعیها ۷۳۷ 
گر زانکه طریق بندگی می‌ورزی' ‏ رو پیشه کن آنچه خواجه عالم گفت 


۶۱ 


گر صشق مرا شود خریدار» بس است ور غم‌بوّدم مونس و غمخوار؛ بس است 
ای آنکه مراد دوجهان می طلبی این از تو و آن از نو» مرا" یار بس است 


EY 
پهستسر زنبی ز سر حق آگه کیست؟ ای دوست» چنان زې که رسول الله زیست‎ 
پیفمیرم از رف رف آمد رنگین صوفی تو بگو دعوی بیرنگی چیست‎ 
۶۳ 


وستعگه دهر» تنگ از تنگی توست؟ آن گوشه نشینی تو از لنگۍ تو. 
عارف که زد؟ از شناحت ای صرفی؛ دم رنگین تر"ازان دعصوی بیسرنگی توست 


21۴ 


باآنکه ز بیداد توبایست گریست درویش نزد آه که این ظلم ز چیسست 
هرچند که نیغ بر نمی آردهسرد چول سینه زنی‌به ثیغ» تقصیو ز کیست "۴ 


1 - دراصل : میسوژی؛ غلط کائب 
۴ ایض : ترا (1) 

۳-ایضاً: نیست؛ ظاهرآًسهر کانب بوده . اصلاح شد . 

۴- ایض : وسمتکه مر تو نیک از نیکی ۰۰۰۰ سهر القلم است 
۵- ایضاً : عارف زند» متن تصحیح قياسي است . 

۶- ایض : رنکی قر 


۷- پایان رباعیات نسخف ت . 


VFA‏ دیوان حاجی محیّدجان قدسی مشهدی 
۶۹۵ 
(ن, له كج ق) 
یک چند به فسق و معصیت یار شدم ‏ در کمب»؛ ترائه سنج زار شدم 
در حسالت نزع» توبه ام یاد آمد" چون قافله کوچ کرد: بیدار شدم 


۶۱۶ 
tit ded)‏ 
حورد کرد به لطف اگرچه اول رامم ‏ زود از نظر افکند بت خودکامم 
خوی قلک است دلبرم راء که چومهر برداشت صباح و بر زسین زد شامم 


۶۷ 
(نء ل, ك ج ن) 
قدسی به دلت هوای کام است هنوز خوناب جگر بر تو حرام است هنوز 
آسودهدلې» تهمتې عشق مشو درآب مزن کوزه که ام است هنوز 


۶۸ 
آن, ل له چ» ق) 
از نادانی > کس نفد در کم و کاست دانایی مسا بلای جان و دل مساست 


تا دست چپ و راست ز هم دانستم* غم بر سر تم می رسدم از چپ و راست 
۶۹ 
ان له ل جء ق) 
شد شهر؛ شهر باده پیمایی من ' مستم من و عالمی تماشایی من 


1- ك ج : توبه ام آمد باد؛ ق : تویه آمد پادم ۲-ل لك ج : دانایی. سهو کاتیان . 
۳- لد ج : فهمیدم ۴-ن : بادپیمایی ۰۰۰۰ سهو کالب . 


باهم ز ملامستم نمی پردازند ‏ شدپردۀ عیب خلق» رسوایی من 


۶2۲۰ 
ن ل كه ج ق) 
ناصح به نصیحت چه پی ماگردی؟ ‏ آن به که ازین راه غلط واگردی 
دستار به سر نهی و عاشن نشوی گرد سر عجر زلیخاگردی 


۶۲۱ 
لن ل هچ ق) 


دانی ز چه بی حجاب می خندد صبح افکنده ز رخ نقاب می خندد صبح 
این غمکده چون مقام شندیدن نیست پرخنده آنستساب می خنده صسبح 


۶۲ 
ان له ك ج) 
بر من زتمنای دل کامپرست انساده از بس شکست برروی شکست: 
هرگاه که حون شسود دلم» شاد شوم شاید که به عون دل ز خون شسویم دست 


f 
انه له ك‎ 


حبرت؛ تپش از جان خرابم برده آرام غسم تو پیسچ و نابم بسرده 
پیتابی اگر نمی کنم» معذورم تمکین مسحبّت اضطرایم برده 


۱-ن ؛ اقتاد 


۷۵۰ دیوان حاجی محمدجان قدمی مشهدی 


PF 
ن ده چ ق)‎ 
از عالم اگرعمل‌ بابدباری  عبرت گیرند خلق ازو بسیارۍ‎ 
در سینۀ بی عمل» بود گوهر علم چون آین؛ گسرفستسه در دیواری‎ 


۶۳۵ 
(ن, ده ج ق) 
گویند که دستش ز حنا گلگون شد نی نی ز حنا یسست» بگویم چون شد 
چون شانه به زلف خویش دستی می‌زد ‏ ناخن به دلم زه و فش پرنسون شد 


۶۶ 
0 كج ی 
آن فنچه که کار با صبا افتادش از بلبل خویش خسواهد آمد یادش 
هرچند مب شکفشه دارد گل را چونیک در سه روز شد» دهد بر بادش 


(ن, ك چ. قا 
در ملک وجود؛ خوار بودن تا کی ؟ بیسهوده درین دیار بودن تا کی ؟ 
برخیز که ننگ ازین جهان برخیزد موی لب روزگاربودن تاکی ؟ 


2۳۸ 
ن ك ج ق) 


زلفی شده فید من نه زنجیرست این در دل مژه‌ای حلیده» کی تبرست این 
دیرانه عشق را نصحیت گویی ؟ ای عقل؛ فنا شوی» چه تدبیرست این ! 


3-۱ : من از کتابت ساقط است . 


ریاعیها ۷۵۱ 


۶۹ 

ان ك. چ ق) 

خواری: شرف مرده داناباشد ‏ عرزت مطلب: فسروتتی تا باشد 
با صدرنشینان منشین» کز میزان ‏ آن سر که سبکترست» بالا باشد 


۶۳۰ 
ان ك ع 


ای شعل؛‌شوق. اضطراب تو چه شد وی گریۀ گرمرو'؛ شتاب" تو چه شد 


در سپنه خحوش آرمیده ای باز ای دل شرمت بادا» حال خحراب تو چه شد 


۶۳۱ 
ن( 
هر روز؛ سرشک چشم طوقان‌زایم ‏ بنددبه سلاسل تموج» پایم 
همچون نی نودسیده" ایام نهد بتدی‌هرررزتازه‌براصضسايم 


۶2۳۲ 

ال ج ق) 
قدسی ز تو در قید حجاب است‌هنوز روی املش زیر نقفاب* است هنوز. 
برتار ونی تو ثمی‌بندد دل دانسته که رشته خام تاب است هنوز 


۱ - متن مطابق ق» تسخ دیگر : هر سر 


۲- تسخه‌ها : دید 


۳- ایضاً : شهاب ؛ متن تصحیح قياسي است 
۴- در اصل : نودمید پایان نسخه ن است ر ظاهرآانتادگی هم دارد . 


2-۵ ج : تیم (ق : هیچ !) نقاب. به قرینامعنی اصلاح شد . 


۷۵۲ دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 
err‏ 
(ك. ج ن) 
با آنکه ز تو کار به دلخواه نشد از مسا دل غسافل ت و آگاه نشد 


از حسرت بالای توء بر تار امید هرچند گره زدیم» کوتاه نشد 


pf 
اك ج. ق)‎ 
آی صبح امید» آقتاب تو کجاست وی" ساقی انصاف» شراب تو کجاست‎ 
سردیم و هنوز چشم حسسرت نگران ای دید ناغنوده؛ خواب تو کجاست‎ 


۶۳۵ 
ك ج) 
ام روز بم طرز دگر می‌آید برهم زده طورم به نظر مي‌آید 
گویا سر ره گرفته بودش خاری کز غنچه گلم گرفته تر می‌آید 


۳۶« 
لع 


روزی که به صد شیم سحر می‌آبد ‏ آن هم ژ شسب تبسره» بتسر می آید 


شب رفت و نشد روشنی صبح پدید خورشید مگر گرفشه برمی آید؟ 


2۳۷ 


اقا 


کو عقل که نفس را کندا منع هوس شهد به پادزن شود دور "۰ مگس 
با تفس بجز شرد نمی سازد کس درپهلوی شیر شیربان خوابد و بس" 


PFA 
ي‎ 
آن مرغ نه بسر دانه آم" می آپد از بهر می شسب‌انه ام * می‌آید‎ 
شوخی که نیامدی به خوابم هرگز از دولت می به اانه !م هی آید‎ 


F۳4 
ق(‎ 
یی پاری اکسیر: مسّت زر نشود هرچند کش سعی» میستر نشود‎ 


مسحتاج هواداری پیرست مرید بی فیض سحاب» قطره گوهر نشود 


۶۴۰ 
قا 


var 


خواهم عدمی که پیش ازین داشت وجود ‏ کاین هستی پوچ را دراو راه بود 


ورنه عدمی که بعد ازین عسواهد پود مستوجب صدهزار گفت است ر شنود 


۱- در اصل : کو عشق که عقل را کند ۰ ۰.۰ ظاهرآغلط چاپی بوده . به قرینا معنی اصلاح شد . 
۲- ایضاً : ز شهد بباورن سود دودء فاط کتابتی است . 

۳- ایضاز 
۴- ایضاً : نه پروانه‌ام 

۵- ایضاً : از بهری ۰.۰ 
۶- ایض : از درلت ام (1) 


شبریان خواهد ۰۰۰۰ اصلاح شد . 


۷۵۴ دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


عمری ست که یار: درد من افزوده ست بردیدهٌ من پای ز غفلت " سوده ست 
چون حلقه دام» خالك و خون آلوده ست 


قا 


درد از طفلى "لازمهة هر فردست توان گفتن کس به جهان *بی دردست 
در زیر قلک» شکسته رنگی عام است هر سبزه که زیر سنگ روید؛ زردست 


Pfr 
اق)‎ 
یارب که فسانه مسختصر کن مارا خواب مستی از سر بدر کن مارا‎ 
ای پاکی "مسردیی‌نگاه تو مسصال صد خرده" بگیر" [و] یک نظر کن مارا‎ 
۶۴ 
ى‎ 
گریافته‌ای حقپقت عالم را پیرند به اوست آدم و خان‎ 


۱- هر اصل : در من؛ شوق من نیز مناسب است 
۲- ایض : ز حسرت. به قریت؛ معتی اصلاح شد . ز رحمت هم تواتد بود . 
۳- ایضاً : قدش سهو کاتب 


۴- ایضاً : درواز حبنی» متن تصحیح قباسی است . شاید هم صررت صحیح آذ درد از اول و یا درد 


ازلی بوده است . 


vad ریایها‎ 


کس را بخیال که سر گشته مکن (کذا) بنمای باد نی راز دو عسالم را (کتا) 


۶۴۵ 
اقا 
عالم که اله آفسریده ست آن را بد گفتن آن؛ رخنه کند ایسان وا 
نشناخ گان نیک نمی بینندش' بد ممکن نيست ديد ععرفان را 


۶۳۶ 
(تذکرة شعرای کشمیر)* 

کشمیر که با بهشت همچشم افتاد ‏ صد حیف که در جای بدی شد بنیاد 
کشمیر درین زمین نمی کرد وطن تا این ره بد» که پیش کشمیر نهاد؟ 


2۳۷ 
(ایضا) 
شب آلو رابه نیک و بد تصوان داد در کشمیرش سبدسبد توان داد 
هرچند که [در] عزیزی اش نیست سخن ‏ صدراپه‌یکی» یکی په صد نتوان داد 


(بضا) 
چرخم چو ز کشمیر به لاهور کشید فرمان کشابه‌ای ز درگاه رسید 


۱- در اصل : ۰.. نیک و بد ندافراه متن تصحیح فیاسی است . این مصراع نیز سقفی بوده است» 
ولی به اصلاح آن توفیق نیاقتم 

« ج ۳: ۱۲۷۲۳ مولف تذکره. این رباعی ر دو رباعی بعدی رااز نسخد خطی دبوان شاعر -محفوظ 
در پشتر آکادمی پشاور -تقل کرده است , قدسی» مضمون نخستین رباعی را در ظفرناماخود هم دارد . آن اپيات را 
در مقدّمۀ دیران آورده ام > 


۷۵۶ دیوان حاجی معمدجان قدسی مشهدی 


فکرم چو کتابه رابه انجام رساند تاریخ بود (کتابا عرش مچید) 
۱۰۵۵ 


۶۴۹ 
(شاهجهان‌نامه) 
در ساغرمن» می طلبی را جانیست می گویم و از هیچ کسم پروا نیست 
با گوهر اشک خسویشتن ساخته ام چشمم چوحباب بر کف دریا بست ' 


۶۵۰ 
(كلمات الشعرا) 
قدر و مقدار کند کی حالت خود تواند اظهار کند 


هرکس که سخن 
خراهی هنرت عیان شود پستی جو شسمشیسر فرود آیدو کسار کند" 


(کلمات‌الشرا) 


تاسسرزده از شسمع» چنین بی ادبی پروانه ز عشق شمع: وااسوخته است" 


۱- شاهجهان نامه (عمل صالع)ج ۳: ۲۰۱ 

۲- کلمات الشعرا: ۰4۲ تذکره شعرای کشمیر ج ۲ : ۱۲۵۲ . سرخحوش به دتبال تقل این رباعی: 
نظیره‌سازی خود را آررده که مصسراع پایانی آن چنین است : شمشیر به زور دستها کار کند . درنسخه چاپی 
کلمات الشعراء این دو رباعی بلافاصله آمده اند و اشاره‌ای به نام سرخوش نشده است . تذکر؛ شعرای کشمیر؛ 
مصراع را چنین ضبط کرده : شمشیر فرود آید و پس کار کند . ظاهرا نسخه ای خی از کلمات الشعرا مورد استفاد؛ 
مرحوم راشدی بوده است . 

۳- کلمات الشعر: ٩۱‏ . شان نزول این رباعی ۰ آتش گرفتن لباس جهان آرابیگم-دختر شاهجهان از 
برعمورد با شمع بوده است . سرخوش می‌نویسد : ۰۰ . رباعی گذرانید [که] بیت آخرش این است . بیت اول 


ویاعی را بنده در جایی ندیدهام . شاید همین فرده بالبداهه بر زبان شاعر رفعه باشد . احتمال وجود رباعی 
به طور کامل؛ در نسخ دیگر دیوان متفی تیست 


دیباچة جلالای طباطبایی بر مننویاتی که 


کلیم و قدسی در تعریف کشمیر سروده اند* 
چهره گشایی تصریر سپاس بهار پیرایی که گلبن با هزار دهان به شکفانیدن غنچه شاخسار 


حمدش لبی نتواند گشود و سوسن با صد زبان تعهد ادای هزار یک حق نایش نیارد نمود» 
خامادو زبان چه سان از عهد؛ تحریرآن برآید؟ و اسرایی چمن آرایی که سبحه شماران 
برستانی با همه هم آوازی و یکزبانی در ذکر صوت نیایش و زمزمه حرف ستايش حضرتش 
به صد بی برگی گل و هزار بینوایی بلبلند» بیان ما مشتی گنگ زبانان چگونه " درمعرض بیان آن 
درآید؟ 

غنچه گل» بابل گلزار از کرده گل آفوش پر [از] خار ازو 

عاطر گل نازگش از بلبلش مرغ زبان هر سسر سار از گلش 

کسام و زبان شک رگ زار وی اند دست و زبان سبحه شمار وی اند 

جوش خم و بسهٌشی مل ازوست خند؛ گلء گسریه بلبل ازوست 

آنجا" که تیزپرطایران نشیمن قدس در طیران جای فضایش پرشکسته پرواز و پای بسته 
اندازند. صعوه منشان آشیان بی نشانی چه مايه جلوه بال افشالی توانند نمود ؟ و جایی که 
ساده یاطن صاف لوحان چمتزار سدره و طوبی به طریق چنار با دست طریق تهیدستی و دستاویز 
عجز آنجا پای می‌نهند. قدم‌بستگان پس کوچه پاشکستگی در مراحل آن وادی مقدس 

٭ برگرنته از مجموعه شمار؛ ۲۹۴۴ کتابخان؛ سرکزی دانشگاه تهران : با تشانه؛ ر. بخشهايي از ابن مقلامه 
به‌نقل از متشآت جلالا - که در اصل متعلن به کتابضانا بادلیان است -در رساله آنای دکتر احمدشاه نیز آمده 
ازآن هم با نشانه پ_ استفاده کرده ام . 

۱- شاید : لان ۲- در اصل : چکویان (8) 

۳ ایضا : 


از آتجاه سهو کاتب برده . هر دو مورد اصلاح شد . 


۷۶۰ دیوان حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 


به پشتگرمی کدام دسترس: گام فرسای پانی پویه توانند گردید؟ آری؛ بی دلالت مسکنت و 
نامرادی به مرحله پیمایی این وادی نتوان شتافت و بی روشنایی دردمندی درین کو به هیچ راه رو 


ندران یافت . ازین رو لاله داغها بر دل خونین سرخته و ازین راه نرگس نگاه حیرت بر پشت پا 


دوخته . سرفرازان عالم بالا درین تمنا مانند صنوبر تهمت دل پاره پاره بر حویشتن بسته اند» 
و روشن ضمیران صومعه در حسرت داغ لاله در عین تنگدلی پهلوی یکدیگر نشسه اند . 
ساب تاك پاك سرشت به دستاویز سبحه صد دانۀ حوشه به همین نیت سر گرم تسبیح شماری 


است و دوشیزه شاهدان پرده سرای غنچه در آرزوی این آبرو به گلگونه تحمید در عین تازه کاری . 
اگر به نظر تحقیق درنگری؛ اوراق دفتر گل طری که در حقیقت نسخه رسایل اثب 
رقاعی است که سور؛ توحید و آیات تحمید به خط یاقوت و قلم ریحان برضمن و عنوان آن 


ات واجب است» 


نگاشته. و اگر به دید؛ حقیقت بین بازبینی : مجموعه نباتات که همانا متسخ کلیّات کایدات و 
مرآت جلوه ذات و صفات است. مسحفی است به خط مصتّف نوشته 


چمن در چشم آن کش عقل والاست دبیرستان ذکر حق تعسالی ست 

درو؛ گلین کنتساب حمل پزدان ‏ وزو سرغ چمن طفل سبق حوان 

زبان هر ورق بالیج؛ خاص کند تفسیر حمد از روی اخلاص 

گل از بر سور توحید خواند چه شد گر عبری و کرقی نداند 

رند دم بدم از راه تکرار به گوش گل؛ دهان غنچه اسرار 

تداع وانیش گل داردتما ‏ به تم سور اف تسا 

عندلیب بستان» با هزاردستان. به ذکر کمال محمد و جلال آلش برجمال گل محمّدی 
صلوات رسان؛ و سوسن تیرزبان برگلاسته اغصان به اعلان آذان مناقب اصحاب والامتاصبش 
رطب اسان . جعد بتفشه در حسرت آپروی داغ هلال مثال جبهه بلالش داغ دا لاله: و نرگس 
شهلا به طاق ابروی سجد؛ خاك کویش چون ساغرآفتاب جرعه نوش زرین پباله . غنچه به چرب 
نرمی روغن یاسمین نعت " غلقش مانندۀ زنبق تردماغ» و مشعلۀ گل سوری به پرتو وصف جمال 
آلش چون ایغ لاله فروخته چراغ . ستبل سبزچرده گر مان لاله داغ لالایی اش زیور ناصیه 


۱- در اصل : و ازین روء سباق کلام می رساند که ازین رو زابد و سهو کالب است: آن را حذف کردم 
۲-ابضا : نعمت 


۷۶۱ ۳ 


نسازد» از پریشان مخزی دماغ آشفته است» و لاله سیاه دل اگر به داغ غلامی اش سرحرویی 
نجوید. خونش گرفته است . سهی سرو آزاده اگر مانند قمری جز به طوق بندگی اش 
خط آزادی خواهد ۰ سرش به‌داغ تدییر مسحعاج است. و دراج اگر چون هدهد خاك درش 
پرافسرسرنکند"» مانندۂ طوطی طوق آتشینش جانشین 

من و فکر مدحش کجاتاکجا چە سان کارنصتش کنم نابجا 


زرینه تاج است 


کسی را که ماحش خدا گفته است ‏ . خرد در وصفش شطا سفته است 

ز گفتار پسشینیان سخن ...همین مايه بس علر تقصیرمن 

کی ام من که با این تنک مسایگی به نعت افکنم طرح هم‌سایگی 

و بعد من که دست پرورد سدد فیض الهی و سره ایه دار زید جای" آگاهی ام از 
درست‌مایگی فطرت سودازد؛ سود پست پایگی نگشته» عمرها عمرگرانمایه درجویایی کالای 
والای معنی بسر پرده ام و از بلندپایه طلبی و والارتبه جریی دمی نیاسوده همواره خواهان متام 
دشواریاب سخن نمایان بوده ام و از عالی پایگی همّت به پست فطرتی خرسندی نجسعه لب 
سوال به دریوز؛ انتحان" کلام ارباب حال و قال نیالوده ام و سرپنجه دست درازی په اخذ 
بضاعت فرومایگان رنجه ننموده سایه بال همای همایون فال همت آزاده ام بر زادۀ حیال 
استخوان فرسودگان*نیفتد و بالغ نهاه فطرت خدادادم از مبد مرب عقل هیولایی تا بافعل 
دامن آن ملکه فاضله از دست نداده [و] دید استفاده جز برمخزن عقل مستفاد نگشاده . اکنون 
به دلگرمی قدوم کاروان در کاروان حقایق و هجوم خیل در خیل اسرار» در خلوتسرای دل الام 
منزل بر روی آمد و شد حیال و تردد اندیشه بسته و بی منت کلفت فکر و تکاپوی نظر» به وظیفه 


مقرر از اجری خانه فیض مبداً خشنرد نشسته؛ اینک به راتبه حواری نیشخانه عالم بالا 
والمة له تعالی قلم عیسی دمم گرسته چشمان سخن را از عرب و عجم به مواید نعم صلا در داده 


۱-در اصل : خواند 


نکشد. هر سه مورد در من تصحیح قیاسی است 


۳- زبد جای نیز معنای درستی به دست نمی دهد . درنیاقتم که تحریف چه کلمه ای بوده است 
۴- در اصل : اینحال 
. فروسودکان 


yer‏ دیوان حاجی محمّدجان فدسی مشهدی 


و از فیض شکرستان هند دواتم» در تنگنای چین نامه» مصرمصر تنگ شکر برروی یکدیگر 
افتاده . شکرشکن طوطیان سبز چمن عھد؛ بر نوشین شیر؛ نی کلکم » چون شیرخوار گان مهد 
دهان گشوده‌اند» و خوشخرام طاووسان حرم پوستان هندوستان از نمانمای سروخورشید تذرو 
بیانم ترك جلو خحودنمایی نموده اند . چاشنی نبات مصری چون کمب الغزاله آفتاب از 
شکرزار صبحستان پیاض گفتارم چاشته خوار شام هرروزه: و چشم چشمه سارحیات چون 


وظیفه طلبان این گنبد فیروزه از مشرب علب دواتم چشم بر راه گشاد ابواب [نهاده] دید 
حقیقت بینم تا چشم بر روی گشاد دریچه فیض سبدا گشاده: دیگر به هیچ باب روی دربستگی 
به چشم خویش ندیده وگوش الهام نیوشم تا لب به سال عطاکد؛ " عقل فحال آشنا کرده» دیگر 
حرف بیگانه روبی اش گرشزد سامعة هوش نگردیده . یعقوب فطرتم در بیت السرور کنمان 
فکرت از شراهد معانی و بدایع بیان در آضوش هوش پوسفستانها رسانیده عمرها چشم به ره 
جذبه حواهش عزیزمصر نمیزی بوده که از گرم باژاری خریداری اش خرمن خرمن لآلی احسان و 
دامن دامن جراهرتحسین از کف ترازو در کنار و برآرزو کند . انعام ولی نعمت حقیقی را ملت؛ و 
احسان بی قياس منعم علی الاطلاق را سپاس: که عنایت خاصّش به سروقت بخت سخن افتاده 
مشتری فطرت بوسف طلعتی [را] از عزیز همتی به حریداری خحرید این فن ترغیب نموده و 
خورشید سایهای آسمان پایه از ذهپروری به تربیت من باقل سخن نظرعاطفت بذل فرم وده از 
کمال مرتبه‌دانی و نهایت پایه شناسی » دقیقه ای هنر را به درچه آفناب می رساند وجوی سخن را 
به قدرحرمنی حساب می کند . هیچ خود را بهپهان؛ همه می خرد و در هرجزئی از هنر به چشم 
کلی می‌نگرد. قطره به نیض عهدش موج عمان و ذره به پشتگرمی دورانش چرخ آسمان می زند. 
سرمشق نویس طرزتازه‌ظهوري کو که بلندی آواز سخن و علو پای؛ این فن دیده» بداند *که با آن 
مایه ظهور در عهد خویش خفایی بوده . دقیقه رس اسرار سختوری آنوری کجاست که 
به اسطرلاب بدیهه نظرء ار عاع درجه آفتاب هنرگرفته وبال زدگی و تیره رریی اخترطالع خویش 


۱- در اصل : تتموده‌آند 
۲- ایض : در نور و دانسته نیست که رجه صحیح چه بوده ‏ نهاده رایه قرین معنی و سجع گذاشتم . 
۳- ایضاً در اصل : به سوال کده عطا 

۴- عترید - دوشیزه. زن نیک شرمگین . . . (اگر تحریفی در کلمه روی نداده باشد) 


۵- در اصل : دانده بهقربنة معاینهبیند اصلاح شد . 


ver مثنوبها‎ 


در یه آه فرسود بخت سیاه معاینهپسیند . به حیرتم که جواب دعوی ین پیشینیان سخن که 
برآررد؛ این درلت عظمی و پرورد؛ این خسلافت کسبسری نسوده‌اند» کسه می گموید و تاوان 
خسران زدگی معاصران که به دریافت سعادت تربیت بندگان این حضرت سر سرفرازی به اوج 
رفعت نرسانیده اند ۰ که می دهد ؟ مگر آنکه ابن کورسواد دبستان خودنمایی. محمّد ملقب 
به جلال این طباطبایی که لطف پرورد خاکبوس این بارگاه رفعت پناه و تربیت یافته احسان و 


تحسین حواشی این دربار آسمان تبار است؛ از راه کمال مروت سرشار که از فیض آب و هوای 
این سرزمین بهشت آیین استعاره نموده» بث به رعایت صله ارحام فضل و دانش تفخنل و ترحم 
کرده به عموم ارباب هنر هفت کشور و حصوص ادب منشان دانشکد؛ ايران یونان‌نشان که همانا 
برروی زمین جانشین مبدأ فیض است» ترغیب نامه [ای] رقمزد خامه تکلیف و تحریض نموده 
آن قدرمندان پایه طلب را از اتزوای بیغوله جای حضیض پست پایگی به ترقی اوج رفعت و 
جلالت دلالت کند و از عزلت جویی تنگنای مفاکسنان تنگ عیشی به وسعت آباد فراع خاطر شاد 
راهتمایی نماید . شاید که از پوی این بادی؛ گمراهی با سر شاهراء وادی آگاهی آمده باقی 
راس المال عمر گرانمایه را در حسرت محرومی از دریافت بندگی این حضرت. زیانزد سودای 
غفلت نکتند و از شش جهت استلام چهارسوی این کعپه مراد را پیشنهاد همّت خداداد موده از 
ادای مناسک طراف این آستان که قبل؛ راستین و کعبه راستان است: مریم نشین چاربالش کامرانی 
و فوزیاب سعادت دو جهانی گردند . 

باری» اگر چه بتابررعایت دب ارباب آداب» مراسله خالی فرستادن و پپام حشک دادن 
ترانه بی روشی سرودن و آهنگ پرد؛ پیراهی ساز نمودن است» رلیکن من که نحرسند هت بلند 
فطرتم سوداگر بندری است که مشتریان رواج بازارش از سودای دستار علاقة زرتار صبحدم و 
مندیل کبودکار شامگاه به سود و سودای سیاء و سپید کاغذ و مداد ترك بود و نابودمقصود 
گفته‌اند» قوی مایگان بضاعت سخن و بنکداران " بنگاه این فن را در چه لباس په کالای فتن "و 
ماع عدن و معدن یاه کنم که یادی از نادیدگی و سودازدگی دهد ؟ خود انصاف ده که 
پاکیزه فطرتی که خداداد نهاد بالغ استعدادش را عمیر؛ سرشت از گل بهشتی است که عبیربیزان 

۱- دراصل : آهآه فوسرد» سهو کاتب . ۲- ایضاً : رسانیده اند 

۳- ایضا : تبکذاران 

۴- فشن = نام ملکی در هندوستان؛ شهری در گچرات (برهان؛ غیاث) 


۷۶۴ دیوان حاجي محمدجان قدسي مشهدی 


لخلخه سایش از نفحه ریزی شمامه گل بهشت دماغ آشفته اند غالیه پردازان طیبستان معانی و 
عطرکد؛ روحانی را به بخورسوزی تحفه‌سازی و مایه اندوزی بسیج هدیه طرازی به چه رنگ 
خرد آشوب گردد که بوی آشفته خیالی از مخایل آن استشمام نتوان نمود؟ آری: پیداست که 
ارمغانی یاران جانی گنج خانه ای است از معانی و شایسته تحفه برادران روحانی» لطیفه ای است 


آسمانی نه حرف ریزه یمائی و صدف پار؛ عمانی . پادبود سودجریان سرمایۀ این سودا جز بیان 
آیان تتواند بود و رهنوردان این [بیدا] جز به سی نمایان» تیا هدیۀ آفتاب رین نیارند تمود'. 

و ظاهر است که امتیاز اشعار نزاکت شعار سخنوران پای تخت همایون بخت که از 
تناخموانان دربار صاحبقران ثانی و از مرغ زبانان ولا بارگاه حضرت سلیمان مکانی اند از 
سخنان تازه و گفته های بلتدآواز؛ شعرای عهد) به ماب امتیاز بتدگان این حضرت از سایرملوك 
عالم است . لاجرم از اشعار شعری شعار این بلند ندران نامدار: قرعذ اختیار به نام مخازن 
اسرار الهی و مطالع انوار اگاهی. بعلی اییات دیوان قیض رسان و کلیات دانشین بلاغت نشان 
دو گوشواره عرش معرفت و دوگوهر شبچراغ بحرحقیقت. دل و دماغ انسان فعارت» چشم و 
چراغ انجمن فکرت: بحرین لآل سخن عدن و معدن جواهر این فن » ورین بصارت بصیرت» 
رین اوج رفعت» فرقدین قطب ایقان سعدین فلک دریافت و وجدان» کین میزان استقامت 
کردار و" گفتار: نقطتین " اعتدال مزاج روزگار» مردمان دیذه مردمی؛ نوعین متحصر دو فرد 
قدرت کاملهٌ حدایی است ۰ معنی 


آدمی که *از تصور طینت بهشتی سرشتشان که مرآت 
آشنایی و روشنایی صورت بسته و از تعقّل کنه حقبفت کامل ان که نمودار کنه صنع 
پروردگار است. مفهوم ذات قدسی صفات. معلوم کاینات گشته: اعنی خلیل کعب؛ ایمان و 
کلیم وادی عرفان» دستانسرای" سراستان قدس وارنی گوی طور انس افتاد . و رخستار 
خورشید آثار آن پری طلعتان حورا نزاد" را که صادق خلفان دودمان استعداد و نام آور نامبرداران 


خانواد؛ فطرت * خدادادند» به خال اختیار و نقطا اتتخاب آراست . با آنکه ذهن سخن سنج 


1- ب : از اینجا بعد را کمابیش دارد . ۲-ر: که ندارد 
۳- ایضاً : و ندارد . 

۴- هر دو شسخه : نقطین سهو کاثبان 

۵-ب : ازاینچا تا اعنی خلیل . . . را ندارد . ۶- ب : عرفان و دستان زن 


۷- ایض حور اد ۸ ایض : کرت 


متتویبا ۷۶۵ 


در گزین جواهرمرسله کلام ثرا نظامشان احیران است و دوشیزه شاهدان از پرورد سخن 
جهان نوردشان دلبرانه یک بر دیگر نازان. شکفته رویی گلستان بیان نمایانشان نام خداء نه بدان 
مشابه شایان بایان آمده که نظربازان گرسته چشم این فن که نظارگیان گلشتزار سخنند: از 
گلگشت آن سیرتوانند گشت . 


زهی کلیم کلامان مسیحادم و حسرومنشان شیرین رقم که آب ر تاب آتشین سخن 


سیرایشان جانشین باد نفس روح الامین و چراغ دودمان آتش طور است و طراوت رخسار 
شواهد ببانشان که از کمال لطافت زلال آسا در جداول انهار مسطر مشق روانی می کنند و سبق 


آبداری روان می نمایند نمودار جنات " تجری من تحتهاالانهار و بیاض مسوده حور و قصور؟ 
[فکرت عالی فطرتشان را جتیش تا آنجاست" که صیمرغ پرواز! 
فضایش رخصت جنیشی ثانی ندادهاند و فرهنگ بلند آهنگشان به مقامی پی برده» که در آن مقام» 


آشیانگاه تجرد را در هوای 


ناخن دقّت هیچ مخالف ترانه ای" آهنگ بی پرده ساز نمی تواند کرد . کلک اعجاز پیشه شان رگ 
و ریشۀ شجر؛ نسب به اصل عصای مرسوی دوانده ر منیع الحیات دواتشان سررشته پیوند نسب 
به سلسله حمکدء افلاطونی رسانده . سحرطراز اندیشة شعبده کارشان به یال بازی صور اسرار 
از نهانخانه پرده سرای افکار هرلحظه نگارین لعبتی پری پیکر جلره گر می سازد که عقل 
خردمندان را دیوانه خویش دارد] "آزاده سرو چمنزار معنی پروری: یعنی خحامه سخنوری را از 
بالای تربیت فطرت والا فکرتشان بدان پاپه سرفرازی رو دادهء که از فرط شادی پایش به زمین 
نمی رسد و منبع زلال حبات بعنی دهان دوات به تصور آنکه از چاشنی قلم نوشین رقمشان به کام 
رسد لبش از ذوق به هم نمي‌آید . مفتاح معانی و بیان" از فتح الباب بیان معانی کلام بلاغت 


۱-ب : از اینجا تا توانند گشت طي یک سطر آمده است . ظاهرآناقل خلاصه کرده . 

۲-ر . جشت: سهو کاتب . 

۴- چند سطری که 

۴- در اصل: 

۵-ابضا: ... تراناه مخالفب ترانه نیز تواند بود . 

۶-ب : چند سطر بعدی را ندارد . 

۷- ر : کاتب این جمله را پا جمله بمدی در هم آمیخته و به این صورت درآووده است : باری چون ادای 
سح ثنای بدایع انکارشان که مفتاح معانی و بیان . . . الخ . در نسخه ب وضع دیگ رگون است و به اشتباه دو سطر 
از مقدمۀ جلالا بر دیوان - که در صفحات نخست کتاب دیده‌ايم- آمنه : سخن کوتاه: حسن در آمد و ...سم 


دو قفاب گذاشتهام؛ از نسخاب ب رگرفته شد است . 


۷۶۶ دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


نظامشان دندان فکنده و چاره جویی ' گر هگشای خرد از حل مالاینسل خن جادوفتشان 
دندان کنده . 
باری» چون ادای حق ای بدایع افکارشان [حد امه شکسته زبان این اعجمی بیان 


] لاجرم شرح برخی از مراب رنگینی این کارنامث نیم کار» یعنی "مناقب زاد؛ انديشه 


این دو شاعر سحرپیشه ' را به تقریردلپذیرمتنویاتی که در ستایش و آفرین گلشن خدا آفوین. 
یعنی کشمیر عدیم النظبرفرموده اند. وامی گذارد*و با کمال قدرت سخن و لله الحمده به‌عجز 
ونارسایی خویش اعتراف نموده بلا تشیبه لااحصی گویان معذرت جویان [پیش] آمده: بیش 
ازین طریقۀ ویشتن ناشنانی نمی سپارد و زیاده ازین عجزخود را به شود وا نمی نماید "و 


برسر شرح مکنون ضمیر کسیر می آید : چون" مخزن جواهر ثمین را از پاسداری قفل آهنین 
ناچار است و شمامه کاقور بهشت را صحبت سواد انگشت در کار» جگ رگوشه آفتاب تابان 
یعنی ربیبۀ کان در آضوش خاك و خزف بسر برد و قرالعین سحاب نیسان یعنی یشیم همان را 
همسایگی کل تره" و دایگی صدف پرورّد» به حاطرفاتررسید که فرخنده نامه ای که درین ولا 
در توصیف کشمیرمینونظیر قلم پریشان رقم که به عتق منکسر ناموس بلاغت انشا ب رگردن 
گرفته. لنگ [و] لوکان در پیروی خامۀ پیشاهنگان طریق ترك ادب سپرده و پویه راه پې روشی 
سرکرده» سپند عین الکمال این نازنین شاهدان جلوه خان! خبال تماید و ابیات این دومثنوی 
وحی نسب اعجاز حسب را که هر یک بیت ارف آفتاب معانی بل بیت المعمور آسمان بیاند. 
در ضمن پرداحتهۀ کلک پراکنده سلک خویش در آرد و به روشناسی این کلام اعجاز نظام سخن 
روستا پرورد خودروی خود را از مغاك دیولاخ خواری و خمول برآورده" به ارج عزت و شهرت 


گشاده رریی مطلم و شیرین ادایی مقطع حد خامه شکسته زبات این اعجمی بیان نیست 
معنی» جملات نسخه ر وا از هم تفکیک کردم و آخرین جملا نسخه ب رابهآن افزودم . 


۱-«راصل : چاره‌جوی ۲-افزده شده ازب 
۳- ب : لاجرم ادای حق مرائب رنگینی ابن کارنامه یسنی 
۴-ب : ساحریته ۵- ب ؛ فقرات بعدی رآ ندارد 


۶- دراصل : را می‌تماید: سهو کاتپ . 
۷- اکترن چون اکنرن را ازنظر معنی زاید دانسنم و ظاهرا سهو کالب بوده 
۸- صورت صحیح و معنی این کللمه بر بندء پوشیده است . ظاهرآجزء ارگ آن باید گل یاشده ماند گل 
مختوم و نظایر آن 
-٩‏ «راصل : برآورد 


کوب 


شهرستان سواد اعظم اقبال و قبول رساند و بدین وسیله زادهۀ رای بیگانه نمای خویش را بهآشنایی 
این شهری منشان در صدر انجمن ارباب الباب و اصحاب آداب با کمال نقص غرابت مریع نشین 
چاربالش آفاق گرداند . راستی اگر به ذوق این ارتباط» متسخ منشانم که از فرط نشاط سرشار 
فیض انبساط گردیده» چون بادام دومفز در پوست تگنجد. گنجایش دارد و اگر گفتار سحر 
آثارم که در انجمن دعوی سخن. سخن دعوی به کرسی نشانده نظر به پل برابر کرده خود را 
باعرش و کرسی ستجد [در] طریقهاتصاف» راهاعتساف نمی سپارد'. 


این 


باري: درحواست از بلندنظلران حق پسند و هنرگسزینان انصاف‌مند آن است که نظر 
به مقتضای #الجنوا ٩‏ نموده به حکم آنکه بر دیوانه قلم ترود؛ تیع انکار را در غلاف انصاف 
گوشه نشین زاوی؛ اعتکاف گردانند و با این نورسیدگان ناز پرورد و غربت کشیدگان جهان نورد 


شیوه غریب نوازی پیشه نموده سخن از دم تیغ سياه ناب یعنی امه تصرف بیحساب نرانند و 
حرف گیرحریقان سخن چین ر شخ کمان سنم ظریفان گشاده کمین را در خرج کردن دخل بیجا 
همدخل ندهند و ازحق شناسی ممتون بوده متت برجان رعایت حفظ الغیب نهند و عیب 
عیب جوبی برخویشتن نپسندند و اندرز" دستانسرای گلشن راز. یعنی نخمه پرداز عندلیپ 


سراستان شیراز را کاربندند : 


شنیسدم که در روز شید وبیم بدان را به نیکان بخ لد کریم 
نو نیسزار بدی بینی ام در سسخن به لق هان آئرین کار کن 
والسلام والاکرام 


اینجا یه بعد را دارد ۲-و: انداز سهو کاتپ . 


به نام پادة اه پادڈ اهان 
خسداوندی که زیب کن فکان داد 
چراغ سلطنت از رويش انسروخت 
ز قدرش قصر گردون را برافراشت 
به هدش ملک را رشک ارم کرد 
ز سوانش داد روزی را نواله 
تواآمان کرد 
نگین را بهسر نامش تامور ساخت 
زد از بهسسر پقسسای جاردانی 
کریمش کرد و عالم را نوا داد 
ز حلمش کوه راپا بر زسین دوخت 
ز انصافش جهان را کرد مسصمور 
به عهدش عاقیت را جامه و کرد 
به دستش داد نسبت بر و کان را 
ز لطفش قطره را در ب در کرد 
به دوراتش طلب را داد مستسصود 
به لطفش کرد شاهان را سراف راز 
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لم ت ن دا 

افرازی ده صاحب كلاهان' 
جهان را زینت از شاه جمهان داد 
قب‌ای معدلت بر قامتش دواعت 
ز حلمش کوه را بی بره نگذاشت 
به تسلیسمش قللک را پشت خم کرد 
به عفرش کرد عصیان را حواله 
فش را دشسمن دریا و کان کرد 
یه مسهسرخطیسه اش مثبسر برافراحت 
به تامش سک صب اجب تس رائی 
رحیمش خواند و عصیان را صلا داد" 
ز عزمش برق را تفسیرآموخت 
حوادث راز ملکش خی مه زد دور 
به نسیان فتنه را صدجا" گرو کرد 
تھی کرد از تھی دستی جهن را 

یط از را پیمانه پر کرد 
ز ایامش طرب راکرد مسوجسود 
به پابوسش سران را ساخت ممتاز 


به دستش داد شرع و غدل را دست 


۱- در ترتیب ابیات؛ ضبط نسخذ ن را که بهتر است» اساس قرار دادهام . به جلد سوم تذکر؛ شعرای 
کشمیر هم مراجعه کرده‌ام: که قسمت اعظم این مشنوی را در بردارده گرچه بیشتر ابیات آن مضول از نسخه د 
اسست . تذکره با نشانة احتصاری «ش؟ مشخص شده است . نسخد ت- که با توصیف باغ جهان آرا آغاز می شرد۔ 
افتادگیهایی دارد . در نتیجه: چندیرگ از آن مثتوی و تیبز تصریفب کشسمیر را فاد است . چند ورق هم 
جایجا شده . 

۲- ن : این بیت و پیت بعدی راندارد و از نسخا ت نیز در همین جا یک برگ ساقط است 

۳-ن 2 یکجا 


مشویها 


ز تخضستش بخت را فرخندگی داد 
ز علقش گلستان را مایه بخشید 


قسسم را بست برض ال درش پای" 


کرم را بست از د«ستش کسمر چست 
دراز لطفش به باغ یش بگشاد 
ستم را کرد در عه دش چنان پاك 
به لطفش کرد محکم لطف را پشت 
به نام دولتش تخم بسا کشت 
ز دستش بحرو کان را متفعل کرد 
زبان عنجس رش راکرد گسویا 
حیاش رابقای جاودان داد 
ز مدش کردپر» مغز سن را 
زبان را کرد هآ ور دصایش 
به مسدخش داد گسویایی بیسان را 
کند برخلق تا ظاهر وف_ارش 
به وص._فش زد قلم بر در مکنون 
صدف را از نايش پرگهر ساخت 
مسلّم ساخسش در پادشساهی 
جهن را از وجسودش داد مايه 
الهی چون نه‌الش ود نش‌اندی 
په دولت در ج یانش کامران دار 


چودادی سای ذاتت " قسرارش 


lûr‏ ...ج 
۵- ن : بیت را ندارد - 


۶ 


: تارش: سهو کاب . 


ایش زندگی داد 
ز عسدلش ملک را پیرایه بششید 
ممارا داد زبرسایه اش جبای؟ 


را از بق 


ستم را زآب شمشیرش ورق شست 
ز خلقش بوی گل راق سمتی داد 
که در دشت فراموشی برد اه 
تبغ قهرش؛ قهر را کشت 
برای دش منش تار فتا رشت 
به تفش خون دشسمن را بحل کرد 


بهد آیه انا 


ز دولت آنچه بی بایسستش؛ آن داد 
نگذاره زبان عالی دهن را 
سخن را ساخت مربوط نایش 


ثنایش‌آفسرید آنگه زبان وا 


به یزان می برد سالی دو پارش ° 


ژوزنش طبصهارا کسرد مسوزون 
جهان رابا وجودش مختصر صساخت 
مطیسعش کرد از مه تابه مساهی 
به ذات یکن پیسومستش چوس‌ایه 
جیان را زو به کسام دل رس‌اندی 
بهار دولتش رابی حزان دار 
چونات حویشتن پاینده دارش 


۲- ایضاً: با 


۷- ایض : ذاتش 


۷۷ 


دبوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 
۳ ۱ 
حمد و نعت 
الهی بلبل این بوس تائم مکن عساجزز وصف گل زبانم 
درین گلشن که هم گل هست و هم خار مراهم جای ده» یک آئسبان وار 
ثنای گل نیس‌اید گر ز دسستم سزاواردعای سار هستم 
شکنتن گسر نیام وزدزمن‌گل پریشاانی دهم تعلیم سنیل 


گسران آید به گسوش گل؛ گر آواز 
پرست از ناه مسفز استسخوانم 
ز وصف گل مگردان بی نیبم 
چراغ لاله در باغم برانسس روز 
دلم از جلوه آن سرو کن شاد 
نسیم ستبلی زل بر آمسشامم 
به روی سیزه چشسمم ساز روشن 
چراغان کن ز روی غنچسه باغم 
زلال ابر فیس فضی بر گلم" ریز 
به گسوش گل رسان فش ار تقزم 
بهساری سرو کلکم را عطا کن 
زان را دور دار از لالەزارم 
ازان شاخ گلم گلشن کن آغسرش 
چو گلیرگ از صا بال و پرم ده 
ز وصف گل چنان ترکن "زبالم 
چو کسردی در "ازل گلشن پرسستم 


به حاموشی شوم یا غنچه دمسساز 
مکن خاموش چون سوسن؛ زبانم 
بلند آوازه کن چون عندلیسبم! 
سواد خط ریج انم در آوز 
که از قید تعلق گرم آزاد 
کسه جز آلس‌فستگی باشد حسرامم 
سس رشکم راز هرد کن په داین 
به یک فانوس» بر کن صدچراغم 
سخن چون سبزه از خاکم برانگیز 
ز گل محمور کن؛ چون غنچه» سخزم 
بلندى‌رابە‌فکرم‌آشتاكن 
ترانگر کن ز مسامسان بهارم 
که گل چینم چوگلین از برو دوش 
ز برگ گل چو شبنم بسستسرم ده 
که بلبل آید و بوسدد دمانم 
گل گلشن ایی ده به دستم 


۱- عنارین از د. ش برگرفته شد» ولی گاه آنها رآاندکی تغیر داد و مختصر کرده ام . 


م پرکن 
۷- م : در ابتداء در یود و پعد آنرا از کرده اند 


م 


من 


متتریها 


بر رویی ز گلیسسرگم به یاد آر 
ز ستیل ده به گیسسویی سراغم 
در وصف چمن بگشابه رویم 
آثر در وش گل ده باریم را 
کند چون عسشسو نرگس ملاکم 
مکن آزادم از قسید و مسینداز 
مرا چون بید مجنون ساز» شبدا 
ز چاك سین من سے بگسل ! 
رسانیدم به وصف گل: سخن را 
تهسیسدست از دز مسعنی مسارم" 
مکن مس‌فسرور آزادی چوسسروم 
به جوش آور بهاری از ضمیرم 
به طرز حسمد خسویشم آشنا کن 
شک اروا نوتس داغم 
درین اتا ابم 
صفات باغبانم گر کندمات 


به بای گل» چوگل در خسون نشیم 


کنم در بوست ان چون ناله بی اد 
رگ ابرست مخز استخوانم 
نمی حسواهم چو برگ لاله خسامی 


مرا در مسوختن دار آنچنان عرش 
خورم برحرف رنگین چند افسوس؟ 
۱-م: بصحرا سهو کاتب 
۳- م : ندارم: غلط کاب . 
۴-ش : از این بیت به بعد را نقل کرده است . 
۶-مابریست 


که بریادش دمد از سپنه گلزار 
گیسو مستطر کن دماغم 
که جز حرف گل وسنبل نگویم 
هزاری کن چوبلبل منص‌بم را 
نسازی غیرنرگدان ز خساکم 
که چون قمری کنم با طوق پرواز 
به گلشن دل تسلی کن ز صخرا" 


برآور غنچسه‌وارم تعسرقسه از دل 


ر 


به فریادم رسان 

مکن هم بي ت 
به سسروی بنده گسردان چون تذروم 
که عرش و فرش را در لاله گیرم؟ 
زبانم راثناگوی نا کن 


رغ چمن را 
دست چنارم 


به کش مر مسلاحت ده سراغم 
ز‌ ت ره به صد عکاريابم 


فسرستم بر جمال باغ؛ صلوات 
به چشم از راه مسرغان خار چینم 
در آید تا لپ ج دول به نریاد 
خن ز آید از دل تا زبانم 
رس وزانم به داغ ناتمامی 
که سوزم؛ تا تواند سوخت آتش 
به زاغ کلک من ده بال طاووس 


۲-ن: مگسل 


۵-ن : چون 


۷۷ 


ز آب چد ای پرکن سبسویم 
دوين گلشن چنان کن روشتاسم 
می عسرفسان ویم در گلوکن 
بدارآیینه چون طوطی به رویم 
پریشانترکن از گیسوی سروم 
زمهرگومرم بگذار ادلسرد 
ز کلکم آن لاوت ده رقم را 
زدل شسوری برانگیز از خروشم 
زمسژگ ان ترم در جسوی کن آب 
زپرواز وس بشکن پسرم را 
گلی زین بوستانم کن کرامت 
دماغم را زجسام فیض؛» ترکن 
مرا فیض تو در کارست» در کار 
به زلف مسنبلمبوی‌تاده 
دلیسرم کن به نعت سا لولاك 
روان کن آبی از نهستش به جسویم 
زگل» روی پم ر ده به یادم 
ز مهرش چون سرشتی خا پاکم 
پی نعت نبی» کچ نة کلامم 
بود کش موه آف از کلامم 


دیران حاجی محمّدجان دس مشهدی 


که عضرستان شود هر تار صویم 

ه رنگ گل کند بلبل قاسم 
زمی» بگسسته رنگم را رفسوکن 
تو سرکن حرف) تامن‌هم بگویم 

ه سسازد آشسیسان برس ر تذورم 
برار از شسبنمسستان صسدف» گرد 
که از شهدش گلوسوزد قلم را 
میاوربی نمک چون می به جوشم 
مکش در دیده اشکم را چوسی ماب 
هواخواه ت کن سم را 

+ باشم م امت 
پس آنگه فيض جویان را خبرکن 
توهم قسفل از در ناته بردار 
کل زا زنگ نت و صطانی ده 
کلامم را زحسرف ضیسر کن پاك 


بویش تاق 


که دست از هرچه نغیسر وی "۰ بشویم 
به سنبل زان در گیسو ساز شادم 
به مهرش باز بسپاری به خاکم 
در اقلیم ست‌خن کن پادش اهم 
که چون کشمیر ماد سبز امم 


تعریف ملک کشمیر و آب و هوای آن 
خحوشاکشمیر و خالك پاك کشمیر که سر بر زد بهشت از خاك کشمیر 


چه ک لمیر آبروی هفت کشور 


۱- مات ش : مگذار 


نگ از دیدن او تسازه و تسر 


نتویها 


چه کشمیس آب و رنگ باغ و بستان 
سسوادش رم چشم بهارست 
سواد خطه اش رسمی تهادست 
بردلشوونماایدجارران را 
زسبزی هر نهسالش رشک طوبی 
زجسوش سبزه در کوه و بسابان 
جز آن گلھا که مشپور جهان است 
نظر چندان که بر دشتش گسماری 
به وصف سبزه آاش؛ از مسعنی یکر 
کجاعضر و کجااین سبز رعنا؟ 
ز چشم بد کس اینجا چون گریزد؟ 
بسراسر سیزه و آب روان است 
کند در بذل عسمسر جساودانی 
به ره تتصوان قدم بر غالا انسشسرد 
به زیر سېزه» ره در کوه و صحرا 
ز طرف‌ان رطوبت در فضايش 
ز تأیسرهوای این گلس ان 
نشاید رفت بی کشتی به گلگشت 
همه خار و خسش, ریحان و سبل 
زنداز س زۀ او گر قلم» دم 
درین گلشن؛ ز جوش خند؛ گل 
زعکس لاله این سز گاشن 
شود اوقاتا صرف اینجا صسبا را 
گلش درشهر و صحرازدچنان جوش 
دمد گل از در و دیوار» اینج] 


اسیر هر نهالش صد گلستان 
بهشت و جوی شسیرش آب لارست 
که سبزی از سواد اینجا شرادست 
بهار دیگرست این بوسستان را 
جهانگیسرند سبزانش به خسویی 
زسین کشته و ناکشته؛ یکسان 
گل اتتا پوسشان در بوستان است 
بج زآب زرد نیسست جساری 
سرد می کشم دررش نه فکر 
که آن از چشمه ررد آب» این ز دریا 
که از آنش» سپندش سز خیزد 
که گویی حطه اش یک بوستان است 
هوایش کار آب زندگانی 
زمین رااسیزه گویی از مان برد 
چر از عفد زمره رشسته پیدا 
کند نم عاریت. آب از هموایش 
شود فولاد هندی سب زدرکان 
شسبنم» کار دریا می کند دشت 
جهانی کوهک وه از سبزه و گل 
په سرسبزی شود مشهور عالم 
نمی‌آیدبه گس وش آواز بلبل 
چراغ هفت اف لیم است روشن 
وطن ك شمیردان نرو تمارا 
که گلشن گنشت بابل را فرامسوش 
چه فرق از خانه تا گلزار» اینجا؟ 


vr 


۷۷۴ 


به نوعی بامسهارا لاله آراست 
زلاله: غ‌انه‌هارابام گلگون 


زده گل بر سر دیوارهاصف 
چو آساید کسی در خاك پاکش 
به مسیناک اری یک قف ة خاك 
کہال‌اینجابودآب وهوارا 
ز فیض ابر؛ می‌ روید درین کاخ 
نبوداهل جنان راسسیرگاهی 
به خوبی آنچنان کشمیر طاق است 
ز هرسو چون خراسان صد ندیمش 
مرف هند در جنب حسریمش آ 
خحررشسان زنده رود از آرزویش 
صفاهان راست سنگ مسرصه تدبیسر 
ز شسوقش ملک فارالعوژ: کسیر 
سزد کش سیر را در جلوه ناز 
صفاى شام را اینجا مسپسر ام 
چوکشمیر آنتابی در برابر 
عبث عصر این دکان بر خویش چیده 
نبساشد شسرم بطصا گرعنانگیسر 
خوشاملکی که از فيض هوایش 
زبس سبزه به کار سالك پرداحت 


۵-۱ ش : سقف 
۲- ایضاً: واژوت 


۳- ت : این بہت و بیت یمدی را ندارد 


۴م : شرف شد در جتت 


ون ای نشا تشن رده 
چواز می: حسانۀ چشم پیست‌اله 
که گویی عیسمه‌های آل برپاست 
قدصه ای مرمع چیده وارون" 
ز ستبل؛ روی دیوارش مس زلف 
نگشت خا گیل روید ز حاکش 
چە صنت ها نمود استاد الاك 
فف نو ریا ف رو ار 
زتارشمع؛ گل بیش از رگ شاخ 
به کش می ر از جنان کردند رامی 
که معشوق فراسان و عراق است 
مسواق از خ اکساران قديمش" 
معطرخحاك تبت ازن سيمش 
عرق ریزان وق از E‏ 
چو بی صلرات گوید نام کش‌مسیسر 
چو اریہ ہن دایم در آذر 
هزار الل کب ر گر چوشیسراز 
چه تسبت صبح صادق راست با شام؟ 
مسبر گسونام خسویی: ملک دیگر 
چه خسواهد بود حسسن زرخحسریده؟ 
عجازآد به طوف کو کسیر 
بو لته چتار وت مان 
زسرد از گل اینجامی توان ساخت 


» سهرالقلم گاتب . 


متویها 


زمین را آنچنان کم شد' قباله 
ز رشک سبزه‌زار کوه کشمیر 
حزان را در گلست انش چه کارست ۴ 
ز هر جسانب درین فردوس اعلا 
ز سحربایلی: خاکش سرشته 


ژ حق نتسوان گذ! 


+ این سپ رعتا 
درین گلشن نمی‌بابد زان بار 
ز دریا کی کش ن متّت سحابش؟ 
شبیهش را سزد گر هفت کسلسور 
ولیکن هرد صور کی تواند 
کسی را بر شبیهش دسترس نبست 
ز حيرت عندلیبسانش خموشند 
فقيرش از بلنديهاىاقجال 
جسوانانش چومی روشن ضمیران 
اگ رهت به سیرش برگمارد 
بود مسایل به سبزی خاك پاکش 
ارم از سبزهاش یک شاخ سنبل 
کلی شد قسسمت معموو ازین باغ 
ز گل چیسدن, به رنگ نوجسوانان 
به شسبم گر کند ابرش حواله 
چمن راببشه‌هایش داغ دارد 
به بستانش میا گو آب» گستاخ 
کند گل بر سر دستسار؛ ريشه 

-د: گم شد ن : شد کم 

۲- من مطابق م٠‏ ت . لسغ دیگر : دمد 

نش : در شاخ 


که از گل. گل دمب دا : از لاله لاله 
زغم فسیروزه در معدن شود پر 
که صید "هر نهالش صد بهارست 
جسوانان زمسسردپوش. بربا 
هوایش نازه و حستش برشته 
تمکدانی بود بر خسوان نیا 
بهسار این چمن باد وقسادار 
که بی مت هوامی‌بخضشد آبش 
پی قسدر و شرف بلدند پر مسر 
قلم پسرصسورت این خطه رالد 
که نقاش قضاء مزدور کس يست 


ز سسودایش جهانی شال پرشند 
به شاھالمىقىرستدخرقةشال 
چونرگس از قسدح پر چشمپسران 
بشت از برگ طوبی پر برآرد 
مگ ر آب زمسرد خسورده خساکش ؟ 
یک ستاگل 
هنوزش هست آزان گل» برجگر دغ 
حدایی گ شه دست باغ انان 
برداژ لاله اغ در اله 
که نخل مسیسوه بیش از باغ دارد 
که شویداز هوا؛ رو میوه برشاخ! 


شود فولاد سبزاز آب تیسشه 


۳-م: فیق: سهر کاتب . 


۷۷۶ 


به سرو از رشک بلیل . گل زندجوش 
به برگ گل؛ بغل گسیسری دهد پاد 
به دل دزده ز بیسمش شنچه؛ لب را 
نخواهد سبزه‌اش تعلیم استاد 
بهسارش تیسرگی نگذاشت در سنگ 
آزان دست چنار از گل نهی نیسست 
تباید بوی صندل گر ز اش‌جار 
نه تنها بلبل از گل سسینه ریش است 
زننگ عساشقان كرت اندیش 


بردابر از هوایسش پایه پایه 
گل ازبس کرد رنگین؛ پوستان را 
نسم فیض این روح الله آباد 
چو یوسف طلست زین گل برآید 
عجب آب و هوایی دارد این ال 
درین گلشن نب‌اشد شیشه را بار 
گل از بس در شکنتن گشته گستاخ 
به خوشبویی» ستاند از شمامسه 
چوسسروش آورد در جلوء فامت 
چمسن رارنگ گل آریزدز دیوار 
نسیسمی گر یه این گلشن درآید 
برد پوشیسده اینجا اشک بلبل 
تراود حسسن رعشن از بر و دوش 
سوی گلین بری گردست اخ 
کیک ازاشک ... 
: از آغاز 
۴-م :برگ 


سهر کاتب . 


نوی تا ینجا را تقد است . 


دیوان حاحي محسدجان قدسی مشهذی 


مباه این نکته قمری را فراموش 
درین فن» غنچه استادست. اساد 
ادب بابد نیم بی ادب را ! 
یتو وا میدن می دمد یاو 
بین" چون کرد برگ لاله رارنگ 
که گلین راز بالش کسوتهی نیت 
نیچد بر درنعتان تاك چون مار 
که گل هم سینه چاك رنگ حویش است 
زر دول بر قات رش 
برای برشکال هند» مايه 
ز گل. بابل نداند فان را 
زاعجازمپحامی دهد یاد 
تفه یر عار از تا اد 
که دل را از کسدررت می کند پاك 
زرنگ گل بود پب مانه سسرشار 
درد از خند؛ گل» پردء ۶ اخ 
پیساز نرگسسش مدش ورناسه" 
نماید بی‌نمک: شررقبامت 
چنان کز می بود پس‌سانهمسرشسار 
زرنگ گل» به‌رنگ گل برآید 
که گم شد گسریه اش در خندۀ گل 
زند با اشک بلبل» خون گل جوش 
راوه حون بلبل از وگ د اخ 


E نگرم‎ ۲ 


مشویها 


بود از ابر : دست سب‌ابه در پیش 
ز سبزی و تری» شد آنچنان راغ 
نگاری بر ورق گر صورت خار 
نم باران درین ای پر نم 
زمین افستاده ممست از لش تاك 
هموا آبی یه روی ار آورد 
بهار اینجا برآورد از زان گرد 
از خود رفته ست شاخ از گل دسیدن 
بود خض ر آبیسار این گلتان 


چنان مسردم نشین شد صحن گلزار 
شسده دست چتار از ف یف باران 
بنای ن این ملک اس وات 
بهش تش خواندهند و نیست دلگیر 

بیمی" چارف صل اینجا به کارست 
ز تا 
وس ملک ازو دایم درآرا" 
چوسبزئ و نمک برخوان امکان 
هوای تر بود کسشس‌مسیسر وا باب 
زمطرب» آسسس‌انی پرز ناهیسد 
نرای مطربان بالا رنه 
درین بستانسرای عصشرت افزا" 


تهسان چون نخس از 


هواء در خاک« 2 


ام در پرد 


اش کل 


۳-م : چه حیرت گر غش آرد 


۵- نسخه ها : نسیم» به ری 
۷-ن : دلارا: غلط کاتب 


هعتی اصلاح شد 


شود سیراب. نخل از سای خویش 
که هم دریا توانش خسواند و "هم باغ 


زتالیهوا. گل آوزد بار 


تشساند گرد ان ابردل غم 
چرا سخسمور روید نرگس ازاك ؟ 
+ گل: صد رنگ از یک خار آورد 


چوداغ لاله» ون مردء» گل کرد 
بلی؛ بیهوشی آرد " حون کشیدن 
درین گلشن شود" صرف آب حیوان 
که شد نا چشم ن ر گس مردمک دار 
چو دست اهل هت گرهراف شان 
لا 2 انه زاد این دیارست 
که دارد در جهان: آزرم کشمیر؟ 
افدر ری ۱ 
٠‏ گل» دس تب 


زسبزی» رسمه ابروی دنا 


پر آرد د. 


بود کش میر بس» آرایش خسوان 
زمسرد را نسزاید قی مت از آب 


تمام سال او نوروزه اید 
ره آواز بلبل را سک ت 
نوای مطربانم برده از جا 


امم را نیسای جز به آواز 


۲ متن مطابق ت ش. نسخ هیگر هه تدارند 
۴-د: کت 
۶-م: فيض بهار ۰-۰۰ سهو کالب . 


۸س مات : ۰-۰ افزای» جای 


درین کسشور گروهی می پرستند 


لبسالب غدچسه اش از بخت فسیسروز 


گرانتداز کف مساقی: پی‌اله 
به مسیناه گسرکند قيض هواء کار 
روان "می شد به روی 
بشارت ده به ص اد هوسناك 


هاش" باد 


صبادر یسخودی دستی برافشاتد 
نيم صبحدم اقتان وخيزان 
زبس جیب رطوبت داشت در چنگ 
که دارد فرقت کش می ر را تاب ؟ 
هوایش ابر را سر مايه ای داد 


در آتش: تخمه" شدبرروی‌ اا سبز 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کسه از فسیض هواد بی‌باده مستند 


ن گللوسسوز 


چرمینای می از 


دواند ریشه در ګل هم چسولاله 


که تیر از سبزه اینجا کی خوردخا ۳؟ 
پر" یلیل به زیر برگ گل اند 
برد عطر گل از گلشن گربزان 
هوا چون آب می غلتسیسد پر سنگ 
درین شسهسر از هوا دل" می حورد آب 
که بخششهای بحرش رفت از یاد" 
نگرده چون زمین و آسمان‌سبز؟ 


تعریف باغ و بهار و سرسبزی کشمیر 


چرا افسرده‌ای" قدسی و دلگیر ۲۱۱ 
تماشس‌اکن که هنگام تماش است 


نظر بگشای» کشمیرست» کشمیر ! 
خریدار مشاع عین "۰ اینجاست 


۱- براساس ترقیب ت؛ شب که مناسبتر می‌نمود - جای بیت راتقییر دادم و پچ یت بالاتر بردم. نسخۀ ن 


پپت را ندارد . 
۲-م: دران 
۴- م : بیت را نداره . 


۶ من : بروه سهرا عم کاتبان . 


0-۳ : پە سوی ... 


ومر 


۷- شس : دل با حررف درشت چاپ شد . مو لف مرحوم؛ آن را دل پنداشته که تالابی اسث در کشمیر 


شاعر به اصطلاح دل آب خوردن لظر داشته . 


۸- م : این پیت و بیت بعدی را ندارد . 
3-۰ : آزرده‌ای 


۱۲ 


عین» متاع عيش گفته باشد . 


4-ش: د: تخم 
۱-ش : وندارد 


متاع عبرت + سهو کاقپ است و عشرت بوده . احتمال آن هست که شاعر اصولاً به جای متاع 


مشنویها 


زند مرغ چمن هرسسو متادی 
سر دیوارش از گل رشک چین است 
به جای سیسزه؛ در دامان کهسار 


که فصل گل بود ایام شادی 
سرسبزی که می گویند» این است 


کنیده مسروه مسر بر چرخ دوار' 


نوایی بلب لش در چتسگ دارد که در یک پرده صدآهنگ دارد 
درخ انش ز بس دارند آزرم چنارش مساق سرد پر تیب از رم 
گلش رایک پیک می‌بردمی نام زبان را گر بقامی‌بود در کام 
مشکلات راه کشمیر و کوه پیرپنجال 
به کنشسمیر اعتقاد ما درست است ولی آیسان به راهش سخت. ت است 
بود قطع ره کسشس‌سیسس مشکل ‏ به حق توان رسسیسد از راء باطل 
مگر زین راه باریکت خب و تیست؟ ‏ که ‌گوبی کوهراموی کمر تست 
ز بیم‌این ره باریک خسونخوار" ‏ خلد سوی کمر در دیده چون ځار 
رھی» پیسم سود آن آرژویی به سرزال فلک راتارمویی 
رهی اناده چون طول امل پیش که درهرگسام دارد صد خطر بیش 
گروهی دست از جان برفشانده در آن رهه چون گسره بر تاز مسانده 
ز قطع ره» به سر غلتسیسله یکسر چنان کزریسمان پاره"؛ گوهر 


ره فسقسر از ره کشمییر پیسداست 
درین ره» رهنوردان تا به منزل 
ازین ره چرن توان آسان گسذشین ؟ 
مسافر کی * تواند زین بلا جست؟ 
درین ره نقش پایی گر فتاده 
رهی همچون دم شم شیر باریک 

۱-م: بیت را ندارد . 

۲-ش د : باریک و ۰.. 

۳- در پادشاهنامه : کز رشته بگسسته 


که گام اول آن» ترك دناست 
چنان لرزان» که بر موی کسسر؛ دل 
که گام اول است از جسان گسذشتن 
مگر لفزیدن پا گیسردش دست ! 
در تکلیف لذ 
جهن در چشم رهپیسماش تاریک 


بزیدن ‏ غاد 


کم دز از 


۵- د : چون؛ نسخت از ایتجا به بعد یک برگ اشاده دارد 


۷۷۹ 


VA 


زبس در رف تش تدبیر کسرده 
ازین پیسسمانه‌های زندگی» آ٩‏ ! 
مس‌اذالله ز کسوه پیس رپنجال 


صسبا در دامتش زان می راسد 
به قصد رهروان تیفی کشیده 
سراپا گدحه حیرت. چرخ رالا 
گدازانمز فکر این گذرگاه 
زین ره طی شسود تا چار انگشت 
جوان گر پوید این راه پراندوء 
به بالارضنتتش مقدور كس نیسست" 
به آ* سنگین دلی: کسوه گت رگا 
زوهمش قاف در کنجی نه 
به سر فلتیسده می افتد مسلامت 
یه قسدر آنکه تيغ کسو؛ شدست 
درین ره. استخوان زان گونه انبوه" 
به طرف دامنش از خرن دم 
نگرده رهروش را عسمسر کسوتاه 
بود با شیر گسردون؛ عسزم جنگش 
مگر مجموعه قاف است این کوء؟ 

۵-۱ : بیت را ندارد . 

ما نی 

۵-ش: دا به این 

۶-م : پیت را ندارد . 

۷- مصراع در نسخهم مفلوط است . 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به تندی چون دم تیغ قسرنگی 
نلک را فکر این ره» پیر کسرده 
کسه پرمی گسردد از ی مسودن زا 
UTE‏ دید کم» چرخ کهنسال 
که نتسسواند به بالایش راه 
به این سنگین دلی؛ ره کس ندیده 
که راه این ک وه راچون رفته بالا؟ 
که باریکی ز تتگی م‌انده در راه 
قسیسامت را توان کسردن" پس پشت 
به پسری می رسد ؛ پیش از سر کوه ! 
بلندی را بر اوچش "دسشرس نیست 
دلی دارد درنیم از جور این راه 
فلک را یهاش کسرسی شک ته 
ز دای انش به دامان قیامت*۱ 
درین ره» راهیرو را پائ گندست 
که گسویی برف باریده ست بر وه 
9 ش را درمیان لاله پی ۶ 
که تتواند گذشتن عمر" ازین راه | 
کسه از بالا به زير آید " پلتگش 

ه هرلختش بود گسوهی ز اندو» 

۲-م: گفتنه سهو کاتب . 

۴- ایض : به اوجش 


۸- : در حاشیه و به خطی دیگر» عمر رابه مرگ اصلاح کرده‌اند 


4-ش : آند 


متنویها 


زمین دارد به حیرت آسمان را 
کند گرا جامه اش چرخ اطلس خویش 
چومظلوس‌آن» ز جسور بی دربخش 
رهش ز آییسن؛ تيغ است روشن 
گسرفته زیر زانو ا 
زبس شد استشوان ذ بل انسوه 
چو آیی برفسراز وه ازین راه 
نزد برهم شکوه آسس مان را 


ان را 


چو برخردان» بزرگ‌ان دست یابند 
به این کسوه ار نهد بالا» قسدم را 
به شش از ببزرگی گر زند لاف 
به وعی بی طریق است این گذرگساه 
فتادی گر به آين کوهش سرو کار 
نند کس درین ره پاره‌سنگی 
بود عسمر طبیسمی سخت کسواه 
درین ره: سرع تتسواند پریدن 
برد این ره بسر گر منرد؛ مردست 
درین راه دفل: فرسنگ فرسنگ 
ازین ره چون توان رفن به سویی ؟ 
ره‌این قاف راهرکس پریده 
زبس کسشت آدمی این کسوه اندوه 


۵-۱ چون 
۴-) : ابن بیت و پیت بعدی را ندارد , 
۳- ند : گلرگاه 


۴- ت ! از اینجا بهبعد وا داود . 


۵-م : بیت راندارد . 


که چون برداشت این ک وه گران را؟ 
نیاید تاسسرزانوی او» بیش 
نشسسته آسمسان در پای تیسفش 
بودمهرش چراغ زیر دامن 
چه برس می‌برد تا لامکان را؟ 
مان دسته بردش» تفا کو" 
گذاری آسمان رابر کنمرگاه؟ 
چه تمکین است این کسو» گران را"! 
ز قسانون مروت مسر ایند 
تن مر وز همزمز 
ز دامن سنگ ریزد بر سر قاف 
که گسردون رابود برگردنش راه 
ز شیرین» کوهکن می گشت بیزار 
که رهرو را نف راید درنگی 
حلیسات سر بایستی درین راه 
بهم قاض پر این ره را بریدن 
که صد راه عدم اینجا به گردست 
چومیناء عالمی غلتیسده برسنگ 
که صسدکوه حطر بسسته به مسریی 
پچ زتیغ ورگ گس ردن ندیده 
ز خون شد ممتلی رگهای این کوه 


VAY 


چه گوید شکر این ره» راه‌پیمای ؟ 
بود مسشکل. گسذشتن زین ره ننگ 
ازین ره چون توان رفتن سلامت ؟ 
ز داغ لاله این کسوهسارست 
چنان هر پاره سنگش فته انگ 

به حيرت چون دو سرغ پرشکسته 
رهی در غایت نب رنگازی 
ازان سر "هر قدم صد جا شکسته 
ز ون اخسترانش تیغ در زنگ* 
ازین ره چون توان رفتن مسسلم ؟ 
درین ره» هرکسۍ درماندۀ خویش 
چه می‌پرسی زپسستۍ و بلندی؟ 
دربن ره: نقش پاء نقش مسزارست 
به راه شانه ساند این گنرگ اه 
وره )رهق نیت 
ازین کسوه آسمان چون رفشه بالا؟ 
سلامت چون جهد زین راه: یک تن؟ 
چه می پرسی ازیین راه پراندوه؟ 
به وص فش تطع بايد 
ز داسانش قلک را دست کسوناه 
خلیدی در جگر این راه چون تیسر 
مرازین قله تن فرسود و جان هم 


نفس شد منقطع در قطع این راء 


برد دم را 


. و ۷-م : بیت راندارد‎ ١ 
. ایض : بیت را ندارد‎ -۳ 


دیران حاجی محمد جان قنسی مشهدی 


که بخشد عالمی لضزش به هرپای ! 
درین ره راهرو تقشی ست بر سنگ 
که در هرگام دارد صد قیامت! 
که گریی چشم اشتر سرسه دارست 

ه تيغ صد هلاکسو را یه :۲ 
دو عسالم بر دو زانویش نشىسته 
که باپ چیدگی» دارد درازی 
که نضزش در کمین‌پانش ته 
گس رقستسه صسیح وا زه برنفس 
اجل در زیر پاء چون آخسرین دم 
به ناخن: کار صد نرهاد در پیش 


نساشد عم این ره راه رندی 
ازین ره تاعسدم یک گام‌وارست 
چومسو باریک باید شد درین راه 
نهد تعلین لغسزش پیش پایت 
که می‌ریزد مسلایک را پر انا 
نساید حرف دور از راء گفتن ! 
زبان ستگین شود در وصف این کوه 
فش پای می لخسزه قلم را 
ازو تاعرش؛ تا عرش از زمین؛ راه 
تبودی در سیان گر پای کشمیر 
دلم زین حرف سنگین فده زبان هم 
درازست این حکایت» قسصّه کسوتاه 


VAT 


مشنريها 

برون شد کسوه را دامن ز چنگم که چون فرسنگ» آمد پابه سنگم 

چو بگذستی ز کسوه پیسرپنجال همان ساعت دگرگون می شود حال 

گلسستانی که راه آن بهشت است ببین دهقان در آن گلشن چه کشته ست 

ز راهش کس چرا دلتنگ باش د؟ زرد درم ان سنگ باشد 
بازآمدن به تعریف کشمیر 


آگر این است نزهتگاه کش م یر 
چمن جوید زکات از کرهسارش 
سراسر کوه در سرو و صتویر 
لباس کسوه: سامان دگسر داشت 
زېس سرو و صشوبر گشته انسوه 
ز نخل و اید ي 
شد از سرو و صنوبر ناپدیدار 
کسی از فيض بستائش چه گسوید 
طریق حق؛ به از رضسوان که پوید؟ 


هزاران جان: فدای راه کش مير ! 
که‌باشد بر کم ر تقد بارش 
وزان کرو از رب E.‏ 

مشجر ابره خارا آسشر داشت 
قسیامت هست قايم برسسر کوه 
به گرد کسسوه؛ چون بار صنویر 
لباس باغ در برکرده که سار 
کزآب تیغ کوهش سسرو روید 
که در فردوس» باک‌شمیر گوید ! 


اوصاف دلربایی باغ فرح بخش 


مسرا باغ فرح بخش است منظور 
گرفشه سروش از آزادگ ان باج 
ز هربرگش گد سح الی نمایان 
زم ینش زه را پاینده دارد 
خسپ‌سابانش بود فسردوس اکسب‌سر 
که دیده جسز فرین لسردوس ثانی ۴ 
به پای صاهنهسر ات اف درا 


۸-۱ : بیت را ندارد . 


ندارم آرژوی روه جرر 
رسانده سرقسرازی رابه مسمراج 
چو از آیینه عکس روی ج‌انان 
رطسوبست را هسوایش زن ده دارد 
لبالب فسه‌نهسواز آب کسوثر 7 

ابات اپ زند ان 
در ف وان ازو دارد تستا 


۲-م: گوهر: سهو کاتب . 


۷۸۴ 


جدا گرده چو آب از چشسمه سارش 
درین گلشن برای هر نهیسالی 
ترش هی ابر نوبهساری 
رتال دار ورفن پار رهه بترو 
زشاخ گلبنش تاغنچهه‌ای زاد 
زخاکش تانهال تازه‌ای جسست 
کند بوی بهش رنجسور را نفسز 
نب اشد سیب او را تاب دندان 
ز امرودش بچش کاین شهد ناياب 
به رنگ و بو سزه گر سیب این باغ 
نداردهیچ سیب این دلپ ذیری 
ازان شد شا وء نام گی لاس 
کسسی تو لمل دارنگین سرد 
شسود لعل بدحسشسانت فسواموش 
ازان نخلش برآرد لعل رشان 
رین بستان بود پپنوسته در کار 
ازان عاب راد لاله وتات 
ز پس تاکش کشسیسده مسر برافلاك 
حدیث میوءاش گفتم ز هر باب 
نهال جع فری با سروهمسسر 


چواز ینم دهان غنچه وا شد 


زبس هرسو دوید و شمع افسروخت 


دیوان حاجی محمَدجان قدسی مشهدی 


که ددریابه عرزت در کنارش 
بهار آورده تشسریف کمالی' 
چمن را روز و شب در تازه کساری 
آزان روی فلک؛ سر کرده بیسرون 
شکهتن را شسکفتن می‌دهد یاه 
په رعنایی صئویر را کسمسر پست 
خن را حسرف بادامش دهد مغز 
مگر حسورهآب از چاه زت دان؟ 
مکرر قندرا از شرم کرد آب! 
سمرلند و صفاهان را کند داغ 
خلاف است آنکه آرد سیب: سییر ی* 
کسه نیکو داشت عرض مسیسوه را پاس 
ا ارک قح ادارا 
ز شاه آلو کنی گر حلقه در گسوش 
که دارد ريشه در کسوه بدششان 
به شف الوربایی بوس؛ يار 
که از عناب گردد رنگ خون صاف 
ورد بر سوه پروین : سر تال 
چو بردم نام شفحالو: شدم آب" 
شسده سسوسن هم آفنوش صشویر 
تسم خنده دندان نما مد 
چراغ لاله را در دل تفس سوت 


۲-م : این بیت و بیت بعدی را ندارد 


بیت را نداره . 


۶- مت : ایی‌بیت و بیت بعدی را ندارند 


تویها 


چنان برگ گلش پر آب و تاب است 
نهال تازء اش چندان قد افراخت 
دربن گلشن؛ نگاء چشم بینا 
نسسیم این چمن در دید ار 
کسی از فیض این گلشن چه گوید 
سره از دماغ تر» هوایش 
ز گلبن» گل به چندان" رنگ زه جوش 
حسباب ایتجاهوارامی‌ فشسارد 
ز شینم بس که خاکش کامیاپ است 
ز دیگر بوست‌انها: این گلستان 
گلش آسس‌وده از صسوت هزارست 
مکو ف‌واره براوج سوده 
پی صرف چمن» فسواره تاب 
دهد گر آپشسسار آبی به نازش 
درین گلشن به رغم بزد و انان 
چودرخلد آنچسه بایسستی: ندیدند 
فرح بخش است نام این پومسستسان را 
ز شوخی نرگس این باق شاید 


ارم در پشت دیوارش 
فرح بخش از دو عالم دلپذیرست 
ندیده در جهان کس این چنین جای 


۱- نسخه‌ها :نه چندان» به قرپنۀ معنی اصلاح شد . 


۲- مات : تقش 
۴- این بیت تنها در نسخا ت آمده است . 
۵-ن: فندلیی 


۶- مت : بیت راندارند . 


۷۸۵ 


که گویی غنچه مینای گلاب است 


که قمری سرو خود را دید و نشناخت 
بود ک‌ابین عروس‌ان چمن را 
گلتان ارم را کسبرده یب دار 
که جای‌گل؛ بهار از خاك روید 
گسریزان بی دمساغی از فسض‌ایش 
که شد عصیب گل رعنافراموش 
که بح رآبی به روی کار آرد 
بر ار تقش قدم؛ نقشی اب رآب است 
بودممتاز» چون یرسف زاخوان 
که مدهرش از صسدای آبت ارست 
نگاری ساعد مسین نموده 
دمام سیم ساعد بی‌کند آب 
همان ساعت دهد فسواره بازش 
بود هر مساه؛ سی روز آب‌پاشان؟ 
ازان باغ فرح پخش آفريدند 
ازان بخشد فرح» خلق جهان را" 
که مگ ان تماش‌ايی رباید 
خسجل چون عندلیب" پرشکسته 
بهشت و فاهفهرش جوی شیرست* 
فسرح بخش و فسرحنال و فرح زای 


۳- م : بیت را تدارد 


VAS 


دیوان حاجی و ان قدسی مشهدی 


تعریف باغ فيض بخش 


زباغ فیض‌بخشم دل بود شناد 
حصاری گرد این گلشن کشیدند 
چو مراب درش را مرو دیده 
ز شوخی؛ سبزه اش پیش از دمیسدن 
زبس برگ تماشسامی کند سب از 
هوایش می زند از تمازگی دم 
به مرج انب نظر از دیده رفنستۍ 
گلش را چون برد مسحممل کش باد 
زتألی سر هرا در اگل 
زخاك این چمن گر پرکنی مشت 
زهرجانب نیم ازغنچةتر 
به سیرسنیلش چون خیزم از جای 
ز شرخی آنچنان گردیده" گستاخ 
مسیاور گوس یاهی لاله از داغ 
گل این با دلت 
به وصفش تا کشم بر عصفحه مدای 
به مسدحش سر کلم تا داستانی* 
به صنعت باغب‌انانش چو خسیسزند 
شکفتن آشیان بسته ست برشساخ 


ندیده 


بهسشتش می نوشتی خام؛ غيب 
۱-م: دود 
۴+ : گل نرگس بروید 
۳-نه د: گردید 
۴- نس ها : سبژه: به قرینۀ معنی اصلاح شد. 
۵-ه: تا کلم سر . ., 


کو ایام جسسوانی می دهد یاد 
ز گسوهر: مسهسرة دیوار چیت‌دند 

ودن‌وار قسأت برک شب ده 
تیاسایدز مشق قد کعیدن 
یود نازمسشه. چهم رگ سش باز 
به روی مسبزه می غلتد چوشبتم 
به روی ہرگ گل غلتی ده رفستی 
شسقایق چون جرس آید به فسریاد 
رود تانان آهو» بیغ ستل 
گلی روید چونرگس" از هر انگشت 
گت رده حشه‌های بوسه واسر 
کنم وام از سر زلف بتساند: پای 
که پیش از وعده می روید گل از شاخ 
که خط سب" خواهد قطع؛ باغ 
ز گلبن. غنچه چون بلبل پریده 
شود هر نونهالش» سروق دی 
شسود هر طفل این گلشن» جسوانی 
زرنگ گل؛ چمنهارنگ ریزتد 
که کی پیسرون رامد غتچه از کاخ 
تنزل گر نبسودی درثنا عسیب 


اوصاف باغ شاهزاده 


بود برجی به باغ شاهزاده 
نه برج است این به گردون سرکشیده 
فضای عسالم قسدس ازهوايش 
فلک در سسایه اش تا آله 
نباشد عرش را انسزون زیک ساق 


گلش چون از تجلی برفسروزد 


که با تسدرش بود گسردون پیاده 
صروس ملک گردن برگسشیده 
قرار اربع کون از" بشایش 
وروی کرادت را دة 
به یکتایی ازان ای 


مسسپند آرد چراغ طور و " سسوزه 


بهساررصد چمن رادر شکستند" ...که یک شاخ گل اینجا نقش بستند' 
چنار از حسن بالادست خسود شاد که باشد زیردسنش سرووشمشاد 
نسیسمش در بغل گیری چوکوشد ‏ گلاب از غنچه چون فواره جوشد 
ارم دارد دریسن گ لسن تمتا کسه در چشم تماشسایی کند جا 
دل مجنون شسد از بی دش تسلی که دارد پیند مسجنون: حسن لیلی 
کبودی باسمن‌رامی‌فهارد ‏ خسیسالش راکسه در بر تنگ دارد؟ 
بلنداخترزسروش» مسرفسرازی مسذار سنبلش پر "نافهسسازی 
فراغت رادرین گلشن کمی نیسست 0 غمی"دیگر به غیر از بی غمی نیست 
طریق مح این گلشن ندانم ‏ که در وصفش بودعاجن زبانم 

به قسدر سیر این گلشن : نظر کو؟ 

اوصاف باغ نشاط 


دلت را گر هوای انب ساط است 


شاط مر درباغ شاط تیف 


2-۱ : فرازء ن : فرار» د او نیز ش که از آن نقل کرده) قرای» متن مطابق ت . 


سم ادر 


۴- متن مطایق ت . نسخ دیگر دوه ندارند . 


۵و ۶-م: شکستم ... پستم؛ سهر کالب . 


سم دا در 


4 مت د : بهار 


۳- م : بیت را درد . 


۸-د:خم 


AA 


به پهلویش زمر دفام کوهی 
پرست این کوه را از مسبزه‌دامان 
به پاکی دامنسش چون دامن گل 
ازان نرگس نظر دوزد براین خاك 
به مسسوزونی؛ چتار از نارون به 
چمن را گسرچه هست از گل سپاهی! 
نباشد گر نگار اینجاء چه پرواست ؟ 
نمی‌یابد! به قسدر رنگ گل» نام 


زبس گفتم سخن زین سبزگاشن 


دپران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چه کرهی» بلکه حفر باشکومی 
به کوه آمد مگر خفسر از بیابان؟ 
نیمش خرشه چین خرمن گل 
که چشم پاك حواهد. دامن پاك 
انش از بهسار صد چمن به 
ندارد هم‌چوخیری؛ خیرخواهی؟ 
نگارسے انی از هر برگ» پیسداست" 
زبانم فنچه شد زین شرم در کام 


زبان شد در دهانم برگ سسوسن 


تعریف باغ جهن آرا 


ندارد دهر جای دل فسروگیسر 
درین گلشن په کس نموه گل رو 
ندارددل چسسدا از سنیلش تاب 
گلش پرورد؛ ابر رامت 
به سرو این چن زد دست: طوبی 
دل سررش ز آزادی نشد ریش 
به‌هم سسرکرده گلهاعشنبازی 
ز فسردوس است خسرم تر“ نهادش 


۱-ش ! رست (د: ست نی : هست) ۰۰ 


م پیٹ را ندارد . 
۲ - ن : خبر از کتابت ساقط است. 
۳- ایض : برپاست: 
۴-د : تمی‌يايم 
۵- م : زیکرتر 


به از باغ جسهسان‌آرای مير 
نشسد تا غنچسهاش توي بازو 
که‌یکجا خورده با زلف بان آب 


زکات قامت سررش, قیسامت 
که در عالم سم رگرددبه خوبی 
گرفت ارست پیش جلوه خویش 
نینط بی کین ری 


ز آب خسضسر روشن تر» سوادش 


رل 
تعریف باغ صادق آباد 
مفای بوستان صاق‌آباد ‏ زفیض صبح صادق می دهد پاد 
درین باغ مبارك هرچه کشتند به هر عقر سادق سرشتند 
نهال جعفری باسروهمدوش ‏ زمینش در بنفشه گوش تاگوش 
درین گلزار» چون بلبل زمسستی کنند آتش‌پرستان گل پرسستی' 
پفشه پیش مسروش درسجردست ازان پیسشسانی اش دایم کبودست 
بهشت تازه‌ای از نونمالان اسیسر ارگسش چشم فزالان 
هوایش در کسسال اعتدال است ‏ . نسی مش ازنری» آب زلال است؟ 
نظربااین بیستت لایزالی ‏ ارم را کی رسد صاحب کسمالی؟ 


0 0 
پی رتيب این لورسشه بسشانه 
هوایش طرز سسسودا سوب داند 
گلش رامی‌پرستد باغ رضوان 


نهال از باغ حلد آورده رضسوان؟ 
جوائی گر دهد؛ پیسری مست‌اند 


تذرو قدس. سروش را ناخ وان* 


تعریف باغ نسیم [و باغ] عيش آباد 


نیم فسیفی در باغ نسسیم است 
شسود مسب از نم آن تازه گلشن 
به شوخی سروهایش تیزدستند 
برای چ ن انگور از تاك 


همین ہس وصف باغ عسیشآباد 


۱-م : این‌بیت و بیت بعدی را ندارد 
۲ ۳- ایضا : ندارد . 
۴ ۵ ایضاً : ندارد . 


۶- مت ده پس از ابن بیت: دارتد : درین گلشن ز جرش خنده گل . 


کشمیر آمده است . 
۷-م : آنجا 


بهشتش از مسویدان قسدیم است 
پر مرغ هواء چون برگ سسوسن 
چوطفل مکتب آزادی پرستند 
چناوا بت اندازد بر ان لاله * 
که داد عیش اینجا"می توان داد 


.. که قبلاً در تعریف 


۷۸۹ 


ملک 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


[در توصیف باغ لهی] 


بسودیساغ جسنسان؛ بساغ السهسی بچین زو کام دل چندان که صواهی! 
بنای این چسن چون می‌نه‌ادند درفیض الهی را گس شب‌ادند 
اگر خواهی که رضوان را کنی داغ ‏ تلاش‌بافسب‌انی کن درین باغ 
تعریف نورباغ 
بهیشت جاودانی نورباغ است که این معموره را چشم وچراغ است! 
چنارش دست بر دل می گلارد" دماغ ناز سو و گل ندارد 
نباشدلالە‌راپیش گل آذحال ‏ که پوشدازتهدل» جام هل 
کف تاکش مگر مخز خودافشرد؟ ‏ که جسن پنجۀ خورشید رابرد" 
شکستن شاخ رادل کی دهد بار ؟ هوا گ وم ومبایی را نگه دار 
ننسیسمش کسز رطوبت بست خالی شکسته شیش ۀ بی اعتدالی 


تعسالی الله چه باغ دلسندست 
بودخاكش عير طره حور 


که ازسروش قیامتهابلندست 


ازین گلزار ہاداچشم بددور 


در تعریف باغ بحرآرا برلب دریا 


زدریا باغ یس رآرا نمایان 
دریین باغ از هسوای تازه وتر 
به بادش عطر گل را شسوق پیسوند 


رطوبت در هوایش آنچنان عام 


۱-ش: ۵: وصف این باغ را ندارند . 


چو از آیینه» عکس روی جانان 
درختان را گ ذشته آب از سر 
په خاکش خورده آب خحضر» سوگند 


زین پس: آب ردد باد" را نام 


۲- مه ت؛ د : تھا چهار بیت از تومیف این باغ رادارند . 


۳- فقط ن : چنارش دل به دست خویش دارد» و ظاهراً سهر کالب بوده است . برای برطرف ساختن 


عيب قافيه» در مصراع تصرف شد , 
۴- م : این پیت و بیت بمدی را ندارد . 


۵-ش: د: باده 


۷۹۱ 


متویها 
ز هفت اقلیم باید ان خضابی که زیید همچو کشمیرش خطابی ( 
ز سرسبزی کس اینجا نیست نومید دراند ریشه در گل» سای بیسد 
تعریف تالاب صفاپور 
بود جام جه ان بین گرچه پر نور ندارد نور تالاب ص اپور 


روان > وهکن در آب للوست 
شب مسپتساب و سیسر روی درپا 
چه دریاء آسمان برقسواری؟ 


1 از 
لب الب گشته بر از لولوی تر 
به رجانب که کشتی رو نهاده 
ز کشتیهای لعلی شد گلستان 
شدء مخصوص هر کشتی؛ بهاری 
زبس کسشستی فلک در زر گرفستبه 
خسراسان کسشستی رنگین؛ بلنگر 
نه کشستعیها درین دریا روانند 
به خسوبی» هرسسفسینه ازنینی 
سیب دهای گلند این نا 


یم نابش آفسریده 


نهد برآب دریاگسرچه سسینه 


مات د : بیت وا ندارند . 
۳ متن مایق ت . سار نسخ | آسمانی ۰ . 
۴- ییات یمدی از سیخ م ساقط است . 
۵- ن ش : ز لعلی (د : لمل) چهره 


چو از آییسنه عسکسس ابروی یار 
چنان کمسز آب؛ بابی فسیض باده 
بر گس و طرفه بفداد" را آب 
مگر از جوی شیرش بادگارست؟ 
نه دل امس فا 
ز گلهای گول خورشیدزاری 
به فیر از صوج گل؛ طونان ندیده 
در او کسشستی روان در آب گسوهر؟ 
چر ررد نیلء آبش کوچه داده 
مگو دریاندارد حساصل کان 
ز گلگون چهره" هر یک لاله زاری 
جسهسان را گنج بادآور گرنته 
چو طاووسان کنشییده "چشر بر سر 
که طاروسان گلزار جنانند 
گسرقستسه در برش کسشستی ناسینی 
گل روی سسبسد؛ کسشستی نشسیتان 


رود پر روی سوج گل» سس فسیته 


۲ دا وجل ... 


۶-ت + گرفته 


بهسش یی از نه دریا نمودار 
چمنه ار سب ان آب» پیا 
بهشت است این که تا کشسمیر رادید 

ول در غنچگی تب 


چه دولت دارد این تالاب در 


ی دواند 


ورع این بحر را پیند چو در خسواب 
بودسیمین برانش در خسزینه 
زبس کبزف مر دریا سبزه زد 

دل از طرفان مسعتی بود در جوش 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی شهدی 


بہسین» گر طاقت نظاره داری 
بهشتی در سیسان آب کسوثر 
چنان کسسز دید؛ تر» عکس دلدار 
چوروی نرخطان در دیدما 
سر از شرمش به زیر آب دزدید 

4 باج از لعل پیکانی اند 
ی فرش £ پردهما فر 


رود پیب شود به سیر عسالم آب 
ز صد گنج روان درهر. : ب 
زمرد شد ز عکس سبزه» گوهر 
فسون حرف مسوجم کرد خاسوش 


تعریف ورود شاهجهان به کشمیر * 


کند طاووس کشستی بر هم ناز 
چو طبعش مایل خشکی شد از آب 
صبارفت ر گلستان را شیر کرد 
ز شوق آن بهار بوستان دوست 
ز شکر مسقسدم عسافان اعظم 
به یکبار آنچتان گلها شک تند 
گل از شسبنم به روی غشچه زد آب 
در آسد پادشاه هفت كور 


۱- متن مطابق ت . سایر تسخ : آلکه 


# متوانات 


در بیت بالات بردم . 
- نسخه‌ها : توبهار 


۴- ۵+ . . . غشچه,ا از آب رفتند» حطای کاتب. 


که جبا در زیر چترش کرده شهب از 
فسرو شد ازالم دربابه گرداب 
که اینک نوبهاری" تازه سر کرد 
چمن چون غنچه بسرون آصد از پوست 
لب ج دول نم ی آم دا" راهم 
که گویی باغ را از فتچسه رف ند" 
که دولت می رسد برخیز ا زخواب *1 
به گلشن؛ چون بهار تازه وتر 


آمدن بادشاه از کشتی ر روانه شدن به سیر باغ فرح بخش . مطابق تسځۀ مزبور؛ عنوان را 


تاش < + تمی‌آید 
۵- ایشا : اتب () 


مشنوبها 


نگیسرد غنچه چون لب را به اقفسوس ؟ 
پریشان چون نگردد طبع شمشاد؟ 
به خاك پایت ای - اقان 

وگ رنه پیش ازین بوده ست این شهر 
زيمن مسقدمت بخستش بلندست 


از 
از ب 


هرا هندست مقصود 
تهال قدس درکشمیر کم نی 

درپن گلزارء راء طعنه پبازست 
زشبتم گو منه گل پنبه درگسوش 
وت بلبل 
کند نرگس پرسستی چشم آهو 
سری دارد به سبزی» کوه مساران 


بود در پرده اینجا 


به هرسو می برد گل در چمن باد 
بهشت از شوق کشمبرست پیستاب 
به بازی گرم شسد با هیسزمش عسود 
درین بتان» طراوت پایدارست 
ندانم کرد تالایش چه نیسرنگ 
زبس خسن ازل رنته به کارش 
ٹر سه گل چنان در خنده اف اد 
زعکس سبزه» پیرانش رداپوش 
مگر" زین خحاك خواهد زعفران رست؟ 


IE ET 
. تصحیح قباسی است به قرینا مصراع اول‎ 
تشد .. درچمن گل می برد‎ 

۳ -نء ش بعدا 


۴-ن : مگوء ش 


راندارد . 


که چشم نرگس اول کرد پابوس 
که اوک؛ بنده گشتش سرو آزاد 
دیگر 


تبردی ایق در ها چشم ازو بر 


از وشد کش 


وگرنه قدر مشت سبزه چندست؟ 
بغ لا »راروغن بود دود 
بهشت است این: گلستان ارم نیست 
زبان سس وستش برگل درازست 
که حیسرت بلیلان را کرده خاموش 
قان ترنجد خاطر گل 
گسدازد بهسر متیل) از گیسس وا 
که باشد سبزه رنگ زهرصواران 
چه شد گر گل به چشم نرگس افتاد 


ارم چشم از تماشایش دهد آب" 


ه از از 


زبازی سسوختن» بر سر زدش دود 


تذرو شن؛ بهارست 
که هست آییته اش ماز در سنگ 
نماند» بیس عوبان دیارش 


که شاخ گل چو نی آمد به فریاد 
جوانان در زمره گوش تا گوش 
که گل از خند؛ بیسیسار سد سست 


ار سنبل بهر گیسو؛ سهو کاتپ . د : بیت رانداره . مقن 


دارند: ز هر جانب درین فردوس اعلا . . ,: که قبلا در تعریف کشمیر آمده است. 


var 


پریشان است ازان گیسوی سروش 
زبس می کوفت پهلویش ز شسسشاد 
نیفتد بر زسیسن» حرف تما 


با" مرکب دواند در ف_ضایش 


به رنگ یوی گل ۰ مرغ شسب‌اهنگ 
گش ود غنچه چون بلیل پر و بال 
مکن گو غنچه نقد گل شماره 


دیوان حاجی محمدجان قدسي مشهدی 


کسه باشد شسانه از بال تذروش 
ز گاشن رفت بیسرون؛ سرو آزاد 
به عاشق سود باد از سبزه اپنجا 
رطویت ع شق ورزد با هوایش 
گل شب ہوی وا نگذارد از نگ 
صبا افشان و حیزانش ز دبال 
زر سردم؛ نماید کسیسسبه پاره 


شی دی تا دای حنده گل لى ناله از متة بل 
تعریف چشمه اچول 
اگر عم رابد واهی در ایام ز آب چشسسه اول طلب» كام 


سکندر آب اگر زین چشسه می حورد 


ندارد قسدر این آب» آپ حسیسوان 
صفای چشمه بین» کز چند فرسنگ 
عروسی را که رخ شویند ازین آب 
بود گر بیسد را زین آب: اميد 
برد گر ابر ازین سرچشمه» مايه 
اگراین آب موی باغ پوید 
درین چث ه گسردد دیده بینا 
صف‌انوصی به سنگش نقش بسته 
وزد برکوه اگر زین چشمه صرصر 


۱-ن : صفا 


۲- نسبخه ها : بهرتگ و بوی گل متن تصحیح قیاسی است . با این اصلاح: معنی مصراع چنین 


می شود : مرغ شباهنگ» همانند بوی گل ۰۰ 
۳-ن : صقاء سھو کاتپ . 


۵-ابضا : گل 


برای چشمسه جیسوان نمی مرد 
ازان تن زنده می مساند» ازین جان 


نماید سنگ در آب. آب در سنگ 
بابد روی از مش اطه در خسواب 


ملالسستسان نماید: سای بيد 
نفد بر زسین از ابر» سایه 
يدبي ض چو برگ" از شاخ روید 

گور باد بوی رهن را 
که بازار بلور از وی شنک ته 
کند نگ سیه رارشک مرمر 


۴-ش) د: هلال آسا 


متنریها 


مسضوانش آب خضر از بی تمیسزی ! 
اشارت جاتب این چشمه از دور 
ندارد آب کوثر ابن سس رافت 
کند گرامتحان مسردی آب 
نمی آید به جوش این آب از آنش 
مگریاق وت اینجاآب خسورده ؟ 
ازان مساهی زند خود رابه قلاب 


دهد لب تشنگان را پااصد اتيد 


داوندا ندانم این چه آب است؟ 


به روی چشمه ماهی صف کشیده 
دسادم چشمه از مساهی تیان 
دلی کاین چشمه را دیده‌ست در خواب 
نبابدتاز چشم بد. گسزندی 
چه معسجز می کند این شمه نوش ؟ 
براین سرچش مه چندان درف شاندم 


چه می پرسی حسدیث باغ اچول 


۷۹۵ 


که هست از آبرو به در عبزیزی! 
کند انگشت را نس واره نور 
شرافت فرض کردی: کر لطافت؟ 
نیارد پنجد مسرجسان: دمی قاب 
هوس گو» زحمت بیهوده می کش 
که آنش آبرویش رانبرده 
که درآتش جهداز سردی آب 
خط موجش برات عسمر جاوید 
که چشم خضر بر وی چون حباب است 
چو مزگانهای تر» بر روی دیده 
کند چون چشم: انداز پسریدن 
کی از چا 


برایین سرچشمه می بايد مسپندی 


زنخدان می خورد آب؟ 


که دایم دیگ سردش می زند جوش 


OEY 
دریا را به روز ود" نش‌اندم‎ » 


ارم بر نه دارد داغ اچول 


تعریف باغ بیگم آباد 


چو ادس باغ بیگم‌آباد 
ز ہس دهشت» درین پاکیزه گلشن 
گل آن باغ را از بس پا بود 


۱-ش: د : بیتصیی 
۳-ن : بر آب سھو کاتب . 
رد نس تھی دانم من 


۵- نسخه‌ها : به زور . . 


۶-ن : از خاره سهو کاتب . 


صبادر رعشه جاوید افتاد 
نگیسرد یاس من را خار دامن 


نگاه نرگکسش بر پشت پابود 


۴- ایضاً : ۔ ۰ . آب او (آبرو) . . . در قریی 


۔ » ظاهرآسهو کاتبان بوده . اصلاح شد . 


برون تاید ز کساخ از شر ماري 
ند باغبان اینجا " گل از بار" 
اشد جز گل شب بو درین باغ 
چه رنگ است ارغسوان این چمن را 
صب‌ارا" سنبلش کی می دهد باج 
به دامن سای خود چیده از خاك 


fz 
از بس درس ادب گسوید ادیش‎ 
چو حرف غنچه می کردم" زبانزد‎ 
به گسرڊ این چمن "۰ بی منت خسار‎ 
درین بستانسرا از سرو و شمشاد‎ 
زبس گیوی سروش بود پر تاب‎ 
ز سروش سایه کی می‌ریخت برخاك' ؟‎ 


عار سز این باغ ن 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


نازه غنج. را تا گل عسماری 
+یاد چیدن گل» برش از کار 
یم صب‌حدم گو دغ شوه دغ 
که رنگین می کند حسرفش سخن را 
پریشسانی ز دلهسا کسرده تاراچ 

لال لاله بادا دامن پاك ! 


قناك است روز و شب ز شینم 
بود در پرده سوت عتدلی یش 
زان دامن بل راد بح اذز 
تماشایی ز مرگ ان کرده" دیوار 
ژ هر جانب عیان صد مح شرآباد 
گردن قمریان را طوق شد آب 
امت قامعش می بيخت براك 


تعریف باغ آصف آباد 


چر آمتد سسوی باغ آصف آباد 
به آبش» آب زمزم چون مستسبسزه ؟ 
قرین می گشت با این چشمه زمزم 
نمی باشد گس واراتر ازین آب 
به صاقی» صافستر از ماه بی مسیغ 
به دل قسیض روانی می چشاند 

۱-ن : دیگر 

۳- ایضاً : صبا از 

هن : در 


۷ ش۲ د : کرد 
۹- ایضا : قامتش انگیخت بر . . . 


سلب مان ملک سود را رونما داد 
که این از چشسمه آن از چاه خسیسزد 
اکر می‌بود در کشمیر آن‌هم 
نوشته خضر: صد محضر درین باب 
گرو برده به مسسردی از دم تيغ 
که در صاقی به شعر صاف ماند 
۲ ش» د : ار (؟4 
۴- ش٠‏ د : می گردد 
۶- ایضاً : نگردد این . 
۸- ش؛ د : سايگي مي رب 


متویها 
زند چون چشمه جوش از سردی آب 
زآشسام ی دن این رشک کسوثر 


ز مشق تابه مغرب گر شتایی 


بود سس رچش مه تستیم و کسوثر 
همین آب است آب زندگانی 


درین چشسمسه نماید عکس زنگی 
بود بر حساك حسیف این رشک زمزم 
شسیم روشن بود زین" چش مه آب 
ز شسوقش چشسمه سار کره الوند 


زشرمش آب حیوان را جبین' تر 


بودیزندگی مسرهسیل فسوجش 


نماند بر فلک خسورشید را تاب 
بودهرگام خسضسرآباد دیگر 
چنین سرچشمه‌ای» دیگر نیسابی 
ز فسی فش باغ رضوان تازه وتر 
برواز خف شنو گر ندانی 
چو در آیینه‌ها عکس نرنگی 
به ری سسبسزه می زیسد چوشېتم 

گوتیسرگی را گرد مهتاب 
رس‌اند" اشک حسسرت تا دماونه 
دهدباج گ واراییش؛ کولر 
آب تا از نان شوی سیر 
ا 


مخور 


یاگوسلییل و فیضی دریاب 


براین: برهان قساطع» ت متو 


تعریف چشمهة ورناك 


خضر سرچشمه ورناك جويد 
1 سحیط از شسرم ریگ آب ورناك 
فرات از رشک نهسرش بلا د 
چه شد گر خضر را هم جرعه‌ای داد 
ز فیفش ملک کشمیرست معمور 
اگر ذوق بهسارو مسسبسزه‌داری 


-ت :از 


۴ست ش؛ د : رسانده 


که دست از چن ۀ حسیوان بشوید 
عرق از جبه؛ گوهیر کند پاك 
ز فیرت دجل راء نم توتیا شسد 
رسد این چشمه دریا را به فسریاد* 
زین سسرچشسمسه بادا چشم بد دور 


بجز کشمیر در خاطر نیاری 


۲-ن : پود چون 


مین ش : حسین؛ ت د : چتین» اصلاح شد 


۶-ن : رسد سرچشمه رادریا. .. 


۷۹۸ 


دیوان حاجی محمّدحان قدسی مشهدی 


صدای سروش برای ثناگستری چمن کشمیر 


مرااین نف مه سالد دم‌بدم گوش 
زلب» مسهرعموشی زود برگپر 
چه خاموشی. چمن را گوش کر تیست 
محیط جسم را نطق است گوهر 
ز دریای سسخن» از یک صدف در 
مسخن روح است و پیکر جوهر جان 
کسی رابر سخن انگشت رد لیسست 
سخن مسازد جوان؛ چرخ کسهن را 
خن مدسسوخ بودی گر در ایام 
سخن را گر قضا از عرصه زفت 
زبانی کز سسخن بیکار باشد 

خن اصل وجسود کساینات است 
زبس طبسعم به فکر گلشن انستساد 
حدیث گل چنان انس‌انه ام شد 
به قمری گفتم از سرو آنقدر من 
ثداگ_ستر ناشم چون چمن را؟ 


که بلبل در چمن عپب است خاموش 
زبان را در پس دندان مکن پر 
فغانعندليان بی اثر نيست 
زبان پی تی برگی ست بی بر 
جسهانی راتوان کرد از گهر پر 
سکن را هست منت بر سر چان 
سخن از ملک جان است ؛ از جسد ليست 
چه متتهاست بر گردون سخن را 
نبسردی هیچ کس راء هیچ کس نام 
به عالم: کس چه گفتی یا شنفتی ' 
زبان مورت دیوار باش د 
سخن پیرایه ذات و صفات است 
سن با غنچه در یک پیسرهن زاد 
که بلبل آمد و پروانهام ند 

+ طرق از متم 


کند حرف چمن» رنگین» سخن را 


ودش" به گسردن 


زبانم حرف گل چون کرد آغاز به جای گوش؛ گل راشد دهن باز 
2 ان کهاعضایم شد اجزای گلستان 
ابی فی دارم ز گل چیدن حنایی* 

در تعریف پیرپنحال 


در باغ بهشت است اين که السال 


۱-ن : گفتی و شنفتی 
نز زین 


برآورده به سنگش: پیسرپنجال 


۲- ایشا : که .. 


۴- ت د: ابیات بعدی راندارند . 


ارشقم سود است (1) 


متویها 


چو وقت آید که بگشایند این در 
درین کر دل کشمیر تک 
نشد زین روستا آزاه کشم 
بهشتی سائده در سنگین حصاری 
همامسکن درین ک‌شسور ندارد 
اگر می بودم اینجا در جسرانی؟ 
قلک روزی مرا افکند؟ ابنجا 
به سیر باغ؛ روزی بانستم بار 
دلی را گز تعلق گ شتسه آزاد 
لبی " کسوپارسسایی را شا گسفت 
رسد گر فیض کشمیرم به ریاد 
مگ اینجساز ترساآدمی نیسست 
چنان زد پار س ابی "در دلم چنگ 


۷۹۹ 


به کنشسمیر آمدن باشد میس 
به پنجساب آسسدی » گر راه می پود 
وانی در میسان کسوه شد پ 
گلی» اما به دست مشت خاری 
کسسی قبر میس یلوفر ندارد 
دلم می‌داد داد کسام رانی 
یی ن اا 
که خار از گل ندانستم گل از ار 
چه سود از جلوة سروست و شمشاد؟ 
لب یار و لب ج 
روان شسیخ صنعسان را کتم ساد 
که هندو راهم از ترسا کمی يست 
که رنگ از می گریزان شد می از رنگ 


امش دعا گس شت 


[مدح شاهجهان و پایان کلام] 


کف قسدرت پس از مقصود ایچاد 


۱-ش : وادی 


۲- هر در نسخه : 
۳-ن : آمدن؛ سهر کاتب بوده . 
-ش :ایام جوانی 

۵- ایشا : افکنده 


جه ان را زینت از شساه بسهمان داد 


رده بهقری ععنی اصلاح شد . 


۶-ن : کسی کواز؛ و ظاهراً : کسی را کز بوده 
۷- ن : کسیء ش : بسی؛ به ی دو لب در مصراع درم» و دل در بیت 


۸- ن : یاد سهو کالب . 


::-٩‏ زد از کتابت ساقط است و پارسابی بدون نقطه تحریر شده . ش : پاز 


امست . ابیات بعدی؛ تنها در نسیخا ن آمده . 


به تسخیر فلک» شبدیز چون راند 
به زیر سایه اش صساحب کسلاهان 
نهال عسدل از تیب فش برومند 
کرم از صورت دستش مشالی 
زر از نامش چتان برعسویش بالیسد 
نبساشسد بر فلک خورشید الور 
به تیغ کوه‌اگرتیغش سید 
زلطفش غم زول بربادرف ته 
هوس را حاصل دریا و معدن 
ز ابر دست او کسشت ار شسود تر 
به زوز کسینه اش" در دشت ناررد 
به دشمنء بی صداع؟ برق شم 

کمین مرد شکار او» به یک سشت 

# 

تدانم در دو الم این و آن را 
شهنشاهی" ک گسردون پایه اوست 
ز جزهش عسزم دشمن در گسریزست 
به شسسشیبرش عدو در دستبازی 
کی از دستبردش جسان بسرده 
ترخم بر جنابش ایس اده 
بله ای بر ۵ 


به هپت ن آورد 


۱- فقط ن : نلک 


۳ ایضاً : بچان 


دیوان حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 


ملک صاحبقسران ثانی اش حواند 
جنابش فسبله گساه پادشاهان 
به رویش دین و دولت در شکرخند 
بقااز گلشن رش نهسالی 
که هرش در دل ممسک نگنجید 
شہیهش را فلک بسته ست بر سر 
پلشگان راز بیسس مش" داغ ریزد 
غسریس‌ان‌را وطن از یاد رفسته 
زبادآ سن ریزد به دامن 
به جبای" دانه آردخوشه گوهر 
رود کسشی در آب از زهره مره 


پا نماید دیدء د 


0 بر 
تواند نیله گساو چرخ را کسشت 


* 
خسدا را دارم [ر] شاه هسان را 
پناه صرش و کرسی سايه اوست 
زتیسفش فستح را بازاز تیسزست 
چو شمع از پنجه در ساعمدگدازی 
عندم؛ گسویی به تسفش دم سپرده 
دری بر روی نیک و بد گس شساده 


که شد خونش چرآب زعفران زرد 


ایشا : ز لفرش (؟) دهشت نیز مناسپ می‌نماید . 


۶- در اصل : شهتشاه 


ریا 


جهن را برق تیغت رقت و رو کرد 
فلک با گرد خیلت گر ستیزه 
زبانگ کسرنای پادشاهی 


زرنگ دشمنت پیدا نشد گرد 
چنان افتد که گردش برنخضیزد 
بود زیر زمین؛ کسر؛ گسرش مساهی 


آدر توصیف باغ جهان آرای اکبرآباد* 


تم‌الی الله ازین باغ دل‌افسروز 
هوایش طبحهسا را معستدل ساز 
هرات ازرم باغ اکسپسرآباه 
مگر برسبزه اش غلعیده که میر؟ 
در باغش لای عم داده 
کن داده نسروردین دل از دست 
به توعی گلبن این با خوش ور 
درین گاشن؛ بتسان هرجا نشستند 


به روی مسبزه اش فرش ارجمندان 
درختانش" به هم پسوسته مايل 
بر روش قد خوبان چه ستجد؟ 
نمی گسوید بهسای جلوه چندست 
به جیب غنچه گر چاکی فتاده 


بهار از خانه‌زادان یمش 


تن ك چ) 


که شامش راست فیض صبح وروز 
درختان‌همسرو مرغان اممآو از 
چو گل» اوراق خوبی داده بو باد 
که باشد حسن سب زانش ج هانگ 

چوطاق ابروی حسوبان": گشاده 
هزار اردیپسهدشت از بوی ار" مت 
که گویی ریشه اش در ناف آهوست 
ها زلف سل وس پیز 
تذرو سسروای همّت بلندان 
صنویر عساشق روش به صد دل 
ز حرف راست» باید کس نرنجد 
دمساغ سو این گلشن بلندست 
دری بر گلشن دیگر ؟ شاده 


جم از بی قسراران قدیمش 


٭ در تسخ ۰ ج» ۲۳ بیت و در نذکره شمرای کشمیر ۲۴ ببت از ابن مثلوی آمده است . موف تذکره» 
به اشتباه» آنرا جزو توصیف باغهای کشمیر آورده , بیت چهارم: خود بهترین گواه است . اکبرآباد نام قبلی آگره 
بوده . ابیات این سه تسخه اکثرً مربوط به اوایل ملنوی است . نسخد ت + جز افتادگی چند ب رگ از اواعر: بعضی از 

قیز نداود . 


۲- ك ج : مردان . ت؛ ن : بیت راندارند . 


۵-۴ : روی او 


: خیابانش» سهو کانبان . 


ز جسویش آب حیسوان تاب دارد 
هوایش می دهد از نم گواهی 
نهال سیب او چون قسامت یار 


بلندیپ ای سروش بد مسبیناد! 
دهد آواز رغ این گا مان 


زه دل ھا چنان زد حن آواز 
درین گلزارء بی گل نبسست یک خار' 
زگل اف اده چندان رنگ پر رنگ 
گل افش رد آنچنان پهلوی بلیل 
دراو آب بقایک جسویب ارست 
ز شوق نرگسش؛ چشم بشان ست 
در آبش از قسبران ماه و مساهی 
1 ى را لاله او . ردو 5 
همسادرسايةبيدش نه 
هرا گل راچنان سراب دارد 
ز عکس سبزه و سنبل درین باغ 
چه شد گر چشم بت دل می رباید 
جراین نشی دم از بالای سروش 
زبس کوته برد از قامتش دست 
از شون حسوضش از بس بود جاب 
نگردد تا فسضایش ظلمت آلود 
نهان در زیرهرب رگش بهت‌اری 


اك ج ؛ به‌معجز 


۳- ابیت در نسخ ك وج مفلوط است 


۵ج : خضررا 
۷-ت + ترگس اینجا 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که چندین خفسر را سیسراب دار 
که می‌آید ز مرغان کار مساهی 
نمی آودپجسزسسیپ ذقن بار 
که از پرواز قمری گشسته آزاد 
ر جز نف مه داردرا جان 
که بلہل بر سر گل می کند ناز 
دید بلببلش را گل زمنقار 
کسه جای ناله بر بلبل شد تیگ 
که بلبل غنچه شد در پهلوی گل 
هوایش را دم عبسی غشبارست" 


به یاد غنچه اش" دل داده از دست 


دهد عکس گل وغنچه گواهی 
EE‏ 
خحضر از شبنمش می در سبو کرد 


که منشور شسرف پر بال پسشه! 
که برگ گل ز خرد شسم؛ م برآرد 
کند مزگ‌آن. پر طاووس راداغ 
به چشم نرگس او درنیساید 
ک‌سرغ سسدره می‌زیسد تذروش 
به صدتشویش » قسری دل دراو"پست 
چو نیلوفرء فلک سر بر زد از آب 
چراغ لاله رادر دل وره دود 
ز شنم هرگل از چشمهساری 


۲-ن : یک گل نیست با خار ؛ سهو کاب . 
۴- تن : نرگسش» سهر کاتبان 
۶سن : که منشور قلک پرباد ۰۰ ۰ (1) 


۸ ابضا: را 


متویا 


چنان برتازگی نخذش سسوارست 
غسزال آرد به سوی این گلتان 
ز شرم ب دم‌شکش نافه در دشت 
دل قمری درین قسردوس آباد 
ز هر انب چومجتونان خسودرای 
چه شد گر پید مجنرن است موزون 
بود هرجا چوگل مسسندنشسیتی ! 
به ساز وبرگ خود» خیری چه نازد 
درین گلشن مجر از خس نشانه 
زیان شکوه اینجا پسست بلبل 
گل این بوستان را" حار وخس نیست 
کف پاراکند عسساکش حتابی 
کشیده گرد او دیواری از گل 
نمی‌باشد هوا چتدین مسمطر 
ز بوی ارغسران؛ گل رفته از دست 
ز دل کیسفیت تاکش برد هوش 
مسباکسره آتش گل را چنان تیسز 
نماند از مایت سسبسری درین باغ 
گسووبردهست در انس ان گل 
گل ازبس رمی بازار دارد 
درین گلزارء پُرکاری بود گل 
سرادش چون سواد خط خسوبان 
۱- این بیت تنها در نسخه ت آمده است . 
3-۳ : را از کتابت سافط است» اصلاح ازات 
ك٤‏ ج! آتشبار و گل بیز 


A. 


که گویی سایه اش ابر بهارست 
برای چشم نرگس تفه مژگان 
چوس‌جنون همنشین آموان گشت 
نپردازد به سرو از حسن شمشاد 
فکند: ا تیر زلف هریای 
په مسوزونی بود مشهور: مجنو 


به پهلویش چو نسسرین نازینی 


محبّت خانه است ابنجا هوس يست 
ت از لاله در نج 


که ف ایی 
سس دیوار اوراخار» ستبل 
مگر دارد چنارش گسوی عبر ؟ 
یزاب ارف رانن ڈرو مسا 
نگاء از دیدنش بی‌باده در جوش 
که شاخ گل شد آتشبار گلریز! 
ناوت در مبان طوطی و زاغ 
زبانه بلجل از آواز سل 
عرق پیسوسته بر* رعسسار دارد 
که پرگارش بودمنقار بلبل 


بودسبراب از چاه زنخدان 


۵-۲ : هرجا گل .۰۰۰ متن مطابق ت . 


Af 


فساند سنبلش چون گرد گیسسو 
به خاکش هم ف تاو ت بلبل 
چه باشد وسعت مشرب؟ فضایش 
ز گل» ترد شکفتن برده ارش 
درین باغ ار شسود جبسریل نازل 
درین گلشن که شد از جان سرشته 
شود گر برگ گل دم از بلبل 
درین بستان ز شرم سرو آزاد 
زده بر سس رو پهلو؛ بوته گل 

ِ 
مراباغ جهسان آرابپ_شت است 
گلشن رایاغبان تا دسته بسته 
هوایش در کسمسال اعصستسدال است 
زنخل این چمن» شاخ فکنده 
به صد مت ؛ ز روی این گلستان 
درین گلشن ندارد قدر عساشس‌اله 


برای چشم زخم این گل ان 
قدم بي 
هوای این گلستان صحت افزاست 


بهار این گلسستان بی زوال است 


وف منه زنهار ازین باغ 


هوایی بس مت لایمستسر ز مسرهم 
مسی‌جا روز و شب در کار اینجا 


دیوان حاجی محمدجان قدمی مشهد: 
یوان حاجی سی مشهدی 


زبار منت اف ۳ ناف آهو 
باشد گلبنش تا ریه در گل 
مسیحا کیست؟ شاگرد هوایش 
خحسزان را دست کوتاه از بارش 
بماند چون نو الش پای در گل 
زبس نازك مسزاجی عام گشحه 
نضی زد بی خسراش ۰ آواز بلبل 
زلیسخا را گسریزد پرسف از یاد 
شده هم آئسیسان» قموی و بلبل 
ت 
بهشت این باغ باشسد» ورته زشت است 
به یوسف مسانده‌بازار م ن 
کمال امت دالش بی زوال ان 


بماند جاودان چون خسفسر زنده 
قسضسابرداشت طرح باغ رضسوان 
ارم گر از عیسابان سسینه کن "چاه 
پند از خال حور آررده وضوان 

ه دارد عسالمی را لاله اش داغ 
نسم اینجا هوادار مسسیسحاست 
شکست رنگ گل اینجا محال است 
نیساردزخم گل راچون فراع م۳٩‏ 
چرا نرگس بود بی مار اینجا؟ 


۱- فقط ن : به شکلی قحریر شده است که بی خر وش هم می توان خوالد . 


۰ سهو کاتب 


ن‌بیت از ش افزوده شد . 


بیت را تدارند 


موی 


مگو قمری به سروش گشته پابست 
بدین گلشن برد این ته چمن را 
زبانم این چمن را تائناگسسوست 
خسیسال ستبلش تا نقش بسكم 
میسن گلین او شسد سرد گم 

۰ 
گل و سم شاه باغ شاه عادل 
چراغ دودا گی تی ستانی 
تهسال بوستسان سرف رازی 
برای حطس نامش» مکرر 
زرویش مهرانور» شسرمگینی 
زعدل او جهان گردیده آباد 
کتدطغرای جودش را چو انشا 
زسددای نش‌ارش؛ در ته آب 
کرم را داد دسستی از هر انگشت 
برای خنده دارد کبک طتاز 
هوای دم تش چون در سرآرند 
ئه تنیسابا درم دارد نگین را 
سزد کزنام شاهنشاء عسالم 


انهدریای ارام 


A0 


بود خضری» عصای‌سبز در دست 
همان ربطی که با جان است تن را 


نمی گنجد ز گل چون غنچه در پوست 
قلم» شسد دستس؛ستیل به دستم 
یسم لب چوغنچه از تکلم' 
* 


دواد چون مسحبّت ویشه در دل 
بهار گلشن صاحسبس قسرانی 
شهاب‌الدین محمد شاه غازی ۰ 
مسلایک کسرده‌اند از بال» مسر 
ز رنگش خرمن گل» خوشه چینی 
به دیدارش دل خلق جسهان شاد 
به آب زره قلم وید زبان را 
نیاسود از تپش گوهر چوسی ماب 
کش راپنج دربا جمع درمسشت 
به عسهدش داغها "از سيه باز 


چرعدهد. قاجداران پر برآرند 


گس رفستسه نام او روی ژمسین را 
لباس خاص لطفش؛ رحمت عام 


۱- تسخ ۵ چ با این بست پایان می بابتد و ش از چند بیت قبل را ندارد . در نسخ ت: ت این بیت نیامده 
است . احتمال دارد که خود شاهر بعدا آن را حذف کرده باشد» زیرا گغتار او په انجام نرسیده بوده است که لپ از 
تکلم فرو بنده , 


- 


زبان سويد قلم راء اصلاح ازت , نسخة ت پس از این بیت» چندین ہرگ افتادگی دارد که 
مقداری از اوابل متتوی ترصیف کشمیر را نیز در برس گیرد . 
۳- در اصل : دامها 


Af 


سخن را تازگی از دولت اوست 
به دریای عطاپش بهسر تقسیم 
سسخن را بازگردانم عماری 


بت 
درین گلشن» اساسی بوه عالی 
بنایی تواسان با چرخ اعظم 


ز گسردون: گوی هم دوشی ربرده 
بشت از شرم حستش تاپدیدار 
»در کمبه» درش را حلقه درگ رش 
ز گلمیخ درش» خورشید در تاب 
دل از ژلفین [و] زنجیرش چنان شاد 
صفای این عمارت شد چنان عام 
زافستادن چوحسنش رابودعار 
گلشحه برج او را از فلک 

قضااز خن محفضش آنسریده 
چو در طرحش به عاکستر فتد کار 
چوبا" تصر فلک گردد هم آفوش 
برای دنع چشمزخم ردم" 
صفای طاق اين زیبا عمارت 
هوس اینجا پود با عشق همسنگ 
در اس سس حکام این پاینده ابوان؛ 


۱- در اصل : عمر با حرخش .۰ . 


عبران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


بلندیه ای شع ر از همت اوست 
ز ساهی مضطرب تر: بدر؛ سيم 
به سوی باق چون باد بهساری 
* 
+ چرخ افستاده بودش برحوالی 
به دیوارش بقاراء پست: مسحکم 


دو پیکر؛ پیکرش را کرده مراب 


که چشم و زلف دلبر رفسته از یاد 
که می کرد اصفهان از او صفا وام" 
نمی دانم که چون افع اده پرکار؟ 
ملایک گشته برچش را کسبسوتر 
کش در هیچ آن بی آن ندیده 
نویسد پر صفاهان سرمه: معمار 
نداند کس؛ که را پرتر بود دوش 
سسبتد پیسشطاقش گسشسته اتجم 
چوابروی بتان» دل کرده ارت 

ز اس حکام مترل» نشکند؟ رنگ 


با چون صسورت دیوان» حسیسران 


می کرد از صفاهان رو صفا وام» سهو کاب . اصلاح شد . 


۶- ايض : عنوان 


من 


یه 


اگر زین در غباری خی زد از جای 
رستانده اسستواری رابه معراج 
درو دیرار او شوب چین است! 
ز فدراو سخن چون برش ارم 
کسی کاین جا میس شد سجودش 
نظر چون در تما ايش کنم باز 
دز و دیوار آن باش د مشور 
بنایی کساین چنین افکند مار 
به این ستزل بود روشن زمانه 
آزین دولشسرا. دولت به کسام است 
چنین ج-ایی نداردیاد» دوران 
هر این همنارت چند پرتبی ۴ 
الهی اين بتا مسعس مور بادا" 
۰ 
زباغ افتاه بحسری بر کرانه 
فلک از جر" و مداش در ک‌شاکش 


چو آگه شتد ز بجر اکسبسرآبان 


چه دریا؛ منبع آب سپ اتی 
۱- دراصل : حسشست 
۳- باشد از بادا مناسبتر است 
۵- ایضا : نه بنده قطره را گر . 
#- ابضا : که کویی (؟) 


۷- ایضاً : باز کشتی؛ و پس از این بیت دارد : که د 


فرح بخش آمده است . 


بماند سالهسا چون چرخ برپای 
بقارا برج اربر س ربو د تاج 
اگر نقشی ز هانی مانده این است 
پلندیهتای فکر آبد به کارم 
سپ هر آیینه زانو نمودش 
کند پیش از نگاهم دیده پرواز 
مگر ز آیینه زد خشنش سکندر؟ 
سزدآتجاسکندر گسر کند کار 
که چشم است این و عالم چشم خانه 
جهان را بخت بیدار" این مقام است 
نو گرداری گسسانه وی است و چوگان 
تماشاکن به عجز عرش و کرسی 
چو چشم بد؛ غم از وی دور بادا 
+ 
که یک مدش بود طول ز‌انه 


ز رشک وج او بر روی آتش 
تواند هفت دریا را ورق شسست 
جزاین کزآسمان آید زسینی 
زقبد دجله ند آزاد؛ بداد 
به سسویش بازگ شت" هر فراتی 
اقا سخت .., 

۴ در اصل : جر 


به قرینڈ معنی اصلاح شد . 


جز درین فردرس ثانی . . . که تلا در نوصیف باغ 


Ak 


حبابش برده گسوی دلربایی 
ز فیلان نهر راهرسو شکافی 
عیان از سادگی راز نم انش 
ز جیبش گسرچه گسومر آشکارست 
نهساده پشت راحت " گسرچه برحاك 
زابرو کرده گکشستی گر ض انش 


زبس برخ ویش بالد آب دریا 


نه کشتی* بافت بر پابوس شه: دست 


مگر چشمم مسلایک برد در حسواب؟ 


نت آن نوگل باغ تھ تی 
ز شوق از بس که دریا رفت بالا 
چو شد کشتی نشین آن بحر خوبی 
زرشک پحسر شد یر دل بر 
چه کشستی: منبع دریای رحمت 
ز شسوق‌این بحر یارب در چه کارست 
چوسیرش" سوی کشتی رهنمون‌ شد 


۱- در اصل : خطایی 


۲- ایضاً : وحدت: متن تصحیح فياسي است . 


نکاه 


نوگل رویی بهشتی 


سرش 


ز کشتی» بهقرینا معنی اصلاح شد . 


دیو ان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


اة نگریان عش ایی 
خیابانی بهراء گوهء‌قساقی 
ادگی پای روانش 
چودلق بینوایان بی نگارست 
همان در گسردش است از چشم نمناك 
چتان کز پرد؛ دل» بادبانش 


فلاف د 


+ کشستی هست بیش از مسوج دریا 
E E EE‏ 
شده‌هر ماه نو؛ خورشی د زاری 
چو در کشتی نشیند شاه عسالم؛ 
شود اهمع قد گسوعر باثر 
مه تو خسویش را پرآسمسان بت 
که کشتی گوی فرصت زد درین باب 
به سان وا در چشم کشتی 
زاوف ای فلک ا سے خسودرا 
حسل بر چوب کشتی برد طویی 
کسه از سشکی به دریارفت گسوهر 
ز فیفش عالمی جویای رمت 
که پر وی ابر رحمت را گذارست 


ز دریا تلخی و شسوری برون شد 


چو طوفان صبا (3) متن تصحیح قیاسی است . 


مشویا 


صدف بر گرد کشتی گوهر انشاند 
بح آن گوهرخوبی گذر کرد 
زملاحان آن کسشستی چه پرسی 
په دریا گرچه کشتی بی شم ارست 
ندائم این سسفسینه از چه باب است 

* 
سجر چون عندلیب آمد به فریاد 
بای را 
بگویم کز که بود و از کجا شاست 
زابر رحمتی بود این گلسستسان 
غلام ان درش کیوان و برجیس 
فلک بر درگسهش چون حلقه مسیم 
ز مژگان» گرد چشمش فرج عصمت 
به درج پادشامی گسوهری ‏ داشت 
ندیده ساپ او را ره 
بود هرکس مشل در پارسساپی 


۾ چندین یاد کردم 


زشمم او چنان د آب 
مسلایک فرش بال آرند ز انلاك 


۸۹ 


حباب از ئن سر و ماهی زرا افشاند 

بسراسسرآب دریا را گسهسر کرد 

که هریک حامل عرشند و کرسی 

زهی دریا که برکشتی سوارست 

که جای شاهبیت اتسشاب است 
* 


1 


هرای باغ بازم در سس رانتاد 
به مدحش عالمی راشاد کردم 
که این فردوس را زین گونه آراست 
کسه بر وی ریخستی گوهر چو باران 


شیزش را کنیسزی ده بلقي 
ز مهدش مهر و مه» گوی زر و سیم 
نظرهای بلتدش ارج 


یلند اقیال نیکو اخصری داشت 
ز تور رحسمستش پزدان سرش ته 
ز چشم او کند عسصسمت گسدایی 
که از دستش حا رااشست سیلاب 
که مهدش را نیفتد سایه بر حاك 


به غیراز عصمت از عصمت چه آپر۴۵ 


۱- در اصل : سره به قرینۀ معنی اصلاح شد . زر ماهی کنایه از فلس اوست . 


*- در اصل» میان این 


بیت و بیت بالاء فاصله ای متظور نشده است . 


۳- ایض : . . . کز کجا بود و کجا خواست: با توجه به‌معنی اصلاح شد 


۴- ایضاً: کوهر 


آرند» اصلاح شد . چه زاید لیز تواند بود . این مصراع در متن: مصراع نخست است 
به قرین*معنی جای آن را نغیر دادم . گرچه یک مصراع نائویس مانده است» ولی با توج به ارتباط ییات » احتمال 


۸۰ 


به او آن باغ را تملي 1 ود 
کلیسد باغ راپ شش‌فرستاد 
به گل داد اعتسبار گلستان را 


برون شد زین جسهان پرندامت 
ہیں ایک ن تھ الا هد ویوون 
قبول باغ کرد از ماد ر خویش 
تھ ادن 2 اهزاده بی رتعظیم 


نرفسته این گلستان جای دوری 


زهی خاك جنابت فور 
کسی نشتیسده آدولش‌مند چون تو 
به دولت باد دایم بارگاهټ 
الهى تا بوه گلزار الم 
تضایش سب رگ اه گلرخان باد 


دبران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


پروازش "وی باغ دگر بود 
ا دباغ» ملک و آزاد 
پس آنگه ود به جانان داد جان را" 
ش قي ش باد انون 5 2 ا 
گلشن را بدو بخشي ادر" 
به گلبن» گل فسرود آرد سر خویش 
به دست خصویش بر 
بهسشتی را به حوری داده حوری 
یسنان آمستسانت مسرم تا جوز 


پدر این؛ مادر آنن» فسرزند چون تو 
بود لسطف پدر پیشت و پناهمت 
ز آب خض ر باد این باغ» سرام 
این "بو سال باه 


بر رو توا 


[در توصیف شکارگاه شاهجهان در پالم] 


زهی ص یس دگساه شسهنش اه دين 
چنین میس دگاهی "یرای شکار 
شکاری که در عرص عسالم است 
ز آهسر درو دشست پر آنسچنان 
هواع شرت اف زا ز باه شسصال 
۱-دراصل | تلیک 
۳- از اینجا بهیمد در نسخذات هست . 


۵-ن : خان ...۰ سهو کانپ . 


۷ ن : آن 


. پالم پدون نقطه تحویر شده‎ -٩ 


ن 
که صښجاددوران ندیدش قسرین 
ندیده ست ا آفکن روز گسار 
هسه جسمم گسردیده در پال" است 
که گریی جهان گشته آموستان 
زمسین رگسستان ز چشم غزال 


۲- ایض : پرودرش 


پیت را ندارد . 
۶-ت : نيد 


۸- در اصل : صید کاه 


درین صبدگهء با شتاب تام 
زدنبال‌هم» بی خطا ودرنگ 
زآهو که [(صسید] شهنشاه شد 
صسدوچار نوبت در آن گیسر و دار 


تماش‌ای 


اد این صید کساه 


به راه است چشم فسزالان هار 


که صیدش بود بی شر از گیاء 
شهنشاه دین: قبله حاص و عام 
تسام تن اند بایک تن 
شسارش دو انزون ز پنجاه لد 
ز مسرکب فسرود آمد و شند سوار 
کند بحسو در چشم آهو؛ نگاه 
کسه آید شسهنشسه به زم شکار 


[در توصیف جلد کتابی سلطنتی] 
(ت. ن) 
دف‌وار: این جلد گوهرنگار" ‏ لبسالب بود از در فاهوار 
په حسن و صفامی برد دل زچنگ کجا نقش ارژنگ و این آب ورنگ 
چنین صتمستی کس نیسوده به کار ععت نگار 


کسی کاین چنین لصبتی ساز کرد 
در او درج اوراق هفت آسمت‌ان 
سزه لاف معجز ز صورت نگار 


ایست ؟ 


به صنعت: دام که ای 
که دیده جز این جلد گوهرنگار ؟ 
بهار ارم کرد اينجابهار 
ات 


ز شسرم مسقسواش دارد 


که گنجد در آن "ذکر شاه‌جهان 


که کسرد این چنین صسورتی آشکار 
که بهزاد را ست بر تخته: دست 
که گرد صدف بحر را در کار 
شکفحه گل از پرستش غنچه وار 


+ نام ورق می برد آت اب 


۱- در اصل : تا سپهر تمام؛ متن تصحیح قیاسی است . کلماتی چون : آن سپهر کرام: با وقار تمام: 


روز تا شد تمام: از سحر تابه شام نیز بیمتاسبت نیست 


۲- در اصل : صده سهو کاتب 
۴-ت : این کلک ...۰ سهو کالپ . 
۵-ن : در درج 


۷-ن : آرم 


۴-ن : بکویند 


۶-ت: درو 


A1 


ازان جا" گسرفستسه ست در طاق دل 
و برده این لعسبت ولف ريب 
چه چست است [و] در دلربایی دل 
به حسن است افزون ز خحورشید و ماه 
زرخ" رنگ عورشید روزی پرید 
بيه ترنجش چومی ساأخستند 
مسریزاه تی که این گل بريد 
بود سسرنولشتش ز روز نخسسست 
ابی به ج تش دیگری 
کسی شبکر چون گوید آن دوست را 
به نقش ونگارست زاولفز 
ترنجش بود آفن ای دگ 
حدیٹش به هر صسذر مجلس بلند 
به گبتی گرفت آنقدر اععبار 
فلک روزی از قسدرش آگاه‌شد 
بو 


زر این اب 


کتابی که باشد چنین جلد آن 


که باشد مقواش ز اوراق"دل 
ز رعسار عورشیدرویال به زيب 
نمی ؟ دد از دیدن دیده سییر 
به انداز؛ دیدنش» کسسونگاه؟ 
که شکل ترنجش قسضامی برید 
به ت رکیپ خورشید پرداخستند 
که از غسیسرتش گل گسریبسان درید 
که ربطش کند ربط اجزا درست 

ه در جسمع اف 2 
هداد ایو بغ پک پتوست را 


اد دارد سری 


که شد ذکر شاه چھاں را حصار 


ت ثابت بن اباد 


بود در شور ذکسر شاه جسهسان 


ندیده 


[تعریف تخت سلطنتی و تاریخ ساخت آن] 


زهی فرخنده تخت پادشاهی 

مسدار تخت اگسرچه بخت باشد 

فلک روزی کسه می کردش مکمّل 
۱-ن : وز انجاء ت : از انجا 


۳-ایضاً : چو حست در ... 


۵- در هر دو نسخه» پرید بدون نقطه تحریر شده . 


آن) 
که شد سامسان په تأیسد الهی 
سعادت بخت را زین تخت باشد 
زر عسورشسیسد را بگداخت اول 


۲-ت : زنداره(ارراق ۰۰۰) 


۲- ایض برخ 


متریا 


چو دست نوبت آمد بر سر کان 
بود زیب زرش از کان ژیاده 
به حکم کسارقیر ما صسرف شد پاك 
جزاین تخت اززر و گوهر چه منصود؟ 
شدند آورنگ شاه هفت کشور 
شداین اررنگ زیب ربع سسکون 
زیاقوتش که در تسید بها ییست! 
دل گسوهر زالماسش خسوره نیش 
برای پایه اش عمری کشی له 
به کارش آمدی خسورشید ناچار 
به عرجش عالم از زر شد چنان پاك 
برای زیبش از گوهرنگاری 
قضامی کرد چون گوهرنگارش 
خبردار بهای گوهرش کیست ؟ 
رس‌اند گر فلک سود را به پایش 
بسرافرازی که مسربرپایه اش مسود 
که را جز پابه اش توفیق این گشت؟ 
به طوف پایه اش» از جوش مسردم 
حراج بحر وکان؛ پیسرایه ار 


۱ - در اصل : جهائست؛ بجانست . اصلاح از ت 


به نقل از پادشاهنامه آررده است . 


ANY 


زقدرخویش واقف شد زر کان 
مگر گنج روان است ایسست‌اده؟ 
به مسیناکساری اش مینای افلاك 
وجودپصر و کان راحکمت این بود 
چهاکسره اتفاق گسوهر و زر! 
عروس ملک را 
لب لعل پتسان رادل به جانیسست ۲ 
زلعل‌یان لعلش رابها بیش 


زینت شد انسزون 


گهرافسربه سر خاتم به دیده 
اگسر می‌بود خالی؛ یک نگین وار 
که شد از گنج خالی» کیس؛ خاك 


گرفن ارند بحر و کان به خواری 


تیساد؟ اختر گسوهر به کارش 
که داند* حاصل روی زمین چیست ؟ 


دهد خورشی د و مه را رونمایش 


ز گسردون پایه‌ای بر بخت "انسزود 


که سازد چار رکن کعسبه را هشت 


سلیسمسان را شود انگشتری گم 


پناه‌عسرش و کسرسی: سای او" 


و شسرای کشمیر که پیست بیت از مثنوی را 


۳- جای این بیت؛ در اصل » ششمین پیت قبل از پایان مثنوی است ر چون نامناسب می‌نمود: به‌اینجا 


متتقل کردم . بی گمان؛ سهو از کانب بوده است» ته شاعر . 


پایه ۰۰۰۰ متن مطابق تذکره 


ت» در تکر؛ شعرای کشمیر نیز چنین است ر شاید غلط چاپی باشد 


AIF 


گرفته دست شاهان پای این تخت 
ازين تخت است گردون صاحب افسر 
کند گر قله این تخت آفاز 
سلی مسان را اگسر پاری کند بخت 
بشارت باد از بخت آسسسان را 
گرفحه دست دولت پایه اش را 
به ف تویش تلور روی تب ازست 
سسریرحضرت شاوچهسان است 
پدعشان گو غنی کن کیسس؛ سود 
زرش را مسهسر دل تا برگسهر تافت 
زانواع جواهر گششه الوان 
در اطرافش بود گلهسای مسسیتا 
چومی کرد از فرازش کوتهی دست 
به ترتیسبش که راجرآت کند رای ؟ 
شب تار از فسروغ لعل و گسوهر 
ز شس‌ادایی فرش دریای آب است! 
تماشایش فسزاید نور بینش 
جراهرد ان؛ صاوچسهان است 
از مه‌تابه مساهی 


چنپن تختی ست" درخور: شاه دین را 
دهد تساه جسهسان را بوسه پر پای 
سیر پاش اه هفت اقلیم 
چو شاهنشاه را این تخت شد جبای 
۱- در اصل : سایه‌اش» اصلاح شد . 


۳- ایضاً : از ندارد مشن مطابق تذگره . 
۵- ایضاً : یخت است» اصلاح شد . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که اینجا بختشان را نو شود رخت 
فلک را پایه اش "تاج است بر سر 
مرمع خسوان شود هر قسعته پرداز 
به کسام دل رسد در پای این تخت 
که شد مراب این تخت " آسمان را 
سعادت می پرستد سایه اش را 
مگر این تخت» سحراب نمازست ؟ 
که محراب زمین و آسمان است. 
که لعاش را بهباامروز ان زود 
صدف در قعردریا سینه بشکانت 
خراج عسالمی هر دانه آن 
فسروزان چون چراغ از " طور سنا 
نگین حسویش» جم برپایه اش بست 
بجر توفیق بخت کسارفنرس‌ای 
تواند صسد فلک راداداخ تر 
طلایش را یار آف ساب است 
به ترک پیش کند ناز آف رینش 
مگولخت روان» گنج روان است 
درین آورنگ؛ فر پادشسامی 
مکان این است لایق؛ این مکین "را 
آزان شد پاية قدرش فلکسای 
کند بر فلک از قسدر؛ تقدیم 
حراج هفت کشور بوسه زد پای 

۲- ایض : بخت ؛ سهو کاتب . 

۴-ایضاً : دریا بایست؛ سهو کاتب . 

۶ ایضاً : تکین» سهو کاتب . 


مشویها 


کند شاء‌جهان بخش و" جوان بخت 


خسراج عسالمی را غسرج یک نخت 


کسی کساین تخت را شد مدح پرداز بر آورنگ سلیسمسالش رسد ناز 
خداوندی که عرش و کرمی افراخت ‏ تواند قسدرتش تخستی 'چنین ساخحت 
اثر باقی ست تا گسون و مکان‌را ‏ بودبر تخت جسا: فاه ها را 
بودتختی " چنین؛ هر روز جایش ‏ خسراج‌هفت کسشسورزیر پایش 
سعادت در سر این تخت ازان است که جای‌ثانی صاحبت رال است 
شپشا حقیقی و مجازی ٠‏ شهاب الین سحتدشاءغازی 
فلک را کرد الام قلک در پنج سسالش داد اتمام 

چر تاربخش زبان پرسیسد از دل یگفت (اررنگ شاهنشا» عسادل) 7 
برد تاریخ این تخت فلکسای (سریر پاشساء بزم‌آرای)* 

[وصف خوابگاه شاهی] 

(ن) 

زمی‌عالی پناکز پایداری ‏ بقارا کرد تعلیم' استواری 
مام عسوابگاء پادشاهی هان ده تاي د الهى 


سراسر نور» چون کساش‌انا یشم 
درو پاسش همه عتبرسرشت است 
کند این عس‌انه را زان چرخ پابوس 
نشد آپینه با تش برابر 
درش مسحراب مراب" نیازست 
درو دیوارش ازآیسنه کسسساری 


۱- دراصل : و ندارده مشن مطابق تذکره . 
۷- ایضاً : تخت ؛ اصلاح از تأذکره . 

۳-ایضاً : تخت اصلاح از 
۴ ۵-از هردر تاریخ» سال ۱۰۴۴ برمی‌آید . 


شمرای کشمیر 


شده سردم نسین چون حانه چشم 
که گریی خانه چشم بهشت | 

که شمع دولت [و]دین راست نانوس 
بسی داغ است ازین مسعنی: سکندر 
چو چشم دولت بیسدار؛ بازست 


چو صالی مسحو در مورت نگاری 


۶ور اصل : تسلیم 


۷- کلمه محو شده و تنهاء میم و ب در اول و آخر مانده است . 


AF 


ز سودایش‌هوایی ابیت سور 
قلک را رف مستش دل‌پرده از دست 
«رین لوت سرای نیک فسرجام 
چو طبع مسعقيم: از روشنایی 
برد کی فسیت از جسامش نمودار 
ز فیفش صب‌حلم را خانه معمور 
شرف را حساله دولت تمام است 
زرفعت سای مسقفش فلکسای 
ز سقفش آسمان چون سابه در زیر 
زمینش فیض بخش و عشرت انگیز 
لبه دیوارش)" که زداین نقش پر کار؟ 
ز عساکش بوسه چین زرین کلامان 


به گردش روح قدسی جسمع ازان است 


دیوان حاجی محمَجان قدسی مشهدی 


به طوفش هبه آید از ره دور 
ز جام روزنش» حروشید سرمست 
تراوش می کند نض از در و بام 
چو روی مسهوشان» در دلگشسایی 
چسو از آبی نه صکسی روی دلدار 
چو مسشرق؛ روزنش فسواره نور 
متام عشرت و عيش سدام است 
پی تدظیم فسرشش» عسرش برپای 
تمی گسردد" تگاه از دیدنش سیر 
در و بامش طربگاه و طرب یز 
که شد عالی [ز] حیرت ۰ تقش دیرار 
شاگوی مصفایش صد صفامان 
که خلوتخان؛ اه هان است 


به سسعی‌بائی فس رده فر جام چو این دلکش عسسارت یافت اتمام 

طابش دید؛ ايام روند چو دیده» خسوابگاهش تام کردند 

بود حساکش بير طرة حور ازین فردرس بادا بد دور 
[در وصف ناتوانی و پیماری] 

ن ا 
مسسلم انان فسفان زین ناتوای که دارد در گماانم زندگانی 
بود یت شکل» ادن بر من زار چوبرگ کااه» پی امداد دیرار 
وگرا بر سخادن دست گسیسرم چریرگ لاله گیسرد پا به قسسرم* 

۱-فر اصل : هوای 


۲- ایض : نمی گیرد: سهر کالب . اصلاح شد . 


۳- کله محو شد . ہد در اوّل: رش در آخر باتی مانده است . 


۴-هر دو نسخه ز 
اهر 


۵- ایضاً : تقیرم؛ اصلاح شد 


متویها 


سیم چندان عسصا را متکا کرد 
ازان با شسعله ام چون شسمع همسراه 
بود دتم به دست نانوانی 
چنان از تربیت جسمم جدا اند 
چومژگ ان را گران بر دیده دیدم 
زبس کز استخوان شد پوست مأیوس 
رسانیده به جایی ضعف حالم 
نظر در دیده‌ام از قسعف ف ایر 
حبابآسا مرا پروای تن "يست 
به چیزی " دیگرم دل نیست شخ رسند 
اژان مسویی که صد ره پرشکافی 
چو تن رفت از میان» ضعف تن از چیست 
اگر ملک سل مانم دهد کس* 
درین ضحف از توانایی چه لافم؟ 
چو ذوق رفتن آید در ض میرم 

ارم بی عصایک گام رفن 
زبس ضسعف تنم انکنده از کار 
چر قوت بی‌وفایی در جهان نیست 
شاز از قوت پنجساء سساله 
EEE‏ 7 
ا کر پرسایا ررم فقتدراه 


0-۱ : راز کتایت ساقط است . 
۳- ایضا: من. سهر کاتب 
۵-د: ۰۰۰ سلیمان دارد این کس 


ANY 


که خود را همچو گوجزوعصاکرد 
کسه تصوانم کشسیدن بی مدداآه 
سم را تکیسه بردوش گسرانی 
که موی و اناخن از نشو و نما ساند 
چو مویش از کنار داغ آچیدم 
جداشد استخوان چون شمع فانوس 
کے یسرد پشه‌ای در زیر بالم 
تنم از مایا مسزگسان به زنر 
به غیر از یک نفس در پیسرهن نیست 
به تارآه خسویشم چون گسره؛ بند 
برای پوشسشم تاری ست کافی 
به ذات حویش قایم جز خدا کیست 
به قسدر نقش پای مسور؛ جابس 
که باشد ارزنی. صد کوه قانم؛ 
ز طفسلان راه رفتن یاد گیسرم 
درگامی" با عسصاتا دش ام رفتن 
کنم خود را غلط با نقش دیوار 
چوصحت» زردرنجی در مبان‌لیست 
تب باشد؛ نواله 
چوبرگ بیسد از باد بهاری 
شوم" از ظلمت جساوبد» آگاء 


4 یک شب به 


۳- ایضاً : کنار خویش 
۴- ایضاً : به چیز 


۶ د : بیت راتداره . 


۷- نسخه ها : چو گامی: معن تعمحیح فیاسی است . 


۸- ۵ : باشد از قلم افاده 


د شود (؟4 


ANA 


چنان کم شد توانایی و تابم 
نمی چ دلباسم بر تن زار 
بود برمن یکی: از فعف پیکر 


ازان د شم ز خسانم می گ زاگ 
به عسرض موه رهی گر آیدم پیش 7 
چو مشت ارزن آرد بررهم باد 
ز صسعفم می کند هردم عصا گم 
اگسر موج سراب آید "به خسوایم 
فتد صسد ساله راهم گر به گردن؟ 
گر اندازد حابم سایه بر سر 
دیار تحط شد گویی تن من 
نسیمی ازقضا گر آیدم پیش 
ازان مسویم که برساعد زند تاب 
تن زار مرا ازهمنشينان 
نبسسینم آفت از کس بی خسسلافی 
ز فسمفم کی مدق را بر شد؟ 
توائم گر گذشت از خود من زار 
کشیده آنچنان ضعفم در آفوش 
از دست من چه کار آید ازین بیش 
ندارم تاب تعظیم از نحسیسسفی 
نمانده قوت رفتن ز حسسویشیم 
نایم برتن ضعف آنق در دست 

۱-د: گم 

۳- ایضاً : به عرض موی گر ره آیدم ۰۰ 


۵و 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که طوفانی کند مسوج رايم 
مگر برجامهام دوزند چون تار 
صدای پای مور و شور مش را 

» از آب نگین طوفان نخ زد ! 
متام از گام در راهم برد بيش 
زک وتان قافم می دهد یاد 
بچسبم برص صا گر چون سریشم 
چوطوفنسان افکند در اضطرابم 
زنقش پای وام گس ذشتن 
بود ز افتادن گردون گرانتر 
که دروی گوشت عنقا شد چوروغن 
چر گل» اجزای من گیرد سرخویش 
نستادهمساهمی دسستم به قلاب 
نبیند کس بجسسز باریک بینان 
مگر اف تم به دست مسوشکافی 
کسه بایست اندکی باریکتر شد 
گسذشتن از صسراطم نیسست دشسوار 
که دستم راست دست دیگران دوش 
که آورده‌ست تاب پنجه خویش 
به کبرم مشهم دارد ضعیفی 
ضمیتقی چند گام آورده پشم 
که بینم ساعدم در آستین هست 

۲-ن : نای محشر 

۴- هر دو نسخه : آمد» اصلاح شد . 


۶ن : نقواند 


و 


یه 


ز ثقل ناخنم شد پنجه انگار 
ندارم بر شکست نفس خسود دست 
دلم از ضسعف نصواند تپسیسدة 
مرا منزل نه فرجستان نه غورست 
چو گسیسرد در زرم از پای تا سسر 
چو کلکم برورق حسسرفی نگارد 
نیفتد تازهم از رصشه در مشت 
اگسر بیند چولهس در بوست‌انم 
نکرده هیچ بیسرون ضعفم از مشت 
درین بست‌انسرا پارب کجا ماند 
عسجب نبسوه گرم پنه ان بود راز 
نشسم آلقدر از ضعف خامصوش 
ز بس فسحف نفس در سسینه بینم 
به فسرض ار پش ه‌ای برمن نشبند 
زبس ضعف بدن؛ مسرری تواند 
نمی دانم که ضعف از من چه کم کرد 
فتاد از ضعف این تنگم به گردن 
بده اتصاف. با این ضعف و سستی 
بحمدالله که شد اعضای من سست 
چنان از ناتوانی رفت هموشسم 
بدین سورت که بینی تاتوانم 
ک با این ضعف اگر کره آیدم پیش 
مسرا بررفشن گسپنامي دریغ است 


ازء سهر کاتب - 


تسیز دیگرانم یست درکار 
گسرفتارم به دست نفس؛ پیسوست 
تفس دارد مسسافم درک يدن 
واه اعظم من: چشم مورست 
ز گل نقصان شود یک خرد؛ زر 
قلم» موی مسر خسویشم شسارد 
به بند جامه بندم» بند انگلست 
کسشد پلبل به سسوی آشسیسانم 
به بازو رنسته انگشسترا ز انگشت 
که باخویشم صبا همه نگرداند 
که نتوانم ز دل حرفی کشم باز 
که شد چون غنچه گفتارم فراموش ' 


نفس چون صسیع در آپینه بینم 
تدم را" نقش بای خویش بیند 
که سوی خرمن‌ مساهم کسش‌اند 
تواند هری را تیسغم قلم کرد 
که نتسوانم دل سود را شکستن 
کشم تا کی سمار تن 


که دست ازضعف نتوانم زجان شست 
کسه تا امروز؛ دی دارد به دوشم 
به نوعی ناامسیسد از درسست‌انم» 
ندارم تكيه الا بردل خويش 
مر بر زائویم؛ آیینه تیغ است؟ 


۲-د : پیت را ندارد . 


۴- ایضا : موی از اصلاح از د؛ م این نسخه. ثواند را به غلط؛ توائم نوشته . 


AY 


بود سطع نگینم گر گذرگاه 
چو نتسوانم زدن باهم رهان بال 
ندارم زور پای از چن کم 
کنم دایم حسدیث ضسعف اظهسار 
نیسابد از عسصادستم خراشی 
ندارم برشکست آسسصین؛ دست 
درین ضسفم اگر سرزند: شاید 
مراگر سایه 
به فیر از نسبت اینجا " يست متظور 
ز پسری شاکسرم چندان که گویی 
یود روشک مه نو جسم زارم 
نمی جنب‌انمش چون باذ گسشاخ 


ورې کشد زیر 


اگررنگ حثا «ستم نیف شرد 
زضع فم سربه سودا آشنا نییست 
فلک یک جو به حال من نپرداخت 
رگم کسز غسعف آرامش پذیرست 
متده گوه زجمت پیسراهنم کس 
چنان زد ناتوانی در ننم چنگ 
چو دیدم تاتوانی کسرده سم 
به یک دم لطف شساهم قسواتی داد 
تیان زا رر عا 


دران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


پجسان آیم ز ناهمسواری راه 
چوطفلان پای برچینم ز دنبسال 
به ممسراهان بود مسشکل رسیدن 
ندارم «ست پسسچی جسز تن زار 
گر سر را توان دادن تراشی 
که بینم ساعدم در آستین هست 
که دود از آئش من برنیساید 

ند عساجسزترم از نان شر 
گرفت ار "بال سی مرغم پر مسور 
که زورم شد دوچندان از E‏ 
کز آسیب اشارت در حعسارم 
عصا آسوده" در دستم به از شاخ 
چو مرجان خرن چرا درپنجه ام مرد؟ 
به سر دام کم از سنگ آسیا نیست 
ز ضعفم در شکاف گندم انداخت 
به روی پوست» موجی بر حریرست 
حسریر پوست؛ پیسراهن مسرا پس 
که شد زرد است‌خوانم راچو بیرنگ 
ز لطف شا استمداد جسم 
که قسولهای پیسشم رقت از یاد 
که یمن مقدمش چان نرم داد 


۱-ن : بر؛ غلط کاتب . این مصراع فبلاً در بیتی دیگر هم به کار رقته . 


راماپامو گر ند .. 


۴- هر در نسخه: از 


من : آسود 


مشریها 


شهنشاهی کسه از تاریخ الم 
زری در کی ۀ کون و مکان نیست 
زیان خسامه ام چون گوهر افش اند 
قلک در جنب قسدراو خي الى 
جهان گر داشتی وسعت ازین بیش 
فلک قدرا | سل ماذبارگ‌اما ا 
مگ زور طبیسعت شسد ز دسستم 
مسرا زور طبسیسعت برقمرارست 
به مسدحت گسوهر آرم آقدر پیش 
مرا س گرم کن در مهدح خوانی 
نش کام خزان حاصل ز باغم 
چو بردارد ز اکم لطف شاهی 
* 
عراسان" نیست آن کشور که آسان 
به فردوسم مبر گو قسمت از طوس 
نمی گسویم حراسان این و آن است 
جوانی را در ابران صرف کردم 
خدا داند" که از هرجسست‌جویی 
ندارم بر همای جتنت ارس 


۵-۱: شهشاه 


رس_اند پادشامی تا به آدم 
که بر وی سک شاه چهسان نیست 
شسهاپ الدین محمد بر زبان راند 
ز ملک آر» زین هند خالی 
تهسادی هشتش گامی دگسر پیش 
مسلایک بسیسرتا ! انجم سپاها | 
ز زخم صید پرس احوال شسستم 
درین دریا گهر پیش از قسمارست 
که نشماری جهان رایک صدف بیش 
نداند شسسع پیسسری از جسوانی 
دهد گل نادم آخسسسر چرافم 
چو داغ از اترم افشد سیاهی 


* 


توان برداشتن دل از س راسان 
من و حرمان طوس؛ افسوس افسوس 
اگر نیک است اگر بد» آشیان است 
په پیسری هند گسردید آبخسوردم 
پیج ز مهد ندارم آرزویی 
رشم چون جفد با ويرانة طوس 


۸۱ 


۷- در اصل : حوراسان؛ و شاید در مصراع تحریفی روی داده باشد ۰ زیرا به صورتی که در عتن آمدء» 


خحراسان در آهر مصراع دوم زاید است: و ازنظر معنی : تران برداشتن دل از آن؛ کفابت سی کند . این شش ببت 


در چاپ سنگی (= نسخا د) نیست و چون از لحاظ موضوع هم با ببات پیشین نمی خواند. ظاهراً در اصل بخشی از 
عشری مستفآی بوده است که اپیات قیلی آن را در دست تداریم . 


۳- در امل : خدارندا» متن تصحیح آباسی است . 


ANY 
تعریف تو کل و قصۀ رهزن‎ 


زندهدلی به ر تماشای هند 
داهزنی دید شده خحسرقه پوش 
پخستگی از هرطرف آموشته 
ده منزلش 


رایحه‌ای از ننسش میک ناب 


وادی تجنرید د 
در همه دل کرده چواندیشه جا 
فسسق به تقویش بزل شسده 
بسته دلش بر کمر از توبه کیش 
از عمل خسویش گسرفشه کتار 
کسرده به السقو بل الم بورح 
از می حق» مسست آناالحق شده 
ف زآلودگی نفس» دست 
سوخشه اعمال بد خویش را 
آنچه تران گنت زبد کان شده 
پر زره کسینه» تغسافل قفروش 
دان تسسبسیم ز مسبگان تر 
اف تسه رو از همه کس بویا 
کرد سر کسوی ندامت متام 
دید" جسوان زنده دلش» حیره‌هاند 

# عراف از | د 

۲-ن : خویش 

۴- ت د : بیت راندارند . 


۶-د: چو محا 


۸- هر سه نسخه : دره متن تصحیح قیاسی است . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدۍ 


شده و حال بت پرست تارك دنا" 


ات ن, د) 
رفت ز کشسمپربه اقسصای هند 
لب بجسز از ذكر الهی موش 
چون نفس از گسام زدن سوه 
رنگ تعملن نه در آب و گ له 
برگ گلی از چمنش آنتاب 
با همه چشمی چونگاه آقنا 
آرزوی نفس مس مطل ش ده 
عسزم جدالش به جدلهای‌پيش' 
شسته سیاهی ز بدن صبح وار" 
چیه گل تربه ز بافش نصوح 
بی اش هنی مطلق شد" 
مساهی توفسیق فکنده به شسست 
ساضته مرهم جگر ریش را 
کسرده و از کرو پشی مان شده 
خر قا رحمت چوسحایش به دوش 
در کس از آبله سسی ابر 
وز دوجسهسان : روی به مسوی خبدا 
آمده قانع به حسلال از رام 
وز روش ررشن او تیسره اند 

۱- کیش = تبردان 


را ندارد . 


بیت راندارد 


۷-ن : دیده» سهو کاتب . 


مشویها 


گفت به رهزن که چه حال است این 
سوی ورع گسشت که رهی ترا؟ 
پیش تو راهزنی بود وبس 
گشحه‌ای از نیغ به تصسبسیح شاد 
قاید راه تر درین ره که شد؟ 
باد که انشاند' بهار ترا؟ 
نشل ترا بود جز آتش حرام 
راهزن از ری چو شنیداین مقال 
گفت که روزی به هوای درم 
قسامت خود چون علم افسراختم 
کس خبراز کمبه جوم نداد 
ازدربتخانه درون آدم 


انه ای از سیم و زر آراسته 
رشک خم باده ز یاقسوت ناب 
آززرو رات ات دوو توا 
اا ت داش تی 
بود در آن عس‌انه بتی از رام 
ناخنی‌ازپنجه توانناترش 
رشته جان ساخ ىه زثار او 
دل ز یال همه پرداخ که 
بند تحسیسسر زده برپاو دست 
گفتمش ای برسر این گنج امیر 


۱-د: ی که دل انشاند (؟4 


۲-ت : قدست 


۴- ایضا : تیباشتی 


با همه نقصان. چه کمال است این 
وز چه شد این ملک مسسر ترا؟ 
بال ود از شسهسد تو شسستی مگس 
سبحه و تیفت که گبرفت و که داد؟ 

شستری جنس تو در چه که شد؟ 
سنگ که زد شیب یه کار ترا؟ 
گلشن قسدسش از چه رو شدستام؟ 
رز صدف ريخت به تقسریر حسال 
فربدرم داشت راغ کرم 
وز مژه چون خامه قدم ساختم 
زاه به بتسخس‌انة بخام نستساد 


بی‌درمی یافت که چون آمسدم 
شر از خواسته ناخ واسته 
روزن او: طعته‌زن آفسس اب 
همچو صدف فرش زمسینش ز در" 
احستش از سسیل بینبساشستی! 
پرهمنی برده به پسشش تسام 
ساسله پا شسده موی سرش 
محض توج ه شده در کسار او 
عسقی بشن راہ سود هتفه 
بی حرکت سانده چو بت » بت پرست 
با ری سیم و زرم دست گسیسر 


اد پذون نقطه تحریر شده 


۳-ت : به در 


۵-نه د: .۰ ہر سر گنج ای (ن : این) امیره سهو کاتبان . 


۸۴ 


رخ زغم زر شسده چون زر مرا 


من ز قاق درمم وار و زار 
بخل مکن پسشسه به دلسسوزی ام 
عسشن درم در دلم انکنده شور 


زر ندهی» ان بسح انم ز نو 
کسیسسه تهی ۰ دست تهی» دل تهی 
سرت زرهای ترام کسرده داغ 
من به سوال ازوی و او در جسواب 
کسرده سکوت ابدی اتسار 
جاهه چوبر قد سوالم ندوخت ! 
ات 


تایه فسضب تیغ برافسرا ۳ 


شاد 


بر تفنسش تيغ چوروزن گ 
داعسیسه کردم که ینم دلش 
دست چو بردم به دل بت پرست 
پس کسه دلش واله و حیسران هة 
آینه اش لیک هم آفوش زنگ* 
پر دلش انستساه مسسراچون نظر 
تیغ فکندم زان در زمسان 
در ده ترك مناهی فلم 
کم ز برهمن ته ای٤‏ ای خودپرست 
چند چو بهسمان و فسلان زيستن ؟ 
ای به گمان خوش که مگر عاقلی 


۱-ن : بیت را ندارد . 
-٣‏ ت د: زفقب 
۵-د : پیت واندارد . 


۷ت 


ت را ندارند 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


مس‌فلسیآوردهبدن در مسا 


تبه تو بر روی درم سکّه وار 
بر تو نوشسته ست قسضسا روزیام 
گرتو بسخشی: بستان 
این ندهی. آن بسانم ز توا 


زور 


نیست درافلاس مرا کسوتهی 
ساخته روشن طمعم را چراغ 
لب ز سخن شسته به هفتاد آب 
همسچو زبانی که فد ز کار 
چهسره ام از آنش کسین برفروعت 
تخم وجسودش به عسلم کساشستم 

رغ دلش در قسدم بت فاد 
تا چه شد از سجد؛ بت حاصل 

ای دل او بتم آء ند به دست 
آینه صورت جسانان شده؟ 
عکس دراو م‌انده چرصورت به سنگ 
آنش فسیسرت ز دلم کرد مسر 
دامن پرهیززدم برس ان 
توف یق الهی ‏ م 


دامن حق را نگ لاری ز دف“ 


کم ز پبرهنمن نت آن زیستن 
غافلی از عرد» که عجب غافلی 


۲-ت ن : بدوخت؛ سهر کاتیان 


۶- هرس نسخه : رگ اصلاح شد 


ترا 


بر هوس سود چو شکست آوری 
گرچه به هر حرف نهد خامه سر 
واله شوق شسوآیینه وار 
چ مه فيض ازول دنا طلب 
نضسس ناهیسد ز ناهیسد پرس 
شعله نماید به خود ازنور خویش 
تانکند مز فط را‌باغ 


Ara 


دامن مس شسوق به دست آوری 
لیکن ازان حرف ندارد خر 
سورت او آشکار 


تو ود 
گسوهر سیسراب ‏ دریا طلب 
راه به خورشید» ز حورشید پرس آ 
راه به پروانۀ مه ج ور خویش 
هرطرف افروخته گل صدچراغ 


مذمّت مدح خسان و فواید هجو ایشان و مذمّت شعرای طامع و کاذب* 


دوش به رسوا شان عالعی 
ناخن طبسعم پی مضمون بکر 
عمعنی باریک گزیدم بسی 
شب هم شب خاله هجا پیختم 
شساعسرهاجی ز ثناگسر به است 
به بوداز مسدح: خسان واهجا 
شعله چو ساکن شود افسرده دان 
آهن آیینه چو انسدس دز نور 
جز به هجا کلک سزاوار ییست 
نا دهد انجم و انس لا را 
گلین ازان روز که سر پیش کرد 


۵-۱ : خود که 


(ن, ل ك ج دا 
بود مسسسرم پر سر زانو دمی 
عقد» گشاگشت ز گیسوی فکر 
چون مژه: مسو در ره چی لم بسي" 
بر سرهرکس قلری ریختم 
تیسزی شسسشسیسر ز جوهر به است 
پھر نرد نبسود سر چو پا 
زنده که خونش لبود مرده دان 
کس نکند فسرق ز تعل ستور 
مار که زهرش نبود» مار نیسست 
زان رگ تلخی که بود تاك را 
تربیت خسار ز گل بیش کرد 


۲- ایضاً زراه ز خورشید به خورشید . . . 


# عنران از : د . این مثنوی در نسمخا ن مککرّر است: با اندك تفارتی در ترتیب و تعداد اپیات . 


۴-ن : چون مزه مو در مژه ۰۰۰ ۵ : چون خوره مو در ۰۰۰۰ مشن مطابق ده یا اصلاح حره به خره 


۵- از : د افزوده شد . 


ATF 


تلخی من در سس خن آیدبه کار 
هرکه خورد مشتم و گوید مسخن 
نیم کش از اك چو برداشت مسر 
ارطبیعت که ندارد شرنگ 
روی طسیسعت ز سخن پرمستاب 
بر قلمم دست منه زید 

پیشتر از خصم به تندی مکوش 
زانکه دهد زادة تعسس ود را به پاد 
لیک توهم خصم چر افکند تیسر 
دشمن اگسر کوه شسود؛ زو ملنگ 
کسوه که تمکین بود از وی صواب 
باده ز تلخی کند آشسوب را 
کسوهکنان رابود غم ز جنگ 
تيغ زبان را چوقلم سازز 
نظم ترا هجو بو پاسسبسان 
جسزیه هجا نظم ي ابد نام 
سر کنم اول ز گسروهی خن 
رفته ز چشم همه چون شي شه آب 
زن نه و چون زن همه دنس ال زی 
باد چه؟ تاطا گیسسویشسان 
بس که چو نی هرک سشسان داده دم 
آب حیارفته ز رعسارشان 


ةق ارورە نە و د‌بدم 


۲- ن (در تکرار مثنوی)ء ج : به سنگ 


۳- از نسخه د . 


و پیت بعدی از نسخه د افروده شد . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


خوش نبسود باد شی رین گسوار 
مشت سورد بار دگر پر دهن 
کرو ا ب در 

ق چه زو تابه طناب دو رتگ'؟ 
نور بود تاح صل آفتاب 
کو در ی ران کک | 


آتش اگ ربرنفروزدء مسجسوش 
حامله چون پیسشتر از وعده زاد 
ضربت تیغ از سسراو وا مگیر 
تیم زان رخده گر دزز تی 
عیب نداند سسبکی در جسواب " 
ازه بسه دن‌دانسه سرد چسسوب را 
شیشه گران راست غم از جنگ سنگ 
یا چرزبان درپس دندان گسریز 
رهن مسغسز بود ات د وان 
زانکه شود پنجه به ناخن تمام 
طایفه‌ای زشت» نه مرد و له زن 
کرد» شکس ها چوسبو پرشسراب 
آب نه و رفستسه همه رو به شیب 
خاك چه؟ سیلی خور زانویشان 
کرده شکمشان چو نی انبان» ورم 
لای قدح: آب رخ کسارشان 


کسرده زبول دگری پرء شکم 


شرا 


شب همه شب چون هوس می کنند! 
خوار به چشم همه کس چون غبار 
مرد؛ هم خورده به رغبت چوگور 
رسم قستادن شد ازیشان پدید 
جور و جضا عام شسد از کینشسان 
دیده گ شوم به تماشسایشان 
بافت نشدبرتن اين قوم سسست 
کسرده به بر جا همه کس راچو دلق 
هر یک ازین قسوم؛ پس از سادگی 
صورت خود خا سر کویشان 
روز همه اليه پردوش هم 
از یه شم برون برده رتحت 
گرمته چشمان نفاق و حسد 
کسرده رونا را خسجل از زندگی 
در روش خویش مگو کسوتهند 
صصبت این توم بود ناپسند 
گسرمی لان چون تب مسرگ است زشت 
مح بت این طایفسه؛ بی برگ به 
گلشن خوبی که خو شآب و هواست 
میسن امب ارود 
لاله عذاری که حسجایش نماند 


گل چرشود دسستزد مار و خس 


۱- ك ج د شب که چو کشتی هرس .۰ 
۰ ظاهرآسهر کاتب . 


. فو دل ر رو 


۷ 


راه چو کسشستی به شکم طی کنند 
دیده چو عسینک دو؛ ولی رو چهار' 
پخته. ولی "خام خورش چون تتور 
چرخ ز افتادن ايان خمیدا 
رسم وقسا تیسست در آیینشسان؟ 
باز رت م به سس راپایشسان 
مسوضع روک مسویی درست 
ره نه و چون راه» گذرگاء خلق 
رف ت امات راقن 
دیدە‌درآيينة‌زانوبه ان 
چون مسژه شب خفته در آفوش هم 
دید چو ینف ولاهه خت 
جان حسد را دل ایشان جسد 
داده سد را خط پایندگی 
پا هسهکس: تا همهجا همرهند 
تم نب ود آینه را سس ودمند 
بی رخ آین طایفه» دوزخ بهسشت 
زانچه دهد ایزدشسان؛ مرگ به 
تازگی او ز بهار ی است 
در گل رخسار: حیا رنگ و بوست 
برگ گلی داز که گلابش نماند 
کی ندش پر سر دمت اء کس؟ 


+ ل بیت رانداره . 


۴- نه لد : بیت را ندارند . 


۸۸ 


حسسن بتسان را نشناسی به رنگ 
ای اک رابود شرع شتا 
گل به ازان گل که گلابیش نیسست 
پاکی داسن ز نکویان نککوست 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


زانکه به هیزان ندهد رنگ» سنگ 
لاله دهد شت ر از گل؛ گسلاب 
اه در آن دیده که آپیش نیسسست 
آینه رازهم قفا داغ‌روست 


[در شکایت از احوال خود و ستایش عشق] 


هن چه کم ؟ شسمسزدا پیکسی 
نخسمه من ال شسبگیر غم 
آب دم تي شهج زرد زيش هام 
سوقد من شسعله بود چون سور 
بی مدد از ض‌عف ننالم چو نی 
چون نخسورد زغم ابی م؟ 
در چگرم شه شرنگی کند 
راه په جسیسحسون شده از گسریه ام 
از گذرم» خاك کند سسرکشی 
زخم به ناسور سپارددلم 
لعل» شسود خاك چوگیرم به دست 
صبح مراخندهنيامد ي لب 


ان له ك ج د) 


پر سر گرداب مسلامت: خسسی ' 
دایرهام حلقة زنج يرغم" 
نگ کند رد هام 


تک گسهم تبغ بود چون کسمس رآ« 
عمسر به تلخی گذرانم چومی 
چوب ته تب و ردون شم 
در تس دجم باده دورنگی کند 
در به صسدف خسون شسده از گسریه ام 
درجگرم: آپ ن ای 
گس ربه به طون‌ان نگذارد دلم * 
زهر شود می» چو شوم می پرست ۷ 
عسمسر تلف شسد چر ک واکب به شب 


۱- در تسخدان مکرر است . کاتبان تسخ ل۰ ك ج این مشنوی را دنبائا مشری قبلی به شمار آررده اند 


۵ بیت در نسخ؛ د آمده است که در سایر نسخ نیست . این اضافات را با گذاشتن ستاره‌ای در آخر بیت» 


مشعص کردهام . 
۲-اینبیت فقط در لاه چ آمده . 


۴- در اصل : گهر: سهو کاتب بوده . اصلاح شد . 
۴- ۰ ج : در» متن مطابق د . نسخ ۵ ل بیت را نداوند . 
۵- متن مطابق ن: د . سایر نسخ (و ن در تکرار) : نیاید 


مشویها 


در جگرم بس که فرو برده چنگ 
ذره صسفت بس که نک مسایه ام 
داده دلسم نان غم راراج 
سبایه نی فکتله همسا برسرم 
سوه بود آتش گلخن مرا 
زخم مرا مشک بود خانه زاد 
سین کسسوهاست پر از ناله ام 
تی ره شسد از پاس نفس سنه آم 
خاربود موی چوگل بر تنم 
پیکرم از شقل نفس ' دردناك 
پنجه‌غم می کش لدم کسویک 
هیچ دل از سسوخستنم نیسست داغ 
هس فرانم همه خرسنگ راه 
داغ من از کوشش رهم خمچل 
پیکرم از رشستسه زبونتر شله 
کس نکند رقص به روم و به چین 
برق بلاء داغ ز مسج وری‌ام 
ون چگر چون نفسم آبسته شد 
چرخ به هر صید که بگشاد شسست 
نقش پی مور بود مار من 
حن دلم بادأ بیس فش بود 
کسار من از سویش برآرد شکست 
رشتة من در گسره انشاهه به 


۱- در اصل : تهد» به قرینۀ معنی اصلاح شد . 


۸۹ 


ناخن گردون شده چون لاله رنگ ٭# 
غالا تدم کند از سس‌ایه ام 
بر سر هدهد زده از تم‌انه تاج* 
تيغ کسشسیسده به سس راز هرپرم 
داننه شسرارست به خرمن مسرا 
لاله من رس ەزخاكا مراد 
داغ سیک اسگی لاله امه 
زننگ بود جره ر آییسنه ام 
حلق فن اردزه پل راهم 
سایه ام آز ضعف نیسفتد به اك 
شسانه ت درازی به موه 
ز آتش مس بر نفسروزد چراغ٭ 
همنفس‌انم چونفس عمركاه» 
سسین؛ چاکم ز رن و منضعل» 
دلاز ‏ 
کش به چراغم نرسد آسستسین * 
سسیل کا سم ‌سوری ام 
لاله و گل در چمتم دته شد 


بار صنویر ش ده 


خورد بر او تیر و هرا سینه خسست 
چنبر" گردون: گره کار من 
آبخورم چم آنش بود 
دست مسسرا ند بود؛ ددست 
مغز آتجباست که دارد ره 


سل ل چ :هوس 


۳ن د : چون جگرم»؛ لك ج : در جگرم: متن مطابق ل . 


۴- دراصل : محصر: متن تصحبح قیاسی است 


۸۳۰ 


غم ز دلم زنگ ک لورت برد 
بر بدنم» موی گند ارقسسمی 
روز حسسوش من شب هران بود 
کی دلم از درد 
خد بود مرغ مسرأیی را 


زین مي شسود ؟ 


تاقته همت ز دو عصسالم رم 
طبع مرا زهرزمی وشسترست 
چند غ ار دل ایران شسوم؟ 
نعل سفسر کاش در آتش کنم 
آب دکن شویدم از دل غار 
* 
ای ز هرس گشته چنین تیسره‌روز 
جلوء من است ز دیوار و در 
ای که دل ازغم نخسراشسیده‌ای 
هست به هرگوشه بتی جلوه گر 
سسینه بی‌غم نخراشسد کسی" 
بی_خس ردان رانبسودغم به دل 
دل بجز از غم نگشاید ز کس 
چشسنگ است پر آب زلال 
گسریه برد جسانب مسقسصسود؛ راه 
دیله چو در گسریه بخسیلی کند 


داغ غسمت گر تبسوه برچبسین 


۱- دراصل : پروانه 
۳- ك؛ ج (و نیز نسخان در تکرار) : پریشان 


: نخراشیده کس . . . فتراشیده کس 


دیو ان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


داغ دلم آب ز ناخن ررد 
یک سر مو بست زعبشم کمی 
درد در آتشکده ریس ان بود 
+ چو بشکست؛ نگین می شود 
داده دا گنج عطایی سرا 
فوت پرواز شکسسته پرم# 


تیر تی "از نال نی خسوشترست* 
چندکنم برو پشیمان" شوم؟ 
سسوی دکن رفسته فسروکش کنم 
پتدر صسسورت شوم آییته‌وار 
# 

آتشی از عسشن به دل برف روز 
کررنه‌ای» بخل مکن در نظر 
عانیت خویش کجادیده‌ای؟ 
خفشه به چشم تو چوکسوران نظر 
سنگ به ناعن تتراشد اسي" 
کدی ضالی تشیند به گل * 
لعل به الماس توان سفت وبس 
چشم تو شک آسده عینک مشال* 
تا نود قطره: نروید گیساه 
جات م قص ود تو نیلی کند 

گ به از زندگی این چنین 


۲- ابضا: نثر نی 


متتویها 


گر نی ودعصسشق در آب و گلت 
بر جگر آن داغ که ناسور بست 
سنگ. شود شیشه برای شکست 
خسته نه ای » دست به کساری بزن 
گاء چو بلبل جگری می خسراش 
عسقل بر شق نداردبها 
نور رخ مجلس و باغ است صسشق 
عسشن بود شسبنم گلشن قسروز 
عسشق دهد رت سره را به آب 
عق بودواسطة بیش و کم 
برهمه‌جساتاف_ته چون آفتساب 
آب مگشاچززپی حرف عسشق 
وصل خوش و فرقت‌جانگاه ازوست 
نا کندش داغ به تن مح ت رم 
پرطرب" آذ قسوم که دل بسته اند 
عسشق مسجسرد بردت پیش دوست 
گرم روانند درین رهگذار 
آنچه بجزعشن ترا حساصل است 
عشق نکویان ز جسه ان کم ماد 
در دل عاشق نکند جاهوس 
غم نف روشند به سيم دغل 
تانکنی صساف. دل از تپ رگی 
سار این شعله همان آنش است 


مساو ییاه استعا تفس فر دلت 
یه ای دا که دراو نود تیت 
گل به آزان گل که نه خاریش خست* 
بر چمن‌عشق» گذاری فکن 
گه چوصسبا بوی گلی می تراش 
قسدر مردپ یرد گیا 
آب گل وتاب چراغ است شق 
عشق بود كوكب افسلاك وز 
شسمع چه حاجن به ره آتصاب؟ 
عسشق بوديانی دير و حرم" 
سوعسن؛ اوست» چه آتش» چه آب 
عمر همان به که شود صرف عشق 
تپ نیپ ماه زوم تاه 
سینه شساه مسهسرز سر تا قدم* 
وق غم عسشق ندان تسه اند 
عشق چومویت بدر آرد ز پوست* 
برس و الماس قم برق‌وار 
گر همه جان است» که بار دل است 
گر نیو عشق» جهن هم ماد 
پر مسر آقش ننشند مگس 
ال لگد کی حورد از پای شل ؟ 
در طلب عق مکن خنیسرگی 
پیسرهن نشساه» می بغش است 


۵-۱ : پس از صباء مصراع تانویس مانده . تکمیل از د . 


۲-د از پایذدیر ۰.۰ 


۳- متن مطابق د . نسخ دیگر : هرطرف. و ظاهرآسهو کاتیان بوده . 


ATT‏ دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 
عشق نسسوزد دل آفس رده را حالف ش‌انند به سر؛ مردە را 
تسسابل غم» جسان بلاکش بود میم این مله ز آتش بود 
قسرص مد رمهربه خوان فلک بیننک م لق» ندارد نیک 
عشق کشد سلسله بر استسخوان رسم بود دام کک شید نهان 
زنده عسش‌تقند» چه سرد و چه زن نیست درین باب: کسی راسخن 
عسقل بود بهسر هوس چاره ساز عشق ز هرعسقل بود بی نیس از 
بند و چتون» تاخن [و] عسارابود کی روش شسعله مارا بود ۲ 
گسرچه تم از خساك برد آقستصاب دجله نگرده ز فسروغش مراب 
جز سخن عسشق» زبان هرچه راند" چون سخن لال: نشهمیده ماند 
خستم کنم بر مسخنش چون تفس بر کسقدم عسشق نویسند وبس" 
[در مذمت سخن ناشناسان] 

ان له ك جا 
سسهل دان حرف منکران س‌خن کسه ندانند ق در و شان س خن" 
سخن منکران» سسخن مشمار رحی راخ ود چه نقص از انکار؟ 
شه ر ازین منگران شومقدم پربود چون دل گرنست زغم 


آنکهعنقای تاف اقرارست 
نقل نظم روان مکن گر کس 
اھ به که خود سمر گردد 
شعر تر بر خسان چه پیسایی *؟ 


. ل ك٤ ج : در آنش: د : پیت راندارد‎ -١ 


هس‌چو سی مرغ اپدیدارست 
پای م اهی در آب باش ب 

حضر را خود که راهپر گردد ٩‏ 
آب کس ور به گل چه آلایی ؟ 


۲- متن مطایق ك؛ ج . تسخ دیگر : خواند. این بیت در نسخه ده بر سه بیت تبلی معدم است» یاتوجه 


به ارتباط معنی جای آن را تغییر دادم . 


۴- د ۰ پیت را ندارد . 


۴- این مشتوی در نسخه ن مکرر است 
۵-۵ ل : بر کسان چه پالایی 


متنویها 


بعنی آبدار راف :2 ند 
نک سنج ار به حق نهد مزان 
ور نماید س‌پسسیل جتبسانی 
نکته از نکشه سنج مس ختی ست 
در که شسد در صسدف تراشب ده 
گسوی چویین به رنده کن مسوار 
موه در دیده‌ها پسندیده‌ست 
مسوی ونگین ز وسسمه دارد ننگ 
کدگل: بام عسانه را شسابد 
سر در اص لاح این خن چه نهی 
نیست محتاي سرمه» چشم غزال 
سس خنی آنچنان که مي‌باید 
بینی هرکسسسه را بیندازی 
هرکه را دینده برگتی ز سرش 


خن چرب را به چربه پرند 
تو هم از دور لاشسهای می ران 
بر سبسیپلش همان که می دانی ! 
همت از قیسد گنج مست قلی ست 
گر مکن زرگسرش خسراشسپسده 
گوی خورشپد را به رنده چه کار؟ 
شانه مزدور موی ژولب د» ست 
وس مه باید بر ابروی بی‌رنگ 
سقف گردون به گل که انداید "۶ 
مسود رهوار را عصاچه دهی 
مت خویش کنو مد کال 
زای او چه افزاید 
عوض از چرم؛ بیتی اش مسسازی 
دهی از شمه چشمک "دگرش 


ر 


ا ان ۵بود نشگ د» چرمسینه 
فشکشسد هیچ کس پی يور مسهر؛گل بەرش ته با گسوهر 
آلکه مشاطه شد برای عسروس گس و مکش نقش بر پرطاووس 
حر کج ادیده‌ای؛ که اهل نظر مسردیک را زنند گل بر سسر؟ 
کشت گلزار کسرده اند بسی غتازه برروی گل ندیده کی 
بر نسزاینده کس چه افزاید؟ مسومیایی شکس ته را شاید 
غنچه چون گشت "گل ۰ صب‌اچه کند؟ چشم خورشید توتباچه کند؟ 
در سخن» دخل منکران بیسجاست شع ربادخل کچ نیساید راست 
پای‌نمر برترست ازان که رسد دست هر غتیم بدان 

۱- له ونیزن در تکرار : چربی ك ج ! بیت را ندارند 

۲- ن (در تکرار منوی) و سایر نسخ ؛ آلاید ۳- ۵ج : عینک 


۴-ل : هست؛ ن : یک بار نیست ضبط کرده و بار دیگر: هست 


Arr 


Art 


آبروی سفن به زور 
هرکجادخل کج شود پدا 
E‏ باشد و ee e.‏ 


چون مسج الف شود نوای سرود 
در جدل: پیش مهتر و کهتر 
پای با بیس خد مشه در گل 
قردشو گو مباش باری چند 
پانگ سگ از حروششان خوششرا 
با همه لاف مردىوغوغا 
همه یی عنیان لفظ تراش 


مب بی بادبان و بی‌لنگر 
بس که از" دسششان کشد آزار 


وقت جنگ و جدل؛ زبس أعراض 
طلبسد دوست چون نظاره پاك 
چش صشان از پی نگاه حرام 
بحر ایشان» سراپ راست غذیر 
شمر کم خوان براین گروه دغل 
خورده بر گوششان ز شسعسر پر آب 
طینت بد؛ به مرگ پاك شسود 
با یکی زین گسروه پر شر و شور 
لب مسجنبسان پی سوال و جسواب 
گر بوه نکصه سنج باانصاف 
گل چو پاشی» به فسرق هسردم پاش 

۱- له دج بهتر 

۳- ن (در تکرار) در 

۰-۵ تشه ج : تابکی» سهو کاتبان . 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ز ف شردن نریزد آب گسه 
زود بگذر» مگیسسرپابه ها 
کار برخویش و خلق: تنگ مگیسر 

بو گلب انگ بر قدم زن زود 
سپس انداختن بود بهسس تسم 
باشسد الزام جاهلان مس شکل 
بگنر از دم بریده اری چند 
نیش عقرب ز نوششان خوشترا 
عس‌چوپایان سیل؛ سست قسفا! 
نش شان را عبر نه از ناش 

ی افکنده در یط خحطر 
نالد انگستشان چو سوسی تسار 
تیفهاجفت کرده" چون مسقراض 
دیده دوزند هچ ودام به خاك 
روزن آباد گس شتسه چو بادام 
علمشان پای جهل را زنجی 
گل تریزه کسی به فرق جعل 
حرف مشهور موشدان و گلاب 
هرچه راخالد خسورد» اه شسود 


گر به بزمی رسی چو زنده به گور» 
بی نفس زنده باش چون سی ماب 
خویش را در سخن مدارمعاف 
ن و حودستای" مباش 


مدریها ۸۳۵ 
شعر بر غیسر لکشه‌دان خسواندد آب خسفسرست برگل ان شساندن 
کر هنن راتت دت ب کے انف ن بار ر 
خسبز چون صبح گل فشانی کن دم ز پیسری مزن جوانی کن 
هرچه پست و بلنذ افعارست همه درجای خویش درکارست 
شمع باضدشب انج من افروز هتر انان نماید روز 


صد خم از درد ویک الصاف 
جسام و می؛ رازدار یک د گس رند 


خسرمتی علم و بم جسو انص‌اف 
ینک و دیده: پار بکذگسسرند 


سخنم مس‌فستنم برد چون در زانکه لفظش کم است و مسمنی پر 
فارغ از گسفستگوی ب یارم چون صدف: یک دهن گهر دارم 
[ساقی نامه] 


په نام عسدایی که روز نخست 
زد از داغ ودا گلی پرسترم 
زپیسمسانه زد طبل بر بام دل 
دویی راز دیر [و] خیرم دور کرد 


ببه یسادش توای نی آوازه یبافت 


ات نا" 
به پیسمساله ام کرد پیسمسان درست 
هی شق تخود ریبخت در ساغسرم 
می عرفت ريخت در چام دل 
اخ رابات راییت مع مور کسرد 
نفس دمب دم زو دم تازه بافك 


به تکرش گل و لاله درباغ مسست به جام تھی رف نه نرگس ز دست 

خم از فسی نظاره‌اش بحر نور ناورد چون تاب یک جرعه. طور؟ 

اثر کسرد؛ سوداش درهردناغ ‏ گل ازبادارحسمتش ترداغ 
#» * # 


۱- این بیت که تنها در ٹخۀ ن (در تکرار مشنوی) آمده؛ با ابیات قبل و بعد خود نامتناسب و بی‌ارتباط 
اقتاده است . 

* این مشنوی در نسخه ت کامل نیست ۰ ۴۱ بیت از آغاز و ۲۵۰ بیت از انجام راندارد . گذشته از آنء 
چند بخش راهم فاقد است . بین کمبردها در حاشیه اشاره کرده ام . ترتیب قس‌تهای مختلف نیز در دو نسخه 
یکسان نیست . نسخه ن را اساس قرار داده ام . 


۸۳۶ 


بهارست آی محتسیه: شورچیست؟ 
شدی دشمن می به دوران ها 
نه ماوتوازقیل آزاده ایم 
مکن بر خسراباتیان اشتلم 
چه افتاده مطلب ترا زین خسروش ؟ 
از 


نش افيض برناو پیسر 
دمی" گوش خود م حرم ساز کن 
نه این رقص ما کسرده ایم احستراع 
کی از حسال دردی کشان آگهی 
را تیت اکن یله سود 
زاشک قدح لازم است اجتناب 
به باغ ازپی دشمن می پرست 
دل آزرده می وزد اف لا را 
برو شخ در طعنسامپیچ 
حسدیث حسراباتیسان گسوش کن 
بسسو توبه کن از ربا 
ردای ورع کن به یبا گسرو 
درخست ریسا را بسکسن بسیسخ ون 
زدی سنگ بر شیشه: ای عسود پرست 


به دست 


زوس واس. نه حلق داری نه دلق 


يدانه بردار پي سانه را 
مگو خم چراتن قوی کسرده است 
۱-دراصل : چو 


دیوان حاجی محمد جا فدسی مشهدی 


براهل حرابات این زور چیسست؟ 
ندانم چه می خسواهی از جسان سا 
تو در زرق و ما درمی افتاده ايم 


بينديش از باطن ماف خم 


پبین جوش خم راو چندین مجوش 
توهم ساغری گیر و نامش 'مگیر 
تو هم صسوفسیی ٠"‏ وجند آغاز کن 
ترانیسز دستی بود در سس 
که دورن به ایشان شسود منتهی 
مبادت که نفرین کند در سجود 
که شبها نرفته ست چشمش به خواب 
به نفسرین زند بر زين تال دست 
چو حون شسد: مرنجان دل پاك را 
ریا گر نباشد؛ تو باشی و هیچ 
گرت خسوش نباشد قسرا وش کن 
مس خویش زر کن ازین کیسمیا 
بیساور بدین گسهنه» ايان نو 
به دست سسیسو؛ توه از توبه کن 
ز سنگ تو بنگر چه دلها شکست 
گرفنسارزرقي» گرفتار زرق 
فت آودل» ر ترا 


به خن دل تاك پرورده است 


۴- ایض : صوفی ای 


۶ ایض : باك 


موی 


چه سرها که شد خاك در بای خم 
ندانم ز قر موده سیف روش 
غنیسمت ندانی اگر گور سفت 
به می ریشتم سیحه را چون حباب 
به اهل ریا آشنانیسسسستم 
ریا را دل از فصه ون 
به یک دست برداشت پیسس‌انه را 


دام 


آزین حن به تزویرپوشان مسب اش 
لب ست‌اقی ام سساغسری داد دوش 
چه دولت بود درسسر این خاك را 
مرو فصل دی جسز به بزم شراب 
* 
آلهی نداست صطاکن م ۱ 
سیرشکی عطا کن ز اندازه بیش 
ز اشسکم نمی‌بسخش گلزاررا 
کند نا به کی لاله دافم به داغ؟ 
بجزمن در آتش کسی رامسوز 
پرونم کش از شسهسر دلیسستگی 
زعشقم به دل آتشی برفسروز 
بدانی» گر از عشق بابی 3 
به دل یاقستم صسشق و آثار وی 
نباشد اگر عشق مسشکل گ شا 


۱- دراصل : به فرموده . . 


Ary 


مباداتهی» رز سردای خم 
به خلوت نشیتی» که می گفت دوش 
چرابایدت زنده در گور خفت 
كلوخ ریسا را فشسکسسلم در آب 
که چون نشا از می جدا نبسستم 
متی را زبون کسردهام ! 
کجاشدادب؛ پیر میسخانه را[ 


ع چب دد 


وزین دين به دښافروشان سباش 
که حول در رگ لعل آمد به جوش 
که در برک شد OE‏ 
که آنجابو د گرمتسر: آقتاب 
¥ 
به فلب ريق آشدا کن مرا" 
که‌یک دم کنم گریه برحال خویش 
کسه از باد آتش برد خسساو وا 
مسسراهم عطا کن گلی زان چرخ 
درین کار هم بر شسریکم مسدوز؟ 
RO‏ صسصرای وارستگ ی 
مراد ر تمای سوزش مس وز 
که جان مرا هست جان‌دگر 
زویرانه بردم به سسیلاب» پی 
شودسرده پهلوزبند نبا 


۲- تسخات از ایتجابه بعد را دارد 


 -۵‏ : بدانی اگر عشت ای بی خبر؛ ت : بدانی گر از عشق تا بی خبر» شبط آشیر اصلاح شد 


AFA 


بود در چمن عسشن اگ رآبیار 
کند فيض او گسر به گلشن صبور 
کجامی‌رسد کس به فشریاد کس 
عسجب گر عسمارت پذیر دلی 
نیرزه جسوی حرمن اع عيار 
که سیلی زند بررخ شکا و ریب ؟ 
که سازد جهان رامس ر تمام؟ 
اگسر شسینم عسشق یاری کند 
ضمیفان گر از عشق بابند دست 


ز عسشق ارجمندی کند ارچسمتد 
می به بازار عشق 
نبساشسد گس از عسشق فرزانگی 
کسانی که عشق آرزو کسرده اند 
نیسابد گر از عسشق» پایندگی 


رشند 8 


ز عسشن است گنج انی پدید 
جنون کرد در عشق تا جامه و 


توان عالمی را زصسشق آفريد 
به هحر که از خاك مسر برکند ؟ 
به محشر که خیزد زخواب عدم ؟ 
که را اشک خونین به صحرا برد؟ 
که برم فص دل نگارد رقم ؟ 
7 
کج اگنج و مرکنج وبرانه‌ای؟ 
بود حسن؛ آزاد از انگشت رد 
مکن عیب دیوانة عسشق کیش 


1 


صد شرار(!) 


۲-ن : تابنده سهو کاتب . 


دیوان حاجي محمدجان ندسی مشهدی 


زهرقطره شنم چکد صد بهار 
شود چشم نرگس نظر گا نور 
اد اگر مق قسریادرس 
مگر عسشق در آب گدد گلی 
مگر عشق نقصان کندیک شرار' 
مگر عسشق دسستی برآرد ژ غسیب 
برآید مگر تبغ شق از نیسام 
تواند خسسزانی بهاری کند 
شود عاجز از پشه ای» بل سست 
پود بشت اف ادگ انش بلند 


1 دن نداند خریدار 
بوه عسقل؛ زنجسیسسم دیوانگی 
می دلخسرشی در سبو کسوده اند 
چه لت برد خسق سر از زندگی 


در فيض را 
د شد به چاك گ ان گرو 
ندانم ەعشق‌از چه آمدپدید 
مگر عسشق هنگامسته‌ای سب رکند 
مگر دردد عشن در صسور: دم 
مگر ناخن عسسشق پردل سورد 
مگر عسشق روزی کند سر فلم 
مگر عسشق ویران کند خانه ای 
مگر دست در دامن ج ی زد؟ 
که ع قلش ز فسرزانه بیش است بیش 


مشویها 


نشد حاصل از ضرمن مه جوی 
چه خیزد ازین عالم مختصر؟ 
کجاپی برد حضر آنجا که اوست 
نبیچی گر از حضرت عشق سر 
چه گرمی بر عسشق خواهد نمود؟ 
نداری سر عسشق: بشنو سکن 
بودعشق: مور شسپنشاه دين 
شپشاه دین پرور حق پرست 
ققش راط می ست بذل‌درم؟ 
ز خرچ کسقش, دخل دریار کان 
جهددشمتش گر به کوه از کمند 


چو خد واهد کند وصف قدرش رقم 
چنان انشقام از ستمگر کشید 


جهانی به مهرش بود پای بست 
رسد گر به عهدش ز تیسهر نیاز 
ز عدلش جهان پر ز برگ و نواست 
* 
گسدازانم از آرزوی سس خن 
مستخن را ملد گسر زمن فی رسد 
قلم را زبان تابه حسرف آثناست 


۱-ن : پرآورد 


۳ست : قانون 


AT 


بکاردمگرعشق» خم نوی 
مگر عسشق سازد جهانی دگر 
مگر عشق رهبر شود سوی دوست 
نیفتی چونقش قسلم دريدر 
که از جسان عاشق برآورده ادود 
به آنش چو پررانسه بازی سکن 
ستسایشگر عشق را بس همین 
که حن داده فانوس عدلش "په دست 
بود جوهرذات دسستش کرم 
به یک دم برآوردکسردن توان 
رگ سشگش افسعی شسود در گزند 
ز تیسفش عروس ظضر سرخ روی 
نیسفضست دز دست " عطاره قلم 
که از تیغ» رنگ بریدن پربد 
که دل می‌برد حسن عهدش* ز دست 
زندپضیه در یس ضه پر چشم باز 
بايش بودتا جسه ان رابقاست 
* 
ندارم بجسز گفتگوی خن 
به فسریاد من هم مسسخن مي رمتد 
بجز در سخن ایستادن" خطاست 


+ سهر کالب . 


Ate 


چوعزم تماشای عسالم كنم 
کی کو زبان در دهن آف رید 
سخن بهسر جم زبان است جان 
خن چیسست؛ پیسرایا نفع و ضر 
که بخشد بجز صانع جان و تن؟ 
عنی کن قکان 
سخن را همین پس بود اعتبار" 


ع ین است از 


مسخن باده است و زبان مبسفروش 
به گبرش شبهان". گوهر شساهوار 
ز دل تا زبان وز زبان* تابه گسرش 
گسواهی دهندش به حسن قسبسول 
روات روان در ر ا دن" 
ن ا رو انان 
سخن کرد احیای جسان در بدن 
مسخن را خریدار تشمرده" مسست 
روز معاني بيان می كند 
به یرو سسسخن گر ندادی زیان 
سخن چیست» سرمایه حير و شر 
لب ازوی گ هرس فتن اندوخعه 
مسخن آفتاب است و لب مشرقش 
١ن‏ : کسی که 

۳-ن : انتخار 

۵- ایض : زبان و زبان 

۷- ایض : روان در روان بر ریاضی 

-٩‏ ت : بشمرده (؟) 


3-۱ : وامق است: سهر کاب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مگر در سخن پائ محکم کلم 
زبان رابرای سس خن آفنسسرید 
سسخن پس گسسرامی ترست از زبان 
که هم یر محض است و هم محف شر 
سخن را زبان و زبان راسسخن 
»اول سسخن زاد و خر جسهان 
کسه ناشی شد اول ز پرورهگسار 
شناسنده هرش و خریداز گ وش 
برای سسخن می ک شسد انتظار 
ازین نشساه دارند جوش و روش 
کلام دا و حسدیت رسول" 
بودشیمی از بهسار سخن 

خن آز نتا جسان یوو؟ 
که گوید ز جان. گر نباشد سخن؟ 
بوداز س خن" سکه زر درست 
نی نخ شک وا ترزبان می کند 
لمی‌بودایرواژظ ارات دان 
که هم پرده دارست و هم پرده در 
زبان را زباندانی آم وه 


خن هست عذراء زبان واسقش 
۲- هر دو نستخه : پراله .. . 

۴- ایضاً : کسان 

۶ ایض : کلام رسول 

۸- ایضاً: 


و 


. آدمیزاده را جان 


: در سسخن 


مشویا 


ز نق دش بود پر چوهمیسان قلم 
ازو گوشهاپرگهر چون صدف 
گسهی رشت نظم را گوهرست 
چو یوسف رود چسانب چاه گسوش 
رم وز مسعسانیش باشسد بیسان 


سس زدپرورق گر زآب سخن 
نکردی اگر E‏ یاوری 
به خضرر قلم می دهد از دوات 
سخن راخمرشی چوگردد گرو" 
سخن چون زند بانگ برم ششری 
درین بوستان. بلبل خوشنواست 


مسسخن را خسداوند چون آنسرید 


اه نفع و فد 

زبان گا ازو نرم و" گساعی درشت 
گه از آب : آنش برانگخته 
کند نقل ردم ز رنگی به رنگ 
سخن خوب خوب استيا زشت زشت 
اگر سوب گسویی؛ پیساو بگر 
تشن پوسف مسر مسعتی بود 
سخن راسبر گر کسی آپرو 
به دست آوری خط پباینشدگی 


ازین 


که تا شد نگون؛ ريخت بر روی هم 
وزاو زنده برمسرده دارد شرف 
گهی تارك نشررا اف سسرست 
که نان ند بر دل از راه گوش 
بودلوح سح ف وظ علمش زبان' 
سیاهی» سیساهی بشوید ز تن 
قلم راک ه دادی زبان‌آوری؟ 
زسرچشمۂ قر آب حیات 
شسود ایمن از آنت بدشتو 
کشد پنبه بیسرون ز گسوش کسری 
جهانی ز آوازه اش پرصداست 
دو مسزدور دادش ز گسفت و شید 
یکی دانند و عاسم نامش کشد 
گی زهربار آورد» گه شکر 
گهی جفت سنجاب یا خارپشت 
به هم زهر و تریان آي خته 
ازو گرم هنگامسب؛ صلیح و جنگ 
ازو کعبه روزی شود یا کنشت 
وگربد ز گسفتن برولب بو 
درین حسرف» کس راچه دعسوی بود 
که گلبرگ حیف است بی رنگ و بر 
به جان سخن گسر کنی زندگی 
۲- ایض : قر 


۴-ن : وننارد 


۸۱ 


خن آدمی زاده راجان بود' 
سخن ز آدمسیّت ندارد کمی 
سخن راست بر اوج فکرت کسمند 
ندانم سسخن خلق شسد از چه دست 
شناسد کسی کاین چه رنگ است و بو 
مگو عندلیسبسان نوا می‌زنند 


به غير از ممسخن نیسست نقد روان 
بکن از صدف حال گوهر قباس 
برای خن جسان مکرم بود 
نکردی سخن گر به جان همدمی 
فاد از برای خن گسسصری 
سخن توعروسی ست دایم جوان 
ز سر خن هر دل آگاء ليست 
ز چندین حلایق درین انجسمن 
رواد فرت کرو یک ر وک 
سخن‌آفرین باش گسوبی شمار 
مسخن رابه جرم مسختور مسسموز 
ا 


به درد خئور کسی 


حلال است بر لفظ گے 


لال 
دربن الم پرهواو هوس 
مگو طبعم افسرده شد از سجن 


دان پی 2 


ن 


هنوزم ز م‌عنی 


دیوان حاحی محمّدجان قدسی مشهدی 


سخن چشمه آب حسیسوان بود 
کندآدمی‌راس خن آسمی 
به یر از سخن نیست شعر بلند 
کرو آنسریدند هر چ زهست 
که جان سخن هست در دست او 
برای سخن دست و پا می زنند 
سخن یادگار بنی آدم است 
سخن هم‌سیارست با نقد جان 
خن ره قسدر خن دار پاس 
سجن زاک ن ان ایم بوذ 
چه می کرد" جان در تن آدمی 
قلم‌رابه گس ردن: زبان‌آوری 
بهار سسخن را بساشد خسزان 
درین پرده بیگائه را راه نت 
یکی بس بود مهربان خن 
یکی بر هدف آید از صد خضدنگ 
سس خن رس یکی بس بود از هزار 


دهد نسبت شب .: چه نقصان به روز ٩۳‏ 


که چون موی در دقّت لفظ کاست 
نه چندان که معنی شود پایمسال 
به شسسرست خسرستدی ماو پس 


نمرده ست خسون» لعل را در بدك 


ه در پرده دارم ۶ وهی غ 


متنویها 


تجوشیسده با هم به هم‌خانگی! 
فروبرده‌ام سر به دریای فکر 
گە فکر چون در سخن ایستم 
شسراب سخن گرم داردسرم 
زنظاره شسعسرم بود در جاب 
عنان مسسخن» دسستگاه من است 
چو طفل سخن شوید از شسیر؛ لب 
مس خن فيض از طبع من مى برد 
ناگ وی من چون نباشد سخن ؟ 
بود طالعم در سفن ارج ند 
بهار مسسانی: بان من است 
چوصبح ضمیرم گشاید نقاب 
چوکلکم کند شع ر رنگین رقم 
شد اخسی ای مسعنی در ایام من 
به سار سویشم نیسازست وبس 
شسود نیسمه گر زور باژوی من 
نگیسرم ز کس زر به عسشق سکن 
مرا در ستایش همین مسزد پس 
مسرا دوسستی بس بود با سخن ؟ 
به چسان می کم شسعسر را پندگی 
چرممتی گرآبم برون از سسخن 


ز هربیت یاب روانی دگسسسر* 


Afr 


چو فکرم به دنسال مسفسمون بکر 
همین بس: که از خود خجل نیستم 
تحسرابات مس‌نی بود دفستسرم 
کته اماف عسین آورد اتشات 
جهان سسخن درپناه من است 
ز کلکم کند نطق شسیسرین طلب 
صسبا عطرگل از جمن می‌برد 
که جان مسخن هست در دست من 
سخن را زمن پایه گرد بلند 
سنن مسیسزا ب ومان من است 
نهدیر زسین پشت دست آفتساب 
شوه خسشک در دست مسانی قلم 
اش کو رابود شلک ا 
که احسان و تحسین " تخواهد زکس 
دو عسالم بود "مس رازوی من 
دهم چرن قلم سر به عسشق مسخن 
که مسزه ستایش نگیسرم ز کس 
به فیر از سخن نبست محشوق من 
چولفظم به معني بود زندگی 
بماند تھی در س خن جبای من 
به هر سعنی نازه: جساتی دگنره 


- ایشا : و ندارد 


AFF 


خن زاده دود مان من است 
پجسز مسعنی از مين کسی لشتود 
فسودنقطه‌ای گر ز کلکم تلف 
سیر همسزبانی ندارم به کس 
نداد بی سعی» کس را هتر 
چراغ سسانی: چراغ من است 
هنه بر کلام من انگشت رد 
زگ وهر پسساطلی ف ررچی دام 
وگ ر از نقاضای رشکی به رنج 
به حسسن مسخن پس که پرداخشتم 
به چین گر کند جلوه نقش " چنین 
کسی کنو که مار گنوهر شود 
کند خویش را از سرض بی نیز 
اهی ثل 
خن ستجی آن رام لم بود 
کسی را که در طبع انصاف نیسست 
احب س‌خن پروری 


بر اورنگ انماف. 2 


تو دانی و 
به عسالم ز صد بهره‌مند از خن 
مدار از سخن هرکسی گو تصیب 
کسی شعر را گو حقیقت مدان 
زمردم‌به گ‌وهر نپسسرداختن 
مس‌خن را چه پروای هر نارس * است 
چه شد گر بود چشم اختربه حواب؟ 

۱ زکس 

۴- نقشی نیز توند بود . 

۵- ن : کلمه محو شده است . 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


اگسر نیک اگسر بد ازان من است 
دلم لوح مح فورظ معنى بود 
جهان پر ز گرهر شود چون صدف 
زغواص شسرط است پاس نفس 
صدف بهرغواص مسازد گهر 
سخن لب به لب در سراغ من أست 
گل تازه ام رامکن دزد 
تو دیگر مسنجش' که سنجیده ام 
ترازوی عدلی بگ ر وبسنج 
ز معنی عصجب صورتی ساختم 
شود نقش دیوار» نقساش چين 
چومعنی»؛ به مغز سخن در شسود 
ز سار معنی کند پرده باز 
تما ای نع الهی کند 
كه با طب عش انصاف توأم بود 
بود گر مء آیینه اش صاف نیسست 
به جان سخن» سخن نگذری" 
شسود نام یک تن بلنداز سسخن 
دهد دل به یک آشناء صد غریب 
نمی اند از کار طبع روان 
نکرد ابر ترك گسهس رس اختن 
برای سسخن» یک سسخن رس بس است 
جهان را کفساف است یک آفتاب 


۲- ايضاً : ستجدش 


یه 

چه شد گر ندارد سخن مشتری؟ 
نه‌هرکس بود با خن آشنا 
عنان سخن نیت در دست زاغ 


عجب نیست دارد سخن' را چو پاس 
ز اهل غسرض ني 
ز حرف کج انایش؛ پروا کراست؟ 
عتیق ار نی بهر خانم؛ رواست 
بود گاوش چشمه مسرگ صفا 


پروا 1 


میفکن چنان در سخن رستخیز 
سسخنور بود با ضر هم تبسات 
اب سخنورزند لاف پبایندگی 
به اشسص ار رنگین» قلم در تلاش 
مکن چون نگین؛ خس‌ان؛ ژر هوس 

¥ 
خن وا سخنور کند پابمسال 
سخن گشته پامال مشتی* فضول 
بود شعرشان رابه صد قال و فیل 
ز مسضسمون مردم سسرودم زنند 
ز لفظی که انکار مسعتی کند؟ 
بود شسعر ازین قوم چون در امسان؟ 
ربایند از من ری چون به قن 


۱-ت : سیر (!) ... پاغ 


تھی ت بازار از جسوهری 
خن را خن سنج داند ادا 
سجن را کند + طوطی باغ 
گسهسرناشناسی ز گسوهرشناس 
ەدر دل دهد بی غرض‌جا مرا 
نبندیشد از دحل کج؛ فکر راست" 
خسراشسیسنن روی گسوهر خطاست 
چرادخل در قشع ر چند: 
که معلی شسود سمل از" فکر تیز 
که نوشد ز شم رتره آب عبات 


> چرا 


که باشد سکن چشم؛ زندگی 
به کف گو می ارضوانی پاش 
پود جزو تفطیع؛ پک بیت بس 
۰ 

که گوهرفروشد به مشت سفال 
ملولم ازین بوالف ضصولان» ملول 
زلب انتهای سفر تاسبیل 

ارند و پرروی ردم زنند 
ازان» کس برایشان چه دعسوی کند 
که جوهر تراشند از اسعضوان 
فسروشند بازش به تسین من 


۲- ت : رض ظاهرا نظر کانب بر مصراع زیرین افناده است . 


۴-ن : از حرف کچ حرف راسث: سهو کاتب. 


به کتابت نيامده 


۵- ن: مست ت : مشت 


۶- ت : که آن کار معنی . . 


Ato 


۸۶ 


ز ناراج ابن فسرقسزن بمزه! 
چه سعنی که فرزند ود مخحوانده اند 


ز اظه ار مسعتی به من در خروش 


ز تحسین پسجای هم» زیر قرضص 
چه شد گر شد اجزای‌دیوان درست؟ 
چو تقطیم ابات هم می کنند 
شتی شدی هم‌بها 
بود طبع اين فرق 
مقیدبه وزن سخن كسترند 


شاب ار به 


-ه ودر 


گمان تو این است ای حسودپسند 
په اشعاربرجسته»ء چندین ملاف 
در فسیض بردوی کس پسته نیسست 
چه عیب است در نارسیهای روج "؟ 
چه اندوزی از جام؛ خوش قماش ٩‏ 
مکن خسودف روشی به دستار ژر 


ننه مرد ت : . .یمرو 
۲-هر دو نسخه : ز درده سهو کانبان 


۳-ن * و ندارد 


۶ت 2 ۰ دارء سهو کاب 


دیوان حاجی محمّدجال قدسی مشهدی 


خریدار کسالای حسویشم ز دزد" 
ےنام و سانش نگردانده‌اند 
چو غسراص گسرهر به دریاف روش 
اسي آوران يشسیم و غريب 
چه دیوان» که دپوان ازان* می رمند 
به تحن بي جاء هم آواز هم 
اداکردنش راش ماارندفسرض 
به شیرازه محکم نشد شعر سست 
قلم وار مسصسرع تدم هى كنند 
چھامی زدندی به قالب» چھا 
رز انصساف نزدیک ما هرچه همست 
ز هم شعرراریش‌پیماخنند 
ریش درازست د پلئد 
کال ازاز جم اک ات 
تو هم جستجو کن» تنت حسته ليست 
گرت هست مخزی» مگو حرف پرچ 
برو در قسساش مسخن کن تلاش 
که باشد سفن راع اردگر 


معنی بود ہی نصیب: دو مصراع را براساس قبط ت هعم و مژخر کردم . 


0-۷ : فارسیهای دوع ت : .. . روح (؟) متن تصحیح قیاسی است؛ ولی عود در صخت آن 


تردید دارم . روج به معنی غوره است - 


۸ ت :نوج 


ملتویها 


میاورز طومار شسصرت مسجل 
ز بسیسار گفتن نگه دار دم 
گمانم که ‌باشدفزونترنیاز' 
به اندازه کن صرف» گفتار خویش 
چراف مسر چندان مکزر فود 
چو پرسندت از قسمسه باستان 
به گفتن مکن عمر صرف 
مسفن راچنان ام تدادی مده" 
چو بگذشت ز اندازه اف سانه‌ات 


پی صحسبت گوش» چندین مکوش 
¥ 
صراحی به گرش قدح گفت دوش 
زند نشت ر خساره گلبرگ تر 
سخنهای ناگفته اکشر نکوست 
چو بلبل شوی چند افغان فروش ؟ 
انس در در زبان آوری 


حسرام است خسواندن ز اندازه بیش 
ترا کسرده گسفت از شنو بی خر 
کتی امتحان گوش خود را به هوش 
اگر پرسد از عسقل کل کس نشسان 
به پرگفتن شسسر: راغب سباش 


به ترتبب دیوان چو آیی به جرش 


(-ن: محل مخل» ت : محلی محل 
۳-ت ؛ بده» سھو کاتب . 


۴-ت : این‌بیت و سه پیت بعدی را ندارد . 


۵- فقط ن! چو زد متن تصحیح قیاسی است 


به محضر چه حاجت سمخ 
مکن اینش ذربر في دن ستم 
به طومار شسمسرت ز عسمسم راز 
نمک شسوری آرد ز انندازه بیش 
که گوش نیسوشندگان کر شود 
ز گفتارخود» سرکتی داستان 
که از مستمع جان رود ازتو حرف 
که از گګوش ها پنبه روید چو به 
مسخسوان: تا نخسوانتد ديوانه ات 
زبان باش از حسشگی گوخموش (؟4 
۰ 
که حون می چکد از زبان موش ۲ 
حفر اززبان سموشان» حفر 
خموشی زباندان این گفتگوست 
چو پروانه سود را بسوزان موش 
که ممنون شود گوش کر از کسری 
چو بلبل مشو مسست آراز خسریش 
زبان تو گس وش توا کسرده کر 
زبان تو فرصت دهد گر به گوش 
ز جزو خود آری سخن در میبان 
زیان سود و سود کساتب مسیساش 


دقرود 


په روغن فد تان کاغ وش 


۷-ن : بباز» ت : بی تقطه است 


Af 


AA 


ورق آنچنانت سی»روی ساخحت 
ازان رو کسمی در سسخن یاب" شد 
به معنی ک‌سانی که سنجی ده اند 
اگر شاعری: در سخن کن تلاش 
به خواندن مکن آنچنان آوجدو حال" 
ز تسین جاهل ميفزاطرب 


بس است این ې در ده است 
تشهمیده هرکس که تحسین کند 
زهر نکته آنهاکه فه میده‌اند 
تقهسبیده تجسینی از راه دور 
سخن غور ناکرده» تسین چرا 
دل از ف نادان بر آنش بود 
بود نکر یک ام رع آبدار 
ميان دو مسصراع: بیگانگی 
زمعلی چو برخضود بسالی ده ای 


درین حسرف» کس را چه دعسوی بود 


نباشد چو سیمبن تنی در مپان 


به مسعتی برد خساطر از لفظ شاد 
گل و لاله دانندتا ارو خس 
که‌بهر مکیسدن نهد لب پرآن؟ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که تصسوانی از رو ورق را شناعت 
که شیرین بود هرچه کمیاب شد 
ز یک حرف: صد حرف فهمیده اند 
که لفظش چو معنی " بود خوش قماش 
که تسین گسفتن شسود پایمال 
کند کار طاووس: گسوس‌اله شب 
که نفرین ز تحسین بیسجا به است 
نه تسین » که‌برشعر نفرین کند 


بده اند 


یی وی دی ردادر چک 
پهاری نه فسریاد رنگین چرا 

خن کش بود 
چو صیباد بی سید روز شکار 
ریب کم نان دا زک ان 
چه حاصل کسه لفظی تراشسیسده ای 
که مق ص ود از لفظ. معتی بود 
چه سسودست از دیدن پر ان؟ 


خن سنج داناء 


ز دیسای چين بی بت چين چه سود 
ز گلشن بجزگل چه باشد مراد. 
که از چشمه مقصودآب است ر بس 


باشداگرمفزدراستخوان 


۲-ت : زچو ...۰ مهو کاتب . 


۴-ن : وحدحال 


هتن به قرینه ممتی اصلاح شد . 


۸-ازنسخه 


افزوده شد 


متتویها 
ز سعتی ست مصراغ؛ مصراع کس 
ز مصراع؛ بی مغز رنگین مبال 
بود مسعتی عسشک در لنظ متت 
دل شود به تتن مرو کی گترو 
زدل معن خویش کن آشکار 
چه شد زین که آیینه صورتگرست 
تناسب درالفاظ دان بى بدل" 
در آن صورت از لفظ نسبت بجاست 
تناسب چرا ره به جایی برد" 
در آرایش لفظ: چندان مکوش 
بود لفظ چون شیر و مسعتی شکر 
نبندد نان روزن لفظه كس 
مکن لفظ را آنچنان پرده‌دار" 
چه شد ز آدمسیّت زد ار "لفظ دم؟ 
به یمسسواری لفظ بابد تلاش 
پی لفظ خوش گسرچه جان درخورست 
قسیساس از کنی» مسعنی دز لباس 
به سس دی پی لفظ باید دوید 
آنق در برسرهم کلوخ 


مکش پای آن لفظ را در ان 


۹ 
ین 


برآن مر کم افکند کس نظر 
۱ چویین و 


۴- در هر دو نسخه؛ بی بدون نقطه کتابت شده 
۵- ایض : خرن 
۷- ایضاً : آبدار 


4-ت : بچین» سهو کاتب . 


۸۹ 


غسرض روشتی باشد از شمع و بس 
ضرض موه است از وجود نهال 
چو شمشیر چوبین به زین غلاف ! 


بورت فسروشان ۳1 


به صورت داز" آیینه وار 


چرمعنیش در صسورت دیگرست 
نه چندان کسه در معنی اقح د خلل 
که از نسبتش جان معنی نکاست 
که نسیت ز بی نسبنی خون خورد 
که رخسارمعنی شود پرده پوش 
زاندازه گرپای نند" بدر 
کسه معنی در آن برنیارد تفس 

هنی نگردد ازان آشکار 
چو مسعنی پری وار ازان رده رم 
نه چندان که صعنی فتد ازقماش 
به مسعتی بسی بیش ازان در خسورست 
چو پیسوند اطلس بود بر پلاس 
که مسعنی به گردش تواند رید 
دنم کوخ 
که م‌عنی به جبان آید از دست آن 


از مسعی قره 


که لفظش زمعنی بود تشر 


۳ 


: بپردازه ت : مپرواز 
۴-ن : رود 
۶- ایضاً : بنهد 


۸- ایضا ؛ از ت نیز بعد اصلاح شده 


۸۵۰ 


رسایی بود درخ ور آفسرین 
می لفظ را صسساف کن آنچنان 


بود آن بار سسخن کی بهار؟ 
ورت لفظ و مسعنی چنان 


سب خنور به آن لفظ دل داده است 
به صد جان توان از لفظی خسرید 
کسانی کزین پیش: در سفسته‌اند 
چه ذوق از سخن؛ کوته اندیشه را 
نه هر باده را نشسساه باشد بلند 
سخن رس مب رگو» زشع رآب ورنگ! 
ز بس بر مسسخن کسرده اند اتلم 
ادب" گولب طعن حاسد بدوز ؟ 
شب از رشک؛ پروانه را سوخستم 
به هر زنده داری مان سخن 
نه هرکس به گنه مسخن رهیب رست 
چوباریک اتاد راه آندکی 
به زر کی فروشد سخن اهل دید؟ 
خن هست با آنکه گنج روان 
خا 


ج 


نپنداری آسان سخن 
سر از طوس بر زد نی حسام ه ام 
(-دراصل : . 
۲- ن : و از کیت ساقط است . 


۴-ت : طعن جان مدوز: سهو کاتب 


دپران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


نه چندان که دامن رسد بر زمین 
که مسعنی چوسورت نماید درآن 
که م‌عنی بود خشک و لفظ آبدار 

ه مسعنی بدن باشد و لفظ جان 
که با سعنی از یک شکم زاده است 
كزان لفظ: م‌عنی توان آقرید 
سخنهابه وصف سخن گفشه اند 
هی معرفت نیست هر شیسشه را 
به‌بام فلک کی رسد هر کی مند 
ز ساقی نکو نیست بر شیشه سنگ 
ځور سر رشته راکرده گم 
یک سفترم ان وز 
که شمعی ز هرمصع افروختم 
خدارا چه داری به جان سځخن 
سسخن پافتن اعسالمی " دیگرست 
به مغرل یر بار از مد یکی 


که طوف‌انی بحر شهنامه ام 


اندیش؛ بیت از لخ ت افزوده شد . 


۳- ایضاً: کلمه محو شدءه 


۵-۵ : نانشء ت : نامش: متن تصحیح باسی است 


عن 


یافتن 
۸-ن : سخن از کتابت ساقط است . 


۷-ت : عالم 
-٩‏ ایض : سخن برد از دقتش . . . 


مشنویها 


مسرا چون ریاض سخن بشکفد 
گر از لاف بیس شن لمم 


شی 
5 ِ ۳ 3 ؟ 
زبیسمم زیان راچه رونق بود 


به بازارگرمی چه آبم به جسوش ؟ 


بود گرم از ن ش بازار من 
نخواهم غم خودفروشی ک شید 
چومن نیسسست خحسواری در ایام من 
بچش د اگوفلک 
فلک گرد و بنگر دار مرا 
به دریاروم گرپی شع ر تر 
E‏ 
سسخن زا ies‏ بود پس ه 
به سدح شه از کلک مسمجزیسان 


جن 


دهد بوسه خاقان چینش رکساب 
زلشکرگه پادشساء ج 
محیيط عستسایش ندارد كنار 
به عدل و سخا و به تیغ و سنان 


هان 


بس است آن "دو صاحبقران را همین 
ز عدلش چنان راستی گشته نن 
یکی را دهد از کرم نخت وتاج 
به یاد گّش گر بب ارد ساب 
زبس شد سخن گوش کن شهریار 
۱-ن : رسد سهو کاتب , 
۳-ت : گر از قلم کانب 


۵-ن : که مهرش . 


مهر ...۰ سھو کاتب. 


ز هرغنچسه ای صد چمن بشکفد 
ز دعصسویگری پیش خود کم یم 
خسسریداری ام سرد مطلق بود 
نه کس مسشستری ونه من حودفروش 


من خریدار من 
توانم گسر از خویش خود را خسرید 
به زت بلندست ازان نام من 
ورست این لقمه» نه بی نمک 
مسحک شو که دانی عسیار مسرا 


سی ب 


ملف را به رویم نبندند درا 
جسهسانی شسود پر زد حسوشاب! 

آمد نای شسهنشاه دين 
همای سخن را دهم استخوان 
کمین بنده تركش افنراس یاب 
بودیک ان 


اپرده هفت ء 
که قسهسرش بود قهر پروردگار؟ 
جهان فتح شداز در صاحبقران 
کسه این نقد آن است و آن جذ این 
که از مسوی چینی برون شد شکن 
یکی رابه شسشبر گرد خراج 
شود چون صدف پر ز گوهر حباب 
شیدن ز گسفتن برارد دار 

- از اسخات افزوده شد 

۴- ن : شهاب (۱) 

۶- ایضاً ؛ و ساقط است . 


AY 


شدیدن‌زشه» گسفتن از من بود 
شسسد بر فلک راز سن آشکار 
اگسر گسویمش بنده کیسستم 
بیاساقی آن جام فلت گ دازا 
چو مسستان نهم پای پر دوش جرخ 
* 

زهی نامه پر مرغ شه پرسیاه 
به صورت جوستی بود در حساب 
گه از حال ماضي حکایت کند 
به دسستش رگ ابر شم رترست 
زهی سح رپرداز مسعنی نگار 
که دیده چنین تند ستجییده‌ای؟ 
بر اناع جنس مسفن قسادرست 
به وقت سخن چون کند سحر» ساز 
ز ذوق سخن چون شود بخ 
زبس گشته سرمست بالای خویش 
تراش سسسرش کسسرده چنندان اثر 
زصوفیگری برورق داده چا 
تواند گس رفتن به روز مار 
چو گردد نسونساز و سحرآفرین 
شود گرم حرفی چو در گفتگوا 

۱-ن: ... انجام ۰۰ , گذار 

۳-ن : گر 

۴-ت : وزان 

۵- ایض : گر تیک اگر بد 

۶- ایضا : گفتگوی . . . موی 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


مرا مزد گسفتن» شتیدل بود 
که برمن کند سیم اختر نشاو 
داد که شسایسته چم 
کسه دور انکنم پرده از روی راز 
کشم پنبه غسفلت از گسوش چرخ 
» 
که از سسایه مکتوب ریزد به راه 
چه مدی. کزو زاده چندین کتساب 
گسهی شکر و گامی شکایت کند 
ازان دست فنوار؛ گس وهرست 
که از شاخ خشک آورد می وه بار 
براوراق ایام ۴ دید ای 
ار بد اگر نیک* ازر صادرست 


شود از بریدن زبانش دراز 


ان می کند راه سسر 
محرف نهد پر زمین» پای خویش 
که گسردیده عاجز ز یک موی سر 
به پهلوی هم نام شاه و دا 


به د 


دو انگشت او» دست چندین هزار 
کند کسار صد دست: یک آستسين 
زبانش برآرد زتکراز هو 


۲- ایضاً : یار 


عشویها 


ز جسادوزبانی» به گا بیان 
شود خضر ره چون به سوی دوات 
زچاهی که بگته دروی رسن 
زبس گوم پوییده بر صفحه راه 
به دسستش بودقسسمت پیش و کم 
آسسیب او دشسسمنان در در 


بلندش بود گاه گاه ارچه "هزم 


ندانم چه‌با تیغ اظهار كرد 


شود پرده در راز نگشساده را" 


دادم چکد حسون ز انسسانه اش 
زبانش کند کار پا در دهن 
زرنتار گسرمش تن اف روعته 
نهاده ست مسر برخعط حسرف دين 
ازان است بی قاو این ارجمند 
ز همّت مسرشستسه چنان پیکرش 
سخ آفسرینی ست؟ در انب من 
زنشستسرزهنی ای اهل زمسان 
به جادوگری شایدش طاق گنفت 
زبان رابه افسون چنان کرده راست 
چه نازك نهالی که چون مهوشان 
فرو ناوره سر به کس جز کتاب 


۱-ث : این بت و هجده بیت پس از آن‌را ندارد 


۲- در اصل : از چه 
۳- ایطباً : یکشاده . . 
۵-ابضاً: . 


۷- ت از این بیت به بعد را دارد . 


اق 


nor 


نگوید سن بی شکاف زبان' 
برون آرد آب حیسات 


و 
برآردبسی پوسفان سس خن 
پی اش چون [پی] برق باشد میاه 
ضعیف و قری نطفه‌ها در شکم 
پی دوست» شساخش دهد خسیسر بر 
زبان گسرهدش بیش بر حکم جزم 
که برداشستش بند و سردار کرد 
مخطط کند م فج مساده را 
کندتیغ سم ماری خسانه اش 
که پیسوسته در راه گوید سخن 
زگرمیش تانقش پا» سوخته 


به یک دست زار درآ سین 


که مصحف نویس است و زثار بند 
که درمانده گردون به خرج سرش" 
که از نقش پایی نگارد خن 
رگش جسته چون شمع در استخوان 
که سیر می کند راہ با پای جسفت؟ 
که گر پای خوانی سرش راء رواست 
خرامد به ره زلف در پاک شان" 
کشد عالمی را به پای حاب 


۵ 


گرفته زبانی که دید ای شگفت' 
همین بس بود اف تس‌خسار قلم 
په اماي پادڈ ام انام 
بسرازند؛ دولست + اودان" 
محیط كرامت» جهان شرف 
چوراه ثنایش کند سء رقم 
فتا برقی از خنجر صرلتش' 
عنان قلم را که دارد نگاه؟ 
* 
زهی نرم گامی کہ با آن شتاب 
برد آیتی برق درف ا او 
تواند زدودن به ی 
زعزمش ره دور دلتنگ گسشت 


ز سقمد؛ سوارش چنان کامیاب 


اگر راه در پیش صد در صسدست 
نضای جسهان تنگ بر گام او 
اناد اکسسر ر دوا 
شسد آهن ز اقبال نعلش چنان 
زهی بادپابرق‌آنش ناد 
در الزام مه داغ رانش بس است 

۱-ن : این ۰۰۰۰ سهو کالب . 

۳-ن : پرآرنده دولت ۰۰.۰ سهو کاتب . 
۵- این قسمت در نسشات مکرر است . 


۶ 


۷ن : ارستکها (1) 
۸- هر دو نسخه : پدست» سهو کاتبان 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که حرف از زبانش جهانی' گرفت 
که ماح شهنش اه مسازد رقم 
خدیو جهان» کمبه خاص و عام 
در بح راتبال: صامهسان 
زمین درش آسمسان شرف 
چه حیرت که سرکرده روید تلم ؟ 
قاف می ارچ ج دولتش 
زتعریف اسب جه ان پادشساه 


0 


توان رفت بالای زینش به تحسسواب* 
س‌خن فسربه از پهلوی ران او 
3 نگ" 
که طاعون فرسنگ آمد به دشت* 
کسه درواژه شسد متزلش را رک اب 


زروی زمین؛ 


رکابش در خانه مسق ص دست 
بود رز طی مکان نام او 
به درگاه دوران دراه را 
که بی سکه‌اش زر نگردد روان 
کرو رفته ناموس وسعت به باد 
نشان ت ان بس است 

۲-ت : چهان را 

۴- ایضاً : دراتش 


: جهان تنگ بر عزم جولان ار» و در ثکرار مائندمتن است 


متتریها 


به جستن؛ ز جن برآورد گرد 
گه پویه گردد چوگرم شاب 
ازان درپی ات مو اكه 
بوه فکر این شسعله تند ویز 
چان می رود نرم بر روی آب 
ازو مانده با یک جهان‌عذرلنگ 
ی ت کرد بان یترب 
بیابان‌نوردی که گاه شتاب 
از نگنرد هر موتدی ‏ هرت 
ز رفستار او از کسران تا كران 


زپی کی رسند آب و آتش به وی؟ 


نبسودش نیازی آفراخور به دست 
زبس گرد شد گرد میدان و گشت۲ 
هرقضه از ال میدان» دمی 
بگردد به هرسو کسه گسردانی اش 
به مسختی سمش گرچه خارا درد 
تمالیسته یا پام ویاو 
چوباسنگ حسارابرد آورد 
زخارادری هسمش پی مسخن 
چتان پای بر فسرق خسارا نم د 
بود گوش تا گوش. مسرشار هوش 
به نعل زرش گر شسوی رهنمون 


. ت : سای و ...۰ سهو کاب‎ -١ 


Ada 


گرانجانی برق رافاش کرد 
زگرمی شود آهن تعل» آب 
که گیسسوبه موی دمش باقته 
هوادار شساعسیر به وقت گسرپز 
که ایمن بود زیر پایش اب 
به یک گام سایه» به یک گام رنگ 
بجز قسوت از ممرمان مسرهی 
بدررفنته از ساب آنساب! 

پای رابگراند ز دست 
سیک گشته فرسنگهای گران 
نمی مس‌اند از باه برحاك» پی 
فلک پر امش نهر منهسر بست 
دم از کساکلش بارها بر گس ذشت 
زند چرخ» چون برکفی؛ خساتمی" 
مسللاقسات دم کسرده پیسشسانی اش 
پسریسدن بسه پسرواژ او یپرد 
نخاریده ن هسمسیسزه پهلوی او 
زپاد آسیاهابه گرد آورد 
کند کار صبد تسش کومکن 
که از ده خساره آتش جسهبتد 
زبان دانی اش در زبان عس موش 
کند گریه تا آهن تیغ» خضون 


۵-۲ : تماری؛ ت :تمازی . نثاری نبز پر بیراه نیست ؛ ولی در اینجا نیز بر نشار مجح می نماید . 


۴- ت : در تکراز: و تدارد 


۵-۴ : .. . حون بر کف عالمی» خطای کالب . 


۵۶ 


بودېردة يال پوش 


گرو برده از وخش در بهستسری 
خلی‌بند ژینش به صسد عار و ننگ 
تج امش ج هان را پر از در کند 
نشسان شمش سکّه دلسیری 
چریک پانی د" راکیش در راب 

جساپر در خسانه ای ایس اد 
په رفتن چنان هه ای رکد ده 
به هوسو که گردد روان جابجای 
ابش چه نعل اوفتاد؟ 


به وصفش سخن خود جهد از زبان 


گه پویه» صد ره عنانش کشند 


زهمسره بود راکیش بی ناز 
جداریش بابد ز طی مکنان 
زنعلش گرفت' آهن آن زیب و فسر 
به وص فش نشد تا فلم ترزیان 
حدیث سمش چون یامد به دست 


دایی» ازو شد اد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


دازدش ازنزا 
سهپلش کند در جهان مسهتری 
کشد حلقه چشم ترکان به تنگ 


ت ز دوش 


به آفسارش اف ر تفاخر کند 
براوختم؛ حسمن پری‌پیکری 


به منزل رود پای دیگر به خواب 
ت 


تش "نزد طعته بر خشت باد" 
که وسہت ز مدان امکان برد 
جلوریزش آید ز پې تقش پای 
کزو' مااء نو سیر نگرفت یاد 
چه حاجت به فکرست گاء بیان" 


که شاید تک و دو به تد 


دش ده 
ز همسراهی اش همسرهی م‌انده باز 
که پوید ره آهسته تر یک زهان 
کسه ازغی رتش زرد شسد روی زر 
نگردید" علوم نظم روان 
به وصف نش خساسه ام ال" بست 


۾ از پویه اش رفته دوری ز یاد 


۵- به ابن صورت» قافیه چندان مناسب تمی تماید . شاید: شیهه برآورد یا کلماتی از این دست بوده است . 


۹ 


۷-ن : کزان 
۹- ن : گرفت از کتایت ساقط است . 
۱- ایشا :با 


بود» و در تکرار مانند مان است. 


هت : رقت . . 


۰- ایضاً : نکردیده 


مشنویها 


ز سیرش زبس می کشد اشعلم 
به فسرسنگ: گامش چنان در سرد 
ز دنسال او برق چندان که جسست 
چرسیماب: گوی زمین بیقرار 
به وص فش چوجنبد زبان در دهن 
چو پرگار گردد ازان گرد خریش 
قلم راست حسرقی اژو در مسرشت 
سوارش چو فال هزيمت گشود 
به مقصد چنان رفت و برگشت تيز 
کند نملش از زر ها 
نعلش اگرتیغ سازه کسی 
زنماش گسسرآیینه سسازد نگار 
به وصفش زیانهسا سسوار سسخن 
به صحرای امکان کند چون عبور 
پی جلوهاش عرص دهر؛ تنگ 
ززین مسرصع به پشستش؛ غرض 
به چُستن بابد" ز گردش سراغ 
نیسارد نمودن که گر و دار 
ندانم که چشدان کسه ره ی برد 


۱- ت : دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده 
۲- افا 


۳-ن : تبست» سه و کاتب . 


۴- از لسخه ت افزوده شد . 


۵-ن (و ت در تکرار) + بشوعی. غلط کاتبان 
۶- ت : تباید و در کرار : نیاید: اصلاح شد . ن : بنامد ز جستن بگردش . . 


باشد : نید به جستن ز گردش . . . 


ذ از بیم او بعد در سرب گم 
که برخاست از راه» دوری چوگسرد 
نی‌اورد دام ان گس ردش به دست 
ز تقش پی اش تابه روز شمارا 
قلم‌وار در راه گ وید سس خن 

ه منزل ز گسامش نیف شاده پیش 
کسه بر کساغسذ پاد باید نرشت 
اگرنیت از د ق تاذ ب بود: 
که گفت آمدن. رفعنش را که خیز 
که زرهای پی سکه گس ردد روان 
کند کار؛ پی کارفرمسابسی' 
سزد گر ز عکسش گسربزد قسرار 
زحرفش قلم در شکار سخن 
بود یل ل یک اوه راه دور 
ز شوخی به سیدان شسوخی* په جنگ 
گسریزاندن جسوهرست از عسرض 
پی اش برق» بیهوده سوزد دماغ 
جلوداری‌اش غر دست مسوار 


ز متزل گس ذشتن چرانگذرد 


۷- هر دو تسخ : میدرد» متن تصحیع قيأمی است . 


۵۲ 


۰ و صحیح آن چنین باید 


۸۵۸ 


ز حسرفش خن بر زبان می دود 
ند چون جهد راست برقش سراغ 
ز بس مانده از عفسوعضوش خجل 
به پایش» چو از آستان راندگان 


پراز سوق رت کاسه‌های شمش 


رگ برق" از جسستش در گداز 
به گردش نشد چشم مسهسر آشنا 
زتندیش بازار شکست 


پسندیده‌ای از پسستدیده‌ها 
قری‌هیکل و زيرك و دلپسسند 
عجب نوعروسی به حسن و صفا 
ز خاطر: گمان راپه دو برده است 


0 


مرامی‌برد فکر صورت‌نگار 
به يدان دود گ اه چ په گاء راست 
ز پابند میت خش بود در کمند 
نیرید ایت رخ مر ماه 

تور بود غافل ازقدرتش 
چه" فن برده هنگام وخی به کار" 
وی افشان شد و حیرتم داد دست 
به هرجا گسذارد عسرق‌ریز؛ پا 
چو ناخن به سنگش رسد در شتاب 


۱-ن : میدرد 


ی دست ر زپرك دل و هوشمند 


تین 
۷- ایضاً : نکار 
٩-ن‏ (وت درتکرار): ۰.۰ زیر 


دیوان حاجی محمد 


ز نظاره‌اش دل ز خود می رود 
مخالف چرگرد شود چرخ دغ 
فسرو راتس پای روارو به گل 
2 
صیساپسته کاکل زیی بر دش 
ز شرمش ددان بسته مهمیزساز 
زدستش کند خال بر صبا 
ز دنب‌الش اندیشه راپر شکست 
پریخس‌انه از دیدنش دیده‌ها 
ن ژورم دی ازو زوره د د 
ز غسون صسبا دست و پا در حنا 


رز پس‌ماندگان 


ز سبقت؛ به سبقت گرو رده است 
که چون می دهد صورتش راقرار"؟ 
که بازار وسعت فروشان کجاست 
که نگریزه از عسرصة چون و چند 
ازو محضر طفسره" طرمار 
که زنج ِ ۲ 


پر برپا د صسورتش 
که رنگش نیفتاده است از قسرار 


قدسی مشهدی 


مشویها 


جوپابر هوا اف شسرد از درنگ 
عنان درنگش به دست ف تاب 
به گردون‌نوردی چو آهنگ کرد 
ایل و هنرمند و تازی نژاد 
زباد صباچست و چالاکتسر! 
تنومندی و دست زورش لال ! 
چو انس شسره برسنگ» پای درنگ 
به یادش کسجا میسوه‌ای رخ نمود؟ 
به پرواز گامش چه کوه و چه دشت 
نگردیده در دل تت ےل دوال 
زندتالگد پر سر را در 
به یادش مگر جیب دل پاره گت ؟ 
یی پج زرا در هیچ ال 
به نان کند سسینه سا جاك 
ز شسسوخی به بستن تمی داد دست 
نهان از نظر می رود چون پری 
بود سس رکش اابه حكس هنر 
به جسولانگری چون نیم بهسار 
تین اذل کنسوو وا نتو فة 
خیالش اگربگذرداز کران 
به یک گام جستی ازین له حصار 


برش خواه ره بیش و خواه اندکی 


۵- ت در نکرار : سرستش (سرشتش) 


۵٩ 


کند لک ابر را لخت سنگ! 
ز سر تا قسدم جسوعر اضطراب 
بناگوش خورشید گردید زرد 
خطابش سره داده" بال مراد" 
سسرینش*ز آب روان پا تر 
که موری نشد در رهش پایمال 
چوخون از رگ لعل جوشید رنگ 
که در خامی از کار نگذشته بود 
به یادش توان از دو عسالم گ‌ذشت 
پرون جسته از عرص ماه و سال 
کشد راه را پیش: دستش به زور 
که چاکش ز دامان محشر گذشت 

+ ان تاده‌ای را کند پایمال 
که آرام را در ساره به حساك 
چگونه پی اش بر ز مین نقش بست 
ولیکن چوانسان به فسرم اب ری 
ز آرام اس ودگسان را تر 
مسبکروتر از آب در مسیسزه‌زار 
EES‏ 
شود در صدف آب گوهر روان 
گسراز برق تملش نبسودی جسدار 


به پیس شش بلندی و پسستی یکی 


به‌ شیم 


۴-ن : هست چالاکتر 
ع-ن: بالگد 
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زنعلش زمین شدز سب اره پر 
خاش اگسر بگذره پرسراب 
چوادراك اهل ذکسا؛ تیسزو تند 
چجوملاح نام آردش بر زبان 
به راهی کزورفت پیک اید 
مگر عازمش ایافت در قطع راه؟ 
به راهی که یک بار پپمرده است 
به راهی کسه عسزمش تکاپوی کرد 
ز دام‌ان زینش ق ضا" داده بال" 
چو برسطح‌شارا کند سسخت؛ پا 
دریدن زند چند سروی نس ز؟ 
کند پس کشی دلن" عنان راکمین 
مرمع براقش به یاقسسوت و در 
نمی دانم این پرهنر از کک چاست 
به چندین هنر می رت چنین 
سوارش نجنب‌انده بند ]با 
درنگش مگر مسرعت انگی و شد؟ 
بارش به منزل چه آزاد رفت 
براین ابلق؛ افلاك را حسیسرت است 
ز پرواز نملش که راند سخن؟ 
سرین منعم از بسشه ریو ورنگ" 


۱-ن عارضش» سھو کائب 


. درهردو نسخه: بال بدون نقطه تحریر شده‎ ٣ 


دیوات حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


سپهر از خسوی او پر از ماه و خمرر 
زین رابه نان رساد به آب 
ز تندیش بازار مسپمسیز: کند 
فود کش نی آزاد از بادبان 
نشد صسبح دوری در آن ره سفید 
> دوری به نزدیگی آرد پناه 
زنزدیکی خود ره آسوده است 
ازان راه بر خساست دوری چ گرد 
م سال است همراهی او محال 
گش‌اید گلویش چوسنگ آسیسا 
کند کاش وسسمت بقل پهن باز 
که پیشی به گردش رساند جسبین 
مبان خالی» اما کفل کنیسسه پر 
که یک موی او رادو عالم به است 
منال از هنر» گو کسی بعد آزین 
سمش کرده طی از سمک تا سما 

+ بازار طی زم ان تب 
که جنباندن پایش از یاد رنت 


کہ تا خسانه زین پر از دولت است. 
که حيرت ندوزد به میخش دهن 
پان هفلس و تنگ بالای تنگ 

هب 


۴- ن (و ت در تکرار) : بس .. . 


.. به نش فضا 


۵- ت ! بیین کرده طی از کجا تا کجاء و در تکرار مانند مثن اسٹ 


۶ ت : بیت راندارد 


۷ : یسته ریورنگه ت : پسته (پشته ؟) ر در تګرار | بسته 


مثنریها 


به هکل چسرا رام هرکس بسود؟ 
چو برخسویش گسیسرد سر راه ناز 
ز نعلش زد تيغ روز نبسسرد 
نشسان سمش بر زمسین نقش بست 
نیابند در چارسسوی جهان 
به موی دمش زلف خوبان سیر 
چنین رهنوردی که داردیهیاد؟ 
کشی صورت ناخنش گر به سنگ 
بود دانه‌اش گر ز کشتن "مراد 
ز ستش مددجوی ای بسته پا 
به سعیش چنان سعی را گرم» پشت 
زمسین از پی اش گر پذیرد نان 
نشتان پی اش در گل رسگذر 
زد پای سم یش" چوناخن به سنگ 
کند پس کسه در زیر پایش سم اع 
مسصور براو نقش پیسشی نبسست؟ 
خراهنده سیلی که وقت سکون 
از دبال او برق در جسستسجسر 
فبار شمش سره چشم باد 
شستسابش زره گر چدعنان 


۱-ن: و نیز ت در تکرار : سرپا 
۳-ن : بکشتن 

۵- ایضاً : ز سیارها سیر ۰۰.۰ 
۷- ایض : دورنک 


0-۸ : بهستات : پست» 


ازو نگذردهردوندی که هست 


قسسوی هیکلی: هیکلش بس بود 
مصراپا زندیر سسراپا نیس از 
که انگیزد از خون بدعوای گرد 
برای زسین طرفه نقشی نشسست 
چونقد سمش نقد دیگر روان 
زمشت سمش سگ خارا خمیر 
که نعلش کند حلقسه در گسوش باد 
CT TET CSE‏ 
دهد تخم ناک که خرمن به یاد 
جلوگبرکن بخت ب رگشستسه را 
س تب را طمی ارام شت 
کند خا در چسشم ریگ روان 
ز ساره با سیر رھ 

اس دوگ" 
بود آ مان باز مین در نزاع 
مگربگذردنقش پایش ز دست 
زغیرت کند در دل کوه» ون 
به محرا به ریگ روان شد فرو 
مستاع درنگ از شستابش کاد 
درنگ آید از بی درنگی به جان 


درد ارال 


ن تصحیح قیاسی است . قریب به این معی» قبلاً گفته بود : 


مگرپای راما در 
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۸۶۲ 


ز طیسعش روش یادگیسرد نهال 
نبسودی اگر موی او رنگ پست 
ک لاه از نمدزین او کسرده مساه 
3 ش آرد آرام» پا در رد 


اپ 
چو گام فسسراخش بود دزدراه 
درنگ از شت ابش کنداضطراب 
چو چوگسان شسود دست آن پرهنر 
روال سرد واله هوش او 
به زور قسسدم» وزن فسرسنگ برد 
نهد وقت گسردش چو بر اره پا 
به سرعت چنان دست و پا در جدل 
ز همراهی اش بعد چندین شتاب 
چه متزل که پیسمسود و مئزل نکرد 
پیسین پر سر ره چه لااد برد 
رهی را که پیسم‌ودنش مساز کرد 
همان به که طی سازم این قال و قیل؟ 


+ 


۱-بعنی : تا این کلاه» بدون آنکه سری در کار باشد؛ در آسمان سیر کند (روشن است که کلاه: 


به‌تنهاپی و به خودی خود حرکت و جنبشی ندارد) 
۵-۷ : ره از کتابت ساقط است . 
۴- ایض : خاک را 


۴-ن : همان طی سازم از شال ۰۰۰۰ ت : ممان به که سازیم (سازم) طی این قال . 
هدر ضبط مزبور انتخاب شد . نسخا ت بیت را جایی دبگر در توصیف فیل آورده است و پیت گریز 


چنین است : 
بود فکر این سح تند و قز 


این بیت را قبلا در وصف آسب دیده ایم 


* 


دبران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ز چشمش خوره خون غیرت غزال 
چو رنگ حتا زود رفستی ز دست 
که بی سر کند سیر گردون؛ کلام 
۳ د پابه دروازه اضطراب 
ز آسسیب» ره را که دارد نگاه؟ 
ز بیم درنگش بلرزد شستساب 
برد گوی شسوخی ز عمسیسدان بدر 
صیسا کشت شنج گوش او 
خط دوری از فح ره سترد 
به چرخحش در آره چوسنگآ ا 

4 از همرهی م‌انده داغ كفل 
زداغ کسقل نگذره آتستساب 
که شد در رهش خاك منزل به گرد 
که پیش سمش باد را" باد برد1 
ز انجام بگذشت و آغساز كرد 
برانگیسزم اسسبی به تسريف فسیل 


2 


هرادار شاعر به وقت گسریژ 


متن با توجه 
آن در اینجا 


ا 


با 


ت عمال الله از پیکر نوربخت 
بوه‌هیکاش کسوء ندر وشکره 
ز چرکندی اش کس فع د در گسسان 
به سر طوم داردفلک‌رانگاه 
کند سجر خرطوم او دم دم 
ز خسرطرمش ایمن نبساید نشست 
تماید به ت 
به حرطوم ار دستبسازی خطاست 
ندیده ست ایام» فسپلی چنین 
بود سایه‌اش ملک هندوستان 
گرفته فرو از سماتا سمک 
قلک را به صورت چوگ رده دچار 
بود سم دن زیرکی پیکرش 
به گسوشش نظرکن شسورش بدان 
نداره به غر از شی دن هوس 
زفهسمیدگیها؛ چو اهل یفین 
شسسار نظر کسرده در چشم مسور 
ندارد بچسز خاکساری هوس 
زوصفش فلک گس فتگو می کند 
به خسرطوم» ز اخشر بود دانه‌چین 
حورد کشته آسمان راخ وید 
شود نکی گاهش اگ ر کوه تاف 


یل عسسدو دم‌بدم 


۱-هر دو سه | جو کندی . .۰ 
۲- فقط ن : فرود 

۳بر 

۵- ایضاً : خورده 


که هم نوربخت است وهم نیک خت 
کجک بر سرش سرکش کاف کوه 
کا وارون شسد کسرسی امت اة 
که از نقش پایش نب عد به چاه 
که گامی کمندست و گاهی علم 
کہ آستسین می‌کند کار دست 
زت طوم دهلیسز ا دم 
عجب سیلی این نهر را در قفاست 
کسزو پر بود امان و زمسین 
که گسردون ندیده مسوادی چنان 
به هم حلقستی برده گسوی از فلک 
شود معنی جسزو [و] کل آشکار 
تو گسویی بودعقل کل در" سرش 
دهد ش پهن از قسراست نان 
بزرگان همسه گسوش باشند وپس 
تفه میده لنهاده پا بر زمين 
که دارد به قسدر بزرگی شسمسور 
کسمال بزوگی همین اسث و بس 
بسزرگی ز بسالای او مسی کند 
بزرگسیش آن داد" بینیش این 
بزرگی به این تنگ چشمی کسه دید؟ 
فتد کوه رااز کم رگاه: ناف 


۴ ت : از اختر 
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که پویه؛ برخحاك؛ پایی فشرد' 
ز دندان به ناهن تدارد نی از 
بود برتن آیینه اش خسرشنسا 
ندانم که بی‌پابة آل مان 
نهد برسسرسایه حورد چر پای 
به حرا مگر سایه اش پا فشرد؟ 
به دریااگے عکس در آب راند 
شکسشەست "از سابه اش آسمان 
چو عکسش به دریا شود خودفروش 
فت د مسایه اش برفلک گس به فسرض 
نبودی‌اگر پای او در ميان 
به سیدان سمسیی؟ که اشسشرده "پا 
ز بالایش انجم‌شناسان به زیر 
زخسرق فلک بس که دارد حجاب 
به قسحط و غلا تست طبعش دلییر 
فلک بر سرش کسرده اختر نشار 
چهاچرخ اطلس به هم بان 
رود" را باریک را وش چنان 
به نیسرنگ» پرکسرده" نقش پلنگ 


۵-۱ : پای فشرده ت : پا می‌نشرد 


۳-ت : حاك وه سهر کاتب . ۵ : که خون دل شا در لاه مرد کلمات جابجا شده‌اند و در از تلم 


افتاده است. 
۴-ن: شکست است 
۶-ن : افش 
من 


دیوان حاجی محمّدجان قدسي مشهدی 


که از ثقل ۰ گاو زمین جان برد 
که چندان که چیننده گودد دراز 
ز خساکسستر آیینه یابد جلا 
به بالای او رفته چون فیلب‌ان؟ 
نجنیسد د گر چون شب غم ز جای 
که درخاك" عون در دل لاله مرد 
به بطن م‌سدف در نغلعس ان نماند 
همین است اگ رهست بار گران 
صدف را گسرانی فسروشد به گسوش 
کند آسمان رفست از خالا قسرض 
نمی داشت مسعنی: سپاه گسران 
گران" خوردہ بر گوش: حرف بها 
شناسند سب ساره را دیردیر 
به اندازا تن نیس‌اشسسامسد آب 
نسازه شکم هرگ از داه سیر 
ولی نقش پایش ازان کسرده عسار؟ 
کسه جای گلی بر جلش یافش 
که بارند سیل از موه عاشقان (۱) 
وگرنه که سیلاب را کرده رنگ ؟ 


۲-ن : نقل» سهو کاب . 


۵ن : معنی» ت : سعی 
۷ ت : که آنء سھو کاتب . 
هن : چار 

۱ هر دو لسخه :باه 


۱۳- ایضاً : سرکرده 


مش 


ها 


ز دندان ار که دارد عبر 
کشد فیلبان" گر زنیلش به سنگ؟ 
گر از سایه اش نیسست امسیسدوار 
مصور کشد صورتش گر به سنگ 
به تمکین فسشارد چو براك پای 
تزد بادمش* باد صر صر نفس 
زمین آورد سسابه اش رابه دست 
نمی داشت گ بخ کوبی چنین 
نجن‌اند» کا پایش جسرس 
نگردد برش ناز سبزان سفید 
ز صرصر گرو برده بااین شکوه 
براید" چنان کس وه وا برفسراز 
عرامسان چوآید ز بالا به زیر 
زمین را کشندش " گسر از زیر پای 
ز دندان عسرطوم» هنگام کین 
چو خسرطوم حسود را گسفارد بر آب* 


به بالای او نسیلبسان؛ بی گسزاف 


زبس شد گرانبار از مغ ز هوش 


۵-۱ جهد(ا) 


۶۵ 


که از لاله دندان نهدا برجگر 
برآید شم نیل گر دون ز رنگ 
چرا در زمسین م‌انده تخم وقار؟ 
ر سنگینی اش بشکند سنگ» رنگ؟ 
بلرزد زین و بجنب دز جسای 
به پایش وده نلک یک جرس 
که بازار تمکین نیسابد شکست 

بکشر نبردی کسی از زمسین 
تأمل ز مسسیسلاب» کم دده کس 
چنین سرگران سبکپا که دید؟ 
به سرعت که دیده‌ست چون پادء کسوه؟ 
که وقت اجابت» به گسردون؛ نماز 
نمی گردد از دیدنش دیده سیر 
زسنگینی تن نج دزجای 
پرآرد دو دست از یکی آسستسسین 
عجب نییست دریا شود گر سراب 
۶ ذارد ققدم بر لامکان 
چوسسیسمسرغبرقلاکوء تاف 
فرو برد سر گردنش رابه دوش 


۲- ایضاً :پلبان» به قربن؟ موارد دیگر در همین منظرمه اصلاح شد . نسخه ت بیت را ندارد . 


۳ فقط ن : دنک؛ متن تصحیح قیاسی است 
۵-۵ : ترد امش 


۴-ن: ونک سنک» سهو کالب . 


۶- ایضاً : برآمد 


۷- ایضاً | زمین بر کشندش؛ مشن مطابق ت . ولی اواخر مصراع در این نسخه مفلوط است : اگرزیرپای 


٩-ببت‏ در نسخات چنین است : 


سرش از گرانباری مغز و هوش 


فر برده ننای گلو را به دوش 


Af 


دو دنسدانش از طوق زرا درانظر 
نیسارد ف رو سسر به چرخ نژند 
دو ندان تعسرطو آن ف بل ست 
زمرق نگاهش به مسضرب زسین 
اگسر گسسردد آواز زنگش بلند 
فلگ یتست دی جت بای از 
5 رانمایگی داده آن پابه‌اش 
ز پهلوی او چرخ رارفته آب 
تواناه ولی بهسسر تدبیسسر و فن 
به دندان فکنده‌ست در شسهره شسور 
به یک حسمله برهم زند لشکری 

لح چرگ ردد پی ارزار 
چه صفه اک پر هم زند روز کین 


0 


بلانستنه را باز در می‌زند 
ز هرگسوشه سر کرد سیلاب زور 
غبار آنقتر سوی اف لاك قد 
پدر گر ازین قسصه یابد < 


چنان تيغ كين را شسد آتش بلند 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


بود شمع کس‌افوری و تاج زر 
ز سس رطوم دارد دمسافی بلند' 
چو یک آستین در میسان دودست 
کسه چشمش بود عینک دوربین 
دم صسور تا خر افد "به بد 
زین تنگ بر نقش یک پای او 
که سندان شود" تابه در مسایه اش 
چو دلو تھی مس‌انده در آف ساب 
ز خسرطوم دارد عصصا جسزو تن 


ز هیر دست بالا» بود دست زور؟ 


به یک دم سر کند کشوری 
بود آ ان را از آهن حسصسار 


به رزسی که وصفش کلم بعد ازین 
۰ 

مگر صب شمسشیر سر" می زند؟ 

ز شورش جهان گشت دریای شور 

که قطب قلک؛ مركز خاك شد 

ادر زره پوش زايد پر 


که از جا جهد جوهرش چون سپند 


۷-ن : گردد؛ سهو کاتب . 


: بر» سهو کاتب . من نسخ ن و ت در این قسمت بسبار متفاوت است و تنها در چند پیت با 
یکدیگر یکسانند . ظاهرا آنجه در نسخۀ ت آمده-و مقصاتر نیز هست-مععلق به ظقرنامه است . این قسمت 
با اختلاقانی -مکرر نوشته شیده . 


مشنویها 


زنوك ستان» آسمان سفته گوش 
ز شسمشیرمردان آهن شکاف 
نمی آید از نی زه چون تي .کار 
جهان شد چدان پر ز مردان جنگ 
کمان راچنان گوشه‌ها شد بلند 
تفک نارسیده ز جوش و روش 
چو نخل شکوفسسه در آن بوم و پر 
به پیکان تیر استخوان ساخته 
به خون غرقه دامن سپرهای کرگ 
سر ساده بو تیسز؛ بی شسمسار 
ز خشم تفک دافهابرجگر 
کشد موچ شون غازه بر روی ماه 
شسده تیر" بر سود بلند آنشتر 
زبس ریخت بالای هم دست مرد 
قسیسدیدنه ناوك کسارگر 
دلیسری که گسیسرد کسمنداقکنش 
چوخالی شسده خاك دشت نبرد 
بود مشکل از ضسرب گسرز گسران 
سنان چون شسار از سران برگرفت 
چو تیغ افکند دست از پیکری 
دلیسران شم شسیسرزن پیش و کم 
به تیغ دودم بس که پرداخ تند 
کنداتیغ درسینه‌ها چاك ازان 
۱-ت ر ظقرنامه : ره‌دار 


۲- فقط ن : جا شد» متن مطابق ظفرنامه , 


نیزه؟) 


A2 


زنعلل ستوران» زسین جبه پوش 
شسده تبغ راتیغ دیگر فسلاف 
بودیک فب را 
که بر عکس» شد جا" در آینه تیگ 


که شد بر قلک ناهن تز بند 


ه داروی بیسهوشی اش داده هوش 
یلان کسرده چادر ز دستیار سر 
عسقاب خدنگ آشسیان ساخعته 
ز شم‌شیر چون لاله شد ترك ترك 
چسهب ان پرز آیینة ده دار 
برآن داغهاپنبه از مغز سر 
شتو رە تس وطه بر شتونیناع ی نگاه 
که چون غنچه گسویی برآورده پر 
زمین چنگ در چنگ ناهید" کرد 
دهد طسایسر روح دا سال وپسر 
کند م هره با مسار در گردنش 
د خاك و گردید گرد 
جدا کردن نس از استسخوان 
مکرر غلط کرد و از مسر گرفت 
سورد سسیلی اش بر وخ دیگری 


بخ فستند در س‌ایه نیغ هم 


هکشب و 


س 


به یک دم همه کار هم سساح تند 


کم بادی خرردبر دل پردلان 


۴- فقط ن : تامید. سهو کاتب . 


۸۶۸ 


ازان رزمگه: جآن برنا و پیر 
بشو دست از یش نام و ننگ 
در و دشت» دریای خسون شد تمام 
یلان را چنان رده حسون در درون 
به صد رخته شمشیر خوش می برید 
چە غم روز مسیدان ز سرگشستگی؟ 
زبازندگ ان هواوهوس 
رباید ر از تن زبالاروی 
زناوكعلمهازپاتابهە سر 
به گسردان گسزیدن در آن کارزار 
ز گرز استخوان سر وپاو دست 
شسد از آب پیکان در آن بوستان 
نظرها زنظاره عنجر شس ده 
زده مسوج خون؛ دم ز طوف‌ان نوج 
ستسیسزنده رانیغ کین دستگیسر 
سرازیس که اف تادبر یکدگر 
فتاده حریفان ز خسون در شراب 
ز خون لاله گون قسّه‌های ىچر 
چوگل سرخ گردیده" از خون عذار 
سنان حلقه درع کردی شسمار 
جهان ز آب شمشیر عسّان شده 
زشمشی از حون روان رودما 
گریزه خیس ال از بسردی چنین' 
۱- فقط ن : سراب 
۳-ن: نفسهای 
۴- ایضآن : برد ... 


۰.۰ سهو کالب . متن مطابق ت 


دیران حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


گریزان» ولی رخنه : مسوفار قر 
برآید چو پای تیور به سنگ 
زره ماهی دشت را 
که اززخمشان حون نايد برون 
به دندانة سين» الف می ك شيد 
مسبساد از دم ی برگشستگی 
په سسربازی نیسسزه» کم بود کس 
مسبادا که از نیسزه غافل شسوی 
چو پای وتر برآورد پر 
کند اه تب رها کار مار 


4 ت دام 


ش‌دند از شکست ایمن» از بس شکست 
خم از میوافتح شاخ کمان 
ز خون: چشم مسردم دلاور وم 
شده جوهر تیغ» سوهان روج 
گسریزنده رارخنه: سوفار نر 
کسدوخانه شد اه وی شر 
ز پیکان دل ۶ 0 
چو در عرص باغ: گلهسای تر 
زبانها چو سوسن فنتاده ز کار 
چو صاحپدلان. حلقسه زلف یار 


دزدیده آب 


ز خون پنجه‌ها شاخ مسرجان شده 
تفن سهای‌آهن کله عودها 
زآیینه در قلس‌آهنین 


۲- ایض : کردید 


مشویها 


پر افدای شه بته‌راه گریز 
کسمسان رابود گسرچه زورآوری 
ز مدان بود شکر پیکان بجا 
یکی گسرز را گر فشردی' به مشت 
یکی در قلم کسردن خسشک و تر 
چنان گسره شد دستسبسرد پلان 
همه تن» برو پهلو و پشت؛ دل 
ازین فسوج» گردی به دریا رسید 
شود گرم هنگامه رست خی 
از مسونیسزه ربز عالم چنان 
زبس تیغ و پیکان و گسرزوتبسر 
زقسحط سلامت در آن انجمن 
اگر کوه قاف است اگر بحر نیل 
زبس کسوه آهن درآن دشت کین 
متتروس ققتنر را واد کن رز 
نهسساده یلان زخم را برکنار 
زبس یزد از جان گردان خروش 


برآورد خسشم از ترخم دار 
نمکدان آن وان شده طبل باز 
سسرانگشت آهن تنانه بی هراس" 
به هم آهنین پنجسه‌ها در یز 
زبس تنگ شبد عسرصه از کندره 


۵-۱ : شد؛ سهو کاتب 


۷ 


۳- فقط ت : زبان فتنه بارد زهی قتنه. - 


۸۶۹4 


تکاور در آهن چو شمشیر تیز 
شاید گذشت اسان ینوی 
که دل می دهده دل زجارفته را 
نماندی ز اعضاش چیزی درست 
شکافش در سسر کرده تيغ دو مسر 
که پامال گردید اجل در میسان 
سراپای چون غنچسه یک مت دل 
به دریا نم آب راخاك چیسد 


زمان ذعنه‌بار وز 


که تا سیسزه چرخ سورد آب ازان 
جهان گشحه دکان نولادگر 
خورش بود شمشیر و پوشش کفن 
یود اش مه پیش دندان قفسیل 
شسده ریش کوهان گاو زمسین 
سرو گس ردن آیینه دس ته دار 
به حون پنجه آغشته قمنّاب‌وار 
فشد دیگ آشوب م حشر ز جوش 
خضب جسوهرخسویش کرد آشکار 
سران میهسان» کوس سهمان نواژ 
چو مقراض مايل به قطم لباس 
سرانگشتها هسچرسقراض تز 
تفک رانفس در گلو فد گسره 


: چون فشردی؛ و در تکرار مانند متن است ۔ 


۴- ن : آهن ستان هراس ت : تنان بی نقطه تحریر شده . 


AY: 


ز هرسو کمانهاد ر آمد به چنگ 
جداگشسته از هم ز تاب جدل 
فشردند درع بای 3 ات 
سر از تن به تکلیف تبغ جسفا 
مگر باد شم شیر آمد فرود؟ 

ای وین ه از پیش و پس 
نگشته ز شم شیرء کس روی تاب 
شسده زخم یغ از تن ذ - | EES RR‏ 
چرپیوندتن جانبه زخمی گسیخت 
برای لحدبرد در کار» حسشت 
کند اس تسخض وان نهنگ آشکار 
به کوه او ان به جنگ 
بساط زمین گسشت دیگرسپهر 
ز گرد سسواران؛ علم داشت داد 
چونگذشت ازخون کس نیسزه: چون 
ز بازری گسردان به روز مهاف 
ز پیکان پرعون» جهان لاله زار 
ز پیکان نشستسررس‌ان دم‌بدم 
ز پرواز تسس از پی یکندگسر" 
علم را تب و لرز گیسردزبیم 


چو ش 2 بازند هردان کار 


عیوند شیر 


۱-ن : مر مئن مطایق ت و ظفرتامه 


۴-ن : حو نکدست (ت : چو یکذشت) از هون کس تبره (ت 


۴-ت ؛ کرده 
۵- فقط ن : چون 
۶- اپضاً: ازنی ... 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


به طیسران در آمدعقاب خدنگ 
تن از جان شبرين»؛ چو موم از عسل 
شود از پیادهء پسی شاه مات 
زهم گشته چون بی وفایان جدا 
که چون‌غنچه بشکفت از زخم خود 
ال جز چ کس 
شتده رااان اقشاب 
نمایان چو ماه نو از شمان 


يفاده برت 


اسیمه در زخم دیگر گ 5 
‌ 
تکاور ز سم گل به حون می رشت 


در سم شیر هم پشت دندانه دار 
به پیکان ال از پلعگ" 


زآیینه پرشسان پر از ماه و مهبر 
به مسر خاك می کرد چون گسردباد 
گذشت از سر نیزه طوفان خون؟ 
سبک کرد 'گرز گران؛ کوه قاف 
به مسر آبر شسمشیر شد ژاله بار 
کشید از رگ نیزه‌ها خون* علم 


تب رزین چو ت رکش برآورد پر 


نماند مسزاج سنان تحقيم 
بود قب ضه تب ف]شان دسعیار 
۵-۲ : خاراپلتک 


6۰ خون» بهقرین؟ معنی اصلاح شد 


مشویها 
فلک طرح آن ف تنه امروز ریخت! 
چرباداب مردان کسین راپه بر 
زبس تنگ گسردید جسابر سپاه 
برآمد چنان زان دو لشکر غریو 
زبیم ستان زندگی در گرپز 
يلان را آتاقسه به سر کرده جای 
به دوش هوبران زگردنب رد 
ذر زهر پردلان 
ز بانگ مخالف جهان پرصدای 
انهابه چت 
پنجه چون غتچه از پردلی 
دلیسسران به جس‌ان باختن بی دریغ 
ستان گشسته بر تیوه‌روزی ‏ دلیل 


فتند گردان 


همه 


زطوفان مسستی در آن عرصه فيل 
پراش؛ فیل دمان 
ز دهشت نرو برده گسردن به دوش 
نلک را دوایر در آن گی ودار" 


زبس سورد از گرز: مشت از قفا 


شده مست 


که‌هول قیامت ز فردا گ ریخد 
قبسا و زره ابره و اس تسیر 
بدن گشت نیلی و تن شد سياه 
که می جست هرسو به لاحول» دیو 
اجل راز شسمسشیسر بازاز تیسز 
نهان گسشته در زیر بال مصسای 
ان پشت خم رد "از بار گرد 
ردقت نان 
دم مصررشد دمکش کره‌نای" 
دنگ 
هراسان ازان قسوم؛ شیر یلی 
به چسان دست شستند از آب تيغ 
که در چشم خورشید گردانده‌میل 
کف آورده *برلپ چودریای نیل 
خم نیل آورده کف بر دهان 


ن ی 
درون لیک چون خم ز ضرت به جرش 


چو پیکان نهادند دل بر 


شده جمع با هم چو یک حلقه تار 
پر از مهره شد چون صدف» سینه ها 


۱- چنین است در هر در نسخه: با توجه به مسصسراع ثانی بدین گسونه ماسب تر می تماید ز 


با :تفک) فتنه ای طرح امروز ریخت 
۲-ن : کرده 
۳- ایض : کرنای 
۴- فقط ن : نیزه روزی» سهو کاب . 
۵- ایضاً : آورد 
۶- ایضاً: خون 
> و از کتایت ساقط است . 
۸- ایا : حلقه‌دار 


۷ 


Avr 


که حمله چون هی بر برش" زدند 
زیرق سنان سس وخت بال ملک 
ز کین بس کسه ابرو پذیرفت چين 
به تقلید ام آوران گرم جنگ 
سنان رارسد لاف دانگی 
کمانء کج نهادی پود پشت خم 
نکرده سر سرد را تن وداع 
کند مس بسا تیغ زهراب دار 
ازان عرصه جستی چو تیرشهاب 
ز تيغ و ستان بس که خوردند ریو 
زبس فال زد پنجه در دار و گنیر 
ز دیگ ضشضب گر تخیزد شروش 
مبارز سپ ر بر سسپر ہس که بافت 
به کوشش مسبسارز چنان بی دریغ 
چه حنجرگذار و چه شمشیرزن 
دلیسران تکردند" خنتان هوس 
نگاه دلیران 


زتي وی باران تپ از عوا 
ندیده در آن عسرصه4 دار و گنیر 
چو برق از رگ ابر» وقت مسصاف* 


20-۱ کهی 
۳- ایضان : آیش بر آش (آنش بر آتش) 


۵-ن : حون 


دیر ان حاجی محمّدجان قنسی مشهدی 


تو گفتی که آتش در آتش " زدند 
تست ان شسد از نیز نی فلک 
بی سجده شد تنگ: جا برزمین 
ز جان شسسته دست از پی نام و تنگ 

ه مسرسایه داره ز ف|رزانگی 
سنان؛ راسستکاری به باری علم 
سرش بر سر نسزه کردی سماع 
چنار ک هن واقلم چون خسیار 
علم را اگسر پا نیسودی به خسواب 
ر هنند گردان ز آهن چردیو 
شد از مهر؛ پشتهاقرعه؛ تير 
دم سرد شسمشیرش آره به جوش 
پی‌بردن جسات اجل ره نی افت 
که موبر بدنها کشیده‌ست نی 


همه سسوتراش مسسرند از بدن 
که عیب است شیر ژيان در قفس 
حسریف ال پب أنه پی ای زهر 
به یک زخم چون * جعبه صد چوبه یر 
نگردد کی راء زبرناو پیر 
۳ بز؛ تیغ نشسوو تما 
پجز زخم شسمشی و مرد دلیر 
برون جست شمشیر: خود از غلاف 
۲- ایض : ابرص (!) (ت نیز غلط است) 
۴- فقط ن : نکرنده سهو کاتب . 


۶-ن : بهر عصاف؛ و دو مصراع با نقدیم ر ناغیرآمده . ضبط ت را بهثر یافتم . 


مثتریها 


نبوداز سپسه برزصین جای کس 
زبس گشته در عرصد دار و یر 
فستادی چو از تن. سسر وهمناك 
فررزان ز شسسشیر هرسو چراغ 
اگسر در قسرنگش" توانتد دید 
به هم آتش و آب آم سے 
چمن ر! اگسر بگذرد در حال 
به حرفش کند حسیسرگی گر زیان 
برای نشاط دل دو نان 
به تیسزی چ گسویم چهسا میکند 
اگر افتدش سایه بر پیسشون 
ز نظاره‌اش گر زند دیده لاف 


به دی» برقش" افخد چو در بوسشان 


کسسادست" ازو نرخ جنس ستیژ 
چو آف شتسه گرد به حسون یلان 
بقا رادمش آتشسسین اژدهاست 
بود آتش په زارب قا 
کادی ز وهمش بوددر گریز 
زبیسمش چنان ریخت رنگ یلان 
اکسر زان رگ اہر؛ برقی جسهد 
به گسیستی جسز این تبغ گوهرنگار 


همسین خائۂ زین تهی بود و بس 
گرفت استخوان در گلوی نفیسر 
گرفستی ز لرزیدنش لرزء خاله 
حریفان رسانیده از خون؛ دماغ 
نماندز کسفسار": یک تابرید 
چه عونها که بر خاك ره" ريخته 
قلم کسرده روید ز خساکش نهال 
شود قطع نسلل سسخن در بیان 
ز نون مالف کند پوس عان 
عرض را زجوهر چسدامی کند 
جهداز رگ سنگ تا حدر حون 
نگه: شاب مر شود از شکاف* 
کسشد ضعله زو آتش ارغوان 
گسوریز از دیش گسشته بازارتیز 
بوذشعلة آتش ارف سوان 
که زخسمش خیابان تسه رفناست 
اجل از هش مستسعصد فا 
همین است اگسر هست بازار تز 
که شد تبضه عاك ازان زرفشان 


1- چنین است در هر دو لسمخه د زخماك نیز مناسب می تعاید 


۲- فقط ن : قدنکشر 
۴- ایض : رو 
۶- ایض فقط ن : 


۸- در اصل : کشاد است 


خانه مو ...در شکاف 


۳- ایضاً : کفا 

۵- ایشا : بتري 
۷ ایضا: بردش 
-٩‏ ایض : پنبه را از .. 


AVF 


که از پا درآ داز مردان جنگ ؟ 
کله عسودها چون فلک سرنگون 
بلان جامه تار در تن گشند 
زبس شون روان گشت از فرق مرد 
زبس کدته افستاد" بر روی هم 
چو تسبیح زاهد در آن گیسر و بند 
نساید کی بر یران دست 
بکاوند اگسر است ضوان یلان 
ازین قسصه دل پیچ و تاب آورد 
*# 
نداوند فستع و ظفر قسبله گساه 
چو درغ مزه ابرو شک می کند 
اجل بودنامش چو انگاره بود 
ازان قتته در عهد ما خفته است 
بود فستح از نیش مسستوم 
کند زخم این تبیغ از بخضیه عار 
زبانش به گوش اجل گفسته راز 
خیسالش جگ رخ ته بیداه را 
به هرحلوه او جهانی اسنیسر 
نیسابد قرو جز به دشمن سرش 
۱- دراصل : کر ۰۰۰ آید 


۲- ایضا : نار 
۳- ابض : انتادہ 


۴ ایضاً: اسہرست و پس (۴) متن تصحیح قیاسی است . یعفی کم برای اسیر: در حکم شست (= دام) 


هن : از یادا .. 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


کہ نگرفت دستی به پاش خسدنگ 
جسهان در تلاطم ز دریای حون 
که خود وابه سوراخ سوزن کشند 
ژسین را سر از خون در آمد به درد 
زجاى فست ادن برآمسد علم 
کم از لد ردد زیی کی 
کمند از برای اسیرست شسست؟ 
تابد بی‌رگ» چو شمع» استخوان 
گسذشت آنکه افسانه خواب آورد 
¥ 
بجز طاق ایروی ش مشیر شاه 
سپاه گسران راسسیک کته 
پلارك لقب یانت چون رخ نمود 
که این تیسغش از بادها زفته است* 
ظفر رابه این قب ضه باشد قسسم 
رفس وکی پذیرد لب جسرییار؟ 
کب زخسمم به‌مرهم ندارد ناز 


پود زهرچشم اجل جوهرش 


متتویها 


براق فلافش اژان رو طلاست 
ز برقش جهان را هرا گشته ساف 
شسود بر سر ترینی گر چراغ 
جز آن پیکر اندر لاف سياه" 
ز برق دمش شسمله در اضطراب 
به حاطر که دارد درین عر صه گاء؟ 
اجل جسوید از ضسریتش زیلهسار 
ژاقسبال این فبسضه تا کسردیاد 
ان کس ت 
سرانگشت او پرسسران در لیرد 
خیسالش به دل چون برابر شود 
چو حسرفش کند بر زبانهسا گذار 
کند از دل خت دشسمن لاف 
گراین شعله را شیر بیند په واب 
به وصفش قلم را که شد رهتمون؟ 
ز سمیش" بود ملک را برگ و ساز 


پوسه بر قسبضب اش 


چو خسواهد کند امه نامش رقم 
به تپسزی چنان: کز مسلاقسات وی 


ن : برق از کتابت ساقط است . 


۷- ت : این بیت و پیت بعدی را ندارد . 
۰ پکری در غلاف 
تحریف کلم ای دیگر بوده . وجه صحیح را در نیا 


۲- فقط ن 


۴- ن : حرف ارل در یادش» بدون نقطه است . 


۵- ایضاً :بقین » خطای کاتب . 
۶- ایض : 6 


۷-ن : زپی» ات : حومی» اصلاح شد 


Ava 


که الماس را خسانه زر سسزاست 
میا گسو برون تیغ برق از لاف 
کند در کفن مسردءآرا] ون دماغ 
لبالب کس ازآب» کم دیده چاه 
بناش جه اما لبسالب ز آب 
که برنده باشد چنین : آب چاه 
ز یادش آبه لھا نفس زخم دار 
قضسابوسه بر فبسضه خیش داد 
که گوهر: شد الماس در قبضه اش 
گذشته ست چون مسبحه برفرد فرد 
دل از زخم» بار صتویر شود 
دنه از خونېرش ود لاله رار 
همین است و بس» نیغ آهن شکاف 
خوره بی شه اززهر؛ شسیر : آب 
که می‌آید از حرف آن» بوی حون 
زبانش به طعن مخ الف دراز 
شکاف_سدبنان چون زبان تلم 
رگ سنگ شسد ريشه ویشه چو نی" 


١‏ من تصحیح قیاسی است . ولی به احتمال قلوی: پیکری 


nve 


چو بی نقطه زخمش نگارد قلم' 
پود نسح پروان؛ این جرا 
کشیده‌ست این قبضه از" اقتدار 
¥ 
حصاری که مثلش ندیده ست کس 
در چرخ رارقعتی یاد یسست 
بلندیش خسو رشي د را بسعه دست 
ز دیوار او» مسحکمی در فار 
خرد سنگ ازو کی مباگر به جان 
زبالای او اند تادر شگفت 
جهان را ضرورست حمسیازه‌ای 
بود از تب رشک در افسطراب 
فلک را گید په دروانگی 
زرفنسعت. برد با دل چاكچاك 


فلک رارخ ازرفسعت پایه‌اش 


نتطها؛ ت 


به دستشی بود قسمت پیش د کم 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


دو پیکر شوه نطفه‌ها' در رقم" 
ز بادش ظف_ر بشکفد باغ‌باغ 
ز فولادیر گرد عسالم حسصار؟ 
ف‌ ۱ 
بود قلع دوت آبادو بس" 
که درقلع ۀ درل ت آباد نیسست 
ز خسخانه رفنعتش چرخ مسست 
بلتدی زیالای او چس هدار" 
که‌داردز گوگرد امسر نشان 
باعتی هت کار ی یروت 


که از سایه اش گرد اندازه ای 


زمین حسرت سایه‌اش را به خاله 


کسب سودست از سیلی سای اش 


: رقم و قافیه در مصراع ٹانی کلم بوده است - 
» خود شاعر در توصیف قلم گفته است : 


ضمیف و قوی نطفه‌ها در شکم 


۳- هر در اسخه : رحم؛ متن تصحیح قیاسی است به قرینةمعنی . 


۴ ن : وا 


۵-ت ` که فرلاد 2۰.۰ 2۵ ز فرلاد عالم بکرد حصار (1) سهو کاتب . مدن مطایق ت: با اصلاح که 


به : ز . این بیت با یکی در کلمه اختلاف در مصراع اون در چند صقحه بعد در مدح شاهجهان آمده است . 


۶- ت : این‌پخش را مور دارد . پادشاهنامه ذبل وقایع فتح قلعة دوت آباد: ببتی چند از آن را نقل کرده 


است (ج ۱ Or:‏ 
۷ ت در تگرار 


۸-ن : تب لرز 


جیره رار 


-ن : شایکی : ت : بدون ثقطه در حرف سرم کلمه . 


میتویها 


فضای جهسان برفراخیش تنگ 
مدد جسوید اول ز چندین طناب 
که گفتش کزین قلعه داری نشان؟ 
چنان ستگه ابش به هم درژتنگ 
ندارد گسر این قلعه را در یال" 
شده رفعت از رف‌متش سربلند 
قلک گسشته بی رونق از رونقش 
ز دبوارش اناده" نا پرزمسین 
درش را کند پاسسیسان " چون فراز 
مس رکنگر از چرخ بیسرون شسده 
به دروازه‌اش؛ گر دهد تن در آن 
عطارد ز دس تم اند قلم 
شد از کنگرخود به چندین زبان 
ز کار فلک» مهای راز 
به سختی همه سنگش آهن وش است 
پی طعنه؛ برجش به چندین زبال 
لب خحندقش بسشه از سر دم 
سرد رابود خشدقش در نظر 
ندیده فلک خندقی این چنین 
ازین خندق وقلع باشكوه 
که دیده سصاری ز یک پاره‌سنگ ؟ 


۱-هر دو تسه : نباشد 
۳- ایشا : فد 

۵- ایض : فسبلش 
۷- ایض :به ترپ 


٩-ن‏ : مربوده سهو کاتب 


AVY 


زدیواراوء چرخ یک پار سنگ 
که‌ناخاکریزش رسدآفتاب 
که بالیده پرخویشتن آسمان 
که گویی بنا شد از یک پاره سنگ 
حکیم از چه داند لا را سصال ؟ 
زبالاش کسوته: حال ک‌مند 
چراگساه گاو زمسین» عندقش 
رخ آفستساب است زرد این چیین 
مب لایک در رش بینند باز 
پل خندفش طاق گسسردون شسده 
ود لته پل رسن اتان 
که ف صلی کند از تصیلش رقم 
ستایشگر رف‌ستش آسمان 
به ناخن کند کنگرش عستسده باز 
ز توپ "و تفک سنقل آلش است 
چهاگفته دربار؛ آسمان ! 
طلسم ميان وجنود و عدم 
زور خسردمنده ته‌دارتر 
همین است مسصراج پستی» همین ! 
به‌هم گدته مربوط ؟ دریا و کوه 
که با برچ چرخ است برجش به جنگ 


۲- ن : کر خیال» سهر کالب . 
۴- ایض : آسمان (؟) 

۶ اپضا : .. . ار همرها دراژ 
۸- ایضاً : جبا؛ غلط کاتب . 


درین کار» چون تيشه صد کوهکن! 
کسی در تراشسیسدن این حصار 
که را پود پارب درین کار: چنگ؟ 
رهش چون منار از نظرها نه‌انه 
منالیسد از سسستي روزگ ار 
فلک از رم هسر با اخستسرش 
شبی نگذرد بر سپهسر بلند 
به خوبی بود دید؛ روزگ ار 
نخوابی له" شب حارسش " پرفسراز 
فضای جهان برفراخیش تنگ 
رسي ده ست برجش به ایوان چرخ 
سوی خاکریزش رود چون شمال 
ندیده‌فلک از نس رازش اثر 
عروسی بود ملک را این حصار* 
به دروازه اش چرخ پرداخس تسه 
ندیدەست» تاشدیناروزگار 
به گفتن نمی آید این حرف» راست 
اگر عمرهاقد کشد کو قاف 
ز برجش نداره جز این؛ کس بر 


- 


۲-ن : شد انگشتهاء علط کاتب 


۴- ایضاً : چارسشس. ت : حارشش؛ سهو کانبان 


یو ان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ز حیرت مسرانگشتها دز دهن 
نزد تیشه جز فسدرت کسردگار 
مگر پیش ازین؛ مسوم بوده ست سنگ؟ 
یکی نقب در سنگ تا آسسسمس ال 
که شد مسحکمی هاش اینجا به کار 
چو پروانه گنرده به گرد سرش 
که بر وی ز اختر نسوزد سپند 
بود مردم آن دیده راشسهریار 
زیسداری اش چشم ساره باز 
ازو کسوه البسسرز یک پاره سنگ* 
مگردسته می خواست چو گان چرخ؟ 
نخست آس مان را کند پایسال 
زمین چون دهد از نشیبش "خبر؟ 
که پایش بود ازشفغق در نگار 
تخته یک لخت در ساخعه 


چنین قلعه‌ای: چشم این له حصارا 
بسا و بیسین تایسینی چه جساست 
نیارد زدن با پلتدیش لان 
که برکسرده از جیب اقسلاك سر 


چون تیشه کرهکن؛ ت : چون نیمه (1) صد کرحکن: و در تکرار : صد تیشه چون . . . 


۳ ایشا : تخوایید 


۵-ت : ز دار ار چرخ یک ۰ ۰.۰ و در تکرار مان من است . 


ع۶-ن : بر اپوان -.. 
۷ ایضاً: نسیمش (۱) 
۸- در بادشاهنامه : بود مملکت راعروس این 
۹ 


چشم چرن این حصار 


مثتویها 


ز بالای دروازه اش آسسسمسان 
نایبد گس رفتن به توپ و تفنگ 
دری دارد این عسرش پیکر حصار 
به جان می خرد؛ گر فروشد به جان 
عسابي 
ز چشم ضمیفان» گر افتاده‌تر 
قضاکرد" چون خندقش را شکاف 


ده پر حندقش آفستساب 


به فرض ار به تحرش قتد آفتاب 
حصارش به این قلعه گردد قرین 
شگفت از تصیلش" سپ هر کبود 


زنامآوران 


ز سرکسوب برجش درین له حصار 
ببالدمگر عسمسرها طاق عرش 
س نت با هررد تواشان 
ندیده چنین قلای چرخ پسسر 
حصصاری به رفعت ز گسردون فزون 
گ.رازئه نلک بگنراند طناب 
به گردون نوردی ازان است طاق 
زپیسرامنش اران نیک بخت 
به ذکسرش گاید فلم گر زبان 
نمایان زهر فسرجه توپ دگر 
که کرد این بدا رابه این مسحکمی ؟ 

۱-ن : مبطری: ت : سطیری 

۳- ایضاً : برآررده 

۳-ن : قصیلش» ث : فضیلش 


۵ هردو نسخه : اسیز 


نگون چون سرخسصم سلا جهان 
جسهسد آتش از جنگ فسولاه و سیگ 
چرع هد اسیران عشق: استوار 
ستیسری ز دیواراو آسمان 
چو فکر مسهندس» صمیق و پرآب 
دراو گنج قسارون يان در نظر 
برآورد سامان صد کوه قاف 
دسر برنیس‌اید به چندین طتاب 
شود آسمان گر سربع‌ نشین 
مگرزهره را ش‌انه در کار بود؟ 
كسى نشکند غير صاحبقران 

اشد دمی پا ح آن‌را قرار 
که تا پای برجش رسد ساق عسرش 
رت وو تسه 
چو سیر“ هرسو هزارش اسیر 
ز برچش ستول بر سر پیستون 
نیابد براین قلعس دست آفستساب 
که یک بار پیم وده راهش براق 
اره اش دیده‌ها گششه سخت 


ل 
سخ رارسد پابه بر آسمان 
ز روزن برون کرده شوب سر 


نمی‌آیداین؟ اراز آدمی 


۲ن : کرده 


۶-ن : یک پاره 


۸۹ 


An 


مگر راست کردند دیوان به جه د 
دری را کے پیب دانمی‌شد کلی د 
قعادش به زیر آفتاب از فراز 
به سنگش مکن آسمان گر ستیز 

دید آسمانی ز یک پاره سنگ ! 


همه آهنین حسربه اش جابه جاست 


ندارد چنین قله ای چرخ یاد 


می نمودار چرخ بلند 
گ ذش هز برج فلک» باره‌اش 
زانه‌ها 


به و 
به اوجش ‏ به همت توان برد راه 
خاارنداقال» ناه هان 
كشدقبضهة 


از اقتدار 
ز سرکوب عدلش حصار ستم 
بود آیت سسجسده اش برچسپسین" 
ان 


زهی برج شس‌اهنشسه دین پناه 
اسامی چوبیاد هولت قسوی 


- 


: آسمان؛ هر کات 
۲- ایض : در ارجش 


۳- ابضاً : بود ریت سده اش بر زمین (!) 
۴- ایضاً (و نیز ت در تکرار) : خواهد 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


حسصاری ز بهیرسلی مان عمهند 
به دوران شساه چسهسان شد پدید 
۵ عه ست رنگش ازان روز باز 
که چون شیشه خحواهد شسدن ریزریز 
+ تییر شسه ابش بود از تفنگ 
مگر سنگ این قلع 
که ناخاکریزش نرفته ست باد 
ولی مهر راکسوته از وی کمند 
کے فلک شیشه بر خاره اش 
51 د دکن را 
که دیده ست قسفلی سراسر کلید؟ 
ه گر اقستم. افتم به فکر بلند 
نه‌هر هستی؛ همت پادشساه 


ه آهنرپاست؟ 


ت دندانه ها 


کزوفتح شد فلعه آسسان 
فسولاد؛ بر گرد صالم حصار 
ساده کر اکریزصدم 
که هرکس که ران پیوسد ژمین 
ین بند؛ بادشاه جهان: 

ار فلک را خر کند 

# 

که هم شاه برج است و هم برج شاء 
جیپ ان کسسهن را بنای نوی 


تظر او بر مصراع زیرین افتاده بوده . 


مشویها 


به مسسویش کند ماه اگر کج نگاه 
دراتمام این ق صر گوهرنگار 
زهی خوش اساسی و پایندگی 
تھی کرد گسیستی بسی درج را 
ز چینی پر از ظرفسهسای گسزین 
شد از لعل [و]یاقوت» جوهرنشان 
زیاقوت و لعلش بود سنگ و خشت 
زبالای اين برج گسردون سر 
طلاکاری‌اش سس ریس ر دلب لیر 
تمام از زر پخستسه و سیم خضام 
ا ستاو نارو ت رین 
زجامش عرفناك باقسوت تر 
گل اپنج از یاقسرت احم ر بود 
درش رارسدبر در کمبه ناز 
زبس چشم و زلف بعان طراز 
بود پرفسرازش کی وتر ملک 
زبالایش آید کسی چون به زیر 
عروس جهان کرده ساعد بلند 
چه" شمعی ست این برج عالی چتاب 
ز هر روزنش مشرقی " جلوه گر 
عم ود فلک گر دهندش قرار 
مکن بهسر قردوس اينجا تلاش 

ات : بود 

۲-ن : زییرون ۰۰۰۰ سهو کالب . 
۳-ن : و از کتابت ساقط است . 


۵- ایض : مشريي ۰ سهو کاتب . 


شد کنگرش اه بر فسرق مساه 
پقباعم رها بوده" مسزدورکار 
که قصسر به شش کند بندگی 
که پر کرد از گسوهر این برج را 
که هر گز ندیده‌ست فغفور چین 
مگر دسته گردیده رگهای کان؟ 
چنین برج باشسد مگر در بهسشت 
چو فسوآره می جسوشد آب گسهسر 
نهان کرده زر در عصاء چر 
درونش مسرصم چو پیسرون جام" 


همین است درج پراختو همین 
زمیش صدف وار فرش از گهر 
چو تسرین که از سنگ مسرمر بود 
که برعکس آن اکتا ره باز 
ز زتجسیسر و" ژرفسین پود بی ناز 
سحسونی بوه زیر سقف نلک 
توان سیر افسلاك کسردن دلیر 
که در جیب گردون کند پدجه بند 
که پروانهاش درخسورست آفتاب 
که خورشیدی از جام دار به پر 
بمالدبنای‌فلک پایدار 


نه ای چون کبسوتر؛ دو برجی مباش 


۴-ایضاً: چو 


۸۸۲ 


به گسردش بوه آنسمسان رادار 
نایدا خلل دست بر آسمان 
سر کتگرش در مقام عاب 
نگردد ازان سسبسه چرخ زرد 
اگسر پیندش چشم هندوسسرشت 
جسهسان دیده گرید به بانگ دهل 
نظرکن براین بر نیکوسسرشت 
چو دروی نشیند شسه کساسیاب 
پی دست قدرت بود آمسستسین 
بود مجلس خاص شاه جهان 
حمل باشد از نسبعش کاسیاب 
به تصوبی ست چشم و چراغ جهان 
تھی نیسست یک لحظه از شسمم دین 
زهی دست معصمار معسجزنمای 
تو گویی اساسش زبس محکمی 
ن این بنا راچه دولت بود 

ابیش آزین هر چه می سوامست »کرد 
درونش زنقاشی رنگ رنگ 
تماشای تاشی این بنا 


ز خامی به نفشش مبین بی درنگ 
به نقساشی این بهسشت برین 


۱-ن : نبابد؛ ت : نیاید 


۲- فقط ت : ۰۰ ۰ بیند از چم . 
۴ هر دو تسه ! است ویک . . 


: یود راهمعراج ۰ ۰. 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که ہی برج ۰ عصورت نگیرد حصار 
بود پای این برج تا در ميان 
کند پتجسه در نجه آفساب 
کسهداردز فسواره‌اش اب ورد 
بدیهمیش گردد وجود بهشت 
که این چارباغ است» یک دسته گل" 
که یک دسته شد هشت باغ بشت 
به برچ حسمل جساکند آنستساب 
همین است مرا دولت: همین" 
ننازد به این برج چون آسمسان؟ 
ازن برج بابد شسرف آقستساب 
برد دستهای گل زباغ جهان 
همین است فانوس قلرت. همین 
که داد آس‌ان را به یک برج جای 
ز دلهسسای سنگین ندارد کمی 
که نانوس شسمع سہعاات بود 
بق ازین بناقاستی راست کرد 
به هم جای آمیزش رنگ» تنگ 
نگه راب سوت خوفننه ها 
مشوغافل از پختگیسهای رنگ 
چهاکسرده ناش سح رآقسرین 


من 


یه 


زهی رپرداز صسورت نگار 
اگسر پیکری را ک شد رعشه ناك 
چوخواهد کند نقش مسروی درست 
نگارد چو در خانه‌ای آفتاب 
شسود پیکری راچو صسورت نگار 
اگر شکل مشرق کشد شب به حواب 
۳ الی که از کلک او ته است 
چو گیسرد به کف کلک گلشن نگار 
وزد گر نمی در آن "بوسان 
زیم مذارگلش درگلاب 
به تعصوير گل» غنچه ناکرده روی* 
ز مسو چهسرۀ گل نپسرداخته 
کد برورق تاشتاب و درنگ" 
قلم شکل سروی نپرداخته 
هنرزش تلم» کار در لاله داشت 
کشد شکل خاو" آنچنان آبدار 
چر برزد به پرداز گل سین 
چونقش لبی کلکش آفس از کرد 
چو کلکش نگارد زبان خسمسوش 


۱- فقط 


۲- ن : در خازه 
۴- ایضاً : براین 


AAT 


ه معنی ز صسورت کند آشکار 
رهی از مخالف به مغلوب» راست 
چو برگ خزان دیده انتد به خاك 
کشد شکل آزادی اش رانخست 
در آن خانه "شب در نساید به خواب 
کشد سعنی اش را نخست آشکار 
همان لحظه طالع شسود افست اب 
ز تردستی اش میوه روشسته است 
دمد شاخ نسرین چوصبح آشکار 
زغیرت رمد بلبل از آشسیان 
جهد غنچه از جوش بلبل ز خواب 
صبابرده عطرگلش کوبه کوی 
که زدیر توا بلبل ساععصه 
پی رفتن گل زرنگی به رننگ 
که بست آشیان پرسرش فاته 
که در چشم نرگس نظر می گماشت؟ 
کسه روید ز تردستی اش گل ز خار 
شنیسد از لب غنچه صد آفسرین 


به تحسسین دستش دهان بازکرد 
جزآواز تسین نیاید به گوش 


: زهی. سهو کاب . نسخت برشی از بات این قسمت را ندارد . 


۳-ت : شب نیاید (در از کتابت ساقط است) 


۵- فقط ن : یعنی در هنگام تصویر کردن گل» حتی پیش از آنکه غنچه ای ظاهر شده باشد 


۵-۶ : زسو» ت : زمیو 


¥ 


شتاب دورنک 


۹ ن : خواب؛ سهو کاتب 


ANF 


کسشد صورت نخل اگسر بر ورق 
به یک دست اگسر تخل بندد به کاخ 
ز یک دست او رست تانق شت 
کند صورت خستهای چون رقم" 
نگارد اسر مورت زخم دار" 
زموء صورت ساز اکنرده سو 
قلم تقش تابس غه 'تاتار را 
ز کلکش چنان ربخت نقش شراب" 
ز تردسستی کلک مسس‌جزپیان 
کنل صسورت خود چو نمی رقم 
ازو شکل گوی زمسین بر ورق 
نگارد چو بر پرده‌ای شکل شے 

به فرض ار کشد' مرغ را پر نخست 
چو عواهد سمندی کشد تبزگام 
کجاشست تصریر پیکان گشاد؟ 
گرافتدزدستش قلم دررقم 
ز پرداز صسورت نپرداخته 
زبس پیش او جبهه بو خاك سود 
صنایع درین برج بیش از حسدست 


۵-۱ : فردش 
٣‏ ت : خستا را گر رقم 
۵ چون 


۷-ن : نقش از شراب ث صزاپ 
-٩‏ ایض : ز دست قلم سهر کاب 
۱- ایضاً : کنتد (1) 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


نگنج دز نشسو و نما در ورق 
به دست دگر» مسیسوه چیند ز شاخ 
دگر دست مزدش أ به خرمن وشت 
ز تحسریک سی بلرزدقلم 
جهد بر فلک ز انش خون*» شرار 
که ناخن زند نسم اش برجگر 
که مسشکش دکان بسته عطار را 
که باران نریزد چنان از سحاب 
کند" نسقش یوار را ترزبان 
شبیسهش ستاند ز دستش قلم؟ 
به گردش دهد آس مان را سبق 
لیران ن 


سند" ویش دلي 

ز پروازش اجسسزا نگرده درست 
شود صسورتش در بی ابان تمام 
کسه در سین خصم» آبش نداد 
زمژگان تصسویر بنددقلم 
که بهر هیولاش جان ساخده 
جبین کرد ماني" تھی از سجود 
درش حوددر خانه مستسصدست 


۲- ایضاً : کشد» نعطای کاتب . 


۴-ن : نقش دار (۱) 

۶- ایضاً : تا بسته 

۸-ت : کشد 
-ن: به ند (41 


کردهیابی. ت: کرد الی» به قرینا معنی اصلاح شد. پشچ یت پسدی» در نسخۀ ت 


مشویها 


بود وصف این برج بیش از شمار 
مستسام شسهنشاء دين پرورست 
الهی بود تاز سير سپسهسر 
به دولت» به کسام دل شسیخ و شاب 


# 


رسیم به رضسوان نسب گلشنی ' 
نسیسمش ز صنعت بهسارآقسرین 
زبرگ گلش خلد روسساع عه 
زرد برد بز اش را نماز" 
دل از فسیض جتت دراو بهسره‌مند 
به صسحنش زمره برابر "په حساك 
درین اك فرش است نشو و نما 
به خساکش نهد ریشه در گل قدم 
طراوت ز روی گلش منف عل 
لب جریش از لاله رنگین چنان 
چنارش بسی سو رادل شکست 
ز مس رو[و] صتوبر درین ال پاك 
به آاسود؛ سا پاکش. نذرو 


ارم رادل از آرزوی ۴ لش 


AN 


شس مردن نشساید یکی از هزار 
چه دولث که این برج رادر برست 
مداراقق مطلع ماه و مسهر»؛ 
شهنشه درین برج باد آفستاب 


۰ 


که جنت گلش واست ته خسرمنی 
قلمسهای نخلش نگارآفسرین 
رطویت به خاکش وضو ساخته 
کف عاکش از لاله یاقسوت ساز 
نظر از تماشسای مسروش بلند 
به آبش توان باعتن شق پاك 
رطویست: رطوبت برد زین وا 
که از شسینمش نم رسسیسده به نم 
پلندی ز بالای سروش جل 
که لب پای سبران هندی ز پان" 
بود ست پسیار پالای دست 
قيامت دمد نا قیامت ز خحساله 
قیسامت قررشد زبالای سرو 
پریع‌انتس سر از طرّهستبلش 


۱ - شاعر ۳۸ بیت از اشعاراین‌بخش را در ظفرنامه هم گنجانده ر در توصیف کشمیر دو نیز مسرهند. 


به کار پره است 


۲ ن. و ظفرنامه : تیاز 


۵-۳ : برو دو مصراع رامطایق شبط ت و ظفینامه؛ مقدم و موتتر کردم . 


۵- ت : کش ازوی توان یافتن عشق ۰۰ . (؟4 


۷- هر دو تسخه و تیز ظفرنامه : بان: سهر کاتبال بوده . 


۸۸۶ 


ز کلب ای الوانش از هر سار 
زفریاد بلیل به صسد اضط راب 
زبس سب رنگین"هرین ناز باغ 
به صسحنش ز جوش گل و پاسمن' 


رسانیده" سروش به عیوق؛ تاج 


بوه فسرش دایم درن بوس تان 
زبس ابر پاشسپسده برخاکش آب 
ھی شون ارد از ا از 
درین بان بیش است ازان حسومی! 
بود سرعسه ترگسسش از حیا 
شسفایق نظر بر چمن دوخصه 
کند ہر سسمن عطر بیزی صباا 
شراب فدح سوز دارد به جام 
مگر کرده نرگس* په سویش نگاء؟ 
مگربودمنقاربلبل قلم؟ 
نداد درین‌باغ» شرت کسمی 
چورخسار سای از جام شراب 
ز پهلری گل شسدچتان عطریاب؟ 

ات : سیر رنکی 

۳- ایضاً : رسانده» سهو کاتب . 

۵- ث٤‏ نکردہ ست نرگس 


۷- در هر در نسخه» یاب بابرن نقطه کتابت شده . 


دیوان حاجي محمنجان قدسی مشهدی 


زچشم که یارب تظریاف تسه ؟ 
1 اطی ف روچ ده رنگین» بهسار 
بهشتی دگر جسته هرسو ز حواب 
زبوی گلش رنگ گسیسرد دمساغ 
شده غنچسه در بیضه مرغ چمن 
که نشنیده نام خزان» گسوش گل 
که از سایه اش می توان رنگ چید 
که خلخال پا کوده از مسوی سر 
زمسوددهد سسیسزهاش راعسراج 
بهساری کسه نشب ده نام زان 
غباری نداردهوا جز سحاب 
چوبرگ گل از روی هم نوبهسسار 
که در پوست گنج د غم از بی غضمۍ. 
گذش خندد؛ امسساندارد دا 
ز نرگس نظربازی اسوه 
رطویت فسررشد به شينم هوا 
که دارد نج لاله عيش مسدام؟ 
که انکند. از سر سایق کلاه 
که از بوی گل شد مسعط ره رقم 
گلی زین گلسس تس ان بود خسرمی 


چمن درگرفت از گل ساب 
که چون گل دهد برگ گلین لاب 
۲-ن: وندارد . 


۴- ایضاً : نیشست از حرمی. غلط کانب 


۶- ایض - صافی 


متویها 


تمالیده چشم از شکرخسواب ناز 
چنان ند ز گل بارگلین گسران 
درین پوس تسا طراوت‌نگار 
کند گر سوی این گلسنان گذار 
خط یهاش بر بیساض چمن 
درین بوستان سسراسر بهسشت 
درین باغ: از مسایه شاخ سار 
برد پیش سسبسزان مسوزون باغ 
موس چمن را کند زیوری 
چوگله ای رعنا؛ درین لاله زار 
ازین باغ؛ رفتن نباشد صسواب 
گلستسان بود گسر چنین دلربای 


* 


په سح ر آنکه ترتیب گر ماه داد 
به حسنام شدتوبهام رهنمون 
نگاری چنین؛ کس نپسرداختسه 
تفاوت نه در وی گ دا را زشساه 


شکفتن بغل کسرده برفنچه باز 
که افکند از شاخ مرغ آشبان 
توان جسای گل؛ دته بستن بهسار 
ارم عندلیسبی کند اس تیار 
در انشسای مسسهوزونی تارون 
نیابی نهالی که رضسوان نکشت 
کند باغبسان ابر رحسمت شکار 
رت وزرب فار ره سر داغ 
چوآیین جعفر» گل جعفری' 
ران را پس پشت کرد بهار 
چرا می رود چشم نر گس به خسواب ؟ 
کند قدسیان را گلستان‌ستاي 


بنای بو شستی بر آتش نهساد 
که آن از درون شضوید» این از برون 
چومی» آب و آنش به هم مساشعه 
به آلودگی بد: چو لطف اله 


هرایش رطوبت‌فنزای دماغ می از شیشه‌اش کسرده روشن چراغْ 
ز دیوار صسحنش به نقش ونگار ‏ زیت خس اه چین برآید مار 
درین حسانقسه از یسسار ویمسین تجسردپرسستسان حلوت نشین 
بود مسجمیع فسیض؛ هرخلوتش عجب انجمنهاست درخلوتش 
دراو پهاوی هم: چوگل در چمن بلورینه مساقسان س مسینه تن 
۱-ت : این‌یت و سه پیت بعد راندارد . 
۲- در اصل : کند جعفری» متن مطایق ضبط ظفرنامه 


0-۳ : کلمه‌ای ناخواناه شبیه به :خماری: مشن مطابق ت . 


دم ش آنسش از آب اروت اچد 
زلالسش چو آلایش آشسکس ار 
جسواهرتشان 5 شه دیوار و در 
نیسابی درین خ‌انقسه» هیچ‌تن 
بخیلی که در خلوت او نشسست 
شب وروزش آنسش بود زیر پای 


ز دوئت دهد حسسن فسرشش نويد 

زاجش تر و گرم مسانند روح 
ندانم سرد داده ای" از چه فن 
حریمی که خواهی گدا؛ راه شاه 
برای ج_دارش جسواهرتراش 
بود مسج مع صسبح حسیسزان دراو 
برد فيض عاعش صخییر و كير 
وج وش برد منکسران را دلیل 
ز رشح رطویت ز دیسوار و در 
و 
خر کسرده آبش ز سرچشمه صاف 
این نگش ق بود 
به وصف جدارش کنم چون تلاش 
به صس‌حتش بود گسرم؛ بازار نور 
به حتام شاوچسهان از قسدیم 


دیران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


چنین آنشسسین باطنی کس ندید 
تواند که شسرید ز دلها بار 
زهر چسرهرش آب وتاب دگسر! 
که از چرك دنیسا نش وید ېدن 
ال رو فت کار بت 
ولیکن ز تمکین نجنب دز جای 
کند مرمرش کار بخت سفیسد" 
زفيط ش تن خاکسی ان را نصوع 
در آغوش یک روح؛ چندین بدن 
گذارند بر سانش لاء 
دل کان» به فسرلاد کرد قراش 


چودیده بدن قطره‌وی زان دراو 


5 


به صحنش مساوی غتی و فقیر 
کہ آنش گنستان شه بر خلیل 
صدف وار» نرششی ز لولری تر 
مس شام آرزومند پیس رآمنش 
هوایش په عسس ر ابد در مهاف 
زجامش چوبی نشساء پیسدا بود 
جسواهرتراشم: نه کساشی تراش 
بود آتسشش از تجاسای طسور" 


خن فستر اورداب و انش کلب 


“١‏ یعنی زلال او همچنان که شوخگنی و چرکی آشکارای تن را (س شرید) 


کت : تایی . . 
۴-ایضاً : جا 
۵-ت : غنی پا فقیر» و ظاهراً : بایوده است . 


۶-ن : عرد پر .۰ .ات : همچو (3) در .۰ 


0-۳ : مپد 


۷- در اصل : تجلی ۰۰ , 


مشریها 


کند حرف زیبش أ چو اندیشه سر 
به هم آتش وآب رسا ته 
گرش در نداره څزینه» بج‌است 
گروهی به حدمت از کارآگهی 
تھی کیسگان را درار جا خوش است 
چو دست کربمسان گشاده درش 
گ وده دری با دل سرزتاك 
ز هرجانبش حوض صافی سرشت 
پر اطراف حوفش ز یس اس ا 
زآیش بشانند" ات حال 
ز روزن کش گسسر به آبش نگاء 
درون و برون راسسص اپ و چمن 
ز شسبنم: عنان بهارش به دست 
جهای درار مسوطه‌زن سریسر 
ندانم به این رونق اتاب 
گدایی که آید بدین صانتاه 
گرفته چنان شسعله اش طبع آب" 
بود آهکش از سفنسیس داب صسیح 
طاسسمی خسود ز آتش واب بست 
بر اهل زمسین و زسان روشن است 
کی آنجاست بخشنده تر "۰ کس ز کس؟ 


١‏ ن : خرف ریش 
۵-۳ : نمایند 


۹ 


عسرق‌وار ریزد گسپسرب ر هر 
وزآن نقش گس رم ابه برساخسته 
زسسیم روا ایستادن عطاست 
همه کی سبه‌ها پر ز دست تهی 
بود گنج؛ اس 1 
غلوکسرده شاه و گدا برس برش 
به تکلیف ناپاك و اراج پاك 
دهد یاد از سا یا وت 
به آب طرب. سل کرد لاط 
که ناکه نشسوید" سیاهی ز ال 


شس آتش است 


غبار سل شوید از چشم؛ مساء 
که شوید غم از دل» غسیسار از بدن 
چو فصل شزان لیک عسریان پرست 
همه تابه گردن در آب گسهسر 
چه سان مرمرش کرده در سر شراب 
برد بی کسلاه ر کسمسر؛ پادشساه 
که دودش به سنبل دهد آب و تناب 
به نور و صفا" برده است آب صسیح 
کہ ب راکش از باد غم نییست دست 
که حورشیدایک جامش آز روزن است 
تراضع به یک تاس آب است و ہس 


۳- هر در نسخه : ز حدمت 


۴- ایشا : بشوید: هر در مورد سهر کاتب بوده است . 


شین گشته شاداب آب (؟) 


۷ فقط ن : پخشنده بر 


۶سن : و ندارد . 
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ز جس معسیت آب و آنش به هم 
هوایش چو باد طا" م شکبوی 
صلا گر زند بر خراص و عرام 
اشارت به احضار جمع است وبس 


ازین که اهل فا 
ز قبسضش دماغ جهانی ترست 
مکش گو خسرد دست ازان انه باز 
چو داغ دل عاشقسان خسراب 
جهان را شبیهی چوحمّام نیست 
چوگیرد حاب از بخارش رراج 
ز مال جهان میسچش اسباب نیست 
جزاین مبع عيش شاه و دا 
به گرمی گرو برده است از شراب 
هوایش زبس می کند ناه سر 
فسون راه نیسرنگ گسوید سبق 


زگ سرمی درو بام او قطره 
چه جادوگری فرشش آمرخته؟ 
خد ز هرضشتش این سساز را 
کند است خوان شکسنه علاج 
کند گر درار جسای» رویینه تن 
عزیزست گسرس ابه هرج‌ایگاه 


۱-ن : اقتاد 


دیران حاجی محمّدجان قدمی مشهدی 


ژ هر عساطری فسرد انشاده شم 
کند چون خطایی "ز تن پاك مسوی 
چه حیرت» که گرصابه اش گشته نام 
دم آب هرجااکند گرم کس 
درآیند هر یک به کسیسش ی جدا 
مسزاجش: مسزاع می احسمرست 
که در وی توان سرد پایی*دراز 
شراب است بی فيض آنش» خراب 
که در وی بسی جای آرام يست 
ند به بجرش دگر اح تیا 
کمالش پجسز آتش و آب نیسست 
که دیده‌ست در زیر گنج ازدها؟ 
کر اعصجازش آتش نمیسرد در آب 
حریفان دساغ از عسرق کسرده تر 
به تردستی از شت گیرد عرق 
که دید ست یکجا تموز ربهار ؟ 


که در سنگ. آتش برافروخته 
که من مکتسیم: مسشق آراز را 
هوایش بود سو یسایی مسزاج 
مسلایم تر از موم سازدبدن 
به تخصیص» گس ره ابة پادشاه 


۲- یاتوجه به خطایی در مصراع بعد» در آملای کلمه تصرف نکردم و آنرا به شتا برنگرداندم . 


۳-ن : خطانی. ت : خطایی» سهو کاتبان . 


مشتریها 


ترو گرم : دیواز کسی شست أ دست 
دهد سرد را از طریق فسلاح 
زدم حرف گسرصمابه ہس بی‌دریغ 
* 
ژهی مس جسد پادٹساء جهان 
خوشاقدر این انه کز احصشرام 
هسقسدس حسویمی چو قسدس خلیل 
شسسارند با ک‌سبه اش توأمسان 
شسرافت همین بس» که‌اهل حجاز 
پراین در دعسا کرد صبح و دمید 
ندیده بهشحی چنین؛ هیچ کس 
ز بالای منبر» حسروشان خطیب 
مستسیم درش را برای جات 
شب و روزش از پرتو مسسهسر وهاه 
زبس حساجت اینجساروا می شسود 
که دیده چنین مسسجدی محشرم ؟ 
بود از حرم عسزتش بیس ش شیر 
کند دسته مژگان خودآفتاب 
تمابان دراو که ولت نماز 
پود حلقه در کصبه فسریادرس 
ملک" گرد شسمعش ز پروانه بیش 
۱-ن : مرو کرم؛ اصلاح شنت : تر وچست 
شسته : سهر کاتب . 
: کاراز 
۷-ت : فلگ مهو گاب 
۵-۵ : ملک حطای نویسنده 


که احرام مسچد ز گرمابه بست 
پی عزم مدان مسجد سلاج 
دگر زین خن مهرب سنگ و تیغ 


که دیده ست مسجد به این عر و شان؟ 


به ابن مس جد آرند روی یاز 
بنایی به این می متت کس ندید 
که درباني اش کرده رضران هوس 
چر در گلشن از شساخ گل عتدلیب 
کفاف است مرج حصیرش برات 
دو کسازر"؛ پی نامه‌های سياه 
کنیل اجابت» دعامی‌شود 
نضای حریمش محیط حسرم 
خدارابه این خانه باشسد نظر 
که جاروب کش یابد اینجا حطاب 
زم‌جراب» در برحسرم کسرده باز 
براین در بود حلقسه ذکر و بس 
زد از نقش فرشش فلک؟فال عسویش 


AAT 


بود کسعی هاش توأمان در حسسب 
به توقیق مسحراب" کرد از دو وی 
تال دش ارت دمن بر شترا 
زبيت‌المة 1س دهندش درود 
ملک" تصواهد اینجاز روی نیساز 
په سن و صفادر بساط زمسین 
بود ان کت یه هم ايه اش 
ز طوبی تراشیسلده رضسوان درش 
به فسرشش گسذاری چو زوی امید 
به تسیر فسرشش سزد بی درنگ 
قضسابش بود مشرقستان طور 
جدارش چرگوهر سراسر سفید 
چنین سر مسری کس ندارد به یاد 
مگر کمبه رازین عمارت نگاه 
به هندم قوی شسد ازان رو امي د 
اثر بی شم ارست و" در انشظار 
اگرپاك اگرراست» اینجاش جاست 
چه حیرت [گر] این مسجد با صفاا 
چوشاءجسهسان در مسحل نماز 
ازین‌روی» شاید اگر حاص وعام 
نشسته به مسجد شهنشاه دين 


۱-ت : این پیث و چهار بیت بعدی راندارد . 
۴- ایضاً : نلک 
۵- 


از ندارد . 
۷- ایضاً : ر ندارد 


۹- ایضاً : کزین مسجدی ۰.۰.۰ سهو کاتب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به پیت المق دس رساند نسب 
به یک قبله پشت و به یک قبله روی 
درین خسانه باشسد اثر حانه‌زاد 


بود بیت مسع مور در سایه اش 
فلک اولین پایه از * برش 
شود نامه چرن سنگ مرمر سفید 
که آرد به دوش از صفاه مروه سنگ 
متونهاى مر علمهای نور 
صسدف وار از سنگ مرمر سفید 
تو گوی که م‌شرق درین خانه زاد 
شناسد به سنگ سفید و سیاه 
که خاك سیه راست بخت سفید 
دعای ک" ابنجا نب‌اید به ک ار 9 
چه دلهای پاك ر چه صفهای راست 
کند حلقه در گوش نجود؛ کنمبه را 
به مراب آوره روی نیساز» 
بخ وانند وق مبلت ینش به نام 
بلی هست محراب مسجدنشسین 


متنویها 


یر درآن؛ دیدن پادشساه 
جسهسان را وچشمند مردم‌نشین 
به وقت دعای شه از هرطرف 
زند چون مسزذن به طاعت ملا 
چه گسویم ز قددرش که چون است و چند 
نداند جز احلاص دروی دعا 
به فرص ود؛ شاه گردون رقار 
تدیده چنین مسجدی کس به خواب 
چراغش که قندیل ازان برفروخت 
دلیلش بود روشن و روشناس 
شراری که شم عش ازان بافت قاب 
طلبکار حساجات: دلیسته اش 
ز بالایش اندیشه کسوته کمند 
بود خطیسه شاه تا درخ ورش 
چه والاست قسدرش» که بالای آن 
حرم زان سبب قبله شد» کز نخست 
زو صفش به پیت المقداس رهی ست" 
اجابت زند بر عسبسادت نیساز 
په آبروی مراب اشسارت نمای 
توان کسود پر منبسرش ججسان سپند 
ازان منبسرش سر به گردون رس‌اند 
ز آواز قران شسده موش ها 

۱-ن : چه و ظاهراً 

۳- ایض :ره است 


بوده است - 


الله است 


۵- از نسخات افزوده شد . 


۶ ن 2 ہر ت : درد (؟) 


که باشد ز مسجد سوی قبله راء 
یکی نصانه کصبه و دیگر این 
ملایک چو پاکان زده صف به صف 
اثر می کش لد انتظار دا 
کسه گ وید »هون به بانگ بلند 
درآب و گلش نیسسست پوی ریا 
فلک» انی کعبه کرد آشکار 
که‌تا کعبه کرده‌ست رفع حجاب! 
بجز روغن فیض؛ چپزی نسوخت 
چر قاوس با آنکه دارد لاس 
بود سنگ چقماق آن: آفتاب 
بهار مناجات» گلدى هاش 
بود پیت مسعسسور پچ بلند 
ز بال مسلایک سزدمب رش 
بود خطیه بر نام فساهبسوسان 
به این مسجد اخلاص بودش درست 
که هر بیت؛ بنیاد یت اللهی ست" 
وش آن کس که اینجا گزارد 
که رقت نمازست. از در درآی 


کزان تام اه هان شد بلند 

که جاوید در خطبه شاه ماند* 

ز تسبیح و تهلیل پر گوشها 
۲- ایض : قطم ٠.‏ 


۴- در اصل : کذارد 


# 


چنان خلق را سوی خسو دخوانده است 
چسرافش گل باغ امن بود 
بەتىکلیف مسردم؛ برای نماز 
چوخواهد کند امه وصفش' پبان 
لب حوضش از آب زمزم ترست 
زعمان حوضش. ز بس آب و تاب 
زلالش ز هرم_وجسهای بی دریغ 
لب رس-تگاران ز ابش ترست 
شنیدم ز حساصان فسرخنده ال 
ش‌هنشساء دین پرور و" دین پناه 
پناء امم مت سای تفت واتاج 
پس از فتع رالا به دعرو جاه 
به طوف مسزار قاق کا 
حستسای پناه و" سسارف ساب 
کم ربست چست و قسدم در نهساد؟ 
چو ع شاق خود را به جانان رساند 
در آن روضۀ پاك مسجد نيوو 
خحسداوند را با دا فدضرار 
بسی بریساسسد ز دور فلک 
بزاند بر اور اق ی 
به توفیق حق شسد چو کسارش به کام* 
بەفىرم وساي كودگسار 

۱-ن: وصف سھو کالب . 

۳- ن : پایگاه 

۵-۵ : قدم برنهاد: ت : کمر برگشاد 

۶-ن : نام لیدام؟) 


دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


که مسصرابش ابرو تجنب‌انده است 


که روشن ز دله ای روشن بود 


درش چون در توبه پیسوسحه باز 


زتستیم و کور بشسوید زبان 


کسه پیش از جلوس ابداتمسال 
فلک قسدر؛ ساه‌جسهان پادشاه 


که دارد شریعت به عهدش رواج 
به دولت در اجسصیسوزد بارگاء " 
معین جهاك خواجه روزگار 
که دادش فلک» قطب عالم خطاب 
نه از رادرس اس اب ان 
طریق زیارت. 1 ربباند 
دلش را تسای سس جسد فسزود 


که ماند ازو مجدی یادگسار 

کهآن قسبله گاه ملول و ملک 

ز لطف الهی به فرماندهی 

بنا کرد این مس جد و شدتمام 

چو کرد این پنا را قضااستوار 
۷-ث : وندارد. 


*-ت : وندارد. 


به ملک دگر: خاطرم شاد نییست 
درین گلشن عبش و دار سسرور 
ز سبزان شسیرین شسمایل مپرس 
چر سنبل همه مسریش‌ان پيچ پیج 
شکرختده عام و دهن ناپدید 
دهن هپچ و در هیچ هم صد سخن 
به سو رفته از چشم امد واب 
ندارم بز حرف مسب زان هوس 
* 
ندائم چهترتیب کردندوفن' 
ف روزان چراغ ازپی آبشسسار 
ز عکس چراغان بود سطح آب 
ز عکس چراغسان به دربا باب 
چراغسان ز آب آتش انگی خضسصه 
نظر كن به فسواره این حريم 
بود بخت فسسواره اش ارچ سمند 


۵-۱ : و ندارد. متن مطایق ت و ظفرتامه . 
این قسمت را ظفرنامه نیز دارد و به طور مکرر . 


۲-جز آخرین پیت » ساپر 
۴- ظفرنامه در تکرار : شد زرنگار 
۴- ایض : پر باشد 


۵- ایضاً : چو جام بلورست [و] گلگون . . 


بهسشستی به از ابابا نب ست 
به هرگوشه‌ای: جوش غلسان و حور 
لب پرنمک بین و از دل مسسپرس 
کم ر هیچ و دلها گرفتار میج 
جسهسانی ثمک بی تمکدان کسه دید؟ 
همین در مسیبان گفستگوی دمن 
ز دلوت ابهتاب کسمسرپردهتاب 
سخن مسب زگردن همین است وبس 
*# 

که فالوس راآب شد پيرهن" 
بود لوح سیسمین که شد آشکار" 
سپهسری که باشسد پر "از آفتساب 
بلورین قدح برد و گلگون شسراب* 
زر و سیم با هم ب رایخ 

گر بیسد مسچنون ندیدی ز سسیم 
فر انتانق ا دستش بلند 


۸۶ 


بلندست فواره را دست ازان 
تدانم چه نیسرنگ فسواره ساحت 
در افش‌اندن سسیم؛ دستش کریم 
زرخسار گردون فرو شست گرد 
پود سرو فسوارهاش سي مه 

چوخورشید» برطرف جو پادشاه 

# 

رفیسقی که هرگز نورزد ناق 
ز هر لفظم آید به گوش این حطاب 
غنیسست شسمار این چنین درستی 
کت اب است س رم یه آمی 
گرت کس نب اشد مکن اضطراب 
ز لوح قذر نیست یک نقطه کم 
حقیپات شناسی بود پا كمال 
نگوید سسخن با همه قال و قسیل 
سطورش پی ربط هرداس‌تکصان 
دل نکته مشج‌ان بود درستش 
ز حرفش جهانی پر و خود شموش 
ز سرلوج تاج زرش برسرست 
چو در خدمتش خامه بندد کسر 


۱-ن: ازان 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که بخشد به ساره سیم روان 
که درآستین» سیم ساعد گداخت 
وزآن» صفسحه چرخ» افشان سیم " 
که بودش رشنن لاجورد 
ین تا چه باش د گل اين چمن 
سراسررو کوچ صسیسچگاه 
# 
کستاب است در زیر این ثه رواق 
که باشد در گنج معني کاب" 
که دید ایشتر مغز در پوستی ‏ 
کتساب است پیسرای؟ حسرم ی ؟ 
غم بیکسی شسوید از دل: کاب 
قسلم کرده سر تا به پایش قلم 
که لفظش بود قال و مع بش حال 
خموشی بود برک م‌الش دلیل 
به هم غق چون صف راستسان 
که مخز معالی ست "در پوستش 
هین است آشار ارباب هوش 
به ملک سخن»؛ خنسرو دیگرست 
شود چون" سباهی روان» مشک تر 


۵-۲ : افشان زسیم؛ ت : اقشاسیم» ظفرنامه : اقشان رسیم 


۴-ن : که در گنج باشد چه یعنی کتاب (؟) 


۴- ایضاً : شمر, شاهجها نامه نیز شمار ضبط کرده است . 


۵- ایضاان : سرمایا . . . 


ن : چو 


مشویها 


سخنورزطرز كلامش جح جل 
توای طرب می‌زند الفسستش 
ورف هاش چون دلبسران چگل 
پی ربطش اوراق؛ هریک سسری 
به رویش نظ رد هرچند کار 
پرازعلم هر" مصسفحه اش سینه ای ست 
غییسوری" که سوی قلک دیده دير 
سراپایش از لفظ و مسعنی ست پر 
سرد واست هر صفحه اش در نظر 
کندس مرها آشکار از دو کف 
به هم لفظ و مسعنی چو شیر وشکر 
چرا آسم‌انش نخواند کسسی ؟ 

في لهب زنش از قلم 
نگاری‌بودپرزنقش ونگار 
ندارد زبان: لیک هرح رف آن 
سخن دومستی بین که در انج من 


زنقدسخن داده وجه بیان 


انیس لايق به رو علن 


گسهی در کنار سخن‌آگهان 


مسحبط سحن وز سخن" بی حبر 


١-ن:‏ کرده؛ سهو کاب . 


A4 


قلم به پرحرهش از نقطه دل 
کدورت ز دل می برد صحسبستش 
به عسال و حط از عسالمی برده دل 
نیاده به پای ز خودبرتری 
چو پر" ار برخط فتسادش ۴ ذار 
زهرسطرء مفتاح گنجیته ای ست 
گس دیدنش افکند سر به زیر 
صدد وار پهلوی‌هم چی ده در 
مسحیطی لبالب ز لولوی تر 
جهانی گهر جمع در یک صدف 
غسویسان و* مسربوط بایکد گر 
که زیر و زیر کره داردیسی 

زو واکشیدهست چندین رقم 
به ریت کس شندش ازان در کنار 
کلیس دی بود بهسرقس فل زبان 
س‌خن چچیند انا نگوید خن 
وفاک رده دحلش به ت 


رج زبان 
ددک او هرکس به وقت سخن 


۲- ایض : پر 


۳-ت : عنوی: همان غیرری بوده و کاتب غلط نوشته است . 


#۵-ت : و ندارد . 


بجز خال و خط ني 


به هر نوسسسوادی چو دیرینگان 


ت اندیشه اش 


به ضبط مسخن شهره در " روزگار 
سخن آنچنان در وی افشرده" پای 
زآفتادگی صفحه اش محترم 
کند از زبان قلم گسفستگوی 
چه نیرنگ سازی بود کز فسون 
برقهاش هم چون زبان در دمن 

كت 


ابود از دوستان دوست 


مدق چنان در غسفی و جلی 


رص_دبند انوا ونیسساز 
سر صدق کیشان ز جوش و خروش 


چو افکند مسیح ضسمیسرش نقاب 

زدبه سیم دغل بی خسلاف 
شفاء یک مسی‌جادم از کوی او 
بود علم اشسفساق برطاق ازو 


به مشائیان دامنی برفش اند 


۳-ن : افشرد 


و 


۵- دراصل : نربازاری؛ سهو کائب . 


دیرات حاجی محمدجان قدسی مشهدی. 


خطط پر سستی بود پی شسه اش 
عبر داده از حال ینگان 
برآورده حفظش ز نسیان دنار 
کسه از نقل کسردن تجنبد ز جای 


رود از رگ عسامه آبش به جوی 


زک ان شسبسه گور آرد برون 


کسمالی ندارد به فر از سخن 


# 


» بودیم چون مغز در پوستی 1 
که از دقسستش دق کند بوصلی 
ز دل ره به دل کن چو تيح ساز 
چوصیح از گریان ب 
نهسد بر زسین پشت دست آفتاب 


به جوش 


برش تزیازاری "مس وشکاف 
اشسسسارات: درسی ز ابسروی او 


رسیده به معراج» اشراق ازو 


: این قسمت را ندارد . شاعر؛ داستانی از گذشته پرداخته رلی افعال را اکشرا به زسان حال 


تتسبّم ز اسسلای او برت لا 
پذیردز آشفستگی» خسرمی 
گلیم فلالت ازو تارتار 
ن گوهری ؟ 


که دید از خراسان 


غبساری که برس زد از حاوران 
ز بونان فهمیدگی ه رکه حاست 
آگر حواند از حکمتش یک ورق 


دهد خش می چو در پای خم 
به انداز مسعنی چنان می رسد 


چر بیند ز کس نقطه‌ای راسفیم 
نه از کم کند کم. نه از بیش بیش 
قبولش ز صسد تک بوالس جب 
ز قدر سخن"؛ باسخن اکتساب 
خی در نمازش مسلم بود 
کند زندگی بر مراد مس خن 
اسر زر به عسروار» اگسر در به من 


0 


شبی شد مسرازالکی یمان 


زانشی‌ او نقسر تازگی' 
نمایان اداف] همی اش از ادا 
برش کار درهم» کند درهمی* 
برآررده از جهل» علمش دار 
که هر ره دارد به مهرش سری 
بود رم چشم يوتا ان 
بود پیش حسرقش الف واو راست 
ارسطو بش وید کستساب از عسرق 
قسسلاطون می اش رابود لای خم 
که جویای گوهر به کان می رسد 
به بالین ز اصسلاحش آرد حكيم 
بود مسحض انصاف در کار وو 
با تسین چا اندلب 
کند آنچس با کان کند آنسصاب 
به این راسستی : آدمی کم بود 
چو او کی رسد کس به داد سخن؟ 
نگیرد ز کس تحفه غیسر از یخن 


۰ 


که زال قلک بود پیسشش جسوان 


۸44 


۱ ۷- کاتب» این در مصراع را که مربوط به دو بیت جداگانه بوده‌اند» در هم آمیخته و یک پیت کرده 


است - در مصراع دوم تیز 


۳- بدین گونه نیز اگر خوا 


» شود؛ خللی در معنیراه نمی اد 


شای او را «انشاء و تحریر کرده 


. . کار درهم کند: درهمی 


۴- در اصل : ز عذر .۰.۰ متن تصحیح قیاسی است . 


۹.۰ 


ز تاریخ عسودیاد آرد مسین 
خجل شش در ابرویش از گشاد 
همین است از سن خسویشش به یاد 
جسهان بود از روز و شب نااميد 
از فلک گشته پی 


شدان ز خندیدنه 


به صسد قرن پ 
لھ گت زت 
زبس ناتوانی قسسدش کسسرده خم 
به تنگ آمسده گسوشه گب ازو" 
کند گسر ز گیسسوی خود گرد پاك 
درین " تعساکش آب و هوا سساخته 
ز چشمش که از روشنی ساده است 
شده میخ کوب قلم مشت او 
چو نی پوستش خشک بر استخوان 
ز تریک گسیسسو: تنش دردناك' 
فرو ریزد از رعشه دستش ز هم" 


ضعیفیش از پوست برچیسله آب 


دیوان حاجی محندجان قدسی مشهدی 


که آمد ملک ' پیش ازو "بر زمین 
وجودش خیالی چوخ ال زیاد' 
» پیش از ازل داده دندان به پاد 
که می گشت موی سیاهش سفید 
ازل شسته در پیش او لب ز شي 
اجل مويه گر پرخود از دیدنش 
طیق زن شسده فرج و بینی به هم 
کمانی گنه دیده ستاعیسری ازو؟ 


.کند جای چون دانه در زیر خاله 


چو مشک. آب در پوست انداعسته 
گوافستادن» اندرگو افتاده است 

يدن خمیلده ست در پشت او 
ز تحریک باد نفس در ففان 
برای اجل. له زیر د 
چردست لي مان ز باه کرم" 
چو مشکی که خشکیده در آفتاب 


چریاران ناس ز از یکدگسر ندارند اعسضب‌ایش از هم عبر 

تن از بی غسذاییش چون تال " بود که قوتش همین خوردن سال بود 
الوده از لقسمه: کسام هرس غذایش همین خوردن سال و" بس 
0-۱ : ... اویاد آرده ت : ... خودیاد دارده متن با تجه به این دو ضبط» اصلاح شد 


۲-ن: نلک 
3 


۶ ایضاً : شده از کتابت ساقط است 


۷- ت : در هر دو مصراع به سهر : ازوست 


٩-ت‏ : گرەناك 


> سھو کاتب . 


۵-۳ : وندارد . 


چو نقش زياده ت : چو حالی . . . 


۴- هر دو نسخه : پش او سهو کاتبان 
۵-ن : اجل؛ غلط کاتپ . 


۸- نقط ن : در آن 


pei 
هر دو نسخه : بدرن نقطه‎ -۲ 


مشنویها 


که دیده ست زالی امان چنین 
عذارش کسب ود ابلق از حسال نیل 
دو دندانپی شش به حستی دراز 
بر اعضای او رسته موی درشت" 
زچرخ کسهدسسال: بدپیسرتر 
سرش گشته خالی به سودا زموش* 
وج وش سبکتسر زبال مگس 
ز گند «همانش نفس در گسریز 
کدریی ست از مخز خالی سرش 
زسرپنجه بار عله داره تيز 
سر رفشته در دوش راء چون شف 
گه از جرخ الان بوه چ وه وار" 
گرو برده رویش به سسردی ز دی ' 
به نادیدنش زندگی در گ و 
اجل را ز دیدار او صتد فستسوح 


زهی رعشه‌ناکی که روز نخست 


به ناخن جسدا سسو ز اندام کرد 
همین صرفهاش بس زقددوتا 
دل گشته صبح امی دش به شام 
چنان کرده خود را به حال کسسود 


۴- ن : موی قرش (ا) 


۵-ن: پاك نر تا .نز 


ز چین» فرج بالای هم تا جبين' 
فروهشته بینی جر رر فيل 
که باآن کند بند شلرارباز 
زقاقم برش نرمتر؛ خارپشت 


زنقد بخیلان ز. وت 
زبانش ز شی رسخن پال دوش 
همین در تنش جان گران بود و بس 
زنورنظر؛ دیده‌اش پالا بیس* 
اسیربلار شه در" پیکرش 
حسصار اجل راش خساکسریز! 
رسمه شک شاه 
گه از ضعف بردو پیسچان چوتار" 
اجل جست‌ان سرد ز دیدار وی 

شد داس" ابروی او ان درو 
خط چین پیشانی اش قسبض روح 
زسیماب گردیدش اعضادرست 
تن از کندن سو چو بادام کرد 
که موی سرش بافد انگشت پا 
چراغ دل ده روضن تمام 
که آورده گسویی فلک را فرود 


-ت : تاسن )٩‏ 


۴-ن : پسوداز جوش ت : ز سودای هوش 


۶-ت : از 


۲ 


برون رفته از پوشش واب و حور 

چو چادر به دوش اقکند دم مزن 
* 

ازان خم" شد از غمزه مژگان یار 

چه گویم ز باریکی آن 5 

تشه دان سود را کند ۶ 

به زلفش قسوی: شانه را دست زور 
¥ 


نحاط است در اه آن و ز: 


ين 
فضای جهان پر زر و زیورست 
فلک زین چراغسان سورست داغ 
جهان برگ عشرت ز بس کرده ساز 
به رقص آس‌مان شسد جدا از زسین 


بود نغمه آن فارت هرشسها 
چواز پرد؛ سساز: سرب رکند 
عسروسی بود رهزن عسقل و هوش 
نزد هرگ از دلبسسران چگل 


۱-ت : این بیت و بیت بعدی را ندارد . 


۲- در اصل : کم 


چ 


ایضاً : بود؛ به قرینه معنی اصلاح شد . اشعار این قسمت و هفت 


دیوان حاجی محّدجان قدسی مشهدی 
که دیده ست انب‌انی از هیچ پر'؟ 
چه به زانکه باشسد اجل در کفن ؟ 
* 


که خوابیده» بهتر کند تیزه کار 
زمعنی باریک» باریکت 


پسالند" بر خویش» یک پیرهن 
زعکس لبش چشم آیینه شسور 
* 


به عالم که دیده ست سوری چنین ؟ 
تو گویی فلک یک صدف گوهرست 
که چون لاله از خاك روید چراغ 
طرب را دهن مسانده از ختده باز 
همین است مراج عشرت» همین 
ندیده چنین روز گسیستی به عسواب 
# 
که جایش طرب رفته در گوشها 
رود پر ده وش چادر کند 
که بی پرده از لب نیاید به گوش 


بجچزلغمه در پرده کس راء دل 


بمدی تاقص است . دانسته 


نبست که آیا شاعر خود به تکمیل آنها نیرداعته و یا کانب نسخه جامعی پیش چشم نداشته است . نسخهات 


این قسمتها را ندارد . 
۴- در اصل : ببالد: سهر کاتب 


مشو 


یه 


زند زلف خسوبان به صد اضطراب 

# 
برد با هوا بد». جواهرفسروش 
بس در بدنهسا هواک رد کار 
هوا شد چنان گرم از تاب ميغ 

# 
لاغسری‎ ERE 

* 
که دیدہ جز این توپ گیتی گشا؟ 

*# 
حریفان خوش از سردی ررزگار 

۰ 
ز رصان کشکاب جوء تن زنیم 

¥ 
طسریسن ادب را نسکسو پاس دار 
تواضع به رفسعت رساند نسب 
چوابرو نود در تواضع دو تا 
تواضع زا رنسسعت کندآگسهت 
ادب با تراضع چوگسردد قسرین 
چوطی طبریسق اب داد دست 


۱ هر اصل : تن نسیم 
از کتایت سافط است . 


۲-ن 


۴ست : طریقت » سهو کاتب 


زتریر آوازش ان پیچ وتاب 
# 

که رفت آب گوهر به گرما زجوش 

جهدد از بن مسو عرق چون شرار 

که شد آلش افشان» دم سرد تبغ 
# 


چو ابروی حوبان. همه دلبسری 


کسه بازی تچ وود ز کس در ر 
*# 

دل از هجر گندم» چوگندم دونیم 
۰ 

کنهنخل ادب. دولت آرد به بار 

بود ج وهر ذات دولت؛ ادب 

زعسزّت کند بر سر دیده چا 

ادب سوی دولت نماید رهت 

سرت را رس‌اند به چرخ برین 


ز نقش پی ات نقش دولت نشت 


ترا گر ادب باش د آمسوزگار 
ادب نسور آي نة دولست اسست 
بزرگان که شای هه افسرند 
ادب با تواضع چوگردد یکی 
چو گسردد به دولت ادب همنشین 
کسسسی را که دولت ور 
به تسلیم» دشسمن شسود دوستت 
پس از شعله» اخگر منادی ده است 
تواضم ندارد کسی را زیان" 
په عسبسرت نظ رکن به چرخ برین 
و ناف توت وو 
بدن در گداز از غسرور سرست 
به نرگس نگر کز مسسرافکندگی 
بر درل ت آرد نیال ادب 
ادب جزو فضل استا[وآنبودعجب" 
نکوداند آن کس که دانشسورست 
ادب چون کشد پای حویش از مان 
ادب را مک چ دولت " است 
ادب بر سر علم و فضل است تاج 


۱-هرتو نسخه : ز دور اصلاح شد . 
۴ ن : پیفنده سهو کاتب . 
۴-ن : کسی راندارد تواضع زبان 


دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


به دولت رسی در سرانجام کار 
ادب نقد گنچ ينه دولت است 
انال ادن و به ان پر رون 
دگسر در بزرگی نماند شکی 
زدر' آبد اق ال و" بو وس 
به پأی تواضع کندراه» مسر 
چو اتی ابات ور پو 

که از سرکشی؛ خاکساری به است 
به درش از میدن کند جا کمان 


که شسد از تواضع بلند این 


چوابرو کند برسسسر دیده چا 
دلیلش خود از شسمع روشنتسرست 
دهد چشم پارش خط بندگی 
برد ارچ دولت» کم ال ادب* 
کسه ناقص پود فساضل ہی ادب 
که چوب ادب به ز لوح زرست 
ز هم بگسلد انتظام هان 
ده دونت است 


ادب آذ 


ادب می کتد بی ادب را لاج 


۲-ت :و از قلماناده 


۵-ن : ادب جزر فضل است نبود عجب: براساس ضبط ث که صحیح است -جای مصراع را 


تخیر دادم 


۶-ن : بود اوج دولت کمال ادب کاتب به سهر مصاریع را جابجا توشته است؛ اصلاح کردم 


ت این بیت را ندارد . 


۷-ن : یکر بنده ...بت : تکوینده . . 


مشنویها 


چو ترگس فکند از ادب سر به پیش 


زپروانه این نکته آمسوستم 


نباشد نهسآن پیش اهل تمیسز 
ز منزل و مه رود برکسران 


نگیرد خردمند ازان کس" شسمار 
دل از كودك بی‌ادب حون شرد 
بود بی ادب درج رو س رختن 
ز هرعلسم» علم آدب بهستسرست! 
ادب را گسرامی ست اصل و نسب 
نکر به خساك افکند افسرت 
ندارد گس زیر آتش از آتشی 


سجال است پی خحاکساری کسال 


تواضع بود در جنس وانی هنر 
در اف اد گی باشسد آزادگی 
شهیدان ز تبغ بلا + 
ندانست چون شسمم؛ کس زندگی 
چه بیند کس از دعوی حار و خس ؟ 
دهد آینه با همم‌سسادگی 
در آییته عکس افستسد و روشن است 


چوگردون. بداختر نباشد زین 


بر 
عه اند 


۱- بت : که ترك ادب کردم و سوختم 
۳-ت : بود» ظاعرآسهو کاتب . 


۴- رافی در هر دو تسخه چنین است و معیوب . دانسته نیست که سهر از کا 


۵-ن 


کرتره ت : کزین () 


تو سازیش همچشم معشوق خویش 


که از ترك پاس ادب» سسوخستم 
که یرسف به مصر از ادب شد عزیز 
اشسد چو پای ادب در مسیان 


کف لوح ادب نب ودش در 


بزرگی که شد بی ادب» چون شود"؟ 


ار 


ز پروانه می‌باید آمسس وختن 
نگوبی که از علم ادب کمترست؟ 
زایسان حیا» وز حیازاد ادب 
تواضع به گردون رساند سسرت 
زسرکش کند کاف چون سرکشی؟ 
بوددرزمين ریش هر نهال 
نه هنگام پیسری زضعف کمر 
نبساشد گر از عجزه افستادگی 
زاقتادن اقتادگان رسته‌اند 
که شد رفس از از سرافکندگی 
نگیسرد" گر افستسادگی دست کس 
ب دل عکس را جا ز افست بادگی 

به انستاده در قلع سه آهن است 
نضیسزد کس افتاده را از کین 


۲-ن : زان کس 


رده است یا خود شاعر . 


۶- ن : خحسته اند اصلاح شد . نسخاات. این بیت و سه پیت بعدی را تدارد 


۷- در اصل : چو 


۸- ایضاً : نکرد 


۹۶ 


کند طوف: گرد زمسین آر ان 
هر اقتادگی از تو امن است کاخ 
بود سربلندی درائ تادگی 
من اف تسادگی را به جان بندهام 


4 


به اف فان پرستی چو دوران مباش 
در نام سیسسسوری پرآور به گل 
کیا ی باتزاب 
ز خامی مکن بر دل خویش جر 
زیک دانه کز صبر کاری به گل 
شود گردوعالم سرانسر کلبد 
چه خاصل ز بداد شب اض طراب؟ 
اجرا 


بش راما همین 
بود برس رم ايه هرمراد 
کسی را که از صب رباشد نصیب 

ند باده در خم چو ری تصام 
مزن طعته برصابران ای فضسول 
ز صبر آسسان ایستاده به پای 
اگسر مسردی: از صبر دوری مکن 


رود گسر به بی ی از پیش» راه 
کند شمع چون در سوختن 
چویوسف کند صیسر در قعر چاه 


۳-ستاینده ام نیز تواند بود؛ ولی ظاهرا شاعر نتاسب سرردن را با گل بیشتو پسند؛ 


-ن : بصد 


دیران حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


که باشد زمین» جای افتادگان 
تمی‌لرزداز باد» انتاده شاخ 
تییدستی: آردبر» آزادگی" 
گل نقش پارا مس رایندهام۲ 


* 


صبوری کن از ناصبوران مسباشس 
وگرنه نجل گردی از خود» خجل 
شود کته سیم اب از اضطراب 
شود پخته هر خام: اما به صبر 
دهد بهسره صد رمن کام دل 
ر دان ا 
برآید ز مرق به صبر آقتاب 

» باشسد رفسیق مسب وران دا 
نهال صپسوری دهدبر» مراد 
هسین پس که نازش رسد برحبیب 
رسد از لب خسوبرویان به گام 
که مپراث مانده‌ست صبر از رسول 
ولیکن به صیری که دادش خسدای 
مکن تکیسه پرناصبسوری؛ مکن 
نماند جنین* در رحم چند 0 
شه‌اش مجلس افنسروختن 
به مسصر از عزیزی شسود پادشاه 


El 


۲- ایضاً : ز آزادکی: سهر کاتب 


است : 


۵- هر دو نسخه : چين 


گرت هست صبری؛ مشو تاامید 
به خم از مسبسوری زند جوش مَل 
بنای صسبسوری مسبسادانگون 
کند صیر چون غنجسه پر زشم ار 
مکن بر خود از سعی بیهوده جر 
مکش از ره بز زنهار پای 


۰ 


گس ریزانم از کوچه باغ هوس 
اگسرخاك گ رده سراسر تنم 
باش دهوا مرد مسیدان من 
اگر کفچه سارت زندء زان به است 
چو نحلت "بود بر گپادسترس 
اگسر بگذرد صیسد از پیش من 
مسرا بی‌نیازی چنان چیسره" ساخحت 
ندارد به کس مرد قانع یس از 
به نسور تشاعست دلیم زننده است 
گرفتن حرام است بر هوشسیسار 
به آب قناعت سره گلم 
اکسسر پشت پابی زنی برطلب 
بر آنکه طب‌مش طمع بنده فیسست 
ا و آز برتانستی 
گرفستم ز آصوزگار این سبق 


برآید به مسب راز رگ عار» گل 
به صبر آسد از چاه؛ پیسژن برون 
برآید به تخت چمن تاج دار 
گل چين شود چینی» اما به صر 
که‌باشدرفیق صبوران خدای 


مرا چاك دل» کوچة باغ ربس 
نیارد رفتن هوادامتم 
ندانم چه می خعسواهد ازجان من 
که بر وان دونان کنی کفچه؛ دست 
به هرخوان طفیلی مشو چون مگس 
خسدنگ طمع نیسست در کیش من 
که ازیاد من آرزو رنگ باحت 
که عید قناعت بود مرگ زا 
به تفرین پم زانکه گسیسرنده است 
جز جسرعه باده از دست بار؟ 
مسسرکسسوی عسزلت بود متزلم 
ز دریا گذشتن توان تشنه لب 
دو عسالم به یک ارزن ارزنده ثیست 
زارباب هت نظریانستی 
که تصوان گسرفتن بجسز راه حق 


3-۲ : بختت» ت : تخلت؛ اصلاح شد 


۴ ایضا: ترك آز 


4 


دعسای مرا پس الر أ ابش در 

| ناگرفتن چنان شد ث او 
برای گرفتن مخ وان ترمات 
زهی بخت اگسر باشدت دسترس 
نویسد قلم 5 دیث کرم 
وگ راز گرفتن نداری گ زیر 
خ دا داند ودل که هشگام راز 
گرفتن ت و ننگ 


اگر وعد؛ وصل بخضشد نگار 


اپائ عا 


چوهمّت ز هرقي آزاده باش 
ر طمع کوتهی 
نخودوار در دیگ هرکس مجوش 
به یک خرقه عصمری چوگل بگذران 
طلبکار اطلس چو پوش د پلاس 
ای دز دو الم همان است و بس 
به عون جگر بگذرد تا مسصاش 


چه بهترز 


چو تیآ پذییرفت شسبدم زابر 
چتین داده اند اهل همت قزار 
درخ تی کے از ار نگرفت بر 
گلی کزبهارست 
ز خواهش چنان گفحهام بی نی از 


چنان با تهی چشسمی ام زودضشم 


پذیر 


١‏ -ن: پس بود 


دیوان حاجی محمّدچان قدسی مشهدی 


که ‌آهم‌نگیددعنان اثر 
که دستم‌نگیرد سر زلف بار 
اجل گیردت ید که گیبری حیات 
به کاری که صورت نگی را زکس 
قلم باه دستی که گسیسرد قلم | 
برو از کسریمسان کرم یادگسیسر 
بجسسز ناگسسرفتن ندارم ناز 
شسود تسره چون گیس رد آینه زنگ 
به خون گرده آن دل که گیرد قرار 1 
بشو دفترخواهش و سساده باش 
چراغ امل به ز رون ته 
کفن پوش و تشریف مردم مپوش 
مه تن به دبای این سروران 
زحق می کند شکوه‌ای در لباس 
که غي تاج کس 


مکن برسسر وان مسودم تلاش 


ی 


از لا نیست 


نش اید گس ذشت از کنارش به ب 
که عساشق نگیسرد سیر زلف یار 
نایدا ز پیداد» سنکش به سر 
هبین و سچین و موی و مگیر 
اهر نماز 


م آیدم از دعر 


که نرگس ز خاکم دسد سیرچشم! 


۲- کشت = کشتزار 


۳- بحر = کارران کشتی و جهاز: معنی درست ولی قوافی معیوب است . ت : و بحر (1) 


۴- هر دو تسخه : باد و ظاهرا سهو کاتبان بوده . 
یامد 


۶سن : ز جاکم . .. تیر چشم (1) 


عنویها 


دلم از قناعت خوش آسوده است 
به حرف طلب. آشنان 

به دست قناعت فش ردم گلو 
چراغ تجسرد برانسروختم 
نمی گرم از خلق مشت پذیر 
حدیث ک ریمان رما کن؛ رها 


+ 


یک ممسکی رایه بخسشش سود 
نشاندند' گل گسرچه ایشسان به باغ 
یه یکتسایی ات در کرم ست کس 
نماند به دست تو ابر مطیسسسر 
به جایی کسه بذل تو بگشاه دست 
یکی گفتش ای مساحرنکته سنج 
لی می که در روزنش نی ست دود 
آگر باشدش مدح گستر سروش' 
چنیین گستری مدع این بدسرشت 
اگوی گفتش کریم آن کس است 


*# 
مراپارەنعلی که بخ هد شرار 


۱-ن : نشانند 
۳- ایضاً : از 
۵- ایشا : حط است و .. . 


۶- چنین است در نسخه ن و شاید در مصراع تحریفی روی داده باشد . ت : تجودید برد ار سباهست 


۹۹ 


نگاهم په حسرت نیسالوده است 
شبه ملک فقرم؛ گدانبسستم 
به دردشکم گس و بمب ر آرزو 
بسوزای تعلق. که واسوخستم 
زبانش بگیسرد که گسوید پگیسر | 
که گوید ز حاتم به غبسر از گدا؟ 


» 


که ای برتر از معن و حاتم به جود 
ز بسذل تسو چون لاله داغشد و داغ 
سخاوت همین برتو ختم است و پس 
که در بی‌نظیری نداری نظیر 
به غیر از گدا هرچه خواهند" همست 
که در زیرکلک نو خفته ست گنج * 
به خود بد برد از شاهت به جود؟ 
به از میم مدح است میخش به گوش 
نای کریمان چه خسوامی 
که ناگفتن مدح" مدحش بس است 


شت؟ 


۰ 
ز آیینه‌ای به که گیس ره قبار 


۳- ایض : ماپد 
۴- ایض : خوانتد 


بجود (؟) بلین گونه نبز معنایی سرراست به دسث نمی دهد : نه خود بد پود از شتامت به جود ؟ 


۷-ت : بقرض ار شود بسته راه سروش 


A 


اشن سهو کاتب . 


۰ 


تعلق هنوا دان و برگش هرس 
زننگ ک ریم ان این کسهنه ده 
زهرتید وارست و زیلهار 
قضاعت کند تب 
ز نخل طمع برنخسورد آنکه کشت 
زباغ توگل گلی چیسسدهام 
زند تاپ خورشید فقرم صللا 
تیسفکنده ام از طمع سسر به پیش 
فتن تمام آفت جسان بود 
بس از ناگ رفتن همین حاصلم 
ازان ناکس این عساکسدان باد پاك 
چو بد تی آز ہا رکس است 
هلال از توگل نهد کج کلاه 
نیم با گرفن چنان کسینه کیش 
مکن تخته بندش چو دستت 
زآيينة حساطرم شسرمسار 


شت را زیاد 


ندارم ازان شسسوربخضستی هوس 
کسسی را کند پیسروی آفستساب 
مسیجاسپاردبه من گر نفس 
چو گل: مسرد راپر تن از پوست دل 
ز مردن همین بازی ام کسرده مات 


۱- ی : ترکش» ت : برکس 
۳ن : است و .. . 
۵-ت : لاف و نلاقم 
۷- ف : چو سومستی از بده هر . 


ن مکزم 


دیران حاجی محمّدجان قاسی مشهدی 


بود تبرك این هر دو» تجسرید [و] بس 
شکم چون فلاځن پر "از سنگه به 
به وارستگی هم تعلق هدار 


قم وفنا رویت به باه 


طمع پخنه و شام زشت است زا 
که چون غنچه بر خوبش بالیسده ام 
تيم ايه پرورد بال هما 
زنم از" که لاف ار تلافم* ز خویش ؟ 
ازان دزد نگرفست ساطان بود 
که با صد جهاناضم نگیسره دلم 
که گیرد پس از مرگ دامان حاك 


مسرا نش ناگ رفتن بس است 
شودروی بدر از گسرفتن سیاه 
که گیبرم در آفتادگی دست خویش 

ده فرصت ناگرفتن ز دست 
که هرگزنمی گیرد از کس غبار 
کہ گیسرد نہک چشم بسیسارکس 
که چون صبح» مویش نگیرد خضاب 
نگیسرم؛ پی امتحسان؛ تبض کس 
بودبه ز دای تشریف خلق 


که در حشر باید گرفتن حیات 


از به کاب نيامده 


۶- هر دو نسخه 


۸- هر دو تسخه : دست» سهر کانبان . 


مشنویها 


چنار از هرانديشه فارغ نشسست 
مگیر از کسی: گر یکی ور صدست 
بودبا کسسسی آشتایی سرام 
به حون خیره دد اشک گلگون من 
به چشمم نهد منت توتیسا 
بز قا ا کت ناف ری 
رسد دست گیسرنده از زر به داغ 
چوگیری؛ بگو یش با اندکی‌سته 
چو ماه نو از ناگسرفتن ببال 
ریزاد دسستي که پیش ام 

چتان کسرده نگرفستتم هوشسبسار 
گس رفتن سس راپا مب لامت بود 
دو عسالم گسرفتن نیسرزه به هیچ 
فروفی ندارد چراغ طلب 
مرا حرف صلح است ازان دل ير 
یه فستسوای‌همتز برنا و پي 

زخواهش بود مره را کساستن 
جوانی مده گسو به من چرخ: باز 
اگر است ضوانم شود توتیا 
ز مفزی نباشد تھی هیچ‌بوست 
ندارم جسز این تیسرگی باس هسر 
درم حسوار ازان شد به چشم کرم 


۱-ن : انشانده 


۳- هر دو نسخه : مگوه به قرینه معنی اصلاح شد . 


۴-ن :پە فتوی . 


۶-ن : رواتی 


که دستش ز گیبرایی افشاند' دست 
گرفتن اگر پیش اگر کم » بدست 
که امل کرم را شتاستد به نام 
کسه داند نمی گسیسردش حون من 
غباری که‌نگرفته باشد هوا 
نگیرم بجزپای خم پای کس 
نسوزف اگر درنگیسرد چراغ 
کم و بیش در ناگرقتن بکی ست 
که فسارغ بود از گرفتن هلال 
به وقت گسرفتن بود شانه گر 
که ساقرنگیرم ز کس درخمار 
سر تاگرفتن سسلامت بوو! 
سر از ناگسرفتن چومسردان سپیچ 
موز آرزو گسو دم اغ طلب 
که در جنگ باشد بگیسرابگیر 
بود نکته‌دان بهتر از نکد 

کسه بی کساستن کم بود خسواستن 
که شادم به پسری و عصجز و نیاز 
ز صر صر نگیسرد غ ارم هوا 
من و مهر دشمن که نگرفشه دوست 
که ‌ماهش چرانور گیرد زمهر 
که از سکه گیسردروایی "درم 


۲-ت :ور کم 


۵-ت : مرك سھو کاتب 


all 


a 


چه خوش گفته است آن خر دمند پیر 
شد از برگسرفتن نگون شساعسار 
چو شم آتش" از دیده اف روختن 
به دستی که آبد ازان "کار گل 
چو ترس کسی را که شرم است کیش 
ز خوان حیات ار کسشی پای» باز 
ز خواهش چودل را دهی شسستشوی 
به داس ار کتی توش جسان درو 
ازان زندگی: 
اگر شناء منت تهسد؛ ور گدای 
گسرانعریود بر دلم بی گسزاف 


کش داره برفسرق اگر دشسمتت 


گ بهسشر بسی 


غم منت آن کسردبا" جان مرد 
سیک بهستسر آل را زسر؛ پیکرش 
منت ک هد شب زنر مادگی 
هت راید کنعو مان 
به متت ز ضر آب حیسوان مگیسر 
ز تن پوست بهستسر بود گر کسشی 
به گسردن ز مسر شسمع را مشت است 
حسوش آن کس که در کنج ویرانه ای 
به صسحرا رو و از" جنون گیر بهر 


توڭىل ز انشین ياد 
4 از کتابت ساقط است 
ان 
۵- ایضاً : کس آزادگی 


۷- هر دو نسخه : روا سهو کاتبان . 


دبوان حاجی محمد جان قدمی مشهدی 


که سچنون شو اما سرشود مگیبر 
اسوه نخلی که بگرفت پار 
به از چشم بر دست کس دوعتن 
به گل چیدن‌از کس مدارش جل 
ندوزد مگر دیده بردست خسویش 
به از دست برخ وان ردم دراز 


رود با ید و نیک آبت به جری 


ازان به که متّت کشی نیم جو 
منت کس شی بهسرجان از کسی 


کس به غیر از خسدای 
جسوی ہار متت ز صسد کره قساف 
ات او ر 
4 با گسردن ش ممع » آتش نکرد 
که سار مات بود بر سسرش 
زمتت تج سس جز آزادگی* 
شود چشمه قسربان سوج سراب ! 
درین آرزو چرن سکندر بمیسر 
که مت ز تشریف قسیسصر کسشی 
ز سره گردنش رازان زحمت است 


ندارد به سر مت از خانه‌ای 


ه از شسهر و ده نیسست منت پذیر 
ات 
۴-ابضاً: بر 
۶-ایضاً : فرمان موج .۰۰۰ سهو کاتب . 


متویها 


تاز جیصون سوی پل 
اگر جسای آب از سبو خون کسشی 
کی راکسه ره برتوکل بود 
به متّت برآید گر آنتساب 
دل از درد سواهش تنک ' می شسود 
آزان پست و امال د د این چنین 
به رازق نداری مگر اعست تساه ؟ 
طمع را چنا 
چنان در دل آرزو زن ۵ رد 


حسدراچنان شسعله زن در نهاد 


# 
کسی را قسدم برخطایی نرفت 
چوناخوانده هرجاروه آفسصاب 
ز خواندن ندیدیم ما جسز سراد 
چویالین و بستر کنی خاك و خشت 
با چون نگردد آزین نضمه داغ؟ 
منه روی؛ ناخوانده در هیچ باب 
بین خسواندگ‌ان را بدین واپسی 
۰ 
دلم چون زبان قلم گسهسه شق 
آزیشان به هرصحبتی کلفنی ست؟ 


چو" حون در رگ و ريش هم دوند 


۵- هر دو تسخه: مزیدی .... 


1۳ 


آبروی تو کل 
ازان به که منت ز جي حون کشی 
فش بهر سیم روان؛ پل بود 


همه عسر را شب شمار و بخواب 
گسرانبار منت " سیک می شود 

4 مت کش آ ان شد زمسیر 
که منت کشی بهسر رژق از عباد 
که رنگین نگردد ز رز 

+ روزن نیسابد ز دودش خر 
که خاک سس ترش گم کند پی ز باد 


۰ 


زسین 


که ناخوانده هرگز به جایی نرفت 
رخ از زردی چهره گر پرمتاب 
تو ناخوانده‌ای» کس به روزت مباد 
مرو بی طلب: گرچه باشد بهشت 
که ناخوانده» بلبل نیساید به باغ 
که گردد ز خراندن» دعا مستجاب 
تو ناعوانده‌ای, چون به جایی رسی؟ 
* 
ز ربط دورویان به هم چون ورق 
دورویند و پیرو؛ عجب صسحپتی ست 
که شاید مسزید فساهی * شوند 
۲- ایضاً : که انبار 
۴- ایضاً: چه 


41۴ 


سوی خث ظاهر توان برد راه 
به ظاهر شریکنددر مال هم 
به گرم اختلاطی چو شیر و شکر 
خسورند E‏ آب بریاد هم 
چوباهم نوای طرب می‌زنند 
بود خوش ادا" گرچه هرصمویشان 
ندادەزکف رشت ‌مکروفن 
به هم درنفاق از سخنهای دور 
ازان کس که با او کسی راز گنفت 
به هم آمسد؛ راست؛ لیکن حلاف 
ودن قسرم: مست است مسخت 
اگر پخته گ ویند اگر کرده خام 
زبانیازدل دور و دل از زبان 
زهی ناتماس ان پرداخستسه 

خن این درها ازب ان چه سود 
پلنگی برد س‌ابه این روه 
همم تافستسه رشستسه مکر وان 
بلندست در شهر [و] کوء نامشان 
نجسته ست یک صیدشان از کمند 
چو پیسوسته در شستشوی همتد 
چو ریزند در میس زبانی عرق 
خبردار از عیب هم مویموی 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


دا داره از خسپث باطن نگاه | 
به باطن حسستد برده برحسال هم 
ولی برق در خسسرمن بکدگسر 
که گردند سیلاب تادهم 
نوای دگ ر زیر لب می‌زنند 
ادای و و داروا و ن 
سررشته باید چنین داشتن ! 
ندید غیبشی در E E‏ 
ز صد عیب» یک عیب نتوان نویفت 
په جو آبشان‌ رفته» اما نه صاف 
چوپیوندبرگ حزان با درخت 
ا 
رفنیستان صدساله ره در مسیان 
که دید ست انگارا ا ے؟ 


به نا ی 


واب پریشان چه سود 
که دارند پشت از در رنگی به کسوه 
چو سسوزن به دوزندگی نیش زد 
بلی طشت افستساده از بامسشسان 


ز تعب 


بر اوراق یلا شسیسرازه پند 
چرا نف E‏ آبروی هنتد؟ 
ندارند جز عسیب هم بر" طبق 
قادال از تین درست زی 


۱- هر دو نسخه | خررده» به قرین؟ معنی اصلاح شد , 


۲-ن : ابقدر 
(- ایضاً : ...نوا 


نز در 


مشتویها 


به خاك از مسلاقسات زانویشسان 
کجااین گنروه و کا الباق 
بود رنگ کین ظاهر از رریشان 
همه عیب جسوی و هنرناشناس 
عمسه در جل با خسداد‌بدم 
اگ ر عیب جبویی نباشد مراد 
به فلت ز دل برنیارند دم 
بود کسوه در چشم شان کم ز کساه 
می سهسر» خون در رگ تاکشان 
چراورادعسوانان پس از هرنماز 
بود گرمسخون هر سر موشان 
شب و روز با هم نمک می خس‌ورند 
ند از ی میب ز اندازه بیش 
زبانهایکی کسرهه بایکدگر 
به دل گشته عصم مسروت هسه 
ز هم گسرچه در پرده رسواترند 
چو شیر و شکر عیاشق یگدگر 
شکستند چون مسوج "در سار هم 
به هم دست عت ازان می دهند 
شم اوند باعسیب هم اتام 
اگ رعيب مى بود نام هدر 
نب‌اشند اگر حلقه یک جبای: به 
اگسر پای غسیسبت رود از ميان 
وگ رحرف غضیبت شسود آشکار 
۱- ت: ایبات بعدی را تا پیان این قسمت ندارد 
۲- در اصل : موم بهتریتة معنی اصلاح شد . 


1 


گل زعسضمران ریزه از روبشسان 
شسریکند با هم» ولی در نفساق 
که میرصیشق تحبث است ابرویشان 
آزین قسرم» حبال‌هثر كن فسیساس 
کسه چون رزق این بیش ازان است کم 
به سی سال از هم نی ارند یاد 
تمام آگسهی: لیک از عسیب هم 
چو باشسد دل دیگری تکیس گاه 
حسد رافوی ریه درخاک‌شان 
زبان کرد در طعن سردم دراز 
ر قط ترت انت فز ور پت ا 
ازان ناخو ن یکدیگرند 
په هرجبا سری» جز گریبان خویش 
به حسرفی کزان دل ندارد پر 
به کف تیغ و مسلستاق فرصت همه 
همان پر یک گر نی درند 
ولی شسی رون : زهر قاتل شکر 
چنین گرم دارند بازار هم 
که انگشت برعسیب مسردم نهند 
چه انگلت کز شسانه گی رند وام 
که می بود ازین فوم؛ بی عیب تر؟ 
رگ حلشه گرد عورد چون نره 
چو ماهی ندارند گویی زبان 
قطار زبان سرکندشانه‌وار 


ae 


پرآیند هر دم به رنگ در 
همه فرش در خس‌انة یکدگر 
ست‌انند از هم دوات و قلم 
برآرند با هم ز یک جسپب سر 
هلر چون خس اقتاده در دست و پا 
به آزردن یک دگسسسر بیش ر کم 
E EEO E,‏ پا 
چو اوراق پاشسسیسده از یکدگسر 
به دلجسویی از هم سسخن راک شند 
به عفد احوّت به هم داده دست 


۰ 


پریشان دل از دست خحویشان مسباش 
می اف ای فلگ بر دل وده 
نه یوسف از اخران مضرت کشید 
زيار و براد: که دانی به است ؟ 
اگرهوشمندی» به خویشان "مناز 
ندانم گروهی که 3 همد اند 
زپیوستن خلق» تجسرید به 
همین بس زآسیب خویش و نبار 
نهالی کسه خردرو بوداز نخست 
زتن " هرچه روید نباشسد بجای 
پر و بالش ان خوانی و بی خر 
هباش آیمن از خویش و پیوند خویش 
۱- نقط ن : اتحودت؛ سھو کاتب 


۴ت : زخویشان 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


به هم صلحشسان بهسرچنگ دگر 
ز نقش پی یکدگسر باخبسسر 
که محف رنویسند برخون هم 
کسه برهم شم ارند «امان تر 
گل عیب در چشمشان کسرده جا 
نش نند چون داغ بردست هم 
که از همم نباشند پک دم جدا 
نه بی ربط و نه رطان در نظر 
ولی ریسسمت‌ان از قه پا ند 
که بر یوسف آمد ز احسوان شکست 
۰ 
چو از تو نبساشند ازیشان مب اش 
چه نیسشم زنی ۰ چون نه ای خویش من 
که هرکس خوداز خویش دیذآنچه دید 
برادن اگسر یار و آیاری دہ است 
پلایند خویشسان» به ایشان مناز 
چرا ویش را خمویش نامسیده اند 
ز پیسوند؛ برشساخ روید گسره 
کسه از خویش آتش برآرد چنار 
بر تیک ندهد چواز خویش رست 
بوه چیسسدن ناخن از دست و پای 
که مدد پروانه را بال و پر 


که درا ورد لطمه از مسوج: 


ا 


۲-ن : وندارد . متن نطابق ت و ظفرنامه . 
۴- ایضاً : نه ثنء و شاید به ن بوده است , 


متنویها 


گسهی بی خطر کارت افشد به راه 
که جسز اقسربا نام عیب توبر 
درکن خذر؛ کآشنا آشناست 
به کسار تو پیگانه راکسار بسست 
چو دارد ازین نفمه چنگ آگسهی 
رگ و" ريشه‌ات گر نباشد چه عار؟ 


برآن رگ ضرورست نشتر زدن 
رگ خرن حویشی پلارك بود 
د زین که پر وند رگ از تن ؟ 


نمی باید از حسویش آیمن ند 

ز خویشان دل خسته ویران بود 
به ظاهر توان یافت دشمن ز دوست 
قلم‌را که دشمن بود دوستش 
سایسسسانی آورد رگ از ازل 
مسپسیسوند با هیچ کس زینه‌ار 
ازان زیستن به چه؟ نازیسستن * 
بیسین تخل ر دوری گسزین از تبسار 
بود رنج باریک» خویش فسعیف 
نه امسروزی این حرف» دیرینه است 
ز نشسوو نما؛ کی قسزاید سرور؟ 
به خویش از ملاقات خویشان مبال* 


مصیبت بود غببتى در حضور 


۱- هر در نسخه : عقرب» خطای کاتبان 


که گیری زاقرب "به عقرب پناه 
چو نزدیک. از دور نتوان شمسرد 
چو بیگانه عسیبت ز بیگانه هاست 
بجز خویش در پوستین تو کبیست؟ 
کند از رگ خسسویش پهلو تهی 
که نا وش بود سیسوو ریشه‌دار 
که می‌پرورد خون ناسل به تن 


که خسودآفت لعل از رگ بود 
4 عیب بزرگت رگ گرد است 
که پر سنگ خارا!» رگ آرد شک رت 


بلی مشسمن کان» رگ کان بود 
چه دانی بدیپس‌ای رگ زیر پوست 
بجزرگ نیفتاده در پوستش 
به زتار بستن ازان شد مسستل 
کله تاقص بود ظرف پیونددار 
کسه بک لحظه با انریا زیستن 
کسز افسزونی شاخ اقستد ز بار 
قوی دستی اش زا که باشد حریف ؟ 
که پیسوند برخضرفه هم پینه است 
بفتداگر دانه از خوشه دور 
وبالند خویشان» حذر از وبال 


زپیوستگان باش پی وسته دور 


۲- ن : واز کتابت سانط است 


: پپوند و رلاه سهو کالب . 


aw 


۸ 


صصدف را که لنگر به دریا درست 
نظرکن بر آهن چوشد کسوره‌ساز 
ز خسویش کج اندیش به تسعّسه طی 
ز سویشان کسالت پذیرد زوال 
زهی عساقبت بین نیکوسسرشت! 
دلیلی عسجب روشن و لکش است 


بیگانه باشد چوخسویش؟ 


دل از جور خویشان شود" تیره یش 
به بیگانه کم آشناراست جنگ 
زبس رفته بر من ز خسوبشان ستم 
بر اهل معني بودقرقنها 
زپیسراهن سود نیم بی هراس 
تباید ز سریشانت ایمن نشت 
قطع تعلق چه بهستسر برد؟ 
تخواهی که بشگ آیدت بربلور 
مکن آشنایی به بیگانه سر 
گرفستار خویشان و پاران سباش 
مگ ر باز دنه دشمن ز درست ؟ 
اگر شامه خواهد که سرور شود 
چو" خویشت قوی شد به او نگروی 


په مهس برادر چرایی انسر ؟ 


۱- ن پی هویش ت : بی جوش» اصلاح شد . 
۳- ایضاً : در جھانء سھو کاتب 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


خسرابیش از نیت گسوهرست 
کسه از زادة سود بود در گت داز 
کان راست پی‌وند در زیر پی 
ز پاجوش" از زور افنتسد نهال 
کسزین پیش اقسارب عسقارب نوشت 
که شمع از رگ خویش در آتش است 
ز موگان خلد موی در دیده بیش 
گل از خسار گلین حوره ب شتر 
بوذ پاده ناض اقا زۇ ريشن 
ز خویشی بود دشمن شیشه» سنگ 
چه خریشان. که بیزارم از خویش هم 


زه ض مود بیگانه تا 
پلایی بود دشمنی فر لب اس 
ز پیسوند؛ هر شساخ یابد شکست 
گل چیتده را جای بر سر بود 
ز خسویشان به فرسنگها باش دور 
ز بیگاله» چون آشنا شسد؛ حذر 
که خحسویشان نانند ویاران آش 
که مسطر رگ آورده بیرون ز پوست 
پس از قطع پسوند و رگ» سر شود 
مسبسادا رگ چم هرگ ز قسری" 
بضوان تسصه؛ یوسف و پند گسیر 
۷- ن : عاقبت بین و ۰ 


۴ یبود 


۵- ن (و نیز شاهجهان‌نامه که بیت رانقل کرده) : گلي. ۰ . 


۶-ن: چه 


۷- ایضاً : چشم مرکز توس (1) 


مشویها 


دف گسرچه مسر پرده در زیر آب 
ازین بیش ۰ دیگر چه گفتن توان 
مشمر غافل از درد ینای خويش 
بو امتتسره گر کی آزمس ون 
ز احسویشان چه محواهی ازین پیش دید؟ 
به گسیستی نیسابی نشان حسفسور 
تشسسینند زانویه زانوی هم 
کمان گر بود سست؛ اگر زوزپیش 
ز نیت بود دشملی در جهان 
نان پرور دین پناه 
فلک را جسالش هين آنشاب 
به دورش ز آفت کمم در پناه 
در ایوان قسصرش» نلک پرده ای" 
چو نخل نوی" باضبان گو ببال 
اگریابداز ات ابش خر 
کسی را که نهیش گذشت از ضمیر 
مساق ندارد ز نیش خر 
ز عدلش ستم پیشه را ريشه سست 
بود تاز‌رویی به عسویس‌دش گرو 


ز دستش کرم شد کسرامت مساب 


۱-ت : فاش (؟) 


۹ 


ز پرورد؛ خویش گردد خسراب 
به هم اقربا راست: حون در ميان 
برآید به گل» چشسسه از لای ریش 
کشدهای تیغ از کششهای ون 
که هرکس بلی دید از خویش دید 
مگر باشی از خریش نزدیک؛ دور 
ولی دشسمن رنگ بر روی خویش 
بود در کسشساکش ز پیسوند خویش 
چو دست شهنشاه» با بحر و کان 
فلک قسدر؛ شاه پسهسان پادشاء 
جهان را وجودش بهین" انشخاب 
زوش به دیوار: پشت گناه 
ز جودش سضاه دست‌پروردهای 
که پرورده" در بومستان این نهال 
کند تخته دکان خود شیسشه گر 
خلددر چگر نالا نی چوتیسسسر 
که با سساز ره می‌کند اسر 
شکست جسهانی به عدلش درست 
چو خورشید یکروی و هرصبح نو 
به دریا نسب می رساند سحساب 


0-۲ : درد مسسهای . . . » خویش در مصراع؛ به معلی خویشاوند است . 


۳ ن : مسن؛ در نسخۀ ت دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده است 


۴~ ت : پدون نقطه کتابت شده . 


۹۰ 


سحاب از گ هر آب برداشته 
جهان دیده از تاجسداران پسی 
به جنب" جسلالت چه آن و چه این 
به فرض ار" صوردآب تفت درخت 
به انداز عسصم تو پیکان به کیش 
په یس فتددئشمنت در غلط 
گزیده است حصم ترا در خمیال 
ازان آس من آسمانی کند 
آزان سایه خویش خواندت خحدا 
# 


شاها! فلک درگ ها۱ 


بود سپس یک واله روی تو 
کسجا این رخ و مهر انور کجا؟ 
ابا گلم 


چه کار 


زمهرت سرشعه 


پریشان مورا به ستبل 
زسسسر دیده رازان پسندیده ام 
ازان مايل سسروم از هر تال 
ندیدم ز مس هسرت وف ادارتر" 
ندیدم درین ع الم آب وگل 


دلم کساین ونساداری اند رعسته 
۱- هر دو نسخه :بقیره متن تصحیح قیاسی است 


. توبر کس تباید کسی 
۴- هر دو تسخه : ازء مهو کاتبان 


HR 


۵ 


پاسبانی 
۶- ایضاً: پریشان هواء سهر کائب . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که دری چنین در صدف کاشته 
به فر از تو برسر نامسد کسی" 
بود یک نگین وار روی سین 
فد بر زمین سایه اش لخت لخت 
چو ماهی کند رقص در آب ریش 
که شدبیضه فولاه آن راسقط 
که چون غنچه» پیکان برآورده یال 
کے فر در سل کان ون 
که چون سسایه ازوی نباشی جدا 
# 

زراز دل قدسی ان آگپا! 
غباری بود چرخ از کوی تو 
کجا چرخ و اقبال اين در کجا؟ 
به ف قت قرو برده نان دلم 
بهارست مفزم ز بویت» بهار 
که م‌حصوست در ديدنت دیده‌ام 
که دارد هوا دت درخ یال 
دوانیسده خسوش ریشه ای در جگر 
ون‌دارتر از دل خویش دل 


وفاراز سهر نو آموخضته 


۳- ایضاً : بحسب 


۰ و در مصراع با تقدیم وتأخیر آمده است 


مثتویها 
تو خسوش بگذران روزگ‌ار مسرا 
كسمن بند؛ آست ان توام 
قسبسرل تو غسواهیم درین بارگاه 
ز شاهان اگر ملک خسواهی و مال 
یدقن پنجه دش مئان را مپسیچ! 
مدان عسیب : تزویر والاگ هر" 
بود راست ناوك ولی وقت کار 
چه حاجت. نگه داشتن روی کس ؟ 
آگر منک خواهی که گرده زیاد 
* 
ندانم که بود از سلاطین دهر 
په هرسو به سودا " سری می کشید 
چو شادیز دلها حبر می گسرفت 
کسسی را که بودی تبی‌تآب سوزه 
ستمدیده ای آ» اگر می کشیند 
چربرتنگدستی فکندی گسلر 


شبی گر چو خور» شمم مسکین* شدی 


غسرییی که دیدی زغم پا به گل 


چو از ظالمی گنی آگساه» شام 


۱-ت : شش‌بیت بعدی راندارد 


به گر دون مسپنداز کار مس را 
گر نیک اگسسر بد آزان توام 
تر گرخواھی ام هیچ کس گومخوا! 
حسلالت بود پادشاها» حلال 
به اقسسون توان مار راکرد گيچ 
بودآب در سیر گوهر» هنر 

ورش بود ناخن : سار 
بود روی شم تسیر در کار وپس 


۵ بر کس مکن اعتماد 


» 


که می گشت شبها بر اطراف شسهر 
غم مسفل 
دلی گر غمی داشت؛ برمی گرفت 
نمودی پرسستساری اش تا به روز 


ان را به زر می رید 


به درد دلش درنفس می رسد 
کفش ساخستی غدچه سان پر ز زر 
چوگل حرقه او زراگبن شدی 
بچیسدیش" تا درد غسربت ز دل 


به نسردا نینداه تیش انتسقسام 


۲- فقط ن ! حرف پایانی در هر دو مصراع بی نقطه است . 


۴- ایضاً : ندور والا . 


۴-ن : پهر سو ز سوداء 
۵-ن ؛ تب .. 
۶ ایضاً: مکتن 


۷-ن : نخبلیش: ت : بحیدیش 


0( اصلاح از کلمات آلشعرا . 


: بهر سود و سوداء اصلاح شد . 


غنیمت شمار ای جوان؛ رقت خویش 


زهی بی تمیسزی و بی ساصلی 
ز دنات نتسوان بویدن به تبغ 
سگ نفس را رفسته از کار چشم 
بقای جوانی چوگل اندکی ست 
چرسیلاب: عهد جوانی گذشت 
نه در دیده نورم نه در دل حضور 
به پیری مداراز جسوانی اميد 
زرنگ طسیسعی مکن" اچ تباب 
سفیدی مر شد به پیری نصیب 
توا گسشت ستیل به نسسرین بدگ 
مسازش* عوض: شد چو دندان تلف 
ز پسری چو افتاد بر چهره چين 
برآن پیر خندد اجل دم‌بدم 
به هتگام پیسری مکن ماز و برگ" 
به درس‌ان» جسوان را بود احتسیاج 
به پیری مکن زند گانی هوس 
دریفا که عهد جوانی گسذشت 
ز پسران شمار جوانی مسجوی 
۵-۱ : بانیده است» ات : بالیده‌دست 
۳- ایض : یکن 


۵- ایضاً: مستارش 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


بجز مسحرمی چند» بعد از دای 


ه سلطان کند کدصدایاله مسر 


2 


که مسرگی بود پیسری از مس رگا بیش 
که از فکردنیا زدین فسافلی 
غم‌دین نداری؛ دریفادریغ 
توازعیتکش کسرده‌ای چارچشم 
چه مردن» چه پیری؛ به معتی یکی ست 
منم مسانده چون سیل مالیده دشت ' 
بودپیسر افتاده را غانه گور 
بک ر پار ری شوب نو 
نشاید جوان شد به موی حضاب 
شکوفه پس از موه باشد' غریب 
نچیدی گل از باغ حسن عمل 
کجامی کند کار گوهر صدف؟ 
به خود از جوانی بساطی مچ ین 
که گرد حم زلف با پشت خم 
که آغ از پیسری ست انجسام مرگ 
شسود دره پیسری به مسودن صلاچ 
جوانی بود زندگسانی وبس 
جسوانی مگو» زندگ انی گسذشت 
چو پژمرده شد گل» چه رنگ و چه بوی 

۲سن : تاز 

۴ ایضا : شد 

۶- ایضا :و ندارد . 


ويها 


مزن پیسر ازضعف گوپیچ و تاب 
ز پیسران رطوبت مجو در داع 
مکن‌ پیسر گو دعوی سرکسشی 
برو خنده پرضعف پیسران مزن 
E PEE‏ روزگار 
چنان فطع شد از جسوانی امسید 
مکن از حتا موی خود" رنگ بست 
سفید و مسیاء از تو گسردد به حشم" 


مرا کسرده ری چنان ااسید 


چهان را چه دستی ست "در شستشوی 
به پیسری ز طفلی شسدم هم‌متان 
به طفلی مرا کس به مکتب نداد 
سوی مشک من برد کاقسور راه 
ز موی سفید آنچنانم نفور 
هوا" از سسرم یک مسر مسو ترفت 
پشدارنگ مسژگان چو سری ذفن 


بزن؟ دست و پا تا جسوانیت هست 


۵-۱ : پیری 


۳ 


شود زرد؛ وفت سروب اقشاب 
که پی رون ؛ افسسرده باشسد چراغ 
ز خساکسس تس آید ک‌جاآتشی ؟ 
توهم ای جسوان؛ پر خواهی شدن 
بر افتسادگسان پا مزن زینهار 


که چون زال» مر روید از تن 
اج وی یدرک ناه ت 
که‌با طلمت موی شد نور چشم 
که یش صرانان نگردم سقیسن 
جوان عیزد از سواب پیرانه سر 
که از بیم: مسسودا پرید ازسرم 
که پ ی آب شسوبد مسیاهی ز سوی 
ندانم جموانی چه شد در مسیسان 


که روشن کنم خود به پیری سراد 
یکی شد به چشمم سفبد و سياه 
که زنگی به چشمم بود به ز حسور 
سیاهی ز مو رفت واز رو نرفت 
جوانی نرف شه ست از چشم من 


که پیر از عصابسته بر چوب» دست 


ات این 


۵-۳ : روی رده غلط کاقب . ت : خود از قلم افتاده 


۴- هر در نسخه 


:ومست 
۷ ایض : ادا 
شد حرف اول محو شده .ات 


۹-ایضا ن : حرف ارل از بین رفته . ت : مزن (؟) 


از تو کردید یشم » به قوب ممنی اصلاح شد 
۵- هر در نسخه ؛ پرم بدون تقطه کتیت شده . 


» اصلاح شد . شدء تیز مناسب مقام است - 


AF 


برو دل به عه دجوانی منه 
بازی ست پرکرده باز 
قدت شد ز پیسری چودال ای علیل 


شوه چند عینک سپردار چشم؟ 


نظر رخت از دیده برچیس له رفت" 
فلک کاس زانویت "چون شکست 
نشد از عصا پای مسست استوار 
ز پیسری‌ست کار جواتی محال 
ز پسشسانیات تا ذقن چین رسید 
چونور از نظر رفت و فقوت ز پا 
بود پیش اهل نظر تاگسوار 
جسوان راز پیری تاد عبر 
فلک در جسوانی به کسایت نگشت 
جسوانی و گرم است هنگامه ات 
جوان گسرچه مسوزه زحسرمان زر 
چوازبیشه" آنش برآرد دماو 
حطا گسفستم این» خرده برمن مگیسر 


چو قسدر جوانی ندانسته‌ای 


زان دیده به داند از رنگ کار 


برچید و رفت؛ سهر کالب . 


ایضا : کاسه نوت شد(؟) متن براساس نخ ت اصلاح شد که مصراع را بد 


است : چر بر کاسۀ زائو آمد شکست 
۴-ن : مکش پرند؛ نت : مسکس برید 
۶-ن : باه ت : بدون نقطه . 
۸ ایضاً : بکذشتی (4۱ 
۵-۰ تیشه () 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که ناداده ایام گس وید بده 
جسهد از نظر» تا کنی چشم باز 
چه دانی که برمسرگ باش د دلیل 
نظر کن که از دست شد کار چشم 
ز عینک» سپسرداری دیده رفت 
پی مومیایی مکن کفچه دست 
چه کار آید از پای چوبین. چه کار 
کسهن نخلء کی بردهد چون نهال؟ 
چه حاصل ز چینی که مُشکش پرید' 
چه‌یاری دهد عینکت؟*یا "عصا؟ 
به امداه عسینک تماش‌ای یار 
زل کین پر رون 
نو نگذشتی* از کسام و دوران گذشت 


چه می‌آوری بر سر نام هات 


ولی پیر ازان بیش بابد اثر 
کند پیش سر درنی خشک: کار 
گدای جوان به ز سلطان پر 
دل خود به شاخ هوس بسته‌ای 
که دارد چه در بار: تخل از پهسار. 


هن : مینک 
۷ ت : چو قير وتبر (1) 
4- هر در نسخه : ماپد 


جسوانی که ابا رنج و مسستی! برد 
ترا ضعف ری چو بی با" کند 
پر از چین رخ آیینه مسگذار پیش 
ز موی سیاه آنکه چیند سفید 
شسدی پیر و دل از هوس کسوبکوی 
زنی نامة خویش اگسر برک لاه 
گرانی ز سر متقل شد به گوش * 
ز خساك نو دوران به فکر مسبو 
قدت گشت چوگان گوی عصا 


زپیسری چو ایام 
گر ضعیف" آرزویت قوی ست 
تن آزاده ودل گرف تار حرص 
دمام اجل شسحنه وارت به زور“ 


رخ از چین پر از زخم شمشیر مرگ 
اتکی واه ETE‏ 
اجل خشت زیر سرت داده ساز 
چردرعال» آخسر فنسروکش کنی 
بود خسوایگاه " تو در زیر حساك 
کته ط اقب هی نازو زاگ 
یکی در حق عمر خوش گفته است 


به از پیسری و تندرسستی بود 
عص زور حرصت دو بالا کند 
به سهان" مکن روی آیینه ریش 
کند ناس ی دی جدا از اسید 
مگر بر دلت ريخت ظلمت ز موی ؟ 
کند باز موی سرت را ستیساه 
سیک شد سراپاه نیاسود دوش 
تو در اس سعخ وان‌بندی آرزو 
همان ذوق بازیت مسانده به چا 
به بازی؛ عصا نیسزه دادت به دست 
کهن مرد را» حرص: رودرنوی‌ست" 
به این ضعف » چون می کشی‌بار حرص؟ 
کش‌ن می‌بردتابه‌زندان گور 
مچین برسر بکدگر ساز و برگ 
بکش قامتی» زانکه قامت حمید 
تو بر نازبالش نهی مسر به ناز 
برای که ایوان منقّش کی ؟ 
به مس گان چرا می کنی خسانه پاك ؟ 
جوای به پیسری و پیسری به مسرگ"! 
که رفته ست» تا گفشه‌ای رفته است 


۱- هر دو نسشه : جوانی چوء متن تصحیح قیاسی است . 


۵-۲ : و نداردء 


۳سن: خوبی ما ت : چو بی ما مهو کاتیان 
۵- ایض : ز کرش 

۷-ن : درت 
-٩‏ ایض : بگفتی 


ایض : هبرگ سهر کاتب 


بت : در يوست 


*-ن : زسرمان 
۶- ایشاً: شعف 
۵-۸ : شحنه دادت نرور 


۰- ایض : جایگاه 


ara 


۶ 


چنان عسمر دارد به رفتن شتاب 
درین بوستان؛ گرکسهن گرنوند 
ز حورت چه حاصل به موی چوڈ 
مشوغره گر مادر روزگار 
که شیری که کردت به طفلی به کام 
سیاهی ز مسویم فلک شست چست 
ز دلقی که د 
چو ناچار بایسد ازن دار رفست 


د تار و پودش کسهن 


فلک در جوانی حساب از تو داشت 
با کسرده دوران به عسزم سف ر" 
مسج و پنبسداغ مسسودا زکس 
گسذارد چو در تیسبرگی بخت رو 
دل از شب به یکدم شود ناآهیید؛ 
سیساهی منو؛ اند بار کم 
شسده خرمن ریش: جسوگندمت؟ 
چرا جسوفروشی و گندم نمای ؟ 
مسسم" بود از مس حسبت اوطلا 
قد از ضعف پیسری شده چون کسمان 


دیوان حاجی محمَّدجان قدسی مشهدی 


به رنگ گل آیشد و چون بو روند 
ه باریک زنگی ۶ یزد زپ 
در روزی به مسهسرت کسشمد در کنار» 


به پیسری برآرد چو موی از سسام؟ 
ولی سنوشت بدم را نشسست 
۳۳ اید ا ۱ نوی داث ۳۳۹ 
خوش آذ کس که این ره به هنجار رفت 
زپیری: ولی بر سرت پنبه کاشت 
زمو ساییان سفیدت په سر 
ز موی سرت پنبس داغ» ہس 
برد اندك اندك س اهی ز مسسو 
شود گرچه صبح اند اندگ سفید 
که دیده‌ست زاغی چنین زود رم*؟ 
جوی شرم چون نیست از مردمت؟ 
ز خلق ار نشرسی؛ بترس از دای 
کجاشدعیار جوانی ۰ کجا؟ 


همین پوستی مانده براستخوان 


۱-ن ؛ که بارنک ر کی ت : که تارنک رنکی (؟) و شاید : که پا رنگ؛ یا : کزین رنگ بوده است . 


:کو 
۴- ن : بعمرم ,۰۰ صهر کاتب. 
۵- ایضاً : کدازد حو از پیرکی بخت ۰۰۰ 


۶- ایضاً: دل از شست یکره شود ۰۰۰۰ ر شاید در اصل چنین بوده : دل از 


۷-ت : مانده 


۴-ن : از مشام. ت : آر نیام 


به یکره شود ۰ ۰۰ 


۸- ایضاً: رافی. اصلاح شد . ن : دای ۰۰۰ بروزم(؟) 


۹- ن : چون کندمت» سهو کاتب - 
۱- ایضاً : عیار و ... 


۰- ایض : بسم 


متنویها 


مکن" تا ز سستت برآید» چنان 
دل خویش را از موس پاك کن 
E EE‏ 
به دوران مسا رفت دور شاب 
بدن رانمانذ بسه سا آسرو 


دم از جز پیسری چرا می زنی؟ 
مزن دم ز زور قسدیمی '» مسزن 
کسی راکند گر اجل دستگیسر 
به دندان چوشد رخنه افکن قفا 
شدی پر وانداز می می کنی 
ری در جسوانی به طاعت پرآر 
ز بد توبه اروز باشد صواب 
به زشتی کشی عالمی را په پیش 
چناه کن که چون پرده افتد ز کار" 
به باطل بسررفت پنجاه و شست 
هوس را به پیسری ز خساظر پرآر 
ز کساف ور داری طمع» بوی سیگ 
به پیسری مکن ساز عبش اختسیار 
عرآن فصل لازم بود ترك عسیش * 
زرم چه اید روز بھی بت 
EE EE‏ 


۷-هر دو نسخه : برکشت 


4- ایض : دوبار است 


av 


که خود پیر باشی و حرصت جوان 
طمع را ز خود پیش در حساك کن 
که چون سیل؛ عهد جوانی گذشت 
تو گویی که بود آیروی حاب" 
قسوی چون شسود ضعق پیسری براو 
که بی دست و پا» دست و پا می‌زنی 
که از بادی انستد درخحت کهن 
آزان تة پسریش سسازد اسسیسر 
درآید ازان رخنه ضصمف قس وا 
نگریی زی توبه کی می کسنی 
که افسوس پیسری نیساید په کار 
وگرنه چه سود از پل آن سسوی آب 
ندانسته‌ای فسبح کردار خویش 
نباشی ز فعل تیسانه مسار 


ندانم کی از پای خسواهی نشست 


که افسسوس پیسران تیساید به کار 
نچند کسی سیوه از شاخ خشک 


چه سود از شکوفه‌ست بعد از بهار ؟ 
که برگ خزانش بود برگ عسیش 
که پیمانه پرگشت "و" چشمت تھی ست 


گنهکار را بازگ ون 


۲- ایشا : حساب () 


f 


ن : چو افتدت روز کار 
۶ ت : برك ۰.۰ () 


۵-۸ : راز کتابت ساقط است 


a4 


به عصصیان پسسررفت عسمسردراز 
ز موی بتان؛ طوق گردن چرا؟ 
مزن دست پر لوی تاباك 
چو وس مه منه دل بر ابروی یار 
راز پې چشم خوبان دل 
منه دل به حسوبان چین و گل 
ن تنگ چشسسان ترك 


ل آرزو رگ و ب 


بسا مساقی آن پیر روشن ضمیر 


به من ده که روشن ضم یرم ګند 
# 
شنیسدم که پیسری ز امل حجاز 


که چون غنچه در خون دل حفته ام 
گرهیان_صه ست بر رصسصهام 
سوی چباره‌ای شر مرا رفتصون 
کند سور اگسر پنجسه در پنجسه‌ام* 
جسوان از صسلامت گرفتش به تیر" 
گوارنده شوه تابه هر شهر و"کوی 
به آتش طریق دارا خسوش است 
بر احوال خوه ای قلان خون گری 
نضواهی گزی پشت دست نسرس 


ری 


و 


۸- ت : و از کتابت ساقط است . 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


بیس انا در نویه بازست باز 
چراسیحه زتارکردنه چرا؟ 
که ناگاه از تب نگردی هلاك 
پرستار گیسسو مش و شانه وار 
آن آهوان را ت چنگال د 
که پر مسوی چيتي ندند دل 
چا یط زب مسیار یرف په گرگ 
به آب قناعت بش دست ازو 
که در کنج میخانه گردید" پیر 
به مسیسخانه عسشل؛ پیرم کند 


* 
سخن کرد مسر با جواني به راز 
چو ستبل پریشان و اش غه !م 
برون رفته از دست. سررشته ام" 
که در دست دشمن زبونم؛ زیون 
به نییسروی طالم کنه رنجبه ام 
که ای چون کمان؛ شاخ پشکسته پیر" 
رود بابد ونیک» آبت په جسوی 
شرر خفته در سنگ خارا خوش است 
که اپخته‌ای؛ گرچه خاکستشری 
چودستی یساری بریدن؛ بیوس 


تا در 


۴- از نسخذت اقزوده شد - 


#-ن ر (ا) 


مک 


یه 


ندانی مگ رآنکه اریاب دید 
به ترمی نکردی گر دوسستثر 


چو از چشسسه سار مسدارا ه ای 
# 


دم نقد موش بگذران وقت خویش 
دل از عیش پیش آنکه خر سند کرد 
به هرحسرف از دوستداران مسرنج 
کنجا این مثل درخرر گفتگوست : 
به اندازه باش ای پر گسرس‌خسون 
به احباب در سردسهری مکوش 
به گسرمی هم از حد نب‌اید گذشت 
نشسیند اگسر دوست با دش منت 
چه گسرمی ؛ چه سردی درین آب و گل 
برآن دوست گر آنیست این اعت پار 
مهه دامن دوس شداوان ز دست 
مکن صح بت نارسایان هوس 
می از شور خود گشته سرکنگبین 
به انسازه ه: دانش آنسسوختن 
سرا صحبت پشتگان ام کرد 
زخامی مجو صحیت اهل درد 
به خامی مکن تيغ عسشق الک ماس 
ترا چون کشد دل به شرب م دام ؟ 


۲- هر دو نسخه : برآبد» متن تصحیح قیاسی است. 


۳- ث : این قسمت را ندارد 


۳۹ 


ببوسنل دستی کسه نتوال برید' 
چو فرصت در آمد : بکن پوستش 
اگ رآب خضری : گسوارانه‌ای 


* 


وگرنه چه سود از خوشیهای پیش" 
گل چیده» برشاخ پیسوند کرد 
مده سفت از دست» یابی چوگنج 
ز صد گنج بهست بود تیم دوست 
که دوزخ بود گسرمی از حد برون 
کجادیگ انسرده آید به جوش ؟ 


بود گسرمی آتش؛ چر از حد گذشت 
زآتش بود در اسان منت 
به جسعیت ضد شود سمتدل 
چشان دوستی رابه دشسمن سپار 
که بهتر برد دوست از هرچه هست 
کسه دردس آرد» می نیم رس 
تو می‌نامی اش می نمک دارد این 
بود اسر پخستگی» سوختن 
می کهنه رسسوای ایام کرد 
کسی دان خسام خسرمن تکرد 
رسد خحوشه پعد از رسپسدن به داس 


کسه رد کرد شیسشه نوشی زجام 


ت که در حقیفت تکرار بیت ثبلي است» در نسخه ت نیامذه . 


۴- فقط ان : کزه سهو کالب . 


۹۳۰ 


چه بیگائه همراز باشد» چه خویش 
به هر گسوش: راز صدف را سری ست 
چو خواهی شسود راز در پرده گم 
به گ فتن 
تو چون راز خود را نداری نهان 
ز افش اگریهسای بابسا 
ءدل بازئي ِ 


در پرد ساز دل 


در راز برتي 
۰ 


هنه پای بی همی در مسرای 
زیکتاشدن گومزن لاف کس 
نبسودۍ چو پرگ‌ار را سر دوشق 
تمام از دو لب گر نیسودی دهن 


زیک د > آواز نای دبسدر 
ندارد گس زیر از دویی هیچ کس 
گسرت فرد می خواست صورت نگار 

+ رافسل بی‌جفت آید به چنگ ؟ 
چو همر بود در سراناگ زیر 
برو جفت دوشسیسزه کش در پغل 


ز مسخوره‌ای اجتناب: اجتتاب 


چه بندی به خاك کهن آر 3 


بر آیینه ای حسیف باش دنگاه 

کجسایابد آن شمع افسروخته ۲ 

چه دانی که چندست یا چوذ» زرش 
۱-ت : این قسمت را ندارد . 


۳- کجا باشد آن شمع» نیز تواند بود . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


کسی را مدان حرم راز خویش 
که سانند غواصش افنشاگری‌ست 
زاف قلح به بود لای حم 
زبان وامدان موازدل 


مجو چشم پوشیدن از دیگران 


تسد تچ را راز دل برس لا 


ززنگ آینه م راز تي 
* 


TE OTTO! 
یکی در در عالم خدای است و یس‎ 
کجابرخطش سرنهادی ورق؟‎ 
کسجایانتی ربط باهم» سسخن‎ 
کند کار مقراض کی بی دوسر؟‎ 
بنای جهان بر دو حرف است و پس‎ 


زرریت نکردی دوچشم آشکار 
ند کسسسی آرد جز با دو سنگ 
زپیسران تو نیز ای جوان پندگ ی 


که ناخوش بود معنی تذل 
که پیش از تو شودیده باشدبه خواب 
زین نوگرفت آورد بر نکو 
که اف سرده‌ای تبره کردش به آه 
که نیمیش جای دگر سوخته 


ز گنجی که نگشسوده‌ای خود درش 


۲- دراصل : کرثر 


مشود 


ییا 


زنی را که شو دیده باشد په واب 
کجاطم قدسی منش را سری ست 
بھی راکه یک بار مستی گزید 
نخضورد آن فلا هیچ تن پروری 
میسالای انگشت ای بوالهسوس 
در سفسته: نزدیک اهل تمیسز 
مکن گل ز دامان گلچسین هوس 
امباتمتع ببايد بريد 
چرخواهی بود باده ون شیر پاك" 
بھی راکه دندان دیگر مزید* 
طبیسعت؟ گند زان عروس اج تناب 


چوصیدی خوردتیر» جای دگر 
سفالی که شد کهنه» گردش مگود 


برآن زن پلارك پسندیده است 
منه پا بدان خوان که دستش رسید 
چوضواص برداشت هر از صدف 
پی ساایه در پای سسروی مخواب 
خرش آن کس که مژگان به هم بافته 
مزن دست در زلف آن عسوبروی 


ازان غنچه به؛ زخم محارت به دست 


۱- در اصل : لهفته» به قرینۀ معنی اصلاح شد 


» چو آب 
به سیسبی که دندان زد دیگری ست 
بجز مسست دیگر نخواهد مسزید" 
که‌یک بار کسردش غذادیگری 
به شهدی که خورده [به] بال مگس 
چو ناسفته‌گوهر نباشد عسزیز 
گل آن است کز شاخ چینی و بس 
ازان ار پستان کسه دستش رسي د 


ېشو دست و دل زو ن 


چو طفلان دهن نه به بستسان تا" 
بود گر لب حور» تصوان گسزید 
که داماد دبگر کشیدش نقاب 
مکن طعمه زان صید؛ گو شی ونر 
که از کوزه نو خسورند آب سرد 
چو از کوزه نو ورد غسیسر: آب 
پسته سست دگان خرد» کوزه گر 
که پیش از تو روی کسی دیده است 
منوش آب حیوان که خضرش چشید 
چه دانی که شد چندگسوهر تلف 
که تابسده روزی برآن؛ آفستساب 
ز هری که بر دیگری تافسته 
که پیش از تو زلفش گرفعه ست شوی 
که دست دگر چیدش و دسشه بست 


۲- ایض : چشید. اصلاح شد . بر چند بیت پاین‌تر: همین مضمون و قوافی را داریم . 


۳- ایض : باك 
۵- ایض : کزید؛ اصلاح شد . 


۴- ایضاً ؛ پاك 
*- ایض : طبعت 


1۳۱ 


qr 


برو' دست از حسون آن زن بشسوی 
به آن برگ گل دار پی مان درست 
به آن ef‏ رش باید گشاد 
سود گر به مهرش کند دل هوس 
به صد دل توان ناز چشسمی حسرید 
برو فرش کن چون اد خانه‌ای 
چراغی که جای دگر برفروخت 
عروسی که بوده ست همسر به فیر 

۰ 


برآن مسرد» چون زن ببساید گسریست 
ز فمسخسوابه بد حر کن؛ حسدر 
به گردن رسن حلقه در پای دار 
زنانند در یله چون رهزنان 
اگسر زن به فسرسان نبساشسد ترا 
نوی چون کند مسسایه ای در قطار 
زیردست داماد شد چون عسروس 
مکن مسادگی مره گر آنقتتر 
خر مساده مرج اعسوانی کند 


به صد شوق» مرگ از حدا خواستن 


۱-در اصل : برون» مهو کاب . 


۳-ایضاً : بیداریش: و ظاهرا تحسریف کلمد دیگری بوده‌است - پنداری‌اش یز معنای عناسبی 


به‌دست نمی دهد . 
۴- ت : این قسمت را ندارد . 
۶ ایضاً : ن از کتاپت ساقط است 
۸- ایض : مته 


۰- ایض : در عروس (!) 


دہران حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که با دیگری رفشه آبش په جوی 
که چرن عنجسه» گویی' ز جیب قر رست 


14...]" پرکنار نو زاد 


به مساهی که رویش تودیدی و بس 
که تا چشم بگشاد روی تو دید 
که هم عش ندیله‌ست پروانه‌لی 
نشسابد به خلونگه خویش موخت 
تراسرنوشتش نبساشد به یر 
* 
که عمری به فرمان زن کرد زیست! 
مپر عمر با خار چون گل» بسر 
به از دست بانوی اسسازگت 
میاش ید فسافل زمکر زنان 


در آفوش به جای زن. اژدها 
به" ساربان دوش گسسو: زیر بار 
بت بیضه چرن ماکیان. گو خروش*! 
که دانند طفلان ز مسادر: پدر 
نرش چون دگر پهلوانی کند؟ 


به از جفت ناپارسا خسواستن 


۲- ایضا : گوتی 


۵- در اصل : حون 


-٩‏ ایشا دنه 


شویا 


زنان را رخ از پرده یک سسو مته 
چوزن راز شد» مرد به رازدار 
نداره زث از رازپوشي خر 
زن آن به اکسه] ناآشکارا بود 
زنان رابرد اعفت. آراستن 
چو راضی به هر" هفت زن گشت شوی 
زتان را نهد بارت یط فا 
دل از مد تاپارسا خجسون بود 
ازان زن ایت پسندیده است 
مد راه در خانه بیگانه را 
چرا بهر ناموس " افسرس نيست 
بود مرگ بهتریسی زان حیات 
کسی را که تاه وس‌دین داشت پاس 
به ناس وس اجل گسر زند برتو چنگ 
بس است این سخن هر چه شد بیش و کم 
عسروسی چه لازم بود خواستن 
مسدار اززنان سیم وگوهردریغ 
هن این گسفستگو» کسردم از سادگی 
* 
کسی در تجرد کسمر بست چست 


۱- دراصل : بود 
۲- ایضاً : به از کتابت ساقط شده . 


که رازست زن. راز در پرده به 
مکن ر 
بود زانکه دانسی: دهن‌بازتر! 


بلی» راز ننهفنته رسوابود 
چو عسفت نناد گم حسواستن 
به هفت آب» گمو دست ازوی بشسوی 
بودزن به از مسردناپارسا 
زن افسند چو تاپارساء چون بود؟ 
که جز حرف فاسرس نشنیده است 
وگسرنه مسرانام کن انه را 
که دین نیست آن را که ناموس نیست 
که در حفظ ناسوس نبسوه ثبات 


چو مردان لبساشد ز مسردن هراس 7 
به از زندگانی بی‌نام و 


که چون‌غنچه» دلهابرآسد به هم 

که از صحبتش بایدت * کساستن 

وگ ر بعد ازان بد کندء دست و تیغ ! 

وگ رنه بهت است آزادگی 
# 

که دست از زن و مال [و]فرزند شست* 

که تنهسابود نقطه انت خاب 


۴- تاموست منامبتر می فماید و شاید سهو کاتب پرده . 


۴- در اصل : چو مردن ۰۰۰ ژ مردان .۰ 
۵- ایض ! بایدش 


۶ ت : این قسمت را ندارد . 


arr 


۳۴ 


به راه از رقسی بد آنایشسه کن 
درآتش اگسر فسرد سازی وطن 
ز جوش رفس قان بود ضعف حال 
بدان ره که رف ند مسردان 2 د 
تو خود حافلی؛ جا در آنجا خوش است 
تعلق ی رزدبه گفت ر شتسد 
مشوجزخدا با کسی همتشین 
ز تنهساشدن گو مکن شکوه کس 
تجرد اگر نیست محض صواب" 
زقنهاشدن هم نیم بی هراس 
به دنیسا که گفتت "که آلوده باش ؟ 
رواج فلک* از رواج تو نیسسست 
سرانجام ازین خاکدان رفتن است 
چرزین رام آزاده باید ش دن* 


چو گلین سحرگاه گل گل شکفت 
کهای روشتی بخش چشم چمن 
مرا در ره عسشق؛ سیر "زیر سنگ 
مسرا برده شوق تر در باق هوش 
من اناده درپای گلین''ز بای 


. در اصل : بد اندیش » سهو کاتب‎ - ١ 
ابضاً : ٹواب‎ -۳ 
ايضاً: درك (؟)‎ ۵ 


ن = رفتن» و قافبه ایرادی ندارد 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


چوخعورشیید» تتهاروی پسشه کن 
به از مسجسمم لق در انچسمن 
چو د فسرده قوت پذیرد نهال 
توانی شدن» گر شسوی فردفرد 
که یک لحظه بی خود توانی نشست 
مسیح از تجرد به گردون رسید 
همین است سعراج خلوت؛ همین 
پی جسمم کون یک قسردبس 
چرافرذطالع شسود آنستاب؟ 
که جمع است خلوت نشین را حواس 
برو گوشه‌ای گیسر و آسوده باش 
مدار جهان بر نصاج ثو تیست 
چه حاجت به ناگفتن و گفتن است 


عیال عسیالت چه باید شدن؟ 


* 
ندانم شنیسدی که بلبل چه گفت 
نبسیتی به ر حسمت چراسوی من 
ترامی کشد در بغل خسار تنگ 
تو در سیر بازار با گلفسروش 
اکرو و جای 


۲- ایهاً: بران 
۴- یضاً: که که 


پر (پر؟4 
۰- ایضاً: بلبلی خطای کاب . 


متنویها 


مرا صسحیت سار شد مسرنوا 
شوی با کسی دم بدم همنفس 
زغم ضون. دل غیرت اندیش من 
ترامشتسری گر یودیی شمار 
من از عسشت» با سار هم آشسیسان 
من افتاده از عشق: مست و حراب 
صباراتو کردی دلي 
دراول» سب از تو رو یافسشه! 
مسبامی برد کسریکر بوی او 
ز خارو با هر دو بردار دست 
مرا آلسیسائی ست * در باغ و بس 
توباهر سر خار» داری سسری 
دو از لاف اث باد 
ازین گفښنگو» گل شد آشغته خال 
کند صر در هیچ بوم وبری؟ 
دوگفتی» یکی بشنو ای هرزه کیش 
ز شور تویریاد شسد خسرمتم 
کنی میل هردم ز شساختی" به شاخ 
به صد دست: من گسرچه گسردیده ام 


۱-ن ؛ ندانم» سهو کاتب . 


۳۵ 


از تو جیب و دامان گلچین بشت 
ندانی چرا عاشن از بوالهسوس 
تو خندان به روی صسبسا پیش من 
ولی نیسست چون من» یکی از هزار 
تودر دست اینی و دس عسارآن 
توبر رری هرخس فش انی گلاب 
وگس رنه چرا شد چنین پرده در ؟ 
در آخسر ازان آپنجه ات تانته 
زبس غنچه خننید برروی او 
که اینت چگرخسست و آنت شکست 
به یک مشت پر» مانده "یک مشت خس 
به هر خس» هم آغوش و همبستری 
وفسای منت حواهد امد به یاد 
به بلبل چنین گفت کای هرزه نال* 
چومن آنش: از چون نو خاکستری 


چراعاشسقی پیش آواز خ ویش 
دا وا توبی بی‌وفا یا منم ؟ 


هوا و هوس راست مدان قراخ 
هوس پیشه‌ای چون نو" کم دیدهام 


۲- هر دو نسخه : حرف اوّل در «یانته؟ ہدوت نقطه است . 


۳- هموه یا ازر: منامبترمی‌نماید . 
۵- ایضاً : مرا آشنا نیست 

۷- ایض : روزی . ., 
۸-هر دو نسخه : ۰ . بال» نھر کاتبان . 
4-ن :پر باد 

۱- ایضاً: خونعر 


are 


مرا طعته کش کردی ای دلخراش 
گرفتم که مب مشوق بازاری‌ام 
نداری چون من دفستر ساده پیش 


د تمت آلرده کالای من 
درین تنگناء بادل پر ز ون 
ز ویرانی ام چون سد" آباد: باغ 
مسرا باغبان چیسد" از پوسستان 
با چشم زد رنگ و بوی مسرا 
به من قطره ای آبرو چون نشت 
برآیی "اگ _ر گرداین ئه چمن 
تو آزادی" از قد افسروختن 
* 


نمی در دل شب ز مگ ان برآر 
بهساغسر زمسینا می رشک ریز 
شناسد ۱ بحر و پر تی 
تر و خسشک از عسالمی دیگرست 
ببند از رگ گسریه بر دیده آب 
سرشکت کریم است ر دامن گدا 


چه افسانه‌ای ‏ بی فمی گفنه است 


۵-۱ : تاری 

کت پا .. 

۵- ایضا: بالش 

۷ ایضاً : بزای 

-ت : این فسمت را ندارد . 

۰- در اسل : شتابنده»به فین؛معنی اصلاح شد . 
۲- اپضاً : چو افسانها (انسانه‌ها) 


دیوان حاجی مسمّدجان قدمی بشهدی 


که سربرنمی کردم از شاخ» کاش ! 
خود آتهر نه درخورد این خواری ام 
کسه نازی أ به تحسریر آراز خویش 
ز دا ان پاك است 2 ِ بزای مس 
شوم غدیسه وز شاخ آیم برون 
مرا آس شین زد صسبا برچراغ؟ 
به جوری که حون شد دل دوستان 
به آتش " رفت آبروی مرا 
ز آتش برآورد و "با گل رشت 
نیسایی ستمدیدهای همسچو من 
که حاکسترست ایمن از سرختن 
* 


چراشکت شد الماس» از کان برآر؟ 
جگر حون کن و اشک بر اشک ریز 
گر از دید؛ خشک. نر یسستی 
که چشمت بوه خشک و دامن ترست 
خجل شرز دربا که گردد سراب 
چسرا بسخل در آب دریا: چرا؟ 
که اشکت 


۶- ایضاً : و از کنابت ساقط است . 
۸ہ ایضاً : آزاد 


ریا 


شود رت قلب چون جلوه گ 
[به] گل؛ دیده را گر تینباشتی 
زدل ناله‌ای؛ مسبسحگاهی بکے 
* 
مرا بر دل از داغ» صد گل شکفت 
که چون می کنی خنده بی داغ دل؟ 
اگر چشم چشم است» نمناك به 
1 به گوش نو واد رید 
گراز گریه عرزت ندارد سحاب 
نگردد مهه و س‌ال» تر" دیده‌ات 
چوع نوخ داوند داز ای 
شبی راچو مه زنده گر داشستی* 
به درگاء حق؛ روز زاریت کو؟ 
ال است بی گسریه تأ رآ 


# 
گلی زین حدیئم گریبان درید 
به بیسدردی خود چه درم ان کنی ؟ 


2 


۰ 


ary 


به از صد لب خسشک: یک چشم تر 
بگو تخم اشکی کجاکاشتی؟ 
اگر نیسسستی مسرده؛ آھی بکش 
۰ 
ز حرنی که با غتچه‌ای لاله گفت! 
خحجل نبستی زین شکفتن: خجل ؟ 
وگرنم ندارد» پر از ال به 
خواهد کشید 
کشندش چرا بر رخ آفستس اب ؟ 
مگر خشکسالی ست" در دیده ات ؟ 


لب سرت 


واهی چرابته‌ای 
دگسر "روز را رده انگاش تی 
نه ای مسرده» شب زنده‌داریت کو؟ 


+ بی گل نچ 


۰ 


بد به دیوار: کاه 


که با" بلیلی گفت ر دم در کسید 
که‌بی سينة چا افغان کنی 


¥ 


۱-ن : لاکقت؛ سھو کاتب ۔ نسخۂ ت» تنها دو بیت سرآغاز را دارد . 


۲- فقط ن : مشو تن (۴) مزن تن نیز چندان مناسب نمی نماید . 


۳- ایض : در 
۴- ایشا : حشکسالست 


۵- در اصل : چو مه مهر شب زنده گر داشتی؛به سیب عدم ارتباط آن با یبا قبل و یمد »بهتصحیح 


قباسی دست زدم . 


شا وکر 


۷ ت : با از کتابت ساقط است 


AFA 


درین انجمن» آن شسود تی ره رو 
سیاهی چرخود برنگین یاقت دست 
شوددر"سرنام والامسقام 
گر از صدر مجلس کشم پای خریش 
برد ترك متصود؛ متسود من 
9 به کام و گذشتم ازان 
ندارم ج ده هیچ 

چه شد گر قلک راست جوشن به بر 
ز گیتی مپندار این سخت و سست 
تکرده ترا دشسمنی دسستگیسر 
زبان تو چون شمع مسب رکش بود 
چو کردی بدی* از بدایمن مباش 
فاده غیری به دبال تو 
چه شد گر مکانسات بینی بس ی * 
نگه‌دار دم تانگردی شراب 
نبندد به قصد تو شمسشیس: کس 
زبان در سم وشی چورام تو شد 
ز بدایمنی» گر نه‌ای بدر. ان 
ینت بس از طالع ارج 4 
به خلق خوش آزاده را بنده کن 
زبان خوش [و] شلق خوش بر به کار 


۱-ت : این قسمت را ندارد . 


: چو بد کرد بد اصلاح شد 


پای ... 


4- ابضاً : برنکار 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که بالانشسینی کند آرزو! 
میس رو شسود آنکه بالانشست 
چه شد گر بود بر نگین پشت نام؟ 
ندارم سر شکوه از جای خسویش 
ان ات س وه دس و وا رده 
خدنگ من آزاد جست از کسمان 

ودم همسین در نمازست و بس 
کند تیسر آهم ز جسوشن گستر 
جسه ان برتو تنگ از دل تنگ توست 
به دست تسای غسویشی اسسیسر 
ازان جم زارت در آتش بود 
که رجعت کند فعل بدبیتلاش 
بترم ی ده اتان و 
چو خود کردهای بد» متال از کسی 
ز پاس نفس "زنده باشد حسبساب 
زبان تون 


یت را" تيغ بس 
طرب کن که دشمن به کسام تو شد 
ند بدی» ني واه ان 
EE‏ 

به احسسانش از خویش شرمنده کن 
وزین هردو» عوش بگذران روز گار 


من 


یه 


شتیسدم ز هم درد ف رزانه ای" 
که آموعتی از که این اضطراب * 
که این بیس‌خسودیها که اندوختم 
# 
مسینداز بر بام غسیسبت کسمند 
نگرده فقس ورت ز غسیسبت زیاد 
زفیبت درین عسالم آب و گل 
بداندیشگی رانه ای پاسسبان 
به درس ان ز هردرد یابی نجات 
به بساطن بدی و به ظاهر نکو 
بدی را زنیکی گس زیدی چنان 
ز عیب‌هجا گوه زبان قاصرست 
ز زخم زبان سی حسوری نان دریغ 
چوجراح. نان راز درمان "خوری 
مسپسز" تا توانی تمتای هجو 
ترانیسست چون برکسی هیچ حق 
بود در چسهس‌ان تا دعس او قنا 
مرا در سخن مذهب این است» این 
سر خود به ه قراض اگر بدروی 
ندارند این عسیب جویان خسیس 
مشو ضرمن عیب را خوشه چین 
مگر دیده ات بساخستند از بلور؟ 


که از شسعله پرسبد دیوانه ای 
به پاسخ چنین شسعله دادش جسواب 
ز پررانة وش آم وخ تم 
ی 
در فیسبت خلق برض ود ببندا 
که شود بستگی آورد این گشاد 
زبان تو مودو اسوددل 
چرا داری اش در دل حودنهان؟ 
چه در سان کنی با تق اضای ات 
درون راندادی پاق ن 
که آن ورد لب باشد» این برزبان 
گاید ره رزق جسراح» یغ 
لب زخم دوزی که خود نان خموری 
زبان لال بهستر که گویای هجو 
به هجوش سه روسشو چون ورق 
مگردان زبان رابه حرف هجا 
تر گر منکری؛ راه‌دیگر گزین 
زان په که مسوی دم اغى شسوی 
که پوشسیسدن عسیب» باشد هنر 
ز سر کنده به دید؛ عسپب بین 
که بااینق در روشتایی ست کور 


۱- هر دونسخه : پروانه؛ به فرینۀ معن و باتوجه به مصراع بعدی اصلاح شد . 


۲ ت : این قسمت را ندارد - 
۳- در اصل : پدرمان: سهو کاتب . 
ایض می اصلاح شد 


۳۹ 


Af 


یس‌اساید از گفستگوی درشت 
دهان تو سوراخ وعقرب زبان 
به غر از زبان در دهانت: کجا 


۰ 
کسانی که چون صبح» ره سر کنتد 
دعا چون دمیدی مشو اامید 
اثر کسرده آه مرا انتس خاب 
گروهی که معنی ادا می کنشد 
ندانند " شسیرین کلامان مگر ؟ 
دربن ع‌الم سفله از دیوباز 
ندیدم دو کس راز هم بهوه‌مند" 
تأسّف چه نشستر به جانم شکست 
کسی می لواند زد از رده دم 
کسی راز دامان مکن دست سست 
اسسپرست سادی به زندان غم 
عجب گر نشیند براین سالك سست 
چه کرد آنکه دست هنر کردباز 
هزيمت چه سرد از بلا کویکوی ؟ 
کسی را که شد ساده لوحی شمار 
ندارد شکن بردل ماده دست 
مخور گول افتادگان زیتهار 
چو زنبور آلرده گرددبه اك 


۱-ت : این قسمت را ندارد 


دیران حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


ژبانت گسره کرده چون غنچه مشت 
مادا زبان چنین در دهان 
[به] سوراخ» عقرب گزه خلق را؟ 
» 

جسهسان رابه آهی مسسخر کنند! 
که صبح از دمیدن پود روسفید 
کسه نگذاردش در دل شب به خسواب 
شکایت ز گس ردون چرا می کنند ؟ 
که بی بهسره است از نوا ییسشکر 
فکندم نظر بر شیب و فسراز 
ز فطرت‌پلندان ك وتاهدست 
که با صل پسیاره زد نقش کم 
که تسه نقشش به گیتی درست 
غریب است در ملک دولت کرم 
بجسز نقش پاه نقش یک تن درست 
بو پنجاشمع» ساعدگ 
ز مسطر) ورق چين خوردهر دو روی 
چو آیینه صسورت پذیرست کار 
که بهد از رقم بازس اند * شکست 
که در خاک‌ساری دهد زهر: سار 


داز 


بود نیش او بیشترصعسبتالك 


۲- در اصل : بدانند 


متتویها 


فغان ضمیفان به ظاهر نکوست 
مکش گو کس از فسعف تن» مسر به چیب 
اگر صسهدبندی به کس» پاس دار 
بود خاك عهدی که صورت لست 
۰ 


در انديشه دوشم به عاطر رسید 
که ای مهبط فیض و" نور خدای 
ز قالت همه وجد. اهل "جپان 
ز مت نگون : کاسه ات چون حباب 
همه ذکسریزدان بود فکر تو 
بود عر چرم صفیر و کین 
عبان برض میرتو اسرار یب 
ز انچسام عسالم برد مرا 
جوان" راء خردمند» پیرانه گسفت 
تو سر مگوء هیچ ازمن سپسرس 
منم کالید؛ جان من دیگری ست 
چه پرسی زمن غسیب اگرعاقلی؟ 
درین کسارگه: فير پروردگار 
رسول دا هم نگفت "از نشت 

۵-۷ : کای؛ سهو کالب 

۳- ت : لتق 

۵- ایضاً: من 


نشاید رگ چنگ درزیرپوست 

که مونیست در چشم خورشید» عیب 

حسار کن زبدعهدی روزگ ار 

په از حون عهدی که بست ر شکست 
# 


که می گفت روزی به پری» مسرید 
مرا مس رد و رهینر و رهتمای 
ز حال تو در چرخ هفت آسمان 
چوسوج است سجادهءات روی آب 
فلک حلقه درگ وش از ذکسرتو 
نقش حسصیسرتو صسورت پذیر 
مسا آگسهی بخش از کار غسیب 
هى از جام تصسقیق درده هرا 

برما عبان ني 


ت راز نهفت 
چو از جان خبر پرسی» از تن" مپرس 
ازو پرس؛ با پرسشت گر سری ست 
ز لایعلم الغسیب چون غافلى؟ 
خبرنیست کس را زانجام کار 
که سر مگو: در تباید به گنفت" 


۶- ایضاً : دایم یکفت » و معنی معمراع آنکه : پیمبر هم از یب خبر نداد . 


آورده است : 


به حکم نخدا گفت حرفی که گفت 


۹۳۱ 


at 


سخن پعذ ازین بی تمل مکن 
غلط کسرده‌ای» توبه کن زین سوال 
گذاری کلام خداورسول 
چوخواهی تماشا کنی اصل و فرع 
چوشد ذوق آگاهی ات زین سخن 
مکن گوش برگفته بوالففضول 
چه" پرسی تر از بنده راز ته فت 
ازین پیش گسفت آنچه پرسی ز ما 
مسریدان ناقص ز تفسصیسر تسویش 
فش 

نباشد کسمسالی چودفع گسزند 
زسزز دلم دیده دارد تاب 
مگیر ازپی‌عشق» گر عقل فال 
نسدارند اوق هوس اهل درد 
صدف‌وار» مسشکل بود بی‌شکست 
پریشان چوشد دل» کند نیض سر 
قزاید طرب داغ؛ ديوانه را 
ز دل سبوی خود ره برند اهل حال 
بر افستادگسان پا مسزن زینهار 
مشو پرده دره گر صبانیستی 
نکواژدهایی ست مسرد سین 1 

م پیب شسه کن تا مکرم شسوی 


۱-ن: خداهم 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


شسریک خسدایم! تمسقل عکن 
شریک خسداوند باشد محال 
کنی گفته بوالف ضولان قیول 
بودعسینک دوربین ین شسرع 
برو دست در دامن شرع زن 
توسّل مکن جز به آل رسسول 
خدا گفته است آنچه بایست گفت 
رسول - دا از کلام < دا 
کرام ات بندند بر پیسخسویش 
* 

سپندی بسوزان برای سپند" 
آفتساب 


عسرق کسرده ابر از تب 

که با هم نجوشند شیر و فزال 
ژ جرش افکند دیگ را آب سرد 
که آیددل پاك طیدت به دست 
دهد در پراکشدگيی دانه بر 
چراغان؛ بودعید. پروائه را 
در آیینه بینتد عکس جنس مسال 
برد تخل اقستساده را؛ عله پار" 
مسج رگج گر اژمانییستی 
که با گنج گوهر ”بود خاك لیس 


قسدم پیش ن قسدم شوى 


۲-ابضاً : چو 


۳- نسمخه ت از اینجا تأ به آخر متلوی را فاقد است و تنها در بیت پایانی منظومه را دارد 


۴- در اصل : یار 
۵- ایضاً: کنچ و ... 


متتریها 


کسی راکه همّت به کار آیدش 
تواضع زمنعم خیس بود 
گرت می خلد خارخار کرم 
تهی کف به عسیب غتی گو مکوش 
نداند دل آزرده زیا و زشت 
تکپس رکند مرد دنیب اپرست 
گر این است دارنده را زندگی 
به هر رقعة خرقه صد محضرست 
ض‌عیفی بود به ز تن پروری 
مه از که گسر امداد جوید رواست 
ب تااز و5 ای کار 
به چشم تو روشن نماید ز دور 
کند خا از پضته پسدا: شراب" 
به چه در نیسفستی» کسه از راه دور 
به آب ریا گشته سز این چمن 
پی بدره زاهد نسش‌اند" اشک ناب 
دلت م ده واس واهشت زنده | ف 
چرخراهی به دل حون کشی 
بود چارة زرق ؟: مس شکل پدید 
نصمیحت شنو گو میفزا کری 
به دست آمدت گرچه بی‌رنج» گنج 


۱- دراصل : پسه سپی .۰۰ 


arr 


سزد گر زتعظیم» عار آیدش 
نگھداری په» پیسسسسی بودا 
تواضع مکن صرف» جبای درم 
که عیب است زردار و زرعیب پوش" 
بر مرده» بالین چه دیسا چه شت 
را اشر یت 
تهی کیسگی به زدارندگی 
که درویشی از خواجگی بهشرست 
مهنو عزیزست از لاغسری 
برآیدز پهلوی چپ تیغ راست 

+ در روشنایی چونورست نار 
ی ازبلور 
که بهتر شناسد سبو راء زآب ؟ 


1 دیده ازد 


تماید یکی آب نیسرین و شسور 
ور کون شا اروت 
بود دام صسیادمسامی در آب 
بلی» دام در < ال یس رتده ات 
فت راھ وتا رازرة کسی 
پود قفل وسواس؛ سود بی كلد 


که دارد دس اغ نصیحستگری؟ 


مده مب زد م زدور تابرده رنج 


۲- بدین صورت نبز بیراء نیست : که زردار را زر بود عیب پوش 


۴- در اصل : سراب 
۵- ایضاً: رزق 
۶- ایضاً : بیقر 


۴-ایضاً : نشاند 


fF 


زدشمن بشر؛ پار ا شم آورست 
زنشت شودرگ ب احت پذیر 
مزن لاف گر مرد لاف از درو 
خطا از اصیلان تباش د صسواب 
صدف دارد از بردباری ثب ات 
گرت اصل خواهش بود ای حکیم(؟) 
خطا هم ز بخشنده باشد صواب 
به ریا کند مسسسوج؛ ابسرو تک 
نظر بر تھی دیدگان نیسست نفسز 
مزن چنگ در دامن حرص و آز 
هوس "ملک مین راز ی اد کند 


بپرهیز ازان فوم تاحق شناس 
چه شسورش قکندند در انجسمن 
مدان دعسوی تیسره‌روزان گسزاف 
به یک حرف رنگین"» لب هوشمند 
زمعنی جهان 


ز مسردن دلم جز به این شاد نییست 


۱- دراصل : مار 
۲ - ایضاً : سبکتر 
۴ ایشا : صواب (1) 
۵- ایض : ناکشه . . . 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


شود تلختر: آنپسه شیسرین ترست 
چه حاصل ز پسچیسلنش درحسریر 
که صبح نخ کین ندارد فروغ 
سیکسر مبادا کسی چون حباب 

باب سبکسر آبود کم حیات 
کند عسالمی را گدا: یک کریم 
به دوران زدن جام بخشتد شراب" 
که چون زهد عشک است و شکی شلک 
چه حساصل ز بادام نایسته مفز*؟ 
که مسره از قداعت شسود پی نبساز 
ای ری کند نفس اماره چند؟ 
که حق نمک را ندارند پاس 
فمک خرارگان نمکدان شکن 
که در چشمه جوشد ز گل» آب صاف 
زیان را گش‌اید ز صد مساله بند 
تراچشم بر صورت آیینه وار 
فده دامن ی تسسراری زدست 
* 


که روز جزا از کسسم دادنیست 


۶- ایضاً : ز تن (۴) به قرین؛ معني اصلاح شد . طمع نیز تواند بود . 


۷-ابضاً : تسکین 
۸-ایضاً: ...دار 


متویها 


دلم رانک ظرفسیی داده دست 
زتنگی چنان ع الم آمد به هم 
زهی وسحت آسمان دو رنگ 
چرازدردء غم برخ ود آسسان کنم 
مده گسو غم ازدست» بیداد را 
ز گلشن. پی گل نگیسرم سراغ 
کی از غسم بود بسا دیسوانه را 
سسرمن به داغ جتون شد گرو 
بود طشت آنش ز داغم‌ به سر 
نشدخ راهشم تفس را پایمزد 
په درد دلم کی دوامی‌رسد؟ 
الو سو ا ا 
چه شد گر دل از نفمه از هوش رفت 
سجودم به آن طاق ابرو رواست 
بوڈ ات ای اتاو 
مسسرا دایم از گلفروش اسث داد 
زبس تیسره مسوزه چراغ سخن 
شد از شاعری عسزتم برطرف 
# 
جوی په ز صد ملک کیسشسروی 
ا یر ازماک م نت 


۱- دراصل : آید 
۲- ایض : مور 
۳- ایضا : پآن 

۴- ایضاً : حال 


۵ 


۹۳۵ 


که برسنگم از شی ده افتد شکست 
که ته جای شادی ست» نه جای غم 
که بر تار مسویی کند جائ تنگ 
گر درد تسود چه درم ان کلم ؟ 
کجامی‌برم خساطر شاه را 
شسود روشن از لالهام چشم دا 
چە نقصان ز سیسلاب؛ ویرانه را 
خرد گو سرضویش گیسر و برو 
که بازار ودا شسود گر مقر 
تھی که شسرمنده اشد ز دزد 
آثرمی‌رودء تا دعس‌امی‌ رسد 
شود حودف_ روش از تنک م ایگی 
کزین گوش آمد؛ وزآن" گوش رفت 
که آید به سصراب کچ» قبله راست 
کته در شسانه زلف ديدست فال" 
که برعندلیبان کند گل مراد (کڌا) 
س‌خن هم ندارد دستاغ مسسخن 
گسهرسازی آرد شکست صدف 
۰ 
که سود کاری آن راو خودبدروی 
به از چنگ در کور انداعتن* 


۵- ایض : ۰.. جنک در لشکر ۰.۰ .» متن تصحیح قیاسی است . 


۴۶ 


ندارد شسرو گسرچه در سنگ تاب 
گهررا که بر تاج و نخت است اميد 
ازان لعل را نعصل در آتنش است 
خسورد آب هر کس ز آبش خسوری 
سبکسر کند ترك مساوای خویش 
به صورت بود خوار» ضربت نصیب 
غبار آورد ازوطن گر صا 
که دیده ست تنهانشینی چومن ؟ 
زپس داده ضربت دلم را فسریب 
چه حیرت گر از خود سذر می کنم ؟ 
اگسر دز وطن مرگ گنرد تیب 
زېس کسمز غسریبی دل افسسسرده ام 


به غربت» چوه و بر سر 


تشم 
درختی که افکندش از پای 4 بخت 


رتم برآن صسیسد باشد ضسرور 
اگسربلبلی گم کند آشسسیس ان 
چوماهی ز سرچشمه افتاد دور 
پد و نیک را جابه سأمن وش است 
به گیتی اگر پادشاء ور گداست 


به مخرب ازان هسر شد زرد چهر* 


دیو ان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


کند در جسسلای وطن اضطراب 
به راه صذف» چشم گشته ‏ سفید 
که جالعل را دربدخشان خوش است 
به جسایی بود مسیل هرعتصری 
به دامن بود کوه را پای خویش 
مبادا کسی غير معنی» غریب 
به چشم فسریب ان بو توتیا 
پدن در غسرییی و جان در وطن 
ز بسا درنیس‌ایم به نظم غسریب 
به تخود هم غسرییسانه سسرمی کم 
بود بهتر از زنده‌بودن غریب 
تو گسویی که در زندگی مسرده‌ام 
به این ضسعف» چون بار غربت کشم ؟ 
به گلخن کشد شاخش "ازباغ» رحت 
که چون بیضه کرد آشبان گم کند 
کزآبش خورخویش افتاده دور 
به چشمش نماید قفس» بوستان 
سوی تابه اش می کشد بخت شور 
اگر خساره ار گل» به گلشن خوش ات 
چو اناد از جای سود بینواست 


ک از خاك مشرق زمین زاد» مهسر 


۱- دراصل : گشته چشمش. متن تصحیح قیاسی است . 


۲- ایضاً: جلی 
۳- ایضاً : جایش: بیت به قرینۀ معنی اصلاح شد . 
۴- ایض : عون 


۵- ایضاً : ۰۰۰ ازان زرد شد مهر چهر» کاتپ به سهو لمات را جایجا کرده است - 


مشوبها 


ز دریا چوشد قطره‌ای بی نصیب 
آزان شسمع اقراخت بالای خود 
مرنجان غريب دل انس رده را 
موابود در ملک خود جای گرم 


ودم دل آزرده از هیچ کس 
همه کسار و بارم سسرانجام داشت 


به دل تخم ف ربت نمی کاشستم 
نمی کرد طبسعم هرای سف ر 


زمی طالع و بخت ناارجمند 

| آنچنان بخت در آب راند 
شکایت ندارم ز هندو سان 
مرا بارالهستا "په ایران رست‌ان 
به جایی ازان استانم مسر 
ندانستهام قسدر کسالای خویش 
وطن هم ز حبرسان من گشته داغ 
نیسای به گلشن گل و لاله‌ای 
ز گلشن چو بیسسرون رود عندلیپ 
پریش‌ان برد بی‌شکن زلف پار 
برازندۂ گس وش وارست گسسوش 
وطن رادل از غسربتم گسشت داغ 


۱ دراصل : بايد 


: گرم» و اگر این کلمه را صحیح بدانيم» باید مصراع اول را با جابجایی کلمات 


نایدا بسی: بس کسه باشد غریب 
که پابرنمی دارد از جسای خود 
که مسردی باش د لگد مسرده‌را 
به مهرم دل نیک و بد بود نرم" 
به ام دلم بخت می زد نفس 
دلم طایر عش در دام داشت 


صدفوار: جادر گهر داشستم 
نیسسودم هوایی برای متفر 
که قسسمت ز ایران به هندم فکند 
باهم نشاند 
بجساتم ز بی مسهری دوم تان 
به درگنساه شاه عراسان رسان 
که باشد صدف. جای امن گهر" 


ه آضر به خاه 


پشیمانم از عزم بیسجای خویش 
مسبادا زبلیل تهی: صسحن باغ 
که گس وشی ندارند برناله‌ای 
شود گسوش گل "از نوا بی نصسیب 
چمن بی طراوت پود بی‌بهار 
خم از بادهآید به جوش و خسروش 
ز روغسن دهد روشست‌ایسی چسراغ 


av 


اصلاح 


کرد تا عیب نکرارقافیه از مبان برخیزد : مرا جای در سلک خود بود گرم . بدین رتیب؛ قوافی : خود و بد 


خواهدبود 
۴- در اصل : بار الاها 


۴- ابضاً : آهن ۰.۰۰ عطای کاتپ . 


۵- ایضاً : بود مشت برگ» متن تصحیح قياسي است . 


fA 
بسامان نماند تهی گنه کاخ‎ 
چراغ تن از نور جان روشن است‎ 


نگه‌دار درضانه خسویش؛ جای 
من ناتوان رامین وار و زار 
به روی خس رای ده من سبسین 


اگر پیش اگ کم ره 
ز ایران به هندوسستان آمدم 


ایم را 


به دست آمد از بخت» آن گسوهرم! 
فس زآهن ورغ بی بال و پر 
دریغاکەعنقاست یک‌آثنا 
الهی تودردم به دران ران 
به وصل خراسان دلم شاد کن 
سزاوار بخت ‌ارجمندی' یم 
درین ملکم | 


چنان بر خود از ذوق باییسسده ام 


زاز و اکرام هست 


مرا شسعمر تر از وطن رخت بست 
به من بیکسی راست ربط قديم 
تون کسی را که در طوس نیسست 
گسر از حسار» گل را به خنجسر زنند 
جسدایی ز پروردگان است سخت 
دو چشم امیسدم به ره گسشسته چار 
کسسی کسزمی انتظارست مسست 
درین تنگنا: رستن از فیس دبه 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


ثم رگرنباشد چه حاصل ز شاخ 


ز آیی ده آییتسه‌دان روشن 1 
نگین در نگین دان بود خرشنمای 
به مژگان پود دیدء را اعتبار 
که زیب نگین خسانه باشسدنگین 

اشکر نصمت نگردد فضا 
به نید گوهر به ک ان آصلم 
که در هند» حسرت په اپران حورم ! 
به گلشن که از ما رس‌اند عبر ؟ 
کسه از من به ایران رسانددصا 
مرا بار دیگر به ایران رسان 
زهند جگ ر حوارم آزاد کن 
همین عیب من بس» که هندی نّم 

اهم به ق 
که چون نغمه در تار گنجیلده ام | 


رهترء نام هست 


[گهر] زآب خود شرید از بحر؛ دست 
زبطن صدف» گوهر آفد یشیم 
بر اوقات خویشش جز افسوس نیست 
ازان به» که چچیدند و برس ر زنند 
بود کندۀ‌پایدهقان» درغت 
کسه قاصد کی آید ز پار و دیار 
به آراز پایی دهددل زدسست 


چ ر آوازنی می‌جههم ازگره 


۱ - دراصل : بدست ار بخت جوان کوهوم (۴) به قرینة معنی اصلاح شد . 


۲- ایضاً : ارجندی 
۳- ایشا : آید 


متویها 


به صسورت ریم به معنی غریب 
فلک زود آسسود از مسسهسر؛ زود 
به صزّت» بدای کسه را برفراخت؟ 
که رابرد طالع به چرخ برین؟ 
کسی را که بالا برد ررزگار 
ز گسردون تھی دار پهلو؛ تھی 
مت دار فلک را رها کن؛ رها 
کرد آسسمان خ‌انه ای رابنا 
چه" رنگین بنا این چمن راست ياد 
مارت مکن انه زرنگار 
چه عسالی بناهای نیکوسسرشت 
بسی خانه باید ز بنیسساد گند 
ز حسرص افکنی بربتایی ' شکست 
ثمرد فلک "را داش د قسسوار 
جسهسانت بود گر به زیر نگین 
بسی نام گید لاج ورد 
بسی عسالم آرا: په چرخ کسیسود 
نبسینی درین بوستان‌ یک گیاه 
چنان بی ثبات است این بوسان 


درحستی نبسسینی زنویا گسهن 
کسسی میسوه کسام ازن پوستان 
اگر پخته این میوه» گر نارس است 


۱-دراصل : چو 
۳- ایضا: نمودی ... 


به شساه غسریسان رسم عتقسریب 
چه افسرده یوده ست این مشت دود 
که آخربه خواری خرابش نساخت 
کسه آخسر نینداخستش برزمین 
رساد به گس ردونش از راه دار 
ک هر ونارو ية ان یهت 
که بی دانه ننشسته این آ سیا 
که آعسیر ندادش به سل فنا 
که چون برگ گل رقعه حستش به باد 
درین خال» تخم خسرابی مکار 
که شد خحاك و دهقان درآن دانه کشت 
که‌تا گرد ایوان ری بلند 
که گردی ازان برتو خواهد نشست 
بود رنگ فیس سروزه ناپایدار 
ووا ا از جهن آفسرین؟ 
به سنگ مزار از نگین نقل د 
چرخورشید بررفت و آسد فسرود 
که ت ته اة ب خالك سیاء 
که سبقت کندبر بهارش خزان 
که‌ازبادصرصريغتدزين 
نچیسده به کام دل دوس هان 


ز ہرچیدني هاش دامن بس | 


۲- ایض : برئیایی 


a4 


۴- پس از این پیت دارد : گذشتند ازین راه برنا و پیر ۰۰۰۰ که چون در آخر منظومه یز تکرار شده است: 


از اپنجا حذف شد , 


۵۰ 


درین بوستان» برگ سبزی نخاست' 
درین بزم: شمعی نشد سسرفراز 
برو تکیسه برجا دنیامکن 
درین بوستان؛ لاله گرنیسست داغ 
تراک رده گلبن پراز گل کنار 
چه کارت به نخل بلندست و پست 


درین بوستان» دل مده جز به خار 
به زرق و ریا؛ لاله اين جسن 
به گل شن تماند ازان پایدار 
کسج‌الاله رابرفروزد چراغ؟ 
دساغی ندارد نف شه مگر؟ 
به ستبل درین بوسست‌ان هم‌فنیم 
گل از هفته‌ای بیش بر ہار نیس 

چمن با بهارو خزان کسرده نو 
درین گلستال» جای آرام نیت 
ز گلشن همینم عرش افتاده است 
تارات کی از کسجی وارهاند 
اگرراسستی» جز پی دل مسرو 
بودراست» رهب داگارا 


مکش از ره راست پا: کان خوش است 


-٩‏ در اصل : تخواست 
۲- ایضاً : بزردی» سهر کاتب . 
۴- ایضاً : بخشنده 


دیوان حاجی محمّدجان قدسی مشهدی 


که باد خسزانش به زردی' نکاست 


که در سرفرازی نبودش گداز 


ه آن برکند نخلت آتسر زر 
چرابرنکرداز ه دل چسراغ 
به تیک وید بوستسانت چه کار 
مکن اه شاخی که خواهد شکست 
خسریداری گل به بلبل گذار 
ع ماو ردا کنرده جزو بدن 
که بخشیده" گل عمرخود رابه خار 
بجز تاب در روی گل هیچ نیست 
ناد اگسر در مسیسان» بای داغ 
که با گل کند پی دمساشسانه سسبر 


پریشسان دما 


ان این گلشنیم 
ولی شاخ یک روز بی حار نیت 
که این تشو داده» آن رفت و رو 
EE ۳‏ 
سحر گر شکفتش گلی "» شام نت 
که از راستی» مرو آزاده است 
نگویی که از*رستگاری چه ماند 
که پیکان بود یر راپی‌شسرو 
گرافسعی نه‌ای» کچ مرو راه را 
کجی در سر زلف خوبان خوش است 


۴ ابفاً: کل 


۵- ایضاآ: نکوی دکر (نگویی دگر) ر اگر این رجه را بپ ذپريم: چه ساند را باید به صسورت نماند 


اصلاح کرد. 


مشویها 


به طبعم' کسجا فکر کچ آفناست 
ز فسانوس بر شمع گرده عسیسان 
به مقصد مکن راست رو گو شتاب 
به دنا مزن دست ز اندازه پیش 
فنزون مرت از ترك دیسا شسود 
ترد مکن بو سره ی راخ وار 
کنی همر صرف و نداری الم 
پی ناحوشی تا کی ابن خودکشی ؟ 
ز دست تهی نالی [وا که پر 
به زره بت پرستیت ازآن نقش بست" 
برای جال چباره ای کن نکو 
بسی جامہ از چرم" در برکنی 
عبت پاسیان را هی فکن به رنج 
ترا آنچسه می پایدت (کسذا) داده اند 
تو حسواهی بری عسالمی را فنسرو 
به رزق قر توان برف زود 
مده صر خسود از تردد به باد 
پی رزق ف ردا مکن اض طراب 
فرودآی از ناتمامی؛ فرود 
کند از تو" کوتاه» دست‌ ناز 
به رزق خدادادہ کن اک تفا 


۱- دراصل : بطبعی ؛ سهو کاتب بوده - 


بود راست رو آب در جسوی راست 
کسه مسحسقل بود تتگ برراسشان 
دهد بوسه پای چپ اول رکساب 
مکن طوق گردن قوی بهسرضویش 
کشد رشت قد. چون گره واشود 
تویی ضسامن رزق؛ يا کسردگار؟ 
غمینی چو دانگی شد از که کم 
هم‌انا که در زجمتی از ری 
اگرمتحقی» زکاتش بخور 
که هر زرپرستی بود بت پرست" 
که چاك گریبان گذشت ازرفو 
که یک چرم صندوق *۰ پر زر کنی 
به لاز] اژدهابی تودر پاس گنج 
به ووینت دز رزی + باد 
به اداز: لصم ات کو گلر؟ 
اگ تخم نا شه بتوان درود 
که روزی به کوشش نگرده زیاد 
مکّن رخت پیش از رسسیسدن به آب 
زیان زیان‌باش یا سود سود 
بح گلیم ار کنی پا دراز 
که با هم کند دخل و خسرجت وفا 


۲- ابضاً : بزر بت پرستاریت نقس بست: متن تصحیح قیاسی است . 


۳- ایض : زر برست » سهو کاتب . 


۴ ایضاً : جرم 
۶- ایض : نقمه ای سهر کانب 


۹۵۱ 


1۵۲ 


چو خواهی ز رزق خوداف زو خوری 
مسخور بیشتر باده از ظرف خویش 
بسی کنیس گسردید اع 
زفقر انت غنا شد نص 

تو سود چون به چنگ غنایی اسیسر 
کسسه بی ببرگ». افستاده است از توا 
پې دخل سیم و زری بی ثیات 
خسسرابی مکن تا نگردی خسراب 
چرامی کنی دستسه از هرطرف 
چرا آتشی باید انسروختن 
تر نشینده‌ای این سسخن؛ گوییا 
ز دام‌ان حاطر بش و گرد کسین 
چومظلوم تاب سستم داشتن 
گرت گنج تاررن نبساشد» چه باك 
عروسانه در فکر زیور مسیساش 
طعع شل به ونگ زرت رهتمون 
چنان زی که محفوظ باشد چوسهر 
زسختی رود آدمی کوبکو 
درین بوستان» غنچه بی خار نیست 
نیسابی درین بوست ان یک تهال 
ز تحسرق قلک "جسوی: نقش مراد 


ہی شهره گدتن چه ریزی عرق 
۱-دراصل : بر ترك ۰.۰ 
۳ ایضاً: کنج و ... 


۵-ایضا: ز ششد 
۷- ایض : برعرق (!) 


دیوان حاجي محمدجان قدسی مشهدی 


مدام از قدح جای می خون خوری 
که زهرست تریاق ز اندازه بیش 
که شد کیسهات را مهم ساخته 
به گنج اؤ شد از رنج 
مزن طعنه بر برگ عيش فقيسر 
نخیسزه صسدا از نی بوریا 
چرا می کنی خسرج) تقد یات 
شوه تیسره از شسستن نامه آب 
حدنگی ' که خود باشی آن را هدف 


دم طیسیپ 


که خود درمیان بایدت سوختن 
که عاجسز کند پشه ای فسیل را 
بزن برچراغ طلب» آسستسین 
به از طلسم دسج درم داشتن 
سرصع به زرگیر یک قبضه حاله 
چوگنج هنرهست گوء زر هباش 
به دندان زنی زر ز بهرشگون 
گرت شیشه افتد ز طاق سپهر 
چسزآهن که آیینه دیده دورو؟ 
در گنج بى حلقة مار تیسست, 


+ بعد از کم الش نباشد زوال 
ز ششدر*کسی چون جهد بی گشاد؟ 
زد انه ڈ ت آورد برورق" 

۲- ایضاً : خدنک 

۴ ایضاً : ز حرق .. 

۶- ابضاً : تشان 


مشویها 


به دریا مکن به رس احل تلاش 
مکش منت ناخ دا زینهار 
توقم مس دار آشنایی ز کس 
جسدا شسو ازین زشت خسویان؛ جدا 
درست است پیوند خامان» درست 
به خواهش مکن تنگ چشمی شعار 
بسینی که‌هرخانه از آفتساب 
به پیش ترشسروی: حصاجچت مسر 
طلب کن درین عرصه» نقش مراد 
سورد زخم بررو اگر میهمان 
نگردانی از خسوان خود بی نصسیب 
ازان گندم روزی ات شد دو نیم 
دلی را که ننشسته برسینه گرد 
به دلهساکن از طاق ابرو نظر 
و در بلا یاری از هیچ 
خسداوند اگ ر ران روزی نهساد 
چه لتت دهد روزی بی تلاش ؟ 
به کاری کسه بندی در آن کار» دل 
مزندم» عوانت زند گر به کفش 
مکن باور از زادۂ حسصم: شرم 
بدی را چوبینی به خسود کسینه چو 
به نشتر [ز] رگ خون گرفتن بجاست 


(- دراصل : نجسته 


۷- ایضاً : ز پیشانی تازه رریی ۰۰۰۰ فلط کاتب 


۴- ایضاً: بنشسته 
۴- ایضاً: مرد 


4r 


به گسرداب ده ک شتی و امن باش 
درین بحر» کشتی به طوفان سپار 
به بیگانگی آشناباش وبس 
ز نس‌اآشسنایان طاسب آنا 
بود می وۀ پخشه راء بندسست 

ه دریای بخ ش ندارد سار 
به سقدار روزن بود لوریاب؟ 
که سوهان ایروه خسراشد جگر 
وان باز و روی گ شاد" 
به از چین آبروست از مسیسزبان 
گدارا خصوصآیتیم ر غریب 
که نیمی خوردزان» غریب ویتیم 
توان بانت از طاق ابروی مرد 
سوی فسبله باشدز محراب» در 
همین از خدا ج 
پی کسسب آن؛ دست و پا یس داد 


وی یاری و بس 


بروزندۀ‌زنده» بامسدده' باش 
چنان کن که از خود باشی خجل 
اید به هم را 
که وقت دیدن بود خاز نرم 
توهم تند گددان دی رابدر 


بلی» دفع فاسدبه افد رواست 


و درقش 


۵۲ 


» آن رابه زور 


چوناوله مکش پ 


تو انگارکن آن کان تند 


ز گسردنکش ان و غسیسوران دهر 
ایرانیسان و ز تورانیسان 
گسذشستند ازین راه» برناد پیر 
بقایی ندارد سرای جهان 
با ساقی آن جام مردآزمای 


به من ده که بي هوشی ام آرزو. 


اپد برای 


دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی 


که چون واگذاری. جهد از تو دور 
که پی شت به پای درم ایستند 
چه گردان دشت و چه مردان شهر 
نیسابی بجسز نامشسان در مسیان 
ترا هم گ‌ذشتن بود ناگ زیر 
تپساید بسی دز را کیساروان 
کسه دراک شان را در آردز پای" 


زعسالم فرام 


شی ام آرزو, 


۲- در اصل : بود کذیر 


۳-ت : این‌بیت و بیت بعدی را داره . در توق سرسری ظفرنامه دو نوبت به این در پیت برخوردم 


یک‌بار در پایان توصیف صحنه کارزار و بار دیگر به‌مناسبت مرگ بابر شاه . بیثی چند از این قسمت» به عنران 


نمونه تقل می شود: 
ن بزم» جر چرخ افجم ف ررز 
کس از تام داران که راتام‌برد 
چه زلف کج و گیسسوی ثابناك 


نسسازه نلک نقش ظرفی درست 


دزی 


در این سرا زان پدیدار تست 


غتیمت شمره دم دمت تا دم است 


ندارد لات ائ در اين مسقام 


زدجراغ تابه روز 
که خاکش نیرورد و خاکش نخورد 
که چون بيخ سبل قرو شد به خا 
اک رنگ شکستن نریزد نخضسست 
که برگود این اند فیواز تست 
مده فرصت از کف که مهلت کم است 


که در وی توان برد صبحی به شام .۰ . 


ص ۱۰ و۷۵۲ احاشیذ ۳ 


رسیدن آسیب آتش به‌جهان آراییگم 

درشب ۲۷ محرّم ۱۰۵۴ گوشة دامن شاهزاده‌خاتم به‌شمعی برخورد و چون لباسی نا زکث و 
آغشته ب‌روغنهای معط دربرداشت؛ آتش درسراپای او افتاد. 

سهتن از اطبای معروف درمعالجة وی کوشیدند . تب و نوبة بیگم فروکش کرد ولی جراحات 
بهبود نمي‌یافت» تا آنکه یکی از غلامان مرهمی ساخت که مۋتر افتاد . شاهزاده‌خانم پس از هشت ماه از 


بستر بیماری برخاست . 
(رک . دیوان کلیم همدانی : 4۵٩٩-۵۹۸‏ 
ص ۳۲ و ۷۵۹ 


جلالای طباطبایی 
میرزاجلال -از سادات طباطیایی قهپایه است ... درتر تیب انشا نهایت مولویّت داشه .. از عراق 
به‌هندوستان رفقه درخدمت شاهجهان کمال اعتبار داشت . حسب‌الامر سوانح ایام آن پادشاه را 
به‌خوبترین عبار تی به‌سلکك تحریر کشید . یاران که آن تاریخ را دیده‌اند؛ نقل می‌کنند که به‌طریق 
وشاف نوشته ... چند سال قبل از حال تحریر (- پیش از ۱۰۸۳) فوت شد ... 

(نصرآبادی 4۱۰۳-۱۰۲ 


منظور نظر عالم بالا ... میرزاجلالای طباطبایی یزدی در پرداخت نثر می‌نماید و درفن 
انشا و ترئلات ایجاد طرز نو کرده سخن را جان می‌بخشد ... دراصفهان استفادة سایر علوم نموده س. 
درسال ۱۰۴۴ ارادة هندوستان ... نموده ب‌موافقت بخت و رفاقت سعادت: دولت ملازمت اشرف 
دریافت ... و به‌نگارش احوال خیرمال مأذون گردید.. 
آن‌حضرت. کارنامه‌ای برروی کار آورده بود که اگر 


درنگارش صور آثار بدیعة پنج‌سالة اسوال 


اکثر اعزّه برهم نخورده صورت 


تماّت می‌یافت ... آوازف سخن تازة او آویزۀ گوش روزگار گشته سرمشق فطرت تازه‌نگاران هند و 


ایران می‌شد ... 
(عمل صالح» ج ۳: ۴۴۵۔۴۳۹( 


9۸ دیوان حاحی محمد جان قدسی مشهدی 


جلالا چون تاریخ دوران شاهجهان را با نثری بسیار منکلغانه می‌نوشتهء از ادامۀ آن منع شده 
است . نموت نثر و شعر او را در دو مقلّمه‌ای که پردیوان و ملتوی کشمیر نوشته‌است» دراین‌کتاب 
مي‌توان دید 


وی نام خود را جلال لین محتد طباطبایی؛ و نیز محتد ملقب به‌جلال‌لّین طباطبایی رقم 
زده است . 
ص ۱/۱ 
عنقاء کنایه از چیز نایاپ است . 
ص ۲۰/۲۲ 
ریختن نمکک درشراب؛ جز تغیر کیفیت» ظاهرا باعث جوشش شراب هم می‌شود . 
س ٩۹‏ 


انوری هم این قصیده را دار : 
ای قاعدة تازه زدست تو کرم را وی مرتبة نو زان تو قلم را 
ولی به‌احتمال قوی» قدسی به‌قصيدة غرفی نظر داشته که این‌بیت معروف از آن است : 
از نقش و گار در و دیوار شکسته آثاز پدیدست صنادیب عجم را 


ص ۱۱/۷۰ 

دوم (« دوْم) اي لفظ را چند شاعر دیگرنیز با همین اعراب درشعر آورده‌اند(رک. بهار عجم) 
ص ۵۷۲ 

چوب ادب - دربهار عجم آمده است: ازطرف سلاطین؛ شخصی دربلاد معن و مأمور باشدکه 
هرکه از اطوار و آداب برگرده و قدم کج گذارد او را چوبکاری کند . آن چوب را چوب طریق 
و چوب ادب گویند چه طریق به‌معنی ادب هم آمده . سپس به‌بیت قدسی (۱۹/۹۰۴) استشهاد 
کرده است . 

و دیلي چوب تعلیم می‌نویسد : چوبی که معلمان و کشتی‌گیران: شاگردان و تعلمان را بدان 
ادب دهند ... 


با توجه به‌دو بیت قدسی ‏ بخصوص ۵/۷۲ که درآن از مکتب و تخه‌شق و تعطیل؛ سخن 


تعلبقات ۹9۹ 


به ین آمده ‏ باید چوب ادب را همان چوب تعلیم گرفت . 


را شاید دراستقبال از حواجه حسین ثنایی مشهدی سروده باشد : 


در روش‌حسن ونازءهست‌بسی خوشنما غمزه به طرز ستم» عشوه به رنگ جفا 

قصیدة مزبور درمدح حضرت امام رضا (ع) است و بهنوشتة استاد گلچین معانی؛ ثنایی آن‌را 
درجواب فصيدة لسانی شیرازی سروده است ( کاروان هند ؛ ۲*۳) 

حکیم شفایی نیز دو قصيد؛ٌ همسان دارد (دیوان : ص ۷ و ۱۲) 
ص ۱۹/۷۴ 

شاعره معنای کنايي «قیلش باد هندوستان کرده, را نیز درنظر داشته است» و «خطاء به‌سرزمین 
خط (ختا) هم ایهام دارد . 


ص ۵۱۷۷ 


قدما معتقد بودند که چون شیطان از زمین قصد آسمان کند؛ فرشتگان به‌تیر آتشین وی را 
پزنندء و بدین اعتقاد درکتب نظم و شر مضامین بسیار آمده است (لغت‌نامبء ذیلٍ شهاب) 
ص ۳۴/۷۷ 

پیشینیان اعتقاد داشته‌اند که مهتاب باعث پوسیدگی کتان می شو د (رک . لغت‌نامه؛ دیل کتان) 


ص ۱۸/۸۱ 
سوار (سواره) آمدن نفس؛ ظاهراً کنایه از تند نفس زدن درحالت خستگی‌ست . 
ص ۱۸/۸۳ 


صادق نقس» اشاره‌ای به‌صیح صادق دارد . 


ص ۳۲۸۵ 


در قدیم برایناعتقاه بوده‌اند که خورا کث مار (و نیز اژدها) خاک است . 


۹۰ دیوان ماجی مسیتدحان قدسی شهدی 


دن بلقیس آبینه را با آب؛ ناظر است به‌سوراً نمل /۴۵ (فرهنگ تلمیحات : 


۱۱۳-۲ 


ص ۱۳/۸۷ 

برای دفع شیاطین روزگار» از برق آه» ناوک شهاب ساخته‌ام . و نیز سه وضیح ۵/۷۷ 
ص ۳/۸۸ 

شرابی که درآن نمك بریزنده کیفیّت خود را ار دست مي‌دهد . 

ص ٩/۸۸‏ 
سیماب کشته : سیمابی که آن‌را خاکستر کر ده باشنده و نیز سیماب غلیظ کرده که بر پشت آینه 
مالندء و به‌هردو معنی با لفظ کشتن مستعمل (بهار عجم) درلفت‌نامه ذیلٍ کشنن آمده است : مالیدن 

جیوه با حنا تا صورت آن بگردد و با حنا توکیب شود . 
ناظم هروی گوید : 
تساظم آرام گر کافت دنر چون حنا در کین سیماب است 
ملک الشعرا فیضی گفته است : 
خامیّت میم اب بود عاشق را تا کشته نگرده اضطراش نرود 


ص ۱۳/۹۰ 
پیت به خانةٌ نگین اشار؛ دارد . سے نگین خانه: در فرهننگ لغات 
ص ۱۳/۹۱ 


عیسی مرغی از گل ماخت که بهفرمان الهی پرید . درتفاسیر؛ این‌مرغ را خفاش گفته‌اند 
(فرهنگ تلمیحات : ۴۲۷) 


ص ۱۸/۹۱ 


زهرآلا موف بهار عجم پس از معنی لفت؛ توضیح مختصری بدون ذکر مأخذ داده که 


a نعلبقات‎ 


برگرفته از داډسخن است . خاں آرزو می‌نویسد «حاصل کلام شیدا آن اسٹکه زهر آلا صیغة اسم فاعل 
است به معنی کسی که ژهر را پبالابد» نه بهمعنی زه رآلود که دراینجا می‌بایدم 

مر لاهوری ایز اعتراض شیدا را سملم داشته است . خان آرزو سپس می‌گوید که جلالای 
طباطبایی» تنها به‌همین اعتراض شیدا جواب داده و پس از برشمردن تعدادی شاهد که به‌معتی اسم فاعل 
و مفعول هردو آمده است. گفته .و بخصوص لفظ زهرآلا درکلام یکی از اکابر درشمار معجزات 
حضرت نبي (ص) درباب به‌سخن آمدن بل سموم وارد است : 

آن پسیمبر که بره بریان ‏ گفت از من مخور که زهرآلاست» 

آرزو پس از نقل ناسزااگویی‌های جلالا درحق شیداء می‌گوید بعضی از امثله که وی آورده 
است: به‌هردو شکل متعدّی و لازم به کار می‌رود «دراین‌صورت» از عالم زهرآلانباشده و نیز زهر آلا 
ضرور نیست که به‌معنی زه رآلود بود بلگه کنایه باشد از کمال زهرآلودگی, 

)۵۱-۴٩ (داوسخن‎ 


می‌اقرايم که ناظم هروی نیز مداد آلا را بهمعنی آلوده به‌مرکب به کار برده است : 
جدول‌شنجرف ختم آن‌ه که‌از تبغ دعا دست‌شوبد عنبر ی نکلک مد اد آلای من 
(دیوان : 4۷۷۹ 
س ۱۳/۹۴ 
به کاربودن - لازم و ضروربودن» ایناصطلاح و متضاةٌ آن : نابکاربودن = بر ضرور و 


نالازم‌بودن» در خراسان راب 


ص ۴۱۹۸ 
يعن چه تأثبری دارد که وشته با گوهر هم‌وزن از کار دریاید ؟ 


ص ۴/۹۹ 


ریختن سیماب (* زییق؛ جیوه) درگوش پاعث کری می‌شود (آنندراج؛ غیاتالغات) 
سعدی می فر ماید : 


زیبقم درگوش کن تا نشنوم بادرم بگشای تا بیردن روم 


r‏ دیوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


ص 1۱۱/۱۰۴ 


چاق زور را درفرهنگها نیافتم و ظاهراً مرادف بالاجاق است که دربهار عجم غالب و مقابل 
زیرچاق معنی شده . امروزه هم؛ بالای کسی چاف‌کردن مصطلح است . ضمناً بهاره ذیلل زیرچاق 
آورده: کمان کم‌زور؛ مقابل الا چاق, و نیز کابه از مردم مطیع و محکوم . بنظر بنده» کمان زاید 
می‌نماید؛ زیرا در بیتی که از طقرا به‌استشهاد آمده است؛ کمان نقشی ندارد : 

در پای خط چرانشوه زلف او خراب؟ افتاده: زیرچاق بود استاده را 

شاعر می‌خواهد بگوید از عهدة کشیدن کمان ضعف که فوق طاقت من است» برنمی آیم و با 


درد دستی که دارم» برسرقرار خود بارنجوری و ناخوشی باقی مانده‌ام (که بهبود نخواهم یافت) 
ص ۱۳/۱۰۲ 
د رآستین‌داشتن» کنایه از حاضر و آماده داشتن است و دراینجا به‌دست دردناک شاعر هم 
یهام درد . 
ص ۱۲/۱۱۱ 


بلفار په‌نوعی چرم مرغوب که با آن کفش (و نیز احتمالاً مشکد) می‌دوخته‌اند» اطلاق 


می‌شده است . 
ص ۱۹/۱۱۱ 

کفش پاره کردن» کنایه از بسیاری تردّد و امروزه نیز مصطلح امت . 
ص 3/۱۱۲ 

از عریضه‌نویسی بسیاره قلم آهنی ساییده شد ولی سودی نداشت . 
ص ۱۳/۱۱۳ 


مراد از روز برات» سه‌روز ۱۲ تا ۱۴ ماه شعبان است و شبهای آن‌را درخراسان «شبهای‌برات» 


یا چراغ برات» می‌گویند . دراین یام و لیالی؛ هدراه با مراسمی خاص» برای مردگان خیرات می 
دوست محقق بنده؛ آقای مهدی میّدیء کتابی به‌نام چراغ برات خراسان به‌چاپ رسانده و 
اطلاعات سودمندی به‌دست داده است . طالبان آ گاهیهای بیشتر را به آن کتاب ارجاع می‌دهم . 


ar تعلیفات‎ 


ص ۱۷۲/۱۱۳ 
شعر آبداری که نار آستلن رفیع امام گردیده به آبی که به‌بلندی بر سانند تشبیه شده است . 
ص ۱۱۳ 


ظاهراً داقتقای قصیدۀ نظیری درمدح اکبرشاه است که به ناسبت تسخیر لا آسیر سروده : 
چو رو به برج شرف کرد آقتاب متیر دمید فاتحة صبح بر حصارٍ امير 
انوری را نیز بهاین‌وزن و قافیه سه تصبده است؛ ولی احتمالاً قدسی بیش از او ب‌نظیری نظر 


داشته است 
ص 1/۱۱۷ 

پهلودار جز معناي سودمند و بخشنده» »حرف دوپهلو هم ایهام دارد . 
ص ۱۵/۱۱۷ 


صید خوا 


۶ سی‌روزه: اشاره هام ماه رمضان است . 
ص ٩/۱۳۰‏ 


حفظ صورت - صورت ظاهر را حفظ کردن که امروز نیزمصطلح است: با اپهام به تصو یر که 


درآیینه می‌افند . 
ص ۱۵/۱۳۵ 

مراد از سبهدار جهان: حضرت امام رضا (ع) است . 
ص ۳۱۳۱ 


به آتاب ستزد ... مصراع زیر که همانند آن است» به‌نوان مثل دربهار عجم آمده : 
مزدور به آقتاب در جنگ بود 


ص ۳/۱۳۲ 


نمک درباده ریختن سے توضیح ۳/۸۸ 


۹۹۶ دبوان حاجی محمد جا قدسی ملهدی 


ص ۴۳۸۱۳۲ 
بیت اشاره دارد ب‌بویافتن زخم: ناسور شدن زخم از رسبدن بوی مشکك و مانند آن (بهار عحم) 
ص 17/۱۳۳ 


طلای صندل جهت رفع دردسر حاد مفید است» و کاقور را هم اگر با روغن گل و سرکه 
بیامیز ند و برپیش‌سر طلا کنند: صداع گرم را نافع بود (لغت‌نامه به‌نقل از تحفة حکیم مومن و 
تیارات بدیعی) 


ص ۲۱/۱۳۳ 
گوش سنگین را با چکاندن روغن بادام تلخ درآن: علاح می‌کردهند . 
ص ۲۱۱۳۴ 
جوهر (. استعداد و لیاقت) به جوهر استخوان (- موچ و نقوش آن) ایهام دارد ء 
س ۱۱/۱۳۴ 
زیکك چراغ ... قریب به‌مضمون این مصراع است : 
روشن شود هزار چراغ از فتله‌ای * 
ص ۵۱۱۳۵ 
زاده‌شدن بر سرخست» اشاره به خشتهايی ست که زير پای زائو م‌گذاشته‌اند (سررخشت نشاندن) 
فاص او با زمین بیشتر شود و ماما بتواند بچه را آسادتربگیرد. ۱ 
ص ۷/۱۳۵ 
سای دست: کنایه از فینس و امداد و اعانت نیز هست (بهار عجم) 
ص ۱۸/۱۳۹ 
يعني داغ منء چون داغ آینه (- خال و لکه‌ای که از پاکدشدن جیوه؛ برپشت آینه بیقند) 


بهبوه نمی یاب . 


* پیش مصبع آں؛ این است : یک داخ دل سس است برای فیله‌ای 


س ۷/۱۳۷ 
نحوست ماه صفر؛ مشهور است . 
ص 1/1۳۹ 
کشته‌شدن سیماب سه توضیح ۹/۸۸ 
ص ۲۱۱۴۱ 
با جناندن دامن» آتشم را تندتر کن (دامن بر آتش‌زدن) 


ص ۱۱/۱۴۲ 


ص ۱۳۴ 


ظاهراً بهقصید؛ ثنایی مشهدی نظر داشته است : 


دهر را مستان شب؛ صبحی که خندان دیده‌اند صبح را چون چشم گر بان پا به دامان دیده‌اشد 
و سرمشق هردو تنء فصیدة خاقانی بوده است : ۱ 

شبروان در صح صادقء کیب جان دیده‌اند صبح را چون محرمان کعبه عربان دیده‌اند 
ص 4/۱۴۸ 


شاعر درلقظ هندو» سیاهی پوشش کمبه را هم درنظر دارد - 
ص ۱۵ اییت آخر 

تقل مکان (به تعببر امروز :تغییر آب و هوا) برای بهیود حال بیمار مفید است 
ص ۱۳/۱۵۸ 

خوردن کاقور؛قة باه را کاهش می دهد . 
ص ۱۳/۱۲۰ 


سیماب و کرشدن گوش سے توضیح ۴/۹۹ 


۹۹۹ دیران حاجی محیدجان قدسی مشهدی 


ص ۱۳/۱۸۱۳ 
بسیار نزدیکک بهاینییت هلالی جفتایی‌ست : 
ای سیل اشک خاک وجودم بهباد ده تابر دل کسی نتشند غبار من 


ص ۱۱۱ 


انوری نیز قصیده‌ای همسان دارد : 


یافت احوال جهان؛ رونق جاوبدانی چرخ بتهساد زسرء عادټ بی‌فرمانی 
حکیم شفایی هم چنین قصیده‌ای دار (-بوان : 6۳ 
ص ۱۷/۱۱۸ 


کو خانه از صغات کمان است و با توه به کوتاهی قلم؛ برای آن به کار رقته . بهار عجم؛ کمان 
کوتا‌خانه رامقایل کمان بلند معنی کرده و از رباعی زیر معلوم مي‌شودکه نوعی کما 
از پستی دیسوار و درٍ کساشاته ب رگوشه‌نشین مناز ای فرزانه 
تیر دهای او حذر کن زنهار پرزور بود کیان کوته‌ضانه 
(امینای یزدی دقاق) 


ور بوده‌است: 


خانة کمان : قسمتهای منحتی کمان؛ مابین محل دست و سرکمان 
دارای دو خانه است . 


افرهنگث نفیسی) کمان 


ص ۳/۱۱۹ 
درچراغ لال دل فتیله هميشه گرم است» از این‌رو ... لاله (- چراغ لاله) شمعدانی‌ست که 
کاسة پلور دارد . 
ص ۱۹ ابیت آخر 
اشاره به آنکه بالاتر از سیاهی رنگی نیست . 
ص ۳/۱۷۰ 


آب خوردن دل» جلالای طاطبایی نیز درتوصیف دیوان قدمی این اصطلاح را به کار رده 


تعلیقات 


است . رک . ص ۵۳ ۰ صائب فرماید : 
صالب دلش از صحبت گلشن نخورد آب 
بیت زیر از میروضی دانش مشهدی‌ست : 


U 


که به خورشید درخشان نگران است 


کی بی چمن زبادہ دلم آب می‌خوره ؟ از خاک پای گل؛ ڳل پیمانة من است 


ص ۱۹/۱۷۰ 

هراستخوان ... نظي : دست بردامن هرکس که زدم رسوا بود 
ص ۱۹/۱۷۴ 

یعنی کسی که دیدن ووی مرا شگون می‌داند و به فال نیک می‌گیرد 
ص ۲۰۸۱۷۳ 

اظر بل پشت آینه است. و نیز سه توضیح ۱۸/۱۳ 


ص ۲۱/۱۷۴ 


نم بیرون‌ندادن (درتداول امروز : تم پس‌ندادن) جز آنکه درمعنای حقیقی به کار رفت کنایه از 


بخل و اساکد نیز هست . 
ص ۱۸/۱۷۵ 

با توجّهبه‌مصراع دوم؛ معصیت کاران ایهام دار د : کشت و کارکنندگان سصیت 
س ۱۷ 


ظاه را دراستقبال از عرفی شیرازی‌ست : 


گر مرد هعتی زمروّت نشان مخواه صدجا شهید شوء دیت از دشمنان سخواه 


ص ۸/۱۷۹ 


تور طوفان» اشاره به‌ماجرای طوفان نوح دارد و برجوشیدن آب از تنور پیرزئی که همسر نوح 


بوده است (رک . فرهنگ تلمیحات : ۵۸۵) 


4 دیوان حاحی محمد جان قد سی متهدي 


ص ۱۸۰ ابیت آخر 
چنان که از بیت برمي آید: پیکها ۰۱ قاصدان) پری برکلاه خویش می‌زدهاند 
ص ۱/۱۸۱ 


بیت ناظر است به‌شکستن (تادادن) گوشةٌ ورق کتاب به‌عنوان شانهه تا مراجعاٌ مجدد به‌ آن 
آسان باشد. در قدیم؛ شماره گذاری صفحات کتاب معمول نبوده وبهعلامت رپاورق, کتقابی شده‌است. 
حسن‌بیکك رفیع مشهدی گنته است | 
هرکه بیند مرا شکست دهد ورق انتخساب را مالم 


ص ۲۱۱۸۲ 


قد سی بز براین اعتفاد بوده است که ماهیی نمکسود از دست خضر درچشمة حبوان افتاده و 


سیماب کشته سس توضیح ٩/۸۸‏ 
ص ۴۱۱۸۵ 

ناظر است بهمثلی یکكدست صدا ندارد 
ص ۷/۱۸۲ 


سرخوش درکلمات الَعرا: پس از ذکر ایبیت از رضوان اصفهانی : 
مگر ساقی کمر در خدمت میخاته می‌بندد ؟ که چون نرگس به هرانگشت خود پیمانه می بندد 
هی نو سء حاجی محمدجان قدسی ... درجواب بیت [او] رسانده : یک جام خمارم نبرد سب 
(کاروان هند : ۴۴۷ بەنقل از کلماتالشعرا: ۴۴) 


ص 1۹/14۷ 


اشاره دارد به‌چوبی که بندبازان برای حفظ تعادل خود در دست می‌گیو ند . 


1۹ 


ص ۵/۱۹۳ 


فال خشکث و تر - درفرهتگها دیده نشد . دربازیهای کودکان تربت؛ برای آنکه معلوم شود 
کدام‌یک از دو دسته باید بازی را آغاز کنده یکی از افراذ سنگی پهن و تخت را برمی‌دارد و 
یک طرف آن‌را تر می‌کند و به‌هوا می‌اندازد و درهمان حال از دست مقابل می‌پرسد : تر با خشک ؟ و 
یکی از آنان جواب می‌دهد . چون سنگك برزمین می‌فندء اگر با پاسخ طرف مطابق باشد: آن دسته 
بازی را شروع می‌کند» وگرنه برعکس می‌شود 

بنده احتمال می‌دهم که با ای ‌کار: توعی فال هم می‌گرفته‌اند و شاعر از آن با عنوان خشکث و تر 
ید کوده است . 


س ۱۸/۱۹۳ 


فال خبر و شر - چند خط موازی برزمین یا دیوار می‌کشند و در مرور برآنهاه به‌تریب» 
خبر و شر می‌گوبند . آخرین خط: جواب استخاره است . 

درتربت» خطوط را بردیوار با خاک نرم رسم می‌کنند و درشمارش * خر شیر (- شر) با الله 
می‌گویند , با اله؛ خبر از مانهبودن استخارء می دهد . 

مراد شاعر آن است که اگر من برای فالگرفتن چنین کنم» چرخ از بددلی و بدگمانی» آن‌را 
خط و نشان کشیدن بهحساب می آورد و می‌پندارد که او را تهدید می‌کنم . 
ص ۲۰/۱۹۲۳ 


که 


برد ... قریب به‌ای که امروز می‌گوییم پول روی پول می‌رود . 
ص ۸۱۱۹۵ 


شاعر دراین‌بیت با اصطلاحات حرکت کلمات (نصب؛ رفع؛ جرا مضمونی ساخته است ؛ من 
مداحی هستم که درالفاظم» حرف جر (- اخذ - به‌شیرین‌زبانی و چاپلوسی: چیزی از گس یگرفتن) 


ص ۵۱۱۹۱ 


سای دست-- توضیح ۷/۱۳۵ 


9 دبوان حاجی محتدسان قدسی مشهدی 


ص 1۵/1۹۷ 


برای رنگ‌ریختن بنا (کشیدن طرح آن) اغلب از خاکستر استفاده می‌کردهاند . و 
ایختن درفرهنگ لغات 


نیز ود 


ص ۲۱/۱۹۷ 
این مضمون را در رباعی هم دارد: هر سیزه که زير سنگ روید» زردست 
ص ۳/۱۹۸ 
استفاده از خاکستر برای رنگ‌ریختن سس توضیح ۱۵/۱۹۷۲ 
ص ۱۴/۲۰۱ 
روغن بادام برای رفع خشکی دماغ نافع بوده است . مولوی در «خلاف آمدء می فرماید : 
از قضا سرکنگیین صفرا فزود روغن بادام؛ خشکی می‌تمود 
ص ۱۵/۳۰۱ 


شیر دختر -برای شیر زثنی که نوزاد دختر دارند» خواص داروبی قایل بوده‌انده ازجمله آن‌را 


با آرد می آمیخته و همچون مرهم بر ٌملها ضماد می‌کرد‌اند . 


ص ۲۳۲۳۰۳ 


بیت ناظر است به آنکه برای شگون؛ روز را با نگریستن درشخصی گشاده‌رو و خوش‌سیما 


آغاز می‌کرده‌اند . 
ص ۳/۲۰۵ 

معتقد بوده‌اند که اگر اف دو نوزاد را با هم پبرند: آنان درخلق و خوی همانند می‌شوند . 
ص ۵/۲۰۵ 


ظاهراً مرهمی که از مغزحرام می‌ساختهاند» برای معالجة داغ به کار می‌رفته است . 


ص ۹/۲۰۱ 


کوچکددل : کنایه از خوش خلق و دردمند که با همه کس اختلاط گرم کند (بهار عجم) ولی 
ظاهراً دربیت به‌معنای حقیقی به کار رفته؛ یعنی آنکه صاحب دلی کو چک است . هزاردل» به‌دانه‌های 


خشخاش اشاره دارد . 
ص ۱۴/۲۰۹ 
چون چنار سالخورده شود خردبخود آتش دراو بیفند و سوخته شود (بهار عجم) 
ص 1/۲۰۷ 
ابرانرا جز و اقلیم چهارم به حساب می آورده و جایگاه آتاب‌را درتلک چهارم می‌پنداشه‌اند. 
ص ۱۲/۳۱۱ 
پیت» ایهامی دارد به‌اصطلاح به‌رادسپردن که درفرهنگها یامده است. صیدی طهرانی می‌گوید: 
بد را به رین که مردان راو جع کشیده نام نهادند جاده را 
و راقم مشهدی به‌ایهام گنه است : 


پیوسته خيرخواهي‌دشمن طریق ماست بیواه را به راه‌سپردن طریق ماست 
از ایناصطلاح» معنایی قریب به : مجازات کسی را به عهدۀ روزگار واگذاشتن برمی آید . 


ص ۱۱/۲۱۲ 


چرخ (- فلکك» آسمان) به چرخ چاه نیز ایهام دارد . 


ص ۲۱۵ 
ظاهرا به استقبال قصیدة عرفی رفته است : 
پا که بادلم آن می‌کند پریشاتی که ضمزف تو تگرده‌ست با سلمانی 
نظیری نیز چنین قصیده‌ای داره . 


ص ۷1۲۱۸ 


بیت به‌مهمان‌نوازی حضرت ابراهیم اشاره دارد که جز با مهمان غذا نمی‌خوره و از این جهت 


۹۷۲ دیوان حاجی محئدجان قدسی مشهدی 


او را ابوالشیفان نامیده‌اند (فرهنگگ تلمیحات : ۸۲ بهبعد) 
ص ۱۳/۳۱۹ 


مایوحی, ناظر است به‌سورة فلت ٩/‏ . الیته درسوره‌های د 
ازجمله : احزاب/ ۲ء احقاف / ۹٩‏ 


نیز اشاراتی می توان یافت» 


9 ۲۱ 
در قدم‌داشتن ۔ سیر رضی دانش مشهدی این اصطلاح را با زیبایی بسیار درشعر خود 
گنجانده است : 
می‌رسیم از که گریان» تیکشان عشرت كنيد همچو ابرقبله» باران در قدم داریم ما 
س ۲۲۲ 
ظاهرا دراستقبال از قصیدة انوری‌ست : 
بباراست روي دنبی را نمونه گشت جهان سرغزارٍ عقبی را 
ظهیر فار یابی نیز این قصیده را داردء و حکیم شفایی هم - 


ص ۱1/۲۲۳ 


صیابه سبز 


مصراع اول بیت ظهیر ناریابی ای‌است : به ا کٹ پای تو کان ساحری کنم در شعر 
ص ۱/۲۲۴ 

سي و سلوی» اظر است به‌سورة اعراف / ۱۱۰ (رکک. فرهنگث تلمیحات: )۵٩۱‏ وم و بصل؛ 
سیر و یاز است . 
س ۲/۲۲۷ 

کجه (انگشتر بی‌تگین) بهار عجم کچه ضبط کرده و بازی آنرا بدین‌گونه شرح داده است : 
جمعی از حریفان دو جانب نشینندء حریف از یک جانب» پنهان از حریفان مقابل» کچه در دست پنهان 
کند و همة رفیقانش مشت‌بسته پیش یکی از حریفان مقابل آیند . اگر کسی را پوچ گوید و کچه 
درمشتش باشد؛ او برده باشد و لا حریفان طرف ثانی . و چون کچه از مشت کسی برآیدء گویند کچه 


گل کرد 


avr 


اینبازی را - با اختلاقاتی اندک -درخراسان « گل و پوچ؛ می‌گویند . 
شیخ ابوالقضل علامی به‌منامیت درگذشت برادر بزرگله خویش: ملکالعرا لیضی سال 
۴ دو بت زیر را آورده است : 
یوسفی از بسرادران گم شد نه زسا» کزهمه جهان گم شد 
دست پوچیم ما به بازی عشق کجه او داشت کز میان گم شد 
(اکبرنامه ج ۳: ۱۹۷۴ 
ص ۸1۲۲۹ 
مطلع قصیدة کمالالّ ین اسماعیل که قدسی به آن تظر داشته؛ این است : 
برتافتە‌ست بخت مرا روزگاژ دست زانم نمی‌رسد به سرزلف یاز دست 
ص ۱۲۱۲۲۹ 
اشاره‌ای دارد به‌مثل عربی زاد فی الطنبور نغمة 
ص ۹/۲۳۸ و ۱۰ 


گویند؟ ایندد بیت را نشنا 


ص ۷۱۲۳۸ 


اسد درمصراع ال به معنی شیر و درمصراع دوم بهمعنی برج اسد (- مردادماه) است . 
ص ٩/۲۳۸‏ 

دیو و شهاب سم توضیح ۵/۷۷ 
ص ۱۳۹/۲۴۰ 

اشارهب‌برگزاری آیین وزن است . شاهجهان سالی دوبار در روز نولد به‌حساب شسی و 
قمری خود را با طلا و نقره می‌سنجید و آن زر و سیم را به‌ستمندان می‌بخشید . این‌رسم را اکبر شاه 


برقرار کرده برد» ولی شاهجهان سخاونمندانه تغیبراتی درآن داد (برای تفضیل بیشتر ےه دیوان 
کلیم همدائی : )۵۸٩‏ 


۹۷ دیوان حاجی محقدجان فدسی مشهدی 


ص ۱۰/۲۳۹ 

دانه‌ای که از ته خرمن اتید گرد آورده بودم. چون باز به‌عنوان بذر افشاند؛ خواهد شد نیز مند 
آن یست که برای مصرف شته شود . 
ص ۱/۳۴۹ 


لولااک؛ اشاره است به‌حدیث قدسی که خدای تعالی خطاب [به پیامبر ] فر موده است: لولااکث 
لما خلقت‌الافلاکد» اگر تو نبودی آسمانها افر ید می (لغت‌نامه) 


ص ۱/۲۵۲ 


رودیدن» این‌ببت را هم که ایهامی لطیف دارد: درتذکر؛ نصرآبادی بهنام نجفقلی بیک والی 
تحلص دیدهام : 
مشرب آیته داریم در آمپزش خلق ‏ روی از هسرکه نبنیم» نگساهش نکنیم 
ص ۲۵۴ /ییت آخر 


اشاره‌ای دار به‌اصطلاح خا کٹ کسی (چیز ی) از خون کسی (چیزی)بهتربودن سے فرهنگ 


لغات 
ص ۵۱۲۵۲ 
بردن؛ ب‌بردن از حریف درقمار هم یهام دارد. 
ص ۹/۳۵۷ 
تلميحي دار د به خلان المعانی که لقب کمال‌الدّین اسماعیل اصفهانی بوده است 
ص ۲۹۰ 


بیت زیر راکه مربوط به‌همین بند بودم است» اخیرا ذب سنگب سودا دربهار عجم یفتام : 
بهرپای خود؛ کسی آخر به دستم مي‌گرفت گر درین گرمابه من‌هم 


سودا بودبی 
UI‏ 


بیت این‌مثل گونة تربتی را در ذهن من تداعی می‌کند که : فقط از ما برطشت خورده و 


صدا کرده . یعنی برای دیگران اثثاقی به‌مراتب بدتر از این‌افناده است؛ ولی به‌اصطلاح صدایش 
درنیامده و توه کسی را جلب نکرده است» حال آنکه درمورد با کار برعکس شده و رسوایی 
بار آمده است . 

احتمال کف‌بریدن زنال مصر از مشاهدة یوسف منتفی‌ست» زیرا هیچ اشاره‌ای - جز خوو 
کف بر بدن بهتنهایی -دربیت دیده نمی‌شود . شاعر دوبار دیگر نیز 
به آنها خواهیم رسید . 


این تعیبر استفاده کرده است . بعداً 


٩/۲۷۳ ص‎ 


از اعتقادات عاقه است که چشم بد (- چشم شور) سنگ را مت رکاند . 


ص ۱/۲۸۴ 

یعنی امروز» خاک ارزش و شأن آن‌را داره که بر سر جا کند» زیرا... (لغت‌نامه» پابه -شأن - 
مرتبه - ارزش و بها وا جز و معاني محل برشمرده است) 
ص ۷۱۲۸۵ 


برج خاکی -قدما برای هیکت از برجهای دوازده گنه فلکی (منطقةالبروج) قو؛ فاعله و متفه 
قایل بودنده یعنی آنها را گرم و سرد و با خش و تر می‌پنداشتد . به‌همین جهت دوازده برج را 
به چهار دست آبی و آتشی و بادي و خاکی تقسیم کرده بودند و هرسه‌برجی به یکی از این تقسیمات 
تعلق داشت 

برجهای خا کی : برجهای دارای مزاج سرد و خشکث : تور؛ سنبله و جدی (لغت‌نامه) 

شاعر با برج خاکیء ایهامی ساخته است : خورشید طبع تو به‌سوی برج خاکی ميل کرد؛ یعنی 
به خاک رفتی 


ص ۱۰/۳۸۹ 


مهمان‌دوستی حضرت ابراهیم س.» توضیح ۷/۲۱۸ 
ص ۵/۲۹۰ 


درمصراع دوم بهاین مصراع از خو اجه حافظ نظرداشته‌است:پا کاین داور بها راه پیش داور اندازیم 


۹۷ دبوان حاحی محتاءجان قدسی متهدی 


ص ۱۴۱۳۰۰ 


کس به‌معنی شخص: هماکنون درلهج؛ تاجیگی مصطلح است , مثلاً می‌گو بند : وقتی که کس 


درخیابان قدم می زند» می‌بیند که ... 
ص ۴۱۳۰۴ 


ناظر است به‌سورة اعراف / ۱۴۳ که حضرت موسی به خداوند گفت خود رابهمن بنما... و 
خطاب آمد هرگز مرا نخواهی دید ... (فرهنگ تلمیحات: ۵۵۹) 


ص ۳۱۲ 
دراین‌بند از ترکیب» لحت تأثیر قصیده خاتانی در رثای پسرش بوده است 
صبحگاهی سر خونین چگر بگشایید زا صبحدم از نرگس تر بگشایید 
ص ۳۱۳ 


قرچقای خان - شاءعباس» فرچقای خان سپهسالار را - که دراصل ارمنی بوده -در ۱۰۲۸ 
بهحکومت خراسان گماشت و از آذربایجان به‌مشهد فرستاد ... وی تا سال ۱۰۳۲ درجنگهایی که 
شاه‌عتاس با قوای عتمانی درعراق عرب و حدود موصل و کرک وک داشت» فداکاریهای بسیار کرد . 
درین سال شاه او را با یکی از بزرگان گرجستان به‌نام موراو (موئوراوی) که متجاوز از ده سال 
در دربار ایران بسر برده و مورد اعتماد بوده به گرجستان فرستاد تا نا آرامیها را فرو بنشاند , 

قرچقای‌خان چون به آنجا رسد درحدود ده هزار تن از بزرگان و سردم را گناهکار و 
بی‌گناه» به‌نامردی کشت . اي کشتار ناجوانمردانه؛ موراوٍ گرجی را به کشتن او و سرداران و سپاهیان 
قرلباش برانگیخت . پس با گروهی از بزرگان و سران گرجی ولایت کارتل دست یکی کرد و روزی 
به‌خانة قرچتای‌خان سپهسالار و یوسف خان امبرالامرای شروان رفت و هردو وا به‌ضرب نیزه هلاک 
کرد . سپس گرجیان به‌اردوی ایران تاختند و امامرردی بیک از پسران سپهسالار را با بسیاری از 
سرداران و سربازان قزلباش 

شاهعّاس از مرگل قرچقای خان سخت متأثر شد و به خونخواهی او لشکر به گرجستان فرستاد 
درهمان حال پسر بزرگش منوچهرخان را به‌جای پدر به حکومت خراسان و شهر مشهد منصوب کردء 
لیکن مقام سپهسالاری را به‌زینل‌خان توشمال باشی از سرداران نامی اپران داد . 

(زندگانی شاءعّاس اول» ج ۲ ۷و نیز ج 0۱۱۹۰۵ 


avy تعلیقات‎ 


ص ۹/۳۱۴ 


به‌اصطلاح تب روی ترکش یهام دارد؛ بعنی تیر چیده و منتخب که بیرون ترکش جایی ساخته 
درآن نگاه دارند (بهار عجما 


ص ۳۱۸۵ ابیت آخر 


یعنی نمکد‌بحرامی برای نابودی تو کافی‌ست (با ایهام به‌نمکک درشراب انداختن و ژایل‌شدن 
کیفیت باده4 


ص ۳۱۷/بیت آخر 
ناظر به‌نمکه خوردن و نمکدان شکستن است . 
ص ۳۲۱ ابیت آخر 


خرمن عمر را ب‌باد فيز ه دادی» ایهام دارد: خرمن باد دادن و نیز کشته‌شدن ممدوح به وسیلۀ ز 


ص ۱۳/۳۲۲ 
منظور از عادنی‌شدن در 
تو جه کنید به‌ایهامی که درکاستن از ميزان گریه و درخمارافتادن چشم؛ نهفته است . 
زھرعادتی در بیت حگیم رکنا (سیح کاشانی) هم ناظر باینمعنی‌ست : 


» اعتبدبه‌مواة مخدّر است که در دوران صفوته بسیار شایع بوده . 


خوش بی‌تو زنده مانده‌ام از بی‌سعادتی من چون کلم ؟ نمی‌کشد این زهرعادتی 
مولانا صالب نیز می‌فرماید 
چو شد زهزعادت؛ مضرّت نبخشد به مرگ آشنا کن به تدریج؛ جان را 
ص ۳/۳۳۰ 


تاظر است به‌ماهی اساطیری زیر زمین (که گاو برآن ابستاده است) با ابهام به گوش‌ساهی 
(- صدف) که نقاشان به‌عنوان ظرف رنگگ از آن استفاده می‌کرده‌اند . 
ص ۲/۳۳۴ 

سرخوش می‌نویسد : گوبند به آن کمال و ملکٹالشعرایی + روزی غزلی تازه" گفتهبوده پیش 


۱- قدسی ملک الوا نوده است . ۷ - بندی از ترجیع نم ساقی‌نامة اوست . 


A‏ دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


سای مکب‌دار می‌خواند؛ چون 


ساقی به صبوحی قَدّری پیشتر از صبح برخیز که تا صبح‌شدن تاب ندارم ‏ 
کودکی می‌شنید؛ گفت صاحبا ! اگر به‌جای قدری» نفسی گفته شود؛ برای صبح مناسبت تمام دارد - 
حاجی قبول کرد و در جودت طبع آن کو دک حیران ماند . 
(کلماتلشعر۱: 4٩۱‏ 
خان آرزو پس از ذکر این داستان به‌اختصار می‌افزاید : و حال آن که قبول این حرف موانق 


مذاق شعراست که نفس و صبح مناسب هم‌اقد» زرا که عبارت رشدن تاب ندارم؛ امتداد مدت 


می‌خواهده و درنفضی آن امتداد ثیست . 
(دایسخن : ۱۳) 

٩۱۳۳۴ ص‎ 

مصراع دوم ؛ بار همه کس: شيشه است . چيزي جر شيشه در بار ندارد . 
ص ۲۱۳۳۵ 

خشت بر سرکشیدن ایهام دارد : خشت برای بای بر دن و خشتی که بر سر عم است . 
ص ۱۳/۳۴۰ 

میماب درگوش ریختن سے توفیح ۴/۹۹ 
ص ۸۱۳۵۴ 

مصراع اول : با آنکه بردیوانهقلم نیسته ولی 
ص ۳۵۸ مزل ۲۱ 

این عزل را ظاهرا میلی هروی (ف ۹۸۳) قبل از دیگران ساخته و مطلع آن چنین است: 
مي‌دهد ساقی می تابی که می‌سوزد مرا میزند برآنشم آبې که می‌سوزد موا 


ایی نیز این غزل را دارد (دیوان : <۲۹) و مطلع آن؛ عیناً همان مطلع میلی‌ست که 
باید به‌حساب توارد گذاشت . غزل مزبور در سه‌نسخه از پنج‌نسخۀ اساس کار مصحح دیوان شضایی 


۱ -ردیف در دپران ونداویمه آست . 


تعلیقات ۹۷۹ 


نامده است» ولی من قبل از انتشار دیوان؛ آن‌را درفسخة کتابخانة دیوان هند دیده بودم (فیلم تس 
مزبور را کتاخانةٌ دانشکده ادیتات مشهد دراختیار دارد) 

و اما مصراع دوم مطلع» درغزل نثاری تبریزی هم - که مانند میلی از شعراق مکتب وقوع 
است -دیده می‌شود . ای نگوینده تا سال ٩٩‏ درقبد حیات بوده است . دو پیت از غزل او : 


کرده گلگون چشم پرخوابی که می‌سوزد سرا خورده شب جایی می نابی گنه می‌سوزد سرا 
کاسه نوشیدن به فیر و جرعه پاشیدن به من می‌زند بسرآتلسم آبسي که می‌سوزه مرا 
آنگاه کنید به مکتب وقوع» چاپ ۲: ۵۵۲) 


مطلع زیبای زب نقل سرخوشء از دلا ورخان سیالکوتی نصرت تخلص (ف ۱۱۳۹) است: 
می‌کشم بی‌او می تابی که می‌سوزد مرا آتش افد در چنین آبی که می‌سوزه سرا ! 
(کلمات‌الشعرا: ۱۱۴ 
س ۳۲۷ غزل ۴۱ 
ظاهراً دراستفبال از نظیری سروده : 
شرم بی آیب زفاصد طفل محجوب مرا بر سرراهش بیندازید مکتوب مرا 
قبل از نظیری» بابفغانی این غزل را داشته امت : 
بد نمی آید هلاک دوسنان» خوب مرا ذژه‌ای میل محابا نیست محیوب مرا 


ص ۱/۳۷۳ 


دیو در شیشه نگاهداشتن -دیو در شیثه‌بودن : سگربودن دیو از جانب دهانویسان و 
در شیشه‌بودن آن (لغت‌نامه) و درحاشیه توصیح داده شده است : درفدیم رسم دعانویسان بود که 
اشخاص جززده راب ذ کر و ورد و دعا درمان بی‌کردند و جنهای مسلط برآنها را پس از تسخیر 
(به‌وسیلة ادعیه و اوراد) در شيشه می‌کردند و اشخاص جن‌زده را بهبود مي‌بخشیدند . دراینجا دیو 
به‌معنی بی است . 


ص ۳۸۰ غزل ٩۲‏ 


ظاهرا دراستقبال از این غزل تظیری‌ست : 
خمار می به لبم قغل زد ایاغ کجاست .کید میکده گم کردهام؛ چراغ کجاست 


44 دیوان حاجی محید حان قد سی منهدی 


ص ۳۸۱ مزل 1۵ 
گوبا استقبالی از عرفی شیرازی باشد : 
زبان زنکته فرو ماند و راز من باقی‌ست بضاعت سخن آخر شد و سخن باقی‌ست 
مولانا صالب نیز با تضمین مصراع زیرء غزل مزبور را استقبال کرده است | 
هزار شمع بکشتند و انجمن بافی‌ست 


ص ۳۸۷ غزل ۷۴ 
احتمالاً دراسنقبال از غزل نظیری سروده شده که بیتی از آن: ایناست : 
زفرق تا قدمش هرکجا که می‌نگرم کرشمه دامن دل می‌کشد که جا اینجاست 
ص ۳۸۸ غزل ۷۵ 
شاید دراستبل از باب فعانی باشد : 
باز بامرغ سحرخوان, غنچه عهد تازه‌بست دفر گل را به صنوان وفا شیرازه ست 


میرالهی اسد آبادی نیز این‌غزل را دارد: 
چشمت از ه رگردشی» با ناژ عهد تازه بست خط مشکینت بیاض حمن را شیرازه بست 


(کاروان هند : ۱۰۲ 


ص ۳۹۱ غزل ۸۰ 
ظاهرا دراستقبال از نظیری سروده شده و خوب از کار درآمده است . اي از غزل 
نظیری‌ست : 
گنرد سر تو گشتن و مردن گناه من دیدن چنین و رحم نگردن گناه کیست 
ص ۱۰/۴۰۷ 


از تفش روی معشوق؛ اطلس مصور شده و بهد یبا بل گردیده است 
ص ۳۱۳ و ۴۱۹ مزلهای ۱۲۲ و ۱۳۳ 


ظاهراً دراستقبال از غزل معروف نظیری‌ست : 
بی‌تو دوشم در درازی از شب یلدا گذشت آفتاب امروز چون برق از سرای ما گذشت 


تملفات 
س 1۸۹ 


س ۲/۳۲۲ 
ناظر است به‌غوره نشده مو پزشدن . 
ص ۴۳۱ غزل ۱۷۲ 


گویا بەغزل طالب آملی که اینبیت آن بسیار مشهور است؛ نظر داشته : 


زغارت چسمنت بر بهار متهاست که گل به دست تو از شاخ 


ص ۵/۴۴۷ 
یعنی با این حر ف» کتایه‌اۍ بهصبا می‌زنم و هدر می‌گویم که دیوار بشنود 
ص ۹/۴۵۰ 
اشاره است به مث محیّت یکث‌طرفه نمی‌شود . 
ص ۱/۳۱۰ 
این مضمون ایهام‌دار را قبلا دیدهايم سه توضیح ۲/۳۳۵ 
ص ۱۰/۴۹۷ 
جراحت و بوی مشک سس توضیع ۴/۱۳۲ 
ص ۴۹۹ مزل ۳۲۰ 


دراستقبال از غزل معروف طالب آملی‌ست : 
e‏ ا ۲ 
از ضعف» به هرجاکه نشستیم وطن شد وز گریه به هرسو که گذشتیم چمن شد 


س ۴۷۲ غزل ۲۲۷ 

احتمالاً استقبالی از غزل عرفیست که مقطع آن؛ مل شده است : 
چان با نیک و بد سرک نکه‌بعد از مردنتعرفی سلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. 
ص ٩/۳۷۸‏ 


زاده‌شدن بر سرخشت سه توضیح ۵/18 


۹۸۲ دیران حاحي محمد ان فدسی منهدی 


ص ۲۱۴۸۷ 
کف بریدۂ ما... سس توضبح ٩/۲۹۹‏ 
ص ۴۹۰ غزل ۲۵۹ 
احتمالا غزل فصیحی هروی یا میرزاملک مشرقی مشهدی را درنظر داشته.فصیحی گفته‌است: 
دل از ولایت سم بسار بسسته مسي‌آید چویوج بر سر طوفان نشسته می آید 
شهید رسم دیاری شوم که بعد از سرگ طبیب بر سر بسالیل خسته مس یآید 
و مشرقي : 
دلم زیر چسمن دللگسته مس ی آید و داغ لاله در آتش نشسته صی آید 
زکسعبه آیسم و رشک آیسدم به خونابی که از زبسارت دلهسای خسته می آید 
به‌نوشتة استاد گلچین معانی درکاروان هند : ۱۳۱۵ مصراع دوم بیت اخیر از مظفر گتابادی 
(زنده در ۱۰۲۴) است که مشرقی از او گرفته و [با آن؛ بیتی]بهتر ساخته است . پیش مصراع مظفر 
این‌است : نشاط هردو جهان, گرد آن غمی گردد 
ص ۴۹۲ غزل ۲۹۱ 
شاید دراستقیال از غزل حکیم شغابی باشد که اینبیت آن مشهور است : 
پرستساری ندارم بر سر پالین بیماری ‏ مگر آهم ازین پهاو به آن پهلو بگرهاند 
ص ۱۳/۴۹۴ 
اشاره به‌سوزتی‌ست که از مان دنا همراه عیسی مانده بود و به‌سیپ آن اجاژه نیافت که از 
آسمان چهارم فراثر رود. 
ص ۱۰/۳۹۹ 
یعنی آنرا به‌اشتباه» صبح وصل نشماری .. 
ص ۵۰۴ غزل ۳۸۱ 
ظاهراً دراستقبال از نظیری‌ست و بهتر از او سروده .بیتی از غزل نظیری این‌است : 
شد عشق که از منزل جانان خبر آرد ای عقل» تو بنشین و سر راه نگه دار 


Ur 


ص ۵۰۴ مزل ۲۸۷ 
شاید به‌استقبال نظیری رفته باشد . این‌ییت از آن غزل است : 
گوش و لب بر مژدة دبدار و قاصد در سفر خانه پر شادی و در راء است پیغامم هنوز 


ص ۵۱۸ عزل ۳۰۷ 

ایضاً شاید بهغزل نظیری نظر داشته که ابن‌یتش سيار معروف است و شل شده : 

دست طمع چوپیش کسان کرده‌ای دراز ‏ بل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش 

ص ۱۰/۵۲۱ 

صندل برجیین مالیدن نس توضیح ۱۳/۱۳۳ 
ص ۳۱۵۲۵ 

فتیله برای داع سوختن مراد است . 
ص ۲/۵۲۲ 

با مصراع دوم بیت زیر که شاعر آن‌را نمی‌شتاسم -هم‌مضمون است : 


در مجلس خود راه مده همچو صنی را کماقسرده دل اقسرده کند انجمنی را 
ء نگاه کنید به مضامین مشترک درشعر فارسی : ۲۴ 


تا جاودان - تا برای هميشه» ‏ به‌طور دایمی 
س ۵۲۸ غزل ۳۲۴ 

نظری یز غزلی همسان آن دارو . 
ص ۵/۵۲۸ 


کدو درمصراع ول بەمعنی ن رگسدان است (س» کندوی نرگس درفرهنگ لغات) و 


درمصراع دوم: کدوی شراب مراد است . 


AF‏ دبوان حاجی محتدجان فدسی مشهدی 


ص ۵۳۰ غزل ۳۲۹ 
ظاهراً دراستقبال از پابالفانی سروده است : 

به بویت صبحدم گریان به گلگشت‌چمن رتم نهادم روی بر روی گل و از خویشتن رفتم 

ص ۸/۵۳۱ 


خاکستر برای طرح ریختن سم توضیح ۱۵/۱۹۷ 
ص ۵۳۳ غزل ۳۳۵ 
شاید به‌این غزل تظيري تظر داشته است : 
نمی‌گردید کوه رشتاً معنی؛ رها کردم حکایت بود بیپایان؛ به خاموشی ادا کردم 
ص ۵۳۵ غزل ۳۳۹ 
عرفی نیز چتین غزلی دارد (دیوان : 4۳۳۲ 
ص ۳/۵۲۷ 
مصراع دوم ابن بیت» یاد آور مصراغ دوم مطلعی ازکلیم همدانی ست» که باتوجّه به‌مصراع نخست» 
طغرای مشهدی را به‌اعتراض واداشته.بنده قطعة طغرا را درمقاّمةً دیوان کلیم (ص ۳۴-۳۳) آورده‌ام. 
ماحصل کلام او این‌است که ررزی در دکن» خدمت خان زمان (امانی تخلص) رسیدم؛ مطلعی 
از سروده‌های خود را برای من خواند؛ که چنین بود : 
رفتم به کوی او گذرم: پاسبان شدم گفتم که سیر باغ کنم؛ باغبان شدم 
و من چون غلط قافیه را تذگر دادم» از انصاف نگذشت و پذیرفت . حال از تو چنین مطلعی شنیدهام : 
غارنگر نگ به رخت پاسبان شوه گلچین به این چمن چورسن باغبان شود 
درنيافنم که تغاوت میان ابن‌دو بیت چیست؛ زیرا درمعتی و لفظ و غلط همانند یکدبگرند . تو خود؛ 
فرق آنها راهم بنما! 
و کلیم ناچار شده است مطلعی دیگر برای غزل خود بسازد که چنگی به‌دل نمی‌ژند . 
ص ۸/۵۳۷ 


مشکد و اثر آن بر زخم سس توضیح ۴/۱۳۲ 


تعلیقات ۸ 


ص ۵۴۸ غزل ۳۸۱ 
نظیری نیز چنین غزلی دارد : 
مایرق جاي نور به کاشانه برده‌ایم آتش به پاساني پسروانه سردهاینم 
ص ۵۵۸ غزل ۳۷۹ 
ظاهراً دراستقبال از نظیری‌ست : 
بی‌روی تو پروانه‌ای امشب به چراغم خود را به چنان بیخودیی سوخت که داغم 
مولانا صائب هم غزل مزبور رابا تضمین مصراع زیر استقبال کرده است : 
فصلی نگذشته‌ست ز سرسبزي باغم 
ص ۵1۴ غزل ۳۸۹ 


عرفی نیز چنین غزلی دارد (دیوان ۰ ۳۳) 


ص ۱ ۵۷ غزل ۳۰۰ 


آن است : 


ظاهراً پمغزل فصیحی هروي نظر داشته که این‌بیت زیبا 
دوش تقلیډ جرس کردمو صدقافله‌سوخت وای اگر ناله پربشانتر ازسن می‌کردم ! 


ص ۵۷۵ غزلهای ۴۰۷ و ۴۰۸ 


احتمالاً به‌استقبال عرفی شیرازی رفته و نخستین فزل را از او بهتر ساخته است : 
خوشا جهان جومن از «اغ او کباب شوم زمانه را کنم آیاد اگر خراب شوم 


ص ۵۷۷ عزل ۳۱۰ 
ممکن است استقبالی از غزل نظیری باشد که بیتی از آن چنین است : 
گر بر سر صلح آورد روزی پشیمانی مرا چندان بگریم کز دلت شویم غبار خویشتن 
س ۵/۵۷۹ 


شاید ب‌این‌معنی باشد که شاگردی برای آنکه مکتب زودتر تعطیل شود ساعت را جلو تر از 
واقع اعلام کند . مثلاً یک ساعت به‌ظهر ماند» بگوید ظهر شده است . 


۸ دیوان حاجی محتّد جان قدسی مشهدي 


ص ۵٩۴‏ غزل ۴۳۹ 
ظامرا استقبالي از غزل مشهور نظیری‌ست : 
به مویی بسته صبرم؛ نغمۀ تارست پنداری دلم از هیچ می‌رنجد؛ دل پارست پنداری 
ص ۴۱۹۰۱ 
حکیم شفایی گفه است : 
خاطرم از تو تسلی به نگاهی نشود چشم لطف از تو به انندازژ حسرت دارم 
ص ۷/۰۳ 
یعنی آنچنان از کسی نوجه نمی‌بینم (آنچنان همه بهمن بی‌توجه هستند) که زخم تیر بر تنم 
بهبود تمی‌یابد . 
ص ۱۰۱ ابیت آخر 
صندل و دردسرس» توضیح ۱۱/۱۳۴ 
ص ۲/۲۱۸ 
تسلیم - نوعی ادای احترام که درهند معمول بوده است . درآین اکبری (ج ۱ :۱۸۹) آمده 
است : بندگان عاطفت پذیر» پشت دست راست برزمین نهاده به آرامیدگی بردارند و راست ایستاده: 
روی دست را بر تارکك سر نهند ... و آن‌را تسلیم گویند . 
در دوران اکبر و جهانگیر؛ باریانتگان دربرابر پادشاه سر به‌سجده می‌نهادند . شامجهان 
درهمان روز جلوس فرمان داد که سجد؛ٌ تعظیم به‌جا نیاورند و درعوض آن: زین‌بوسی مقر شدء 
بدین تر تیب که هردو دست را برزمین م‌گذاشتد و پشت دست را می‌بوسیدند . چون زمین‌بوسی هم 
صورت سجده داشت؛ شاه بهان پس از چندی به‌جای آن» چهار تسلیم مقر کرد . 
(پادشاهنامه: ج ۱: ۱۱۲-۱۱۰ عمل صالح: ج ۱: 1۳۵۸ 
مولانا صائب فرموده است : 
به زسین سیه هند که رفت از ایران ؟ که به هر گرنش و تسلیم؛ به سر دست نزد 
عالی شیرازی گفته است : 


مصیت است ملاقساتِ سردم عالم بین که دست‌زدنها به سر؛ سلام شدهست 


+ ذیل دست پرسرزدن = سیلی به‌سرزدن درهنگام حسرت و افسوس: ايرباهی را از 
فغفرر لاهیجی شاهد آوردهء که چون مناسب مقام است نقل می‌شود : 
تا چند به سفلگان هند این تعظیم ٩‏ کو بخت که در مصیت نفس لقیم» 
دستی پسر سر زنم به جای رئش خاکی بر سر ګنم به جای تسلیم 


ص ۱/۰۱۹ 


مضمون بیت از میلی هووی‌ست که دیوان او را تصحیح و برای چاپ آماده کردهام: 
قسرارٍ صبر به خود داده بازماندم ازو بدان اسید که تن در دهم به تنهایی 
فراق می‌کشدم ابن زسان و می‌گوید سزای آنک کند تکیه بر شکیایی 
میلی این دو بیت قطعه‌مانند را ضمن غزلی آور ده است . 
ص ۱۱۳۳ 
مصراع چهارم؛ با پیت دوم رباعی رضی‌الدّین نیشابوری هم‌مضمون است : 
ای شمعء به هرزه چند بر خود خندی ؟ تو سوز دل مرا کجا مسانندی ؟ 
فرق است میسان سوز کر جان خیزد با آنک به ریسمالش برخوه بندی 
(ترهةالمجالس : 4۱۳۸ 
س ۱۳۲ /یت آخر 
به توضیح ۰/۷۳۱ نیز مراجعه شود . 
ص ۱/۴۸ 
ساخته‌شدن چشم از شيشه؛ ظاهراً ه‌معنی آب درچشم نداشتن و کنایه از بی-حیایی‌ست . 
در ۱۸/۸۲۸ هم می‌گوید: رفته زچشم همه چون شيشه آب 
ص ۳/۲۴۸ 
آب‌پاشان - درلفت‌نامه ذیلي آبریزگان آمده است : نام جشنی ست باستانیبه‌سیز دهم قیرء بعلی 
روز تبر از ماه تیر . گویند در زمان فیروز جد نوشیروان چند سال درایران فسط و خشکسالی بوده است 
و شاه و مردم دراین روز به‌دعا باران خواسته‌اند و بارآن بيامده است و مردم به شادی آب بریگدیگر 
پاشیده‌اند و این رسم و آن جشن به‌جای ماندء است و دراین‌روز بریگدیگر آب و گلاب پاشبد ندی . 


س یوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


آنرا آبریزان و آب‌پاشان و آب‌تبرگان نیز گویتد . 
بهار عجم ذیلی آب‌پاشان می لویسد : وقتی در پارس از امسا باران قحطی عظیم شد . بعد 
مد نی؛ سیزدهم تیرعاهباران بارید: پارسیان آن روز را عید گرفتند .از آن روز بازه به‌روز مذکور جشن 
کنند و آب و گلاب بریکدیگر پاشند و آن روز بهاین‌تام موسوم شد . نظیری نیشابوری [گوید] 
آب‌پاشان است در کوی پریرویان یزد 5 نمانی پای در گل» چشم بر رویی مکن 
فرهنگ معین بعالم آرای عّاسی؛ ج ۲ : ۷۸۸ ارجاع داده بود . و این‌است آنچه که اسکندر 


اس نوشته است : چون هوا روبه گرمی آورده 
[بود| متوجّه یبلاق فریدن شده چند روزی که یبلاق مزبور مضرب خیام اقل بوده امراء عظام و ارکان 
دولت را حکم شد که ...از راه سلاقات به آهستگي درحرکت آمده و درچمن سلطا اقاست نمایند؛ 
و خود با معدودی از ندماء و مقزیان و خواض ملازمان سپاهی به‌اصفهان عود نمودژه] درچهارباغ 
ب‌نشاط آب‌پاشان که درمینةًملوکد فرس رسم بوده و آن حضرت شگون گرفه‌اند: سرورافزای 
خلایق گر دیدند . 

چنان که درمقتّمه هم اشاره کرده‌ایم» ظاهراً این جشن در زد و کاشان با شکوه بیشتری برگزار 
مي‌شده است . جز بیت قدسی» بیت نظلیری را یزده نگاهبان اصلی این جشن 
باستانی بوده‌اند و دامن آن از بزد به شهرهای دبگر» ازجمله کاشان -و اصفهان هم - کشیده شده است . 


بیکه ضمن وئایع بیست و سومین سال سلطنت 


شاهد داریم . ز 


ص ۸۱۱ 
از تگّه‌های آنه به‌عنوان نگین انگشتریهای ارزان‌قیمت زنانه استفاده می‌کرده‌اند . 


ص ۵۱۸۲ 


اهر برای ابطال و از اعتبارانداختن بفرده گوشة آنراپارهمیکردهاند سس فرد درفرهنگ 


لغات 
ص ۴/۹۵۵ 


چارجل - چارجامه ... اسبی که آن‌را زین نبندند و لجام کرده نغاشیه برآن اندازند و سوار 
شوند (بهار عجم) شاعر به‌عناصر اربعه نیز توه دارد . 


ص ۳/۹۲۸ 


پردة زنبوری» به‌زنبور عسل نیز ایهام دارد , 


تعلبقات 444 


ص ۵/۱۷۸ 


وزن نمد د رآب می‌افزاید . این مشل درتربت بدین صورت رابج است : نمد هرچه پیشتر درآب 
بماند؛ سنگین تر می‌شوه . یعنی طول عمر؛ سبب زیادتی گناهان است ‏ 
ص ۵/۱۸۵ 

فرد: جمع و دفتر از اصطلاحات مربوط به‌محامبات دیرانی و نظایر آن است . 


ص ۱۸۲ ابیت آخر 


دجله را درمعنی رود بز رگك به کار برده است: وگرنه رود هم در وزن می 
ص ۲/۹۸۹ 

جوشش شراب از نمکك سے توضیح ۲۰/۲۲ 
ص ۱/۱۹۵ 


هرچند صدا رود ظاهراً یعتی هرچه ندا در دهنده هرقدر آواز گنند 


ص 1٩٩‏ رباعی ۳٩۰‏ 
درآخرین مصراع ریاعی» تثیر مصراع دوم رباع نوعی خبوشانی آشکار است : 
مسودای نسو دشمن سر و سامان است فارتگر کلب گسدا: مهسان است 
چشم من و موج حسن و طاقت ؟ هیهات در خانة مسور» شبلمی طوفان است 


مصاریع دوم و چهارم این‌رباعی عالی» ّل شده است . 
ص ۵۱۷۰۱ 
معتی مصراع دوم : 


ص ۷/۷۰۷ 


شخصی که او را بهمقصود برساندء قانع است . 


این مثل در تربت رابج است و می‌گویند : ه رکه خرش بیفتد» خودش بايد دو زور کند (دوبرابر 
دیگران زور بزند) یعتی تلاش و دلسوزی صاحب مال؛ باید بیش از ساپرین باشد . 


.44 دیوان حاجی محمد جان قدسی ملهدی 


س ۵۱۷۱۱ 
سالم نجهد ... نظبر سر هميشه درست از آب بیرون نم یآید . مولانا صائب این مثل را چنین 
به کار برده است : 
مرو به مجلس می؛ گر به توبه می‌لرزی ‏ سبو همیشه نیاید برون زآب؛ درست 
ص ۱۰/۷۲۱ 


کلم نواختن ایهام داره : نوازش و نوازندگی 
ص 1/۲۲۹ 


ما عرفناکث - ما عرفناک حل معرفتکث (ترا چنان که سزاور شناسایی توست؛ نشناختیم) 
ازاین عبارت که‌در دیباچة گلستان‌شیخ اجل‌هم آمده است -برخی از کنب ب‌عنران حدیث یاد کرد‌اند. 


ص ۷۳۳ ابیت آخر 


این‌ثل نیز درتربت متداول است و می‌گویند : چوپون اگر چوپون باشد» که (« بز نر) را 
هشیر می آورد . معتی مل آن است که مرد همل» هر تانمکنی را سمکن می‌سازد 


ص ۸/۷۳۵ 


دبوانه به کار ... نظیر دیوانه به کار خوشتن 


ص ۷/۷۳۰ 


مردم به‌مر دمک چشم نیز ایهام دارد . 
ص ۴/۷۳۹ 
مبرزاطاهر وحید قزوینی گفته است : 
بسدان سان از گسرفتن هسار دارم که از مرگ کسان» عبرت نگیرم ! 
ایهام در لفط گرفتن» مورد تظر هردو بوده است . 


ص ۷/۷۵۵ 


مراد از شاه آلوء گیلاس است ... چون گیلاس به گیلاسی که از نامهای چلپاسه است مشتبه 


می‌شدء حضرت والد بز رگوارم ۱- جلال‌الدّین محتد اکبرشاه) آن‌را شاه آلو نام فرمودند . 
(جهانگیر نامه : 2۷ 

س ۱۵/۷۱۹ 

به‌میزان می‌برد ...سس توضیح ۱۴-۹۲۴۰ 
ص ۱۹/۲۲۹ و ۲۲ 

اشاره به‌طل الله است که لقبی برای شاهان بوده . 
ص ۲/۷۷۱ 

هزاری -از مناصب دولتی درهند بوده و صاحب آن» هزار نفر (سوار یا پیاده) زیر فرمان داشته 
است . و نیز کسی که از مزابا و حقوق منصب مزبور استفاده می‌کرده است؛ بدون آنکه سرکردگی 
داشته باشد . مثلاً ممکن بوده است به‌شاعر یا هنرمندی منصب پانصدی یا هزاری با الاتر داده شود . 
گاه منصب را با تعداد سوار کمتر درنظر می‌گرفه‌اند» مثلا" متصب هزاری با دویست سوار . 


ابوالحسن آصف‌خان بمینالذوله (پدرزن شاهجهان) که عنوان سپهسالاری و بالاترین مقام را 
درهند آن روزگار داشت: صاحب منصب هزاری بود . 


شاعر دراین‌بیت؛ با توجّه به‌هزار (نوعی بلبل) ایهام ساخته است . 
ص ۸۱۷۷۲ 
جوش برآوردن می از نمکك > توضیح ۲۰/۹۲ 
ص ۹/۷۷۳ 
کشتن سیماب سس توضیع ۹/۸۸ 
ص ۱۵/۷۷۲ 
شاء تولااکه توضیح ۱/۲۴۹ 
ص ۲/۷۷۳ 


آب لار از چشمه‌های کشمیر برده است . 


tr‏ دیوان حاجي محیدحان قدسی شهدی 


ص ۵/۷۷۴ 

یعنی چون کسی دراین‌سرزمین به‌خاک رود؛ پیش از آنکه جسمش خاک شود گل از تربتس 
می‌روید . 
ص ۱۴/۷۷۴ 

آگر از اصفهان چنین عملی سربزند باید سنگک سرمه درکارش کرد . خوردن سرمه» باعث 
گرفتگی صدا می‌شود . اصفهان به‌داشتن سرمڈ خوب» مشهور بوده است - 
ص ۱۵/۷۷۴ 


دارالمرز لقب شهر رشت بوده است (لغت‌نامه) 


۲س ۱3/۷۷۴ 
الله اکب رکه در مقام‌تعجّب به کار می رود؛ دراینجا تلمیحی ارد به‌تنگگ اللا کیر در نزدیکی شیراز + 
ص ۱۹/۷۷۴ 


زیبایی مصر» همچون کشمیر: طبیعی نیست . مصر: حسن خود را با زر خریده است , بیت 
اشاره دارد به‌زیبایی حضوت یوسف و نیز به‌قلامی فروخته‌شدن او . 


ص ۱۸/۷۷۲۵ 

منظور از گلی که قسمت سلطان محموه شده؛ ایاز است . 
ص ۷/۲۷ 

چنان که از بیت ستفاد می‌شودء مار از بوی صندل خوشش می آید . 
ص ۱۸/۷۸۱ 


از راه صعب العبورء با صفت دغل یاد کر ده است و شاید این‌اصطلاح درآن دوره برای چنین 


4 ال اکبر تنگی ست مبان دوکوه چهل‌مقام و ابا کو هی درشمال شیرازه و آن منیع ننات رکتي (آب رکناباد! 
فرهنگ معین) 


۹۳ 


راههایی رایج بوده» چنان که امروزه درتربت راو قلب می‌گوييم و قاب مرادف دغل است . 
ص ۱۳/۷۸۲ 


باتو جه براه درمصراع نخست: حرف دور از راه درمصراع دوم تناسب و ایهام دلچسبی دارد. 


ص ۷۸۳ 
باغ فرح‌بخش برای کسب آگاهیهای بیشتر درمورد این‌باغ و آنچه که به کشمیر وابسته است» 

نگاه کنید به : 

پادشاهنامه ج ۲: ۳۱-۲۳ 

عمل صالح؛ ج ۲ : ۳۸-۳۳ 

تذکرڈ شعرای کشمیر» ج ۳: ۱۲۸-۱۷۷۴ 

دیوان کلیم همدانی: بخش تعلیقات 
ص 1/۷۸۴ 


مراد از سنگگ؛ سنگد‌نشان است که در واهها درفواصل فرسنگها می‌گذاشته‌انده پا استفاده از 
اصطلاح پا به‌ستگکآمدن 
ص 1۷۲۷۸۳ ۸ 

به‌دو نوع پارچة خارا و مشجّر ایهام دارد > فرهنگگ لغات 
ص ۱1/۷۸۴ 

شفتالوریایی -استاد گلچین معانی درشرح احوالات ادهم آرتیمانی شاعر که اکثراً شوخیهای 
رکیکك می‌کرده است» به‌نقل از بهارستان سخن آورده‌اند که : روزی به‌سیر باغی رفته بود» امردی را 
دید که شفتالو به کارد می‌خورد .میرزا گفت چه شود که شفنالویی هم بهمن دمی ؟ او گفت بگیرید 
میرزابه جلدی دوید و بوسه‌ای از وی گرفت؛ چه شختالو به‌اصطلاح فلا * بوسه را گویند که بوڈ 
لب است . آن جوان از جا ب رآمده کاردی حوالۀ میر زا کرد که بست وی رسید . الفاق بعد از چندی» 


باز آن امرد دچار او می‌شود و به‌طریق استهزا مي‌گوید : میرزا شفتالو می خواهی ؟ گفت بلی 


» نان درهند به‌مفل مشهور بود‌اند .ناه کید کاروان هند : 1 


۹۴ دیوان حاجی محقدجان قدسی مشهدی 


می‌خواهم» اگر کاردی نباشد: و کاردی نیز قسمی از شفتالوست . 
(کاروان هند : ۴۵-۳۴) 


ص ۱۵/۷۸۵ 

آب‌پاشان سے توضیح ۳/۴۸ 
ص ۳/۷۸۲ 

اشاره است به قد قامت‌الضلوة گفتن؛ و با «قامت !یهام ساخته است . شعرای دیگر نیز دارند . 
ص ۱۴/۷۸۹ 


آزادی دارای ایهام است : سروها بانند اطقال مکتبی» دوستدار آزادی (= تعطیل) هستند . 
شاعر به‌تناسب سرو و آزادی (سرو آزاد) نیز تظر دارد . 


ص ۱۳۲/۷۹۳ 
اشاره به‌نوعی زهر درآن روزگار است که تأثیر کشندة آن؛ پوست شخص را سبزر: 

می‌کرده . صاب می‌فرماید : 

زبس زهر تکایت خوردم و برلب نباوردم به سبژی می‌زند نغ زبان چون پسته در کا 

ص ۷۹۳ ابیت آخر 


مشهور است که مصرف بیش از حل زعفران: خنده می آورد و شواهد شعری بسیار دراین زمینه 
وجود دارد . 
محتد هادی درتکملۀ جهانگیرفامه ذبل وفایع سال سلطنت ببستم جهانگی درسقری که وی 
به کشمیر کرده بوده است: می‌نویسد: چون...د رکتب طب» خصو ص ذخیرة شاهنشاهی ثبت یافته بودکه 
خوردن زعفران خنده می‌آورد و اگر بیشتر خورده شود» آنقدر خنده کند که بیم هملاکت باشد: 
حضرت شاهنشاهی به‌جهت امتحان؛ کس واجب‌القتلی را از زندان طلب فرموده درحضور خود 
ربع سیر زعفرانی که چهل مثقال باشد خورانیده و اصلاً تغییری دراحوالش راه نبافت . روز دیگر؛ 
مضاعف آن که هشتاد شقال باشد خورانیدنده یش به‌تبشم آشنا نشده تا به‌خنده چه رسد و مردن خود 
چه مورت دارد ؟ 
(جهانگیر نامه : ۰-۴۷۸ ۴۷۹) 


تعلیقات ۹۹۵ 


۱۷/۷۹۳ 

مراد از بوی پیرهن: بوی پیرهن پو سف است که چشم پدر را يبنا کرد . 
ص ۱۱/۷۹۵ 

ماهی تبیدن = تپیدن ماهی 
ص ۱۷/۷۹۸ 

گل به‌جای آنگه گوش بگشایده دهن باز کرد . مراد شاعر» بازماندن دهن از نهایت تمجب 
است . صائب قر بب به‌این مضسون می‌فرماید : 

بارب چه گل شکفته» که امروز در چمن گلها به جای چشم» دهن باز کرده‌اند 

ص ۵/۷۹۹ 

وفره داشتن نیلوفوء اشاره به‌دو حرف پایائی آن است. 
ص 1/4۰۱ 

اکب رآباد نامی‌ست که در زمان اکبرشاه بر شهر ۲ گره نهاده‌اند . 
ص ۱۰/۸۰۴ 

باغ جهان آرا را شاهجهان قبل از به‌سلطنت رسیدن طرح افکنده بود و پس از جلوس آنرا 


به‌همسر خود؛ ممتازمحل بخشید . 
(رکد . پادشاهنامهء ج ۲: ٩٩‏ 


ص ۲/۸۰۹ 


کلیم همدانی نز درمئوی تعریف اکبرآباده به‌توصیف تصری که درباغ جها نآرا بوده: 
پرداخته است , 


(رکت . دیوان : ۱۵۱-۱۵۰ 
ص ۱۳/۸۰۲۱ 


یعتی کسی او را هيچ‌گاه: بدون کینیت خاض زیبایی که قابل توصیف نیست - ندیده اس . 


۹۹ دبوا حاجي محتدجان قدسی مشهدی 


ص ۱۵/۸۰۲ 

خاکستر پرای کشیدن طرح سے توضیح ۱۵/۱۹۷ 
ص ۱۱/۸۰۷ 

گری است و چوگان: نظیر ای نگوی و این‌میدان 
ص ۱/۸۰۹ 

زر ماهی؛ کنایه از فلس اوست . 
ص ۵۱۸۰٩‏ 

یعنی نمی دانم این چه سفینه‌ای ست که بهترین بیت منتخب درآن جای گر فته است ٩‏ سفینه 
به کشتی» و شاهبیت به‌شاهجهان ایهام دارد . 
ص ۹/۸۰ و بد 

درتوصیف ارجمندبانو (- ممتار محل) همسر شاهجهان است . وی دختر ابوالحسن آصف‌خان 
بود که از امرای بز رگ ابرانی‌تبار هندوستان به‌شمار می آمد . 

می‌افزایم که تورجهان بیگم: هسر محبوب جهانگیر پادشاه: خولهر ابوالحسن خان بوده است. 
ص ۱۳/۸۰٩‏ و بعد 

درتوصیف جهانآرا بیگم دختر شاهجهان است که بسیار مورد علاقة پدر بود . 
ص ۱/۸۱۰ وعد 


کلیم هم مانند قدسی می‌گوید که با جهان آرا را تاز محل درهنگام مرگ بهد ختر دلیند خود 
جهان آرا بیگم بخشیده است و اینبا وشت پادشاهنامه تناقض دار مگر آتکه بگوييم مقصوٍ 
نویسنده؛ تأیید این‌بخشش از سوی شاهجهان بوده است . 
(رک . پاد شاهنامه و دیوان کلیم) 
ص ۸/۸۱۰ 


جای دوری نرفته» امروز نیز مصسطلح است و بیشتر درمورد چیزی که از خوبشاوندی 


ب 1۹۷ 


به‌خوبشارند دیگر برسد» به کار می‌رود . در تریت» قر یب به‌این معنی م ی‌گویند : از دست در دامن اقتاده. 


ص ۱۹/۸1۰ 
الم شکارگاه شاهجهان درتردیکی دهلی بوده است . 
ص ۴/۸۱۱ 


عبدالجیید لاهوری می‌نویسد : هندهم جمادی‌الاولی [۱۰۴۸] ظلال رایات جلال برقصبة 
پالم بسوط گشت , نوزدهم جمادی‌الاولی از آنجا کوچ شد . درایام علرت‌اندوزی صید و نخجیر» 
یکروز پنجاه و دو آهو -که تا حال در یک‌روز اينقدر شکار نشده بود و از توادر اقات است . 
به تفنگك خاص‌بان» شکار خاضّه گردید . 
(پادشاهنامهه ج ۳: ۱۱۲ 
خاص‌بان؛ نام تفنگگ خاسَةٌ شاهجهان بوده است . 
ص ۸۱۲ 


تخت ساطنتی - منظور تخت مرضعي بوده است که زیر نظر بی‌بدن‌خان (سعیدای گیلالی) 
داروغة زرگرخته با صرف مبلغ صدلکث روییه (هر لکك برابر با صدهزار) و هفت‌سال کنار» پابان 
بذبرفته . جواهرات آن‌را شاهجهان خود برگزید» بوده است . در درون تخت ابینی از مثتوی قدسی 
و ماه تاریخ او را (اررنگ شاهنشاه عادل) کتابه کردند ‏ 

قدسی می‌گوید که ساخت تخت پنج‌سال به‌طول انجامیده است (۸/۸۱۵) ولی تواریخ؛ 
هفت‌سال نوشته‌اند . 

شامجهان درشوّال ۱۰۴۴ براین تخت جلوس کرده امت . 

(پادشاهنامه: ج ۲ : ۸۴-۷۷ عمل صالح» ج ۲: ۸۸ و نیز سس دیوان کلیم همدانی : 4۵۹۱ 


ص ۸۱۹ ابیت آخر 
یعنی مگر آینڈ زاوء برزانويم تیغ است ؟ 
ص ۱۱/۸۲۰ 


مراد» اشاره کردن با انگشت به‌ساهنو است . 


444 دیوان حاجی بستدجان قدسی مشهدی 


ص ۱۰/۸۳۲ 


بعتی شراب خواستن بامدادی را به طلب بخشش از خداوند بَدّل کرده بود . العفو؛ ذکری‌ست 
که معمولاً پس از پایان نمازء صه‌بار برزبان ميآورند . 


ص ۱۰1۸۲۵ 


.ه شده (برهان) معانی دیگر» به کار ما 


ره 
نمی آبد . و اما از چهار شاهد شعری؛ دو بیت مغلوط و دو بیت 


لغت‌نامه چنین معنی شده است : پهلوی هم چید 


زیر درست است : 


گر تو خری» ترا زخری هیچ نفص نیست تا مر ثراست سیم به خروارا در خره 
(کمال‌الدّین اسماعیل) 

گنرد خساه؛ کتسابهای سره از خره؛ همچو خشت کرده خسره 
(جامی) 


از دقت درییت نخست معلوم می‌شود که حره باید جابی از نوع انار برای نگاهداری چیزی 
باشد . بهاعتقاد بنده؛ خره همان پرحّو است که درخانه‌های روستایی خراسان می‌ساختندء یعنی 
طاقچه‌ای بود که از کف اطاق پر می آوردند و جلو آن‌را تیفه می‌کردند» قسمت بالایش باز پود و برای 
نگاهداری گندم و جو و خوردنیهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت» یا برخی اشیاء و لوازم را 
در آن جای می داوند . 

پرخر ضبط لفوی دارد . دربرهان قطع آمده است : جایی باشد که درکنج خانه‌ها سازند و 
پر از له کنند. لفت‌نامه نیز نوشته نوعی انبار است که درخان‌ها از تخته وگل کنند» ذخیره کردن غلّه را. 


ص ۴۱۸۲۸ 

خراشی که بر پشت آینه داده شود: درحقیقت داغی بر روي آن به‌شمار می آید . 
ص ۱۰/۸۲۸ 

یعنی چوبی هستم که زیر ضربات تیش گردون افشدهام, 
ص ۷۸۳۹ 


زخم و اثر بوی مشکث سس توضیح ۴/۱۳۲ 


ص ۳۱۸۳۰ 

شیشه برای نگین انگشتری سسه توضیح ۸/۲۱ 
ص ۱۰/۸۳۰ 

بندر صورت -در غیاث لفات آمده است:شهر سورت -بتدری در ساحل دریای‌شور(- عقان) 
خان آرژو درچراغ هدایت می نویسد : هرچند سورت به‌سین مهمله است» این الفظ ] هندی را فارسیان 
متأخر از راه تصرف با غلط؛ به‌صاد نویسند . 

باید گفت که تصرف شاعران فارسی دراملای ای کلم از عالم بازی لفظی بوده است تا با 
بهره گیری از ابهام» دستشان در مضمون‌سازی باز باشد . 


۱/۸۳۳ 


یعنی شعر نغز دیگران را برای طرح برداری (دزدیدن مضمون آن) می‌برند سم چربه 
درارهنگت لفات 


ص ۱۸/۸۳۲ 
موشدان و گلاب -معنی این تعیر یا مثل را درنیافتم . 
ص ۳۱۸۳۷ 
ظاهراً مأخذ آن» چنین مثلی بوده است:اگر گور مفت بیابد» درآن می‌خوابد (یاندراز می‌کشدا 
ص ۷/۸۳۷ 
هیک دست پرداشتن طالب آملی خوش گنت است : 
مرو بی‌برگه و نوا را سبك از جای مگیر ‏ کوزه بی‌دسته چو بینی؛ به دو دستش بردار 


ص ۱/۸۳۹ 


اشاره به‌دوختن باز (پرند؛ شکاری) دارد که چون به‌دام افتده چشم او را می‌بندند و 


ندکاندکك می‌گهایند تا بهتدریج رام شود . 
برای تفصیل بیشتر سه فرمدنگ اشعار صائب» و نیز دیوان ناظم هروی : ۸۴۳-۸۴۲ 


ee‏ دیران حاجی محتدجان فدسی مشهدی 


ص 4۴۱ 
سپاهی اۆل» بهمعلی مرگب است . 
ص ۸۳۲ ابیت آخر 


گروهی غریب - تعدادی مضمون نو 


ص ۱۹/4۴۴ 
مراد از صدغریب» مضامین و معانی بدیع است . 


ص ۲۱/۸۴۴ 


یعنی از ای نکه بردم به گوهر توهی 5 


ص ۱۰۱۸۳۹ 
اشاره‌ای داره بهتعییر خشت به الب زدن که به‌معنای کار آسان است و دقت چندانی نمی‌طلید . 
نظامی می فرماید : 
لاف از خن جو در توان زد آن خشت بود که سر توان زد 


امروزه هم می‌گویيم : خشمت نیست که قالب بززنندء و محاوره است . 
س 1/۸۳۸ 


کند کار طاووس ... نظیر شب گربه سمور می‌نماید 


س ۷۱۸۳۸ 
مصراع اۆل» نظی, آخرین مصراع رباعی زیر است که مل شده و از آن لین سحمود 
کاشانی تحلص به‌عشقی‌ست : 


دل گسفت مرا علم لدی هوس است تعلیمم کن اگر ترا دسترس است 
گفتم که الف؛ گنت دگر هیچ نگوی در خانه اگ رکس‌است» یک حر کبس است 


تعليقات .۱ 


ص ۱۰/۸۳۸ 

مصراع ال : تحسینی تفهمیده و ناثرست (دور از راه) 
ص ۸۵۰ ابیت آخر 

بحر به‌معنی دریاء و نیز وزن شمر 
ص ۱۷/۸۵۱ ۱۸ 


مراد از دو صاحبقران» امیر تیمور و شاهجهان است . 


ص ۱۳/۸۵۲ 
ایهام دارد به‌خامه‌ای که کچ قط زده‌اند زرک . لغت‌نامه؛ فی محرّف) 
نظیری نیشابوری گوید : 
چشمت به پندنامة ما وا نمی‌شود تاکی قلم جلى و محرّف زنیم قط ؟ 
(بهار عجم ی محرّف) 
ص ۱۰/۸۵۲ 


مو بر سر قلم آمدن درهنگام تحر یرء مراد است . 


ص ۸/۸۵۳ 
بند برداشتن - رهااکردن از بنده و تیز قطع‌کر دن بند قلم 
ص ۹/۸۵۳ 


روی ساد صفحه را خط دار می‌کند (با اهامبه‌سادهه و مخطّط - جوان نوخط) 
ص ۱۳/۸۵۳ 

زار درآستین داشتن قلم»؛ اشاره به‌رشته‌های باریکک درون آن است (نال) 
ص ۱۳/۸۵۳ 


بندهای تلم به‌بستن زار تشبیه شده است . 


۲ دیوان حاجی محتدجان قدسی بگهدی 


ص ۱۸/۸۵۲ 

چون نوک قلم شکاف دار بهپای جفت کرده مانند شده است . 
ص ۴۱۸۵۵ 

یعنی یاری‌دهندة شاعر درهنگام گریز (- گریز زدن به‌مدح) است سے گریز درفرهنگگ 
لغات 
ص ۹/۸۵۵ 

هیچ دونده‌ای از او پیش نمی‌افند» مگر خوذ پایش را درهنگام دویدن از دست بگذراند . 
ص ۱۰/۸۵۵ 

فرسنگي سبکد و فرسنگ گران - ایناصطلاح» اسروز نیز درخراسان رایج است و 
فوسخ سبکك و سنگین می‌گویند . فرسیغ سبکده مسافتی‌ست که از بک فرسخ کمتر باشد و فرسخ 
سنگین؛ مقابل آن است 
ص ۱۱۸۲۳ 

نوریخت. نم فیل خاش شاهجهان بوده است . 
ص ۱۳/۸۱۳ 

گوش بزرگ را دلیل هوشمتدی می‌شمرده‌اند . 
ص ۱۵/۸۰۳ 

بزرگان برای شنیدن؛ سراپ گوشند . با کلانی جت فبل و بزرگی گوش او ایهامی ساخته است . 
ص ۸۸ ابیت آخر 


نه (< چا رآینه) که بە‌مترلۀ قلعه‌ای آهنین است - م ی‌گریزد . و 


بعنی اندیشه از پیم» درآ 


نیز-ه آیینه پوشان درفر منگ لغات 
ص ۱۰/۸۷۲ 


از اعتقادات عاته است که اگر شخص» چيزي از جنس آهن به‌همراه داشته باشد؛ جی (شیطانء 


ef ااب‎ 


دیوا از او مي‌گریزد . 
۴۳/4۸۷۵ 

آب چاه برخلاف آب چشمه و قنات؛ رژنده و گوارا نیست و غذا را زود به‌هضم نمی‌رساند . 
ص ۴۸۸۷۲ 

دولت آباد -عمده‌ترین تلع دکن و مرکر آن بوده است این دژ آسمان تمثال...قطعه‌سنگی‌ست 
سر به‌فلک کلیده و دور آن ... که گذار مار و مور برآن دشوار است» پنج‌هزار گز شرعی‌ست و 
ارتفاعش صدوچهل ذراع... کمند تد بپرهیچیکی از کشو رگشایان والاشکوهبه کنگرة تسخی رآن نرسیدهه 

این قلعه درپایان سال ۱۰۴۲ به‌دست سرداران شاهجهان 

(یادشاهنامه: ج ۱: ۵۳۱-۴۹۹ 
عمل صالح ؛ ج ۱: ۱۴-۵۱۴ دیوان کلیم همدانی : 4۵٩۴‏ 


۸۱۸۷۱ J 
. گوگرد احمر (گوگرد سرخ) درکیمیا گری مصرف داشته و کنایه از چیز کمیراب است‎ 
: متجیکه ترمذی در هجو بخیلی گنته‎ 
گوگرد سرخ خواست زمن؛ سب من پربر  اسسروز اگسر نبسافتمی» روئ زردمسی‎ 
گفتم که نیک بود که گوگرد سرخ خواست گر نان خواجه خواستی از منء چه کردمی ؟!‎ 
)۲۷۸ : (المعجم فی معاثیر اشعارالعجم‎ 
۱۵/۸۷۹ ص‎ 


آمیر از قلاع برهانپور دکن بوده است . 
ص ۲۰/۸۸۰ 

شاهبرج از بناهای شاهجهان دراکبرآید (آگرد) بوده است . بهار هجم می‌نویسد :نام برجی از 
قلعةٌ اکبرآباد و شاهجهان آباد (- دملی) 

چون ساختمان شاهجهان آباد در ۱۰۵۸ به‌پابان رسیده و پاتخت شده است؛ با توجه به‌سال 


قوت قدسی» برج اخیر نمی توانسته است مورد نظر او باشد . 


eer‏ دبوان حاجی محقدجان قدسی مشهدی 


س ۹/۸۸1 

گاه نقود را در داخل عصا جا می دادهاند تا از دستبرد دزدان مصون بماند . 
ص ۲/۸۸۲ 

راءه مخالف؛ مغلوب و راست؛ از اصطلاحات مربوط به‌موسیفی‌ست . 
ص 1/۸۸۵ 

نخلهای باغبه‌قلمهایی تشیه شده‌اند که تفش و نگار م یآفرینند . 
ص ۱۳/۸۸۸۵ 


نم‌به‌نم رسیدن - پیش از خشک‌شدن رطوبت خاک از باران قبلی» بارانی دیگنو باریدن. 
درخراسان از اصطلاحات روط به کشاورزی‌ست: ولی گاه مجازاً آزرا به‌نوشیدنیها نیز تعمیم 
می‌دهند . مثا تلا گر درمجلسی پس از چای اوّل» چایی دیگر بخواهند به‌شوخی به‌صاحب‌خانه 


2 نمبه‌نم از خون» زمین صیدگاه بس که چشم دلکشش عاشق شکار افتاده است 
عاش شکار؛ به‌معنی عاشق و دوستدار شکار است) 


ص ۱۵/۸۸۵ 
بود دست .. نظیر دست بالای دست سیا رست 
ص ۱۹/۸۸۷ 
با یهام به آنکه درخلوت حقام می نشیند سه خلوت درفرهنگ لغات 
ص 1/4۸۸ 
آتش زیر پا داشتن» جز درم‌نای حقبقی آن برای حمّام: کنایه از بیقراری نیز هست . 
ص ۲/۸۸۹ 


کیسه» به کیسة حقام ابهام دارد . 


ص ۸۸٩‏ ابیت آخر 

ظاه را بهدوست گرفتن با آب حتام نیز ناظر است. 
س ۳۱۸۹۰ 

اگر درگلی که برای ساختن نوعی ظرف نازک چینی (ء خطایی) مصرف می‌شود مویی افتاده 
باشد؛ باید آن‌را بر آورند تا پس از پاین کار به‌چشم تیاید و از نقاست ظرف نکاهد . 
ص ۱۹/۸۹۰ 

از تموز (- تیرماه) دراینجا؛ مطلن تابستان مراد است . 
ص ۱۸۱۸۹۰ 

چون صدا درحئام می‌پیچد و خوشایند گوش نیز هست» چنان که از بیت برمی آید شاید 
خوانندگان مبتدی د رآنجا تمرین آواز می‌کرده‌ند . 
ص ۳۱۸۸۱ 

با توه بهاستره درگرمابه و سنگی که برای تیزکردن آن به کار می‌روده شاعر با سنگك و تیغ 
مهرکردن ایهام مناسی ساخته است . 
ص ۸٩۵-۸۹۴‏ 

مسجد اجمیر -شاهجهان که در زمان شاهزادگی به‌نام اصلی خود رم خوانده می‌شد» درسال 
۲ ه‌قرمان پدر بر سر رانا امرمنگه حاکم اودیپور -که مطیع اکبر شاه هم شده بود لشکر کشید . 
هنگامی که دراجمیر به‌زیارت مزار خواجه معین‌الدین چشتی رفت» نذر کرد که اگر بر رانا پیر وز شود 
مسجدی درخور آن روضه بسازد . درسال بعد؛ راتا را به‌اطاعت واداشت و در ۱۰۲۹ که امور دکن را 
فیصله داده بوده خطاب شاهجهان یافت . 

پس از درگذشت جهانگیر» شاهجهان عازم دارالخلافه شد . در ۱۷ جمادی‌الاؤل ۱۰۳۷ 
به‌اجمیر رسید و بعد از زیارت مزار خواجه معین‌الدّین دستور داد که مسجدی با سنگك مرمر د رآنجا 
پرپا شود . 

در اواخر سال ۰۱۰۴ شاهجهان دربازگشت از دکن؛ دراجمیر فرود آمد و از مسجد مزبور 


۱ د یوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


که با صرف چهل‌هزار روپه بپایان رسیده بوده بازدید کرد . 


بی‌بدل‌خان گیلانی؛ تاریخ انجام بتا را چنین یافته است 
و کلیم گفته : کعبڈ حاجات دنیا مسجد شاو جهان 


اهل زمان شد مسجد شاه جهان 


(پادشاهنامهه ج ۱: ۸۰ وج ۲: ۲۲۵ و نیز سه دیوان کلیم همدانی : ۰۱*) 

ص ۷/۸۸۹ 

خاوران = مشرق؛ و ناظر به‌خراسان است 
ص ۲/۹۰۰ 

گشاد جز معنای اصطلاحی آن دربازی نرد به گشاده‌رویی هم ایهام دار . 
ص ۲/۹۰۰ 

خاي زیاد - آنچه درآخر بازی نرده‌حریف غالب را از اعداد مطلوب زاید افند.یعتی ای نکس را 
برای بردن بازی چهار عدد مطلوب است و برکمبتین شش خال ظاهر شدند: از آن جمله چهارخانه را 


به‌مهره گرفته دو عده زاید را فروگذاشت . پس این دو عدد فروگذاشته شده را که از حاجت زايد 
بودند» خال زیاد گوبند (غیات‌الَنات) 


ص ۱۱/۹۰۰ 

بیت؛ به گودافتادن چشم از بیماری و تاتوانی؛ ایهام دار . 
ص ۱۸/۹۰۰ ۱۹ 

خوردن سال - سالخورده‌شدن . با لفظ خوردن؛ ایهام ساخته است . 
ص ۱۱/۹۰۴ 


چوب ادب سه توضیح ۵/۷۲ 

ضمناً این‌بیت» از دو بیت زیر که در گاستان آمده؛ تأثیر پذیرفته است : 
پادشاهی پسر به مکنب داد لوح یمیش برکنسار نهاد 
برس لوج او نوشته به زر جور استاد پۀ که مهر پدر 


eo تعلیقات‎ 


ص ۱۰/۹۰۵ 
درحقیقت همان پیت شیخ اجل سعدی‌ست : 
تواضع سررفعت افرازدت تکتر به خاک اندو اندازدت 
ص ۱۹/۹۰۵ 


شخص قروتن درقلماً آهنین است و در امن و امان . 
ص ۷/۹۰۲ 

کشته‌شدن سیماب سه توضیح ٩/۸۸‏ 
ص ۱۳/۹۰۸ 

نخودوار ... ب رگرفته از تعبٍ نخود ه رآش شدن است . 
ص ۵/۹۰۹ 

زبانش بگیرد 1 - لال شود ! درمقام نفرین است . 
ص ۹/۹۱۰ 

همانند است با مثلي دزد نگرفته پادشاه است 
ص ۱۵/۹۱۱ 


چون درجنگد» بحث از گرفت و گیر می‌رود (پاي بگیربگیر درمیان است) و شاعر باندطیع 
از گرفتن نگ دارهء طالب صلح است . با لفظٍ بگیر که امر به گرفتن نیز هست -بازی شده است . 
ص ۱۳۲۹۱۳ 

ما از دعوت‌شدن (خوانده‌شدن به‌ضیافت) جز سیاهی (میادروزی) تد ید یم (با ابهام به‌مطالهه و 
سواد آموختن) 


ص ۱۳/۹۱۵ 


بعنی چون با هم نان و نمکك می‌خورند (و نمکك عطش می آورد) تشن خون یگدیگر هستتد 1 


1-4 دبوان حاجی محتدجان فدسی مشهدی 


ص ۱۴/۹۱۲۰ 


این مث لگونه ظاهراً چنین منشاً و اصلی داشته است : از کسی پرسیدند دوست بهتر است یا 
برادر ؟ گفت برادری که دوست باشد . 


ص ۱۸/۹۱ 
اتش برآوردن چذار از خود سے توضیح ۱۴/۲۰۲ 
ص ۱/۹۱۷ 
اشاره به‌این‌مثل عربی‌ست : الاقارب کالعقارب (خو یشاوندان همچون کزدمند) 
س ۸۱۹۱۷ 
لعلی که رگه داشته باشد؛ معیوب و کم‌بهاست . 
ص ۱۴/۹۱۷ 


خی باریک که درمیان مهره‌های سلیمانی‌ست (بهار عجم» یل سنگگ سلیمانی) به‌ثربندی 
تشبیه شده است ےه سلیمانی درفرهنگ لغات 


ص ۵/۹۱۸ 
اقارب و عقارب سے توضیح ۱/٩۱۷‏ 
ص ۱۰/۹۱۸ 


ماو اصلي ساخت شیشه» سنگ است . شاعری گفته : 
عدو شود سیب خر اگر خدا خواهد خمیرمایۀ دکان شیشه گر» سن است 


ص ۲۱/۹۱۸ 
یعتی هیچ‌گاه رگهای چشم» برجسته مباد ! 
ص ۳۸۹۱۹ 


آب چشمه از گل و لای خودش بند می‌آید . 


نعلبفقات 4 


ص ۳/۹۱۹ 


اشاره به‌اين اعتقاد است که : مخون» می‌کشد . یعنی شخص به‌سبب علقۀ خونی؛ به‌سوی 
خویشاوندان نسی خود کشیده می‌شود . 
ص ۱۷/۹۱۹ 

ساز ره = سامان و ساز و برگ سفر . شاعر با کلمة ساز (سامان؛ و نیز آلت موسیقی) ایهامی 
ساخته است . 
ص ۲۰ 

یعنی تیفی که فولاد آن‌راه بیضه (- بیض فولاد سه فرهنگ لغات) بهمتزلة خرده و ریزه و 
زواپد است . 
ص ۱/۹۲۱ 

مردان بزرگگ اگر برای پیشبرد کار خود به‌حبله و ترو بر متوشل شوند» عیب نیست. همچنان که 
آبداری گوهره هنر به‌شمار می آید . 

آب درشیر داشتن؛ کنایه از دغلی و تزویر است . شاعر با این تمثیل؛ مکر و حیلة شاهان را - 
بخصوص در رویارویی با دشمنان - توجیه می‌کند . 
ص ۷/۹۲۲ 

چارچشم» صفت برای سگی‌ست که خال سیاهی بالای هریکک از دو چشم داشت‌باشد (نفیسی) 
بهار عجم می نویسد : صفت سگك نیز واقع شود و به‌همین بیت استشهاد جسته است . 

شاعر می‌گوید :با گذاشتن عینکث» سگ نفس خود را چارچشم کرده‌ای نا بهتر ببیند : 
چارچشمی پاییدن» جزو اصطلاحات امروز نیز هست . ضما عاّه اعتقاد دارند که سگی چارچشم؛ 
موکل در دوزخ است . 
ص ۱۳/۹۲۳ 

سواد روش نکردن؛ به‌سفیدکر دن موی سیاهایهام دارد . 
س ٩/۹۲۴‏ 


از کشور چین چه سودء اگر بوی انه‌های مشک آن پریده باشد ؟ 


E‏ دیوان حاحي محمد جان قدسی مشهدی 


ص 1۵/۹۲۵ 


این‌ایهام سازی با «قامت» را قبلا در ۳/۷۸۹ دید 


ص ۹۲۵/ییت آخر 


عمر چنان به‌سرعت می‌گذرد که تا بگویی رفته است» طی شده و به‌پایان رسیده است . پعنی 


طول عمر؛ از مت زمانی که صرف اداکردن «رفته است» می‌شودء بیشتر نیست . 
عمر؛ ن فصو دم سس نب 


ص ۵۳/۹۲۰ 
قریب به‌مضمون این دو بیت را مولانا صائب چنین بیان کرده است . 
شد از فشا گردون» موی سفبد و سرزد شیری که خورده بودیم؛ در روزگاٍ طفلی 
ص ۱۱/۹۲۱ 


مصراع دوم را با یک کلمه اختلاف؛ در هجونامً منسوب بهفردوسی می‌بییم : 

زمن گر نترسی» بترس از خدای 
ص ٩۲‏ بت آخر 

پوستی براستخوان ماندن؛ کنایه از نهایت لاغری و ضعیفی‌ست . سعدی می فرماید 

در آن حال پیش آمسدم دوستی ازو مسانده بسراستخوان پسوستی 
ص ۱/۲۹ 

نمك دارد اين: یعنی حرف خیلی بانمکی می‌زتی . ضمناً به‌نمکك درشراب انداختن و 
جوشش باده هم ایهام دارد . 

ص ۸/۹۳۰ 

مصراع دوم» مرادف این مثل است : تنهایی به خدا می‌برازد و بس 
ص ۱۳/۹۳۰ 


مصراع اوّل؛ نظیر این‌مثل است : یک دست؛ صدا ندارد 


ر ۱ 


مس ۱۳/۹۳۰ 


اشاره است به گنه - باش (فرمان الهی برای آفر ینش جهان) 


س ۱۷۸/۹۳۱ 
آزان ... که دستش رسید ء که دست به آن رسید» که دستزد شد 
ص ۵۱٩۳۳‏ 
چون عقت زن از مبان برخیزد؛ همان بهتر که همسر بهاو تمايلي نداشته باشد . 
ص 1۳۳ 
چون مرد رضا داد که زن هفت‌قلم آرایش کد ... 
ص ۱۲/۱۳۸ 
بابیت زیر که گویا از تظامی باشد» هم‌مضسون است : 
چو بد کردی» مشو ایمن ز آفات که بد آمسد بدیها را مکافات 
ص ۰ ٩۲‏ اییت آخر 


زنبور خاک آلوده ‏ معمولا در روستاها برای کشتن زبوری که بر زمین نشسته بود اگر 
وسبله‌ای در دسترس تداشتندء مشتی خاک را به‌شّت براو می‌زدند . چنانچه زنبور جان سالم بدر 
می‌برد؛ از غایت ب رآشفتگی» ه رکه را دراطراف خود مي‌دید» می‌گزید . 
ص ۱۱/۹۳۱ 

لایعلم الفیب» ناظر است به‌سورة انعام / ۵٩‏ . جز آن؛ اشارات دیگری همم به‌این‌موضوع 
درقرآن کر: یم هست . 
ص ۱۰/۹۴۲ 


برای مپند ( که خود دفع چشمزخم می‌کند) سپندی بسوزان تا از گزند مصون بماند ! 


۱۰۹۲ دبواں حاجی محتدحان قدسی شهدی 


ص ۲۰/۹۴۲ 
خاک لیس؛ به‌خاکك خوردن مار ناظر است م توضیح ۳/۸۵ 
س ۳/۹۴۳ 


تواضع مکن ... نظٍ توافیع کم کن و برمبلغ افزای 
ص ۱۵/۹۳۵ 

فال درشانة زلف دیدن به‌شنه‌ینی هم ایهام دارد سه شانه‌بین درفرهنگگ لغات 
س ۳/۹۴۷ 

که مردی ...نظیر برمرده هم لگد ؟ 
ص ۱۳/۹۴۸ 

هند جگرخوار» ایهامی دارد به‌زشتکاری هند مادر معاوئه . این‌زن پس از شهادت حضرت 
حمزه؛ چگر او را از سینه بیرون کشید و جوید . 

شعرای ایرانی؛ گاه از تناسب مان هند و جگرخوار» برای بیان «لگیری خود از هندوستان 
استفاده کر ده‌اند . 

درتعلیقات دیوان ناظم هروی (ص ۸۷۸) ابیاتی از نلیری نیشابوری» سلیم طهرانسی: 
طفرای مشهدی» مولانا صالب و حزین لاهیجی شاهد آوردهام . دراینجاه تنها به‌ذکر بیت دوم رباعی 
ملک حمزه‌خان سیستانی (غافل تخّص) که حاکم زابلستان بوده و در ۱۰۵۴ درگذشته است, 
اکتفا می‌کنم - 

وی به‌هند نرقته؛ ولی به‌سیب دلتنگی از حوادثی که براو گذ: 
شاعر (حمزه) و مجاورت بخش زابلستان با هند» برلطف شعر افزرده است : 

دلجویی حسزه گر به ایران نگند در پهلوی او هند جگرخواری هست 

ضمتاً باید توه کرد که جگرخواره معنی غمخوار نیز دارد . ایزرباعی وصه‌الحال؛ به لظر 
بنده؛ کم‌نظیر است . 
ص ٩۳۹‏ ابیت آخر 


بوده است؛ چنین گفته . نام 


برچیدن؛ ابهام دارد به گرد آوری میوه؛ و نیز بالاگر فتن دامن 


تميقان 1 


۱۱۹۵۳ 
همان مضمون شیخ اجل سعدی‌ست : 
په چو پرشد: بزند پیل را باهمه قندیّ و صلابت که اوست 
ص ۹۵۲ ابیت آخر 
شکستن ورق برای نشانه سے توضیح ۱/۱۸۱ 
ص ۱۲/۹۵۳ 
دو نیم‌یودن گندم» ناظر به‌شکاف آن است . 
ص ۱۹/۹۵۳ 


مشت و درقش - دربهار عجم آمده است : کنایه از امر صعب و درآویختن ضعیف با قوی» 
چه مشت را که بر روی درفش زننده جز به‌ضرب‌رسیدن و پنجۀ خود خونینکردن» فایده‌ای مترّب 
نمی‌شود؛ و جنگکردن با کسی که با او مقاومت نتوان کرد . 


ذهرستها 


فرهنگهای مورد مراحعه برای شرح لغات وکنایات ... 


و نشانه‌های اختصاری آنها 
آنندراج 0 
پرهان اطع برا 
بهار عجم (ب) 
غیاث‌اللغات )غ( 
فرهنگ اشعار صائب (ص) 
فرهنگ معین 7 
فرهنگ نفیسی (ن) 
لفت‌نامة دهخدا ( 


مصطلحات القعرا (مص) 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ..۰ 


آب از بالا بشن 
سرچشمه بستن تا آب جاری نشود 
زب) ۱۱۲ 

آب از چشم رفتن ۸۲٩‏ 


سس هآب در دیده نداشتن 


... و به‌مجاز پراندک مايهةً 
اعت اطلاق کنند (ب) 
۹ (بهابهام): ۲۷۱ 


آب به‌روی کارآوردن 
کنایه از رونق رفته باز آوردن (ب) 
VAD ۷‏ 

آب بستن بر چیزی 
آپ‌دادن‌وسیرابکردن(ب)ءدرخراسان 
از اصطلاحات کشاورزی‌ست . ۴۸۷: 
۱۳۰ 

آب‌بها 
بهای آب ۱۲ 

آب‌پاشان 
از جشنهای باستانی ایران ۴۸ ۷۸۵ 


تعلیقات» ص ٩۸۷‏ 

آبخوره آبخورد 
قسمت وروز ی( ب )ء محل آب خوردن: 
و مجازاً به‌معنی مقام و مثرل و جایگاه 
AAT ۸۲۹ ۵۸۲۱ (J)‏ 

آب خوردنِ دل 
کنایه از قؤت‌گرفتن دل و خوش‌شددن 
آن؛ و این‌از اهل زبان به تحقیق رسیده 
(ب) ۱۷۰ ۲۵۲ ۲۷۹ FAD‏ 
۷۸ ۷۹۵ 

آب درپوست انداختن 
معادلي آب به‌زیر پوست دویدن که 
امروز مصطلح است . ٩۰۰‏ 

آب در دیده نداشتن 
شوخ و بی‌حیابودن (ب) ۸۲۸ 

آب درشیر داشتن 
کنایه از دغلی (ب) ٩۲۱‏ 

آب دزدیدن زخم 
= آب برداشتن زخم : ریم و چرک 
پیداکردن آن به‌سیب آلوده‌شدن با 
آب تاپاک (ل) ۸۹۸ 


٭ از معانی مختلف لغات ر ...» اکثرابه‌همان ممنایی که مفهوم مورد نظر را بهتر می‌رسانده: اکتفا ده است , 


آب دندان 
گول» سد‌لوج (ل) ۱۴۸ 
آب زیر کاه انداختن 
مکر و حیله کردن (ب) ۷۳۵ 
آب میاه (سیه) 
۱ ماه علتی که به‌سیب آن چشم نای 
گردد (م) ۷۲ 0۲۱۳ ۰۲۱۴ 4۳۲۱ 
FTA TOT PFI‏ 
آب کسی با کسی به‌جوی رفتن (نرفتن) 
امکان سازگاری با یکدیگر داشتن 
(نداشتن) ۰۵۱۸ ۹۱۲ ۹۲۸ ۹۲۲ 
گردش 
تغر آب و هوا دادن برای بهبود 
بیماری ۸۴ 
آبه‌زار ٩5‏ 


آب مروارید 
از بیماریهای چشمی که گاه بهکوری 
منجر می‌شود ۲۱۳ 


آنکه به‌باغات و مزروعات آب رساند 
(ب) ۴۲۱ ۸۳۸۰۷۷۷ 


1 تش (ب): آنکه آتش افروزد 
(J)‏ ۸۰۲ 

نش برآوردن چنار از خود ٩۱5‏ 
سب تعلیقات, ص ٩۷۱‏ 


کنایه از شراب (ب) ۱۳۷ 


د بران حاجی محددجان قدسی مشهدی 


وزنه 
مگ یا قطعة آحنی که به‌سنگ دبگر 
زنند و از آن آتش جهد . وسیله‌ای 


برای افروختن آتش ال) 5۷۵ 


آرایش . ایس‌لفت درخراسان رایچ 
است و بیشتر آرا گیرا می‌گویند. ۷۷۷ 
آزادشدن 
تعطیل‌شدن» تعطیلی ۳۷۱ 
آزادی پرست ۷۸۹ 
سے تعلیقات» ص ٩٩۴‏ 
آستین بر چراغ‌زدن 
کنایه از خاموش گردانیدن آن (ب) 
AFT ۸۲۹ ۱۵۲۴ ۵۱۴ ۵‏ 
0Y‏ 
آشنارویی 
روشناسی» دلشینی؛ دلپذیری (ل) 
۳۳۷ 


پیزار 
بیزار از آشیان ۱۰ 


آقتاب از سردیوار با 
کنایه است برای از م رگ جستن: عمر 
دوباره بافتن ۱۲۰۲ ۴۵۸ 


گرفته‌شدن جرم آفتاب (ب!ء کسوف 
۱۷ 


سرخ (ب) ۷۴ ۷۹۰ 


اهم لغات و کنایات و ترکیات و تعبرات ... 


آموختن: آموخته‌بودن 
خوگرفه و آموخته و معتدبودن ۸۴ 
۷( ۱۳۷۳ 
آموخته 
خوگرفته (ب) ۱۲۸ ٩۱۹‏ 
آوازه 
آواز: مدا ۲۷۰ 
آمزدن 
آه کشیدن: آه بر آوردن ۷۴۷ 
آهنگ‌شدن 
کوک و موانق‌شدن (ب) ۲۲۸ 
آهوستان 
جایی که آهو بسیار دارد ۸۱۰ 
آینه‌زار ۰۱۱۵ ۱۱۸ 
آینه پوشان 
دارندگان چا رآینه 
چهارآینه: توعی جامڈ جنگ... دارای 
چهارقطعه آهن صیقل شده ... که 
درپیش سینه و پشت و بالای زانوان 
قرار می‌گرفته (م) ۸۷۰ 


ابرو تلکداکردن 
کنایه از ناز و غرورکردن (ب)؛ و 
به‌نخستین پیت استشهاد شده است . 
۷۴ ۹۳۳ 
+ صالب فرموده است : 
سحن بلند چوگردده به وحی مقرون است 


ابره 
تاي رویین از جامه» رویه (ل) ۴۰۲: 
YAY‏ ۸۷۱ 

ناه 
پر کلاه و جیغه؛ و این‌توکی‌ست * 
(ب) ۸۷۱ 

اجابت خانه 


جایی که حاجت ب رآورده شود ۲۸۲ 
اجاره گرفتن 
اجیرکردن کسی برای انجام کاری؛ 
به‌مزدوری گرفتن ار ۱۰۷ 
احولیت 
لوچی؛ چپ چشم‌بودن ۱۴۸ 
ادافهمی 
دریافتن رمز و اشاره ادا به معنی رمز و 
اشاره مستعمل فارسیان است (ب)] 


۸۹۹ 
رتم 
نوعي از مار که زهری سخت 
دارد (ل) ۲۳۳ ۸۳۰ 
آزنیگو ۳۰۴ 


سه تعلیقات» ص ٩۷۰‏ 
از این گوش آمدن و از آن گوش رفتن 
کنایه از عدم اعتداست به آنچه که 


٩۴۵ بشنوند‎ 


أتاقة سر مصحف: کلام موزون است 


از بالاي 
از یش - (ب)» از قبل .. (ص): از 
نس احية .رن به خاطر ... () 2۲۹۲ 
۳۴ ۸۲۳ 


از پوست بیرون آمدن 
کنایهازکشف راز واحوال‌خو دکردن(بر)» 
اه از ودی غود رادو( 
VAY FTA‏ 


سے از بالاي .. ۴۷۵ 
از پیش خود گرفتن چیزی 
مشغول و متوجه‌شدن به‌آن (ب)» و 
به‌همین بیت استشهاد شده است. ۲۵۹ 
از تودل 
از روی طوع و رغبت» از صمیم قب 
(o)‏ ۱۲۰۰ ۱۵۴ ۲۸۰ ۳۱۲ 
NYE ۳‏ ۷۹۰ ۹۵۰ 
از چوب تراشیدن 
کنایه از بهم رسانیدن چیزی از جاب یکه 
حصول آن از آنجا وقوغ نداشته باشد 
(ب)» با استشهاد به همین بیت ۴۷5 
از را‌انداختن کسی را 
مانع رفن او شدن 0۲۰۴ ۵٩5‏ 
از را دور ۸۴۸ 


هدور از راه 


از سواد بهبیاض‌بردن 
از چ رکه‌نویس به‌پالدنویس متقل 


دیوان حاجی محتدجان تدسی مشهدی 


کردن ۴۲۹ 
از شیر بازگردن (بریدن) 
از شی رگر فتن کودکک 3۴ ۱۵۲ 
از طاق دل افتادن 
کنایه‌ازخوار وبی‌اعتبارشدن(ب) ۴۵۵ 
از قماش افتادن ۸۴۹ 
قاش 
از کار گذشتن میوه 
تباهی آن؛ بهسبب زیادرس‌شدن: 
مقابل خامی و کالی ۸۵٩‏ 
از کار گذشته (مبوة .. 


از کار 
از مقام افتادن ساز 
از کوک افتادن آن ۲۹۹ 
از هم کندن 
پارهکردن . و درخراسان برهم کندن: 
یا از هم زدن می‌گویند . دربهار عجم؛ 
از هم بازکردن معنی شده‌است با بیتی 
از نظیری 
از کمند عشق جستن؛ می‌شود ت رکٹ ادب 
ورته طفیان جنون از هم کند زنجیر را 


ودراینجانیز پاره کردن‌مراد است. ۲ ٩۸‏ 
از یکدیگر کندن 

عرادت از هم کندن و پاره کردن ۸۲ 
استضوان‌بندی 


کنایه از درستتکردن انگاره ... و بند و 


بستاعضصا(ب)» ربط و انتظامو ترتیب 


اهم لغات و کنابات و ترکیبات و تعبرات ... 


درست(ص: به‌نقل از بحرعجم) ٩۲۵‏ 


بهمعنی استوار است که محکم و 
مضبوط و امین و معتمدباشد(بر) ۲۳۲ 


غلبه و تقدی و زور و تمدی؛ و با لقظ 
کردن و آوردن و کشیدن ستعمل 
AF" (o)‏ ۸۵۰ ۵۷ 

اعراض 
نفرت» کراهت (ن) ۸۳۴ 

افشان 
آنچه برکاغذ و جز آن از طلا و نفرة 
مطول کنند ... (ب) ۰۱۴۹ ۸٩‏ 

٩۰٩ اففان‌پرستی‎ 

۴٩۰ افغان‌دوست‎ 

افغان‌فرروش ۸۴۷ 

اگر غلط نکنم 
ار اشتباه نکتم نکرده بشما 
محاوره‌ای که امروز نیز رایج است . 
۳۹۳ 

الزام 
معترف به‌عجز گردانیدن کسی را (ب) 
۸9۴۳4۹۳۴ 

الف کشیدن 
داغ به‌صورت الف بربدن سوختن . 
رسم است که عاشقان و قلندران و 
ماتمیان الف برسینه می‌کشند و گاهی 


تک 


نعل و داغ هم می‌کشند . داغی را که 
هصورت الف‌سوزند. الف دا گویند 


(ب: غ) ۳۱۷ 

آلنگ 
مر غزار(ب): این لخت درخراسان رایج 
است . ۳۱۸۰۱۹ 

ات ... بودن 
پرو او بودن ۱۰۲ 

انداختن نهال 
قط عکردن آن‌ازیخ(مصطلح د رخراسان) 
AY‏ 

انداز 


قصد و آهنگده و به‌ستی برجستن 
مجاز است اب)؛ قصد و حمله کردن و 
قدرت ومرتبه(]) ۴۵۰۴۹۵۰۲۱۱ ۵: 
TY ۸۲۰ ۸۹۹ ۵‏ 

اندک‌پا 
کمبقاء زردگذرء آنکه کم بپاید ٩۴‏ 

انگا رکردن 
فرض‌کردن: انگاشتن؛ پنداشتن (۵) 
ara‏ 

انگاره 
هرچیز تاتمام را گویند (برا؛ این‌لفت 
هتوز درخراسان به کار می‌رود و چون 
گویند ایچیز انگار آن چیز است: 
یعی بهاصل شباهت دارد ولی نیم‌کاره 
و ناقض است . ۰۷۳۹ 1۷۵ ۹5 


FAVE 
۸۴۴ ۸۳۸ ۷۹۸ انگشت رد‎ 
سے دست رد‎ 
ایمان تازه کردن‎ 
تجدید عهدکردن (ص): از نو ایمان‎ 
۸٩۸ ۳۹۱ آوردن (ل)‎ 


اپوار 
وقت عصر باشد ... تان که شبگیر: 
صبح‌را خوانند. و راعرقزروقت عصررا 
ایوا رکر دن‌ووقت صبح‌راشبگیر نمودن 
گویند (بر) اهر دو لفط مصطلح مسافران 
است (ب) ۸۷۴۵ ۸۳۴ 

ا 
باب 
یق» شایسته (ن) ۰۲۷۸ ۳۲۵ 

یاب‌بودن: شدن 
رایج و متداول‌بودن و شدن (ص) 
AAA BN ۲۷۸ ۱ ۸‏ 
AFA ۷۷ ۴‏ 

به آب رساندن 
کنایه از خراب و ویران‌کردن ( 
۴۹۹ 

باددستي 
کنابه از اسراف و هرزه خرجبی (ب) 
AA‏ ۴۲۰ 

بادی بردل خوردن 


از هوای لطسیف و با دزش نسیم 


«بران حاجي محیدجال قدمی مشهدی 


پهره‌بردن (و دربیت باایهام به کار رفته 
است) این اصطلاح؛ امروز هم متداول 
است . ۸٩۷‏ 
بارانداز کردن 
فروکش‌کردن (ب) با اسنشهاد به‌هسین 
پیت بارانداختن ۱۸۴ 
با صنوبر 
موه مخروطی آن: که پس از رسیدن 
از هم می‌شکافد ولی از درخت جدا 
نمی‌شود 4۴ ۱۱۲۰ ۱5۱ ۶۱۸۵۸ 
VAY ۵ ۰‏ ۸۲ ۸۷۵ 
باریکی زنگی 
زنگی جوان و خوش قد و بلا ٩۲۹‏ 


برهم خوردن 


از رواج اقنادن آن ۴۷۵ 


بازار سردشدن 
کنایه از بی‌رونقی بازار ۲۵۴ 

بازار شکستن 
بي‌رونق‌کردن و از روایی انداختن 
بازار(ص]۵ ۰۴۲ ۱۵۳۸ ۷٩۴‏ ۸۵۸ 


زر سرد و بی‌رواج ۸۰۴ 
بازار گرم‌بودن: داشتن 
رونق و روایی بازار ۵۲۵ ۵۲ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


۰2۱۷۴۸ 
بازار گرمی 
ایناصطلاح امروز نیز رایج و مرادف 
بازارتیزی و زبان‌بازی‌ست . ۸۵۱ 
با زکشیدن دشنام ۵۴۲ 
سس واکشیدن 
با زندگان هو! و هوس 
هوسبازان ۸٩۸‏ 


بازوبند 


بندی مر ضع که زینت را 
حرزی که در درون آن دعا گذاشته 
به‌بازو می‌بندند (ل) ۱۰۴ 
بازیچه‌پرست ٩۴۲‏ 
بازی خوردن 
کنایه از فر بب خوردن (ب) ۲۹۹ 
بازی‌سوختن 
سوختن درقمار و یا بازی: سوختن 
دربازی که اسروز نیز محاوره است 
۹۰۳۴ 
اباخ شکنتن 
کنایه از شکفتگی بسیار: نظیر باغباغ 


وارفس (۰ بازشدن) دلء که ذرخراسان 
مصطلح است . ۸۷۹ 
باغ برا 
باغبان(ن)» آنکه‌باغراپیراید () ۱۱۵ 
بالادست 


قوی و غالب؛ گرانبها و نفیس (ب) 


۲۳ 


VAY 
اش‎ 
۷۷۹ ۴۷۱ ۲۹۵ بالیدن؛ نمو‎ 
به‌بازی‌بازی‎ 
بهبیپروایسی کارکردن (ب)» قریب‎ 
ببعنی وشوخی‌شوخی, که امروز‎ 
۲۹۲ . متداول است‎ 


بهپیاض بردن ۱۲۷ 


سے از سواد ب‌ییاض بردن 


به‌ییاض بردن سواد ۴۲۹ 
سم از سواد به‌بیاض بردن 
به‌پای حسا بکشیدن 


به‌محاکمه کشیدن کسی راء به حسابهای 
او رسیدگی‌کردن ۸۵۳ 

به پھلوپودن با کسی 
قریب به‌معني چپ بودن با کسی؛ که 
امروزهمصطلح است. کجرفتاری ۱۹۸ 
درنیامدن 
اتدکدتمودن و کوچکک جلوه کردن 
(ص) ۸۰۲ 

به‌چشم کسی کشیدن چیزی را 
جلوه فروختن بدان کس به‌سیب آن 
چز (ل) ۴۱۰ 

۳ 
کاروان کشتی و جهازه ظاهرا مصطلح 


اهل بنگالا و غیره است و درفارسی 
نیز آمده (ب) ٩۰۸‏ 


۱۴ 


هخا ک سیاه نشستن 
کنایه از کمال بدبختی و بیچارگی‌ست 
۷ ۹۴۹ 

بخت ارجمندی 
پلندمر: تبگي طالع ٩۴۸‏ 

بخث‌زبون 


٭ بیچاره ۴۱٩‏ 


به (در) خواب ندیدن (نیامدن) 
کنایه از مبالغه درضوبی چیزی (ل» 
کناب از چیزی که درتصور نگنجد 
و نیز به همین معنی‌ست:به خواب‌دیدن» 
چون‌به صورتاستفهامی به کارمی‌رود. 
AAT ATA ۱۳۱۹ ۳۷۵ ۴‏ 

بخیه بر (به) روی کاراقتادن (آوردن) 
کنایه از فاش و رسواکردن و شدن راز 
(ب) ۲1۵ ۳۹۹ 1۹۷ 

بدآموز 
آنکه چیزهای بد به‌دیگران پاد دهد 
(e)‏ ۵۴۵ 

بداندیشگی 
بدخیالی؛ بدگمانی ٩۳۹‏ 

بدیردن 
نسفرت‌داشتن . قریب به‌این‌معتی: 
درخراسان» اصطلاح ید رو کسی 
یا چیزی‌شدن را داریم که دلزدگی 
و بیزاری و نسفرت را می‌رس‌اند . 
had‏ 


دیوان حاجي مستدجان قدسی مشهدی 


بدپیر 
آنکه مراد و پیری بد داشته باشد ۱ ٩۰‏ 
دی 
آموخته معتاد ۴۱۰ 
ید دلی 
بدگمانی و سوءظن (ن) ۳۹۸ 
بهدستور 


مطابق موق (ل)؛ مانن ۱۳۱ 
بدشگونی 
نحوست (ن) ۳۵۹ 
بدشنو 
کسی که سخن بدگویان را گوش 
دهدء کسی که حاضر به‌شنیدن سحنِ 
بدگویسان باشد (ل)» ولی ظاهراً 
دراینجا مراد کسی‌ست که سخنان 
شنیده را بدتأویل کند و نتیجة 
نادرست بگیره . ۸۴۱ 
بدقمار 
آنکه قمار په‌ناراستی بازد (ب)؛ آنکه 
درقمار تقلب کند (ل) ۲۸۸ 
برآوردکردن 
چیزی که پیش از کردن کاری» تخمیً 
مزر نمایند (ب)؛ تخین‌زدن ۸۳٩‏ 
برآهنگدزدن 
په‌نغمه‌سرایی پرداختن ۱۹5 ۱٩۷‏ 


برات‌دار 


آنکه حواله در دست دارد ۱۱۲ 


ام لغات و کسابات و ترکیبات و رات ... 


برج خاکی ۲۸۵ 
سے تعلیقات» ص ۹۷۵ 

بر در ... زدن 
کنایه از روی بدان آوردن: مرادف 
پرکوچ ... زدن (ص) ۳۵۹ 

بردت 
از خود بیخود کردن ۸۵۸ 

بر روی کسی خندیدن 
با خندیدن به خطاها و کارهای‌دادررست 
کسی: او را گستاخ‌کردن . این اصطلاح 
درخراسان رابج است و بخصوص 
به کودکان و نوجوانان می‌گویند . 
به‌روت خندیدهاندیعنیباچشم پو شی 
از خطاهاء ترا پررو کرده‌اند. ٩۳۵‏ 

بر روی (رخ) کسی کشیدن کسی را 
فضیلت و برتری وی را به‌دیگری 
گوشزدکردن (ل)» به‌رخ کس یکشیدن 
که امروزه مصطلح است . ۵۳۲: 
۷۵ 1۳۷ 

برزدن با ... 
پهلوزدن با ...۰ برابری‌کردن با آن 
۱۸۹ 

پرزمین اقتادن حرف 
کنایه از خوار و بی‌اعتبارشدن آن (ب) 
var‏ 

پرسرآمدن 
فارغ‌شدن فراغت‌یافتن» و چنی‌معنایی 


۱۵ 


برای آن درفرهنگها دبده نمی‌شود , 
معادلش درلهجة تریتی. واسری داشتن 
است . ۲۸۹ 
برشکال 
فصل باران, و این لغت هندی‌ست 
پرسات (ب ۷۷۹ 
برای تفصیل‌پیشتر ے عیات‌الَغات 
برشکستن معرکه 
برهم خوردن هنگامه 14۲ 


برطیع خوردن 
اخوش و ناپسندآمدن و غم‌افراشدن 
(ب) ۵۲۵ 

پرظرف‌شدن 
دورشسان و برکنار افتادن (ب). 
از میان‌رفتن ٩۴۵‏ 

رگشتن (میوه) 


دگ رگونشدن. تغییر ماهیّت‌دادن ۴۵۹ 


برگه 
پاره‌ای از مال دزدیده که پیش دزد 
شناسند و به‌دستاویز آن» مطالبة مابقی 
کند (ب) ۱۷۹ 

پزندگی آب 
گوارابی آن: که هضم غذا را آسان 
می‌کند ۷۹۷ 

بزنده (آب ..) 
آ بگوارا: درتربت» آب برا می‌گویند. 


۸۷۵ ۷ 


۹ 


٩۳۲ ۷۹۴ ۷۷۵ اننا‎ 

برنوازدن ۸۸۳ 
یب رآهنگ زدن 

بریده‌شدن قدم کسی از جایی 
کنابه از ترک رفت و آمد او به آنجا 
امروز نبز مصطلح است و به‌جای قدم» 
غاب ا می‌گوید. ۱۵۷ 

بهزبان افتادن 
= در زبان افتادن , کنایه از رسواشدن و 
آوازه گشتن (ب) ۱۹۰۱۱۷ 


بست و بند ۸۰۱ 


چته» خریطة اسباب (ع) ۳۱۱۲ ۸٩۰‏ 
به‌سرتیر بردن 
به‌تیررس آوردن ۵۴۵ 
به‌صددل عاشق‌بودن 
کنایه از عشق و علاقة بسیار ۸۰۱ 
بط سبز 
بط - صراحی که به‌صورت بط سازند 
و شراب درآن کنند (ب) ۰۹۴ ۱۱۸: 
۳۳۹ 
بغل‌گیری 
معانقه و همدیگر را دربغل گرفتن 


(ب) ۷۷۰ ۷۸۷ 


عمرء زندگی (ل) ۱۸۸ 


دبوان حاجی محتد جان قدسی مشهدی 


به کار بودن 
لازم و ضروربودن 0٩۴‏ ۴۷۱۰۲۴۵ 
به گوه آوردن 
به گردش آوردن (ب) ۸۵۵ 
به گردبودن: رقتن 
تباه و خراب‌بودن و شدن (ب) ۱۷۸۱ 
AY‏ 
به گوافتادن دیده ۲۱۲ 
سے گواقادن چشم 
بگیرابگیر 
کیراگیر: گیرودار ٩۱۱‏ 
و نیز سه تعلیقات: مص ۱۰۰۷ 
بندرٍ صورت ۸۳۰ 
سے تعلیقات: ص ۹٩4٩‏ 
ندشن 
قسائم‌شدن (ب)ه آرام‌داشستن (م)» 
قرارگرفتن . این اصطلاح؛ امروز نیز 
سداول است . ۱۷۰ 
به‌نظر خوردن 
با چشم و یا با نگاه خوردن مصطلح 
امروزه و کناه از حریصانه نگریستن" 
است . ۲۰۷ 
صائب می‌فرماید: 
مي‌خورندت به‌نظر» گر سنه چشسمان جهان 
چون شب قدرء نهان در رمضان کن خود را 


خاته و مکان و منزن (بر) ۸۲۷ 


اهم لفات و کناپات و ترکیبات و تعیرات ... 


بوستاندوست 
دوستدار بوستان ۲ ۷۹ 


خود دادن 


بوسه بو 
مرادف بوسه بر دست خود زدن: چون 
از دست کسی کاری عمده برآیده 
این‌عبارت در آن وقت استعمال کنند 
(ب) ۸۷۵ 

پوس چین 
بوسه گیر ۸۱5 

پوسه‌ستان 
ستاننده بوسه» بوسه گیر ۳۳۵ 

بوی خون آمدن از چیزی [جایی] 
کنایه از کمال خوف و خطربودن 
درآنجا (ب) ۸۷۵ 

بوی شیر از لب آمدن 
کنایه از خردسالی 1۱۲ 

بهار 
گل و شکوقه (بر) ۸۲۳ 

هارآفرین ۸۸۵ 

بهارکردن 
گل و شکوفه کردن ۸۱۱ 
سے بهار 

هر 
حه و بهره (بر) ۷۹۴ ٩۱۲‏ 

بهش ت آباد ٩۳‏ 


٭ صالب فرماید : 
از وصال ماء مصر آخر زلیها جان گرفت 


۱۰۷ 


به‌هفت (هفناد) آب شستن 
کنایه از شستن به‌مبالفه (ب) ۸۲۴ 
arr‏ 
بهمان و فلان ۲۱۸ ۸۷۴۲ ۸۲۴ 
به‌یاددادن از .. ۱۴۱ 
سے یاددادن از 
بی‌پاشدن 
از پافتادن 1۸۴ 
القصیده 


بهترین بیت قصیده (ل) ۱۳۷ 
بي‌تکلفی 
عدم افراط درآداب: سادگی» معادل 
خودمانی‌بودن امروز ۵۴٩‏ 
بی‌حجابانه ۵۸۰ 
بی‌حجابی 
بی‌شرمی ۳۸۳ 
پیحسابی 
بیحساب: کنا 


ظلم‌وییداد(ب) ۸۷ 
بیخ‌کن 
از ريشه کنده شده ۱۲۸ 
بیخودی‌افزا ٩۱۷۴‏ 
بی‌دماغ 
بی‌حوصله (ن): ملول و دلشنگت (ل) 
۳ ۴۴ ۵۲۵ 
پی‌دماغانه ٩۵۰‏ 


دست خود بوسید هرکس دامن پاکان گرفت 


4 
بیدماغی 
بی حالتی (ن): افسردگی (ل) ۷۸۵ 
پیدموله 
بیدمجتون ۵۴٩‏ 
بیراه 
به‌ناحق إل) ۸٩۵‏ 
بیراهی 
گمراهی: کجروی (ل) ۱۰۸ 
پیرنگ 
نمونه و طرح که پیش از کشیدن 
صورت با بنای عمارت: نقاشان از 
زکال و غیره کشند (ب) ۸۲۰ 
برد 
بی‌شرم» بی حیا ۰۱۲۴ ٩۱۳‏ 
lz:‏ 
- بیضة فولاد ٩۲۰‏ 
بيضة فولاد ۱ 


در ولایت(- ایرانارسم‌است‌که‌فولاد 
را گرد ساخته می‌پزند و آن به‌شکل 
بیضه می‌باشد (ب» ۱۳۱ 
بی‌ظرف 
آنکه تحتل و گنجایش ندارد (ن)» 
کم حوصله (ل) ۰۴۸۷ 1 
صیغة خرید برزیان آوردن ۵۷۷ 
بیکار 
بی مر؛ بی‌فایده (ن) ۲۹۳ 


دیوان حاجی محتدحان فد سی متهدی 


بەیکبار 
یکباره» به یکا رگی - بک دفعه وناگهان 
oV (J)‏ ۳۹۳ ۷۹۲ 
به‌يك دست برداشت 
حقیر و ناچیز شمردن: به‌دستکم 
گرفتن (ص) یكدستی گرفتن مصطلح امروز 
Ary‏ 
به‌يك رکاب نشستن 
از شیر ی رکاریهای چایک‌سواران است 
۸۸ 
بیگانگی 
غرابت معنی ۸۴۳ 
بیسارفریی FE‏ 
ی 
بی‌موقع» نابهنگام ۰۱۷۳ ۲۸۴ 
پی‌ملاحظه 
بدون توه و دقّت» بی‌پروایانه ۴۲۵ 
بی‌مهره (کاغذ ...) ۱۲۴ 1۸۰ 


سے مهره 


کنایه از پرودگار ۹۴۹ 


پ 
اب حاگرفتن 
کنایه از توقّف و تأملکردن است: 
چون حا باید ملانی ب رکف پا بماند تا 
رنگ بندازد ۸۳۴ 


ام لفات و کنابات و ترکیبات و ترات ... 


پا بهزمین نوسیدن 


کنایه از غایت خوشی و شادی و نشاط 


برهنها ۵۴۴ 


شاخه‌های فرعی‌که از بن درخت روید 
متّصل به‌ریشه (ل): درخراسان 
مصطلح است . ٩۱۸‏ 
پاخوردن 
کنایه از فریب‌خوردن (ب) ۷۱۵ 
پاداری 
پابرجایی(0) ۳۱۶ 
پارة جگو 
کدایه از فرزند ۲۰۰ ۳۰۲ 
پاکلبیز 
بیخته شده به‌طور کامل ٩۰۱۱‏ 
پاكدوش 
دوشیده شده به‌طور کامل ٩۰۱‏ 
پاكشدن از چیزی 
تهی‌ندن و خالی‌ماندن از آن ۵۲۴ 


پا گندکردن 
قدم سستکردن» به آهستگی گراییدن 
در رقار ۲۰۱ 

پاگیر 
مانع رفتارء دامنگیر ۱۱۴ 


۱۹ 


پالفر 
زت و لغزش (ب) ۷۳۸ 


برگی‌ست سعروف درهند که با فوفل 
و کات و لوزه خورند و تمام سال سبز 
ماند (ب) ۸۸۵ 

پای برچیدن از دنبال 
آهستگی از پی‌رفتن ۸۲۰ 

پاي پس از کسی آوردن ۲۹۵ 
سے لنگیدن از کسی 

پای‌چناری 
- پساچناری : به‌مجازه خدهتگار 
دائم الحضور(ب)وبه همین بیت استشهاد 

شده است* ۱۰۸ 

پای کسی درمیا 
کنایه از واسطه‌بودن آن کس درمیان 
اب ۸۹۲ ۷۸۲ AIF‏ ۱۸۸۲ 


۵ ۵ 
پای کسی را درمینکشیدن 
امروزه نیز مصطلح است و دربحاوره 
بیشتر به صو رت پای کسی‌راوسط کشیدن 
به کار می‌رود ۱۷۸ 
پابه برخود چیدن 
منزلت و وقعی به‌خود قراردادن (ب) 
و بهیکدبیت از قدسی استشهاد شده 


+ موف بهار عجم: اصل لفت را پای‌جنار و پای‌چناری بط کرده و یت قدسی دا برای پای‌چنار شاهد 
آورده : نسیم پای جنار فدیمی ٠...‏ ولی در دیو ان وپای‌چذاری,ست . سلیم طهرانی گفته : 


حدیث عهد گل و دور لاله از من پرس 


که همچو آب روان پاچناری چمنم 


۱۰۳۰ 


اییدن 


است ۰ ۰۱۲۰ ۲۵۹۰۱۲۴ 


درنظر داشتن چیزی و چشم بر نداشتن 
از آن (ن)؛ مواظب و مراقب‌بودن (ل) 
۳۹۴۳ 


رسیده (میوه! ۰۱۱۷ ۷۱ ۹۴۹ 


۹۵۳ 


٩۱۴ منجیدهگو‎ 


مجازاً به‌معنی بسیار (ب) 6۹۴ ۱۷۷: 
TAT ۰۲۹۱ ۰۲۸۱ ۲۲۸ ۳‏ 
۵٩ ۵۰۴ FAA ۴۵۱ ۳‏ 
۷ ۷۱۵ 


پراکنده‌دلی 


پرداخته 


پریشان خاطری (ل) ۱۲۷ 


بهاتمام و انجام رسیده» تر تیب یافته 
٩۱۴ (J)‏ 


پودة زنبوری 


پرده‌ایست سوراخ‌سوراخ که چون 
کسی دریس آن نشیند؛ او مردم را 


بیند و مردم وی را (ن)؛ پرده و 


تجیرهای سوراخ‌سوراغ (م) 13۸ 


ستاری (ل) ۱۰۳ 


دیران حاحی محتد جان قدسی مشهدی 


عیار و طزاره و آنکه دراکثر کارها 
کامل باشد ... و اطلاق آن برمحبوب 
حقیقت است و برچشم و غمزه و زلف 
و چهره» مجاز (ب) ۸۰۱۸۰۱۳ 
نقاشی .. و امال آن: که درآن کار 
بسیا ر کرده‌اند(ل|ء دارای ر يزه کاریهای 
فراوان ۸1٩‏ 

پرکاری 
عتاری و طزّاری و دراکثر کارها 
کامل‌بودن .. (ب) ۹۴١‏ 


حالت و چگونگی آنکه پرکار است» 
مقابل کمکاری (ل) ٩۷۲۴‏ 


پس پشتکردن 


پشت سرگذاشتن» از آن 
۰ ۸۸۷ 
پشت به‌دیوار(کوه) داشت 
کنایه‌از کمال‌ندرت و استظهاربه چیزی 
۹۱۹۸ 


پشت‌دست برزمین نهادن 
کنایها زکمال فرو تلی نمودن‌وزاری(ع)ه 
کنایه از صجز و الحاح‌کردن (ب): 
اقرار به‌عج زکردن ۰۸۴۳ ۸٩۸‏ 
پشتگرم بودن 
استظهار داشتن (ل): امداد و اعانت 


اهم لفات و کنابات و ترکیبات و تعبات .. 


یافتن (ب) ۱۳۲ 


حمایت» پشتگرمی ۱۸۸ ۱۲۸ 
بلا رک 
تیغ جوهردار(ل) ۸۷۴ ۹۱۷ ٩۳۱‏ 
پل آن سوی آب 
کنایه از هرزه و بی‌فایده» چه پل جهت 
گذشتن‌از آب است و هرگاه آن‌طرف 
شده باشد: محض لاطائل خواهد بود 
(ب) ٩۲۷‏ 
پنبه بهداغ نهادن ۵۸۷ 
ددغ 
داغ 
پنبه‌ای که برداغ نهند (ص) ۶۱۱۷ 
CAV ۱۵۵۸ CATA TTF ۷‏ 
1۹ 


پتجه قوی 
قوی پنجه ۷۴۱ 
پنجهور 
زورمند» صاحب سرپنجة قوی 1٩۵‏ 
پوشیدن دیده 
بستن چشم ۳۴۲ 
پهلو 
فایده (ب) ۵٩۲۰۱۳۱‏ ۹۴۹ 
پهلوخوردن 
صدمه خوردن: و کنایه‌از رسیدن‌صدمة 
پهلوی دیگری نیز باشد (ب) ۱۰۷ 


۱۳۱ 


پهلودادن 
امداد و اعانت‌نمودن و نفع رسانیدن 
به کسی (ب) ۰۲۵۳ ۲۷۷ 

پهلودار 
چیزی که ازو فایده توان برداشت 
(مص)* ۱۱۷ 
کنایه از حرفی که ميان دوکس نفاق 
اندازد و زیاده از یک محمل داشته 
باشد (ب)ء حرف دوپهلو ۱۰۹ 


پهلوزدن به ابا 
کنایه از برابری‌کردن در قدر و مرتبه 
(J)‏ ۸۰۴ 

پهلوزدن حرف به کسی 
کنایه‌ای که درسخن است؛ متوبّه 
آن‌کس‌بودن ۴۴۷ 

پهلوی چرب داشتن 
کنایه از جمعیّت و فایدة معتّیه و رفاه 
(ب) ۵۸۰ 


این اصطلاحبه‌صورت منفی درتربت 
بهکار می‌رود؛ و به‌عنوان مشان: 
می‌گویند :ما پهلوی چربی نداریم 

پې 
مجازاً به‌معنی نشان پا (ب) ۸۵ 
۸۵٩ ۵۵۵ PAV YT‏ 

پچاندن 


رنج‌دادن؛ صدمه رساندن (ع) ۸۳ 


+ مصطلحات بیت مورد بحث را اشتباهاً به ام ظهوری آورده و بهار نبر بەنقل از آن» چنیس کرده است . 


۱۰۳ 
پ رآموز 
علمی که کسی در ژمان پیری بیاموزد 
(ب) ۷۴۵ 
یی سیر 


رونده سالک (ل) ۵۹٩‏ 


پسه 
بالفتح: زرنقد و بدین [معنی ] مشت رک 
است‌درهندی و [فارسی ](ب)؛ به‌معنی 
مطلتي پول» امروزهدرافغانستان مصطلح 
است . ۸۷۳۸ ٩۴۳‏ 

پیسی 
برص. بیماریی که براثر آن لکه‌های 
مپید دربدن‌پدید آید(ل) ۳۹ ٩۴۳‏ 

پش‌دندان 


و نیزپیش خورد: طعام‌اندککه پیش از 
چاشت ... بدان ناشتا شکنند (ب؛ مص) 
۸:۹ 


قدمی کند - دراصطلاح علم 


ت از علوم تصوفه درفارسی 


مترادب کییر» که او را شیخ و پدر نیز 
گویند (ل) ۳۴۹ 


عرض‌دادن (7) ۸۳۲ 
پیونددار (ظرف ...4 
ظرف بند و بش‌زده» پیوندکرده ٩۱۷‏ 


دیوان حاجی مسیتدجان قدسی ملهدی 


تاش 
تایبدن. تاب‌دادن ۷۱۳ 

تاباک 
تابدار ۱۲۰ 

تابوت پوش 
شال و یا پارچه‌ای که برروی تابوت 
گسترند ۳۱۴ 

تاژه‌دولت 


نودولت 11۲ 


تیرانداز ماهر ۴۴۵ 
تازه کاری 
تازه کردن کار باغ و جزآن (ب) ۷۸۴ 
تالاب 


آپگیر استخر ب رکه (ن) ۰۷٩۱‏ ۷۹۳ 


تاوان‌کر دن 
تحمیل و سربارکردن ۴۵۱ 
تج درت 
دوستدار گوشه گیری - عریانی‌طلب 
AAY‏ 
قحریر آواز 
نوعی از نغمه که عبارت از پیچیدگی 
آواز باشد (ن) ٩۳۶ ۰٩۰۳‏ 
تحریکب دامان 
جنباندن آن ۲۵۲ 


احم لفات و کنایات و فرکیات و تعسوات ... 


تخته برس رکسی زدن 
خراب و رسواکردن (ب] ۸۷: ۱۱۰ 
پارچه‌ای را گویند که چون کسی را 
دست بشکند یا از جا بدر رود» نخته‌ها 


برآن نصب کئند و آن پارچه را برآن 
تخته‌ها و دست شکسته پیچندء و 
محبوس و دربند افتاده را نیز گویند 
(بر) ٩۱۰‏ 


تخته پل 


پلی که از تخته‌ها برخندق قلعه سازند 
تا درقلعه آمد و رفت واقع شود (ب)؛ 
پل تخته‌ای () ۸۷۷ 

تخته کردن دکان 
بستن دکان (ب) ٩۱٩‏ 

تخم‌کار 
دراصطلاح خراسان, آن‌مقدار از زمین 
زراعتی‌ست که با توجّه به‌میزان آب؛ 
زی رکش تگندم می‌رود. ما مي‌گویند 
این‌مزرعه پنج‌خروار (- پنج‌خروار 
گندم) تخمکار دارد . ۲۰۵ 
این‌لفت و مرادف آن اتخم‌افگن, 
درفرهنگهانیامده است* 


کنجد و سیاهدانه و خشخاش و نظایر 
آنها که بر روی نان کنند ۷۷۸ 


+ اطم عروی گنته است : 
صدمررعه تحم‌افگن و از کثرث مرعان 


۱۰۳۳ 


تراش‌کردن 


تراشیدن (ل) ۸۸۸ 


تربودن 
مجازا خجل و ستفعل و تاخوش و 
بی‌دماغ‌بودن (ب) AF‏ و 
تریب دماغ 
سرخوشی و تردماغی ۰۴۴۲ ۵۱۴ 
ترخان 


از او 
بردارند و هر تقصیر و کناهی که کند 
مواخذه نکنند (بر) ۱5۷ 


شخصی که پادشاهان قلم ت تکلیف از 


تردماغ 

تازه‌دماغ(ب)» سرخوش ۰۸۳۵ ۰ ۸٩‏ 
تر و گرم 

معادل تر و چسب امروز ۸٩۱‏ 
تری ۱۰۹ 


سس تربودن 


جان به‌حق نسلیم‌کردن؛ مردن ۸۴ 
سلام هندیان همراه با آداب خاص 
AY e NIA ۸‏ 
سه تعلیقات, ص ۹۸٩‏ 
تغافل زدن 
خود را غافل وانمودن (ب) ۴۳۸ 
تغافل‌فروش 
تغافل زن ۸۲۲ 


بک حوشۀ بی دانه به دهقان ترسیده‌ست 


تننگ ۸۱۷ ۸٩‏ ۸۷۷ 
تفنگ ۸۷۹۰۸۱۱ ۸۸۰ 
تنک پا 
آواز با وقت دویدن (ب) ۷۳۷ 
انجم‌دادن فرائض ۳۵۴ 
به‌ان داز طاقت کار نف مودن» و 
فارسیان به‌معنی مطلق کار فرمودن و با 
لفظ کردن استعمال نمایند* (ب) 
۰ ۸ ۳۰۳ ۳۰۵ 
AFF CAAA ۸۷۰ ۷۷۹ ۹‏ 
تکل و دو 
تگاپوی, تلاش (ل) ۸۷۲۴ ۸۵ 
تکیه 
مکان بود و باش فقرا (غ) ۱۹۸ 
تمام‌شدن 
ساخته و پرداخته‌شدنء ترئیب‌یافتن 
PAY‏ 


۸٩۰ ۱۳۱۴ ترماه‎ 


برات به‌خزانه برای ادائ وظیقه و 


مواجب و جیره و جز آن (ن) ۱۱۱ 


تیزه برنده اند (ل) ۷۸۰ 


دیوان حاجی محتد جان قدسی منهدی 


ازکده لطیف (غ: 4۲ اندک (ب) 
AT ۹‏ 

تک آب 
کم‌عمق (ن) ۷۰ 

تنک شدن دل 
تنگ حوصله‌شدن ٩۱۳‏ 

شک ظرف 
کم صبر؛ کم‌تحتل؛ تنگ حوصله (ل) 
IVP FAV YY‏ 

نک ظرفی ۷۷ء ۹۴۵ 

تنک‌مایگی 
سرمایة اند داشتن ٩۴۵‏ 

تایه 
که سرماية لو کم است (ل) AY‏ 
نگ بارء عدل (م) ۷۳۸ 
هرصفحه یا تخته‌ای باشد که نقاشان و 
مصران اظهار صنعت خود بر آن کنند 
عموماً (بر) ۸۵٩‏ 

٩۰۳ ۸۷۹ ۱۸۷۷ توپ‎ 

توفیر 
سود منفعت (ل) ۱۱5 

تعبرته 
لای‌برلای؛ طبقه روی طبقه ۴۷۸ 


۶+ درخراسان» تکیت هرهق ایی قریب به خواهش و تعارف و اصرارکردن دارد . 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... 


تهبساط 
بهقطع اصافت» سامان قلیل و متاع 
بی‌قدر و قیمت که بعد از فروختن 
بماند (ب) ٩۸‏ 

تخومن 
آنچه که از کوفته برجای می ماند و 
بەسبب آمیختگی با خس و خاشاکده 
از آن چشم می‌پوشند . گا این لَه را 
تهیدستان پس از دریگ شوی کردن, 
به‌مصرف می‌رسانند. 
لغت مزبور درخراسان رایج است» 
ولی از فرهتگها فوت شده . ۰۲۴۹ 


دمم 
دار 

آنچه که ماپه و اصلی داشته باشد * 

AVY 
تەدلى‎ 

برخاسته از تودل ۵٩‏ ۰۲۵۲ ۲۷۷ 
ته‌مانده 


آنچه از خوردن باقی بماند (ب)» 
پس‌مانده (ل) ۴۱۹ 


تهمت کش (ب) و به همین بیت‌استشهاد 
شدم است . ۷۴۸ 

نهی‌چنمی» تھی چشم بودن 
حرص: بخل ‏ تابتایی ۲۹۴ 0۲۷۱ 


۹۲۷۲ ۸ 


تهداشتن : مايه و اصل‌دائتن (با 


تهی‌دیده 


> نهی چشم : کنایه از نابنا و بي‌بصر 
(ب): بفیل و حریص و آزمند و 
طمعکار (ن) ۳۵۱ ۴۳۹ ۱۴۴ 

تھ یکاسگی 
ته ىکاسهبودن ۳۹۷ 


فقر؛ ناداری ۹۴ ۱ء ۹۴۲ 
تیر (خدنگ) چارپر 

نوعی از تیر که چارپر دارد (ب) ۱۹۵ 
تیرگی 


کدررت (ن) ٩۱۱‏ 


تب مر 
پلی که از تن درخت برروی رودخانه 
تیه کنند ۱۲۱ 

تیره 


مکذر (ن) ۳۳۳ ٩۱۸‏ 
تبره‌سرانجام 
پدبخت ۷۱ 


٩۳ «سرانجامی‎ 


تیزبازاری 

زارتیزی» زبانبازی» بازارگرمی 
AA‏ 

عصا پنهان‌داشتن 


ناظر به‌شمشیرمانندی باریکث است که 


۱۳۹ 


در دورن برخی از عصباها نعییه 


حربف‌شدن و طرف‌گشتن (ب| ۲۰۳ 
تيغ (تيغة) كوه 

قله کوه ۱۱۵: ۱۷۹: ۰۱۲۰۵ ۰۲۱۰ 

VAY VAY VA FIV ۵ 

Ara 


3 
جاسردکردن 
ظ : ایستادگی‌کردن ٩۳۹‏ 
جاشدن 
حاگرفتن, گنجیدن ۴۹۴ 
جاکردن 
جادادن ۵۰۳۴ 
جاگرداندن 
تغییر جادادن. جا عوض‌کردن ٩۷‏ 
جام 
شیش رنگین که در دیوارهای خانه و 
حقام در تابدانها تعبیه کنند» و آنرا 
آينة جامی و گلجام نیز گویند (ب) 
AAA CAAA AAI A‏ 
جام خانه 
اطاق آنه کاری (ل) ۱۱۵ 
جزوکشیدن 
- جز وکشی‌کردن : کنایه از اکتساب 
علم‌کردن به‌خواندن و آموختن (ب) 


دیوان حاحی محتدجان ف سی متهدی 


A. AF 
ەتە‎ 
۷۳۷:۴۹ ۰ ک مکم(ب)؛جسته گریخته‎ 
جعهر ی‎ 
] گلی‌ست زردرنگد(غ): نوعیاز [گل‎ 
۸۸۷ ۷۸٩ ۷۸۴ صدبرگ (ب)‎ 
جگر‎ 
۷۱۲۰۱۲۸ کنایه از جرت‎ 
چگردار‎ 
۴۷۲ کنایه از مرد دلیر و بی‌با کک (ب)‎ 
حگرگوشه‎ 
۳۲۵ کنایه از فرزند‎ 
جلای وطن‎ 
٩۴٩ ترک وطنکردن‎ 
جلوانداختن‎ 
جلو : دواندن اسب. و با لفظ گرفتن و‎ 
دادن و انداخشستن سستعمل (ب)ء و‎ 
دراینجا به معني مطلق تازاندن و راندن‎ 
3۲ . است‎ 
جلوریز‎ 
۸۵٩ سبك عنان و جلد (ب)‎ 
جلوگیرکردن‎ 
۸٩۱ جنوگرفن‎ 
جمال‌بازی‎ 
۳۲ صورت‌پرستی‎ 
جمع‌اقکنی‎ 
جم‌انداز : کسی که یرش نان را‎ 
خطا نکند و این‌فعل را جمع‌افگنی‎ 


اهم لغات و کنابات و نرکیمات و تعیرات .. 


گویند (ب) ۸۷۲ 
جورکیش 1۵۳ 
جوقروش و گندم‌نما 
- گندم‌نمای جوفروش, آنکه خویشتن 
با چیزی‌را خوب نماید و در واقع‌چنان 
نياش (ب) ٩۲٩‏ 
جوگندم‌شدن ریش 
سباه و سفید [شدن ریش ] که آن را 
دوموبه گویند (ب) ٩۲‏ 
جولانگری 


گردیدن. ناختن ۸۵٩‏ 


)تاخت وتا زکننده» جولانگر 


جوهر استحوان 


سوج و نستوش آن ۰۱۰٩‏ ۰۱۲۰ 
۴ ۷ ۱ ۳ ۸۴۵ 


3 
چارجل اسب ..) ۱۵ 
سه تعلیقات ص ۹۸۸ 
چار (چهار) جشم‌بودن: شدن 
به‌دقّت تگاه کردن: بادفت و کنجکاوی 
بسیار درکسی یا چیزی نگریستن (ل) 
۵ ۳ ۴ ۰۸۱۱ ۹۴۸ 
چارچش مکردن کسی را 


بر دت او درنگریستن افزودن ٩۲۲‏ 


۳۷ 


و نیز سه تعلیقاتء ص ۱۰۰ 
چارچوب» جارچوب در 

چهارچوب دروازه. یعنی هردو چوپ 

بالاین و فرودین و هردوچوب بازوی 

در (ب) ۰۷۷ ۸۱۹۰۱۸۳۱۱۲۱ 
چارسو 

بازاری کهبه‌هرچهار طر ف راسته و دکانها 

دارد )غ( ۰۴۰۵۰۱۲ ۷۴۹۱۴۹۷ 
چارموح 

گرداب (7) ۱۲۱ 
جار (چهار) موجه 

سے چارموج ۱٩۳۰۱۷۹‏ 


چاشنی 


مزه صفت (ب) ۰۷۲۲ ۱۲۳۷ ۵۰۰ 
چراخ داغ 
چراغی که برای «اغ سوختن افروزند 
۱۰ 
چراع زیر دانن 
چراغ افروخته که ه‌سبب مصادمة باد 
در ته دامن کرده برند (ب) ۷۸۱ 
چراغ‌شدن 
موکل‌شدن (ن) ۸۷۵ 
چربه 
کاغذی باشد چرب و شک که نقاشان 
و مصوران بر روی صفحةٌ تصویر و 
طرح نقش گذارند و با قلم‌موی» 


صورت و نقش آن را بردارند (براء 


کافذ نک یا پوست آهو که نشاشان 
برنقشی یا تصویری دیگر گذاشته نقل 
آن را بردارند و گاهی خوشتویسان نیز 
چنین کند (ب) ۳۳۰: ۸۳۲ 
چرخ 

چرخی که زنان بدان وسیله پنبه را 
تبدبل به‌تخ کنند (ل)؛ درخراسانء 
چرخ می‌گویند ۹۰1 


چ 


پرنده‌ای شکاری از نوع شاهین و باز 
(ل) ۱۹۸ 

آب‌دادن 
کنایه از اکتساب فیض دیدارکر دن؛ و 
دیدن چیز مرغوب و تماشا کردن آن‌را 
(ب) ۷۹۴ 


چشم از خواب نمالیدن 
کنایه است‌برای تازه از خواب برخاستن 
و به‌طور کامل هوشیار نبودن ۸۸۷ 
چشم تھی ۲۱۳ 
چشم چاربودن؛ شدن 
سه چارچشم‌بودن؛ شدن 
چشم رسانیدن 
چشم‌کردن؛ نظر زدن ۳۰۷ 
چشم رسیدن 
کنایه از چشسم‌زخم رسیدن (ب) 
۳۲۳۳۲ 


دیوان حاجی محتدحان قدسی مشهدی 


چشم روشن 
۳۹۳۱ 


چشم روشن‌کردن 
بینایی بخشیدن ۴۵۸ 
چشزخم 
آزار و نقصانی که به‌سب دیدن 
بعضی از مردم و تعریف‌کردن ایشان 
کسی را و چیزی رابهم رسد (یر) 
Yer‏ ۴ ۸۰۳ 
چشم زخم 
= چدم‌زخم ۸۰٩‏ 
چشم‌زدن 
چشم زخم زدن (ب) ٩۳۲‏ 
چشم‌سیاه یکر دن به‌چیزی 
- چشم‌سیاه کردن به‌چیزی : کنایه از 
" نگریستن درچیزی به‌تمام شوق و 
رفبت» و شیفته و مغتون او بودن و 
طمعکردن (ب) ۱۰۸ 
چشم سیه داشتن بر چیزی 
= چشم سیاه کر دن به‌چیزی ۵۳۹ 
کنایه از اشارت کر دن‌به چشم(ب)۵ ۱۰ 
غیتک ۸۳۳ 
مکارکردن 
تأثرکردن و کارگرشدن چشسم شور 
PIT ۳۱۵ ۳‏ 


اه لغات و کنایات و ترکیات و تعیرات .. 


چوب ادب ۸۷۲ ٩۰۴‏ 


عه‌اری و مهد فیل (آ) ۸٩۳‏ 

چهاررو بودن 
کنایه از کمال پُررویی و نفاق . به‌جای 
دورویی» توشعاً چهاررو به‌کار برده 
است . ۲۷ ۸ 

چهره به‌لطمه سر خکودن 
مرادف صورت خود رابا سیلی سرخ 

فقو و تنگدستی» صورت 
ظاهر سامان خود را .. چون توانگران 
آراستن (ص» به‌نقل از امثال و حکم) 
۵( ۲۳۷ 

چه فرض ؟ 
جه لازم ؟ چه واجب ؟ ۲۰۷ 


چیره‌دار 
دارای دستار ۸۷ 


ج 
حاصل 
< الحاصل‌باری: سخن کوتاهن خلاصه 
(م) ۵۵ ۱۲۵ 19۱۰۲۷۸ 
حالی‌بودن 
قابل درک و فهم بودن ۰۷۴ 
حالی‌بودن 


ازآن‌اطّلاع‌داشتن؛ دانستن آنرا ٩۴۱‏ 


ی را 


۱۹ 


شش یک عشر دینار () ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
حرف از زبان کسی کشیدن» حرف 
با زکشیدن از کسی ۰۵۰۴ ۸۱۹ 

سے واکشیدن 
خرنجو ۳۳۷ ۵٩۱‏ 


حریص کدیه 
آنکه درگدایی حریص است ٩۳۹٩‏ 
حساب از کسی داشتن ٩۲٩‏ 
سس درحساب‌بودن از کسی 
حسد آباد ۱۲۵ 
حسرت آباد ۲۹۵ 
حن برشته 
حسن سب » گلگون* (ب) ۷۷۵ 
حقیافه 
آنکه خدارا یانه است 3٩۷‏ 
حکیم 
طبیب . درخواسان سصطلح است و 
طبسابت را حکیمی‌کردن گویند . 
۹ ۸۹۹ 
حلقه کر دن نام 
مرادف حلقه برنام کشیدن؛ بعنی نام 
کسی از دایبرة اعتبار ب رآوردن؛ و 
میرزایان دفتر هم برای ابطال نام کسی» 


+ سز ته گلگون : معلوق مبزفام: و آنچه به اهر سبز و دربن سرح باشده چون سنا و پان (ب) 


حلفه بر دور آن می‌کشند (ب) ۱۳۱ 
زینت‌دهنده و آرایش‌کنده ۸۵٩‏ 


ج‌ 


نوعی از قماش ابریشمی [ب) ۷۸۳ 


آنچه بردور زراعت و سردیوار باغات 
از خار و خلاشه بندند. برای عدم 
دخول سوار و پیاده و حیوانات موذیه 
(ب) TA‏ 

خارخار 
کنایه از خلجان و تعلق خاطر راء 
کنایه از دغدغه و خواهش امر مر موب 
و خواه فیرمرغوب: چون خارخار غم 
(oj‏ مه ۱۵ ۲۰۹ ۳۲۲ 
FAB ۴‏ ۱۳۹۰ ۴۳۲ ۴۴۲ 
۹ ۳۹ 

خاطرنشان 
مرکوز ذهن؛ مرکوز خاطر؛ خاطرنشین 
(ل) BAY ۵۵۸ FT‏ 

خاک 
مزارء قبر ۳۷۰ ۴۹5 

خا برس 
دشنامی که امروزه نیز مصطلح است 
۵ 


دیوان حاحی محیّدجان قدسی مشهدی 


خاک خوردن تبر 
برزمین افنادن و به‌هدف نرسیدن 
تیبر(ب) ۸۴۰۵۱ AD‏ ۰۱۰۷ 
۷۷۸ 

خاکریز 
سوراخ دیوار قلمه که برای دفع 
دشمضان سازند (ب) ۰۸۷۷ ۸۷۸ 
AI AA‏ 

خال‌شویی 
مرادف ریگ‌شو کردن : شستن خاک 
کارخانة زرگران و خاک رهگذرها نا 
زر گم گشته و جز آن از آن برآید 
(ب) ۲۱۳ 

خاکث کربلا 


مراد شاعر متربت» کربلا و نیز هر 
نماز است که از آن ساز ند ٩۳‏ 
خاک کسی از خون کسی بهتربودن 
کنسایه از آن است که ادنای ! 
اعلای آن بسهتر است (ب) ۰۲۵۹ 
ای 
خا کی کهن 
منظور زمینی‌ستکه بسیار درآن کشت 


از 
از 


و زرغ شده باشد ۰ ٩۳۰‏ 
خا کلیس 

آنگه زبان برخا کك بمالد ٩۴۲‏ 
خال زياد ٩۰۰‏ 


سسه تطلیقات؛ ص ۱۱۰۹ 


اهم لغات و کنابات و ترکیات و تعیراث ... 


خام تاب 
تاب تخورده و تابیده نشدهبه‌طو رکامل 
¥81 

خام‌خورش 
خامخوار ۸۲۷ 


حا مو 


خامه‌ای که بدان تصویر کشند: و آن‌را 


درهندوسنان از موی دم موش‌خرما 
بندند و در ولایت (- ایران) از سمور 
(o)‏ هه ۱۱۱ AA‏ ۳۲۹ 
AVY ۴۵‏ 
خانه خواه 

چون مسافری درشهری وارد شود؛ با 
ه رکه سابتة معرفت داشته باشده 
به خانه‌اش سرزده درآید . صاحب آن 
خانه, خانه‌واه اوست (مسص)؛ 


این اصطلاح در خراسان رایج است . 


YY 
خان شکسته‎ 

خان نوت خورده و شکست کرده 5۱ 
خانه طلب 

خواستار خانه ٩۲٩‏ 


ول 
خانه نزول : جای گرفتن درخانه‌های 
مردم بدون اجازت ایشان: از راء 
غصب (ب)» بنابراین» خانة نزول» 


خانه‌ایست که بدون اجازه صاحبش 


۱۰۱ 


درآن ساکن شوند . ۱۷۵ 
خردة گل 
گردة زرد درون گل سرخ . زر گل نیز 


همین است. ۸۱۹ 


سنگ کلان ناتراشیده که از راء 
برداشتتش ممتتم بود (مص) ۸۲۹ 
خرمن ب‌باد دادن 
باد دادن خرمن برای جداکردن دانه از 
گاه ۰۳۲۱ ۸٩۱‏ 
خرمن‌زدن درخت 
شاخ و بال زەن درخت: پس از بریدن 
سرآن ۱۷۱: ۷۰۹ 
خرن کاه 
کاهندة خرین ۱۴۲ 
ره ۸۲۵ 
سه تعلیقات؛ ص ٩۹۸‏ 
خزان بافته 
آفت خزان دبده ۱۸٩‏ ۴۴۲ 
خس‌پوش 
کنایه از پنهان‌کردن چیزی ... (بر)» 
چیزی که آن را بهخس پوشیده باشنده 


چون جاه و چشمه و آب و آش و 


شعله و آنه و چمن خس‌پوش (ب) 
۴ ۷۲۶ 


در زمین غیرهزروع می‌روید (ل)» 

خار کوچکت(ن) ۰۱۱۷ ۱۴۱ ۵۷۹ 
خشنباد 

بادزن کلان که به‌حلقه‌های سقف و 

غیره آویزند و این‌در ولایت [و] 

هندوستان مرسوم است ... (ب) موف 

به‌همین بیت استشهاد جسته و به‌جای 

خشتش؛ چشمش است که غلط چاپی 

می‌نماید . ۸۵٩‏ 
خشت دیگر بر زمین افکندن 

بای با و اساسی دیگر نهادن ۴۷۵ 


به‌مجاز» چیزی که از او انتفاع نتوان 
کرد (ب) ۲۰۹ 
خدک پاوه 
پاره‌ای تان خشک ۱۰۹ 
خشک توافیع 
تواضع خشک و بی‌فایده ۱۱۸ 
خشم آور ِ 
خشم‌گیرنده ٩۳۴‏ 


صل 
گرو و آنچه برسرداو نهند (ب)» ندب 
است که داو برهفت باشد دربازی قر 
گروبندی درقمارایر ن) ۰۲۵۹ ٩۳۰‏ 

خضرآباد ۷۹۷ 

خضر راه (ره) 
کنایه از راهنا (ب) 63۸ 2۱۹۰ 


دبوان حاجی مستدجان قدسی مشهدي 


۲۵۸ ۰۲۳۸ ۰۲۱۴ ۲۰۲ NAT 
۸۵۲۱۵۲۹ ۰۴۱۲ ۷ ۸ 

خضرشتان ۲ ۷۷ 

خط 
دستور ورا سند (ل) (خط 
آزادی؛ ... امان و غیره) ۰۷۱ 2۱۱۸ 
SAFI ۰۸۲۷ ۷۸۸ ۰ ۷‏ 
۰۴ 

خطایی 


یکی از انواع چینی درعهد صفویّه: و 
آن نازک و رنگارنگ بود و بومش 
زره و سفیدوسیز یک‌رنگ(م) ۸٩۰‏ 
و نیز سه تعلیقات» ص ۱۰۰۵ 
ازمی نکشید ن 
معادل خط و تشان‌کشیدن مصطلح 
امروزء پرای تهدید کردن کسی 19۴ 
خط جواز 
خطی که برای گذئتن شخصی یا 


جمعی که به‌جایی می‌رفته باشنده 


به گذربنان تویسند (مص) ۱۸۵ 

خط چلییا 
دراصطلاح خوشنویسان و کاتیان» 
خطی را گویند که به‌طرز اریب و کج 
نوشته شده باشد (ص) 2۳۹۷ ۵۰۳ 
۵۵ 

خط دیوانی 
شکسته نستعلیق پر زشت و ناخوان که 


اهب لفات و کنایات و ترکییات و تعییرات .., 


مخصوص میرزایان و ارباب دفاتر 

است و بجر خو د آنان»کسی ‏ زآن‌سردر 

نمی آورد (ب) ۱۱۸ ۰۱۲۱۵ ۳۷۲ 
خط ریحان 

یکیاز شش خط اختراع‌کردة این مقله: 

و آن را خط جلی نیز می‌گویند (ن)» 

در بیت با ایهام به کار رفته است . ۰ ۷۷ 
خط غبار 

خط پسیار خفی و ریز که معمولاً 

درفواصل سطور و حواشیکتب‌نوپسند 

وگاهی از آن اشکال و صور مختلف 

تر تیب دهند (ل) ٩۳‏ (بهایهام)؛ ۳۱۴ 
خط کشیدن بر ... 

خط بطلان کشیدن (ل) ۴۵۹ 


کنایه‌است ازهنگام گزاردن نماز عشاء: 
یعنی پاسي از شب گذشته ۱۷۰ 


خلاصه‌ربایی 

ربودن چیز متتخب 

خلاصه گریدۂ هرچیزی () ۳۹ 
خلوت 


صقة بالای گر مخانه درحتام ۸۸۷ 
خمیازه کشیدن بر (برای) چیزی 

کنایه‌از مشتاق و آرزومندبودن به‌چیزی 

و حسرت‌خوردن (ب) ۲۰ ۲۸۴ 
خمیر مایه 

متشا و اساس چیزی (ن) ۲۱۷ 


خوداسه 


خودرو؛ بدون‌مری با رآمده(ل) ۱۷۰ 


خودفروش 
خودنما؛ لاف‌زننده کسي که خود را 
مورد معاعله قرار دهد (ص) ۸۵۱: 
FA AF‏ 


خودکشی 
خودکشیکردن برای اسری : سخت 
خواهان آن بودن و کوشش و تلاش 
بسار برای به‌دست آوردن آن کردن 
(ل)» بسهاصطلاح رابج ارول : 
خودکشان‌کردن ٩۵۱‏ 

خورشیدزار ۷۹۱ ۸۰۸ 

خوش‌خوش 
نرم‌نرم» خوش خو شک (ل) ۵۳٩‏ 

خوش قاش ۰۸۴5 ۸۴۸ 
سس قماش 

خوش‌شین 
آنکه در ده‌ستزل دارد ولی جزو 

بندی نباشد و کشت و زرغ نکند 
(ل)» درخراسان این‌گونه اشخاص را 
آقاب شین گویند . 1۱1 

خون‌بستن 
خواباندن خون ۷۳٩‏ 


۴۴ 


خونخواه 
آنکه دغوی خون کسی می‌کندء 
اقا مگی نده (ن) ۳۲۳ 
خون درمیان‌بودن 
دعوی خون درمیان‌بودن (ب)؛ پای 
کشتن کسی دربین‌بودن (ل) ۴۰۱۸ 
BAT‏ ۳ 14 
خوندماع‌کردن کسی را 
دماغ او را به‌خون انداختن ۸۷۵ 
خون را به‌خون شستن 
جواب خون(قتل)را با خون‌دادن ۲ ۲۵ 
خو نکشیدن 
فصدکردن و رگ‌زدن (ب) ۷۷۷ 
خوننگرفتن کسی را 
کنابه از واجب‌القتل‌شدن, به‌انتقام 
خون کسی گرفتار آمدن (ب) ٩۱۱‏ 


خونگرا 
اجل رسیده و اجل گرفته (ب) ۸۳۲۳ 
PAT oF‏ 
خون مرده 
کنایهازخون که ازرسیدن ضرب دربدن 
جمع شود و جاری نباشد (ب) ۷۷۷ 
خونی 
تاقلل (ب) ۳۲۳ 
خیابان 
راھ ی که در میان‌صحن چمنها باشد (ب) 


دیوان حاجی محیدجان فدسی مشهدی 


۸۷۲ AA AF ۷۸۳ ۵ 


اره‌دار 
خیاره : کنگره‌های اطراف ظروف؛ 
دندانه‌های لب ظرفی برای زینث (ل) 
۱۷۰ 
خیرباد ۳ 
کلمه‌ای‌ست که در وقت رخضصت و 
وداع یکدیگر گویند؛ و با لفظ کردن 
و گفتن ستعمل (ب) ۲۲۴ 
خیرگی 
شوخی و گستاخی (ب)» پررویی (ل) 
FFA ۷۵‏ ۴۹۵ ۸۷۳ 
خیره 
گستاخ (ل) ۰۱۰۹ ٩۱۱‏ 


شوخ چشمي و بی‌حیایی (ب) ۳۵۲ 
خیری 
نومی گل ۷۸۸ ۸۱۳ 
خیطالَعاع 
خطوط شعاعی آفتاب: چه خیط 
بهمعنی رشته است (ب) ۱۹۵ 


دارندگی 


تمل ثروتمندبودن ٩۴۲‏ 


٭ این اصطلاح را سالها پیش به صورتِ بخیروام در بک دویتی تربنی شنبده بودم ز 


نساز شوم که 


خیروا رفت 


کو نازو تین ار کم زرفت 


بعنی شب (هتگام نماز شب) که موفع وداج شد (زمان خداحانظی فرا رسید) .. 


اهم لغات و کنایات 


دارنده 
داراء ثرونمند ٩۴۳‏ 


داغ ۵۲۵ 


سے داغداش 

داع برسر سوختن ۲۴۵ 
سه داغ جلون 

داغ‌بودن 
آزرده‌خاطربودن»دررشک‌بودن(ص) 
FV ۲۴۵ AVY ۷ ۴‏ 
۸ ۰ ۴۰ ۰۳۲۱ ۴۲۳: 
FYI ۰۴۴۷ (FFA ۸‏ ۴۸۳: 
AAV ATA ۸۱۵ ۰۱ ۵‏ 
BAIA‏ 

داغ جنون 
داتعی که با آهن تفته و نظایر آن: برای 
مداوا برسر دیوانگان سوزقد . 
آخرالڈواء الکیء مَقّل است . ١۹١۱ء‏ 
fa‏ 

داغ‌داشتن کسی را 
آزردن و رنج و عذاب‌دادن او را(ص) 
A‏ ۴۲۸۸۳۷۲ ۷۷۵ ۸۰۴ 

داغ روغن 
لک روفن ۴۹۲ 

داغ سوختن 
شعار عاشقان‌است‌ونوعی عهدو پیمان» 
مخفی نماتد که اقسام داغ بسیار است 
و از آن جمله داغی‌ست که از سنگد 


می‌سوزند» و داغی‌ست که از آهن 
می‌سوزند» و داغی‌ست که جوانان 
عاشق پیشه کاغذکبود را فتله ساخته 
به‌دست‌می‌سوزنده نوع دیگر الفداغ 
است که به‌صورت الف می‌سوزند 
(ب) ۱۷۴ ۵۵۱ ۵۹۸ 5۱۸ 

داغ‌شدن 
FAT ۰۳۷۱ ۰۲۱۱ ۳۴۷ ۰‏ 
FV IY AAA VAN‏ 
سه داغ‌بودن 

دا کرەن 
۹ ۰۱۲۰ ۰۵۴۲ ۸۷۸۲ ۷۹۰ 
۴ ۸۲۴ ۸۳۷ 
سس دان‌داشتن 

داغ‌نهادن ۲۰ 
سے داغ سوختن 

دام‌کنیدن 
مرادف‌دامنهادن و گستردن(غ) 4۱۳۲ 
۰ ۰ ۰ ۸۲۲ 

دانستگی 


آگاهی؛ عمد و قصد ۳۵۵ 


دانسته 
عالماه عامداً (ل)؛ با آگاهی و شناخت 
NY ۳۷ BBY TAN ۱‏ 
۷۴ 

داو 


زیادکر دن خضل( = گر و)قمار(ب) ۲۵٩‏ 


ef 


ذلیل و خوار: ناکس (ل) ۲۱۲ 


بخل 
به‌اصطلاح شعرا؛ اعتراض را گویند . و 
جا بیج کچ نفهمیده ناقص از 
صفات اوست(ب) ۸۴۵۱۸۳۲۱۱۸۰ 
دخل کج ۰۱۳۲۰۱۰۹ ۱۸۲۳ AFD ATF‏ 
درآب راندن 
کنایه از فریب‌دادن (ب) ٩۴۷‏ 
دربردر بودن (افادن) دوچی با هم 
متصل‌بودن آنها به‌یکدیگر ۰۱۲۲ 
۷۳۵ ۸۹۴ 
(موارد او آبرای‌خانهبه کار رفته است) 
درپوست کسی افتادن 
کنایه از غ 
۹۴ ۱۷ 


درپوست 
کنایه از شادی به‌افراط است (ب) 
4 اه AAT‏ 
درپوستین کسی‌بودن 
مرادف درپوست کسی افتادن ٩۱۷‏ 
درچشم‌زدن 
در یکک‌چنم‌زدن؛ زبانی بسپار اندکك 
۷۳۰ 


درخباببودن از کی 


خی‌الجمله اند يشهداشتن و احتباط کردن 
(ب) ۴۳۱۵ 


دیوان حاجی محتدجان قدسی مشهد ی 


Eas 

در دفع او ودن (ب) ٩۷‏ 
دردگزین ۴٩۱‏ 
در رنگ ۲۲۵ 


سے بار 
درژنتگگ 
تنگك‌درزه چسبان و مقصل ۸۷۷ 
درژکردن 
کنایه از فاش‌شدن و آشکا 
(ب) ۵٩‏ 
در زیر لب شکستن حرف 
حاموش‌ماندن» جرآت گفتار نپاقتن 
f‏ 


درغلط افتادن از چیزی به‌چیزی ۲ ٩‏ ۵ 
سه غلط کردن چیزی به‌چیزی 

در غورگی مویز شدن 
کنایه از نارسیده به‌مراد؛ تباه‌شدن 
(ب)؛ قر یب به‌غوره نشده مویزشدن که 
امروز مصطلح است . ۴۲۲ 

در قدم داشتن 
ممراه داشتن (ب) ۲۲۱ 

در کار 
لازم ضرور ۱۰۸ 

درکار بودن 
لازم و ضرور بودن ۸۸۱ 2۲۵۸ 
BIT ۴۴۲ FAA FF ۹‏ 
AVY Te ۰۲ ۴‏ 4۱۸۱ 


اه لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیراث . 


SAV ۸۳۵ ۸۱۹ ۷۷۲ Ve 
T1 AVS 

د ر کار داشتن 
لازم داشتن ۲۹۱ 

در کار کسی کردن چیزی را 
بسرای او به‌مصرف رساندن آن راء 
به‌وی اختصاص‌دادن ۸۲۷۰ ۲۳۳ 
BAF ۴‏ 

در گره بستن ۷۰۴ 


در لباس 
در پرده؛ پوشیده (ص) ۰۱۰۵ 4۲۱۸ 
٩۱۸ ۸۴۸ MAT ۳۲ ۹‏ 
«رمانگداز ۴۹۱ 
دروانگی 
دربانی 
دروان: «ربان(۲)» پاسبان درژن) ۸۷ 


درهم‌شکستن 


و به‌هم‌خوردن آن ۲۹۹ 
دریا زد 1۷۹ 
درپاکش 
کنایه از شرابخواره‌ای که دیو مست 
شود و این‌مقابل تنک شراب است 
(ب) ۹۵۴ 
دریاکشی 
= دربا کشیدن:کنیه از شراب خوردن... 
بهاقصی الغایت (ب) ۸۴ 


دزد راه 
شاعر آن‌را صفت برای اسب قرار داده 
و چالا کی حیوان را اراده کرده است . 
ظاهراً به‌راء بریدن نیز تومه دارد که 
به‌معنی عل طریق» و نیز راهزنی‌ست . 
۸۲ 


نوبت و دفعه در قمار ۰۱۰۵ ۲۸۸ 
دستبازی 
کنایه از ملاعبت (ب) 2۱۰۴ ۸۰۰ 
ANY‏ 
ا 
کنایه از غالب و سط (۲) ۸٩٩‏ 
دست پرتخته (چوب) بستن 
عاجزساختن و بی‌دخلکردن (ب) 
۰ ۵ ۹۲۲۰۸۱۱ 
دست برزمین زدل 
ظاهرا کنایه ازنفرین سخت کر دن: که 
اغلب با کوییدن دست برزمین همراه 
است ۰ ۸۳ 
دست برفشاندن 
دست‌افشانی» رقص ۲۲۴ 
دس پخت 
غذایی که شخص با دست خودش 
پخته وبه دلت تر تیب داد باشد(ن) ۱ ۸۵ 
دست پچ 


دستاویز (ب)ء بهانه (ل) ۸۰۷ ۸۲۰ 


۱۰۳۸ 


دست چپ و راست از هم دانستن (فرق‌کردن) 
بەعقل و تمیز رسیدن ۱ ۰۵ (به‌ایهام)» 
VFA‏ 

دست رد 
مرادف انگشت رد و به‌جای آن نیز 
ستعمل (ب)» نشانة عدم قبول امری 
با چیزی (ل) ۰۱۷۲ ۱۷۳۷ ۷۳۹ 


دستزه 
دست زده؛ به‌دست لمس کرده (ل) 
AFF ۷‏ 

دست زیر سنك کسی داشتن 


مغلوب و زیون او بودن (ب)؛ 
این اصطلاح د رخراسان‌رایج است. ۲۸۰ 
دست کفچه کردن 
دست فرا زکردن‌برای چیزیگرفتن [و] 
آن کنایه از کدیه است (ب): کدبه و 
گدایی‌کردن زبر) ۹۰۷ 4۲۴ 
دستگی رکردن 
اسیرکردن» بازداشتن» فروگرفتن (ل) 
AFAATY‏ 
دست‌نشان 
گماشتهو محکومو تابعکه‌او رابهکاری 
نصب کرده باشند (ب) ۸۱۰۷ ۳۹۱ 
دست و پا زدن 
کنایه از صعی و جد و جهد کردن 
(ب)» تلاش و کوشش کردن (ل) 
۰( ۸۴۲ 


دیوان حاجی محشدجان قدسی منهدی 


دشین‌پرستی ۱۵۸ 
دشمن‌رو 

خص مگونه (ل) ۱۷۳۲ 
دشمنکده ۷۳۴ 
دشمن نشین 

متزلگاه دشمن ۲۸۰ 
دقکردن 


از اندوه و غْصه رنجور شدن و مردن 
(ن)» از بسیاری اندوه ب‌دق (- مرض 
سل) مردن (ل) ۸٩۸‏ 
دکان چیدن 
اشیا را جداجدا چیدن تا ه رکس هرچه 
خواهد فراگیرد (ب) ۸۱ ۷۷۴ 
دل آب خوردن 
سه آب خوردن دل 
دل باردادن 
از دل آمدن؛ روا داشتن .| اصطلاح 
درخراسان‌رایجاست و یشتربه‌صورت 
منفی یا استفهانی به کار می‌رود : 
دلم بار نمی‌دهد که ...: دلت بار 
۲ ۷۹۰ 


مي‌دهد که 
دل پرواز کردن 

کنایه از نهایت اشتیاق است؛ نب دل 

پرزدن که امروز به کار می‌زود . ۵۳۰ 
دل‌دادن 

کتسابه از تسقویت دل کردن (ب)؛ 

چرأت بخنیدن ۸۱۲۹ ۸٩٩‏ 


اعم لمات و کنایات و ترکییات و تعیرات... 


دل‌روشنی 
روشندلی؛ روشن‌کردن و روشن‌شدن 
دل ٩‏ ۱۴ 5۸۰ 
دل فروگرفتن 
قرارگرفتن دل ۵۲۰ 
دل فروگیر 
مکانی که دل در آنجا قرار گیرد (ب) 
YAR (BDI‏ 
دل و دماغ 
نشاط وحوصله:حال و حالت(ل) 1۴۴ 
«ماغ‌داشتن 
خواهش و میل و رغیت داشتن (ص)» 
حوصله و تحتل داشتن؛ طاقت و توان 
داشتن (ل) ۸۱۱ ۲ ۳۸۰ 2۳۸۹ 
KAYA ۰۵۱۸ ۸۵۲۴ (PIF ۲۴‏ 
٩۵۰ AFD ۴۳ ۰‏ 
دماغ بلند داشتن 
مرادف دماغ بالا بردن : خوت و 
غرور بهم رساندن اب) AIS AY‏ 
دماغ تر 
= تردماغی : تازه‌دماغی» سرخوشی 
۷۸۵ 
دماغ ترکردن 
کناله از سرخوش‌شدن ۸٩۰ ۳۴٩‏ 
دماغ رساندن 
مست و سرخوش‌شدن و شگفته کردن 
دماغ ()» کنایه از سرخوش‌شدن و 


کردن (ب) ۳۳۹ ۷۱۴ ۸۷۳ 
دماغ سوختن 

کنایه از رنج و محنت بسیار کسیدن 

٩۱۱ ۸۵۷ ۱۵۹۹ ۸۵۵۱ (ب)‎ 


دم دادن 


دمیدن (و به‌فریغتن‌نیز ایهام‌دارد) ۸۳۱ 
آنکه همراه کسی در سرود و نغمه 
موافقت و ستابعت کند (ب) ۸۷۱ 

دم نقد 

فلگ در حال اضر ٩۲۹۱۲۷‏ 

دمیدن دعا و سحر 
خواندن دعاو اضون و با دم خویش 
(مرکسی یا چیزی) وزانیدن (ل)۱۵۲: 
۱ ۹۳۰ 

دندان زد 
چیزی که کسی دندان زده است؛ 
یم‌خوردة دیگری 
در بهار عجم کنایه از طمع کرده شده 
معنی شده؛ ولی در اب 
است. ٩۳۱‏ 


دنداننما 
بسیار تمایان و آشکار: چون بخية 
دندان‌نما و خنده دندان‌نما ا 
VAP ۸‏ 

دواجو ۴۷۹ 

دواطلب ۲۰۰ 


دوبالا 
دوبرایر (ب) ٩۳۵‏ 
دوپیگر 
ستارة جوزا ۸۰5 
دوچشم چارشدن 
سے چارچشم‌شدن 
دور از راه 
غیر نطقی بیراه ۱۲۵۸ ۷۸۲ 
دوران 
ای و نی (3) ٩۰‏ 
دورگرد 
دورسیر [7)» که در مسافتی دور بگردد 
و سیر کند (ل) ۵۸۸ 
دوست‌ز وی 
آنکه به‌ظاهر چون دوست باشده 
دوست‌نما ٩۱۴‏ 
دوترده 
ه‌اندازة دو مرد ۷۰۷ 
دوموی 
جوگندمی شدن موی؛ کهولت (ل) 
AY,‏ 
دوتد 
دونده: تدرو ۸۵۵ 
ده‌پنجی 
سیم و زر غیرخالص الممیار(ب) ۲۷۱ 
دودعی (قد 
زر خالمی تمام عیار (ب) ۲۷۱ 


دبوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


دُهن‌النداب 
سداب؛ گیاهی‌ست بدبو و خواص 
دارویی دارد . روغن سداب از ترکیب 
ورق این‌گیاه با روغن کنجد یا زیت 
بهدست می آید (ل) ۲۳۸ 
دیده از خواب مالیدن 
برای هوشیارشدن و راندن خواب 
ازسر: دست برچش مکشیدن ۹۹٩ ۰۷٩‏ 
دیده‌تهی ۱۵۸ ۴۳۱ 
سه تهی‌دیده 
دیده را چهارکردن ۲۰۵ 
سه چارچشم‌بودن 


کنایه از چشم بی‌شرم (ب) ۸۲۷ 
دید هفرس ۱۸ 
ا و 

جایی که دیوانۀبسیار ازآن برخیزد ۴۲۳ 


راحت‌طلب ۰۳۹ 

راست آمدن 
سازگار آمدن (آ)» ساز آمدن (که 
درخراسان مصطلح است)۱۳۱: 
۲ ۹۲ 

راست‌خانه 
کنایه از شخص نیکث معامله که با همه 


کس به‌راستی و درستی بسر برد (ب): 


اهم لعات و کتایات و ترگیبات و تعبیرات .د 


آدم راست و امین ... که با همه کس از 
قرار راستی ودر ستی معا شکند(آ) ۰ ۲۲ 
راستکار ۸۷۲ 
راه از پیش رفتن 
مراد کار از پیش رفتن ٩۰۲‏ 
راهدادن فال 
حسن ارتکاب امر معهود از فال و 
استخاره معلوم‌گردن (ب)» خوب 
آندن استخاره» و راه‌ندادن: بد آمدن 
آن است . ۱۲۵ ۲۰۸ ۲۵۱ 
رباینده 
چیزی که به یک‌دیدن به‌خود کشد و 
از خود برد (ب): گیرا؛ جلاب ۱۸۳ 
رخصت» رخصت‌کردن 
مرخ صکردن ۰۱۷۸ ٩۰۱‏ 
ردکرده 
مردود مطرود إل)» برگردانده و 
استفراغ شده» و شاعر بیشتر بهمعنی 
اخیر توچه دارد . 
بهار عجم می‌نویسد : ردکردن . 
بهمجاز برقی و استفراغ اطلاق کنند . 
امروزه نیز درخراسان به‌همین معتی 
متداول است . ٩۲۹‏ 
رماندن 
پروراندنگل ونهال‌وجز آن(ب) ۱۷۳ 
رساندن باده 


کامل‌کردن و عمل‌آوردن آن ٦١‏ 


۳۷۵ 
رسد 
قست؛ سهم حه (ل) ۳۱۳ 
رسوا 
مجازا به‌فایت‌فاش و آشکار(ب) ٩۳۳‏ 
ريدن 
حت داشتن »سز یدنلا یق ود رخوربودن 
(ل)۲ ۲ ۸۸۱۱۸۱۵۱۷۴۰۰۵۳۱۲ 
رشته‌تاب 
کنایه از مقدار کم چز اندک (ص!» 
و بهایهاماغلب‌ناظربه‌رشته (- ریسمان» 
نخ) است . ۱۲۰ 
رشك‌فرما ۴۷۲ 


رضاشدن (بودن) 
راضی و خشنودشدن ۰۱۲۱ ۱۳۱: 
۵ ۵۷۳ 
رضامند 
خشنود و راضی (آ) ۷۸ 
رطوبت دماغ 
تردماغی ٩۲۲۳‏ 
رعته‌ناک ۰۱۰۵ ٩۰۱۰۸۸۴‏ 
رقم‌کشیدن 
فرمان توشتن ۱۰۷ 
رگ ایر 
خی که از ابر نمایان شوده و پارهای 
ابر سیاه به‌درازی که به‌صورت رگ 
می‌باشد(ب) ۷۷ ۰۹۵ 4۱۰ ۱۱۸ 


۷۱ CFI AAT NAY N 
AYY ۰۸۷۲ ۲ 


... گویند درانسان رگی هست که اگر 

آن را فشار دهند ب‌خواب می‌رود (ل؛ 

ب‌نقل از فرهنگك نظام) ۰۷۱ ۱۷۵ 
رگ گردن 

کنایه از غرور و تخوت و سرکشی و 

دموی (ب) ۰۳5۷ ۷۲۳ ٩۱۷‏ 
رگ و ریشه نداشتن 


کنابه از خویش و پیوند نداشتن» 


بی‌کس و کار بودن ٩۱۷‏ 

رمد 
درد چشم (ب) ۱۴۴ 

رنج باریکک 

تب «ق(ب) ٩۱۷‏ 

رنگ 
نوع» گونه» طرز؛ روش (ص) ۰۸۲ 
۱*۹۴ 

رنگیست 
کنایه از رنگگ ابت و پایدار (ب) 
ATF ANT‏ 


رنگ داشتن از چیزی 
بهره و نصیب داشتن (ب) ۱۹۷ 
رنگگ ریختن 
مطني طرح ریختن(ص/» طرح عمارت 
انکندن (ب): بنای کار گذاشتن 


دیوان حاجی مستدجان قدسی مشهدی 


(مص) ۱۹۷ ۱۹۸ ۷۸5 ۹۵۴ 
شکستن 

نگبساخشن (ب)» دگ رگونشدن 

(کردن) رنگ ۱۳۱۷ ۰۳۲۳ +۴۵١‏ 

1۵۸۸ :۴۲۵ :۴۲۴ ۰۳٩۲ ۷۴ 


و دهم 
رنگي شکنه 
رنگب پریده؛ رنگی باخته (صی) ۱۱ 
٩‏ ۳۴۵ ۱۳۰۰۵۰ 
رنگ شکسته‌شدن 
پویدهرنگلشدن ۸۸ 
روادارشدن 
قبول کردن» راضی شدن» رواداشتن 
۳۱۸ 


روارد 

به‌سرعت رفتن (7) ۸۵۸ 
رواشدن بازار 

کنایه از گرمی زار ۱۱۱ 
روان 

سریع» د (ل) ۱۴۳ 
روان‌شدن زر (نقد) 

رایج‌شدن سکوکات ۸۵۴: ۸۵۷ 

۸۱ 
روان‌کردن درس 

از برکردن آن (ب) ۱۵۲ 
روایی 

رواج (بر) ۰۱3۰۰۱۳۲ ٩۱۱‏ 


امع لغات و کنایات و ترکیات و تعبیرات .- 


رویررآوردن زخم 
سه روی برآوردن ... 
رو برکردن داغ ۱۳۰ 
سه روی برآوردن زخم و داغ 


غوره (ن) ۸۴٩‏ 


رودیدن (یافتن) 
توه والتفات‌دیدن 1۰۳۴۸۵۹۲۰۲۵۲ 
روز برات ۱۱۲ 
هه تعلیقات» ص ٩۰۲‏ 
روزن آباد ۸۳۴ 
روزن‌طلب ۷۱۴ 
روساختن 
کنایه از شرمنده‌شدن (ب) ۸۸۵ 
روشن» روشن‌شدن دیده 
بیناء بیناشدن ۸۴۵۴ ۸۵۳۲ ٩۴۳‏ 
روشتاس» روی‌شناس 
مشهور: نامدار» معروف همه کس: و 
کسی که به‌صورت شناخته شود (ن) 
AAT‏ ۲۲ ۳۰۲ ۳۵۹ ۳۷۱ 
۸٩۳ ۷۷۲ ۹‏ 
روشن‌شدن آینه 
شدن و جلا یاتن آن ۳۹۵» 


VY 


روشنکار 
روشنگر؛ جلادهند: ٩۷۲‏ 
روشنگر 
جلادهنده؛ میقلگر ٩1۷۲‏ 
روگرفتن 
روپوشیدن و محجوب شدن و پرده 
بر گرفتن از حا اب) 1۰۳ 
رونگه‌داشتن 
کنایهاز شرم حضور(ص) ٩۲۱۸۳۲۳‏ 
رویافتن 
گستساخ‌شدن: به‌اصطلاح امروز : 
پررو شدن ٩۳۵‏ 
روی برآوردن زخم و داغ 
بس‌شدن زخسم و داغ (ب) ۶۱۱۷ 
POA‏ 
روی دل 
کتابه‌از توجهو لتقات(ب) ۷۸: 3٩۱‏ 
روی فراهم کنیدن 
مرادف‌روی‌دره مکشیدن:بی دماغ شدن 
(ب) 1۰۴ 
روی فراهم کشیدن داغ* 
بهبود یافتن آن؛ مرادف روی برآوردن 
داغ ¥ 
روی نداشتن 
بی‌حیا بودن (ب) ۷۷¡ ۸۴ 


* موف بهار عجم با آنکه تنها بههمبن پیت قدسی اسنشهاد جسنه است؛ اصل اصطلاح را : روی فراهم آوردن 
زخم و داغ نوشته و درشعر هم به خطاء به جاي کشد کند ضبط کرده است . درمورد اخیر احتمال اشتاه چاپی می‌رود . 


9۴ 


ریزش 

کنابه از انعام و بخشش (ب) ۱۱5 
ریز مین 

خرده‌شیشه ۵٩‏ 
ریسمان از تهپای کسی کشیدن 

به‌سر درافگندن او را ٩۱‏ 


3 


با داز گیری و وزنکردن ریش ۸۴٩‏ 
ریگب ته جوی این و آن‌شدن 
قریب به‌تعبير خوه را در هرکاری 


داخل‌کردن ۷۴۲ 


زادةٌ حرام 
حرامزاده ۴۲۳ 

زبان از قفا (کام) بیرون‌کشیدن 
نوعی از تعذیب و شکنجه است (ب) 
۱۸۱۱ 


زبان‌بازی 
مکالمه و با هم سخن‌گفتن (ب)» 
برابری و خصومت (مص)؛ خصومت 
و مناقشه (ل) ۱۱۰ 

زبان‌درازی 
سخن بی‌محابا گفتن (ب)ء گستاخی 
درگفتار (ل) ۱۳۳ 

زبان در دهان کسی داشتن (کردن) 
کتایه از کمال بی‌تکلَفی و پی‌حجابی 


+ قلآب : آنکه بر زر فلب سگه زند (ب) 


دبران حاجی محتدحان قدسي مشهدی 


بود و این درحالت کسال ملاعبت و 

اتحاد زن و سرد می‌ب‌اشد . لهذا 

درمحاورات شایع است که زبان فلاتی 

در دهان فلانی‌ست (ب) 0۷: ۵۰ 
زبان کسی برکسی درازبودن 

مرادف زبان بر سو کسی دراز داشتن : 


حق اعتراض به‌او داشتن: مسلط بودن 


برکسی (ل) ۷۹۳ 
زخم 

زخمه (بهایهام) ۳۲۸ 
زخم‌جو ۵۴۴ 
زدن 


اترکردن؛ اثر تهادن (ل) ۸ ۱۸۴ 
زرفن 
حلقه‌ای بساشد که برچهارچوب 
درنصب کند و زنجیر در را برآن 
انداز ند (بر)ء درتلفظ خراسانیان : 
ژلفی ۰۱۵۲ ۱۵۸ ۱۷۹ 4۲۱۷ 
۰ ۸۸۱ 
زر قلب* 
طلای مفشوش و اخالص ۲۳۹ 
لقن ۸۰٩‏ 
سه زرلین 
زودختم ٩۰۸‏ 
زوذرم 
آنکه زود برید ٩۲٩‏ 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعببرات ... 


زور پیش 
بیش زورء زورمند؛ قوی ٩۱۹٩‏ 
زدرین 
هرچیز پُرزور و قوی (ب) 
زورین‌کمان دربیت؛ به‌معنی دارندۀ 
کمان پُرزور است ۰ ۲۳۱ 
زو پراهن 
رشته‌ای باشد از ابریشم که با مفیّش 


تارهای زر و نقره که آن را پهن 
کرده باشند) و گلابتون تاییده در دور 
دامن و سرآستین و گریان دوزند 
)ب( ۰۳۲۷ ۸۲۹ 

زهراب‌دار 
آب داده بهزهر ۸۷۲ 

زهرآلا 
آلوده ب‌زهر (ب) ٩۱‏ 
و یز سس تعلیقات؛ ص ٩۳۰‏ 

زهر زیر نگین 
زهری که برای روز بدء در زیر نگین 
مهيا دارند (ب) ۰۱۵۷ ۲۸۰ 


گیاهی‌ست که هرکس اندکی از آن 
بخورد؛ فی‌الحال هلاک گردد (بر)؛ 
هرگیاهی که سی باشد و خوردن آن 
مورث علاکت گرده (ن) ۱٩۲ ٩۱‏ 
۱۰۹ 


زهره آب‌شدن 
کنایه از سخت ترسیدن است . 4۵ 
۴ ۲۵ ۸۷۵ 

زینت یاب 


مزین؛ زینت گرفته ۸۵ 


س 
ساختگی 
تصتم» تک ّف؛ ساخته‌شدن ۸۳ 
۷۱۱۹۲ 
ساختن 
سازگار افتادن ۱5۵ 
ساخجه 
تسصمی» ساختگی ۸۱۹۷ ۸۴۱۱ 
COYA (FAY‏ ۵۲ ۸۸۳ 
ساخته شده: مکتل ٩۱۴‏ 
ساان‌شدن 
ترتیب یافتن ۸۱۲ 
سایه‌پروری 
پرورده‌شدن درسایه ۳۷۴ 
سای دمت 


کنایه از فیض و امداد و اعانت 


TIF FA 
۱۵۲ سايه‌فروش‎ 
سبزء سبزان‎ 
۸۰۱ ۷۷۵ ۷۷۳ زیبای سبزه‌رو‎ 


(AAA ۸۵‏ ۸۱۵ 
مب زکردن سخن 
به کرسی‌نشاندن‌سخن(ب) ۴۵ ۸: ۸٩۵‏ 
سزماندن نام 
کنایه از شهرت یافتن و جاوید ماندن 
نام ۷۷ 
سبزة ته خرمن 
دانه‌ای که در ته خرمن بروید ۲۷۴ 


و تيز سه ته خرمن 


... فارمپان بەمعلی آنچه به‌طریق 
مداومت پیش استاد بخوانند ... 
استعمال کنند؛ و با لفظ داشتن و 
خواندن و گرفتن و گفتن و دادن .. 
مستعمل (ب)؛ درس ۹۴ ۸۸۴ 
VA‏ 


سبقتاندیش ۷۲۱ 
سبقت‌جوی ۱۷۴ 
بق گرقتن 
پیشی گرفتن (ل) ۲۳۷ 
سبکسار 
باشتاب ٩۹۴‏ 
ل 
پرده‌ای درچشم که از ورم عروق آن 
درسطح ملتحمه پدید آید و یا رگهای 
(ن) ۱۸ 


سرخ که درچشم پدید آین 
AAA FPA ۴‏ 


دیوان حاجی مد جان قدسی مشهدی 


سبیل جنبانی 
ظاهراً کنایه از تعریض است . ۸۳۳ 
سپربرسپر بان 
از عالم پسردرپر بافتن : پیوستن و 
مجتمع‌بودن (ب) ۸۷۲ 
سپردار 
حامی؛ محافظ ٩۲۴‏ 
سپرداری 
حمایت: پشتی (ن) ٩۲۴‏ 
ستاره 
بخت و طالع خوب. سعادت و اقبال 
(ب ن) ۳۵۸ ۰۳۱۴ ۰۵۰۷ ۵٩۳‏ 
1۹۰ 
ستاره سوخته 
کنایه از مدبر و بداختر بدبخت 
(eT)‏ ۱۱۳ 
ستکیش 
ظالم ۷۰۸ 
سجل به خون کسی نوشتن 
به کشتن کسی فتوی نوشتن -سند 
واجب‌القتل بودن کسی را به گواهمی 
دیگران رساندن ۳۲۵ 
سخت‌سری 
سرسختی (ااهام) ۱۲۹ 
سخن اکساب ۸٩‏ 
سخن‌رس 
سخن‌شناس» نکته‌سنج (ص) ۲۵۳: 


اه لفات و کنایات و ترکیبات و تعیبرات ... 


۸۵۰ AFF ۸۴۲ 
۲۱۷ سخن‌فروش‎ 


آنکه استماغ سخن به‌غورٍ تسام کند 
(ب) ۸۴۸ 

سخن گوش‌کن 
دوستدار و توج کننده بەشعر ۸۵۱ 

سرا 
مسافرخانه. مهم انسرا (1) ۳۱5 
۰۹۳۴ ۹۰:۳ 

سراسررو 
آنکه از ابتدا تا انتهای مسیری را 
پپیماید ۸٩5‏ 

سر برون آوردن از چیزی 
کنایه از فهمیدن و دریافت حقیقت آن 
(ص)» سرد رآوردنٍ مصطلح امروز 
۵ 

سر پیش کردن 
ظ : سربرزدن ۸۲۵ 

سر در سر کسی‌کردن 
برابړ وی شدن (ب)؛ سربه‌سر او 
گذاشتن ۴۲۰ 

سر .. سلامت 
محاوره است [یعنی] که اگر فلان چیز 
تلف شدء شده باشد . فلان چیز که 
نعم‌البدل آن است به‌سلامت باشد 
(ب) ٩۱۱‏ 


سرکار 
دربار پادشاهی (ن) ۱۱۲۰۱۱۱ 
سرکرده (قلم) ۸۵۴ 
سه قلم سرکردن 
سرکش 
سرکش حرف کاف ۸۱۳ ٩۰۵‏ 
سرکوب 
عمارتی بلند که مشرف برعمارتی 
دیگر باشد و لهذا پشته‌[ای] که مقابل 
قلعه ساززند برای گرفتن قلعه؛ آن را نیز 
سرکوب گویند (ب)» طعنه» سرزنش 
(e)‏ ۸۸۰۰۸۷۹ 
سرگرفتن از کسی 
آغازکردن از او ۱۳۵ 


سرلوح 
زینت که بر سرکتاب یا ابواب و 
فصول آن کنند؛ از تذهیب و جز آن 
۸۹٩ (J)‏ 

سو مگو 
رازي که اقشانشاید کرد ٩۳۴۱‏ 

سری به‌جایی کشیدن 
توچهی به آنجا کردن: مرادته 
سری زدن ... که امروز متداول است . 
lê‏ 

سری داشتن به (ب) ... 
رابطه‌ای یا تمایل و علاقه‌ای داشتن ... 
ATS ۷۹۳ ۷۴۵ ۳‏ 


۹۴۱ 
سری درمیان جمع داشتن 
به اصطلاحامر وز:سری توی‌سرهاداشتن 
۸۱ 
سست قدم 
کاهل ۷۲ 
سست قفا 
سست پسی: بی‌دنباله؛ کامل ۴ 
۳ ۸۳ 
بت لجع 
اسبی که لگام او را به‌حال خود رها 
کرده باشند ۷۱۱ 
سفته گوش 
گوش سوراخ کرده (بر) ۸۳۷ 
سفیدشدن 
کنایه ر ظاهرشدن و آشکار گستن 
(بر) ۰۲۹۴ ۰۲۱۷ ۰۳۲۹ AN:‏ 
ATT iA‏ 


خرده و ریزه‌های چیزی ٩۲۰‏ 


نقشی که برروی طلا و نقره و مس 

رایج باشد (بر) ۸۵ ۱۰ء 4۷۳۸ 

٩۱۱ ۸۵۷ ۸۵۱ ۰۸۵۴ ۴ 
سلیمانی‎ 

سنگی‌ست مط که هرطبقة آن با رگة 


سفیدی از هم متمایز است ... و با آن 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


اشیاء زینتی می‌سازند (ص) ٩۱۷‏ 
و برس تعلیقات؛ ص ۱۱۰۸ 


سم 
همتام ۱۳۷ 
سنگ آسیا 
سنگی آسیا: آسپاسنگ ۸۱۲۲ ۰۱۳۱ 
AT TIA AYY‏ ۸ ۸۲ 
مگ پا 1۱ 
سنگی چخماق 
سنگ آتش‌زنه ۸٩۳‏ 
سنگی سودا 
سنگی ست سیاه متخلخل سبک وز نکه 
بەسبب تخلخل» درآب بالانشین شود 
و دربعضی جاها سنگک‌ا از آن سازند 
ب) ٩۷‏ 
برای ی زکردن: شمشیر را بر 
فسان کشیدن ۸۵ 
و تيغ مهرکردن 


درعشرة حرم و از نوزدهم تا 
بیست‌ویکم رمضان مواق سذمب 
امامیّه که شهادت امام برحق شاه نجف 
ثابت است؛ سرتراشی و ناخن گرفتن 
ممنوع است . گویند امروز پرسنگگ و 
تبغ ما مهر است» ای در بند است» و 
به‌مجاز پرمعطّل و پیکار اطلاق کنند» 


بلکه مهرکردن و مهرشدن به‌معنی 


اهم قات و کناات و ترکبات و تعیرات ... 


مطلق موقوف‌کردن و موقوف‌شدن 
است (ب) ۸٩۱‏ 


۴۰۷ ۳۵٩ TFA NYT ۲ 
۳۳۹ 


سواد روشن‌بودن ۱۹۹ 
سے سواد روشن‌کردن 

سواد روش نکر دن (شدن) 
کنابهازملک نوشت‌ وخواند بهم رساندن 
(ب) ۰۲۱۷ ٩۲۳‏ 

سوخته 
پتبه و لته که آتش درآن گیرند (ب) 
۷۱۹۷۵ 

سوخته اختر 
ستاره سو خته؛ بی‌طالع» بدبخت ۱۸ 


سوهان روح 


آزاردهندة جان که صحبت او ب 


طبع 


آدمی نسازد (ب) ۸٩۸‏ 


خیمةً صحرانشینان (ل)» سیاه‌چادر؛ و 
درخراسان خانه‌سیاه گویند . ۲۱۲ 
سیاهی 
مرب ۱۱۴ (بابهام)» ۲۳ ۲: 4۸۴۱ 
AFA AA"‏ 
سیاهی از (سر) داغافتادن (افکندن) 


تزدیکك رسیدن داغ به بةشدن (ب) 


ال 


AFF ۵۱۸ TIA AYA ٩ 
ATI 
سیاهی‌دادن‎ 
مراد فی‌سیاهی کردن: کنایهازنمایان‌شدن‎ 
۲۸۳ (ب)‎ 
سیاهیلشکر‎ 
عبارت از آن کسان است که محض‎ 
برای نمودن و کرت مپاه باشند و‎ 
۳۲۳ به کار جنگ یایند (ب)‎ 
میرآهنگ‎ 
بلند آهنگک؛ و دراینجا لفظ آهنگ‎ 
بهمعنی آواز است (غ)؛ خوش آهنگ‎ 
۱۷۲ ۳۹۳ و تمام آهنگ (ص)‎ 
سیرت دوست‎ 
عرض و ناموس‌پرست» مقابلٍ وسوا‎ 
فش‎ 
سیل مالیده دشت‎ 
دشتی که سیل آن را مالانده و ضایع‎ 
کرده امت . مراد از دشت درخراسان؛‎ 
٩4۲۲ . زمین کشت شده است‎ 
ونیزسسه مالیدن سیل دشت را‎ 
۴۱۲ :۲۷۲ ۰۱3۸ سیلی‌شور (.- خوار)‎ 
۸۷۲۹ ۳۰ ۴ 
۱۸۲ :۱۳٩ :۸۸ سیماب کشته‎ 
٩۱۰ سے تمیقات ص‎ 
سین دست‎ 


کف دست؛ و درخراسان مصطلح 


است . ۸۴ 
سیه‌خانه ۲۲۹ 


ب سیاه‌خانه 


س 


بی‌شاخ و یال: شاخ شکسته» ناتوان 
۹۳۸ 

شال‌پوش 
آنکه درلیاس اهل ققر باشد ۲۹۸, 
۷۷۵ 

شام غر يان 
شب مردم غریب و از یار و دیار دور 
افتاده (ل) ۷۴۲ 

شانگ یکردن 
کار شانه را انجام دادن ۸۷۲ 

شانەبین 
قالگیر؛ و این‌فال مخصوص به‌شانه 
استخوان (ظ : استخوان شانة) بز باشدء 
و ایسنعمل را شان‌بینی گویند (ب) 
TYA TI‏ 

شانه گیر 
مرادف شانه‌پيچ: سرکش‌و روگرداننده 
(ب) ٩۱۱‏ 

شاه آلو 

گیلاس ۱۷۵۵ ۷۸۴ 


دران حاجی محیدجان فدسی مشهدی 


شاهیت 
بیتی که از همة ایبات فزل یا قصبده 
بهتر باشد (ب) ۸۰۱٩‏ 
شب بیدار 
شب زنده‌دار و بی‌خواب و کسی که 
هنگام شب نخوابد (ن) ۲۹۷ 
شبکوری 
حالت شبکور : آنکه در شب نتواند 
دید (ب) ۲۲۳ 
شبنستان ۷۷۲ 


شبیه 


شثال: تصویر ۷۷۵ ۸۰۰ ۸۱۲ 
AAP‏ 

شریت دینار 
نوعی شربت بوده است ۰4۵ ۱۱۱: 
a1‏ 

شعر شعار 
اهل شعر ٩۴‏ 

شعرقروش ۱۹۵ 

شعلة آواز 
سوز آواز: گیرایی آواها (ل) ۰۱۷۴ 
۵۹۲ 

شعله‌ریز ۴۲۳ 

شفتالوربایی 
شفتالو کنایه از بوسه است . ۷۸۴ 
سه تملیقات؛ ص ٩٩۳‏ 


اهم لفات و کایات و ترکیبات و تعبرات .. 


شکاری 
صیاد ۲۰۸ 

شکست آستین 
= آستین برشگستن؛ مرادف آستین 
مالیدن : کنایه از آساده و مهیّاشدن 
برای کاری (ب) ۸۲۰ 

شکست رنگ ۸۰۴ 
سب رنگ شکستن 

شکستگی رنگ ۱۱۴ 

شکستن رنگ ۰۱۹۸ ۳۹۲ 
سس رنگ مکستن 

شکستن (گوشة) ورق 
تادادن گوشة بر کتاب برای نشانه 
۱ ۹:۲ 


و نیز سه تملیقات» ص 13۸ 


چه و ماهور؛ و درخراسان مصطلح 


است . ۲۱۲ 
شکسته‌اندام 
آنکه عضوی از او شکسته است 5۸۳ 
شکه سته 
کنایه از چیز مقر و فرومایه (ب) 
۱۸۰ 
شكىتەرنگى 
زردرنگ (غ)» رنگ‌پریده ۱۹۱ 
شکت رنگی 


زردرنگی؛ رنگ‌باختگی (ص) ۱۱۳ 


۷۵۴ ۷ 


شکافتن (ل) ۸۷۹ 
شکغته طبعی 1۵۴ 
شگون 
فال نیکده و به‌قال برداشتن و مبارک 
دانسئن چیزها (براه فال نیک و تفال 
خیر و فال میمون و مارك (ن) ٩۵۲‏ 
شگون‌افتادن ۳۸۷ 
هه شگوزبودن 
شگون‌بودن 
هنارک و میمون‌بودن ۸۷ ۳۴۳ 
٩۳۹ ۱۵۹٩ BAF PIF TAY‏ 
شگون گرفتن 
شگون به‌حماب آوردن ۴۲۵ 
شمار برگرفتن 
شمارش‌کردن ۸٩۷‏ 
شمارگرنتن از کسی 
به‌حساب آوردن و به‌چیزی شمردن 
اررا ٩۱۵۸۷۲۰ AF‏ 


شنیدن؛ شنو: ۸۴۷ 
شوره پشتی 

س رکشی و افرمانی (ن) ۱۲۱ 
شوم قدم 

بدقدم؛ تامبارک (آ) ۸۳۲ 


1۹1 


شھر خاموشان 

گورستان (ب) ۲۹۹ 
شهنامه 

شاهنامة فردوسی ۰ ۸۵ 


ایند 


آنکه کتابها را شیرازه می‌بندهه 
صحاف (ل) ٩۱۴‏ 


شیر دختر ۲۰۱ 


سس تعلیفات؛ ص ٩۷۰‏ 

یر ین 
گرانبهاء مشتری‌دار (ل) ۸۴۸ 

شیرینگوار 
خوشگوار گوارا () ۸۲٩‏ 

شیش ساعت 
شینه‌ای باشد که اوقات و مقادیر روز 
و شب بدان‌معلوم کنند؛ چه دوشيشه که 
دهنهای هر دو با هم ملتصق بود از 
ریگ پ رکنند . چون ریگ شیشذ بالا 
بتمامه درشیشة پایین فرود آمد: آن را 
مدت یکد‌ساعت قرار دهند (ب) 
AFA ۱۲۴ ۱۲۸ AY OF‏ 
AMY‏ ۱۸۸ ۱۲ ۴ 
ATIVE‏ 


ص 
صاحب سخن‌پروری 
تربیت و نواختن سخسرایان ۸۴۴ 


دیوان حاجی محتدحال فدسی متهدی 


صادق‌نفس 
راستگوی (ب) ۸۳ 

صان‌بودن (شدن) با کسی 
یکرو و یکرنگ‌بودن و شدزرل) 
WY!‏ 

صن دوم 

PY ۲۰۱۷۰ ۰۱۷ صادق‎ 


VTA BT 

صبح کاذب ۹۴ 
صدجها خجالت 

صد درای نگوته ترکیسات؛ 


می رساند ۰ ۲۰۸ 


دا 
صدفرسنگ (میل) در صد فرسنگگ 
(میل) (- صدء ضرب در صد) ۸۵۴ 

صدعالم اعتذار ۲۰۸ 

صدق کیش ۸٩۸‏ 

صدکیروار 
به‌اندازة صدکمر ٩۰‏ 

صدنیزه‌وار 
به‌اندازة صد نیزه ۸٩۷‏ 

صرف 
آنچیه درعوض کمی وزن یا يار سگه 
دهند (ل) ۷۸۵ 


طریقة موخدان است که مآل همة 


اهم مات و کنایات و ترکیبات و تعیرات ... 


ذاهب واحد داسته با مردمان 


مختلف‌المذاهب خصومت نداشتن و 


با دوست و دشمن به 
(غ) ۷۱۸۰۴۳۹ 
صوت مخالف 
مخالف خوانیء بانگ خصمانه (با 
ایهسام ب هگوشه‌ای از دستگاههای 
موسیقی) ۳۰۵ 
صورت بستن (پذیرفتن؛ گرفتن) 
تحقق‌یافتن ٩۴۱:۹۴۰۵۸۸۲:۲۲۱‏ 


پسر بردن 


صوربٍ دیا 
تصاویر و نقوش دیا ۰۱ ۰1۲ ۱۳+ 
۰۳۹۵۹۴ 
صورت فروش 
فروشندة تصویر زب ایهام) ۸۴۹ 
صورتگرفتن 
قبول تصویرکردن؛ تصویر پدیرفتن 
114 
صولجان 
چوگان ۱۷۷ 


ط 
طاقت آفرین ٩۳5‏ 
طبلی باز 
طبلی باشد [که] چون [خواهند] باز را 
برمرغان آبی سر دهند» دوال برآن 


طبل می‌زتند و از آن آواژ مرغان 
می‌پرنده پس باز یکی از آنها را شکار 
می‌کند (ب) 
احتمال می‌رود که طبلي باز دربیت» 
به‌جای طبل بازگشت (- برگشت 
به میدان)به کار رقته‌باشد: ته به‌معنايیکه 
بهار عجم نوشته است : 
روزانه چون دو فوج با هم جنگ 
می‌کردند» وقت شام طبل بازگشت 
می‌زدند تا دو فوج به خیمه گاه روند * 
۸۹ 

طراوت نگار ۸۸۷ 

طرح برداشتن (کشیدن) 
طسرح ریزیکردن؛ نسقل برداشتن» 
نقشه کشیدن ۸۱۸۱ ۱۳۵۰ ۸۰۴ 


طرح ریختن ۵۳۱ 


طرح‌کش 
مقلوب و زیون (ب) ۴۹۵ 

طرح کسی را گرفتن 
حمایت و جانبداری او کردن ( 
۴۹۹ 


طشت از باماقتادن 
کنایه از رسواشدن و فاش‌شدن راز 
ابر غ) ٩۱۴‏ 


٭ مولانا صائب دوبیت زیر ء طبل بازگشت را (با اهام ب‌بازگشتن) به‌معنی طبل باز آورده است : 


دارم امي آنکه شرد طبل بازگشت 


آواز دل تسپيدنم آن شاهباز را 


۱ 


طعنه‌فروش ۳۹۴ 

طعته کش کردن ٩۳٩‏ 

طغرا 
الاب یکەبه‌طرز مخصوص برسرفرامین 
ب آب‌طلا یا شنجرف نویسند (ب) 
۱ ۳۰ ۴۱۳ ۸۰۵ 


برجستن ... و به‌اصطلاح حکساء 
رسیدن ب‌مطلب بدون آنکه حل و 
قطع مسافت ممتله مان مطلب کرده 
شود و این را محال می‌دانند (ب)؛ 
قریب به‌طی‌الارض ۸۵۸ 
طفل مزاج 
کودک طییعت» طفل مشسرب 
۰۷ 
طلاکردن 
به‌اصطلاح اطباء آنچه براندام مالند . 
رقیق آن را طلا و غلیظ آن را ضماد 
گویند؛ و شعرا مطلق برمالیدن و 
اندودن اطلاق کنند (ب) ۵۲۱ 
طمقبنده 
بندة طمع» طمعگار ٩۰۷‏ 
طوفان‌طلب ٩۳‏ 


دیوان حاجی محتدجان ندسی مشهدی 


عاشورا ۰۳۲۰ ۳۲۳ 


عالم آب 
شاه شراب و عالم شراب و حالت 
می نوشی زغ)» به‌اصطلاح میخواران» 
مستی و یکشی (ب) و هسین فرهنگف 
ذیلٍ کار آب نوشته؛ چون عالم آبکه 
سارت از مستی و میخوارگی و 
میخانه است ۰ ۷۹ ۸۳: ۷۹۲ 
عدل‌بودن ترازو 
برابر و بی‌تفاوت‌بودن هر دو کلة 
ترازو (ب) ۸۴۴ 


دومره صالح شاست؛ گواهی(غ) 
۱۰ 


عریضه متضئن احوال با مطلب (ب) 
۱۹۲ 
عرف‌شدن 
معمول و متداول‌شدن ۵۸۱ 
عرقی خش نکر دن 
انسدکی نیاسودن» از راه نرسیده 


بازگشتن ۳۰۴ 


اهم نات و کنایات و ترکیات و تعیبراث ... 


عروسانه 

همچون عروس: عروس‌وار ۹۵۲ 
عریان‌پرست ۸۸٩‏ 
عزایی 


عزادا» ماتمی ۲۱ ۱: ۳۱۸ 

عش ق کیش ۷۰۳ ۸۴۲۸ 

عطاریزه ۱۰۹ 

عطریاب ۸۸ 

عک سگداز ۹۹۵ 

علاقة میزان 
بندهای ترازو ۲۴۰ 

علم چرب کردن 
و نیز علم‌بهخون‌چربکردن: درهنگام 
مط آرایی سبق تکر ده‌یکددویی را 
از لشکر غنیم به‌دست آوردن و درپای 
علم خود گردن زده از خون او علم 

شگون ظفر دانند 


چر بکردن» این‌را 
(ب) ۷۱ 


مرغی بود پس عظیم و درا زگردن» و 
فرو می‌برد و اطفال و دختران را نیز 


یلع می‌کرد ... (ع) ۱۷۷ 


عوان 


پاسبان (م) ٩۵۳‏ 
عوانیکردن ٩۳۲‏ 
عیب نا ککد 


موب . این‌لغت درخراسان رابج 
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است . ۱۷۴ 

عیس یکده ۷۲۷ 

عینکک دوربین 
نوعی از عینکك که چبز دور» از او 
قریب نماید (ب) ۵۸5 ٩۴۲‏ 


غ 


تاراجکننده (ل) ٩۰۲‏ 
غربت زده 
دور افتاده از وطن: گرفتار بلای غربت 
1A4‏ 
غربتکشبدن 
محنت دوری از وطن کشیدن ۲۸۹ 
غربت نصیب ٩۴٩‏ 
غ شکردن 
بیهوش‌شدن (ب) ۵۸٩‏ 
غلط انداز 
چپ‌انداز (ب): به غلط» به‌خطا و از 
روی اشتباه (ل) ۴۹۹ 


غلط کردن 
خطاکردن؛ به‌خطا رفتن؛ اشتباه کردن 
AY ۸۲۵ :۵۳۵ :۴۲۷ (J)‏ 
۹۴۲ 

غلط کر دن چیزی‌به چیزی 


چیزی را ب‌جای چیز دیگر گرفتن 
۵ ۰۱۵۲ ۰۳۷۴ ۴۳۷ 4۵۱۸ 
BTA‏ ۸۱۷ 

غلط نصیب ۳۹۹ 


از حد درگذشتن» و فارسیان به تخفیف 
استعمال نمایند (ب) 4۲۱۹ ۰۴۸۹ 
AAA‏ 

قنچه‌شدن (کردن: ماندن) 
کنایه از خویش را فراهم آوزدن؛ و 
به‌معنی متأمل‌شدن (ب) ٩‏ ۱۵۴+ 
AAA ۱۸۴ ۳‏ ۱۲۱۷ ۲۷ ۵: 
AAT ۵۸۰ ۲ ۸۷۸۸ ۵۷۳ ۵۹‏ 


دشسمن؛ خسصم (ل) ۱۸۷ ۰۵۱۱ 
AFT ۷۸‏ 


غیرت‌اندیش ٩۳۵‏ 
غیرت کش ۱۳۲۲ ۰۴۰۴ ۵۸۸ 


سے فیرت 

غیرت کشیدن 
تععّب و اندیشة کسی را داشتن (ل) 
FY AAY‏ 


ف 
فاضل (وجه ..) 
مازاد (ل) ۱۱۱ 
فال با شانه 
شانه‌بینی ۴۱۴ 
سے شانه‌بین 
فال خشکک و تر ۱٩۳‏ 
سے تملیقات» ص ٩۱٩‏ 


دیوان حاجی محمد جان دسي مشهدی 


فال خير و شر 1۹۴ 
س تعلیقات» ص ٩1٩‏ 

فتيلة داغ و زخم 
پسنبۀ تسافته و فتیله کرده که درون 
جراحتها گذارنده برای کشیدن ریم و 
چرک ۱۳۱۰۱۱۲ 1۵۴ 

فرج 
رخنه و شکاف (ل) ۸۷۹ 

فرده فرد دفتر 
به اصطلاح ار یاب دفاترء کاغذی مستطیل 
چارگوشه که قضایا و معاملات برآن 
نسویسنده و باطل و بیرون کرده از 
صفات او (ب) ۰۲۰۳ ۰۲۲۰ ۲۵ 
AAD ۲‏ ۷۱۷ ۱۳۴ 

فرج باطل ۱۱۲ 
یه قرو 

فردوس آیاد ۸۰۴ 

فروکش؛ فروکش‌کردن 
طرح اقامت انداختن درجایی (ب) 
ATS ATs ۹‏ 

فر سنگی گران 
اندکی بیش از یک فر سنگ ۸۵۵ 
و نیز سے تعلیقاث» ص ۱۰۰۲ 

فمیل 
دیوار کوچک درون حصار» با درون 
پارة پلد (ل) ۸۷۷ ۸۷ 

٩۴۰ فطرث‌بلند‎ 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تعیرات ... 


فلانی و بهمانی 
مرادف فلان و بهمان ۳۱۸ 

فلگ پرست ۱۱٩‏ 

فولاد اکبر 
ظاهراً نوع اعلای فولاد» مراد است . 
۳۰ ۳۲۳ 


AFA (e) داناء علم‎ 


ق 


قاب 


استخوانی خرد درپاچة گوسفند و 
غیره* () ۸۷۷ ۸۱ 
قتل‌درست ۵۵٩‏ 
قاروره 
بول؛ ادرار ۸۲ 
قاروره‌سازی 
قاروره : ظرف شبثه‌ای که درآن ماه 
آتشگیر ریخته: بعداز آتش‌دادنازبالای 
برجو فیرآن» بهد شمن پو تاب م یکر دند 
(ل: به‌نقل از فرهتگ نظام) ۲۳۸ 
تیم 
محکم: استوار ۴۵۸ 
قبض‌روح 
جان‌ستدنء گرفتن جان (ل) ٩۰۱‏ 


۸۸٩ قدح‌موز‎ 


1۰۷ 


در افتادن (بردن) گشتی 
کنایه از برابربودن و براب رکردن کشتی 
۵۸۳۱۳۷۸ 


قدم کردن 
اندازه گیری با قدم ۸٩۹۰۸۴۹۰۱۱۹‏ 
قدم کشیدن از 


کنار کشیدن» بیرون آمدن ۳۲۰ 


خانزاد (ب) ۱۰۸ 


ترار داده؛ مقر شده ۱۱۲ 


تیام و جع کمان (ن) ۵۷۴ 


محکمء استوار . اسروز نیز مصطلح 


است . ۲۰۵ 
قرض خواه 
طلبکار ۲۲۸ 
قطرءزن 
قطرهزدن : کنایه از ریختن و باریدن 
(ب) ۱۵۱ 


نوشته‌ای به‌خطٌ نستعلیق خوش ۶۱۴۹ 
(بهایهام) 

قغلي وسواس 
تنگة آهن که حلقه‌های آهن برآن 


× درنهران» قاب و درخراسان» جول می‌گویند و با آن قمار هم می کرده‌اند . 


+۱ 
نصب کنند و دومیل آهن که هردوسر 
به هم و صل دار ند زآن حلقه‌هاد رگ رانند؛ 
و بستن و گشادن آن خالی از اشکالی 
یست (ب) ٩۴۳۴‏ 

قلم سرکردن 


تراشیدن آن ۲۱۵ ۸۳۸ 

قلم‌سوار (بان ..) ۲۹۸ 

قلم‌شدن 
پریده‌شدن (ب)» قطع‌شدن ٩۰۱۸‏ 
ونی زه قلم‌کردن 

قلمکردن 
دوپاره کردن چیزی به‌یکك ضرب 
)ب( ۸۸۸۸۱۸ AYY‏ 

قلم‌کرده ۸۷۳ 
سه قلم‌کردن 

قلم مو ۰۱۵۹ ۰۱۷۴ ۰۱۸۸ ۹3 ۵۸۰ 
سسته خاة بو 

قماش 
جوهر و صفت (غ) ۸۴٩‏ 

قورخانه 
کارخانة مصالح توپ» از سرب و 
باروت و غیره (ب) ۱۳۲ 


ک 
کار به (بر) سراقتادن 
پیش آمدن کار (ع) ۱۸۹ 2۹۳۴۳ 
کاسه‌نگون 


- کاسه سرنگون : مقلس و تهیدست 


دیوان حاجی محتدبان قدسی مشهدی 


(ب) ٩۴۱‏ 
کاغذرباد 
کاغذباد بادباوک ۸۵۷ 
کاغذچربه 
سه چربه 
کامور 
کامیاب» بختیار (ل) ۷۱۷ 
کارکاو 
کاوش: کاویدن ۴۵۷ 
کاهل طیعت ۴٩۴‏ 
کیش فدی 
گوسفند قربنی (ب) ۰< 
کو قر دوبرجی 
کبوتری که آشياناً معیلی نداشته باشدء 
و آن کنایه از شخصی هردری‌ست که 
به‌یک‌جا ثبات و قرارنگیرد(ب)۸۸۱ 
کبوة ابلق 
دارای نگه‌های لاجوردی ٩۰۱‏ 
کتابه 


نظم و نشری‌مشعر بر تعر یف یا تاریخ [که ] 
بر یشطاق نویسند (ب) ۱ ۷۵۵ 
Va"‏ 


بدمعاملهو مفسد(ب)» کجاز(ن) ۳۵۹ 
کج قله ۵۵٩‏ 
کج قم 
کنایه از فاراست و بیراه و کجرفتار 
(ب) ۳۳۱ 


اهم لغات و کنابات و ترکییات و تعبیرات ... 


کجک 
آهنی باشد سرکج و دست‌دار که 
فیلبانان بدان فیل را به‌هرطرف که 
خواهند؛ برند ... (بر) ۸۱۳ 
کون 
آنکه نغمة امطبوع دارد (م) ۱٩‏ 
کج نگاه کردن (نگویستن) 
بدنگاه کردن» نگامی تند و غضب آلود 
که به گوشذچشم کنند(ص) ۰۹۰ ۸۸۱ 
کجواجی 
کجی معوجی: ناراستی (ل) 1۵٩‏ 


کجه 
انگشتری بی‌نگین که بدان شبها بازۍ 
کنند (ل) ۲۲۳ 
و تیز ےه تعلیقات؛ ص ٩۷۲‏ 
کدخدایانه 
با کدخداتشی ٩۲۲‏ 
کدوخانه 
خانه‌ای که کدوهای خشکث کرده را 
درآن نگه می‌دارند ۸٩۸‏ 
کدوی نرگس 
کدویی که ف رگس را درآن نگه دارنده 
بعد از آنکه آن را پر آب کرده باشنده 
از عالم ترگسدانهای چینی (ب) ۵۲۸ 


* همان که رودگي نیز می فرماید : 


۱۹ 
و نیز سسه نرگسدان 
کرد خام 
خایکار ٩۱۴‏ 
کر 
کس رگدن: و از بسوست آن سپر 
می‌ساخته‌اند ۸5۷ 


کرم خورده (دندان ..) 
دندان پوسیدهه درتداول تربتی‌ها : 
گروه* ۲۱۲ 


A1۳ ۸۴۹ ۳۱ ۰۱۲۰۰ شخص‎ 

۹۰۵ 

ونیز سے تعلیقات؛ ص ٩۷‏ 
کشت کسی با چیزی‌بودن 

بهاصطلاح امروز» کشته‌مردٌ آن‌بودن» 

و کنایه از نهایت اشتیاق است . ۸٩۲‏ 
کی ** 

عمل کشتن: کشتار (ل) ٩۱۹‏ 
کشش خون ٩۱۹‏ 

سے تعلیقات؛ ص ۱۰۰۸ 
کشکاب جو 

آش جو (بر) ٩۰۴‏ 
کشتد 

کشنده و قاتل (ب) ۳۳۸ 


۷ از امشال تربنی ست ؛ ال پرسش: دوم شش . یعنی باید اول از مهم سژال کرد و بعد اگر ثابت شد که 


راجبافنل است» دستور کشتن او را می‌دهند , 


.1۷ 
کف‌الخضیب 
ستاره‌ای‌ست سرخ رنگ ب»جانب 
شمال؛ که قدما معتقد بودند چون 
به‌دایر؟ نصف‌التهار رسد هتگام 
اجابت دعاست (م) ۱۴۰۱ ۲۲۳ 
کفچگی‌کردن دست ۱۱۲ 
سس دست کفچه کردن 
کفچه‌مار 
بوغې مار که زهری کشنله دارد و 
درخراسان بسیار است ۰ ٩۰۷‏ 
کلاوه 
کلاف: کلافہ (ل) ۱۱۲ 
کلاه برزمین زعن 
از شدّت ناراحتی دربصاب است 
PYF ۷‏ 
کلاه کج‌نهادن 
فخرکردن (ب): کنایه از نخوت و 
غرور بهم رسانیدن (۲) ۰۲۱۲ ۰۴۱۴ 
e YY‏ 
کلک مو (بوی) 
gn‏ ۱۴۴۱۳۰۲۹۱۸۱۸۱۸۵۴ 


اناو 


کم‌جوشی 
کسم‌جوشیدن» به‌اصطلاح اسروز : 
گرم نگرتن ۷۳۹ 


دیوان حاجی محقدجان فدسی مشهدی 


زودمیر؛ آنکه کم عمر کند arf‏ 
کمفرصت 
قابوطلب = فرصت‌طلب (ب)» و نیز 
عجول و آنکه فرصت ندهد (چنان که 
از بیت برمی آید) ۳۲۰ 
کم‌فرصتی 
فرصت‌طلبی» و نیز باتو جه به هردوییت: 
فرصت ندادن عجله: فرصت نداشتن 
۲۰۳ 


گرزی کوچکد که برسرآن میخهابی 
تعبیه شده بوده ۸٩‏ 

و 
کندن و بردن ۸۲ 


کنده 
چوب دراز سوراخ‌دار که پاي بندیان 
درآن بند کنند (ب) ۰۱۰۵ ۹۴۸ 
گند قصاب*« 
چوبی که قَابء گوشت برآن قیمه و 
یا استخوان خر د کتد (ب؛ ن) ۱۳۲ 
کنگر 
کنگره» شرفه و برآمدگیهای محرایی 
شکلی که بربالای دیوار شهر و حصار 
سازند...(ن) ۸۸۲۸۸۱۸۸۱۸۸۷۷ 


* این‌لخت» هندی و اصل آن کاندره (یا : کانداره) با ,های, خیرملقوظ است . عل مشکل را مدیون آفای 


میّدبرنس جعفوی» دانشمند هندی هتم . 
٭ کنده « آنچه برجای ماند از درخت؛ 3 


آں را میازگر یا کف بر کنند (ل) 


اهم لمات و کنایات و ترکببات و نعبیرات . 


کوتاهدست 
آنگه دستش به‌مراد و مطلوب رسد 
٩۴۰ (J)‏ 

کوته کمند ۸٩۲‏ 

کوچ 
از منزلی بهمنزل دیگر رفتن و نقل و 
تحویلکردن (ب)» دریت» فواسل 
میان متازل مراد است ۰ ٩۱‏ 

کوچک ادال 
به‌اصطلاح قلندران؛ مریدی که از 
سایر مریدان خردسالتر باشد (ن). 


نوچه وردست (م) ۱۹۸ 


کوچک خرد 
کم‌عقل ۰:۸۹ ۷۲۲ 

کوچه باغ: کوچۀ باغ 
کوچه‌ای که راهی درباغ داشته باشد 
(ب) ٩۰۷‏ 

کوچهبند 


کوچه‌ای که به‌هردوسر آن دروازه با 

کرده باشند که به‌وقت اندیشة آفتی» 

آنها را بند نمایند (ع) ۱۹۴ 
کوچهدادن 

گذاشتن راه را برای کسی تا بگذرد؛ و 

مرادف‌راهدادن(ب) ۷۹۱۰۱۴۹۰۱۵۷ 
کودککمزاج 

کو دک طیعت: کو دک‌سرشت ۷۹ 


حماقت؛ کودنی ۲۹۰ 


¥ 
کورسواد 
کم‌سواد (ص) ۸۳: ۲۱۵ 
E‏ 
دهی کوچکدو اچیز و حقیر» ده کوره 
(Jj‏ ۷۴۳ 
کوک‌شدن ساز 
میزان‌شدن آن (م) 1۹٩۳‏ 
کوکنار 


غلاف خشخاشء گرز خشخاش ۲۰ 


نلوفر سرخ ۰۷۹۱ ۷۹۲ 
کهنهسوار 

سوار مجزب - جنگ آزموده (م) 1۸ 
کبسه برچیزی دوختن 
فع فایده از آن چیز داشتن (ب) 
۱۰۰ 


معادلي 


که امروزه مصطلح است . 


AN 
کیسة مار‎ 
کیسه‌ای که مارگیر» ماران را درآن‎ 
٩۵ جای دهد‎ 
کینه کیش‎ 
٩۱۰ کینه‌دار‎ 


ګ‌ 
گازرانه 


همچون چامه‌ښو بان ۱۰۸ 


۱۷ 


گام از گام برنداشتن 
نظیر قدم از قدم برنداشتن» از جا 
تجنبیدن ۵۱۵ 

کاو درخرمن کسی پستن 


ایجادمزاحمت‌برای‌اوکر دن (ل) ۷۰۱ 
گاو زمین 
گاوی که دراساطیی زمین برپشت 
اوست و او برپشت ماهی‌و ماهیپرآب 
AYY A34 AIF ۱۷۰ (J)‏ 
گدایشگی 
تکدّی» به گدایی گذراندن ۲۹۷: 
fav‏ 
گداکده ۸۷ 
گذشتگی 
گذشت» انصاف -از خود 
۵ ۷ 
گرذخوان 


سفرة گرده خوان مدور (ب) ۲۳۱ 


گردن 
گردنه ۷۸۱ 

گردنامه 
کاغذی گرد که دعایی براطراف آن 
تویسند و نام غلام و کنی زک که گر بخته 
باشد درمیان آن مرقوم سازند و در زیر 
سنگ نهند با درخاک دفن کنندء 


گاهی‌برمتون خانه‌هم آو ی زند. 


گریخته به‌جایی نتواند رفت و به‌دست 


دیوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


آید (چند کلمة آغاز از : به و بقه 
از :بر) ۷۹ 


r 


خاک تقاشان و زغال سوده‌ای که 
«رپارچة نازکی بسته و برکاغذ سوزن 
زده طراحی کرده مالند تا از آن طرح 
و نقش به‌جای دیگر نشیند . و نیز آن 
کاغذ سوزن زده» و هم‌نقشی راکه از 
آن برجایی نشسته باشد» گرده گویند 
(ن) ۲۰۰۰۲۳۴۰۱۱۹ 

گردی برکسی نشستن از ... 
انسدک نسفعی بهاو رسیدن از ...> 
این اصطلاح درخراسان رایچ است . 
F4 AF‏ 

گرسه‌چشم 
مشتاق و خواهان (7)» حریص (ل) 
۷ ۷۲۷۱ ۸۲۷ 

گرفت 
مۋاخذه و اعتراض (ب) ۱۳۷ 

گرتم 
قرض کردم (ب) ۹۴ ۰:۹۸ ۰۱۸۰ 
AY ۳‏ 

گرفتن 
گرفتن ماه (خسوف] مراد است . 
۹۱ 

گرفه 
مردم بخیل و مسبک (یر) ۷۴ 


اه لمات و کنایات و ترکییات و تعیرا 


گرفته (خورشیدا 
کسون کرده ۷۵۲ 
گرفه زبان 
گنگ ۸۵۴ 
گرم اختلاطی 
گرمجوشی ٩۱۴‏ 
گرمخون 
با محبت؛ مهربان (ص): زودجوش 
TINS IF‏ 
گرمغونی ۲٩۵‏ 
گرم داشتن بازار ٩۱۵‏ 
سے پازا ر گرم دشتن 
گرمی بازار 
کنایه از رونق و رواج‌بازار(ص) ۸۰۳ 
گره 
چیزی که درگره بسته باشده چون سیم 
و زر و ماند آن (مص)؛ ب‌عبارت 
صحیح‌تر : گره بسته‌ای که معمولاً 
پول در آن گذاشته شده . 
موف بهارء گرهتر را یر نی 
کسرده است و از گسرهرفتن را از 
کیسه‌رفتن , 
درم فت اقلیم (ج ۱: ۳۷۹) 
اببیت را از شاعری سرابی تحلص 
دیدهام : 
این هفت گرهء حامل یک نقد وف نیست 
مگشا که تهی‌تر زگرههای حباب است 


AE AYY FAT 

گریز 
آنچه در تصاید از ابیات حالّه و یا 
بهاریّه و غپره» بدون آوردن حرف 
فاصل» یکبسارگی به‌مدح ممدوح 
انتقال نمایند (ع)» تخلص (ل) 5۸ 
HBB ٩‏ ۸۱۵۸ ۱۸۴ ۱۸۷ 
دهم 

گریرگاه ۰۱۵۲ ۸۱۵۷ ۲۱۳ 
سس ه گریز 

گریه‌پرست ۵۰۰ 

گزندگی آموز 
آنکه‌دیگران‌را گزیدنو آزار رساندن 
آموزد ۱۳۱ 

گناد 
از اصطلاحات بازی نرد ۸۸۰۱۰ ٩۵۲‏ 
گشادن؛ گشایش (ل) ۰۴۸٩‏ 4۳۹ 


گهاده باز ۹۸ء ٩۵۳‏ 


ادهروی 
کنیه از کسی که با همکس شگفت و 
خندان برخورد و ميچ‌گاه متام و 
ملول نشود (ب)» بشاش؛ خندان» 
شادان (ل) ۵۹۲ 

گشتن از ... 


برگشتن از .. ٩۱۷‏ 


گلاب بر رخ افشاندن 
برای رفع بیهوشی و نظایر آن وده 
است . ٩۳۵‏ 

گل ابر 

: کنایه از لک ابر (ب) ٩۵‏ 

گل‌اندود کردن سقف 
کا هگ لکردن آن ۸۳۳ 

گلبانگ برقدم زدن 
کنایه از جلد و تیز رفتن (ب) 2۲۵۸ 
۸۳۴ 

گل به چشم افتادن 
مأوف‌شدن برض گل‌چشم و آن 
داغی‌ست سفید که درسباهی چم 
پدید آید (ب) ۷۹۳ 

گلبن تصویر 
تصوير گلبن ۱۱۵ 

گل‌پرست ۷۸۹ 

گل تمویر 
تصویرٍ گل CVA‏ ۳۳۱ 

گل جلع 
قسمت بالای فستیلة چراغ پس از 

سوختن (ل] ۰۱۰۱ ۳۹۸ ۸۲۱ ۸۳۷ 

کي چنم ۱۱7 
سه گل به چشم افتادن 

گل چیدن از ... 
از کسی و چیزی فیض برداشتن (ب) 
۲ ۵ ۵۲ 


دبوان حاحی محدجان ندسی مشهدی 


خاک و گلی که برای ساختن وسایل 
چینی؛ درمسلکت چین به‌مصرف 
می‌رسد ۹۰۷ 
گل درآب گرفتن 
مهتای کاری‌شدن و سامان و سرانجام 
آن دادن (ب) ۸۷۷ ۸۳۸ 
گل رعنا 
گلی‌ست که اندرونش سرخ و بیرون 
زرد باشد (ب) ۷۸ ۷۲5 ۷۸۵ 
گل روش سبد 
گلی که بهتر از نوع خود باشده چه 
گلھا که درسید گل بر روی چینند 
بهتر از سایر گلها می‌باشد (ب) ۱۳۱۴ 
VA TY‏ 


نوعی آتشباری» و آن راگلریز آتشبار 
گویند (ل) ۸۰۲ 


رین 


با افافت و بی‌اضافت» قطعة زمين 
اب) ۱۳۴ 

گلستان‌ستای ۸۸۷ 

گلشنِ تصویر 
تصویر گلشن ۳۱۱ 

گل مدرگ 
گل سرخ پر پر (ن) -. و فارسیان 
برهرگلی که برگهای سیار داشته باشد. 


اهم لغات ر کنایات و ترکیات ر تعییرات ... 


الاق کنند (ب) ۱۰ ۰۱۹۷ 
۳۰ 
گلگل 
کنایه از بسیار شکفته و خندان (ب) 
۳۸۰ 
گل‌گل شکفتن 
کنایه از بسیار شکنته و خندان‌شدن 
fF ۴۴۹ )‏ 


گل‌یخ 
نوعی از میخ آه نکه سرش پهن می باشد 
)ب( ۸۷۹۱۸۰٩‏ 

گلوافشار؛ گلوضار 
فشارند؛ گلو ۰۲۳۵ ۳۲۹ 

گل واکردن 

گل شکوفندن ۷۱۹ 

گلوسوز 
به‌فایت شیرین ... چه مرچیز که 
پر شیرین باشده گلو را می‌سوزد (ب) 
۲ ۷۷۸ 

گلیم خویش از آب برآوردن 
کنایه از نجات یافتن از مهلکه (ب) 
۱۸۰ 


گو 
گوی؛ مناکت (ل) ٩۰۰‏ 

گوارنده 
خوشگوارهموافق(ن)» سازگار با طبایع 
A‏ 


۱۷ 


گوافلدن 
بهگودی افتادن ٩۰۰‏ 
و اقتاد 


ادن چشم از بيماري و اتوانی 


گوربه گور افکندن (افتادن) ۱۳۲ ۱۳۳ 
گورخانه 
مقبره و مدفن (آ) ۶۱۵۳ ۲۱۴ 
گوش انداختن 
کنایه از متوجّه‌شدن و ملاحظه فرمودن 
(ب): گوش فرادادن ۴۹۰ 
گوش‌تاگوش 
تسام تما () ۸۷۸۹ ۷۹۳ ۵۵ 
گوش‌اهی 
صدف و نقاشان از آن به‌عوان 
" ظرف رنگ استفاده می‌کرده‌اند 
(ple) ۳۰ ۹‏ 
گوگرد احمر 
گ گرد سرخ : کنایه از اکسیر: چراکه 
اکسیر ازو ساخته شود و آن جزو 
اعظم کسیر است (غ) ۸۷۹ 
و نیز تعلیقات» ص ۱۰۰۳ 
گول‌خوردن 
بازی‌خوردن؛ فریب‌خوردن ۱۱۰٩‏ 
۳۰« ۴۳۳ 
گوهر پاش 
کنایه از کسی که نصیح و بلیغ سخن 


گوید ۸۰ 

گوی عصا 
ظ : قسمت انتهایی دست عصاکه مدر 
است ۸۱۷ 

گوي گریبان 
تکمة گریبان است که درحلقه اندازند 
تا بسته شود» دکمة یقه (ل) ۱۰۷ 


گي 
لهجه‌ای درگیج (ل) ٩۲۱‏ 
گیرنده 
گیرا (بهایهام) ٩۰۷‏ 
گیروبند 
گیرودار -رزم و درهم افتادگی دوسپاه 
متخاصم (ل) ۸۷۴ 


ل 
آنکه لناگفتن او واجب است 1۳۲ 
لش؛ لاشه؛ مردار (ل) ۲۵۴ 
زیون و ضیف و لاغر از حیوان و 
اسان (پ) ... و اکثر این لقظ صفت 


اسب و خر واقع می‌شود (غ) ۸۳۳ 
لاشه‌سوار 


آنکه براسبی ضسعیف سواز است 
.¥ 


دبوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


لای‌کش 
کنسایه از شراب خوار (ب)» ولی 
دُردی خوار انسب می‌نماید. ۵٩۹‏ 
لباس گرداندن 
تفییردادن آن را (ب) ۸۴٩‏ 
لحدآباد ۳۰۰ 
لحد خفته 
خواییده درلحد» مرده ۱۷۲ 


پرست ۸۰ 


لذت چیزی را درییخ دندان داشتن 
مرادن مز چیزی زير دندان ماندن: 
که‌امروز مصطلح‌است و بیشتر درورد 
غذای مطبوعی که مدئها قل صرف 
شده است به کار می‌رود ۰ ۱۴۸ 

للّت‌دوست ۵۱۲ 

لمل پیکانی 
لعلی که آن را پرشکل پیکان تراشند. 
و زتان آن را گوشواره سازند (ب) 
۷۹ 

لفظ تراش 
لقاظ لفظ پرداز ۸۳۴ 

لنگیدن از کسی 
از کسی ماندن (ص!؛ پای کم از او 
آوردن ۸۲٩‏ 


لوچ 
عریان و برهنه (ب) ٩1۲‏ 
لقة دوات ۱۱۵ 


اهم لفات ر کنابات و ترکییات و تعبیرات ... 


مادرزاد 


آنچه که به‌هنگام ود با شخصی 


همراه است (ل) ٩۰‏ 
مالدار 
غنی» ثروتمند ۱۱۵ 
مالش دادن 
گوشمالی‌دادن؛ تنیه کردن (ل) 2٩۹‏ 
مالیدن سیل» دشت را 
ویران‌کردن سیل» زمین کشت و زرع 
شده را ۷۳۴۹ 
و نیز سه سیل مالیده دشت 
مانده 


در تداول اسروزی : خسته» ولی 
درحراسان -همچون روزگار گذشته - 


مانده مصطلح است . ٩۷۸‏ 


ماه 


سرعلّمي را گویند که به‌صورت ماه 
ساخته باشند یعنی گرد و مدور و 
صیقل زده از طلا و نقره و غیره (بر) 
۳۳ 
ماه گرفت 
لکه‌های نس بزرگگ سياه با سرخ 
تبر هرنگل بربشره مادرزاد - خالهای 
سیاه ه‌مقدار کفی: خردتر و بز رگ رکه 
بشرٌ بعضی باشد مادرزاد؛ که گمان 
برند آن‌گاه که ماه گرفته است: زن 


آبستن به‌هرجای تن خود دست سایدء 
همان جای نن جنین سیاه شود (ل) 
۳ ۲ ۴۳۰۱۳۱( 

مامي زير زمین 
به گمان قدما» ماهیی که گاوی برآن 
باشد و زمین بردوشاخ گاو ایستاده 
است - ماهبی که گاو برپشت دارد و 
زمین برشاخ گاو (ل) ۱۳۳۰ ۸۰۱ 
ANY‏ 


ماده شتر را گویند خصوصاً (برا» 
درخراسان؛ تنها ب‌همین معنی مصطلح 
است . ٩۳۲‏ 


۷۴۴ 4 


دوبار کرده شده و دوم گردان 
(غ) ۵۷۱ 
مجلیں تصویر 
تصوير مجلس ٩۵۲5‏ 
ail‏ ۸۰۳ 


محژف 


موزب (ب) کج ۸۵۲ 
و نیز تعلیقات ص ۱۰۰۱ 
محث رآباد ۷۹۲ 
محضر برآب نوشتن 
مثل نقل‌برآب نوشتن؛ کنایه از حرکت 


۱۷۸ 


لعو و کار بی‌فسایده کردن باشد 
۱۲۸۷۲۱ 
محضر برخون کسی نوشتن ٩۱۳‏ 
سه سجل به‌خون کسی نوشتن 
حل 
موقم؛ وقت ۸ ۸٩۲۲۸81۴۲0‏ 


محت آباد ۳۸۲ 


مخطط - جوان نوخط؛ و دراینجا 
خطوط کتاب مورد نظر است . ۸٩۸‏ 


چنگال مرغان شکاری و درنده‌ها 
ل( ۲۳۹ 

مدار گگذراندن (گذشتن) 
گذران و معا ش‌کردن (ل) ۲۱۰۰۷۰۷ 


زانو نشین؛ چرا که طور نشستن 
امرا و سلاطین است (غ) ۰۸۱۲ ۸۷۹ 
مردآزمای 
کنایه از قوی و پرزور (ب) ٩۵۴‏ 
مردم‌دار 
دارای مردمکک ۸۵ 
مردمك‌دار 
دارای‌مر دمکٹ؛ با اهام به‌مردمان ۷۷۷ 


مردم 


مسکون ۱۷۵ ۸۰ ۷۷۷ ۸۰۸ 
۸۰۳۵۰۵ 


دیوان حاجی محتدجان قدسی مشهدی 


مردن برای چیزی 
سخت مثتاق و دلسته و آرزومند آن 
بودن؛ تهایت عاشق و طالب کسی یا 
چیزی بودن (ل) ۷۹۴ 
عردة کسی‌بودن 
سخت عاشق و دلبستهٌ کسی بودن 
(ل)» کشته و مرده کسی بودن» امروز 
هم مسطلح است ۰ ۵٩0‏ 
مرضع خوان 
رنگی نکلام و خوش‌سخن (ب) ۸۱۴ 
برع خوانی 
تمهید قشّه‌خوانی (ب) با استناد 
به‌همین بیت ۱۳۸ 
مرهم‌طلب ۸ 31B‏ 
مریدانه 
مریدوار» همچون مرید ۸۳ 
مزدورکار 
آنکه درقبال دریافت مزد» برای کسی 
کار کند ۸۸۱ 


معشوق صاحب زلف و نوخط و 
این تصرف فارسی‌زبانان متعزب است 
Ka‏ ۷۷۴ 

طعام‌بی و رشت که اسفناح و 
امثال آن» درآن ګنند و به‌خورد بیمار 


دهند (ب): آنچه از قسم غذا برای 


اهم لغات و کتایات و ترکیبات و تعیراث ... 


سلی دل بیمار پزند؛ و طعام نرم که 
مریض را دهتد (غ) ۰ ۰۱۷ ۲۰۱ 


ایمن؛ سالم (ل) YAY‏ ۸۵۱ 

سوده 
مسواد: پیش نوبس؛ مقابل پیاض و 
پا کنویس (() ۱۷5 ۳۷۳ 


جامه‌ای که نقوش صورنهای درختان 
داشته باشد (غ) ۷۸۲ 
مشرقستان ۲ ۸٩‏ 
مشوره 
مشورت شور ۸۷ 
مضمون یگانه 
مرادف معنی بیگانه : آن تازه معنیی که 
پیش ازین کسی نسته باشد (ب) ٩۱۸‏ 
معني غریب 
مرادف معنی بیگانه ۰۸۳۲ ۰۹۴٩‏ 
۹۴۹ 
فز رام 
نخاع (م) ۷۰ ۲۰۵ 
مفت کسی‌شدن 
2 
منتفع‌شدن بی‌رنج و محنت (ب)۳۷۴ 


به‌معتی مفت‌زدن : سود کردن و 


متام 


دراصطلاح موسیقې» پر ده سرود را 


+ بهار عحم دیل 


گویند و آن دوازده‌اند ...(غ: ب) 
(pela) ۷۷۷ ۳‏ 

مقری تسیح 
مهرة کلانی که پرسر تسیح باشد (ب) 
NF‏ 

متصودرسان 
رساننده ب‌سقصود ۷۰۱ 

ملتفت‌شدن 
التنات و توجّه کردن ۵٩۳‏ 


منبر مانندی از چوپ که انوایان تان را 
برروی آن می‌تهاده‌اند* ۱۸۸ 


ملت‌دا 
ار 


معنون ویستأتیکوبی واحمانژن) ۱۰۸ 


قلممو ۰۵۸۸۳ ۸۸۴ 
هو از خمی رکشیدن 
کنایه از کار سهل و آسان انجام‌دادن 
(ص) ۳۴۱۰۱۱۵ 
مو برآوردن زبان 
» مو از زبان برآمدن : [کنایه از] 
پرگفتن» بسیار سخن راندن (ل) ۲ ۸۵ 
مو بربدن تیغ کشیدن 
راست‌شدن موهای بدن از پیم ۸۷۲ 
موجه ۱ 
موج؛ کوهة آب (ل) ۰۲۰۳ ۱۳۲ 


ہر کاکٹ می تویسد ؛ بر که کاک پران در دکاکین سزند و کاکها را برآن گذارند 


مو درمیان نگتجیدن 
کنایه از کمال اتحاه و یگانگی (ص) 
۴۳۹ 

موسیقار 
نام سازی‌ست که درآن نی‌هایی 
بزرگ و کوچک به اندام مث با هم 
وصل کتند(آء غ) 5 ٩‏ ۰۱۰۵ 
NT‏ ۱۱۱ 

مولویّت 
همتایی و مشابهت به‌موالی (ن)» اهل 
علم‌بودن ۲۰۰ 

مومْروغن 
ترکیبی‌ست‌از موم و روغن و چیزهای 
چند که ترکهای پا و دست را به کار 
است (ل) ۱۰۹ 

موي جینی 
درزی باریکک که درچینی و کاسه افتد 
و آن مالع آواز است (ب)؛ مويه 
AA AY‏ 

موی دماغ 
کنایه از شخصی مک روه و نامر غو بکه 
مخل صحبت و موجب بی‌دماغی‌کسی 
باشد (ب) ٩۳۹‏ 

موی زباد 
مرادف موی دیده : موبی باشد قابل 
امسلاح که درچشم می‌روید (ب) 
FA‏ 


دیوان حاجی محتدجان فدسی مشهدی 


مو(یی) نزدن 


کنایه از شباهت بسیار و مد و قواره 
بودن است . این‌اصطلاح: امروز نیز 
به کار می‌رود. ۵۸۰ 

بهره 
نوغی صدف که آن را در دست 
گیرند و با فشار روی‌کاغذ آهارخورده' 
کشند تا صیقل یابد (م) ۱۲۴ 

بهرة دیوار 
هریه از طبقات گلین که درچینه 
برهم نهند (ل) ۰3۴ ۵ ۱۲۷ 
VAN AAT‏ 

مهرة مار 
جوهری که در سر مار بهم رسد 
(ب)... و چون برجای گزیدة مار 
نهند» جذب سم کند (صء به‌نقل از 
انجمن آرا) ۱۱ 

میخاه پیما 
کنایه از کسی که بسیارباده پیماید ۵٩٩‏ 

میخ کوب 
قسمی تخما قکوتاهدسته‌دار ازچر بکه 
بدان میخ چادر برزمین فرو کوبند (ل) 
o Aa‏ 

میزان 
مهرماه ۲۳۰ 


ام لغات و کنایات و ترکیبات و تعیرات ... 


میل درچشم گرداندن 
چرخاندن میل درچشم کسی» برای 
کورکردن او به‌طو ر کامل ۸۷۱ 
میا 
سنگی شییه بهلاجورد که بدان برروی 
نقره و طلا نقاشی می‌کنند (ن) ۸۸۱۳ 
AF‏ 
میناکاری 
عمل لعاب مینا که برنقره و غیره دهند 
(J)‏ ۸۷۷۴ ۸۱۳ 
ن 
اارجمند 
اقبل» بی‌اعتبار ۹۴۷ 
ااندرده 
گل‌اندود نشده: کاه گل نکرده ٩5۵‏ 
ید 
کسی که ختنه‌اش نکرده باشند (ب) 
AVF‏ 
نابلد 
ناوارد؛ آنکه شناختیاز کاری یا چیزی 
ندارد ٩۴‏ 
تابلدی 
راء‌شناسی: عدم آگاهی ۱۱۷ 
ناپرسیدن 
حال نبرسیدن» پرسش تکردن 
۶۷ 


۱۱ 


ناجاقی 
لاغری؛ رنجوری؛ ناخوشی - سرحال 
و سردماغ نبودن (ل) ۱۰۴ 
ناحق شناسی 
حق‌نشتاس ٩۴۴‏ 
ناخن به (بر) دل‌زدن 
کایه از تصرّف‌کردن در مزاج (ب) 
۷۲ ۱۵۹۸:۵۴۵۵ ۸۴۱ 
ناخن برجگر زدن 
مرادف اخن به‌دل‌زدن ۸۸۴ 
ناخن بندکردن 
دخل کر دن و جای‌سخن بافتن(ب) ۱۱۴ 
تاخن‌زدن بر (در) چیز ی 
تأثیرو تصرف کر دن‌درآن ۵۲۳۰۱۵۴ 


ناخنه‌دار 
مبتلا یه ناخته 
ناخنه مرضی‌ست که درچشم آدمي 
بهم رسد...وشب استبهناخن(ب/ ۰ ۱ 
نار برایر 
نالایق و اشایسته» اعم از آنکه آدمی 
بود یا چیزی دیگر (ب) ۲۰۲ 
نادیده 


مراد ند بدهنندید بدیده تازه به دوران 


رسیده» نودولت: نوکیسه» تازه به‌ناز و 

نعمتی رسیدهوخو درا گمکرده(() ۲۵۲ 
نارس 

درایتجاه سخن تافهم مراد است. ۸۴۴ 


۸ 
نازبالش 
بالش خردء زیرگوشی (ل)» بالش ترم 
(ن) ٩۲۵‏ 
از خاطر 
حشاس: ظریف ۸٩‏ 
تازلمزاجی 
زودرنجی» ازکدلی ۸۰۴ 
ناستوده کار 
آنکه کارهای‌نامعقولازاو سرزند ۲۰۷ 
ناشکر 
ناسپاس: حق‌ناشناس (آء ن) ۳۹۴ 
ناف افتادن 
عبارت از بی‌جاشدن عضلات ناف 
است ب‌سیب پرداشتن پار سنگین با 
زورکردن زیاده از حد مقدور (ل؛ 
به‌نقل از و هنگ نظام) ۸۴۴ 
A1‏ 
ناف کسی را با کسی بریدن ۲۰۵ 
سم تعلیقان» ص ٩۷۰‏ 
ناقص جلون ۴۲۲ 
اله کشیدن 


نالیدن» تال کردن ۵۲۲ 
ناموس پرست ۴۱۵ 
نامه 

نام اعمال ۲ ۸4ء ۲۴ ٩۲۵‏ 
نامه آور 

پیکك» قاصد (ن) ۴۲۱ 


دیوزن حاجی محتدجان قدسی منهدی 


تام میاه 
نام اعمال که از کثرت گناهان سیاه 
شده باشد ۱ ۸٩‏ 

نان به روف افتادن 
متفع و کامیاب برحسب دلخواوشدن 
() ۸۴۳۷ 

نان کسی پخته بودن 
اسباب معیشت او حاصل نبو دن(ب) ۷۴ 

ناوک پر تاب 
تیری که بدرن قصد و هدت 
رها شوده تیری که به‌هوا گشاد دهند 
۷۷ 

اهار شکستن 
صبحانه خوردن؛ از ناشتایی ب رآمدن 
۱ 

تخل پیش عماری 
نشان (ب)؛ عَلّمی که پیشایش عماری 
برند ۱۱۲ 
دربهار عجم به‌همین بیت استشهاد شدء 
است . 

نخود هر دیگ شدن 


معادل نخود هرآش شدن ۷۴ 


نود ... بودن اژ کسی 
نظیر گوي . بردن ... ۸۰۴ 
فرگسدان 
مرادف کیوزه ترگس: کوزة سفالینیکه 


سوراخهایی درآن تبیه شده و محاذی 


اه لفات و کنایات و ترکیبات و نمیرات .., 


هرسوراخی پیاز نرگس قرار سی دهند 
و با خاکك جای آنها را استوار م‌کنند 
و آب می‌دهند تا سز شود و گل بهبار 
آورد و این‌از مراسم نوروز است 
(ص) ۱۸۲ ۷۷۷۱ 
نرگسستان 
جایی‌که نرگس بسیار داشه‌باشد ۸۱۰ 
نسبت درست‌کردن با ... (شدن س) 
کسی را به کسی واخواندن (ب)؛ 
متسب داشتن به .. ۰:۱۵۰ ٩۱۱‏ 


سب درستکردن به ... ۱۰۳ 


سے بت درست کر 


پندگویی؛ اندرز دادن (ل) ٩۴۳‏ 


نظر با ... ۷۸۹ 


درمقایسه با ...» درمقام ستجش و 
مقایسة دوچیز با یکدیگر (ص) 
۱۱۸ ۱۵۲ ۱۵۹ ۱۸۰ 
۱۱۱۳۰۸ 

نظرداشتن از کسی ۸۴۹ ۵۳۴ 
سے نظریافتن 

نظرکرده 
مورد توج و عنایت قرار داده شده 
ل( ۲۴۹ 
٭ نادم لاهیجی گفته است ز 
نهانی می زدم ساغر به‌یاد چشم شهلایل 


تظریافتن 
نصیب بردن؛ مورد عنایت وافع‌شدن؛ 
طرف توجه‌شدن: تقزب‌یافتن (ل) 
۰۷۲ ۸۸۰ ۹۰۷ 


نظم فریب 
شعری که دارای مضامین بدیع باشد 
AFI AY‏ 
و نیز سے مضمون بیگانه 

تعلبھا 


مال یکه‌پادشاهدروفت مرور از موضعی 
از صاحب آن‌م‌گیرد به‌بهای نعل اسب 
خود که از آنجا عبور کرده است 
ابره حاشیه) ۸ 

نعلي وارون 

۱ رسم است که دزد درسوقعی که 

بخواهد کسی نفهمد از کدام جا رفتء 
نعل وارونه به‌اسب خود مي‌زند تا 

پاهای اسب به‌عکس زاهی که 
رقته» افند . جنگیها هم درمقام خدعا 
جنگی چنان کاری می‌کنند (ص» 
به‌نقل از فرهنگ نظام) ۳۰۹ 

نغمة خارج 
سرود و نوای ناهماهنگ با دستگاه 
۳۳۸ 


نفس در (به) دل سوختن 
+ نقس سوختن کنایه از رنج و تعب 
بسیار کشیدن (ب): به‌معنی نتگ‌شدن 


که ناه همچیونرگسدان؛ سو گل‌کرد بردوشم 


دم از کثرت رنج‌بردن و محنتکشیدن» 
چنان که بعد از دویدن و نحوطه‌زدن 
چنین حالتی طاری شود (غ) ۰۹ 
VAP NYE‏ 

نفس درسینه سوختن 
مرادف نفس در دل موختن 
درتربت» نفس در روی سینه سوختن 
می‌گویند و درمقام شگدشدن نض» 
بخصوص از دویدن بسیار؛ به‌کار 


می‌رود. ۷۸۱ 
کرنای کوچک (ل) ۸۷۳ 


پسر(غ) ۸۰ 4۵ ۱۰۹ ۰۱۱۷ 
۷ ۳ ۱۳۲۵ ۱ ۸۵ 
م طب = توبرتو و طبته‌طبته؛ ولی 
دراینجا معنای مناسبی‌به دست نمی‌دهد. 
شاید نقد مطبّق به‌معنی سک وک کامل 
عیار و رایج باشد . ۱۱۲ 

نقش بدافتادن * 
= نفش بد نشستن : نقشی که به مراد 
نسنشیند (غ)» خال دلخواه نیاوردن 
دربازی ترد ۴۵٩‏ 

نقش نشستن» ونقش خوش ۲ درست» مواق نشستن 
نقش و خال دلخواه و موانق آوردن 


دبوان حاجی محتدجان فاسی متهدی 


۹۰۳ ۸۰۱ ۰۴۳۹ ۸۱ ۰۱ 
AF. 

نقش کم انداختن (زدن) 
خالهای کو چک آوردن دربازی نرد 
a‏ ۹۴ 

نقطة انتخاب 
نقطه‌ای که بر حاشیة کتاب برای 
یادداشت» محاذی . بیت مطبوع ر چیز 
پسندیده گذارند (غ) ۲۰۵ ۰۲۰٩‏ 
۳۳ 

تقل 
حکایت ۷۳۷ 

تقل‌کردن 
متتقل‌کردن» جابجاکردن و شدن 


FA CARA ۸ 


رنگی که زتان از حنا و نیل سازند و 
دستها را بدان نقش کنند» و درعرف 
حال بهمعلی مطلق حنا سستعمل (ب) 
AVAA‏ 


ارآفرین 

یدید آورندة تفش و نگار ۸۸۵ 
نگین‌خانه 
آن جزء انگشتری که در روی آن 
نگین و سنگهسای قیمتی را نصب 


می‌کنند (ن) ۰۱۱۹ ۱۱۸ ٩۴۸‏ 


٭ فش ؛ داو (» نوبت) بازی نرد که بروقی مراد آید( ) 


اه لغات و کنایات و ترکیبات و تییرات ... 


نگین‌دان 

مرادف نگین خانه ۴۸ ۰۱ ۸۳۲۸ ٩۴۸‏ 
تمب‌نم رسیدن ۸۸۵ 

سس تعلیقات؛ ص ۱۰۰۲ 


نم بیرون ندادن ۱۷۴ 


٩۱۷ ص‎ 


تمدی باشد که زیر زین برپشت اسب 
نهند (غ) ۸۱۲ 

نمکک بحرامی 
تاسپاسی» نمك‌ناشناسی» کافر نعمتی 
(ل) ۳۱۵ 


پاره‌ای [از] طمام چشیدن برای 
دریافتن نمک آن» به‌مجاز بهمعنی 
ان ستعمل (ب) ۱۱۴ 


نمک حلالی 
صداقت (ن)؛ نمکك بحلال‌بودن؛ 
مقابل نمکث بحرامی (ل) ٩۲‏ 

نمک خوارة نمکدان شکن 
کنایه از فرد ناسپاس که حقّ نمك را 
نگه نداره ٩۴۴‏ 

نم خوردن با کسی 
هم‌نسک‌شدن با او ٩۱۵‏ 

نمکك گرقتن چشم کسی را 
نمك گیر شدن؛ به کیفر نم بحرامی 
کورشدن ۳۱۷: ٩۱۰‏ 


نوباوه 
یو تازه و نورسیده (غ)» میوة نوبر 
۵4 

نوریاب 
رهگ ازنور ٩۵۳‏ 

نوسواد 
کسی که تازه خواندن و نوشتن فرا 
گرفه است (ل) ۸٩۸‏ 

توگرفت (زمین ...) 
زمینی که برای نخستین‌بار زیر کشت 
می‌رود و طباً بهتر محصول می‌دهد . 
این اصطلاح درخراسان راییج است . 
۹۰ 

نوگرقار ۰۱۸۳ 5۵۸ 


نویاز 
متدی (ن) ۴۸۸ 
نهار شکستن ۰۲۰۷ ۲۰۱۸ 
سم ناه 


له تخته» ئەچمن» هحصارء هرداق 
هرچهار؛ کنایه از له‌فلکك است . 
ART AYA AYA ۵‏ ۹۳۰ 


آن تعداد صید گرفتار که له آسمان را 
پر کند ۷۲۷ 

نفس به کهن انوس 
مردوء کنایه از فلک است . 4۴۲۲ 
۳۳۱ 


هدیه و پیشکش (آ) ۱۱۲ 


ظ : عرض تمتا و حاجت‌کردن ٩۴۸‏ 
یاز زدن 

حاجت خواه‌شدن ۰۱۸۲۰ ۸۹۱ ۸٩۳‏ 
نی‌انبان 

نوعی از نی که شٌصل است بهانبانی 

راز هوا و آن را می‌نوازند (ن) ۸۲5 
نی به‌ناخن کردن 
درناخن کردن : نوعی از تعذیب 
سخت؛ و آن‌چنان است که نی را 


بسیار بساریکد و سرتیز تراشیده 
درتاخن بشکنند (ب) ۲۲۳ 
نی درین ناخن شکستن (کردن) 
مرادف ئی «رناخن کردن ۱۳۸۰۰۷۰ 
نیرنگی 


جادوگری» حیله‌بازی (ن) ۲۸۹ 


نیزه‌ای که درخط بهم رسد و آن 


موضعی‌ست دریمامه و نی نی 
ضربالمثلاست»و تحقیق آن‌است که 
آن موضع منبت نی نیزه نیست» 
بلکه درآنجا از جاهای دیگر می‌آرند 
و می‌فروشند (ب] ۳۱۵ 

یله گاو 
گاو کوهی (بر) ۸۰۰ 


دبوان حاحی محتدجان قدسی مشهدی 


کنایه از زمانی اندک ۴۷۳ 
نیم‌چشم خواب 
خوابی بسیار کو تاه ۸۷ 
نیم‌چشم زدن 
نیم‌لحظه (ص) ۱۳۴ 
ړن 
شراب .. که خوب نرسیده باشد 
(ب نه‌چندان رسا (ل) ۰۲۵ ٩۲۹‏ 
نیم کش نیم کشت 
نیم‌کشته» نیهیسمل ۸۲٩ ۵۱٩‏ 


و 
واپسی 
عقب ماندگی زل) ٩۱۳‏ 
دادیدن 
دوباره دیدن (آ)ء بازدید کردن (ل) 
۷۹ 
وسوختن 


اعسراض‌کردن و روی برتاقتن از 
چیزی» و ترک مشق گفتن (ب) 
۹۷۵۹ 

واقعه 
خواب» رقیا (ل) ۳۱۲ 

واکشیدن 
به‌زور پا حیله از کسی چیزی به‌دست 
آوردن» چنان که گویند سخنی از او 


اهم لفات و کنایات و ترکیبات و تبیرات ... 


واکشیدم (ب) ۰۲۹۰ ۳۹۴ 4۵۷۲ 
AITIAAY‏ 
واگردیدن» واگشتن 
بازگردیدن (ب) ۷۰۴ ۷۴۹ 
داگفتن 
بازگو کردن (ل) 7۹ ۷۴5 


ورد زبان 


چبزی را پیوسته برزبان آوردن و 
گفتن (ن) ۳۹۰ 
ورو لب 
مرادب ورد زبان ٩۳۹‏ 
وصاب 
بیماران و رنجوران (ل)» و ظاهراً در 
بیت‌به عنو ان مفر دبه کاررفته‌است. ٩‏ ۲۳ 
وفاکردن 
کفایت‌کردن» بسنده‌بودن (م) 4٩٩‏ 
FFT ۲‏ ۸۹۷ ۹۵۱ 


جرازیر ندانستن 
هیچ‌چیز ندانستن و نفهمیدن (م) ۲۳۱ 
هرزه‌سوزی 


بهوده سوختن ۵۲۵ 


هرزه 
هرزه‌کار ٩۳۵‏ 
هرزه‌نال 
بهوده‌نال ۸۷۰۱ ٩۳۵‏ 


هفت‌قلم آرایش زنان» که به‌نوشتة 
برهان قاطع عبارت است از : حناء 
وسمهء سرخی: سفیداب سرمهء 
زرك (که زرورق باشد) و بعضی 
هفتم را غالیه گفته‌اند که خوشبویی 
باشد و بعضی خال عارضی را گفته‌ان دکه 
از سرمه به کنج لب یا جاهای دیگو از 
رخساره گذارند . ٩۳۳‏ 


هزاری ۷۷۱ 


۹٩۱ ص‎ 


هفت‌فز (جسد) استکه‌باهم گدازند؛ 
بغایت محکم باشد و از آن؛ چیزها 
سازند . آن هفت این‌است : آهین: 
جست (جسء که روج توتبا باشد) 
سرب؛ طلاه قلعی» مس» نقره (بر؛ )+ 
روی که از جمیع فلات با هم آمیخته 
سازند (ب) ۱۰۸ 
کنایه از مجموع بدن آدمی و تقسیم آن 
بدین ترتیب است : سر .- سینه .- 
پشت ... هردو دست؛ هردو پأی (ب) 
۹۵ 

علالستان ۷۹۴ 

علال‌هلال 
لخت لخت و پارهپاره (ب) ۱۷۵ 


044 


لفط هم از حروف عاطفه است و افادة 

اشتراکث فی‌الامر مي‌کند (ب) 
ههییعت 

همراه دربیعت ۴۰۱: ۷۷۱ 
م ۳ 

موافق؛ متحد» همدست (ل) ۸۷۰ 
ممترازو 

مم‌وزن و برایر (آ) ۸۳۴۳ 


برابربودن با کسی درپایندگی ۸۵ 
چم 

برابر» مقابل (۲) ٩۰۵‏ 
همخانگی 

با یکدیگر در یکدخانه‌بودن(ل) ۸۴۳ 
هم تم 

یکسانی درخلقت با کسی ۸٩۳‏ 
مسق 

همدرس (۲) ۱۵٩‏ 
همسر 

برابریودن با کسی: و دراپنجا 

ناظر به‌هسانی از لحاظ قد و قواره 


است ۸۰۱ 
در یک سلکد‌بودن باکسی ۸۰۸ 


هم‌ارزش (ل) ۸۴۲ 


دیران حاجی محتدجان فدسی منهدی 


همان 
هم‌پیشه ۹۵۰ 
هملباس 
دوت ن که جامٌ همانند پوشند (ل) ۲۹۲ 
هم‌ناله 
شریکک درنال‌بودن ۱۳۹ 
هند جگرخوار 
کنایه از هندوستان ٩۴۸‏ 
سه تعلیقات» ص ۱۰۱۲ 
هندو 
غلام؛ بنده: و بیشتر به غلامان سياه 
اطلاق می‌شده است (0) ۱۴۸ 
هندوسرشت ۸۸۲ 
هندومنش 
صفت برای‌قلم وناظر به سیاهی ست ۱۸۴ 
هنرریزه ۱۸ 
هنگامه‌طلب 
آنکه جدال و خلاف را با مردسان 
دوست دارد» هنگامه‌جوی (ل) ۹۷۵ 
هوایی 
محب و عاشق و دوست و آرزومند و 
بوالهوس و پریشان (غ) ۸۱5 
هوایی‌بودن ۴۷۱ ٩۴۷‏ 
میکل 
آنچه حمایل کنند برخویش از قرآن 
و حرز و تعویذ و جز آن (ل) ۸۷۷ 
۸۱ ۴۹ ۸۱ 


اهع لفات و کنایات و ترکیبات و تعییاث ... 


ى 
یاددادن از ... 
چبزی یا کسی رابه خاطر شخ ص آوردن» 
یاد آررٍ آن بودن» به‌یاد آن انداختن 
AAT SAY AYA ۰‏ ۲۱۲ 
NAT ۷۷۰ ۵۵۴ ۴۱ ۸‏ 
AAA CAA YAS‏ 
يال بستن 
کنایهازبرخودچیدن وتعر يض نمودن(ب) 
کر دن کاری به طو ر گستاخی (ن) ۸۵1 
نیز استشهاد 


پوشش بال» جامه‌ای که برزوی یال 
اسب اندازند (ل) ۸۵۱ 


پرقان 
بیسماری زردی ۲ ۵۰ ۱۱۰ 
۳۷ ۳۱۷ 

يك آشیان‌وار 
به‌قدر یک آشیان ۷۷۰ 

يك‌اندیش 
آنکه بریک رأی و اعتقاد پپاید؛ مقابل 
متلون‌المزاج ۷۱ 

يك‌اندیشی 
استقامت بریکده رأی ۴۲۸ 

یک پیرهن برخود بالیدن 


به‌اندازة یک پیرهن چاق‌شدن ٩۰۲‏ 


يكجهان زنجیر 
دراین ترکیب و برخی از ترکیبات 
بعدی» کثرت ملحوظ است . ۱۷۸ 
یک‌جهان عذر لگ ۸۵۵ 
يك جهت 
یکدل» آنکه به‌یک‌سو نوک دارد 
A‏ 


کنایه از زمان به‌غایت اندک که آن را 

طرفةالعین گویند (ب) ۴۴۹ 
یکخانگي کمان 

= یکخانه شدن کمان : خم‌شدن کمان 
)۸۴۸ 


يك خیمه‌وار 
بهاندازة يك‌خیمه ۷۹ 

يك‌دوز شرر ۴۷۹ ۴۸۴ 

يك‌دهن گهر ۸۳۵ 

يسر تیر 
کنایه از مسافت یک پر تاب تیر (ب)» 
ر تیز درمعنی حقیقی : به‌اندازه 
يك‌نوک تیر ۱۱۴ ۰۳۳۱ ۹۷۴ 

یك سر و گردن بلندتر بودن از ... 
کنایه از بسیار بالیدن و بلند برآمدن 
(ب) ۱۷۲۱ 

يك‌سیل خون ۴۵۳ 


يك‌صدف گوهر ٩۰۲‏ 
يك غنچه وار 


بهاندازف یک غنچه ۲۷۲ 


بی‌نظیر و کامل در بکد فن (ل) ۲۷۴ 
یک ‌قبضه (قبضۀ) خاک 

بەقدر یکدمشت خاک (ص) ۳۲۳: 

۷۴ ۹3۲ 
یکقلمه 

-یکتلم: کنایه از تمام‌ومجموع (ب) ۷۱۴ 
یك گام‌وار 

با 


از یک‌قدم ۷۸۲ 
یك گوشه خاطر 
گوشة خاطر : اندکه ميل باطنی (ل) 


دبوان حاحی محتدحان قدس مشهدی 


YB 
يكلخت در‎ 
۸۷۸ بکد‌لنگه (لّت) در‎ 
۸1٩ يك‌مشت دل‎ 
یکدنگین وار‎ 
۰۲۸۰ ۷۹ بهان داز یکدنگین‎ 
AF AIF 


هزار برابر شدن ٩٩‏ 


امثال, تمقلهاء 


آتش چوبلند گشت» خاکش بکشد ٩۵٩‏ 
آوّد سیب؛ سیری (خلاف‌است آنگه..) ۷۸۴ 
آن قطره که پیوست به‌دربا: دریاست ۷۴۴ 
آید به‌محراب کج قبله راست (که ..) ۹۴۵ 
آینه را زخم قفاء داغ روست ۸۲۸ 
آیینه چو از نظر رودء ساده شود ٩۷۷‏ 
آینه زعکس کوة سنگین نشود 3۵۵ 
آیینة فولاد؛ دورو می‌باشد 1۸٩‏ 
آینه که از شیشه بود» زنگ نگیرد ۴۹۹ 
آییه مب برابر زشنی چند ٩۳‏ 
آیینه نمد پوشد و غناز بود 

(هرخرقه به بر نه محرم راز بود س) 7۵٩‏ 
دندانه رد چوب را ۸۲۱ 
از آب؛ دمی کوز 
از آب فسرده» دی از جوش افد ۹۰ 
از آفبِ فرع اصل را نیست ضرر 17۷ 
از بادی افتد درخت کهن (که ...) ٩۲۷‏ 
از جوشش بحر آب گهر کم نشوه ٩۷۹‏ 
از خلق جهان: گرفتن عبرت به ۷۳۹ 
از دیده به آب سردء می‌ریزد آب ٩۵۷‏ 
از رفتن دی؛ زمین بخارآنگیزد ۷۱۳ 
از روغنِ کم» فتیله می‌سوزد یش 13۸ 


+ جوش زند 1٩۲‏ 


مث لکونهها 


از خویش خجل: از همه عالم خجل‌است ۱۳ 
از شمع فتاده سرفرازی مطلب ۱۸۱ 
از علم چه سود اگر نباشد عملی ۷۱۷ 
از فشردن تریزد آب گهر ۸۳۴ 
از کاشتن دانة بی مغز چه سود ؟ ۷۰۲ 
از کوزه نو خورند آب سرد (که ..) ٩۳۱‏ 
الاقارب کالمقارب ٠‏ 

زهی عاقبت‌بین و نیکوسرشت 

کزین پیش اقارب عقارب نوشت ٩۱۸‏ 

انگارم شدی؛ تمام کی خواهی شد ؟ 345 
ال شب ید مفلس» چراغ خویش را ۳۴۹ 
به آفتاب زکاهنی مزدور ۱۳۱ 
باران شدست و بام ناندوده ۱۹۵ 
شکسته» مومیایی چه کند ۱۳۰ 


بارا 
باز گرده سوی میاه چو تهی شد ساغر ۱۳۰ 
باشد رخ زشت درنقاب اولی‌تر ۷۰۷ 

باطل بود آن فرد که بو 
با نفس خود ار برآمدی؛ مرد توبی 


1٩۲ بود‎ 


(مردی بود برآمدن با چوخودی )۷۱۷ 
پوسند دستی که نتران برید ٩۷۹‏ 
به‌چشم گمشدگان: سرمه می‌نماید دود ۴۲۹ 


برآید بهگل» چشمه از لاي خویش ۹۹۹ 


برآید زیهلوی چپ تيغ راست 

(مه از که گر امداد جوید وواست...) ٩۴۳‏ 
برآید زمشرق به‌صبر آفتاب ٩۰۳‏ 
برافتادگان پا مزن زینهار 4۱۳ ٩۴۲‏ 
برخاکث زنقش پا نشان می‌ماند ۷۳۶ 
برکافلٍ بی‌مهره؛ رود کنده قلم ۸۰ 
بالین چه دیباء چه خشت ٩۴۲‏ 


بے مرد 
برنمی آید صدا از هیچ ظرفی درپری ۲۷۵ 
یرم آرایی زشمع خاموش مخواه ۷۲۵ 
به‌شانهچین نبر هی چکس برون زجبین ۱۵۸ 
به‌شیرازه محگم نشد شعر سست ۸۳٩‏ 
به گنج اقتد از رنج مردم طیب ۹۵۲ 
بود آب درشیر گوهره هار ٩۲۱‏ 
بود در زمین؛ ريشة هرنهال ٩۰۵‏ 
بود دست سیار بالای دست ۸۸۵ 
بود راست‌روء آب درجوي راست ٩۵۱‏ 
بود کاوش چشمهء مرگ صفا ۸۴۵ 
بود گندة پای دهقان؛ درخت 

(جدایی زپروردگان است سخت...) ۹۴۸ 
بود میوة پخته را نك سست ٩۵۳‏ 
بود تخل افده را شعله بار ٩۳۲‏ 
بی دلو و رسن زچاه برناید آب 1۷٩4‏ 
بی‌روغن؛ افسرده باشد چراغ (که --) ٩۲۲‏ 
بیزحمټ چاشت. کس به‌شامی نر مید ۷۰۵ 
بی‌سوزن و مقراض نباشد درزی ۷۴۳ 
بی‌گرمی شعلهء کی به جوش آید آب ؟ ۱۵۹ 
بی قيض سحاب؛ قطره گوهر نشود ۷۵۳ 


دیران حاجی محدجان فدسی مشهدی 


پاي ماهی د رآب بالش بس ۸۳۲ 
پرهیز» علاج اول بیمارست ۷۴۵ 
پوشیدن عیب» باشد هتر (که ...) ٩۳۹‏ 
پیاده ره چو به‌پایان برد» شود فوزین ۱۵۸ 
پیوند برخرقه هم پینه است (که ..) ٩۱۷‏ 
تا آینه دارد بهچین روء چمن است ٩۷۲‏ 
تا درنگرقت شمع» پروانه تسوخت AF‏ 
تا زنده بود شمع؛ تتزل دارد ٩۸۷‏ 

تا کوزه که رابرآید از آب» درست 5۷۹ 
ترساندن اطفال: زمهرست نه کین ۷۱۲ 
تواضع به گردون رساند سرت ٩۰۵‏ 
تواضع مکن صرف؛ جاي درم ٩۴۳‏ 
تهی‌کیسه شرمنده باشد ز دزد ٩۴۵‏ 
ثمر گر نباشد» چه حاصل شاخ ۲ ٩۴۸‏ 
جز لور چراغ نیست رهیر به‌چراغ ۱۸۰ 
جوهر به گداختن زفولاد نریخت ٩۷۰‏ 


چراغان» بود عيذ پروانه را ٩۴۲‏ 
چشم بدء کند درسنگ کار 

(راست گفتند ای که ..) ۲۷۲ 
چشمه راچون لا یگیرد؛ ن مکجاییرون‌دهن؟ ۴٩۱‏ 
چوب ادب به زلوح زرست (که ...) ٩۰۴‏ 
چویشکنند سر شاخ راه زند خرمن ۱۷۱ 
چوتیغ برهنه گردد؛ عبان شود هنرش ۱٩۳‏ 
چودستی نیاری بریدن؛ برس ٩۲۸‏ 
چوشد فرد قۆت پذیرد نهال ٩۳۴‏ 
چ وکر دی بدی» از بد یمن مباش ٩۳۸‏ 
چون آب» کسی سفال را تشناسد ٩*۲‏ 


امنال: نمتلهاه مثل گونهها 


چون بسته شود خون: به‌جگر مانندست 1۸۴ 
چون شمع» به‌رشته شعله برخویش مبند 1۳۳ 
چون صفحه تمام شده ورق برگرده ۱۵٩‏ 
چون قافله کوچ کرد؛ بیدار شدم ۷۳۸ 
چه حاصل زبادام نابسته مغز ؟ ٩۴۴‏ 
چه سود از پل آن سوي آب؟ (وگرن...)۲۷٩‏ 
چه نقصان زسیلاب؛ ویرانه را؟ ٩۴۵‏ 
خاک لگد کی خوره از پاي شل ؟ ۸۳۱ 
خرمن زند آن نخل که بشکست سرش ۷۰۹ 
خود را نزند موش به‌انبان تهی 1۷۴ 
خودروست نهالی که تمی‌کارندش ۷۰۸ 
خویش نان و یار آش 

گرفتار خویشان و یاران مباش 

که خویشان نانتد و یاران آش ٩۱۸‏ 

درآب مزن کوزه که خام است هنوز ۷۴۸ 
در بسته را صبر باشد کلید ٩۰۷‏ 
دربیشه» همان» سفیده از زرده جداست ٩۷۰‏ 
در پهلوی شیر» شیربان خوابد و بس ۷۵۳ 
درجامة شسته است آسایش تن ٩٩۴‏ 
درجشمه چوشد زڳل» آب‌صاف (که..) 

۱۳۴ ۱ 
در دست چراغ از پی آتش رفتن ۱۷۵ 
درگل نشود نقش, پی از باژ خراب 1۹۸ 
در گنج بی‌حلقاً مار نییست ٩۵۲‏ 
درهر ابری ترشح باران نیست ٩۷۱‏ 
دریا به‌صدف» صدف به گوهر نازد ٩۵۷‏ 


خورشید سراب 1۵۷ 


دریا نشود زتا 


14۳ 


دو نگرفته سلطان بود 

گرفتن تمام آفت جان بود ازان...) ٩۱۰‏ 
دزدی عیب جوانمردان است (آری .( 114 
دفع قاسد به‌افسد رواست (بلی ..) ٩۵۲‏ 


دلوی که رود تهی به چه؛ پر آید 35۰ 
دندان رنج کشد بهر شکم (آری ..) 7۸۲ 
دهد بوسه پای چپ اول وکاب 

(به مقصدمکن راست‌رو گوشتاب...)۱ ٩۵‏ 
دهد درپراکندگی داه بر 4٩۳۲‏ 
داند که سیل با کشت چه کرد ٩٩‏ 
دهقان نکند دا بي‌مفز به خاک ۷۱۰ 


دین تیست آن راکه ناموس نیست(که) ٩۳۳‏ 
دیوار به‌سرفندء به از کار بسر 
(آن‌را که زکاهلی سر شنه‌س تگلش...) ۴ 14 
دیوانه به کا خود خردمند بود ۷۳۵ 
رازست زن» راز درپرده به ( که ...) ٩۳۳‏ 
راز تتهفته رسوا بود (بلی ...) ٩۳۳‏ 
رسد پای چپ ال بهرکاب 
(گر راستروی» مکن به‌مقصود شتاب 
زیراکه ..) 3۸۲ 
رسد خوشه بعد از رسیدن به‌داس ٩۲۹‏ 
رسن حلقه گردد؛ خوره چون گره ٩۱۵‏ 
رسواست چوگل زسر کلاه اندازد ۷۳۵ 
رنگی که بود پخته»به‌شستن نرود ٩۳۱‏ 
روز باران؛ نمی‌کند گرد؛ سوار ۷۲۰ 
روزی به کوشش نگردد زیاه (که ...) ٩۵۱‏ 
روشن چوشود؛ هرآهنی آینه است ۷۷ 


۱۹۴ 


روغن چونمانده آتش افتد به‌چراغ ٩۲۷‏ 
زپاجوش» از زور افتد نهال ٩۱۸‏ 

زپاس نفس» زنده باشد حباب ٩۳۸‏ 
زپیوند: برشاخ روید گره ٩۱۲‏ 

زپیوند؛ هرشاخ یابد شکست ٩۱۸‏ 

زجوش افکند دیگ را آب سرد ٩۴۲‏ 
زخاکستر آید کجا آتشی ؟ ٩۲۳‏ 
زخویشی بود دشمن شیشه» سنگ ٩۱۸‏ 
زر مردم نماید کیسه پاره ۷۹۴ 

ز روغن دهد روشنایی چراغ ٩۴۷‏ 
زساقی نکو لیست برشيشه سنگ ۰ ۸۵ 
زششدرء کسی چون جهد بی‌گشاد ؟ ٩۵۲‏ 
ز صد چراغ؛ یکی زنده تا محر ماند ۴۴۱ 
ز صد گنج بهتر برد نی دوست ٩۲٩‏ 
زغزاش شرط است پاس نفس ۸۴۴ 
زمزگان خلد موی در دیده بیش ٩۱۸‏ 
زمسطر؛ ورق چين خورد هردو روی ٩۴۰‏ 
نخل کهن پرس» جور تبر ٩۲۴‏ 

یش (که ..) ٩۵۲‏ 


زمرست تریاق زاند ا 
زيار و برادر که دانی به است ؟ 


برادرء اگر یار و یاری ده است ٩۱۲‏ 


زیان زیان باش» يا سود سود ٩۵۱‏ 


ز یک دست» آواز ناید بدر ٩۳۰‏ 
ز یک دست نخیزد آواز 
(گفته آفاق زآوازۂ شمشیر تو پر 
غلط است این که ...) ۱۸۵ 
سالم بجهد شناور از بح مدام ۷۱۱ 
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سنگینی خواب آدمی؛ تمکین نیست 7۷۳ 
سوزن به‌دوختن نیش ژند (آری ..) ۷۰۷ 
سوزن ره رشته می‌تماید بحریر ۹٩۰‏ 
سوزند هرچه‌را بوی خوش‌است( آری...) ۷۴۴ 
شادابی گوهر؛ لب کس تر نکند ۷۰۵ 
شانه» مزدور موي ژولیده‌ست ۸۳۳ 
شب, تبرگی آب چه معلوم شود 24۸۰ 
شرف‌المکان بالمکین 

که گفته‌اند مکان‌را شرف بود به‌مکین ۱۵۷ 
شمشیر به‌قبتبه استواری دارد 5۸۷ 
شمشیژ شکسته چون شود: ساطورست ٩۷۲‏ 
شمشیر فروه آید و کار کند ۷۵٩‏ 
شمع چه حاجت بهره آفتاب ؟ ۸۳۱ 
شود پخته هرخام؛اقاب‌صبر ٩۰5‏ 
شود تلختر: آنچه یرین ترست ٩۴۴‏ 
شود تیره» چون گیرد آینه زنگ ٩۰۸‏ 
شود درو پیری به‌مردن علاج ٩۲۲‏ 
شود زرد» وقت غروب آقاب ٩۲۳‏ 
بُ نره شبان تواند دوشید 
(آری‌مثل‌است‌اي ن که دل ش گر خواهد...) ۴ ۷۳ 
شیرین بود هرچه کمیاب شد (که ...) ۸۴۸ 
شیشه چوبشکست» نگین می‌شود ۸۳۰ 
صاحب خر را دو مُرده زورست ضرور 

(آری هرجا خری برآرند از ڳل ...) ۷۰۷ 
صبح تخستین نداود فروغ (که ۹۶۴ 
صدب رگ گ که جمع‌کنی؛ غنچه‌ای شود ۵۴۵ 
به‌زیین ٩۷٩‏ 


صدپاره شود ابر و 


املال. لها مل گونه‌ها 


طاووس ز دم چتر و علم می‌سازد 1۸۱ 
طفل از بازی مانده توان یافت» ته سیر 5۷۸ 
عاجز کند پثه‌ای؛ فیل را (که ...) ٩۵۲‏ 
غارنگر خانة صدف» غواص است 2٩٩‏ 
غافل تشود شبان زاوال رمه ۷۱۴ 
غرض میوه است از وجو نهال ۸۴۹ 
غنیمت ندانی اگر گورٍ مفت 

چرا بایدت زنده درگور خفت ؟ ۸۳۷ 
قدر سک آسیا فرون از شیرست 

(افتاد چوخلق‌را به‌قحطی‌سر وکار..) ٩۸۵‏ 
ققل آهن» کلید از آهن دارد VY.‏ 


کجواجي شاخ را بود برگگ پناه 1۵1 
کسی دانة خام: خرمن نکرد ٩۲۹‏ 


کسی نکرده به کافور» چاره ین ۱۵۸ 
کشتی خالی ننشیند به گل ۸۳۰ 

کشد رشته قد» چون گره وا شود ٩۵۱‏ 
کم‌سایه بود درخت نا بی‌برگ است 1۷۱ 
کند عالمی را گداه یکدکريم ٩۴۴‏ 
کند کار طاووس: گوساله شب ۸۴۸ 
کند کاز مقراض کی بی‌دوسر ؟ 

(ز یک دست؛ آواز ناید بدر ..) ٩۳۰‏ 
کودکث در مهد دست و پا بسته بود 3۸٩‏ 
که بهتر شناسد سبو راء زآب * ٩۴۳‏ 
که را فرد بودن سزد جز خدای ؟ ٩۳۰‏ 
کهن نخل؛ کی بر دهد چون نهال ؟ ٩۲۴‏ 
کی بحر به آب سرد از جوش افتد ؟ ۵۸ 
کی بحز بهای گوهر خود داند ؟ ۱۵۸ 


کی بز رام پوشش عورت گرده ؟ 
(پوشیده‌نگشت عیب شیّادبه ریش ...) ۷۰۵ 

کی دانه کند نشو و نما درخرمن ؟ 5۷۵ 

کی غنچه شود شگفته بی‌باد سجر ؟ ۷۲۹ 

گاژر به‌هوای تیره کی صاف شود ؟ 1۷۷ 

گدای جوان به‌زسلطان پیر ٩۲۴‏ 

گرد از رخ آینه توان ژفت؛ نه زنگ ۷۲۲ 

گوفتنء اگر بیش اگر کم» بدست ٩۱۱‏ 

گشاید ره زرق جزاح؛ تیغ ٩۳۹‏ 

گل از خاگلین خورد ن 

گل چیده جای برسر دارد (آری س) 1۸۸ 

گلی چیده را جای برسر بود ٩۱۸‏ 

کل چین شود چینی» اتا به‌صبر ٩۰۷‏ 

کل نریزد کسی بهفرقي جعل ۸۳۴ 

گو دایه غم طقل مخور بیش زمادر ۱۸۷ 

گور جداه خانه جدا 


(عشق در مردن و در زیستن از من بريد 
غلط است این که بود ...) ٩5‏ 
گو غم طفل مخور دایه فزون از مادر ۱۳۵ 
گوي خورشید را به‌رنده چه کار ۴ ۸۳۴ 
ماد زسبق: طفل زبازیگوشی ۹۴ 
ماهی چوزبان است و زبانش نبود ۷۰۴ 
ماهی با مرغ؛ کی شود همپرواز ؟ 179 
محتاج بهم بود سبوی خالی ٩۹5‏ 
محروم بود زشعله پرواته پدروز ٩۳۹‏ 
محفلی را می‌کند افسرده» یکد‌افسردهدل ۵۲٩‏ 
مده مزر مزدور نابرده رنج ٩۳۳‏ 


۹۰ 


مردی نباشد لگد مرده را (که س) ٩۴۷‏ 
مطرب بی‌شام و نغمه سیرآهنگ است 1۷۲ 
مکن اژه شاخی که خواهد شکست ٩۵۰‏ 
مکن رخت پیش از رسیدن به آب ٩۵۱‏ 
ملایم می‌نماید خار اند نمی‌دارد ۴۷۹ 
مومیایی: شکسته را شاید ۸۳۳ 

مه نور زمهر هد یه گیرد: نه خراج ۷۰۱ 
میرد چوچراغ اندكي دود دهد ۱۴۲ 

میوه چون پخته شدء از شاخ بریزد ناچار ۱۱۷ 
ناقص بود ظرفب پیونددار (که ...) ٩۱۷‏ 
اید عمل تی زانگارة تیغ 2۷۵ 

نبیند کسی آرد جز با دو سنگ ٩۳۰‏ 


بسی درسراه کاروان ۴ ٩۵‏ 


نتوان خط موج را به‌دریا شستن 1۹۵ 
نچیند کسی میوه از شاخ خشک ٩۲۷‏ 
نخودوار در دیگ هرکس مجوش ٩۰۸‏ 
نخیزد صدا از ني بوریا ٩۵۲‏ 

نسوزد چراغ کسی تا بهروز ٩۵۴‏ 

نشانه شکست آورد برورق ٩۵۲‏ 

نفرین زتحسین بیجا به است (که ..) ۸۴۸ 
نقش آمده بر وجوو نقاش» دلیل ۷۱۰ 
نگهداری پیسه؛ پیسی بود ٩۴۲‏ 
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نمکده شوری آرد زاندازه پیش ۸۴۷ 
غمی‌لرزد از امه اقتاده شاخ ٩۰5‏ 
نهال تا نشود فرده کی رسد به کمال ؟ ۱۷۴ 
نیاید به‌هم راست» مشت و درفش ٩۵۳‏ 
ویرانه زآفتا معمور بود ٩۳‏ 
هراستخوان که شکستیم: داشت مغز حرام ۱۷۰ 
هرجا که گلی‌ست: خارستی دارد 5۸٩‏ 
هرچه را خاک خورد» خاک شود 

(طینت بد به‌م رگ پاٹ شود .] ۸۳۴ 
هردانه زپوست می‌نهد رشه به‌خاک ٩٩۱‏ 
هردوروی؛ زمسطر»ورقب رآردچین(که...)۱۵۸ 
هر راه که پرخطر بود سودش پیش 3٩۰‏ 
هرسبزه که زیر سنگك روید؛ زردست ۷۵۴ 
هرطفل» ز زوج» فر د را بشناسد ۷۳۲ 
هرگل که نچید باغبان» باوش برد ٩۳۰‏ 
هم برق ز ابر اشد و هم باران ۷۱۱ 
هنر آینه روشن شود از عریانی ۱۳۲ 
هنر سایبان» نماید روز ۸۳۵ 
یک‌نار و صد بیمار 


عشق است که ینک‌انار و صدییمارست ۷۰۰ 


یک شب بهر تب باشد نواله (که ...) ۸۱۷ 


فهرست الفبایی غز لها 


1 
به‌هرطرف که تو جولان دهي سمند آنجا ۳۸ 
در راه تا رود زمن آن تاژنین جدا ۷٩‏ 
ز ایمان همتی: چون آن‌نگارچین شود بیدا ۵۵ 


کجا درغربتم یک همدم دیرین شود پیدا ۵۶ 


چونم‌کتی نگاهی, بهستم مران خدا را ۲۵ 
کې حرف علامت شکند خاطر ما را ۱۴ 
... زدی پرسرگره؛ سودای ما را ۴۸ 

دل دیوانه کی درگوش گیرد پندٍ داناوا؟ ۵۱ 
خط تو سرمه کشد دید تمتا را ۲۵ 


آتش مزاج من ! بگذار این عتاب را ۱۹ 

شام خطت گر فته زصبح آفتاب را ۲ 

گر بهخبال درنظ جلوه دهد حبیب را ۴۵ 
شد دهان شکرگو» هر زخم نخجیر ترا ۲۳ 
غمش فشانده زدامن غبار ننگ ترا ۵۳ 

شبی هرکس به‌بزم دلستانی جاکند خود را ۳۱ 
فسون اله‌ام شب بسته خواب پاسبانش را ۲۶ 


پرهیز ده زهجرهگرفتار خویش را ۴٩‏ 
زود به کردم من بی‌صبر داغ خویش را ۱ 
تاز روی شگلستان کردم نگاه خویش را ۱۱ 


* اعدا ناظر بشمار غزلهاست . 


بخس و خاشا کٹ را۲۶ 


چند سوزد برغم 
برای سوختن, یک شعله کافی‌نیست داغم را ۳۲ 
من که داغ دلم دشمن است مرهم را ۳۴ 
خوشم به‌درد مکن ای دوا عذاب مرا ۲۰ 
غیرتم پوشیده از چشم بدان» حوب مرا ۴۱ 
امي که کد باد صبا باد مرا ۴ 


داده عشقم بادة نابی که می‌سوزد مرا ۲۱ 
فکنده از نظری؛ دیدة وذ مرا ۱۶ 

آه سحر؛ نتیجه شرز می دهد مرا ۴۳ 

زهج رکرد خبردار» وصل یاز مرا 1۷ 

می‌زند فشتر تدییر» شب و روو مرا ۳۰ 

از جا نبرد صحبت اعل هوس مرا ۱۰ 

وش م که ضعف چنان کرده روطناس مرا ۲۴ 
تھی ز می نتوان یافتن ایاغ مرا ۳۷ 

چوشخص سایه ندیده کسی هلاک مرا ۴۷ 
بودژ روی تو روشن به‌صد دلیل مرا ۴۲ 

ز رشکده باد صباگرچه سوخت چان مرا ۱۲ 
نا گفته ماند صدسخن آرزو مرا ۲۷ 
دلبستگی نماند به‌وارستگی مرا ۱۵ 


داد گلین درچمن یاد از گل‌افشانی مرا ۵۰ 


۹۸ 


به کفر زلفت ازات تازه کردم ایمان را ۲۸ 
خوشدل کند خیال تو مجران کشیده را ۸ 
کو سرانجامی که شب روشن کلم کاشانه را ۱۳ 
سخن زغیر مپرسید بینوایی را ۴۰ 

وبال جان اسیران مکن رمایی را ۲۷ 

ان زطینت مجنون: سرشت ما ۴۴ 
لب شود ریش ار برد نام دل افگار ما ۳۳ 
بی‌حرزه شعله نگذره از پیش داغ ما ۲ 


دارد 


منشور خدمت تو رقم شد به‌نام ما ۵۷ 


شب شود روز از حیال عارض جانان ما ۵۲ 


| گرچه خدمت مسجد نشد حوالة ما ۶ 
تا بود گریه کی آباد شود خانة ما ۵ 
زنقش کینه چو پا کک است لوح سینذما ٩‏ 
گشته چون آبنه روشن» دل بی‌کینه ما ۴٩‏ 
یکی بود به‌نظرء نیت و هستی ما ۱۸ 
بیدرد: خسته‌ای که به‌درمان شد آشنا ۵۴ 


چیزی نشد معلوم من از صحبت فرزانه‌ها ۴۶ 


ب 
چند باشد دل ز وصل دلربابی بی‌نصیب ۵۸ 


ت 
چنان‌دلم شب‌هجران‌پرآتش غم سونعت ۱۱۵ 
گشادی طزه و مشک ختن سوخت ۸۸ 

از شیشه نه می دو دل مخمور فرو ریخت ۱۲۸ 
دل یکه عشق نک ردش چولالهداغ کجاست ۶۲ 
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ردم زبیخودی: بت مخودکام من کجاست ۱۲۰ 
مرو ز دیده که جام جهان‌تمااینجاست ۷۴ 
تاصبا با آن سر زلف پریشان آشناست ۱۰۳ 
بیگانه‌ای !گر نه به‌جانانه آشناست ۱۲۴ 

از پریشانی| گر حاصل شود کامم: رواست A۵‏ 
با زآی که سینهام کباب است ٩۷‏ 


تا آفت غم لام طبع شراب است ۹۰ 

دل دربرم زنالۂ پتهان لباب است ۱۱۴ 

به گریۀ سحر و آه شب دلم شادست ۷۶ 
هرسرموی من از درد تو در فریادست ۱۰۵ 
دل یکی و ز هرطرف‌برسینهداغد یگرست ۶۴ 
تا ب‌نطارة بت» چشم برهمن بازست 1۰۴ 

باغ ی که گلشن بو ندهد» عش مجازست ۸۷ 


هرروز به‌من پار زنوبرسر لازست ۸۶ 


وعد؛ وصل ار دهد صبر تقاضا بس !ست ۱۰۱ 
لیلی‌اش دردل وگ و شش به صد ای جرس‌است ۷۸ 
داغ دل م گلی ژگلستان آتش است ۱۱۲ 

منم که لور خود درچراغ من غلط است ۱۳۱ 
یفام وداع آمد و با گوش به جنگ است ۱۹ 


نوای من چو زصدپرده‌بریکک آهنگ‌است ۸۲ 


خانه نمی خر اب ازگر بهءلیمی‌پرگلاست ۱۰۰ 
ای دل می اميد در بر تو حرام است ۷۲ 
آنکه‌درهر چین زلفش صدمه کنعان‌گم‌است ۹۸ 
آنکه دایم می‌خراشد سین ما ناخن است ۷۹ 
طیعم زباده چو نگل سیراب وشن است ۶۱ 
گشته پنهان ازنظر آنک سکه‌صیّاد من است ۶۶ 


عافیت سینه خراش جگر ریش من است ۶۷ 


فهوست الفبایی غزلها 


پیوسته فکر وصل بتان پیش من است ۱۲۴ 
تبخالة خون بر لبم از سوز درون است ۱۲۷ 
ره زدن درخانه. کار چشم فتان بوده‌است ۱۳۹ 
ذشت فصل گل و وغبت چمن باقی‌ست ۶۵ 
چشم عيبت چونباشدهگل و خاشا کیک ی ست ۷۰ 
من‌لبالبآرزودلیک آرزوی‌دل‌یکی‌ست ۱۱۳ 
از زیان من غرض‌گوء گرنه حرفی‌تازه‌بست ۷۵ 
کرده‌ببهوشم خیال آن‌دوچشم می پرست ۱۴۰ 
زاهد ز متم تو دل صد بینوا شکست ۶۹ 
کس چه دانداز چه دردل آم شبگیرمشکست ۱۲۶ 
از غم نمی‌خوره دل اهل جنون» شکست ۸۱ 
هرگهم در دل خیال آن قد موزون‌نشست ۱۳۰ 
متوز چم امیدم به‌رهگذاری هست ٩٩‏ 
ز بوی او به‌دل غنچه آرمغانی هست ٩۵‏ 
آآسمان پوشیدهنیلی»جان من غمنا کل چیست ۶۸ 
بازم نشسته تا مژه در دل نگاه کیست ۸۰ 


۸٩ نیست‎ 


نشسته برسر کویی و فتهبرپا 
خطش راکس بجز من مبتلا نیست ۸۳ 

نیست‌با کی گر به‌دستم غنچه‌سیراب‌نیست ۱۱۱ 
ه رکه آمشب می نمی نوشد.بهمامنسوب فیست ۶۰ 


چون‌شعله یر از سوختن‌دربارنیست ۷۷ 
از خارخار وصلگلم دل فگار نیست ۷۱ 

فتته جریی ز بت خویش مرا باور نیست ۷۳ 

ما راز دست جور تو پای‌گریز نیست ۱۳۸ 
هرچند درمیانة اخوان تعیز نبست ۱۳۶ 

زلفت بود به کام» دلی راکه داغ نیست ٩۱‏ 
شب بست کز فراق توام سینه داغ تست ۱۱۶ 
دوران نگ رکه سینهاش از کینه صاف نیست ٩۳‏ 


۹ 


بر جرعهلوض عشق‌بجز خون حلال‌نیست ۱۳۷ 
غیر از شکن طره به‌جایی گذرم نیست ۹۶ 

ایام بهارست و هوای چمنم نیست ۱۱۷ 

طبیب من چه شد گر مهربان نیست ۱۱۰ 

جز خیال تو مرا در سر سودایی نیست ۱۳۵ 

مرا چو لاله زبخت سیه رهایی نیست ٩۴‏ 

... قطرهای چند | گر ابر ز دریا برداشت ۱۰۹ 
می‌دید رویت آینه و دیده برنداشت ۱۳۴ 

شب دل ناشکر من آرام با خنجر نداشت ۸۴ 
هرگز م عشق چنین درگ جان چنگگ نداشت ۱:۷ 


نیست‌نومیدی‌گر از حد انتظار ماگذشت ۱۲۷ 
گرم‌قتلم آمد آن‌شوخ و بهاستقناگذشت ۱۳۳ 


رسید پارو زمن برسر عتاب گذشت ۱۰۸ 
بې توشب ناروز چون شمعم به چشم ترگذ شت ۶۴ 
شد بهاره از توبه کردن بایدم | کنون‌گادشت ۵٩‏ 
کم عشناستکانجا هیچ محمل‌ره‌نیافت ۱۱۸ 
با شمع چو بروانه به‌محفل نتوان رفت ۱۲۹ 
خرم دلی که در خم زلف تو جاگرفت ۱۰۲ 
دستم جام عکس می لاله گون‌گرفت ۱۳۱ 
لذت شادی نداند جان چوباغم خوگرفت ۱۰۶ 
از ضعف ناله ام به سراغ اثر رفت ۱۳۵ 
روحالفدس ار دیده گشاید به‌جمالت ۱۲۱ 

ت 


مرا بهناله شد آن سرو سیم تن باعث ۱۴۷ 


& 
خواهد دل من شربت دیدار و دگر هیچ ۱۴۳ 


0 
خلاصیام زکمند تو درضمیر مباد ۵1 
آسودگی نصیب دل زار کس مباد ۲۱۱ 
هرگزم چون لاله دل بیدا تهبرته مپاد ۲۳۹ 
مرا چوکار بدان زلف تابدار افتاد ۱۷۶ 
دل حواست که برخیزد ازان کو بٹر افتاد ۱۸۴ 
بهبزم دوش حدیت تو درمیان افتاد ۱۹۸ 
نام تو بردم آتش شوقم به‌جان فتاد ۱۸۰ 
آهم‌از پیچیدگی چون‌رشته تن‌را تاب داد ۲۱۹ 
قضا زخانه چو رختم برآستأنه نهاد 1۵۱ 
عجب قیدی‌ست عشق سخت بنیاد ۲۰۸ 
زچشممبی توشب چند انس رشک لاله گونافند ۲۲۴ 
سودای تو درسینةٌ مرخام نگنجد 1۵۴ 
رسدگربرلیم جانه چون ر سی:ناجاربرگردد ۲۰۳ 
لبت به خندة شیرین چوهمنفس گردد ۲۲۴ 
کی غم دهر؛ خراب می نابم داود ۱۶۸ 
باز ناغن سرپرسیدن داغم دارد ۱۴۹ 


دگر برآ تش می» توبه سوختن داود ۲۴۷ 

ز عقده‌هاکه فلک نذ کار من دارد ۶۹ 
مرلحظه نظر بردگری دوخته دارد ۱۴۸ 

کسی کو علقبازی شه دارد ۱۹۵ 

به کف عاشق چوگل خون‌دل خود رانگه‌دا رد۱۵۳ 
ز دلها درددل برداشتن هم عالمی دارد ۲۳۵ 
درجلوه گری چون توکسی یاد ندارد ۱۶۲ 


دلم پروای این و آن ندارد ۲۰۹ 


دیوان حاجی محئد جان قدسی مشهدی 


عشقت افرار به‌دل آرد و انکار برد ۲۷۰ 

کی به‌بزم عشق هرلب پی به جام می برد ۲۵۵ 
نوک مزگانت چه حیر ت گر زدلهایگذرد ۲۲۸ 
عالمی برخویش بالیدم چو از من یا د کرد ۲۳۸ 
دل داشت زیخت سیه امیده غلط کرد 1۶۶ 
رشک نام او زبانم را غیرت لال کرد ۱۹۷ 

می را چو آب. لعل تو برخود حلال کرد ۲۲۵ 
باد روی تو هم آغو شگلستانم کرد ۲۴۲ 

دو روزه هجر تو با جان دوستان آن کرد ۲۴۱ 
مرده بودم از حمار می» شرابم زند هکرد ۲۰۶ 
جز محثت سینهام علم دگر بیدا نکرد 1۱٩‏ 
جوش می ام چو تم به‌خروش آشنا نکره ۱۵۶ 
چون غنچه دلم از نم خون زنگ ب رآورد ۱۷۰ 
تا عشق موا پرسر بازار نیاورد 1۸۵ 

مباداکام جان از عیش,» تاکام از الم گیرد 1۴۵ 
کس کار ننک حوصله را تنگ نگیرد ۲۷۴ 
اسیر عشق تو اؤ نگ کفر و دین میرد ۲۴۱ 
کی دواجو بود آن دل که ز دردش دم زد ۲۳۴ 


هنوز از نله ای صد شعله‌در جان‌می توانم‌زد ۲۴۰ 
شکیب عاشقان» معشوق را دیوانه می‌سازد ۲۰۴ 
نگاهم از فروغ عارضت درچشم تر سوزه 1۵۴ 
مرا عشق نو گاهی پرورد دل:گاه‌جان‌سوزد ۱۶۵ 
به‌عزم جلوه چو آن شهموار برخیزد ۲۲۱ 

مرا هرقطره‌ایکز دیده در دامن فرو ریزد 1۵۲ 
چشم نرم گهی که به آن نا کف پا رسد ۱۷۷ 
آسیب واعظان به‌ایاغم نمی رسد ۲۸۰ 


تا پرده از رعت به کشیدن نمی‌رسد ۷۵۱ 


فهرست القبایی عزلها 


ورم به یک اشارة اپرو نمی‌رسد ۲۳۷ 

گفتم از عشفت کشم دامن: گریبانگیر شد ۲۰۲ 
بس که دود آه عاشق پردة افلا کک شد ۲۴۳ 
دگر چراغ که درطور حسن روشن شد ۱۶۴ 
رنجیدن تو باعث نومیدی من شد ۲۲۰ 

مسیح دید لبت: رنگگ ار دگرگون شد ۲۳۲ 
الها کردم روش اهل شیون تازه شد ۲۲۹ 
باز تیر سنمت رخنه گر جانٍ که شد ۱۷۵ 
تالبت را میل سوی باده و پیمانه شد ۱۶۱ 
زخم خار آرزوی آبلة با باشد ۲۶۶ 


دامنم چند زخون مژه دریا باشد 1۶۵ 

کی اسیران ضمت را غم دنا باشد ۲۶۷ 

ز آب چشم من هرقطره طوفان دگر باشد ۱۹۹ 
کس چرابیهده با مردم عالم باشد ۱۸۷ 

غنیه بی لعل تو زندانیگلشن باشد ۱۶۷ 

کشد صدطعته از دشمن جربا من همنشین:اشد ۲۶۲ 
نشاط ما اسیران از دل اندوهگین باشذ ۱۷۱ 

گر دل بهالمهای تو منسوب نباشد ۲۶۴ 
کنمانی ما را غم یعقوب نباشد ۱1۶۰ 

از خمار زخم: دل تا چتد دردسر کشد ۱۹۴ 
سنبل زلف تو حط برسدبي تر می‌کشد ۲۰۵ 
هرگز مرا به کعبهز دیرالتجا نشد ۲۱۶ 

آن غنجه‌ام که راز دلم برملا نشد ۲۱۵ 

رفتم بهبوستان که دلم وا شود نشد ۲۷۲ 

ز من ترسم عنان آن نرگس جادو بگرداند ۲۶۱ 
من و آیينة حسنی که تابش رو بسوزاند ۲۲۷ 
چه‌با شدجا نکه عاشق‌در ره جانان برافشاند 1۸۱ 
نه هرکه رده ازو درجهان اثر ماند ۱۷۲ 


لک زکین به‌مه فتنه‌بحوی من ماند 1۵4 
درهجرت از شکست دلم را اثر نمائد ۲۳۰ 
يا که بی تو مرا نوو درچراغ نساند ۲۱۳ 

دگر په وسوس توه‌ام دماغ نماند ۲۱۲ 

طابر عشفم و از شعله پرم ساخه‌اند ۱۷۳ 

ای خوشدلی بر که غمینم سرشتهاند ۲۰۷ 
ڈردیکشان برآن لب میگون نوشتهاند ۲۴۹ 
تونباز خواهشم» لیکک از حجابم ساختند ۷۵۶ 
در طرب ز ازل برمن حرین بستند ۲۵۳ 

آنان که مرا جورکش بار وشتند ۱۴۷ 

دو آتشم از چهره برافروخته‌ای چند ۲۶۴ 


عناق چه جمعند ؟ پریشان شده‌ای چند ۲۷۵ 
ما اسیران چ هکسانیم» گر فتاری چچند ۲۴۶ 
وجودم‌وانه ا زآتش» نهاز گل پرورش دادند ۲۵۰ 
نشأه می خواستم از باده» مارم دادند ۲۲۶ 
در مجلسی که احیاب شرب مدام کردند ۲۰۱ 
باز از مرغان دلم حرف سمندر می‌زند ۱۵۵ 
به‌هيچ. ناخن ما راکی اعتبار کند ۱۵۷ 

میرم ار خوی ستمکاری زسر بیرون کند ۷۰۰ 
خامه در وصف لبت کار مسیحا می‌کند. ۳۷۹ 
شمع وصلت ه رکه راشب خانه روشن می‌کند ۱۶۹ 
با لبت عمر ابد عیش نهانی می‌کند ۱٩۰‏ 
هرلحظهام بتان به‌غمی آشناکتند ۱۸۳ 

نظریر آینه خوبان چو بی‌نقاب کنند ۱۳۴ 
موسم گل چون‌حریفان جای در بستان‌کنند ۱٩۱‏ 
هرکجا زنده‌دلان شست دعا بگشایند ۲۱۷ 

.. بساط آرژو با یاد آن سیب ذقن چیند ۲۷۶ 


آبينة ما تاز رخت عکس نما بود ۱۹۳ 


بی‌روی ت رکارم همه پا ددغ تر بود ۱۴۶ 


بر سر پیمانة شم هرگز این صحیت نبود ۱۸۶ 
هرگزم دیده چتین مایل دیدارنبود ۱۷۹ 

هیچ دورانی چوعهد بی سرانجامی نبود ۲۴۸ 
فکنده زخم دلم را به‌حالت بهبرد ۱۵۰ 

در دل بوالهوس ار ذوق محبّت می‌بود MM‏ 
چر نکشتة نگاه تو سر ی کفن رود ۲۲۲ 

ذوق عست ز سینة محزون نمی‌رود ۲۵۷ 
محفل دردی طلب. از سیر شهروکو چه‌سود؟ ۱۸۲ 
بهر هردیوانه گر وبرانه‌ای پیدا شود ۲۳۶ 
چشمی که با غبار درت آشنا شود ۲۴۴ 

کی بی‌توام نظاره بهچشم آشنا شود ۱۷۴ 
کسی چگونه دلم را پی سراغ شود ۱۷۸ 

گر به صحرابگذرمازاشککس‌گلشن شود 1۹۶ 
سزد چوجلوة حسنت نظاره‌خواه شود ۱۸۹ 
باده گر فردا خعورم؛ عالم کنون پو می‌شود ۲۱۰ 
گ رگشایم لب دمی عالم پرافغان می‌شود ۱۳۳ 
میگساران رالبت یاد از می گلگون دهد ۲۶۰ 
زمژگان بوالهوس راد رغم ت کی خون‌ب‌بارآید ۱۹۲ 
از چشمه‌سار چشمم» از بس که نم برآید ۱۵۴ 


هنوزم از مزه کار سحاب می آید ۲۶۸ 
می‌آید ۲۵۹ 


دلم به عشق فسونساز برنمی آید ۳۷۳ 

ن دل از غم ایام برنمي آید ۲۷۸ 

چه رنجش اس ت کزان تندخو نمی آید ۲۵۸ 
هوا بگشاید ۲۱۶ 


دیران حاجی محندجان قدسی مشهدی 


لب عاشق به حرف شکوة بیداد نگاید ۱۴۵ 
بامن خت زمهر؛ دویی درمیان ندید ۲۷۱ 
از کینه هی هکس گرهم برجبین ندید ۱۵۸ 
یارب چرا به درددلم دیر وا رسید ۲۱۸ 


3 
بی‌درد عشتق» شادی و غم را چه اعنبار ۲۸۴ 
جاب ی که داغ نیست ز مرهم چه اعتبار ۲۸۵ 

عاشنی چوشدی ناله جاناه نگه دار ۲۸۱ 
ای دست تو به کینه ز دوران درازتر ۲۸۴ 
بک نامه چو نگشوده‌ام از بای کیو تر ۲۸۶ 
سینه نگ و من هلا کف زم پنهان دگر ۲۸۲ 


ړز 
نگهت فته گر و عریده‌سازست هنوز ۲۸۸ 
کام جانم بامن و من در پ ی کامم هنوز ۲۸۷ 


س 
بهسرو سیم تن راه پردهامکه مپرس ۲۸۹ 
راست‌رو نیست بر آماج اثره ٹیر تفس ۲۹۰ 
د رکوی تو فردوس تملی نکندکس 1۹۱ 


س 
ردم از غیرت» جدا از صحبت اغیار باش ۳٩۰‏ 
عشق‌خواهی:خندءوابرلب کش ودلتنگگ باش ۳۰۲ 
مرده را زنده کند چون سخن آراست لبش ۳۰۵ 
ادم به پای سرو آژادش ۴۱۶ 


بسی چون سایه 


فهرست الفبابی غزلها 


اروز خلق» ز عارض نقابکش 1٩۲‏ 
عشقم آتش زدبهدل»دردید سک نکر دمش ۳۰۰ 
نگار م که بود نرک و غمزه چندانش ۳۰۹ 
عشق هرکس را زباغ ی کرد گل در دامتش ۳۱ 
کرد آه من از اثر فراموش ۳۰۶ 

دلم شون‌شد چو دیدم‌حلقه‌حلقه گشته گیسویش ۲۹۸ 
دوش آمد ز سفر مژده که یار آمل پیش ۳۱۱ 

گ رکنم گریه بهاندازۂ چشم تر خریش ۲٩۳‏ 
کی‌کنم هرگزشکایت‌سرز جور یار خویش ۲۹۷ 
آغشته‌ام چو پنبه ز حوناب داغ خویش ۲۹۹ 
گیرم ز دل بهبادية غم سراغ خویش ۳۰۸ 

تاکی چوعافلان غم ناموس و نام خویش ۳۰۱ 
ھستیم با تو برسر عهد قدیم خویش ۳۰۳ 

دزدم ز بس حدیث نرااز زبان خویش ۲۹۶ 
سوزم همیشه از نفس آتشین خوبش ۳۱۳ 

تو و گشت چمن‌ای‌گل: من رکاشانةخویش ۲۹۵ 
بیگانه گنتهام ز همه مدّعای خویش ۲۹۴ 
غم‌کجا شد کهبه جان آمدماز شادی‌خویش ۳۰۴ 
هرکمی شاد به‌سال نوو نوروزی خویش ۳۱۴ 
دیدم به‌چشم آینه بسیار سوی خویش ۳۰۷ 
کنم به‌ناخن حسرت بدن من درویش ۳۱۵ 


ض 
روشن شود ز دود دماغم چراغ فيض ۲۱۷ 
€ 


راغم شمع ۳۱۹ 
غیراشکک وآهسسرت‌تیست دربار مچوشمع ۳۷۰ 


نیافت منصب پروانة 


Mer 


تازه شد با شعله در بزم تو پیمانم چوشمع ۳۱۸ 
فسرده صحبتم از نتظار گریة شع ۳۷۱ 


ل 
دامان عشق ساسله‌مویی گرفته دل ۳۷۳ 
تاک یکنی ب هگریه طلب آرزوی دل ۳۲۴ 
دارم دلی اتاچه‌دل: صدگونه حرمان‌دریغل ۲۲۲ 
می‌آیم از طوف حرم؛ بتخانهپتهان در بغل ۳۷۵ 


م 
دل به‌قیغ غمز؛ آن شوخ قانل بستهام ۳۸۰ 
خضراگر آب‌حبات آورد: خون دانسته‌ام ۳۶۹ 
من صید زخم خوردة از پا فاده‌ام ۳۷۴ 

در غمت باگریۀ شام و سحر خو کرده‌ام ۳۸۱ 

هرگز به‌یزم وصل؛ شبی جا نکردهام ۳۸۴ 

به آشنایی چشم تو ناتوان شد هام ۳۵۸ 

ازو صل هرگل در چمن: چو نغنچه دامان چیدهام ۴۰۶ 
برنیامد یک نوای غم‌فزا ازشانه‌ام ۳۳۰ 

زخم ناخ کی ب رآرد مدعای سبنهام ۳۶۲ 

عافیت غم وا مداواکرد و زین غم سرختم ۳۵۲ 
دایم چوغنچه سر به گریبا ن گریستم ۳۵۵ 

امشب زدیده از قدح افزون گریستم ۳۶۸ 

در قیدم و گمان که گرفتار نیستم ۳۳۹ 

باد باد آن ک زگلی در سیه خاری داشتم ۳۳۴ 

در میان پیخودی آرامش دل دافتم ۴۰۳ 

گر زچنگك شحنة هجران انان می‌افتم ۳۹۶ 
نچیماید کسی راه حرم گر من زباافتم ۳۳۳ 

اگر دور از دلارای خود افتم ۳۷۲ 


به گلشن تنگدلچون غنچه ز ادې شادمان ر شم ۲۲۸ 


دلم بهر قفس پرواز می‌کرده از چمن رفتم ۳۲۹ 
تا آفرین شست ت وگوید زبان زخم ۳۸۳ 
تهالدوستی را ريشه درخون پرورش دادم ۳۹۸ 
توگر برم نکشیدی تیغ من هم جان دا کردم ۱۳۳۵ 
بسی منزل بریدم تا شب غم را سح ر کردم ۳۴۰ 
زیان گدانعتم و راز عش سر کردم ۳٩۱‏ 

دوش برخا کٹ درت عرض جبین می‌کردم ۴۰۱ 
قسمت نگ رکه نوشې می از ایاغ مردم ۳۶۶ 
عمری چوجاهلان پی چون و چرا تس 
زچا که سینه اشکم س رکن دگر چشم تر بندم ۴۴۲ 
همه جانب قدم مرحله‌پیما دارم ۱۳۳۵ 

گمان مب رکه ز روی تو دیده بردارم ۳۷۵ 

لبی از زمزمة عشق» خروشان دارم ۳۳۷ 

شود هر موی بر تن شعل گر پاس قتان دارم ۳۴۸ 
جه شعله‌ها زده سر ز آتشی که من دارم ۳۳۶ 
...نیم گر مست. باری گریۀ مستانهای دارم ۴۰۹ 
با یارم و در دفع غم اسباب ندام ۳۷۶ 

از لعل لبت جز طمع خام ندارم ۳۵۰ 

اگر نه صید کسی گشته مرغ تامه‌برم ۳۶۳ 

رخ تو تا شده غایب به‌صورت از نظرم ۳۹۴ 

به خون خوردن جد ازان لمل شکُربارمی سازم ۳۸۶ 
سر تا قدم ز داغ نما در آتشم ۳۲۹ 

چون به‌سوی ت وگشایم د رکاشانة چشم ۳۶۵ 
آن بلبل م که نله زبهر ففس کشم ۳۳۷ 

... من به صد امید» دامان تما می‌کشم ۴۰۷ 


شکل گردابی به گرد خود زمزگان م یکشم ۲۵۳ 


دیوان حاجی محمدجان قدسی منهدی 


من لت درد تر بهدرمان نفروشم ۳۸۷ 
خون می‌چکد از دیده زنظارة داخم ۳۷۹ 
تا نشمرد آزاد کسی بعد هملاکم ۳۳۱ 
کرده تاعشق تو چون نقش قدم پامالم ۳۷۷ 
روزی که تاخلی نزند عشق بردلم ۳۵۶ 

تلخ است زبان در دهن از تلخی کامم ۲۵۷ 
گر شرم وصالت نبود قفل زبانم ۳۳۷ 
تماشا ی گلی کرد آنچدان محوگلستانم ۳۷۶ 
زېس که دشمن نظار؛ پریشانم ۳۰۴ 

گر بەعشق نباشد درست پیمانم ۴۰۵ 
چرسایه در ره 


از قفای خویشتنم ۳۳۷ 
چودرد عشق ت و کرد آشنای خويشتنم ۳٩۲‏ 
سپندوار برآتش چواضطراب کنم ۳۹۰ 

کیب غر از دیدنش اندیشه دیگ رکنم ۳۷۸ 


داغ سودايم به سوی سینه رب 


چوباد سوی تو آید: زغیرت آب شوم ۴۰۷ 
کم خمار بگیرد! گر شراب شوم ۴۰۸ 
دردت به‌دل رسیده و از دلبه‌داغ هم ۳۹۵ 
من تیره‌دل و نورفشان شعلة آهم ۳۳ 
چون غنجه بجز پردۀ دل نیست پناهم ۳۴۱ 
دراتظار تو شد عمرهاکه چشم ب‌راهم ۳۹۳ 
دلی از قید آسایش‌چوعش قآزادمی‌خواهم ۳۸۹ 
چە حيرت گر به چشم محومانش درنم ی آیم ۳۳۳ 
ما شکست دل خود را زخدا خواسته‌ايم ۳۳۸ 
ما در صیح طرب زآب وگل غم بسته‌ايم ۲۵۹ 
ما جهان رارخ زآب چشم گریان شسته‌ايم ۳۸۵ 
بر س رکوی تو عمری شد که ما افتده‌ايم ۴۷۰ 


فهرست انفبابی غزئها 


از ازل کشتة آن طرز نگاه آمده‌ايم ۳۸۲ 

ما رخت دل زکعبه به‌بتخانه پرده‌ایم ۲۳۶۱ 
شمعیم و تن زاشکک دماد م گداختیم ۳۴۴ 

شب که بی‌روی تو از اشکک ده ادم سوخنیم ۳۵۱ 
تا دل برآتش غم جانانه سوختیم ۳۶۷ 

دیده وا در عشق زین بهمتلا بی خراستیم ۳۷۱ 
در شون دل از دید خونبار نشستیم ۴۰۱ 

تاشد زبان گره چوجرس: برفغان زدیم ۳۹۷ 
ما حرف سود خویش برای زیان زدیم ۲۹۸ 
در بزم طرب بادۀ ابی نکشیدیم ۳۶۰ 

ما شم سبه برشجر طور نداریم ۳۴۶ 

چند چون ابر براطراف گلستا ن گریم ۳۶۴ 


ن 
تابه کی چون‌ماه درمشکین‌نقاب افروختن ۴۱۷ 
شرط بود کفر و دین؛ هردو به‌هم داشتن ۶۱۲ 
حیرانم از افسردگی درکاو و یار خویشتی ۳۱۰ 
سینه پیش غم جانانه چه خواهد بودن ۴۱۶ 
توان غم تو زجان راب دزدیدن ۴۱۳ 
بیاای عشق ننگک عافیت را از سرم وا کن ۴۱۴ 


چرخ چون کشتی رود برروی آب از چشم‌من ۴۱۸ 


د رکوه و دشته پهن شود تا نشان من ۴۱۵ 
خوش می‌کند دلیر تماشای ماه من ۴۱۹ 
مباش غزه به‌عهد قدیم و بارگهن ۴۱۱ 


می‌شود هردم پریشان؛ زلف بررخسار او ۴۲۱ 


فنته‌ای هرلحظه برمی‌خیزد از مزگان تو ۴۲۴ 
جان چیست کش فدا نکنم از برای تو ۴۲۳ 


ردم ز تیرگی؛ نفسی بی‌نقاب شو ۴۲۲ 


0 
حوی تو در جفا شک ۴۲۷ 

... که دل‌درسینه می‌خواندفسون آهسته آهسته ۲۲۵ 
درسینه دلم غمین فتاده ۴۱۸ 

به‌دل غمی چونداری به‌سینه داغ منه ۴۲۶ 
آسودگی پهلو منه ۴۲۹ 


عاشقی: بره 


4 
کشته‌ای ال به‌نازم؛ باز خندان گشته‌ای ۴۳۲ 
شادباش ای دل که خود راخوب رسوا کرده‌ای ۳۳۰ 
از تو دلها همه ناشاد و تو هم شاد نه‌ای ۴۳۱ 
توشم زبس چوباده زبیماله دوستی ۴۴۹ 
ای عندلیب وصلء هم آوازکیسنی ۴۲۵ 
هرگوشه چومینا صنم حور سرشتی ۴۵۸ 
به‌دل نمی‌گذری, تاکجاگذر داری ۴۶۰ 
چوشمعامشب مرا درمحفلش بارست‌پنداری ۴۳۹ 
به‌نومید ی خوشم‌انا کامی‌امکاماست‌پنداری۲۳۴ 
چنان افتاده‌ام از کار بهر لاله رخساری ۴۵۳ 
چون سرابا همه را هست به سوداش سری ۴۵۹ 
بار بی‌پروا و مارا آرزوی دل بسی ۶۳۳ 
رودکسی ۴۴۵ 
صید زبون نیست برکسی ۴۴۶ 


کر چوشمع آتش برآید ا زگریبان کسی ۴۴۳ 


تا چند از پی دل شیدا 


زمو ضعیف ترم از غم مبان کسی ۳۳۷ 
ما چوپروانه نسوزیم دماغ غلطی ۴۴۱ 
نماند دو بدنم جان زجستجو ی گلی ۴۵۲ 
آرزوی ماکند یا معا بیگانگی ۴۵۱ 
دل زییداد تو رو کرد بهآبادانی ۴۵۵ 
نخیزد از دل مرغان باغ افانی ۴۴۴ 
چند جفا شیوه و عاد ت کنی ۴۵۰ 


چوباد بح گذشتم به گرد هرچمنی ۴۵۷ 


دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی 


می‌کنم دربوستان با عندلیبان شیونی ۴۵۶ 

من و نا روزء هرشب درفراقچشم میگونی ۴۴۸ 
نکردم از س رکویت به‌ميچ‌گلشن روی ۲۵۴ 

از ره به‌خولعش دل شید! چه می‌روی ۴۴۲ 
سرم شد با زگرم از مژدة سودای پیجایی ۴۴۷ 
هزار حیف که دریوستان رعنایی ۴۳۸ 

به‌هوای صید» یک ره به گذار ما نیایی ۳۴۰ 


بهار رفت و نچیدم گل از بر روبی ۴۳۶ 


فهرست الغبیی ربعیهاه 


0 
گر دل نشوه ز درو جانگاه جدا ۲ ۴۹ 
یارب که فسانه مختصر کن ما را ٩۴۳‏ 
خواهی که کنی قبله سرکویت را ۱۷۱ 
افضرده مکن چوتیرهروزان خود را ۱۷۵ 
گر یافهای حقیقت عالم را ۱۴۴ 
از بی‌هنری‌ست اینقدّر داد مرا ۳۵۴ 
چون منصب عاشقی فلکت داد مر( ۴۳ 
گردون که به‌دیده خار افگند مرا ۵۸ 
آن گل که زنگهتش بشد موش درا ۵ 
عالم که اله آفریده‌ست آن را ۱۴۵ 
هرچند خرد جلوه دهد سامان را ۵۰۰ 
از بدنامی چه باک بدنامان را ۲۷۸ 
طبعی که بود حریص مر عصیان را ۲۷۷ 
کی قدر شود بلند هرکوته را ۲۷ 
بابد به‌مدارا طلبید آن مه را ۰ ۲۴ 
با فقر چه قدره دنیی و عقبی را ۲۵۲ 
بردیم به‌چوخ 7 شررناکی را ۳۵۳ 
بگذار چو آه» آسمان‌پویی را ۳۵۲ 
بیهوده مشو برتي گیاه فقرا ۳۵۵ 


درحضرت دوست؛ انس جان را چه بقا ۴۸۹ 


٭ اعداده ناظر به‌شمار؛ ریاعبهاست . 


هرگز نکند مد طمع خان با ۵۰۷ 
عاقل زسراب درگمان دربا ۲۷۴ 
آنی تو که نیست در دعای تو ریا ۵۱۱ 

ب 
درفقر؛ ریاضت است باب از همه باب ۳۵۷ 
آن را که بزرگ است خر د درهمه باب ۲۴۹ 
اشک آمده مصدر اثر درهمه باب ۳۵۸ 
برروی محیط است کف پای حباب ۲۴۷ 
چون ساخته شد کار جهان را اسباب ۵۱5 
زین گونه که رشک دارهم در تب ر تاب ۷ 
چندین به‌خرابی قلک چیست شتاب ۱۳۵ 
از مرحلة کذب گذشتم با ۱۳۵۹٩‏ 
وقت است اگر عتان سپاری به‌شتاب ٩۳۱‏ 
قدرت نشود بلند از علم کتاب ۲۵۷ 
گیرم که زاصلی خود گند فرع حجاب ۱۳ 
بی پبر؛ مرید کی شود مست و خراب ۱۳۳ 
عاشق باشد زشور خود مست و خراب ۱۳۴ 
تا کرد قضا بای این دمر خراب ۲۷۲ 
واعظ که ندارد خبر از جان عراب ۱۳۷ 


ای تشنة 


ی تو چه دریاه چه سراب ۲۷۹ 


هرکس که کند از تو تمتای گلاب ۱۱۷ 
ای صبح زفیض نفست عرش جناب ۵۱۵ 
عالم که به‌جاهلش سژال است و جواب ۲ 
آمد ز ازل گوهر معنی کمیاب ۵۰۲ 

دود دلم آسمان گدازست ام ۷ 
مطلب چوبزرگ شدء بهبازی مَطلّب ۲۳۸ 


ت‌ 
آن کر هنرش بلند گر دد درجات ۴5٩‏ 

جان از تو دمی برد و دمی دیگر باخت ۳۷۱ 
هرچند هنر به کس نخواهد پرداخت ۲٩۲‏ 
ناچار به‌هجر بار می‌باید ماخت ۱۰۳ 

آمد گل و برگی باغ می‌باید ساخت ۸۱ 
فریاد ازان که عر و ذل را نشناخت ۲۸۵ 

آن را که قبول دور اندازد رخت ۲۱۳ 

جان نیست که درآتش جانانه نسوخت ۲۸۴ 
برگ از لوبی به کوشش باد نریخت ۲۰۹ 
روزی که وداع آتش هجران انگیخت ۱۱ 
بی‌محنت شبگیر و غم ایوارت ۳۰۱ 

ای گل که چنین کرد زخوه بی‌خبرت ؟ ۲۸۳ 
ای محو مجاز: دید بی‌بصرت ۲۰۱۴ 

ای دوست که از تو با صفا شد صورت ۲۰ 
ای عشق: اجل چیست بر شمشیرت ۲۱۷ 
نیشی که خورد بردل مجروح کجاست ۳۹۹ 
مُردم زفراق: منزل یار کجاست ۰۹( 

آن دلبر تایدیدٍ خودکام کجاست ۵۹٩‏ 

ای صبح امیدء آفتاب تو کجاست 5۳۴ 


دیران حاجی محتدجان فدسی مشهدی 


ای گلشن سوداء گل داغ تو کجاست ۳۹۷ 
جانز نده بود به‌عشق و عشق تو به‌جاست ۵۹۸ 
آیند اگر ب‌مصلحت با هم راست ۲۰۸ 

از نادانی کس نفتد در کم و کاست 1۱۸ 
قدسی همه کارت اثر نفس و هواست ۱۱۱ 
رخسار تو هرکجاست, صبح طرب است ۸۰ 
دنا افزون بود وگر کم» هیچ است ۲۴۲ 

جز 5کر خدا ه رآنچه گویی هیچ است 1۰۸ 
درد از طفلی لازمة هر فردست ٩۴۲‏ 

آز بوی طمع ه رکه دماغش فردست ۵۰۴ 
چون لاله به‌دشت گرچه دل خرسندست ۳٩۳‏ 
چشمم به‌سرشکک لاله گون خرسندست ۱۸۲ 
از باغ توآند» گر سمن ور بیدست ۳۹۵ 

اتید بعقل؛ چون مر از بیدست ۴۹۵ 
خاموشی اهل حال از کردارست ۲۰۱ 

ای آنکه زپنداز دلت بیزارست ٩۰۳‏ 

آن راکه زعالم به تجزه کارست ۲۱۰ 

آن کر ازلش به‌زهد و تقوی کارست ۲۵۸ 
ای آنکه زهر تلْعت انکارست ۲۰۲ 
شیدایی عشق درجهان بسیارست ۳۰۸ 
هرچند کمال آدمی بسبارست ۲۱۸ 


هرچند دلت مومن و تفست گیرست ۴٩۱‏ 
ای آنکه به‌وحدت خردت راهبرست ٩۰۳‏ 
پیش از خبرآبی نفسی» خویترست ۵۳۲ 
با آنکه چومهر؛ پار تھا گذرست ۷۸ 

از گریه و درد دیده را کی خلرست ۵۲۴ 


مجنون تو رسوای جهان دگرست ۵٩‏ 


قهرست البایی رباعیها 


طبع شررانگیز باشر مجبورست ۲۰ 
هرچند که نفس درخور شمشیرست ۲۹۱ 
هرچند که عصیان تو عالمگیررست ۳۵۰ 
دل خود به‌هوای دوست درپروازست ۲۸۰ 
عالسوزست ٩۰۰‏ 
محرومی‌ام از صحبت احباپ بس است ۲۴ 
گر عشت مرا شود خریدار بس است ٩۱۱‏ 
قدسی غم عشق؛ همتشین تو بس است 1٩‏ 
توروز رسید و بادا اب خوش است ۱۸ 


آن را که سری به 


چون شمع به سوخت نکنی خوی» خوش‌است ۵٩۵‏ 
آن را که به‌مقصود رهی دریش است ۳۷۲ 
از مهر توء مه ذژه صفت رّاص است ۳۹۰ 
ای تازه‌جوان؛ کمان تندت به کف است ۲۳۱ 
تی بی‌دم نای از توا پی‌برگه است HY‏ 
هرچند که مرد را زخواهش ننگ است ۲۱۹ 
بدکار زییگانه و محرم خجل است ۱۸۴ 

از مهر چه دم زنم ترا معلوم است ۳ 

پرهیز ز درد» کار بیدردان است ۲۰۳ 

جان درتن مرد؛ حجّت یزدان است ۲۹۴ 
درکشور هفت عضو دل ملطان است ۱۸۳۴ 
جابی که ز بلقَة نیکان سحن است ٩۰۴‏ 
هرجا که جمال یار پر تو فکن است ۲۱۹ 

تا شاهد عشق تو د رآغوش من است ۲۸۹ 

تا بی‌مهری پيشة اهل زمن است ۵٩۳‏ 

زاهد گوید کلامم از دقر توست ۲۲۳ 

ای عشق که جنگ عالمی برسر توست 1۸٩‏ 


مغزم ختن از نسیم پیراهن توست ۵۴۴ 


وسعتگه ده تنگ از تنگی توست ٩۱۴‏ 
خورشيد به ابش ضیایی گروست ۲۳ 
پروردن عشق باخرد هردو تکوست ۲۳۷ 
زاهد گوید که زهد و طامات به‌است ۲۹۰ 
از هردو جهان مرا وصال تو به‌است ۳۴۷ 
باد تو مقیم دل آگاهبه‌است ۲۸ 

جز درد دلم هیچ نیندوخته است ۴٩۷‏ 

.. پروانه زعشنق شمع» واسوخته است ۰۵۱ 
از روز ازل» غنی غا خواسته است ۴۹۸ 
زان روز که زاهد ب‌ریا پی بردست ۵٩۴‏ 
عمری‌ست که بار درد من افزوده‌ست ٩۴۱‏ 
بامهر تو هرجان به‌تی آینه است ۲۴۴ 
آن کز قلمش نقش بت چین اثری‌ست ۴۹ 
قدسی زجهان مرا کناری کافی‌ست ۴۹ 

گر عقل رمیده عشق دلب باقی ست ۲۴۸ 
در دید عارقان گل و بید بکی‌ست 2۰۵ 
در پیش تو دبوانه و فرزانه یکی‌ست ۷ 

آن گل که وفای بلبلانش حالی‌ست 5۸ 
هرچند کمر به جستجو باید بست ۳۵۱ 
ایام زآرزو اگر دست تو بست ۲۹۳ 

این پرده ه‌روی دیده‌ام درد نبست ۵۴۰ 
یک قوم» امیدوار از روز نخست ۲۰ 

ای مرکز فيض ازل از روز نخست ۵۲۲ 
از درد نیافت ضعف برچشمم دست ۵۳۲ 
دانم تدهد به گفتگو وصلش دست ۱۰۸ 
برمن زتمئای دل کام پرست 1۲۲ 

دارد زفریب» چرخ بازیچه‌پرست ۷۳ 


۱۱۰ 


تا مهر تو درسینۂ صد چا کک شست ۲۱۴ 

ای مهر چوصبح خانه‌زاد تفت ۵۱۲ 

عالم همه پرتوی بود از رخ دوست ۳۷۳ 
کس را چه خبر که عالم بالا چیست ۲۹۵ 
نشنیده خرد که عشق را کالا چیست ۲۰۷ 
درسینه دلت کام چه می‌داند چیست ۳۴ 
ویراته شدی» گمان آبادی چیست ۴۹۷ 
ای‌مست و خراب» لاف مضوریچیست ۰ ۳۷ 
با آنکه زیداد تو بایست گریست ٩۱۳‏ 
برغفلت خویش بایدت زار گریست ۴٩۲‏ 
قومی که شناستد تعلق باکیست ۳۴۹ 

بھتر ز بی ز سر حق آگه کیست ۲۱۲ 
درساغر من» می طلیی را جا نیست 5٩۴۹‏ 
درعشق مگو که همنفس پیدا تیست ۳۹۱ 

با هرنفسی فیض دم یاران بیست ۲۱۸۵ 

با آنکه سبکتوی زتو در دین نیست ۲۷۲ 
درخلوت عرفان تو کس را ره نیست ۲۸۷ 
گر نخل نف 
تا بود هوسء بهدل قرارم نگذاشت ۱ 


ایء ثمر خواهی داشت ۳٩5‏ 


دانی که چرا فضا چونقش تو نگاشت ۱۱۸ 
شب بی‌تو مرا ب‌تاله و سوز گذشت ۱۱ 
چون فافله از وادی مجنون بگذشت ۱۱۴ 
بس مرد که از تندی خود رسوا گشت ۲۸۸ 
آنم که بەمن هیچ‌کس الفت نگرفت ۲۰۵ 
هردل که ازو عشق شماری نگرفت ۲۸۱ 
جز عشق تو غم از دل غمناکک تفت ۲۱۱ 
نتوان گهر راز ب‌هرمثقب سفت ۵٩٩‏ 


دیوان حاجي محتدجان قدسی مشهدی 


تا کی گویی فلانی ای گوهر سفت ٩۱۰‏ 
روزی صوفی در تصوّف می‌سفت ۵٩۷‏ 

تا هست سخن سخنسرا خواهد گفت ٩۰‏ 
قدسی حوش‌بادوخوشتر از خوش» حالت ۱۲۳ 
ای کرده هوای معصیت پامالت ٩۰۷‏ 


چ 
بود صاحب تاج ۳۷۵ 


چ 
گفتی که بجز حیله نباشد فن چرخ ۳۷۴ 


ج 
دانی زچه پیحجاب می‌خنده صبح 7۲۱ 
خون شد جگر امشیم ز تادید صبع ٩۸‏ 
ننمود زجیب آمسمان؛ سین صیح ۷۰ 


خ 
کرد آنکه کشید طرح دبای فراخ ۲۵۲ 


0 
تا علم بوده پیشۀ کس جهل ماد ۴۸۴ 
تا کار دلت به‌خواهش نفس افتاد ۳۸۸ 
کشمیر که با بهشت همچشم افتاد 5۴ 
شاه آلو را به‌ننکک و بد نتوان داد ٩۴۷‏ 
بگزیده و نگریده درین باغ مراد ۳۸۴ 

نا شاهد حسن تو ز رخ پرده گشاد .8 


فھرست العبایی رباعیها 


گر کار به‌رندان قدح‌نوش افند ۱۳ 

از بادةٌ عشق ه رکه ببهوش افند ۱۳۹ 

آن را که دلش به‌شادی از راه افتد ۲۷۳ 
گه کار به‌عشق دثبرت می‌افند ۱۴۳ 
وصل چوتویی درآرزو کی گنجد ۲۰۱ 
زاق کجا گر حقیقت گرده ۳۹۲ 
مگگذ ار گره به کار ما برگردد ۱۱۰ 
هرکام که درجهان میشر گرده ۱۴۸ 
بي‌ظرف مباد گرو ساغر گردد ۱۵۷ 
آن‌کس که وطن به‌چرخ اهلا دارد ۰ 1۵ 
گر باد صبا پای زج بردارد ۱۴ 

آن را که فل به‌دوستی بردارد ۳۰۴ 
مه ساغر بی‌شراب برکف داره ۴۰۵ 

زین دجله که طوقان به‌سر پل دارد ۲۹۸ 
دامان مرا اشکک پر انجم دارد ۲۴۸ 

بر فز هماء لبم تیشم دارد ۵۱ 

چون آب روان نیارمبدن دارد ۵۳۲ 

در زشت و نکو؛ زمانه دستی دارد ۲۹ 
هرگوشه خرابات تو ستی دارد ۵۲۷ 

با جوهر ذات؛ ه رکه پاری دارد ۲۹۹ 
عاقل به‌درش زدل سراغی دارد ۳۸۹ 
گشت چمن از گل که فراغی داره ۸۲ 
هر ره به‌مهرت دل گرمی دارد ۱۴۱ 
گردون خود را گرچه سخی پندارد ۴۷۲ 
قدسی که غم عشق تو بنیادش برد ۲۴ 
کو عشق که عجب خودپرستی ببرد ۳۰۷ 
هرچیز که از گون و مکان می‌گذرد ۳۴۵ 


۱۱۰ 


بد کرد زبانم و بٍ بی حد کرد ٩‏ 

جز شرع رسول» هرکه راهی سرکرد ۳۸۵ 
گر از دل تو غمی تراوش می‌کرد ۱۴۲ 
هجر تو ب رآورد زائیدم گرد ۱۸۷ 

در وادی عشقء مرد می‌باید مرد ۲۷۹ 
غم دیده فریب سور عالم نخورد ۴۴ 

هر صیخ فلك کم هراختر گیرد ۲۳۴ 
هرکس که پی بخت سیاهش گیرد ۹۹ 
چون طبع خرد غباری از من گیرد ۴۷۱ 
جز سکن خویش: هرکه جایی گیرد ۵۴۵ 


دل پیش ز دردم از فرار اندازد ۳۰۰ 


چرخ آب همیشه زی رکاه اندازد ۵۵۱ 
هرکس دل خود وقف محبّت سازد ۳۰5 
گلگشت چمن با فقرا کی ساز ۱۷۰ 
گردون که بد و نیک رقم می‌سازد ۲۹۶ 
نها نه دلم به‌دیدة تر نازد ۱۳۸ 

ای غم: رگ ما نیشتری می‌ارزه ۵1٩‏ 
درهرکاریء مشقّتی بوده و مزد ۵۵۷ 
افتاد عشق؛ کی زجا برخیزد ۲۸۳ 

دایم ز دلم نوای مام خیزد ۴۰ 

از سینه مرا تفس دژم می‌خیزد ۳۸ 
واعظ نفست ز می خمارانگیزد ۳۸۱ 
کو مر د که هم‌تبرد را بشناسد ۵۵۴ 

کو عشق که اهل درد را بشناسد ۳۰۲ 
مستفرق حال قال را نشناسد ۱۲۵ 

ای عشق» ترا کس به‌نشان نشناسد ۵۲ 
کی دعر حقیقت گل و خس پرسد ۱۳۲ 


۱۱۲ 


روزی که حق از چون و چرا می‌پرسد ۵۴۹ 
هرذات مگو بهذاتِ جاوید رسد ۴۷۲ 
آخر همه ناوک هدف خواهد شد ۴۸۸ 
گویند که دستش ز حنا گلگون شد ٦۲۵‏ 
آن را که به حق چراغ افروخته شد ۴۷۹ 
رسوا شدم ای ناله حجاب تو چه شد ٩۷‏ 
ای شعلهٌ شوق» اضطراب نو چه شد ٩۳۰‏ 
قدسی دل طاقت آفرین تو چه شد ۴۹ 
هرشاعر اگر شاعر یکنا می‌شد ۵۵ 

نا می‌شد ۱٩‏ 


قدسی چو فراش 
آسوده ز صب عام کی خواهی شد ۴۴۹ 
خواری شرف مردم دنا باشد ۹۲۹ 
خورشید همین نه دَرّهپرور باشد ۱۴۷ 
درویشی جوه گر همه یک‌دم باشد ۱۸۹ 
گر زانکه همای عشقْ صیدم باشد ۳۸۰ 
نا زک خاطر: کم آرزو می‌باشد ۳۹۳ 
اساب تعلق همه عارت بخشد ۵۱۳ 

این نفس که فقز کاش پاکش بکشد ۱۴۹ 
با آنکه زتو کار به‌دلخواه نشد 1۳۳ 

دل گر لمعات اختر خود داند ۱۵۱ 

کی چرخ فروغ اختر خود داند ۱۴۰ 

از اهل ستم چه درجهان می‌ماند ۵۵۵ 
روزي که به ترکیب تو پرداخته‌اند ٩‏ 

تا گرد رمّد به‌دیده‌ام پیخته‌اند ۷۷ 

قومی که به محض تام انسان شده‌اند ۴۰۱ 
قدسی شب وصل؛ دل در ید ببند 1۹ 


برسیئۀ خود به‌عاریت نیش میند ۳۲ 


دبوان حاحی محبّدجان قدسی مشهدی 


بیدردی و بی‌غمی به‌هم پیوستند ۵۵5 
چون برق مباش دشمن کشتی چند ۱۳۷ 
دنیا چه بود ؟ هیچ و دراو پوچی چند ۱۳۱ 
عریان زلباس معرقت عوری چند ۵۱۸ 
آنها که دم از گلشن اسرار زدند ۴۰۳ 
راحت‌طلبان ذوقی فروکش دارند 7۰ 
جمعیّت دهر؛ جورکیشان دارند ۱۱۹ 

آن قوم که دین عشقکیشان دارند ۳۸۲ 
جمعیّت سیم و زره لتیمان دارند ۵۱۴ 

رو بک جهتان به‌مرطرف نگذارند ۲۹۷ 
فردا که حساب خير و شر می‌گیرند ۳۷۷ 
می؛ خامان را زود ره هوش زند ۱۱۴ 
حاسد نمکم برچگر ریش زند ۴۰۲ 

اۆل به‌ره عشق خموشت سازند ۳۸۲ 
مردان همه برک ترک عالم سازند ٩۵۹‏ 
گوبند انسان علم زهم اندوزند ۵۴٩‏ 
نردیکان راگر چوچراغ افروزند ۱۸5 

دل را زهوس محض کدورت مپسند ۳۱۲ 
آن قوم که دلبستة صورت باشند ۱5۰ 
این خلق مجازی نه زامل هوشند ۳۱۰ 
آن کس که به ذ کر محضت ارشاد کند ۱٩۲‏ 
آن راکه خدا یه بندگی یاد گند ۳۹۷ 
گاهم بهوصال؛ دل زغم فرد کند ٩۳‏ 
هرکس که سخن زقدر و مقدار کند ۱۵۰ 
پوسته فلک تهیۀ نیش کند ۵۵۰ 

با ام هنر به‌دهر: کس سرنکند ۳۹۲ 
جاهل را چرخ بخث روشن نکند ۴۹۰ 


فهرست الفبایی رباعیها 


از عشق, دلي که دیده دوزه چه ګند ۵۵۴ 
تن داده دلم بهینوایی» چه کند ۲۲ 

آن قوم که برخوان سخاوت نمکند ۱۱۲ 
مرلحظه دوچشمم آرزوی تو کنند ۷۲ 
آن قوم که با عشق نه از یک جایتد ۳۳۴۳ 
آن را که دل از دوگون آزاد بود ۲۷۱ 
فرزانهبه‌قید شهر و کوء بند بود ۵۵۲ 

از نور رخت؛ مها چو خورشید بود ۴۷۰ 
دل رابه‌دعای تو صد امد بود ۵۱۳ 
درعشق کسی که نوگرفتار بود ۱۴۴ 
عاشق که مدام مج دلدار بود ۴۸۱ 

تا مهر توام به‌سینه ستور بود ۱۸ 

از سر خدا نبی سرافراز بود ۱۴۵ 

از اهل کمال؛ خامُشی نغز بود ۵1۷ 
هرچیز که آن وسیل کام بود ۳۱۴ 

شب از تو جدا کار دلم شیون بود ۱۰ 

ای بوده درآنچه بوده و هست و بود ۵۵۸ 
وردم همه وقت ماجرای تو بود ۵٩۲‏ 
آن کش نظر بلند و برجسته بود ۳۱۱ 
درویش غنی‌ست گرچه بی توشه بود ۱۱۳ 
در هند که موی سر پسندیده بود ۱۲۴ 
مردم که زمردمی نشانش لبود ۳۸۷ 

آن کز طرف خدا موق نبود ۳۹۹ 

گر بی‌تو مرا راه به‌جایی می‌بود ۳۷ 
ای آنکه کنی صعی دراثباتٍ وجود ۳۰۹ 
خواهم عدمی‌که پیش ازین داشت وجود ۴۰ 
صاحب‌نظری کز پی دیدار رود ۳۹۴ 


Mr 


از گفتة عقل: شورش من نرود ۱۵۸ 

خونم ز ره نظر بدر چون نرود ۴ ۱۰۲ 
عاشق ز درت به‌هرهوایی نرود ۵٩۱‏ 
درمعرفت آنکه عشق بر عقل افزود ۳۷۸ 
شورید؛ مشق اگر غم آلود شود ۱۵۸ 
عزمت چه شود بهسعی اگر پار شود ۵۲۹ 
از هوش رود چو با تو دل یار شود ۳۳ 

از حرف هوس: صدق سخن: لاف شود ۲۴۰ 
گیرم فلکت قرین آمال شود ۲۷۵ 

گر سخت چوسنگ و نرم چون موم‌شرد ۲۵۹ 
خواهی که دلت ز دوست آگاه شرد ۵5٩‏ 
زان پیش که دفتر بقا شسته شود ۴۰۸ 
خود ناما مزده گر گشابی چه شود ۵۲۳ 
تا در کف توست دل کې آراده شود ۲۴۴ 
هرفره بعلم فرو اکبر نشود ۱۷۱ 
بی‌یاری اکسیر» پشت زر نشود ٩۳۹‏ 
کوچکك خرد ارچه زود عاشق نشود ۴۸۳ 
پاکیزه‌سرشت» عاجز غم شود 1۵۴ 

دیا مطلوب طالب دین نشود ۱۲۴ 

"گر معرفت الله نباشد مقصود ۳۹۰ 

زاهد به‌بهشت عدن جا می‌خواهد ۲۳۸ 
آن کو به‌جهان رای حق مې خواهد ۳۹۸ 
عاقل زجهان فته‌انگیز خد ۴۰ 

ای آنکه هوس طبع ترا سود دهد ۷۵ 
عاقل زسر کوی تو رسوا آید ۱۲۵ 
درمعرکه مردی که ازو کار آید ۱۵٩‏ 

زان ره که سيمش به‌مه وسال آید ۵۴۵ 


نزن 


کی عشق برون از دل پرخون آید ۱۴۲ 
روزی که به‌صد شبم سحر می‌آید 2۳٩‏ 
امروز بتم طرز دگر می‌آید 7۳۵ 

آن مرغ ته بهر دانه‌ام می آید ٩۴۸‏ 
هرلحظه مرافید دگر می‌باید ۱۰۵ 

چون مهرء کمال برشدن می‌باید ۱۵۲ 
یار تو غم‌اندوخته‌ای می‌باید ۳۹۱ 

در راه طلب فتادگی می‌باید ۱۵۴ 
هرچند ترا عذاب می‌افزاید ۰ ۲۵ 

ای آنکه هوس دکانی از بهر تو چید ۲۲۷ 
ایا را عشت کند صاحب دید ۵۴۸ 

آن قوم که بی‌زنند حرف از تجرید ۴۰۰ 
این عمر که از لطف خداداد رسید ۳۹۵ 
نتوان به‌خدا به‌زعم ادراکك رسید ۵۰۵ 
از وصل توام پهدل سروشی نرسید ۸۷ 
بی رنج خمار» کس به‌جامی فرسید ۲۹۳ 
بی رنج سفر کس بهمقامی نرسید ۵۱۵ 
چرخم چو زکشمیر بهلاهور کشید ۱۴۸ 


7 
تادید سرشک لاله گون آرد بار ۴۷۵ 
گر خان چشم من بود تیرء و تار ۵۳۵ 

انسان که طفیل او فلکك راست مدار ۱۹۲ 

قدسی زبتان حسرت دیدار مدار ٩۵‏ 

از اصل زفرع» فکر دوری‌ست فرار ۴۸۰ 

زردست اگرچه چهرۀ عاشتي زار ۲۵۱ 


دیوان حاحی محتدجان قدسی مشهدی 


چشم ترم از گر به ندارد آزار ۵۴۱ 

چون رفت ازین گنبٍفیروزه حصار ۱۳ 
از درد نکرد دیده‌ام ضعف اظهار 2۳۸ 
د رگلشن دهرء تا خزان است و بهار ۴۷۴ 
از قدر هثر» بی‌هنران را چه خبر ۵۰۱ 

از حادثه گر چرخ شود زير و زیر ۶ ۱٩۱‏ 
از حادثه گر چرخ شود زیر و زیر ۳۱۲ 
درکوی مجاز هرکه شد راهسپر ۲۴۵ 

از رنگل هوسء نفس شود رنگین‌تر ۳۰۳ 
درپرده ز محسب شراب اولی‌تر ۴۰۴ 

اي دوست؛ چنین ز دوستاران مگذر ۱۹۰ 
پیوسته روم راه چو پرگار ه‌سر ۳۲۹ 
عمر اندک پایق و کار بسیار بسر ۳۳۸ 
ای از تو نظر یافته ارباب نظر ۵۲۱ 
پیوسته درین دایرة پهاور ۱۸۸ 

از بس که بود چشم خزف برگوهر ۳۵۷ 
آن راکه بود درخور اسر چوگهر ۱۸۹ 
آنم که برون جهد زکانم گوهر ۴۰ 
پیچاره خره به‌سعی باشد مجبور ۴۰۵ 

از دولت وصل؛ کس مادا مهجور ۳۱۷ 
ای محض شکم آمده ون چرخ اثیر ۵۰5 
گوشی طلب از خدای خود پندپذیر ۳۱۵ 
آمیخته‌ام به خلق» چون شهد به شیر ۵ 
درگوشة سکلت من زار حقیر ۴۷ 
قدسی همه جا چونیست سودا درگیر ۱۲ 
ای فيض تو همچو صبحدم عالنگیر ۵۱۰ 


٭ این‌رباعی و رباعی بعدی: درمصراغ نخست یکساند . 


فهرست الفبایی رباعیها 


سیری نپذیرد از هوس نفس دلیر ۲۵۳ 


ر 

تتوان زقضا گریختن با تکک و تاز ۳۱۸ 
برقر ص جو خودم بود دست دراز ۱۰۴ 
خوش نیست زبان رمز راقشه دراز ۴۰۷ 
عشق است که چرخ را برآمد به‌فراز ۲۰۰ 
برمن چو در وصل تو کردند فراز ۱۷ 
موجود بود گرچه سراپا عاجز ۴۰۸ 

آن برد گرو که رفت ازین دار به‌عجز ۴۰۹ 
قدسی منم و دلی چوآتش عمه سوز 1۲ 
قدسی زتو درقید حجاب است هوز ٩۳۲‏ 
قدسی به‌دلت هوای کام است هلوز ٩۱۷‏ 
بینم رخ غم» نقاب نگشاده هلوز ۸۳ 


شبهای دراز رنت و خوابی نه هتوز ۱۰۷ 


س 
از یکل جنسند گرچه تیک و ب ناس ۱٩۳‏ 
احوال زمانه از ستم‌کیشان پرس ۴۱۰ 
پوشیده چوشمع نیست؛ داد همه کس ۴۱۱ 
از فیض دم شماست پیش همه کس ۵۲۰ 
ای خواهش عشقت آرژوی همه کس ٩۴‏ 
ای مرغ چمن» عشق تدانی زهوس ۱ 

کو عقل که نفس را کند منع دوس ٩۳۷‏ 
از حسفران عشق؛ چون اهل هوس ۴۷۷ 


چ 
با عقل به‌اندازه‌روی مایل باش ۴۱۴ 
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بی‌لخت جگر چولاله در راغ مباش 1۲۲ 
آن غنچه که کار با صبا انقادش ٩۲‏ 
هرکس که به گلشن وجود آرندش ۴۱۷ 
دل عقدة چرخ تا گشود؛ افکندش ۲۴۲ 
آن کس که به معصیت قرو رفته سرش ۱۹۷ 
گردون که ندانی سیب خیر و شرش ۴۱۳ 
این یارب گرمی که تو داری پاسش ۵۱٩‏ 
خورشید که از پی بروند افلاکش ۴۱۵ 
این خانه که سقف باشد از افلاکش ٩۹۴‏ 
در میت تنگگ من وطن ساخت مش ٩۳‏ 
آن راکه بود رگی زغیرت به تنش ۴۱ 
ای فیض ازل با نفست دوشادوش ۵۰٩‏ 
گردون که زهم نمی‌فند اجزایش ۱۹۸ 
عشق ار چه بود زبود» نابودش بیش ۳۱۹ 


دارد به‌من احاد: یار از من بیش ۵۷ 


از فیض جنون» عقل برد کار زپیش ۱۹۲ 

با آنگه زدی برجگرم صدجا نیش ٩۱‏ 
هست از بن هرموی؛ مرا برتن خویش ۵۴۳ 
دارم به‌دو دست خویش دایم تن خویش ۵۴۴ 


صبحم: نم از شکفته‌طبعی درویش ۱۷۰ 


ê 
۱۵ خون شد دلم از شنیدن نام وداع‎ 
۳۲ پیدا بود از شکب فروهشتة شمع‎ 


3 
زنهار دم سرد مده سر به‌چراغ ۲۱۳ 
بی‌گریهء بود دیده چو بی‌باده ایا ۸ 


۱ 


از ماه چه نور چشم داری درمیغ ۲۴۳ 


ف 
ای باطن تو چوظاهر آینه صاف ۵۱۸ 
ای عم گرامی به‌ریا کرده تلف ۱۹۹ 


ك 
خوش نیست حقیقت و مجاز از هم پاک ۳۲۰ 
بس تجربه کردیم درین عالم خاک ۴۱۷ 
آن را که رسد کدورتی از افلااک ۴۱۹ 


ى 

بی‌روی تو زد غبار در چشمم چنگ ۵۲۹ 
آید دل صاف‌طیتان زود به‌چنگ ۴۸۲ 
تااین کهن آسیا نگرده‌ست درنگ ۴۱۸ 


ل 
ستگامة اهل وجد می‌باید و حال ۱۲۸ 
چندان که زند طعنة طعنش بردل ۴۷۸ 
از گل نگرفهام سراغ از تو دل ۴۹۳ 
پرهیز کن از راهنمایان فضول ۴۲۱ 
زد قافله‌سالار پی کوچ دهل ۳۲۱ 
آن کس که کند معرفت حق تحصیل ۴۲۰ 


م 
مگذار کمیت فهم را سست لجام ۴۲۵ 


از گریه نکرد ضعف در دیده مقام ۵۳۷ 


دیران حاجی محتدجان قدسی نهدی 


از مدا خویش پیشتر نه دو سه گام ۵۲۸ 
فارغ شده‌ام ز ننگ و آسوده زنام ۴۲۳ 
چندی زخرد پختگی اندوختهام 158 

از مهرة گردون نکشبد آنکه ستم ۲٩۱‏ 
هردم نتوان کرد به‌جامی مستم ۳۰ 

چرن صید اگر بهدام صیّد انتم ۴۸۰ 
گردون زند از کین تو هرصبحی دم ۲۷۰ 
آن شوخ که دل پهجلوة او دادم ۴۲۲ 
زان روز که از مادر گیتی زادم ۷۹ 

هرسو که مهیای سفر می‌گردم ۱۱۲ 
یکت چند به‌فسق و معصیت پار شدم ۱۱۵ 
درعشق بجز زیان ندارد سودم ۳۲۵ 
نی‌شگر زجانء نه شکوه از تن دارم ۴۹۵ 
با عشق زدل نهفته رازی دارم ۳۴۱ 

از مرغ چمن به گل سزاوارترم ۲۱ 

با آنکه گذشت درنقاب از نظرم ۳۲۲ 
در وصل تو دیده برزمین می‌دوزم ۵۳ 

از خاک درت گر چوصبا برخیزم ۲۹ 
شبها که زهجرء آب گرده نفسم ۷۱ 
درعشق به آن بهانه‌جو تردیکم ۳۲۳ 
چون آینه: گر به‌ساده‌لوحی ملم ۴۲۴ 
خود کرد به لط اگرچه اول رامم 715 
از بس که فسرد از نفس سرد؛ تم ۲ 
گفتی که لب آلوده به می چند کنم ۱۰۰ 
۱ ن ۱۳۰ 

از خوف؛ گهی خاطر خود ریش کنم ۱۳۹ 
خواهم زگذشته‌ها روایت نکلم AA‏ 


فهرست النیایی رباعیها 


قدسی هوس کام پرستی نکنم ۱۴۱ 
هرچندنواسنج قدیم چمنم ۳۲۶ 
هرکترت و وحدت که دهد دست به‌هم ۳۲٩‏ 
هروز سر شک چشم طوفان‌زايم 5۳۱ 
قدسی من و بخت اگرچه توآم بودیم ۱۰۹ 


دل پیش تو ای دلیر کاشی داریم 4۷ 


ن 
تا راز دلت زدل نیاید به‌زبان ۷۴ 


بی‌راهبری که سوزدش بهر تو جان ۳۲۷ 
زنهار مرو به کل خاموشان ۴۹۹ 

شاهنشهی است خدمت درویشان ۴۳۳ 

ای باخبر آز حقیقت گون و مکان ۵۱۴ 

تا هست به‌جا دايرة گون و مکان ۲۵۵ 
هرچند که رحمت است کار رحمان ۳۲۷ 
بی‌واسطه درمجلس ابنای زمان ۰۳ ۵ 

عقل آمد و دل دراضطراب است همان ۲۹۹ 
درباب وجودت ای خداوند جهان ۱۷۲ 
جایی که بود پای بحبّت به‌میان ۳۲۸ 

آن صفحه که بابدش سراپا شستن ۴۴۴ 

تا کی دنبال نفس سرکش رفتن ۲۳۵ 

الفاظط لباس است و معانی چربدن ۱۷۴ 

تا کی سخن معرقت انشا کردن ۴۲۹ 

ای نفس بس است ايتهمه عصیان‌کردن ۳۲۹ 
آزرده چوخاطرت ز با مابودن ۵۰ 

درعشق تو دل پهشرم خواهدیودن ۱۱۴ 

از نامه رسی پیش» چه خواهدبودن ۰ ۵۲ 
دلگیر مشو زشهر با ده‌بودن ۴۳۹ 


۱۷ 


چون غنچه خراب کردم از خندیدن ۴۳۵ 
از کس نبود کدورتم درباطن ۲۹۲ 

از خلق جهان؛ کناره‌ای ساز وطن ۲۳ 

از عشتق حقیقی» اثری پیدا کن ۴۳۴ 

ای نفس: به‌بندگی سری پیداکن ۰ ۴۳ 
چون باد بگرد و گلشنی پیداکن ۱۷۴ 
شد شهرۀ شهرء بادهپیمایی من ٩۱۹‏ 

تا پار شدی بەرغم من با دشمن ۸۴ 

از دل ترود آه غم آلود برون ۴۳۲ 

گر عارص دلیرم بود گندم‌گون ۱۱۵ 
زلفی شده قبد من؛ نه زنجیرست این ۲۲۸ 
هرفعل که از تو درشمارست ببین ۴۲۹ 
باشد زتو دوستتر بتو چرخ برین ۴۳۱ 
هرچند جهد برق حوادث زکمین ۲۳۹ 


8 

اورا من است داستان غم تو ٩۵‏ 

زاهد تا چند زرق و خودکامی تو ۸٩‏ 
دریزم شهوده ذکر می‌گویی تو ۱۳۴۰ 
عمری زیی دوست نمودم تک و دو ۳۲۸ 
گر دلشده‌ایء جان غم‌اندوزت کو ۴۱ 
دربزم جهان: شمع شب‌افر وزی کو ۲۵ 
ای عمر برقن چه شتاب است» بگو ۴۲۷ 
ای بیجگر آواز کماتم مشنو ۴۸ 


قدسی تا کی آه کشم از دل» آ ۴۵ 


۱۱۸ 


بی‌برگان را ب‌صد هنر بی‌زر و جاه ۱۳۲ 
مشتاق جمال را چه بیگاه و چه گاه ۵۲۹ 
کرد از ره راست چون رسولت آگاه ۵۷۵ 
بر ماه کتم گر زسر شوق نگاه ۴ 

جز گفت و شنود» زینت هوش مخواه ۴۹۸ 
در دهر ز هر انجمنی خلوت به ۵۷۰ 

دل از سرکوی پار برخاسته به ۸٩‏ 

هر ذزه غمت زعالمی شادی به ۵۷٩‏ 

با مردم روزگار: کم‌جوشی به 2۷۴ 

آن کز پې عارفان دین برگشته ۴۴۴ 

چون مهرش اگر بود سپر در پنجه ۱۸۲ 
آوازۀ من به‌هند و روم افتاده ۱۰۱ 
برروی تو چرخ» دست رد ننهاده ۵۷۲ 
حیرت تپش از جان خرابم برده ۱۲۳ 
هستی چمن جان و چمن در پرده ۱۳۱ 
ره دیوانه و فرزانه زده ۴۳٩‏ 
عشقت که به‌شعله راه پروانه زده ۴۳۸ 


کی دل شود از هوای خود شرمنده ۵۷۱ 
فرپاد ز دست صبر نافرموده ۱۵۱ 

ای همچو خرد درهمه فن سنجیده ۲۷ 
درغریتم استخوان چو نی الیده ۵۷۳ 
درعشق چه دلهاست کباب از شعله ۱۲۷ 
هرگز نشدم جرعه کش از جام گله ٩۲‏ 
از خن جهان چه نیک و بد یکقلمه ۴۴۳ 
ای ذکر تو مقصود زگفتار همه ۵٩۸‏ 
شادم به‌دل خراب در ویرانه ۴۴۲ 


دیوانه رهد زرنج در ویرانه ۴۴۱ 


دیوان حاجی محتدجان قدس مشهدی 


ی 
ای تازه‌نهال سایه‌پرور بازآی ۵۲۴ 
ای مرکز #سپهر اعظم بازآی ۵۲۷ 
همت طلبی؛ به‌تربت مجنون آی ۵۸۵ 
از گردش و سیر فلکل سادثه‌زای ۲۴۱ 
ای جان و جهان؛ جهان و جان همه‌ای ۲۳۱ 
ای عشق: حیات جاودان همه‌ای ۵٩٩‏ 
ای دوست چرا در دل دیوانه ه‌ای ۴۴۰ 
عشق آن تو شدء تواش کجا می‌طلبی ۲۳۱ 
هرگز نشدم کاموّر از مطلوبی ۴۵۷ 
ای آنکه کمر به‌جستن حق بستی ۴۹۲ 
بگذار حدیث جزو و کل درستی ۱۷۹ 
ای غشق» جدا ز وصل یارم کشتی ۴۲ 
رنجورم و خته‌دل؛ طبیبان مددی ! ۵۸۷ 
از دوری خود بی پر و بالم کردی ۵۲ 
خشنود بهمژدة وصالم کردی ٩۱‏ 
ناصح ب نصیحت چه پی ما گردی 7۷۰ 
خواهی که معز و مکرم گردی ۸۸٩‏ 
بد نیز اش اگر نه خود به گردی ۴۵٩‏ 
چون باصره درعشق مجازی ماندی ۳۷ 
گر زانکه خرد بیخودی‌افزا بودی ۲۲۹ 
گر دوتان را دست عطا می‌بودی ۵۸۴ 
ای دل ستم و جفای مردم دیدی ۲ ۸۵ 
ای عشق چه برسرم زافسون آری ۴۵۲ 
از عالم اگر عمل تیاید باری 5۲۴ 
از عشق بگو مقاله‌ای گر داری ۵۷۷ 
با آنکه خر زحال زارم داری ٩۰‏ 


فهرست افبایی ربامیها 


در دست زصلح کل پشیزی داری ۴۹۴ 
گر شعر نگویم» نه زشعرم عاری ۲۲۹ 

ای غم نتوان گرفت هردم یاری ۱۰٩‏ 

بر پیش فتاده‌ای» قفابی نضوری ۵ ۴۴ 

این ره که تو سرکرده‌ای از مفروری ۱٩۵‏ 
خواهم که به‌دل چوعشق سکن گیری ۵۸۲ 
هرچند نباشد خبرت از رازی ۳۳۴ 

ای عشق؛ تو ما را به‌جهان می‌ارزی ۵٩۲‏ 
شمعی توء ولی زانجمن پرهیزی ۲۳۲ 
تجرید گزین تا به‌نوایی برسی ۱۷۷ 

ب رآسایش مدار ننهاد کسی ۲۹۰ 

خرسند بود چند به‌نام از تو کسی ۴۴٩‏ 
تی هرت و اعتبار ماند به کسی ۳۳۳ 

گر از باری؛ مدام از خود باشی ۴۴۸ 

ای جان چه شود که مونس تن باشی ۴۵۳ 
درپرده باهردل آشنا می‌باشی ۴۵۰ 

در وحدت ذات؛ گفته گوهرپاشی ۲۹۴ 
بی‌شعله: چوباده خودبخود بی‌جوشی ۳۳۵ 
یابی چې زاهل تضل؛ شخصی عاصی ۱۷۸ 
درملکك وجود» خواربودن تاکی ؟ 1۲۷ 
محروم ز وصل پاریودن تاکی ؟ ۵۸۴ 
روزن متعدادست و مهتاب یکی ۴۸۷ 

از مردم حال؛ اهل حال است یکی ۲۲۵ 
بی‌فیشان را چه باک از بی‌برگی ۵۷۹ 
عاشق نشود هلاک از بی‌برگی ۵۸۰ 
بی‌ساغر عشق» مُردم از بیسالی ۵۷۸ 

آن کر ازلش آمده نطرت عالی ۱۸۵ 


۱۱۹ 


بی‌فیض ازل؛ رتبه نگرده عالی ۲۲۷ 
آن رند که درمتل ندارد بل ۴۵۸ 

از عشت که بست درجهانش بَدلی ۴۵۹ 
گر بتوانی» به‌نفس خود کن جدلی ۳۳۶ 
آنهاکه خرید عشقشان از خامی ۳٩‏ 
زین هستی موهوم: جدا باش دمی ۳۹۳ 
درشعر شوی گر انوری را ثانی ۵۸۳ 
حبرت زده را چه غم ز س‌گردانی ۴۴۹ 
سوز جگرم نمی‌برد درمانی ۴۹ 

خوش دریی عقل و هوش افراختتی ۴٩۷‏ 
رمزی‌ست حدیث عشق؛ دریافتی ۲۷۴ 
شد تغمه وبال از فغانم برنی ۴۷ 

در بام شریدتی؛ دگر پر نی ۵٩۱‏ 

ای دل: می تجوید تملا نکنی ۴۵۱ 

با ققر و فنا چون فقرا سرچه کنی ۴۴۷ 
ای پنجه قوی, شکار لاغر چه کنی ۵۸۱ 
تقریر زحالی که نداری چه کنی ۴۸۴ 
هرنقش که برسپهر اعلی پینی ۴۵۵ 
هرنیک و بدی که می‌کنی: می‌بیتی ۴٩۱‏ 
زنهار بهفکر خواهش از جا نروی ۴۹۴ 
گر سوختۀ آتش بی‌دود شوی ۱۸۰ 

تا کی مشغول عالم خاک شوی ؟ ۵٩۰‏ 
گاهی نخود سبزی هردیگ شوی ۵۸۸ 
گیرم زمقزیان درگاه شری ۴۵۴ 

با حرص و هوا کی بودت روزبهی ۲۲۸ 
هرچند که دارد آسمان نهر و بهي ۲۳۰ 
از کس تبود هراس درتنهایی ۳۳۲ 


دیوان حاجی محقدجان قدسی مشهدی 
۱۱۳۰ 


ن عرفان که تویی ۳۳۷ 
بارستم گرد اگر هماورد تویی ۴٩۰‏ ای پیرو کاملان عرفان که توبی ۳۷ 
: و ن ۹۴ 
درخانقه گون و مکان پیر توبی ۵۱۷ ای قد تو سرو چمن دلجویی 


نامهای کسان, القاب. خاندانها: نسبتها 


آزر ۱۳۹ ۲۱۵ 
احمد مختار (- پیامبر اکرم (عص)) ۱۰۹ 
ارسطو ۸٩٩‏ 
افراسیاب ۸۸۰ ۱۷۱ ۲۳۹ :۳۱٩‏ ۸۵۱ 
افلاطون ۲۸۰: ۱۲۹۰ ۴۵۴ 
و یز سس قلاطون 
انوری ۲۲۹۰۱۱۹ ۷۴۱ 
ایرانی ٩۵۴‏ 
باقر (ع) 9۴ 
و نیز محقدباقر (ع) 
بوالحسن (- امام رضا (ع)) ۸۰ 
بوتراب (- امام علی (ع)) ۰ ۸۷ ۲۳۸ 
و یز علی (ع) 
بوعلی سینا 0۸۵ ۸٩۸‏ 
بهزاد ۸۱۱ 
بیژن ۳۲۱۰۱۷۱ ۱۰۷ 
پور زال ۰۲۲۵ ۳۱۹ 
و نز سس وستم 
تورانی ۴ ٩۵‏ 
تهمتن ۳۱۹۰۲۳۱ ۳۲۱ 
و يزه رستم 
شاني صاحبقران (- صاحبقران ثانی» لقب 


شاهجهان) ۲۴۱ ۸۱۵ 

جمفر» جعفر صادق (- امام جعفر صادق (ع)) 
۷۹ ۸۸۷ 

جعفر طبار ۱۱۳ 

جلالای طباطبایی (جلال‌الدّین سحتد) ۵۴: 
var‏ 

جنید ۸۷۰۲ ۷۰۹ 

حاتم حاتم طایی ۱۲۰ ٩۰٩۰۲۲۵‏ 

حشان ۲۲۸۰۱۹۸۰۱۵۰ 

حسن (- امام حسن (ع)) ۱۴ ۱۷۱ 

حسین» حسین‌بن هر تضی (- امام حسین (ع)) 
۱۴ ۱۹ 

لاج ۱۷۵ 

حیدرء حیدر کژار (- امام علی (ع)) ۶۱۱۳ 
rrr‏ 

ختایی ۸۰۸ 

۸٩۴ رانا‎ 

رستم ۰۱۲۹۸۰ ۰۲۳۹ ۷1۷ 

٩۲ ۲۳ ۸۷۹۷ ۰۷۸۰ زنگی‎ 

زهرا (ع) ۴ 

زین‌العیاد (ع) 5۴ 

ساقی کوثر (2 امام علی (ع)) ۱۸۹ 


۱۱۳۲ 


سحیان ۲۷ ۱: ۲۲۸ 

ملطان‌خراسان؛ سلطان‌غر بان (- امام‌رضازع)) 
TFA ۱۸۷ ۵‏ ۳۳۸ 

سنان [ین انس ۳۱۲ 

4۷۹۸ ۰۲۴۱ :۲۴۰ شاوجهان (- شاهجهان)‎ 
AIF ۸۱۲ ۸۱۱ Ars ۹ 
۸۷۹ ABF ATI ANN AID 
۸۴ CAY CAAA AAY AAs 
IAAF 

شاوخراسان (- امام رضا (ع)) 0۷۵ ۱۴۸ 

۹۴۷ TTA YAY FBT TA 

ضا( امام رضا(ع)) ۸۰ 

شاه عباس ۳۲۹ 

شاه غر بیان (= امام رضا (ع)) ۰۱۲۸ ٤۲۰۹‏ 
۹۳۹ 

شاه لولااک (- پيامبر اکرم (ص)) ۷۷۲ 

نجف (= امام على (ع)) ۸۱ 

شبلی ۷۰۲ 

شمر ۳۱۵ 

شهاب‌الدّین محنده شهاب‌الّین محتدشاه 
غازی (- شاهجهان) ۲۴۱ ۸۰۵: 
۸۳۱4۹۱۵ 

شه غریب‌نوازان (- امام رضا (ع)) ۱۷۸ 

شه کربلا (= امام حسین (ع)) ۱۹۲ 

شه مردان (- امام علی (ع)) ۰۹۵ ۱۱۰ 

شهید خاک خراسان؛ شهید خطة طوس» 
شهید طوس (- امام رضا (ع)) ۰۷۷ 


دبوان حاجی محتدسان قدسی مشهدی 


۱۵۲ ۰۱۳۷ ATTY ۵ ۰ 
٩2۱ ۱ 

شیخ صنعان ۰۲٩۴‏ ۰۴۷۷ ۷۹۹ 

صاحب‌الزمان (عج) ۱۴۰ 

صاحبتران =١‏ امیر تیمور) ۲۴۱ 

صاحبقران ثانی (= شاهجهان) ۸۰۰ 

صادق (ع) ۴ 
و نیز جعفرصادق (ع) 

صفاهانی ۲۱۹ 

ظهیر [ثاریایی] ۰۱۱ ۲۲۳ 

عجم ۰۲۲۰ ۳۲۰ 

عرب ۲۲۰: ۳۲۰ 

علی (ع) ۰۱۱۳۰۱۰۹ ۲۱۴ 

علی (» امام رضا (ع)) ۲۰۹ 

صلی‌ین موسی» علی‌بن موسی‌بن عفر 
pl =)‏ رضا(ع)) ۶۱۲۲۰۹۰۰۸۴۰۴ 
THI AAO ۰۱۸۴ ۷‏ 

علی عمرانی ( - امام علی (ع)) ۱5۷ 

على موسي جعفر» عاي سومی‌ال[ضا 
(= امام رضا (ع)) ۷۷: ۹۵ ٩‏ 
ATT ANA MeN MY‏ 
۸ ۱۵۵ ۱۵۸ ۱۹۵ ۱۷۵ 
AAV ۱‏ ۰۲۱۳ ۱۲۲۳ ۰۲۴۸ 
FTA CTA‏ 

غریب خاک خسراسان: غریب طوس 
(-مامرضا (ع)) ۵۴ ۰۱۰۲ ۱۹۸ 

فرنگه فرنگی ۰۳۲۹ 6۴۱۲ ۷۸۰ ۷۹۷ 


نامهای کسان» القاب» خاندانهاهنسبنها 


نلاطون ۳۲۸: ۸٩٩‏ 
کاشی 5۴۸ 

کسری ۱- انوشیروان) ۲۲۴ 
کمال [اسماعیل] ۲۲۲ 
کیخرو ۳۱۴ ٩۴۵‏ 


مساني TAY 0۷۲۸ ۰۱۲۳ ۱۹٩‏ ۵۰۷ 
APY NYT AYA‏ ۸۸۴ 
محتدباتر (ع) ۱۳۷ 
محشدبار (- فرزند شاعر) ۰۳۹۷ ۸۲۹۲ ۳۱۲ 
محتدین حسن (ع) ۱۷۲۰۱۴۰ 
و نیز ےه صاحب الرمان (عج) 
مرتضی ( امام علی (ع)) ۷۵ 
مسعود سعد سلمان ۲۲۹ 
مصطفی (ص) ۷۷۲ 
معن ٩۰٩‏ 


۱۱ 


معین جهان (- خواجه معین‌الدّین چشتی) ۸٩۴‏ 

مقیم (مقذمه‌تویس دیوان) ۴۳ 

منوچهرخان (حاکم مشهد) ۴۴ 

موراو ۴۱۵ ۳۱۹ 

موسی‌بن جعفر (ع)» موسی کاظم (ع) ۲۰۴ 
۷۷۹ 

میرزاجان ۲۳۲ 

نصوح ۸۷۱۲ 

نصیر ۲۳۰ 

نوشیروان ۲۴۱ 

علاکو ۷۸۲ 

هندو ۷۹۹۱۴۹۲۰۸۱۱۵ 

مندی ۵۷۳ ۵۸۵ ۹۴۸ 

۸4٩ ۲۱۷ پونانی‎ 


نام جابها 


آب لار (از چشمه‌های کشمیر) ۸۷۷۳ ۷۹۱ 

آذربایجان ۷۷۴ 

آسیر ۸۷۹ 

۸٩۴ اجمیر‎ 

اچوّل (چشمه) ۸۷۹۴ ۷۹۵ 

ارس (رود) ۲۹۵ 

اصنهان ۰۲۳۴ ۸۰۱ 
ویز هه صفامان 

اکیرآباد ۸۰۱ ۸۰۷ ۸۹۵ 

البرز (کوه) ۸۷۸ 

الوند (کوه) ۳۴۰ ۷۹۷ 

۰۲۲۷ ۲۰۷ 2۱۸۰ ۰۱۲۵ ۸٩۵ «AF ايران‎ 
۰۲۱۴ CTY ۲۵۹ YA" ۳ 
۰۴۲۱ ۵۳۲۳ ۳۲۱۹ TIF ۰ 
اد‎ ATI 

باغ آصف آباد ۷۹۲ 

باغ اکب رآباد ۸۰۱ 

باغ الهی ۷۹۰ 

باغ بحرآرا ۷۹۰ 

باغ بیگم آباد ۷۹۵ 

باغ جهان آرای اکب رآباد ۸۰۴ 

باغ جهان آرای کشمیر ۷۸۸ 


باغ شاهزاده ۷۸۷ 

باغ صادق آباد ۷۸۹ 

باغ عیش آباد ۷۸۹ 

باع فرح‌بخش ۷۸۲ ۷۸۵ 

باغ یض‌بخش ۷۸5 

باغ نسیم ۷۸۹ 

باغ نشاط YAY‏ 

بخارا ۱5۰ 

٩۴۱ ۸۱۴ ۷۸۴ بدخشان‎ 

بزازخان (بازار) ۳۳۱ 

بطعا ۰ A‏ ۰۱۳۵ ۰۱۸۸ ۷۷۴ 
بغداه ۸۰ ۱۹۴ ۲۷۹ ۵۴ ۸۰۷ 
بلخ ۲۰۹ 

بلغار ۱۱۱ 

پلم ۸۱۰ 

پنجاب ۷۹۹ 

پیر پنجال ( کوه) ۷۸۰ ۷۸۴ ۷۹۸ 
تاتار ۸۸۴ 

بت ۷۷۴ 

۲۰۹ AV تتار‎ 

چگل ۸۹۷ ۰۱۰۲ ۹۲۸ 

۲۷۹ ۲۰۹ YA ADA ۲ چین‎ 


1۱۳۹ 


ASV ۸۰ ۷۷۹ TYA ۹ 
AAV AAT ۸۵۵۱ AFF ATA 
٩۲۸ یهام‎ ۷ 

۰۵۰۸ ۱۳۹۹ ۱۸۵ ۱۸۴ ۸۱ حجاز‎ 
ATA ANY ۴ 

ختن ۷۳۳ 

AAV ۱۲۸ AF ۸۷۸ A ٩۴ خراسان‎ 
۱۲۹۳ ۲۱۲ ۲۹۰ TOV ۸ 
AFA CAAA ۸۲۱ ۰۷۷۴ ۹ 

خطا (- ختا) ۰ ۸٩‏ 

خیر ۸۷۹ 

دارالیرز ۷۷۴ 

۲۸۵ ۱۲۷۹ ۱۹۳ ۸۰ دجاه (رود)‎ 
CAF ۴۹۵ ۰۴۸۴ ۴۴۴۳ ۱ 
۸۳۲ ASV VAY MAM 

دریای شور (- بحر عکان) ۸٩٩‏ 

دکن ۸۳۰ ۸۸۰ 

«باوند (کوه) ۷۹۷ 

دولت‌آباد ۸۷ 

۸۲۹ AFA ۰۳۲۹ روم‎ 

زنده‌رود ۷۷۴ 

سمرقند ۷۸۴ 

سومنات ۲۸۵ 

شام ۷۷۴ 

شابرج ۸۸۰ 

شاه‌نهر ۸۷۸۳ ۷۸۵ 


دیوان حاجی محتدجان فدسی مشهدی 


شیراز ۷۷۴ 

۸٩۲ ۱۲۳۸ صفا‎ 

صفاپور (تالاب) ۷۹۱ 

صفاهان ۷۷۴ ۷۸۴ ۸۰5 ۸۱ 

طراز ۸۸۱ 

AYY ۷۳۹ ۱۱۳۲ ۱۰۰ ۰۸۰ ۷۴ طوس‎ 
AFA (Ad 

عراق [عجم ]۷۷۴۳۲۹۲۵۷۲۳۷۲۲۹ 

۸۱٩ غرجستان‎ 

۸۱٩ غور‎ 

فرات (رود) ۲۸۵: ۱۷۹۷ ۸۰۷ 

فرنگ ۱۹۷ ۰۳۲۹ ۸۷۴ 

کابل ۲۵۷ 

کاشان ۷۸۵ 

۲۱۲ ۱۹۳ ۰۱۰۰ ۸۰ ۰۷۵ ۲ کربلا‎ 
۳۱۸ ۰۳۱ ۱۳۱۵ TIF ۸ 
۷۹۷ 

کشمیر ۲ ۱۱۵ ۷۵۵ ۸۲۲۰۸۰۱ 

کوه ماران ۷۹۳ 

لاهور ۷۵۵ 

۸٩۲ ۳۳۸ :۱۸۸ مروه‎ 

مشهد ۰۱۳۳ ۰۲۷۲ ۲۹۵: ۸۲۱ 


مصر ۷۷۴ 
تجف ۸۷۵ ۸۰ ۲۸۱ 


+ مراردی را که درمتئوی تعربف کشمیر آنده است؛ فرو گذاشتم. 


نام جایها 


ورناکك (چشمه) ۷۹۷ 

هرات ۰۲۰۹ 0۲۸۵ ۱۳۹۵ ۸۰۱ 
و نیز سس هوی 

هری ۱۲۸۰۱۲۷ 

۲۱۲ ۲۰۹ MAS AY CAY اه‎ mi 
۲۹۱ ۲۵۲ ۰۲۳۷ ۷۸ ۹ 
ده‎ ۵۴٩ ۴۲۱ OTT ۵ 


۱۲ 


۸۲۲ ۱۸۲۱ VAY VY ۴ 
FA AAT 

٩۳۸ FV ۸۹۳ ۸۷۴ هندوستان‎ 

یشرب ۸۱۰ ۸2۸ ۱۱۳۵ ۱۸۸ 

یزد ۷۸۵ 


۸٩٩ ۱۷۲۸ یونان‎ 


مآخذ و مراجع 


آیین اکبری : ابوالفضل علامی: لکهنو ۱۸۰۶ 

اسرال و آثار و سیک اشعار حاجی محمتدجان قدسی : احمدشاه (رسالةً دکتری ادیّات فارسی) 

اکبرنامه : بوالفضل علامی» کلکه ۱۸۸۸-۱۸۷۲ 

المعبجم فی معاییر اشعارالعبحم : شس قیس رازی» تصحیح محقدتقی مدرس رضوی؛ تهران 
۱۳۴۳ 

برهان قاطع : محتد حسین‌ین خلف تبریزی» بهاهتمام محقد معین» تهران ۱۳۹۲ 

بوستان سعدی» تصحیح غلامحسین بوسفی؛ تهران ۱۳۵۹ 

بهار عحم : رای تیک چندء لکهنو ۱۳۱۲ ق . 

پادشاهنامه : عبدالحمید لاهوری؛ کلکته ۱۸۷۲۷ 

تاربخ ادیّات در ابران : ذیحاله صفاء ج ۵ بخش ۲ . تهران ۱۳۴ 

تذکرة خبرالیبان : شاه حسین سیستانی (بخش متأ خر ین» نسخا عکسی) 

تذکر؟ شعرای کشمیر : حسام الین راشدی؛ ج ۴ کراچی ۱۳۴۹ 

تذکرة میاه : عبداّبی فنخرامانی؛ تصحیح احمد گلچین معانی» تهران ۱۳۹۲ 

تذکرة نصرآبادیء جاپ وحید دستگردی» تهران ۱۳۱۷ 

جهانگرنامه (توزک جهانگیری) تصحیح محتدهاشم» تهران ۱۴۵۹ 

چراغ براات خراسان - فروردگان باستان : مهدی سیّدی؛ مشهد ۱۳۷۴ 

داو سخن : سراج‌الدین علیخان آرزو: تصحیح سیٌدسحشد اکرم؛ کراچی ۱۳۵۲ 


دیران انوری» تصحیح محتد تقی مدزس رضوی» ج ۰۱ تهران ۱۳۳۷ 


We‏ دیوان حاجی محتدبان قدسی مشهدی 


دیوان بابا فغانی شیرازی» بهاهتمام احمد سهیلی خوانداری؛ تهران ۱۲۹۲ 
دیران حکیم شفایی اصفهانیء تصحیح لطفعلی ب 
انیء تصحیح علی عبدالزسولی؛ تهران ۱۳۱ 

دیران صاثب نبریزی؛ به کوشش محتد قهرمان؛ تهران ۱۳۷۰-۱۳۹۴ 


تبریز ۱۳۹۲ 


دواد 


دروان صیدی طهرانی؛ به کوشش محمد قهرمان؛ تهران ۱۳۹۴ 

دیوان طالب آهلی» تصحیح طاهری شهاب: نهران ۱۳۴۲ 

دبوان عرفی شیرازی» تصحیح جواهری وجدی» تهران ۱۳۵۷ 

دیوان غنی کشمیری: لکهنو ۱٩۳۱‏ 

دیوان قدسی. لکهنو ۱۸۸۳ 

دیران کلم همدانی؛ تصحیح محّد تهرمان؛ مشهد ۱۳۲۹ 

دیوان میلی هروی انسخة عکسی) 

دیوان نام هروی» تصحیح محتد قهرمان؛ شهد ۱۳۷۴ 

دیوان نظیری نیشاموری» نصحیح مظاهر مصفا: نهران ۱۳۴۰ 

دیوان نوعی خبوشانی (فیلم نسخة کتابخانة دیوان هند) 

زندگانی شادعباس اول : نصرائه نلسفی؛ تهران ۱۳۵۲-۱۳۴۷ 
طفرنامة شاهیحهانی (نسخةً عکسی» 

عالمآرای عاس : اسکندربیکک ترکمان: به کوشش ایرج اقمار ج ۲ . تهران ۱۳۳۵ 
عمل صالح (شاهجهاننامه) محمد صالح کنبو؛ کلکتّه ۱۹۳۹-۱۹۲۳ 
غاب لفات : غیاثالدّین محمد رامپوری؛ تهران ۱۳۹۴ 

فرهدگ آفندراج : محقد پادشاهه زیر نظر محمد دیرسیاقی؛ تهران ۱۳۴۵ 
فرهنگ اشعار صالب : احمد گلچین معانی؛ تهران ۱۳۹۵-۱۳۹۴ 
فرهنکگ تلمیبحات : سیروس شمیماء تهران ۱۳۹۰ 

فرهنگ قارسی : محکد معینء تهران ۱۳۵۸-۱۲۵۴ 

فرهنگ نفیسی : ناظیالاطتا: تهران ۱۳۴۳ 


ماحد و مراجم 1 


قصص الخافانی : ولی‌قلی‌بیک شاملو؛ بخش خاتمه (نسخاً عکسی) 
کاروان هند : احمد گلچین معانی؛ مشهد ۱۳۹۹ 

کلمات الشعرا: سرخوش لاهور ۱۹۴۲ 
کلیات طنرای مشهدی (عکس نسخةً کاب 
گلستان سعدی؛ تصحیح غلامصین یوسفی؛ تهران ۱۳۹۸ 


یوان هند) 


لفت فرس : اسدی» تصحیح عباس اقبال» تهران ۱۳۱۹ 

لفت نامه : علیاکبر دهخداء تهران 

مار وحیمی : عبدالباقی نهاوندی؛ کلکته ۱٩۳۴-۱۹۳۱‏ 

مثو تات قدسی, امر تسر پنجاب. ۱۳۴۲ ق ۰ 

مجحموعة شمار ۴۴ ۲۹ کتابخانۂ مرکزی دانشگاه تهران (عکس بخشی از آن) 
مصطلحات الشعرا: وارسته» کانپور ۱۳۱۷ . 

مطامین مشترک در شعر فارسی : احمد گلچین معانیء تهران ۱۳۱۹ 

مکنب وقوع در شعر فارسی : احمد گلچین معانی؛ چاپ ۲ . شهد ۱۳۷۴ 

تزهة المجالس : جمال خلیل شروانی؛ تصحیح محقدامین ریاحیء تهران ۱۳۹۶ 
نشرتة فرهدگ خراسان شمار؟ ۲۰۲ سال دوم مشهد ۱۳۳۷ 


هفت اقب : امین احمد رازی؛ تهران ۱۳۴۰ 


۲۱ 
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